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١ ص:‎ 


جزء | 

سوره الفاتحه 

بشم الله الرَّحْمَنِ اليم )١(‏ 

به نام خداوند بخشنده بخشايشكر )١(‏ 

لفك دحوت العا لمي ا 

ستايش مخصوص خداوندى است كه يرورد كار جهانيان است. (7) 

الرَّحْمَنِ اللجير إفرة 

(خداوندى كه) بخشنده و بخشايشكر است (و رحمت عام و خاصش همككان را فرا كرفته). (9) 
مَالِكَ يوم الدّينِ (ع 

(خداوندى كه) مالكك روز جزاست. (©) 

ياك نَعْبدُ وَإياك تَسْتَّعِينٌ (5) 

(يروردكارا!) تنها تو را مى برستيم؛ و تنها از تو يارى مى جوييم. (0) 

اهْدِنًا الصّرَاط الْمُسْتَقِيمَ (©) 

مارا به راه راست هدايت كن... (28) 

صِرَاط الَّذِينَ نعمت عَلَيِهع غير الْمَفْضُوب عَلَتِهمْ وَلَا الضَّالّينَ 0 

راه كسانى كه آنان را مشمول نعمت خود ساختى؛ نه كسانى كه بر آنان غضب كرده اى؛ و نه كمراهان. (/0) 
ص: ١‏ 

سوره البقره 

بشم الله الوَحْمَنٍ الرّحِيم الم (1) 


الم (يؤوكك اث خداوندى كه اين كتاب عظيم راء از حروف ساده الفيا به وجود آورده). )١(‏ 


لكك لكات الك فوا مدع العققية 1 
آن كتاب با عظمتى است كه شكك در آن راه ندارد؛ و مايه هدايت يرهيزكاران است. )١(‏ 
الّذِينَ يؤْمنُونَ بِالْعيِب وَيُقِيمُونَ الصّلَاة وَمِمَا رَرَقَْاهُمْ يُنَفِقَونَ (*) 


(يرهي زكاران) كسانى هستند كه به غيب [-آنجه از حس يوشيده و ينهان است ] ايمان مى آورند؛ و نماز را بريا مى دارند؛ واز 
تمام نعمتها و مواهبى كه به آنان روزى داده ايم» انفاق مى كنند. (”07) 


و 
. ع 


وَالَِينَ يُؤْنُونَ يما أَنزلَ إِلَيكك وَمَا أنزِلَ من قَتِلِك وَبالْآخرَهِ هَمْ يُوقنُونَ (©) 


و آنان كه به آنجه بر تو نازل شده. و آنجه بيبش از تو (بر ييامبران بيشين) نازل كرديده؛ ايمان مى آورند؛ و به رستاخيز يقين 
دارند. (ع) 


وليك عَلَّى مُدَى من رَبْهِمْ وَأُوليِكَ هُم الْمَفْلِحُونَ (5) 

تاذ تر طرى هذانث روز كارشاندة و انان وستكاراقد: (ة) 

ص: ” 

إن الّذِينَ كَمَرُوا م سَوَاءٌ عَاِ يه أأندّوء نهو آء كه تندزق كا بمو ع 

كسانى كه كافر شدند» براى آنان تفاوت نمى كند كه آنان را (از عذاب الهى) بترسانى يا نترسانى؛ ايمان نخواهند آورد. (2) 
حَتَمَ الله علَى فُلُوبهمْ وَعَلَى سَمْعِهمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمَ () 

خدا بر دلها و كوشهاى آنان مهر نهاده؛ و بر جشمهايشان يرده اى افكنده شده؛ و عذاب بزركى در انتظار آنهاست. (/0 
وَمِنّ النّاس من يَقُولٌ آنا بالل اليم الْآخِر وَمَا هّم بِمُؤْمِنِينَ (8) 

كروهى از مردم كسانى هستند كه مى كويند: «به خدا و روز رستاخيز ايمان آورده ايم.» در حالى كه ايمان ندارند. (8) 
نَفْسَهُمْ وَمَا يَشْعُوُونَ (9) 

مى خواهند خدا و مؤمنان را فريب دهند؛ در حالى كه جز خودشان رافريب نمى دهند؛ (اما) نمى فهمند. (9) 

فى قُلُوبهم مُرَض قَرَادَهُمْ الله مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بمَا كانُوا يَكَذِبُونَ 0٠١(‏ 


در دلهاى آنان يكك نوع بيمارى است؛ خداوند بر بيمارى آنان افزوده؛ و به خاطر دروغهايى كه ميككفتند. عذاب دردناكى در 


َإِذًا قبل لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فى الْأَرْض قَالُوا إِنّما نَحْنُ مُضْلِحُونَ )01١(‏ 
وهنكامى كه به آنان كفته شود ادر زمين فساد نكنيد)» مى كويند: «ما فقط اصلاح كننده ايم»! )1١(‏ 


يَشْعُرُونَ (17) 


ألا نَع هم الْمَْسِدُونَ ولَكن لا 


ا 


آكاه باشيد! اينها همان مفسدانند؛ ولى نمى فهمند. (؟7١)‏ 
وَإِذا قيل لَهُمْ امنا كما ان الئاس قالوا انرمق كها آكق القفهاء ألا إِنّهُمْ هُمْ السشّفَهَاءُ وَلَكن لا يَعْلمُونَ (1) 


و هنكامى كه به انان كفته شود: «همانند (ساير) مردم ايمان بياوريد!) مى كُويند ايا همجون ابلهان ايمان بياوريم؟!) مذاعك 


اينها همان ابلهانند ولى نمى دانئك! )1١(‏ 
قَال لوا: نا م م إِنَمَا نَحنٌ مُسْتَهزتُونَ رع 


َإِذَا لَقُوا الّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمنَاوَإذَا حَلَوَا إِلَى سَيَاطِينِهِمْ قَالُوا | 
و هنككامى كه افراد باايمان را ملاقات مى كنندء و مى كويند: «ما ايمان آورده ايم!) (ولى) هنكامى كه با شيطانهاى خود خلوت 


مى كنند» مى كويند: ١ما‏ با شمائيم! ما فقط (آنها را) مسخره مى كنيم!) )١6(‏ 


)١0( مَهُونَ‎ 


الل يَسْتَهْزِئٌ بهم وَيَمُدَهُمْ فى طَفْيَانهمْ يَعْمَهُو 
خداوند آنان را استهزا مى كند؛ و آنها را در طغيانشان نككّه مى دارد» تا س ركردان شوند )1١(‏ 


أوليك الف اشْيّرَوًا العتالة بالقدى كما رَبححت نَجَارَتّهُْ وَمَا كانوا مَهْتَد م مهتدين 02 


انان كسانى هستند كه «هدايت» را به «كمراهى) فروخته اند؛ و (اين) تجارت انها سودى نداده؛ و هدايت نيافته اند. )١8(‏ 


ص: ” 
سُتَؤقَدَ نَارَا قََمَا أَضَاءَتْ مَا حَولَهُ ذَهَبَ الله بتُورِهِ وَتَرَكَهعْ فى ظُلّمَاتِ لَا ينِصِرُونَ (17) 


مكلهُمْ كَمكل الى اء: 
تشى افروخته (نا در بيابان تاريكك, راه خود را ييدا كند)» ولى هنكامى كه آتش 


آنان [- منافقان ] همانند كسى هستند كه آتث 
اطراف او را روشن ساختء خداوند (طوفانى مى فرستد و) آن را خاموش مى كند؛ در تاريكيهاى وحشتناكى كه جشم كار 


نمى كتلن انها وا وهااهي شازد 110 


صم بُكمٌ عُمِْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ (10) 


آنها كران» كُنكمّها و كورانند؛ لذا (از راه خطا) بازنمى كردند! (18) 


1 


َو كص يِب من الشَماءِ فيه ظَلَمَاتٌ وَرَعِدٌ وَيَدْقَ يَجعَلُونَ 
00 


نَ أَصَ ابعَهُمْ فى آذَانِهم مّنَ الصَّوَاعِت ع ذَرَ الْمَوْتِ وَاللَهُ مُحيط بِالْكافِرِينَ 


ياهمجون بارانى از آسمانء كه در شب تاريكك همراه با رعد و برق و صاعقه (بر سر رهككذران) ببارد. آنها از ترس مركك» 
انكشتانشان را در كوشهاى خود مى كذارند؛ تا صداى صاعقه را نشنوند. و خداوند به كافران احاطه دارد (و در قبضه قدرت 


او هستند). (019) 


أ 


يكادٌ الوق يَخْطْفُ أَبْصَارَهُمْ كلما أضَاءَ لَهُم مَشَّوَا فيه وَإِذَا أَظَلّم عَلَيهِمْ قَامُوا وَلَوْ سَاءَ الله لَذَهَتِ بس مْعِهغ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَهَ عَلَى 


(روشنائى خيره كننده) برق نزديكك است جشمانشان را بربايد. هر زمان كه (برق جستن مى كند و صفحه بيابان را) براى آنها 
روشن مى سازد: (جند كامى) در يرتو آن راه مى روند؛ و جون خاموش مى شودء توقف مى كنئد. و اككر خدا بخواهد. كوش 


ا أَبّهَا النَّاسُ اغْدُوا رَبَكُمٌ الى حَلفَكُمْ وا َذِينَ من فيكم لَعلّكم 5 تتقَونَ )1١(‏ 


001) 


ه 


الْذِى جَعَلَ لكمٌ الْأَرْض فِرَاشًَا وَالسّمَاءَ ب انلوق اقعاءطاء تأخرع يوق هرات روزا لكه كلا تخكوا لله آنة 
تَعْلْمُونَ (؟1) 


وبه وسيله آنء ميوه ها را يرورش داد؛ تا روزى شما باشد. بناير اين» براى خدا همتايانى قرار ندهيد» در حالى كه مى دانيد 


(هيج يكك از آنهاء نه شما را آفريده اند» و نه شما را روزى مى دهند). (71) 
وَإِن كنتّمْ فى رَيْبٍ مُّمَا ّنا عَلَى عَبِدنًا فَنُوا بسُورَهِ مّن مُئْلِهِ وَادْعُوا شهَدَاكم مّن دُونِ الله إن كنتّمْ صَادِقِينَ (5) 


واكر در باره آنجه بر بنده خود [- ييامبر] نازل كرده ايم شكك و ترديد داريدء (دست كم) يكك سوره همانند آن بياوريد؛ و 


كواهان خود را - غير خدا - براى اين كارء فرا خوانيد اكر راست مى كوبيد! (7) 
إن لم تَفْعلُوا وَآن تَفعلُوا كَانَّهُوا الَارَ الى و قودُها النَاسُ وَالْحارَُأعِدَّتْ للْكافرِينَ (5؟) 


يس اكر جنين نكنيد - كه هركز نخواهيد كرد - از آتشى بترسيد كه هيزم آنء بدنهاى مردم (كنهكار) و سنككها [- بتها] استء 


و براى كافران» آماده شده است! (5) 


ص: ؟ 


5 
أنَّ آ 1 7 


وَبَفْن الذي كرا وَعَيلوا العالكاك نَ لَهُمْ جَنَّاتِ ' تجرى من تحبا الْنكَارٌ كلما رُزقُوا مِنّْهَا من كَمَرَ 0 


مِن قبل وَأَنُوا به مُتَنَابهَا وَلَهُمْ فيهَا أَرْوَاحٌ مُطَهّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا حَالِدُونَ (0؟) 


به كسانى كه ايمان آورده؛ و كارهاى شايسته انجام داده اند» بشارت ده كه باغهايى از بهشت براى آنهاست كه نهرها از زير 
درختانش جاريست. هر زمان كه ميوه اى از آنء به آنان داده شودء مى كويند: «اين همان است كه قبلا به ما روزى داده شده 
بود. «(ولى اينها جقدراز آنها بهتر و عاليتر است.)) و ميوه هايى كه براى آنها آورده مى شودء همه (از نظر خوبى و زيبايى) 


يكسانند. و براى آنان همسرانى ياكك و ياكيزه استء و جاودانه در آن خواهند بود. (10) 


وَأمًا 


الله َا يش تي أن يَضْرِب متا ما بتخوضة فما فقا كما لِينَ آمنُوا يعون أنه اق من ديهم 
رَادَ الله بهذا ملا مضل به به كير ويَهْدِى به كثيرًا وما يُضِلٌ هالا ْقَاسِقِينَ (8؟) 


ا الذي كنوو افو لون قاذ 


1 
ا 


خداوند از اين كه (به موجودات ظاهرا كوجكى مانند) يشه» و حتى كمتر از آن» مثال بزند شرم نمى كند. (در اين ميان) آنان 
كه ايمان آورده اندء مى دانند كه آنء حقيقتى است از طرف يرورد كارشان؛ و اما آنها كه راه كفر را ييموده اند» (اين موضوع 
را بهانه كرده) مى كويند: «منظور خداوند ازاين مثل جه بوده است؟!) (آرى.) خدا جمع زيادى رابا آن كمراه؛ و كروه 
نسيارق را هدادت مى كيد ولى تنها فاسقان زاابا آن كمراه: مى سازدا (2) 


د - 
و 3 


بأ ن يُوصَلَ وَيَفْسِدُونَ فى الَْوْض وليك مم الْحَاسِرُونَ 000 


أَمَرَ 


الذي عون عينة لدو قف اقل نطو ها 


فاسقان كسانى هستند كه ييمان خدا راء يس از محكم ساختن آنء ميشكنند؛ و ييوندهايى را كه خدا دستور داده برقرار سازند» 


قطع نموده؛ و در روى زمين فساد ميكنند؛ اينها زيانكارانند. (717) 


جكونه به خداوند كافر مى شويد؟! در حالى كه شما مردكان (و اجسام بى روحى) بوديد» واو شما را زنده كرد؛ سيس شما را 
مى ميراند؛ و بار ديكر شما را زنده مى كند؛ سيس به سوى او بازكردانده مى شويد. (بنابر اين» نه حيات و زندكى شما از 


شماست,ء و نه مركتان؛ آنجه داريد از خداست). (78) 
هُوَ الى خَلقَ لكم ما فى الأزض جَمِيعًا ثم اسْتى إلى السَّمَاءِ فَسَوّ فْسَدَ عن مخ نفاؤات وفو يكل تن قلي ره 


او خدايى است كه همه آنجه را (از نعمتها) در زمين وجود دارد» براى شما آفريد؛ سيس به آسمان يرداخت؛ و آنها را به 


صورت. هقفت 1 تمان مركت ثموه؟ و اوابواهر هد ا كاه :انيت (0) 


ص: 6 


0 


وَإِذْ قََالَ رَبك للْمَلَائِكهِ إِنَى جاعّل فى الْأَرْض حَلِيفهُ كَاُوا أََجِعَلٌ يها ا يبك الذفاء وندق ليقع شوو 
وَتُقَدّسٌ لك قَالَ إِنّى أعلَمُ مَا لا تَعْلّمُونَ (:*) 


(به خاطر بياور) هنككامى را كه يرورد كارت به فرشتكان كفت: «من در روى زمين» جانشينى [- نماينده اى ] قرار خواهم داد.) 
فرشتكان كفتند: «يروردكارا!) آيا كسى را در آن قرار مى دهى كه فساد و خونريزى كند؟! (زيرا موجودات زمينى ديكر» كه 
قبل از اد ين آدم وجود داشتند نيز» به فساد و خونريزى آلوده شدند. اكز هدف از اقرينئن اين انسان» عبادت است.) ما تسبيح و 


حمد تو را بجا مى آوريم» و تورا تقديس مى كنيم.» يرورد كار فرمود: «من حقايقى را مى دانم كه شما نمى دانيد.» (20) 


أن 


وَعَلَّم آدَمَ الْأَسْمَاء كُلّهَا كم عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائكهِ فَقَالَ نتُونَى أُسْمَاءِ هَوّْلَاءٍ إن كشُمْ صَادِقِينَ (01) 


سيس علم اسماء [- علم اسرار آفرينش و نامككذارى موجودات ] را همكى به آدم آموخت. بعد آنها را به فرشتكان عرضه 


داشت و فرمود: «اكر راست مى كوييد, اسامى اينها را به من خبر دهيد!» (1*) 
قَانُوا سُتبحائك لا عِلْمَ لَنَا إِنَامَا عَلَمتنَا إنَكك أنتَ الْعَلِيمَ الْحَكيمُ (9*) 


فرشتكان عرض كردند: «منزهى تو! ما جيزى جز آنجه به ما تعليم داده اى» نمى دانيم؛ تو دانا و حكيمى.) (؟*) 


بعد ب 
0 كَلمَا أنماً 


قَالَ يا آكمٌ أنبئهم بس دمَائهِمْ قَلَمَا 


أ 


َأهُم بأْمَائِهع قَالَ أل أقل لم إِنّى أَغلَم غَ السَماوات وَالََدْضِ وَأَعلَمٌ ما تودُونَ وَمَا كُمُمْ 


فرمود: «اى آدم! آنان رااز اسامى (و اسرار) اين موجودات آكاه كن.» هنكامى كه آنان را كاه كردء خداوند فرمود: «آيا به 
شما نككفتم كه من» غيب آسمانها و زمين را ميدانم؟! و نيز ميدانم آنجه را شما آشكار ميكنيد, و آنجه را ينهان ميداشتيد!) 
م 


َإذْ فنا للْمَائِكُهِ اسْيَدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إلا ئيس أَبَى وَاستَكبر وَكانَ مِنّ الْكافرِينَ (*) 


و(ياد كن) هنكامى را كه به فرشتكان كفتيم: «براى آدم سجده و خضوع كنيد!» همكى سجده كردند؛ جز ابليس كه سر باز 
زد» و تكبر ورزيدء (و به خاطر نافرمانى و تكبرش) از كافران شد. (76) 


وَقلنا يا آدَمٌ اشكن أنتٌ وَرَوْجك الْجَنَهَ وَكلًا مِنْهَا رَعَذّا حَيِتٌ شِتتَمَا وَلَا تَفْرَيَا هَذْهِ الشَّجَرَه فتَكونًا مِنَّ الظَالِمِينَ (0*) 


و كفتيم: «اى آدم! تو با همسرت در بهشت سكونت كن؛ و از (نعمتهاى) آنء از هر جا مى خواهيدء كوارا بخوريد؛ (اما) 
تزديكك ارق دارث تشويد؛ كه از ستمكران جواهسن شد (8 


َأَرّلّهُمَا السَّيِطانٌ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مما كانًا فيه وَقَلنا اميطُوا يعض نض 0 وَلَكُمْ فى الْأزْض مشْكَةة وَمََاعٌ ع حين (8*) 


«همكّى (به زمين) فرود آيبد! در حالى كه بعضى دشمن ديكرى خواهيد بود. و براى شما در زمين» تا مدت معينى قراركاه و 
وسيله بهره بردارى خواهد بود.» عع 


رس هه 


تَلفَى آدَمٌ من رَبّهِ كلمَاتٍ قَنَات عَلَيهِ نه هُوَ التَوَابُ الرّحِيمْ (/00) 


سيس آدم از يرورد كارش كلماتى دريافت داشت شت؛ (وبا آنها توبه كرد.) و خداوند توبه او را يذيرفت؛ جرا كه خداوند توبه 


يذير و مهربان است. (/1*) 

ص: 8 

نا الممبطُوا مِنْهَا حمِيًا فَإِمَا ينك مَنّى هُدّى فَمَن تَبعَ هُدَاىَ قَلَا حَوْفٌ عَلَيِهِمْ وَلَا هُمْ يَخْرَنُونَ (/0) 

كفتيم: «همكى از آنء فرود آبيد! هر كاه هدايتى از طرف من براى شما آمدء كسانى كه از آن بيروى كنند» نه ترسى بر 
آنهاست؛ ونه غمكين شوند) (/*) 

وَالَِّينَ كَمَوُوا وَكَذَّبُوا بآياتنا َانَنَا أُولَيَكك أ أْصْحَابُ النّارِ هُمْ فيهَا حَالِدُونَ (*) 

و كسانى كه كافر شدند» و آيات ما را دروغ ينداشتند اهل دوزخند؛ و هميشه در آن خواهند بود. (09) 

يا بَنى إِسرَائِيلٌ اذ كرُوا : نغمتى الى أنْعفت ملك وأؤوا بهي أو بقفد 25و وَإِيَاَ فَارْمَبونٍ (0*) 

اى فرزندان اسرائيل! نعمتهايى را كه به شما ارزانى داشتم به ياد آوريد! و به ييمانى كه با من بسته ايد وفا كنيد» تا من نيز به 


بيمان شما وفا كنم. (و در راه انجام وظيفه. و عمل به بيمانها) تنها از من بترسيد! (90) 


أ 


وامنؤاانها انزلت مَضَد قا لها تمك ولا نكرو أو كافر به به وَلَا تَشْتوُوا بآيَاتَى ثَمَنا قَلِيلًاوَإِيَاىَ فَانّقُونِ )8١(‏ 


ف 


وبه آنجه نازل كرده ام [-قرآن ]ايمان بياوريد! كه نشانه هاى آن. با آنجه در كتابهاى شماست. مطابقت دارد؛ و نخستين 


كافر به آن نباشيد! و آيات مرا به بهاى ناجيزى نفروشيد! (و به خاطر درا مد مختصرىء نشانه هاى قرآن و ييامبر اسلام راء كه 


وَلَا سوا الْححنٌ بالٍْاطل وَكَكُتمُوا الْحَنٌّ وَأَكُم تَعْلَمُونَ («©) 


و حق رابا باطل نياميزيد! و حقيقت رابا اينكه مى دانيد كتمان نكنيد! (؟6) 


- 
ع 


وَأَقِيِمُوا الصّلَاة وَآنُوا الرّكاة وَارْكعُوا مَعَ الرَاكعِينَ (68) 


و نماز را بيا داريد» و زكات را ببردازيد» و همراه ركوع كنند كان ركوع كنيد (و نماز را با جماعت بككزاريد)! (7©) 


ع 


أتَأمُرُونَ النّاسَ بِالْر وَتَنسَؤْنَ أنفسكع وَأَشُمْ تَتْلُونَ الكتات أَقلَا تَعقَلُونَ (©©) 


آيا مردم را به نيكى (و ايمان به ييامبرى كه صفات او آشكارا در تورات آمده) دعوت مى كنيدء اما خودتان را فراموش مى 
نماييد؛ با اينكه شما كتاب (آسمانى) را مى خوانيد! آيا نمى انديشيد؟! (ع©) 


وَامعيُوا بالشفن وَالصّلاء وَإنَهَا لكبيدة إتاكلى الكاشيرة زمغ 
از صبر و نماز يارى جوئيد؛ (و با استقامت و مهار هوسهاى درونى و توجه به يرورد كارء نيرو بككيريد؛) واين كارء جز براى 
خاشعان» كران است. (2ع) 


9و َو 


آنها كسانى هستند كه مى دانئد ديدا ركننده يرورد كار خويشندء و به سوى او يازمى كردند. (2) 
يا يَنى إِسْرَائِيلَ اذكرُوا نغمتى التى أنْعَمْتٌ عَلَيكمْ وَأَنّى قَصَلتكم عَلَى الْعَالَمِينَ (607) 


مَاتق اوكا 710 َجزِى نَفْسٌ عَن نفس شَيِنا ولا يقل مِنّْها سَفَاعَة وَل يُؤْحَذُ مِنّْهَا عَذْلَ وَلَا هُعْ يُنصَرُونَ (©) 


واز آن روز بترسيد كه كسى مجازات ديكرى را نمى يذيرد و نه ازاو شفاعت يذيرفته مى شود؛ و نه غرامت از او قبول خواهد 


شد؛ ونه يارى مى شوند. (658) 


ص: /ا 


أ 


قاء كع بتر و وشا حو وق ذَلْكُم 0 م عَظِيمٌ (69) 


َإِذْ نيناكم مّنْ آلِ فَِعَوْنَ يتقوثوئكع شوة الْعَدّاب مُدَبْحُو نََ 


و (نيز به ياد آوريد) آن زمان كه شما را از جنكال فرعونيان رهايى بخشيديم؛ كه همواره شما را به بدترين صورت آزار مى 
ذاذتك: سران شما وا سر هئ .بريذتل؛:و'زانان.شعا را (برائ كتيرق) زئده 'نكه من داشسسد: و'ذن'اينهاء: آزهايقن بزركك :از طرف 
يرورد كارتان براى شما بود. (89) 


َإِذْ كنا بكم البخر فَأَنجياكُمْ وَأَعْرَقَنَا آلَ فِعَو 
و (به خاطر بياوريد) هنكامى را كه دريا را براى شما شكافتيم؛ و شما را نجات داديم؛ و فرعونيان را غرق ساختيم؛ در حالى كه 
شنا تماش اه :00 


وَأنتمْ 


)0١( ظَالْمُونَ‎ 


وَِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أزتمية ليله 3 الخذك المضل عن بغله 


و (به ياد آوريد) هنكامى را كه با موسى جهل شب وعده كذارديم؛ (واوء براى كرفتن فرمانهاى الهىء به ميعاد كاه آمد؛) 
سيس شما كوساله را بعد از او (معبود خود) انتخاب نموديد؛ در حالى كه ستمكار بوديد. )0١(‏ 


2 عَفَوْنَا عدكم من بَعْدٍ ذلك لَعَلّكمْ تَشْكْرُونَ (07) 

سيس شما را بعد از آن بخشيديم؛ شايد شكر (اين نعمت را) بجا آوريد. (07) 

وَإِذ خا ترس الكاتت وَالْقُقَانَ لَك تَهتَدُودَ 200 

و (نيز به خاطر آوريد) هنكامى را كه به موسى» كتاب و وسيله تشخيص (حتق از باطل) را داديم؛ تا هدايت شويد. (87) 


َإِْقَلَمُوسى لَه يا ْم كم طَلَفمم أنفسكم بانّحَادِكُم الْهِخل قَنُوبُوا إلى باردكم فاقوا أنفُسكمْ ذَلكم حبر كم عند بَاربكم 
تَاب عَلَيِكُمْ نه هُوَ النَوّابُ الرَّحِيمْ (0) 


و زمانى را كه موسى به قوم خود كفت: «اى قوم من! شما با انتخاب كوساله (براى يرستش) به خود ستم كرديد! يس توبه 
كنيد؛ و به سوى خالق خود باز كرديد! و خود را [-يكديكر را] به قتل برسانيد! اين كارء براى شما در بيشككاه يرورد كارتان 


وَِذ قل يا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لكك عَتَّى تَرَى الله جَهْرَه فأْحَذَّنْكمٌ الصَّاعِفَهُ وَأَُمْ تَنظرُونَ (0ه) 


و (نيز به ياد آوريد) هنكامى را كه كفتيد: «اى موسى! ما هركز به تو ايمان نخواهيم آورد؛ مككر اينكه خدا را آشكارا (با جشم 
خود) ببينيم!» يس صاعقه شما را كرفت؛ در حالى كه تماشا مى كرديد. (00) 


م بتاكم من بَعْدٍ مَؤتكغ لَعَلكم تَشْكرُونَ («ه) 
سيس شما را يس از مركتان» حيات بخشيديم؛ شايد شكر (نعمت او را) بجا آوريد. (08) 
وَطَللَنَا ليم اْعَمَامَ وَأَنزَلنَا عَليكمُ الْمَنّ وَالسَلوَى كلوا من طَيْبَاتِ ما رَرَقَاكمْ وَمَا طَلَمُونَا وَلَكن كانُوا أَنفْسَهُمْ يَظلِمُونَ (0ه) 


و ابر را بر شما سايبان قرار داديم؛ و «من» |[ - شيره مخصوص و لذيذ درختان] و «سلوى» |- مرغان مخصوص شبيه كبوتر] را بر 
شما فرستاديم؛ (و كفتيم:) «از نعمتهاى ياكيزه اى كه به شما روزى داده ايم بخوريد!») (ولى شما كفران كرديد!) آنها به ما ستم 
نكردند؛ بلكه به خود ستم مى نمودند. (01) 


ص:/ 


َإِذْ قُلنَا ادْحَلُوا هَذِهِ الْقَِيَه فكوا مِنّْهَا حَئِتٌ شِثممْ رَعَذّا وَادْخُلُوا الات سِيجَدًا وَقُولُوا جطه تَغْفِدْ لَكمْ حَطَايَاكم وَمَِتَرِيدٌ الْمُحْسِنِينَ 
)(مه) 


و(به خاطر بياوريد) زمانى را كه كفتيم: «در اين شهر [- بيت المقدس ] وارد شويد! و از نعمتهاى فراوان آن» هر جه مى 
خواهيد بخوريد! وازدر (معبد بيت المقدس) با خضوع و خشوع وارد كرديد! و بككوييد: «خداوندا! كناهان ما را بريز!» تا 


خطاهاى شما را ببخشيم؛ وبه نيك وكاران ياداش بيشترى خواهيم داد.» (/0) 
قَبَدّلَ الّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلَا َبِرَ الى قِيلَ لَهُعْ فنا علي الذي ناي وق انق لشفا وكا كار لفطو 


اما افراد ستمكر ابن سخن را كه به آنها كفته شده بودء تغيير ذادتذ؛ (و به جاى آن: جمله استهزاميزى كفتند؛) لذا بر 
ستمكران» در برابر اين نافرمانى» عذابى از آسمان فرستاديم. (09) 


قر للد .للد 


وَإذ اشتَش قَى مُوسى لِقَوْمِهِ ْنَا اضرب بُعصاك الْححبَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ انا عَشْرَه عَينَاقَد عَلِمَ كل أنّاس مُشْرَبَهُعْ كلوا وَاشْرَبُوا من 


رَرْقِ الله وَلَا تَعْتَا فى الْأَرْض مُفْسِدِينَ (20) 


و (به ياد آوريد) زمانى را كه موسى براى قوم خويشء آب طلبيد» به او دستور داديم: «عصاى خود را بر آن سنكك مخصوص 
بزن!» ناكاه دوازده جشمه آب از آن جوشيد؛ آن كونه كه هر يكك (از طوايف دوازده كانه بنى اسرائيل)» جشمه مخصوص 


خود را مى شناختند! (و كفتيم:) «از روزيهاى الهى بخوريد و بياشاميد! و در زمين فساد نكنيد!» (20) 
وَإِذ قلتم يَا مُوسَى لن نَصْبرَ عَلى طعَام وَاحَدِ فَادْعٌ لنَا رَبك يُخرخ لنَا مِمَا تنبت الأض من بَمَلِهَا وَقَنَائِهَا وَفُومِهًا وَعَدَّسهَا وَبَصَ ها 


ل ل ل لك عر كهع 3 ا 0 26 ل ارت ام ع ند اف جز و 7 ا 
قال نش تَبِدِلونَ الذى هُوَ أَذْنَى بِالذى هُوَ حَيْرٌ المبطوا مِطْرًا إن لكم ما سََلِتمْ وَضربَثُ عَليِهِمْ الذله وَالْمَش كته وَيَاءُوا بعَضب من 
الله ذَلِك بِأَنَهُمْ كانُوا يَكفْرُونَ بِآيَاتٍ الله وَيَقْتلونَ الَيِينَ بغر الْحَق ذَلِكك بمَا عَصَوا وكاتوا يَعْتَدُونَ )8١(‏ 


اليا 


و (نيز به خاطر بياوريد) زمانى را كه كفتيد: «اى موسى! هركز حاضر نيستيم به يكك نوع غذا اكتفا كنيم! از خداى خود بخواه 
كه از آنجه زمين مى روياند» از سبزيجات و خيار و سير و عدس و ييازش» براى ما فراهم سازد.» موسى كفت: «آيا غذاى يست 
تر را به جاى غذاى بهتر انتخاب مى كنيد؟! (اكنون كه جنين استء بكوشيد از اين بيابان) در شهرى فرود آثيد؛ زيرا هر جه 
خواستيدء در آنجا براى شما هست.) و (مهر) ذلت و نيازء بر ييشانى آنها زده شد؛ و باز كرفتار خشم خدائى شدند؛ جرا كه 
آنان نسبت به آيات الهى» كفر مى ورزيدند؛ و ييامبران را به ناحق مى كشتند. اينها به خاطر آن بود كه كناهكار و متجاوز 


ص: 4 


١م‎ 


إن الِينَ آمَنوا وَالذِِينَ هَادُوا وَالنْصَ ارَى وَالصَايئِينَ مَنْ آمَنَ بالله وَالِيوْم الآخر وَعَيَل صَالِححا فلَهُمْ أَخْرْهُمْ عِندّ رَبّهُمْ ولا تحؤف 


عَلَيِهمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ (؟2) 


3 


كسانى كه (به ييامبر اسلام) ايمان آورده اند» و كسانى كه به آئين يهود كرويدند و نصارى و صابئان [- ييروان يحيى ] هر كاه 
به خدا و روز رستاخيز ايمان آورند» و عمل صالح انجام دهند» ياداششان نزد يرورد كارشان مسلم است؛ و هيج كونه ترس و 


اندوهى براى آنها نيست. (هر كدام از ييروان اديان الهى» كه در عصر و زمان خود. بر طبق وظايف و فرمان دين عمل كرده 


اند وألحوو و وسكا رية )1 
َِذْ أَحَذْنا مِيَاقَكمْ وَ فقا وفك الطوق شل وما نيناكم د وه وَاذْكرُوا مَا فيه َعَلّكمْ تتقُونَ (9) 


و(به ياد آوريد) زمانى را كه از شما ييمان كرفتيم؛ و كوه طور را بالاى سر شما قرار داديم؛ (و به شما كفتيم:) «آنجه را (از 
آيات و دستورهاى خداوند) به شما داده ايم» با قدرت بككيريد؛ و آنجه را در آن است به ياد داشته باشيد (و به آن عمل كنيد)؛ 


2 0 بعد ذَلِك قَلَوَْا َضْلٌ الل عليِكم وَرَحْمَيَه لكشم مّنَ الْحَاسِرِينَ (88) 
شيش شما بن از ادو كرذانتعديدة و اكر فصل ود حمت خداوند بر شما نبودء از زيانكاران بوديد. (ع2) 
000 ادا مِنكُمْ فى اله قلا لَهُمْ كُوُوا قِرَدَةٌ حَاسِئِينَ (ه2) 


به طور قطع از حال كسانى از شماء كه در روز شنبه نافرمانى و كناه كردند آ كاه شده ايد! ما به آنها كفتيم: «به صورت بوزينه 
هايى طردشده در آبيد!) (20) 


يلاها تكانا لما نع كد نه وها خلتها وموعظة للمئقة (2غ) 


مااين كيفر را درس عبرتى براى مردم آن زمان و نسلهاى بعد از آنان» و يند واندرزى براى يرهي زكاران قرار داديم. 2١‏ 
أنْ أكون مِنّ الْجَاهِلِينَ (0) 

و (به ياد آوريد) هنكامى را كه موسى به قوم خود كفت: «خداوند به شما دستور مى دهد ماده كاوى را ذبح كنيد (و قطعه اى 
از بدن آن رابه مقتولى كه قاتل او شناخته نشده بزنيد» تا زنده شود و قاتل خويش را معرفى كند؛ و غوغا خاموش كردد.)» 
كفتند: «آيا ما را مسخره مى كنى؟) (موسى) كفت: «به خدا يناه مى برم از اينكه از جاهلان باشم!» (817) 


إل تقول انها يقر ة لا فَارضٌ وَلَا بكر عَوَانٌَ بِيِنَ ذَلِكك فَافْعلُوا مَا ” َؤْمَرُونَ ((ع) 
كفتند: «(يس) از خداى خود بخواه كه براى ما روشن كند اين ماده كاو حككونه ماده كاوى باشد؟» كفت: خداوند مى فرمايد: 
«ماده كاوى است كه نه بير و از كار افتاده باشدء و نه بكر و جوان؛ بلكه ميان اين دو باشد. آنجه به شما دستور داده شدهء (هر 


جه زودتر) انجام دهيد.») (/2) 


- 


قَالوا ادع لَنَا ربك بُبيّن لَنا مَا لَوْنْهَا قا ل إِنَّه يَقُولُ إِنََّا بره صَفْرَاءٌ َاقعُ لَوْنها نس النَاظِرِينَ (88) 


كفتند: (از يروردكار خود بخواه كه براى ما روش سازد رنكك آن حكونه باشد؟ «وكفت: خداوند مي كويد: «كاوى باشد زرد 
و.برؤزد صاز عحود. حو براى ما روسن سارد ر 7 3 وبدك مى دود وى ١‏ رر 


تكدسنةه كارك من كان روا عادو برو سازف) 697 


َالُوا اذ لَنَا وه ك ين لاما هين إن الَْثرَ تَشَابَة عَلَيِنَا وَإِنّا إن ضَاءَ الله لَمَهْتَدُونَ )/١(‏ 


كنتند: : «از خدابت بخواه برائ ما زوشن كند كه جكونه كاوى بابك باشذ؟ زيرااء ين كاو براى ما مبهم شده! واكر خدا بخواهد 


ما هدايت خواهيم شد!) 0/٠0‏ 


َالَ إِنَّهُ يَقُولَ إِنهَا به ره ل دَلُولٌ تير لَوْضٌ وَلَا نش تى الْحَوتٌ مُسَلَمَهُ لا شية فيها قَالُوا الْآنَ جمْت بالق فَدَبحُوهَا وَمَا كادُوا يَفْعَلُونَ 
)07/1 


كفت: خداوند مى فرمايد: ١كاوى‏ باشد كه نه براى شخم زدن رام شده؛ ونه براى زراعت آبكشى كند؛ از هر عيبى بركنار 
باشد» و حتى هيج كونه رنكك ديكرى در آن نباشد.) كفتند: «الان حق مطلب را آوردى!!» سبس (جنان كاوى را بيدا كردند و) 


وَإِذْ فَتَكَ َفْسَا فَادَارَآتَمْ فيهَا وَاللهُ مُخْرِحٌ ما كنت 7 تَكتّمُونَ (؟/0 


و (به ياد آوريد) هنكامى را كه فردى را به قتل رسانديد؛ سيس درباره (قاتل) او به نزاع يرداختيد؛ و خداوند آنجه را مخفى 
مى داشتيد» آشكار مى سازد. (؟/0 


فقا اضْربُوهُ بَعضِهًا كَذَّلِك يُخيى الله المؤتى ويرك م آيَابِه لَعلْكم تَعْقَلُونَ (0/7 


سيس كفتيم: «قسمتى از كاو را به مقتول بزنيد! (تا زنده شودء و قاتل را معرفى كند.) خداوند اين كونه مردكان را زنده مى 
كند؛ و آيات خود را به شما نشان مى دهد؛ شايد انديشه كنيد!) (0/8 


“عن 
ع أ 


نم قَسَتْ قلوبكم من بَغْدٍ ذَلِكك فَهِى كالْحِجارَهِ أؤ 


- اد 


0 ا مِنّهُ انَْارُوَإِنَّ نه لَمَا يَشَّهَقُ سْقَقُ فيِحْرٌّحٌ 
ِنُْ امه وَإِنَّ مها لَّمَا يبط مِنْ حَشْمِهِ لّوا الله بعال نا َعْمَلُونَ (؟/0 


0007 
شل 


سيس دلهاى شما بعد از اين واقعه سخت شد؛ همجون سنككء يا سخت تر! جرا كه ياره اى از سنككها مى شكافد, و از آن نهرها 
جارى مى شود؛ و ياره اى از آنها شكاف برمى دارد» و آب از آن تراوش مى كند؛ و ياره اى از خوف خدا (از فراز كوه) به 
زير مى افتد؛ (اما دلهاى شماء نه از خوف خدا مى تيد و نه سرجشمه علم و دانش و عواطف انسانى است!) و خداوند از اعمال 
قينا غافل لست 72 


- 
عسراه 


فَتَط نَّ 


أ 


ن يُؤمنوا لك وق كان ريق متهم يفون كلام الله كم * َحَرفُونَهُ من بَعْدٍ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلّمُونَ (0/) 


آيا انتظار داريد به (آثين) شما ايمان بياورندء با اينكه عده اى از آنان» سلخنان خدا رامى شنيدند و يس از فهميدنء آن را 


تحريف مين كردند» در حالى كه علم و اطلاع داشتند؟! (/7) 


وَإِذالَُا الي آمنوا هلوا آنا ذا حلا بض هع إلى بض عَالوا ا و نَهُم بم ا ة نح اللَهُ عَلتِكمْ لاج وكم به عِندَ رَبك 


تَعْقَلونَ (/0 
و هنككامى كه مؤمنان را ملاقات كنند» مى كويند: «ايمان آورده ايم.» ولى هنكامى كه با يكديكر خلوت مى كنند؛ (بعضى به 


بعضى ديكر اعتراض كرده) مى كويند: «جرا مطالبى را كه خداوند (در باره صفات بيامبر اسلام) براى شما بيان كرد؛ به 
مسلمانان باز كومنى كنيد نا (وؤو وستاعو) در ميشكاه ذا بوضد شماه آن اسعدلآل كتند؟! ابا فق فهميد؟!) (0/2 


ص: ١١‏ 
أونا لضن أن الله يعلَمَ مما يدون وَمَا يُفِِنُونَ (0/7 


نِيَ وَإِنْ هُمْ إِلَا يَظْنْونَ (0/7 


وتآوةناق أن انان عوافاق حسبعتن كه كنات حيذا را سر ركف مقف خالات.و ارؤوهاتيق "دالتدارو تنها نه دايعا شاك دل ننه 


اند. (0/8 


وَل َلِينَ كبو اكاب ,أيهم ثم بفولُونَ عدا من عند اللّ روا به تمن فقيل لهم مما مها تبث أئدٍ 
يَكسِيُونَ (0/9 


يفرح وان و انها كه توشعة إن ها لست كتوفمى اواسدقد سوس م كوهد راي اذ تطروت داسك )1 1 ننرا لمبهاق كمئ 


بفروشند. يس واى بر آنها از آنجه با دست خود نوشتند؛ وواى بر آنان از آنجه از اين راه به دست مى آورند! (0/94 


كن 


وَقَانُوا لّن تَمَسَنَا النَادُ إلا أَيَامَا مَعْدَ مَعدُودَة قُلْ أَنَحَذْتُعْ عند اللّهِ عَهدٌ عَهْدًا قن يُخْلِفَ الله عَهْدَهُ أم ‏ تتوارة على" لوقا لون 25 


إ 


و كنشد: اجر كز 1 فقن دوزخ» جز جند روزىء به ما نخواهد رسيد.» بكو: «آيا ييمانى از خدا كرفته ايد؟! و خداوند هركز از 


ييمانش تخلف نمى ورزد- يا جيزى را كه نمى دانيد به خدا نسبت مى دهيد)؟! (060) 
ا 97 َه وَأحاطّث به حَطِيئتهُ لتكت أَصْحَابُ الَارِ هُمْ فيهًا خَالِدُونَ (81) 


آرى» كسانى كه كسب كناه كنند» و آثار كناه» سراسر وجودشان را بيوشاند» آنها اهل آتشند؛ و جاودانه در آن خواهند بود. 


)01 
وَالفق اموا وغيا | الصَّالِحَاتٍِ أولك أَصْححابٌ الْجَنّهِ هُمْ فيهَا حََالِدُونَ (85) 


و آنها كه ايمان ورد و كارهاى شايسته انجام داده اند» آنان اهل بهشتنك؛ و هميشه در آن خواهند ماند. (815) 


وذ كنا كاف ب إسرَائِيلَ لا َودُونَ إِنَا الله وبالَاِدَينٍ إِخسَاًا وى الْقَرْبى وَاليتَامى وَالْمسَاكِينٍ وَقُولوا ناس دا وأقيقوا 
الصّلَاه وَآثُوا الرّكاة كم تَولييُع نامكم وَأَكُم مُعْرضُونَ (0م) 


و (به ياد آوريد) زمانى را كه از بنى اسرائيل بيمان كرفتيم كه جز خداوند يككانه را يرستش نكنيد؛ و به يدر و مادر و نزديكان 
و يتيمان و بينوايان نيكى كنيد؛ و به مردم نيكك بككوييد؛ نماز را بريا داريد؛ و زكات بدهيد. سيس (با اينكه بيمان بسته بوديد) 


همه شما جز عده كمى- سرييجى كرديد؛ و (از وفاى به يبمان خود) روى كردان شديد. (”8) 


١١ ص:‎ 

وَِدْ أَحَذْنَا مِيتفَكعْ لَا تَسفْكونَ دما كم وَلَا تُخْرجُونَ أنفسكم من دِيَا ركم م 
و هنككامى را كه از شما ييمان كرفتيم كه خون هم را نريزيد؛ و يكديكر رااز سرزمين خود؛ بيرون نكنيد. سيس شما اقرار 
كرديد؛ (و براين ييمان) كواه بوديد. (68) 


ثم أ 


نَم هَؤْلَاءِ تَقلُونَ نشم كم و - خْرِججونَ فَرِيهًا مُنكم من دبَارجِمْ تَظاهَرُونَ عَليِهم بام وَالْعَدْوَانِ إن ينوك أَسَارَى تُقَادُوهُمْ 
و وَهُوَ محم عَليكُمْ إِخْرَاجهُْ م ينون يبغض الْكتاب وَتَكفُْونَ يبغض قَتها جره من يَفْلٌ َلك نكم إن جز فى الحاو الذي 
1 يوْمَ الْقََامهِ يُوَدُونَ إِلَى أَشَّدٌ الْعَذَاب وَمَا الله بعَافْل عَمَا تَعْمَلُونَ (0) 


3 


اما اند شما شعي كه يكديكر ران كقسن و جمعن ازرضردتاة :وا اتسيرؤشتهان يرون نه كيدة وام كتاف ى تهاو ره 
يكديكر كمكك مى نماييد؛ (و اينها همه نقض بيمانى است كه با خدا بسته ايد) در حالى كه اكر بعضى از آنها به صورت 
اسيران نزد شما آيندء فديه مى دهيد و آنان را آزاد مى سازيد! با اينكه بيرون ساختن آنان بر شما حرام بود. آيا به بعضى از 
دستورات كتاب آسمانى ايمان مى آوريدء و به بعضى كافر مى شويد؟! براى كسى از شما كه اين عمل (تبعيض در ميان 
احكام و قوانين الهى) را انجام دهد» جز رسوايى در اين جهان. جيزى نخواهد بود و روز رستاخيز به شديدترين عذابها كرفتار 


مى شوند. و خداوند از آنجه انجام مى دهيد غافل نيست. (60) 
أولتك الَّذِينَ اشْتَرَوًا الْحَيَا الدّئْما الْآخرَهٍ كنا يُحَفْتْ عَنْهُمُ الْعَذَاتُ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ (6) 


النيا:هماة كيناهد كد خوك ره تدك انتانق وضقه إنذه امار نوو تعذاانت انبا :سقف :داده فق وم نكن أنه | بارف 


نخواهد كرد. 22 


وَلْقَدٌ نينا موت ى الْكتَابَ وَقَفينَا من بَعدِه بِالوْسْلٍ وَآثَينَا عِيسَى ابْنَ موي التنات 
تَهْوَى أَنفْسْكمْ اسْتَكبزتم م كَفَرِيقًا كذَُّمْ م وَفَرِيقًا تَفَتلُونَ (810) 


- 
هَأَتَدَ ل 


دناه روح الْقَدُْسٍِ أَفكلُمَا جاء كم رَ 000 


ما به موسى كتاب (تورات) داديم؛ و بعد از او بيامبرانى يشت سر هم فرستاديم؛ و به عيسى بن مريم دلايل روشن داديم؛ وا 


تكبر كرديد (و از ايمان آوردن به او خوددارى نموديد)؛ يس عده اى را تكذيب كرده؛ و جمعى را به قتل رسانديد؟! (/41) 


وَقَالُوا قلُوبنَا عُلْفْ بل لَعَنَهُمُ الله بكفْرهِم فَفَلِنَا ما يؤْمنُونَ (0م) 


و (آنها ازروى استهزا) كفتند: دلهاى ما در غلاف است! (و ما از كفته تو جيزى نمى فهميم. آرى» همين طور است!) خداوند 
آنها را به خاطر كفرشان» از رحمت خود دور ساخته؛ (به همين دليل» جيزى دركك نمى كنند؛) و كمتر ايمان مى آورند. (868) 


ص: 1 


ولا جاءَهُمْ كتَابٌ 5 مّنْ عِند الل مُصَدِّقَ لما مَعَهُعْ وَكانُوا من قَبِلَ يَسْتفْتحونَ عَلَى الّذِينَ كَفَرُوا قَلَمَّا جَاءَهُم ما عَرَهُوا كفَرُوا به فلغ 
اللَّهِ عَلَى الْكافِرينَ (4) 


و هنكامى كه از طرف خداوند» كتابى براى آنها آمد كه موافق نشانه هايى بود كه با خود داشتند» و ييش از اين» به خود نويد 
ييروزى بر كافران مى دادند (كه با كمكك آن. بر دشمنان ييروز كردند.) با اين همهء هنكامى كه اين كتاب. و ييامبرى را كه 


از قبل شناخته بودند نزد آنها آمدء به او كافر شدند؛ لعنت خدا بر كافران باد! (89) 


تدعا اشتزؤا به أنقدهع أن يَحَفُوُوا بها أَنرّلَ الله مث با أن بَزلَ الله من قَضْ له عَلَى من يَشَّاء مِنْ حبَادءِ َبَاءُوا بعَضَب عَلَى عَضَّب 


وَللْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ (40) 


ولى آنها در مقابل بهاى بدىء. خود را فروختند؛ كه به نارواء به آياتى كه خدا فرستاده بود» كافر شدند. و معترض بودند» جرا 
خداوند به فضل خويشء بر هر كس از بندكانش بخواهد» آيات خود را نازل مى كند؟! از اين رو به خشمى بعد از خشمى (از 
سوى خدا) كرفتار شدند. و براى كافران مجازاتى خواركننده است. (4:0) 


و 


وَإذَا قِيلَ لَهُمْ آمنُوا بما أَنرَلَ الله قَالُوا ليق بها أل علدا ويكفروة بها وراءة وهو الع + ا ل مَعَهُمْ قل فَلِمَ تَفْتَلونَ نَّ أنبياء الله 
من قبل إن كسم مُؤْمِنِينَ (41) 


و هنكامى كه به آنها كفته شود: «به آنجه خداوند نازل فرموده. ايمان بياوريد!» مى كويند: «ما به جيزى ايمان مى آوريم كه بر 
كو اننا دنه انفكا هقير اناا شوق هر حاكن كدق امبعورى اكاك وا كداية انها نال شك تسد ب 
بسكن كن راستع ان كوويد ويه ١‏ ناك مي تعود ماق :قزل هده مان اينم وين سه اناف افكنها رذ قي اد انه 
قتل مى رسانديد؟!) (41) 


وََقَدْ جا كم مُوْسى بالتنات كم الْحَذْئع المجل من بده آم ظَالِمُونَ (7؟4) 


و (ثير) مواسى: أ همه معخزاة زابزائ ها آورى و شسعاسن "ان (غبيك) أو كوساله زا انتكاب كرديدة وز جالق كه مشمكر 


و 
20 وَأ 


وَإِذ دك ناكم وَرَقَغن َم الطور دوا ما نيناكم ِقَوٌهِ وَاسْمَعُو الوا ميم وَعَصَينًا 


بعْسَمَا يمد كم بد يمالك إن > 3 مُؤْمِنِينَ (*97) 


شرِبُوا فى قُلُوبِهمَ الْعِلَ بِكَفْرِجِمْ قل 


و (به ياد آوريد) زمانى را كه از شما ييمان كرفتيم؛ و كوه طور را باللاى سر شما برافراث شتيم؛ (و كفتيم:) «اين دستوراتى را كه 
به شما داده ايم محكم بكيريد» و درست بشنويد!) آنها كفتند: اشنيديم؛ ولى مخالفت كرديم.» و دلهاى آنهاء بر اثر كفرشان. با 
محبت كوساله آميخته شد. بكو: «ايمان شماء جه فرمان بدى به شما مى دهدء اكر ايمان داريد!» (98) 


ص: 1١‏ 
قل إن كانت لك الدَّارُ الْآخِرَهُ عِندَ اللَّهِ حَالِصَهٌ مّن دُونٍ النّاس قَتَمَنوَا الْمَوْتَ إن كنم صَادِقِينَ (9) 


بكو: «اكر آن (جنان كه مدعى هستيد) سراى ديككر در نزد خداء مخصوص شماست نه ساير مردم» يس آرزوى مركك كنيد 


اكر راست مى كوييد!» (945) 
وَلن 0 1 اما كد مَتْ أَيِدِيهع وَاللَهُ عَلِيمٌ بالطَالِمِينَ (40) 


ولى آنهاء به خاطر اعمال بدى كه بيش از خود فرستاده اند»ء هركز آرزوى مركك نخواهند كرد؛ و خداوند از ستمكران آ كاه 
است. (90) 


- 06 
. 


وَلتَجِدَنَهُمْ أخرَصٌ النَّاس عَلَى حَيَاءٍ وَمِنَ الْذِينَ أشْركوا يَوَدُ أَحَدُهُمْ لَؤ يُعَمَ عَمرُ أَلْفَ سَنّهِ وَمَاهُوَ بِمُرَحْزِجِهِ مِنَ الْعَذَّابِ أن بُعَمرَ وَاللَه 
يَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلونَ (48) 


هر يك از آنها آرزو دارد هزار سال عمر به او داده شود! در حالى كه اين عمر طولا-نىء او را از كيفر (الهى) باز نخواهد 


ل من كان عَدُوًا لَجبرِيل فَإنَهُ رَّهُعَلَى فلك بِإِذْنٍ الله تَصَدَقا لمَا ون تذئه وَهُدَئ وتشوى للمؤمدية (7) 


آوريم!») بكو: «١كسى‏ كه دشمن جبرئيل باشد (در حقيقت دشمن خداست) جرا كه او به فرمان خداء قرآن را بر قلب تو نازل 
كرده است؛ در حالى كه كتب آأسمانى بيشين را تصديق مى كند؛ و هدايت و بشارت است براى مؤمنان.) (/917) 


3 


- لل 0 2 مو 7 2 0 هي 6س 
مَن كان عَدَوًا لله وَمَلائِكتِه وَرُسْلِهِ وَجبريل وَمِيكال فَإِنَ الله عَدَوٌ للكافِرينَ (90) 


- 
ماي 


لَقَدْ أئرَ نا إليك آيَاتِ بَيِنَاتِ وَمَا يَكفْدٌ بها إلا الْفَاسِقُونَ (49) 


بيشتر آنان ايمان نمى آورند. )٠٠١(‏ 


وللاشاقفة ونوك تعد الوق ذن اعافقهة دكين ع الذرق أوثو الات كات اللدوزة مهزرق كاله ل بطو 
الل 6 


و هنكامى كه فرستاده اى از سوى خدا به سراغشان آمدء و با نشانه هايى كه نزد آنها بود مطابقت داث شتء جمعى از آنان كه به 


آنها كتاب (آسمانى) داده شده بود» كتاب خدا را يشت سر افكندند؛ كويى هيج از آن خبر ندارند!! ٠1(‏ لق 
ص: ١6‏ 


وَانّبعُوا مرا تلو الشَّيَاطِينٌ عَلَى مُلْك س لَيمَانَ وَمَا كفَرَ س ليِمَانٌ وََكنَّ الشَيَاطِينَ كمَرُوا يُعَلمُونَ النّاسَ السّحْرَ وَمَا أنزِلَ عَلَى الْملَكين 
يَابيلَ هَارُوتٌ وَمَارُوتٌ وَمَا يُعَلْمَانِ مِنْ أ ب حَتّى يَقُولًا نما نحن فته قا تَكفُر فَيتَعلْمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرَقُونَ به بين الْمَْءِ وَرَوْجِد وَمَا 


هُم بِصَارينَ نّ به مِنْ أدب إلا بإذْنِ الله وََتعلْمُونَ ما يط وُهُمْ وَل يَنفَعُْمْ وَلَمَدْ عَلِمُوا لَمَن اشْتَراهُ ما لَهُ فى الْآخِرَهِ مِنْ حَلَاقٍوَلَنْسَ مَا 
تؤوان النمه لو كان بعر 


و (يهود) از آنجه شياطين در عصر سليمان بر مردم مى خواندند بيروى كردند. سليمان هركز (دست به سحر نيالود؛ و) كافر 
نشد؛ ولى شياطين كفر ورزيدند؛ و به مردم سحر آموختند. و (نيز يهود) از آنجه بر دو فرشته بابل «هاروت» و «ماروت»» نازل 
شد ييروى كردند. (آن دوء راه سحر كردن راء براى آشنايى با طرز ابطال آنء به مردم ياد مى دادند. و) به هيج كس جيزى ياد 
نمى دادند» مكر اينكه از ييش به او مى كفتند: «ما وسيله آزمايشيم كافر نشو! (و ازا ا د آنها 
از آن دو فرشته» مطالبى را مى آموختند كه بتوانند به وسيله آنء» ميان مرد و همسرش جدايى ببة بيفكنند؛ ولى هيج كاه نمى توانند 
بدون اجازه خداوند, به انسانى زيان برسانند. آنها قسمتهايى را فرامى كرفتند كه به آنان زيان مى رسانيد و نفعى نمى داد. و 
مسلما مى دانستند هر كسى خريدار اين كونه متاع باشد» در آخرت بهره اى نخواهد داشت. و جه زشت و نايسند بود آنجه 


خود را به آن فروختند» اكر مى دانستند!! )1٠١7(‏ 
وَل أنّهُمْ آمَنُوا وَانََوا لَمتُوبَهٌ مّنْ عِندٍ الله خَمِرٌ ُو كانُوا يَعْلمُونَ )1١*(‏ 


واكر آنها ايمان مى آوردند و يرهيزكارى بييشه مى كردندء ياداشى كه نزد خداستء براى آنان بهتر بود» اكر 1 كاهى داشتند!! 
سحا 


يَا أ 


ا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظونًا وَاسْمَعُوا وَلِلْكافِرِينَ عَذَابٌ ليم 01١©(‏ 


اى"آفراة. باأيسان! (هتكاين كه از يغمير تقاضاى مهلة:ترائ درك آباث قرا ننم كنيد) تكوييد: ازاعناة يلكه بكويبل: 


«انظرنا)». (زيرا كلمه اول» هم به معنى (ما را مهلت بده!)» و هم به معن معنى «ما را تحميق كن!) مى باشد؛ و دستاويزى براى دشمنان 


است.) و (1آنجه به شما دستور داده مى شود) بشنويد! و براى كافران (و استهز ا كنندكان) عذاب دردناكى است. )٠١5(‏ 


دَوَدٌ الَّذِينَ كَمَرُوا مِنْ أفْلي الْكتّاب وَلَا الْمُشْرِكِينَ أن يترّلَ عَليكم منْ حر من وَبْكعْ وَاللّهُ يحْقصٌ برَحميه من يَطَاء وَاللهُ دو 
الْفَضْل الْعَظِيم (0 01١‏ 


كافران اهل كتابء و (همجنين) مش ركان» دوست ندارند كه از سوى خداوند» خير و بركتى بر شما نازل كردد؛ در حالى كه 
خداوند» رحمت خود را به هر كس بخواهد» اختصاص مى دهد؛ و خداوند» صاحب فضل بزركك است. )٠١0(‏ 


١8 ص:‎ 


م 5 
أ أن 


مَا نسح مِنْ آيَهِ أو ها تآتِ بِحَير مُنْهَا أو مِثْلها ألم تَعْلَم اللَّهَ عَلَى كل شَنْءِ قَدِيد )1١8(‏ 


هر حكمى را نسخ كنيم» و يا نسخ آن را به تأخير اندازيم» بهتر از آنء يا همانند آن را مى آوريم. آيا نمى دانستى كه خداوند 
بر هر جيز توانا است؟! )٠١8(‏ 


2 
أ 


آَل تَعْلَمَ أ نال له ملك الصَمَاوَاتِ وَالدْضِ وَمَا كم من دُونِ اللَِّ مِن وَلِيٌّ وَلَانصِيرٍ 1 ع0 


آيا نمى دانستى كه حكومت آسمانها و زمين» از آن خداست؟! (و حق دارد هر كونه تغيير و تبديلى در احكام خود طبق 
مصالح بدهد؟!) و جز خداء ولى و ياورى براى شما نيست. (و اوست كه مصلحت شما را مى داند و تعيين مى كند). )٠١1(‏ 


أ 


ذ كدالو ارقو لك كما كل :توش ين قبل ومن يعدن الكذو بالإكان فد صل سََاءَ السّبِيل 201١8(‏ 


م تُريدُوَ 


آيا مى خواهيد از ييامبر خود. همان تقاضاى (نامعقولى را) بكنيد كه بيش از اين» از موسى كردند؟! (و با اين بهانه جويى هاء 
ازايمان آوردن سر باز زدند.) كسى كه كفر را به جاى ايمان ببذيرد» از راه مستقيم (عقل و فطرت) كمراه شده است. )1١8(‏ 


وك من أل الكتاب لو يَودُوَكم من تغد إيمانكم كنا وا حَسدًا عن عِندٍ أنفيتهم من بَعْدِ مَا تين لَهُمُ الْحَقّ فَاعْفُوا وَاضْم موا 


عَتَّى يَأ الل بأَرِِ إن الله عَلَى كل شَئْءٍ قَدِيٌ )1١5(‏ 


بسيارى از اهل كتاب» از روى حسد -كه در وجود آنها ريشه دوانده- آرزو مى كردند شما را بعد از اسلام و ايمان» به حال 
كفر باز كردانند؛ با اينكه حق براى آنها كاملا روشن شده است. شما آنها را عفو كنيد و كذشت نماييد؛ تا خداوند فرمان 


خودش (فرمان جهاد) را بفرستد؛ خداوند بر هر جيزى تواناست. )٠1١9(‏ 
وَأَقِيِمُوا الصّلَاة وَآنُوا الرّكاة وَمَا تُقَدّمُوا لأنفسكم مَّنْ حَيِر تَجِدُوءُ عِندَ اللَّهِ إنَّ الله ما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ )11١(‏ 


و تمان :وا نزي ذارجد وز كات :وا اذا كتلط وهر كار خيرى براض عؤة او يقن فى فرستيده ان ونزه عمد دن دراي ديكز) 


خواهيد يافت؟ خداوند به اعمال شما بيناست. )١1١1١(‏ 


وَقَانُوا آّن يَدْخلَ الْجَنّهَ إِلَا مَن كان هُودًا أؤ تَصَارَى تلك أُمَاتيِهُعْ قُلْ هَانُوا بوهام إن كسُمْ صَادِقِينَ )011١(‏ 


آنها كفتند: «هيج كسء جز يهود يا نصارى» هركز واخل بيشت تحؤاهة هد ابق 1زؤوى ١‏ نهاست! بكو ذا كر راست هى 


كوييدء دليل خود را (بر اين موضوع) بياوريد!» )1١١(‏ 
لّى عَنْ أَسلّم وَجْهَهُ لله وَهْوَ من فَلَهُ أَرُْ عِندَ رَيّهِ وَلَا حَوْفٌ عَلَيهعْ وَلَاهُمْ يَخْربُونَ )1١5(‏ 


آرى» كسى كه روى خود را تسليم خدا كند و نيكوكار باشدء ياداش او نزد يرورد كارش ثابت است؛ نه ترسى بر آنهاست و نه 


غمكين مى شوند. (بنابر اين» بهشت خدا در انحصار هيج كروهى نيست.) )1١5(‏ 
ص: ١17‏ 


وَقَالَتِ الْيَهُودٌ لَبِسَتِ النَصَارَى عَلَى شَّيْءٍ وَقَالت النَصَارَى لَيِسَتٍ الْيَهُودُ عَلَى شَئْءٍ وَهُمْ يَتْلونَ الْكَتَاتِ كذَّلِك قَالَ الَذِينَ لَا يَعلْمُونَ 
مِكْلَ قَولِهِم فَاللَهُ يكم بَينهُعْ يَوْمَ الْقَامَهِ فيما كانُوا فيه يَخْتَلِفُونَ )1١(‏ 


يهوديان كفتند: «مسيحيان هيج موقعيتى (نزد خدا) ندارند)»» و مسيحيان نيز كفتند: «يهوديان هيج موقعيتى ندارند (و بر باطلند)»؛ 
در حالى كه هر دو دستهء كتاب آسمانى را مى خوانتد (و بايد از اين كونه تعصبها بركنار باشند) افراد نادان (ديكرء همجون 
مش ركان) نيز» سخنى همانند سخن آنها داشتند! خداوند» روز قيامت» در باره آنجه در آن اختلاف داشتند» داورى مى كند. 
(17) 


وكن طلم يكن تع مناه اكد أن أذك فهاالة نه وفرع فى غرايها اوليك ها كاك ليه أذاية دْحلُوهَا إلا حَائفِينَ لَهُمْ فى اذَه 
خزى 0 عَذَابٌ عَظِيمٌ (11) 


كيست ستمكارتر از آن كس كه از بردن نام خحدا در مساجد او جلوكيرى كرد و سعى در ويرانى آنها نمود؟! شايسته نيست 
انان خزنا تزمن و عقت :وارد ابن (كالوتهنائ :غبادت) شوتك. هزه آنهنا دزذتا (ققط) رسوايئ اسلت :ورد ر شراى ديك 


عذاب عظيم (الهى)!! )1١5(‏ 

وَلِّ الْمَهْرقَ وَالْمَغِْبُ فَأَبََمَا ُولُوا موجه الله إن الل َاِعَ ليم (118) 

قفر ومق نمه 1ن العداتيت ا اهو ساو وو كعد افيه لعدايلة شاف لاف 038 
وَكَانُوا الكل الله وكذا ستحاتة بل لهنما فى الشناؤاك َالََوْض كل لَه قَننُونَ (01 


و(يهود و نصارى و مشركان) كفتند: «خداوند» فرزندى براى خود انتخاب كرده است»! -منزه است او- بلكه آنجه در آسمانها 


وزمين استء از آن اوست؛ و همه در برابر او خاضعند! )1١١2(‏ 


بَدِيعٌ السَمَاوَاتٍ وَالََدْض وَإِذًا قَضَى أَمْرَ رَا فَإنَّمَا و ارمم0 


هستى بخش آسمانها و زمين اوست! و هنكامى كه فرمان وجود جيزى را صادر كندء تنها مى كويد: (موجود باش!) و آن» 


وَكََالَ الَّذِينَ لا يَعلْمُونَ لَوْا يلما اللّهُ أؤ تَأتينَا آيهَ ك ذَلِك قَالَ الَّذِينَ من قَيلِهم مُثْلَ قَوْلِهعْ تَشَابَهَتْ قَلْوبَهُعْ قَدْ ينا لآيَاتِ لِقَوْم 


2 


)1١6( يُوقَنُونَ‎ 


افراد ناآ كاه كفتند: «جرا خدا با ما سخن نمى كويد؟! و يا جرا آيه و نشانه اى براى خود ما نمى آيد؟!) ييشينيان آنها نيز» همين 
كونه سخن مى كفتند؛ دلها و افكارشان مشابه يكديكر است؛ ولى ما (به اندازه كافى) آيات و نشانه ها را براى اهل يقين (و 


حقيقت جويان) روشن ساخته ايم. )1١18(‏ 
وُسَلْنَاك بِالْحَقٌّ يَشيرًا وَنَذيرَا وَأ تُشألٌ عَنْ أضْحَاب اليم (115) 


ص: 1١8‏ 
وَلن تَوْضَى عَنك اليَهُودٌ وا النَصَارَى عَتَّى تَتِّعَ مِلَتَهُمْ قل إِنَّ هر دَى الل هُوَالْدَى وَلَِن انبعت أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الى ججاءك مِنّ 
الِْلَم مَا لَك مِنّ الله مِن وَلِيٌ وَلَا نَصِير )11١(‏ 


ه ركز يهود و نصارى از تو راضى نخواهند شدء (تا به طور كامل» تسليم خواسته هاى آنها شوىء و) از آيين (تحريف يافته) 
آنان» يبروى كنى. بككو: «هدايت» تنها هدايت الهى است!؛ و اككر از هوى و هوسهاى آنان ييروى كنىء بعد از آنكه آ كاه شده 


- 


ولك يُؤْمِنُونَ به وَمَن يك به وليك هُمْ الْحَاسِرُونَ (171) 


و 
3 أ 


الّْذِينَ آتَينَاهُمُ الْكَاب يَثْلونَهُ حَقَّ تَلَاوَتهِ 


كسانى كه كتاب آسمانى به آنها داده ايم [- يهود و نصارى ] آن را جنان كه شايسته آن است مى خوانند؛ آنها به ييامبر اسلام 


ايمان مى آورند؛ و كسانى كه به او كافر شوندء زياتكارند. )١71(‏ 
يا بَنى إِسرَائِيلَ اذ كرُوا : تمن الى نعف عَلَتِكمْ وَأَنَى قصَلتكم عَلَى الْعَالَمِينَ (177) 


بخشيدم! (؟17) 


وا 0 َجْزى نَفْسٌ عن نّفْس شين وَلَا يبل مِنْهَا عَذْلَ وَلَا تَنفَعُهَا سَفَاعَةُ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ (11) 


از روزى بترسيد كه هيج كس از ديكرى دفاع نمى كند؛ و هيج كونه عوضى از او قبول نمى شود؛ و شفاعت. او را سود نمى 


دهد؛ و (از هيج سوئى) يارى نمى شوند! (177) 

وَإِذ اتلّى إِبْرَاهِيم رَبّهُ َكلِمَاتٍ َأتَمَهنَ قَالَ إِنّى جَاعِلَك لِلنّاس إِمَاما قَالَ وَمِن دُرَيتى كَالَ لَا ينال عَهْدِى الظَّالِمِينَ (17) 

(به خاطر آوريد) هنككامى كه خداوند, ابراهيم را با وسايل كوناكونى آزمود. واوبه خوبى از عهده اين آزمايشها برآمد. 
خداوند به اوفرمود:«من تورا امام وييشواى مردم قرار دادم!) ابراهيم عرض كرد: «از دودمان من (نيز امامانى قرار بده!)) 


مقامند)». (؟١1)‏ 


وَإِذْ ان اميت مناه لاسر امنا كد ذا متن مهام إِبْرَاهِيمَ مُضَِلمى وَعَهسَدْنًا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْْمَاعِيلَ أن طَهْرَا بدت لِلطائفِينَ 
وَألْعَاكَفِينَ وَالوّكع الشحودٍ (ه؟1) 


و(به خاطر بياوريد) هنككامى كه خانه كعبه را محل بازكشت و مركز امن و امان براى مردم قرار داديم! و (براى تجديد 
خاطره.) از مقام ابراهيم» عبادتكاهى براى خود انتخاب كنيد! و ما به ابراهيم و اسماعيل امر كرديم كه: «خانه مرا براى طواف 
كنند كان و مجاوران و ركوع كت دك كان وى سحده كنندكان» ياكك و ياكيزه كنيد!)» )11١60(‏ 


- 
0 ف 


وَِذْ َال بْرَاهِيمُ رت اقول قدا بلدا امنا وأذر 
أَضْعَكةُ ل عَذَابِ الّار وَسيق الععية 07 


قْ أَهْلَهُ مِنّ الثّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بالل وَاليوْم | الآخر قَالَ وَمَن كَمَر فَأَميُعُهُ قَلينا 


و(به ياد آوريد) هنككامى را كه ابراهيم عرض كرد: «يروردكارا! اين سرزمين را شهر امنى قرار ده! و اهل آن را -آنها كه به 
خدا و روز بازيسينء ايمان آورده اند- از ثمرات (كوناكون)» روزى ده!» كفت: «(ما دعاى تو را اجابت كرديم؛ و مؤمنان را از 
انواع بركات» بهره مند ساختيم؛) اما به آنها كه كافر شدند.» بهره كمى خواهيم داد؛ سر سيس آنها را به عذاب آتش مى كشانيم؛ :وق 


وَإِذ يَرْفٌْ إِبْرَاه هِيمٌ الْمَوَاِعِدَ مِنَ الِِتِ وَإِسْمَاعِيلُ ا إن أنك العمِيع الْعلد م (/177) 
و (نيز به ياد آوريد) هنككامى را كه ابراهيم و اسماعيلء يايه هاى خانه (كعبه) را بالا مى بردندء (و مى كفتند:) «يروردكارا! از 
ما بيذير» كه تو شنوا و دانايى! )1١71(‏ 


اهنا تشاعو الكتاون 57 مه مقْلفة لك َأرِنا مَنَاسِكُنَا و وَنَتْ عَلَعنا نك أنتٌ التّوَاتُ الوَّحِيمْ (118) 
يروردكارا! ما را تسليم فرمان خود قرار ده! و از دودمان ماء امتى كه تسليم فرمانت باشندء به وجود آور! و طرز عبادتمان را به 


ما نشان ده و توبه ما را بيذير» كه تو توبه يذير و مهربانى! (118) 


بن وَابِثْ فِيِهخ رَسُونًا منْهُْ يلو عله آاتِك وَبُعَلْمَهُمْ الْكتَابَ وَالْحِكمة وَيُرَكيهخ إِنّك أنت الْعَزِيرٌ الْحَكِيم (119) 


ياكيزه كند؛ زيرا تو توانا و حكيمى (و براين كارء قادرى)!) (1719) 


وَمَن يَدْعَبُ عن مَل إِبرَاهِيم إلا مَن سَفِهَ َفْسَهُ وَلََدِ اصْطَفَيِنَاهُ فى اد 5 يا وَإِنَهُ فى الْآخْرَه لمن الصَّالِحِينَ (10) 


جز افراد سفيه و نادان» جه كسى از آ د بين ابراهيم» (با آن ياكى و درخشندكى») روى كردان خواهد شد؟! ما او را در اين جهان 
بركزيديم؛ واو در جهان ديكر از صالحان است )١1":٠(‏ 


ذقَالَ لَهُ رَبّهُ أسْلِغ قَالَ أُسلّمتٌ لِرَبٌ الْعَالَمِينَ (11) 


در آن هنكام كه برورد كارش به او كفت: اسلام بياور! (و در برابر حق» تسليم باش! او فرمان يرورد كار راء از جان ودل 
يذيرفت؛ و) كفت: «در برابر يرورد كار جهانيان» تسليم شدم.» (181) 


وَوَصّى بها إِبْرَاِيم نيه ويَعقُوبُ ابن إنَّ اله اضْطَفَى لَكمْ الدّينَ قلا تمُو 


و ابراهيم و يعقوب (در وايسين لحظات عمرء) فرزندان خود را به اين آيين» وصيت كردند؛ (و هر كدام به فرزندان خويش 
كفتند:) «فرزندان من! خداوند اين آيين ياكك را براى شما بركزيده است؛ و شماء جز به آبين اسلام [- تسليم در برابر فرمان 
خدا] از دنيا نرويد!» (؟75١1)‏ 


م ا 00 إِذ كر درت العو إِذ كال لمعا تق وين كدف قالرا 2 مد إِلَوَكك وَإِلَهَ آبانك إِبْرَاهِيمَ وَإِسمَاعِيل 
وَإِسْحَاق إِلَهَا وَاجِدَّا وَنَحْنٌ لَه مُسْلِمُونَ )1١7(‏ 


مى يرستيد؟») كفتند: «خداى توء و خداى يدرانت» ابراهيم و اسماعيل و اسحاق» خداوند يكتا راء وما در برابر او تسليم هستيم.) 
م0 


تلك أَمَهُ قَدْ حَدَتْ لَهَا مَا كَسَبَتُ وَلَكم ما كد ميم وَلَا تُسَأَلُونَ عَمَا كانُوا يَعْمَلُونَ (1) 


آنها امتى بودند كه دركذشتند. اعمال آنان» مربوط به خودشان بود و اعمال شما نيز مربوط به خود شماست؛ و شما هيج كاه 


فيكو ل :اعمال انها لذو اد وى 2 


ص: ”3 


الوا كونوا هوك ]3 تضارق تهكدوا قل بل .مله إِبْرَاهِيمَ حَنِيًاوَمَا كان م من الْمَشْرِكِينَ (10) 


(اهل كتات) كفده ربهودى نا كيك شويدة تاهذانت ناذا ركو (زانق اتيهاف تحريت نه هر 5 تن توانن موحب 
هدايت كردد») بلكه از آ, بين خالص ابراهيم يروئ كتند! وااوهر كزان مش ركان نتوة!» (00) 


مَا أ 


مَا أنزِلٌ إل إِبْرَاهِيمَ وَإِسمَاعِيل اق وَيَعْقَوبَ وَالأَسِْيَاطٍ وَمَا أوتى مُوسََى وَعِيسى وَمَا أوتى 
ا حَدٍ منْهُمْ وَنَحْنٌ لَهُ مُْلِمُونَ ع 


0 


ل 


بكوييد: «ما به خدا ايمان آورده ايم؛ و به آنجه بر ما نازل شده؛ و آنجه بر ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و ييامبران از 
فَرَؤتدَان'اوثازل كردايدك» و (همفتين) اتحدنيه موس و غيسى "و باميزان (د يكر) از طرف يروره كان ذاده شده است»ءو دو.ميان 
هيج يك از آنها جدايى قائل نمى شويم» و در برابر فرمان خدا تسليم هستيم؛ (و تعصبات نزادى و اغراض شخصىء سبب نمى 
شود كه بعضى را بيذيريم و بعضى را رها كنيم.)) (178) 


فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْل مَا آمَنتَم به فَقَدِ امْتَدَّوا ون : ولا نما هُمْ فى شِفَاقٍ فَسيكفيكهُمُ الله و هُوَ السَمِيعٌ العَلِيم (10) 


اكر آنها نيز به مانند آنجه شما ايمان آورده ايد ايمان بياورند» هدايت يافته اند؛ و اكر سرييجى كنند» از حق جدا شده اند و 


وا د انها و از تو دفع مى كند؛ واو شنونده و داناست. (فضدة 
كد الهاو الس وق اللياضيفة ولكق ا 2 1 


رنكك خدايى (بيذيريد! رنكك ايمان و توحيد واسلام؛) وجه رنككى از رنكك خدايى بهتر است؟! و ما تنها او را عبادت مى 


كنيم. (11/8) 
َل اتخا و قا الله وهو وكا رويك وَلَنَا أَعْمَالنَا وَلَكمْ أَغمَالكم وَنَحْنٌّ لَهُ مُخْلِضُونَ (19) 
بكُو: «آيا در باره خداوند با ما محاجه مى كنيد؟! در حالى كه او يرورد كار ما و شماست؛ و اعمال ما از آن ماء و اعمال شما 


از آن شماست؛ و ما او رابا اخلاص يرستش مى كنيمء (و موحد خالصيم).) (178) 


أ فول إن اهم وإسعاجيل وإشحاق يفوت واد تدياط كانُوا هُودًا 
نهاةة عدةة :مي اللواوقا الله بكائل ها تفعلرة 018 


يا مى كوييد: «ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و اسباط» يهودى يا نصرانى بودند)؟! بككو: «شما بهتر مى دانيد يا خدا؟! (و 
با اينكه مى دانيد آنها يهودى يا نصرانى نبودند» جرا حقيقت را كتمان مى كنيد؟))» و جه كسى ستمكارتر است از آن كس كه 
كواهى و شهادت الهى را كه نزد اوستء كتمان مى كند؟! و خدا از اعمال شما غافل نيست. (180) 


تلك أمّهُ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكم ما كته سَيتّمْ وَلَا تُشأَلُونَ عَمَا كانُوا يَعْمَلُونَ (181) 


(به هر حال) آنها امتى بودند كه د ركذشتند. آنجه كردند» براى خودشان است؛ و آنجه هم شما كرده ايد براى خودتان است؟ 


و شما مسئول اعمال آنها نيستيد. )١81١(‏ 


جزء ؟ 
ادامه سوره بقره 


ا 9 ا ١‏ 21 5 0 5 2 1 م ا ل و ه 0 5 7 س و 
سيقول السُفوَاءٌ مِنَ النّاس قرا وَلَاهُمْ عن قبِلتِهمٌ التى كانوا عَلتا قل لله المشرق وَالْمَغْربُ يَهدِى من يَشَاءُ إلى مدَرَاطٍ مُنِتقِيم 
33 ْ 


به زودى سبكك مغزان از مردم مى كويند: «جه جيز آنها [- مسلماتان ] واء از قله اى كه بر آن بودتدء باز كردانيد؟!) بكو: 


«مشرق و مغربء از آن خداست؛ خدا هر كس را بخواهدء به راه راست هدايت مى كند.» )١87(‏ 


وَكَذَّلِك جَعَلنَاكم مه سا لَتَكوتُوا شهدا على النّاسٍ وَبَكُونَ الرَُولُ كم هيدا وما جا ِل الى كنت علي نبلم 
من بح الوَسُولَ مِمّن يَنقَبُ عَلَى عَقِبيِهِ وَِن كانّتْ لَكبيرَة إَِا عَلَى الَّذِينَ مَدَى الله وما كان الله يض يع إِيمَانَكم إِنَّ | له بالنّاس 


كرف رَحِيمٌ "ع 


همان كونه (كه قبله شماء يكك قبله ميانه است) شما را نيزء امت ميانه اى قرار داديم (در حد اعتدالء ميان افراط و تفريط؛) تا بر 
مردم كواه باشيد؛ و ييامبر هم بر شما ككواه است. و ماء آن قبله اى را كه قبلا بر آن بودىء تنها براى اين قرار داديم كه افرادى 
كه از بيامبر بيروى مى كنندء از آنها كه به جاهليت بازمى كردندء مشخص شوند. ومسلماً اين حكم؛ جز بر كسانى كه 
خداوند آنها را هدايت كرده؛ دشوار بود. (اين را نيز بدانيد كه نمازهاى شما در برابر قبله سابق» صحيح بوده است؛) و خدا 
هركز ايمان [- نماز] شما را ضايع نمى كرداند؛ زيرا خداوند» نسبت به مردم» رحيم و مهربان است. (187) 

َد تَرَى تَقَلْتِ وَججهك فى السّمَاءِ فَلبوَليتَك قِبلهُ نَوْضَاهَا فَوَلَ وَجَهَك شَطْرَ الْمَشجدٍ الْكَرَام وَحَدِتٌ مَا كنع فَوَلوا وُجُوهَكم شَطْرَهُ 
َإِنَّ الَِّينَ أوتُوا الْكتَات لَيعْلمُونَ أنه الح من ربع وما الله بعَافِلٍ ما يَعمَُونَ (158) 

نكاه هاى اتنظارآميز كو رابهسوى آسمان (براق تغييق قبله: تهنا ) من ى بينيم! اكنون تو را به سوى قبله اى كه از آن خشنود 
باشىء باز مى كردانيم. يس روى خود را به سوى مسجد الحرام كن! و هر جا باشيد» روى خود را به سوى آن بككردانيد! و 
كسانى كه كتاب آسمانى به آنها داده شدهء بخوبى مى دانند اين فرمانٍ حقى است كه از ناحيه يرورد كارشان صادر شده؛ (و 
در كتابهاى خود خوانده اند كه ييغمبر اسلام» به سوى دو قبله» نماز مى خواند). و خداوند از اعمال آنها (در مخفى داشتن اين 
آيانث) غافا نبت 0 


و 


وَلَِنْ أنَيتَ الَِّينَ أونُوا الْكتَاتِ + ل دكا وا لتك وَمَا أنت بتابع قتلَهُْ وَمَا ب بْضَهُم بتابع قل بَغض وَليْنِ اتبغت أخواء قم كن 
بعد ما جا كك مِنّ الهم إنّكك إِذَا لمن الطَالِمِينَ (150) 


سوكند كه اككر براى (اين كروه از) اهل كتاب, هر كونه آيه (و نشانه و دليلى) بياورىء از قبله تو بيروى نخواهند كرد؛ و تو نيز 
هيج كاه از قبله آنان» بيروى نخواهى نمود. (آنها نبايد تصور كنند كه بار ديكرء تغيير قبله امكان يذير است!) و حتى هيج يكك 
ا آنياء مزوق اقلده كر تدوافن 16د و اك كروتن ارتادى ( كاسن «مشاعتك مويعيائ انين كن :سملن ا سسكران 


خواهى بود! )١68(‏ 


ص: "3 


أَثنَاءً 


الّذِينَ آتَينَاهمُ الْكتَابِ يَعْرِقُونَهُ كما يَعْرقُونَ نه يكتفرن الْحَنّ وَهُمْ يَعَلْمُوقَ (182) 


كسانى كه كتاب آسمانى به آنان داده ايم, او [- ييامبر] را همجون فرزندان خود مى شناسند؛ (ولى) جمعى از آنان» حق را 
آكاهانه كتمان مى كنند! (182) 


العن يفن تنكم دا تكو م ال 8/1 
اين (فرمان تغيير قبله) حكم حقى از طرف يروردكار توستء بنابراين» هركز از ترديدكنند كان در آن مباش! (1817) 
َلِكل وه مُوَ مُوَليهَا ستبقُوا الْحَهرَاتِ أ ىما ككوثوا أت بكخ الله بيع إن الله غلَى كل هن ءِ قَدِيدٌ (م18) 


هر طايفه اى قبله اى دارد كه خداوند آن را تعيين كرده است؛ (بنابراين» زياد در باره قبله كفتكو نكنيد! و به جاى آن») در 
نيكى ها و اعمال خير بر يكديكر سبقت جوييد! هر جا باشيد» خداوند همه شما را (براى ياداش و كيفر در برابر اعمال نيكك و 


بد در روز رستاخيز») حاضر مى كند؛ زيرا او» بر هر كارى تواناست. )١88(‏ 
وَمِنْ حَدِثْ خَرَجْتَ فَوَل وَجْهَك شَطْرَ الْمسْجدٍ الْحَرَام وَِنَهُ لَلَحَقَ مِن رَبك وَمَا اللَهُ بعَافِل عَمَا تَعْمَلُونَ (189) 


از هر جا (واز هر شهر و نقطه اى) خارج شدىء (به هنكام نماز») روى خود را به جانب «مسجد الحرام» كن! اين دستور حقى 


از طرف يرورد كار توست! و خداوند» از آنجه انجام مى دهيد» غافل نيست! (1894) 
وَمِنْ يت حَرَجِتَ قَوَلَ وَجتكك طَطَرَ جد الْحرام وَحَهتٌ مرا كم قَوَلُوا وجو . كم شَطْرَهُ للا ييكونَ لئاس عَلَبِكُمْ يه إن 
الْدِيقَ ظلعوا مِْهَةَ فلا كوفع والشقوى و1 ِأَنِمٌ نغمتى عَلَدِكمْ وَلعلَكُمْ تَهْتَدُونَ ( 006 
وازهر جا خارج شدىء, روى خود را به جانب مسجد الحرام كن! و هر جا بوديد» روى خود را به سوى آن كنيد! تا مردم» جز 


ييشين آمده. اين است كه اوء به سوى دو قبله» نماز مى خواند.) از آنها نترسيد! و (تنها) از من بترسيد! (اين تغيير قبله» به خاطر 
آن بود كه) نعمت خود را بر شما تمام كنم» شايد هدايت شويد! (150) 


كم وشلا فك زلقو ا شك كار عليكه اانا ور كك ونعلفكم اكات والحكمة ريبكو كا لم كرتن تلترة 0813 


شما بخواند؛ و شما را ياكك كند؛ و به شماء كتاب و حكمت بياموزد؛ و آنجه را نمى دانستيد» به شما ياد دهد. (181) 


فَاذْكرُونى أذْكرْكم وَاشْكرُوا لِى وََا تَكفْرُونٍ (107) 
يس به ياد من باشيدء تا به ياد شما باشم! و شكر مرا كوييد و (در برابر نعمتهايم) كفران نكنيد! (1857) 
نا انها اليك آمَنُوا اسْتَعِينُوا بالصَّثِر وَالصََّاءِ إِنَّ الله مَعَ الصَّابِرِينَ (*185) 


اى افرادى كه ايمان آورده ايد! از صبر (و استقامت) و نماز» كمكك كر (زيرا) خداوند با صابران است. (ه١)‏ 


ص: 77 
لا تَقُولُوا لقن بفكل فى شيل الله وات بل أعناة ولكن ا تنقدوق 98 1) 


وبه آنها كه در راه خدا كشته مى شوندء مرده نكويبد! بلكه آنان زنده اند» ولى شما نمى فهميد! )١8(‏ 
وَلتبلوَنكم بشَىْءِ مّنَ الْحَؤْفٍ وَلْجبوع وَتقص مّنَ الْأموَالٍ وَالأنفس وَالثَمَرَاتِ وَبَسْرِ الصَّابِرِينَ (100) 


قطعاً همه شما را با جيزى از ترس» كرسنكىء و كاهش در مالها و جانها و ميوه هاء آزمايش مى كنيم؛ و بشارت ده به استقامت 
كنندكان! )١100(‏ 


الَِّينَ إِذَا أَصَابئَهُم مُصِيَة كَلُواإِنا ِل ونا لَه رَاجِعُونَ )١0*(‏ 


آنها كه هر كاه مصيبتى به ايشان مى رسدء مى كويند: «ما از آنِ خدائيم؛ و به سوى او بازمى كرديم!» (189) 


- 


يو الاو هد جل اق فو ياك 
وليك عَليِهِمْ صَلوَاتٌ من رَبّهِمْ وَرَحْمَة 


أ أوآ 


وَأوليك هُمْ الْمَهْتَدُونَ (18100) 
اينهاء همانها هستند كه الطاف و رحمت خدا شامل حالشان شده؛ و آنها هستند هدايت يافتككان! )١017(‏ 


إِنَّ لضفا وَالْمَووَة من شََعَائِرِ الله َمَنْ حح الْمَيِتٌ أو اغْتَمرَ لا ناح عَلَيِه أن يَطَوّفَ بِهكّا وَمَن تَطَوّع حَيوًا فَإنَّ الله فَاكرٌ عَلِيج 
ون سعاير 20 شمن الدج ع6 مَن تطوّع خيرًا فإ 
فداه 


«صفا)» و «مروه» از شعائر (و نشانه هاى) خداست! بنابراين» كسانى كه حج خانه خدا ويا عمره انجام مى دهندء مانعى نيست كه 
بر آن دو طواف كنند؛ (و سعى صفا و مروه انجام دهند. و هركز اعمال بى رويّه مشركانء كه بتهايى براين دو كوه نصب كرده 
بودند» از موقعيّت اين دو مكان مقدّس نمى كاهد!) و كسى كه فرمان خدا را در انجام كارهاى نيك اطاعت كند» خداوند (در 
برابر عمل او) شك ركزار» و (از افعال وى) آككاه است. (188) 


إن اين كمون مانا من يات وَالَْدَى من تخد ما َه ِنَاسٍ فى الكتاب أو ليك متهم الل وهم السنونَ 0+١‏ 


كسانى كه دلايل روشنء و وسيله هدايتى را كه نازل كرده ايم» بعد از آنكه در كتاب براى مردم بيان نموديم» كتمان كنندء 
خدا آنها را لعنت مى كند؛ و همه لعن كنند كان نيزء آنها را لعن مى كنند؛ (1809) 


انَّذِينَ نَابُوا وَأَصْلَحُوا وَينُوا فَأوليَكك َتُوبُ عَلَتِهِمْ وَأَنا الَوّابُ الرَحِيم ٠(‏ 42 


مكر آنها كه توبه و بازكشت كردندء و (اعمال بد خود راء با اعمال نيكك.) اصلاح نمودندء (و آنجه را كتمان كرده بودند؛ 


آشكار ساختند؛) من توبه آنها را مى يذيرم؛ كه من توّاب و رحيمم. (12:0) 

3 الّذِينَ كفَرُوا وَمَانُوا وَهُمْ كُمَارٌ ولك عَليِهع لَغْنَهُ الل وَالْمَلَائْكهِ وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ (121) 

كسانى كه كافر شدند؛ و در حالٍ كفر از دنيا رفتند» لعنت خداوند و فرشتكان و همه مردم بر آنها خواهد بود! )12١1(‏ 
حَالِدِينَ فيهًا لَا يُحَفَْتْ عَنْهُمُ الْعَذَاتُ وََاهُمْ يُنظَرُونَ (؟12) 


هميشه در آن (لعن و دورى از رحمت يروردكار) باقى مى مانند؛ نه در عذاب آنان تخفيف داده مى شود. و نه مهلتى خواهند 


داشت! (5؟815١)‏ 


لَا هُوَ الوَّحْمَنٌ الوّحِيمُ (188) 

وخداى شماء خداوند يكانه اى استء» كه غير از او معبودى نيست! اوست بخشنده و مهربان (و داراى رحمت عام و خاض)! 
0 

ص: 75 


فى خلق القفاوات وَاََْضِ وَاعْتَانٍ اللٍوَالّهَارِ وك الْتى تخجرى فى البخر بها ينف اناس وما نل الله مَِ التشماء من 
ونه هااا وف ننقة قوها رم هاو كل ار نض رِيضٍ الرَّاح وَالسَحَابٍ الْمُسَحَر : ِنَ التمءِ وَالََدْض لَآياتٍ لقم يَعِلُونَ 
(ع2) 


3 
م 
3 


در آفرينش آسمانها و زمين» و آمد و شد شب و روزهء و كشتيهايى كه در دريا به سود مردم در حركتند» و آبى كه خداوند از 
لم ار ا ا ل ل اا ار ا 


ذارقة وا آنا ا 026 


- 7 ص - 
نل 7 - 3 32 قا 0 32 هه 0 هه أن 


ندَادًا يُحبُونَهُمْ كبحب الله الذي اموا اش كك الهو لة ورف الننيل للفو إد مؤت العدات 
ل الله ديك الْعَذَابِ (ه) 


وَمِنَ الناس مَن يَتَخْذْ مِن دون الله 
أََّّ 


النوة ايفاو 


بعضى از مردم.» معبودهايى غير از خداوند براى خود انتخاب مى كنند؛ و آنها را همجون خدا دوست مى دارند. اما آنها كه 
ايمان دارند» عشقشان به خداء (از مشركان نسبت به معبودهاشان») شديدتر است. و آنها كه ستم كردندء (و معبودى غير خدا 
ب ركزيدند») هنكامى كه عذاب (الهى) را مشاهده كنند. خواهند دانست كه تمام قدرتء از آن خداست؛ و خدا داراى مجازات 


2 


الّذِينَ ابعُوا لدان اتبعُوا وَرَأَوًا الْعَذَات وَتََطعَتٌ بهم الْأَسْبَاتُ (188) 


٠ 


0 

عار 

إذ عبن 
2 


أ 


در آن هنكام» رهبران (كمراه و كمراه كننده) از بيروانٍ خودء بيزارى مى جويند؛ و كيفر خدا را مشاهده مى كنند؛ و دستشان 
از همه جا كوتاه مى شود. )١28(‏ 


وَقَالَ الَّذِينَ اتبعوا لَؤ أَنَّ كنا 574 قَنْتبة أ م مِنْهُمْ كما تَبرَءُوا مِنا ك َلك يُرِيهمُ اللهُ أعْمَالَهُعْ حَسرَاتٍ عَلَتِهِمْ وَمَا هم بحخَارِجِينَ مِنّ النَار 
020 


و(درا ين هنكام) بيروان مى كويند: «كاش بار ديكر به دنيا برمى كشتيم» »تااز آنها|- ببشوايان كمراه ] بيزارى جوييم» آن 
جتان كه آنان:(امروز) ازا براق عسهد! (ارى») غبداوتد'اذم .جين اعمال انها زاانة:ضووت حشرت زابوابه اناق شان م 


دهد؛ و هركز از آتش (دوزخ) خارج نخواهند شد! (181) 


6 


ع بير تي فى 


يها اناس كنُوا مِمَا فى الَوْض عَكَانَا طياوَلَا د تبعُوا َطْوَاتٍ السَّيِطانَ َه لَك عَدُوٌ بين (18) 


اى مردم! از آنجه در زمين استء حلاءل و ياكيزه بخوريد! واز كامهاى شيطانء بيروى نكنيد! جه اينكه او» دشمن آشكار 
شماست! (2/8) 


. - 
3 5 ع 


إِنَّمَا َم مركم بالشُوءٍ وَالْمَحْمَاءِ وَأن تَُولُوا عَلَى الله مَا لَا تَعلْمُونَ (189) 

او شما را فقط به بديها و كار زشت فرمان مى دهد؛ (و نيز دستور مى دهد) آنجه را كه نمى دانيد» به خدا نسبت دهيد. )١89(‏ 
ص: 760 

وَإِذَا قِبِلَ لَه انّبعُوا ما أَنَلَ الله كَالُوابَلَ تَتَبعٌ ما ألْفينَا َي آجاءنا أَوَلَو كان آبَاؤْهْغْ لَا يَعْقِلُونَ شَينا وَلَا يهتَدُونَ )17١(‏ 


و هنكامى كه به آنها كفته شود: «از آنجه خدا نازل كرده استء يبروى كنيد!» مى كويند: «نه» ما از آنجه يدران خود را بر آن 


يافتيم» بيروى مى نماييم.» آيا اكر يدران آنهاء جيزى نمى فهميدند و هدايت نيافتند (باز از آنها يبروى خواهند كرد)؟! (1070) 
وَمكَل الْذِينَ كَفَرُوا كمكل الْذى يَنْعِقٌُ يما بمَا لا يَسْمَعٌ إَِادُعَاء وَندَاءَ ضُمٌ بكم عُمِيَ فَهُعْ ل يَعقَلُونَ (171) 


مَكَل (تو در دعوت) كافران» بسان كسى است كه (كوسفندان و حيوانات را براى نجات از جنكال خطر») صدا مى زند؛ ولى 


آنها جيزى جز سر و صدا نمى شنوند؛ (و حقيقت و مفهوم كفتار او را دركك نمى كنند. اين كافران» در واقع) كر و لال و نابينا 


هستنك؛ از اين رو جيزى نمى فهمند! )117/١(‏ 


2 
عو 
ا يا أ 


لني موا كارا من طَيبَاتِ مَا رَرَفْنَاكمْ وَاشْكِرُوا لِلَّهِ إن كم إِيّاُ تَعِدُونَ (17) 


اى كسانى كه ايمان آورده ايد! از نعمتهاى ياكيزه اى كه به شما روزى داده ايم» بخوريد و شكر خدا را بجا آوريد؛ اكر او را 


نما خوع عَليك المكة والدّم وَلَحم الخترير :وها أل + به لير الل قَمَنِ اضْطوٌ غَيِرَ باغ وَل َا عَادِ فلا | م علي إنَّ اله غَفُورٌ وحم (*107) 


خداوند» تنها (كوشت) مردارء خونء كوشت خوك و آنجه را نام غير خدا به هنكام ذبح بر آن كفته شودء حرام كرده است. 
(ولى) أن كس كد جوز شاه دو ضورق كة سسكر و انجاوز تاشند» كشاهى يزاو نسة؛ (و من تواكد براى تخفط حجان 


خود. در موقع ضرورت» از آن بخورد؛) خداوند بخشنده و مهربان است. (/ا1) 


2 
8 
١م‏ 
5 
1 
6 
اها 
اما 
عن 
وت 


00 كتمُونَ ما نل الل مِنَ الكتاب وَبَشْتَوونَ ب من فيا أوّيك ما يكلو فى بُطُونهم ا ا 


م وَلَهُمْ عَذَاتٌ ال رع07) 


كسانى كه كتمان مى كنند آنجه را خدا از كتاب نازل كرده.؛ و آن را به بهاى كمى مى فروشندء آنها جز تش جيزى نمى 
خورند؛ (و هدايا واموالى كه ازاين رهكذر به دست مى آورندء در حقيقت تش سوزانى است.) و خداوند» روز قيامتء با 


آنها سخن نمى كويد؛ و آنان را ياكيزه نمى كند؛ و براى آنها عذاب دردناكى است. (17) 

أولك الَّذِينَ اشْتروًا الضَّكَالَه بالْمُدَى وَالْعَذَّابَ بالْمَغْفِرهِ كَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى الثّارٍ (108) 

اينان» همانهايى هستند كه كمراهى رابا هدايت» و عذاب رابا آمرزش» مبادله كرده انكل؛ راستى حقدر در برابر عذاب خداوند.» 
شكيبا هستند!! (1170) 

ذلك بِأنَّ الله َرّكَ الْكتَاب بِالْحَقَّ وَإِنَّ الِْينَ احُتَلفُوا فى الْكتَاب لَفِى شِقَاقٍ بَعِيدٍ (108) 

اينهاء به خاطر آن است كه خداوند, كتاب (آسمانى) را به حق» (و توأم با نشانه ها و دلايل روشن») نازل كرده؛ و آنها كه در 
آن اختلااف مى كنندء (و با كتمان و تحريفء اختلاف به وجود مى آورند») در شكاف و (يراكندكى) عميقى قرار دارند. 
ع/ا1) 


ص: 9 


لقن الل أ ُوَلُوا وجو : كم قبل الْمَشْرِقٍ وَالْمَْربٍ وَلَكنٌ الِرَ مَْ نَ لولم الآخر وَالْمََائكهِ وَالْتَابٍ وَالَييينَ وَآنَى الْمَالَ 
عَلَى حت ذَوِى الْفَْبَى وَاليَامَى وَالْمَتاكينَ وَاَِ اليل وَالَائِينَ وَفى الاب وَأقَمَ اَل و1 َى الرّكاة وَالْمُوونَ بِعَودِهِمْ | إِذَا 
عَاهَدُوا وَالصَّابرِينَ فى الْيْسَاءِ وَالضَّوَاءٍ وَحِينَ البأس وليك الِينَ صَدَهُوا وَأُولَيِكَ هُمُ الْمَتَقَونَ 0100 


نيكىء (تنها) اين نيست كه (به هنكام نماز») روي خود را به سوى مشرق و (يا) مغرب كنيد؛ (و تمام كفتكوى شماء در باره 
قبله و تغيير آن باشد؛ و همه وقت خود را مصروف آن سازيد؛) بلكه نيكى (و نيكوكار) كسى است كه به خداء و روز 
رستاخيزء و فرشتكان» و كتاب (آسمانى»)» و ييامبران» ايمان آورده؛ و مال (خود) راء با همه علاقه اى كه به آن دارد؛ به 
خويشاوندان و يتيمان و مسكينان و واماند كان در راه و سائلان و بردكان, انفاق مى كند؛ نماز را بريا مى دارد و زكات را مى 
يردازد؛ و (همجنين) كسانى كه به عهد خود -به هنكامى كه عهد بستند-وفا مى كنند؛ و در برابر محروميتها و بيماريها ودر 
ميدان جنكك, استقامت به خرج مى دهند؛ اينها كسانى هستند كه راست مى كويند؛ و (كفتارشان با اعتقادشان هماهنكك 


١‏ أب الِْنَ هنو كيب عَلدِكمْ اليصَاصٌ ه فى الى ال بار ولع بلعب والنَى بالأنتى َمَنْ فى لَهُ من أَخيه ّئ فَاتبَاعٌ 
بِالْمَعْؤُوفٍ وَأَدَاءٌ ليه بإِحْسَانٍ ذلك : 00 5 وَرَحْمَةٌ فْمَن اغْتَدَى بَعْدَ دَ ذَّلَِك قَلَه عَذَاتٌ 2 007/8 


اى افرادى كه ايمان آورده ايد! حكم قصاص در مورد كشتكان, بر شما نوشته شده است: آزاد در برابر آزاد» و برده در برابر 
برده» و زن در برابر زن» يس اككر كسى از سوى برادر (دينى) خود» جيزى به او بخشيده شود, (و حكم قصاص اوء تبديل به 
خونبها كردد.) بايد از راه يسنديده بيروى كند. (و صاحب خونء حال يرداخت كننده ديه را در نظر بككيرد.) و او [- قاتل ] نيز 
ل ا ا ا 0 
كسى كه بعد از آن» تجاوز كند» عذاب دردناكى خواهد داشت. (178) 


وَلَكُمْ فى الْقِصَاص حَحَاةٌ يَا أولى الاب َعَلكُمْ ' تكَقُونَ )١1/9(‏ 


وابرزاف شما كر تضاف »شاف و ؤند كن "اسم اق "صاضيان خردا شايبه شه تقو سه كين 0ة/1) 


١ 


4 


كيت عَلَتِكمْ إِذَا حضَرَ أَحَدَكمٌ الْمَوْتٌ إن تَرَك حرا الَْصِيهُ لِْوَلِدَيْن وَافرِينَ بلْمَْرُوفٍ عَمًا عَلَى الْمُتقِينَ (18) 


بر شما نوشته شله: (هنكامى كه يكى از شما را مركك فرا رسدء اكر جيز خوبى [- مالى ] از خود به جاى كذارده» براى يدر و 
مادر و نزديكان» بطور شايسته وصيتث كند! اين حقّى است :بر يرهيز كاران!) (:18) 


- - 


فقو لله اقدما ضيف فنعا ما إِنْمَهُ عَلَى الّذِينَ يبَدلُوَهُ إنَّ الله م سَمِيعٌ عَلِيمٌ (181) 
يس كسانى كه بعد از شنيدنش آن را تغيبر دهندء كناه آن» تنها بر كسانى است كه آن (وصيّت) را تغيير مى دهند؛ خداوند» 


كران لاي ا 


ص: 717 
1 : ا 


فَمَنْ حَافَ من مُوص جَتَمًا أؤ إِنْمَا ا تنه قلا ْم عَلَيهِ إنَّ الل غَفُورٌ رَحِيمٌ (0185) 


و كسى كه از انحرافٍ وصيت كننده (و تمايل يكك جانبه او به بعض ورثه).» يا از كناه او (كه مبادا وصيّت به كار خلافى كند) 


بترسدء و ميان آنها را اصلاح دهدء كناهى براو نيست؛ (و مشمولٍ حكم تبديل وصيدّت نمى باشد.) خداوند؛ آمرزنده و مهربان 
است. (187) 


ا أَبهَا الّذِينَ آمَنُوا كيب عَلَتِكم الصّيَامُ كما كيب عَلَى الَّذِينَ من قيلكغ لَعَلْكم تتقُونَ (187) 
اى افرادى كه ايمان آورده ايد! روزه بر شما نوشته شده» همان كونه كه بر كسانى كه قبل از شما بودند نوشته شد؛ نا يرهيزكار 


شويد. (187) 


الي يُطِيقُونَهُ فذْيَةُ طَعَامُ مث كين فمن تطوّع خَيرًا 


جند روز معدودى را (بايد روزه بداريد!) وهر كس از شما بيمار يا مسافر باشد تعدادى از روزهاى ديككر را (روزه بدارد) و بر 
كسانى كه روزه براى آنها طاقت فرساست؛ (همجون بيماران مزمنء و بيرمردان و بيرزنان») لازم است كقاره بدهند: مسكينى 


را اطعام كنند؛ و كسى كه كار خيرى انجام دهدء براى او بهتر است؛ و روزه داشتن براى شما بهتر است اككر بدانيد! (*18) 


سُوْء وَمَضَان الذئ أذ نل فيه القُوَآنُ رد لَنّاسِ وَبينَاتِ م الودَى وَالْقَانٍ ف من هد بكم اله َه ومن كان مريضًا أ 


عَلى س فر فده من أ ام أو يرد الله بكم ادر ولا يرد بكم ادر وكيوا ايده ولك رو الله عَلَى مرا كردا كم وَلعَلَكمْ 
تَشْكَدُونَ (110) 


(روزه» در جند روز معدود) ماه رمضان است؛ ماهى كه قرآنء براى راهنمايى مردمء و نشانه هاى هدايتء. و فرق ميان حق و 
باطلء در آن نازل شده است. يس آن كس از شما كه در ماه رمضان در حضر باشدء روزه بدارد! و آن كس كه بيمار يا ذر 
سفر استء روزهاى ديكرى را به جاى آن. روزه بكيرد! خداوند. راحتى شما را مى خواهد, نه زحمت شما را! هدف اين است 
كه اين روزها را تكميل كنيد؛ و خدا را بر اينكه شما را هدايت كرده؛ بز ركك بشمريد؛ باشد كه شك ركزارى كنيد! (180) 


- 


وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنّى فَإِنى قَرِيبٌ أجِيبُ دَعُوَةَ الداع إِذَا دَعَانِ فَلْمِسْتَحِِبُوا لى وَلْيُؤْمِنُوا بى لَعَلَهُمْ يَوشّدُونَ (188) 


و هنكامى كه بندكان منء از تو در باره من سؤال كنند, (بككو:) من نزديكم! دعاى دعا كننده راء به هنكامى كه مرا مى خواندء 


ياسخ مى كويم! يس بايد دعوت مرا بيذيرند» و به من ايمان بياورند» تا راه يابند (و به مقصد برسند)! (188) 
ص: /7 


أجل لك لَه الام القت إِلَى يتايكم ؛ يسن لَكمْ وَأَش لاله امس ور رو 
َك فلآ بَاشرومنَ وَابَعُوا ما كت الله كم وَكُلُواوَاشْربُوا حتّى بتي أ م الحَبِط الْبِضٌ مِنَ الْحَيِط الْأَسْوَدٍ مِنَ الْمَجِرِ ثم أَيَمُو 


ايام إِلَى الل وَلا تَمَاشروهُنٌّ وَأ كُمْ عَاكفونَ فى الْمَسَاحِدِ لك الله كنا تَفْرَبُوهَا ك ذلك يد 1 آياته لِنَّاسِ لعَلَهُْ 


و 141 


اموق تيك اهمسراتان اذو عو دزو زهاني كارو زهي رين تجلذل اميك انها لاسن نما مستد و نما لبان انها زه 
دو زينت هم و سبب حفظ يكديكريد). خداوند مى دانست كه شما به خود خيانت مى كرديد؛ (و اين كار ممنوع را انجام مى 
ذادمل4) :ون تؤنه شيما ارا درفت ونشنما وايخفيد. اكون با آنها اميرك كتيدة .و انه وا هذا براى شها مقرو داشتهء طلن 
نماييد! و بخوريد و بياشاميد» تا رشته سبيد صبح. از رشته سياه (شب) براى شما آشكار كردد! سبس روزه را تا شبء تكميل 
كنيد! و در حالى كه در مساجد به اعتكاف يرداخته ايدء با زنان آميزش نكنيد! اين» مرزهاى الهى است؛ يس به آن نزديكك 


وَلَا تَأكلوا َه ناكم بتكم الال وتوا ها إلَى الشكام اكوا كر عاق افوا ااانا 


و اموال يكديكر را به باطل (و ناحق) در ميان خود نخوريد! و براى خوردن بخشى از اموال مردم به كناه. (قسمتى از) آن را 
(به عنوان رشوه) به قضات ندهيدك» در حالى كه مى دانيد )اد ين كارء كناه سفت )] 11/4 


هم تي ماه 


يلوك عَنٍ الْأجلّ ل هى مَوَاقِيتٌ ناس وَالْحدِجٌ وَلعِسَ الَو بن 7 نوا اليو من ظُهُورهَا وَلَكنٌّ لبر من اق وَأنُوا البيُوتَ مِنْ 
أبْوَابَا وَانَُّوا اله لَعلّكمْ تَفْلحُونَ (189) 


در باره «هلالهاى ماه از تو سؤال مى كنند؛ بككو: «آنهاء بيان اوقات (و تقويم طبيعى) براى (نظام زند كى) مردم و (تعيين وقتِ) 
حج است». و (آن جنان كه در جاهليت ب لد و للك ا 1 وا 
شدند» واز نقب يشت خانه وارد مى شدندء نكنيد!) كار نيك, آن نيست كه از يشت خانه ها وارد شويد؛ بلكه نيكى اين 


كه يرهيز كار باشيد! و از در خانه ها وارد شويد و تقوا ييشه كنيد» 20 
وََاتلُوا فى سبل الله الَِّينَ يُقَاتلُونَكم وَلَا تَغْتَدُوا إنَّ اللك لكت لمشو ا 


و در راه خداء با كسانى كه با شما مى جنكندء نبرد كنيد! و از حدٌ تجاوز نكنيدء كه خدا تعدّى كنند كان را دوست نمى دارد! 


090 

ص: 39> 

َاتلَوهُمْ حورت تدوع وَأخرجوهُم مَنْ حت أخرح وك وَالِْنَهُ أَعَدّ من الَْيْلٍ ونا تُقَاتلُومُمْ عند الْمَشرجدٍ الْحرَام حتّى 
يَُاتَلُ كم فيه كن قَائَلوكم فَاقتلُوهُمْ كذَلِك جَرَاءٌ الْكافرِينَ (0191) 


ساختند [- مكه 1 آنها را بيرون كنيد! وفتنه (و بت يرستى) از كشتار هم بدتر است! و با آنهاء در نزد مسجد الحرام (در منطقه 
حرم)؛ جنكك نكنيد! مكر اينكه در آن جا با شما بجنكند. , يس اككر (در آن جا) با شما بيكار كردندء آنها را به قتل برسانيد! 


جنين است جزاى كافران! (111) 


واككر خوددارى كردند» خداوند آمرزنده و مهربان است. (197) 
َكَاِلوهُمْ عَتّى لا تكون فثنة وَيَكونٌ | الدّينٌ لله فَإِنِ اتنَهَوا قَلَا عُدْوَانَ إلا عَلَى الظَالِمِينَ (19) 


لوا ار ام رتو لوا 0 ودين» مخصوص خدا كردد. يس اكر (از 


أن 


السَّهْدُ الْحَرَامُ م لش الْحَرَام وَالْحومَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اغتدَى عَلِكعْ فَاغتُوا علي بمِثْلٍ ما اغتدى عَليكعْ واوا ال وَاغلمُوا أن 
َع الْمَُقِير (ع9) 


ماه حرام» در برابر ماه حرام! (اكر دشمنان» احترام آن را شكستند» ودر آن با شما جنككيدند» شما نيز حق داريد مقابله به مثل 
كنيد.) و تمام حرامهاء (قابل) قصاص است. و (به طور كلى) هر كس به شما تجاوز كرد» همانند آن براو تعدّى كنيد! واز 


خدا بيرهيزيد (و زياده روى ننماييد)! و بدانيد خدا با يرهي زكاران است! (198) 


و 


وَأَنِقُوا فى سَبيلٍ اللَّهِ وَل لَهُوا بأئديكم إِلَى الَهلْكهِ وَأَخْسِنُوا إنَّ الله بدت الشعيم 7 


ودر راه خداء انفاق كنيد! و (با تركك انفاق») خود را به دست خود. به هلاكت نيفكنيد! و نيكى كنيد! كه خداوند» نيك و كاران 


را دوست مى دارد. 4 


تم فمَا اسْتيس ِنَ الذي وََا تَخلقُوا روسكم عتّى َع اذى ُ جل فّمن كان يكم مُرِيضًا 
وَنْسَكِ فَإِذَ ذا أَُِمْ من تمت بلغ إِلَى الحوجٌّ ما اشتهمه شتيتمو من الَْدَي فمن َم 
بد 0 ري ااا عَشَوَةٌ كاملة َلك لمن لَمْ يكن أَخْلهٌ حاضرى الْمشجدٍ الْحَرَام وَانَقُوا الل 


وحج وعمره را براى خدا به اتمام برسانيد! واكر محصور شديدء (و مانعى مانند ترس از دشمن يا بيمارى» اجازه نداد كه يبس 
از احرام بستنء وارد مكه شويدء) آنجه از قربانى فراهم شود (ذبح كنيد واز احرام خارج شويد)! و سرهاى خود را نتراشيد تا 
قربانى به محلش برسد (و در قربانكاه ذبح شود)! واكر كسى از شما بيمار بود» ويا ناراحتى در سر داشتء (و ناجار بود سر 
خود را بتراشد.) بايد فديه و كفاره اى از قبيل روزه يا صدقه يا كوسفندى بدهد! و هنكامى كه (از بيمارى و دشمن) در امان 
بوديد» هر كس با ختم عمره؛ حج را آغاز كندء آنجه از قربانى براى او ميسّدر است (ذبح كند)! و هر كه نيافت» سه روز در ايام 
حج.ء و هفت روز هنكامى كه باز مى كرديد؛ روزه بدارد! اين» ده روز كامل است. (البته) اين براى كسى است كه خانواده اوى 
زد مسج الحرام شد [اهل مكه ىاطراق 01 باشد]. و از دا يرهيؤيدا و بدانيذ كه او سكعت كيفر است] (82) 


ص: 07 


- 


الج أَشْهرْ معلُوماتٌ فمن فرَض فيهِنٌ ايحي لا وَقَتَ فششّوق وََا جدَالَ فى الْححَجٌ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيرِ يعلَمه الله وَََوَدُوا قن حر 
الرَّادِ التَقْوَى وَاتَقُونِ ا أولى الاب 0197 


حج. در ماه هاى معينى است! و كسانى كه (با ب بستن احرام» و شروع به مناسكك حجء) حج را بر خود فرض كرده اندء (بايد 
بداشند كه) در حج, آمرّتن حتدى نا زتاناى كنام و جدال نست]! و انيه از كارهاى نيكك انجام دهيد» خدا آن را مى داند. و 


زاد و توشه تهيه كنيد» كه بهترين زاد و توشه» يرهيزكارى است! واز من بيرهيزيد اى خردمندان! (1917) 


َس عَليكُمْ اح أن تَتتَعُوا قَضكَا مّن ربكم فَإذًا أقَضْمُم مّنْ عَرَفَاتٍ كَاذّكرُوا الله عند الْمَشْعْر الْحرَام وَاذْكرُوه كما كَِدَاكُمْ وَإن 
كُسّم من قَبِله لَمِنَ الصَالينَ (19) 


ع ا 500 ل اا ري دا ياد كنيد!اورا ا 


ظلوان 67 قا :را املاافظه كوج واقطما شما ل اين» از كمراهان بوديد. (198) 


3 


بشواي عدت أناض اناس واسكغدوا الله إن الله كَُورٌ وحم (195) 
سيس از همان جا كه مردم كوج مى كنند» (به سوى سرزمين منى) كوج كنيد! واز خداوند» آمرزش بطلبيد» كه خدا آمرزنده 


عيرناة انست1 ١940‏ ) 


550007 5-5 0000 «خداوند!! به ما در دنياء (غ #نيكى »2 0( 
عطا كن!) ولى در آخرت,ء بهره اى ندارند. ( 25٠١‏ 


21 


وَمِنْهُم مّن يَقُولَ رَبَنَا آيَنَا فى الذّنَْا حَسَئَهُ وَفِى الْآخِرَهِ حَسَئَهُ وَقنَا عَذَات النّار ١1(‏ 07 


و بعضى مى كويئل: «يروردكارا! به ما در دنيا (#نيكى*) عطا كن! و در آخرت نيز (#نيكى*) مرحمت فرما! وما رااز عذاب 
:تمن نككاه دار )5١١(‏ 


- 


وليك لَهُمْ نَصِيبٌ 9 نُصِيبٌ مما كسّبوا وَاللَّهُ سَرِيعٌ الْحِسَابِ ٠(‏ 66 


1 
آنها از كار (و دعاى) خود». نصيب و بهره اى دارنك؛ و خداوند» سر يع الحساب است. )5٠١”(‏ 


ص: ا 


2 


وَاذكرُوا الله فى أَيّام مَعْدَ دُودَاتٍ فُمَن تَعَبجَل فى يَوْمَئْن ن قلا إِنْم عَلَيِهِ وَمَن تَأخَرَ قلا !* م عَلَيهِ لمن انَقَى وَانَقُوا اله وَاعلَمُوا أَنَكُمْ لَه 


2 
2 


تَحَشَرُونَ 007 


وخدارادر روزهاى معيّنى ياد كنيد! (روزهاى 50١‏ و"٠١ماهذى‏ حجه). و هر كس شتاب كندء (و ذكر خدا را) در دو 
روز انجام دهدء كناهى بر او نيست» وهر كه تأخير كندء (و سه روز انجام دهد نيز) كناهى براو نيست؛ براى كسى كه تقوا 
بيشه كند. و از خدا بيرهيزيد! و بدانيد شما به سوى او محشور خواهيد شد! )5١7(‏ 


إن 


كَّ الخضام رع 


أ 


وَمِنّ النّاس من ُغجبكك قَوْلَهُ فى الحا لديا و َشْهِدُ الله عَلَى مَا فى قله وَهْوَ 


واز مردم» كسانى هستند كه كفتار آنان» در زندكى دنيا مايه اعجاب تو مى شود؛ (در ظاهر اظهار محبّت شديد مى كنند) و 


خدا را بر آنجه در دل دارند كواه مى كيرند. )اد ين در حالى است كه) آنان» سرسخت ترين دشمناننك. زع 66 
وَإِذَا تَوَلَى سَعَى فى الْأَرْض لبَفْسِدَ فبهَا وَيُهْلك الْحَوْتٌ وَالَْسْلَ وَاللَهُ نَا بحب الْفَسَادَ (0١؟)‏ 


(نشانه آنء اين است كه) هنككامى كه روى برمى كردانند (و از نزد تو خارج مى شوند»» در راه فساد در زمين» كوشش مى 
كنند» و زراعتها و جهاريايان را نابود مى سازند؟ (با اينكه مى دانند) خدا فساد را دوست نمى دارد. )5١8(‏ 


6 
2 
6 
7 


َه بالإثم فتحشبه هلم وَلبنْسَ المهَادٌ )5١2(‏ 
و هنككامى كه به آنها كفته شود: «از خدا بترسيد!) (لجاجت آنان بيشتر مى شود)» و لجاجت و تعصبء آنها را به كناه مى 
كشاند. آتش دوزخ براى آنان كافى است؛ و جه بد جايكاهى است! )5١8(‏ 


وَمِنَ النّاس مَن يَشْرى نَفْسَهُ ابََْاءَ مَوْضَاتٍ الله وَاللَهُ رَمُوف بِالْعِبَادٍ (500) 


2 از مردم (با ايمان و فداكارء همجون على (ع) در «ليله المبيت» به هنكام خفتن در جايكاه بيغمبر ص)؛ جان خود را به 


ا انها لقي ار ناد خلواءة فى الل كافَه وا" تتبعُوا حطُوَاتِ الَِّطَانٍ إِنّهُ لَك عَدُوٌ ين (08) 
اى كسانى كه ايمان آورده ايد همكى در صلح و آشتى درآييد! واز كامهاى شيطان» ييروى نكنيد؛ كه او دشمن آشكار 
إن زَلَلتُم م توزيفياقا جاه كم لمات ت فَاعْلَمُوا أن الله عَزيرٌ كيم (05؟) 


واكر يعد آز ابخ سه نشائة هاى روشق كه براق شما مداه است» لغشن كزد يل (و كمراه شديل)» بدانيد (از كال .عدالت 
خداء فرار نتوانيد كرد؛) كه خداوند» توانا و حكيم است. (509) 


. 


ن أيهم الله فى طقل من الْعَمَام وَالْمَلائكة وَقضِى ال مر وَإِلَى الله توم اَْمُورُ )01١(‏ 


ِ 


هَل يَنظَوُونَ إِنا 


ابرها به سوى آنان بيايئد (و دلايل تازه اى در اختيارشان بكذارند؟! با اينكه حجنين جيزى محال اسبيت!) وهمه جيز انجام شده» و 


همه كارها به سوى خدا بازمى كردد. )051١١(‏ 
ص: ”77 
سَلْ بَنِى إِسْرَائِيلٌ كم آتَبِنَاهُم مّنْ آيَهِ بيْنَهِ وَمَن يُبَدَّلَ نِعمّة الله من بَعْدِ مَا جَاءَثُّ فَإِنَّ الل شَدِيدٌ الِْقَابِ (11) 


از بنى اسرائيل بيرس: «جه اندازه نشانه هاى روشن به آنها داديم؟) «(ولى آنان» نعمتها و امكانات مادى و معنوى را كه خداوند 
دن اخمارشان كذاشحة بود در زاء.غلظ به كار كرفشسد.) و كسى كه تعمت خدا راء يسنن:از آن كهنبة سراعشن امت قبديل كتل 


(و در مسير خلاف به كار كيردء كرفتار عذاب شديد الهى خواهد شد) كه خداوند شديد العقاب است. (١1؟1)‏ 
ُينَ لِلَذِينَ كمَرُوا الحا ادا وَيسْكَرُونَ مِنَ الَذِينَ آمنُوا وَالَذِينَ انوا َوه يوم الْقَامَِ وَاللَهُ يرق من يَشَاءُ بغر حسَابٍ (511) 


زندكّى دنيا براى كافران زينت داده شده است. از اين رو افراد باايمان را (كه كاهى دستشان تهى است)» مسخره مى كنند؛ در 
حالى كه يرهيز كاران در قيامت» بالاتر از آنان هستند؛ (حراكه ارزشهاى حقيقى در آنجا آشكار مى كردد» و صورت عينى به 


خود مى كيرد؛) و خداوند. هر كس را بخواهد بدون حساب روزى مى دهد. (؟١5)‏ 


و 
و2 أ 8 


كان النَّاسٌ أَمَهُ وَاحِدَهَ قبت الله انير مُبِشَّرِينَ وَمُنَذِرِينَ وَأَنرَلَ مَعَهُمْ الْكمََاتِ بِالْحَقٌ ليخكم بَْنَ النّاس فِيما اخْتَلْضُوا فيه و 
احْكلْفَ فبه إلا الّذِينَ أوموة من بَغرد ما جَاءَتهُ الْبِيَاتٌ بها تع فَهَدَى الله الِّينَ آمتُا لما اْلقُوا فيه مِنّ الْحنَّ يانه وَالله يَْدِى 


2 هو 


مَن يَشَاهُ إلى صِرَاطٍ مُستقيم (17) 


مردم (در آغاز) يكك دسته بودند؛ (و تضادى در ميان آنها وجود نداشت. بتدريج جوامع و طبقات يديد آمد و اختلافات و 
تضادهايى در ميان آنها بيدا شدء در اين حال) خداوند» ييامبران را برانككيخت؛ تا مردم را بشارت و بيم دهند و كتاب آسمانىء 
كه به سوى حق دعوت مى كرده با آنها نازل نمود؛ تا در ميان مردم» در آنجه اختلاف داشتند» داورى كند. (افراد باايمان» در 
آن اختلااف نكردند؟) تنها (كروهى از) كسانى كه كتاب را دريافت داشته بودندء و نشانه هاى روشن به آنها رسيده بود به 
خاطر انحراف از حق و ستمككرى» در آن اختلاف كردند. خداوندء آنهايى را كه ايمان آورده بودند» به حقيقت آنجه مورد 
اختلااف بود به فرمان خودشء رهبرى نمود. (ام] افراد بى ايمان» همجنان در كمراهى و اختلافء باقى ماندند.) و خداء هر 


كس را بخواهد, به راه راست هدايت مى كند. )5١7(‏ 
ا 5-0 يكم أن تَدْحُنُوا اليه ولا دأتكم مَثلُ الِينَ حَلَا بن قيلكم مهم هم الْيَأْصَاء وَالصَّاهُ وَوَُزلوا ع تَّى يَقولَ الوَسُولَ وَالْذِينَ 
د 


آنا كمات كردي داخل نيشت من شويدءى آنكة عوادى همحون حوادث كدشتكان بيدا شتنا برسد؟! همانان كه كرفتاريها و 
ناراحتيها به آنها رسيد. و آن جنان ناراحت شدند كه ييامبر وافرادى كه ايمان آورده بودند كفتند: يس يارى خدا كى خواهد 
آمد؟!» (درا ين هنكام تفاضاى يارى ازاو كردند» وبه آنها كفته شد:) آكاه باشيد» يارى خدا نزديكك است! )71١5(‏ 


يَسألونَك مَراذًا يُنفِقَونَ قل مَا أَنفَفتُم مّنْ خَير فَلِلْوَاَدَيْن وَالْأفرَبِينَ وَالْيََامَى وَالْمسَاكين وَابْن السّبيل وَمَا تَفْعَلوا مِنْ حَثر فَإِنَّ الله به 


عَلِيمٌ (5١؟)‏ 


الث و:شؤال مين "كقد عنه جز انفاق كقك؟ بكو وهر حيو يكى (وسدرمانه سؤدميد نادى و معنوى) كه اثفاق مى كيد نايل 
براى يدر و مادر و نزديكان و يتيمان و مستمندان و درماند كان در راه باشد.) و هر كار خيرى كه انجام دهيد» خداوند از آن 


آكاه است. (لازم نيست تظاهر كنيد؛ او مى داند). (110) 


١ ص:‎ 


جهاد در راه خداء بر شما مقرّر شد؛ در حالى كه برايتان ناخوشايند است. جه بسا جيزى را خوش نداشته باشيد» حال آن كه 
خير شما در آن است. و يا جيزى را دوست داشته باشيد. حال آنكه شرٌ شما در آن است. و خدا مى داند» و شما نمى دانيد. 
(001 


واه 8 -ه 


لٍ فب قلْ قتَالٌ فيه كبيرٌ وَصد عن سَبيل اللَِّ وَكفْرٌ به وَالْمَدِ جد الَْرَام وَِخْرَاح أَهْلِهِ مِنْهُ أكبرٌ عِندَ 


- 


يَألُوئَك عَنٍ الشّهْرِ ارام قا 
اله وَالْئنَهُ كير + مِنَ الْقَْلٍ وَل ؛ لون تلو م عَتّى يَرْدُوكمْ عن دِينكع إن اسَْطَاحُوا وَمَن يَرتَدُِ نكم عن دينه كَيِمْتْ وَهُوَ كَافر 


ولك عبطت أَعْمَالَهُمْ فى ال ذا ولاس َه وَأولِك أَصْححَابُ النَّارِ هُمْ فيهَا حَالِدُونَ (10) 


١ 


از توه در باره جنكك كردن در ماه حرام؛ سؤال مى كنند؛ بككو: «جنكك در آنء (كناهى) بزركك است؛ ولى جلو كيرى از راه 
خدا (و كرايش مردم به آيين حق) و كفر ورزيدن نسبت به او و هتكك احترام مسجد الحرام» و اخراج ساكنان آنء نزد خداوند 
مهمتر از آن است؛ و ايجاد فتنه. (و محيط نامساعد, كه مردم را به كفرء تشويق و از ايمان بازمى دارد) حتّى از قتل بالاتر است. 
و مشو كات ببوسكه :اشام شكتل» ناذا كن عراس شما را ان متتان جر كرذامةة ولك كت كدان ١‏ يقن ير كرذذوى درحان 
كفر بميرد» تمام اعمال نيكك (كذشته) او» در دنيا و آخرتء برباد مى رود؛ و آنان اهل دوزخند؛ و هميشه در آن خواهند بود. 


0010 


خش 


وليك يَوْجُونَ رَحْمَتٌ الله وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (518) 


أ 


إن ّي آمثواوَاِيَ او وجَاهَدُوا فى سبل ال 


كسانى كه ايمان آورده و كسانى كه هجرت كرده و در راه خدا جهاد نموده اند آنها اميد به رحمت يرورد كار دارند و 


خداوند امرزنده و مهربان است. (518) 


يشألوتك عَن الخثْر وَالْمَعِيدَر قل فيهما إِنْمْ كبيرٌ وَمَنَافْمُ لِلنّاس وَإِنْمَهُمَا أكبرٌ من نَفعِهِمَا وَيَشَألوك مَاذا يُنَفِقونَ قل العَفْوَ كذلكك 
بن الله لَكمُ الْآياتِ لَعَلكم تَتَفَكرُونَ (519) 


در باره شراب و قمار از تو سؤال مى كنندء بككو: «در آنها كناه و زيان بزركى است؛ و منافعى (از نظر مادى) براى مردم در 


بردارد؛ (ولى) كناه آنها از نفعشان بيشتر سَيتة: ونال تقاف يوستةا جه جين اناق كنند؟ بكرة ان مازاد نيازمندى خود.» اينجنين 


خداوند آيات را براى شما روشن مى سازدء شايد انديشه كنيد! )5١19(‏ 
ص: 78 


فى الدَّنْا وَالَآخْرَهِ وَيَسألُوتك عَن الْينَامَى قل إطدنَاح لَهُمْ حَيرٌ وَإِن تُحَالِطُوَهُمْ فَإِخْوَائْكم وَاللَهُ يَغْلَمْ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمَض بح وَلَوْ شَاءَ 
الله تنكم إِنَّ الله عَزيرٌ حكيمٌ )57١(‏ 


(3[«اتيشه كتيد) دريازه دتبا'و آخرت! وان تودر ارم فتداة شقالاس كس بككو: «اصلاح كار آنان بهتر است. و اكر زندكى 
خود را با زندكى آنان بياميزيد» (مانعى ندارد؛) آنها برادر (دينى) شما هستند.) (و همجون يكك برادر با آنها رفتار كنيد!) 
خداوند» مفسدان رااز مصلحانء بازمى شتناسد. و اكر خدا بخواهد» شما را به زحمت مى اندازد؛ (و دستور مى دهد در عين 
مرويودكئ شقان ريد كن وامؤال آنها را بكلى از اموال خود. جدا سازيد؛ ولى خداوند جنين نمى كند؛) زيرا او توانا و حكيم 
است. )57١(‏ 

وَل كوا الْمُْرِكَاتِ حَتّى يون وله مُؤْمئة خَوُ من مُْ ركد وَلَوْ أَْجبدكم وَل كوا الْمغْرِكين حَتّى يُْمِنُوا وََبدَ من كير 
مّن مُث رك وَلَو أَعجبكع أُولَتكٌ يَدعُونَ إِلَى النَارِ وَالله يدمو إلى الجن وَالْمغفرهِ بِإذْنِهِ وين آياتِهِ ناس لَعَلّهُْ يتَذَكَرُونَ )09١(‏ 
وبا زنان مشرك و بت يرستء تا ايمان نياورده اند ازدواج نكنيد! (اككر جه جز به ازدواج با كنيزان» دسترسى نداشته باشيد؛ 
زيرا) كنيز باايمان» از زن آزاد بت يرستء بهتر است؛ هر جند (زيبايى» يا ثروت»ء يا موقعيت او) شما را به شكفتى آورد. و زنان 
خود را به ازدواج مردان بت يرستء تا ايمان نياورده اند در نياوريد! (اكر جه ناجار شويد آنها را به همسرى غلامان باايمان 
درآوريد؛ زيرا) يكك غلادم باايمان» از يك مرد آزاد بت يرستء بهتر است؛ هر جند (مال و موقعيت و زيبايى او») شما را به 
شك ازرد انها دعوف بدسوى اند عن "كسد و خدا دعوت نه بيت و امررك :نه كرمان كود م تمايدة و اباك زيش 


وَيَسَألونَك عَن المحيض قل هُوَ أذى فَاعْتَلوا النْسَاءَ فى الْمحِيض وَلَا تَفْرَبُوهُنٌ حنَّى يَطَهْنَ فَإذَا تَطهَوْنَ فَأتُوهُنَ ف 
للُّ إنَّ الل يبْحِتٌ التَوَاينَ وَيْحِبٌ الْمُتطَهرِينَ (075) 


وازتوء در باره خون حيض سؤال مى كنندء بككو: «جيز زيانبار و آلوده اى است؛ از اين رو در حالت قاعدكىء از آنان كناره 
كيرى كنيد! و با آنها نزديكى ننمايد» تا ياكك شوند! و هنككامى كه ياكك شدندء از طريقى كه خدا به شما فرمان داده: با آنها 
آميزش كنيد! خداوند» توبه كنندكان را دوست داردء و ياكان را (نيز) دوست دارد. (77؟) 


ِسَاوْكُمْ حَوْتٌ لّكمْ فَأَنُوا حوككم ألى تقش ونوا ا شيك واتقوا لل وَاعلَمُوا أنَكُم مُلاقُوهُ وبَشْر الْمُْمِنِينَ إفققه 


زنان شماء محل بذرافشانى شما هستند؛ يس هر زمان كه بخواهيدء مى توانيد با آنها 1ميزش كنيد. و (سعى نمائيد از اين 


فرصت بهره كرفته» با يرورش فرزندان صالح) اثر نيكى براى خودء از بيش بفرستيد! و از خدا بيرهيزيد و بدانيد او را ملاقات 


خواهيد كرد و به مؤمنان» بشارت ده! (777) 
وَلَا تَجَعَلُوا الله عُوْضَهً لأيِمَانِكم أن تَبرُوا وَتتَهُوا وَتُصْلِحُوا : ين الئاس وَالَهُ سَمِيعٌ علِيم (07) 


خدا را در معرض سوكندهاى خود قرار ندهيد! و براى اينكه نيكى كنيدء و تقوا ييشه سازيدء ودر ميان مردم اصلاح كنيد 


(س وكند ياد ننماييد)! و خداوند شنوا و داناست. (77) 
ص: 60" 
ا يوَاخذُكم اللَُ للفو فى أيْمَانِكم وَلَكن يُوَاخذٌكم بِمَا كسَبَثُ قُلوبكع وَاللَّه غَفُورٌ حَلِيمٌ (105) 


خداوند شما را به خاطر س وكندهايى كه بدون توجه ياد مى كنيد» مؤاخذه نخواهد كرد. اما به آنجه دلهاى شما كسب كرده. 


(و سوكندهايى كه از روى اراده و اختيار» ياد مى كنيد») مؤاخذه مى كند. و خداوند» آمرزنده و يردبار است. (570؟) 


وخ 


بن يُؤْلُونَ من نُسَائِهمْ تَرَيْصٌ أَربَعَهِ أَشْهر قن فَاءُوا قَإِنَّ الله غَفُورٌ وحم (©؟) 


كسانى كه زنان خود را «ايلاء» مى نمايند [- سوكند ياد مى كنند كه با آنهاء آميزش جنسى نتمايند»] حق دارند جهار ماه 
انتظار بكشند. (و در ضمن اين جهار ماه وضع خود را با همسر خويشء از نظر ادامه زندكى يا طلاق» روشن سازند.) اكر (در 
اين فرصت») با كشت كنند» (جيزى بر آنها نيست؛ زيرا) خداوند» آمرزنده و مهربان است. (778) 


واكر تصميم به جدايى كرفتند» (آن هم با شرايطش مانعى ندارد؛) خداوند شنوا و داناست. (13717) 


وَالْمُطلنات فق بِأَنف هن انه وو وَلَا يَدَلّ لَهُنّ أن بَكْتّمْنَ ما حَلَقَ الله فى أرْع امِهنّ إن كنّ يؤْمِنّ باللهِ وَالْيوْم اآخر 
ار برَدذّهِنَّ فى ذلك إِنْ راكوا إِضْمِنَاححا وَلَهُنّ مِثْلٌ الَذِى عَلَتهِنّ بالْمَغْرُوفٍ وَلِرَّجَالٍ عَلَتهِنَّ دَرَجَهٌ وَاللهُ عَزِيزٌ كيم 


إقكفة 


زئان مطلقهء بايد به مذت سه مرتبه عادث ماهانه ديدن (و ياكك شدن) انتظار بكشند! [-عده نككه دارند] واكر به خدا وروز 
رستاخيزء ايمان دارند» براى آنها حلالل نيست كه آنجه را خدا در رحمهايشان آفريده.» كتمان كنند. و همسرانشان» براى 
بازكرداندن آنها (و از سركرفتن زندكى زناشويى) دراين مدت»ء (از ديكران) سزاوارترند؛ در صورتى كه (براستى) خواهان 
اصلاح باشند. و براى آنان» همانند وظايفى كه بر دوش ١نهاست»‏ حقوق شايسته اى قرار داده شده؛ و مردان بر آنان برترى 


دارند؛ و خداوند توانا وحكيم است. (0578) 


0 ن فَإِمْسَاك فعزرت آذ درك عفان ابول لكا تَأْحَدُوا مما انيمو ميا ِنَا أن بَسَانًا ألا قينا دود الله 
درك الله لاا اخ عَلَيِهِمَا فيما اَدَدَتْ به تلك خ دُودٌ اللَّهِ قلا َغْيَدُوهَا وَمَن يَتَعدّ خ دُود الله دَأُوليِك هُمْ 


الظَالْمُونَ (79) 


طلاق» (طلاقى كه رجوع و بازكشت دارد) دو مرتبه است؛ (و در هر مرتبه.) بايد به طور شايسته همسر خود را نكاهدارى كند 
(و آشتى نمايد)» يا با نيكى او را رها سازد (و از او جدا شود). و براى شما حلال نيست كه جيزى از آنجه به آنها داده ايد, 
يس بكيريد؛ مكر اينكه دو همسرء بترسند كه حدود الهى را بريا ندارند. اكر بترسيد كه حدود الهى را رعايت نكتند» مانعى 
راقن نه تيت كددون ماهد ون سفت ا ارك( لاق سكزوة) ءا نوا دوو وبد هاف الود اسان انه عار تيكنيد! ودر 


كن 1١‏ ان تحاوز كيه مشككر امف 0 


إن طَلْقَوَا قلا نجل لَهُ من بَعْدُ حَنّى تَنكح رَوْجًا عَيْرَهُ إن طلَقَهَا قا جُنَاح عَلَيِهمَا أن يَتَرَاجَعَا إن طَنّا أن يُقِيمَا حدُودَ الله وَتلك 
حَدُودٌ الله يبيْنْهَا لِقَوْم يَعْلْمُونَ (700) 


اكر (بعد از دو طلاق و رجوع. بار ديكر) او را طلاق دادء از آن به بعد زن براو حلال نخواهد بود؛ مكر اينكه همسر ديكرى 
انتخاب كند (و بااو» آميزش جنسى نمايد. در اين صورت») اكر (همسر دوم) او را طلاق كفت» كناهى ندارد كه بازكشت 
كنند؛ (و با همسر اول» دوباره ازدواج نمايد؛) در صورتى كه اميد داشته باشند كه حدود الهى را محترم ميشمرند. اينها حدود 
الهى است كه (خدا) آن را براى كروهى كه آكاهند, بيان مى نمايد. (:77) 


ص: موا 


وَإِذَا طلقم النمَاء فلَغْنَ أَجَلْهُنٌ فَأشيكومنٌ ِمَغْرُوفٍ أؤ سَرحُومُنٌ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تَيكومُنَ خدَرَارًا لَعتَدُوا وَمَن يَفْعَل ذلك فَمَدْ 
طلم مك زر تح دُوا آّات الله هرُوًاوَاذْكرُوا نِغتٌ الله عَليِكمْ وَمَا أَنْزَلَ عَليكُم ؛ من الْكتّاب وَالْحِكُمَه يَعِطّكُم به وَانَقوا الله 
وَاعلَمُوا أَنَ الله كل شَّئْءٍ عَلِيمٌ (501) 


و هنككامى كه زنان را طلاق داديد؛ و به آخرين روزهاى «عدّه) رسيدند؛ يا به طرز صحيحى آنها را نككاه داريد (و آشتى كنيد) 
ويا به طرز يسنديده اى آنها را رها سازيد! و هيج كاه به خاطر زيان رساندن و تعدّى كردنء آنها را نكاه نداريد! و كسى كه 
جنين كندء به خويشتن ستم كرده است. (و با اين اعمال؛ و سوء استفاده از قوانين الهى:) آيات خدا را به استهزا نكيريد! و به 
ياد بياوريد نعمت خدا را بر خود» و كتاب آسمانى و علم و دانشى كه بر شما نازل كرده؛ و شما را با آنء يند مى دهد! واز 
خدا بيرهيزيد! و بدانيد خداوند از هر جيزى آكاه است (و از نيات كسانى كه از قوانين او» سوء استفاده مى كئند» با خبر است»)! 
اللضفة 


ذا َم اناه فبِلَْ أجل قا تع نض مُوهنّ أن يكحن أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوًا يد بتنَهُم بالْمغرُوفٍ ذلك بُوعَظ به م من كان منكم 
يُؤِنٌ بالل وَانيوْم الآخر ذَلِكمْ أزكى لَك وَأَطْهَرُ وَاللَهُ َعَم َك لا تَعلمُون (070) 


و هنككامى كه زنان را طلاق داديد و عدّه خود را به يايان رساندندء مانع آنها نشويد كه با همسران (سابق) خويشء ازدواج 
كنند! اكر در ميان آنان» به طرز يسنديده اى تراضى برقرار كردد. اين دستورى است كه تنها افرادى از شماء كه ايمان به خدا و 


روز قافت دارنت از آنه قد فى كيريد (ويه ان عمل من كنيد): ابن (وستوو) براق شين (خانوادة ها ) شما هو ترتره وجرائ 


تكن الود كها فقيدت السست؟ و تدا مى :داتن وما هيداني م7 


وَالْوَاِدَاتٌ 0 حَوْلَين كامِلَئن 2 أن يتم الضَاعَه وَعَلَى الْمَوْلُودٍِ لَهُ ررقن وَكسوَتُهْنَّ ببالْمغرُوفٍ لا تُكلّفْ 
َفْسَ إن وها لا مضَارَ اده وها وا مَؤلُوة له ولد وعلَى الوارت عل َلك فَِنْ أَرَادًا فصَانًا تن تَرَاض مُنّْهُمَا وَتَشَاوْرِ كلا 
ل ردج أن مَشعَوضد وا أَوْلَاد كم قلا مراع عَلَئِكمْ عات ًا آتَيُم بِالْمَعْرُوفٍ وَائَقُوا الله وَاعْلمُوا أنَّ الله بِمَا 
لود يَصِيرٌ (7777) 


مادران» فرزندان خود را دو سال تمام» شير مى دهند. (اين) براى كسى است كه بخواهد دوران شيرخواركى را تكميل كند. و 
بز آن كس كه افررتك برائ اق متولئ شده [- يدرأء لازم است خوراكك و يوشاك مادر را به طور شايسته (در مدت شير دادن 
بيردازد؛ حتى اكر طلاق كرفته باشد.) هيج كس موطف به بيش از مقدار توانايى خود نيست! نه مادر (به خاطر اختلاف با 
يدر) حق ضرر زدن به كودك را دارد» و نه يدر. و بر وارث او نيز لازم است اين كار را انجام دهد [- هزينه مادر را در دوران 
شيرخوا ركى تأمين نمايد]. و اكر آن دوء با رضايت يكديكر و مشورت» بخواهند كودكك را (زودتر) از شير با زكيرند» كناهى 
بر آنها نيست. و اكر (با عدم توانايى» يا عدم موافقت مادر) خواستيد دايه اى براى فرزندان خود بككيريد» كناهى بر شما نيست؛ 
به شرط اينكه حق كذشته مادر را به طور شايسته ببيردازيد. و از (مخالفت فرمان) خدا بيرهيزيد! و بدانيد خداء به آنجه انجام 


ص: ذا 


ادي و نكم دون أذ أرقا رَجَرََضْنٌ ني هن أزبعة أَشْهْر وَعَثْ ا ًا َلَْنَ جهن قلا جا اخ عَلَيكُمْ فيا عن فى 


و كسانى كه از شما مى ميرند و همسرانى باقى مى كذارندء بايد جهار ماه و ده روزء انتظار بكشند (و عدّه نككه دارند)! و 
هنكامى كه به آخر مدتشان رسيدند» كناهى بر شما نيست كه هر جه مى خواهند؛ در باره خودشان به طور شايسته انجام دهند 
(و با مرد دلخواه خود. ازدواج كنند). واخدا به آنجه عمل مى كنيد» آكاه است. (ع”7) 


ََا جاح عَلَِكمْ فِيما عَوَضُْم بِهِ مِنْ خطَبه النسَاءِ أ أَكْتسُم فى أَنفْسِكم عَلِم اللّهُ أنكم سَتذْكرُوتَهُنَّ ولكن لَ توَاعِدُوهُنَ سرًا ! 0 


تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفا وَلَا تَعزمُوا عهْدَهَ التُكاح حَتَّى يِل الْكتَابُ أَجَلَه وَاعْلَمُوا أنَّ الله يعْلَمُ مَا فى أنفية كم فَاخِذَرُوهُ وَاعْلْمُوا أنَّ الله 
غَفُورٌ حَلِيمٌ (500) 


0 


و كناهى بر شما نيست كه به طور كنايه؛ (از زنانى كه همسرانشان مرده اند) خواستكارى كنيد و يا در دل تصميم بر اين كار 
بككيريد (بدون اينكه آن را اظهار كنيد). خداوند مى دانست شما به ياد آنها خواهيد افتاد؛ (و با خواسته طبيعى شما به شكل 
معقول» مخالف نيست»)) ولى ينهانى با آنها قرار زناشويى نككذاريدء مككر اينكه به طرز يسنديده اى (به طور كنايه) اظهار كنيد! 
«(ولى در هر حال»») اقدام به ازدواج ننمابيد» تا عدّه آنها سرآيد! و بدانيد خداوند آنجه را در دل داريد» مى داند! از مخالفت او 


بيرهيزيد! و بدانيد خداوند» آمرزنده و بردبار است (و در مجازات بندكان» عجله نمى كند)! (770) 


- 
ب .“ع 


جاح عَلَِمْ إن طَلَفُْمْ الا ما لَمْ تَمَسُوهُنَ أذ تَفْرِضّوا لَه فَريضه وَمنعوهُنٌ عَلَى الْمُوسع قَدَرَهُ وَعلَى الْمُفْيِرِ قَدَرُ متَاعَا 
بِالْمَعْرُوفٍ حَقًا عَلَى الْمُحْسنِينَ (997) 


آذ 


4 


اكر زنان را قبل از آميزش جنسى يا تعيين مهر (به عللى) طلاق دهيد» كناهى بر شما نيست. (و در اين موقع») آنها را (با هديه 
اى مناسب») بهره مند سازيد! آن كس كه توانايى ذاوةه يه" اندازء توانايققة و أن كس كه تنكدست“'است» يه انداؤم خودت 


هديه اى شايسته (كه مناسب حال دهنده و كيرنده باشد) بدهد! و اين بر نيك و كارانء الزامى است. (78) 


2 
ع 


يفف الدع َيِدِهِ عَفَدَهُ النكاح وَأن 


أن أ 


إن طلتُْوهنٌ ين قبل أن تَمَسُوُنَ وقد فَرَطْكمٍ هن يض فِضفُ ما ْم إلا أن يَعْفُونَ 


و فيك لستوى ونا : توا القَصْلَ نكم إن الله بها تلوط كي 00/7 


واكر آنا واد يسنان آن كه نا انها سان بكيرية و(اميزكن سكي كبد) طلاق دفيدء: دو عالق كهاتهرى برائ انها تعنم 
كرده ايدء (لازم است) نصف آنجه را تعيين كرده ايد (به آنها بدهيد) مكر اينكه آنها (حق خود را) ببخشند؛ يا (در صورتى كه 
صغير و سفيه باشنده ولي آنهاء يعنى) آن كس كه كره ازدواج به دست اوستء آن را ببخشد. و كذشت كردن شما (و 
بخشيدن تمام مهر به آنها) به يرهي زكارى نزديكتر استء و ككذشت و نيكوكارى را در ميان خود فراموش نكنيد» كه خداوند به 


ص: إن 
فظو على الصلواك والعسلاي الوشطن قوق لله كاري 


وكرفة 
قَِنْ خِفْتُمْ فرَجَانًا أو رُكبانًا فَذًا أمِنتُمْ فَاذْكرُوا الله كما عَلَمَكم ما لَمْ تكونُوا تَعلْمُونَ (9م) 


واكر (به خاطر جنكك, يا خطر ديكرى) بترسيد, (نماز را) در حال بياده يا سواره انجام دهيد! اما هنكامى كه امنيت خود را 
بازيافتيد» نخدا را ياد كنيد! [- نماز را به صورت معمولى بخوانيد!] همان كونه كه خداوند» جيزهايى را كه نمى دانستيد» به 


شما تعليم داد. (589) 


وَالذِينَ يُتَوَفوْنَ نكم وَرَدْوُونَ أَزْوَاجا وَصِدَيّهَ لأرْوَاجهم مّنَائَا إلى الحَولٍ غيِرَ إِخْرَاج فإِنْ خَرَجْنَ فلا ججنَاح عَلئْكُمْ فى ما فعَلنَ فى 


أنفسِهنٌ من مَعْرُوٍ وَاللَهُ عَزيرٌ حَكيمٌ ٠(‏ رفة 


و كنات كه ]ل شما دق استانة مر كك فزازعى كبرد و همشرات .]ل حو كا نهاحها من كةازثله :نايك براق همسر ان خوة وعبيت كنيد 
كه تا يكث سالء آنها را (با يرداختن هزينه زندكى) بهره مند سازند؛ به شرط اينكه آنها (از خانه شوهر) بيرون نروند (و اقدام به 
ازدواج مجدد نكنند). و اككر بيرون روند» (حقى در هزينه ندارند؛ ولى) كناهى بر شما نيست نسبت به آنجه در باره خود, به 


طور شايسته انجام مى دهند. و خداوند. توانا و حكيم است. (580) 


وَِْمُطلَفَاتِ مَنَاعٌ الْمَعْرُوفٍ حَفًا عَلَى الْمَتّقِينَ (581) 
كذّلك 2 : ين الله لَكمْ آَاتِهِ لَعَلّكُمْ تَعْقِلُونَ (89) 


اين جنين» خداوند آيات خود را براى شما شرح مى دهد؛ شايد انديشه كنيد! (؟6؟) 


و 


َل 0 َ إلى لين حوَجُوا من دارم وَهُمْ الث قن الوك قال ليه اللة فر 7 7 2 
كر اناس نَا يَشْكَرُونَ (فففة 


أ 


باهم إنَّ الله لذو فَضْلٍ عَلّى النَّاسِ وَلَكنَّ 


آيا نديدى جمعيتى را كه از ترس مرككء از خانه هاى خود فرار كردند؟ و آنان» هزارها نفر بودند (كه به بهانه بيمارى طاعون» 
از شركت در ميدان جهاد خوددارى نمودند). خداوند به آنها كفت: بميريد! (و به همان بيمارى» كه آن را بهانه قرار داده 
بودند» مردند.) سيس خدا آنها را زنده كرد؛ (و ماجراى زندكى آنها را درس عبرتى براى آيند كان قرار داد.) خداوند نسبت 


به بندكَان خود احسان مى كند؛ ولى بيشتر مردم» شكر (او را) بجا نمى آورند. (187) 


ا 
| أن الله 


وَقَاتلُوا فى سَبيل الله وَاعْلمُوا نُ الله سَرِيعٌ عَلِيعٌ (88) 


ودر راه خداء ييكار كنيد! و بدانيد خداوند» شنوا و داناست. (58) 
من ذَا الى بُفْرِضٌ الله قَوضًا حَسَنًا قَيضَاعِفَهُ لَهُ أضْعَاهًا كثيرة وَاللَهُ يَفْض وَبِنِسْط وَإِلَهِ تُوْجَعُونَ (80؟7) 


كيست كه به خدا «قرض الحسنه اى» دهدء (و از اموالى كه خدا به او بخشيده. انفاق كندء) تا آن را براى او» جندين برابر كند؟ 
و خداوند است (كه روزى بندكان را) محدود يا كسترده مى سازد؛ (و انفاق» هركز باعث كمبود روزى آنها نمى شود). و به 


سوى او باز مى كرديد (و ياداش خود را خواهيد كرفت). (750) 
ص: خا 


لمْ َو إلى الْمَذّ من ينى إشررانِيلَ من بغرد مُوسرى إِذْ قَالُوا لبي لهم ابعث لا ملكا َقَاتلُ فى سبل اللَهِقَالَ هلْ يكم إن كيت 
عليكم الْقََالٌ أن وا قالى اونا لكا ألا قائل قن فيل للد وقة 0 ا وَأَبَنَانَا لماكتت عَليِهمٌ الََْالُ وا نامي 
منْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَالِمِينَ (8؟) 


آيا مشاهده نكردى جمعى از بنى اسرائيل را بعد از موسىء كه به ييامبر خود كفتند: «زمامدار (و فرماندهى) براى ما انتتخاب 
كن! تا (زير فرمان او) در راه خدا ييكار كنيم. بيامبر آنها كفت: «شايد اكر دستور بيكار به شما داده شود (سربيجى كنيد؛ و) 
ذل ؤاء ندا عنهادو مكار تكنيك!): كفل «حكوتنه ممكن است در راه خدا بيكار نكنيم» در حالى كه از خانه ها و فرزندانمان 
رانده شده ايم» (و شهرهاى ما به وسيله دشمن اشغالء و فرزندان ما اسير شده اند)؟!) اما هنكامى كه دستور ييكار به آنها داده 


شنا جر عذه كد أن آنان همه سرريجنى كرزدتن: واخداولن اتستمكاران» كاه ات (882) 


2 
6 


وَقَالَ لهم نَِهُْ إن لَه د َعَتَ لَكمْ طَالُوت فلك اغالا أل ذكرة ل الفلكه عله كد أعن ,الماك ينه وله وات 
الْمَالِ قَالَ إِنَّ الل اصْطَفَاةُ ة عَلَتِكمْ وَرَاد 4 بمطة فى الْعِلْم وْجشم وَاللَه يُؤتَى ملك من يَشَاءوَاللهُ وَاَِ ليم (5810) 


وسباميرشان .به آتها كفت: «خداوند (#طالوت»#) را براى زمامدارى شما مبعوث (و انتكاب) كرده است»» كفتند: #حكوتة او ابر 
ما حكومت كندء با اينكه ما از او شايسته تريم» واو ثروت زيادى ندارد؟!» كفت: «خدا او را بر شما بركزيده واو را در علم و 
(قدرت) جسم؛ وسعت بخشيده است. خداوند» ملكش را به هر كس بخواهد» مى بخشد؛ و احسان خداوند» وسيع است؛ و (از 


لياقت افراد براى منصب ها) آكاه است.) (/781) 


وَقَالَ لَهُع نَيْهُمْ إِنَّ آيه ملك أن تيك اقائوث فياه كنة كن و1 تار كم لوقيو الاقاوكوة تقبله الجلاكة 
فى ذَلِكك لَآيه لَكمْ إن كنم مُؤْمِنِينَ (50) 


و بيامبرشان به آنها © كفت: «نشانه حكومت اوء اين است كه (غ #صندوق عهلء «) به سوى شما خواهد آمد . (همان صندوقى كه) 
در آن» آرامشى از يرورد كار شماء و يادكارهاى خاندان موسى وهارون قرار دارد؛ در حالى كه فرشتكان» آن را حمل مى 


كنند. در اين موضوع. نشانه اى (روشن) براى شماست؛ اكر ايمان داشته باشيد.» (68؟) 


ص: 86 


لما فل طَالْوتُ بالود قَلَ إن الل مبتليكم نهر فمن طَرِبَ نه فس مِنّى ومن لَم تطعفة فى ! من الَف عق ود 


دبا ةن ًا من كما جاور وان آمثوا مع مَعَهُ الوا لَا طَاقَهَلَنا اليو بجَالُوتٌ وَْنُودِهِ قَالَ الَذِينَ يَظنونَ نهم مُلَاقُو الله 
3 فئه فنّه قَليلهِ غَلَِتْ فنّهُ كثير ه بإذْنٍ الل وَاللَهُ م الصَابرِينَ (589) 


و هنكامى كه طالوت (به فرماندهى لشكر بنى اسرائيل منصوب شدء و) سياهيان را با خود بيرون برد» به آنها كفت: «خداوندء 
شما را به وسيله يكك نهر آبء آزمايش مى كند؛ آنها (كه به هنكام تشنكى») از آن بنوشندء از من نيستند؛ و آنها كه جز يكك 
يعاثه نادت خوك يشير ال اث تخورئكد» التمن سغند شوعيده كن مك از أن ات شود سس مكاي كذ اواو 
افرادى كه با او ايمان آورده بودندء (و از بوته آزمايشء سالم به در آمدند.) القن تيز كتشغية (ان "كمئ القرات وى 
ناراحت شدند؛ و عده اى) كفتند: «امروزء ما توانايى مقابله با (#جالوت*) و سياهيان او را نداريم.» اما آنها كه مى دانستند خدا 
را ملاقات خواهند كرد (و به روز رستاخيز ايمان داشتند) كفتند: «جه بسيار كروه هاى كوجكى كه به فرمان خداء بر كروه 
هاى عظيمى ييروز شدند!» و خداوند, با صابران و استقامت كنندكان) است. (789) 


ع 


وَلَما َرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَلُوا نا مع عَلَينَا م صَيْرَا وَ دَامنَاوَانَرْنا َلَى الْقَؤم الْكافِينَ (500) 


و هتككامى كه در برابر (#جالوت» وا و ين «يرورد كارا! ييمانه شكيبايى و استقامت را بر ما بريز! و 


َهَرَمُوهّم بِمِذْنِ الله وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآَاهُ اللهُ املك وَالْحِكمة وَعَلْمَهُ مما يَسَاءُ وَلَوْلَادَهْمٌ الله النَّاسَ بَغْضَ هُم ببغض لَفَسدَتِ 
الْأرْض وَلَكنّ الله ذو فَصُل عَلَى الْعَالَمِينَ )101١(‏ 


سيس به فرمان خداء آنها سياه دشمن را به هزيمت واداشتند. و «داوود» (نوجوان نيرومند و شجاعى كه در لشكر «طالوت» بود)؛ 
«جالوت» را كشت؛ و خداوند» حكومت و دانش را به او بخشيد؛ و از آنجه مى خواست به او تعليم داد. و اكر خداوند» بعضى 
از مردم را به وسيله بعضى ديكر دفع نمى كرد» زمين را فساد فرامى كرفت» ولى خداوند نسبت به جهانيان» لطف و احسان 
دارد. )501١(‏ 


تلك آيَاتٌ الله نَتلُوهَا عَلَيِكك بِالْحَنٌٍ وَإنّكك لَمِنَ الْمَوْسَلِينَ (1807) 


اينهاء آيات خداست كه به حقء بر تو مى خوانيم؛ و تواز رسولان (ما) هستى. (101) 


جزء 7 


ادامه سوره بقره 


5 عر وده 


تلك امل قم عدو منْهُم من كلع الله وَرَفْعَ بَعْضَ ُمْ دَرَعَاتٍ وَآتَبِنَا عِيسدى ابْنَّ مَرْيَمَ الْبَيَنَاتِ وَأَيَذْنَاةُ برُوح 
ادس وَلَوْ شاء الله مَا اقتتل الذِينَ من بَعْردهم من بَعْردٍ مَا جَاءَنَهُمُ البيَنَاتَ وَلكن اختلفوا فمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مّن كفرَ وَلَوْ شَاءً 
الله ما افَْتَُوا وَلَكنَّ الله يَفْعَلٌ مَا يُرِيدُ (107) 


بعضى از آن رسولان را بر بعضى ديكر برترى داديم؛ برخى از آنهاء خدا با او سخن مى كفت؛ و بعضى را درجاتى برتر داد؛ و 
به عيسى بن مريم» نشانه هاى روشن داديم؛ و اورا با «روح القدس» تأييد نموديم؛ (ولى فضيلت و مقام آن ييامبران» مانع 
اخغلانق امنها نشد) واكر ندا مى خواست» كشاتى كه يعد از آتها بودند: يسن از آن همه نشائه هاى روشن كه برائ آنها 
آمدء جنكك و ستيز نمى كردند؛ (اما خدا مردم را مجبور نساخته؛ و آنها را در بيمودن راه سعادت, آزاد كذارده است؛) ولى 
اين امتها بودند كه با هم اختالاف كردند؛ بعضى ايمان آوردند و بعضى كافر شدند؛ (و جنكك و خونريزى بروز كرد. و باز) 
اكر خدا مى خواستء با هم ييكار نمى كردند؛ ولى خداوندء آنجه را مى خواهدء (از روى حكمت) انجام مى دهد (و هيج 


كس رابه قبول جيزى مجبور نمى كند). (7507) 


ا أَبّهَا الْذِينَ آمَنُوا أنفقوا مما رَرَفناكم مّن قبل أن يِأتى يَْمٌ لا بم فيه وَلَا حل وَلَا سَفَاعَهُ وَالْكَافْرُونَ هم الظَالِمُونَ (؟0؟) 


م له 


اى كسانى كه ايمان آورده ايد! از آنجه به شما روزى داده ايم» انفاق كنيد! ييش از آنكه روزى فرا رسد كه در آنء نه خريد 
وفروش است (تا بتوانيد سعادت و نجات از كيفر را براى خود خريدارى كنيد)» و نه دوستى (و رفاقتهاى مادى سودى دارد)؛ 
ونه شفاعت؛ (زيرا شما شايسته شفاعت نخواهيد بود.) و كافران» خود ستمكرند؛ (هم به خودشان ستم مى كنند؛ هم به 


ديكران). (0) 


اللّهُ لا لَه إن هُوَ الي الَْيومُ لا تأَحَذَُهُ سن وَلَا وم لَه مَا فى السّمَا ات وما فى الدْضٍ من كا الّذِى بَْفّعٌ عند إن ذه َعم ما بهن 


يُدِيِهِمْ وَمَا حَلَمَهُمْ وَلَا يُحِيطونٌ بَّيْءِ منْ عِلْمِهِ الابما غاء :وني كرردة المشاوات والأوض .ون يكُودٌهُ حِفْظهُمَا وَهُوَ الَْلِيٌ الْعَظِيمُ 


هيج معبودى نيست جز خداوند يكانه زنده» كه قائم به ذات خويش ش استء و موجودات ديككر, قائم به او هستند؛ هيجكاه خواب 
سبكك و سنكينى او را فرانمى كيرد؛ (و لحظه اى از تدبير جهان هستىء غافل نمى ماند؛) آنجه در آسمانها و آنجه در زمين 
اشخة از اث اوسة؟ كينت ك4 در ترد اومعز به فرهان اوشفاعت كتك؟! (يتابزايةه .شناضة تفاعت كنثد كان "يراق انها كه 
شايسته شفاعتند» از مالكيت مطلقه او نمى كاهد.) آنجه را در ييش روى آنها [- بندكان ] ويشت سرشان است مى داند؛ (و 
كذشته و آينده؛ در ييشككاه علم او» يكسان است.) و كسى از علم او آكاه نمى كردد؛ جز به مقدارى كه او بخواهد. (اوست 
كه به همه جيز آ كاه است؛ و علم و دانش محدود ديككران» يرتوى از علم بى يايان و نامحدود اوست.) تخت (حكومت) او 
آسمانها و زمين را درب ركرفته؛ و نككاهدارى آن دو [- آسمان و زمين» اورا خسته نميكند. بلندى مقام و عظمت؛ مخصوص 


اوست. (00؟) 


لا إكرّاة فى الدَّين قد نكن الَشْكَ من العَي فَمن َكمُر بالطَاغُوت وَيُؤْمِن بالل قَقَّدِ اش يسك بِالْعَرْوهِ الُْتْقَى لَا انفِصَامَ الل 


سَمِيعٌ عَلِيم (102) 


در قبول دين.ء اكراهى نيست. (زيرا) راه درست از راه انحرافى» روشن شده است. بنابر اين» كسى كه به طاغوت [- بت و 
شيطان.؛ وهر موجود طغيانكر] كافر شود و به مدا ايمان آوردء به دستكيره محكمى جنكك زده است» كه كسستن براى آن 


نيسثك. و خداوند» شنوا و داناست. (08؟) 
ص: هرا 


اللهُ وَلِتَ الذِينَ آمَنُوا بُحْرِجَهُم مّنَّ الظلَمَاتٍ إِلَى اللُور وَالَِينَ كمَرُوا أَولِيَاؤْهُمُ القاغوك يشر نهم قن الور إلى الطلعات أولتك 
أُصْححابٌ النَار هُمْ فِيهًا حَالِدُونَ (101) 


خداوند» ولى و سريرست كسانى است كه ايمان آورده اند؛ آنها را از ظلمتهاء به سوى نور بيرون مى برد. (اما) كسانى كه كافر 
شدندء اولياى آنها طاغوتها هستند؛ كه آنها را از نور» به سوى ظلمتها بيرون مى برند؛ آنها اهل [تشند و هميشه در آن خواهند 
ماند. (/01؟7) 


و 


نْ آمَاة الله امك إِذْ قَالَ إِْرَاهِيمُ َب الى يُخيى وَيَمِيتٌ قَالَ أن أخيى وَأْمِيتٌ 


أ 


ا ص َو إِلَى الى عاج إِبْرَاهِيمَ فى رَكه 
إِبْرَاهِيم فَِنَّ اله يَأتَى بالسّمْس مِنّ الْمَشْرقٍ كَأتِ بها مِنَ الْمَغْْبٍ قَبِهتَ الّذِى كَفَرَ وَاللَهُ َايَهْدِى الْقَوْمَ الطَالِمِينَ (108) 


ناديد" (ق 1 كافى "تدارع ا( كسى |2 لهروه ] كه با ابراهيم در باره يرورد كارش محاجه و كفتكو كرد؟ زيرا خداوند به او 
حكومت داده بود؛ (و براثر كمى ظرفيت» از باده غرور سرمست شده بود؛) هنكامى كه ابراهيم كفت: «خداى من آن كسى 


است كه زنده مى كند و مى ميراند.) او كفت: «من نيز زنده مى كنم و مى ميرانم!) (و براى اثبات اين كار و مشتبه ساختن بر 


مردم دستور داد دو زندانى را حاضر كردندء فرمان آزادى يكى و قتل ديكرى را داد) ابراهيم كفت: «خداوند» خورشيد رااز 
افق مشرق مى آورد؛ (اكر راست مى كُويى كه حاكم بر جهان هستى تويى») خورشيد را از مغرب بياور!» (در اينجا) آن مرد 


كافرء مبهؤت و وامائده شد. و خداوند» قوم ستمكر را غدايت نو كن 2 


و كالذى مر عَلَى َوه حاو علَى عُرُويْهاقَالَ أَى يُخيى كرو الّهُ د مَؤيها ماه لله ماله عا 
نت يمرا أ بض يوم قَمالَ تل لَبْنْتَ تان عام فانط إِلَى طعا كك وَشَرَابكك لَمْ تسمه وَائط نظ إِلَى جما رك وَلنَض ك آي لَلنّاسِ 
وان إلى الْوظَام كي تُنشِوْهَا ” ثم نَكسُوهًا لما فَلَمَا تين لَه قَالَ َل أَنَّ اله عَلَى كل شَئْءٍ قَدِيدُ (109) 

يا همانند كسى كه از كنار يكك آبادى (ويران شده) عبور كردء در حالى كه ديوارهاى آنء, به روى سقفها فرو ريخته بود (و 
اجساد و استخوانهاى اهل آنء در هر سو يراكنده بود؛ او با خود) كفت: «حككونه خدا اينها را يس از مركك؛ زنده مى كند؟!» 
(درا ين هنكام») خدا او را يكصد سال ميراند؛ سيس زنده كرد؛ و به او كفت: «جه قدر درنكك كردى؟)» كفت: «يكك روز؛ يا 
بخشى از يكك روز.) فرمود: «نه» بلكه يكصد سال درنكك كردى! نككاه كن به غذا و نوشيدنى خود (كه همراه داشتىء با 
كذشت سالها) هيج كونه تغيير نيافته است! (خدايى كه يكك جنين مواد فاسدشدنى را در طول اين مدت, حفظ كرده. بر همه 
جيز قادر است!) ولى به الاغ خود نككاه كن (كه جككونه از هم متلاشى شده! اين زنده شدن تو يس از مرككء هم براى اطمينان 
خاطر توستء وهم) براى اينكه تو را نشانه اى براى مردم (در مورد معاد) قرار دهيم. (اكنون) به استخوانها (ى مركب سوارى 
خود نككاه كن كه جككونه آنها را برداشته؛ به هم بيوند مى دهيم؛ و كوشت بر آن مى يوشانيم!» هنكامى كه (اين حقايق) براو 
آشكار شد كفت: «مى دانم خدا بر هر كارى توانا است). (109) 


ص: 5 


مي 8 


ذال إراهيم وب وى كذ تُخبى المؤتى قَالَ أوَك م تؤْمِن قَالَ بَلَى وَلكن لَيطْمَينٌ قَلَبى قَالَ فََدْ أَرْبَعَهٌ مّنَ الطَئِر قَضرْهَنَّ 
لِك ثُمْ لجل عَلَى كل جَبلٍ مهن جَرْءًا ثم اذْعْهَنّ يتيك سَغْا وَاعلَغْ أَنَّ الله عَزِيرٌ كيم (080) 


٠. يما‎ 


و (به خاطر بياور) هنكامى را كه ابراهيم كفت: «خدايا! به من نشان بده جككونه مردكان را زنده مى كنى؟) فرمود: «مكر ايمان 
نياورده اى؟!؛ عرض كرد: «آرىء ولى مى خواهم قلبم آرامش يابد.» فرمود: «در اين صورتء جهار نوع از مرغان را انتتخاب 
كن! و آنها را (يس از ذبح كردن.) قطعه قطعه كن (و در هم بياميز)! سيس بر هر كوهىء قسمتى از آن را قرار بده» بعد آنها را 
بخوان, به سرعت به سوى تو مى آيند! و بدان خداوند قادر و حكيم است؛ (هم ازذرات بدن مرد كان آكاه است» وهم 
توانايى بر جمع آنها دارد)». )528٠(‏ 


8 


َل الَِّينَ يُنفِقُونَ أَمَْالُعْ فى سَبيل اللَِّ مكل حَقِهِ نبت سبع سَئَابلَ فى كل سُنِله مَانَهُ به وَاللَهُ يُضَاعِفُ لِمَن بَمَاء وَاللَه وام 


ليم (521) 
كسانى كه اموال خود را در راه خدا انفاق مى كنندء همانند بذرى هستند كه هفت خوشه بروياند؛ كه در هر خوشه» يكصد 


دانه باشد؛ و خداوند آن را براى هر كس بخواهد (و شايستكى داشته باشد)» دو يا جند برابر مى كند؛ و خدا (از نظر قدرت و 


رحمت»» و سيع » و(به همه جيز) داناست. )581١(‏ 


- 
ع 


لكيه 00 ْوَالهُمْ فى سَبِيلٍ الله ثمّ يتبِعُونَ مر أنقَقُوا مَنَا ولا أذى لَهُمْ أجْرُهُمْ عِندَ رَبّهُمْ وَلا خؤف عَلتِهِمْ وَلا هُمْ يَحْرَنُونَ 
)02 


كسانى كه اموال خود را در راه خدا انفاق مى كنند» سيس به دنبال انفاقى كه كرده اندء منت نمى كذارند و آزارى نمى 


رسانند» ياداش آنها نزد يرورد كارشان (محفوظ) است؛ و نه ترسى دارند» و نه غمكين مى شوند. (7219) 
قَوْل مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةُ كَهوٌ من صَدَقَهِ يَْبعَهَا أَذى وَاللَهُ غَننَ حَلِيمٌ (188) 


كفتار يسنديده (در برابر نيازمندان)» و عفو (و كذشت از خشونتهاى آنها)» از بخششى كه آزارى به دنبال آن باشدء بهتر است؛ 


و خداوند» بى نياز و بردبار اسيت: الرفوة 


لني آمنُوا لَا لوا صَدَكَاتكم بِالْمَنّ وَاََذَى كالَّذِى يُنفِقُ مَالَه رنَاءَ النّاس وَلَا يؤْمِنُ باللّهِ وَالْيوْم الآخر فَمََله كمَكّل ص هْوَانِ 
عَلَيِهِ تُرَابٌ فَأْصَابَهُ وَابلٌ َتَرَكهٌ صَلْدًا لَا يَفْدِرُونَ عَلَى شَئْءِ مما كُسَبُوا وَاللَهُ لا يَهُدِى الْقَوْمَ الْكافِرِينَ (*58) 


اى كسانى كه ايمان آورده ايد! بخششهاى خود رابا منت و آزارء باطل نسازيد! همانند كسى كه مال خود را براى نشان دادن 
به مردم, انفاق مى كند؛ و به خدا و روز رستاخيز ايمان نمى آورد؛ (كار او) همجون قطعه سنككى است كه بر آنء (قشر نازكى 
از) خاك باشد؛ (و بذرهايى در آن افشانده شود؛) و ركبار باران به آن برسدء (و همه خاكها و بذرها را بشويد.) و آن را 
صاف (و خالى از خاكك و بذر) رها كند. آنها از كارى كه انجام داده اند جيزى به دست نمى آورند؛ و خداوند» جمعيت 
كافران را هدايت نمى كند. (ع58) 


ص: عع 


هر ره 


مَل الِّينَ ينفُِونَ أو وَالَْهُم اتتاءً مَوْضَاتٍ الل ويا مّنْ أيهم كمَثلٍ جَنَّهِ يربو أَصَابهَا وَابِلٌَكَآَتْ أكُلَهَا ضِعْمَن إن لم يُصِبِهَا 
وَابلٌ فَطَلٌ وَاللّهُ با تَعْمَلُونَ بَصيد (198) 


است كه در نقطه بلندى باشدء و بارانهاى درشت به آن برسدء (و از هواى آزاد و نور آفتاب», به حد كافى بهره كيرد) و ميوه 
خود را دو جندان دهد (كه هميشه شاداب و با طراوت است.) و اكر باران در شت به آن نرسدء بارانى نرم به آن مى رسد. ٠و‏ 


د دك أن كوت لَه جه ُن نَل وَأَغَْابٍ تجرى ين تخيها انها لَهُ فيهَا من كل الثَّمَرَاتَ وَأضَائه الكو وله دونه ات قا 


أي 
تاقايها إقضاة قه ا اعد تَرَقَتْ كذّلك 2 : ين اله لَكمْ الات لم تََفَكرُونَ (098 


آيا كسى از شما دوست دارد كه باغى از درختان خرما و انككور داشته باشد كه از زير درختان آن. نهرها بككذرد؛ و براى او در 


آن (باغ)» از هر كونه ميوه اى وجود داشته باشد» در حالى كه به سن ييرى رسيده و فرزندانى (كوحكك و) ضعيف دارد؛ (در 
امو هنكام») كردبادى (كوبنده)؛ كه در آن آتش (سوزانى) استء به آن برخورد كند و شعله ور كردد و بسوزد؟! (همين طور 


مى سازد؛ شايد بينديشيد (و با انديشه» راه حق را بيابيد)! (5288) 


1 


يا ين مثو ُو ين جات ها تحت مع ويا خوج كم من لض وآ يعوا لحت هئ ُو ولثم بآجدِيه | 


أن 


ا 


فحصو افع واغلمرا نَّ الله غَنِقٌ حَمِيدٌ (1919) 


اى كسانى كه ايمان آورده ايد! از قسمتهاى ياكيزه اموالى كه (از طريق تجارت) به دست آورده ايد» واز آنجه از زمين براى 
شما خارج ساخته ايم (از منابع و معادن و درختان و كياهان), انفاق كنيد! و براى انفاق» به سراغ قسمتهاى ناياكك نرويد در 
حالى كه خود شماء (به هنكام يذيرش اموال») حاضر نيستيد آنها را بيذيريد؛ مككر از روى اغماض و كراهت! و بدانيد خداوند 
قاردى قاضهه يتاوطن :انيت ب ) 


السَّطَانٌ يَعِدكُمُ الْمَفْر ومركم بِالْمَحْمَاءِ وَاللهُ يعد كم مَغْفِرَة منْهُ وَقَضْلَا وَالله وَاسِعٌ عَلِيم (18) 


شيطان» شمارا (به هنكام انفاق») وعده فقر و تهيدستى مى دهد؛ و به فحشا (و زشتيها) امر مى كند؛ ولى خداوند وعده 
«مرزش» و «فزونى'» به شما مى دهد؛ و خداوند» قدرتش وسيع. و (به هر جيز) داناست. (به همين دليل» به وعده هاى خود. وفا 


مى كند.) (/18) 


- 


ولو الْأَلْبا اب (1284) 


أ 


ُؤتى الْحِكمَة من يَشَاءُ وَمَن يُوْتٌ الْحكمة فَقَدْ أوتى حيرا كثيرا وَمَا يَذَّكدُ نا 


(خدا) دانش و حكمت رابه هر كس بخواهد (و شايسته بداند) مى دهد؛ و به هر كس دانش داده شود. خير فراوانى داده شده 


أشي وو جز خردمندان» )1د ب حفنايق اندر كتدتمى كتلكو ) قد كر الم 5ق الحقة 


ص: م 


- - 
+225 740 أو م 


وَمَا أنفَقَتُم مّن نَقَمَهِ أؤ نَذَ َذَوْئُم من نَذْرِ قن الله َعَم وَمَا للظالمينَ مِنْ أنصّار (١7؟)‏ 


وهر جيز را كه انفاق مى كنيدء يا (اموالى را كه) نذر كرده ايد (در راه خدا انفاق كنيد)» خداوند آنها را مى داند. و ستمكران 
ياورى ندارند. )7317/١(‏ 
إن تُبِدُوا الصَّدَفَاتِ فَنِعِمَا هى وَإِن تُحْفُوهَا وَنُوْنُوهَا الْفقَرَاء قَهُوَ حَرٌ لكم وَيَكفرٌ نكم من سَينَاتَكمْ وَاللَهُ بمَا َعْملونَ حَصِيرٌ (071) 


اكر انفاقها را آشكار 5: كنيدء خوب است! واكر آنها را مخفى ساخته و به نيازمندان بدهيدء براى شما بهتر است! و قسمتى از 
كناهان شما را مى يوشاند؛ (و در يرتو بخشش در راه خداء بخشوده خواهيد شد.) و خداوند به آنجه انجام مى دهيد, كاه 


)707/1١( است.‎ 


شاع يم 


ليس عَلَشِكك ماقم ولك الم بو نا تنفِقُوا مِنْ خَير فيكم 1 تنَفِقُونَ إن ايبكَاءَ وَجْهِ اللَِّ وما تُنَفِقُوا منْ حير 
يُوَفٌ إليكم وأشع لَا تَظلْمُونَ (9177) 


خداوند» هر كه را بخواهد (و شايسته بداند)» هدايت مى كند. و آنجه رااز خوبيها و اموال انفاق مى كنيد» براى خودتان است؛؟ 
(ولى) جز براى رضاى خداء انفاق نكنيد! و آنجه از خوبيها انفاق مى كنيد» (ياداش آن) به طور كامل به شما داده مى شود؛ و 


به شما ستم نخواهد شد. (175؟) 


للفْقَرَاءِ الْذِينَ أخصةروا فِى سَبيل الله لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْيًا فى الْأَرْض يَحْسَبَهُمُ الْجَاهِل أَعَنياءَ مِنَ النَعَفْفٍ تَْرفَهُم بِسِيِمَاهُمْ لا يَسألونَ 
الام إِلْحَاقًا وَمَا تُنَفقَوا مِنْ ير قَإنَّ الله به عَلِيمٌ (510/8) 


(انفاق شماء مخصوصاً بايد) براى نيازمندانى باشد كه در راه خمداء در تنكنا قرار كرفته اند؛ (و توجه به آيين نخداء آنها رااز 
وطنهاى خويش آواره ساخته؛ و شركت در ميدانٍ جهاد, به آنها اجازه نمى دهد تا براى تأمين هزينه زندكّى» دست به كسب و 
تجارتى بزنند؛) نمى توانند مسافرتى كنند (و سرمايه اى به دست آورند؛) واز شدّت خويشتن تن دارىء افراد ناآ كاه آنها را بى 
نياز مى يندارند؛ اما آنها را از جهره هايشان مى شناسى؛ و هركز با اصرار جيزى از مردم نمى خواهند. (اين است مشخخصات 
آنا و سرد كوي وو وام كيدا قاف كتدع عداو ند اذ ان كام انف رم 


الّذِينَ يُنفِقُونَ أَموَالهُم باللّل وَالنَهَارِ ًا وَعَلَاتيهَ لمع أَجِرْهُع عِندَ رَبهْ وَلَا حَوْفٌ عَلَبِهمْ وَلَا هُمْ يَخرَئُونَ (ع007) 


آنها كه اموال خود راء شب و روزء ينهان و آشكارء انفاق مى كنند» مزدشان نزد يرورد كارشان است؛ نه ترسى بر آنهاست» و 
له ع غمكي: مى شوند. (7175) 


- 


ا كلون اننا لا ترون نَ إلا كما يَقُومُ الى يَتَحطَهُ التَِّطَانٌ م مِنَ امس ذَلِك بأنّهُْقَاُو نما ايع ِل الرَا حل الل ابيع 
مي ا من ريه قَاْهَى قَلَهُ ما سلَفٌ وَأَموهُإِلَى اللِّ وَمَْ عَاد وليك أَصْحَحابُ النَارِ هُمْ فيها حَالِدُونَ (008) 


كسائي كه وباته انل (دوقامت) بونمن حريد مكر عافد كس كدديز اث تمان 'شيطان#ديوانه شد (وثمى تؤائك تعادل 
خود را حفظ كند؛ كاهى زمين مى خورد؛ كاهى بيا مى خيزد). اين» به خاطر آن است كه كفتند: «داد و ستد هم مانند ربا 
است (و تفاوتى ميان آن دو نيست.)) در حالى كه دا بيع را حلال كرده و ربا را حرام! (زيرا فرق ميان اين دوء بسيار است.) 
واككر كسى اندرز الهى به او رسدء و (از رباخوارى) خوددارى كندء سودهايى كه در سابق [- قبل از نزول حكم تحريم ] 
دست آورده؛ مال اوست؛ (و اين حكمء كذشته را شامل نمى كردد؛) و كار او به خدا واكذار مى شود؛ (و كذشته او را خواهد 
بخشيد.) اما كسانى كه بازكردند (و بار ديكر مرتكب اين كناه شوند)» اهل آتشند؛ و هميشه در آن مى مانند. (717/0) 

| 


ثيم (90/8) 


2 


يَمْحَقٌ الله اليا وَيوْبِى الصَّدَقَات وَاللَهُ لا بُْحَتٌ كل كفان 


خداوند» ربا را نابود مى كند؛ و صدقات را افزايش مى دهد! و خداوند؛ هيج انسانٍ ناسيائن. كتهكارق را دوست نمى دارد. 
1/١‏ 


إنَّ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ وَأَقَامُوا الصّلَاة وَآنَوَا الزّكاة لَهُعْ أَخْرْهُعْ عِندَ رَبهِمْ وَلَا حَوْف عَلَيهمْ وَلَا هُمْ يَخْرَنُونَ («907) 
كسانى كه ايمان آوردند واعمال صالح انجام دادند و نماز را بريا فاشعد وزكات را يرداختند» اجرشان نزد يرورد كارشان 


بو 


5 ذا الها الوق عو نلو الله ود وا قم ِنَ الا إن كنشّم مؤْمِنِينَ (//71) 


اق كنات كد اسان اووقه ادا ار “(تسالفك:قرمان) عدا نوهة ينوي امغااز (بظالناكانرنا باقن ماتدم رها كنيد كر ابمات 


داريد! (517) 

إن لَّمْ َفْعَلُوافَأَدنُوا بوب مَنَ الل وَرَسُولِهِ وَإن كم فلكم ءوس أَمْوَالِكم لا تَطْلِمُوَ ولا ُطْلَمُونَ (0/5) 

اكر (جنين) نمى كنيد بدانيد خدا و رسولشء با شما بيكار خواهند كرد! و اكر توبه كنيد» سرمايه هاى شماء از آنِ شماست [- 
اصل سرمايه» بدون سود )؛ نه ستم مى كنيد و نه بر شما ستم وارد مى شود. (0179) 

وَإِن كان ذو عُسْرَه قَنَظرَة إلى مسرو وَأَن تَصَدَّهُوا حير لَكُمْ إن كُكُم تَعلّمُونَ (110) 

واكر (بدهكار») قدرت يرداخت نداشته باشد, او را تا هنكام توانايى» مهلت دهيد! (و در صورتى كه براستى قدرت يرداخت 


انوا ؤم ُو فيه إلى اللَِّ م فى كل نفس ما كسبث وَهُعْ ل يظْلْمُونَ )18١(‏ 
واز روزى بيرهيزيد (و بترسيد) كه در آن روزء شما را به سوى خدا بازمى كردانند؛ سيس به هر كسء آنجه انجام داده؛ به 


طور كامل باز يس داده مى شود. و به آنها ستم نخواهد شد. (جون هر جه مى بينند» نتايج اعمال خودشان است.) (181) 
ص: /51 


امم تَدَايَتُم بَِيْنِ إِلَى أَجلٍ مس مّى فا كتبوة َكب يكم كات بالخ ذل وََا يَأت كاتنت أن يكيب كهَا عَلْمَه 

لَه لكت وَلْيْمْلِلٍ الى عَلَيهِ لق ولو لله وَبَّهُ وََا تتكس ممه َي إن كان الَّذِى عالق فق أن مهنا أذ لاتقطة أن 
ييل مو َيل وه بالل وَاسقفهدُوا شَهبدئنٍ ين رُجَالْكمْ إن ل يون رين جل وَاْ ١‏ 
0 َاهُمَا دك إِخدَاهُمَا الأخرى وَلَا تأت الشّهَدَاءٌإذَامَا دُحُوا وَلَا تَعأمُوا أن تَكتِوة ص خيرًا أ كبيرًا إِلَى أَجَلِهِ دي 00 
أذ أَنَا 10 تون تجار حافيةوة ديز ونه يكم فس لدم جتاخ أن كبوا وَأضْهد 


1١ 


0-2 


و 


تََابَعُْمْ وَلَا يُضَارٌ كاتبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَ وَإِن ؟ تَفْعَُوا قإِنهُ َشُوقٌ بك وَانَقُوا الله وَيعَلمَكمْ الله وَاللهُ يكل شَىْءٍ ءِ عَلِيمٌ (5857) 


اى كسانى كه ايمان آورده ايد! هنككامى كه بدهى مدّت دارى (به خاطر وام يا داد و ستد) به يكديكر بيدا كنيد آن را 
بنويسيد! و بايد نويسئده اى از روى عدالت» (سند را) در ميان شما بنويسد! و كسى كه قدرت بر نويسندكى دارد» نبايد از 
نوشتن -همان طور كه خدا به او تعليم داده- خوددارى كند! يس بايد بنويسدء و آن كس كه حق بر عهده اوستء بايد املا 
كندء واز خدا كه يروردكار اوست بيرهيزد» و جيزى را فروكذار ننمايد! واكر كسى كه حق بر ذمه اوستء. سفيه (يا از نظر 
عقل) ضعيف (و مجنون) استء يا (به خاطر لال بودن.) توانايى بر املاكردن ندارد. بايد ولىّ او (به جاى او») با رعايت عدالت» 
املا كند! و دو نفر از مردان (عادل) خود را (براين حقٌّ) شاهد بككيريد! واكر دو مرد نبودند» يكك مرد و دو زنء از كسانى كه 
مورد رضايت و اطمينان شما هستندء انتخاب كنيد! (و اين دو زنء بايد با هم شاهد قرار كيرند») تااكر يكى انحرافى يافتء 
ديكرى به او يادآورى كند. و شهود نبايد به هنكامى كه آنها را (براى شهادت) دعوت مى كنند» خوددارى نمايند! و از نوشتن 
(بدهى خود.) جه كوجكك باشد يا بزرككء ملول نشويد (هر جه باشد بنويسيد»! اين» در نزد خدا به عدالت نزديكتر» و براى 
شهادت مستقيم تر» و براى جل وكيرى از ترديد و شكك (و نزاع و كفتكو) بهتر مى باشد؛ مككر اينكه داد و ستد نقدى باشد كه 
بين خودء دست به دست مى كنيد. در اين صورت» كناهى بر شما نيست كه آن را ننويسيد. ولى هنكامى كه خريد و فروش 
(نقدى) مى كنيدء شاهد بكيريد! و نبايد به نويسنده و شاهدء (به خاطر حقكويى») زيانى برسد (و تحت فشار قرار كيرند)! و 
اكر جنين كنيدء از فرمان يرورد كار خارج شده ايد. از خدا ببرهيزيد! و خداوند به شما تعليم مى دهد؛ خداوند به همه جيز 


داناست. (585) 
ص: 6 


وَإِن كم عَلَى سَهَرِ وَلَمْ تَحدُوا كاتا قَرِهَانٌَ مَْبُوضَةٌ فَِنْ أمِنَ بَعْض كم بَغضًا فَْيوَد اذى اوْثمِنَ أمَائَهُ ليق الله وبَهُ وََاتَكتُمُوا 
السَّهَادَ وَمَن يِكَممْها فَإنَهُ آثمٌ كَلبَهُ َه وَاللَهُ بمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (187) 


واككر در سفر بوديدء و نويسنده اى نيافتيد» كروكان بكيريد! (كروكانى كه در اختيار طلبكار قرار كيرد.) و اكر به يكديكر 
اطمينان (كامل) داشته باشيد» (كروكان لازم نيستء و) بايد كسى كه امين شمرده شده (و بدون كروكانء جيزى از ديكرى 
كرفته)» امانت (و بدهى خود را بموقع) بيردازد؛ و از خدايى كه يرورد كار اوست. بيرهيزد! و شهادت را كتمان نكنيد! وهر 


دك 


٠ 2‏ - 3 م ٍِ كع م و 3 و ا 4 م 
0 وَاتِ وَمَا فى الَْرْضِ وَإِن تقاض افك أذ تخفوةُ بحاس بكم به الله فيَغْفِرٌ لِمَن يَشَاءُ وَيْعَذْبُ مَن يَشَاءٌ وَالله 


آنجه در آسمانها و زمين است» از آن خداست. و (ازاين رو) كر آنجه را در دل داريد» آشكار سازيد يا ينهان» خداوند شما 
مستحق باشد)» مجازات مى كند. و خداوند به همه جيز قدرت دارد. (575) 

آمَنَ الرَسُولَ بِما أن إلَْهِ من رَبَّهِ وَالْمَؤْمِنُونَ كل آمَنَ باللهِ وَمَلَائِكيه وَكمبهِ وَوُسْلِهِ ا ترق بين أحدٍ مّن رُسْلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأطْعْنَا 
غُفْرَاك رَيَنَا وَإلَيِك الْمَصِيدُ (180) 


بيامبر» به آنجه از سوى برورد كارش بر او نازل شده. ايمان آورده است. (و او به تمام سخنان خود كاملا مؤمن مى باشد.) و 
همه مؤمنان (نيز)» به خدا وفرشتكان او و كتابها وفرستادكانشء ايمان آورده اند؛ (و مى كويند:) ما در ميان هيج يكك از 
ييامبران اوه فرق نمى كذاريم (و به همه ايمان داريم). و (مؤمنان) كفتند: «ما شنيديم و اطاعت كرديم. يروردكارا! (انتظار) 


آمرزش تورا (داريم)؛ و بازكشت (ما) به سوى توست.» (7580) 


ا يُكلُ الله نَفْسَا إَِا وْسِعَهًا لَهَا مَا كسِيَتْ وغليها قا اكتعيث 5 1 فد دنا إن نيعينا أذ الخطانا وكنا ونا تخيل علها :ره كما 


عر 


حَمَليهُ عَلَى الَّذِينَ من قَيلنا رَبَنَا ولا تُحَمَدرَا مالا طَاقَة لَنَا به وَاعْفٌ عَنا وَاغْفِرْ لَنَا وَاوْحَمْنا أننتٌ مَوَْانَا قاض ْنَا عَلَى الْقَوْم الْكَافِرينَ 
إفحثقة 


خداوند هيج كس راء جز به اندازه تواناييش» تكليف نمى كند. (انسان») هر كار (نيكى) را انجام دهدء براى خود انجام داده؛ و 
ا و ل ا ل ل 
مكن! يروردكّارا! تكليف سنكينى بر ما قرار مدهء آن جنان كه (به خاطر كناه و طغيان») بر كسانى كه يبش از ما بودندء قرار 
دادى! يروردكارا! آنجه طاقت تحمل آن را نداريمء بر ما مقرّر مدار! و آثار كناه را از ما بشوى! ما را ببخش و در رحمت خود 


قرار ده! تو مولا و سريرست مايى» يس ما را بر جمعّت كافران» يبروز كردان! (788) 

ص: 594 

سوره آل عمران 

بشم الله الرَّحْمَنِ الرَجِيم الم )١(‏ 

الم (1) 

للهلا لَه إِنا هو الْحيٌ الْمَيُوم (5) 

معبودى جد حعداونق ركانه ؤكده و يابدار و تكيدارتدة» ست 0 

رّلَ عَلَيِكَ الْكتاب بالق مُصَدَكا لما بِينَ يَدَيْهِ َأَنرَلَ التوْرَاه وَاْإِنِجيلَ (©) 

(همان كسى كه) كتاب را بحق بر تو نازل كردء كه با نشانه هاى كتب بيشين» منطبق است؛ و «تورات» و «انجيل» را. (7) 
بن قبل هُدَى لاس وََنرَلَ الْقَْانَ إنَّالِينَ كفَرُوا بآَاتِ الله َه عَذَابٌ َدِيد وَاللَهُ عَِيرٌ ذو انام (5) 


بيش از آنء براى هدايت مردم فرستاد؛ و (نيز) كتابى كه حق را از باطل مشخخص مى سازد. نازل كرد؛ كسانى كه به آيات خدا 


إن الله لاعننى عليه شع فى الأدض ولاق القماء (3) 


ماند. (بناير اين» تدبير آنها بر او مشكل نيست.) (0) 


ده 
َه إِنَّا هو الْعَرِيرٌ اكيم (*) 


ل إِلَهَ | 


هيج جيزء در آسمان و زمين» بر خدا مخفى 


هُوَ الى يُصَوَرْكُمْ فى الَْدْحَام كيِفٌ ينا 
او كسى است كه شما را در رحم (مادران)» آنجنان كه مى خواهد تصوير مى كند معبودى جز خداوند توانا و حكيم 
فتَبِعُونَ مَا تَسَابَهَ منة 
أولو الْألناب 


م 


02 
هُوَ اذى أَنْرَلَ عَلَدك الْكتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ تُحَكمَاتٌ هن أمٌ الكتاب وَأََو ممَايَات فَأما الي فى قوبهع زَ كد 
له إن ال الله وَارَاِحَونَ فى الْعِلم يَفُولُونَ كاين كل عق كنا وَعَا ود كر إن 


ايْتَعَاءَ لفن وَائِكَاءَ َيِه وما يَعْلَمُ ويل 
0200 
او كسى است كه اين كتاب (آسمانى) را بر تو نازل كردء كه قسمتى از آن» آيات محكم [ - صريح و روشن ] است؛ كه 
اشاس :انق كتانف مى باشك؛ (وتهر كونه يحجد كن دز آئات :ذيكزه باامراجعة به ينها برظزف من 05ذة:) و ست از آن) 
«متشابه) است [- آياتى كه به خاطر بالا بودن سطح مطلب و جهات ديكر در نكاه اول» احتمالات مختلفى در آن مى رود؛ 
ولى با توجه به آيات محكمء تفسير آنها آشكار مى كردد.] اما آنها كه در قلوبشان انحراف استء به دنبال متشابهاتند» تا فتنه 
انككيزى كنند (و مردم را كمراه سازند)؛ و تفسير (نادرستى) براى آن مى طلبند؛ در حالى كه تفسير آنها راء جز خدا و راسخان 
در علم نمى دانند. (آنها كه به دنبال فهم و درك اسرار همه آيات قرآن در يرتو علم و دانش الهى) مى كويند: «ما به همه آن 
ايمان أورديم؛ همه از طرف يرورد كار ماست.» و جز صاحبان عقل» متذكر نمى شوند (و اين حقيقت را دركك نمى كنند). (/0) 


رَبَنَاَا تع ونا بعد إِذْ هَدَيْتََا وَهَبْ لَنَا من لَدُنَك رَحْمَهَ هُ نك نت الْوََابُ (8) 
(راسخان در علم مى كويند:) يروردكارا! دلهايمان راء بعد از آنكه ما را هدايت كردىء (از راه حق) منحرف مككّردان! واز 


سوى خود. رحمتى بر ما ببخشء زيرا تو بخشنده اى! (8) 


رَبَنَا نك بحامعٌ النّاس ؤم لَا رَيْبَ فيه إِنَّ الله لا يُخلِفُ اليا )0 
يرورد كارا! تو مردم راء براى روزى كه ترديدى در آن نيست» جمع خواهى كرد؛ زيرا خداوند» از وعده خود» تخلف نمى 


كند (ما به تو و رحمت بى يايانت» و به وعده رستاخيز و قيامت ايمان داريم.)) (4) 


ص: لله 
إن الذينَ كفرُوا لن تعْنى عَنْهُمْ أَمْوَالَهُمْ 


إِنَ لير لَادُهُم مّنّ الله سينا وَأُولّك هُمْ وَقُودُ النّار 0٠١(‏ 
ثروتها وفرزندان كسانى كه كافر شدندء نمى تواند آنان را از (عذاب) خداوند باز دارد؛ (و از كيفر» رهايى بخشد.) و آنان 


م 
2 


خورف | شكرة دوزخند. )0٠١(‏ 


كُدَأبٍ آل فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ من قَيلهغ كَذَّبُوا بآَاتنا قَحَدَهُمُ الله بدنُوبهمْ وَاللَهُ َّدِيدَ الِْقَاب (11) 


(عادت آنان در انكار و تحريض حقايق») همجون عادتٍ آل فرعون و كسانى است كه بيش از آنها بودند؛ آيات ما را تكذيب 
كردند» و خداوند آنها را به (كيفر) كناهانشان كرفت؛ و خداوند» شديد العقاب است. )١١(‏ 


2 1-7 ل ا وه - و 
قل للذِينَ كفَرُوا سَتغْلبَونَ وَتُحْسَرُونَ إلى جَهَنََ وَبنْسَ الْمِهَادُ (؟01) 


به آنها كه كافر شدند بكنُو: «(از بيروزى موقت خود در جنكك أد, شاد نباشيد!) بزودى مغلوب خواهيد شد؛ (و سيس در 
رستاخيز) به سوى جهنم» محشور خواهيد شد. وجه بد جايكاهى است! (17) 


و 
ع 


د كان لم آي فى فين الا َاِلُ فى سبل الله وَأ رَى كافرَةٌ يَرَوْنَهُم مُثْلهِمْ رَ 
ذلك لَعثْرةٌ ل ناد 6 


5 


در دو كروهى كه (در ميدان جنكك بدره) با هم رو به رو شدند» نشانه (و درس عبرتى) براى شما بود: يكك كروه؛ در راه خدا 
نبرد مى كرد؛ و جمع ديكرى كه كافر بود (در راه شيطان و بت.) در حالى كه آنها (كروه مؤمنان) را با جشم خود, دو برابر 
آنجه بودند» مى ديدند. (و اين خود عاملى براى وحشت و شكست آنها شد.) و خداوند» هن كين را بخواهد (و شايسته بداند)» 


انارق خوده تابد مى كند. د انق عبرئ اسك برائ بيتانان1 (1) 


5 


نات حت النهوات د لقان واف وَالْقَنَاطِير الْمُقَنطرَهِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّه وَالْحَيل الْمَسَوَمَه وَالأنَْام وَالحَوثِ دَلِكك مَتَاُ 
الْصَاء الدّنا وَاللهُ عندة حفن لمات( 


محبت امور مادىء از زنان و فرزندان و اموال هنككفت از طلا و نقره و اسبهاى ممتاز و جهاريايان و زراعت» در نظر مردم جلوه 
داده شده است؟ (تا در يرتو آن» آزمايش و تربيت شونك؛ ولى) اينها (در صورتى كه هدف نهايى آدمى را تشكيل دهند.) 


سرمايه زندكى يست (مادى) است؛ و سرانجام نيكك (و زندكى والا و جاويدان)» نزد خداست. )١8(‏ 


مُلْ أؤتتكم بكي مّن لم ِلِّينَ ال نَقَوَا عند رَبهِمْ جَنّاتٌ تَجْرى من تَحْتهَا الْنَْارُ حَالَِدِينَ فيها وَأَروَ اح مُطَهرَةُ وَرَضُوَانٌ مّنَ الله 
وَاللّهُ بَصيد بالْحبَادٍ (18) 


بككو: «آيا شما را از جيزى آكاه كنم كه از اين (سرمايه هاى مادى)» بهتر است؟» براى كسانى كه برهي كارى بيشه كرده اند 
(وازاين سرمايه هاء در راه مشروع و حق و عدالتء استفاده مى كنند») در نزد يروردكارشان (در جهان ديكر)؛ باغهايى است 
كه نهرها از ياى درختانش مى كذرد؛ هميشه در آن خواهند بود؛ و همسرانى ياكيزه» و خشنودى خداوند (نصيب آنهاست). و 


خدا به (امور) بندكان» بيناست. )١10(‏ 


0 


الذِينَ يَقَولونَ رَينَا إِنَنَا آمَنا ا عفر لَنَا ذُوينَا وَقَِا عَذَّاتَ الثَّارٍ (18) 


همان كسانى كه مى كويند: «يروردكارا! ما ايمان آورده ايم؛ يس كناهان ما را بيامرزء و مارا از عذاب اتشء نكاهدار!) (18) 
الصَّابِرِينَ وَالصَادِقِينَ وَالْقَاتِينَ وَالْمَنَفِقِينَ وَالْمَسْتَغْفِرِينَ بالسْحَارٍ (17) 


آنها كه (در برابر مشكلات» و در مسير اطاعت و تركك كناه») استقامت مى ورزند؛ راستكو هستند (در برابر خدا) خضوع؛ و 
(در راه او) انفاق مى كنند. و در سحر كاهان, استغفار مى نمايند. (19) 


7 و 


- 


الله أنه نا إِلَهَ إِنَّا م هُوَ وماك وَأُولُو الم فَائِمَا بلط ا اه َه إِنَّا هو الْعَزيرٌ الْحَكيمٌ (018) 


خداوند: (با ايجاد نظام واحدٍ جهانٍ هستى.) كواهى مى دهد كه معبودى جز او نيست؛ و فرشتكان و صاحبان دانشء (هر كدام 
به كونه اى برا ين مطلب.) كواهى مى دهند؛ در حالى كه (خداوند در تمام عالم) قيام به عدالت دارد؛ معبودى جز او نيست» 


كه هم توانا و هم حكيم است. (18) 


إِنَّ الدَّينَ عِندَ الله الْإِشِكَامُ وَمّا احْتَلَفَ الَذِينَ أوثّوا الْكبََابَ إِلَا مِن بَغرب مرا جَاءَهُمْ الْعِلمُ بَعْيا يَتنَّهُمْ وَمَن يَكمُر بآيَاتِ لَه إن نَّ الل 


7 


سَرِيعٌ الْحِسَابِ (19) 


دين در نزد خداء اسلام (و تسليم بودن در برابر حق) اسنت: و كسانى كه كتاب آسمانى به آنان داده شكء اختلافى (در آن) 


ايجاد نكردندء مكر بعد از آكاهى و علم, آن هم به خاطر ظلم و ستم در ميان خود؛ و هر كس به آيات خدا كفر ورزدء (خدا 
به حساب او مى رسد؛ زيرا) خداوند» سر بيع الحساب است. (19) 


- 


و 5 
متم فان 
إل 
2 


أ 


3 0 مه 00000 5 ََ 2 
فإ عار كنل اك امك جهى لله وَمَن اتن وَقَل للَذِينَ أونّوا الْكتَاب وَالْميِينَ أأش شلمُوا فَقَدِ اهْمَدَوا وَإِن , تَوَلوا 


18 ما َلك الْلَاغٌ وَاللّهُيَصِيرٌ الْعبَادٍ ٠‏ 46 


اكز باتوعيه كفتكو و سعزترخيزند؛ (يا انها :متجادله نكن! و) بككو: «من و بيروانم؛ در برابر خداوند (و فرمان او)» تسليم شده 
ايم.) و به آنها كه اهل كتاب هستند [- يهود و نصارى ] و بى سوادان [- مشركان ] بكو: «آيا شما هم تسليم شده ايد؟» اكر (در 
برابر فرمان و منطق حق» تسليم شوند» هدايت مى يابند؛ و اككر سرييجى كنندء (نككران مباش! زيرا) بر تو تنها ابلاغ (رسالت) 
است؛ و خدا نسبت به (اعمال و عقايد) بندكان. بيناست. )7١(‏ 


إن الَذِينَ تكفرُونَ بآيَاتِ الله وَيَْتلونَ اللِينَ بغَئرِ حق وَيَفْتلُونَ الَّذِينَيَأمْرُونَ بِالْقِشْطِ مِنّ النّاس فَبَشْرَهُم بِعَذَاب أليم )5١(‏ 


قتل مى رسانندء و به كيفر دردناكك (الهى) بشارت ده! )75١1(‏ 


- 


وليك الَذِينَ عبطت أُعْمَالَهُمْ فى الذَّنْيَا وَالْآخْرَهِ وَمَا لَّهُم مّن نَّاصِرِينَ (7؟) 


أ 


آنها كسانى هستند كه اعمال (نيكشان, به خاطر اد ين كناهان بز ركك.) در دنيا و آخرت تباه شده. و ياور و مددكار (و شفاعت 


كننده اى) ندارند. (717) 
ص: 6١‏ 

ألم ر إِلَى الِّينَ أومُوا نَصيَا م اليكتاب مُدْعَؤْدٌ إِلَى كتاب الل ييشكم ييتهع كم يول فَرِيقٌ نه وَهْم مُعْرضُونَ (5) 

آيا نديدى كسانى را كه بهره اى از كتاب (آسمانى) داشتند» به سوى كتاب الهى دعوت شدند تا در ميان آنها داورى كند» 
سيس كروهى از آنان» (با علم و آكاهى.) روى مى كردانند» در حالى كه (از قبول حق) اعراض دارند؟ (77) 

ذَلِك بِأنَّهُعْ قَانُوا أن تَمَسا النَارُ ا يام 


ر! 


ما مَعْدُودَاتِ وَعَوَّهُمْ فى دينهم ما كانوا يَفتّدَونَ (؟) 


اين عمل آنهاء به خاطر آن است كه مى كفتند: «آتش (دوزخ)», جز جند روزى به ما نمى رسد. (و كيفر ماء به خاطر امتيازى 
كه بر اقوام ديكر داريم» سيار محدود است.)») اين افترا (و دروغى كه به خدا بسته بودند») آنها را در دينشان مغرور ساخت (و 
كرفتار انواع كناهان شدند). (57) 


َكيف إِذَا حَمَعْنَاهُمْ ليم لا رَيْبَ فيه وَوْعِيِثْ كل نفس ما كسَبث وَمُمْ لَا يظَلَمُونَ (15) 


يفن جه كول عو اسه يوذ سكاف كه انها ابرض زور كشك در نيست [- روز رستاخيز]| جمع كنيم» و به هر كسء 
مسح و ري اك ب مج د واي رم 


قْلٍ اللَّهمَ مَالِك الْمُلْكِ توْتَى الفلك قفن كقاء ومع الفلك يكن تشاة وتعزٌ عن ثكاة وقد كن تاه عد النيد نك على كل 


شي قزارة (62 


بكو (بازالهنا! مالك حكومتها تون ؛ بةاهر كس #نخواهى» حكومت من يخشى؟ و ازاهر كدان بخؤاهى » حكوميت راان كيرئ؛ 
هر كس را بخواهى» عزت مى دهى؛ وهر كه را بخواهى خوار مى كنى. تمام خوبيها به دست توست؛ تو بر هر جيزى قادرى. 
)022 


تُولِجٌ الليِلَ فى النهَارِ وَتُولِجٌ النّهَارَ فى اللَيِلٍ ورج الْحَىَ مِنَ الْمَيّتِ ت وَتْخْرِجٌ الْميّتَ مِنَ الْحَىّ و َوْزّقَ من تَشَاءُ بغر حِسَابٍ (97) 


شب رادر روز داخل مى كنىء و روز را در شب؛ و زنده رااز مرده بيرون مى آورىء و مرده را زنده؛ و به هر كس بخواهى» 
بدون حساب» روزى مى بخشى.» 00/0 


تنو 
00 


نا يت دَذٍ الْمُؤْينُونَ الْكَافِرِينَ 3 اؤساتوق كاوق لد ين لم تقل لكل اوش ف للد وق شََيْءٍ ! 
الله قفن ول الله لصوت 0010 


افراد باايمان نبايد به جاى مؤمنان؛ كافران را دوست و سريرست خود انتخاب كنند؛ و هر كس جنين كندء هيج رابطه اى با خدا 


نذاوة :زو بيوته اوانكل اذ كينا كمعد ني شوة)» سكر انك از انها دعتسن زو خط اعد فوا مويع تو اعق كمل) رودل 
شما را از (نافرمانى) خود. برحذر مى دارد؛ و با زكشت (شما) به سوى خداست. (78) 


قل إن تُحْفوا مَافى صُدُو ركم أو تُبدُ وه يَْلَمهُ الله وَيَعلَمٌ مَا فى السّمَاوَاتٍ وَمَا فى الْأَرْض وَاللَّهُ عَلَى كل شَئْءِ قَدِيدٌ (19) 
بكو: «اكر آنجه را در سينه هاى شماست,. ينهان داريد يا آشكار كنيدء خداوند آن را مى داند؛ و (نيز) از آنجه در آسمانها و 


زمين استء آ كاه مى باشد؛ و خداوند بر هر جيزى تواناست. (78) 


ص: لوذه 


رت الو 


روزى كه هر كسء آنجه را از كار نيكك انجام داده» حاضر مى بيند؛ و آرزو مى كند ميان اوء و آنجه از اعمال بد انجام داده» 
فاصله زمانى زيادى باشد. خداوند شما را از (نافرمانى) خودشء برحذر مى دارد؛ و(در عين حال»») خدا نسبت به همه بندكان» 


فاك ا ب 


قل إن كم تُحِبُونَ الله فنعو كوت شبك الله وَيَفْفو لكع توبك وَالله عَقُونَ ويم 01 


بكو داكر مدا رادوسك مى:ذازيد» ال من ييروق كنيد! تا نذا (نير) شتمارا دوست بذارة؛ و كتاعاتان را مخشد؛ وعدا 


آمرزنده مهريان است.) )9١(‏ 
فل عقوا الله وَالرَسُولَ فَإن تو 
بكو: «از دا و فرستاده (او)» اطاعت كنيد! و اكر سرييجى كنيد» خداوند كافران را دوست نمى دارد.» (7*) 
إنَّ الله اصْطَفَى آَم وَنُوححا وَآلَ إِبْرَاهِيم وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْحَالَمِينَ (*) 

خداوند» آدم و نوح و آل ابراهيم و آل عمران را بر جهانيان برترى داد. (*”) 


ذَرَيَه بَعْضِهًا من بَعْضٍ وَاللّهُ م سَمِيعٌ عَلِيِمٌ زعم 


آنها فرزندان و (دودمانى) بودند كه (از نظر ياكى و تقوا و فضيلت.) بعضى از بعض ديكر كرفته شده بودند؛ و خداوند» شنواو 
داناست (و از كوششهاى آنها در مسير رسالت خود. آككاه مى باشد). (ع”) 


إِذ ذَ قَالّتِ امْرَأتُ عِمْرَانَ رَبٌ إِنّى نَذَّدتٌ لكك مَا فى بَطَنِى ؛ مَُرًا بل منّى إِنّكك أنتّ السَمِيعٌ الْعَلِيمْ (0*) 


(به ياد آوريد) هنكامى را كه همسر «عمران» كفت: «خداوندا! آنجه را در رحم دارم براى تو ندر كردم, كه «محرّر» (و آزاد. 


براى خدمت خانه تو) باشد. از من بيذير» كه تو شنوا و دانايى! (0”) 


مر 
2 0 و 


اي ل غلم يك اوم غك ولي لذ كر" كالأت 950 سمَيُْهَا مَوْيمَ وَإِنَى أَعِيذهَا بك 


ولى هنككامى كه او را به دنيا آورد. (واو را دختر يافت») كفت: «خداوندا! من او را دختر آوردم -ولى خدا از آنجه او به دنيا 
آورده ود ] كاهتد.و ةد ودونن شمائيد دختر نيست. (دختر نمى تواند وظيفه خدمتكزارى معبد را همانند يسر انجام دهد.) من 


اورا مريم نام كذاردم؛ و او و فرزندانش را از (وسوسه هاى) شيطان رانده شدهء در يناه تو قرار مى دهم.) ةا 


لها يها بول َس وها ًا حت ما وكَْلّهَا زََِيًا كلما حل َي زَكْريًا الْمْخْرَاتٍ وَجَدَ 
ل الله يوز من يَشَاء بَِرٍ حِسَابٍ (/0) 


إِنَ 


خداوند او [- مريم ] را به طرز نيكويى يذيرفت؛ و به طرز شايسته اى» (نهال وجود) او را رويانيد (و يرورش داد)؛ و كفالت او 
را به «زكريا» سيرد. هر زمان زكريا وارد محراب او مى شدء غذاى مخصوصى در آن جا مى ديد. ازاو يرسيد: «اى مريم! اين را 
از كجا آورده اى؟!) كفت: «اين از سوى خداست. خداوند به هر كس بخواهد؛» بى حساب روزى مى دهد.) (77) 


متاك دَعَا رَكَرِيًا رَبَهُ قَالَ رَبّ هَبْ لِى من لَدُنكك ذُرَيْهَ طَيْبَهُ نك سَمِيعٌ الذّعَاءِ (0*) 


در آنجا بود كه زكرياء (با مشاهده آن همه شايستكى در مريم») بروردكار خويش را خواند و عرض كرد: «خداوندا! از طرف 
خود. فرزند ياكيزه اى (نيز) به من عطا فرماء كه تو دعا را مى شنوى!) (2/7 


- 


ََادثُْ الْمَلَائِكةُ وَهُوَ قَائِمْ بص لّى فى الْمخْرَاب أنَّ الله يشوك بيخيى مص دكا بكلِمَه مّنَ اللَِّ وَسِيّدًا وَحَصُورًا وَنَا من الصَالِحِينَ 


090 


و هنكامى كه او در محراب ايستاده» مشغول نيايش بودء فرشتككان او را صدا زدند كه: «خدا تو را به) يحيى «بشارت مى دهد؛ 


(كسى) كه كلمه خدا | - مسيح ]را تصديق مى كند؛ و رهبر خواهد بود؛ واز هوسهاى سركش بركنارء و ييامبرى از صالحان 
اسست.) (9) 


ا 


قَالَ وَبُ أَنّى يَكونٌُ لى عَلَمَ وقَد بَلَقِى كبر وَامرأََى عَاقٌكَالَ كذَلِك الله يَْعل ما يَمَاءُ (:6) 


او عرض كرد: «يرورد كارا! حككونه ممكن است فرزندى براى من باشدء در حالى كه ييرى به سراغ من آمده؛ و همسرم 
نازاست؟!) فرمود: «بدين كونه خداوند هر كارى را بخواهد انجام مى دهد.) (60) 


قَانَ رَبٌ الجعل لى آي قَالَ آيتَك أَنَا تكلم النّاس تَلَائه أام إلا رَمرًا وَاذْ كر بك كثيرًا وَسَبّح بِالْعَشِيٌ وَالْإبِكار (1©) 


(زكريا) عرض كرد: «يروردكارا! نشانه اى براى من قرار ده!» كفت: «نشانه تو آن است كه سه روزء جز به اشاره و رمزء با مردم 


وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكهٌ يا مَوْيَمُ إِنَّ الله اصْطَفَاك وَطَهّرَك وَاضصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءٍ الْعَالَمِينَ (7©) 


و(به ياد آوريد) هنككامى را كه فرشتكان كفتند: «اى مريم! خدا تو را بركزيده و ياكك ساخته؛ و بر تمام زنان جهانء برترى 


داده است. (”87) 

يا مَويَُ اقنتَى لِرَبَككِ وَاسْيجْدِى وَاْكعى مَمَ الرَاكعِينَ (68) 

اى مريم! (به شكرانه اين نعمت) براى يرورد كار خودء خضوع كن و سجده بجا آور! و با ركوع كنندكان» ركوع كن! (7©) 
َلك مِنْ أَنبَء الب ويه لَك وَمَا كنت لَدَبْهمْ إِذْ يُلُْونَ أفلامَهُمْ أَبهُْ َكَفُلُ مَريم وَمَا كنت لَدَنِهِْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ (8©) 


جيجه “64 ©بيئأووؤميييزةل77//7 


ِذْقَالَتِ الْملَائكة يا ميم إنَّ الله يرك بكلِمه مَنْهُ اسمةُ الْمَسِيح عِيسى ابن مَوْيم وَجيهًا فى الذَّنْيَاوَالْآِرَهِ وَمِنَ الْمَقَرَينَ (0©) 


(به ياد آوريد) هنككامى را كه فرشتكان كفتند: «اى مريم! خداوند تو را به كلمه اى [- وجود باعظمتى ]از طرف خودش 
بشارت مى دهد كه نامش «مسيح. عيسى يسر مريم» است؛ در حالى كه در اين جهان و جهان ديكر. صاحب شخصيت خواهد 


ص: ه66 
وَيكلمٌ النّاسَ فى الْمَهْدٍ وَكهْلا وَمِنَّ الصَّالِحِينَ (52) 


و با مردم, قر كاهوارم وهر هالت كهولة (وساشال دن سف عواهد كفة؛ وااو شا ستكاة ةزع 


2 


نَى يَكونٌ لى وَلَدٌ وَلَمْ يَمْمَسْنى : بَمَر قَالَ كَذَّلِك الله يَخْلقُ ما يَمَاءُ إذَا قَضَى أَهْرَ وَا فَإنَّمَا يَقُولُ لَهُ كن فَيَكونٌ (67) 


ان 
8 2 


(مريم) كفت: «يروردكارا! جككونه ممكن است فرزندى براى من باشدء در حالى كه انسانى با من تماس نككرفته است؟!) فرمود: 
«خداوندء اين كونه هر جه را بخواهد مى آفريند! هنكامى كه جيزى را مقرّر دارد (و فرمان هستى آن را صادر كند)» فقط به 


آن مى كويد: «موجود باش!) آن نيز فوراً موجود مى شود. (617) 


وَيُعَلمَةُ الْكتَابَ وَالْحِكمَة وَالتَوْرَاة وَالْإِنجيلَ (68) 
و به او» كتاب و دانش و تورات وانجيلء مى آموزد. رمع 


ل تنى إإشرائيلَ أنّى هد جقكم بآبه من ربكم أل الو كم مّنّ الين كَهَيكه اير فَأَنفُحٌ فيه َيِكونٌ يرا إذْنٍ الل 
وَأَبْرِْ اللأكمَة لوعن و أعيى العوكن يتإذن اللّواواتفكع يف] تأكلوة ونا دعوو فى لتويك د فى :ذيك 1ه لكة إن كد 


و (او رابه عنوان) رسول و فرستاده به سوى بنى اسرائيل (قرار داده» كه به آنها مى كويد:) من نشانه اى از طرف يرورد كار 
شماء برايتان آورده ام؛ من از كل» جيزى به شكل يرنده مى سازم؛ سيس در آن مى دمم و به فرمان خداء يرنده اى مى كردد. 
و به اذن خداء كور مادرزاد و مبتلايان به برص [- يبسى ] را بهبودى مى بخشم؛ و مردكان را به اذن خدا زنده مى كنم؛ واز 
آنجه مى خوريد؛ ودر خانه هاى خود ذخيره مى كنيد؛ به شما خبر مى دهم؛ مسلماً در اينهاء نشانه اى براى شماست»ء اكر 
ايمان داشته باشيد! (69) 


وَمُصَدقًا لما بَيِنَ يَدَىّ ِنَ التَوْرَاِ وَلِأَجِلّ لَكم بَعْض الّذِى حُرّء عَلَيكُمْ وَجتكم آي من رَبُكمْ فَانّقُوا الله لله وَأَطِيعُون (٠ه)‏ 


و آنجه را ب بيش از من از تورات بوده. تصديق مى كنم؛ و(آمدهام) تاياره اى از جيزهايى را كه (بر اثر ظلم و كناه») بر شما 
حرام شده. (مانند كوشت بعضى از جهاريايان و ماهيهاء) حلال كنم؛ و نشانه اى از طرف يروردكار شماء برايتان آورده ام؛ 


يس از خدا بترسيد» و مرا اطاعت كنيد! )0٠(‏ 
ا م فَاعيِدُوهُ هَذَّا صِرَاط مُسْتَقِيمٌ (١ه)‏ 
خداوند» يرورد كار من و شماست؛ او را تترسفك (نه من ونه عرد ديكر )ان است راه راست!) )0١(‏ 


فر .ون" در" أي 


لما أَحسس عِيِسَى مِنْهُمْ الْكفْرَ قَالَ مَنْ أَنصارى إِلَى الل قَالَ الْحَوَاربُونَ نحن أَنصَارٌ اللِّ آنا نا بالل رخو انا عفرن زان 


هنكامى كه عيسى از آنان احساس كفر (و مخالفت) كرد. كفت ت: «كيست كه ياور من به سوى خدا (براى تبليغ آي بين او) 
كردد؟» حواريان [- شاكردانٍ مخصوص او] كفتند: «ما ياوران خداييم؛ به خدا ايمان آورديم؛ و تو (نيز) كواه باش كه ما اسلام 
آورده ايم. (85) 

ص: 68 


َيَنَا آمَنّا با أَنْرَلْتَ وَانبعنَا الرَسُولَ فَاكتينَا مح الشَّاهِدِينَ (8ه) 


يروردكارا! به آنجه نازل كرده اىء ايمان آورديم و از فرستاده (تو) ييروى نموديم؛ ما را در زمره كواهان بنويس!) (37) 


وَمَكدُوا وَمَكرٌ الله وَاللَهُ حَمِدْ الْمَاكرينَ (؟3) 


و(يهود و دشمنان مسيح. براى نابودى او و آيينش») نقشه كشيدند؛ و خداوند (بر حفظ او و آيينش») جاره جويى كرد؛ و 


خداوند» بهترين جاره جويان است. (#ه) 


0 لاد اعد ري وفك وراك إل وَعطوه كك عق الذيق: كمد وا واف الذيق اتشو كك دوق الّذِينَ كمَرُوا إِلَى يوم 


امه : ع إل م جفكع تأخكم يكم يما “ نم فيه تَحْتَلِفُونَ (0ه) 


(به ياد آوريد) هنككامى را كه خدا به عيسى فرمود: «من تو را برمى كيرم و به سوى خودء بالا-مى برم و تو رااز كسانى كه 
كافر شدندء ياكك مى سازم؛ و كسانى را كه از تو بيروى كردندء تا روز رستاخيزء برتراز كسانى كه كافر شدند, قرارمى دهم؛ 


سيس باز كشت شما به سوى من است و در ميان شماء در آنجه اختلاف داشتيد» داورى مى كنم. (00) 
اما الَّذِينَ كمَروا فَأعَذَبْهُ َذَابَا شَدِيدًا فى الدَّنْيَاوَاْآخِرَهِ وَمَا لَّهُم مّن نَاصِرِينَ (02) 


امَا آنها كه كافر شدند» (و يس از شناختن حقء آن را انكار كردندء.) در دنيا و آخرتء آنان را مجازات دردناكى خواهم كرد؛ 
وبراى آنهاء ياورانى نيست. (08) 


ونا الدية اواو عواوا الشالعاف بوهم أَجَورَهُمْ وَاللهُ لا يْحِبٌ الظَالِمِينَ (0) 


اما آنها كه ايمان آوردند» و اعمال صالح انجام دادند» خداوند ياداش آنان را بطور كامل خواهد داد؛ و خداوند» ستمكاران را 


دوست نمى دارد.» (217) 

ذلك تَْلُوهُ عَلَيِكك مِنّ الات لكر الْحَكيم مه 

اينها را كه بر تو مى خوانيم, از نشانه ها (ى حقّائيت تو) استء و ياداورى حكيمانه است. (0/8) 
نَّ مكل عِيسَى عِند الل كمَكلٍ آ5مَ حَلْقَهُ مين يرَابٍ م قَالَ لَهُ كن فيكونٌ (9ه) 


مَمَّل عيسى در نزد خداء همجون آدم است؛ كه او راز خاكك آفريد» و سيس به او فرمود: «موجود باش!) او هم فوراً موجود 
شد. (بنابر اين» ولادت مسيح بدون يدرء هركز دليل بر الوهّت او نيست.) (09) 


الك ين رفك هذا تكو امن الققكر ىا ات ) 
اينها حقيقتى است از جانب يرورد كار تو؛ بنابر اين» از ترديد كنند كان مباش! )2٠0(‏ 


فمَنْ ححابجكك فيه من بَعدٍ ما بجا كك مِنّ الم كفل تَعَالَوَا؟ َذعٌ أَبْنَاءَنَا ونب 
لَغنَتَ الله عَلَى الْكاذيِينَ (61) 


ه ركاه بعد از علم و دانشى كه (در باره مسيح) به تو رسيده (باز) كسانى با تو به محاجه و ستيز برخيزند به آنها بككو: «بياييد ما 


فرزندان خود را دعوت كنيم» شما هم فرزندان خود را؛ ما زنان خويش را دعوت نماييم» شما هم زنان خود را؛ ما از نفوس 
خود دعوت كنيم» شما هم از نفوس خود؛ آنككاه مباهله كنيم؛ و لعنت خدا را بر دروغككويان قرار دهيم. )2١(‏ 
ص: /اةم 


إِنَّ هذَا لهو الهم : وكا مِنْ إِلَِّ إِنا| وَإِنَّ الله لَهُوَ الْعَزيزٌ اكيم (؟2) 


اين همان سر كُذشتٍ واقعى (مسيح) است. (و ادعاهايى همجون الوهيّت اوء يافرزند خدا بودنشء , بى اساس است.) و هيج 


معبودى» جز خداوند يكانه نيست؟؛ و خداوند توانا و حكيم است. (27) 
إن تَوَلَوَا قَنَّ الله عَلِيمٌ الْمَفْسِدِينَ (مع) 


اكر (با اين همه شواهد روشن» باز هم از يذيرش حق) روى كردانند» (بدان كه طالب حق نيستند؛ و) خداوند از مفسده جويان» 


آكاه است. (#م) 


دب و م 


قل با هل الكتاب تَعَالَوا إلى كله - سَوَاءِ بَتََاوَبيَكمْ ألا تَعبدَ الله ونا تقر كندية شا ولا كحد يع ا تفضا اانا قن دون الله 
كن تَوَلَوَا فَقُولُوا اشْهَدُوا بأَنّا مُسْلمُونَ (ع2) 


بككُو: «اى اهل كتاب! بياييد به سوى سخنى كه ميان ما و شما يكسان است؛ كه جز خداوند يككانه را نبرستيم و جيزى را همتاى 


او قرار ندهيم؛ ؛ و بعضى از ماء بعضِم دكورا هيواز حدائ يكانه- - به خدايى نيذيرد.» هركاه (ازا ين دعوت.) سرباز زنند» 
10" باشيد كه ما مسلمانيم!) (86) 


ا أَهلَ الْكتَاب لِم تُحَامجُونَ فى إْرَاهِيم وما أنْلَتِ التَوْرَا وَالإِنجيلٌ إلا من بَعْدِه قا تَعْقَلُونَ (ه8) 


اى اهل كتاب! جرا درباره ابراهيم» كفتكو و نزاع مى كنيد (و هر كدام, او را ييرو بين خودتان معرفى مى نماييد)؟! در حالى 
كه تورات و انجيلء بعد از او نازل شده است! آيا انديشه نمى كنيد؟! (20) 


ها أ ع افع فيه كم ب لم لم ماوت فا ليس لم به لم اله تغم وأا علوت (6 


شما كسانى هستيد كه درباره آنجه نسبت به آن آكاه بوديدء كفتكو و ستيز كرديد؛ جرا درباره آنجه آ كاه بوشن كتتكومق 


كنيد؟! و خدا مى داند» و شما ثمى دانيك. رع0 
مَا كان إِبْرَاهِيمُ يهُودِيا وَل نَصْرَانِيًا وَلكن كان حَنِيفًا مُسْلِمَا وَمَا كان مِنَ الْمُشْرِكِينَ (80) 
ابراهيم نه يهودى بود و نه نصرانى؛ بلكه موحدى خالص و مسلمان بود؛ و هركز از مشركان نبود. (81) 


إِنَّ أَؤَْى النّاس بِإبْرَاهِيم للَذِينَ اتمعُوهٌ وَهَذَا الي وَالَذِينَ آمنوا وَاللَّهُ وَلِكُ الْمَؤْمنِينَ (/8) 


سزاوارترين مردم به ابراهيم» آنها هستند كه از او ييروى كردند» و (در زمان و عصر اوء به مكتب او وفادار بودند؛ همجنين) اين 


ييامبر و كسانى كه (به او) ايمان آورده اند (از همه سزاوارترند)؛ و خداوند» ولي و سريرست مؤمنان است. (28) 


و 


نَفْسَهُمْ وَمَا يَشْعُدُونٌ (وغ) 


أ 


وَدت طَائقَةُ منْ أَهْلٍ الْكتاب لَوْ يُضلُوتكُمْ وَما علوة إن 


ازاها كتاب (از بهود)» دوست داشتند (و آرز دند) شما را كمراه كنند؛ (اما آتها بابد بدانند كه نمم توانند 
جمعى آر ب 7ار يهو و واررومى 9 بايك د دعن دوق 
شمارا كمراه سازند») آنها كمراه نمى كتند مككر خودشان راء و نمى فهمند! (28) 


وَأ 


يا أَهْلَ الْكتَاب لِمَ ُكفْرُونَ بيات الله وَأَننمْ تَشْهَدُونَ 0/١(‏ 


افق لغ "كنات تخرائيه ]ناك دا كافركم توعد در تحال دزف دوس أن) كراهن :من اسن رن 
ص: /6 
ينا هل الكتاب لع تلبِسُون الح بالباطل وَتَكتمون الْححنٌّ ونم تَعلعُون 0/1 


اى اهل كتاب! جرا حق را با باطل (مى زميزيد و) مشتبه مى كنيد (تا ديكران نفهمند و كمراه شوند)» و حقيقت را يوشيده مى 
داريد در حالى كه مى دانيد؟! )0/١(‏ 


وَقَالَت طَائفَة مّنْ أَهل الْكتّاب آمنُوا بال ى أَنرِلَ عَلَى الَّذِينَ آمنُوا و جه النَهَار وَاكفرُوا آخرَ لَعَلْهُمْ يَدْجِعُونَ (0/7 


و جمعى ازاهل كتاب (از يهود) كفتند: «(برويد در ظاهر) به آنجه بر مؤمنان نازل شده. در آغاز روز ايمان بياوريد؛ و در يايان 
روزء كافر شويد (و باز كرديد)! شايد آنها (از آيين خود) بازكردند! (زيرا شما راء اهل كتاب و آ كاه از , بشارات آسمانى 


عير + نتم 
3 لله أ 


تنو امن تب دِيم قُلْ إن نَّ الَْدَى هُدَ انلق اعقاقن ف ركه ياج وك عد رَبَكمْ قل إِنَّ المَصْلَ يد الله 


يؤْتِيه من يَشَاء وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيم (0/8 

ومعونية كني ك1 | دين ها يروى فل كد (وافعا» اماق قاووين1 كر رهدانتة هدابت الب انست 11و اه وله كما قر 
برابر آن بى اثر است)»! (سيس اضافه كردند: «تصور نكنيد) به كسى همانند شما (كتاب آسمانى) داده مى شود. يا اينكه مى 
توانند در بيشكاه يرورد كارتان» با شما بحث و كفتكو كنند» (بلكه نبوّت و منطق» هر دو نزد شماست!)) بكو: «فضل (و موهبت 
نبوّت و عقل و منطق» در انحصار كسى نيست؛ بلكه) به دست خداست؛ و به هر كس بخواهد (و شايسته بداند») مى دهد؛ و 
خداوند» واسع [- داراى مواهب كسترده ] و آكاه (از موارد شايسته آن) است. (0/7) 


هر كس را بخواهد,. ويزه رحمت خود مى كند؛ و خداوند؛ داراى مواهب عظيم است.) (0/6) 


لمك 


إليِئ إ! 


لَامَا دُمْتٌ عَلَهِ قَائمَا ذَلِك بِأنّهُ قَاُوا 
َيِسّ عَلَيَا فى الْأمُِينَ سَبِيل وَيَقَولونَ عَلَى الله الكذْب وَهُمْ يَعلْمُونَ (0/0 

ودر ميان اهل كتاب» كسانى هستند كه اككر ثروت زيادى به رسم امانت به آنها بسيارىء به تو باز مى كردانند؛ و كسانى 
هستند كه اكر يكك دينار هم به آنان بسبارىء به تو باز نمى كردانند؛ مكر تا زمانى كه بالاى سر آنها ايستاده (و بر آنها مسلط) 


باشى! اين بخاطر آن است كه مى كويئد: (ما در برابر امَبِين | - غير يهود]ء مسؤول نيستيم.) و بر خدا دروغ مى بندنل؛ در حالى 


بَلَى مَنْ أَؤقى بِعَهْدِه وَانَقَى فَإِنَّ الله بْحبٌ الْمَُقِينَ (0/2 


آرى» كسى كه به ييمان خود وفا كند و يرهيز كارى ييشه نمايد» (خدا او را دوست مى دارد؛ زيرا) خداوند يرهيزكاران را 


دوست دارد. 7ع 


ع 
3 5 
و 
- - 


إن الِْينَ يَشْتَوَونَ عفد الله وَأئْه انهم تَمَنًا قَلِينّا وليك لا حَلَاقَ لَهُعْ فى الْآخِرَه وَلَا يُكلمَهمُ الله وََا ير إلَنِهمْ يَوْمَ الْقَامَهِ وَل 
يركيهخ وَلَّهُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ (7/7) 


كسانى كه بيمان الهى و سوكندهاى خود (به نام مقدس او) را به بهاى ناجيزى مى فروشندء آنها بهره اى در آخرت نخواهند 
داشت؛ و خداوند با آنها سخن نمى كويد و به آنان در قيامت نمى نككرد و آنها را (از كناه) ياكك نمى سازد؛ و عذاب 


دردناكى براى آنهاست. (//7) 
ص: 6094 


وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيهًا يَلْوُونَ ألْيَتَهُم بالْكتَاب لِتَحْسَيْوةٌ مِنَ الْكتَاب وَمَا هُوَ مِنَ الْكتَابٍ وَيَقَولُونَ هُوَ مِنْ عِندٍ الله وَمَا هُوَ مِنْ عِندٍ الله 
وَيَقَولُونَ عَلَى الله الكذِب وَهُمْ يَعلّمُونَ (//0 


در ميان آنها [- يهود] كسانى هستند كه به هنكام تلاوت كتاب (خدا». زبان خود را جنان مى كردانند كه كمان كنيد (آنجه 
رامى خوانند») از كتاب (خدا) است؛ در حالى كه از كتاب (خدا) نيست! (و با صراحت) مى كويند: «آن از طرف خداست!» 


با اينكه از طرف خدا نيستء و به خدا دروغ مى بندند در حالى كه مى دانند! (0/8 


. 


يا عات فر أن مُؤْية لل لكات واكم واه ثم ول لاس حونوا واد لى من ذونٍ الل ولكن حونو بين بدا م 
تُعَلمُونَ الْكُنَابَ وَبِمَا كنثّم تَدْرْسُونَ (9/) 


براى هيج بشرى سزاوار نيست كه خداوند» كتاب آسمانى و حكم و نبت به او دهد سيس او به مردم بككويد: «غير از خداء مرا 
بيرستش كنيد!!» بلكه (سزاوار مقام اوء اين است كه بككويد:) مردمى الهى باشيد, آن كونه كه كتاب خدا را مى آموختيد و 


درس مى خوانديد! (و غير از خدا را يرستش نكنيد!) (0/9 


ءا 


وََا يَأمْرَكم أن تَتَحِذُوا الْملائكة وَالنيِينَ أَرياًا يم كم بِالْكفْر بَعدَ إِذْ أكّم مُسْلِمُونَ )0٠0(‏ 


وله أنتكة نداشما وستور ذهد كةاذؤرشتكان و تباميراث رأء يروو كار خود انفخات كنيك: ايا شما راء ينين ان انكة لمان شديدء 


به كفر دعوت مى كند؟! (60) 


3 


00 1 ل 0 


و (نشكائل تارودة) مكاي را كوعدا رتده ان باكيرات (وريووان آنا معام كل كرفكه كدجعر كو اي و عانق ايها 
دادم سيس سيس بيامبرى به سوى شما آمد كه آنجه رابا شماست تصديق مى كندء به او ايمان بياوريد واو رايارى كنيد! سيس 
(خداوند) به آنها كفت: «آبا به اين موضوعء اقرار داريد؟ و بر آنء» بيمان م ؤكد ستيد؟» كفتند: «آرى) اقرار داريم!) (خداوند 


به آنها) كفت: «يس كواه باشيد! و من نيز با شما از كواهانم.» (81) 
فَمن تَوَلَى بَعْدَ ذَّلِك فَأُولَِك هُمْ الْقَاسِقُونَ (85) 


تعن كن كه يعد ]اين سما محكم)» روى كرداند» فاسق است. (87) 


ل 


وَلَهُ أُسْلَمَ مَن فِى السَّمَاوَاتِ وَالََْضِ طَوْعًا وَكَدَهًَا وَإلَيْهِ يُوَجَعُونَ (87) 


- 


فْغَيِرَ دين الله يَبَعُونَ 


آيا آنها غير از آيين خدا مى طلبند؟! (1 , بين او همين اسلام است؛) و تمام كسانى كه در آسمانها و زمين هستندء از روى اختيار 


يا از روى اجبار» در برابر (فرمان) او تسليمند» و همه به سوى او بازكردانده مى شوند. (87) 


ص: 9 
ق| امنا 0 و امد 0 وَإِسشْمَاعِيل وَإِسْحَاقَ ويتققؤت والأش باط وما أوتّى مُوسَى وَعِيسَى وَالنَيُونَ من 


بككو: «به خدا ايمان آورديم؛ و (همجنين) به آنجه بر ما و بر ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و اسباط نازل كرديده؛ و 
آنجه به موسى و عيسى و (ديكر) ييامبران» از طرف يرورد كارشان داده شده است؛ ما در ميان هيج يكك از آنان فرقى نمى 
كذاريم؛ و در برابر (فرمان) او تسليم هستيم.) (065) 


- 


وحن وال لام دِينًا فلن يُمبل مِنْهَ وَهْوَ فى الْآخِرَهِ مِنَ الْحخَاسِرِينَ (80) 


زياتكاران است. (60) 


2 
أن 


كيف يَهُدِى اللهُ قَْمَا كمَرُوا بَعْدَ إيِمَانِهم وَسَّهِدُوا أَنَّ الوَسُولَ عق وَجَاءَهُمُ الْينَاتُ وَاللَه لَا يَهُدِى الْقّوْمَ الظَالِمِينَ (8) 
: إِيِمَانِهمْ وَشْعٍ هم لمزم الطالم 


حكر نه عداوتل مهن واهدايت من هد كديعد ان انماتدو كوس .ل اعناضت رسول و ادن فنا هاف تروهو نيراف آنه 


كافر شدند؟! و خداء جمعيّت ستمكاران را هدايت نخواهد كرد! (68) 


أ 


وليك جَرَاْهُمْ أنَّ عَلَيهمْ لَعْنَهَ الله وَالْمََائِكهِ وَالنّاسِ أْجْمَعِينَ (/10) 
كيفر آنهاء اين است كه لعن (و طرد) خداوند و فرشتكان و مردم همككى بر آنهاست. (417) 


حَالِدِينَ فيهَا لَا يَحَمْفْ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ (80) 


همواره در اين لعن (و طرد و نفرين) مى مانند؛ مجازاتشان تخفيف نمى يابد؛ و به آنها مهلت داده نمى شود. (6) 


ا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدٍ ذلك وَأْصْلحُوا قن الله غَفُورٌ رَحِيِمْ (89) 


ا 
مكر كسانى كه يس از آنء توبه كنند و اصلاح نمايند؛ (و در مقام جبران كناهان كذشته برآيند, كه توبه آنها يذيرفته خواهد 
شد؛) زيرا خداوند» آمرزنده و بخشنده است. (8694) 

إن الْذِينَ كفْرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثم ازْدَادُوا كفرًا لن تقيل تَوْبَتَهُمْ وَأولئِك هم الضالونَ (50) 

كسانى كه يس از ايمان كافر شدند و سيس بر كفر (خود) افزودند» (و در اين راه اصرار ورزيدند») هيج كاه توبه آنان» (كه از 
روى ناجارى يا در آستانه مركك صورت مى كيرد) قبول نمى شود؛ و آنها كمراهان (واقعى) اند (جرا كه هم راه خدا را كم 
كرده اند» و هم راه توبه را!). (١ة)‏ 


إن لقو كوو انرا وَهُمْ كنا لخ 5 مِنْ أ دهم كل الأوض ذه وَلَو افَْتَى به ولك هم عَذَاتٌ أَلْيمٌ 5 لهم م 


م 


تَاصَرِينٌ (41) 


كبباق كه كافر قد ودر حال كفر ازدثيا وفتتده اك رجه رو هين ير اقطلا باشدذء و آن را بعتوان فديه (و كثاره اعمال يد 


ريق ن براوق هركز از هيج يكك آنها قبول نخواهد شد؛ و براى آنان» مجازاتٍ دردناكك است؛ و ياورانى ندارند. (11) 
ص: ا 
أن تتاو ل حَى مُنقُوا ما نبو وما نفُِوا ون ئء كنال ب ليم (؟4) 


ه ركز به (حقيقت) نيك وكارى نمى رسيد مكر اينكه از آنجه دوست مى داريدء (در راه خدا) انفاق كنيد؛ و آنجه انفاق مى 


كنيد» خداوند از آن آ كاه است. (17) 


جزء © 
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كل الطعام كانّ جلا لََنِى إِسْرَائِيلَ إلا مَا حَرّءَ إْرَائيل عَلَى نَفْسِهِ مِن قَبِلٍ أن تُزَلَ التَورَاهُ قل كَانُوا بالنَوَْاءِ فَائْلُوهَا إن كسم صَادِقِينَ 
م 


همه غذاها (ى ياك) بر بنى اسرائيل حلال بود. جز آنجه اسرائيل (يعقوب)» ييش از نزول تورات بر خود تحريم كرده بود؛ 
(هانشد كوشت شتر كدديرائ ال !دور ذاضت)) بكو «اكن زاست مى كويد تورات” را ياووية و كوانيد! (اننخ سيتهاي كانه 


ييامبران بيشين مى دهيد» حتّى در تورات تحريف شده شما نيست!)) (97) 
فَمن افْتَرَى عَلَى الله الكذِب من بَعْدٍ ذَلِك فَأولّك هم الظَالْمُونَ (©9) 


قل صَدَقَ اله فَانّعُوا مله إبْرَاهيم حبقا وَمَا كانَ مِنَ الْمَهْركينَ (98) 
بككو: «خدا راست كفته (و اينها در آيين ياكك ابراهيم نبوده) است. بنا بر اين» از آيين ابراهيم بيروى كنيدء كه به حق كرايش 


داشتء و از مش ركان نبود!» (90) 


3 


ل 


2 
َأ 


4 


وَلَ بتِتِ وْضِعٌ لِلنّاس للَذِى يبكة مُبَارَكا وَهُدَّى للْعَالّمِينَ (98) 


إ 


نخستين خانه اى كه براى مردم (و نيايش خداوند) قرار داده شد همان است كه در سرزمين مكه استء كه ير بركتء و مايه 


هدايت جهانيان است. (98) 


فيه آيَاتٌ يناث مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَحَلَهُ كان آمنَا وَلِلّهِ عَلَى النّاس دح الِْيِتِ من اشْمَطاع إِلَيِهِ سَبيلًا وَمَن كَفَرَ فَنَ الله عَنين عن 
در آن» نشانه هاى روشن» (از جمله) مقام ابراهيم است؛ و هر كس داخل آن |- خانه خدا] شود؛ در امان خواهد بود و براى 


كندء به خود زيان رسانده)» خداوند از همه جهانيان» بى نياز است. (917) 


وه 


ُلْ يا أَهلَ الْكتَاب لِم تَكفْرُونَ بِآيَاتٍ الل وَاللَهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ (90) 
بككُو: «اى اهل كتاب! جرا به آيات خدا كفر مى ورزيد؟! و خدا كواه است بر اعمالى كه انجام مى دهيد!» (/9) 


قل يا أهلَ الْكتَاب لِمَ تَصُدَُونَ عَن سَبيل الله مَنْ آمَنَ تَبعُونَهَا عِوَجَا وَأَنتُمْ شهَدَاء وَمَا الله بعَافِل عَمًا تَعْمَلُونَ (89) 


بككُو: «اى اهل كتاب! جرا افرادى را كه ايمان آورده اند از راه خدا بازمى داريد. و مى خواهيد اين راه را كج سازيد؟! در 


حالى كه شما (به درستى اين راه) كواه هستيك؛ وخداوند از آنجه انجام مى دهيدك» غافل نيست!) )494 


ا أيّهَا الَذِينَ آمَنُوا إن تُطِيعُوا قريقًا من الْذِينَ أونُوا الْكتَابَ يَرْدُوكم بَعْدَ إِيِمَانِكم كافِرِينَ )1٠٠١(‏ 


اى كسانى كه ايمان آورده ايد! اكر از كروهى از اهل كتابء (كه كارشان نفاق افكنى و شعله ورساختن آتش كينه و عداوت 
است) اطاعت كنيد» شما را د يس از ايمان. به كفر بازمى كردانند. 41300 


ص: "م 
وَكيِفَ تَكَفرُونَ وَأَم تَى عَليِكمْ آبات الل َم رَسُولَهُ ومن يَْتصِم باللّهِ فق مد إِلَى صِرَاطِ مُشتقِيم .١(‏ 4 


وجكونه مفمكن است شما كافر شويد» با اننكه (ذر دامان وحى قران كرفته اند و) آيات خذا'ير شما خوائده .من شوةة و بباميز 
او در ميان شماست!! (يبنابر اين» به خدا تمسّكك جوييد!) و هر كس به خدا تمشكك جويدء به راهى راستء هدايت شده است. 
الله 


57 
عو 2 0 2 و 
كا | : 


ها لفو افوا اكوا لمر فافز لا قود 
اق كبا كه يمان اورف ارد ان كي مدقن نوا مره اود مدله انعد ابد وريد ان اركدنا ترويه كر مك شما 
باشيد! (بايد كوهر ايمان را تا يايان عمرء حفظ كنيد!) )1٠١7(‏ 

وَاعْصة موا يتل اللَِّ جَمِيًا ولا قروا وَاذكرُوا ذ نغمت الل ليم إذ كثقم أغرداء كالْفَ : بين فُلُوبِكع فَأَط بكم بنِعْمته إِخْوَانًا وَكسمْ 
عَلَى شَمَا فر منَ الَارِ ََنقَدَ كم مُنْهَا كذّلِك ” ين الله لَك آيَاتِهِ لَعلَكُمْ تَهْتَدُوقَ 01١‏ 


و همكى به ريسمان خدا [- قرآن و اسلام» و هركونه وسيله وحدت ].؛ جنكك زنيد» و يراكنده نشويد! و نعمت (بزركك) خدا را 
بر خودء به ياد آريد كه جكونه دشمن يكديكر بوديدء واو ميان دلهاى شماء الفت ايجاد كرد» و به بركت نعمت اوء برادر 
شديد! و شما بر لب حفره اى از تش بوديد»ء خدا شما رااز آن نجات داد؛ اين جنين» خداوند آيات خود را براى شما آشكار 
مى سازد؛ شايد يذيراى هدايت شويد. )٠١7(‏ 

وَلتَكن مُنكم أمَهُ يَدْعُونَ إِلَى الْحَير وَيَأمُرُونَ بالْمَغْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عن الْمُنكر وَأولّك هم الْمَفْلحُونَ )٠١©(‏ 

بايد از ميان شماء جمعى دعوت به نيكىء و امر به معروف و نهى از منكر كنند! و آنها همان رستكارانتد. )٠١©(‏ 


وَلَا تَكونُوا كالَذِينَ تَفَرَقَوا وَاخْتَلَهُوا من بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْببنَاتُ وَأُولِّك لَّهُمْ عَذَّابُ عَظِيمٌ )1١5(‏ 


و مانند كسانى نباشيد كه يراكنده شدند و اختلاف كردند؛ (آن هم) يس از آنكه نشانه هاى روشن (يروردكار) به آنان رسيد! 
وآنها عذاب عظيمى دارند. )0٠١0(‏ 


يَْمَ بض وجوه وَتَسْوَدٌ وجُوةٌ قَأمًا الْذِينَ اسْوَدّتْ وُجوهُهُمْ أكفَوتُم بَغْدَ إِيمَانِك فَذُوقَوا الْعَذَاتِ بِمَا كنم تكفْرُونَ )1١8(‏ 


(آن عذاب عظيم) روزى خواهد بود كه جهره هائى سفيدء و جهره هائى سياه مى كردد. اما آنها كه صورتهايشان سياه شده 


كفر مى ورزيديد! )٠١8(‏ 

َه الَِّينَ ايِضّتْ وُجُوهُهُعْ قَفِى رَحْمَه الل مُمْ فيهَا حَالُِوَ 01١‏ 

وامًا آنها كه جهره هايشان سفيد شده» در رحمت خداوند خواهند بود؛ و جاودانه در آن مى مانند. (ا١٠)‏ 

تلك آيَاتٌ الله َُوهَا ليك بِالْحَقٌّ وَمَا الله يُرِيدُ ظُلْمَا لَلَْالَمينَ (8 45 

اينها آيات خداست؛ كه بحق بر تو مى خوانيم. و خداوند (هيج كاه) ستمى براى (احدى از) جهانيان نمى خواهد. )1١8(‏ 
ص: ث8 

وللكقلافق الشماوات قافن الْأوْضِ وَإِلَى الله تُوجَعُ الوك )٠١9(‏ 


و(جككونه ممكن است خدا ستم كند؟! در حالى كه) آنجه در آسمانها و آنجه در زمين استء مال اوست؛ و همه كارهاء به 
سوى او باز مى كردد (و به فرمان اوست.) )1١94(‏ 


- 3 


كندّم حير مو أرجت للنّاس تَأْمْرُونَ بالْمَغْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عن الْمُدكر وَتؤْمِنُونَ بالله وَلَوْ آمَنَ أفيل | كراب لكان > خَيرَا لَهُم 


2 
0 


الْمَؤْمنُونَ وَأْكتَرَهُمُ الْمَاسِقَونَ )11١(‏ 


شما بهترين امتى بوديد كه به سود انسانها آفريده شله اند؛ (جه اينكه) امر به معروف و نهى از منكر مى كنيد و به خدا ايمان 
داريد. ولاح ا ب ا بين درخشانى») ايمان آورند» براى آنها بهتر است! (ولى تنها) عده كمى از آنها با 


ايمانند» و بيشتر آنها فاسقندء (و خارج از اطاعت يروردكار) )1١١(‏ 


أ 


أن يَضُوٌوكعْ إلا أَذَى وَإِن يُقَاتلُوكم يلوم امار لَا يُنصَرُونَ )1١١(‏ 


آنها [- اهل كتاب» مخصوصا» يهود] ه ركز نمى توانند به شما زيان برسانند» جز آزارهاى مختصر؛ و اكر با شما ييكار كنند» به 
شما يشت خواهند كرد (و شكست مى خورند)؛ سيس كسى آنها را يارى نمى كند. )١1١1(‏ 


ضَربَثُ عَلَيِهمٌ الذَلَهُ أَئْنَ سردا بول ان للواوعيل رن لانن ربائوا شي ين ال وَصرِبَتٌ عَلَيِهِمُ الْمد كته ذلك بِأنّهُْ 


ا اللو لُونَ اْأنيا بغر عق ذَلِكك بِمَا عَصَوا وَّكانُوا يَغْتَدُونَ (117) 


هر ها ياقث شوئد» مهر ذلك ير انان عتورده امبة؛ تمك ربا ارتتاط بدخداة'(و تعديد نظر درءروش تاسيتد خوة) :و (يا) با ازتباط 
به مردم (و وابستكى به اين و آن)؛ و به خشم خداء كرفتار شده اند؛ و مهر بيجاركى بر آنها زده شده؛ جرا كه آنها به آيات 
خداء كفر مى ورزيدند و ييامبران را بناحق مى كشتند. اينها بخاطر آن است كه كناه كردند؛ و (به حقوق ديكران») تجاوز مى 


نمودند. (117) 


ليقو[ سواء عن أخل لكات أقة قائمة نتلون آيات لله ؟ آَاء اللّل وَهُمْ يَسيجدُونَ )1١7(‏ 


آنها همه يكسان نيستند؛ از اهل كتاب» جمعيّتى هستند كه (به حق و ايمان) قيام مى كنند؛ و ييوسته در اوقات شبء آيات خدا 


را مى خوانند؛ در حالى كه سجده مى نمايندك. (*01) 
يؤْمِنُونَ بالله وَاليَوْم الآخر وَيَأمُرُونَ بِالْمَغْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ تن الْمُنكر وَيْسَارِعُونَ فى الْحَيِرَاتِ وَأولتِكك مِنَ الصَّالِحِينَ )1١*(‏ 


به خدا و روز ديكر ايمان مى آورند؛ امر به معروف و نهى از منكر مى كنند؛ و در انجام كارهاى نيك. ييشى مى كير ند؛ و 
آنها از صالحانئد. )١١(‏ 


وَما يَفعَلُوا مِنْ حير قن يُكفَرُوه وَاللَهُ عَليمٌ بالْمَُقِينَ )١١(‏ 


و آنجه از اعمال نيكك انجام دهندء هركز كفران نخواهد شد! (و ياداش شايسته آن را مى بينند.) و خدا از يرهيزكاران» آ كاه 


)١١8( است.‎ 


ص: ع 


5 
م 


إنَّالَّذِينَ كفَرُوا آن تَفْيى عَنْهُعْ أ موَالْهُْ وَلَا أولَادُهُم من الله سينا كا وَأُولَبِك أَصْحَابُ النَّار هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ (118) 


كسانى كه كافر شدند» هر كر تمئ توانيك در يناه اموال و فرزندانشان» از مجازات خدا در امان بمانند! آنها اصحاب دوزخند؛ و 


تجاودائه در آن خواهتن مائد. (152) 


ا لْكنْ أنفه 


صَابَتُ حَْتٌ قَوْمِ ظلمُوا نشم هُمْ فأهلكتة وَمَا ظَلْمَهُمُ الله وَلَكنْ 


َكَل مَا يُنَفِقُونَ فى هَذِهِ الْحََاءِ الدَّنْيا كمكل ربح فيها مِدَدٌ 


آنجه آنها در اين زندكى يست دنيوى انفاق مى كنند, همانند باد سوزانى است كه به زراعت قومى كه بر خود ستم كرده (و 


در غير محل و وقت مناسب» كشت نموده اند)» بوزد؛ و آن را نابود سازد. خدا به آنها ستم نكرده؛ بلكه آنهاء خودشان به 


خويشتن ستم مى كنند. (111) 


الي ولا تح دوا بطَائهُ من دُونَكع لَا يَألُوتَكع حَانًا وَدوا ما ع كَدْ يَدَتِ الْبعْضَاءٌ مِنْ أَمْوَاهِهمْ وَمَا تُخْفى ص دُورُهُمْ 
أكبر قد ييا لَكمْ الات إن كنم تَعْقِلُونَ (110) 


اى كسانى كه ايمان آورده ايد! محرم اسرارى از غير خود, انتخاب نكنيد! آنها از هركونه شرٌ و فسادى در باره شماء كوتاهى 
نمى كنند. آنها دوست دارند شما در رنج و زحمت باشيد. (نشانه هاى) دشمنى از دهان (و كلام) شان آشكار شده؛ و آنجه 


دارذلياشان ياوس داؤندة از ان مهنع اتسنا اينات :لو :واه هاف ميشكبرق ااه شر آنها) را براى شما بيان كرد د يم اكر 


انديشه كنيد! (118) 


- 


.ا َم أولاء َه وا بوتكم وَُؤْمنُونَ بالكتقاب كله وَِذَا لَقُوكمْ قَانُوا آنا وَإِذَا حَلََا عَضُوا عَليِكم الْأناوِيلَ مِنَ اله لَعَيظ قل 
مُوموا فكع إنَّ لله علي بذَّاتِ الضّدُورٍ (115) 


شما كسانى هستيد كه آنها را دوست مى داريد؛ اما آنها شما را دوست ندارند! در حالى كه شما به همه كتابهاى آسمانى 
ايمان داريد (و آنها به كتاب آسمانى شما ايمان ندارند). هنكامى كه شما را ملاقات مى كنند. (به دروغ) مى كويند: «ايمان 
آورده ايم! اما هنكامى كه تنها مى شوندء از شدّت خشم بر شماء سر انككشتان خود را به دندان مى كزند! بككو: «با همين 


خشمى كه داريد بميريد! خدا از (اسرار) درون سينه ها آكاه است.» (119) 


إن تَفسَت كم حَسَنَة تَسُؤْهُمْ وَإِن نص بكم سيك يَفْرَحُوا بها وَِن تَضبرُوا وَتَنهُوا لَا يَف د كغ كيِدُهُمْ شغ إن الله هنا سملن عط 


00) 


اكر نيكى به شما برسدء آنها را ناراحت مى كند؛ و اككر حادثه ناكوارى براى شما رخ دهد. خوشحال مى شوند. (امَا) اككر (در 
برابرشان) استقامت و يرهيز كارى يبشه كنيدء نقشه هاى (خائنانه) آنان» به شما زيانى نمى رساند؛ خداوند به آنجه انجام مى 


دهندء احاطه دارد. )١١١(‏ 
َإِذْ عَدَوْتَ مِنْ أَفْلِك ” وى الْمَؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ للْقِكَالٍ وَاللَهُ م سَمِيعٌ عَلِيمٌ )11١1(‏ 


و (به ياد آور) زمانى را كه صبحكاهان. از ميان خانواده خود. جهت انتخاب ارد و كاه جنك براى مؤمنانء بيرون رفتى! و 
خداوند» شنوا و داناست (كفتكوهاى مختلفى را كه درباره طرح جنكك كفته مى شدء مى شنيد؛ و انديشه هايى را كه بعضى 


در سر مى يروراندند» مى دانست). 71 


ص: 4 


8 قي ب 


هَمّت َائِفكَانٍ نكم أن تَفْشَلَاوَاللَه و2 م وَعَلَى الل ينوكل الْمَؤْمتُونَ (175) 


- 


(و نيز به ياد آور) زمانى را كه دو طايفه از شما تصميم كرفتند سستى نشان دهند (و از وسط راه بازكردند)؛ و خداوند يشتيبان 
انها بود (ونه انها كمكك كرد كه أزاارن كيار كرونل) وااقزاة اسان اند تنهانن حو ات كل عن 09 


2 


عو * شر 1 
ع ع 3 
3 م اذله فاتة 


َقُوا الله أ لَكخ تَشْكدُونَ 07 


خداوند شما را در «بدر)» يارى كرد (و بر دشمنان خطرناكك» ييروز ساخت)؛ در حالى كه شما (نسبت به آنها)» ناتوان بوديك. 


يسء از خدا بيرهيزيد (و در برابر دشمن» مخالفتٍ فرمان ييامبر نكنيد)» تا شكر نعمت او را بجا آورده باشيد! )1١77(‏ 


ِذْ تقول لِلْمؤْمِنِينَ أن يكفيكغ أن يُمِدَّكم ربكم بِلَائَّهِ آلَافٍ منَ الْمَلَائِكهِ مُنرَلِينَ )1١(‏ 


در آن هنكام كه تو به مؤمنان مى كفتنى: «آيا كافى نيست كه يروردكارتان» شما را به سه هزار نفر از فرشتكانء كه از آسمان 


فرود مى آيندء يارى كند؟!) )١7(‏ 
بلَى إن تَصْبرُوا وَتَنُقُوا ويَئُوكم من فَوْرِحِمْ هَذًا 506 كع رك قم آلَافٍِ من الْملَائِكه مُسَوّمِينَ (0؟1) 


آرى» (امروز هم) اككر استقامت و تقوا ييشه كنيد» و دشمن به همين زودى به سراغ شما بيايد» خداوند شما را به ينج هزار نفر 
از فرشتككان, كه نشانه هايى با خود دارند» مدد خواهد داد! (170) 


الل 


وَمَا جَعَلَهُ الله إن بُْرَى لع وَلِتَطْميِنٌ قلُوبكم به وََا النَصْرٌ إلا ِنْ عند الل الزيز الْحَكيم (17) 


ولى اينها را خداوند فقط بشارت. و براى اطمينان خاطر شما قرار داده؛ وكرنه» ييروزى تنها از جانب خداوند تواناى حكيم 
است! (2؟١١)‏ 


ع طَوَمًا عق الذية كقَدوا أؤْ يَكبتَهُعْ فَنقَيُوا ََائبِينَ 17170) 


(اين وعده را كه خدا به شما داده) براى اين است كه قسمتى از بيكر لشكر كافران را قطع كند؛ يا آنها را با ذلَت بركرداند؛ تا 


مأيوس و نااميد» (به وطن خود) بازكردند. (1717) 
ليس لَك مِنَ الأمر شَىْءٌ أوْ يَتُوب عَلِهِمْ أ يُعذَبَهُمْ فَإنَّهُْ طَالِمُونَ 0180 


هيج كونه اختيارى (در باره عفو كافران» يا مؤمنان فرارى از جنكك.) براى تو نيست؛ مككر اينكه (خدا) بخواهد آنها را ببخشدء 
با محازاك كند؛ زيرا انها سمسكرند: 9 


لله كاق القها وَاتِ وَمَا فى الْوْضِ ل كاه وَيَعَذٌتَ عن يما وَاللَّه عَفُوق ويم (9) 


مجازات مى كند؛ و خداوند آمرزنده مهربان است. )١1794(‏ 
د ا كوا اليا ضقان تعن عله الفا الله لَعَلْكمْ تَفْلحُونَ 1 

اى كسانى كه ايمان آورده ايد! ربا (و سود يول) را جند برابر نخوريد! از خدا بيرهيزيد» تا رستككار شويد! (10) 

وَانَقُوا انار الَتَّى أَعِدَّتْ للكافِرِينَ 01 

واز آتشى بيرهيزيد كه براى كافران آماده شده است! (1*1) 


و 


وا الله وَالَسُولَ لَعَلّكمْ به - حَمّونَ (1137) 


وخدا و ييامبر را اطاعت كنيد» تا مشمول رحمت شويد! (؟175) 
ص: 4 
وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَهِ مّن ربكم وَجَنَّهِ عَوْضّهَا السَّمَاوَاتٌ وَالَأَرْض أُعِدَّتْ لِلْمَتَّقِينَ (*17) 


و شتاب كنيد براى رسيدن به آمرزش يرورد كارتان؛ و بهشتى كه وسعت آنء آسمانها و زمين است؛ و براى يرهيز كاران آماده 
شده اسست. (*177) 


اذك فتفنوة فق الك ارولف ارو الكاطيية الفقط العاف عق اخليق الله بحت لمشي 618 


همانها كه در توانكرى و تنكدستىء انفاق مى كنند؛ و خشم خود رافرو مى برند؛ واز خطاى مردم درمى كذرند؛ و خدا 
نيك وكاران را دوست دارد. (17) 


3 


م 
3 
6 


وَالَّذِينَ إِذَا فَعلُوا فَاحِشَهُ أو ظَلْمُوا نفس ْهُمْ ذَكرُوا الله فَاس تَغْمَرُوا لَذَنُوبِهم وَمَن يَغْفِرٌ الدَنُوبَ إلا | 
بَعْلْمُونَ (ه17) 


هُ وَلْمْ يْصَرٌوا عَلى ما فُعلوا وَهُمْ 


و آنها كه وقتى مرتكب عمل زشتى شوندء يا به خود ستم كنندء به ياد خدا مى افتند؛ و براى كناهان خود. طلب آمرزش مى 
كنند حو كيست جز نخدا كه كناهان را ببخشد؟- و بر كناه» اصرار نمى ورزندء با اينكه مى دانتد. (170) 


- 


ولك جَرَاوْهُم مغْفِرَةٌ من رَبّهِمْ وَجَْات نَجَرى من نَحْتِهَا الأنْهَارُ حَالِدِينَ فيهًا وَنِعُمَ أَجْرٌ العَامِلِينَ (17) 


أ 


آنها ياداششان آمرزش يروردكار» و بهشتهايى است كه از زير درختانش» نهرها جارى است؟؛ جاودانه در آن ميمانند؛ جه نيكو 


است ياداش اهل عمل! (178) 
قَدْ حَلَتْ مِن قَيِلِكم سن فَسِيرُوا فى الْأَرْض فَانظرُوا كيف كان عَاقِبَهُ الْمَكَذَبِينَ (/180) 


بيش از شماء سنّت هايى وجود داشت؛ (و هر قوم» طبق اعمال و صفات خودء سرنوشتهايى داشتند؛ كه شما نيز» همانند آن را 
داريد.) يس در روى زمين» كردش كنيد و ببينيد سرانجام تكذيب كنندكان (آيات خدا) جككونه بود؟! (197) 


هَذَا بَيَانّ للنّاس وَهُدّى وَمَوْعِظَهٌ للْمُتَّقِينَ (178) 
اين» بيانى است براى عموم مردم؛ وهدايت واندرزى است براى يرهيز كاران! (178) 
وَلَا تَهنُوا وَلَا تَحْرَُوا وََنُمُ الأَعلّؤنَ إن كنم مُؤْمِنِينَ (189) 


وسبلاة تشوايذ او سكي تكرد يداز كنا برتزدا كر ونان ذاه نافيك 4 


إن يَمْسَئر كم قوح فَفَدْ مس الْمَوْمَ قرح مُثْلهُ مله وَبَلْك ايام ندَاوِلََا بينَ النَّاسِ وَِيَعْلَم الله انيت ]32559 فتك متهداء :وائلة ذا 
يحب الظَالِمِينَ (10) 


الآر (در ميدان احدء) به شما جراحتى رسيد (و ضربه اى وارد شد). به آن جمعيّت نيز (در ميدان بدر)» جراحتى همانند آن 
وارد كرديد. و ما اين روزها(ى يبروزى وشكست) را در ميان مردم مى كردانيم؛ (-واين خاصيّت زندكى دنياست-) تا خداء 
افرادى را كه ايمان آورده انل بداند (و شناخته شوند)؛ و خداوند از ميان شماء شاهدانى بكيرد. و خدا ظالمان را دوست نمى 


)8٠:( دارد.‎ 


ص: 4 
وَلِيَمَخُصَ الله ل آمَنُوا وَيَىفَ يَمْحقَ الكافِرينَ (اع0) 


واتا خداوندك» افراد باايمان را خالص كرداند (و ورزيده شوند)؛ و كافران را به تدريج نابود سازد. )١81١(‏ 


- 


أ حَمِيْتَْ أن تَدْخُلُوا الْجنَه وَلَمَا يعم الله الَّذِينَ جَاهَدُوا نكم وَيَعْلَّ الصَابِرِينَ (؟18) 


آنا جني زثد شد كد تنها نا اذعاق امان) واردايقت خواهيد شد درحالق كاخعداويد كور مجاهدان آذ شسا ايان زا 


مشخصٌ نساخته است؟! )١87(‏ 


وَلَقَدْ كشع قم تمَنّونَ الْمَوْتَ من قَبل أن تَلمَوْه ققَذ فَقَذُ رَأْيْتْمُوهُ وَأندٍ نتُمْ تَنظرُونَ (18) 
واشمام ركة (وشهاقت دن ره خجذا) را ييشن ار انكديا آن رويه وو شوهد» اززومئ كرزديك» سه سيس آن را با جشم خود 


ديديد» در حالى كه به آن ا ا ا 1 


ضفدة 


ا 
ع 
أف نْ أ 


1 إِنَ وقرل فاك ل قيلة: قل افلا 
د سَيزى الله الشاكْرِينَ (186) 


2 


. مات أ قل انفلم عَلَى أَعْمَابِكم وه مَن ينقت عَلَى عَقِبيدِ قن يَضْرّ الل 


متحمل (صى)'فقظ<فرستتادم تداسثة؟ و بيقن ١!‏ او كزستتا د كان د يكرئ :تن يؤدندة آنا اكز ال ميزه وا كشتدا شوج شما ابه عفن 
برمى كرديد؟ (و اسلام را رها كرده به دوران جاهليّت و كفر بازكشت خواهيد نمود؟) و هر كس به عقب باز كردد» هركز به 


خدا ضررى نمى زند؛ و خداوند بزودى شاكران (و استقامت كنندكان) را ياداش خواهد داد. (15) 


َما كان لنَفْس أن تَمَوتَ إِنَ بدن اللّه تايا مُوَجَلَا وَمن بر َوَاتِ الدّنيا ْتِِ نوا ومن برذ نَوَاتِ الْآخِرهِ نؤِْهِ مِنْهَا وَسَِمَجِْى 
الشاكرين [180) 


هيج كسء جز به فرمان خداء نمى ميرد؛ سرنوشتى است تعيين شده؛ (بنابر اين» مركك بيامبر يا ديككران» يكك سنّت الهى است.) 


هر كس ياداش دنيا را بخواهد (و در زندكى خودء دراين راه كام بردارد») جيزى از آن به او خواهيم داد؛ و هر كس ياداش 


آخرت را بخواهد. از آن به او مى دهيم؛ و بزودى سباسكراؤان را ياداش خواهيم داد. (80) 

وَكأيّن مّن بي قَاَلَ مَعَهُ ريّيُونَ كثيرٌ قَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فى سَبِيل اللَهِ وَمَا ضَعُفُوا وما استكانُوا وَاللَهُ بْحب الصَابرِينَ (*؟1) 

جه بسيار بيامبرانى كه مردان الهى فراوانى به همراه آنان جنكك كردند! آنها هيج كاه در برابر آنجه در راه خدا به آنان مى 
رسيد» سست و ناتوان نشدند (وا تن به تسليم ندادند)؛ و خداوند استقامت كنند كان را دوست دارد. )١88(‏ 


أن قَالُوا رَبَنَا اغفِِ لَنا نوا وَإسْرَاقنا فى أَمرَا وَتَنِتْ أذ 


وَمَا كانٌ قَولَهُمْ إِنا قَدَامَنًا وَانصُوْنًا عَلَى الَْْم الْكافِرينَ (/0180) 


سخنشان تنها اين بود كه: «يرورد كارا! كناهان ما را ببخش! و از تندرويهاى ما در كارهاء جشم يوشى كن! قدمهاى ما را استوار 


بدار! و ما را بر جمعيّت كافران» ييروز كردان! (ا١)‏ 
َآنَاهُمُ الله َوَابَ الدَّنهَا وَحْسْنَ تَوَابٍ الأعزواوالله تع المقيف 00 
ازاين رو خداوند ياداش اين جهان. و ياداش نيكك آن جهان را به آنها داد؛ و خداوند نيك وكاران را دوست مى دارد. )١88(‏ 
ص: ل 
ا أبهَا الَّذِينَ آمَنُوا إن تُطِيعُوا الّذِينَ كَفَرُوا يدوك عَلَى أَعْفَابكعْ فك نبوا حَاسِرِينَ (189) 


اى كسائى كه ابمنان آورذةابذ! اكراز كسانئ كه كافر شنده :اننا اطاغت كتيده شماارابه كدشيه هايتان بارمئ كردائتد؛ و 


سرانجام» زيانكار خواهيد شد. (189) 

بل الله مؤلّاكم وَمُوَ تي النّاصِرِينَ ٠‏ 4 

(آنَهنا تكية كاه:شما نستئده) بلكه ولى و شريرست شماة خداست؟ واو بهتريق ناوزان است. (180) 

سَتلْقَى فى قُلُوب الَّذِينَ كفَرُوا الغ أَشْركوا باللّهِ مَا لع يَرّلُ به سُلْطَانا وََأوَاهُم الثَارُ وَنْسَ مَعْوَى الطَّالِمِينَ (181) 


يزودى در دلهاى كافران» بخاطر اينكه بدون دليل» جيزهايى را براى خدا همتا قرار دادند» رعب و ترس مى افكنيم؛ و جايكاه 


آنهاء تش است؛ واجه بد جايكاهى است جايكاه ستمكاران! )18١(‏ 


مامت وه مرو لوي َيْدَلتُمْ وَتَنَارَعْتُمْ ع فى الأكروعصتم كن بفواما أراكم نيطوت يكم دن يريد 
ادا وينكم من يُرِيدُ الْآخِرَة كُمْ صَرَفَكعْ ع عَنْهُمْ لله كم وَلَقَد عَفَا عَنكعْ وَاللَهُ ذو َضْلٍ عَلَى الْمؤْمِنينَ (؟10) 


خداوند» وعده خود رابه شماء (در باره ييروزى برا دشمن در احد.) تحقق بخشيد؛ در آن هنكام (كه در آغاز جنكك.) دشمنان 


را به فرمان او» به قتل مى رسانديد؛ (و اين ييروزى ادامه داث بقق) كا أشكه تنيدة قد دواو زب بطر ها كردن سندكزهاء) دن كار 


خود به نزاع يرداختيد؛ و بعد از آن كه آنجه را دوست مى داشتيد (از غلبه بر دشمن) به شما نشان دادء نافرمانى كرديد. بعضى 
از شماء خواهان دنيا بودند؛ و بعضى خواهان آخرت. سيس خداوند شما را از آنان منصرف ساخت؛ (و ييروزى شما به 
شكست انجاميد؛) تا شما را آزمايش كند. و او شما را بخشيد؛ و خداوند نسبت به مؤمنان» فضل و بخشش دارد. (187) 


ِذ نض عِدُونَ ولا لووك عل ايد وَالرَسُول يَدْعُوكمْ فى أخْرَاكم فَأَنَابَكمْ عَمَا بِعَمّ لكينًا تَحْرَنُوا عَلَى ما فَاتَكمْ وَلَا مَا أصَابَكُمْ وائله 
حت ها و ا 


(به خاطر بياوريد) هنكامى را كه از كوه بالا ميرفتيد؛ و جمعى در وسط بيابان يراكنده شدند؛ واز شدت وحشت.) به عقب 
ناتد كان نكاه تمى. كرد يدهاو اهنال شت نبر:شننا وا صذا مى:زة:. سيبس اثقاوة هارا يكى يس" از كر بيه شما جا تواه؛ 


كردد. و خداوند از آنجه انجام مى دهيد. آكاه است. (101) 
ص: 4 


أنْرّلَ عَليكم من بَعْد الّْقمَ أمَهُ تُعَاسَا يَعْدَى طَائقَهُ مدكع وَطَائِفَهُ كذ أَمَمَتْهُع أَنفْت يم بَطْتُونَ بالل غَِر الْحَقّ طن الْحاهِليه يَعُولُونَ 
هَل لَنَا مِنَ الأخر من شَيْءٍ قُلْ إنَّ الأمْرَ كله لله يُحْفُونَ فى أَنشيتهم مَا لَا يتدُونَ لكك يَقُولُونَ لَوْ كانَ لَنَا مِنَ لمر شّئْءٌ ما قينا هَاهُنا 
قل لو كنم فى بوتكم لَبرَرَ الِْينَ كت عَلَيِهِمْ الْقَمْل إِلَى مَصَاحِعِهِمْ وَلِِتَلِىَ اللَهُ مَا فى ص دُو ركم وَلِيَمَخصٌ ما فى قلوبكم وَالله 
عَلِيمٌ بزّاتِ الصَدُور (18) 


سيس بدنبال اين غم و اندوه؛» آرامشى بر شما فرستاد. اين آرامش» بصورت خواب سبكى بود كه (در شب بعد از حادثه احد.) 
كروهى از شما رافرا كرفت؛ اماكروه ديكرى در فكر جان خويش بودند؛ (و خواب به جشمانشان نرفت.) آنها كمانهاى 
نادرستى -همجون كمانهاى دوران جاهليت- درباره خدا داشتند؛ و مى كفتند: «آيا جيزى از يبروزى نصيب ما مى شود؟!» 
بكو: «همه كارها (و يبروزيها) به دست خداست!» آنها در دل خود. جيزى را ينهان مى دارند كه براى تو آشكار نمى سازند؛ 
مى كويند: «اكر ما سهمى از بيروزى داشتيم؛ در اين جا كشته نمى شديم!!) بكو: «اكر هم در خانه هاى خود بوديد» آنهايى كه 
كقنة شد ة انها مقر تدرو دفطنا دوق رامكاء قاض كود ميرو كن امدنة وتيا را نه تركس وساست و انها 
براى اين است كه خداوندء آنجه در سينه هايتان ينهان داريدء بيازمايد؛ و آنجه را در دلهاى شما (از ايمان) است» خالص 


كرداند؛ و خداوند از آنجه در درون سينه هاستء با خبر است. (ع18١)‏ 
إنَّ الِّينَ نولا منكم يَوْمَ الْتَقَى الْجمْعَانِ إِنّمَا استرّلّهُمْ التيِطانُ يبغض مَا كسئبوا وَلَقَدْ عَمَا الله عَنْهُمْ إن الله غَفُورٌ حَلِيمٌ (150) 


كسانى كه در روز روبرو شدن دو جمعيت با يكديكر (در جنكك احد)ء فرار كردند» شيطان آنها را بر اثر بعضى از كناهانى كه 


مرتكب شده بودندء به لغزش انداخت؛ و خداوند آنها را بخشيد. خداوند» آمرزنده و بردبار است. (188) 


بها اللي آمنوا كا تكُوئوا لين عقوا واوا إشوانهع إِدا دروا فى الَْوْض أذ تكاثو وى َو ححاُوا سا ها انوا ونا وا 
ِيَجِعَلَ الله ذلك حَشْرَة فى قُلوبهم وَاللهُ يُخيى وَبمِيتٌ وَاللهُ ما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (102) 


ان كسائئ كه 'ابمان اورده ابد! عمانتك كافران تناشيد كه جون برادرائشان به سافرتى فى روتد ادن جك شركة فى كتثل 
(وأز دنا من رولك وكا كشتدي شوئد):.مى كونئلة اكز انها 'تؤى هاايودتن لمى مردندك و كقتد زمى شداند!) (شما ازايق كوئه 
سخنان نكوييد.) تا خدا اين حسرت را بر دل آنها [- كافران ] بككذارد. خداوند» زنده مى كند و مى ميراند؛ (و زندكى و 


مركك. به دست اوست)) و خدا به آنجه انجام مى دهيد, بيناست. (182) 
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. 
ا 


كع لَمَغْفِرَهٌ مّنَ الله وَوَحْمَةُ خَير ” مَمَا جم يجْمَعُونَ (/1ذ1) 


وَلَئْن قتِلتُمْ فى سَبِيلٍ الله أؤ 


اكر هم در راه خدا كشته شويد يا بميريدء (زيان نكرده ايد؛ زيرا) آمرزش و رحمت خداء از تمام آنجه آنها (در طول عمر 


خود») جمع آورى ميكنند» بهتر است! )١81/(‏ 
ص: ٠/7٠١‏ 
م أو فت َإِلَى الله تَحْسَّرُونَ (100) 
واكر بميريد يا كشته شويدء به سوى خدا محشور مى شويد. (بنابراين» فانى نمى شويد كه از فناء وحشت داشته باشيد.) (188) 


عا ور ل 0 َإذًا 


ا 


به (بركت) رحمت الهىء در برابر آنان [- مردم ] نرم (و مهربان) شدى! و اككر خشن و ستككدل بودىء ازاطراف توء يراكنده 
مى شدند. يس آنها را ببخش و براى آنها آمرزش بطلب! ودر كارهاء با آنان مشورت كن! اما هنكامى كه تصميم كرفتى» 
(قاطع باش! و) بر خدا توكل كن! زيرا خداوند متوكلان را دوست دارد. )١809(‏ 

إن يَنضرْكمٌ الله قلا غَالِتِ لَكم وَإن يَحَذْلْكُمْ فَمَن ذَا الَذِى يَنضرُكم من بَعْدِهِ وَعَلَى الله فَليتَكل الْمُؤْمِنُونَ (180) 

اكر خداوند شما را يارى كند» هيج كس بر شما بيروز نخواهد شد! و اككر دست از يارى شما بردارد» كيست كه بعد از او» شما 
را يارى كند؟! و مؤمنانء تنها بر خداوند بايد توكل كنند! )1١8٠0(‏ 

وما كان لك أن يفل و مق يَعْللٌ تأت .بها غَلّ يو القياقة ثم تُوَفَى كل تَفْس ما كسَبتٌ وَمُعْ لَا يُظْلْمَونَ (191) 


(كمان كرديد ممكن است بيامبر به شما خيانت كند؟! در حالى كه) ممكن نيست هيج بيامبرى خيانت كند! و هر كس خيانت 
كند» روز رستاخيز» آنجه را در آن خيانت كرده. با خود (به صحنه محشر) مى آورد؛ سيس به هر كس» آنجه را فراهم كرده 
اناه و قد رس بور ادل لان عت جردا الا مجر لل اك حل د م ل ل امم 0 
خواهند ديد). )١21(‏ 


قن انبَعَ رِضْوَانَ الله كمن بَاء بسَحَطٍ من الله وَمَأَوَاُ جَهَنَمْ وَبنْس الْمَصِيدُ (197) 


آيا كسى كه از رضاى خدا ييروى كرده؛ همانند كسى است كه به خشم و غضب خدا بازكشته؟! و جايكاه او جهنم, و يايان 
كار او بسيار بد است. )١87(‏ 


هُعْ دَرَجَاتٌ عِندَ اللَّهِوَاللهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ (198) 
هر يك از آنان» درجه و مقامى در يبشكاه خدا دارند؛ و خداوند به آنجه انجام مى دهندء بيناست. (18519) 


لَقَدَ مَنَّ الله عَلَى الْمَؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثّ فِيهم رَسُولًا منْ أنفهِم يثلو عَلَئهِمْ آواته وَيُرَكيهم وَيُعَلمُهُمْ الْكتَاتِ وَالْحِكمَة وَإِن كانُوا مِن 
قبل لَفِى ضَلَالٍ مين (19) 


خداوند بر مؤمنان منث نهاد [- نعمت بزركى بخشيد] هنكامى كه در ميان آنهاء ييامبرى از خودشان برانكيخت؛ كه آيات اورا 


بر آنها بخواند» و آنها را ياكك كند و كتاب و حكمت بياموزد؛ هر جند بيش از آنء در كمراهى آشكارى بودند. (ع12) 


أو ًا أَصَابئكم مُصِببَهُ قد أُصَكُم مها قَكُمْ أنّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندٍ أَنفْسِكعْ إنَّ الله علَى كل شَىْءِ ة ديك (120) 


1ن كاف ع تعمد فاو كيد ان لسك اتدل ) وه شما ومنيد 5ق عاق كد هويرابنا دوا لعن سان نكم رين شي وأرة 
متاخمه يود ريد كفتسد؟ وارن مضحيت: اذ كتحاشت؟ااتركزة اا ناجيه وذ شعاسة: (كداذر مدان حركة الحده احور يباميز 
مخالفت كرديد»)! خداوند بر هر جيزى قادر است. (و جنانجه روش خود را اصلاح 5: كنيد» در آينده شما را ييروز مى كند.)) 
(ه) 


ص: ا/ا 
م1 كم يَوْمَ الْتقَى الْجَمْعَانٍ كبإِذْنِ الله وَ! مِعْلَمَ الْمَؤْمِنِينَ (18) 


و آنجه (در روز احد) در روزى كه دو دسته [- مؤمنان و كافران ] با هم نبرد كردند به شما رسيدء به فرمان خدا (و طبق سنت 


- 
- 2 5 


فلم الذي تأفتر وَقِيلَ لَه تالا ُو فى سَبيل الل أو اذ 
يَقُولُونَ فوا اساسا الا 


و نيز براى اين بود كه منافقان شناخته شوند؛ آنهايى كه به ايشان كفته شد: «بياييد در راه خدا نبرد كنيد! يا (حداقل) از حريم 
خود؛ دفاع نماييد!» كفتند: «اكر مى دانستيم جنككى روى خواهد داد؛ از شما بيروى مى كرديم. (اما مى دانيم جنكى نمى 
شود.)) آنها در آن هنكام به كفر نزديكتر بودند تا به ايمان؛ به زبان خود جيزى مى كويند كه در دلهايشان نيست! و خداوند 
از آنجه كتمان مى كنند» آكاهتر است. (1817) 


- 


الّذِينَ فَالُوا لِإِخْوَانِهغ وَقَعَدُوا لَوْ أضًا 


أطا 


عُونًا مَا توا قل قَادْرَءُوا ع عَنْ أنفِكمُ الْمَوْتٌ إن كم صَادِقِينَ )م02 


(منافقان) آنها هستند كه به برادران خود -در حالى كه از حمايت آنها دست كشيده بودند- كفتند: «اكر آنها از ما ييروى مى 
كرون كشن نمى شدكد!) بكرة «(مكاشما من توانبك مر كك أفزاد اوش سنن كيد ؟ا) سن مر كف وار تعووتان :دون سازيل 


كر راست مى كوييد!» (188) 


الع 
لله ع 


دافن ّ الّذِينَ قتَلُوا فى سَبيلٍ الله ام وَانًا بل أخياة عِند رَبْهمْ يُوْرّقُونَ (19) 


(اى ييامبر!) ه ركز كمان مبر كسانى كه در راه خدا كشته شدندء مرد كانند! بلكه آنان زنده اند و نزد يرورد كارشان روزى 


داده مى شوند. )١89(‏ 

فَرِحِينَ بمَا آنَاهُع الله من فَضْلِهِ وَيَسْتَِشِرُونَ بالَِّينَ لَ يَلْحَقُوا بهم مّنْ حَلْفِهعْ أَنَّا حَوْفٌ عَلَيهعْ وَلَاهُمْ يَخْرَنُونَ )107٠(‏ 

آنها بخاطر نعمتهاى فراوانى كه خداوند از فضل خود به ايشان بخشيده است» خوشحالند؛ و بخاطر كسانى كه هنوز به آنها 
ملحق نشده اند ل ل ل 
نه ترسى بر آنهاستء و نه غمى خواهند داشت )م 


ير 
أن 


يَسْتَعِشرُونَ ينِعْمَهِ من الله وَفَضل وَ اللَّهَلَا يُضِيمٌ أخجر الْمَؤْمِِينَ (101) 


واز نعمت خدا و فضل او (نسبت به خودشان نيز) مسرورند؛ و (مى بينند كه) خداوند, ياداش مؤمنان را ضايع نمى كند؛ (نه 


ياداش شهيدانء و نه ياداش مجاهدانى كه شهيد نشدند). (117/1) 
اذك لكان للنتؤاء كول ون بغ ما أضار َهُمْ الْقَوْحُ لِلَذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَانَقَوَا أخْرٌ عَظِيمٌ (1075) 


آنها كه دعوت خدا و ييامبر (ص) راء يس از آن همه جراحاتى كه به ايشان رسيدء اجابت كردند؛ (و هنوز زخمهاى ميدان 
احد التيام نيافته بود» به سوى ميدان «حمرار الاسد» حركت نمودند؛) براى كسانى از آنهاء كه نيكى كردند و تقوا بيش كرفتند» 


ياذافن برر كن الست /11) 


الْدبق َال لَه قاس إن اا قن مقو وا لَكُمْ فاش خَُسَوْهُمْ قَرَادَهُمْ إيمَانًا وَقَانُوا ينا الله وَنعمَ الْوَكيلٌ (107) 


اينها كسانى بودند كه (بعضى از) مردمء به آنان كفتند: «مردم | - لشكر دشمن] براى (حمله به) شما اجتماع كرده اند؛ از آنها 


ه1110 اسك ورا مسالقاة روديو كدت تجن يلاو عافن اس ور سيعرنه عام اا 1 
ص: "لا 
َانقَوا نمه مَنَ الله وَفَضْلٍ لَمْ يسمه م سُوءٌ وَاتبْعُوا رَضُوَانَ الله وَاللَهُ ذو فَضْل عَظِيم (178) 


رضاى خداء بيروى كردند؛ و خداوند داراى فضل و بخشش بزركى است. (178) 


إِنّمَا ذَلِكمُ الشَتِطَانٌ يُحَوّفَ أوْلَِاءهُ قلا نَحَافوهُمْ وَحَافُونٍ إن كنم مُؤْمِنِينَ (1080) 


ابن 'فقظ #تيطان امت كه يبروا خودمرا (باستكتان و شابعات يل اساي ) من ترسائد. از آنها تترسيد! وتنها امن بترسين ا كر 


ايمان داريد! (178) 


0 0 
و م 


واتقرك الذي يُمَارِعُونَ فى الْكفْر إِنَّهُمْ آّن يَضُرُوا الله سيا يُرِيدٌ اللهُ ألا يَجَعَلَ لَهُعْ حظا فى الْآخِرَه وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (17) 


كشاتق كه ذن راه كفن شتات ميكدده تو راخمكيق تسازمك! به يقيق انها هركر زياق نه خداوتد ثمن وساتتل: (يخلاوه) كيدا 
مى خواهد (آنها رابه حال خودشان واككذارد؛ و در نتيجه.) بهره اى براى آنها در آخرت قرار ندهد. و براى آنها مجازات 
بزوكى اسك!] زعلاة) 


إن الّذِينَ اشْترَوا الْكفْو الْإِيمَانٍ أن يَضْدٌوا الله َي سينا وَلّهُمْ عَذَاتُ لك 0110 


(آرى») كسانى كه ايمان را دادند و كفر را خريدارى كردند» هركز به خدا زيانى نمى رسانند؛ و براى آانهاء مجازات دردناكى 
اسست! (/ا/ا1) 


ركفي الدرق كوا العالل لي حي لَأنفْسِهمْ إِنّمَا تُلى لَهُمْ لِيرْدَادُوا إِنْمَاوَ لَهُمْ عَذَاتٌ مّهِينٌ (/107) 


آنها كه كافر شدند, (و راه طغيان بيش كرفتند») تصور نكنند اكر به آنان مهلت مى دهيمء به سودشان است! ما به آنان مهلت 
مى دهيم فقط براى اينكه بر كناهان خود بيفزايند؛ و يراى آنهاء عذاب خوا ركننده اى (1آماده شده) است! (17/8) 


نالل ل دو الفري على ها أ نم عل حتّى مي ايت مِنّ الِب وا كال الل يكم على الب ولكنَّ لل بَتبى من 
وُسْلِهِ من يَطَاُ نوا بالل وَدُسْلِهِ وَإن تُؤْمنُوا وَتَنَقُوا فَلَكم أَجْدْ عَظِيمْ (10/4) 


جني نبوى كه خخداوتذة مومتاة زاانه همان كونه كه شما هستيد وا كذاود: مكر أنكه تايا كك وا لزنباكك هد سازد وان حدق 
نبود كه خداوند شما را از اسرار غيب» آكاه كند (نا مؤمنان و منافقان را از اين راه بشناسيد؛ اين بر خلاف سنت الهى است؟) 
ولى خداوند از ميان رسولان خود. هر كس را بخواهد برميكزيند؛ (و قسمتى از اسرار نهان را كه براى مقام رهبرى او لازم 
استء در اختيار او مى كذارد.) يس (<اكئون كه اين جهان. بوته آزمايش ياك و ناياك استء) به خدا و رسولان او ايمان 


ياوويك! وا كن انماث ساوويك :و تقو اتمشه كيك بادا رود كى بزاع شما شف (139/6) 

ولا يعتينٌ الدِين يلون با اهم الله من َيِه مو حرا لَهُم جَلْ هُوَ شَّرٌ لَهُمْ سَمْطْوّقُونَ مرا بَخلوا به يَوْمَ الْقوَامَهِ وَلِلَهِ مِيرَاتُ 
التمَاوات فقن وَالله عا تلوق يه ةا 

كسانى كه بخل مى ورزندء و آنجه را خدا از فضل خويش به آنان داده» انفاق نمى كنند» كمان نكنند اين كار به سود آنها 


است؛ بلكه براى آنها شر است؛ بزودى در روز قيامت» آنجه را نسبت به آن بخل ورزيدندء همانند طوقى به كردنشان مى 


افكنند. و ميراث آسمانها و زمين» از آن خداست؛ و خداوندء از آنجه انجام مى دهيد. آكاه است. (180) 


ص: رف 


َك 


لَقَدْ سَمِع الله قَوْلَ الَِينَ قَانُوا إنَّ الله قير وَنَحَنٌ أَعْنيَاءُ سَتَكدّبُ مَا قَالوا وََتلَهمُ الْأنبَاءَ غير ل ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقٍ (181) 


خداوند» سخن آنها را كه كفتند: «خدا فقير است,. و ما , بى نيازيم)» شنيد! به زودى آنجه را كفتند» خواهيم نوشت؛ و(همجنين) 
كشتن ييامبران را بناحق (مى نويسيم)؛ و به آنها مى كوييم: «بجشيد عذاب سوزان را (در برابر كارهايتان!»» (181) 

ايها تلاعت ايد يكوا لله قن يكلام لم710 

اين بخاطر جيرزئ اث كة'دستهائ شما از يكن فرسيتاده (و'تشحة كاز شحاست) وبخاطر آن. انيت كه ختداوتد: يه.يند كان 
(خود). ستم نمى كند. (185) 


الَّ كَل 


م ء 


(اينها) همان كسانى (هستند) كه كفتند: «خداوند از ما ييمان كرفته كه به هيج ييامبرى ايمان نياوريم تا (اين معجزه را انجام 
دهد:) يكك قربانى بياورد» كه آتش [- صاعقه آسمانى ] آن را بخورد!» كوة ساسراق يكن انمه براق نهنا آمدند) بو دلايل 


روشنء و آنجه را كفتيد آوردند؛ يبس جرا آنها را به قتل رسانديد اككر راست مى كوييد؟!) (187) 
إن كَذَّبُوك قَقَدْ كُذّبَ رُسْلَّ من فيلك ججاءوا بالْبيناتِ وَالرّبْر وَالْكتَاب الْمُِير (*18) 


ينى' ( كر اخ يانه جويانة) :تواوا تكديي كقده (جزد تازة'ائ نيستة6) وسولات بيقن أن تو (ثير) تكذيت شدثن؛ واميرانئ كه 
دلايل آشكارء و نوشته هاى متين و محكم., و كتاب روشنى بخش آورده بودند. (188) 


و 


رك يَوَْ الْقِامَهِ من رُخزِع عَن النَارِ وَأَديدَلَ الْجَنّهَ فَقَّدْ قَارَ وَمَا الحا الدّئْيا إَِا متا 


و 
3 ءِ 


كَل نفس ذَابِقَُ الْمؤتِ دون 
الْغُُور (1840) 


هر كسى مركك رامى جشد؛ وشماياداش خود را بطور كامل در روز قيامت خواهيد كرفت؛ آنها كه از 1تش (دوزخ) دور 


شده. و به بهشت وارد شوند نجاث يافته و وستكار شده اند و زند كى دنياء جيزى جز سرمايه فريب نيست! (1840) 


3 


0 واكم واكم ولقن عغئ بن الذي أوثو لكات بن فيكم ومن ان أطر ترا أَذَّى كثيرًا ون تَضْبرُوا وَتَتَقُوا قن 


به يقينَ (همه شما) در اموال وجانهاى خود. آزمايش مى شويد! واز كسانى كه بية بيش از شما به آنها كتاب (آسمانى) داده 
شده | - يهود]ء و (همجنين) از مشركان» سخنان آزاردهنده فراوان خواهيد قن !وك امتشافة كنك و عقوا بيك مار يد 


ص: ع7" 


3 


َإِذْ أَتَكَ الله فاق اليك ونوا الكتَاب تنه ناس وَلَا تكتقوئة فدُوهُ وَرَاء ظْهُورجِمْ وَاشْتََوا به تَمنَا فيلا قِعْس ما يَشْتَدونَ 
(187) 


وازبه اط جباووقن ا اشكافيى راك هنا كات كد كانه( ] تموات )تنا آآنيا دده تدده مان كرقف كد كما 1 وا نراق 
مردم آشكار سازيد و كتمان نكنيد! ولى آنهاء آن را يد يشت سر افكندند؛ و به بهاى كمى فروختند؛ واجه بد متاعى مى خرند؟! 
(187) 


أ 


تح الذابن بفزتقوة يما أتوا وتإطون أن تعهدوا ينا لم بنعلوا ذا تعمكهم بعقازو تق العذان وله عذاك اله ودر 


كمان مبر آنها كه از اعمال (زشت) خود خوشحال مى شوند» ودوست دارند در برابر كار (نيكى) كه انجام نداده اند مورد 


ستايش قرار كي رند» از عذاب (الهى) بركنارند! (بلكه) براى آنهاء عذاب دردناكى است! (188) 

وََِّ ملك الصَّمَاوَاتٍ وَاأَرْض وَاللَهُ عَلَى كل شَئْءٍ قَدِيرٌ (185) 

و حكومت آسمانها و زمين» از آن خداست؛ و خدا بر همه جيز تواناست. (189) 

إنَّ فى حََلق السّمَاوَاتِ وَالَّوْضِ وَاِخْيلَافَ لل َالنّهَارَآيَاتِ لأُولى الاب )019 

مسلماً در آفرينش آسمانها و زمين» و آمد و رفت شب و روزهء نشانه هاى (روشنى) براى خردمندان است. (190) 


الَّذِينَ رَذَكرُونَ الله قَِامًا وَقَعُودًا وَعَلَى جُنُوبهمْ وَيَتَفَكرُونَ فى حَلْقٍ السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْض رَيُنَا مَا خَلَقْتَ كردا بَاطِلَا سر انك فقن 
عَذَابَ الّار (191) 


همانها كه خدا را در حال ايستاده و نشسته. و آنكاه كه بر يهلو خوابيده اندء ياد مى كنند؛ و در اسرار آفرينش آسمانها و زمين 


مى انديشند؛ (و مى كويند:) بار الها! اينها را بيهوده نيافريده اى! منزهى تو! ما را از عذاب آتشء نككاه دار! (191) 


8ن وماك 


وك لكف كتغل الاق كلد | رجه وما لط لمي وق أَنصَارٍ (195) 


يروردكّارا! هر كه را تو (ببخاطر اعمالش.) به 51 تش افكنى» اؤنرا كار وسو ناعةة ان ١‏ ونراع اقراك سسكة » هيج ياورى 


ةة 
ينا نا سَمِْنا مُنَادِيًا يناد لِلْإيِمَانِ أنْ آمِنُوا برَبَكمْ فَآمنَا رَبَنَا اعفن لَنَا نبا وَكفَرْ عَنّا ياتا وَتَوَفنا م الْأبْرَارٍ (19#) 


يروردكارا! ما صداى منادى (تو) را شنيديم كه به ايمان دعوت مى كرد كه: (به يرورد كار خود. ايمان بياوريد!) و ماايمان 


آورديم؛ يروردكارا! كناهان ما را ببخش! و بديهاى ما را بيوشان! و ما را با نيكان (و در مسير آنها) بميران! (*”19) 


وباو[ كاه وعد كا علن 5 خلكه وا نَحِْنا يَوْمَ الْقَِامَهِ | لكلا تخت لمات ا 


يروردكارا! آنجه را به وسيله ييامبرانت به ما وعده فرمودى, به ما عطا كن! و ما را در روز رستاخيزء رسوا مككردان! زيرا تو هيج 
كاه از وعده خودء تخلف نمى كنى. (195) 


ص: 2,2 


اذحات 0 راوع الى 1 وا نتى بف كم من بغض قَالَِينَ كوا جَرُوا وَأَخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ 
وَأُوذُوا فى سَبيلى وََاتَلُوا ُو لا رَنَّ عَنّْهُمْ سَيْكَاتَهمْ وَلَأْدْخْلَهُمْ جَنّاتِ تجُرى من تَحْيوًا انار توَابَامّنْ عند اللِّ وَاللّهُ عِنِدَهُ 
حسْنٌ النَّوَاب (198) 


خداوند» درخواست آنها را يذيرفت؛ (و فرمود:) من عمل هيج عمل كننده اى از شما راء زن باشد يا مرد» ضايع نخواهم كرد؛ 
شما همنوعيدء واز جنس ا 
آزار ديدند» و جنكك كردند و كشته شدندء بيقين كناهانشان را مى بخشم؛ و آنها را در باغهاى , بهشتى» كه از زير درختانش 


نهرها جارى استء وارد مى كنم. اين ياداشى است از طرف خداوند؛ و بهترين ياداشها نزد يروردكار است. (198) 
ا يعْرََك تَقَلْبُ الَّذِينَ كفَرُوا فى الْلَادٍ (19) 

رفت و آمد (ييروزمندانه) كافران در شهرهاء تو را نفريبد! )١198(‏ 

مَتَاعٌ ييل 5 مَأَوَاهُمْ جهنم وَبنْسَ الِْهَادُ (197) 

اين متاع تاحرؤقق :اسك 4و سين :تجا كاعشان دوزخ» و جه بد جايكاهى است! (/1917) 

لكن الَِّينَ انما َه لَهُعْ جَنَّاتٌ تَجرى من تخيها الْنَْارُ حَالِدِ ينَ بها ًا مّنْ ند الله وَمَا عِند الل حر لَأبَْارٍ (198) 


خداستء براى نيكان بهتر است! (198) 


وَِنَّ مِنْ ن أَهْلٍ الاب لَمَن يُؤْمِنُ لَه وَمرا أَنزِلَ إِلَيِكم وَمرا أنِلَ إِلَتِهِمْ حَاشِِينَ لِلِّ لا يَشْتَرُونَ بات الله نما قلا وليك لَهُمْ 
أَخْرْهُمْ عِندَ رَبْهِمْ ! إِنَّ الله سَر بع الحتات 00490 


1 


وازاهل كتاب» كسانى هستند كه به خداء و آنجه بر شما نازل شده. و آنجه بر خودشان نازل كرديده؛ ايمان دارند؛ در برابر 


الحساب است. (تمام اعمال نيكك آنها را به سرعت حساب مى كندء و ياداش مى دهد.) (199) 


يَا أيّهَا الَذِينَ آمَنُوا اصْبرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطوا وَانَقُوا الله لعلكم تُفْلِحُونَ )٠٠١(‏ 

اى كسانى كه ايمان آورده ايد! (در برابر مشكلات و هوسهاء) استقامت كنيد! و در برابر دشمنان (نيز)» يايدار باشيد واز 
مرؤهائ قود مراقبثت كتيد و از خخذا ببرهديد» شابد رستكان شويد! (؟) 

ص: 2/ا 


سورهة النساء 


- 
عو 


بشم الل لحن الوَحِيم ر َا أَنَهَا اا ل 
وَانُّوا اله الى تَسَاَلُونَ بهِ وَالََدْحَامَ إِنَّ الله كانَ ع م رَقِيبَا )١(‏ 


اى مردم! از (مخالفت) يروردكارتان بيرهيزيد! همان كسى كه همه شما را از يكك انسان آفريد؛ و همسر او را (نيز) از جدس او 
خلق كرد؛ واز آن دوء مردان و زنان فراوانى (در روى زمين) منتشر ساخت. واز خدايى ببرهيزيد كه (همككى به عظمت او 
معترفيد؛ و) هنكامى كه جيزى از يكديكر مى خواهيدءه نام او را مى بريد! (و نيز) (از قطع رابطه با) خويشاوندان خود, يرهيز 
كنيد! زيرا خداوند» مراقب شماست. )١(‏ 


وَآنُوا الْيَنَامَى أَعوَالَهَة 3لا دلوا الكسكديا لعب وَلَا نَأ كلوا أَمْوَالَهُمْ اك أَمْوَالِكمْ اله "كان خوها كي 1 


واموال يتيمان را (هنكامى كه به حد رشد رسيدند) به آنها بدهيد! واموال بد (خود) راء با اموال خوب (آنها) عوض نكنيد! و 


اموال آنان را همراه اموال خودتان (با مخلوط كردن يا تبديل نمودن) نخوريدء زيراا اين ٠‏ كناه وركن أاست1 0 


0 يعوا فى الْيتَامَى فَانكحوا مَا طَاتَ لكم من النَاءِ َنتَى وَثلَات ودب فَإِنْ خِفتَم ألا تغدِلوا فَوَاحَدَهٌ 
أتمائكع ذلك أذ أن تَعُولُوا (") 


ياكك (ديكر) ازدواج نمائيد, دو يا سه يا جهار همسر و اكر مى ترسيد عدالت را (درباره همسران متعدد) رعايت نكنيد, تنها 
يكك همسر بككيريد» و يا از زنانى كه مالكك آنهائيد استفاده كنيد» اين كار از ظلم و ستم بهتر جل و كيرى مى كند. (9) 


وَآنُواالنّسَاءَ صَدُكَاتهيٌ لَه إن طبن لَكمْ عن ضَّئْءِ منْهُ نَفْها كلوه هَنِيًا ريا () 


و مهر زنان را (بطور كامل) بعنوان يكك بدهى (يا عطيه) به آنان ببردازيد! (ولى) اكر آنها جيزى از آن را با رضايت خاطر به 
شما ببخشند» حلال و كوارا مصرف كنيد! (ع) 


وَلَا ونوا الشُفَهَاءَ أمْوَالكمُ الى جَعَلَ اللَهُ لَكم قيامًا وَارْزُقُوهُمْ فيهَا وَاكْسُوَهُعْ وَقُولُوا لَه قَولًا مَْرُوفًا (ه) 


اموال خود راء كه خداوند وسيله قوام زندكى شما قرار داده» به دست سفيهان نسياريد واز آن, به آنها روزى دهيد! و لباس بر 


ناث تتوشائيد و ا انها اسك نافسه كونيد! (ه) 


َابْتُوا اليَامَى حَمّى ذا بََعُواالكاح فإنْ آَدم منهع رَشْدًا فَاْقعُوا لَه أَفْوَالهُ وَنَا تَأكلوهًا إش رَاكًا وَبدَارًا أن يَكبرُوا ومن كَانّ 


. 


ييا فَِستَعفِتْ وَمَن كان فَقِيرًا قَلكلْ بالْمَغرُوفٍ فَإدًا دقعم اله هخ أَموَالَهُ فَأَشْهدُوا عَلَيِهِمْ وَكَفَى بالل حسِيبًا (8) 
ويتيمان را جون به حد بلوغ برسندء بيازماييد! اكر در آنها رشد (كافى) يافتيد, اموالشان را به آنها بدهيد! و بيش از آنكه 
كردانيد» شاهد بكيريد! اكر جه نخداوند براى محاسبه كافى است. (2) 


ص: /الا 
لوحال تضبت قا ترك الْوَالِدَان وَالأَعْرَنُونَ وَلِّسَاءِ تَصِيثك كنا ترك الْوَالدّان وَالعْريُونَ مقا قل مه أو ك2 تطيفا كَفروضًا (7) 
براى مردانء از آنجه يدر و مادر و خويشاوندان از خود بر جاى مى كذارند» سهمى است؛ و براى زنان نيزء از آنجه يدر و مادر 


و خويشاوندان مى كذارند. سهمى؛ خواه آن مال» كم باشد يا زياد؛ اين سهمى است تعيين شده و يرداختنى. (/0 
وَإِذَا حَضَرٌ الْقِسْمََ أُونُو الْعْبَى وَالْينَامَى وَالْمَسَاكِينٌ كَارْرْقُوهَم منْهُ وَقُونُوا لَه قل وا 0ن( 


آن اموال را به آنها بدهيد! و با آنان به طور شايسته سخن بكوييد! (8) 


وَلْبِحْشَ الَّذِينَ لو تركوا مِنْ حَلْفهِم ذرْيهُ ضِعَافًا حَاقُوا عَلَيِهمْ كَلينَهُوا الله وَلْيقُوُوا قَوَْا سَدِيدًا (8) 


كسانى كه اككر فرزندان ناتوانى از خود بياد كار بككذارند از آينده آنان مى ترسند» بايد (از ستم درباره يتيمان مردم) بترسند! از 


وو 


إِنَّ الَّذِينَ يَأ كلُونَ 


ا 


مُوَالَ الْينَامَى ظَلْمًا إِنَمَا يَأكلونَ فى بُطونِهم نَارَا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا 21١‏ 
كسانى كه اموال يتيمان را به ظلم و ستم مى خورندء (در حقيقت.) تنها آتش مى خورند؛ و بزودى در شعله هاى آتش 
(دوزخ) مى سوزند. )٠١(‏ 


7 مه وعم 


ُوصة بكم الله نى ولد كم لذّكر مِْلٌ عط الَْشيين ما نك ناه قوق لكين فلي نكاما تر كف وإن كانت 131 فلها الشف 


- 


َيِه لكل و4 مُنْهُمَا الشدُسُ مما ترك إن كان لَه وَل إن ل يكن لَه لم ووه 


خداوند در باره فرزندانتان به شما سفارش مى كند كه سهم (ميراث) يسرء به اندازه سهم دو دختر باشد؛ و اككر فرزندان شماء 
(دو دختر و) بيش از دو دختر باشند» دو سوم فيزات. ان أن انهاشة؟ واكر يكن ناهد نيس (ان ميرات») أن أن اوستوق براق 
هر يكك از يدر و مادر او» يكك ششم ميراث استهء اككر (ميت) فرزندى داشته باشد؛ و اككر فرزندى نداشته باشد, و (تنها) يدر و 
مادر از او ارث برند» براى مادر او يكك سوم است (و بقيه از آن يدر است)؛ و اككر او برادرانى داشته باشد» مادرش يكك ششم 
مى برد (و ينج ششم باقيمانده» براى يدر است). (همه اينها») بعد از انجام وصيتى است كه او كرده. و بعد از اداى دين است - 
شما نمى دانيد يدران و مادران و فرزندانتان» كداميكك براى شما سودمندترند!- اين فريضه الهى است؛ و خداوند» دانا و حكيم 


)١١( است.‎ 


ص: 1,8 


حت فَلكَلَّ وَاحَدِ مُنْهُمَا الشُدُسٌ 0 ك فَهُمْ شرَكاءٌ فى الثلث من بَعْدٍ 
ل ام صِْهُ مّنّ الله وَاللَه عَلِيمٌ حَلِيم (؟1) 


ا 


وبراى شماء نصف ميراث زنانتان است»ء اكر آنها فرزندى نداشته باشند؛ و اككر فرزندى داشته باشند» يكك جهارم از آن 
شماست؛ يس از انجام وصيتى كه كرده اندء و اداى دين (آنها). و براى زنان شماء يكك جهارم ميراث شماستء اككر فرزندى 
نداشته باشيد؛ و اككر براى شما فرزندى باشدء يكك هشتم از آن آنهاست؛ بعد از انجام وصيتى كه كرده ايدء و اداى دين. و اكر 
مردى بوده باشد كه كلاله [- خواهر يا برادر] از او ارث مى بردء يا زنى كه برادر يا خواهرى دارد» سهم هر كدام» يكك ششم 
است (اككر برادران و خواهران مادرى باشند)؛ و اكر بيش از يكك نفر باشند» آنها در يكك سوم شر يكند؛ ب يس از انجام وصيتى 
كه شده.ء واداى دين؛ بشرط آنكه (از طريق وصيت و ققرار به دين») به آنها ضرر نزند. اين سفارش خداست؛ و خدا دانا و 


تلك حَُدُودٌ اللّهِ وَمَن يْطع الله وَرَسُولَهُ يُدْخِلَهُ نات تَجرى من نيها الْأنَْارُ حَالِدِينَ فيها وَذَلِكك الْقَورُ الْعَظِيمْ (1) 


اينها مرزهاى الهى است؟؛ وهر كس خدا و ييامبرش را اطاعت كندء (و قوانين ن أو را محترم بشمرد») خداوند وى را در باغهايى 
از بهشت وارد مى كند كه همواره» آب از زير درختانش جارى است؛ جاودانه در آن مى مانند؛ و اين» ييروزى ور كن اسك! 
08 


وا تقطن داق افر لك و كن كل ركه مقشلة ناوا اند افنها ول عدا في 7 


وآن كس كه نافرمانى خدا و ييامبرش را كند و از مرزهاى او تجاوز نمايدء او را در اتشى وارد مى كند كه جاودانه در آن 


خواهد ماند؛ و براى او مجازات خواركننده اى است. )١8(‏ 


ص: 27> 


وَاللَاتَى بَأَتِينَ الْمَاحِنَّهَ مِن نس اكع فَاسْتَشْهِدُوا عَليِهِنّ ربع بعد مُنكم فَإن شَهِدُوا فَأَمْيتَكومُنٌ فى الْيِيُوتٍ حََّى يتَوَقَاهُنَّ الْمَوْتُ أو 
يَجْعَلَ الله لَهُنَّ سَبِينًا )1١5(‏ 


و كسانى از زنان شما كه مرتكب زنا شوندء جهار نفر از مسلمانان را بعنوان شاهد بر آنها بطلبيد! اكر كواهى دادند» آنان [- 


ذثاذ ]نراقو خاتةها (ن خزه) كاه داريد تا مركشان فرارسد؛ يا اينكه خداوند, راهى براى آنها قرار دهد. (18) 
وَالَذَانٍ انها منكم قَآذوهُمَا قن ابا وَأصْلحا فَأعْرضُوا عَنْهُمَا إِنَّ الله كان تَوَابَارَّحِيمَا (18) 


واز ميان شماء آن مردان و زنانى كه (همسر ندارند» و) مرتكب آن كار (زشت) مى شوندء آنها را آزار دهيد (و حد بر آنان 
جارى نماييد)! و اكر توبه كنند» و (خود را) اصلاح نمايند, (و به جبران ككذشته بيردازند»» از آنها دركذريد! زيرا خداوند 


توبه يذير و مهربان است. (18) 
نّم النوْبَهُ عَلَى الله لِلّذِينَ َعْمَلونَ الشُوءَ بِجَهَالَه نم يَتُوبُونَ مِن قريب فَأولِّك يَُوبُ اللَهُ عَلَيهمْ وَكانَ الله عَلِيمَا حكيمًا (17) 


خداوند» توبه جنين اشخاصى را مى يذيرد؛ و خدا دانا و حكيم است. (17) 


وَلَنسَتٍ النَّوْبهُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ العينَاتِ عَنّى إِذَا عض رَ أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ قَالَ إِنَى تَبِتٌ الْآنَ وَلَا الّذِينَ يَمُوتُونَ وَمُمْ كفَارٌ أولّيك 
أَعْتَدَْا لَه عَذَاًا ليما (18) 


براى كسانى كه كارهاى بد را انجام مى دهند؛ و هنكامى كه مركك يكى از آنها فرا مى رسد مى كويد: «الان توبه كردم!! توبه 
نيست؛ و نه براى كسانى كه در حال كفر از دنيا مى روند؛ اينها كسانى هستند كه عذاب دردناكى برايشان فراهم كرده ايم. 
)00 


نه اكلا ا يسن لك امار نوا الا كرهها وا تغط لون لبوا يبفض ما آتَتُمُومنَ إن ن دَأَتِينَ بضاحِسَه مُبِيِنَه 
وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَغْرُوفٍ فَإِن خرف كن أن تَكْرَهُوا شَينًا وَيَحِعَلَ الله فيه حيرا كثيرًا (15) 


اى كسانى كه ايمان آورده ايد! براى شما حلال نيست كه از زنان» از روى اكراه (و ايجاد ناراحتى براى آنهاء) ارث ببريد! و 
آنان را تحت فشار قرار ندهيد كه قسمتى از آنجه را به آنها داده ايد (از مهر)» تملكك كنيد! مكر اينكه آنها عمل زشت 


تكيويك!)اجة سا حر خواشا بتك شما تاكبد و خداؤند خير قرزاوانى دن أن قزان من :وعذ! (19) 


6 


َأَحَذَوئهُ بهَْانَا وَإِنْمَا ميا (0؟) 


3 
ادغ 


ضٍِ 
عاص اس ا أ 


م ادال رَوْج مُكانَ رج وَآنْهُمْ إِخدَاهُنٌ نطَارًا قا تَأحَذُوا نه ينا 


واكر تصميم كرفتيد كه همسر ديكرى به جاى همسر خود انتخاب كنيد؛ و مال فراوانى (بعنوان مهر) به او يرداخته ايد جيزى 
ال قرا فسن تكيرنك! آيا براق بازيين. كر فق عهر آنانه به تهمة ابن كناد شكار ويل هئ شويد؟! 2 

َكيف تَأَحُذُوتهُ وَقَد أقضَى بَْضكم إِلَى بغض وَأَحَذْنَ منكم ينا عَلِيطًا )5١(‏ 

وحكوتة آن را باز بسن مى. كيرسدة :در حالى كه شما يا يكديكر تناس و امش كاملا داشعه ابد؟ و ذاو اين ٠‏ كذشتهن) آنها 
(هنكام ازدواج») از شما ييمان محكمى كرفته اند! (١؟)‏ 


وََاتَكحُوا مَا تكح آبَاوٌكم مُنَ النسَاءِ إِلَامَا قد سَلَفَ إِنّهُ كانَ فَاحِشَه حِسَه وَمَفْنّا وَسَاءَ سَبِيلًا (؟؟) 


با زنانى كه يدران شما با آنها ازدواج كرده اند هركز ازدواج نكنيد! مكر آنجه د ركذشته (بيش از نزول اين حكم) انجام شده 


است؛ زيرا اين كار» عملى زشت و تنفرآور و راه نادرستى است. (57) 


200 م أمهَائَكمْ وبَنائكع وَأَحَوَائُكم وَعَمَائَكمْ وَحَالانَكمْ وات الخ وَبََاتُ الت هنكم اللا ات اوشفك واخوانك 
ل ع 0ه م الى دحلم بهن إن ل تكوئوا دحتم به ا جتاح 
عَليِكم وَعَكَائلٌ أَبائِكع الْذِينَ ون أضلابكع وأن تججمقوا ا تين إَِا ما قَد سَلَفَ إِنَّ الل كان غَفُورًا ريما (59) 


حرام شده است بر شماء مادرانتان» و دختران» و خواهران» و عمه هاء و خاله هاء و دختران برادر» و دختران خواهر شماء و 
مادرانى كه شما را شير داده اند» و خواهران رضاعى شماء و مادران همسرانتان» و دختران همسرتان كه در دامان شما يرورش 
يافته اند از همسرانى كه با آنها آميزش جنسى داشته ايد -و جنانجه با آنها آميزش جنسى نداشته ايد» (دختران آنها) براى شما 
مانعى ندارد- و (همجنين) همسرهاى يسرانتان كه از نسل شما هستند (-نه يسرخوانده ها-) و (نيز حرام است بر شما) جمع 
ميان دو خواهر كنيد؛ مكر آنجه در كذشته واقع شده؛ جرا كه خداوند» آمرزنده و مهربان است. (57) 


جزء هم 


أدامه سور ه النساء 


وَالْمخْصضٍ نَاتَ 0 النسا 


١م‎ 


م د 


إِنَّامَا | ملكت أَنتانكمْ كات اللِّ كم وَل كم ما وَرَاءَ ذَلْكمْ أن تَتتُو | بعأنوؤالكم مُحح نين غَيِر 
مس افحير قم اش شتنتتكم به مِنْهنٌ فَآثومُنْ أَجورَهُنٌ َريضَة وَلَا جا عَلكُم فيما ترا يم به من يغرب الْمرِيِضَه إن الله كان عَلِيما 
حَكيمًا (6]) 


وزنان شوهردار (بر شما حرام است؛) مككر آنها را كه (از راه اسارت) مالكك شده ايد؛ (زيرا اسارت آنها در حكم طلاق است؛) 
انها احكامي الست كه خنداوثد بر شما مقر داشته اسث..اما زنان ذيكر غير أن ابتها (كه كفته شذ) برائ شما خلال است كه با 


اموال خود. آنان را اختيار كنيد؛ در حالى كه ياكدامن باشيد و از زناء خوددارى نماييد. و زنانى را كه متعه [- ازدواج موقت ] 


من كتتذه والح اسك مهر آنها را ثيرةازيد و كتاهن بر :شما نبست دن انه بعك اق تعين مهر انا بكد كر توافق كرذه ابد 
(بعداً مى توانيد با توافق» آن را كم يا زياد كنيد.) خداوند, دانا و حكيم است. (58) 


أ 


ومن لم , تلع منكغ طَوْلا أن تناخ الْمَخص مات الْمَؤْمِنَاتِ قن ما ملكت أي الكم من نابم الْمؤَْاتٍ وله عْلمُ بإيمًا 
بَضكم من بَغض فَانكحُوهُنٌ بدن أَهْلِهنٌَ وَآنُوهُنٌَ َ أَورَُنٌ بالْمَرُوضٍ مُخْصَاتٍ عير مَُافحات ولا ممحدَاتٍ أَخدَانٍ فَإذًا ص 
- 3100 بن بفَاحِسَّهِ فعَلئهنَ نضتُ ما عَلَى الْمُحْصَنَاتٍ مِنَ الْعَذَابٍ ذلك لِمَنْ كوج المكويك ران مورت خَيْرٌ لكم وَاللهُ عَفُورٌ 


و آنها كه توانايى ازدواج با زنان (آزاد) ياكدامن باايمان را ندارند» مى توانند با زنان ياكدامن از برد كان باايمانى كه در 
اختيار داريد ازدواج كنند -خدا به ايمان شما آكاه تر است؛ و همكى اعضاى يكك بيكريد- آنها رابا اجازه صاحبان آنان 
تزويج نماييد» و مهرشان را به خودشان بدهيد؛ به شرط آنكه ياكدامن باشند» نه بطور 1شكار مرتكب زنا شوند» و نه دوست 
ينكان بكرتت :وادو :ضورق كلا اسحفيته) باشند ومزكن عمل ساف عفق كوئدة تت مجازات تان ازاذ را شو افيد 
داشت. اين (اجازه ازدواج با كنيزان) براى كسانى از شماست كه بترسند (از نظر غريزه جنسى) به زحمت بيفتند؛ و (با اين حال 


نيز) خوددارى (از ازدواج با آنان) براى شما بهتر است. و خداوند. آمرزنده و مهربان است. (18) 


ُدُ الله ين لَكمْ وَبَهْدِيكعْ سنن الّذِينَ من فيكم وَبتُوب عَلَبِكمْ وَاللهُ ليم كيم (1) 


خداوند مى خواهد (با اين دستورهاء راه هاى خوشبختى و سعادت را) براى شما آشكار سازد. و به سنتهاى (صحيح) ييشينيان 
رهبرى كند. و خداوند دانا و حكيم است. )22 


ن يوت ليك وتريذ الذين كفو نّ الشَّهَوَات أن تَميلُوا متلا عَظِيمًا (/0؟) 


خدامى خواهد شما را ببخشد (واز آلودكى ياكك نمايد)» اما آنها كه يبرو شهواتند» مى خواهند شما بكلى منحرف شويد. 
000 


ا ه أن يُحَقْفَ نكم وَخقَ الْإِنسَانٌ ضَعِيفًا (0) 


خدا ميخواهد (با احكام مربوط به ازدواج با كنيزان و مانند آن») كار را بر شما سبكك كند؛ و انسان» ضعيف آفريده شده؛ (و 


ذا اننا الذين) اقثو1 لا نا كلا أَمْوَالَكم بتكم بالْباططِلٍ إن أن تكون تخارافن راض مُنَكمْ وا نوا أَنقْسَ كم إِنَّ الله كان بكم 
رَحِيمًا (19) 


اى كسانى كه ايمان آورده ايد! اموال يكديكر را به باطل (و از طرق نامشروع) نخوريد مككر اينكه تجارتى با رضايت شما 


انجام كيرد. و خود كشى نكنيد! خداوند نسبت به شما مهربان است. (18) 
وَكنّ بعل ذلك عَدْوَانًا وَطَلمنا قوف تطليه ناواو كان ذلكه على الله تسي 81 


وهر كس اين عمل را از روى تجاوز و ستم انجام دهدء بزودى او را در 1تشى وارد خواهيم ساخت؛ واب ين كار براى خدا 
آسان است. (80) 

إن تَجتَُوا كبائر ما نْهَْنَ عَنْهُ كفو عَدكم سَيِكَاتَكمْ وَتُدْ لُك مُدْحَنَا كريمًا (01) 

اكر از كناهان بز ركى كه از آن نهى مى شويد يرهيز كنيد» كناهان كوجكك شما را مى يوشانيم؛ و شما را در جايكاه خوبى 


وارد مى سازيم. 1م 


برتريهايى را كه خداوند براى بعضى از شما بر بعضى ديككر قرار داده آرزو نكنيد! (اين تفاوتهاى طبيعى و حقوقى» براى حفظ 
نظام زندكى شماء و بر طبق عدالت است. ولى با اين حال») مردان نصيبى از آنجه به دست مى آورند دارند» و زنان نيز نصيبى؛ 
(و نبايد حقوق هيج يكك يايمال كردد). و از فضل (و رحمت و بركت) خداء براى رفع تنككناها طلب كنيد! و خداوند به هر جيز 
داناست. (8"9) 


وَلِكَلٌ جْعَنَا عَوَالِقَ مها ترك الْوَالِدَآن وَالمْربُونَ وَالَدِينَ عَمَدَت أثمائكة فاتوهع نص صِببَهُخ إنَّ الله كان عَلَى كل شَئْءِ شَهِيدًا (0) 


نيان :3 ترد ركذ عدذاوتك تسر يكن شاهك واناظر اندت رعم) 


ص: 7/ 

الرَجَالٌ قَوَامُونَ عَلَى الْنسَاءِ بها قَصّلَ الله بض هُمْ عَلَى بَغض وَبِمَا أَنقَقُوا مِنْ الوك التي م ود 
الله هللات اموق تش رقن يطوق وَامْجرُوهُنّ فى الْمَضَّ اجع وَاضْريُوهُنَ فَإِنْ أَطْفتَكمْ قلا تَبعُوا عَلَيِهِنَّ سبي إِنَّ الله كان علي 
كبيرًا (ع) 


مردان» سريرست و نككهبان زناندد» بخاطر برتريهايى كه خداوند (از نظر نظام اجتماع) براى بعضى نسبت به بعضى ديكر قرار 
داده استء و بخاطر انفاقهايى كه از اموالشان (در مورد زنان) مى كتند. و زنان صالح» زنانى هستند كه متواضعند» و در غياب 
رعتود جوت ١)‏ ازا رو شوق اربوافة و انا حفر كدركة وى انان اداح سسا ع كمه و 1ن د مان انيرا 
كه از سر كشى و مخالفتشان بيم داريد» يند و اندرز دهيد! (واكر مؤثر واقع نشد.) در بستر از آنها دورى نماييد! و (اكر هبيج 
راهى جز شدت عملء براى وادار كردن آنها به انجام وظايفشان نبود») آنها را تنبيه كنيد! و اكر از شما ييروى كردندء راهى 


وَإِنْ خِفْتُمْ شَِاقَ بَيِنِهما فَابعَتُوا حكمًا مّنْ أَهْلِهِ وَحكمًا مّنْ أَْلِهًا إن يُرِيدَا إِضْلَاحَا يَوَفْق الله هما إن الله كان عَليقا كني زوه 


واكر از جدايى و شكاف ميان آن دو (همسر) بيم داشته باشيد» يكك داور از خانواده شوهرء و يكك داور از خانواده زن انتخاب 
كنيد (تا به كار آنان رسيدكى كنند). اككر اين دو داور» تصميم به اصلاح داشته باشند» خداوند به توافق آنها كمكك مى كند؛ 


زيرا خداوند, دانا و آكاه است (و از نيات همه. با خبر است). (9*0) 


ير 


حسانا وَبِذى الْقَوْبَى وَالْينَامَى وَالْمسَاكِينِ وَالْجَارٍ ذى الْقَوْبَى وَالْجَارٍ الْجَنْبِ وَالصَاحِبٍ 
بالْجنب وَان ْن الشبيل وَمَا ملكت أَيْمَانُكم إِنَّ| الله انعد كان مكانا فووا( 8م 


وَاعْبَدُوا اللَهَ وَلَا كوا به شَيكا وَبالوَالِدَ: 


3 


و خدارا بيرستيد! و هيج جيز را همتاى او قرار ندهيد! و به يدر و مادرء نيكى كنيد؛ همجنين به خويشاوندان و يتيمان و 


مسكينان» و همسايه نزديككء و همسايه دور» و دوست و همنشينء و واماندكان در سفرء و برد كانى كه مالكك آنها هستيد؛ زيرا 


خداوند» كسى را كه متكبر و فخر فروش است» (وازاداى حقوق ديكران سرباز مى زند») دوست نمى دارد. (0728) 
الَّذِينَ يَحَلونَ وَيَأْمْرُونَ النَّاسَ بِالْبْحْل وَيَكتّمُونَ مَا آنَاهُمُ الله من فَضْلِهِ وَأعْتَْنا للْكافِرِينَ عَذَابًا مهنا (0*) 
آنها كسانى هستند كه بخل مى ورزندء و مردم را به بخل دعوت مى كنند» و آنجه را كه خداوند از فضل (و رحمت) خود به 


آنها داده» كتمان مى نمايند. (اين عملء در حقيقت از كفرشان سرحشمه كرفته؛) و ما براى كافران» عذاب خواركننده اى 
آماده كرده ايم. 0 


ص: / 


- 


َالَِينَ يُنفِقُونَأَموالّمُع رئَاء اناس وَلَا ُؤْمُونَ بالل وا بايؤْم الْآِرِ ومن بِكنٍ التّطان هقينا فنا سَاءَ قَريئًا (*) 

و آنها كسانى هستند كه اموال خود را براى نشان دادن به مردم انفاق مى كنندء و ايمان به خدا و روز بازيسين ندارند؛ (جرا كه 
شيطان» رفيق و همنشين آنهاست؛) و كسى كه شيطان قرين او باشد» بد همنشين و قرينى است. (098) 

ا 


وَمَاذَا عََيِِمْ لَوْ آمَنُوا باللهِ وَاليَوْم الآخر وَأَنفَقوا مِمَا رَزَقَهُمُ اللهُ وَكانّ الله بهم عَلِيمًا (89) 


جه مى شد اكر آنها به خدا و روز بازيسين ايمان مى آوردندء واز آنجه خدا به آنان روزى داده؛ (در راه او) انفاق مى 


كردند؟! و خداوند از (اعمال و نيات) آنها آكاه است. (29) 
إنَّ الله لا يَظلمُ مِْقَالَ ذَرّهِ وَإن تك عَسََهُ يَضَاعِفْهَا وَيُوْتِ من لَدُنْهُ أخرًا عَظِيمًا 0©) 


خداوند (حتّى) به اندازه سنكينى ذره اى ستم نمى كند؛ واككر كار نيكى باشدء آن را دو جندان مى سازد؛ واز نزد خود 


عام 
8 0 


فَكئِفٌ إِذَا جنا من كل أُمَّهِ بشَهِيدٍ بشَهِيدٍ وَجِنَنَا بك عَلَى هَؤّْلَاءٍ شَهِيدًا (61) 


حال آنها جككونه است آن روزى كه ازهر امتى» شاهد و كواهى (بر اعمالشان) مى آوريم, و تو را نيز بر آنان كواه خواهيم 
آورد؟ (1ع) 


يَوْمَئْذِ وك الديق كقدو اوعض الؤون لذ تسو نيك الأرض ونا يَكَتّمُونٌ اللّهَ حديئًا (7©) 


در آن روزء آنها كه كافر شدند و با ييامبر (ص) بمخالفت برخاستند» آرزو مى كنند كه اى كاش (خاكك بودند» و) خاكك آنها 
با زمينهاى اطراف يكسان مى شد (و بكلى محو و فراموش مى شدند). در آن روزء (با آن همه كواهان») سخنى را نمى توانند 
از خدا ينهان كنند. (؟©) 


1ه الذي متو لا فون الشلاة َأَُْ شكارى حَتّى تَعلمُوا ما تفُولُونَ ولا ًا ا عَابرى سَبيلٍ حتّى تَغْت ُو ون كنم مَرضَى 
أؤعَلَى سك أؤ سجاه أحدٌ كم من الَْائِطِ أو لام النسَاء َل تَجدُوا ماه كَتِيعمُوا ص جيدا ييا كر ير ديك د 
الله كانّ عَهُوًا غَفُودًا (67) 


00 


اق كشاتئى كه اماق اؤزدهامذ! دن حال سكى :به ثماز نزد ركف تشوئكد: ثاابذاقة جهدامئ كوييد! و عحجين متكا كا جين 
فيد مك ابتكة متافن باشيدك نا عن كود زاكر تفار ية» بااستافرة قا رقضاف سحاحت) كرذه اتدو انا زنان اميرسن 
جنسى داشته ايد. ودرا ين حالء آب (براى وضو يا غسل) نيافتيد» با خاكك ياكى تيمم كنيد! (به اين طريق كه) صورتها و 


دستهابتان را با آن مسح نمابيد. خداوند» بخشنده و آمرزنده است. (8#) 


أ 


أل بو إلى اين أوُوانَصِيبا م اتاب َشْتُونَ اَل دون أن تَضلُوا اليل (98) 


آيا نديدى كسانى را كه بهره اى از كتاب (خدا) به آنها داده شده بود. (به جاى اينكه از آنء براى هدابت: خود و ديكران 


النتفاده كتتد» يراى خؤيش) كمراهن هئ خرند» :و .هئ خواهيد تنما نيق كمراء: شويل؟ (عع) 


ص: 6 


ل 


و لله َعَم بأَعْدَائِكمْ وَكّى باللّهِ وَلِيَاوَكَى بالل َصِيرًا (0) 


داه دشنا شها ١‏ كاهتر اكه (ولى انها رياتئيه شماه :رسائيد:) وككافن "ايك كد كهدا ولك شما اهدورو كاف اسنت 
كه خدا ياور شما باشد. (62) 


من الْذِينَ هَادُوا م لس ف نسدد 
أَنّهُمْ قَانُوا سَمِْنا وَأَطَغْنا وَاسْمَعْ وانطلذنا لكان خيه فوم ولكن لَعَنَهُمْ الله يكفْ رهم قا يُوْمِنُونَ إَِا فيا (عع) 


بعضى از يهود» سخنان را از جاى خود تحريف مى كنند؛ و (به جاى اينكه بككويند: «شنيديم واطاعت كرديم))» مى كويند: 


«شنيديم و مخالفت كرديم! و (نيز مى كويند:) بشنو! كه هركز نشنوى! و (از روى تمسخر مى كويند:) راعنا [- ما را تحميق 
كن!]) تابا زبان خود. حقايق را بكردانند و در آبين خداء طعنه زنند. ولى اكر آنها (به جاى اين همه لجاجت) مى كفتند: 
«شنيديم و اطاعت كرديم؛ و سخنان ما را بشنو و به ما مهلت ده (تا حقايق را دركك كنيم)»» براى آنان بهترء و با واقعيت 
سا زكارتر بود. ولى خداوندء آنها را بخاطر كفرشان, از رحمت خود دور ساخته است؛ از اين رو جز عدّه كمى ايمان نمى 


آورند. (عع) 


يا أَيّهَا الذِينَ أوتوا الكرّابَ آمِنوا ما نَزَلنَا مُصَِدَقا لما مَعكم مّن قئل أن نطمسٌ وُجُومًا فَرّدّهَا عَلى أَذْبَارِهَا أؤ تَلعَنَهُمْ كما لعَنا 


- 
ع 


أضحات المعتير كات أعد الله مففو:(/7©) 


اى كسانى كه كتاب (خدا) به شما داده شده! به آنجه (بر ييامبر خود) نازل كرديم -و هماهنكك با نشانه هايى است كه با 


شماست- ايمان بياوريدء ييش از آنكه صورتهايى را محو كنيم» سيس به يشت سر با زكردانيم» يا آنها را از رحمت خود دور 
سازيم» همان كونه كه «اصحاب سبت» [- كروهى از تبهكاران بنى اسرائيل ] را دور ساختيم؛ و فرمان خداء در هر حال انجام 


إِنَّ الله لا يَغْفِرٌ أن يَشْرَك به وَبَغْفِرٌ مَا دُونَ ذلك لِمَن يَنَاءُ وَمَن يُشْرك بالله فَقَدِ افترَى إِنْمَا عَظِيمًا (50) 


خداؤتد (هركر) شرك زائمى بحشد! وبابين تزاز آن را ترائ.هر كس (بخواهد و شايشته بذائذ) من بحشد..و آن كسئ كه 


براى خداء شريكى قرار دهد» كناه بز ركّى مرتكب شده است. (68) 
َم تر إِلَى الّذِينَ يُرَكونَ أَنفْسَهم بل الله يُرّكى من بَنَاء وَلَا يُظْلْمُونَ فتلا (69) 


آيا نديدى كسانى را كه خودستايى مى كنند؟! (اين خود ستاييهاء بى ارزش است؛) بلكه خدا هر كس را بخواهد» ستايش مى 


كند؛ و كمترين ستمى به آنها نخواهد شد. (69) 
انو كيف بَفْتَرُونَ عَلَى الله الكذِب وَكَمّى به إِنْمَا مُبينَا )0٠(‏ 
بين جكونه بر خدا دروغ مى بندند! و همين كناه آشكار (براى مجازات آنان) كافى است. )0١0(‏ 


أل فو إلى الذيق أو نوا تمد كا قن الكذات اتزمنون القت والطاغوت ويقولوة للتيق كندوا هولاق أفردى عن الذي امنوانطيينا 


6010 


آيا نديدى كسانى را كه بهره اى از كتاب (خدا) به آنان داده شده.ء (با اين حال)» به «جبت» و «طاغوت» [- بت و بت يرستان ] 


انمان مى اورند؛ و دربازه كافران مى كوينذ: «آنهاء:از كسانى كه ايمان آورده انذء هدايت يافته ترتك»؟! (81) 


ص: 8 


أولتك ال بنَ لَعَنَهُم الله َمَن يَلَْن الله قن تَجدَ لَهُ نصِيرًا )0١(‏ 


آنها كسانى هستند كه خداوندء ايشان را از رحمت خودء دور ساخته است؛ وهر كس را خدا از رحمتش دور سازدء ياورى 
براى او نخواهى يافت. (07) 


و 
.4 


م لَهُمْ نَصِيبٌ منَ الْمْلَك فَإِذًا لا يؤْتُونَ النّاسَ تَقِيرًا (8ه) 


آيا آنها [- يهود] سهمى در حكومت دارند (كه بخواهند جنين داورى كنند)؟ در حالى كه اكر جنين بودء (همه جيز را در 


انحصار خود مى كرفتند») و كمترين حق را به مردم نمى دادند. (8) 


000 


أم يَحْسَدُونَ النّاس عَلَى ما آتَاهُمُ الله من فَضّلِهِ فَقَدْ 57د تنا آل |؟ برَاهِيمَ الْكتَابَ وَالْحِكُمَةَ وَآَينَاهُم مُلكا عَظِيمًا (؟0) 


يا اينكه نسبت به مردم [- ييامبر و خاندانش | و بر آنجه خدا از فضلش به آنان بخشيده. حسد مى ورزند؟ ما به آل ابراهيم 
(كه يهود از خاندان او هستند نيز») كتاب و حكمت داديم؛ و حكومت عظيمى در اختيار آنها [- ييامبران بنى اسرائيل ] قرار 
داديم. (05) 


فَمِنْهُم مّنْ آمَنَ به وَمِنْهُم مّن صَدَّ عَنْهُ وَكفى بِجَهَنّمَ سَعِيرًا (0ه) 


ولى جمعى از آنها به آن ايمان آوردند؛ و جمعى راه (مردم را) بر آن بستند. و شعله فروزان من دوزخ» براى آنها كافى 
است! (00) 

إِنَّ الَّذِينَ كفَرُوا بِآيَاتَنَا سَوْفَ نَضِلِيه نَارَا كلما نَضِدحِتْ جُلُودُهَم بَدَّلْنَاهُمْ جَلُودًا غَيِرَهَا لِيذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كانّ عَزِيرًا حكيمًا 
)ه) 


كسانى كه به آيات ما كافر شدند» بزودى آنها را در آتشى وارد مى كنيم كه هركاه يوستهاى تنشان (در آن) بريان كردد (و 


بسوزد)»ء يوستهاى ديكرى به جاى آن قرار مى دهيمء تا كيفر (الهى) را بجشند. خداوند» توانا و حكيم است (و روى حساب» 


وَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتٍِ سَمدْخِلَهُمْ جَنّاتٍ تَجرى من تشتها الْأنْهَارُ خَالِدِينَ فيا أبَدَا لّهُمْ فيهًا أَرْوَاحٌ مُطَهرَة وَنُدْيِلْهُمْ ِل 


طَلِينًا 00ه) 


و كسانى كه ايمان آوردند و كارهاى شايسته انجام دادند» بزودى آنها را در باغهايى از بهشت وارد مى كنيم كه نهرها از زير 
درختانش جارى است؛ هميشه در آن خواهند ماند؛ و همسرانى ياكيزه براى آنها خواهد بود؛ و آنان را در سايه هاى كسترده 


(و فرح بخش) جاى ميدهيم. (80) 


ِنَّ الله يَأمْركم أن تُوَدُوا الْأمَانَاتٍ إل لَى أَمْلِها وَإِذَا حكفتم , ين النّاسِ أن تحكموا بالْعَذلٍ إِنَّ | نِعِمًا يَعظكم به إِنَّ الله كان سَمِيعًا 


- 
م 


يَصيرًا (/0) 


خداوند به شما فرمان مى دهد كه امانتها را به صاحبانش بدهيد! و هنكامى كه ميان مردم داورى مى كنيد؛ به عدالت داورى 
كنيد! خداوندء» اندرزهاى خوبى به شما مى دهد! خداوند» شنوا و بيناست. (/0) 


- 
3 


7 ها اندي اموا اكوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وَأَولِى الْأمْر منكم فَإن تَنَارَعْتُمْ فى شَيْءٍ َْدُوهُ إِلَى الل وَالوَسُولٍ إن كسم تُؤْمِئُونَ 
بالل 4 وَاليم الآخر ذَلِك حير :د وَأَحْسَنٌ تَأُويلًا (09) 

اى كسانى كه ايمان آورده ايد! اطاعت كنيد خدا را! واطاعت كد يبامر نخدا :و اول الأمر [-اوضبياق ييامبر] را! و هر كاه در 
جيزى نزاع داشتيدء آن را به خدا و بيامبر بازكردانيد (و از آنها داورى بطلبيد) اككر به خحدا و روز رستاخيز ايمان داريد! اين 


(كار) براى شما بهتر» و عاقبت و يايانش نيكوتر است. (09) 


ص: /ا/ 


مد 


ل اكت 


أل تارك الذك قيوة : نزِلَ إلَوك وما أنزِلَ من فييك يُرِيِدُونَ أن , تح اكُمُوا إِلَى الطَاغُوتِ وَقَدْ 
َكفُرُوا به ويرِيدٌ الشِّطا أن يُضِلَهُعْ ضَلَانًا بَعِينًا (20) 


اباقديدى كنات را كد كمانةمن كيده نجه (از كتابهاى آسمانى كه) بر تو و بر بيشينيان نازل شده.؛ ايمان آورده اند» ولى 


مى خواهند براى داورى نزد طاغوت و حكام باطل بروند؟! با اينكه به آنها دستور داده شده كه به طاغوت كافر شوند. اما 
شيطان مى خواهد آنان را كمراه كندء و به بيراهه هاى دور دستى بيفكند. (:28) 


وَإِذًا قِبلَ لَهمْ تالا إِلَى ما أنرَلَ الله وإِلَى الرَسُولٍ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدَّونَ نك صُدُودًا )9١(‏ 


و هنككامى كه به آنها كفته شود: «به سوى آنجه خداوند نازل كرده؛ و به سوى يبامبر بياييد)» منافقان را مى بينى كه (از قبول 
دعوت) توء اعراض مى كنند! )2١(‏ 


# 


فكي إِذَا أَصَابَتهُم مُصِبيةٌ ما قَدّمَتْ أَندِيهغ ثم كاذو كم يكلفون بباللة حْسَانًا وَتَْفِيقًا (89) 


إن 


از بردنٍ داورى نزد ديككران)» جز نيكى كردن و توافق (ميان طرفين نزاع») نبوده است؟! (87) 


أولّبك الَّذِينَ بَعْلَمُ اللّهُ ما فى فُلُوبهغ فَأَعْرض عَنْهُْ وَعِظهُمْ وَقُل لَّهُعْ فى أَنفْسِهم قَوْلا يليك (مع) 

آنها كسانى هستند كه خداء آنجه را در دل دارند» مى داند. از (مجازات) ‏ آنان صرف نظر كن! و آنها را اندرز ده! و با بيانى 
رساء نتايج اعمالشان را به آنها كوشزد نما! (29) 

أ 


وما اهلا هق رَسول لا 1 لبطاع بِإِذْنٍ اللَِّ ولو أَنَّهُمْ إذ طَلَمُوا أَنفْسَهُعْ جاءوك قَاءد ستغْمَرُوا الله وَاسْتغْفَرَ لَهُمُ الوَسُولَ لَوَجَدُوا الله نويا 


رَحِيمًا (2) 


ما هيج ييامبرى را نفرستاديم مكر براى اين كه به فرمان خداء از وى اطاعت شود. واكراب ين مخالفان» هنكامى كه به خود ستم 


قل اوربك يمون خى ايشكق وك فيا شعر يه 3 لَا يَجدُوا فى أَنفْسِهِمْ حرجا مّمَا قَضَيِتَ وَيِسَلمُوا تَسْلِيمًا (80) 
به يرؤرد كارت سو كتد كه انها مؤمن تشخواهيد بود :مكر اببكه در اختلافات خود» توزاانه داوزع طليتد؛ و سيسن[ از داورئ تو 
در دل خود احساس ناراحتى نكنند؛ و كاملا تسليم باشند. (20) 


ص: /8/ 


1 


أن كتينًا عَلَيِهمْ أن اقتلُوا أنفس كم أو اخْرْجُوا من درا ركم ما فَعلُوهُ | 
وَأْسَّدّ َمْيينًا (98) 


- 
2- 


و2 


قليل منْهُْ وَلَْ أنّهُمْ فعلوا مَا يُوعَظُونَ به لكان حرا لَهُْ 


اكر (همانند بعضى از امتهاى ييشين») به آنان دستور مى داديم: «يكديكر را به قتل برسانيد)» و يا: «از وطن و خانه خود. بيرون 
رويد تنها عده كمى از آنها عمل مى كردند! و اككر اندرزهايى را كه به آنان داده مى شد انجام مى دادندء براى آنها بهتر 


ةو موحن"تقويت ابمان انها من شد زدع) 
َإِذًا لَآنََاهُم مّن لَدنا أَخرًا عَظِيمَا (0©) 

واذ رابخ ضؤرت» باذاش بز د كى از ناحيه خود به آنها مى داديم. (810) 
وَلَهَدَيَاهُْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمَا (8) 

و آنان را به راه راستء هدايت مى كرديم. (/8) 


من بطع الله وَالوَسُولَ لِك مع الِّينَ نعم الله لهم من لين وَالصّدَيقِينَ وَالشْهَدَاءِ وَالصَالِحِينَ وَحَسْنَ أوليك رَفِِقَا (9ع) 


و كسى كه خدا و ييامبر را اطاعت كندء (در روز رستاخيز») همنشين كسانى خواهد بود كه خداء نعمت خود را بر آنان تمام 


كرده؛ از ييامبران و صدَّيقَان و شهدا و صالحان؛ و آنها رفيقهاى خوبى هستند! (29) 
ذَلِك الْقَضْلُّ مِنَ اللِّ وَكقّى بالل عَلِيمَا 0/٠‏ 
اين موهبتى از ناحيه خداست. و كافى است كه اوء (از حالٍ بندكان, و ثات و اعمالشان) آككاه است. 0/١(‏ 


1 


ا آمَنُوا حَذُوا جِذْرَكمْ كَانفِرُوا بات أو انفرُوا جَمِيعًا (0/1 


اى كسانى كه ايمان آورده ايد! آمادكى خود را (در برابر دشمن) حفظ كنيد و در دسته هاى متعدّد. يا بصورت دسته واحد» 


(طبق شرايط هر زمان و هر مكان.) به سوى دشمن حركت نماييد! 07/١(‏ 


أ 


وَإنَّ مدكخ لمن لطن فَإِنْ أَصابئكم تُْصِيعَةٌ كَالَ قَد أَنْعَم اللَهُ عَلَيَ إِذْ لَمْ كن مَعَهُمْ سَهِيدًا (؟/) 
: : العو ميخ 


در ميان شماء افرادى (منافق) هستند» كه (هم خودشان سست مى باشند» و هم) ديكران را به سستى مى كشانند؛ اكر مصيبتى به 
شما برسدء مى كويند: «خدا به ما نعمت داد كه با مجاهدان نبوديمء تا شاهد (آن مصيبت) باشيم!» (1/) 


وَلَيِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ ؛ من الله لفون كن لَّمْ تكن يَيدكم وَبَينَهُ موده الى كنت مَعَهغ فَأقُورَ قرا عَظِيمَا (08/8 


واكرغنيتتى ال جنانب خا بهشيما برسد»درست مثل اينكه هركز ميان شما و انها دوستى ومودتى تبؤدة.مى كويتك: داف 


كاش ما هم با آنها بوديم» و به رستكارى (و ييروزى)_بزركى مى رسيديم!!) 007/0 
ََِاتلَ فى سبل الل الَّذِينَ يَمْرُونَ الحياة الدَّئيا بلْآخرَهِ ومن بَقَاتلُ فى سَبيل الل ِفْتلُ أو بَغْلثِ قَمَؤْفٌ نُؤْتِهِأَخرًا عَظِيمَا (5/) 


كسانى كه زندكى دنيا را به آخرت فروخته اند. بايد در راه خدا ييكار كنند! و آن كس كه در راه خدا ييكار كند» و كشته 


شود با روز كردة باداش بزركى به او خواهيم داد. (ع/0 


ص: 4/ 


ا 


تا لَكمْ لا َائُِونَ فى سبل الل مط فين من الرحجالٍوَالَاءِ اومان الي ل 


خْرجْنًا مِنْ هذَه اليه الطَالِم 
أَهْلَهَا واعفل قاو اكز َ ليا وَاجْعَل لَنا من لّدُنكك تَصيرًا (ه00/0 


جرا در راه خداء و (در راه) مردان و زنان و كودكانى كه (به دست ستمكران) تضعيف شده اندء ييكار نمى كتيد؟! همان افراد 
(ستمديده اى) كه مى كويند: «يروردكّارا! ما را ازاين شهر (مكه).» كه اهلش ستمكرند» بيرون ببر! واز طرف خود.ء براى ما 


سريرستى قرار ده! واز جانب خود. يار و ياورى براى ما تعيين فرما! (0/80) 


الّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فى سَبيل الله وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتلُونَ فى سَبيل الطاغوت فَفَاتِلُوا أَوْلبَاءَ التَّمِطَانِ إِنَّ كد الَّعِطَانِ كان ضَ عِيفًا 
64 


كسانى كه ايمان دارند» در راه مدا ييكار مى كنند؛ و آنها كه كافرند» در راه طاغوت [- بت و افراد طغيانكر]. يس شما با 
ياران شيطان, ييكار كنيد! (و از آنها نهراسيد!) زيرا كه نقشه شيطان. (همانند قدرتش) ضعيف است. (0/28 


ل الاي قل لَهُْ كوا تيك وَأقكوا القلاة واثر ا ال كاة فلع كدت عَلَيهِمُ الْمَتَالَ إذَا ريق تله يخ يَخْشَوْنَ النّاسَ كيه 


شَدَّ حَشْيَهُ وََالُوا ربا لم كتبت عَلَينا القِكَالَ للا أَحَوْتَنا إِلَى أجل قريب قُلْ متا الدَّنْا فيل وَالْآخرَهُ حير لَمَنِ انَقَى و 
ُظلّمُونَ قَتِيلًا (//0 


آيا نديدى كسانى را كه (در مكد) به آنها فته شد: «فعلا) دست از جهاد بداريد! و نماز را بريا كنيد! و زكات بيردازيد!) (امَا 
آنها ازاين دستورء ناراحت بودند)» ولى هنككامى كه (در مدينه) فرمان جهاد به آنها داده شدء جمعى از آنان» از مردم مى 
ترسيدند. همان كونه كه از خدا مى ترسندء بلكه بيشتر! و كفتند: «يروردكارا! جرا جهاد را بر ما مقرّر داشتى؟! جرا اين فرمان 
زا ثاؤهان ترديكى تاحين نينذاتتى؟0) به آنها بكر اسرهابه زد كى'ذثياء تاجيز است! وسرائ اخرث» براق كسى كه يرهير كاز 


باشدء بهتر است! و به اندازه رشته شكافٍ هسته خرمايى» به شما ستم نخواهد شد! (7/) 


ينما ونوا بذ كك المت وو كعم فى بروج ميد إن نص مهم حَسَنَة يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عند الله وَإِن تُصِبِهُمْ سَيْنَهُ يَُولُوا هَذِهِ 
وعد كك قل كل 2 ن عِند الل َمَالٍ َو الْقَْم لا يَكادُونَ يَفْقَهُونَ حديثًا (//0 


هر جا باشيد» مركك شما را درمى يابد؛ هر جند در برجهاى محكم باشيد! و اكر به آنها [- منافقان ] حسنه (و بيروزى) برسدء 
مى كويند: «اين» از ناحيه خداست.» و اكر سيئه (و شكستى) برسدء مى كويند: «اين» از ناحيه توست.» بككو: «همه اينها از ناحيه 


خداست.» يس جرا اين كروه حاضر نيستند سخنى را دركك كنند؟! (0/8 


كا أضائك يزخ حشكه فيج اللذوها أضابكه ون تققه كين تنمكك وأزعلناك اناس :وشوكا ركفن بالل شهني (8/ا 


(؟رى»» آنجه از نيكيها به تو مى رسدء از طرف خداست؛ و آنجه از بدى به تو مى رسدء از سوى خود توست. و ما تورا رسول 
براى مردم فرستاديم؛ و كواهى خدا در اين باره» كافى است! (01/4) 


ص: 9 


مّن بطع الرَسُولَ فَقَدْ أطاع الله ومَن تَولَى فَمَا أرْسَلنَاك عَلَِهمْ حفِيظًا (60) 


كسى كه از ييامبر اطاعت كند» خدا را اطاعت كرده؛ و كسى كه سرباز زند» تو را نككهبان (و مراقب) او نفرستاديم (و در برابر 


او» مسؤول نيستى). )26٠١(‏ 


وَيَقَولونَ طاعَةٌ فإذا بَرَرُوا مِنْ عندك يَيِتَ طائفَةٌ منْهُمْ غَيِرَ الى تقول وَاللَهُ َكتّبُ ما يُييُونَ أغرض عَنْهُمْ وَنََ كل عَلَى الله وَكفَى 
باللهِ وَكيلا (81) 


ا ا ل ل ا 
جلسات سرّى شبانه تشكيل مى دهند؛ آنجه را در اين جلسات مى كويند» خداوند مى نويسد. اعتنايى به آنها نكن! (و از نقشه 


هاى آنان وحشت نداشته باش!) و بر خدا توكل كن! كافى است كه او يار و مدافع تو باشد. (61) 
لا يَكَدَبَرَونَ الَْوْآنَ وَلَوْ كان مِنْ عِندٍ عَثِرِ الله لَوَحَدُوا فيه اخْتلانًا كثيرًا (85) 


آيا درباره قرآن نمى انديشند؟! اككر از سوى غير خدا بود. اختلاف فراوانى در آن مى يافتند. (857) 


0 7 اعرد دك موا به وَلَوْ رَدُوهُ إِلَى الوَسُولٍ وَإِلَى أولى الْأَمر ِنع لَعَلِمَهُ الّذِينَ نش تنبطوئة مِنْهُْ 0 لذلا 
فض 2 كد ويه عم الشَّطَانَ إَِا قلا (89) 


بيامبر و ييشوايان -كه قدرت تشخيص كافى دارند- با زكردانند» از ريشه هاى مسائل آكاه خواهند شد. و اكر فضل و رحمت 


غيد ام شما قوف عرد كم عمكى ان قطان يروف فى كرقينة و كمراه هن اشن 1 


قَقَاتَلَ فى سَبيل الله لا كلف إلا نَفْدَ كك وَحررّض الْمَؤْمِنِينَ عَسى | لله تك اق انق ا 
رع 


كأ 


شَدَ بَأْسا وَأْشَكُ تنكيلا 


در راه خدا اللي ل و ا ين كارء) تشويق نما! اميد است خداوند از قدرت 


عل يدنع قناعة عسنة يكن لها تفي قتا نوكن يطل شقاعة مع مي بك كنل فنها وَكانّ الله عَلَى كل شَىْءِ مُقِينًا (8) 


كسى كه شفاعت [|- تشويق و كمكك ] به كار نيكى كند» نصيبى از آن براى او خواهد بود؛ و كسى كه شفاعت [- تشويق و 
كمكةك آبة كازءندئ كند سهدى ان آن خواهد داشت:.و خداوند؛ حسابرسن و تكهداز هر جيزاست: (8) 


وَإِذَا حُييتُم بتَحِيّه د فكوا بأ لخن منها أو دوعا إن الله كان عق كل أشن ضفار 


ه ركاه به شما تحت كويندء ياسخ آن را بهتر از آن بدهيد؛ يا (لااقل) به همان كونه ياسخ كوييد! خداوند حساب همه جيز را 


دارد. (062) 
ص: 4١‏ 
الله َا إِلَهَإِنَا هوَلَيجْمَعَنّكمْ إِلَى يَوْم الْقِيَامَهِ لَا رَيْبَ فيه وَمَنْ أُضْدَّق مِنّ اللّهِ حَدِيئًا (80) 


خداوند» معبودى جز او نيست! و به يقين» همه شما را در روز رستاخيز -كه شكى در آن نيست- جمع مى كند! و كيست كه 
ان تعدذاوتده واسكركو باقد؟ بل 


ا 


ما لَكم فى الْمُنَفِقِينَ فكتين وَاللَهُ أَذْكسَهُم بما كصبوا أَمريدٌ ا ةاعر لا من يَضْلِلٍ اللهُ قآن تَجدَ آ َه سَبيلًا (8/0) 


جرا درباره منافقين دو دسته شده ايد؟! (بعضى جنكك با آنها را ممنوع» و بعضى مجاز مى دانيد.) در حالى كه خداوند بخاطر 
أعجالشان: :(افكار ١)‏ فها :را كامعاك وارونة كروه مت ١!‏ ااتتماتمن حوفت كنات ا فكوا وكد ةر انز اعمال :زقعفان) كيرا 
كرده؛ هدايت كنيد؟! در حالى كه هر كس را خداوند كمراه كند» راهى براى او نخواهى يافت. (88) 


وَذُوا لو تكفرُونَ كما كفرُوا فتتكونونَ سَوَاءَ فلا تن دوا مِنّْهُمْ أَوْليَاء حَنّى يُهَاجِرُوا فى سَبيل الله فإن نَوَلوا فخذوهُم وَاقثْلوهُمْ حيِث 


وَجَدتَمُوهُمْ وَلَا تَتَخْذوا مِنْهُمْ وَلَِا وَلَا نَصِيرًا (89) 

آنان آرزو مى كنند كه شما هم مانند ايشان كافر شويد؛ و مساوى يكديكر باشيد بناير اين» از آنها دوستانى انتخاب نكنيد» 
فكر أفكة (ثوية كتذ»و) در راد دا جرت تمايتد: ه ركاه ازا ين كار سر باز زنند (و به اقدام بر ضِدٌ شما ادامه دهند») هر جا 
آنها را يافتيد» اسير كنيد! و (در صورت احساس خطر) به قتل برسانيد! واز ميان آنهاء دوست و يار و ياورى اختيار نكنيد!. 


)89( 

عَلَيكعْ فَلقَائَكوكمْ فَإنِ اغْترلو كم فلم اتوك كم وَأَلْقَا يكم السَلّم قَما جَعَلَ الله لكم عَليِهِْ سَِينًا ٠(‏ 04 

مكّر آنها كه با همييمانان شماء ييمان بسته اند؛ يا آنها كه به سوى شما مى آيندء و از ييكار با شماء يا ييكار با قوم خود ناتوان 
٠ 93‏ ب 206 تر 


شده اند؛ (نه سر جنكك با شما دارندء و نه توانايى مبارزه با قوم خود.) و اككر خداوند بخواهدء آنان را شما مسلط مى كند تا 
اكر از شما كناره كيرى كرده و با شما ييكار ننمودند» (بلكه) ييشنهاد صلح كردند» خداوند به شما 


إلا الذي ب لُونَ إلى قوم يكم بهم مياق أو ياك وكمْ حص رَتْ صُدُورمُمْ أن ياتا كف أ ؤْ يُعَاتِلوا قَوْمَهُمْ وَلَْ شَاءَ الله لَسَلطهُمْ 


- 


با شما ييكار كننك. ب 
اجازه نمى دهد كه متعرّض آنان شويد. (10) 
الم ل لا لات أذكثوا فيه إن أ يَغترلوكم وَيُلقوا إليكمٌ السَّلمَ 


بزودى جمعتّت ديكرى را مى يابيد كه مى خواهند هم از ناحيه شما در امان باشند» و هم از ناحيه قوم خودشان (كه مش ركند 
لذا نزد شما ادّعاى ايمان مى كنند؛ ولى) هر زمان آنان را به سوى فتنه (و بت نوست )انار كرذائتدبااسى من إن فقوو مين رويك! 


اكر از در كيرى با شما كنار نرفتند و ييشنهاد صلح نكردند و دست از شما نكشيدندء آنها را هر جا يافتيد اسير كنيد و (يا) به 


قتل برسانيد! آنها كات ستل" كما يراق شماه لط اشكارئ تأنه انان قرار داده ايم اداه 


437 
ان لتؤين أن تقل مذي إن حلاوم ككل ميا خلأ تخرير وق ؤم ووزة فب له 
8 0 


ص: 
م وَهُوَ مُؤْمِنٌ فتَحْرِيرُ رَكَبَهِ مُؤْمِنهِ وَإنَ كان مِن قوم بتك وََينَّهُم منَاقَ قَدٍ 


0 وَ 
ْم يَجِدْ فصِيَامٌ شَهْرَيْن مُتَتَابحَينِ ويه من الله وَكانَّ اللّهُ ليما حكيمًا (97) 
هيج فرد باايمانى مجاز نيست كه مؤمنى را به قتل برساند, مكر اينكه اين كار از روى خطا و اشتباه از او سر زند؛ (و در عين 
حال») كسى كه مؤمنى رااز روى خطا به قتل رساندء بايد يكك برده مؤمن را آزاد كند و خونبهايى به كسان او بيردازد؛ مكر 
اينكه آنها خونبها را ببخشند. و اكر مقتولء از كروهى باشد كه دشمنان شما هستند (و كافرند)» ولى مقتول باايمان بوده. (تنها) 
بايد يكك برده مؤمن را آزاد كند (و يرداختن خونبها لازم نيست). واكر از جمعيّتى باشد كه ميان شما و آنها ييمانى برقرار 
استء بايد خونبهاى او را به كسان او بيردازد» و يكك برده مؤمن (نيز) آزاد كند وآن كس كه دسترسى (به آزاد كردن برده) 
ندارد» دو ماه بى در يبى روزه مى كيرد اين» (يكك نوع تخفيفء و) توبه الهى است. و خداوند, دانا و حكيم است. (95) 


َو 


ون نفل عومنا مهمد مُتَعَمّدًا فَجَرَاؤُْ جَهَنّمْ َالِدًا فِيهَا وَعَضْبَ الله عَلَيهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدٌ عَدَّ لَهُ عَذَائًا عَظِيمًا (97) 


وهر كسء فرد باايمانى را از روى عمد به قتل برساند» مجازاتٍ او دوزخ است؛ در حالى كه جاودانه در آن مى ماند؛ و 


خداوند براو غضب مى كند؛ واو رااز رحمتش دور مى سازد؛ وعذاب عظيمى براى او آماده ساخته است. (97) 


ىا ا ا را ذا ضَ ويم فى سول الله يُوا و تقُولُوا من أَلْقَى لَك صلم لت مَؤْنا تَحفون: عرض الحاه الدننا فعنك 
الله مَعَانمُ كثيرَةٌ ل ل ل ا ره 


اى كسانى كه ايمان آورده ايد! هنكامى كه در راه خدا كام مى زنيد (و به سفرى براى جهاد مى رويد)» تحقيق كنيد! و بخاطر 
اينكه سرمايه نايايدار دنيا (و غنايمى) به دست آوريدء به كسى كه اظهار صلح و اسلام مى كند نككوييد: «مسلمان نيستى ١‏ زيرا 
غنيمتهاى فراوانى (براى شما) ووصرابسة كمافاد جيه بوديد؛ و خداوند بر شما منّت نهاد (و هدايت شديد). يسء (بشكرانه 


اين نعمت بز ركك») تحقيق كنيد! خداوند به آنجه انجام مى دهيد آكاه است. (4) 


ص: وك 


ا 


لا يَشْ وى الْمَاعِجَدُونَ مِنَ الْمَؤْمِنِينَ غَيرُ أولى الضَرّر وَالْمُجَاهِدُونَ فى سَبِيل الله بأَموَالِهمْ نهم قَصَّلَ الله لْمَجَاهِدِينَ أَمْوَالِهمْ 
واتشيبهة على 'الْقَا 3ق ذوعة :و كلا وعد الله الكستى فصل الله التصاهد على القاعدية ادا عفلتها (مة) 


(هركز) افراد باايمانى كه بدون بيمارى و ناراحتى, از جهاد بازنشستندء با مجاهدانى كه در راه خدا با مال و جان خود جهاد 
كردند» يكسان نيستند! خداوند» مجاهدانى را كه با مال و جان خود جهاد نمودند» بر قاعدان [- تركك كنند كان جهاد] برترى 
مهمّى بخشيده؛ و به هر يكك از اين دو كروه (به نسبت اعمال نيكشان.) خداوند وعده ياداش نيكك داده؛ و مجاهدان را بر 


اعد الذوريا "راد اشن عطامو بزترع تحفيدة انك 40 
ذوجاك كله ومفيرة وزلكهة وكا الله عدون تعيما 2ه 


درجات (مهمّى) از ناحيه خداوند» و آمرزش و رحمت (نصيب آنان مى كردد)؛ و (اكر لغزشهايى داشته اند») خداوند آمرزنده 


ومهريان انست: (2ة) 


نَ الِّينَ وهم اماه طَالِمى أَنفْسِهم الوا فيم كشع قَالُوا كنا مُستضعفِين فى الَدْضِ قَانُوا 
فيًا توليك مَأوَاهُمْ جَهَنمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (90) 


كسانى كه فرشتكان (قبض ارواح)» روح آنها را كرفتند در حالى كه به خويشتن ستم كرده بودندء به آنها كفتند: «شما در جه 
حالى بوديد؟ (و جرا بااينكه مسلمان بوديد. در صفٍ كار جاى داشتيد؟!)) كفتند: «ما در سرزمين خود» تحت فشار و 
مستضعف بوديم » آنها [- فرشتكان ] كفتند امك راتكه دا يهناور نبود كه مهاجرت كنيد؟!) آنها (عذرى نداشتند» و) 


إِلَا الْمُستَصْعَفِينَ مِنّ الرّجَالٍ وَالنَسَاءِ وَالْولدَانِ لا يَسْتَطِيعُونَ جِيلة وَلَا يَهْتَدُونَ سَبيلًا (80) 


مكراآق ذسبغه هردان و ؤتافاق كرد كان كد رامق فحت فقار قرزا كرف اتن زو قف متفهفة)ة عازه اق داوتلة وق 


راهى (براى نجات از آن محيط الوده) مى يابنك. رىرة) 
َأولّتِك عَسَى اللَهُ أن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكانَ اللَهُ عَفُوا غَفُورًا (99) 
ممكن است خداوندء آنها را مورد عفو قرار دهد؛ و خداوند. عفو كننده و آمرزنده است. (8494) 


وَمَن يهَاجِرْ فى سَبيل الله بَحَِدْ فى الأزض مُرَاعْمَا كثيرًا وَسَعَه وَمَن بَحْرْح مِن بَثِتِهِ مُهَاجرًا إلى الله وَرَسُوَلِهِ ثم يُدْركةُ الْمَوت فقَد 
وَقَعْ أجْرْهُ عَلَى الله وَكانَ الله غَفُورًا رَحِيمَا 25٠١(‏ 


كسى كه در راه خدا هجرت كندء جاهاى امن فراوان و كسترده اى در زمين مى يابد. و هر كس بعنوان مهاجرت به سوى خدا 


وييامبر او. از خانه خود بيرون رود» سيس مركش فرا رسدء ياداش او بر خداست؛ و خداوند» آمرزنده و مهربان است. )٠٠١(‏ 


وَإذا ضَ رَبْتُمْ فى الأزض فلئِسَ عَليِكم جُنَاحَ أن تمض َقُصُرُوا مِنَ الصّلَاهِ إِنْ حِفْتُمْ أن َفْيَك الِّينَ كَفَرُوا إِنَّ الكافِرينَ نّ كانُوا لَكم عَدُوَا 
مبِينًا )1١١(‏ 


هنكامى كه سفر مى كنيد» كناهى بر شما نيست كه نماز را كوتاه كنيد اككر از فتنه (و خطر)_كافران بترسيد؛ زيرا كافران» براى 


شما دشمن آشكارى هستند. )1١1(‏ 
ص: 15 


َإِذَا كنت فِيهم فَأقَفتَ لَهُمْ الصَلداة َعَم طَائِقَة مُنهُم م 1 لدو ا عتم دسجو فووا ين وراكم وداب 
أخزى لع توافت لمعك وفوا جرع وعم و1 لذي و و موت عن أ 2 م وَأَمتع 00 


مي وَاحِدَة وَلَنا جاح عَلَيِكْ إن كان يكخ 4 تطر أذ قم كرضدى أن تقد ما أ يعتكم ونوا جرع م إن نَّ الله أَعَدَّ 
ِلْكافِرينَ عَذَايَا مُهِينَا )1١7(‏ 


و هنككامى كه در ميان آنها باشىء و (در ميدان جنكك) براى آنها نماز را بريا كنى؛ بايد دسته اى از آنها با تو (به نماز) 
برخيزند» و سلاحهايشان را با خود بركيرند؛ و هنكامى كه سجده كردند (و نماز را به يايان رساندند)» بايد به يشتٍ سر شما (به 
ميدان نبرد) بروند» و آن دسته ديككر كه نماز نخوانده اند (و مشغول بيكار بوده اند)» بيايند و با تو نماز بخوانند؛ آنها بايد 
وسايل دفاعى و سلاحهايشان (را در حال نماز) با خود حمل كنند؛ (زيرا) كافران آرزو دارند كه شما از سلاحها و متاعهاى 
خود غافل شويد و يكباره به شما هجوم آورند. واككر از باران ناراحتيد» و يا بيمار (و مجروح) هستيدء مانعى ندارد كه 
سلاحهاى خود را بر زمين بكذاريد؛ ولى وسايل دفاعى (مانند زره و خود را) با خود برداريد خداوند» عذاب خواركنئده اى 


براى كافران فراهم ساخته است. )1١1(‏ 


لل 


ذا قَضَيتُمْ الصّنَاة فَادْكرُوا الله اما وَفُعُودًا وَعَلَى جُنوبِكم فَإذًا اطْمَأَئَشمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاة إنَّ الصّلَاة كانت عَلَّى الْمؤْمِنِينَ كتَابا موقو 
0 


واهتكافن: كه'ثماز وا به ياباث رساتديق جدارا ياد كنيد؛ ايستاده. و نشستهء و در حالى كه به يهلو خوابيده ايد! و هركاه 
آرامش يافتيد (و حالت ترس زايل كشت»» نماز را (به طور معمول) انجام دهيدء زيرا نماز» وظيفه ثابت و معيّنى براى مؤمنان 


وَلَا تَهنُوا فى انْبِعَاءِ الْمَوْم إن تَكونُوا تَأَلْمُونَ فإِنّهُْ يَأَلَمُونَ كما تَأَلْمُونَ وَتَوْجُونَ مِنَ الله مَا لَا يَدْجُونَ وَكانَّ اللهُ عَلِيمَا حكيمًا 21١‏ 


ودر راه تعقيب دشمنء (هركز) سست نشويد! (زيرا) اككر شما درد و رنج مى بينيد» آنها نيز همانند شما درد و رنج مى بينند؛ 
ولى شما اميدى از خدا داريد كه آنها ندارند؛ و خداوند» دانا و حكيم است. )٠١5(‏ 


ا أَندَأ نا لَك الْكتَات ب بالْحق لتخكم : ِئِنّ اناس بما أَرَاكَ الله وََاتَكن لَْحَائِينَ صما ١0(‏ لق 


ِ 
ما اين كتاب را بحق بر تو نازل كرديم؛ تا به آنجه خداوند به تو آموخته؛ در ميان مردم قضاوت كنى؛ و از كسانى مباش كه از 
اناق نايك تمان رفذا) 

ص: 16 

وَاسْتَغُفْر اللّهَ إِنَّ اللَّهَ كان عَفُورًا رَحيمًا )1١*(‏ 


واز خداوند» طلب آمرزش نما! كه خداوند» آمرزنده و مهربان است. )٠١6(‏ 


هي 
فل ابد ل 


وَلَا تجَادِلٌ عن الّذِينَ يَحْتَانُونَ أنفسَهُمْ إِنَّ الل َا بحب مَن كان حو وَانًا 


أ 


0 
واز آنها كه به خود خيانت كردند, دفاع مكن! زيرا خداوندء افراد خيانت يبشه كنهكار را دوست ندارد. )0٠١017(‏ 
22 تمن الثّاسن ونا تعد نَ مِنَ الل وَهُوَ مَعَهُْ | ييتُونَ مَا لَا يَوْضَّى مِنّ الَْوْلِ وَكانٌ اللَهُ بمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ١8(‏ 000 


آنها زشتكاري خود را از مردم ينهان مى دارند؛ اما از خدا ينهان نمى دارند» و هنكامى كه در مجالس شبانه. سخنانى كه خدا 


راضى نبود مى كفتند» خدا با آنها بود. خدا به آنجه انجام مى دهند, احاطه دارد. )1١8(‏ 


7 
2ه 2 لقنا ا 


ها أَمْ هَوٌلَاءٍ جَادلتُع عَنْهُمْ فى الْحيَاءِ الدَّنْيَا من يُجَادِلٌ الله عَنْهُْ يَوْمَ | لقَيَامّه 


م مّن يكونٌ عَلَيهِمْ وَكيلا (0104 


آرى» شما همانها هستيد كه در زندكَى اين جهان» از آنان دفاع كرديد! اما كيست كه در براير خداوند» در روز رستاخيزاز 
آنها دفاع كند؟! يا جه كسى است كه وكيل و حامى آنها باشد؟! )1١9(‏ 


كسى كه كار بدى انجام دهد يا به خود ستم كند» سيس از خداوند طلب آمرزش نمايد» خدا را آمرزنده و مهربان خواهد 
يافت. )11١(‏ 


ومن يَكسِث إِنْمَا نما يكِبةُ عَلَى نَفْسِهِ وَكانَ الله عَلِيمَا حكيمًا )1١١(‏ 
و كسى كه كناهى مرتكب شودهء به زيان خود مرتكب شده؛ خداوند؛ دانا و حكيم است. (111) 
وَمَن يَكسث حَطِيئَهٌ أو إثمًا م يم به بَرينًا فم فقَدا قَقَدِ احْتَماً هتنا وَإِنْمَا ميينَا (117) 


و كسى كه خطا يا كناهى مرتكب شود سيس بيكناهى را متهم سازد بار بهتان و كنا آشكارى بر دوش كرفته است. )1١75(‏ 


38 
انفسَ 


وَلَوْلَا قَضْلٌ اللّهِ ليك وَرَحْمَتُهُ لَه لَهَمَت طَائِفَةُ مُنْهُمْ أن بض موك وَمَا بْضلمونَ نا 
الْكَابِ وَالْحِكُمَةَ وَعَلّمَك مَا لَمْ تكن تَعلَمُ وَكانَ قَضْلٌ الل عَلَيِك عَظِيمًا )1١(‏ 


نفْسهُمْ وَمَا يَضُوُوئَك من شََئ ء وَأَنرّلَ اللَهُ عَليك 


سىء 


اكر فضل و رحمت خدا شامل حال تو نبود» كروهى از آنان تصميم داشتند تو را كمراه كنند؛ اما جز خودشان را كمراه نمى 
كنند؛ و هيج كونه زيانى به تو نمى رسانند. وخداوند» كتاب و حكمت بر تو نازل كرد؛ و آنجه را نمى دانستىء به تو 


آموخت؛ وفضل خدا بر تو (همواره) بزركك بوده است. )11١7(‏ 


ص: 8 
ا حر فى كثير مّن نَجوَاهُمْ إِلَا مَنْ أمَرَ بص دَكَهِ أو مَغْرُوفٍ أَوْ إض لاح بَِنَ النّاس وَمَن يَفَْلَ ذَلْك الْبِفَاءَ مَوْضَاتٍ الله قَسَوْفٌ تُؤْتيه 


أَخْرًا عَظيمًا )1١(‏ 
در بسيارى از سخنان د ركوشى (و جلسات محرمانه) آنهاء خير و سودى نيست؛ مككر كسى كه (به اين وسيله») امر به كمكك به 
ديكران» يا كار نيككء يا اصلاح در ميان مردم كند؛ و هر كس براى خشنودى يرورد كار جنين كندء ياداش بزركى به او 


خواهيم داد. )1١(‏ 


كسى كه بعد از آشكار شدن حقء با ييامبر مخالفت كند, و از راهى جز راه مؤمنان ييروى نمايد, ما او را به همان راه كه مى 


رود مى بريم؛؟ و به دوزخ داخل مى كنيم؛ و جايكاه بدى دارد. )١١8(‏ 


إل 
- 


إن الله لَا يَغْفد أن ” َْرَكك به وَيَغْفرٌ ما دُونَ ذلك لِمَن يَمَاءُ وَمَن يُثْ رك بالل فَقَدْ ضَلَ ضَلَانًا بَعِيدًا )01١(‏ 


خداوند» شرك به او را نمى آمرزد؛ (ولى) كمتر از آن را براى هر كس بخواهد (و شايسته بداند) مى آمرزد. وهر كس براى 


خدا همتايى قرار دهد. در كمراهى دورى افتاده است. )١١2(‏ 


عغخر ع ا ع ب عي 


لْعنَهُ الله وَكَالَ أَتَحْدّنٌّ مِنْ بادك نَصِيبًا مَفْوُوضًا (114) 


خدا او رااز رحمت خويش دور ساخته؛ واو كفته است ست: «از بند كان توه سهم معتينى خواهم كرفت! (118) 
ره ينه وَلَآمرنُع فَليتَكنٌ آذَانَ انام وَلَآمْرنَهع قَلعيْرن حَْقَ الله ومن يكذ التَِّانَ وَلِكا مّن دون الله ققَدُ حير 


و آنها را كمراه مى كنم! و به آرزوها سركرم مى سازم! و به آنان دستور مى دهم كه (اعمال خرافى انجام دهند» و) كوش 


جا دا ولى حوة يركز يتنه زيان اشكارى كرف امت :111) 


َعِدُهُمْ وَيُمَنهمْ وَمَا يعِدَُهُمُ الشَّيطا نَ نا دوك 1 
شيطان به آنها وعده ها (ى دروغين) مى دهد؛ و به آرزوهاء سركرم مى سازد؛ در حالى كه جز فريب و نيرنككء به آنها وعده 
نمى دهد. )١7١(‏ 
وليك مَْوَاهُمْ جَهَنّمُ ولا يَجِدُونَ عَنَّْا مَحيضًا (11) 
آنها [- بيروان شيطان ] جايكاهشان جهنم است؛ و هيج راه فرارى ندارند. (171) 


ص: /4 


وَالَّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ مرمُدْجِلهُمْ جَنّاتِ تَجْرى من نَتها اَْْارُ حالِدِينَ فيه أَبَدا وَعْدَ الل حم وَمَنْ 


0700 


و كسانى كه ايمان آورده اند و اعمال صالح انجام داده اند» بزودى آن را در باغهايى از بهشت وارد مى كنيم كه نهرها از زير 
درختانش جارى است؛ جاودانه در آن خواهند ماند. وعده حق خداوند است و كيست كه در كفتار و وعده هايشء از خدا 
صادقتر باشد؟! )١77(‏ 


هس بِْمَانئِكمْ وَلَا أَمَانِيَ أل الْكتَاب مَن يَعْمَل سُوءًا بَجْرّ به ول تج ليق ذوق الل وقانوكا تيا 10 


(فضيلت و برترى) به آرزوهاى شما و آرزوهاى اهل كتاب نيست؛ هر كس عمل بدى انجام دهدء كيفر داده مى شود؛ و كسى 


واحق عدا وا اول كرو قر ا افا 1 


وَمَن يَعْمَلَ مِنَ الصّالِحَاتِ من ذَكر أؤ أنتّى وَهُوَ مُؤْمِنٌ َأولتكك يَدْخُلونَ الْجنه وَلَا يظلَمُونَ نَقِيرًا (؟؟1) 
و كسى كه جيزى از اعمال صالح را انجام دهد؛ خواه مرد باشد يا زن» در حالى كه ايمان داشته باشدء جنان كسانى داخل 
بهشت مى شوند؛ و كمترين ستمى به آنها نخواهد شد. )١7(‏ 
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اع ا | جْهَه لِلِّ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَانِح مله إِبراهيم حَنِيقًا وَانَحَذَ الله إيْرَاهِيم خَلِيلًا (8؟1) 


دين و آيبن جه كسى بهتر است از آن كس كه خود را تسليم خدا كند, و نيكوكار باشد, و ييرو 1+ يين خالص و ياك ابراهيم 


كردد؟ و خدا ابراهيم را به دوستى خود, انتخاب كرد. (178) 
وَلِلَِّمَا فى السَمَاوَاتٍ وَمَا فى الَْدْضِ وَكانَ الله كل شَئْءِ مُحِيطًا (178) 


آنجه در آسمانها و زمين است»ء از آن خداست؛ و خداوند به هر جيزى احاطه دارد. )١78(‏ 


موتك فى الناءِ ل اله كم هن وما بَى عَليكمْ فى الكتاب فى يتاَى النَاءِ لنَاَى لا نوهي ما كيب لَه تون 
أن تك وال ف مِنَ الْولَدَانٍ وَأ توكو الاق بالمقط وعا وان ير واتنائلة كاق يلين 40 


از تو درباره حكم زنان سؤال مى كنند؛ بكو: «خداوند درباره آنان به شما ياسخ مى دهد: آنجه در قرآن درباره زنان يتيمى كه 
حقوقشان را به آنها نمى دهيدء و مى خواهيد با آنها ازدواج ك: كنيدء و نيز آنجه درباره كودكان صغير و ناتوان براى شما بيان 
شده است» (قسمتى از و ا ا ا ل ا ا ل 


كنيد! و آنجه از نيكيها انجام مى دهيد؛ خداوند از آ ن آكاه است (و به شما ياداش شايسته مى دهد). (11717) 
ص: /1 
ل ل عَلَيِهِمَا أن بض بحا بَِنْهُمَا ص نحا وَالصُلح خَيرْ 3 خض َرَت الْأَنفْسٌ الشْحّ وَإن 


ُحْيِنُوا وَتَنَهُوا َِنَ اللّهَ كانَ بما تَعْمَلُونَ حيرا 018 


واكر زنى؛ از طغيان و سركشى يا اعراض شوهرشء بيم داشته باشد مانعى ندارد با هم صلح كنند (و زن يا مردء از ياره اى از 
حقوق خودء بخاطر صلح. صرف نظر نمايد.) و صلح. بهتر است؛ اكر جه مردم (طبق غريزه حبٌ ذاتء در اين كونه موارد) 
بخل مى ورزند. واكر نيكى كنيد و برهي ز كارى بيشه سازيد (و بخاطر صلح, » كشت ت نماييد)» خداوند به آنجه انجام مى دهيد. 
آكاه است (و ياداش شايسته به شما خواهد داد). )١178(‏ 


ولخ قد يكوا أن تَغْدِلُوا بين النسَاءِ وَلَوْ حَرَطْمُمْ قلا تَميلُوا كل الْمَيل قَتَدَرُوهَا كالْمعلْقهِ وَإن نض بيحوا وَتَنَهُوا قَِنَّ الله كانَ عَفُورًا 
رَحَيمًا 019 


متوججه يكك طرف نسازيد كه ديكرى را بصورت زنى كه شوهرش را از دست داده درآوريد! واكر راه صلاح و يرهيزكارى 


بيش كيريد خداوند آمرزنده و مهربان است. )١79(‏ 
وَإِن يَتَفرََا بن الله كلا من سَعْتِهِ وَكانَ الله وَاسِعًا حكيمًا (:1) 


مى كند؛ و خداوند» داراى فضل و كرمء و حكيم است. (170) 


وَلِلَهِ مرا فى السَكَِاوَاتٍ وما فى الْأَرْض وَلَمَدْ وَصَّيَا الْذِينَ أونوا الْكتَابَ مِن فلكم وَإِيَاكُمْ 
الَمَاوَات وما فى الْأَوْضن وكات الله غَنكًا حمِيدًا (11) 


آنجه در آسمانها و آنجه در زمين است»ء از آن خداست. ومابه كسانى كه بي بيش از شماء كتاب آسمانى به آنها داده شده بود 


سفارش كرديمء (همجنين) به شما (نيز) سفارش مى كنيم كه از (نافرمانى) خدا ببرهيزيد! و اكر كافر شويدء (به خدا زيانى 


نمى رسد؛ زيرا) براى خداست آنجه در آسمانها و آنجه در زمين استء و خداوند» بى نياز وستوده است. (171) 
وَل مَا فى السَّمَاوَاتِ وَمَا فى الأَدْض وَكُفَّى الله وَكينًا (17) 

براى خداست آنجه در آسمانها و زمين است؛ و كافى است كه خداء حافظ و نكاهبان آنها باشد. (19) 

إن يَنَأَدْهِبِكمْ أَبّهَا النّاسٌ وَيَأْتِ بِآحَرِينَ وَكانَ الله على ذلك قَدِيوًا (17#) 


اى مردم! اككر او بخواهد؛ شما را از ميان مى برد و افراد ديككرى را (به جاى شما) مى آوردء و خداوندء براين كار تواناست. 
الضحة 


كن كان يبك توات الذننا قعنة الله تاك الد نا والأخئوةو كاة الله انريقًا تند 1 


كسانى كه ياداش دنيوى بخواهند. (و در قيد نتايج معنوى و اخروى نباشند» در اشتباهند؛ زيرا) ياداش دنيا و آخرت نزد 


خداست؛ و خداوند» شنوا و بيناست. (ع17) 


ص: 144 


و 


5 ا كا قَوَّامِينَ بالْقشط ل شهَدَاء لله 4 وَلَوْ عَلَى نكم أو الْوَالِدَيْن وَالْأَقْرَِينَ إن يكن غَيًا أو فَقيرًا فا 
نا تتَبعُوا الّْهَوَى أن َعدِلُوا وَإِن تلَوُوا َو تُعْرضوا فَإِنَّ لل كان بمَا تَعْمَلُونَ حيرا (170) 


اى كسانى كه ايمان آورده ايد! كاملا قيام به عدالت كنيد! براى خدا شهادت دهيد, اكر جه (اين كواهى) به زيان خود شماء يا 
يدر و مادر و نزديكان شما بوده باشد! (جرا كه) اكر آنها غنيّ يا فقير باشند» خداوند سزاوارتر است كه از آنان حمايت كند. 


بنابراين» از هوى و هوس بيروى نكنيد؛ كه از حق» منحرف خواهيد شد! و اككر حق را تحريف كنيد, و يا از اظهار آن؛ اعراض 


نماييد» خداوند به آنجه انجام مى دهيد؛ آكاه است. (170) 


2 ا الي ار ينوا بال وله ولواب الى َرَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكُتَابٍ الّذِى أنرّلَ من قَآلى وَمَن يَكفُد بمالله وَملمائْكته 


اى كسانى كه ايمان آورده ايد! به خدا و بيامبرشء» و كتابى كه بر او نازل كرده» و كتب (آسمانى) كه بيش از اين فرستاده 


استء ايمان (واقعى) بياوريد كسى كه خدا و فرشتككان او و كتابها و ييامبرانش و روز وايسين را انكار كند» در كمراهى دور و 
درازى افتاده است. )١78(‏ 


إن الَِّينَ آمَنُوا ثم كفَروا ثم آمنوا ثم كفزوا 5 م ازْدَادُوا كَفْرًا لّم يكن الله لَغْفِرَ لَهُْ وَل يهْديَهُمْ سَبينًا (/1) 


كسانى كه ايمان آوردند» سيس كافر شدند» باز هم ايمان آوردندء و ديكربار كافر شدند» سيبس بر كفر خود افزودندء خدا 


ه ركز آنها را نخواهد بخشيد, و آنها را به راه (راست) هدايت نخواهد كرد. (/ا1) 

شر الْمُنَاِقِينَ أن لَه عَدَاَا أَلِيمَا (1) 

به منافقان بشارت ده كه مجازات دردناكى در انتظار آنهاست! )١178(‏ 

الَّذِينَ يَتَخذُونَ الكافِرينَ اولاقو دوق القزمية الشترن عِندَهُمُ الْعرَّه قن لزه لِلَِّ حجمِيعًا (154) 

همانها كه كافران را به جاى مؤمنان» دوست خود انتخاب مى كنند. آيا عرّت و آبرو نزد آنان مى جويند؟ با اينكه همه عرّتها 


از آن خداست؟! )١189(‏ 


وَقَدُ نَذَّلَ عَلهِ عَلَيكمْ فى الْكتَاب أَنْ إِذَ الريك اساترك بوسر َأ بها كناك َفُعُدُوا مَعَهُمْ حَنَّى يَخُوصُوا فى ححَدِيث غَيرِه إنَكُمْ 


2 


إذَا مَتْلَّهُْ إنَّ الله جَامِعُ الْمَنَافِقِينَ وَالْكافِرينَ فى جَهْنّم جَمِيعًا 010 


و خداوند (اين حكم را) در قرآن بر شما نازل كرده كه هركاه بشنويد افرادى آيات خدا را انكار و استهزا مى كنندء با آنها 
ننشينيد تا به سخن ديكرى بيردازند! وكرنه» شما هم مثل آنان خواهيد بود. خداوند منافقان و كافران را همكى در دوزخ جمع 


ص: ل( 


و 


الذي + يصون بكم إن كان لكم تفع فح م من لّوا ألم تكن مُعكم وَإن كات لِلكافرِيَ نصِيبُ قَالُوا ألم سمخو عليكم وتمتفكم 
م عن الْمَؤْمِنينَ فَاللَهُ بشكخ بيدكع بَوْءَ التهامه ولن بشغل الله ِلْكَافرِينَ عَلَى الْمَؤْمِنِينَ سَيلًا (1©1) 


يند: مكر 
يند: مكر ما 


منافقان همانها هستند كه بيوسته انتظار مى كشند و مراقب شما هستند؛ اكر فتح و بيروزى نصيب شما كردد. 


3 
ما با شما نبوديم؟ (يس ما نيز در افتخارات و غنايم شريكيم!) «و اكر بهره اى نصيب كافران كرددء به آنان مى كويند 


شمارا به مبارزه و عدم تسليم در برابر مؤمنان» تشويق نمى كرديم؟ (يس با شما شريكك خواهيم بود!»» خداوند در روز 
وستاعو و داة لعا ذاروض فى كد اوعدا وتد هرك كافراشراى شنناة مسلط غداده اسك 68 


كر 


إن المتافقية تخا وعون لل وَهُوَ تََادِعُهُْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصّلَاءِ قَامُوا كسَالَى رَاءُونَّ النَّاسَ وَلَّا يذ كرُونَ الله إن قَلينًا (185) 


لله ! 


برمى خيزند؛ و در برابر مردم ريا مى كنند؛ و خدا را جز اندكى ياد نمى نمايند! (155) 
ُدَبْدَيينَ بين لِك لَا إِلَى هَوْلَاءِ ولا إَِى هَوْلَاءِ وَمَن بَضِْلٍ الله قن تَجدّ آ َه سَبيلًا (187) 


كس را خداوند كمراه كند» راهى براى او نخواهى يافت. )1١57(‏ 


يَا أ أ أ 


ا أيّهَا الَّذِينَ آمَنوا لا تتَحدُوا الْكافِرينَ أَولياءَ من دُونٍ الْمُؤْمِِينَ أَثرِيدُونَ أن تَجْعَلُوا لَه عليِكمْ سلْطَانًا مُبِينا (*18) 


اى كسان كه ازماك آووده ادنذا غير اق متاق كاقران را ول :و كيد كاذ عورد قران تدعيدا ابامى حواعيد (بااي عنا )ديل 
آشكارى بر ضدٌ خود در فشكاة خدا قرار دهيد؟! )١8(‏ 


إن الْمنَافقِينَ فى الدَّرْكك الَْسْقَلٍ مِنَ انار وَلّن تج لَّهُمْ تَصِيرًا (8؟1) 


منافقان در يايين ترين دركات دوزخ قرار دارند؛ و هركز ياورى براى آنها نخواهى يافت! (بنابر اين» از طرح دوستى با دشمنان 
خداء كه نشانه نفاق استء بيرهيزيد!) )١50(‏ 
57 


الذي قاثواةاضلهوا ا عْقَصَمُوا بالل وَأَخْلَصُوا دنه لِلْهِ اوليك + الْمؤويخ زموف يؤت الله المؤمنيق أعندا عظيها (18) 


مكر آنها كه توبه كنند و جبران واصلاح نمايندء به (دامن لطف) خداء جنكك زنندء ودين خود را براى خخدا خالص كنند؛ 


آنها با مؤمنان خواهئد بود؛ و خخداوند به اقراد باأيمان» ياداش عظيمى شبواهد ذاد. (182) 


ا َفْعلٌ الله يعذَابكُمْ إن سك نَم وَآمَُمْ وَكَانَ اللّهُ شَاكوًا عَلِيمًا (189) 


خدا جه نيازى به مجازات شما دارد اكر شك ركزارى كنيد و ايمان آوريد؟ خدا شك ركزار و آكاه است. (اعمال و ثئات شما را 
مى داند» و به اعمال نيككء ياداش نيكك مى دهد.) )١81/(‏ 


أدامه سور ه النساء 


لَا يْحِبٌ اللَهُ الْجهْرَ بالشُوءِ مِنَ الْقَولِ إلا مَن ظَلِمَ وَكانَ اللَهُ سَمِيعًا عَلِيمَا (/15) 


خداوند دوست ندارد كسى با سخنان خود» بديها (ى ديككران) را اظهار كند؛ مكر آن كس كه مورد ستم واقع شده باشد. 


داو نف ع ا انا 0 


أ 


إن تتِدُوا حَيرَا أؤ تُحْفُوهُ أ تَعْفُوا عن سُوءٍ فَِنَّ الله كانّ عَفُوًا ديرا (189) 


الرلكهان آشكار يا مخفى سازيد. واز بديها كذشت نماييد» خداوند بخشنده و تواناست (و با اينكه قادر بر انتقام استء 


5 


إِنَ إن لي يَكفرُونَ با بالل وَوُسِْلِهِ وَيُرِيِدُونَ أن بُفَرُّوا بِينَ اللّهِ وَوُسِلِهِ وَيَقُولُونَ نؤْمِنُ يببغض وَتَكفْر كمعن وَيُرِِدُونَ أن يَتَحِدُوا بدن 


ل ا 
بعضى ايمان مى آوريم» و بعضى را انكار مى كنيم» و مى خواهند در ميان اين دو راهى براى خود انتخاب كنند .0) 


7 


- 
5 2 


أوليك هم الْكافِرُونَ حمًا وََعْتَدْنا لِلكافِرِينَ عَذَابًا مهيا )181١(‏ 


آنها كافران حقيقى اند؛ و براى كافران» مجازات خواركننده اى فراهم ساخته ايم. (181) 
وَالَّذِينَ آمَنُوا باللّهِ وَوُسْلِهِ وَلَمْ مفَرَقوا بين أَحدٍ مُنْهُْ أولبك سَوْفٌ يُؤْتِيِهِغ أُجُورَهْ وَكانَ الله غَقُورًا رَحِيمًا (؟18) 


(ولى) كسانى كه به خدا و رسولان اوايمان آورده.؛ و ميان احدى از آنها فرق نمى كذارند» ياداششان را خواهد داد؛ خداوند» 


"مرزنده و مهربان است. )١107(‏ 

يشلك أهيلٌ الْكَّاب أن ثَُزّلَ عَلَيهمْ كتابًا مّنَ مق لقعا ققد بعالو توك ٠:‏ كو ون .لكك ادا را الله جهْرَء كأ دَنْهُمُ الصَاعِقَه 
بظَلْمِهم ثُمَ انَحَذُوا الْعِجْلَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهمُ الْبينَاتُ فَعَفَوْنا عن ذَلِك وَآنَينَا مُوسَى سُلْطَانًا ينا (187) 

اهل كتاب از تو مى خواهند كتابى از آسمان (يكجا) بر آنها نازل كنى؛ (در حالى كه اين يكك بهانه است؛) آنها از موسى» 
بزركتر از اين را خواستند» و كفتند: «خدا را آشكارا به ما نشان ده!) و بخاطر اين ظلم و ستم» صاعقه آنها را فرا كرفت. سيس 


كوساله (سامرى) راء يس از آن همه دلايل روشن كه براى آنها آمد, (به خدايى) انتخاب كردند» ولى ما از آن د ركذشتيم (و 


3 فَعنَا قَوَْهُمْ الطور بِِئَاقِهمْ وَقُلنا و ماف فك سيدا وَقلَنَا لَهُْ لَا تَعْدُوا فى السَعِتِ َأَحَذْنَا مِنْهُم يتا غَلِيطًا (18) 


و كوه طور را بر فراز آنها برافراشتيم؛ و در همان حال از آنها بيمان كرفتيم, و به آنها كفتيم: (براى توبه») از در (بيت 
المقدس) با خضوع درا بيد!) و (نيز) كفتيم: «روز شلبه تعّى كنك (و دست از كار بكشيد!)» واز آنان (در برابر همه اينها») 


بيمان محكمى كرفتيم. (18) 


٠١,5 ص:‎ 


ع 


قَبِما تقض هم مياق وَكَفْرهم بِآيَاتٍ الل وَكَدا هم اليا بير حَقَّ وَكَْلِهعِ قُلوبنَا عُلْتْ بَلْ طبع الله علَئِهَا كفرع ذا فلا يؤْمنو نُونَ إن ل 


0000 


(ولى) بخاطر ييمان شكنى آنهاء و انكار آيات خداء و كشتن ييامبران بناحق» و بخاطر اينكه (از روى استهزا) مى كفتند 
دلهاى ماء يرده افكنده (شده و سخنان ييامبر را دركك نمى كنيم!) رانده د ركاه خدا شكنن) آرى» خداوند لك كروما 


دلهاى آنها مهر زده؛ كه جز عده كمى (كه راه حق مى يويند و لجاج ندارند) ايمان نمى آورند. (180) 
وَبكفْرهِم وَقَوْلِهِمْ على مَرْيَمَ بهْتَانًا عَظِيمًا (ع16) 


َقولِهِمْ إن تنا الميتيح عيت اانه رقو الأروافارة يلض ارةر لكن سّبْه لَه وَإِنَّ الِّينَ اخْتلهُوا فيه لَفِى شَك مث 
هم به مِنْ َم إَا اح الظنَّ وا ُو قينا بنَا )١801/(‏ 


و كفتارشان كه: «ماء مسيح عيسى بن مريمء ييامبر خدا را كشتيم!)» در حالى كه نه او را كشتندء و نه بر دار آويختند؛ لكن امر بر 
آنها مشتبه شد. و كسانى كه در مورد (قتل) او اختلاف كردندء از آن در شكك هستند و علم به آن ندارند و تنها از كمان 
بيروى مى كنند؛ و قطعاً او را تكشتند! (/1801) 


ل دَفَعَهُ الله إِلَيْه وَكانَّ الله عَزيرًا حكيمًا (/15) 
بلكه خدا او را به سوى خود. بالا برد. و خداوند» توانا و حكيم است. (188) 


وَإن مّنْ أل الْكتَاب إِلَالَيَؤْمَنٌ به كَل مَؤْتهِ وَيَوْمَ الام يَكونٌ عَلَيِهمْ شّهِيدًا (10) 


وهيج يكك ازاهل كتاب نيست مكر اينكه بيش از م ركش به او [- حضرت مسيح ] ايمان مى آورد؛ و روز قيامت» بر آنها 


كواه خواهد بود. (109) 
فبطُلْم منَ الِّينَ هَادُوا حَرّمنا عليه صََِاتِ أ أجِلّتْ لَهُعْ وَِصَدَّحِمْ عَن سبل اللَِّ كثيرًا ٠(‏ 486 
بخاطر ظلمى كه از يهود صادر شدء و (نيز) بخاطر جل و كيرى بسيار آنها از راه خداء بخشى از جيزهاى ياكيزه را كه , بر آنها 


حلال بود حرام كرديم. 020 


وَأَخْذِهِم ليبا وَكَن نهُوا عَنّهُ وَأ ا 1 ا أَلِيمًا )1١181١(‏ 


و (همجنين) بخاطر ربا كرفتن» در حالى كه از آن نهى شده بودند؛ و خوردن اموال مردم بباطل؛ و براى كافران آنهاء عذاب 
دردناكى آماده كرده ايم. 021 


لكان الرَاستَحُونَ فى العام من وَالْمؤْوُونَ يُؤْسُونَ با أنِل ليك وما أ: نل مسن قيلتك وَالْمُقِمِينَ الصّلماة وَالْمَوْ تون ال كاة 


اك طرة يللد واد م الآ وليك مَنُؤْتيهع أ أخِرًا عَظيمًا (؟185١)‏ 


ولى راسخانٍ در علم از آنهاء و مؤمنان (ازامّت اسلام») به تمام آنجه بر تو نازل شده. و آنجه بيش از تو نازل كرديده ايمان 
مى آورند. (همجنين) نمازكزاران و زكات دهند كان و ايمان آورند كان به خدا و روز قيامت» بزودى به همه آنان ياداش 


عظيمى خواهيم داد. (؟25١1)‏ 


وَحَهرَا إلتك كه أَوْحَينًا إِلَى وح وَاليينَ مِن بَغْردِه وَأ وَحَيِنًا إِلَى إِبْرَاهِيمَ م وَإِشِمَاعِيلَ وَإِسِحَاقَ وَيَعْقَوت وَالْمْعَاطٍ وَعِيسَى 
1 1 


توب وَيُونس وَعَارُوَنَ وشلكان ونه ذاروة ربو ةا 287 1) 


ما به تو وحى فرستاديم؛ همان كونه كه به نوح و ييامبران بعد ازاو وحى فرستاديم؛ و (نيز) به ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و 


يعقوب و اسباط [- بنى اسرائيل ] و عيسى و ايوب و يونس و هارون و سليمان وحى نموديم؛ و به داوود زبور داديم. (187) 
وَرُسْلَا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلّيِكك من قبل وَرُسْلَا لغ تَقْصْضْهُعْ عَلَيِك وَكلم الله مُوسَى تَكلِيمًا (18) 


وتاهراق كديتر كذفيك انها وان بيش از اين» براى تو باز كفته ايم؛ وييامبرائ نى كه سركذشت آنها را بيان نكرده ايم؛ و 


خداوند با موسى سخن كفت. (واين امتياز» از آن او بود.) رع02 
ُسُلَايُِِينَ ومُنذِرِينَ للا يَكُونَ لِلنّاس عَلَى الله يش به بعد الوّسْلٍ وَكان الله عَزِيرًا حكيمًا (1880) 


ييامبرائ نى كه بشارت دهنده و بيم دهنده بودند» تا بعد از اين ن ييامبران» حجتى براى مردم بر خدا باقى نماند, (و بر همه اتمام 


حجت شود؛) و خداوندء توانا وحكيم است. )١120(‏ 
كن الله يَّْهَدٌُ بما أَنرلَ لَك أَنرَله له وَالْمََاِكه يَْهَدُونَ وَكَفَى بالل شَهِيدًا (188) 


ول خخداوتد كواهئ فى :دهدابه آنه بر ثو'نازل كرذه؛ كه از زوق علش نازل كردة است»؛ و فرشتكان (نيو) كواهى من 
دهند؛ هر جند كواهى خدا كافى است. )١28(‏ 


إِنَّ الّذِينَ كمَرُوا و صَدُّوا عن سَبلٍ الل قد ضَلُوا ضَلَان بَعِيدًا (1210) 


كسانى كه كافر شدند» و (مردم را) از راه خدا بازداشتند» در كمراهى دورى كرفتار شده اند. )1١81/(‏ 


نَّ الَِّينَ كمَرُواوَطَلَمُوا لَم يكن الله لَْفِرَ َع ولا لهْدِيهُم طَرِيفًا (م18) 


كسانى كه كافر شدندء و (به خود و ديكران) ستم كردندء هركز خدا آنها را نخواهد بخشيدء و آنان را به هيج راهى هدايت 
نخواهد كرد. )١88(‏ 


لا طريق جَهَنْم حَالِدِينَ فِيهًا أ 


بَدّا وَكَانَ ذَّلْك عَلَى اللّهِ يَسِيرًا (188) 


١م‎ 


مكر يةاراة دوزخ! كه جاودانه در آن خواهند مانك؛ و اد ين كار براى خدا آسان است! )١28(‏ 


ذا انها اناس فد جَاءَ كم الول تالس هنر نكه فاميوا خا لَك وذ تكدووا فأن للها فى المغاوات بز الأذقن وكا الدعلها 
حكيمًا )17١(‏ 


اى مردم! ييامبر (ى كه انتظارش را مى كشيديد.) حق را از جانب يرورد كارتان آورد؛ به او ايمان بياوريد كه براى شما بهتر 


است! و اكر كافر شويدء (به خدا زيانى نمى رسدء زيرا) آنجه در آسمانها و زمين است از آن خداستء. و خداوند, دانا و 


حكيم است. )17١(‏ 


ص: ٠١5‏ 
ا َل الكتباب ا توا فى يكم ولا فووا على الِّ ا اْحَ نما الميتيخ ته 00 عَريم وَسُولَ الله وَكلِمئه َلْقَاهَا إِلَى مَر 


بو وو , 
| 


وَرُوحٌ مه قآمنُوا لله وَل ولا َُوُوا تاه الها - حير 
فى الََدْض وَكَقَى باللّه وَكيلًا (171) 


3 


نما الله له وَاحَكُ س بحائة أن ل 0 


5 


اى اهل كتاب! در دين خود, غلوٌ (و زياده روى) نكنيد! و در باره خداء غير از حق نككوييد! مسيح عيسى بن مريم فقط فرستاده 
خداء و كلمه (و مخلوق) اوست. كه او را به مريم القا نمود؛ و روحى (شايسته) از طرف او بود. بنابر اين» به خدا و ييامبران اوء 
ايمان ماوودة !ان تكو دن «(خداوند) سه كانه است!) (ازاين سخن) خوددارى كنيد كه براى شما بهتر است! خداء تنها معبود 
كاه الستك» او سنزة ات كه افر زكدى ذاشته باشدة (يلكة)'ان آؤاوسة انعد در اسماتها وند و ؤمين اسة؟ وعررائ كدير و 


0 اه ور 2 رو ا ا يام 0 7 100 5 2 8 و أ 
لن يَسْتَدكف الْمَسِيحٌ أن يكونّ عَبِدًا للهِ وَلا الملائْكة الْمَقرَبُونَ وَمَن يَستدكف عَنْ عِبَادَتهِ وَيَشتَكبز فَسَيَحْشْرُهُمْ إليه جَمِيعًا (1075) 


هركز مسيح از اين ابا نداشت كه بنده خدا باشد؛ و نه فرشتكان مقرّب او (از اين ابا دارند). و آنها كه از عبوديّت و بندكى اوء 


روى برتابند و تكبر كنند» بزودى همه آنها را (در قيامت) نزد خود جمع خواهد كرد. (175) 


نأا لد اموا ملو الصَّالِحَاتٍ فَيوَفيهمْ 5 وَيَزِيدُهُم مّن له داعا الذي ام تتكفوا واس تكيدوا معد دي: َهُمْ عَذَابا ألِيمَا وَل 
يَجدُونَ لَهُم مّن دُونٍ الله وَلِا وَل نَصِيرًا 01077 


اما آنها كه ايمان آوردند واعمال صالح انجام دادند» ياداششان را بطور كامل خواهد داد؛ واز فضل و بخشش خود. بر آنها 
خواهد افزود. و آنها را كه ابا كردند و تكبر ورزيدند» مجازات دردناكى خواهد كرد؛ و براى خود. غير از خداء سريرست و 


ياورى نخواهند يافت. (117/9) 
يا أَيّهَا النَّاسٌ قَدْ جَاءَكم يُرْهَانٌ مّن ربكم وَأنرَأ نا كك م نُورًا ينا (137) 


ما اَِّينَ آمَنُوا بالل لَه وَاعْتَصَمُوا به فَمئِدْخِلهُْ فى رَحْمَه مَنْهُ وَقَضْلٍ وَيَهْدِيهمْ إِلَيهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمَا (108) 
اما آنها كه به خدا ايمان آوردند و به (آن كتاب آسمانى) حنكك زدنده» بزودى همه را در رحمت و فضل خود. وارد خواهد 


ساخت؛ و در راه راستى» به سوى خودش هدايت مى كند. (170) 


و 


قن كاتا اب تاي سس م سم ام تضدلوا وَاللَهٌ بكل 
شَْءِ عَلِيمٌ (11/8) 


از تو (در باره ارث خواهران و برادران) سؤال مى كنند» بككو: «خداوند» حكم كلاله (خواهر و برادر) را براى شما بيان مى كند: 
الكآر مردى از دنيا برودء كه فرزند نداشته باشدء و براى او خواهرى باشدء نصف اموالى را كه به جا كذاشته؛ از او (ارث) مى 
برد؛ و (اككر خواهرى از دنيا برود» وارث او يكك برادر باشد.) او تمام مال رااز آن خواهر به ارث مى برد» در صورتى كه 
(مت) فرزند نداشته باشد؛ و اككر دو خواهر (ازاو) باقى باشند دو سوم اموال را مى برند؛ و اككر برادران و خواهران با هم 
باشند» (تمام اموال را ميان خود تقسيم مى كنند؛ و) براى هر مذكره دو برابر سهم مؤنّث است. خداوند (احكام خود را) براى 
شما بيان مى كند تا كمراه نشويد؛ و خداوند به همه جيز داناست.) (17/28) 


سوره المائده 


- - 
عو 


بشم الل الرَحْمَن الرّجيم يا أب ها الَِّينَ آمنُوا أَوْقُوا بالْعقُودٍ أَجِلْتْ لكم بَهِيمَه انام إِلَّا ما على عَلَيكُمْ غير مُِلّى الصَّهِدِ و 
د شيعي ماري 0 
أى كباق كه اماف أوود ندا سمحاتها تو قرارداقها) وف كسد حياريا ناذ الوصين اتبااواع شما خلال هده امك مكر 


اج ساس مارو نر زاكر اهف اننا وين ا ا بك كالم ا ا 


نا أنه الذيق موا لا تعلو شعات الله ولا الشّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْوَذَيَ وَلَا الْقَلَاَدَ ولا آمينَ الْععت الْحَرَامَ يَتتَغُونَ قَضنًا من رَيهِمْ 


وَرصوَانًا َإِذا َلَلتُمْ قَاض طَادُوا ونا بَجْرِمكمْ شَنَآنَ قوم أن صَدُوكُمْ عن الْمَسْجِدٍ الححوَام أن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرّ وَالتََوَى وَلَا 
تَعَاونُوا عَلَى الْإِنم وَالْعَدُوَانِ وَانّقُوا الله إِنَّ الله شَدِيدُ الْجقَاب (؟) 


اى كسانى كه ايمان آورده ايد! شعائر و حدود الهى (و مراسم حج را محترم بشمريد! و مخالفت با آنها) را حلال ندانيد! و نه 
ماه حرام راء و نه قربانيهاى بى نشان و نشاندار راء و نه آنها را كه به قصد خانه خدا براى به دست آوردن فضل يرورد كار و 
خشنودى او مى آيند! اما هنكامى كه از احرام بيرون آمديد» صيدكردن براى شما مانعى ندارد. و خصومت با جمعيّتى كه شما 
رااز آمدن به مسجد الحرام (در سال حديبيه) بازداشتند» نبايد شما را وادار به تعدّى و تجاوز كند! و (همواره) در راه نيكى و 
برهي زكارى با هم تعاون كنيد! و (هركز) در راه كناه و تعدّى همكارى ننماييد! و از (مخالفت فرمان) خدا ببرهيزيد كه 


مجازات خدا شديد است! (؟) 


٠١8 ص:‎ 


عَوْمَتْ عَلَيِكمٌ الْمَتَهُ وَالدّمُ وَلَحمْ وَمَا أَهِلَ الله به ل ا ل ]| العف إِنَّامَا 
حجر 39 لخنزير وَ _ حدلك و دقو والمحر و عد 


ا َ نستفيتهوا بام 2000 يئْسَ الَّذِينَ كُمَرُوا من دِينِكغ قلا تَحْسَوْهُمْ وَاحْسَوْنٍ الْيَومَ 
أَكْمَلتُ كم دكار ال عدت ليم نغمتى ورَخِةيث لهم الم دنا كن اطدملو فى ممصو غير مقت ا فَإذم إن لله ُو 


0 


كوشت مردار» و خونء و كوشت خوكء و حيواناتى كه به غير نام خدا ذبح شوند» و حيوانات خفه شده, و به زجر كشته شده. 
وآنهاا كه بر اثر يرت شدن از بلندى بميرند» و آنها كه به ضرب شاخ حيوان ديكرى مرده باشندء و باقيمانده صيد حيوان درنده 
-مكر آنكه (بموقع به آن حيوان برسيد و) آن را سرببريد- و حيواناتى كه روى بتها (يا در برابر آنها) ذبح مى شوندء (همه) بر 
شما حرام شده است؛ و (همجنين) قسمت كردن كوشت حيوان به وسيله جوبه هاى تير مخصوص بخت آزمايى؛ تمام اين 
اعمال» فسق و كناه است -امروزء كافران از (زوال) آيين شماء مأيوس شدند؛ بنابر اين» از آنها نترسيد! و از (مخالفت) من 
بترسيد! امروزء دين شما را كامل كردم؛ و نعمت خود را بر شما تمام نمودم؛ و اسلام را به عنوان آيين (جاودان) شما يذيرفتم- 
اما آنها كه در حال كرستككىء دستشان به غذاى ديكرى نرسدء و متمايل به كناه نباشند؛ (مانعى ندارد كه از كوشتهاى ممنوع 


بخورند؛) خداوند» آمرزنده و مهربان است. (*) 


الوك اذا أَحَلَ ل ل أحَلَ لم الطتتوات وَمَا عَلْمكُم من الْجوَارِح مُكلبينَ علفرنهق يكاعلفكع الله دكلوا ينا أشي كو 


عَلَتِكمْ وَاذْ كرُوا اسْمّ الله عَلَيِهِ وَانَقُوا الله إِنَّ الله سَرِيعٌ ع الْحِسَابٍ (©) 


21 مزال عن كتتن شوك هاي برا نهاتعلال كنداة افق ؟ يكو "تعدا كيو الث امراف ما تجلال كرديده (و در صيل) 
حيوانات شكارى و سككهاى آموخته (و تربيت يافته) كه از آنجه خداوند به شما تعليم داده به آنها ياد داده ايد (بر شما حلال 
است؛) يسء از آنجه اين حيوانات براى شما (صيد مى كنند و) نككاه مى دارند» بخوريد؛ و نام دا را (به هنكام فرستادن 


لجرك ام لسرت را لايق وار الاك يري لضع ركا كر ضر لوه ولتي ارين الات فأ والتخص كات من 
لِّينَ أوُوا الكتاب من فيكم إِذا آتُو او و ل ا 10 مُتَدِى أَخَْدَانٍ وَمَن يَكَفُر بالْإِيمانٍ فَقَّدُْ حبط 


عمله وخ كن الالخوونوة الساسوية )6 


امروز جيزهاى ياكيزه براى شما حلال شده؛ و (همجنين) طعام اهل كتابء؛ براى شما حلال است؛ و طعام شما براى آنها حلال؛ 
و (نيز) زنان ياكدامن از مسلمانان» و زنان ياكدامن از اهل كتاب» حلالنك؛ هنكامى كه مهر آنها را بيردازيد و ياكدامن باشيك؛ 
نه زناكار» و نه دوست ينهانى و نامشروع كيريد. و كسى كه انكار كند آنجه را بايد به آن ايمان بياورد» اعمال او تباه مى 


كردد؛ ودر سراى يكن از بياتكازان خواهك بود. (0) 


ص: 17و١٠‏ 


«9 


يا أبَّا اين آمنُوا ذا فم إلى الصَلَا ا ويم إلى الْمَرَافقٍ وَافْس موا وك وَأَرْجلكةٍ إن الكغيين وَإن 
كسم جنا فهرو إن كم مرف أذفلى شف أ ضام أن 
طييرا قات موا و رمك َك مُنْهَ ما يُرِيد الله ليَجِعَل عَلَتِكم مّنْ حرج وَلَكن يُرِيدٌ ليطهْ ركم وَلئتَِ ذ خم نعمت عَلَئِكمْ لَعَلّكمْ 
تَمْكَرُونَ (8) ا 


كم مو الغائطة أ لامي لخدم تَجِدٌوا ما فترمهو! مد عدا 


يس اح م ا ا و ا ا 
بر ]فبك كىئ ايند يشت يا] مسح كنيد! ]كر نيه 'باشيل» حود وا بشويد: ( و عسل كنيد)! زاكر يشان باامشافر باشية» يا يكن ازاشهما از 
محل يستى آمده [- قضاى حاجت كرده ]. يا با زنان تماس كرفته (و آميزش جنسى كرده ايد)» و آب (براى غسل يا وضو) 
نيابيد» با خاكك ياكى تيمم كنيد! و از آن» بر صورت |- يبشانى ] و دستها بكشيد! خداوند نمى خواهد مشكلى براى شما ايجاد 
كند؛ بلكه مى خواهد شما را ياكك سازد و نعمتش را بر شما تمام نمايد؛ شايد شكر او را بجا آوريد! (2) 


وَاذّْكرُوا نعم الله ليم وَمِيئَاقَهُ الى وَانَفَكم به إذْ قُلتُمْ سَمِعْنا وَأطَعْنَا وَانَّوا الله إنَّ الله عَلِيمٌ بذَاتِ الصّدُورٍ (/) 


و به ياد آوريد نعمت خدا را بر شماء و ييمانى را كه با تأكيد از شما كرفتء آن زمان كه كفتيد: «شنيديم و اطاعت كرديم)! و 


از (مخالفت فرمان) خدا بيرهيزيد كه خداء از آنجه درون سينه هاستء آكاه است! (/0) 


ال قز كو واتقافية ِلَِّ شّهَدَاءَ بالْقَسْطِ وا بخرمنكمْ صََآن قوم على أن َعدُِوا عدوا هُوَ أَْربُ لِنّْوَى وَانَُوا اله إن 
الله حَِيد با تَعْمَلُونٌ () 


اى كسانى كه ايمان آورده ايد! همواره براى خدا قيام ك: كيه وان زوق عالت كواهن «دهين! وكديتى عا مك شما زاننه 
كناه و تركك عدالت نكشاند! عدالت كنيد» كه به برهي زكارى نزديكتر است! و از (معصيت) خدا ببرهيزيد كه از آنجه انجام 


وَعَدَ اللهُ الْذِينَ آمَنُوا وَعَملوا الصَّالِحَاتٍ لَهُم مَغْفرَةُ وَأْجْرٌ 


عَظِيمٌ (9) 


خداوند, به آنها كه ايمان آورده و اعمال صالح انجام داده اندء وعده آمرزش و ياداش عظيمى داده است. (4) 
ص: ١٠١8‏ 

َالَِينَ كمَوُوا وَكَذَّبُوا بآياتنا َايَنَا ولك أَصْحَاتٌ ب الْجبحيم )1١(‏ 

و كسانى كه كافر شدند و آيات ما را تكذيب كردندء اهل دوزخند. )1٠١(‏ 


نا أنه اذيك موا اذ كووا يفم نعمت الل ليم إِذْ هم قوم أن يتترطوا إليكع أزييه م فَكفٌ أَدْدِيَهُمْ عَنكم وَانَقّوا الله وَعَلَى الله 
ليت كل الْمَؤْمنُونَ )1١(‏ 


اى كسانى كه ايمان آورده ايد! نعمتى را كه خدا به شما بخشيدء به ياد آوريد؛ آن زمان كه جمعى (از دشمنان)» قصد داشتند 
دست به سوى شما دراز كنند (و شما رااز ميان بردارند)» اما خدا دست آنها رااز شما باز داشت! از خدا بيرهيزيد! و مؤمنان 
نايل كلها بورحو تر كل كلد 03 
وََقَّدْ أَحَدَ الل مِيكَاقَ بَنى إسْرَائِيلَ وَبعثْنا مِنْهُمُ اث عد د م الصّلَاة وَآمَيُمْ الزّكاة وَآمَسّم يرُسبى 
وعَرَ وهم وَأفوضكُم الله رض ا > ا وَلَاَدْيدَكُمْ جنات تَجِرى مِن نيوا الْنْهَارُ قَمن كَفَرَ بَْدَ ذَيِكك 
ينكخ فَقَدُ ضَلَّ سَوَاءَ السّبيل (17) 


خدا از بنى اسرائيل ييمان كرفت. واز آنهاء دوازده نقيب [- سريرست ] برانكيختيم. و خداوند (به آنها) كفت: «من با شما 
هستم! اكر نماز را بريا داريد» و زكات را بيردازيد» و به رسولان من ايمان بياوريد و آنها را يارى كنيد» و به خدا قرض الحسن 
بدهيد [- در راه اوء به نيازمندان كمكك كنيد]» كناهان شمارا مى يوشانم |[ - مى بخشم )؛ و شما را در باغهايى از بهشت,. كه 
ها ارين درعهانس خارى اسك وازدعق كت. أما هر كن ازشتها بعدااز اين كافز شوهء ابراه رايت متحرق كزديده 
است. )١7(‏ 


بترا تقض هم مينَاقهُْ لعَنَاهُمْ وَجَعَنا لوب قَابيدية حقو اكلم عن مَوَاضدٍعه نشوا حا مها ذ كذوا به وَل َرَالٌ نِم عَلَى اتن 
نه إِنَا فيا منْهُْ فَاغصٌ عَنْهُمْ وَاصْلَخ إِنَّ الله بْحبٌ الْمُحْسنِينَ (1) 


ولى بخاطر بيمان شكنىء آنها رااز رحمت خويش دور ساختيم؛ و دلهاى آنان را سخت و ستككين نموديم؛ سخنان (خدا) رااز 
موردش تحريف مى كنند؛ و بخشى از آنجه را به آنها كوشزد شده بود. فراموش كردند؛ و هر زمان. از خيانتى (تازه) از آنها 
آكاه مى شوىء؛ مكر عده كمى از آنان؛ ولى از آنها د ركذر و صرف نظر كنء كه خداوند نيكوكاران را دوست مى دارد! 
0 


ص: 6.9 


و اللنيق قالوا إن 12 مِيتَافَهُْ قَنَسُوا عطًا مما ذّكرُوا به كأ عَرَيْنَا يتنهم الََْدَاوَه وَالبَعْضَاءَ إِلَى يَْم الْقَِامَهِ وَسَوْفٌ يهم 


الله بمَا كابُوا يَضْتَعُو تَحُونَ )١(‏ 


واز كسانى كه ادُعاى نصرائيِت (و يارى مسيح) داشتند (نيز) بيمان كرفتيم؛ ولى آنها قسمت مهمى رااز آنجه به آنان تذكر 
داده شده بود فراموش كردند؛ از اين رودر ميان آنهاء تا دامنه قيامت» عداوت ودشمنى افكنديم. و خداوند. (در قيامت) آنها 
را از آنجه انجام مى دادند (و نتايج آن)» آ كاه خواهد ساخت. (18) 


- 
ع 


١‏ أَهْلَ الْكتَاب قَدْ جَاءَكم رَسُولًَا ؛ ين لك كثيرا ممَا كنم ُحْفُونَ مِنَ الْكتّاب وَبَعفُو عَن كثير قد جاءكم مْنَ الله نُور وَكتَابٌ 


و التساوض اذ آذ ركه قعل شاف ان لسالهة سنت ) ضرت لظو من تنا ف( ار )) لطر ان وزو كناف ا مكا زف نه 


توق شما ام (18) 


يَهْدِى به الله مَنِ انح رِضُوَائَهُ سْبْلَ السَلَام وَبْحْرجَهُم من الظلقاك إِلَى الور بذْنِهِ وَيَْدِيهِمْ إلى صِرَاطٍ مسقي (0 


خداوند به بركت آنء» كسانى را كه از خشنودى او ييروى كنندء به راه هاى سلامت» هدايت مى كند؛ و به فرمان خودء از 
تاريكيها به سوى روشنايى مى برد؛ و آنها را به سوى راه راستء رهبرى مى نمايد. (18) 


- - 
ع اد أن 


لق كفو اين كَاُوا إن الَو ميدي ابن ميم ل قن يلك هن َ الل ينا إنْ أَرَا 


الَْرْض جمِيعًا وَلِلَِّ مُلْك الصَمَاوَاتٍ وَلَْرْض وَمَا هما يَخْلَقُمَا ينه 2 

آنها كه كفتند: «خداء همان مسيح بن مريم است»»؛ بطور مسلم كافر شدند؛ بكو: «اكر خدا بخواهد مسيح بن مريم و مادرش و 
عمة كيدان ,| كة رو زمين :عستت علا كة كدنه يمه كد من تواندا جلو كير كند؟ (ارئ) حكويتة اسيماتها و وهية 3 
آنجه ميان آن دو قرار دارد از آن خداست؛ هر جه بخواهدء مى آفريند؛ (حتّى انسانى بدون يدرء مانند مسيح؛) و اوء بر هر 


جيزى تواناست.) (17) 


١٠١ ص:‎ 


ولت الْيهُودُ وَالنصَاوَى تخي أنه الله حا قل ل بل آم ل تل ل اك و 2 
لله جلكف الشعاوات وَالوْضِ وكا نيعا اه 


يهود و نصارى كفتند: «ماء فرزندان خدا و دوستان (خاصٌ) او هستيم.» بككو: «يس جرا شما را در برابر كناهانتان مجازات مى 
كند؟! بلكه شما هم بشرى هستيد از مخلوقاتى كه آفريده؛ هر كس را بخواهد (و شايسته بداند)» مى بخشد؛ و هر كس را 
بخواهد (و مستحق بداند)» مجازات مى كند؛ و حكومت آسمانها و زمين و آنجه در ميان آنهاستء از آن اوست؛ و با زكشت 


همه موجوداتء» به سوى اوست.» (18) 


3 7 0 


اام نا ييْنُ لَكمْ عَلَى َثْرَِ مّنّ الرَّسْلٍ أن تَقُونُوا ما ججاءًا من بَشِير وَلَا تَذِير فَقَدْ جاء كم بَشِيرٌ وَكَذِيرٌ وا 


اى اهل كتاب! رسول ماء يس از فاصله و فترتى ميان ييامبران» به سوى شما آمد؛ در حالى كه حقايق را براى شما بيان مى كند؛ 
تا مبادا (روز قيامت) بككوييد: «نه بشارت دهنده اى به سراغ ما آمدء و نه بيم دهنده اى»! (هم اكنونء ييامبر) بشارت دهنده و بيم 


دهنده؛ به سوى شما آمد! و خداوند بر همه جيز تواناست. (19) 


َإِذْ قَالَ مُوسَِى لِقَوْمِهِ يرا قَوْم اذّْكرُوا نمه نغمة الله ليك إِذْ عل فيكم أَنِياء وَجَعَلَكم مُلُوكا وَآتَالكم ما لَمْ يُوْتِ 32321 العاليية 
)020 


(به ياد آوريد) هنكامى را كه موسى به قوم خود كفت: «اى قوم من! نعمت خدا را بر خود متذكر شويد هنكامى كه در ميان 
شماء ييامبرانى قرار داد؛ (و زنجير بندكى و اسارت فرعونى را شكست) و شما را حاكم و صاحب اختيار خود قرار داد؛ و به 
شما جيزهايى بخشيد كه به هيج يكك از جهانيان نداده بود! (50) 


يا قَوْم ادْلُوا الْأوْض الْمْقَدَسَهَ الى كنب اللَّهُ لَكم وَلَا تَْدُوا عَلَى أَذْبَا ركم فَتَنمَلِبُوا حََاسِرِينَ (١؟)‏ 


اى قوم! به سرزمين مقدّسى كه خداوند براى شما مقرّر داشته» وارد شويد! و به يشت سر خود بازنكرديد (و عقب كرد نكنيد) 


كه زيانكار خواهيد بود!» )١١(‏ 
قالوا يَا مُوسَى إِنَّ فيا قَوْمًا جَبَارِينَ وَإِنَا آن نَدْخُلَهَا حَنَّى يَحُرجُوا مِنّْهَا إن يَخْرْجُوا مِنّْها فَإنا دَاخَلُونَ (؟1) 


كفتند: «اى موسى! در آن (سرزمين)» جمعتّتى (نيرومند و) ستمكرند؛ و ما هركز وارد آن نمى شويم تا آنها از آن خارج شوند؛ 
اكر آنها از آن خارج شوند, ما وارد خواهيم شد!) (؟7) 


قََالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَحَافُونَ أَنْعَم الله عَلَيهِمَا ادْخُلُوا عَلَيِهمُ الْبَاتِ فَإِذَا دَحَلْمُوهُ نكم عَالِبونَ وَعَلَى الله فتَوكلوا إن كنم مُؤْمِنِينَ 
إفرفة 


(ولى) دو نفر از مردانى كه از خدا مى ترسيدند» و خداوند به آنهاء نعمت (عقل و ايمان و شهامت) داده بود» كفتند: «شما وارد 


دروازه شهر آنان شويد! هنكامى كه وارد شديدء بيروز خواهيد شد. وو بر خدا تركل كنيذ! كز اومان داريد!) (57) 
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3 


بايا كر نافيا فاذفك امك ورك نابا 


2 « و 


نَا هَاهْنَا قاعدٌونَ (؟) 


أ 


قَالُوا يا مُوسَى إِنّا أن تَدُْلَهَا 


(بنى اسرائيل) كفتند: «اى موسى! تا آنها در آنجا هستند, ما هركز وارد نخواهيم شد! تو و يرورد كارت برويد و (با آنان) 
بجنكيد ما همينجا نشسته ايم)! (55) 


نْى لا أملك إِلَا نَفْيِى وَأَحى فَافوْق بَيتَنَاوَبِينَ الْقَوْم الْقَاسِقِينَ (10) 
(موسى) كفت يرورد كارا! من تنها اختيار خودم و برادرم را دارم؛ ميان ما و اين جمعتّت كنهكار» جدايى بيفكن!) (10) 


51 ت: 7 
1 مُحَرَّة عله أََْعِينَ لَه يتِهُونَ فى الْرْضِ قلا تس عَلَى الوم الْقَاسِقِينَ () 
بر آنها ممنوع است (و به آن نخواهند رسيد)؛ يبوسته در زمين 


نَ الْمَتَقي - 


خداوند (به موسى) فرمود: «اين سرزمين (مقدس». تا جهل سال , 
َالَ أمتََك فَالَ إِنَمَا يَتعبَلّ الله من 


ل فَإِنَهَا 
ين بيابان)» س ركردان خواهند بود؛ ودر باره (سرؤاشة) ابن معت كتيكار فمكية اتن ا (6422 
مِنْ أح هما وَلَمْ قبل مِنَ الْآحَرِ : 


(در أ 


وَائْلُ عَليِهِ تأ ائ 51م بِلْححقٌّ د قَوََا مانا نبل م 


030 


و داستان دو فرزند آدم را بحقّ بر آنها بخوان هنكامى كه هر كدام؛ كارى براى تقدب (به برورد كار) انجام دادند؛ اما از يكى 
يذيرفته شدء واز ديكرى بذيرفته نشد؛ (برادرئ كه عملش مردود شده بود» به برادر ديكر) كفت: ابه خدا سو كُند تو را خواهم 


كشت!» (برادر ديكر) كفت: (من جه كناهى دارم؟ زيرا) خداء تنها از يرهيز كاران مى يذيرد! 2/١‏ 
نَا يباسِط يَدِىَ إِلَيِك لأْقتُلَك إِنّى أَحَافٌ الله رَتّ الْعَالَمِينَ (18) 


اككر تو براى كشتن منء دست دراز كنى» من هركز به قتل تو دست نمى كشايمء جون از يروردكار جهانيان مى ترسم! (18) 


ن تو نإثمى وإتمك فتَكونَّ من أضكات الثّار وَذْلكك جَرَاء الظالميق (68) 


إنّى أريدٌ أن تبوء بإنمى وَإِلّْه 
من مى خواهم تو با كناه من و خودت (از ين عمل) بازكردى (و بار هر دو كناه را به دوش كشى)؛ و از دوزخيان كردى و 


همين است سزاى ستمكاران! (19) 


فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسَهُ قَثْل أخيه فَفَتَلهُ فأصْبَح مِنَ الْحَاسِرِينَ :0 
نفس سركش كم كماو را به كشتن برادرش ترغيب كرد؛ (سرانجام) اورا كشت؛ واز زيانكاران شد. (70) 
لكا أَعَياتٌ أن كوت مِمْلَ كدذًاالْعرَابٍ فَأوَارِىَ سَؤْءَة 


كد 


ف َبَعَتّ الله غْرَائًَا ,؟ - تفن لأزض ريه كد كيت وار جنوه | حنه 
كندوكاو) مى كرد؛ تا به او نشان دهد جككونه جسد برادر خود را دفن 


أخى فَأْصْبَحَ مِنّ النَّادِمِينَ (01) 
سيس خداوند زاغى را فرستاد كه در زمين» جستجو (و 
كند او كفت «واى بر من! آيا من نتوانستم مثل اين زاغ باشم و جسد برادرم را دفن كنم؟!» و سرانجام (از ترس رسوايى» و بر 


اثر فشار وجدان» از كار خود) يشيمان شد الزفرة 


١١7 ص:‎ 


مِنْ أجل ذَلِك كَتبنا عَلَى بَنِى إِسرَائيلَ اذى كن لسها بعر تفع و فقي ١1‏ حي تكلا تكن اذاي بيدا وان أخيَاهًا فَكأَنّمَا 
اغا الات يها ولتذ خادتهة دمن بالكات 7 من كرا نهم هُم بَغدَ ذَلْك فِى الْأَرْض لَمُسْرِفُونَ (؟) 


به همين جهتء بر بنى اسرائيل مقرّر داشتيم كه هر كسء انسانى را بدون ارتكاب قتل يا فساد در روى زمين بكشد. جنان است 
كه كويى همه انسانها را كشته؛ و هر كسء انسانى را از مركك رهايى بخشدء جنان است كه كويى همه مردم را زنده كرده 
است. و رسولا-ن ماء دلايل روشن براى بنى اسرائيل آوردند, اما بسيارى از آنهاء يس از آن در روى زمين» تعدّى و اسراف 
كردنك. (0795) 


اق غرزاة الديق ساون اللداوز شولة ويه عون فى ألا رض قَسَادًا اختارا فت ينا 
و الأ وض ذلك لَهُمْ خَرِْىٌ فى الدَّنْيَا وَلَهُمْ فى الْآخِرَهِ عَذَابٌ عَظيمٌ (077 


(وامث) و ياى (نت) انهاء يعكس. يكديكرة تريده شوة؛ وبا ال سرزميق خعواد تعيك كردتك: ابن راسوايئ آنها در دنياست؛ ودر 


آخرتء مجازات عظيمى دارند. (8”) 


و 


نا الْذِينَ تَابُوا من قبل أن َقْدِرُوا عَلَيِهمْ فَاعْلْمُوا 


أن الله غَفُورٌ وَحِيع (ع") 
مكر آنها كه بيش از دست يافتن شما بر آنان» توبه كنند؛ يس بدانيد (خدا توبه آنها را مى يذيرد؛) خداوند آمرزنده و مهربان 


است. (ع”) 
أيه لين آعثوا اله ُو ليه الويية وبجاجُوا فى سبيه َعلُّم تفوت (د» 

اى كسانى كه ايمان آورده ايد! از (مخالفت فرمان) خدا بيرهيزيد! و وسيله اى براى تقرب به او بجوئيد! و در راه او جهاد كنيد» 

ناش 8ه وسكا وين 0 
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- 


ا ال ا ل وه 


روز قيامت بدهندء از آنان يذيرفته نخواهد شد؛ و مجازات دردناكى خواهند داشت زعم 


و 


كةو أن ن يَخْرجُوا مِنَ النَار وَمَا هُم بِحَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مقِيمٌ (/0) 


وَالسّارِقَ وَالسَارقَهُ فَاقْطْعُوا أَيِدِيَهُمَا جرَاءَ بِمَا كسبا تكانًا مّنّ اللِّ وَاللَه عَزِيرٌ حكيمٌ (/2) 


دست مرد دزد وزن دزد راء به كيفر عملى كه انجام داده اند بعنوان يكك مجازات الهى» قطع كنيد! و خداوند توانا و حكيم 
است. (258 


من كَات من بَغد طلم ولح إن لله بكُوبُ عليه نالل ور حم (08) 


اما آن كس كه د يس از ستم كردن» توبه و جبران نمايد» خداوند توبه او را مى يذيرد؛ (وازاين مجازات؛ معاف مى شود.ء زيرا) 


خداوند» آمرزنده و مهربان است. (4و*) 


1 َعَم أن الله لهُ ملك السَمَاوَاتٍ وَالَْْضِ درق و يناك شين لمق يَشَّاء وَاللهُ عَلَى كل شَئْءٍ قَدِيرٌ (080 
آيا نمى دانى كه حكومت و فرمانروائى آسمانها و زمين از آن خداست؟ هر كس را بخواهد (و مستحق بداند)» كيفر مى كند؛ 


وهر كس را بخواهد و شايسته بداند» مى بخشد؛ و خداوند بر هر جيزى قادر است. (80) 


ىا دا الوَسُولُ أن يخزنك الَذِينَ يَارِعُونَ فى الكفر من الَِّيَقَاُوا آنا باهم وَلَْ تومن قُوبْهُمْ وَمَِ لِينَ َادُوا مَاعُونَ 
لَك ذِبٍ تَماعُونَ لقم آحرِين لم بَأنُوك يُحَرَقُوَ اكلم من بغرب موا ةمه بَقُولُونَ إن أوتيّم هذا مَحُذُوه ون لم َوه فَاخدَوُوا 
ون يُردِ الله َه قلّن تملك لَهُ مِنَ الل ّنا أولّيك الَّذِينَ لم يرد الله أن يطَهْرَ فلو بَهُ لَهُمْ فى الدّنْيا خرى وَلَهُمْ فى الآخره 


عَذَابٌ عَظِيمٌ )8١(‏ 


اى فرستاده (خدا)! آنها كه در مسير كفر شتاب مى كنند و با زبان مى كويند: «ايمان آورديم» و قلب آنها ايمان او وروا 
اندوهكين نسازند! و (همجنين) كروهى از يهوديان كه خوب به سخنان تو كوش مى دهندء تا دستاويزى براى تكذيب تو 
بيابند؛ آنها جاسوسان كروه ديكرى هستند كه خودشان نزد تو نيامده اند؛ آنها سخنان را از مفهوم اصليش تحريف مى كنند» و 
(به يكديكر) مى كويند: «اكر اين (كه ما مى خواهيم) به شما داده شد (و محمد بر طبق خواسته شما داورى كرد») بيذيريد. 
وكرنه (ازاو) دورى كنيد!) (ولى) كسى را كه خدا (بر اثر كناهان بى دريى او) بخواهد مجازات كندء قادر به دفاع ازاو 
نيستى؛ آنها كسانى هستند كه خدا نخواسته دلهايشان را ياكك كند؛ در دنيا رسوايى؛ و در آخرت مجازات بزركى نصيبشان 


خواهد شد. )١(‏ 
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سَمَاعُونَ لْذِب أَكَالُونَ للشخت فَإن جاء وك قاخحكم با ينَهُمْ أؤ أغرض عَنْهُعْ وَإن تُعْرض عَنْهُمْ قن يَضْ دوك شَينَا وَإِنْ > ف 
قاخكم بَينهُم بالْقِشْط إن الله حب الْمَفْسِطِينَ (؟6) 


آنها بسيار به سخنان تو كوش مى دهند تا آن را تكذيب كنند؛ مال حرام فراوان مى خورند؛ ب سن اأك تود كو امدائك دن فيان 
آنان داورى كنء يا (اككر صلاح دانستى) آنها را به حال خود واكذار! واكر از آنان صرف نظر كنىء به تو هيج زيانى نمى 
رسانند؛ و اكر ميان آنها داورى كنىء با عدالت داورى كنء كه خدا عادلان را دوست دارد! (67) 


وَكيْفٌ يحكمُوتك وَعِندَهُمُ اللَوْرَاهُ فيهًا حكمُ الله ؟ 4 يَتَوَلَْنَ من بَعْدِ ذَلِكك وَمَا أوليك بِالْمؤْمِنِينَ ومع 


جكونه تو را به داورى مى طلبند؟! در حالى كه تورات نزد ايشان است؛ و در آن» حكم خدا هست. (وانككّهى) يس از داورى 


خوا ستن از حكم توء (جرا) روى مى كردانند؟! آنها مؤمن نيستند. (7©) 


نا أنرَلنَا التوْرَاةَ فيهَا مِدَّى وَنُورٌ كا هاا و لنيُونَ الَّذِينَ أش لَمُوا لِلّذِينَ هّادُوا وَالَبَائونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا ا مُحْفِظُوا من كتاب الله 
وَكانوا عليه سهدَاء فلا كَحَمُوا النَاس وَاخْهَُون ولا تَشْتدوا بآيَاتَى تمن قينا وَمَن لم بتكم ما أنرَلَ اللهُ قأولّيك هم الْكافِرُونَ (©) 


ما تورات را نازل كرديم در حالى كه در آنء هدايت و نور بود؛ و ييامبران» كه در برابر فرمان خدا تسليم بودندء با آن براى 
يهود حكم مى كردند؛ و (همجنين) علما و دانشمندان به اين كتاب كه به آنها سيرده شده و بر آن كواه بودند» داورى مى 
نمودند. بنابر اين» (بخاطر داورى بر طبق آيات الهى.) از مردم نهراسيد! و از من بترسيد! و آيات مرا به بهاى ناجيزى نفروشيد! 
و آنها كه به احكامى كه خدا نازل كرده حكم نمى كنند» كافرند. (68) 


وَكتيً عَلَِهِمْ فيهوا أَنَّ النَفْسَ بالنفس وَالْعَينَ بالْعَين وَالَاَنََ بالَنفٍ وَالأَذّنَ ادن اسن بِالسّنّ وَالْجْوُوحَ قِصَاصٌ فَمَن نص دَّقَ به 
َو كَفَاره لَه وََن لّمْ يبخكم با أَنرَلَ الله ولك هُمْ الطَالِمُونَ (60) 


و بر آنها [- بنى اسرائيل ] در آن [- تورات ]» مقرر داشتيم كه جان در مقابل جانء و جشم در مقابل جشم؛ و بينى در برابر 
بينى» و كوش در مقابل كوش.ء و دندان در برابر دندان مى باشد؛ و هر زخمىء؛ قصاص دارد؛ واكر كسى آن را ببخشد (وواز 
قصاصء صرف نظر كند)» كفاره (كناهان) او محسوب مى شود؛ وهر كس به احكامى كه خدا نازل كرده حكم نكند» ستمكر 
است. (60) 


١١0 ص:‎ 


وََفنَا عَلَى آثَارِهِم بعيتدى اثن مَريَمَ مُصَ ًا لَمَا بين يَدَيْهِ مِنَ التَوْرَاءِ وَآكَينَاهُ الإنجيل فيه هذى وَتُورٌ وَمْضِ دَقًا لَمَا بهن يَدَيْه مِنَ 
النَورَاهِ وَهُدّى وَمَوْعِطَهً لَلمْتَقِينَ (69) 


و بدنبال آنها [- ييامبران يبشين ]» عيسى بن مريم را فرستاديم در حالى كه كتاب تورات را كه يبش از او فرستاده شده بود 
تصديق داشت ؛ و انجيل را به او داديم كه در آن» هدايت و نور بود؛ و (ا, ين كتاب آسمانى نيز) تورات راء كه قبل از آن بود» 


تصديق مى كرد؛ و هدايت و موعظه اى براى يرهيز كاران بود. (68) 
وَليحكم أهل الإنجيل يما أنرّلَ اللهُ فيه وَمَن لَمْ يكم با أنرّلَ اللَهُ اولك هم الْقَاسِقُونَ (0©) 
اهل انجيل [- يبروان مسيح ] نيز بايد به آنجه خداوند در آن نازل كرده حكم كنند! و كسانى كه بر طبق آنجه خدا نازل كرده 


حكم نمى كنند» فاسقند. (7©) 
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وَأَرَنَا إليك الْكيّاتٍ بِاِلْحَقَّ مُصَ دنا قا لما بين يَدَيْهِ مِنَ الْكتَاب ب وَمُهَتِمِنًا عَلَيهِ احكم بَينهم ما أنرّلَ الله ولا بع أَهْوَاءَهُمْ عَنا 


عاك القن لق ِكل جَعَلنًا ينك شَوْعَهَ وَمِنْهَاجا وَلَوْ شَاء الله لَحَعَلْكمْ أَمَهُ وَاحِدَهٌ وَلكن لَيتِلوَكمْ فِى مَا آتَاكغ فَاستَِقُوا الْحَيِرَاتِ 
إِلَى الل مَوجمكم جَبِيا فيكم بِما كُسُمْ فيه تَختَلفُونَ () 


واين كتاب [- قرآن ] را به حق بر تو نازل كرديم» در حالى كه كتب بيشين را تصديق مى كندء و حافظ و نككاهبان آنهاست؛ 
يس بر طبق احكامى كه خدا نازل كرده؛ در ميان آنها حكم كن! از هوى و هوسهاى آنان ييروى نكن! و از احكام الهى» روى 
مكردان! ما براى هر كدام از شماء آبين و طريقه روشنى قرار داديم؛ و اكر خدا مى خواستء همه شما را امت واحدى قرارمى 
داد؛ ولى خدا مى خواهد شما را در آنجه به شما بخشيده بيازمايد؛ (و استعدادهاى مختلف شما را يرورش دهد). يس در 
نيكيها بر يكديكر سبقت جوييد! بازكشت همه شماء به سوى خداست؛ سيس از آنجه در آن اختلاف مى كرديد؛ به شما خبر 


خواهد داد. (/ع) 


أ 


َأَنِ اخكم بَيكهُم بما أَنرّلَ الله وا تع أَهْوَاَهُْ وَاخِدَرْهُمْ أن بَفْنُوكٌ عن بغض ما أَنرَلَ الله ليك فَإن تَوَلّوافَاعْل 5 


أن يُصِبهُم يبغض ذُنُوبِهمْ وَإِنَّ كثيرًا م مّنَّ النّاس لْفَاسِقُونَ (وع) 


ودر ميان آنها [- اهل كتاب » طبق آنجه خداوند نازل كرده» داورى كن! واز هوسهاى آنان ييروى مكن! و از آنها برحذر 
باشء مبادا تو را از بعض احكامى كه خدا بر تو نازل كرده» منحرف سازند! واكر آنها (از حكم و داورى تو)» روى كرداننده 


بدان كه خداوند مى خواهد آنان را بخاطر ياره اى از كناهانشان مجازات كند؛ و بسيارى از مردم فاسقند. (69) 

أمَحكم الْجَامِلئه يَتِعُونٌ وَمَنْ أَحْسَنُ من الل حكما قوم يُوقنُونَ (٠ه)‏ 

آيا آنها حكم جاهلتِت را (از تو) مى خواهند؟! و جه كسى بهتر از خداء براى قومى كه اهل يقين هستند» حكم مى كند؟! (00) 
ص: ١١8‏ 


ها الي ار دوا الْيهُود وَالنَص ارَى أَوْلياء بط مُمْ ألا بتغض وَمن يَتوَلَّهُم نكم فَإنّه م؛ مِنْهُْ إنَّ الله لا يَفدِى الْقَوْم 
الطَالِمِينَ (81) 


اف كنات "كه امات ارقم ] ند هوه و فارع را ولن لو ووسيتد و ككية كاك كود )اعفان تكتند! انها اولباى. بكد يكرتد4و 
كسانى كه از شما با آنان دوستى كنندء از آنها هستند؛ خداوند» جمعدّت ستمكار را هدايت نمى كند )01١(‏ 


ص 5 ا 
بتر اق :امد 6ق 8 
ان د 


تْرى الَِّينَ فى قوم مَرَض يُسَارِعُونَ فيهم يَقُولُونَ َخْدَى ن نص ينا دار فى الله أن يت المح أو 


د 


مر مّنْ عِندِه فَيَضْبِحُوا 


ل سَوُوا فى أَنفَيِهِمْ نَادِمِينَ (7؟0) 


(ولن) كجالن زا كشك «لياشان مار الس ممق كه دن (دوسق ها انان )وار بكتشكر فشي فى كزقدة ومن كويدل: 
«مى ترسيم حادثه اى براى ما اتفاق بيفتد (و نياز به كمكك آنها داشته باشيم!)) شايد خداوند ييروزى يا حادثه ديكرى از سوى 


خود (به نفع مسلمانان) ييش بياورد؛ و اين دسته؛ از آنجه در دل ينهان داشتند» يشيمان كردند! ردم 


يبوك الل اموا قر لام الذي أنه قسَمُوا الله جَهْدَ أَبِمَانِهمْ ِنَّهُمْ لَمعَكُمْ حبطث أَعْمَالْهُعْ فض صُْبَحُوا خَاسِرِينَ (07) 
آنها كه ايمان آورده اند مى كويند: «آيا اين (منافقان) همانها هستند كه با نهايت تأكيد س و كند ياد كردند كه با شما هستند؟! 
(جرا كارشان به اينجا رسيد؟!)» (آرى.) اعمالشان نابود كشتء و زيانكار شدند. (37) 
ا ون كد ينكع عن ن دينه فسد وف أتى الله َِوْم يجمه وَبُحبُوَهُ أَوِلَّهِ عَلَى الم ُمِنِينَ أعِرِّ عَلَى الك افِرينَ 
يُجَاهِدُونَ فى سَبيلٍ اللَِّ وَل يَحَاقُونَ لَوْمَ َائِم ذلك فَضْلُ الل يُْتِيه من يَمَاء وَاللَّه وا سِعٌ عَلِيمٌ (06) 


ان كساتى كه ايمان آورذة ابندا هر كسن از شماء ال ابن خود يار كردة: (بهدا زناى نمى رساتد؛ خداوتد جمعتتئ زاهئ 
آورد كه آنها را دوست دارد و آنان (نيز) اورا دوست دارندء در برابر مؤمنان متواضع. و در برابر كافران سرسخت و 
نيرومندند؛ آنها در راه خدا جهاد مى كنند. واز سرزنش هيج ملامتكرى هراسى ندارند. اين» فضل خداست كه به هر كس 
بخواهد (و شايسته ببيند) مى دهد؛ و (فضل) خدا وسيع» و خداوند داناست. (08) 


إنَّمَا وَكمُ الله وهو له والذي ‏ امنواالد ين تكهون الصلاة ويد تون لز كاة وَهُمْ رَاكعُونَ (00) 


سريرست و ولي شماء تنها خداست و ييامبر او و آنها كه ايمان آورده اند؛ همانها كه نماز را بريا مى دارند» و در حال ركوع؛ 


وَمَن يَتَوَلَ الله وَرَسُولَه وَالَّذِينَ آمَنُوا قَِنَّ حرْبَ الله هُمُ الْعَالبونَ (82) 
و كسانى كه ولايت خدا و ييامبر او وافراد باايمان را بيذيرند» ييروزنك؛ (زيرا) حزب و جمعيّت خدا ييروزاست. )62 


اي 0 تح دُوا ليق انك دوا ويتكغ هَرُْوًا لعا فق الديق ويا الْكبَاتٍ من فبك وَالْكقّار أَوْلَاءَ اا الله إن 


0 

اق كسائى كه انمان آورذه 'اند! افرافئ كه آنيق شما وا بةاناة اسعهزاة وبازئ مى كيريك -از اهل كتاب و مشركان- ولي خود 
انتتخاب نكنيد؛ و از خدا بيرهيزيد اككر ايمان داريد! (21) 

١١17 ص:‎ 

وَإِذَا نَادَ ث إلَى الصَّلَاءِ انَحَذَُوهَا هُرْوً وَلَِبَا ذلك بأنّهُ قَوْمْ لامكفاى ارخرة) 

آنها هنكامى كه (اذان مى كوييدء و مردم را) به نماز فرا مى خوانيد» آن را به مسخره و بازى مى كيرند؛ اين بخاطر آن است 
كه آنها جمعى نابخردند. (/0) 


رَأنَّ أكثْرَ 


قُلْ يا أَهْلَ الْكتاب همَلْ تَنْقِمُونَ من إن كتْرَكع فَاسِقُونَ (وه) 


بكو: «اى اهل كتاب! آيا به ما خرده مى كيريد؟ (مكر ما جه كرده ايم) جز اينكه به خداوند يكانه. و به آنجه بر ما نازل شده؛ و 
به آنجه بيش ازا ين نازل كرديده. ايمان آورده ايم. واين» بخاطر آن است كه بيشتر شماء از راه حق» خارج شده ايد.» (09) 


70 نهم القردة وَالْكتَازِيرَ وََوَدَ الطَاغُوتَ أُوليك هد 


1 «آيا شما رااز كسانى كه موقعّت و ياداششان نزد خدا بدتر از اب بن استء با خبر كنم؟ كسانى كه خداوند آنها رااز 


رحمت خود دور ساخته» و مورد خشم قرار داده» (و مسخ كرده.) واز آنهاء ميمونها و خوكهايى قرار داده» و يرستش بت كرده 
اند؛ موقعتّت و محل آنهاء بدتر است؛ و از راه راست» كمراهترند.) (:8) 


وَإذًا جَاءُوكغ قَالُوا آمنا وَقَد وَقَد دّحَلُوا الْكفْر وَهُمْ قَدُ تحرجوا به وَاللَهُ أَعْلَمٌ بِمَا كانُوا يَكقُمَونَ (81) 


هنكامى كه نزد شما مى آيند» مى كويند: «ايمان آورده ايم!' (ام]) با كفر وارد مى شوندء و با كفر خارج مى كردند؛ و 


خداوندء از آنجه كتمان مى كردند» آكاهتر است! )28١(‏ 


وَتَرَى كَنيًا نه يُسَارَعُونٌ فى الاثم وَالْعَدْوَانِ وأكلهم الشخت لبفص ما كاثوا بُعملوق (ماع) 


بسيارى از آنان را مى بينى كه در كناه و تعدّى» و خوردن مال حرام» شتاب مى كنند! جه زد شت است كارى كه انجام مى 


دادند! (”ع) 
لَوْنَا ينّْهَاهُمُ الوَاقُونَ وَالأَخْبَارُ عَن قَوْلِهمُ | اا م وَأْكلِهمُ المّحْتٌ لَبِمْسَ مَا كانُوا يَضْنَعُونَ (8#) 


جرا دانشمندان نصارى و علماى يهود, آنها را از سخنان كناه آميز و خوردن مال حرام نهى نمى كنند؟! جه زشت است عملى 


5 
أ 2 5 


وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ الله مَغْلُولَ عُلَتْ أي ديهم وَلْعِنُوا بمَا قَالُوا بَلَ َدَاهُ مَعِسَوطَانٍ يُنفِقٌ كيفٌ بِسَاءُ وَليزِيدَنٌ كثيرًا مُنّْهُم ما أنزلَ إليك 
من رَبك طغَْانَا وَكفرًا وَالْقَتا بَتنَهُمْ الْعَدَاوَة وَالْبِغْضَاءَ 1 0 دوا نَارًا لحب أَطَفَأهَا الله ور 01 


فنناةا فاللة ل فك المتيدية 20 


ويهود كفتند: «دست خدا (با زنجير) بسته است.») دستهايشان بسته باد! و بخاطر اين سخن.ء از رحمت (الهى) دور شوند! بلكه 
هر دو دست (قدرت) او» كشاده است؛ ه ركونه بخواهد, مى بخشد! ولى اين آيات» كه از طرف يرورد كارت بر تو نازل شده؛ 


افروختند» خداوند آن را خاموش ساخت؛ و براى فساد در زمين» تلاش مى كنند؛ و خداوند» مفسدان را دوست ندارد. (عم) 


١1 ص:‎ 


َو أن أَهُلّ الْكتَاب آمَنُوا وَانَقَا لَكمَرنًا عَنْهُْ سَيْكَاتِهِمْ وَلَدْحَلنَاهُمْ جَنَاتٍ النِّيم (880) 


واكر اهل كتاب ايمان بياورند و تقوا يبشه كنندء كناهان آنها را مى بخشيم؛ و آنها را در باغهاى يرنعمت بهشتء وارد مى 
سازيم. (20) 


1 أنْهُم أَقَامُوا التَوْرَاهَ وَالْإِنجيل وَمَا 
مَا يَعْمَلونَ (28) 


واكر آنان» تورات و انجيل و آنجه را از سوى يرورد كارشان بر آنها نازل شده [- قرآن ] بريا دارند» از آسمان و زمين» روزى 


خواهند خورد؛ جمعى از آنهاء معتدل و ميانه رو هستند» ولى بيشترشان اعمال بدى انجام مى دهند. (88) 


2 الوَسرولَ بل مرا أنزلٌ إلَتِك من رَبُكك إن لَمْ تَفَْلُ ما بَلْفْتَّ رِسَالتَه الله كف قحك ون الاين إن الله لا يَدى الْقَوْم 


الْكافِرِينَ (/90) 


نل ! 
اى بيامبر! آنجه از طرف يروردكارت بر تو نازل شده استء كاملا (به مردم) برسان! و اكر نكنى» رسالت او را انجام نداده اى! 
خداوند تورا از (خطرات احتمالى) مردم. نككّاه مى دارد؛ و خداوند» جمعتّت كافران (لجوج) را هدايت نمى كند. (817) 


واه 


قل يا أَهْلَ الْكتَاب لَتُمْ عَلَى شَّىْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَورَاه وَالْإنَجِيلَ وَمَا 
بك طَفَْانًا وَكفرًا قََا نَأ عَلَى الَْْم الْكافرِينَ (8) 


- 


رٍ 


اى اهل كتاب! شما هيج آبين صحيحى نداريد» مكر اينكه تورات و انجيل و آنجه را از طرف بروردكارتان بر شما نازل شده 
استء بريا داريد. ولى آنجه بر تواز سوى يروردكارت نازل شده. (نه تنها مايه بيدارى آنها نمى كردد» بلكه) بر طغيان و كفر 
بسيارى از آنها مى افزايد. بنابر اين» از اين قوم كافرء (و مخالفت آنهاء) غمكين مباش! (88) 


إِنَ انك موا وَالْذَين عدوا وَالصَّابِنُونَ وَالصَباوفئ مَنْ آمَنَ بعاللهِ وَالْيوْم اآخر وَعجل ضالك ) فلا شوق عَلَئِهمْ و هُمْ درون 


29) 


آنها كه ايمان آورده اند و يهود و صابئان و مسيحيانء هركاه به خداوند يكانه و روز جزاء ايمان بياورند» و عمل صالح انجام 
دهند» نه ترسى بر آنهاست,. و نه غمكين خواهند شد. (88) 


2 
بح مد شه 


ى أَنفْسْهُمْ فَرِيقَا كذَبُوا وَفرِيما يَفتُونَ 0/٠(‏ 


د 


لنن اذا مِينَاقَ بَنِى إِسْرَائِيل وَأوضَلنًا لهم رُسُلَا كلما جَاءَهُمْ رَسُول بما لا تَهْوَ 


ما از بنى اسرائيل ييمان كرفتيم؛ و رسولانى به سوى آنها فرستاديم؛ (ولى) هر زمان ييامبرى حكمى بر خلاف هوسها و دلخواه 
آنها مى آورد» عده اى را تكذيب مى كردند؛ وعده اى را مى كشتند. 07/١(‏ 


ص: 1 


وَحَسِبوا ألا تكو فِثنه فََمُوا وَصَمُوا ثُمَ تاب اللَهُ عَلَيهمْ ثم حَمُوا وَصَمُوا كثيرٌ مُنْهُْ وَاللَهُ يَصِيرٌ بمَا يَعْمَلُونَ 0/١(‏ 


كمان كردند مجازاتى در كار نخواهد بود! از اين رو (از ديدن حقايق و شنيدن سخنان حق») نابينا و كر شدند؛ سيس (بيدار 
كشتند» و) خداوند توبه آنها را بذيرقت::ديكرناز:(دن خؤاب عفلت فرو ونيد و):سبارى ان انها كواز و كر'شدثد4؛ و جداود: 


لَقَدْ كفَرَ الّذِينَ قَالُوا إِنَّ الله هوَ الْميديح ابْنُ مَرْيع وَقَالَ الْمَييحٌ يا بَنِى إش سْرَائيلَ اعْبْدُوا الله رَبَى 1 إِنَهُ من يُْرِ ك بالله فَمَدُ 
حَرّءَ اللهُ عَلَِهِ الْجنّهَ وَمَأوَاه الَارُ وَمَا لِِظَالِمِينَ مِنْ أنصار (7/) 


آنها كه كفتند: «خداوند همان مسيح بن مريم است»» بيقين كافر شدندء (با اينكه خود) مسيح كفت: اى بنى اسرائيل! خداوند 
يكانه راء كه ووه كارحطه لاقتسا يرستش كنيد! زيرا هر كس شريكى براى خدا قرار دهد» خداوند بهشت را بر او حرام 
كرده است؛ و جايكاه او دوزخ است؛ و ستمكاران» يار و ياورى ندارند. (77) 


ا 
006 

الى 

6 
هع 


إل لم الكهواعها : عُولُونَ لبَعدنٌ الْذين كُفروا مِنْهُمْ عدا أليم 


آنها كه كفتند: «خداوند» يكى از سه خداست)» (نيز) بيقين كافر شدند؛ معبودى جز معبود يككانه نيست؛ و اكر از آنجه مى 
كويند دست بر ندارند» عذاب دردناكى به كافران آنها (كه روى اين عقيده ايستاد كَى كنند») خواهد رسيد. (*/) 


نا يَُوبُونَ إلى اللَهِ وَيَسْتَغْفِرُوتَه وَاللَهُ غَفُورٌ رَحِيمْ (/) 
آيا به سوى خدا بازنمى كردند» وازاو طلب آمرزش نمى كنند؟ (در حالى كه) خداوند آمرزنده مهربان است. (/) 


- 


م الميديخ ابن زيم إلا سُولٌ َدْ حَلَتْ من قَبِلِه الرّسِلُ وَأَمُهُ ص ديِقَهٌ كانا يَْكنَانِ الطَعَامَ انو كيف بين لَهُمُ الْآياتِ ثُمْ انظز أَنّى 


يُؤْفَكُونَ (ه/) 


3 
3 


مسيح فرزند مريمء فقط فرستاده (خدا) بود؛ , بيش يكن ازوف نيز فرستتاد كان « يكرئ' بودتنه ماكازش» ون سباز زامتكوي وداه 
دوء غذا مى خوردند؛ (با اين حال» جككونه دعوى الوهت مسيح و يرستش مريم را داريد؟!) بنكر جككونه نشانه را براى آنها 
آشكار مى سازيم! سيس بنكر جكونه از حق بازكردانده مى شوند! (0/0) 


قل أتَعبَدُونَ مِن دُونٍ الله ما لَا يَمْلك لكم صَرًا وَلَا نَفعَا وَاللَهُ هُوَ السَمِيعٌ الْعلِيم (0/8 
كر ناسو عدا صر رامى يرستيد كه مالكك سود و زبان شما نيست؟! و خداوند» شئوا و داناست.» (0/8 
ص: ١6‏ 


قل با أهْلَ الْكتَاب لا تَعْلُوا فى دِينكم عَيرَ الْحَقَّ وَلَا تتبعُوا أَهْوَاءَ قَوْم قَدْ ضَلوا من قَبل وَأصَلَوا كثيرًا وَضَلوا عن سَوَاءِ السَبيل (0/9 


بككُو: «اى اهل كتاب! در دين خودء غلوٌ (و زياده روى) نكنيد! و غير از حق نككوييد! واز هوسهاى جمعّتى كه ييشتر كمراه 
شدند ود يكران را كمراه كردثك و اق راه راست متحرف: كشسد» يبرو تنمازيد !0 (/8) 


عن الَذِينَ كفْرُوا مِن بَنِى إِسْرَائِيل عَلَى لِسَانٍ دَاوُودَ وَعِيِسَى ابْن مَرْيِمَ ذلك بِمَا عَصَوا وكانُوا يَغْتَدُونَ (0/8 


كافران بنى اسرائيل» بر زبان داوود و عيسى بن مريم, لعن (و نفرين) شدند! اين بخاطر آن بود كه كناه كردند» و تجاوز مى 
نمودند. (0/8 


انوا كاوق عن شك قعلرة لق ها كائو ا بتعلوة 653 
آنها از اعمال زشتى كه انجام مى دادند يكديكر را نهى نمى كردند؛ جه بدكارى انجام مى دادند! (0/9) 
ترَى كثيرًا م: : تنه يَوَلُوْنَ الذيق كوا لق نا قدمت كت ليه التفهع سه هُمْ أن سَخط الله عَليِهْ وَفِى الْعَذَابِ هُمْ حَالِدُونَ ٠(‏ 00 


آنهاء جه بد اعمالى از بيش براى (معاد) آنها فرستاد! كه نتيجه آن» خشم خداوند بود؛ ودر عذاب (الهى) جاودانه خواهند 
ماند. )6١(‏ 


ولق كانوا يمرن باللهِ وَالنِيَ وَمَا نل إِلَيهِمَا انَحَذُوهُمْ أَولئاءَ وَلَكٌ كثيدًا م منْهُمْ قَاسِقَونَ )8١(‏ 


واككر به خدا و ييامبر (ص) و آنجه بر او نازل شده. ايمان مى آوردندء (هركز) آنان [- كافران ] را به دوستى اختيار نمى 


كردند؛ ولى بسيارى از آنها فاسقند. (861) 


جزء /ا 

ادامه سوره المائده 

ير دده 22م 5 م مه 2 وت اه | اا 0 
لَتَحَدَنْ أَشْد اناس عَدَاوَة لين آمنو لهو وَالَِينَ أذ شُرَكوا و لتجدن أقَرَ قَرَبَهُم مَوَ مَوَدْةٌ للل ب ِنَ آمَنُوا الذينَ قالوا إنا تَصَارَى ذلك بأنْ 


منهم قِسَيسِينَ وَرُهَْانا وَأَنَهَةٍ م ل تعره 00 


بطور مسلم» دشمنترين مردم نسبت به مؤمنان راء يهود و مشركان خواهى يافت؛ و نزديكترين دوستان به مؤمنان را كسانى مى 
يابى كه مى كويند: «ما نصارى هستيم)؛ اين بخاطر آن است كه در ميان آنهاء افرادى عالم و تاركك دنيا هستند؛ و آنها (در 


برابر حق) تكبر نمى ورزند. (85) 


١71 صن‎ 


سي 


وَإِذّا سَمِعُوا مَا أنِلَ ِل إِلَى الوَسُولٍ تر أيهم تَفِيضٌ مِنَ الدع مما عَرَفوا م مِنَ الْحَقّ يَقُولُونَ رَينا آمَنَا فَاكنيا مع الشّاجِدِينَ (87) 


وهر زمان آياتى را كه بر ييامبر (اسلام) نازل شده بشنوند» جشمهاى آنها را مى بينى كه (از شوق») اشكك مى ريزد» بخاطر 
حقيقتى كه دريافته اند؛ آنها مى كويند: «يرورد كارا! ايمان آورديم؛ يس ما را با كواهان (و شاهدان حق»ء در زمره ياران 


محمد) بنويس! (067) 


وَمَا لَنَا لا تُؤْمِنٌ بالل وَمَا جَاءَنَا ِنَ الْحَقٌ وَتَطْمَمٌ أن جدخلا رَبنَا م الْقَوْم الصَالِحِينَ (8) 
جرا ما به خدا و آنجه از حق به ما رسيده استء ايمان نياوريم» در حالى كه آرزو داريم يروردكارمان ما را در زمره صالحان 


قرار دهد؟!) (65) 
َأََبَهُمْ الله ما قَالُوا جَنّاتِ تخرى من نَحْيهَا اْنْهَارُ حَالِدِينَ فيهَا وَذّلِكك جَرَاءُ الْمُحْمنِينَ (88) 


خداوند بخاطر اين سخن. به آنها باغهايى از بهشت ياداش داد كه از زير درختانشء نهرها جارى است؛ جاودانه در آن خواهند 
ماند؛ و اين است جزاى نيك و كاران! (68) 


َالَّذِينَ كفَرُوا وَكَذَّبُوا بآيَابنَا أوليك أَصْحَابٌ اجيم (88) 


و كسانى كه كافر شدند و آيات ما را تكذيب كردندء همانها اهل دوزخند. (628) 
يا يها الَِينَ آمنوا لَا تُححرّمُوا يات مَا أل الله كع وَل تَعْتَدُوا إن الله َا بْحِبٌ الْمُغَْدِينَ (41) 
اى كسانى كه ايمان آورده ايد! جيزهاى ياكيزه را كه خداوند براى شما حلالل كرده استء حرام نكنيد! واز حدء تجاوز 


ننمابيد! زيرا خداوند متجاوزان را دوست ثمى دارد. 252 


وَكَلوا مما رَرَفَكُمُ اللّهُ حَلَانًا طَيََا وَانَقُوا الله اذى أنثم به مُؤْمْنُونَ (8) 


واز نعمتهاى حلال و ياكيزه اى كه خداوند به تَكما رورى داده است» بخوريد! واز(مخالفت») خداوندى كه به اوايمان داريد» 
بيرهيزيد! [0059 


د 


ا وَاخ كم الله الَو فى أبرايكم ولكن اوعد كيه م عَقَد عَقّدثُم لبان فكفَاوة لهم مد روه كر نايبد دالطدارة 
أخليكم أذ كشوتهع م أو تَخْريرٌ رَكَبِهِ قن لَْ بَجلْ فَصِدَيِامُ 00 م ذلك كَفَارَهُ أُمانكم إذَا عَلَفتُم وَاحْمَطُوا أنمائكم كَدَّلِك بين 
الله لَكم آياتِهِ لَعَلّكمْ تَشْكرُوقَ (15) 


03 


0 


2 


خداوند شما را بخاطر س وكندهاى بيهوده (و خالى از اراده») مؤاخذه نمى كند؛ ولى در برابر سوكندهايى كه (از روى اراده) 
محكم كرده ايد» مؤاخذه مى نمايد. كفاره اين كونه قسمهاء اطعام ده نفر مستمندء از غذاهاى معمولى است كه به خانواده خود 
مى دهيد؛ يا لباس يوشاندن بر آن ده نفر؛ ويا آزاد كردن يكك برده؛ و كسى كه هيج كدام از اينها را نيابد» سه روز روزه مى 
كيرد؛ اين» كفاره سو كندهاى شماست به هنكامى كه سوكند ياد مى كنيد (و مخالفت مى نماييد). و سوكندهاى خود را حفظ 


كنيد (و نشكنيد!) خداوند آيات خود رااين جنين براى شما بيان مى كند» شايد شكر او را بجا آوريد! (89) 
ص: ١١١‏ 
اها اللو موا ها اله وَالْمَِيرٌ وَالَنصَابٌ وَالََرَْامُ َس منْ عَمَلٍ اقطان فا جْتيبوة لعلّكمْ تُفْلِحُونَ ١‏ 4 


اى كسانى كه ايمان آورده ايد! شراب و قمار و بتها و ازلام |[- نوعى بخت آزمايى ]. د يليد و از عمل شيطان استء از آنها دورى 


إنَمَا يرِيدٌ المَّيِطَانٌ أن يُوقِعَ بتكم الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فى ال لَحَمْر وَالْمَثِر وَيَضُدَّ كم عن ذكر الله وَعَنِ الصَّلَاهِ فَهَلُ أ متَهُونَ (11) 


شيطان مى خواهد به وسيله شراب و قمار» در ميان شما عداوت و كينه ايجاد كند» و شما را از ياد خدا و از نماز بازدارد. آيا (با 
اين همه زيان و فساد. و بااين نهى اكيد.) خوددارى خواهيد كرد؟! )91١(‏ 


2 
ع 


واطيوا ا 


و 


وَأْطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْدَّرُوا إن تَوَلكُم فَاعْلْمُوا ا سُولِنا الِْلَاغ الْمَِينٌ (؟94) 


اطاعت خدا و اطاعت ييامبر كنيد! و (از مخالفت فرمان او) بترسيد! واككر روى بركردانيد» (مستحق مجازات خواهيد بود؛ و) 


بدانيد بر ييامبر ماء جز ابلاغ أشكان جز ديكرى نسيث (و انك وظيفه را در برابر شماء انجام داده است). (47) 


لس على الذي اموا وقيترا الصَّالِحِ اتِ جاح فيت ا طَعِمْروا إذَا واو عيتا الصَّالِحَاتِ ثم انَمَّوا وَآمُْوا ثم انَقَوا 
خصو واللة ند امكو 6 


بر كسانى كه ايمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند كناهى در آنجه خورده اند نيست؛ (و نسبت به نوشيدن شراب»ء قبل از 
نزول حكم تحريم؛ مجازات نمى شوند؛) اكر تقوا بيشه كنندء و ايمان بياورند» و اعمال صالح انجام دهند؛ سيس تقوا ييشه 
كنند و ايمان آورند؛ سيس تقوا ييشه كنند و نيكى نمايند. و خداوند» نيك وكاران را دوست مى دارد. (97) 


يا أ لهأ 


ا ا بوتكم الله شي كن الصَّدِبِ تَنَالَ 


عَذَاتٌ لغ )4 


اى كسانى كه ايمان آورده ايد! خداوند شما را به جيزى از شكار كه (به نزديكى شما مى آيدء بطورى كه) دستها و نيزه 


55 يكم وَرِمَاحكم ليقلع الله , من يَحَافُ باَب فَمن اغتَدَى بَعْدَ ذَلْك قله 


كند. مجازات دردناكى خواهد داشت. (98) 
ا أَيبّهَا الّذِينَ آمَنُوا لَا تَفتُوا الصَّدِدَ وَأَنثْمْ خحَوُمٌ وَ من قَتلَهُ منكم مُه مُتَعَمدًا فَجَرَاءٌ مُمْل مَا قَتَلَ م ا 
بلع الكغبه أذ كاده طعَامٌ مشاكي أ ذل ذلك مدَيَامًا لَيِذُوقَ وَبَالَ 0 


و 8 
عد ا 


مره عَفَا الله عتما سَِلَفَ وَمَنْ عا دَ فيَننَقِمُ | وَاللهُ عَزِيرٌ 
ذُو انتِقَامِ (هة) 


اى كسانى كه ايمان آورده ايد! در حال احرام» شكار نكنيد» و هر كس از شما عمداً آن را به قتل برساندء بايد كفاره اى 
معادل آن از جهاريايان بدهد؛ كفاره اى كه دو نفر عادل از شماء معادل بودن آن را تصديق كنند؛ و به صورت قربانى به 
(حريم) كعبه برسد؛ يا (به جاى قربانى») اطعام مستمندان كند؛ يا معادل آنء روزه بككيرد» تا كيفر كار خود را بجشد. خداوند 


كذشته را عفو كرده» ولى هر كس تكرار كندء خدا از او انتقام مى كيرد؛ و خداوند» توانا و صاحب انتقام است. (90) 
ص: ١77‏ 
أَجِلَّ لَكُمْ صَهِدُ البخر وَعلعَامه مه مَتَاعَا لَكُمْ و لِلسَّئَارَه وَحرٌّ َم عَلَيِكُمْ صَيِدُ ابر ما دُمُمْ 2 ادا الله الى إليه م تَحَشْرونَ (8 6 


صيد دريا و طعام آن براى شما و كاروانيان حلال است؛ تا (در حال احرام) از آن بهره مند شويد؛ ولى مادام كه محرم هستيدء 
شكار صحرا براى شما حرام است؛ و از (نافرمانى) خدايى كه به سوى او محشور مى شويدء بترسيد! (48) 


نا 
أن 


جَعَلَ الله الكغبة لبت الْحَرَامَ قيَامّ يا ناس وَالشّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدىَ وَالْمََابَدَ دك لتَعْلَمُوا 
ارظن وَأ الله بكلّ شَيْء عَلِيمٌ (90) 


الله َل كفن لسكا وات وف انف 


خداوند, كعبه -بيت الحرام- را وسيله اى براى استوارى و سامان بخشيدن به كار مردم قرار داده؛ و همجنين ماه حرام» و 
قربانيهاى بى نشانء و قربانيهاى نشاندار را؛ اين كونه احكام (حساب شده و دقيق») بخاطر آن است كه بدانيد خداوند» آنجه در 


آسمانها و آنجه در زمين استء مى داند؛ و خدا به هر جيزى داناست. (/91) 


- 
2 رع 


الله خَفُورٌ وحم (673 


بدانيد خدا داراى مجازات شديدء و (در عين حال) آمرزنده و مهربان است. (48) 
ما عَلَى الوَسُولٍ إلا الْبََاغْ وَاللَهُ يعْلَمُ مَا تَبدُونَ وَمَا تَكتمُونَ (99) 


داريد مى داند. (49) 


5 3 
كَ 8 


قل لَا يَشتوى الْحَِيتٌ وَالمَيبُ وَلَوْ أَعْجبَكك كَثْرَه الْحبِيثْ كَانَهُوا الله يا أولى الاب لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 0٠٠١(‏ 


بكو: (هيج كاه) ناياكك و ياكك مساوى نيستند؛ هر جند فزونى ناياكهاء تو را به شكفتى اندازد! از (مخالفت) خدا بيرهيزيد اى 
انس نحعوده قنك وكا وشو م 


مام 


ا أَنهَا الذبء موا لَا تشألواعَ: أَشْعَاءَ إن ل لَكم ته كة وَإن تَسأنُوا عَدْه لالد َه آنْ 1 نا لله قل الله 
ىاابها الذين امنو عن اشْيَاءَ إن تك نَسَؤؤ غَْفُورٌ 


01١ 1( حَلِيمٌ‎ 


اى كسانى كه ايمان آورده ايد! از جيزهايى نيرسيد كه اكر براى شما آشكار كردد. شما را ناراحت مى كند! و اكر به هنكام 


نزول قرآن» از آنها سؤال كنيد» براى شما آشكار مى شود؛ خداوند آنها را بخشيده (و ناديده كرفته) است. و خداوند» آمرزنده 


و بردبار است. )٠١١(‏ 
َدْ سَأَلَهَا قوم مّن قَتِلِكم ثُمّ أصْبَيحوا بهَا كافرِينَ (؟١1)‏ 


جمعى از يبشينيان شماء از آن سئوال كردند؛ و سيس با آن به مخالفت برخاستند. (ممكن است شما هم جنين سرنوشتى يبدا 
كنيد.) )0٠١7(‏ 


مَا جَعَلَ اللهُ من بَحِيرَهِ وَلَا سَائِبهِ وَلَا وَصِيله وَلَا عام وَلَكنٌالِّينَ كفَُوا يه بَفْتَدَونَ عَلَى الله الْكَذْبَ وَأْكتَرَهُعْ لا يَعْقَلونَ 0٠١*(‏ 


خداوند هيج كونه «بحيره) و «سائبه) و «وصيله) و «حام) قرار نداده است [اشاره به جهار نوع از حيوانات اهلى است كه در زمان 
جاهليتء. استفاده از آنها را بعللى حرام مى دانستند؛ واين بدعت, در اسلام ممنوع شد.]ولى كسانى كه كافر شدندء. بر خدا 


دروغ مى بندند؛ و بيشتر آنها نمى فهمند! 0 
ص: 1١7‏ 


َإِذَا قبل لَهُمْ تَعَالَوا إِلَى ما أَنرّلَ الله وَإِلَى الوَسُولٍ قَالُوا حَسْمنَا مَا وَحِدْنَا عَلَئِهِ آبَاءَنَا أوَلّوْ كان آبَاؤْهُمْ لَا يَعلْمُونَ شَّيَا وَلَا يَهَدُونَ 
رع06 


و هنككامى كه به آنها كفته شود: (به سوى آنجه خدا نازل كرده؛ و به سوى ييامبر بياييد!)»» مى كويند: «آنجه از يدران خود 
يافته ايم» ما را بس است !»؛ آيا اكر يدران آنها جيزى نمى دانستند» و هدايت نيافته بودند (باز از آنها ييروى مى كنند)؟! ٠5(‏ 6 


2 
عو 


يا ها ها الِّينَ آمنُوا ليم أَنفُسكع لا يَضٌُكُم من ضَلَّ ذا امد ْم إلى الل غوبعفكع خجتريعا فيكفكه بننا كفم كفملون (1:8) 
اى كسانى كه ايمان آورده ايد! مراقب خود باشيد! اكر شما هدايت يافته ايد» كمراهى كسانى كه كمراه شده اند» به شما 


زيانى نمى رساند. بازكشت همه شما به سوى خداست؛ و شما رااز آنجه عمل مى كرديد, آكاه مى سازد. )1٠١(‏ 


ا أيه لين آمُوا هاده يكم ذا ضر أحدكم الْمَؤْتُ حِينَ الَْصِيهِ ان ذو اعَذلٍ مُنكم أذ آحران من ركم إن أ صَرَيم 
فى الْأَوْض قَأص بكم مح يبه الَؤتٍ الب َحْمِسوتَهم ا من بَعْدٍ الصَّلَاهِ فَيَقْيتَمَانِ باللهِ إن نِ ارْتَيتَمْ لا َ شرق يه تهنا ولو كان ذا فون ونا 
كت شَهاقة الله إن ذال مين (108) 


اى كسانى كه ايمان آورده ايد! هنكامى كه مركك يكى از شما فرا رسدء در موقع وصيت بايد از ميان شماء دو نفر عادل را به 
شهادت بطلبد؛ يا اكر مسافرت كرديد. و مصيبت مركك شما فرا رسيدء (و در آن جا مسلمانى نيافتيد.) دو نفر از غير خودتان را 
كوه لس وك سكام ادف ادكه لوقي تراك كردي نيا رامنا ماد ةراما ادو كته واد 
كنند كه: «ما حاضر نيستيم حق را به جيزى بفروشيمء هر جند در مورد خويشاوندان ما باشد! و شهادت الهى را كتمان نمى 
كنيم» كه از كناهكاران خواهيم بود!» )٠١8(‏ 


فَإِنْ عير عَلَى أَنّهُمَا | عن 2 حران وان نتانية ا قن لدو اشير عَلَيهمُ الْولانِ قيقيمَانِ ب الله لَقَ هادا أَحق من 
شَهَاَتِهِمَا وما اعمَدَينا إن ذا لَّمَِ الطَالِمينَ ( 4 

واكر اطلا-ءعى حاصل شود كه آن دوء مرتكب كناهى شده اند (و حق را كتمان كرده اند)» دو نفر از كسانى كه نسبت به 
ميت» اولى هستندء به جاى آنها قرار مى كيرندء و به دا سوكند ياد مى كنند كه: «كتواهى ماء از كواهى آن دوء به حق 


نزديكتر است! و ما تجاوزى نكرده ايم؛ كه اككر جنين كرده باشيمء از ظالمان خواهيم بود!» )1١7(‏ 


ذَّلَك 9 أن يَأنُوا بالشّهَادَهِ عَلَى وَحههَا أو فوا أن تَرَدَّ أيه 
)0204 


ِمَانهمْ وَانَّقُوا الله وَاسَْعُوا وَاللهُ ل يَهُدِى الْقَوْمَ الْعَابقِينَ 


اين كارء نزديكتر است به اينكه كواهى بحق دهندء (و از خدا بترسندء) ويا (از مردم) بترسند كه (دروغشان فاش كردد, و) 
سوكندهايى جاى سو كندهاى آنها را بككيرد. از (مخالفت) خدا بيرهيزيد» و كوش فرا دهيد! و خداوند» جمعتت فاسقان را 


هدايت نمى كند. )٠١8(‏ 
ص: ١1١6‏ 
يوم يَجْمعَ الله الَسْلَ فَيقولُ مَاذًا جم 2 م كَاُوالَا عِلَم لنَا نك أنت عَلَامُ اكيوب (5. 4 


(از) روزى (بترسيد) كه خداوندء يبامبران را جمع مى كندء و به آنها مى كويد: (در برابر دعوت شماء) جه ياسخى به شما 


داده شد؟)» مى كو ينك: «ما جيزى نمى دانيم؛ تو خودء از همه اسرار نهان آكاهى.) )09 


. 
ع 


إْقَالَ للها عِيته ير ل 
عَنّمّك الْكتََابٍ وَالْحكمة وَالنَورَا وَالِنجيلَ وَإِذْ تلق قن لين كوي لير يلأنى تلح فيه مون طبرا ياذنى و ا 
وَالْْوْصٌ بِإِذْنِى وَإِذْ تُخْرِحٌ الْمَؤنّى بِِذْنِى وَإِذْ كَفَفتٌ بَنى إش رَائيلَ تَنكك إِذْ جتْتهُم باليَاتٍ فَفَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُْ 01 نْ كذًا إن 
سخرٌ مبِينٌ )11١(‏ 


(به خاطر بياور) هنككامى را كه خداوند به عيسى بن مريم كفت: «ياد كن نعمتى را كه به تو و مادرت بخشيدم! زمانى كه تو را 
با؛ روح القدس «تقويت كردم؛ كه در كاهواره و به هنكام بزركىء با مردم سخن مى كفتى؛ و هنكامى كه كتاب و حكمت و 
تورات و انجيل را به تو آموختم؛ و هنكامى كه به فرمان من» از كل جيزى بصورت يرنده مى ساختىء و در آن مى دميدىء و 
به فرمان من» يرنده اى مى شدء؛ و كور مادرزادء و مبتلا به بيمارى ييسى را به فرمان من» شفا مى دادى؛ و مرد كان را (نيز) به 
فرمان من زنده مى كردى؛ و هنكامى كه بنى اسرائيل را از آسيب رساندن به توء بازداشتم؛ در آن موقع كه دلايل روشن براى 
آنها آوردى. ولى جمعى از كافران آنها كفتند: اينها جز سحر آشكار نيست!) )1١١(‏ 


أنْ 


وَِذْ أوْعَيِتٌ إِلَى الْحَوَارِيينَ أن آمِنُوا بى وَبِرَسُولِى قَالوا آمنا وَاشْهَد بأنَنَا مُسْلمُونَ )111١(‏ 


و (به ياد آور) زمانى را كه به حواريون وحى فرستادم كه: «به من و فرستاده من» ايمان بياوريد!) آنها كفتند: «ايمان آورديم» و 


كواه باش كه ما مسلمانيم!» )1١١(‏ 


َال الْحَوَارِيُونَ يا عِيسى ابْنّ مَوْيَمَ هَل يَسْتَطِيعٌ وه بك أن بَزّلَ عَلَينَا مَائِدَهَ مّنَ السَمَاءِ كَالَ انَهُوا اللَّ إن كشّم مُؤْمِنِينَ (111) 


0 


در آن هنكام كه حواريون كفتند: «اى عيسى بن مريم! آيا يرورد كارت مى تواند مائده اى از آسمان بر ما نازل كند؟» او (در 
ياسخ) كفت: «از خدا بيرهيزيد اككر با ايمان هستيد!» (117) 


3 5 
بد | 


ريدُ أن تَأكلٌ مِنْها وَتَطْمَئْنٌ قلُوْا وََعْلّم أن قَدْ صَدَفْتَنَا وَتَكونّ عَلَِهَا مِنَ الشَّاحِدِينَ (117) 


كفتند: «(ما نظر بدى نداريم») مى خواهيم از آن بخوريمء و دلهاى ما (به رسالت تو) مطمئن كردد؛ و بدانيم به ما راست كفته 
اى؛ و بر آنء كواه باشيم.» (11) 


١ ص:‎ 


قال عي ى ابن مَويَم اللو ينا أَنزِل عَلَينَا مَاكَ ده عن الشهاء تكون لتاعيدا ناولا واخرناءوانة كه واورفاءة 
(ع01) 


عيسى بن مريم عرض كرد: «خداوندا! يروردكارا! از آسمان مائده اى بر ما بفرست! تا براى اول و آخر ماء عيدى باشد» و نشانه 


اى از تو؛ و به ما روزى ده! تو بهترين روزى دهندكانى!) )1١(‏ 


اا نا أَعَذَيَهُ عدا من الْعَالّمنَ (118) 
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كك 
6 
0 
2 
+ 
0 
0 
عع 
6 
-_ 


خداوند (دعاى اورا مستجاب كرد؛ و) فرمود: «من آن را بر شما نازل مى كنم؛ ولى هر كس از شما بعد از آن كافر كردد (و 
راه انكار يويد)» او را مجازاتى مى كنم كه احدى از جهانيان را جنان مجازات نكرده باشم!) )1١١16(‏ 


َه 22 


مدقا قال اهبا عبت ى ابن ميم أأنت قلْتَ لئاس اند دُونى وَأمّى ى لَه مِن دُونٍ اللا قال ف ينك ماركون ل أن أقول ها للق 
بق إن كنت قُلقهُ فَهَد عَلِمتهُ َْلم ما فى تَفْسِى وَل أَعلَمُ مَا فى تَفْسِك إِنّك أَنتٌ عَلَمُ اكيوب )1١(‏ 


-_ 


و آنكاه كه خداوند به عيسى بن مريم مى كويد: «آيا تو به مردم كفتى كه من و مادرم را بعنوان دو معبود غير از خدا انتخاب 
كنيد؟!)» او مى كويد: «منزهى تو! من حق ندارم آنجه را كه شايسته من نيستء بككويم! اكر جنين سخنى را كفته باشم؛ تو مى 
دانى! تواز آنجه در روح و جان من استء آكاهى؛ و من از آنجه در ذات (ياكك) توستء آكاه نيستم! بيقين تو از تمام اسرار و 
ينهانيها باخبرى. )١1١2(‏ 


مرا قلت لَهُمْ إلا ما أمَوْتَيِى بهِ أن ن ايك 1 1 كبا علي نبي اقالستافهه الناتو عن كذك انك لوي عا ء 
وال كر اي 1 


من جز آنجه مرا به آن فرمان دادى» جيزى به آنها نككفتم؛ (به آنها كفتم:) خداوندى را بيرستيد كه يرورد كار من و يرورد كار 


آنها بودى؛ و تو بر هر جيزء كواهى! )١١17(‏ 
إن تُعَذَبِهُمْ فَإِنَّهُمْ بادك وَإِن تغْفِْ لَه فنك أَنت الْعَزِيرٌ اكيم 01١8‏ 


(با اين حال.) اكر آنها را مجازات كنىء بندكان تواند. (و قادر به فرار از مجازات تو نيستند)؛ وأكر آنان وا مخفى: تواناو 
حكيمى! (نه كيفر تو نشانه بى حكمتى استء و نه بخشش تو نشانه ضعف!)) )11١8(‏ 


قَالَ اللهُ هذا يَوْمُ يَنْقَعَ الصَادِقِينَ ص دْقَهُمْ لَهُمْ جَنَاتٌ ب َجرى من تمتها الْنْهَا رُ حَالِدِينَ فيهًا أَبَدّا رَضْدَىَ ا هُ عَنْهُمْ وَرَصوا عَنْهُ ذَلِكك 


الْمَوْزٌ الْعَظِيمُ (119) 


نهرها از زير (درختان) آن مى كذرد. و تا ابدء جاودانه در آن مى مانند؛ هم خداوند از آنها خشنود استء وهم آنها از خدا 


عشودتك» اين وسكارى يروك اسث!115(1) 

لَِّ ملك الصّمَاوَاتٍ وَلَْرْض وَمَا فيه وَهُوَ عَلَى كل ب شَىْءِ قدي )17١(‏ 

حكومت آسمانها وزمين و آنجه در آنهاست,ء از آن خداست؛ و او بر هر جيزى تواناست. )١17١(‏ 

١117 ص:‎ 

سوره الأنعام 

بشم اللّه لرّْمَنِ الرَحِيم الْحَمِدُ لله الى حَلَقَّ السَمَاوَاتٍ وَالََوْض وَجَعَلَ الظَلّمَاتِ وَالنُورَ ثم الّذِينَ كفَرُوا بِرَبّهم بَعْدِلُونَ )١(‏ 


عاش براق غنداوتلاى اس كه اسماتها و رفي را افريده و ظلمتها وترون وا يديد آورد؟ أآما كاقران براق برورهد كار وده 
شريكك و شبيه قرارمى دهند (با اينكه دلايل توحيد و يكانككّى اوء در آفرينش جهان آشكار است)! )١(‏ 


ُوَالَّذِى حَلفَكُم من علين ثم تفي اعلتو عل ميق اه تكررة ) 


او كي اسك كه كما زا از كل أفريه؟ سه سيس مدتى مقرّر داشت (تا انسان تكامل يابد)؛ واجل حتمى نزد اوست (و فقط اواز 


أن كا اسككنا ابن همه شما (مش ركان مر درت او») ترديد مى كنيد! (؟) 
وَهْوَ الله فى السَّمَاوَاتِ وَفَى الأرْض يَغْلمُ سِرّكغ وَجَهْرَكم وَبَعْلمُ مَا تَكسيُونَ () 


اوست خداوند در آسمانها و در زمين؛ ينهان و آشكار شما را مى داند؛ واز آنجه (انجام مى دهيد و) به دست مى آوريدء با 


خبر است. (”07) 


- 


كانوا عَنْهَا مُعْرضِينَ (©) 


. 


وَما تَأتيهم منْ آيِهِ مّنْ آيَاتِ رَبّهعْ إن 
هيج نشانه و آيه اى از آيات يرورد كارشان نراق آثان نف ايدو مكنا يتكةان أن رويكردانانى شؤيد! (ع) 


َقَدْ كذَّبُوا بِالْحَقَّ لَمَا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ بَأْتِيهِمْ أناء مَا كانُوا به يَسْتَهْرِتُونَ (ه) 


آنان» حق را هنكامى كه سراغشان آمدء تكذيب كردند! ولى بزودى خبر آنجه را به باد مسخره مى كرفتندء به آنان مى رسد؛ 


(واز نتايج كار خود. آكاه مى شوند). )0 
الغريونا كم افلكتااون فبلوام شن قزق تكناهم في الاؤض ها لغ نمكن لك وإؤملنا الشغاء علبهم مَرَارًا وجعلنا الانهار تخرى ون 
تَحْتِهغ فَأَهْلَكنَاهُم بِذَنُوبِهمْ وَأَنْسَأنَا مِن بَعْدِهِمْ قَوْنًا آخَرِينَ () 


آيا نديدند جقدر از اقوام بيشين را هلاك كرديم؟! اقوامى كه (از شما نيرومندتر بودند؛ و) قدرتهايى به آنها داده بوديم كه به 
شما نداديم؛ بارانهاى بى دربى براى آنها فرستاديم؛ و از زير (آباديهاى) آنهاء نهرها را جارى ساختيم؛ (اما هنكامى كه 


وَلَوْ بَرََنَا عَلِكك كِتَابًا فى قؤْطاس قَلَمَسُوةُ بأيْدِيهم لَقَالَ الَذِينَ كفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَا سِخْرٌ مُبِينٌ (/) 


(حتّى) اكر ما نامه اى روى صفحه اى بر تو نازل كنيمء و (علاوه بر ديدن و خواندنء) آن رابا دستهاى خود لمس كنندء باز 
كافران مى كويند: «اين» حجيزى جز يكك سحر آشكار نيست»! 372غع0 


5 


وَقَالُوا لول 


أ 


نِلَ عَلَيهِ ملك وَلَو أنرَلْنَا ملكا لَقَضِىَ الْأمْرُ ثم لا يُنظَرُونَ (8) 


(از بهانه هاى آنها اين بود كه) كفتند: «جرا فرشته اى بر او نازل نشده (تا او را در دعوت مردم به سوى خدا همراهى كند؟!)) 
آنها مهلت داده نخواهد شد (و همه هلاكك مى شوند). (0) 


ص: ١18‏ 
وَلَو جَعَلَْاهُ ملكا لَجعَلَْاهُ رَجُلَا وَللْمَْْا عَلَيِهم ما يَلْبسُونَ (9) 


واكر او را فرشته اى قرارمى داديم حتماً وى را بصورت انسانى درمى آورديم؛ (باز به يندار آنان») كار را بر آنها مشتبه مى 


وَلَقَدِ اسْتَهزِيَ برْسْل مُن فيلك فَحَاقَ بالَّذِينَ سَحْرُوا مِنْهم مّا كانُوا به يسْتَهِْئُونَ 0٠١(‏ 


. كران شام !) - د ن سش ارد أ دنك؟ ام 5 » آنجه ثره دند» دامانشان 
(با اين حال ا نباش!) جمعى از يياميرا بيش از تو را استهزا امَا سرانجام انجه را مسخر مى امانشان را 


مى كرفت؛ (و عذاب الهى بر آنها فرود آمد). )٠١(‏ 
قل سيرُوا فى الْأرْض ثُمْ انظروا كيْفٌ كان عَاقِبَهُ الْمُكذْبِينَ )1١(‏ 


بكُو: «روى زمين كردش كنيد! سبس بنكريد سرانجام تكذيب كنندكان آيات الهى جه شد؟!) )1١(‏ 


0 


قل لمن ما فى السَّمَ اوَاتِ وَالَأَوْض قل لَلِّ كب عَلَى نَفْسِهِ الرَحْمَة م لمتكم إِلَى يم لقِيَامَهِ أ لا رَيْبَ فيه الذِينَ حَمِدَرُوا أنفس هُمْ 
فَهُمْ لَا يُؤْمنُونَ (؟1) 


بكو: «آنجه در آسمانها و زمين استء از آن كيست؟ بكو: «از آن خداست؛ رحمت (و بخشش) را بر خود. حتم كرده؛ (و به 
همين دليل») بطور قطع همه شما را در روز قيامت» كه در آن شكك و ترديدى نيستء كرد خواهد آورد. (آرىء) فقط كسانى 


كه سرمايه هاى وجود خويش رااز دست داده و كرفتار خسران شدندء ايمان نمى آورند. (17) 
وَلَّهُ مَا سَكنَ فى اللل وَالنَهَار وَهُوَ السّمِيمٌ العيغ 0 


وبراى اوست آنجه در شب و روز قرار دارد؛ واوء شنوا و داناست. (ضدة 


34 - - 
ل 3 20 


قبل أَغَيِرَ الله أن وَلِيَا فاطِر السَّحَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ض وَعْهْوَ يُطعِمُ وَلَا يُطعَمُ قل إِنَى 
الفتري 05 


15 «آياغير خدارا ولي خود انتخاب كنم؟! (خدايى) كه آفريننده آسمانها و زمين است؛ اوست كه روزى مى دهدء واز 
كسن رن 4 له رقنا 0 «من مأمورم كه نخستين مسلمان باشم؛ و (خداوند به من دستور داده كه) از مشركان نباش!) 
رع0 


قل إل أخاف: إن هصق رق :غذات يَؤْم عَظيم (18) 
بكو: «من (نيز) اكر نافرمانى يروردكارم كنمء از عذاب روزى بزركك [- روز رستاخيز] مى ترسم! (10) 
مّن يُضْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذِ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكك الْقَوْرُ الْمَيينُ (؟1) 


آن كس كه در آن روزء مجازات الهى به او نرسدء خداوند او را مشمول رحمت خويش ساخته؛ واين ٠‏ همان ييروزى آشكار 


اسيت: 1 )002 


ون تتضشكك الله هبد قلا كاشف له إذا هو وإن فتتشك بخير فهو على كل شين قدي (017) 


إ 


اككر خداوند زيانى به تو برساند» هيج كس جز او نمى تواند آن را برطرف سازد! واكر خيرى به تو رساندء او بر همه جيز 
تواناست؛ (و از قدرت اوء ه ركونه نيكى ساخته است.) (19) 


وَهُوَ الْمَاهِرٌ َؤْقَ عِبَادِِ وَهُوَ الْحَكيمُ الْحَبِيرٌ (18) 
اوست كه بر بندكان خودء قاهر و مسلط است؛ و اوست حكيم آكاه! )04 


ص: حرا 


ظ و - 


شَيْءِ أكبرٌ شَهَادَه قُلٍ اللّهُ َهِيدٌ بِنى 3 بَيدَكُمْ وَأُوجى ن إِلَىّ هَذَا الَْوْآنٌ لِأنذِركم به وَمَن بَلَعْ أتكع لتَشْهَدُونَ أن مَع الله آلِهَهُ 
خرى قل لا أَشْهَدُ قل إِنّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدَوَإِننى بَرىءٌ مما تُشْركُونَ (15) 


1 


قل 


- 


ىَ 


بكو: «بالاترين كواهىء كواهى كيست؟ (و خودت ياسخ بده و) بكُو: «خداوند» كواه ميان من و شماست؛ و (بهترين دليل آن 
اين است كه) اين قرآن بر من وحى شده؛ تا شما و تمام كسانى را كه اين قرآن به آنها مى رسدء بيم دهم (و از مخالفت فرمان 
خدا بترسانم). آيا براستى شما كواهى مى دهيد كه معبودان ديكرى با خداست؟!» بككو: «من هركز جنين كواهى نمى دهم). 
بككُو: «اوست تنها معبود يككانه؛ و من از آنجه براى او شريكك قرارمى دهيدء بيزارم!) (19) 


الّذِينَ آتَتناهْعُ الكتاب يَعْرهُوتَهُ كما يعْرقُونَ أَبَْاَهُمُ الّذِينَ حَسِرُوا َنفْسَهُمْ قَهُْ ل ل 


آنان كه كتاب آسمانى به ايشان داده ايم» بخوبى او [- بيامبر] را مى شناسند» همان كونه كه فرزندان خود را مى شناسند؛ فقط 


كسانى كه سرمايه وجود خود رااز دست داده اندء ايمان نمى آورند. )5١(‏ 
و أَظْلَمْ مِمَن افْترَى عَلَى الل كذِبًا أو كدت آيَاتهِ إنَّهُلَا يُفْلِح الظَالِمُونَ (51) 


جه كسى ستمكارتر است از آن كس كه بر خدا دروغ بسته [- همتايى براى او قائل شده 1 ويا آيات او را تكذيب كرده 
اسوفة | سنها طالمان» وشكان تحر امد 0 


وَيَوْمٌ زَ نَحْشُرْهُمْ جَمِيعًا : 8 تقول للديق اشركوا اين : وكارك ادق كف فهر 0 


آن روز كه همه آنها را محشور مى كنيم؛ سيس به مش ركان مى كوييم: «معبودهايتان» كه همتاى خدا مى ينداشتيد» كجايند؟ 
(جرا به يارى شما نمى شتابند؟!) (57) 


م لَم تكن فِتتهُمْ نا أن فَانُوا وَاللهِوَبَنَا ما كنا مم ركِينَ (590) 


سيس ياسخ و عذر آنهاء جيزى جز اين نيست كه مى كويند: «به خداوندى كه يرورد كار ماست سوكند كه ما مشركك نبوديم!!) 
إفرفة 


انطو كَتِفٌ كَدَّبُوا عَلَى أَنفْيِهع وَضَلَّ عَنْهُم مَا كانُوا بد يَفتَدُونَ (1) 


ببين جكونه به خودشان (نيز) دروغ مى كويند» و آنجه را بدروغ همتاى خدا مى ينداشتند» از دست مى دهند! (6؟) 


ومِنّهُم مّن يمع إِلكك وَجَعَلًا علَى لوبهم كله أن يه 0 فْقَهُوه وَفِى آذَانِهمْ وَقرَا وَِن يَرَوْا كل آيِهِ لَا يم نوا بها عَنّى إِذًا جَاءُوك 
بعاد ار نك تقول الذي كنووا إن هذا إلا أسافظة )ندل 683 


ياره اى از آنها به (سخنان) توء كوش فرامى دهند؛ ولى بر دلهاى آنان يرده ها افكنده ايم تا آن را نفهمند؛ و در كوش آنهاء 
سنككينى قرار داده ايم. و (آنها بقدرى لجوجند كه) اكر تمام نشانه هاى حق را ببينشندء ايمان : نمى آورند؛ تا آنجا كه وقتى به 
سراغ تو مى آيند كه با تو يرخاشكرى كنند. كافران مى كويند: «اينها فقط افسانه هاى ييشينيان است!) (10) 


وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَ وتأزن عن وإن تيلكرة إلا نَفْسَهُمْ وَمَا يَشْْرُونَ (1) 
آنها ديكران را از آن بازمى دارند؛ و خود : نيزاز آن دورى مى كنند؛ آنها جز خود را هلاكك نمى كنند» ولى نمى فهمند! (8؟) 


وأو ترف إذ فقنو على الثار تقالو با لكنا ود ولا تكدته اباك ولا وتكوة وو الو 00 


كاش (حال آنها را) هنككامى كه در برابر تش (دوزخ) ايستاده اند, ببينى! مى كويند: اى كاش (بار ديكر, به دنيا) بازكردانده 


مى شديمء و آيات يروردكارمان را تكذيب نمى كرديمء واز مؤمنان مى بوديم! (717) 


ص: 1 


هو 


بل بَدَا لَهُم ما كانُوا بُحْفُونَ من قَبِلَ وَلَوْ رُدُوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَْهُ وَِنَّهُم لَكاذْبُونَ () 


(آنها در واقع يشيمان نيستند.) بلكه اعمال و تياتى را كه قبلاً بنهان مى كردندء در برابر آنها آشكار شده (و به وحشت افتاده 


اند). و اكر با زكردندء به همان اعمالى كه از آن نهى شده بودند بازمى كردند؛ آنها دروغكويانند. (58) 


09 


آنها كفتند: «جيزى جز اين زندكى دنياى ما نيست؛ و ما هركز برانككيخته نخواهيم شد!» (19) 

وَلَوْ تر إِذْ وِهُوا عَلَى رَبْهمْ قَالَ ألِّس هَذًا بالْحَقٌ كَانُوا بَى وَرَبْنا قَالَ َذُوقُوا الْعذَابَ بِمَا كسم تَكَفْرُونَ (00) 

اكر آنها را به هنكامى كه در ييشكاه يروردكارشان ايستاده اند ببينى! (به آنها) مى كويد: «آيا اين حق نيست؟) مى كويند: 
«آرى» قسم به يرورد كارمان (حق است!)) مى كويد: «يس مجازات را بجشيد به سزاى آنجه انكار مى كرديد!» (0) 

د حدر الَّذِينَ كذَّبُوا يلقّاءِ اللَّهِ حنَّى ذا حَاءَثهُمُ السَاعَُ بَغْنَهُ قَانُوا يا حش رَئَنا عَلَى مرا فرَطْنَا فيه وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوزَارَهُمْ عَلَى 


ظَهُورِهِمْ ألا سَاءَ مَا يَرَرُونَ (1*) 


آنها كه لقاى ورور كاندا كدي كروك كلما زياة كردتة؟ واه بين تكذيبء ادامه مى يابد) تا هنكامى كه ناكهان قيامت به 


سراغشان بيايد؛ مى كويند: «اى افسوس بر ما كه درباره آن» كوتاهى كرديم!! و آنها (بار سنككين) كناهانشان را بر دوش مى 


كشند؛ جه بد بارى بر دوش خواهند داشت! (81) 


لَعث 


2 ا ا م 27 
إلا لع 0 خَيْدٌ للذينَّ بَتَّقَونَ أفلا تَغقِلونَ (؟"9) 


. 


وَعَا العناة الذثنا 
رلك كي كانباء تحروفه تل جار وضتر كرمى تميك! وشراق حزمت يراق انها كه برهي كارتله بتر اسه ناتس لديم 
د نعل إِنَّهُ بخرّئك الّذِى يَقُولُونَ فَإِنَّهُْ لا يُكذَبُوئك وَلَكنَّ الظَالِمِينَ بآيَاتٍ اللَّهِ يَْحَدُونَ (0م) 


ما مى دانيم كه كفتار آنهاء تو را غمكين مى كند؛ ولى (غم مخور! و بدان كه) آنها تورا تكذيب نمى كنند؛ بلكه ظالمان» 
آيات خدا را انكار مى نمايند. (99) 


أ 


وَلَقَدْ كذْيَتٌ ف تقر قن تلك فوووا عن فا كد اواو داكن 
رعم 


نَاهُمْ رَ نضْرًْاوَلَا مُبَدّلَ لِكلِمَاتٍ الل وَلَقَدْ اك من نا الْمْسَلِينَ 


بيش از تو نيز ييامبرانى تكذيب شدند؛ و در برابر تكذيبهاء صبر و استقامت كردند؛ و (در اين راه») آزار ديدند» نا هنكامى كه 


يارى ما به آنها رسيد. (تو نيز جنين باش! و اين» يكى از سنتهاى الهى است؛) و هيج جيز نمى تواند سنن خدا را تغيير دهد؛ و 
اخبار بيامبران به تو رسيده است. (076 


وَإِن كان كبر ٠‏ عَلَبِكك إِعْرَاضهُمْ فَإِنٍ اش فتطفت أن تَعتَغم غنافى الأدكن اوشها ف الشفاء أيِهُم باه وَلَو شَاءَ اللهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى 
الْهُدَى قُنَا 00 مِنّ الَجَاهِلِينَ (ه*) 

و اك اعراضن اتهاير تى بكي اضسةء عداتعة نوات تق درازميق بز ها تركباق به اسمان بكذاوق (ز اعمناق مين و 
آسمانها را جستجو كنى» جنين كن) تا آيه (و نشانه ديكرى) براى آنها بياورى! «(ولى بدان كه اين لجوجان» ايمان نمى آورند!) 


اما اكر خدا بخواهدء آنها را (به اجبار) بر هدايت جمع خواهد كرد. (ولى هدايت اجبارى» جه سودى دارد؟) يس هركز از 


جاهلان ساكل زه 
ص: ١‏ 
إلعاتسجيت الدين وال عه الله نَم ليه يُوْجعُونَ 49 


تتهنا كشاتى (دغوت كو را) مق "بديرتد كه كوشن شنو دارتد؟ اما هرد كان (و آنها كه روح انسانى راز دست داده اندء ايمان 


نمى آورند؛ و) خدا آنها را (در قيامت) يبرمى ان35ه يتن ذه متو اوء بازمى كردند. عم 


1 إنَّ الله م 


لله فَاِرٌ عَلَى أن يتَلَ آبَه وََكنّ أكترَهُمْ لا َعلَمُونَ (50) 


و كفتند: «جرا نشانه (و معجزه اى) از طرف يرورد كارش بر او نازل نمى شود؟!» بكو: «خداوندء قادر است كه نشانه اى نازل 
كند؛ ولى بيشتر آنها نمى دانند!) (/31”) 


وَمَا من دَابَهِ فى الْأَدْض وَلَا طَائِر يَطيرُ بِجنَاحَيه إلا أمَمْ مالك ما قرَطنَا فى الْكتَاب من شَئْءٍ نُمْ إِلَى رَبّهمْ يُحْشَرُونَ (90) 
هيج جنبنده اى در زمين؛ و هيج يرنده اى كه با دو بال خود برواز مى كند. نيست مككر اينكه امتهايى همانند شما هستند. ما 
هيج جيز را درا ين كتاب» فرو كذار نكرديم؛ سن همك بيه سوق ورور كازشاق :مخشقور من كرديل: رمم 


والذيق كديا اانا اريت ف اللكافيه يما الله تصللة و من يََأ َع على صِرَاط مُستقِيم (9]) 


آنها كه آيات مارا تكذيب كردندء كرها و لالهايى هستند كه در تاريكيها قرار دارند. هر كس را خدا بخواهد (و مستحق 


باشد») كمراه مى كند؛ و هر كس را بخواهد (و شايسته بداند») بر راه راست قرار خواهد داد. (9*) 


أ تدك السَاعَهُ أَغَيْرَ الله تَدْعُونَ إن كنم صَادِقِينَ (0©) 


- 


بككو: «به من خبر دهيد اكر عذاب يرورد كار به سراغ شما آيدء يا رستاخيز بريا شود آيا (براى حل مشكلات خود.) غير خدا را 


بل إَِاه هُ تَدعُونَ فَِكشِفٌ ما تَدْعُونَ إلَيه إن ضَاءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْركونٌ )6١(‏ 


نك 


(نه») بلكه تنها او را مى خوانيد! واواكر بخواهد. مشكلى را كه بخاطر آن او را خوانده ايدء برطرف مى سازد؛ و آنجه را 


(امروز) همتاى خدا قرارمى دهيد» (در آن روز) فراموش خواهيد كرد. 60 
وَلَقَدْ أَرْسَلْا إلى أمَم من قَبِلك فَأَحَذَْاهُم بالْبْأسَاءِ وَالضَّرَاءِ َلَّهُْ يتَصَرَعُونَ (5©) 


لآ بيش از تو بودند» (ييامبرانى) فرستاديم؛ (و هنكامى كه با اين ل د آنها رابا 


لوا إِذ جاءَهُم بَأسْنا تَضَرّعُوا وَلَكن فَسَتْ فَلَوبْهُمْ وَرََ ْنَ لَه الشَيِطانٌ مَا كانُوا يَعْمَلُونَ (67» 


جرا هنكامى كه مجازات ما به آنان رسيد» (خضوع نكردند و) تسليم نشدند؟! بلكه دلهاى آنها قساوت بيدا كرد؛ و شيطان» هر 
كارى را كه مى كردند» در نظرشان زينت داد! (87) 


لما نَسُوا مَا ذكرُوا به فَتَحا عَلَِهمْ أَبْوَاتَ كل شَيْءٍ حََّى إِذَا قَرحُوا بمَا أونُوا أَحَذْنَاهُم بَغَْهَفَإِذَا هم مُئلِسُونَ (6) 


(آرى») هنكامى كه (اندرزها سودى نبخشيدء و) آنجه را به آنها يادآورى شله بود فراموش كردندء درهاى همه جيز (از 
نعمتها) را به روى آنها كُشودد, يم؛ تا (كاملا)ء خوشحال شدند (و دل به آن بستند)؛ ناكهان آنها را كرفتيم (و سخت مجازات 
كرديم)؛ درا ين هنكام, همككى مأيوس شدند؛ (و درهاى اميد به روى آنها بسته شد). (عع 


ص: فنا 


فَقْطَِ َابٌ الْقَوْم الذي طلقو] والسفة للدت لالض رك 


و(به اين ترتيب.) دنباله (زند كى) جمعّتى كه ستم كرده بودند» قطع شد. و ستايش مخصوص خداوندء يروردكار جهانيان 


است. (0©) 
قل أَرَأْنٌ ف إن 121 الله كارا لقان كم وخ على روبك مَنْ إل َيِرُ الله يأتِيكم به انظو كف تُصَرفُ الآّاتٍ ثُمْ هُمْ 
يَضْدِفُونَ (2) 


بككو: «به من خبر دهيد اككر خداوند» كوش و جِشمهايتان را بككيرد» و بر دلهاى شما مهر نهد (كه جيزى را نفهميد)؛ جه كسى 
جز خداست كه آنها را به شما بدهد؟!) ببين جككونه آيات را به كونه هاى مختلف براى آنها شرح مى دهيم؛ سيس آنها روى 
مى كردانئد! (عع) 

قل بكم إِنْ أتاكة عَذَابٌ الله بَعْتَهَ أ د جَهْرَهَ هَل يُهْلك إلا القَوْمٌ الظَالِمُونَ (7©) 

بكو: «به من خبر دهيد اككر عذاب خدا بطور ناكهانى (و ينهانى) يا آشكارا به سراغ شما بيايد» آيا جز جمعيّت ستمكار هلاكك 


وَمَا تُْسِلٌ الْمَْسَلِينَ إلا م مُبَشَرِينَ وَمُذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَح فلَا حَؤْفٌ عَلَيِهمْ وَلَا هُمْ يَحْرنُونَ ((0) 
ما ييامبران راء جز (به عنوان) بشارت دهنده و بيم دهنده» نمى فرستيم؛ آنها كه ايمان بياورند و (خويشتن را) اصلاح كنند, نه 
وليك كذكرا بآيَاتَنَايَمَشّهُمُ الْعذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْشْقُونَ (9©) 


فول لَكمْ عندى حَرَائِنَ الوا أ عَم اميت وَلَا أَقُولٌ لكم إِنّى ملك إِنْ أَنَيمٌ نا م يُوعى إِلَىَ قُلْ كَل يد توى الْأَعْمَى 


وَالْبْصِيرْ أَقلَا تتفكرُونَ ٠(‏ اله 


5 


بككُو: «من نمى ككويم خزاين خدا نزد من است؛ و منء (جز آنجه خدا به من بياموزد») از غيب آكاه نيستم! و به شما نمى كويم 


من فرشته ام؛ تنها از آنجه به من وحى مى شود ييروى مى كنم.) بككو: «آيا نابينا و ببنا مساويند؟! يس جرا نمى انديشيد؟!) (00) 


2 2 


ذِرْ به الَذِينَ يَحَافُونَ أن بُحْشَّرُوا إِلَى رَبْهمْ لَيِس لَهُم من دُونِهِ وَلِيّ وَلَا سَفِيعٌ لعلهُمْ يَتَقَونَ (١ه)‏ 


أنذ 


وَاندِ 


و به وسيله آن (قرآن)» كسانى را كه از روز حشر و رستاخيز مى ترسندء بيم ده! (روزى كه در آن») ياور و سريرست و شفاعت 
كننده اى جز او [- خدا] ندارند؛ شايد يرهيز كارى ييشه كنند! (01) 


ولا تَطرْدِ الَِينَ يدون َبَّهُم بالْعَدَاِ ولي يُرِسِدُونَ وَجهَهُ م علّيكك مِنْ حسابهم من ل يْءِ وَمَا مِنْ جِصَابكك عَلَيِهم مّن شََيْءٍ 


قَتَطرُدَهُمْ 7 لاون فد 


و كسانى را كه صبح و شام خدا را مى خوانند» و جز ذات ياكك او نظرى ندارند» از خود دور مكن! نه جيزى از حساب آنها بر 
توستء وو نه جيزى از حساب تو , بر آنها! اكر آنها را طرد كنىء از ستمكران خواهى بود! (817) 


ص: ١77‏ 
وَكَذَلِك قا بْضَّهُم يبغض لَيقُولُوا أَعَوْلَاءِ مَنّ الله لهم مّن يثنا أَلِْسَ الله غلم بالشّاكرِينَ (#ه) 


واين جنين بعضى از آنها را با بعض ديكر آزموديم (تواتكران وا وسيل تقيران)4 نا كوف «آيااينها هستند كه خداوند از 
كيان الزن كويده وين انفاننتت؟ كذاروه زو تعد اسان يتس امدق نا خذ اوتنه ها كراطايرا ورتين شناسرة 0و 


وَإذا جاءَك الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بآياتنَا فقل سام م عَليكُمْ كَتْبِ رَبك تك على تفي اله مه > دعن غيل مك :* شُوءًا + بج الَّهِ ثم ناب مِن 


بَعْدِِ وَأَصْلّح فَانهُ عَفُورٌ وَحِيمْ (©ه) 


ه ركاه كسانى كه به آيات ما ايمان دارند نزد تو آيندء به آنها بككو: «سلام بر شما يروردكارتان» رحمت را بر خود فرض كرده؛ 


آمرزنده مهربان است.) (05) 


وَكَذْلْكك تفصيل الأعانت وَلِتَسْتَبِينَ 2 الْمُجْرِمِينَ نَ (هه) 


واين جنين آيات را برميشمريمء (تا حقيقت بر شما روشن شود.) و راه كناهكاران آشكار كردد. (00) 


7 


نع أَهْوَاءَ كم قَدَ ضَلَلْت إِذَا وَمَا أنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ (0) 


5 
َم 
ا 


قَلْ إِنَى تهت أنْ أَعْبدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ من دُونٍِ الله قل نا 


- 


بككُو: «من از يرستش كسانى كه غير از خدا مى خوانيد» نهى شده ام! بككو: «من از هوى و هوسهاى شماء بيروى نمى كنم؛ اكر 
جنين كنم» كمراه شده ام؛ و از هدايت يافتكان نخواهم بود!» (02) 


َل إِنّى عَلَى يَينَهِ من رَبّى وَكَذَيْتُم به مَا عندى مَا تَسْتَعجلونَ به إن الْحكم إلا لِلهِ ب بَقَصٌّ الْحَقَّ وَهْوَ حَيِرُ الْمَاصِلِينَ (21) 


بككو: «من دليل روشنى از يروردكارم دارم؛ و شما آن را تكذيب كرده ايد! آنجه شما در باره آن (از نزول عذاب الهى) عجله 
داريد» به دستٍ من نيست! حكم و فرمانء تنها از آنِ خداست! حق رااز باطل جدا مى كندء و او بهترين جداكننده (حق از 
باطل) است.) (010) 


قل لو أنَّ عندى ما تَسْتَعْجلُونٌ به لَقَضِى الْأَمْد تيبى ك5 َه أَعْلَمُ بالظَالِمِينَ (ه) 


بككو: «اكر آنجه درباره آن عجله داريد نزد من بودء (و به درخواست شما ترتيب اثر مى دادم عذاب الهى بر شما نازل مى 
كشت؛) و كار ميان من و شما يايان كرفته بود؛ ولى خداوند ظالمان را بهتر مى شناسد (و بموقع مجازات مى كند.)» (08) 


وَعِندَهُ مفَايح الب لامها إَِا هو وَْلمُ ما فى لبر وَالبخرٍ وما نك خط وق وزكه لاعلتها اكه فى طلعات الوقن لاوط 
وََا َابس إِلَا فى كتَاب مُبِين (04) 


كليدهاى غيبء تنها نزد اوست؟ ةو جزاوء كسى آنها را نمى داند. او آنجه را در خشكى و درياست مى داند؛ هيج بركى (از 
درختى) نمى افتدء مكر اينكه از آن آكاه است؛ و نه هيج دانه اى در تاريكيهاى زمين» و نه هيج تر و خشكى وجود دارد» جز 


ص: 1 


- 
ع 


وَهُوَ ال يواكم بالبَّيل وَبَعْلَم مَا جرحم بالنّهَارِ ثم يَتعتّكم فيه لِيقْضَى أَجَلْ مُسَنَّى . إليه مو جفكع ؛ ميلك يها كل عاون 
)062 


او كسى است كه (روح) شما را در شب (به هنكام خواب) مى كيرد؛ واز آنجه در روز كرده ايدء با خبر است؛ سيس در روز 


اوست؛ و سيس شما را از آنجه عمل مى كرديدء با خبر مى سازد. (:2) 
وَهُوَ الْقَاهِرُ قَْقَ عِبَادِهِ وَيُوِسِلُ عَلَيكُمْ حَمَطَهُ حتَّى إِذا جا اعدك الموات تَوَنْهُ رُسلنَا وَهُعْ لا يُقَرَطونَ )8١(‏ 


او بر بندكان خود تسلط كامل دارد؛ و مراقبانى بر شما مى كمارد؛ تا زمانى كه يكى از شما را مركك فرا رسد؛ (در اين موقع.) 
فرستاد كان ما جان او را مى كيرند؛ و آنها (در نككاهدارى حساب عمر و اعمال بندكان.) كوتاهى نمى كنند. )8١1(‏ 


28 وكوا لين الله مَوْلَاهُمُ الْحَق لاله ال لْحكمٌ وَهْوَ أَسْرعٌ الْحَاسِبِينَ (؟2) 
سيس (تمام بندكان) به سوى خداء كه مولاى حقيقى آنهاست» بازمى كردند. بدانيد كه حكم و داورى» مخصوص اوست؛ و 
اومس يعتر ين سا كران اسث! (ا2) 

من يُتجيكم من ظُلْمَاتٍ الب وَالْبخر كَذْعُوئة تَضَدُ ا وَفْيه لَينْ أنتجانا مِنْ هَذِه لَنكُوَنٌ هِنَ الشّاكرِينَ (87) 


بكر عه كدق شتما واااز تازمكهاي شك او دوا وهات عن تقس موحالى كه او كاجالك + تضرع (و آشكارا) ودر 
ينهانى مى خوانيد؛ (و مى كويبد:) اكر از اين (خطرات و ظلمتها) ما را رهايى مى بخشدء از شك ركزاران خواهيم بود.» (87) 


- 
0 ع 


قُلِ الله يتجّيكم مُنّْهَا ومن كل كزب ثُمُ نتم تُشْركونَ (©*) 


بككُو: «خداوند شما را از اينهاء واز هر مشكل و ناراحتى» نجات مى دهد؛ باز هم شما براى او شريكك قرار مى دهيد! (و راه كفر 


مى يوبيد.)» زعم 


قل هُوَالَْاِرُ علَى أن ينعت عَلَدكمْ عَذَبًا مّن فَوْقِكُمْ أَوْ من نَخت أَدْجلِكمْ أ يبس كم شيا ويذِيقَ بَغضَكم بَأْس بغض انز كيت 


تُصَرّفُ الْآياتٍ لَعَلّْهُْ يَفْمَهُو قَهُه نَّ (هغ) 


بككُو: «او قادر است كه از بالا يا از زير ياى شماء عذابى بر شما بفرستد؛ يا بصورت دسته هاى يراكنده شما را با هم بياميزد؛ و 
طعم جنكك (و اختلاف) را به هر يكك از شما بوسيله ديكرى بجشاند.) ببين جكونه آيات كوناكون را (براى آنها) بازكو مى 
كنيم! شايد بفهمند (و بازكردند)! (20) 


8 به قَوْمَكك وَهَوَ لضن قل ك3 عل كل 6 


قوم و جمعتّت تو آن (آيات الهى) را تكذيب و اتكار كزدتكء :در الى كدصق است! (به آنها) بكوة امن مسؤول (ابمان 
آوردن) شما نيستم! (وظيفه من تنها ابلاغ رسالت است» نه اجبار شما بر ايمان.)» ع2" 


لكل قا مُسْتَقَدٌ وَسَوْفٌ تَعْلمُونَ /ه) 
هر خبرى (كه خداوند به شما داده») سرانجام قراركاهى دارد» (و در موعد خود انجام ميكيرد.) و بيزودى خواهيد دانست! (/817) 


َإِذَا رَأَبْتَ الِينَ يَحُوضُونَ فى آيَاتنَا فَأَعْرض عَنْهُمْ حََّى يَحوضُوا فى ح ديث َيِه وَإِمّا يتك الشَعِطَانُ فا نفد بَعْدَ الذكرَى 
مَعَ العوم الظالمينَ (/28) 


ه ركاه كسانى را ديدى كه آيات ما را استهزا مى كنندء از آنها روى بككردان تا به سخن ديكرى بيردازند! و اكر شيطان از ياد 


تق ببوة» هر كر يسن أ ياد امدق با ابن جمعيت ستمكر شين | (رع) 
ص: 1١7١6‏ 
وَمَا عَلَى الَّذِينَ يتَقُونَ مِنْ حسَابهم مّن شَىْءِ وَلكن ن ذكرى كَعَلَّهُْ يتَُونَ (دع) 


و(اكر) افراد با تقوا (براى ارشاد و اندرز با انها ند )عرو احسابب زو كناه) افها بن ايشان سنت ولى (اين كارء بايد 


تنها) براى يادآورى آنها باشد» شايد (بشنوند و) تقوى بيشه كنند! (289) 


ودر الَِينَ انَحَذُوا ديه لبا وَلَهَِا وعَرنْهُمْ الحا الو كويد أن تقل تقل ينا كدي بت لس لَهَا من دون اللِّوَلِيُ ولا هيع 
وَِن تَعدِلٌ كَل عَذْلٍِ لا َؤْحَذْ نه وليك الَِّينَ لوا بما كبوا لهُع شَرَابٌ مّنْ حميم وَعَذَابٌ أَلِيمْ بمَا كانُوا يَكفُوُونَ (0/) 


وها كن كشياق راكد ايخ (فطرق)عوه زاابة نارق و سر كرهى كرقتعة رو ءزند كن دنياء آنهنا زاكرون سناحته و جاايق 
(قرآن». به آنها ياداورى نماء تا كرفتار (عواقب شوم) اعمال خود نشوند! (و در قيامت) جز خداء نه ياورى دارند» ونه شفاعت 


كننده اى! و (جنين كسى) هر كونه عوضى بيردازد» از او يذيرفته نخواهد شد؛ آنها كسانى هستند كه كرفتار اعمالى شده اند 


كه خود انجام داده اند؛ نوشابه اى از آب سوزان براى آنهاست؛ وعذاب دردناكى بخاطر اينكه كفر مى ورزيدند (وآيات 
الهى را انكار) ممى كردند. 07١(‏ 


ار ات لي و0039 ته خَيرَانَ لَه 
22 ب يَدْعُوَهُ إِلَى الْهُدَى الْينَا قل إِنَّ هُدَ الله هُوَ الْهُدَى وَأْمِرْنا لْتَسْلِمَ لِرَبٌّ الْعَالَمِينَ )/١(‏ 


بككو: «آيا غير از خداء جيزى را بخوانيم (و عبادت كنيم) كه نه سودى به حال ما دارد؛ نه زيانى؛ و (به اين ترتيب») به عقب 
بركرديم بعد از آنكه خداوند ما را هدايت كرده است؟! همانند كسى كه بر اثر وسوسه هاى شيطان.ء در روى زمين راه را كم 
كرده» و سركردان مانده است؛ در حالى كه يارانى هم دارد كه او را به هدايت دعوت مى كنند (و مى كويند:) به سوى ما بيا!) 
1 «تنها هدايت خداوند» هدايت است؛ و ما دستور داريم كه تسليم يروردكار عالميان باشيم. )/١(‏ 


- 
ع 


وَأَنْ أق توا ادر َهُوَ الى اليه ” تَحْشَونَ (؟/0 


و (نيز به ما فرمان داده شده به) اينكه: نماز را بريا داريد! و از او بيرهيزيد! و تنها اوست كه به سويش محشور خواهيد شد.) 
0/7 

وَهْوَ الذى لق السَّمَاوَاتَ وَالأَرْضْ ض بالحق وَيَوْمَ تقول كن فيكون قَوْلهُ الح وَلَهُ املك يَوْمَ ينفح فى الصُورٍ عَالِمُ الغَِبِ وَالشَّهَادَه 
وَهْوَ الْحَكيم الْحَبِيدُ (8/9) 

اوست كه آسمانها و زمين را ؛ بحق آفريد؛ و آن روز كه (به هر جيز) مى كويد: «موجود باش!) موجود مى شود؛ سخن او. حق 


است؛ ودر آن روز كه در «صور) دميده مى شودء حكومت مخصوص اوستء از ينهان و آشكار با خبر است» و اوست حكيم 


وآكاه. (*/) 
ص: 1 
وَإِذْ قَالَ إيْرَاهِيمُ لأبيه آزَرَ أتَتَجِذْ َ أَصْنَامًا آلِهَهُ إِنّى أَرَاك وَقَوْمَك فِى ضَلَالٍ م بين (0/6 


من» تو و قوم تورا در كمراهى آشكارى مى بينم.» (07/6) 
وَكذَّلِك تُرى إِبْرَاهِيمَ مَلَكوتٌ السَّمَاوَاتِ وَالَأَرْضِ وَلِيكونَ مِنّ الْمُوقِنِينَ (ه/) 


واين جنين» ملكوت آسمانها و زمين (و حكومت مطلقه خداوند بر آنها) را به ابراهيم نشان داديم؛ (تا به آن استدلال كند.) و 
اهل يقين كردد. (0/0 


لما جَنّ عَلَيِهِ اللَيِلُ رَأَى كؤْكبًا قَالَ هَذَا رَبّى قَلَمًا أَقَلَ قَالَ لَا حت الْآفِلِينَ (0/8 


هنكامى كه (تاريكى) شب او را يوشانيد. ستاره اى مشاهده كرد كفت ت: «اين خداى من است؟) اما هنكامى كه غروب كردء 


كفت: (اغروب كنندكَان را دوست ندارم!) (6442 


- 


َلَمَا رَأى الَْمَرَ بَازعًا قَا َال هذًا رَبى فَلمًا أكلَ كَالَ لين لَمْ يَهْدِنى دَبّى أكون مَِ الْقَْم الضَالَينَ 000 


2 


و هنككامى كه ماه را ديد كه (سينه افق را) مى شكافد» كفت: «اين خداى من است؟) اما هنكامى كه (آن هم) غروب كرد 
كفت: «اكر يروردكارم مرا راهنمايى نكند» مسلماً از كروه كمراهان خواهم بود.» (//) 


- 
قَلَعَ ءَ 


ى السَّمْسَ بَازِعَهُ قَالَ هَذَارَ بَى هَذَا أكبرٌ فَلَمَا أكلَتْ قَالَ يا قَوْم إِنّى بَرىء مما مُشْركونَ (0/0 

لح حر لا ا ار اا 
هنكامى كه غروب كرد 5: كفت: «اى قوم من از شريكهايى كه شما (براى خدا) مى سازيدء بيزارم! (017/8) 

إِنّى وَجََهْتٌ وَجْهِىَ لِلَذِى قَطَرَ السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أنَا مِنّ الْمُمْركينَ (0/4 


من روى خود را به سوى كسى كردم كه آسمانها و زمين را آفريده؛ من در ايمان خود خالصم؛ و از مش ركان نيستم! (0/4 


- 


وكراعة فؤقة فال كا خافن اللدن ةم واولا خا ها ” ُشْركونٌ به 


)6١( تَتذَّكرُونَ‎ 


أن 


سامون لعا وير 1 يْءِ عِلمًا أفلا 


ولى قوم او [- ابراهيم ]» با وى به كفتكو و ستيز يرداختند؛ كفت: «آيا درباره خدا با من كفتكو و ستيز مى كنيد؟! در حالى كه 
خداوندء مرا با دلايل روشن هدايت كرده؛ و من از آنجه شما همتاى (خدا) قرار مى دهيد؛ نمى ترسم (و به من زيانى نمى 
رسانند)! مكر يروردكارم جيزى را بخواهد! وسعت آكاهى يرورد كارم همه جيز را در برمى كيرد؛ آيا متذكر (و بيدار) نمى 


)6١( شويد؟!‎ 


ع 
: 


وَكَيِفَ أَحَافُ ما أشْرَكْتُمْ وَلَا تَحَاقُونَ نكم أَشْرَكْتُم باللَِ ما لم تر به عَلَيكمْ سُلْطَانا َأ الْمَريقَين أَحقٌ بالْأْن إن كسم تَعلمُونَ 


010 


جككونه من از بتهاى شما بترسم؟! در حالى كه شما از اين نمى ترسيد كه براى خداء همتايى قرار داده ايد كه هيج كونه دليلى 
درباره 6:6 :000 ين دو دسته (بت يرستان و خدايرستان)» شايسته تر به 


ص: ١‏ 
الْذِينَ آمَنُوا وَلَم لبسو إيمَائهُم بظلم أوليك لَهُمُ الْأْمْنٌ وَهُم مُهْتَدُونَ (05) 


(آرى») آنها كه ايمان آوردنده و ايمان خود رابا شرك و ستم نيالودند؛ ايمنى تنها از آن آنهاست؛ و آنها هدايت يافتكانند!) 


39( 
وَتلك حُينًا آتَيَنَاهَا إِبرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ َوقعٌ دَوَحَاتَ من نشَاء إِنَ ربكك ححكيمٌ عَلِيمٌ (87) 


تو حكيم وداناست. (67) 


وَوَهَِنَا له 


شححاق وَيَعْقَوبَ كلا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَّيَنَا من قئل وَمِن ذرَيّتهِ دَاؤُودَ وَسُليِمَانَ وَأيُوبَ وَيُوسْف وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكذلك 


إ 


نَجْزِى اله لمَحْسِنينَ (2068) 


و اسحاق و يعقوب رابه او [- ابراهيم ] بخشيديم؛ وهر دو را هدايت كرديم؛ و نوح را (نيز) يبش از آن هدايت نموديم؛ واز 
فرزندان او» داوود و سليمان و ايُوبٍ و يوسف و موسى وهارون را (هدايت كرديم)؛ اين كونه نيك وكاران را ياداش مى دهيم! 
جع 


وَزَكريًا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِليَّاسَ كل مّنَ الصَالِحِينَ (80) 
و(همجنين) زكريًا و يحيى وعيسى و الياس را؛ همه از صالحان بودند. (60) 
وَإِسْمَاعِيل وَاليِسَعَ وَيُونْسَ وَلوطا وَكلا فَصَلْنًا على الْعَالَمِينَ (82) 


و اسماعيل و اليسع و يونس و لوط را؛ و همه را بر جهانيان برترى داديم. (82) 


و 
تآ 
0 


وَمِنْ آبَائِهمْ وَدْرَيّاتهِمْ وَإِخْوَانِِمْ وَاجْتبيَِاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقيم (80) 


وازيدران و فرزندان و برادران آنها (افرادى را برترى داديم) و بركزيديم و به راه راستء هدايت نموديم. (417) 


- 
أت 


ذَلِك هُدَى الله يَهُدِى به مَن يَنَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أشْرَكوا لحبِط عَنْهُم ما كانُوا يَعْمَلُونَ (80) 


اي هدات عحدابست؟ كدهر كن "امد كان غود زا تواهد نا ان راهتماق مى كندا و اكر اتهاامت ركف تاتب اعمال 


(نيكى) كه انجام داده اند» نابود مى كردد (و نتيجه اى از آن نمى كير ند). ,8 


أ 


ولك الَذِينَ آتينَاهُمُ الْكتاتِ وَالْحكم وَالتْوّهَ قإن يَكَفْر بهَا مَوْلَاءِفَقَدْ وَكلنا بها قَوْمًا ليوا بهَا بكافرِينَ (69) 


ماند؛ زيرا) كسان ديكرى را نكاهبان آن مى سازيم كه نسبت به آنء كافر نيستند. (85) 


و - 


سا م عَلَيْهِ أَجْرًا 


- 


تبك الَذِينَ هَدَى الله فَبهُدَاهُمْ افْمَدِه قل نا 


أ 


2 


آنها كسانى هستند كه خداوند هدايتشان كرده؛ يس به هدايت آنان اقتدا كن! (و) بكُو: «در برابر اين (رسالت و تبليغ)» ياداشى 


از شما نمى طلبم! اين (رسالت»)» جيزى جز يكك ياد ورى براى جهانيان نيست! (اين وظيفه من است)) (10) 
ص: 1١7‏ 


وا َدَرُوا الله حقَّ قَدْرِهِ د قَانُوا مرا أنرلَ الله عَلَى بر مّن شَّئ لْ من أَنزلَ الكتات الى جاة يه مومدى توا وَمدَى فلاس 
تَجْعَلُونَهُ رايس كُبدُونَهَا وَتُحْفُونَ كديرا وَعُلَمكم ما لع تَعْلَمُوا أمّع وََا آبَاوّْكمْ قل الله" نَم ذَرْهُمْ فى حَوْضِهمْ يَلْعَبُونَ (91) 


آنها خدا را درست نشناختند كه كفتند: «خداء هيج جيز بر هيج انسانى» نفرستاده است!» بكو: «جه كسى كتابى را كه موسى 
آوردء نازل كرد؟! كتابى كه براى مردم» نور و هدايت بود؛ “ما شما) آن را بصورت يراكنده قرارمى دهيد؛ قسمتى را آشكار» 
وقسمت زيادى را ينهان مى داريد؛ و مطالبى به شما تعليم داده شده كه نه شما و نه يدرانتان» از آن با خبر نبوديد!!) بككو: 
«خخدا!) سيس آنها را در كفتكوهاى لجاجت آميزشان رها كن» ثا بازى كتند! (11) 


وَكَذَا كنَابٌ أَنْرَلمَاهُ مُمَارَك مص دَّق الْذى بَيْنَ جَدَيْهِ وَلِتَدَذِرَ أمَّ القرَى وَمَنْ حَوْليا وَالَذِينَ يُؤْمنُونَ بالآخره يُؤْمِنُونَ به وَهُمْ عَلى 
صَلاتِهِمْ بحافظونَ (17) 


ين كتابى است كه ما آن را نازل كردد يم؛ كتابئ اميت بربر كت كه انجه را بد بيش از آن آمده» تصديق مى كند؛ (آن را 
ا -- مكه ]و كسان راكة كر4 1ن دده سات ! 


(يقيق دان آنها كددية اآخرت امآ دازقد» به ان إبماة هئ ا ورئدة وين تشاوهاى خويش مرافيك عم كن () 


وَمَنْ أَظلمُ مِمنِ افْترَى عَلّى الله كذِبا أذ قَالَ أوجى إِلىَ وَل ُو ليه ل 2 عن قال مأل مكل ما انل الله ولد تر إِذ الظَالِمُونَ 
فق وات الكت و نايك باطو أَيْدِيهمْ أَخرجوا قم كم اليم تَهِرُوْن عدات لون عاك تَقُولُونَ عَلَى الله غير الْحَقّ 


1 عَنْ آياته 2 كرون فده 


جه كسى ستمكارتر است از كسى كه دروغى به نخدا ببندد» يا بككويد: «بر من» وحى فرستاده شده)» در حالى كه به او وحى 
نشده استء و كسى كه بككويد: «من نيز همانند آنجه خدا نازل كرده استء نازل مى كنم)؟! و اكر ببينى هنكامى كه (اين) 
ظالمان در شدايد مركك فرو رفته اند و فرشتكان دستها را كشوده. به آنان مى كويند: «جان خود را خارج سازيد! امروز در 
برابر دروغهايى كه به خدا بستيد و نسبت به آيات او تكتبر ورزيديد» مجازات خواركننده اى خواهيد ديد»! (به حال آنها تأسف 


وقد نموا راق كمانخلقاكز أو عزو وث ركنم ما واكم ورا هوركم وكاأوق نفك كنفاة كد اللارق فيه اليه فيك 
شرَكاء لَقد نه ع بيتك وَضْلٌ سك كا كه : تَرْعْمُونَ (9) 


و(روز قيامت به آنها كفته مى شود:) همه شما تنها به سوى ما بازكشت نموديدء همان كونه كه روز اوّل شما را آفريديم! و 


آنجه را به شما بخشيده بوديم» يشت سر كذارديد! و شفيعانى را كه شريكك در شفاعت خود مى ينداشتيد» با شما نمى بينيم! 


بيوندهاى شما بريده شده است؛ و تمام آنجه را تكيه كاه خود تصوّر مى كرديدء از شما دور و كم شده اند! (8) 


ص: اخردا 


كو 


إنَّ اله فَالِقُ الْحبٌ وَالنَوَى بَخْرجٌ الْححي مِنَ الْمَيِتِ وَمُخْرِجٌ الْمَيِتِ م اكد دَلِكمْ | اللهُ فَأَنّى تَؤْفَكونَ (ه5) 


خداوند» شكافنده دانه و هسته است؛ زنده رااز مرده خارج مى سازدء و مرده را از زنده بيرون مى آورد؛ اين است خداى شما! 


بس جكونه از حقٌّ منحرف مى شويد؟! (40) 
َالِقُ الِْصْبَاح وَجَعَلَ اللَيلَ سَكنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حشبانًا ذَلِك تَقْدِيرٌ الْعزيز الْعلِيم (82) 


او شكافنده صبح است؛ و شب را مايه آرامش» و خورشيد و ماه را وسيله حساب قرار داده است؛ اين» اندازه كيرى خداوند 


تواناى داناست! (48) 
وَهُوَ الى جَعَلَ لكمٌ اللجَوءَ لِتهْتَدُوا بها فى ظَلمَاتٍ الْبرَ وَالْبَخْرِ قَدْ فصلا الْآَاتِ لِقَوم يَعلمُونَ (917) 


او كسى است كه ستا ركان را براى شما قرار داد» تا در تاريكيهاى خشكى و درياء به وسيله آنها راه يابيد! ما نشانه ها (ى خود) 
را براى كسانى كه مى دانند» (و اهل فكر و انديشه اند) بيان داشتيم! (91) 


لين أنشّاكم من نّفْس وَاحِدَهِ فَمَستَفرٌ وَمُْتَؤدعٌ قَذ قَصَلْنا اآَاتٍ لِقَوْم يَفْقَهُونَ () 


- 
ع 


او كسى است كه شما را از يكك نفس آفريد! و شما دو كروه هستيد: بعضى بايدار (از نظر ايمان يا خلقت كامل)» و بعضى 


نومار كا كر لوو و0 مُترَاكيًا وَم مِنَّ النّخْلٍ مِن طلعهَا قنْوَانٌ 


دَانَيَهٌ وَجَنَّاتِ مَّنْ غنات وَالركُوة وَادْعَاة * مُشْتَبهَا وَغَيِرَ متش ابه انظدُوا إلى ' ثُمَرِهِ إِذَا أَثْمر مر وين إنَّ فى ذَلِكُمْ لاي جات لقم مون 


او كسى است كه از آسمانء آبى نازل كردء و به وسيله آنء كياهان كوناكون رويانديم؛ و از آنء ساقه ها و شاخه هاى سبز, 
خارج ساختيم؛ و از آنها دانه هاى متراكم» و از شكوفه نخل» شكوفه هايى با رشته هاى باريكك بيرون فرستاديم؛ و باغهايى از 
انواع انككور و زيتون و انارء (كاه) شبيه به يكديكرء و (كاه) بى شباهت! هنكامى كه ميوه مى دهدء به ميوه آن و طرز رسيدنش 
بنتكريد كه در آنء نشانه هايى (از عظمت خدا) براى افراد باايمان است! (484) 


و لوا لله د شرَكاء الْجنّ وَحَلَمهُْ وَحَرَوا لَه بين وَبَنَاتِ بَِِرِ حلم اه وَتعَالَى عَمَايَصِفُونَ )٠١١(‏ 


آنان براى خدا همتايانى از جِنٌ قرار دادند» در حالى كه خداوند همه آنها را آفريده است؛ و براى خداء به دروغ واز روى 


جهلء يسران و دخترانى ساختند؛ منزّه است خداء و برتر است از آنجه توصيف مى كنند! )٠٠١(‏ 


بَدِيْعٌ السّمَاوَاتِ وَالأَرْض أنّى يَكونٌ لَه وَلَدُ وَلَمْ تكن لَهُ صَاحِبَةُ وَحَلَقَ كل شَئْءٍ وَهْوَ بكل شَيْءٍ عَلِيمٌ 01١ ١(‏ 


اوونابك اورثده اسعاتها وازميق است؛ حكونه ممكة الست قزر تلق "داشنه رامئد؟! حال انكه منسرى تداشته و همه جيزارا 


آفريده؛ و او به همه جيز داناست. )٠١1١(‏ 


ذَلْكمُ الله َه م لَا إِلَهَ إلا م مواق كل شق فاعتدوة وه على كل شوم وكل زلا 0 

(آرىء اين است برورد كار شما! هيج معبودى جز او نيست؛ آفريد كار همه جيز است؛ او را ببرستيد و او نككهبان و مدّبر همه 
موجودات است. )٠١7(‏ 

لا تذركة الأنضاة وهو تذر كن الأ تصنت وق اللطف ال 1 

جشمها او را نمى بينند؛ ولى او همه جشمها را مى بيند؛ واو بخشنده (انواع نعمتهاء و با خبر از دقايق موجودات») و آكاه (از 
همه) جيز است. )٠١*(‏ 

قد جَاءَكم بَصَائْرُ م 0 انق لشي وق اعون عليه وَما أَنَا عَلَكم بححفيظ )01١©(‏ 

دلايل روشن از طرف يرورد كارتان براى شما آمد؛ كسى كه (به وسيله آن؛» حقٌّ را) ببيند» به سود خود اوست؛ و كسى كه از 
ديدن آن جشم بيوشدء به زيان خودش مى باشد؛ و من نككاهبان شما نيستم (و شما را بر قبول ايمان مجبور نمى كنم) )٠١5(‏ 
وَكذَّلِك تُصَرَّفْ الْآيَاتِ وَلِيِقَولُوا دَرَسْتَ وَلِتيَنَهَ لقَْم يَعْلَمُونَ )1١0(‏ 


واينجنين آيات (خود) را تشريح مى كنيم؛ بكذار آنها بككويند: «تو درس خوانده اى (و آنها را از ديكرى آموخته اى)»! مى 
خواهيم آن را براى كسانى كه آماده دركك حقايقند» روشن سازيم. )0٠١6(‏ 


- 
ع 


و عرض عَن الْمُشْركينَ ٠(‏ 00 


و6 


نب ما أوجى إِلَتك مِن ن يبك لا لَه 


هَ ! 
از آنجه كه از سوى يرورد كارت بر تو وحى شده؛ بيروى كن! هيج معبودى جز او نيست! و از مشركانء روى بككردان! ( 2٠١‏ 
وَلَوْ َاءَ اللَهُ مَا أَشْرَكوا وَمَا جَعَلنَاك عَلْيهِمْ حَفِيطًَا وَمَا أنت عَلَيِهم بوَكيل 21١7‏ 


نداده ايم؛ و وظيفه ندارى آنها را (به ايمان) مجبور سازى! (©65 


00 


ولا شيو الناين يذعون مق دون الله فييُوا الله عدوا بغيرِ عِلْم ديك زََنَا لكل أمّهِ عَمَلهُمْ ثم إلى رَبّْهِم مَوْجِعْهُمْ فِسبنْهُم بِمَا 
كانوا يَعْمَلونَ )1١8(‏ 


(به معبود) كسانى كه غير خدا را مى خوانند دشنام ندهيد, مبادا آنها (نيز) از روى (ظلم و) جهلء خدا را دشنام دهند! اينجنين 
براى هر ام تى عملشان را زينت داديم سيس با زكشت همه آنان به سوى يرورد كارشان است؛ و آنهارااز آنحجه عمل مى 
كردند» آكاه مى سازد (و ياداش و كيفر مى دهد). )008 


و لكاروا الله د هد أتعانية أن جادتهة م آيَهُ ليؤْمِئّنّ بهَا قل إِنّمَا الْآيَاتُ عِند الله وَمَا يُشْعِرْكم أَنَّهَا إذا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ )1١9(‏ 


اياده اعم اروحه تعد انبر كتق اد كردن كه اك تعاتلةاى | كمعهرة ا ]درا آنآ بابد حسما دان اسمان.مى اووتفة بكر 
«معجزات فقط از سوى خداست (و در اختيار من نيست كه به ميل شما معجزه اى بياورم)؛ و شما از كجا مى دانيد كه هركاه 


معجزه اى بيايد (ايمان مى آورند؟ خير») ايمان نمى آورند!) )٠١94(‏ 


بها 


تلت أَفْتدََهع وَأَبْصَارَهُعْ كما لَم يؤْيتُوا به ل َه وَتَذَّرُهُمْ فى طَعْيَانِهمْ يَعْمَهُو مون )17١(‏ 


وما دلها و جشمهاى آنها را وازكونه مى سازيم؛ (آرى آنها ايمان نمى آورند) همان كونه كه در آغازء به آن ايمان نياوردند! 
وآنان را در حال طغيان و س ركشىء به خود وامى كذار ب يم تا سر كردان شوند! ٠(‏ )0 


ص: ١١‏ 
جزء / 
ادامه سوره الأنعام 


وَلَوْ نا رن نا لهم الْمَائكة وك عه العؤتى وعقونا غلبيه كل 3 ءِ قبا ما كان وا لِيؤْمنُوا إلا أن يَشَاءَ الله وَلَكنَّ أكتَرَهُمْ يجهَلُونَ 
0110 


نموديم» هركز ايمان نمى آوردند؛ مكر آنكه خدا بخواهد! ولى بيشتر آنها نمى دانند! )11١(‏ 


وَذَلِك جَعَلَا لكل نب عََدُوًا شَيَاطِينَ اللإنس وَالْجِنَّ يُوحِى بَعْضَ ُمْ إلى بَغض رُخْوْفَ الْقَوْلِ عَرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُكك مرا فعلوة 
قَذَرْهُمْ وَمَا يَفتَرَونَ )1١5(‏ 


اينجنين در برابر هر يبامبرى» دشمنى از شياطين انس و جِنٌ قرار داديم؛ آنها بطور سرى (و دركوشى) سخنان فريبنده و بى 
اساس (براى اغفال مردم) به يكديكر مى كفتند؛ و اككر يرورد كارت مى خواستء جنين نمى كردند؛ (و مى توانست جلو آنها 
زا كيرد ولىئ اجباز .سودق تذارد.) بتابر اينء آنها و تهستهايشان رزابه خال ختود واكذار! (117) 


وَلِتَضْعَى إِلَبه أفيِدَُ الَذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخرَهِ وَلِيوْصَوْةُ وَلِيِفْتروا مَا هم مُفتَرفُونَ )1١(‏ 


نتيجه (وسوسه هاى شيطان و تبليغات شيطان صفتان) اين خواهد شد كه دلهاى منكران قيامتء به آنها متمايل كردد؛ و به آن 


راضى شوند؛ و هر كناهى كه بخواهندء انجام دهند! (117) 


الل أتى كت وهو اذى أن لحم الكتاب مُقصَلَ لين نيتاه الكتات قفون أله م من وبْك بالق مول 
مِنّ الْمَغْتَرِينَ (11) 

(با اين حالء) آيا غير خدا را به داورى طلبم؟! در حالى كه اوست كه اين كتاب آسمانى راء كه همه جيز در آن آمده؛ به سوى 
شما فرستاده است؛ و كسانى كه به آنها كتاب آسمانى داده ايم مى دانند اين كتاب» بحق از طرف يرورد كارت نازل شده؛ بنابر 
اين از ترديد كنند كان مباش! )١1١(‏ 


وَتَمَثْ كلِمَتٌ رَبك صِدْقًا وَعَذْلَا لا مَُدّلَ لِكلمَاتِهِ وَهْوَ السّمِيعٌ الْعَلِيمٌ (1185) 


و كلاسم يروردكار توء با صدق و عدلء به حدٌّ تمام رسيد؛ هيج كس نمى تواند كلمات او را دكركون سازد؛ واو شنونده 
داناست. )١1١8(‏ 


2 
و 


وَإِن مع أَكُثر من فِى الأَدْض يَضِلوك عَن سَببلٍ اللو إن ن يَتبعُونَ ا الطنَّ وَِنْ هم إلا يَحْوْضُونَ (118) 

اكرازسشتر كماق كه درووئ زم هسحتتة اطاعة كتى ودتو :وا ازءؤاه هذا كمزامى كفدة (زيرا) انها تنهال كمان يزوف 
مى نمايند» و تخمين و حدس (واهى) مى زنند. )١١25(‏ 

إنَّ رَبك هو أَعْلَمَ من يَضِلٌّ عَن سَبيله وَهُوَ َعَم الْمفَْدِينَ (117) 

يرورد كارت به كسانى كه از راه او كمراه كشته اند» 1 كاهتر است؛ و همجنين از كسانى كه هدايت يافته اند. (1117) 

فكرا يفا 5 6 سم الل عَلَِهِ إن كسم بِآماتِه مُؤْمِنِينَ (/11) 


از (كوشت) آنجه نام خدا (هنكام سر بريدن) بر آن كفته شده. بخوريد (و غير از آن نخوريد) اكر به آيات او ايمان داريد! 


0100 


١5 ص:‎ 


وَمَا لَك أَذَا تَأكنُوا مِمَا ذُكرَ اشم م الله عليه وَكَدْ قَصَلَ لَكم ا عع عَلِكمْ إلا ما ام طردتّم َيه وَِنَّ كثيرا ليُضِلُونَ بأَهْوَائِهِم بغر عِلْم 
نّ ربك هُوَ أَعْلَمُ بِالْمَغَْدِينَ (115) 


جرااز جيزها [- كوشتها] ثى كه نام خدا بر آنها برده شده نمى خوريد؟! در حالى كه (خداوند) آنجه را بر شما حرام بوده. 
يان كرذه اميث! مكر ايتكه ناجار باشيد؛ (كه در اين ضووت"جوودن: ان كوشت آن حيوانات جايز است.) و بسيارى از مردم؛ 


به خاطر هوى و هوس و بى دانشىء (ديكران را) كمراه مى سازند؛ و يرورد كارتء» تجاو زكاران را بهتر مى شناسد. (119) 


وَذَرُوا ظَاهِرَالْإِنْم وَبَاطِنَهُ إِنَّ لَذِينَ يَكسِبُونَ الْإِنْمَ سَيَجِرَوْنَ بمَا كانُوا يَقَْرفُونَ )11١(‏ 


كناهان آشكار و ينهان را رها كنيد! زيرا كسانى كه كناه مى كنند» يزودى در برابر آنجه مرتكب مى شدند» مجازات خواهند 


)17١( شد.‎ 


أو 


ولاتأكلوا يقال وذكر ابن م اللِّ عَلَيِهِ وَإنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشََّاطِينَ لَيُوحونَ ا 
071 


ِمَاء ليائهغ ليجادُ كم وَإِنْ أَطْفُمُومُمْ نك لمشركوة 


واز آنجه نام خدا بر آن برده نشده» نخوريد! اين كار كناه است؛ و شياطين به دوستان خود مطالبى مخفيانه القا مى كنند» تا با 


شما به مجادله برخيزند؛ اكر از آنها اطاعت كنيد» شما هم مشرككث خواهيد بود! )17١1(‏ 


أوَمَنَ كان م مدا فَأَخْيينَاٌ ةُ وَجَعَلنًا لَهُ ثُورًا يَمْيْدَى به فِى النّاس كمن مَتلهُ فى الظلمّاتٍ لَيِسَ بحارج مُنْهَا ك ذَلِك يّنَ لِلكافِرينَ ما 
كانوا ملز 0970 


آيا كسى كه مرده بود» سيس او را زنده كرديم» و نورى برايش قرار داديم كه با آن در ميان مردم راه برود» همانند كسى است 
كه در ظلمتها باشد واز آن خارج نككردد؟! اين كونه براى كافران» اعمال (زشتى) كه انجام مى دادند, تزيين شده (و زيبا جلوه 
د اسث 011 


وا 


وَكَذَّلِك جَعَلنًا فى كل قَْيهِ أ 


كابر مُجْرمِيهَا بمْكرُوا فيها وَمَا يَمكرُوةٌ إلا بأنفسِهم وَمَا يَشْعْرُونَ )1١(‏ 
و (نيز) اين كونه در هر شهر و آبادىء بزركان كنهكارى قرار داديم؛ (افرادى كه همه كونه قدرت در اختيارشان كذارديم؛ اما 
آنها سوء استفاده كرده؛ و راه خطا بيش كرفتند؛) و سرانجام كارشان اين شد كه به مكر (و فريب مردم) يرداختند؛ ولى تنها 


1١ 
ا‎ 


ذا هآ َالو آن ؤم حتى موْتَى يل ما أوتى ؤشل ١‏ ه غلم حَدِتٌ بَجْعَلٌ رسَالتَهُ َيِصدِبُ الَِّينَ أَجرَمُوا صَغَارٌ عِندَ 


الله وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بمَا كانُوا يَمْكرُونَ (؟1) 


و هنكامى كه آيه اى براى آنها بيايد» مى كويند: «ما هركز ايمان نمى آوريمء مكر اينكه همانند جيزى كه به ييامبران خدا داده 
شده. به ما هم داده شود!» خداوند آكاهتر است كه رسالت خويش را كجا قرار دهد! بزودى كسانى كه مرتكب كناه شدندء 
(و مردم را ازراه حق منحرف ساختند.) در مقابل مكر (و فريب و نيرنككى) كه مى كردندء كرفتار حقارت در ييشكاه خداء و 
عذاب شديد خواهند شد. )١7(‏ 

1١37 ص:‎ 

من يرد اللَّهُ أن يَهدِيهُ يَشْرَخ صَدْرَهُ لِْسِلَام ومن ير أن بْضِدَكَهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِهَا حرجا كَنمَا يَصّعَدُ فى السَمَاءِ كَذَلِك يَجْعَلُ 
الله الّجْسَ على الْذِينَ لا يُؤْمِنونَ (0؟1) 


آن كس را كه خدا بخواهد هدايت كند؛ سينه اش را براى (يذيرش) اسلام» كشاده مى سازد؛ و آن كس را كه بخاطر اعمال 
خلافش بخواهد كمراه سازد» سينه اش را آنجنان تنكك مى كند كه كويا مى خواهد به آسمان بالا برود؛ اين كونه خداوند 


يليدى را بر افرادى كه ايمان نمى آورند قرار مى دهد! )١10(‏ 

وَهَذَّا صِرَاط وتكك تسكنتنا فن فقلن الانارت قوم يَذَّكدونَ (178) 

واين راه مستقيم (و سنت جاويدان) يرورد كار توست؛ ما آيات خود را براى كسانى كه يند مى كيرند» بيان كرديم! (178) 
َع دَارُ الام عند رَبّهم وَهُوَ وَثِِهُم يما كَانُوا يَعْمَلُونَ (1007) 


براى آنها (در بهشت) خانه امن و امان نزد يرورد كارشان خواهد بود؛ واوء ولي و ياور آنهاست بخاطر اعمال (نيكى) كه انجام 


مى دادند. )١1717(‏ 


الا ل 3 مَعَْرَ الْجِنٌّ قَدِ اشكككهة م منَ الإنس وَقَال أوْلِتَاوَهُم مُنَ انس رَبنَا استدتع بَغة ا يبغض وَبَلغنا جلا اذى 
أَجَلْتَ لَنَا قَالَ النَارُ مَْوَا > م َالِدِينَ فِبها نا مَاشَاءَ الله إن رك حكيعٌ عَلِيعٌ (178) 


در آن روز كه (خدا) همه آنها را جمع و محشور ميسازد؛ (مى كويد:) اى جمعدّت شياطين و جن!- شما افراد زيادى از انسانها 
را كمراه ساختيد! دوستان و ييروان آنها از ميان انسانها مى كويند: «يروردكارا! هر يكك از ما دو كروه [- بيشوايان و يبروان 
كمراه ] از ديكرى استفاده كرديم؛ (ما به لات هوس آلود و زودكذر رسيديم؛ و آنها برما حكومت كردند؛) و به اجلى كه 
براى ما مقرّر داشته بودى رسيديم.) (خداوند) مى كويد: «آتش جايكاه شماست؛ جاودانه در آن خواهيد ماند. مكر آنجه خدا 


بخواهد» برورد كار تو حكيم وداناست. (178) 
وكذلك ولق تقض الطالميق تغضًا ها كانوا يكيشوة (4) 
ما اين كونه بعضى از ستمكران را به بعضى ديكر وامى كذاريم به سبب اعمالى كه انجام مى دادند. (119) 


5 تعفر الجن ونس الم يكم رُسْلُ نكم يَقُصُونَ كم آيَاتى وَينذِرُوتَكع لقا يؤيكم هذا لوا فَهنا علَى أَنفينا وعَرنْهُم 
الْحَقَاءُ الدَّئْا وَشَّهدُوا عَلَى أَنفسِهعْ نَّهُعْ كانُوا كافِرِينَ ٠(‏ رةه 


(در آن روز به آنها مى كويد:) اى كروه جنّ و انس! آيا رسولانى از شما به سوى شما نيامدند كه آيات مرا برايتان بازكو مى 
كردند» و شما را از ملاقات جنين روزى بيم مى دادند؟! آنها مى كويند: «بر ضدٌ خودمان كواهى مى دهيم؛ (آرىء ما بد 


كرديم.)» و زندكى (بر زرق و برق) دنيا آنها را فريب داد؛ و به زيان خود كواهى مى دهند كه كافر بودند! (10) 
ذلك أن لم يكن رَبك مُؤهْلِك الْقَرَى بِظَلّم وَأَهْلَهًا غَافِلُونَ )1٠1(‏ 


اين بخاطر آن است كه يرورد كارت هيج كاه (مردم) شهرها و آباديها را بخاطر ستمهايشان در حال غفلت و بى خبرى هلاكك 


نيح كن (رلكة قدا رسلا براق انها م 0 


1١56 ص:‎ 

رك ال نا ما رَبك بِغَافلٍ عَمَا يَعْمَلُونَ (170) 

و براى هر يكك (ازا ين دو دسته)» درجات (و مراتبى) است از آنجه عمل كردند؛ و يرورد كارت از اعمالى كه انجام مى دهند. 
غافل نيست. (177) 


وَرَبك الْفنْق ذو النشمه مَهِ إن يَشَْ يُدْهِبِكمْ وَيَسْتَخلِفٌ من بَعْدِكم ما يَشَاءٌُ كما أنشاكم من ذْرَيّهِ قَوْم آخَرِينَ (+17) 


همه شما را مى برد؛ سيس هر كس را بخواهد جانشين شما مى سازد؛ همان طور كه شما را از نسل اقوام ديكرى به وجود 
آورد. (17#) 


إِنَّ ما تُوعَدُونَ لآتِ وَمَا أنتّم بمَعْجِرِينَ (؟17) 


]اتح ره لوهذ ديق شرندة رقنا بس ١‏ مو تنما تب زا قن كن راتوا جابد زو هدالك :و كت اوغراد كيد)! 
زعم 


قل ا قَؤم اعمَلوا علَى مكائيكم | 00 لَه عَاقبَهُ الدَا ار إِنَّهُنَابُِْحَ الطَالِمُونَ )1٠0(‏ 
بككُو: «اى قوم من! هر كار در قدرت داريد بكنيد! من (هم به وظيفه خود) عمل مى كنم؛ اما بزودى خواهيد دانست جه كسى 
سرانجام نيكك خواهد داشت (و ييروزى با جه كسى است! اما) به يقين» ظالمان رستكار نخواهند شد!» (178) 


5 


مسرا ا ِنَ الْحَْثٍ وَاَنْعَامٍ ندا قمَالُوا دا ِل رَعمِهمْ وَهَذَا لِّرَكَاينا قا كان لشركائِهم م كا يَصِلٌ إِلَى الله وَمَا كان 
لَه فَهُوَ يَصِلٌ إلى شْرَ زكائية هاءاها كدر (188) 


آنها [- مشركان ] سهمى از آنجه خداوند از زراعت و جهاريايان آفريده؛ براى او قرار دادند؛ (و سهمى براى بتها!) و بككمان 
خود كفتند: «اين مال خداست! و اين هم مال ش ركاى ما [- يعنى بتها] است!) آنجه مال ش ركاى آنها بود» به خدا نمى رسيد؛ 
ولى آنجه مال خدا بودء به شركايشان مى رسيد! (آرىء اككر سهم بتها با كمبودى مواجه مى شدء مال خدا را به بتها مى دادند؛ 
امَا عكس آن را مجاز نمى دانستند!) جه بد حكم مى كنند (كه علاوه بر شرككء حتّى خدا را كمتر از بتها مى دانند)! (©1) 


3 


وَك5ذلك زَيِّنَ لكائير من الْمُشْركِينَ ة قثل أؤلادهم شرَكاوؤْهُع لِيَرْدُوهُمْ وَلَلبِسوا عَلتِهِمْ دِيِنَهُمْ وَلوْ شَاءَ الله م فعلوةٌ فَدَرُهُمْ وَمَا 
يَفْتدَونَ (/1) 


0 


هديق كونه شر كا آنها [- بتها]» قتل فرزندانشان را در نظرشان جلوه دادند؛ (كود كان خود را قربانى بتها مى كردند» و افتخار 


مى نمودند!) سرانجام آنها را به هلا-كت افكندند؛ و آيينشان را بر آنان مشتبه ساختند. واككر خدا مى خواستء جنين نمى 
كردند؛ (زيرا مى توانست جلو آنان را بكيرد؛ ولى اجبار سودى ندارد.) بنابر اين» آنها و تهمتهايشان رابه حال خود واكذار (و 
به آنها اعتنا مكن)! (/110) 


5 


الا رح ور ار من نَمَاءٌ رَعْمِهغ وَأَنْعَامٌ حرمت ظَهُورُهَا وأ عام لايد كرون اشع > الله عَلَيْهَا افْيرَاء عليه 


كمان آنهاك ناف از آذ يخوركد! و (اينها) جهاز بانائن است كه موا رخدن بر آنها نايز )١:‏ حرام هده است ]وى (بر) جهاريايانى 
(بود) كه (هنككام ذبح؛) نام خدا را بر آن نمى بردند» وبه خدا دروغ مى بستند؛ (و مى كفتند: «اين احكام, همه از ناحيه 


اوست.») بزودى (خدا) كيفر افتراهاى آنها رامى دهد! (8؟17) 


وَكَالُوا مَا فى بطون كر العام حَالِصه لذ كُورنا و مُكرَمٌ عَلَى أَْوَاجنًا وَإن يكن ميكه فَهُْ فيه شرَكَاءُ م يجزيهغ وَص فَهعْ إِنَهُ كيم 
عَلِيمٌ (14) 


و كفتند: «آنجه (از بيّه) در شكم اين حيوانات است» مخصوص مردان ماست؛ و بر همسران ما حرام است! اما اكر مرده باشد 
رده متولد شود حمكن .دن ان شركد: بزودى (خدا) كيفر اين توصيف (و احكام دروغين) آنها راامى دهد؛ او حكيم و 
ذاناست. (9) 


قَنْ حَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَولَادَهُمْ سَفَهًا بعر عِلّم وَحَرّمُوا ما رَرَقَهُمُ الله افْيرَاءَ عَلَى الله قَدْ ضَلُوا وَمَا كانُوا مُهْتَدِينَ (180) 


به يقين آنها كه فرزندان خود رااز روى جهل و نادانى كشتند» كرفتار خسران شدند؛ (زيرا) آنجه را خدا به آنها روزى داده 


بود بر خود تحريم كردند؛ و بر خدا افترا بستند. آنها كمراه شدند؛ و (هركز) هدايت نيافته بودند. (180) 


وف انق نأ جَدّاتِ مِعْروهَاتٍ وَغَيْر مَغدُوعَات وَالتَخْلَ وَالرّوعَ مُحْيَلِفًا أكلة وَالرييونٌ وَالرَّمًا نَ مُتَشَابهًا وَغَِرَ مُتشَّابِِ كلوا من ثَمَرِه 
إِذَا ذا أَثْمَرَ وَآنُوا حَقّهُ يَوْمَ ححصاده وَلَا تُشرفوا إِنَّهُ لا بْحبٌ الْمُسْرفِينَ )18١(‏ 

اوست كه باغهاى معروش [- باغهايى كه درختانش روى داربست ها قرار دارد]» و باغهاى غيرمعروش [- باغهايى كه نياز به 
داربست ندارد] را آفريد؛ همجنين نخل وانواع زراعت راء كه از نظر ميوه و طعم با هم متفاوتند؛ و (نيز) درخت زيتون و انار 
راء كه از جهتى با هم شبيه» و از جهتى تفاوت دارند؛ (بركك و ساختمان ظاهريشان شبيه يكديكر استء در حالى كه طعم ميوه 
آنها متفاوت مى باشد.) از ميوه آنء به هنككامى كه به ثمر مى نشيند» بخوريد! و حقّ آن را به هنكام دروء ببردازيد! واسراف 


نكنيدء» كه خداوند مسرفان را دوست ندارد! )١81(‏ 


وَعِنَ اْأَْام حَمُولَ وكشا كلُوا ما وَرَكَكمْ الله وَل تبعُوا خطُوَاتٍ الشَئِطَانٍ إَِّهُ َكُمْ عَدُ عَدّوٌ مُبينٌ (1857) 


(او كسى است كه) از جهاريايان» براى شما حيوانات باربر» و حيوانات كوجكك (براى منافع ديكر) آفريد؛ از آنجه به شما 


روزى داده استء بخوريد! واز كامهاى شيطان ييروى ننمابيد» كه او دشمن آشكار شماست! )١87(‏ 


ص: ع١‏ 


70 َع أم الْأنم تين أما شْتَمَلَت عليه رام الأنيين ن تَيتُونى بعلم إن كنم 


)١57( دقينَ‎ 


هشت جفت از جهاريايان (براى شما) آفريد؛ از ميش دو جفتء واز بز دو جفت؛ بككو: «آيا خداوند نرهاى آنها را حرام كرده. 
يا ماده ها را؟ يا آنجه شكم ماده ها در بر كرفته؟ اككر راست مى كوييد (و بر تحريم اينها دليلى داريد)» به من خبر دهيد!!) 


ع0 


وَمِنَ الإبل اثنين وَمِنَ الْفَر اين قُلْ آلذَّكرئن عَرّءَ أم الْأنِيين ما اشْتَمَلْتْ عَلَيه د ام ال م شّهَدَاَ إذْ وَضَّاكُمْ الله بهَذَا 
فَمَنْ أَظْلَمُ مِمّن افْترَى عَلَى اللِّ كذبًا َبِضِلَّ النّاسَ بغَير عِلْم إِنَّ الله لا يَهْدِى الْقَوْم الطالِمِينَ (ع18) 


واز شتر يكك جفتء واز كاو هم يكك جفت (براى شما آفريد)؛ بككو: «كداميكك از اينها را خدا حرام كرده است؟ نرها يا ماده 
ها را؟ يا آنجه را شكم ماده ها درب ركرفته؟ يا هنكامى كه خدا شما را به اين موضوع توصيه كرد شما كواه (بر اين تحريم) 
بوديد؟! يس جه كسى ستمكارتر است از آن كس كه بر خدا دروغ مى بندد» تا مردم را از روى جهل كمراه سازد؟! خداوند 
هيج كاه ستمكران را هدايت نمى كند) (188) 


جَدُ فى ما وحن إِلَىّ مُححرما علَى طاعم ‏ َطْعَمهُ إَِا أن ن يَكُونَ مَيمه أو 163 كه موا 
عر الله به فَمَن اضْطرٌ غَيِرَ باغ وَلَا عاد فَإنَّ وك عر تس 0 

بكو: ادر آنجه برمن وحى شده؛ء هيج غذاى حرامى نمى يابم؛ بجز اينكه مردار باشدء يا خونى كه (از بدن حيوان) بيرون 
ريخته» يا كوشت خوك -كه اينها همه بليدند- يا حيوانى كه به كناهء هنكام سر بريدنء نام غير خدا [- نام بتها] بر آن برده 
شده است.» اما كسى كه مضطر (به خوردن اين محرمات) شود بى آنكه خواهان لذت باشد و يا زياده روى كند (كناهى بر او 


نيست)؟ زيرا يروردكارت» آمرزنده مهربان اسثت. (همع) 


وعلن لدف ]دوا ره كل ذى ظَفْرِ وَيِنَ الف وَالَنَم عَرَّمْنًا عَلَِهِمْ شّحُومَهُمَا إِلَا ما حَمَلَتْ ظَهُورُهُمَا 
بعظم ذلك جَرَيِنَاهُم بَعْيهِمْ ونا عا دون عع 


و بر يهوديان» هر حيوان ناخن دار [- حيواناتى كه سم يكيارجه دارند] را حرام كرديم؛ و از كاو و كوسفندء بيه و جربيشان را 
است؛ اين را بخاطر ستمى كه مى كردند به آنها كيفر داديم؛ و ما راست مى كوييم. (188) 


ص: /ا 1١‏ 


إن كذَّبُوك فَقُل رَبّكمْ ذو رَحْمَهِ وَاسِعَدِ وَلَا يرد بَأسْهُ حَن الْقَوْم الْمْجْرِمِينَ (187) 


اكر تو را تكذيب كنند (و اين حقايق را نبذيرند)» به آنها بككو: «يروردكار شماء رحمت كسترده اى دارد؛ اما مجازات او هم از 


مجرمان دفع شدنى نيست! (و اكر ادامه دهيد كيفر شما حتمى است) (15817) 


فول الْذيت أذ شركوا لوا الله ما أُشْد كنا ولا آيَاؤنا3 حَوَمْنَا مِن شَئْءٍ كَذَّلِك كَذَّبَ الَّذِينَ من فَيِلِهمْ حَتَّى ذَاقُوا بَْسَنَا قل هَل 


بزودى مشركان (براى تبرئه خويش) مى كويند: «اككر خدا مى خواست. نه ما مشركك مى شديم و نه يدران ما؛ و نه جيزى را 
تحريم مى كرديم!) كسانى كه ير بيش از آنها بودند نيز» همين كونه دروغ مى كفتند؛ و سرانجام (طعم) كيفر مارا جشيدند. 
بكو: «آيا دليل روشنى (براين موضوع) داريد؟ يس آن را به ما نشان دهيد؟ شما فقط از يندارهاى بى اساس ييروى مى كنيد 
و تخمينهاى نابجا مى زنيد.) (8؟1) 


قل لله لبه الَْالِعَهُ فلو شَاءَ لَهَدَاكمْ أَجْمَعِينَ (9؟1) 


بككُو: «دليل رسا (و قاطع) براى خخداست (دليلى كه براى هيج كس بهانه اى باقى نمى كذارد). و اككر او بخواهد» همه شما را 
(به اجبار) هدايت مى كند. (ولى جون هدايت اجبارى بى ثمر استء اين كار را نمى كند.)) )١89(‏ 


22 3 


للَهَ حرّمَ كردا فَإن شَهدُوا قلا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تتبع كه أغواة الذي 5 دبوا ا نانا والذنية ا 


ا 
أن الله 


قل هلم ديد 3-5 الذي يَشْهَدُونَ 


يُؤْمِنُونَ بالآخزه وَهّم برَبّهِمْ يَعْدِلُونَ )15١(‏ 


بكو: «كواهان خود راء كه كواهى مى دهند خداوند اينها را حرام كرده استء بياوريد!) اكر آنها (بدروغ) كواهى دهند» تو با 
آتان (معتضذا نشوا و) كزاهى كن ها وان هوى وهوين كساتن كه اينات :ما زا تكديت كردتده و كسانىق كدايه اخزت ايمان 


ندارند و براى خدا شريكك قائلند» ييروى مكن! )١10١0(‏ 


عر و 


ذل ار انر فارع ري م عَلَيِكمْ ألا تشْركوا به شين وَبالْوَاَِدَيْن | + خسانًا وفوا أل دكم من إهلقٍ نحنُ زْفَكمْ ويام ول 
رزو الفواضسق ها مهو ينها وكا بط وكا تلو التشس الى قد رَمَ الله إِنَا بالْحَقَّ دَ ذَلْكمْ وَصَّاكم به لَعَلّكمْ تَعْقِلُونَ (101) 


بككو: «بياييد آنجه را يروردكارتان بر شما حرام كرده است برايتان بخوانم: اينكه جيزى را شريكك خدا قرار ندهيد! و به يدر و 
مادر نيكى كنيد! و فرزندانتان را از (ترس) فقرء نكشيد! ما شما و آنها را روزى مى دهيم؛ و نزديكك كارهاى زشت نرويد» جه 
آشكار باشد جه ينهان! و انسانى را كه خداوند محترم شمرده؛ به قتل نرسانيد! مككر بحق (و از روى استحقاق)؛ اين جيزى است 
كه خداوند شما را به آن سفارش كردهء شايد دركك كنيد! (1801) 


هى أَحْمَنٌ حَتَّى يِل أَسّدّهُ وَأَوْقُوا الْكيلَ وَالْميرَانَ ِلْقَمْطِ لَا تُكلْفُ تَفْسَا إن وُسْعَهَا وَإِذَا قلنمْ َاعْدِلُوا 


وَلَوْ كانّ ذَا قَربَى وَبِعَهْدٍ الله أؤقُوا ذَلِكمْ وَصَّاكم به لَعَلَكم تَذَّكرُونَ (؟15) 


و به مال يتيم» جز به بهترين صورت (و براى اصلاح)» نزديك نشويدء تا به حد رشد خود برسد! و حق بيمانه و وزن را بعدالت 
حتى اككر در مورد نزديكان (شما) بوده باشد و به يبمان خدا وفا كنيد اين جيزى است كه خداوند شما را به آن سفارش مى 


كندء تا متذكر شويد! (187) 


وَأنَّ هَذَّا صِرَاطِى مُسْتَقِيمًا فَانبعُوهُ وَلَا 7 تبعُوا الصلَ فَتَفَوَقَ بكم عن سَبيلِهِ ذَلْكمْ وَصّاكُم به لَعَلّكمْ تتقُونَ (109) 

اين راه مستقيم من استء از آن ييروى كنيد! و از راه هاى يراكنده (و انحرافى) يبروى نكنيد» كه شما را از طريق حق» دور مى 
ساوذ !ابن عرز اسث كه ككدذاوتن شما انه آث سفاركن من كيده شابك برهير كارئ ييشه كنيد “01 1) 

م آمَينَا مُوسَى الْكتَابَ تَمَامًا عَلَى الَذى أَحْسَنَ وَتَفْصِينًا لُكل شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَهُ عله يلقَاءِ رَبّهِْ يُؤْمنُونَ (15) 

سيس به موسى كتاب (آسمانى) داديم؛ (و نعمت خود را) بر آنها كه نيكوكار بودند» كامل كرديم؛ و همه جيز را (كه مورد 
نياز آنها بود» در آن) روشن ساختيم؛ كتابى كه مايه هدايت و رحمت بود؛ شايد به لقاى يرورد كارشان (و روز رستاخيز) 


ايمان بياورند! (15) 
وَهَذَّا كتَابٌ أَنرَلْنَاهُ مُبارَك فَاتبعُوةُ وَانَّوا لَعَلَكمْ تُوْحَمُونَ )١50(‏ 


واين كتابى است ير بركتء كه ما (بر تو) نازل كرديم؛ از آن ييروى كنيدء و يرهي زكارى بيشه نمائيد» باشد كه مورد رحمت 


(خدا) قرار كيريد! (100) 


أن تَقُولُوا إِنّمَا أَنزِلَ الْكتَابٌ عَلَى طَائِفَتين من قَيِلنَا وَإِن كنا عَن دِرَاسَيِهمْ لَكَافلِينَ (182) 
(مااين كتاب را با اين امتيازات نازل كرديم) تا نككوييد: «كتاب آسمانى تنها بر دو طايفه بيش از ما [- يهود و نصارى ] نازل 
شده بود؛ و ما از بحث و بررسى آنها بى خبر بوديم)! (182) 


2 
ا 


نزل عَلتنَا الْكتَابٌ لكا أَمدَى مِنْهُمْ فَقَّدُْ جَاءكم بَينَهَ مّن رَبَكمْ وَهْردّى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أظلمُ مِمّن 15ب بِآيَاتٍ الله 
وَصَدَّفٌ عَنْهَا سَنَجْرَى الَذِِينَ يَصْدِفونَ عَنْ آيَاتنَا سُوءَ الْعَذَابٍ بما كانوا يَضْدِفونَ (157) 


نا كويدة را كنات الكماك مزهنا تازل ئشنت اذ نينا عندايت يافته تر بوديم)»! اينكك آيات و دلايل روشن از جانب 
يرورد كارتان» و هدايت و رحمت براى شما آمد! يسء جه كسى ستمكارتر است از كسى كه آيات خدا را تكذيب كرده؛ و از 
آن روى كردانده است؟! اما زود كشانى را كه از آيات مارو مى كردانده بخاطر همين اعراض بى دليلشان» مجازات 


شديد خواهيم كرد! )1١01/(‏ 


ا آبات تبك بؤم بأنى بخ آناك ركه ك لا ينع فسا إِيمَانهَا لَمْ 


آيا جز اين انتظار دارند كه فرشتكان (مركك) به سراغشان آيندء يا خداوند (خودش) به سوى آنها بيايد؛ يا بعضى از آيات 
يرورد كارت (و نشانه هاى رستاخيز)؟! اما آن روز كه بعضى از آيات يرورد كارت 0-6 يذيردء ايمان اوردن افرادى كه قبل 
ايمان نياورده اند» يا در ايمانشان عمل نيكى انجام تذادة "افده سود .به جالشاق تخواهد داشت! كو ((اكنون كسما جنين 
انتظارات نادرستى داريد.) انتظار بكشيد ما هم انتظار (كيفر شما را) مى كشيم!) (188) 


إِنَّ الّذِينَ فََقُوا دِيتهُعْ وَكَانُوا شيعًا لَسْتّ مِنّْهُمْ فى | ا أن ف إلى الداع كلهم بمَا كانُوا يَفْعَلُونَ (188) 


- 


كسانى كه آيين خود را يراكنده ساختند» و به دسته هاى كوناكون (و مذاهب مختلف) تقسيم شدند» تو هيج كونه رابطه اى با 


آنها ندارى! سر و كار آنها تنها با خداست؛ سيس خدا آنها رااز آنجه انجام مى دادند؛ با خبر مى كند. (189) 

مَن جاءَ بِالْحَسَئَهِ قله َب عَشْدُ أَعكَالِهَا وَء مَن جاء بِالسَيئَهِ قا يُجْرَّى ى إلا مِثْلَهَا وَهُعْ لا يُظْلْمُونَ ٠(‏ )0 

هر كس كار نيكى بجا آوردء ده برابر آن ياداش دارد» و هر كس كار بدى انجام دهد, جز بمانند آن» كيفر نخواهد ديد؛ و 
ستمى بر آنها نخواهد شد. )١18:0(‏ 

ل إِنِى هَدَانِى رَبّى إِلَى صِرَاطٍ مُشتقِيم دين يما مله إبْرَاِيمَ حَنيًاوَمَا كان مِنَ الْمهْرِكينَ (181) 

بككو: «يرورد كارم مرا به راه راست هدايت كرده؛ آبينى يابرجا (و ضامن سعادت دين و دنيا)؛ آيين ابراهيم؛ كه از آيينهاى 
خرافى روى بركرداند؛ و از مشركان نبود.» )18١(‏ 

نل إن ضلاكن شك وفقها و وماق لوو الال 81 


بككُو: «نماز و تمام عبادات منء و زندكَى و مركك منء همه براى خداوند يرورد كار جهانيان است. (187) 


م 
عه 


لاشوكة له وبدلك أوفت وأنا أول السفلية م 


همتايى براى او نيست؛ و به همين مأمور شده ام؟ ومن نخستين مسلمانم!) إلفلة 


- 
ممه مده 


ع اس ئْءٍ ولا َكِب كل نَفْس إِلَاعليهَاوَلَا تر وَاَِةُ وذ أخرى ثم 0 مجفُكخم نكم 


بككو: «آيا غير خداء يرورد كارى را بطلبم» در حالى كه او يرورد كار همه جيز است؟! هيج كسء عمل (بدى) جز به زيان 


خودشء انجام نمى دهد؛ و هيج كنهكارى كناه ديكّرى را متحمّل نمى شود؛ سيس باز كشت همه شما به سوى يرورد كارتان 


است؛ و شما رااز آنجه در آن اختلاف داشتيد» خبر خواهد داد. )١5(‏ 


وَهُوَ الى جَعَلَكمْ حَلَائْفَ اللأزض وَرَقَعْ بَعْظَ كم فَؤْقَ بَغض ذَرَحَاتٍ ليَثِلوَكم فى مرا آتَاكم إِنَّ ربكك مَرِيعٌ الْعقَاب وَإِنّهُ َعَفُورٌ 
رَحِيمٌ (180) 


واو كسى انث كه شها وا جانشيتان (و تمابثد كان) هود در زميخ ساغت» و درجات بعضى اذ 5 كسما وا بالاتر از ابعضن ديكر 
قرار داد» تا شما را به وسيله آنجه در اختيارتان قرار داده بيازمايد؛ به يقين يرورد كار تو سريع العقاب و آمرزنده مهربان است. 


(كيفر كسانى را كه از بوته امتحان نادرست درا يند» زود مى دهد؛ و نسبت به حق يويان مهربان است.) )١120(‏ 
ص: ١6٠١‏ 

سوره الأعراف 

بشم الله لرّْمَنِ الرَحِيمٍ المص )١1(‏ 

)١( المص‎ 

كنات أَنْزلَ لَك فَنَا يكن فى صَدْ رك عرج مَنْه لَذِرَ به وَذِكْرَى لِلْمؤْمِنِينَ (؟) 


اين كتابى است كه بر تو نازل شده؛ و نبايد از ناحيه آن» ناراحتى در سينه داشته باشى! تا به وسيله آنء (مردم را از عواقب سوء 


عقا يدو اال له تيغ زرا فيضن 0 
8 من رك م وََا تتبعُوا من دونه أَؤلباَ فليا مَا تَذَّكرُوقَ (") 


او .حجيدئ كد اؤاطرف يزور كارقان بر شها تاذل شندهه يروى كيدا و اق اوليا ومعيؤذهائ ذيكر جز أو بيزو نكنيد! اما كمتر 


جه بسيار شهرها و آباديها كه آنهارا (بر اثر كناه فراوانشان) هلاكك كرديم! و عذاب ما شب هنكام؛ يا در روز هنكامى كه 
استراحت كرده بودند» به سراغشان آمد. زع 
َمَا كانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُم بَأسُنَا إَِا أن قَانُوا نا كنا ظَالِمِينَ (ه) 


ودر آن موقع كه عذاب مابه سراغ آنها آمدء سخنى نداشتند جز اينكه كفتند: «ما ظالم بوديم !) (ولى اين ن اعتراف به كناه» 


ديكروين شذهيركةا و سودق بسعالفان نداقت ت.) 00 


تسن الَّذِينَ أَرْسِلَ إِلَِهعْ وَلَسألنٌ الْمَرْسَلِينَ (6) 

به يقين» (هم) از كسانى كه يبامبران به سوى آنها فرستاده شدند سؤال خواهيم كرد؛ (و هم) از بيامبران سؤال مى كنيم! (8) 
تقض لهم بعلم وَمَا كنا عَائِيَ 0 

و مسلماً (اعمالشان را) با علم (خود) براى آنان شرح خواهيم داد؛ و ما هركز غايب نبوديم (بلكه همه جا حاضر و ناظر اعمال 
بند كان هستيم)! (/0 

وَاْوَُْ بَؤْميٍِ الح فَمن تقلت مَوَازِيئه ولك هُمْ امون (8) 


رستكارانند! (8) 


وَمَنْ حَفْتُ مَوَازِيئهُ وليك الَذِينَ حَسِرُوا أنفْسَهُم بمَا كانُوا بِآيَاتنَا َظْلِمُونَ (9) 


و كسانى كه ميزانهاى (عمل) آنها سبكك استء افرادى هستند كه سرمايه وجود خود راء بخاطر ظلم و ستمى كه نسبت به آيات 


ما مى كردند» از دست داده اند. (9) 
وَلَقَدْ مَكتّاكم فى الْأَرْض وَجَعَلَنا لَكم فِيهَا مَعَايشٌ قَلِيَا ما تَشْكرُونَ )٠١(‏ 


ما تسلط و مالكتّت و حكومت بر زمين را براى شما قرار داديم؛ و انواع وسايل زندكى را براى شما فراهم ساختيم؛ اما كمتر 


و 


وَلقَد حفاكم ثم صَوَرْنَا كم ثم فنا لْمَلَئِكهِ اْسجدُوا لِآدمَ قَسَجَدُوا إِنَّا إنليس لَمْ يكن منَ الَاجِدِينَ )1١(‏ 


ما شما را آفريديم؛ سيس صورت بندى كرديم؛ بعد به فرشتكان كفتيم: «براى آدم خضوع كنيد!) آنها همه سجده كردند؛ جز 
ابليس كه از سجده كنند كان نبود. (11) 


ص: ١0١‏ 
قال :ها متفك ألا تمد إذ أمو نك قال آنا شي قن ا 


مُنْهُ حَلفْتَنِى من نار وَحَلْفْتَهُ من طين )١7(‏ 


(خداوند به او) فرمود: «در آن هنكام كه به تو فرمان دادم» جه جيز تو را مانع شد كه سجده كنى؟) كفت: «من از او بهترم؛ مرا 
از آتش آفريده اى و او را از كل! (؟١١)‏ 


م 


َالَ فَاهبط مِنْهَا فَمَا يتكونٌ لكك أن تَتَكبْرَ فِيهَا فَاخرْحٍ إِنّكك مِنّ الصَّاغْرِينَ (18) 


كفت: «از آن (مقام و مرتبه ات) فرود آى! تو حقّ ندارى در آن (مقام و مرتبه) تكبر كنى! بيرون رو» كه تواز افراد يست و 


كو جكى! (17) 
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ل 


ل أنظؤنى إل ييا يعون (016 

كفت: «مرا تا روزى كه (مردم) برانكيخته مى شوند مهلت ده (و زنده بككذار!»» (18) 
َالَ نك مِنّ الْمَنظَرِينَ (1) 

فرمود: «تواز مهلت داده شدكانى!) (10) 

َالَ كما أَعْوَبْتيى أفْعَدَنَ لَمُعْ صِرَاطَك الْمُسَْقِيم (018) 


كفت: «اكنون كه مرا كمراه ساختى» من بر سر راه مستقيم توء در برابر آنها كمين مى كنم! (18) 


3 


ثم لآتِنّهُم مّن بين أَنِدِيهم وَمِنْ حَلْفِهِمْ وَعَنْ أَبْمَانِهِمْ وَعَن سَمَائِِهمْ وَلَا تَجدُ أَكتَرهُمْ م شَاكرِينَ (17) 


سيس از بيش رو واز يشت سرء و از طرف راست واز طرف جب آنهاء به سراغشان مى روم؛ و بيشتر آنها را شك ركزار 


نخواهى يافت!) (/7ا١1)‏ 
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شرق جهااقة دوعا متكورا لين مكدوهع اطا هوم وك اء جْمَعِينَ (18) 


فرمود: «از آن (مقام)» با ننكك و عار و خوارىء بيرون رو! و سوكند ياد مى كنم كه هر كس از آنها از تو بيروى كند. جهنم را 


از شما همككى ير مى كنم! (18) 
دغ إشكة أن وَروضكه انه فكلا ول عق شقها ولا + ويا هذَه المعدة فكرنا يق اكالم 


واى آدم! تووهمسرت در بهشت ساكن شويد! و از هر جا كه خواستيد» بخوريد! اما به اين درخت نزديكك نشويدء كه از 
ستمكاران خواهيد بود!» (19) 

فَوَسْوَسَ لَهمَا التَّيِطَانٌ لدي لَهُمَا مَا وُورى عَنْهُمَا مِن سَوْآبِهمَا وَكَالَ ما نَهَاكمَا 00 
تَكوًا مِنَ الْكَالِدِيتَ (0؟) 

شيس شيطان آن :دو زاوسوسة كزداء نا أنه :ا ال اندامشان"بنيان بوف شكار سازد؛ و كفت: (يرورد كارتان شما را از اين 


درخت نهى نكرده مكر بخاطر اينكه (اكر از آن بخوريد.) فرشته خواهيد شدء يا جاودانه (در بهشت) خواهيد ماند!» )٠١(‏ 


وَقَاسَمَهُمَا إِنّى لكما لمن النَاصِحِينَ 01 


و براى آنها سوكند ياد كرد كه من براى شما از خيرخواهانم. )1١(‏ 


قَدَلَاهُمَا بِغْرُور فَلَمَا ذَاَا الشَّجَرَهَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتّهُمَا وَطفْقَا بَخْصَ مَانِ عَلَئِهِمَا من وَرَقٍ الْجَنَّهِ وَنَادَاهُمَا َيه عا َع أنْهَكمًا عَن تلكمًا 
الشَّجَرَهِ وَأقل لكما إِنَّ السَّيِطانَ لَكما عَدُوٌ بين (؟1) 


و به اين ترتيب» آنها را با فريب (از مقامشان) فرودآورد. و هنكامى كه از آن درخت جشيدند, اندامشان [- عورتشان ] بر آنها 
آشكار شد؛ و شروع كردند به قرار دادن بركهاى (درختان) بهشتى بر خودء تا آن را فوشانتد.: و برورد كارشان آنها را نداد داد 
كه: «آيا شما را از آن درخت نهى نكردم؟! و نكفتم كه شيطان براى شما دشمن آشكارى است؟!) (57) 


ص: ه١١‏ 


6 


قَانَارَبَنَا طَلَْنَا فسا وَإن لم تَغْفِْ لاود حا لَدَكودنٌّ مِنّ الْحَاسِرِينَ (18) 


كفتند: «يروردكارا! ما به خويشتن ستم كرديم! و اكر ما را نبخشى و بر ما رحم نكنىء از زيانكاران خواهيم بود!» (79) 
قا قال امبطوا بَعْضْكُمْ ليغض عَدُوٌ وَلَكُمْ فى الْأدْضِ مُسْتَقرٌ وَمَتَاعُ إلى جين (76) 
فرمود: «(از مقام خويش») فرود آبيدء در حالى كه بعضى از شما نسبت به بعض ديكرء دشمن خواهيد بود! (شيطان دشمن 


شماست,ء و شما دشمن او!) و براى شما در زمين» قرا ركاه و وسيله بهره كيرى تا زمان معينى خواهد بود.» (؟) 

قَالَ فيا تَحْيَوْنَ وَفِيِهَا تَمُونُونَ وَمِنْهَا ُخْرَجُونَ (10) 

فرمود: «در آن [- زمين ] زنده مى شويد؛ و در آن مى ميريد؛ و (در رستاخيز) از آن خارج خواهيد شد.» (10) 

يَا يَنى 51 دم قَد را ليم لاسا يوار سآ بكم وَرِيعًا وَيَاسٌ التَقُوَى َلك > حَيد ذلك مِنْ آيَاتِ اللَّهِ َعلُّعْ يَذَّكرُونَ (0) 


ينها لهمة )711 ناك صل اسك نا يك كر شحاف اود 


ا يبى 51> لا يفكي م ايان كما أخرج أَبَوبكم من الْجنّه بيع عَنْهُمَا لياس هُمَاليِيهمَا ب سَوْآتِهِمَا إِنَّه هُ يَرَاكمْ هُوَ وَقَبيلهُ مِنْ حَيِتٌ حَيِتٌ ل 
تَروهع نا جَعلنا التياطين أولياء للّذِينَ لا يؤْمِتُونَ 0017 


ماك ا عور شاف 2:0 نها كان #هندااجه ابنكه زو وممكاراسن كيما زاامن يتشد ال حابن كه شننا اتهارا هئ مسد انا 


بدانيد) ما شياطين را اولياى كسانى قرار داديم كه ايمان نمى آورند! (97) 


2 
الله َم 2 


وَإذًا فَعَلوا فَاحِسَة َال | وَجَدْنًا عَلَتِهَاآبَاءَنَا وَاللَه أمَرنَا بِهَا قل إِنَّ الله لا يَأمْوُ بِالْمَحْشَاءِ و اتتولوة عل اللداقا لا كفلق ون 0 


و هنككامى كه كار زشتى انجام مى دهند مى كويند: «يدران خود را براين عمل يافتيم؛ و خداوند ما را به آن دستور داده 


است!») 0 «خداوند (ه ركز) به كار زشت فرمان نمى دهد! آيا جيزى به خدا نسبت مى دهيد كه نمى دانيد؟!) (58) 

قل أمَرَ رَبّى بِالْقِسْطٍ وَأْقِيِمُوا وُجوهَكم عِندَ كل مشجدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ كما بَدَأْكمْ تَعُودُونَ (19) 

بككو: «يروردكارم امر به عدالت كرده است؛ و توه خويش را در هر مسجد (و به هنكام عبادت) به سوى او كنيد! واورا 
بخوانيد. در حالى كه دين (خود) را براى او خالص كردانيد! (و بدانيد) همان كونه كه در آغاز شما را آفريدء (بار ديكر در 
رستاخيز) بازمى كرديد! (194) 


3 


ذرينا قد وخر يفا ين عَلَِهِمْ الضََّالَه إِنَّهُمْ انَحَذُوا السيَاطِينَ ولا ِن دُونٍ الله وَيسْسَبونَ أَنّهُم مُهْتَدُونَ (.*) 


جمعى را هدايت كرده؛ و جمعى (كه شايستكى نداشته اند») كمراهى بر آنها مسلّم شده است. آنها (كسانى هستند كه) 
شياطين را به جاى خداوند, اولياى خود انتخاب كردند؛ و كمان مى كنند هدايت يافته اند! (:) 


1١67” ص:‎ 

ا بَنِى آم خذوا زِيتتكم عند كل مَسْجِدٍ وَكلوا وَاشْرَبُوا وَلَا تشرفوا إِنَهُ لا بحب الْمُسْرفِينَ (01) 

اى فرزندان آدم! زينت خود را به هنكام رفتن به مسجدء با خود برداريد! و (از نعمتهاى الهى) بخوريد و بياشاميد» ولى اسراف 
نكنيد كه خداوند مسرفان را دوست نمى دارد! (91) 

َل مَنْ عَرّءَ زيئة الل الى أخْرَجَ لِعِجَادِهِ وَالَياتِ مِنَّ الرَرْقِ قل هى لِلّذِينَ آمَنُوا فى الجا الدُّنْا ل الِصه يَوْمَ الْقَامَهِ ك ذلك 
نُفَصّل الْآيَاتِ لِقَوْم يَعْلَمُونَ (؟) 


بكو: «جه كسى زينتهاى الهى را كه براى بندكان خود آفريده» و روزيهاى ياكيزه را حرام كرده است؟!» بككو: «اينها در زندكى 
دنياء براى كسانى است كه ايمان آورده اند؛ (اكرحجهة كران تنزها انها شار كث دارند؛ ولى) در قيامت». خالص (براى 


مؤمنان) خواهد بود.) اين كونه آيات (خود) را براى كسانى كه آكاهند» شرح مى دهيم! (907) 


قل إِنّمَا حرم رَبّ الْقَوَاحِشٌ ما طَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطنَ وَالِْنْم وَالْبَمّى بر الْحَقّ ون تَشْرِكوا بالل مَالَمْ يترلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأن تَقُولُوا عَلَى 
الله مَا لَا َعلَمُونَ ("» 


بككُو: «خداوند» تنها اعمال زشت راء جه آشكار باشد جه ينهان» حرام كرده است؛ و (همجنين) كناه و ستم بناحق را؛ و اينكه 
جيزى را كه خداوند دليلى براى آن نازل نكرده» شريكك او قرار دهيد؛ و به خدا مطلبى نسبت دهيد كه نمى دانيد.» (99) 


اس 


ولكل أله أخل فَإذاخاة أَجَلهُع اوستاخنون شاغة ولا قسنت 013 


- 


براى هر قوم و جمعيّتى» زمان و سرآمد (معينى) است؛ و هنكامى كه سرآمد آنها فرا رسدء نه ساعتى از آن تأخير مى كنند؛ و 


اين 


3 


امع 
اما 
نص 
5 
لمكن 
0 


يَأَتَد كم رُسْلٌ مَُكمْ يَقُصُونَ عَلَدكُمْ آزاتى كَمن انقَى وَأَصْلَح قلا حَْفٌ عَلبِهمْ وَلَا هُم يَْرئُونَ (0م) 


اى فرزندان آدم! اككر رسولا-نى از خود شما به سراغتان بيايند كه آيات مرا براى شما بازكو كنندء (از آنها بيروى كنيد؛) 
نه غمناكك مى شوند. (90) 


وَالَِينَ كذَبُوا بآيَاتنَا وَاسْتَكبرُوا عَّْهَا أولّيكك أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فيهَا خَالِدُونَ (0) 
و آنها كه آيات مارا تكذيب كنندء و در برابر آن تككبر ورزند» اهل دوزخند؛ جاودانه در آن خواهند ماند. (92) 


ب بِآيَاته وليك بَنالهُْ نَصِبّهُم من اكاب حَتّى إِذّا جَاءَتْهُعْ رُسْلنَا يَتوَهونَهُْ قَالُوا أئْنَ 
نا وَمَّهدُوا عَلَى أَنقيِهِمْ َنَّهُمْ كانُوا كافِرِينَ [(#خرة 


2 0 
8 

«. 
لها 
1 
1 
0 


جه كسى ستمكارتر است از آنها كه بر خدا دروغ مى بندند» يا آيات او را تكذيب مى كنند؟! آنها نصيبشان را از آنجه مقدّر 
شده (از نعمتها و مواهب اين جهان) مى برند؛ تا زمانى كه فرستاد كان ما [- فرشتكان قبض ارواح ] به سراغشان روند و جانشان 
زا كبرند؛ از انها مى برسكد: :(كجابنكه معوذهان : كة غير ال خندا من خخؤائديد 16 (جرا به يار شما نمين بتد؟!)1 .هى. كوايتل: 
«آنها (همه) كم شدند (و از ما دور كشتند!)) و بر ضدّ خود كواهى مى دهند كه كافر بودند! (97) 


الك و3 فى أمم قد حلت ين فلكم من الْنَّ ونس فى ال كُلّمَا حلت مه لخن ث أَخْتهَا َتَّى إِذَا ادَارَكُوا فيهَا ميا قا 
أَحْرَامُع لَِولَامُمْ رَ نا هَوُلَءِ أَصَلُونا قات ته عَذَائًا ضِعْمًا مّنَّ النَا ار قَانَ ِكل ضِعْفٌ وَلكن ل تَعلَمُونَ (م) 

(خداوند به آنها) مى كويد: «در صف كروه هاى مشابه خود از جنٌ و انس در آتش وارد شويد!) هر زمان كه كروهى وارد 
مى شوند» كروه ديكر را لعن مى كنند؛ تا همكى با ذلّت در آن قرار كيرند. (در اين هنكام) كروه يبروان درباره يبشوايان خود 
مى كويند: «خداوندا! اينها بودند كه مارا كمراه ساختئد؛ يس كيفر آنها رااز آتش دو برابر كن! (كيفرى براى كمراهيشان» و 
كيفرى بخاطر كمراه ساختن ما.)» مى فرمايد: «براى هر كدام (از شما) عذاب مضاعف است؛ ولى نمى دانيد! (جرا كه ييروان 


اكر كرد يبشوايان كمراه را نككرفته بودند» قدرتى بر اغواى مردم نداشتند.)» (90) 


- 


تْ أُولَاهَمْ ِأَخْرَامُْ قَمَا كان لَكمْ عَلَينَا من َضْل فَدُوقُوا الْعَذَابَ بمَا كنم تَكميبُونَ (0م) 


ار 


و يبشوايان آنها به يبروان خود مى كويند: «شما امتيازى بر ما نداشتيد؛ يس بجشيد عذاب (الهى) را در برابر آنجه انجام مى 


داديد! (09) 


إن الّذِينَ كذدَبُوا بآيَاتنَا وَاسِمَكبرُوا عَدّْهَا لا تفتّحَ لَه أَبوَابُ السّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنّهَ حتَّى ياج الْجَمَلُ فى سَمْ الْخبَاطٍ وَكذَلِكك 
1 َجَزى الْمُجْرِمِينَ 080 


كسانى كه آيات مارا تكذيب كردندء ودر برابر آن تكئر ورزيدند» (هركز) درهاى آسمان به رويشان كشوده نمى شود؛ و 


(هيج كاه) داخل بهشت نخواهند شد مكر اينكه شتر از سوراخ سوزن بككذرد! اين كونه. كنهكاران را جزا مى دهيم! (0:©) 
لَّهُم مّن جهنم مهاد وَمِن فَوقِهمْ عَوَاشٍ وَكَذَّلِك جز الطَالِمِينَ (61) 

براق آنها يستزى أل (آتفن) دوزخ» وبرؤى آنها:بوشهانى لازا آن) ابنت» و ايتحيين ظالنالة وجرا ميدهن 1 0؟) 
ل 2 | الصَّالِحَاتِ ل تُكلّفُ تَفَْا إن ذُحعهًا أرلفك أضقاة الْجَنَّهِ هُمْ فيا تَالِدُونَ (65) 


و كسانى كه ايمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند -البته هيج كس را جز به اندازه تواناييش تكليف نمى كنيم- آنها اهل 
بهشتند؛ و جاودانه در آن خواهند ماند. (67) 


ا أَنْ 


ناما فى طه ُورهم من ِل ترى بن تخيوم انار ُو اد لِلّ اذى مانا لهذا وَمَا كنا لَِدِىَ دنا 
عات وثل اال وتوقوز اذيك الكنة او قمر ما بِمَا بمَا كنيع تَعْمَلُونَ (©) 


و آنجه در دلها از كينه و حسد دارندء برمى كنيم (تا در صفا و صميميّت با هم زندكى كنند)؛ و از زير (قصرها و درختان) 
آنهاء نهرها جريان دارد؛ مى كويند: «ستايش مخصوص خداوندى است كه ما را به اين (همه نعمتها) رهنمون شد؛ و اككر خدا 
مارا هدايت نكرده بودء ما (به اينها) راه نمى يافتيم! مسلْماً فرستادكان يروردكار ما حق را آوردند!» و (دراين هنكام) به آنان 


ندا داده مى شود كه: «اين بهشت را در برابر اعمالى كه انجام مى داديد» به ارث برديد!) (817) 


١606 ص:‎ 


- 
أن 5 إن 


وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنِّ َصْحَاب النَّارِ أن قَدْ وَجَدْا ما وَعَدَنَا ينا حَمًا َهَلْ وَجَدثّم ما وَعَدَ رَبُكُمْ حَمًا قَالُوا َعم كَأَذّنَ مُوَدْنَبتِنهُْ أن 


لَعنَهُ الله عَلَى الطَّالِمِينَ (8) 


و بهشتيان دوزخيان را صدا مى زنند كه: «آنجه را يروردكارمان به ما وعده داده بود همه را حق يافتيم؛ آيا شما هم آنجه را 
يرورد كارتان به شما وعده داده بود حق يافتيد؟!) كفتند: «بله!) درا ين هنكام» ندادهنده اى در ميان آنها ندا مى دهد كه: «لعنت 
ذا و كران بادا (6) 


الَذِينَ يَصُدٌونَ عَن سَبيل الله وَيَِعُونَهَا عِوَجًا وَهّم بِالْآخِرَهِ كافِرُونَ (0؟) 


همانها كه (مردم را) از راه خدا بازمى دارند» و (با القاى شبهات) مى خواهند آن را كج و معوج نشان دهند؛ و آنها به آخرت 
كافرند!) (60) 


وَبتنْهُمَا حجاتٌ وَعَلَى الَْعْرَاف رجال يَعْرِفُونَ كنا كا وكاذو] أضكات الجنه أن سَنَام عَا عَلَيِكُمْ 3 يَدُخُلوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ (9ع) 


و در ميان آن دو [- بهشتيان و دوزخيان [» حجابى است؛ و بر «اعراف» مردانى هستند كه هر يكك از آن دو رااز جهره شان مى 


شناسند؛ و به بهشتيان صدا مى زنند كه: «درود بر شما باد!) اما داخل بهشت نمى شوند» در حالى كه اميد آن را دارند. (2©) 
وَإِذا صُرِفْتُ أَنِصَارْمُعِ تلقَاءَ أَصْحَاب انار قَالُوا ل ع مع القَؤْم الطَالِمِينَ (60) 

و هنكامى كه جشمشان به دوزخيان مى افتد مى كويند: «يروردكارا! ما را با ككروه ستمكران قرار مده!» (817) 

وََادَى أَصْحَابُ الأَغْرَافٍ رجَانًا يَعرِقُوئهُم بسِيمَاهُمْ قَالُوا ما أَعْنَى عَنكغ جَمْفكع وَمَا كشع تَستَكيرُوقَ (60) 


وااشككات قرت وسرنة اق ادو وه كد مما كان انها واس اتتابكدلعيية ان تم ويه كيكنة افد 4 


كردآورى شما (از مال و ثروت و آن وفرزند) و تكبرهاى شماء به حالتان سودى نداد!» (68) 


أ 


َوْلَاءِالَذِينَ أَقْسَممُم َا يله الله برَحْمَهِ ادْحُلُوا الْجنّهَ لا ححَؤْفٌ عَلَيِكع ولا أَكُم ‏ تَخرّنُونَ (9ع) 


آيا اينها [- اين واماند كان بر اعراف ] همانان نيستند كه سوكند ياد كرديد رحمت خدا هركز شامل حالشان نخواهد شد؟! 
(ولى خداوند بخاطر ايمان و بعضى اعمال خيرشانء آنها را بخشيد؛ هم اكنون به آنها كفته مى شود:) داخل بهشت شويدء كه 


- 


وَنَادَى أْصْحَاتُ النَار أصْحَاتَ الْجَنّهِ أ 


نْ أفيضُوا عَلَينَا مِنَ الْمَاءٍ أؤ مِمَا رَرَقَكمُ الله قَالُوا إِنَّ َ الله حَوّمَهُمَا عَلَى الْكافِرِينَ ٠(‏ 4 


- 


ودوزخيانء» بهشتيان را صدا مى زنند كه: «(محّت كنيد) و مقدارى آب. يا از آنجه خدا به شما روزى داده. به ما سبيخشيد!») 


آنها (در ياسخ) مى كويند: «خداوند اينها را بر كافران حرام كرده است!) (00) 
الَّذِينَ انَحَذُوا دِيَهُعْ لَهْوَا وَلَعبَا وَعَرَنْهُمُ الْحَيَاه الدَّنْا فَالْيومَ تنسَاهُمْ كمًا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كانُوا بِآيَاتنَا يَجْحَدُونَ (١ه)‏ 


همانها كه دين و آيين خود را س ركرمى و بازيجه كرفتند؛ و زندكى دنيا آنان را مغرور ساخت؛ امروز ما آنها را فراموش مى 
كنيم» همان كونه كه لقاى جنين روزى را فراموش كردند و آيات ما را انكار نمودند. (01) 


ص: 6 


ودر و 


وَلَقَدُ جِتْنَاهُم د يتاب فَصَلْنَاُ ة عَلَى عِلْم هذى وَرَحْمَه لقم و8900 


اتيت كه أكمان مي اند 070 


0 © 0 0 71 م 
13 2 - ل ىا عع اص 575 ع ا م ا 90 


هَل يَنظرُونَ ذا يله يَمَ بَأتى تَأويله يَقُولَ الَِّينَ نَُوءُ من قَبِلَ قَدْ جَاءَث رُسَلُ ربا بالْحَقَّ هَل لَنَا من شّمََاء فيِشْمَعُوا لَنا 


نَعْمَلٌ غير الذى كنا تعمل قَذْ حَسِدُوا أنفْسَهُمْ وَضَل عَنْهُم ما كانُوا يَفْترَونَ (6م) 


آيا آنها جز انتظار تأويل آيات (و فرا رسيدن تهديدهاى الهى) دارند؟ آن روز كه تأويل آنها فرا رسدء (كار از كار كذشته؛ و 
يشيمانى سودى تذازه و) كناف كدقيلة انو فراموشن كرد ونائلا م كريد افرشعاد كان ورورد كاوها سير اوردندة آنا 
(امروز) شفيعانى براى ما وجود دارند كه براى ما شفاعت كنند؟ يا (به ما اجازه داده شود به دنيا) بازكرديمء و اعمالى غير از 
آنجه انجام مى داديم؛ انجام دهيم؟!) (ولى) آنها سرمايه وجود خود رااز دست داده اند؛ و معبودهايى را كه به دروغ ساخته 
بودند» همككى از نظرشان: كم مى شوند. (نه راه بازكشتى دارند, و نه شفيعانى!) (07) 


2< م اله الى حَقَ الشتراوات والوْضَ ف ثم يام ثم اث سمَوَى عَلَى الْعَؤْش مُتى اللَبِلَ النّهَارَ يَطْلَبَهُ حَييئًا وَالَّمْس وَالْمَمَرَ 
جوم مُتكوَاتٍ بأو الاق وان لَأمْدْ تَمَارَك الله رَبّ الْعَالَمِينَ (*ه) 


تزؤود كار شما مداو ندائ است كه اسكماتها وازفيق زاون شقن روز [د دشن :ذوران ]| افوية؛ سسسن يه تديير جهان هسك 
يرداخت؛ با (يرده تاريكك) شبء. روز را مى يوشاند؛ و شب به دنبال روز» به سرعت در حركت است؛ و خورشيد و ماه و 
مكار كان را اقريد» ك:مسخر فرمان او مسسد. ١‏ كاه ناشيد كه افرش وتتاييرز (تجهان)» ان اناو (ويه فرشاق او) ست! بويراكت 


اذْعُوا وتكة تطراعًا وَخفية إل لاحك المفعدية زوه 


3 
- 


يرورد كار خود را (#شكارا) از روى تضرّعء و در ينهانى» بخوانيد! (واز تجاوزء» دست برداريد كه) او متجاوزان را دوست نمى 
دارد! (00) 


ولا تفوناوا فى انا ذف فك إخناعها واذغوة كز نانوطينها إن قرت اللدارية قا لمشي ردم 
ودر زمين يس از اصلاح آن فساد نكنيدء و او رابا بيم و اميد بخوانيد! (بيم از مسؤوليتهاء و اميد به رحمتش. و نيكى كنيد) 


زيرا رحمت خدا به نيك وكاران نزديكك است! (02) 


وا 


وَهُوَ الى يُوِيبَلٌ الوم اح بُشْرا بن وَدَىْ رَحْمَيهِ حتّى إِذَا أقَلْ سدحَابًا بُقَانًا سَ هُنَاهُ ليلل َيِتِ فَأَنرَََا يه العا فَأَحْرَجْنا به مِن كل 
الثَّمَرَاتِ كُذَّلِك ُخْرِجٌ الْمَوْنّى لَعَلْكمْ تَذَكْدُونَ (0107) 


او كسى است كه.نادها زا بشارث:دهندة در ييشابيش (بازان) وحمتش من فرستد4 نا ابرهاق سنكين بارا (بردوش) كشيد؛ 
(سيس) ما آنها را به سوى زمينهاى مرده مى فرستيم؛ و به وسيله آنهاء آب (حياتبخش) را نازل مى كنيم؛ و با آنء از هر كونه 
ميوه اى (از خاكك تيره) بيرون مى آوريم؛ اين كونه (كه زمينهاى مرده را زنده كرديم») مرد كان را (نيز در قيامت) زنده مى 
كنيم» شايد (با توجه به اين مثال) متذكر شويد! (81) 


ص: /ا0 1١‏ 


وَالبَلدَ الطيْبُ يحرج نَبَاتهُ بإذْنٍ رَبّهِ وَالذِى حَيْث لا يَحْرّح إلا نكدًا كذلك نصَرّف الآيَاتِ لِقَوْم يَسْكرُونَ (00) 


سرزمين ياكيزه) و شيرين)» كياهش به فرمان يرورد كار مى رويد؛ اما سرزمينهاى بد طينت (و شوره زار)» جز كياه ناجيز و بى 


ارزشء از آن نمى رويد؛ اين كونه آيات (خود) را براى آنها كه شك ركزارند» بيان مى كنيم! (/8) 
َقَدُ أَرْسَلَْمَا نُوحا إِلَى قَوْمِهِ فَفَالَ يا قَْم اعبدُوا الله مَا لكم مَّنْ إِلَِ غَيرُ إنَى أَحَافْ عَلَتِكم عَذَابَ يَْم عَظِيم (09) 


ما نوح را به سوى قومش فرستاديم؛ او به آنان كفت: «اى قوم من! (تنها) خداوند يككانه را برستش كنيدء كه معبودى جز او 


براى شما نيست! (و اكر غير او را عبادت كنيد») من بر شما از عذاب روز بزركى مى ترسم!» (09) 

قالَ ْمَل من قَوْمِه إِن لراك فى ضَلَالٍ مين (80) 

(ولى) اشراف قومش به او كفتند: «ما تو را در كمراهى آشكارى مى بينيم!) (20) 

َال يا ْم لَِّسَ بى ضَلَالَه ولَكُنَى رَسُولَ مّن رب الْعَالَمِينَ (81) 

كفت: «اى قوم من! هيج كونه كمراهى در من نيست؛ ولى من فرستاده اى از جانب يروردكار جهانيانم! )8١(‏ 

لفك وقاناك وق رامع كع و أفله يق الدع اقفو 697 

رسالتهاى يرورد كارم را به شما ابلاغ مى كنم؛ و خيرخواه شما هستم؛ و از خداوند جيزهايى مى دانم كه شما نمى دانيد. (87) 
َوَعَجبِكُمْ أن جاء كم ذكز من رَبكُمْ عَلَى وَجَلٍ نك لِينذِ ركم وَلِنتقُوا ولعَلَكمْ مُرْحَمُونَ (0ع) 

يا تعّجب كرده ايد كه دستور آكاه كننده يروردكارتان به وسيله مردى از ميان شما به شما برسدء تا (از عواقب اعمال خلاف) 
ييمتان دهده و (ذن يرتو ايخ :ذستووه) برهي ركلوئ شه كيك و شابد مشمول وحمت (الهى) كردين؟! (مع) 

َكَذَبُوه فَأَنجيناه وَالَّذِينَ مَعهُ فى الْقُلَكِ وَأَعْرَفًْا الَِّينَ كدَّبُوا بآياتنا إِنّهُمْ كانُوا قَوْمَا عَمِينَ (6©) 

اما سرانجام او را تككذيب كردند؛ و ما او و كسانى را كه با وى در كشتى بودند» رهايى بخشيديم؛ و كسانى كه آيات ما را 
تكذيب كردند» غرق كرديم؛ جه اينكه آنها كروهى نابينا (و كوردل) بودند. (26) 

وإِلَى عَادٍ اهم هوا قَالَ ا ؤم اعمدُوا الل ما لكم من إِلَِ َه قا ََقُونَ (د) 


و به سوى قوم عاد. برادرشان «هود» را (فرستاديم)؛ كفت: «اى قوم من! (تنها) خدارا يرستش كنيدء كه جز او معبودى براى 
شما نست! آنا بزهيز كاز 'ببشه 'نمدئ كنيد ؟1) (هع) 


قَالَ الْمَكَاْ الْذِينَ كمَرُوا من كَوْمِهِ إنَا لراك فى سَفَاهَهِ وَإِنَا لتَطبّكك مِنَ الْكاذْيِينَ (88) 


اشراف كافر قوم او كفتند: «ما تو را در سفاهت (و نادانى و سبكك مغزى) مى بينيم» و ما مسلّماً تو را از دروغكويان مى دانيم!» 
"2١‏ 


- ل 


قا قال ا قَؤمِ لئس بى سَفَاَه وَلكُنَى رَسُولَ من رب الْعَالَمِينَ (80) 
كرفت: «اى قوم من! هيج كونه سفاهتى در من نيست؛ ولى فرستاده اى از طرف يرورد كار جهانيانم. (81) 


ص: ١08‏ 
أبَلعُكم رِسَالَاتِ رَبّى وَأَنَا كم نَاصِحٌ أمِينٌ (8) 


رسالتهاى يروردكارم را به شما ابلاغ مى كنم؛ و من خيرخواه امينى براى شما هستم. (/8) 


أوَعَجِبْتَمْ أن 1ك در من رَبكُمْ عَلَى حول نكم لير" م وَاذكرُوا إذ جَعَلكُمْ خلفَاءَ من بَعْدٍ قَوْم توح وَرَادَكمْ فى الخلقٍ 
يَسْطهٌ فَاذْ كدوا آنه الله لَعلَكُمْ تُفِْحُونَ (هع) 

آيا 7 اح حرو ابر د ا يا اا ا 
ذاة» يسن تعمتيائ دا رايه ياد اورنك» شايد رستكاز شود (وع) 


- 
كغل 


َانُوا أَجِْتنا عبد الله وَحْدَه وَتَذَّرَ مَا كان بَعْيِدُ آبَاوْنَا كينا يما ته ا إن كنك الما 80 


كفتند: : «آيا به سراغ ما آمده اى كه تنها خداى يكانه را ببرستيم» و آنجه را يدران ما مى يرستندء رها كنيم؟! , سن كورامتة 


م كوت آنجه را (از بلا وعذاب الهى) به ما وعده مى دهىء بياور)! 0/١(‏ 


إل عكر اذى المعطر يق ابه 


كفت: «يليدى و غضب يرورد كارتان» شما را فرا كرفته است! آيا با من در مورد نامهايى مجادله مى كنيد كه شما و يدرانتان 
٠«بعنوان‏ معبود و خداء بر بتها) كذارده ايد» در حالى كه خداوند هيج دليلى درباره آن نازل نكرده است؟! يس شما منتظر 
باشيد» من هم با شما انتظار مى كشم! (شما انتظار شكست منء و من انتظار عذاب الهى براى شما!)» 0/١(‏ 


فَأَنَجَيِنَاهُ وَالْذِينَ مَعَهُ ِرَحْمَهِ وه قَطَعْنًا دَابِرَ الْذِينَ كذبُوا بآيَاتَنَا وَمَا كانوا مَؤْمَنِيتَ (9/) 


سرانجام؛ او و كسانى را كه با او بودند» برحمت خود نجات بخشيديم؛ و ريشه كسانى كه آيات ما را تكذيب كردند و ايمان 


نياوردند» قطع كرديم! 0/0 


وَإِلَى نَمو 3 َتام صَالِي| قَالَ يا قوم اعْبدُوا الما لكم منْ منْ لَه غَيِرْهُ قَدْ جاء نكم بَينَهُ مّن رَبُكمْ هرد نَاقَهُاللَّهِ لَكم آيَهُ قَذَرُومَا 


أل فى أْض اللّهِ وَنَا تَمَسُوَهَا بسُوءٍ فبأَحدَكُمْ عَذَابُ أ مم 


وبه سوى (قوم) ثمود. برادرشان صالح را (فرستاديم)؛ كفت كفنت ت: «اى قوم من! (تنها) خدا را بيرستيد» كه جز اوء معبودى براى شما 
نيست! دليل روشنى از طرف يروردكارتان براى شما آمده: اين «ناقه» الهى براى شما معجزه اى است؛ او را به حال خود 


١04 ص:‎ 


أ 


وَاذْكرُوا إِذ يجملكم خُلَقَاء من بَغْدٍ عَادِ وَبوََكمْ فى الأَرْض تَنُحِذَُونَ من س هُولِهَا قُصُورًا وَتَْحتُونَ ال لُجبَالَ يونا قَاذْكدُوا آلَاءَ الله وَنَا 


و ا تَعْثوًا فى الْأوْض مُفْسِلٍينّ وعم 


و به خاطر بياوريد كه شما را جانشينان قوم «عاد) قرار داد» و در زمين مستقر ساخت,ء كه در دشتهايشء, قصرها براى خود بنا مى 


كنيد؛ و در كوه هاء براى خود خانه ها مى تراشيد! بناير اين» نعمتهاى خدا را متذكر شويد! و در زمين» به فساد نكوشيد!) (ع/0 


5 
7 


قَالَ الْمَلَأْ الْذِينَ اش تكيروا من قَوْمِهِ لِلّذِينَ اسْتّضْ عقوا لمن أعق ينقه افون 
مُؤْمِنُونَ (ه/0 


(ولى) اشراف متكبر قوم اوء به مستضعفانى كه ايمان آورده بودندء كفتند: «آيا (براستى) شما يقين داريد كه صالح از طرف 


يرورد كارش فرستاده شده است؟!» آنها كفتند: «ما به آنجه او بدان مأموريت يافته» ايمان آورده ايم.» (ه/0 
قَالَ الذي ِنَ اشتكيدوا نا الى آمَنْتَم به كافِرُونَ 00/8 

متكبران كفتند: «(ولى) ما به آنجه شما به آن ايمان آورده ايد, كافريم!» (0/2) 

فَعَقَرُوا النَاقَهَ وَعََوا عَنْ أَمْر رَبّهعْ وَكَانُوا يا صَالِحٌ انيناما عدن إن كنت مِنّ الْمُوْسَلِينَ (0/7 


سيس «ناقه» را يى كردند, و از فرمان يرورد كارشان سرييجيدند؛ و كفتند: «اى صالح! اكر تو از فرستاد كان (خدا) هستىء آنجه 


عوابا أن قب ينف كن ا 1 1 

أَحَدَنْهمُ الوَجْفَهُ ََصْبحُوا فى دَارِهِمْ جَائِمِينَ (0/8 

داعام زم ةلز زه آنها راكزا كفك وسسيتكاهان) (تنها) بحس ى جانقال :دن حانة هاحاد باق نانده برد (/0 
وى عَنْهُْ وكَالَ اَذ فكع رسَالَ وبّى وَنصَحُْ لَكُمْ وَلكن ل تُحبُونَ النَاصِحِينَ (4/) 


(صالح) از آنها روى برتافت؛ و كفت: «اى قوم! من رسالت يرورد كارم را به شما ابلاغ كردم» و شرط خيرخواهى را انجام 


دادم ولى (جه كنم كه) شما خير خواهان را دوست نداريد!) (0/94) 


3 
- ع 


وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ + تاتون الَْاحقَة ما سجقكو بها فق أل كن الْعَالمين ١١‏ 27 


و(به خاطر آوريد) لوط راء هنككامى كه به قوم خود كفت: «آيا عمل بسيار زشتى را انجام مى دهيد كه هيجيكك از جهانيان» 
بيش از شما انجام نداده است؟! (80) 
نكم لَتَنَونَ الرّجَالَ هو ثن دوق لصاويل آم قوم مُسْرفُونَ (1) 


آيا شما از روى شهوت به سراغ مردان مى رويدء نه زنان؟! شما كروه اسرافكار (و منحرفى) هستيد! (81) 


ن قَالُوا أَْرجُوهُم من فيكم نهم َنَ سّ يَتَطهَّرُونَ (؟8) 


ولى ياسخ قومش جيزى جز اين نبود كه كفتند: «اينها رااز شهر و ديار خود بيرون كنيد كه اينها مردمى هستند كه ياكدامنى 
رامى طلبند (و با ما همصدا نيستند!)) (85) 


هله إلا فاته كانت ون الغارى ميم 


هله ! 


و 


وَأمْطَوْنًا ليم مَطْرًا فَانظو كيفٌ كانّ عَاقِبَه الْمُجرِمِينَ (88) 


و (سيس جنان) بارانى (از سنكك) بر آنها فرستاديم؛ (كه آنها را در هم كوبيد و نابود ساخت.) يس بنككر سرانجام كار مجرمان 


جه شد! (65) 


- 


وَإِلَى مَدْيَنَ اهم شعيها قال اقم اغيُوا الله ما كم من له يز فل كا : كم ينه تن رَبَكمْ فَأَؤْقُوا الْكيِلَ وَالْميرَانَ وَلَا تَِحَمُوا 
النَّاسَ سن أَشْيَاءَهُْ وَل ُْسِدُوا فى الَْدْض بَعْدَ إِْلَاحِهَا ذَلْكمْ خَير لَكُمْ إن ننم مُؤْمِنِينَ (80) 


و به سوى مدينء برادرشان شعيب را (فرستاديم)؛ كفت: «اى قوم من! خدا را بيرستيد» كه جز او معبودى نداريد! دليل روشنى 
از طرف يروردكارتان براى شما آمده است؛ بنابر اين» حق ييمانه و وزن را ادا كنيد! و از اموال مردم جيزى نكاهيد! و در روى 
زمين» بعد از آنكه (در يرتو ايمان و دعوت انبياء) اصلاح شده استء فساد ذكنيذ! موبواق شنا ريق اسنت | كر نا اننا هسعد! 


2200 


وَلَا تَقْْدُوا بكل مَرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُونَ عن سَبيل الله مَنْ آمَنَ به وَتَتِعُونَهَا عِوَجَا وَاذْكرُوا إِذْ كنم َلِين فكت ركم وَانظوُوا كيِفَ 
كان عَاقِبَهُ الْمَفْسِدِينَ (88) 


وبر سرهر راه ننشينيد كه (مردم با ايمان را) تهديد كنيد و مؤمنان را از راه خدا باز داريد» و با (القاى شبهات») آن را كج و 
معوج نشان دهيد! و به خاطر بياوريد زمانى را كه اندكك بوديد» واو شما را فزونى داد! و بنكريد سرانجام مفسدان جككونه بود! 
22 


َإن كان طَائِفة مُكمْ آمَنُو الى أ لكين وطاففة تعزوو قاطيذوا كت يفك الأنيكا 1ه خَيِرُ الحاكمِينَ (10/) 

واكر كروهى از شما به آنجه من به آن فرستاده شده ام ايمان آورده اند و كروهى ايمان نياورده اند صبر كنيد تا خداوند 
ميان ما داورى كند» كه او بهترين داوران است! (81) 

١8١ ص:‎ 

جزء 9 

ادامه سوره الأعراف 


تان لها الذيق افتكيوو او قو لخر جتكد نقيت ودين اكثرا مشكءء فى فليا أو لتقوةن فى ملمًا قال 
2 


اشراف زورمند و متكبر از قوم او كفتند: «اى شعيب! به يقين» تو و كسانى را كه به تو ايمان آورده اند» از شهر و ديار خود 


بيرون خواهيم كردء يا به آيين ما بازكرديد!» كفت: «آيا (مى خواهيد ما را بازكردانيد) اكر جه مايل نباشيم؟! (88) 


أ 


د الوا على الل كبا إن ع3 ا فى ا كم بد إِذْ نان الل مِنّْهَاوَمَا كود نا أن توك فيهَا إن ن يَشَاءَ الله وبا وَسِحَ وَبُنَا كل 


َه 


شَىْءِ عِلْمًا عَلَى الله ام َوْمِنَا بالْحَقّ وَأَنتٌ خَرُ الْمَاتَحِينَ (88) 


اكر ما به آيين شما بازكرديمء بعد از آنكه خدا ما را از آن نجات بخشيده. به خدا دروغ بسته ايم؛ و شايسته نيست كه ما به آن 
بازكرديم مكر اينكه خدايى كه يروردكار ماست بخواهد؛ علم يروردكار ماء به همه جيز احاطه دارد. تنها بر خدا توكل كرده 


ايم. يروردكارا! ميان ما و قوم ما بحق داورى كنء كه تو بهترين داورانى!» (84) 

وََالَ الما الّذِينَ كمَرُوا من قَوْمِهِ لين ا ىا م شّعَيها نكم ذا لَكَاسِرُونَ ٠(‏ 0 

اشراف زورمند از قوم او كه كافر شده بودند كفتند: «اكر از شعيب بيروى كنيد شما هم زيانكار خواهيد شد!» (90) 
ََحَدَمْهُمْ الَجْفَهُ ََصْبحوا فى دَارِهِعْ جَائِمِينَ (41) 

سيس زمين لرزه آنها رافرا ككرفت؛ و صبحككاهان بصورت اجسادى بى جان در خانه هاشان مانده بودند. (91) 


الَّذِينَ كذَّبُوا سْعَيبَا كأن لْم يَعْنَوَا فيه الَذِينَ كذَبُوا شُعَيبَا كاثُوا هم الَْحَاسِرِينَ (95) 


آنها كه شعيب را تكذيب كردندء (آنجنان نابود شدند كه) كويا هركز در آن (خانه ها) سكونت نداشتند! آنها كه شعيب را 


فتَوَلَى عَنْهُمْ وَقَال يا قوم لَقَدْ أَبْلفْتُكم رِسَالَاتٍ رَبّى وَنَصَحَتٌ لكم فكيِفٌ آسَى عَلَى قَؤْم كافِرِينَ (*5) 


سيس از آنان روى برتافت و كفت: «اى قوم من! من رسالتهاى يرورد كارم را به شما ابلاغ كردم و براى شما خيرخواهى 
نمودم؛ با اين حال» حككونه بر حال قوم بى ايمان تأسف بخورم؟!) (97) 


وَمَا أَرْسَلْنَا فى قَرْيَهِ مّن لَب ئ إن أَحَذْنَا أَهْلَهَا باداضاء وَالضَّوَاءِ لَعَلَّهُ يَضَّدَعُونَ (9) 


و مادر هيج شهر و آبادى بيامبرى نفرستاديم مكر اينكه اهل آن را به ناراحتيها و خسارتها كرفتار ساختيم؛ شايد (به خود آيندء 


و به سوى خدا) بازكردند و تضرع كنند! (8) 
م بَدَلْنَا مَكانَّ السيكه الْحسَنَهَ حنَّى عَقّوا وقَالُوا قَدْ مس آبَاءََا الضَّرَاُ وَالَوَاء فَأَحَذَْنَاهم بَغْتَهُ وَهْعْ لا يَشْعْرُونَ (98) 


السو الو سو لا حوس و ا ل ا ل 
كرفتارى) قرار داديم؛ اتجنان كذافزوتى كرفتنكء (و.همه كوله نعمت وابركت يافتند» و مغرور شدندء) و كفتند: ((تنها ما 
نبوديم كه كرفتار | ين مشكلات شديم؛) به يدران ما نيز ناراحتيهاى جسمى و مالى رسيد.» جون جنين شدء آنها را ناكهان (به 
سبب اعمالشان) كرفتيم (و مجازات كرديم)» در حالى كه نمى فهميدند. (40) 


ص: ١2‏ 
وَلَو أنَّ أَهْل الْقَرَى آمَنُوا وَانَمَوا لَمتَحنَا عَلَِهم بَركاتٍ من السّمَاءِ وَالأَرْض وَلَكن كَدَبُوا فَأْحَذْنَاهُم بمَا كانُوا يَكيِبُونَ (52) 


واكر اهل شهرها و آباديهاء ايمان مى آوردند و تقوا ييشه مى كردند» بركات آسمان و زمين را, بر آنها مى كشوديم؛ ولى 
(آنها حق را) تكذيب كردند؛ ما هم آنان را به كيفر اعمالشان مجازات كرديم. (48) 


َقََمنَ أل الْقُرَى أن بَأِْيهُم بسنا انا وَهُمْ َائِمَونَ (1) 

آنالقل ابن ابلغزياة اران جيك كتوعد اضدها يانه باهر اع تباجا تعوضا ل كد ور خيزي ال 47 

َوَأَمنَ أَهْلُ الْقرَى أن يَأَتيَهُم بأسْنَا ضُححى وَهُمْ يلْعبُونَ (40) 

آيا اهل اين آباديهاء از اين ايمنند كه عذاب ما هنكام روز به سراغشان بيايد در حالى كه سركرم بازى هستند؟! (92) 
ُو مَكر اللَِّقَا يمن مَكر اللَِّ إَِّا الْقَوْمُ الْحَاسِرُونَ (45) 


آيا آنها خود رااز مكر الهى در امان مى دانند؟! در حالى كه جز زيانكاران» خود را از مكر (و مجازات) خدا ايمن نمى دانند! 


49 


- 


ألم يَهدِلِلَذ ذِينَ يَرُِونَ الََدْضٌ من بَعدٍ أَهْلِهَا أن لَوْ نَمَاءُ أصيَاهُم ِذُنُوِهِمْ وَنَطَيعٌ عَلَى قُلُوبهمْ فَهُعْ لَا يَسْمَعُو 0600 


آيا كسانى كه وارث روى زمين بعد از صاحبان آن مى شوندء عبرت نمى كيرند كه اككر بخواهيم, آنها را نيز به كناهانشان 


لسك القُرَى تفص عَلْكك مِنْ أانهوا ولد انهم وُسِْهم بالْبيَاتِ قم كانُوا ليوا بما كَدَبُوا من قَبِلُ ك لِك يع الله عَلَى 
فلو الكافية 610 


(ولى آنها جنان لجوج بودند كه) به آنجه قبلا تكذيب كرده بودند؛ ايمان نمى آوردند! اين كونه خداوند بر دلهاى كافران مهر 
مى نهد (و بر اثر لجاجت وادامه كناه حس تشخيصشان را سلب مى كند)! )1١١(‏ 


- 
دع 
عه ده سلء. | 


د جَدْنًا أكتْرَهُمْ لَفَاسِقِينَ )٠١7(‏ 


و بيشتر آنها را بر سر ييمان خود نيافتيم؛ (بلكه) اكثر آنها را فاسق و كنهكار يافتيم! )1٠١7(‏ 


َم بعثَْا من بَعدِهِم مُوسَى بِآيَاتنَا إلى فِوْعَوْنَ وَمَلَئِِ فَطَلَمُوا بهَا فَانظو كيِفٌ كان عَاقِبهُ الْمَفْسِدِينَ )1٠١"(‏ 


-_ 


سبس بدنبال آنها [- يبامبران بيشين ] موسى را با آيات خويش به سوى فرعون و اطرافيان او فرستاديم؛ اما آنها (با عدم 


يذيرش)» به آن (آيات) ظلم كردند. ببين عاقبت مفسدان جككونه بود! )1٠١*(‏ 
وَقَالَ مُوسَى با فْعَوْنٌ إنّى رَسُولَ مّن رب الْعَالَمِينَ )1١6(‏ 
وموسى 1 كفت: «اى فرعون! من فرستاده اى از سوى يرورد كار جهانيانم. 00 


١ ص:‎ 


3 


حَقِيقٌ عَلَى أن لا أقُولَ عَلَى الل ا الْحنَّ قد جثكم بيه مّن رَبْكمْ فَأَرسِلٌ مَعى بَنى إِسْرَائِيلَ )٠١0(‏ 


سزاوار است كه بر خدا جز حق نكنويم. من دليل روشنى از يرورد كارتان براى شما آورده ام؛ يس بنى اسرائيل را با من 


)1٠١8( بفرست!)‎ 


قَالَ ن كنت جِْتٌ بِآيْهِ كَأتِ يها إن كنت مِنّ الصَادِقِينَ (9: 4 


إ 


(فرعون) كفت: «اككر نشانه اى آورده اى» نشان بده اككر از راستككويانى!) )٠١2(‏ 


ََلْقَى عَصَاهُ فَإذَا مم تُعَْانٌ مُبِينٌ 01١‏ 

(موسى) عصاى خود را افكند؛ ناكهان ازدهاى آشكارى شد! )1٠١97(‏ 

وَتَرّحَ يَدَهُفَإِذَا هي يَبِضَاءٌ للنَاظِرِينَ )1١8(‏ 

ودست خود را (از كريبان) بيرون آورد؛ سفيد (و درخشان) براى بينند كان بود! )1٠١8(‏ 
قَالَ المأ ين قم فِوْعَوْنَ إِنَّ هذا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ )1١9(‏ 

اطرافيان فرعون كفتند: «بى شكك,ء اين ساحرى ماهر و دانا است! )1١94(‏ 

وك أن رك مّنْ أَرْضِكم قَمَاذًا ته مُوُونَ )0١(‏ 


مى خواهد شما را از سرزمينتان بيرون كند؛ (نظر شما جيست,ء و) در برابر او جه دستورى داريد؟) )1١1١(‏ 


- - 
7 ع سا 


قَالوا أزجة وَأ تاه وَأَرْسِلٌ فِى الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ (111) 

(سيس به فرعون) كفتند: (كار) او و برادرش را به تأخير انداز» و جمع آورى كنند كان را به همه شهرها بفرست... )11١(‏ 
بوك ِكل سَاحرٍ عَلِيم (115) 

تا هر ساحر دانا (و كارا زموده اى) را به خدمت تو بياورند!)» )١١7(‏ 

وَجَاءَ السَحَرَةُ فوعَوْنَ قَالُوا إن لَنَا نا برا إن كنا نَخنٌ الْعَالينَ (*11) 

ساحران نزد فرعون آمدند و كفتند: «آيا اكر ما بيروز كرديم, اجر و ياداش مهمى خواهيم داشت؟!) (117) 
قَالَ عع وَإِنَكمْ لَوِنَ الْمَقَوَينَ )1١8(‏ 

كفت: «آرىء و شما از مقربان خواهيد بود!» )١١(‏ 

قَالُوا يا مُوسَى إِما ًا أن تلق وَِمَا أن نُكونَ نَحنٌ الْمُلْقِينَ )1١(‏ 

(روز مبارزه فرا رسيد. ساحران) كفتند: «اى موسى! يا تو (وسايل سحرت را) بيفكنء يا ما مى افكنيم!» (118) 
َال لّوا كما لقا سححرُوا أَغئنَ النّاسِ وَاسَْرهبُوهمْ وَحجاءُوا بسخر عَظِيم (118) 


كفت: «شما بيفكنيد!! و هنكامى (كه وسايل سحر خود را) افكندند, مردم را جشم بندى كردند و ترساندند؛ و سحر عظيمى 


يديد آوردند. 012 


- - 
عه 6 


وَعَينا إلى توس أن ألى عصضاك كإذااهن تلفق ما كافكوة 317 


- 


و 


ا 
(ما) به موسى وحى كرديم كه: «عصاى خود را بيفكن!» ناكهان (بصورت مار عظيمى در آمد كه) وسايل دروغين آنها را 
سرغت ورف كرفت 1317 

وَقََ الْحَقّ وَبَطَلَ مَا كانُوا يَعْمَلُونَ (011) 

(درا ين هنكام») حق آشكار شد؛ و آنجه آنها ساخته بودند» باطل ككشت. (118) 

فَعْبُوا مَُالِك وَانقلبُوا صَاغِرِينَ (119) 

ودر آنجا (همكى) مغلوب شدند؛ و خوار و كوجكك كشتند. (119) 

ل السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ )1٠١(‏ 


و ساحران ا اختيار) به سجده افتادند. 0 
ص: ع١‏ 


قَالُوا آمَنَا بِرَبٌ الْعَالَمِينَ (171) 


-_ 


و كفتند: «ما به يرورد كار جهانيان ايمان آورديم؛ )17١(‏ 
رَبٌ مُوسَى وَهَارُونَ (؟17) 


يرورد كار موسى و هارون!) (؟١١)‏ 


قَالَ فوِعَْنُ آمَشّم به قَبلَ أَنْ آذَنَ لكمْ إِنَّ هذًا لَمكْرَ مَكَرْتُمُوةٌ فى الْمَدِيئهِ لتُخَرجُوا مِنْها أَهْلَهَا فَمَؤْفٌ تَعلّمُونَ (177) 

فرعون كفت: «آيا بيش از آنكه به شما اجازه دهمء به او ايمان آورديد؟! حتماً اين فركة و اتوطقه ا اقيق هوق | ند قور لق 
ديار) جيده ايد» تا اهلش رااز آن بيرون كنيد؛ ولى بزودى خواهيد دانست! )١77(‏ 

أَطعَن مدي وأنفلك زعلا 2 صَلبسكدْ أَجْمَعِينَ (17) 

سوكند مى خورم كه دستها و ياهاى شما را بطور مخالف [- دست راست با ياى جبء يا دست جب با ياى راست ] قطع مى 


قَالُوا إن إِلَى رَيَنًا مُنقَبُونَ )1١0(‏ 


وما تَنِقِمُ من إَِا أنْ آمَنّا بآيَاتِ رَيّنَا لَمَا جَاءَثنَا ربا أفِخٌعَلَينَا صَبرٌ وتوا شلب 01 


انتقام تواز ماء تنها بخاطر اد ين است كه ما به آيات يرورد كار خويش -هنكامى كه به سراغ ما آمد - ايمان آورديم . بار الها! 
صبر و استقامت بر ما فرو ريز! (و آخرين درجه شكيبائى را به ما مرحمت فرما!) و ما را مسلمان بميران!) (178) 

وَقَال المَلأْ مِن قؤْم فِرَعَوْنَ أَنََذْرٌ مُوسى وَقَوْمَهُ لبهي دُوا فى الأزْض وَيَذْرَك وَآلِهَتَك قال سَتْقثل أيْنَاءَهُمْ وَتَشِمَحْيى نِسَاءَهُمْ وإ 
فَوْقَهُْ قَاهِرُونَ (/170) 


واشراف قوم فرعون (به او) كفتند: «آيا موسى و قومش را رها مى كنى كه در زمين فساد كنند» و تو و خدايانت رارها 
سازد؟!» كفت: «برودى بسرانشان را مى كشيمء و دخترانشان را زنده نككه مى داريم (تا به ما خدمت كنند)؛ و ما ب بر آنها كامال 


مسلطيم!) (/179) 


قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتعيُوا الله وَاضْبرُوا إنَّ الَرْض لِلَهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِمَادهِ وَالْعَاقَُِ لِلْمُتَقِينَ (178) 


موسى به قوم خود كفت: «از خدا يارى جوييد» و استقامت ييشه كنيد كه زمين از آن خداستء و آن را به هر كس از 


بند كانش كه بخواهدء واكذار مى كند؛ و سرانجام (نيكك) براى يرهي زكاران است!) (1718) 


قَالُوا أُوذِيًا من قل أن تَأتينَا وَمِن بَعْدِ مَا جتنا قَالَ عَسدى رَبُكمْ أن يُؤلك ع دُوٌَكم وَي تَخْلِفَكمْ فى الْأَرْض فَيَنظرَ كيف تَعْمَلُونَ 
(119) 


كفتند: «بيش از آنكه به سوى ما بيايى آزار ديديم» (هم اكنون) يس از آمدنت نيز آزار مى بينيم! (كى اين آزارها سر خواهد 
آمذ؟)1) كفت: (امند است يزورد كازتان :دشم شما را هلاكك كد وشما زاذر زميق جانشين (انها) سازةة وبيتكرد جكونه 
عمل مى كنيد!) )١119(‏ 


3 ال فِوْعَوْنَ بالسنِينَ وص م من الثَمَرَاتِ لَعَلَهُعْ يَذّكْرُونَ (:1) 
وما نزديكان فرعون (و قوم او) را به خشكسالى و كمبود ميوه ها كرفتار كرديم» شايد متذكر كردند! (10) 


١6 ص:‎ 


6 
59 


فَِذًا جَاءَتْهمُ الْحَسَدمَهُ فَالُوا نا مده وَإن ص مِهُ سَيئَهُ يَطيرُوا بمُوسى وَمَن مَُهُ َرهُمْ عِندَ الله وَلَكنَّ أكتَرَهُمْ لَا يَعلْمُونَ 


إنلضحة 


كة بندئ: (و بلا) به انها مى :رسيده مى كفقتد: وان شوت موسى .و كسان اوست)! ١‏ كاه باشيلا سر حشهه همه اينهاء نود حداسث؟» 


ولى بيشتر آنها نمى دانند! )١181(‏ 

َكالُوا ها تاجابه يق ]لل لتشعرنا بها كما نحن لك بمؤيدين 187 

و كفتند: «هر زمان نشانه و معجزه اى براى ما بياورى كه سحرمان كنىء ما به تو ايمان نمى آوريم!) (187) 
َأَرْسَنًا عَلَيهِمُ الطُوقَانَ وَالْحَوَاد وَالْفَمْلُ وَالصّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتِ مُفَصَّلَاتِ كاشتكيد وا وكاتوا قينا مجرِمِينَ (188) 


جدا بودند- بر آنها فرستاديم؛ «(ولى باز بيدار نشدند» و) تككبر ورزيدند» و جمعتت كنهكارى بودند! م 


6 اه ء > 2م تر قل ابيا 52 رو و حو 2 2 2 مي يه 2م كسم رمع 2 5 5 
وَلمَا وَقَعَ عَلتِهمْ الرّجْرْ قالوا يَا مُوسَى اذْحٌ لا رَبك با عَهِدَ عِندَك لين كشفتٌ عَنا الرّجْرَّ لَؤمِئنَ لك وَلَنْوْسِلنَ مَعَكك بَنِى إِسْرَائِيل 
رع0) 


هنكامى كه بلا بر آنها مسلط مى شدء مى كفتند: «اى موسى! از خدايت براى ما بخواه به عهدى كه با تو كردهء رفتار كند! اكر 


اين بلا را از ما مرتفع سازىء قطعاً به تو ايمان مى آوريم, و بنى اسرائيل را با تو خواهيم فرستاد!» (ع17) 

لما كسَفْنَا نهم الجر إِلَى أجل هُم بَلعُوه إِذَا هُمْ يَنكقُونَ (10) 

اما هنكامى كه بلا راء يس از مدت معينى كه به آن مى رسيدندء از آنها برمى داشتيم» ييمان خويش را مى شكستند! (178) 
امنا متهم فَأعْرَقامُعْ فى الْيمَ بأنَّهُعْ كبوا بِآيَابنَاوَكَانُوا عَنْهَا خَافلِينَ (©1) 

سرانجام از آنها انتقام كرفتيم؛ و آنان را در دريا غرق كرديم؛ زيرا آيات ما را تكذيب كردند, و از آن غافل بودند. (ع1) 


:رونا لقو الذي ثرا يعون سرد تأرف مزالت باكايها وليه كُلِمَتٌ رَبك الْحَسْنّى عَلَى بَنِى إِسْرَائِيلَ ما 


صَبَرُوا وَدَمّوْنَا مَا كانَ يَصْتَعُ فِْعَوْنٌ وَقَْمُهُ وَمَا كانُوا يَعْرشُونَ (10) 


و مشرقها و مغربهاى ير بركت زمين را به آن قوم به ضعف كشانده شده (زير زنجير ظلم و ستم)» واكذار كرديم؛ و وعده نيكك 
يرورد كارت بر بنى اسرائيل» بخاطر صبر و استقامتى كه به خرج دادند» تحمّق يافت؛ و آنجه فرعون و فرعونيان (از كاخهاى 
مجلّل) مى ساختند. و آنجه از باغهاى داربست دار فراهم ساخته بودند» در هم كوبيديم! (180) 


١8 ص:‎ 


د عي 


ضرمَام لَّهُمْ قَانُوا يا مُوسى الجعل لَنا إِلَهَا كما لَهُعْ آلِهَه قَالَ نكم كو 


١ 


وَجَاوَرْنَا ببَنى إش رَائِيلَ البخر فَأَتَوا َم يَفكفُونَ م 


تَجهَلونَ (170) 


و بنى اسرائيل را (سالم) از دريا عبور داديم؛ (ناكاه) در راه خود به كروهى رسيدند كه اطراف بتهايشان» با تواضع و خضوع, 
كرد آمده بودند. (درا ين هنكام بنى اسرائيل) به موسى كفتند: «تو هم براى ما معبودى قرار ده» همان كونه كه آنها معبودان 
(و خدايانى) دارند!») كفت: «شما جمعيّتى جاهل و نادان هستيد! (178) 


إنَّ مَوْلَاءِ مكبر ما هُمْ فيه وَبَاطِلَ ما كانُوا يَْمَلُونَ (14) 


اينها ررا كه مى بينيد)» سرانجام كارشان نابودى اسثت؟؛ و آنجه انجام مى دهنك» باطل (و بيهوده) اسثت. و0 


ع 
86 0 


غْيْرَ ير الله فيكم إِلَهَا وَهُوَ فَصَلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ( قله 


(سيس) كفت: «آيا غير از خداوند» مبعودى براى شما بطلبم؟! خدايى كه شما را بر جهانيان (و مردم عصرتان) برترى داد!» 
٠ع‏ 


َإِذْ أنجيتاكم مّنْ آل فُوَعَوَنَ يَسُومُوتَكُمْ شوء الْعذَّابِ بََتلونَ أَثنَاء كع وس ِسْتَيُونَ نِسَاءَ كم وَفِى ذَلكم بَلَاءٌ من رَبَكم عَظِيمٌ )18١(‏ 


مى كشتنده و زثانتان وا اراق د متكارى )ازتده هن كذاشعد؟ وذ ابن ازمايقن بزركى از .سؤى غندا 'بزاى نيما بوذ (121) 


6 
ع ع 0000 
ا 0 


وَوَاعَدَنًا مُوسَ ى قَلَائِينَ ليله وَأَنْمعْنَاهَا بعَشْرِ قَكمٌ ِيفَاتُ ت رَبه للك فال رظي را عرو قارو للد قن ين وَأَضْلِحٌ ولا تَتْبعْ 
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و مابا موسى» سى شب وعده كذاشتيم؛ سبس آن را با ده شب (ديكر) تكميل نموديم ؟ به اين ترتيبء ميعاد يرورد كارش (با 
او)ء جهل شب تمام شد. و موسى به برادرش هارون كفت: «جانشين من در ميان قومم باش. و(آنها) را اصلاح كن! و از روش 
مفسدان, ييروى منما!» (؟55١)‏ 


0 نظو إِلَى الْجَبل فَإِنِ اسْتَقرٌ َقَمَّ مَكائَةُ فَسَؤْفٌ تَرَانَى 
وَل الْمُؤْمِنِيتَ (*18) 


مسد 
1 
ا 
وا 
8 
0 
+1 


و هنكامى كه موسى به ميعاد كاه ما آمد» و يرورد كارش با او سخن كفت» عرض كرد: «يرورد كارا! خودت را به من نشان ده 
تا تو را ببينم!» كفت: «هركز مرا نخواهى ديد! ولى به كوه بنككرء اككر در جاى خود ثابت ماند مرا خواهى ديد!! اما هنكامى كه 
يرورد كارش بر كوه جلوه كردء آن را همسان خاك قرار داد؛ و موسى مدهوش به زمين افتاد. جون به هوش آمد. عرض كرد: 


«خداوندا! منزهى تو (از اينكه با جشم تو را ببينم)! من به سوى تو بازكشتم! و من نخستين مؤمنانم!) و*ع0) 


١ 04 ص:‎ 


قال يا مُوسَى إنى اضطفتتك عَلى الناس بِرِسَالاتَى وَبكلامى فخذ مَا تبتك وَكن مّنَ الشاكرينَ (158) 
(خداوند) فرمود: «اى موسى! من تو را با رسالتهاى خويشء و با سخن كفتنم (با تو)» بر مردم برترى دادم و بركزيدم؛ يس 
آنجه را به تو داده ام بككير واز شكركزاران باش!) (188) 


0 


وَكتَبنًا لهُ فى الألوَاح من كل شَيْءٍ مَوْعِظَه وَتَفصة يلا لكل شَّيْءٍ فَحَذهَا بِقَوهِ وَأَمْء ؤفك دوا أعدما يكم دَارَ الْقَاستِقِينَ 
(وه١)‏ 


و براى او در الواح اندرزى از هر موضوعى نوشتيم؛ و بيانى از هر جيز كرديم -«يس آن را با جدّيت بكير! و به قوم خود بكو: 
به نيكوترين آنها عمل كنند! (و آنها كه به مخالفت برخيزند» كيفرشان دوزخ است؛) و بزودى جايكاه فاسقان را به شما نشان 


خواهم داد!» (ه8١)‏ 


سَأْضْرِف عَنْ آراتى الَذِينَ تكبّرُونَ فى الأرْض بِعَثِر الى وَإِن يَرَوْا كل آيَهِ لا يُؤْمِنُوا بهَا ون يَرَوا سَييل الأِشْد لَا يت دوه سَبيلا 
إن يرا سَبِيلَ الْعَيَ يَتَحْذُوةٌ سَبِيلًا ذَلِك بِأنّهُعْ كَذَّبُوا بآماتَنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافلِينَ (188) 


بزودى كسانى را كه در روى زمين بناحق تكبر مى ورزندء از (ايمان به) آيات خودء منصرف مى سازم! آنها جنانند كه اكر هر 
آنه و تشنانه:اىدرا يتدء .به آن :انماث نمى آووتتك اكزراة عتداكه را يقد أن راواه خود اتفخات نهى كبند؛ واكر طرق 
كمراهى را ببينتد» آن را راه خود انتخاب مى كنند! (همه اينها) بخاطر آن است كه آيات ما را تككذيب كردندء» واز آن غافل 
بودند! )١88(‏ 


- 


وَالَّذِينَ كذَّبُوا بآياتنَا ولف الآخرَهِ حبطَت أَعْمَالهُعْ هَلْ بجِرّوْنَ إلا مَا كانوا يَعْمَلُونَ (187) 


و 


و كسنانى كه آيات؛ و .د يدان زستاخيز را تكذيت (و انكار) كنند» اعمالشان ابود مى. كردد» اياجز انحجة .زا عمل مى كزديل 


ياداش داده مى شوند؟! (/ا١)‏ 


وَانَحَدَ قَوْمُ مُوسَى من ب: بده مِنْ ليع عِجلا جَسَدًا لَه ُوَارٌ أل يَرَوا أنه لا يُكلْمَهُْ وَلَا يهْدِيهمْ سينا انَحَذُوهُ وَكَانُوا طَالِمِينَ (8؟1) 


قوم موسى بعد (از رفتن) او (به ميعاد كاه خدا)» از زيورهاى خود كوساله اى ساختند؛ جسد بى جانى كه صداى كوساله 
داشت! آيا آنها نمى ديدند كه با آنان سخن نمى كويدءه و به راه (راست) هدايتشان نمى كند؟! آن را (خداى خود) انتخاب 
كردند» و ظالم بودند! )١18/8(‏ 


حَقنًا 


وَلَمَا سقط فى أَيْدِيِهعْ وَرَأَوا أنه قَدْ ضَلُوا َالُوا لين لّمْ ب هنا ركنا ويف لنا لتكوكئ ون الْحَامَرِيقَ (و18) 


و هنكامى كه حقيقت به دستشان افتاد» و ديدند كمراه شده اند. © كنتند كفتند: «اكر يرورد كارمان به ما رحم نكند, و ما را نيامرزد 
بطور قطع از زيانكاران خواهيم بود!) (189) 


١28 ص:‎ 


رايت رقن إلى ترد مطهاة أبينا ال بها تونى بن بغدى أَعطع أ رَبك وَألْقى الواح وح برأ أيه تزة 
إلَيِْ قَالَ ابْنَ أمّ إنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونى وَكادُوا يَفتلُونَيِى َأ تلمث بن الأغداء ولا تجعلى : ع الْقَْمِ الطَالِِينَ ٠‏ 4 


و هنكامى كه موسى خشمكين و اندوهناك به سوى قوم خود بازكشتء كفت: «يس از من» بد جانشينانى برايم بوديد (و آبين 
مرا ضايع كرديد»! آيا درمورد فرمان يروردكارتان (و تمديد مدّت ميعاد او)» عجله نموديد (و زود قضاوت كرديد؟!)) سيس 
الواح را افكند» و سر برادر خود را كرفت (و با عصبانيت) به سوى خود كشيد؛ او كفت: «فرزند مادرم! اين كروه. مرا در فشار 
كذارذنك و ثاتوان كردئذ؛ و نزذيكك بوكامرا يكشنده يمن كارئ نكن كه دشمنان مرا شناتت كنتداو مرا يا كرو ستمكاران قران 


مده!)» ) 8 


الو اع ل ولاك رو انسلا ون وكيك وَأنتَ أَرْحَمٌ الرَاحِمِينَ )10١(‏ 


(موسى) كفت: «يروردكارا! من و برادرم را بيامرز» و ما را در رحمت خود داخل فرماء و تو مهربانترين مهربانانى!» (181) 
إن الّذِينَ انَحَذُوا الْعِجلَ سَيِنَالْهُمْ عَضَبٌ مّن دَبهِمْ وَوْلَهَ فى الْحَياء الدَّْا وَكذّلِك تجزى الْمُفثَرِينَ (187) 


كسانى كه كوساله را (معبود خود) قرار دادند بزودى خشم يرورد كارشان, و ذلت در زندكى دنيا به آنها مى رسد؛ و اينجنين» 
كسانى را كه (بر خدا) افترا مى بندند» كيفر مى دهيم! (185) 


َالَِّينَ عمِلُوا اليَّاتِ ثم نَابُوا من بَعْدِهَا وَآمَنُوا إن رَبك من بَْدِهَا لَعَفُورٌ رَحِيمٌ (157) 


و آنها كه كناه كردند, و بعد از آن توبه نمودند وايمان آوردندء (اميد عفو او را دارند؛ زيرا) يرورد كار توء در يى اين كارء 
"مرزنده و مهربان است. )١07(‏ 
وَلَمَا سَكتٌ عن مُوسَى الْعَضَّبٌ َل الاح وَفِى يها هُدّى وَرَحْمَهُ لَلْذِينَ هع لِرَبّهعٍ م يَدْهَبُونَ (ع10) 


يرورد كار خويش مى ترسند (و از مخالفت فرمانش بيم دارند). (18) 


جح 2 - 
0 


واخْتَارَ مُوسرى قَوْمَهُ رمعي ويا لاا لما أَحدَئْهُم ي2 لولمه فال رت لوكت أفلكتهُم من َبِلٌ ويا تلكا ما َل الشفَهَاء 
نا إِنْ ِى إلا فتك نُضِلٌ بهَا من 7 ماه وَتَهُدِى من تَمَاءٌ أنت وَقُنَا قَاغْفِد لَنَا وَا رَحَمنًا وَأَنتٌ عد الْكَافِرِينَ )١80(‏ 


موسى از قوم خودء هفتاد تن از مردان را براى ميعاد كاه ما بركزيد؛ و هنككامى كه زمين لرزه آنها را فرا كرفت (و هلا-كك 
شدند)» كفت: «يرورد كارا! اكر مى خواستىء مى توانستى آنها وو مرا بيش از اين نيز هلاكك كنى! آيا ما را به آنحجه سفيهانمان 


انجام داده اند» (مجازات و) هلا-كك مى كنى؟! اين» جز آزمايش كوا جير: درك نبسنت؟ كه كين را بخواهى (و مستحق 


نذائى )ننبد وسيله آن كمزاه مى سازئ؛ و عر كن واوخؤاه (و شا عه نيقي ): هدانك من كن تولك ماي وها زاامرق) 


بر ما رحم كنء و تو بهترين آمرزندكانى! (150) 


١6 ص:‎ 


و براى ماء در اين دنيا و سراى ديكرء نيكى مقرّر فرما؛ جه اينكه ما به سوى تو بازكشت كرهه ايم! «(خداوند در برابر اين 
تقاضاء به موسى) كفت" مجازاتم را به هر كس بخواهم مى رسانم؛ و رحمتم همه جيز را فراكرفته؛ و آن را براى آنها كه تقوا 
ييشه كنند» و زكات را بيردازند؛ و آنها كه به آيات ما ايمان مى آورند, مقرّر خواهم داشت! )١108(‏ 


الذِينَ عو ا النِيّ الأمّىَ الْذى يَحَدُوئَه مَكتويًا ودن فى الزراة وَاْإِنجيلٍ يَأْمُرْهُم بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنّْهَاهُمْ عَن الْمُنكر وبح 
َه الات ويك يوم عَلَهمُ الْحَائتٌ وَيَضَعْ عَنْهُْ إطدِرَمُعْ وَالَغْنالَ لَ الى كانت عَلَيهمْ فَالَذِينَ آمَنُوا به وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَانبعُوا اللُورَ 
الْنى ل له (1010) 


همانها كه از فرستاده (خذدا».» ييامبر «امَّى) ييروى مى كنند؛ ييامبرى كه صفاتش راء در تورات و انجيلى كه نزدشان است» مى 
يابند؛ آنها را به معروف دستور مى دهدء واز منكر باز ميدارد؛ اشيار ياكيزه را براى آنها حلال مى شمرد. و ناياكيها را تحريم 
من كنيدة واباوهائ سيكين و كرفا را كه بر آنها بودء (از دوش و كردنشان) بر مى داردء يس كسانى كه به او ايمان 


آؤزدئكة واحمابت و يارنيقن 'كزاتكه اا “تور كذما از ثاول شذة بيروع نمودئله آثان رسكاراقد: 07 


قَلْ يا أيه النّاسُ إِنّى رَسُولٌ | ال بم ججمِيئا الى لَهُ فلمك السَمَاوَاتٍ لكشن" لك اللنقة عو روت اباو الله لد 
النَيَ الْأمْيَ اذى يؤْْنُ بالل وكلماته واتبعوة لعلكم تَهقدُ َهْتَدُونَ (108) 


بككُو: «اى مردم! من فرستاده خدا به سوى همه شما هستم؛ همان خدايى كه حكومت آسمانها و زمين» از آن اوست؛ معبودى 
جزاو نيست؛ زنده مى كند و مى ميراند؛ ب يس ايمان بياوريد به خدا و فرستاده اش» آن ييامبر درس نخوانده اى كه به خدا و 


كلماتش ايمان دارد؛ و از او ييروى كنيد تا هدايت يابيد!) )١0(‏ 


أ 


وَمِن قَوْم مُوسَى أَمَّهُ يَهُذُونَ بالحق وَبهِ يَعْدِلونَ (109) 


وازقوم موسىء كروهى هستند كه به سوى حق هدايت مى كنند؛ و به حق و عدالت حكم مى نمايند. (189) 


ص: 1١7.‏ 
0 0 ا أَمَمًا 00 1 موتدى ِذ اتش مَاهُ قَوْمهُ أن اضرب بُعَصَاك الْحبَرَ فَانبِجَسَتْ مِنْهُ اننا عَشْرََ ين 


نا َيِه انم وَالصَلْوَى حُلُوا ين طَبَاتِ ها راح وما طَلمونا كن حَانُوا 


أنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ (:12) 


ما آنها را به دوازده كروه -كه هر يكك شاخه اى (از دودمان اسرائيل) بود - تقسيم كرديم. و هنكامى كه قوم موسي دن 
بيابان) از او تقاضاى آب كردندءه به او وحى فرستاديم كه: عضا توه راير ستكة يرن !) تاكهان دوازدة حشيمه ان ان نيرون 
جست؛ آنجنان كه هر كروه» جشمه و آبشخور خود را مى شناخت. و ابر را بر سر آنها سايبان ساختيم؛ و بر آنها «مَن) و 
«سّلموى) فرستاديم؛ (و به آنان كفتيم:) از روزيهاى ياكيزه اى كه به شما داده ايم» بخوريد! (و شكر خدا را بجا آوريد! آنها 


نافرمانى و ستم كردند؛ ولى) به ما ستم نكردند» لكن به خودشان ستم مى نمودند. (120) 


وإ قِيلَ لَهُمْ اش كوا هَذه اليه وَكُنُوا مِنْهَا حت متم وَقُولُوا حطة وَادْحُوا الات سريِدًا َغْفِْ لَكُمْ حَطِيئائكُمْ سَرمَزِيد الْمحْسِنينَ 
021 


و(به خاطر بياوريد) هنككامى را كه به آنها كفته شد: «در اين شهر [- بيت المقدّس] ساكن شويد. و از هر جا (و به هر كيفيت) 
بخواهيدء از آن بخوريد (و بهره كيريد»! و بككوييد: خداوندا! كناهان ما را بريز!ا واز در (بيت المقدس) با تواضع وارد شويد! 


كه اكر جنين كنيد كناهان شما را مى بخشم؛ و نيك وكاران را ياداش بيشتر خواهيم داد.» (181) 
َبَدّلَ الَّذِينَ ظَلْمُوا مِنّْهُ قَولًا غير اذى قِيلَ لَهُْ كَأَرْسَلَْا عَليِهِمْ رجْرًا مّنّ السّمَاءِ بمَا كانُوا يَظْلِمُونَ (0187) 


اما ستمكران آنهاء اين سخن (و آن فرمانها) راء بغير آنجه به آنها كفته شده بود تغيير دادند؛ از اين رو بخاطر ستمى كه روا 
ميداشتند بلابى از آسمان بر آنها فرستاديم (و مجازاتشان كرديم). (181) 


وَاسأَلْهُعْ ‏ عن الْقَيه الى كَانَتْ حاضرة البخر إِذْيَْدُونَ فى السَبِتٍ إِذْ تَأتِِِمْ حِبتَائّهُْ يوم سئتهغ شُرَعًا وَيَوْمَ لَا يَثِ بتُونَ لا تَأتِيهم 
كَذَلِكَ تَيلُوهُم بها كانُوا يَفْشَقُونَ (#) 


واز آنها درباره (سركذشت) شهرى كه در ساحل دريا بود بيرس! زمانى كه آنها در روزهاى شنبه» تجاوز (و نافرمانى) خدا 
اوسا سل احم ارس ل و دن 


ص: ١/١‏ 
وَإِذْ قَالَتْ أمَهَ منْهُمْ لِم تَعِظُونَ قَْمًا الله مُهْلِكهُع أو مُعَذهُ عَذَابَا ؛ شَدِيدًا قَا َانُوا مَعذِرَة إِلَى ربكم وَلَعَلّهُمْ تفن (018) 

و (به ياد آر) هنكامى را كه كروهى از آنها (به كروه ديكر) كفتند: «جرا جمعى (كنهكار) را اندرز مى دهيد كه سرانجام 
خداوند آنها را هلادكك خواهد كرد, يا به عذاب شديدى كرفتار خواهد ساخت؟! (آنها را به حال خود واككذاريد تا نابود 
شوند!)) كفتند: «(اين اندرزهاء) براى اعتذار (و رفع متؤوليت) .دو مشكاة بوؤد كار كتماشك» لخوه شايك. انها (سد نت اذ 
كناه باز ايستند» و) تقوا بيشه كنند!» )1١8(‏ 


فقا نفو قا د كدوانه انهم الذي بهو عن التتوء و اذا النيية عرف اذاف تقس ها كاتو منسفو 6 0120 


اما هنكامى كه تذكراتى را كه به آنها داده شده بود فراموش كردندء (لحظه عذاب فرا رسيد؛ و) نهى كنند كان از بدى را 


روءو عم 


فلَمًا عَنَوْا عَن ما نُهُوا عَنْهُ لا لَهُمْ كونُوا قِرَدَهَ حَاسِئِينَ (ع18) 


(آارن)) متكاض كة:دوبزابر انعة از ا نانهن شنده بودند سركشى كردندء به آنها كفتيم: «به شكل ميمونهايى طردشده در 
آبيد!) )١22(‏ 


- و 1د 


وذ تَأَذنَ رَبُكك لَيتعدَنّ عَلِهمْ إِلَى يَؤم الْقيَامهِ مَن يَسُومُهُمْ سُوء الْعَذَابٍ إِنَّ ربك لَسَرِيعٌ الْعِقَابٍ وَإِنَهُ لعَفُورٌ وحم (190) 


و (نيز به خاطر بياور) هنكامى را كه يروردكارت اعلام كرد: تا دامنه قيامت» كسى را بر آنها مسلط خواهد ساخت كه همواره 
آنها را در عذاب سختى قرار دهد؛ زيرا يرورد كارت مجازاتش سريعء (و در عين حال» نسبت به توبه كاران) آمرزنده و مهربان 
است. (/ا8١1)‏ 


وَفَطَعْنَاهُمْ فِى الْأَرْض أُمَمَا مُنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِك وَبَلَوْنَاهُم با لعوكات والعكات: 1 َعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ (/18) 


و آنها را در زمين بصورت كروه هايى» يراكنده ساختيم؛ كروهى از آنها صالح, و كروهى ناصالحند. و آنها را با نيكى ها و 
بدى ها آزموديم, شايد بازكردند! (188) 


ب 
م عر 


فَحَلَفَ من بَغْدِهِم حَلْفٌ وَرِنُوا الكتَاتِ بَأْحَدُونَ عَرَض هَرذًا الدنى وَيَمُولَونَ سَرمِغَْر لَنَاوَإن يهم عَرَض مُتْلهُ يَأخ دوه ألم يؤْحَذْ 
2 و 2 ارد 4 9 اف ا 8 3 اه دي 7 2 م 4 0 سم ف يك اد عي 

عَلئِهم مّينَاقَ الكتاب أن لا يَقولوا عَلى الله إلا الحَقَ وَدَرَسُوا مَا فيه وَالدَارٌ الآخرَةٌ خَيْرٌ للذِينَ يَتَقَونَ أفلا تَعْقلونَ (189) 

يس از آنهاء فرزندانى جاى آنها را كرفتند كه وارث كتاب (آسمانى» تورات) شدند؛ (امَا با اين حال») متاع اين دنياى يست را 
كرفته» (بر اطاعت فرمان خدا ترجيح مى دهند) و مى كويند: (اكر ما كنهكاريم توبه مى كنيم و) بزودى بخشيده خواهيم 
شد! امااكر متاع ديكرى همانند آن به دستشان بيفتد» آن را (نيز) مى كيرند؛ (و باز حكم خدا را يشت سر مى افكنند.) آيا 
ييمان كتاب (خدا) از آنها كرفته نشده كه بر خدا (دروغ نبندند» و) جز حق تكواكلة و أنأن باروها تر عرز اند ه 1ن3 19 ستراف 
وَالَذِينَ يُمسّكون بِالْكتّاب وَأَقَامُوا الصّلَاء إن لَا نُضِيعٌ أخْرَ الْمُصْلِحِينَ )17١(‏ 


ضايع نخواهيم كرد! )107١(‏ 


١ ص:‎ 


َإذْ تَتَقْنا الْجبَلَ َوْفَهُعْ كانه ظَلَة وَطَنُوا أنه وَاقِعْ بهم حَذُوا مَا آتَنَاكم بِقَوٌهِ وَاذْ كرُوا مَا فيه لَعَلَكُم تَتَقُونَ (1071) 


و (نيز به خاطر بياور) هنكامى كه كوه را همجون سايبانى بر فراز آنها بلند كرديم» آنجنان كه كمان كردند بر آنان فرود مى 
آمد؛ (و در همين حالء از آنها ييمان كرفتيم و كفتيم:) آنجه را (از احكام و دستورها) به شما داده ايم» با قوّت (و جديت) 
بكيريد! و آنجه در آن استه به ياد داشته باشيد» (و عمل كنيدء) نا برهي زكار شويد! (1091) 


َإذْ أَحَلَ ربك من / 1ع من ظهورهة ذَرَلكَه وَأَشْهدَهَع على القدية لفت رويك قالوا بلى شَهِدٌ 


كنا عَنْ هَذَا غَافلِينَ (1077) 


و(به خاطر بياور) زمانى را كه يرورد كارت از يشت و صلب فرزندان آدمء ذريه آنها را بركرفت؛ و آنها را كواه بر خويشتن 
ساخت؛ (و فرمود:) «آيا من يرورد كار شما ند نيستم؟) كفتند: «آرى» كواهى مى دهيم!!) (جنين كرد مبادا) روز رستاخيز كرفك: 
«ما از اين» غافل بوديم؛ (و از ييمان فطرى توحيد بى خبر مانديم»)! (175) 


أذ تقولا نما أ شْرَك آباؤْنَا من كَبلُ وَكَنا ريه من بَعدِهِغ أَكِْكنا بها فَعَلَ الْمَِلُونَ (17#) 
به كو «يدرائمان ب بيش از ما مشركك بودندء ما هم فرزندانى بعد از آنها بودي بم؛ (و جاره اى جز ييروى از آنان نداشتيم؛) آيا 
ما را به آنجه باطل كرايان انجام دادند مجازات مى كنى؟!) (1078) 


وَكذَّلِكك ل الْآمَاتَ وَلَعَلْهُْ , يَوْجِعُونَ (1076) 


اين كونه» آيات را توضيح مى دهيم؛ و شايد به سوى حق بازكردند (و بدانند نداى توحيد در درون جانشان» از روز نخست 


وَائْلُ عَم ف َأ اذى آتَتنَاهُ آيَاتنَا فَانَلِحَ مِنْهَا فَأتِعَهُ الشَّعِطَانٌَ فكانّ مِنَ الّْغَاوينَ (10/80) 


و بر آنها بخوان سركذشت آن كس را كه آيات خود را به او داديم؛ ولى (سرانجام) خود را از آن تهى ساخت و شيطان در 
بى او افتاد. واز كمراهان شد! (1178) 


و شنا لَرَفَغْنَاهُ بها وَلكَنَه لد إلى الأ وَالبع هاه فَمَتلهُ حمل الكل إن تخمل عله بَثْ أؤ تفوكة بقث ذلك تل القّوم 
الَّذِينَ كذّبُوا ياتا َافُصْص الْقَصَص لعَلَهُ يتَفَكرُونَ (10/8) 

واكر مى خواستيمء (مقام) او را با اين آيات (و علوم و دانشها) بالا مى برديم؛ (اما اجبار» بر خلاف سنت ماست؛ يس او را به 
حال خود رها كرديم) واو به يستى كراييد» واز هواى نفس بيروى كرد! مثل او همجون سكك (هار) است كه اكر به او حمله 
كنى» دهانش را باز و زبانش را برون مى آوردء و اككر او را به حال خود واككذارىء باز همين كار را مى كند؛ (كويى جنان 
تافنه:ةدنا برسقق اميت كداهر كز شيزات ضمي شوه1(ابو مثل كروهئ اسك كه آيات هقانا تكديت كرديل؟ ابن دامقانها را (وراق 
آنه باز كن 65 شايد ند سند (و ينداز :شونة)] ز192) 


سَاءَ مكنا المَومٌ الِّينَ كذّيُوا بآيَاينَا وَأَنفْسَهُمْ كانُوا يَظْلِمُونَ (177) 
جه بد مثلى دارند كروهى كه آيات ما را تكذيب كردند؛ و آنها تنها به خودشان ستم مى نمودند! (//109) 
مَن يَهْدِ الله فَهُوَ الْمَْتَدِى وَمَن يَضْلِل تولك هُمْ الْحَاسِرُونَ (1078) 


آن كس را كه خدا هدايت كندء هدايت يافته (واقعى) اوست؛ و كسانى را كه (بخاطر اعمالشان) كمراه سازد. زيانكاران 
(واقعى) آنها هستند! (174) 


١ ص:‎ 


وَلَقَدْ دْرََنَا لحي لم كثيرا م من الْنّ واس لَمع كوب َ بَُْوتَ بها ولع أبن أ 5 بص رُونَ بهَا وَلَّهُمْ آذَانَ َا يَسِمَعُونَ بهَا أوليك 


- 
1 


كالأنْعام بل هُمْ صل أولك هُمُ الْعَافلُونَ (109) 


به يقين» كروه بسيارى از جن و انس را براى دوزخ آفريديم؛ آنها دلها [- عقلها] يى دارند كه با آن (انديشه نمى كنند, و) 
نمى فهمند؛ و جشمانى كه با آن نمى بينند؛ و كوشهايى كه با آن نمى شنوند؛ آنها همجون جهاريايانند؛ بلكه كمراهتر! اينان 
همان غافلانند (جرا كه با داشتن همه كونه امكانات هدايتء باز هم كمراهند)! (1178) 


وله الأَْمَاءٌ الْحَسْتّى قَادْعُوهُ بهَا وَدَرُوا الّذِينَ للقتو ف | قعافه مقط وم كا ادو تر 11 


نهند» و شريكك برايش قائل مى شوند)» رها سازيد! آنها بزودى جزاى اعمالى را كه انجام مى دادند» مى بينند! (180) 
فك لكا انق يواوه بال ول 14 

واز آنها كه آفريديم» كروهى بحق هدايت مى كنند» و بحق اجراى عدالت مى نمايند. (181) 

وَالَِينَ كُذَّبُوا بآيَانَا سََستَدْرِيَهُم مّنْ حَيِثٌ لَا يَعلّمُونَ (185) 

و آنها كه آيات ما را تكذيب كردندء به تدريج از جائى كه نمى دانند» كرفتار مجازاتشان خواهيم كرد. (185) 
وَأَمِْى لَهُع إن كبِدى مَتِينٌ (189) 


و به آنها مهلت مى دهم (تا مجازاتشان دردناكتر باشد)؛ زيرا طرح و نقشه من» قوى (و حساب شده) است. (و هيج كس را 


قدرت فرار از آن نيست.) (1817) 


- 


أو 


ره 
ادا 
ح 
هم 
لا 

0-9 
تعس" 
0 


آيا فكر نكردند كه همنشين آنها [- ييامبر] هيج كونه (اثرى از) جنون ندارد؟! (يس جككونه جنين نسبت ناروايى به او مى 
دهند؟!) او فقط بيم دهنده آشكارى است (كه مردم را متوجه وظايفشان مى سازد). (18) 


- - 
51 7 أن عد 


وَلمْ بعكو فى ملكوت السَكاوَاتِ وَالْأَوْض وَقا لل اليد شيء وَأَنْ 


يُؤْمْنُونَ (180) 


آيا در حكومت و نظام آسمانها و زمين» و آنجه خدا آفريده استء (از روى دقت و عبرت) نظر نيفكندند؟! (و آيا در اين نيز 
انديشه نكردند كه) شايد يايان زندكى آنها نزديكك شده باشد؟! (اكر به اين كتاب آسمانى روشن ايمان نياورند») بعد از آن 


به كدام سخن ايمان خواهند آورد؟! (180) 
من يَضْلِلٍ الله لا هَادِىَ لَهُ وَيَذَوُهُمْ فى طُغْانِهمْ َعْمَهُو مه نَّ (186) 


هر كس را خداوند (به جرم اعمال ز اي شتش) كمراه سازدء هدايت كننده اى ندارد؛ و آنها را در طغيان و سركشى شان رها مى 
سازد» تا سر كّردان شوند! (188) 


اس 


يَسأنُونَك عَن السَاعَهِ أيّانَ مُوسَامَرا قلْ إِنّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَ بَى لَا جلها لوَفيَِا نا ُو تََلَتْ فى السَمَاوَاتٍ وَالََرْض لا تأتِيكم إلَابَغتَه 
أل رتك حبك حَفيق حَنْهَا قل نما مها جند لل كن مكو لاس ل يمون 10 


درباره قيامت از تو سؤال مى كنند؛ كى فرامى رسد؟! بككو: «علمش فقط نزد برورد كار من است؛ و هيج كس جز او (نمى 
تواند) وفت آن را آشكار سازد؛ (اما قيام قيامت» حتى) دز امنماتها وزميق) سكين (و يسبار بر اهميت) است؛ و جز بطور 
ناكهانى» به سراغ شما نمى آيد! (باز) از تو سؤال مى كنند» جنان كه كويى تو از زمان وقوع آن باخبرى! بككُو: «علمش تنها 


نزد خداست؛ ولى بيشتر مردم نمى دانند.) (/141) 


ص: عا 


- 
39 ع 


فلن ا اتلك فيك كنقانولاءظ 11 إنانها شاء الله ولو كنك 


لقَْم بو منونٌ مم 


م 


لَمُ الت لَاسِمَكتَوتٌ مِنَ الَْيِر وَمَا مَك 1 مَسَنِىَ السُّوءٌ إِنْ 


بككُو: «من مالكك سود و زيان خويش نيستم؛ مكر آنجه را خدا بخواهد؛ (وازغيب واسرار نهان نيز خبر ندارم؛ مكر آنجه 
خداوند اراده كند؛) و اككر از غيب باخبر بودمء سود فراوانى براى خود فراهم مى كردم, و هيج بدى (و زيانى) به من نمى 
رسيد؛ من فقط بيم دهنده و بشارت دهنده ام براى كروهى كه ايمان مى آورند! (و آماده يذيرش حقند) (188) 


ُو اذى حَلْفّكم من نَفْسِ اده وجَكلَ مهار وْجَهَا ليس كن إِلَيِهَا قلَمّا تَعَسَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا حَفِيقًا فَمَوَتْ به قَلّمَا أنْقَلّت ذَّعَوَا الله 
رهما لَتِنْ آحَيَنًا صَالِا لنكُوئنٌ من الشّاكْرِينَ (186) 


او خدايى است كه (همه) شما را از يكك فرد آفريد؛ و همسرش رانيز از جنس او قرار داد» تا در كنار او بياسايد. سيس 


هنكامى كه با او آميزش كرد حملى سبكك برداشت» كه با وجود آن. به كارهاى خود ادامه مى داد؛ و جون سنكين شدء هر 


دواز خداوند و يروردكار خود خواستند «اكر فرزند صالحى به ما دهىء از شاكران خواهيم بود!» (189) 

فلكنا كا قم عتالكا جهن لش كام هتنا آنَاهُمَا فتعَالَى اللَهُ عَمَا يُشْرِكُونَ ٠(‏ 0 

اما هكامى كه خذاوثد فرزند صالحى به انها داف :(موجودات ديكر را.دن اين موهيت مؤثر:داتشتتد؛ و) براى تهداء دراي 
نعمت كه به آنها بخشيده بودء همتايانى قائل شدند؛ خداوند برتر است از آنجه همتاى او قرار مى دهند! (110) 


2 
شععا 


َيُشْركونَ مَا ا يلق ينا وَهُمْ يَخْلَقَونَ (191) 
آيا موجوداتى را همتاى او قرارمى دهند كه جيزى را نمى آفرينند» و خودشان مخلوقند. (191) 
وََاِيَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَضْرًا وَلَا أنفْسَهُمْ يَنضرُونَ (195) 


ونمى توانند آنان را يارى كنند» و نه خودشان را يارى مى دهند. (197) 


- 
ع 


وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لا بتبِعُوكُمْ سَوَاء عَلَتِكمْ أَدعَوْتمَو هُمْ أمْ أن صَامِتُونَ (190) 
وهر كاه انها رابة سوق هذابنتث دعوت كنيدة از شما يبرق تمن كتتذ؛ و براق شما يكسان است :جه آنها زا دعوت كيد وبحجه 


غائوق انون 38و 
إنَّ الّذِينَ تَدْعُونَ من دُونِ الله عِبَاد أمتالكم فَادْعُوهُمْ َليِسْتَجِيبُوا كم إن كشّمْ صَادِقِينَ (19) 


آنهايى را كه غير از خدا مى خوانيد (و يرستش مى كنيد)» بندكانى همجون خود شما هستند؛ آنها را بخوانيد» و اكر راست 
مى كوييد بايد به شما ياسخ دهند (و تقاضايتان را برآورند)! (*19) 


لَّهُمْ أذجل يد َشمُونَ بها أ ا هُمْ يد يَنطِشُونَ بها أ م لَهُْ أَغيْنٌ نِصِرُونَ بها بهَا أم م لَهُمْ آذَانّ يَسْمَعُونَ بها قل اذعُوا شُرَكاء كم َم كيدُون 
5 


آيا (آنها حداقل همانند خود شما) ياهايى دارند كه با آن راه بروند؟! يا دستهايى دارند كه با آن جيزى را بككيرند (و كارى 
انجام دهند)؟! يا جشمانى دارند كه با آن ببينند؟! يا كوشهايى دارند كه با آن بشنوند؟! (نهء هركزء هيج كدام.) بككو: «(اكنون 
كه جنين است.) بتهاى خويش را كه شريكك خدا قرار داده ايد (بر ضد من) بخوانيد» و براى من نقشه بكشيد, و لحظه اى 


مهلت ندهيدء (ثا بدانيد كارى از آنها ساخته نيست»! (190) 


١/6 ص:‎ 


إن وَقِي الله اذى ل الات وهو كول لالض (ع019) 


ولى و سريرست منء خدايى است كه اين كتاب را نازل كرده؛ و او همه صالحان را سريرستى مى كند. (198) 
وَالَّذِينَ تَدْعُونَ من دُونِه لَا يَسْطِيعُونٌ تُض ركع وَلَا أَنفْسَهُمْ يَنصُرُونَ (197) 

اهار وك تسر ارط حتواففة قبن فوانك باركان قل ويد توس ا عر فا ونوا رض ل فيدة 11 

إن تَدْعُومُعْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَامُْ يَنظرُونَ ليك وَهُمْ لا يتِصِرُونَ (198) 


واكر آنها را به هدايت فرا خوانيد» سخنانتان را نمى شنوند! و آنها را مى بينى (كه با جشمهاى مصنوعيشان) به تو نككاه مى 


كنند» اما در حقيقت نمى بينند!) (1918) 
حَذِ الْعَفْوَ وَأمُو بالْعُوف وَأَعْرِض عَن الَْجَاهِلِينَ (199) 


(به هر حال) با آنها مدارا كن و عذرشان را بيذير» و به نيكى ها دعوت نماء واز جاهلان روى بككردان (و با آنان ستيزه مكن)! 
(1949) 


َإِمَا ينرَعَتّكك مِنَ الشَّعِطَانِ تَرْعْ اعد بالله نه م سَمِيعٌ عَلِيمٌ 0507 
و هركاه وسوسه اى از شيطان به تو رسدء به خدا يناه بر؛ كه او شنونده و داناست! )٠٠١(‏ 
إِنَ الَّذِينَ اه قا إِذَا مَسَهُمْ طَائِفٌ مّنَ الَّطَانِ تَذَكَرُوا قدا هُم مُبِصِرُونَ ١1(‏ 0 


يرهيزكاران هنككامى كه كرفتار وسوسه هاى شيطان شوندء به ياد (خدا و ياداش و كيفر او) مى افتند؛ و (در يرتو ياد او راه حق 


زامى ننتلةو) انا كيهان سنا دك 

وَِخْوَانّهُمْ يَمَدُوتهُْ فى الْعىّ ” َم لَا يُقْصِرُونَ (؟50) 

ف (نابزهيز كاوان نر )ايرادوانشان (31 :شاط ) رسع دن كمراهى ايتقن فى تزندة بو باذ نم السفيد! (30) 

ذال تَأتهم بآبه فَاُا لََْا اتتيتها قل نما أنُ ما بُوحى إلى من وُبَى هذا بصَائرُ من رَبك وَهُذّى وَرَحْمَة لقم ينو )6١6(‏ 


هنككامى كه (در نزول وحى تاخير افقد»و) آيهاى براى آنان نياورى؛ مى كويند: «جرا خودت (از بيش خود) آن را 
برنكريدى؟! بككو: «من تنها از جيزى يبروى مى كنم كه بر من وحى مى شود؛ اين وسيله بينايى از طرف يرورد كارتانء و مايه 


هدايت ورحمت است براى جمعيّتى كه ايمان مى آورند. )٠١*(‏ 
نصِيُوا للم مُرَحَمُونَ (0) 


متكاصس كه قر ان خوائده شوق كرشن كرا دظيه بو كنامودن باشيد؟ شاك شمو ل رحبي كد شرين! 0 


وَاذْ كر وك فى لسك كمه تَصَرُعًا وَحِِقَهَ وَدُونَ الْجَهْر مِنَ الْقَوْلٍ بالْعدُوٌ وَالْآصَالٍ وَلَا تكن من الْعَافلِينَ (0؟) 


ترد كارك رادر دل خود از روى تضرع و خوفء آهسته و آرام» صبحكاهان و شامكاهان, ياد كن؛ و از غافلا-ن مباش! 
١)‏ 


إن الذِينَ عِندَ رَبك لا يَسْتَكبرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبْحُونَهُ وَلَهُ يَسْجدُونَ )١8(‏ 


آنها كه (در مقام قرب) نزد يروردكار تو هستند» (هيج كاه) از عبادتش تكبر نمى ورزندء واو را تسبيح مى كويند» و برايش 
سجده مى كنند. )5١8(‏ 


ص: 1.07 


سوره الأنفال 


كالقو 


1 لله لله وَأضه بحوا ذّاتٌ بتكن وَأَطيعُوا الله وَرَسُولَهُ إن 


بشم اللِّ الرَحْمَن اجيم يشالُونَكك عَنٍ الْأنقَالٍ قل الْأنمَالَ ل وَالَسَولِ نا 


مُؤْمِِينَ (1) 


از تو درباره انفال [- غنايم» و هركونه مال تذوخ عالكك مشحصن ] سؤال فى كندة بكر (اثفال مخصوص ندا و يافيز اسة؛ 
اكر ايمان داريد! )١(‏ 


نما الْمُؤْمِتُونَ الَّذِينَ إِذَا ذْكرَ الله وَجِلَتْ فُلَوبَهُْ م وَِذَا ثليِتْ عَلَيِهِمْ آيَانهُ زَادَنْهُمْ إيمَانا على زتها تر كرك 0/0 


مؤمنانء تنها كسانى هستند كه هركاه نام خدا برده شودء دلهاشان ترسان ميكردد؛ و هنكامى كه آيات او بر آنها خوانده مى 


شودء ايمانشان فزونتر مى كردد؛ و تنها بر يرورد كارشان توكل دارند. (؟) 
الْذِينَ 2 َقِيمُونَ الصَّلَاءَ وَمِمَا رَرَفْنَاهُمْ طرق 6 


آنها كه نماز را بريا مى دارند؛ و از آنجه به آنها روزى داده ايمء انفاق مى كنند. (*) 


آذ 


4 


أولّبك هُمُ الْمَؤْمنُونَ حمًا لَّهُمْ دَرَحَاتٌ عِندَ رَبّهِْ وَمَغْفِرةُ وَرِرْقَ كَرِيمٌ (©) 


2 


كما أخ فك كا من بتتكك بِالْحَقَّ وَإِنَّ فيا : من الْمُؤْمنِينَ لَكارِهُونَ (ه) 


همان كونه كه خدا تو را بحق از خانه (به سوى ميدان بدر) بيرون فرستاد» در حالى كه كروهى از مؤمنان ناخث خشنود بودند (؟ 


ولى سرانجامش ييروزى بود! ناخشنودى عده اى از جكونكى تقسيم غنايم بدر نيز جنين است)! (0) 
كداز كفن الك قفا كن َ كَأَنّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظَوُونَ (8) 


آنها يس از روشن شدن حقء باز با تو مجادله مى كردند؛ (و جنان ترس و وحشت آنها را فراكرفته بودء كه) كويى به سوى 
مركك رانده مى شوند و آن را با جشم خود مى نككرند! (8) 


اه 


007 دك اللّهُ إخدى الطَائقتين أَنّهَا َم وب دون أَنَّ غَيرَ ذَاتِ السّؤْكهِ تُكونٌ لَكم و يُرِيدٌ الله 
الْكافِرِينَ () 


و (به ياد آريد) هنكامى را كه خداوند به شما وعده داد كه يكى از دو كروه [- كاروان تجارى قريشء يا لشكر مسلح آنها] 
نصيب شما خواهد بود؛ و شما دوست مى داشتيد كه كاروان (غير مسلح) براى شما باشد (و بر آن بيروز شويد)؛ ولى خداوند 
مى خواهد حق را با كلمات خود تقويت» و ريشه كافران را قطع كند؛ (از اين رو شما را بر خلاف ميلتان با لشكر قريش در كير 
ساختء و آن بيروزى بزركك نصيبتان شد.) (/0 


لبْحِقَ الحق وَيُتطل الْبَاطِل وَل كرة الْمُجَرِمُونَ (8) 
تا حق را تثبيت كندء و باطل رااز ميان برداردء هر جند مجرمان كراهت داشته باشند. (8) 


ص: //ا١‏ 
ِذْ تسْتَغِيقُونَ رَبَكم فَاشتججات لكخ أنّى مُمِدّكم بألْفٍِ من الْملاكه مُرْدفِينَ () 
يذيرفت (و كفت): من شما را با يكهزار از فرشتكان؛ كه يشت سر هم فرود مى آيند» يارى مى كنم. (4) 


وَمَا جَعَلَهُ اللهُ إِلَا بُمْرَى وَلِمَطْمَئِنٌ به فلُوبُكمْ وَمَا انض إلا مِْ عِندٍ اللِّ إن الله عَزِيرٌ كيم )٠١(‏ 
ولى خداوندء اين را تنها براى شادى و اطمينان قلب شما قرار داد؛ وكرنه» ييروزى جز از طرف خدا نيست؛ خداوند توانا و 


إذْ يُعَنْكُمْ اناس أَمَنه مُْهُ وَُرلُ عَلكم من السَمَاءِ ماء ليطهرَكُم به وََذْحِبٍ عَنكم رجرٌ الشَِّطانِ وَِْبط عَلَى قُلوبكم وَيُكبْتَ به 
الْأَقَدَامَ )1١(‏ 


فرستاد» تا شما را با آن ياكك كند؛ و يليدى شيطان رااز شما دور سازد؛ و دلهايتان را محكم, و كامها را با آن استوار دارد! 
)010 


ِذْ يُوحى رَبك إِلَى الْملمائِكه أَنّى مَك فَتَتُوا الّذِينَ آمَنُوا سأَلْقَى فِى قُلُوب الَّذِينَ كمَرُوا الوَعْب فَاضْرِبُوا قَْقَ الَْعنَاقٍ وَاضْرِبُوا 
مِنْهُمْ كل بَنَانِ (؟1) 
و(به ياد آر) موقعى را كه يرورد كارت به فرشتكان وحى كرد: «من با شما هستم؛ كسانى را كه ايمان آورده اند ثابت قدم 


داريد! بزودى در دلهاى كافران ترس و وحشت مى افكنم؛ ضربه ها را بر بالاتراز كردن (بر سرهاى دشمنان) فرود آريد! و 
همه انككشتانشان را قطع كنيد! (؟1) 


8 


ذَلِك بِنَهُمْ كافوا الله ووشولة و كافق اللكنورقوله نان الله شَدِيدٌ الْعِقَابِ 0 


اين بخاطر آن است كه آنها با خدا و بييامبرش (ص) دشمنى ورزيدند؛ وهر كس با خدا و ييامبرش دشمنى كندء (كيفر 
شديدى مى بيند؛) و خداوند شديد العقاب است! )١7(‏ 
ذَلِكمْ قَذُوقُوه وَأنَّ لِلْكافِرِينَ عَذَّابَ الثّار )1١(‏ 
اين (مجازات دنيا) را بجشيد! و براى كافران» مجازات آتش (در جهان ديكر) خواهد بود! )١8(‏ 
101 


ا آمَنُوا إذا ليثم الّذِينَ كَمَرُوا ا ا توَلُومَع الدبَارَ (15) 


اى كسانى كه ايمان آورده ايد! هنككامى كه با انبوه كافران در ميدان نبرد روبه رو شويدء به آنها ب يشت نكنيد (و فرار ننماييد)! 
(00) 


وَمَن يُوَلَهِمْ يَْمَئِذٍ دُبرَهُ إَِا ترا لَتَالٍ أو مُتحَيرًا متَيرًا إِلَى فِنّهِ قفد باه بِضَب مَنَ الله وََأَوَاُ جهَنُمُ ئس الففية 62 


وهر كس در آن هنكام به آنها يشت شيك كنن حمكر آنكه هلافكن كتاره كيرى از هيدان براق خمله مجدةة ونا به 'قضل سوست ننه 
كروهى (از مجاهدان) بوده باشد- (جنين كسى) به غضب خدا كرفتار خواهد شد؛ و جايكاه او جهنم؛ و جه بد جايكاهى 
است! )١8(‏ 


ص: ١78‏ 
فلم تَفْتَلَوهُمْ وَلَكنّ الله َل وَمَا وم مَهِتَ إِذْ رَمَيِتٌ وَلَكنٌ الله رَمَى وَلِئِلِ الْمؤْمِنِينَ نه با حَسَمًا إنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ (17) 


اق شما نبودنك كه آنهاترا كتتد» تلكه ختداوتد انها زا كشت[ وان ثو كتوق (اق ينامبر كه 'حاكق وستككابه صوؤوت آانها) 


انداختى؛ بلكه خدا انداخت! و خدا مى خواست مؤمنان را به اين وسيله امتحان خوبى كند؛ خداوند شنوا و داناست. )١7(‏ 


دَلِكم وَأَنَّ الله مُوهنٌ كيد الْكافِرِينَ (1) 


سرنوشت مؤمنان و كافران» همان بود كه ديديد! و خداوند سست كننده نقشه هاى كافران است. (18) 


إن مَفْتِحُوا ققد جاءكم الْقَْحُ وَإن ب تُوا فَهُوَ حير لَك وَإِن تَعُودُوا نَعِدْ وَأ تَغْنى عَنكم فتتَكمْ ب سينا وَلَوْ َرَت وَأنَّ الله مح 
الْمَؤْمِنِينَ (19) 


اكر شما فتح و ييروزى مى خواهيد» بيروزى به سراغ شما آمد! و اككر (از مخالفت) خوددارى كنيد» براى شما بهتر است! و اكر 
بازكرديد» ما هم باز خواهيم كشت؛ و جمعيت شما هر جند زياد باشد» شما را (از يارى خدا) بى نياز نخواهد كرد؛ و خداوند 
0 


أن كمانئ كفا مان ا ورد كن دامر قوز "إملاعة: كبحل و متيس ها ود در كيال" كه رلستك ان ااام دوين 
00 


ل تكرثنا كالنيق الرافنيها رق امسر 1١‏ 

وَعَمائتل كببانئ نباشيد كه مى كفتند: «شنيديم!) ولى ادو حتفت الى سد !650 
إن شَّرَ الَّوَابٌ عِندَ اللَِّ الضّمٌ الْبَكمُ الَِّينَ لا بَعقَلُونَ (؟1) 

نتوين نيلك كاذ تزة دا افراد كوو لاك سعد كل اند نه تمن كد 00 

وَل عَلِمَ الله فيهغ حا لََسْمَعَهعْ وَلَو أسْمَعَهغْ لَتولُوا وَهُم مُعْرضُونَ () 


كوش انها برسائك» سرييجئ كرذة ور و كران مى هود م 
ا ع مكجييوا لله وللاشول ذا دَعَاكمْ لِمَا يُخييك وَاعْلَمُوا أَنَّ لله يحو ل ين الْمَدءِ وَقَلهِ ونه إليه ” تَحَشَدُونَ (؟) 
اق كسائى كه اممان اورده ابد! دعوت خداا'و ينامر زا اتجابت كيد متكامن كاشهازابة سوئ حيزئ ى واد كه شهاارا 
حيات مى بخشد! و بدانيد خداوند ميان انسان و قلب او حايل مى شود» و همه شما (در قيامت) نزد او كرد آورى مى شويد! 

رع 


0 
| أن 


َانّقُوا تنه لا تصِبنٌ الِينَ طَلَمُوا مِنككم حاص وَاعْلَمُوا أَّ ال شَدِيدُ الْهقَاب (10) 


واازافته أ بياهيزتيك كه تتها'نه سيشمكازان شما تمن زسند) (يلكة .همه راقزا جواهد. كرفة#حرا كة:ديكران شكوت اغان 


كردند.) و بدانيد خداوند كيفر شديد دارد! (750) 


ص: 1/4 


- 


وَاذّْكرُوا إِذْ أن قليل : ُشْئَض عَفُونَ فى الْأوْض تس افُونَ أن يَتَحَطْفَكمٌ النّاسُ فَاوَاكمْ وَأيّدَكم بض ره وَرَرَفَكم ؛ من الطيبَاتٍ لَعَلْكُمْ 
تشكنون (02 


و به خاطر بياوريد هنكامى را كه شما در روى زمين» كروهى كوجكك واندكك و زبون بوديد؛ آنجنان كه مى ترسيديد مردم 


شما را بربايند! ولى او شما را يناه داد؛ و با يارى خود تقويت كرد؛ واز روزيهاى ياكيزه بهره مند ساخحت؛ شايد شكر نعمتش را 
بجا آوريد! (58) 


ا أنه النون موا لا تحونوا الله وال مول وتوا َمَانَاتِكم وَأَكُمْ لو 1 
اى كسانى كه ايمان آورده ايد! به خدا و ييامبر خيانت نكنيد! و (نيز) در امانات خود خيانت روا مداريد» در حالى كه ميدانيد 
(ايق كار كناء زرك أسنت)0/(1) 


- - 
وَأَوْلَادكُمْ تنه وَأنَّ 


وَاعْلْمُوا نما أَمْوَالْكمْ اللّهَ عندَةُ 4 أَخِرٌ عَظِيمْ (10) 


و بدانيد اموال و اولاد شماء وسيله آزمايش اسثت؟؛ و (براى كسانى كه از عهده امتحان برآيند.) ياداش عظيمى نزد خداست! 
)8 


يَا أ 


نا أيّهَا الَِّينَ آمنُوا إن توا لله بعل لَكع فُرقَنًاوَبكفْوُ حدكع سَيابكم وَبغفِرْ لك وَالله ذو الفضْلٍ الْعَظِيم (19) 


اى كسانى كه ايمان آورده ايد! اكر از (مخالفت فرمان) خدا بيرهيزيدء براى شما وسيله اى جهت جدا ساختن حق از باطل 


وَإِذْ يَمْكرٌ بكك الْذِينَ كَفَرُوا لِيَشْتٌوك أؤ يَفتلوك أؤ بحر جوك وَيَمْكرُونَ وَيَمْكرٌ اللَهُ وَاللَهُ تَيرْ الْمَاكرِينَ (:") 


(به خاطر بياور) هنككامى را كه كافران نقشه مى كشيدند كه تو را به زندان بيفكنندء يا به قتل برسانندء و يا (از مكه) خارج 
سازند؛ آنها جاره مى انديشيدند (و نقشه مى كشيدند)» و خداوند هم تدبير مى كرد؛ و خدا بهترين جاره جويان و 


نإب ركيند كان امست1 00 


و 7# -ه -ه -ه 2 


وَِذَا تل عَلَئِهمْ آيَابنا َانُوا قَدْ سَمِعْنًا لَوْ تَمَاءُ لَقلنَا مثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إن 


أ 


سَاطِير الَْوَلينَ (1) 


و هنكامى كه آيات ما بن لها خوائده فى شود هى كويئلة «شنيديم؛ (جيز مهمّى نيست؛) ما هم اكر بخواهيم مثل آن را مى 
كوييم؛ اينها همان افسانه هاى ييشينيان است!) (ولى دروغ مى كويند» و هركز مثل آن را نمى آورند.) (721) 


َإِذ قَانُوا اللّهُّمَ ! إن كان ماهو الل درق عنواكت تأكيلة علينا عار 17 السَمَاءِ أو اين ِعَذَابِ أليم 7 


ق(به خاطر يباوق) زماتق را كه كفتشدة «يرؤرد كازا! "ا كرابن تحق اسث و از.ظزق توسيك» بارائى از سكة ال اسحمان برها فرود 


آر!ايا عذاب دردناكى براى ما بفرست!) (095) 
وا كان الله ليَعَذْبَهُمْ وَأنتٌ فِيهم وما كان الله مُعَذْبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (0م) 


ولك “(افج تناس !) قاقو در نان انا هس دار كد آنه وا يعازات فاه كردا و لافار كشدة هنا عداسان 


نمى كند. (719) 


ص: 1/6 


- 
ع 7 


وما هع أن ؛ عَذَّبَهُم ال وَهُمْ يَصدَُونَ عَن الْمَْجدٍ الََْام وَمَا كانُوا أَوْلِياءَهُ إنْ أَوليَاؤَه إن الْمتّقَونَ وَلَكنّ أَكتَرَهُع لَا يَغلمُونَ (عم) 


جرا خدا آنها را مجازات نكندء با اينكه از (عبادت موحدّان در كنار) مسجد الحرام جلو كيرى مى كنند در حالى كه سريرست 


آن تستتن؟! سريرست: ١ن‏ فقط برهي كارانتد؛ ولى ييشثر انها تن دانتد. (ع©) 
وَمَا كان صَلَائّهُمْ عِندَ الْبيتِ إلا مُكاءً وَتَصْدٍ َصْدِيَهٌ فذَُوقُوا الْعَذَّابِ بمَا كنم تَكفُرُونَ (0" 


(آنها كه مدّعى هستند ما هم نماز داريم») نمازشان نزد خانه (خدا)» جيزى جز ١«سوت‏ كشيدن)» «١كف‏ زدن)» نبود؛ يس بجشيد 
عذاب (الهى) را بخاطر كفرتان! (0) 


- 
ع 


إن لِّينَ كَفوُوا يُنَُِونَ أَهوَالَّهُمْ يض دُوا عن سبل الل َحِينفِفُونَها م تكون عَلَِهم حدرة ثم يغْكبونَ وَالَّذِينَكَفَرُوا إلى جَهََم 
يُحَشَّوُونَ (00) 


آنها كه كافر شدندء اموالشان را براى بازداشتن تن (مردم) از راه خدا خرج مى كنند؛ آنان اين اموال را (كه براى به دست 
آوردنش زحمت كشيده اند در اين راه) مصرف مى كنندء اما مايه حسرت و اندوهشان خواهد شد؛ و سيس شكست خواهند 
خورد؛ و(در جهان ديكر) كافران همككى به سوى دوزخ كرد آورى خواهند شد. (92) 


مير الله الْحبِيتَ مِنّ الطيّب وَبجِعَلَ الْحَبِتٌ بَعضَهُ عَلّى بض في دكمَهُ جَمِيًا فبِجِعلَهٌ فى جَهَنّمَ وليك هُمْ الْحَاسِرُونَ (/01) 


(اينها همه) بخاطر آن است كه خداوند (مى خواهد) ناياكك را از ياكك جدا سازد, و ناياكها را روى هم بككذارد و همه را 


متراكم سازد» و يكجا در دوزخ قرار دهد؛ و اينها هستند زيانكاران! (97*) 
0 مله ا نه حو اه بو ات وين وا و ا و 1 
قل للذِينَ كفرُوا إن يَنْتَهُوا يَعْفْوْ لَهُم ما قد سَلف وَإِن يَعُودُوا فقَدْ مَضْتُ سنت الأَوَّلِينَ (/*) 


به آنها كه كافر شلاند ركو (جتاتحه اذ مخالقت بان اسعدة (وانمان اؤرتد) كدذشته آنها بككوده جواهد شذ؟ و اكريه اعمال 
سابق بازكردند» سنت خداوند در كذشتكان» درباره آنها جارى مى شود (؛وحكم نابودى آنان صادر مى كردد). 20 


وف 1ن 
ع 
كل 7 


وَكَاتُومُغْ حَتَّى لا تكن فتن ويَكوقٌ الدّينٌ كله لِلهِ فَإِن انها فَنَّ الله بمَا يَحْمَلُونَ بَصِيرٌ (4م) 


وبا آنها بيكار كنيد» تا فتنه [- شرك و سلب آزادى ] برجيده شودء و دين (و يرستش) همه مخصوص خدا باشد! و اكر آنها 
(ازراه شرك و فساد بازكردند» واز اعمال نادرست) خوددارى كنند, (خداوند آنها را مى يذيرد؛) خدا به آنجه انجام مى 


ده متا لخ 


أ 


وَإن تَولَّوا قَاعْلمُوا أَنَّ الله لله موْلاكعٍ : َعم الْمَؤْلَى وَنِعْمَ النَصِيدُ (80) 


)ع 

١8١ ص:‎ 

جزء 1 

ادامه سوره الأنفال 


ا مٍِ 


واعلقوا نما نكم مّن شَئْءِ أن ل حمس وَلاَسُول وَلِذِى الْقَوْتَى الى وَالََْاكينٍ وَائْنٍ «الغيل إن كثه آمَنْتم بالل وَمَا أنرَّلَنَا 
عَلَى عدا يومَ الْفْرْقَانِ يوم م الى الْجَمعَانِ وَاللهُ عَلَى كل شَئْءِ قَدِيرٌ (61) 


واماندكان در راه (از آنها) استء اكر به خدا و آنجه بر بنده خود در روز جدايى حق از باطل» روز دركيرى دو كروه (باايمان 


وبى ايمان) [- روز جنكك بدر] نازل كرديمء ايمان آورده ايد؛ و خداوند بر هر جيزى تواناست! (61) 


0 


ا ذ أَم بِالَْدوءٍ ادا وَهُم اذوه لقُضوَى وَالرَكبُ أَشقَلَ نكم وآ و عَديّع لَاخْتلَفْئُمْ فى الْمِيعَاد وَلَكن لََقْضِ مدي اللّهُ أهرًا كان 


بي 


اي اله 


در آن هنكام كه شما در طرف يايين بوديدء و آنها در طرف بالا (و دشمن بر شما برترى داشت)) و كاروان (قريش»» يايين تر 
از شما بود؛ (و وضع جنان سخت بود كه) اكر با يكديكر وعده مى كذاشتيد (كه در ميدان نبرد حاضر شويد)» در انجام وعده 
خود اختلاف مى كرديد؛ ولى (همه اينها) براى آن بود كه خداوند؛ كارى را كه مى بايست انجام شود تحقّق بخشد؛ تا آنها 
كه هلاكك (و كمراه) مى شوندء از روى اتمام حيّجت باشد؛ و آنها كه زنده مى شوند (و هدايت مى يابند)» از روى دليل 


روشن باشد؛ و خداوند شنوا و داناست. (65) 
إِذْ يرِِكهمُ اللّهُ فى مَنَامِك قَلِيلا وَل أَرَاكَهُعْ كثيرًا لَمَسِليُم وَلتََارَعُْمْ فى الْأَمْر وَلَكنّ الله سَلّم إِنَّهُ عَلِيمٌ بذَاتِ الصّدُورِ (6) 


در آن هنكام كه خداوند تعداد آنها را در خواب به تو كم نشان داد؛ و اككر فراوان نشان مى داد» مسلماً سست مى شديد؛ و 
(درباره شروع جنكك با آنها) كارتان به اختلاف مى كشيد؛ ولى خداوند (شما رااز : شرٌ اينها) سالم نكّه داشت شت؛ خداوند به آنجه 


درون سينه هاستء؛ داناست. ومع 


وَإِذ يُرِيِكمُوهُمْ إذ التَقبتم فى أَعْيينكم قليلا وَيُقَللكم فى أَغَيِنِهِمْ ليتقضى الله أمْرًا كان مَفْعُولا وَإِلى الله ترْجَمٌ الأَمُورٌ (©) 


ودر آن هنكام (كه در ميدان نبرد») با هم روبه رو شديدء آنها را به جشم شما كم نشان مى داد؛ و شما را (نيز) به جشم آنها 
كم مى نمود؛ تا خداوند» كارى را كه مى بايست انجام كيرد» صورت بخشد؛ (شما نترسيد و اقدام به جنكك كنيدء آنها هم 


ا أيّهَا الَذِينَ آمَنُوا إذَا لقِيتَمْ فنَهُ قات ينوا وَاذْ كرُوا اللَّ كثيرًا لَعلَكمْ تُفِْسُوقَ (0©) 
اى كسانى كه ايمان آورده ايد! هنكامى كه (در ميدان نبرد) با كروهى رو به رو مى شويد, ثابت قدم باشيد! و خدا را فراوان 
باد كتتد» نااوسشكان عويد! زنع 


لبقا الل ووه لبلا وَلَا تتَارَعُوا َفْمَُوا وََذْهَتِ رِيبحكع وَاضْيرُوا إِنَّ اَّمع الصَابرِينَ (69) 


و (فرمان) خدا و ييامبرش را اطاعت نماييد! و نزاع (و كشمكش) نكنيد» تا سست نشويد» و قدرت (و شوكت) شما از ميان 
نرود! و صبر و استقامت كنيد كه خداوند با استقامت كنند كان است! (8ع) 


وَلَا تَكونُوا كالَذِينَ حَرَجُوا من دِيَارِهِم بَطرًا وَرنَا النّاس وَيَضُدَّونَ عن سَبيل الله وَاللَهُ بمَا يَعْمَلونَ مُحيط (807) 


و مانند كسانى نباشيد كه از روى هوى يرستى و غرور و خودنمايى در برابر مردم» از سرزمين خود به (سوى ميدان بدر) بيرون 
آمدند؛ و (مردم را) ازراه خدا بازمى داشتند؛ (و سرانجام شكست خوردند) و خداوند به آنجه عمل مى كنندء احاطه (و 
كاه دارد! (لاع) 


7 


واه قَالَ لَا ا غَالِتٍ لكم اليؤممَِ النّاسٍ وَإنّى جَارٌ نُكعْ قَلْمَا نَرَاءتِ الْفكََانِ نص عَلَى عَقِييِهِ وَقَالَ إِنّى 


- 


0 


0 
2 
0 
“ما 

0 


- 
2 2 - 
5 


م ام أحَافٌ الله وَاللهُسَدِيدُالْعقَاب (68) 


و (به ياد آور) هنكامى را كه شيطانء اعمال آنها [- مشركان ] را در نظرشان جلوه داد» و كفت: «امروز هيج كس از مردم بر 
كما بيروز تمن كرذذ! ومن فمشابه (و يناه دهنده) شما هستم!! اما هنكامى كه دو كروه (كافران» و مؤمنان مورد حمايت 
فرشتكان) در برابر يكديكر قرار كرفتند» به عقب بركشت و كفت: «من از شما (دوستان و بيروانم) بيزارم! من جيزى مى بينم 
كه شما نمى بينيد؛ من از خدا مى ترسمء خداوند شديدالعقاب است!» (8*) 

إِذْ تَقُولُ الْمتَافِقُونَ وَالّذِينَ فى قُلوبهم مَرَض عََ مَوْلَاءِ دِينّهُْ وَمَن يَتَوَكَلْ عَلَى الله إن الله عَزِيرٌ كيم (9ع) 

و:حنكامي زا كه منافقان: و انها كدر دلهايشانبمارئ است من كفسدة دين كروه (مسلماتان) را ديتشان مغرو ستاخته 


است.» (آنها نمى دانستند كه) هر كس بر خدا توكل كندء (بيروز مى كردد؛) خداوند قدرتمند و حكيم است! (68) 


وَلَوْتَرَى إِذ يَتَوَفَى الَّذِينَ كفَرُوا الْمَلَائكهُ يَصْرِبُونَ وجُوهَهُمْ وَأَدْتَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَاتَ الْحَرِيقٍ )62 


واكونيض كانزان را مكاي كاف شكاق (مر كه )عانقا رامن كرقة وراطورؤت ويكت انهامى رنند وال كوه 
بجشيد عذاب سوزنده را (» به حال آنان تأسف خواهى خورد)! (0:0) 


و - 
أن 


لكك يها فناتت كدر الله نس بام عد (01) 


اين» در مقابل كارهايى است كه از يبش فرستاده ايد؛ و خداوند نسبت به بند كانشء» هركز ستم روا نمى دارد! (01) 


٠ 
م سََ 2 إن “لنت‎ 


ب ب آل فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ من قَيلِهغ كمَرُوا بآيَاتٍ الل َأَحَدَهُمُ الله بدنُوبِهِع إِنَّ الله قَويّ سَدِيدٌ الِْقَاب (0ه) 


(حال اين كروه مش ركانء) همانند حال نزديكان فرعون؛ و كسانى است كه بيش از آنان بودند؛ آنها آيات خدا را انكار 


كردند؛ خداوند هم آنان را به كناهانشان كيفر داد؛ خداوند قوىٌ» و كيفرش شديد است (017) 


ص: ردنا 


ع 
وَأنّْ الله 


لِك بِأنَّ اله َ يك مُعَيا نَم أنْعمها عَلَى قم حمّى عَيْرُوا ما بأَنفيهِْ و نَّ اللّهَ صَمِيعٌ عَلِيم (1ه) 


اين» بخاطر آن است كه خداوند» هيج نعمتى را كه به كروهى داده؛ تغيير نمى دهد؛ جز آنكه آنها خودشان را تغيير دهند؛ و 
خداوند» شنوا وداناست! ورد 
كدَأ 


ب ب آل فرعَوْنَ وَالَِّينَ من قَيلِهِ كَذَّبُوا بآيَاتٍ رَبهعْ فَأهْلَكتَاهُم بذُنُوبهمْ وَأَغْرقنا آل فِوْعَوْنَ وَكُلَّ كانُوا طَالِمِينَ (86) 


بخاطر كناهانشان» آنها را هلاكك كرديم, و فرعونيان را غرق نموديم؛ و همه آنها ظالم (و ستمكر) بودند! (88) 


إِنَّ شت الدَّوَابٌ عِندَ اللّهِ الّذِينَ كَمَرُوا قَهُمْ لَا يُؤمنُونَ (ده) 
اارقية )لتر نل عيبن كا اه حداء كسان فستين كه كافر ده اسان نم اوولد:830) 
الْذِينَ عَامَدتٌ مِنْهُمْ ُمٌ يَنَقضُونَ عَهْدَهُمْ فى كل مَرَهِ وَهُمْ لَا يتقُونَ (ه) 


همان كسانى كه با آنها ييمان بستى؛ سيس هر بار عهد و ييمان خود را مى شكنند؛ و (از ييمان شكنى و خيانت.) يرهيز ندارند. 
(ع0) 


تْقَفنَّهُمْ فى الْحَوب فَمَرّدُ بهم مَنْ حَلْمَهعْ لَعلّهُمْ يَذّكَرُونَ (7) 


اكر آنها ادر (مبدان) جكة نباي انان به انها حمله كن كه جمستهانى كدد يقت سر آنها فسصد» يراكبده شوند: شايد 


متذكر كردند (و عبرت كير ند)! (1ن) 
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تَحائَنَ من قَوْم حتانة انيد إل تحلى سَوَاءِ إن الله لَا بحت الْحائنِيقَ (/ن) 


سدم" 
اها 


وهركاه (با ظهور نشانه هايى») از خيانت كروهى بيم داشته باشى (كه عهد خود را شكسته. حمله غافلكيرانه كتند)» بطور 
عادلانه به آنها اعلام كن كه ييمانشان لغو شده است؛ زيرا خداوند» خائنان را دوست نمى دارد! (/0) 


وَلَا يَحَسَبَنّ النون كنونا در إِنَّهُْ ل يُعْجِزُونَ (094) 


آنها كه راه كفر يبيش كرفتند. كمان نكنند (با اين اعمال») ييش برده اند (و از قلمرو كيفر ماء بيرون رفته اند)! آنها هركز ما را 


ناتوان نخواهند كرد! (89) 


ا 


اها الك 


عِتَدُوا لهُم ما اش جم تَطعْتم مّن قَوّهِ وَمِن ربَاط الخَيِلٍ تَوهِبُونَ به عدو الله وَعَدُوَكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهمْ لَه تَعلَمُونَهُمُ إل يَعلْمَهُمْ وما 
ُنقُوا من شَْء فى سيل الل يَوفٌ ِلك وأع لا مطْلْمُون (: 042 


هر نيرويى در قدرت داريدء براى مقابله با آنها [- دشمنان ]» آماده سازيد! و (همجنين) اسبهاى ورزيده (براى ميدان نبرد)» تا 
نه وسيل أن شمن هذا و دشم خويقن: والترساتيدا و (مسحين). كروه ذيكرق غين ازابتها زا ك«شما'ني شاسيد و كيدا 
آنها را مى شناسد! و هر جه در راه خدا (و تقويت بنيه دفاعى اسلام) انفاق كنيد» بطور كامل به شما بازكردانده مى شود, و به 


شما ستم نخواهد شد!(0٠2)‏ 

وَإِن جَنَحُوا صلم فَاجتخ لها وتَوَ كل عَلَى الله إن هُوَ السَميٌ الْعلِيم )8١1(‏ 

واكر تمايل به صلح نشان دهند» تو نيز از در صلح درآى؛ و بر خدا توكل كنء كه او شنوا و داناست! (81) 
ص: 1١85‏ 

وَإِن يُرِيدُوا أن يَحْدَعُوكٌ فَإِنَّ حشبك الله هو الى أَبْدَك بِنْضْره وَبلْمُؤْمِنِينَ (87) 


واكر بخواهند تورافريب دهندء نخدا براى تو كافى است؛ او همان كسى است كه تو راء با يارى خود و مؤمنان» تقوبت كرهد... 
)263 


و دلهاى آنها را با همء الفت داد! اكر تمام آنجه را روى زمين است صرف مى كردى كه ميان دلهاى آنان الفت دهى» نمى 
توانستى! ولى خداوند در ميان آنها الفت ايجاد كرد! او توانا و حكيم است! (27) 


يا أَبّهَا الى شبك الله و من اتبعكك مِنّ الْمُؤْمِنِينَ (96) 


يا بها ال حررّض المَؤْمِنِينَ علَى الْقَالٍ إن يكن مُتكم عِضْرُونَ صَايرُونَ يوا مالتين بن وَإن يكن مُنكم مان يبو ألا ا 


م 


كمَرُوا بأَنّهُمْ عَوْم نَا يَفْتَيُونٌ (دء) 

اف مافير! مؤمتاق زابه سك '(نا وشمن) شويق 1:5 ه ركاه يست تفر ها اسعقامت از شقا تاقد وار فوسة نف عليه مى كتيل؟ 
واكّر صد نفر باشند» بر هزار نفر از كسانى كه كافر شدند» ييروز مى كردند؛ جرا كه آنها كروهى هستند كه نمى فهمند! (20) 
الآ حَقْفَ الله عتكم وَعَلِمَ أَنَّ فيكم ضَد فا قن يكن مُنكم مَائَهُ ص ابره يَْيُوا اتن ن ون يكن منكم أَلْفٌ يَعْلِبُوا ألْمَئن بإذْنِ الله 
وَاللَّهُ م الصَابِرِينَ 2 

هم اكنون خداوند به شما تخفيف داد و دانست كه در شما ضعفى است؛ بنابراين» هر كاه يكصد نفر با استقامت از شما باشندء 


بر دويست نفر يبروز مى شوند؛ و اكر يكهزار نفر باشند» بر دو هزار نفر به فرمان خدا غلبه خواهند كرد! و خدا با صابران است! 
)2 


مَا كان لني أن َكونَ لَهُ أْرَى عَتَّى يفخن فى الَْْض رِيدُونَ عَرَض الدَّئْيا وَاللّهُيُِيدَ الْآخرَة وَاللَهُ عَزِيرٌ كيم (/80) 


ديكر را (براى شما) مى خواهد؛ و خداوند قادر و حكيم است! (80) 


لَوْلَا كتَابٌ من الله سََقَ لَمَسَكعْ فيا أَحَذْتُمْ عَذَّابٌ عَظِيعْ ((8) 
اككر فرمان سايق خدا نبود (كه بدون ابلاغ» هيج اتى را كيفر ندهد)؛ بخاطر جيزى [- اسيرانى ] كه كرفتيد» مجازات بز ركى به 
شما مى رسيد. )2 
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َكلُوا مما عَنِمتُْ حلَالًا يا وَانَقُوا الل إنَّ لله خَفُورٌ وَحِيم (88) 
از آنجه به غنيمت كرفته ايدء» حلال و ياكيزه بخوريد؛ واز خدا بيرهيزيد؛ خداوند آمرزنده و مهربان است! (88) 


ص: 186 


و 


دا أَبّهَا النَّىْ قل لمن فى أديكم مُنَ الْأِرى إن يَعلّم الله فى قُلُويكع خَيرا يؤَْكمْ خَيوا مها أجل نكم وَبَفْفِد لَكُمْ وَاللَهُ عَفُورٌ 
رَحِيمٌ (000 


اق تامبراائة اسيزائق كه.د "دشت شما سعد بكو داكن خداوثل: خيرق در دلهاق شما بذائك: (واققاة ياكن أداشتة باكتيد») بتر 


از آنجه از شما كرفته شده به شما مى دهد؛ و شما را مى بخشد؛ و خداوند آمرزنده و مهربان است!) 0/١(‏ 


وَإِن يُرِيدُوا ختاتتك فَقَدْ حَانُوا الله من قبل فَأمْكن مِنْهُمْ وَاللهُ عَلِيمُ كيم 0/1 


اما اككر بخواهند با تو خيانت كنندء (تازكى ندارد) آنها بيش از اين (نيز) به خدا خيانت كردند؛ و خداوند (شما را) بر آنها 
ييروز كرد؛ خداوند دانا و حكيم است! )7١(‏ 


إنَّ الِّينَ آمَنُوا وَهَاَ جَرُوا وَجَاهَدُوا بأمْوَالِهِعْ وَأَنفْسِهِمْ فى سَببل اللِّ وَالَذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا وك تنه أ أُوْليَاءٌ تغض وَالْذِينَ آمَنْوا 
وَل يكَاجرُوا مما كم من وأَائتهم من شن عتّى بقاجوُوا وَِنِ اشتنص روك فى الدّين قَعليكع اللطدر 0 0 
عُكَاق الله بيغا تقار بيه 8/7 


كسانى كه ايمان آوردند و هجرت نمودند و با اموال و جانهاى خود در راه خدا جهاد كردندء و آنها كه يناه دادند و يارى 
نمودندء آنها ياران يكديكرند؛ و آنها كه ايمان آوردند و مهاجرت نكردند؛ هيج كونه ولايت [- دوستى و تتهدى ] در برابر 
ضدٌّ كروهى كه ميان شما و آنهاء ييمان (ترك مخاصمه) است؛ و خداوند به آنجه عمل مى كنيد بيناست! (0/1) 


8 


وَالذية وان بعضُهُمْ ولي خض ا تفعَلُوه تكن فِثْنهُ فى الَْدْض وَقَسَادٌ كَبيٌ (0/7 


كسانى كه كافر شدندء اولياء (و ياوران و مدافعان) يكديكرند؛ اكر (ا ين دستور را) انجام ندهيدء فتنه و فساد عظيمى در زمين 


روى مى دهد. (0/9) 


ع 


4 


وَالْذِينَ آمَنُوا وَهَاجَوُوا وَجَامَدُوا فى سَبيل الله وَالْذِينَ آوَوا وَّنَصَرُوا أولّبك هُمْ الْمَؤْمنُونَ ما لَّهُم مَغْفِرة وَرِرْقَ كَريمٌ (0/6 


و آنها كه ايمان آوردند و هجرت نمودند ودر راه خدا جهاد كردندء و آنها كه يناه دادند و يارى نمودند» آنان مؤمنان حقيقى 


اند؟ براى آنهاء آمرزش (و رحمثت خدا) ورورزى شايسته اى است. (ع/) 


وَالْذية آنُوا من بعد وهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكعْ فَأَولِك مدكع وَأُولو ارام بَْضْهَع م أَؤلَى ببَغض فى كتاب الله إنَّ ال يكل لَْءٍ 


عَلِيمٌ (0/8 


واكساقى كيدا اماق آورةتنةو هحرك كردتة وا نناتحياة تنروقله از شنا سسروو عر يشارتداة نسي ون ركد كر دز 


احكامى كه خدا مقرّر داشته» (از ديكران) سزاوارترند؛ خداوند به همه جيز داناست. (0/8) 
ص: 188 

سوره التوبه 

بَرَاءة م الل وَرَسْولِهِ إِلَى الَِّينَعَاهَدتُم مّنَ الْمُْرِكِينَ )١(‏ 


(اين» اعلام) بيزارى از سوى خدا و ييامبر او» به كسانى از مشركان است كه با آنها عهد بسته ايد! )١(‏ 


>وة .52 


َسِيحُوا فى الْأَْض أَزْبَعَة أَشْهْر وَاعْلّمُوا نكم غير مُغجزى الله وَأنَّ الله مُخْزى الْكافِرِينَ (؟) 


بااين حال» جهار ماه (مهلت داريد كه آزادانه) در زمين سير كنيد (و هر جا مى خواهيد برويد» و بينديشيد)! و بدانيد شما نمى 
توانيد خدا را ناتوان سازيدء (و از قدرت او فرار كنيد! و بدانيد) خداوند خوار كننده كافران است! (5) 

وان مَّلَسو إَِى النّاس يَؤم الح الأكبر أن الل َرىء من الْمُشْركينَ وَرَسُولَهُ قإن تبنم فَهُوَ حَيِرَ لكم وَإن تَوَلَيُْم فَاغلَمُوا 
نكم غَيدُ مُفجزى لل وَبَشّر الَّذِينَ كفَرُوا بعَذَّابِ أليم (*) 


شير كان يواوتة!' باد محال | كن تومه كني براق هما ديت ااسيتك]! و | كر ستويكى تمايلة تذا قن شما ند توانينك كيذ وا ناتوان 


سازيد (و از قلمرو قدرتش خارج شويد»! و كافران را به مجازات دردناكك بشارت ده! (7) 


إَاالَّذِينَ عام دم مّنَ الْمَضْرِكِينَ ثَُ لَم يَنَفُضصُوكُعٍ ينا وَلَم بُطَاجِرُوا عَلَيِكمْ أع دا كا لبهم عَهِدَمُمْ إِلَى مُدَّتَهمْ إن الله بحب 
الْمتَقِينَ (6) 


فكر كسائى' ان مشركان كديا آنها عهد سند و جيرى أن ارا در عق شما فر و كذان تكردتد» و احداى را برضل شما تقويك 


َإذًا ذا انت ل الهم الوم َاقتُلُوا الْمشْرِكِينَ حَيتٌ وح دنُمُومُمْ وَححَذُوهُمْ وَاحْص رُوَهُمْ وَافْعَدُوا لَهُنْ كل مَوْضَ ل فَإن تَابُوا وَأَقَامُوا 
ناهد ا لرّكاة فَحَلُوا سَيلهُغ إن الله خَفُورٌ وَحِيمْ (ه) 


(اما) وقتى ماه هاى حرام يايان كرفت» مشركان را هر جا يافتيد به قتل برسانيد؛ و آنها را اسير سازيد؛ و محاصره كنيد؛ و در هر 
كمسكام بز معز زاة نهآ تشسشدا! هر كاه اتوية كدو و تمان زاابريا قارنة» :و ركات :را "ريرذازتنهم آنه زا رها ساززد؛ زرا تخداؤدل 


آمرزنده و مهربان است! (0) 
ححدٌ عنَ الَْذْ ركينَ اشتجارك فَأَجِرْه حمَّى يشمع كَنَامَ الله ؛ ثم أئلغة عأمَه دَلِك بِأنّهُْ قَومْ ذا يَعْلّمُونَ (*) 


وَإِدَ 


ا ل سيس او را به محل 


2 عَاهَدنُمْ عند الْمَن جد الْيرَام ما اسْتقَامُوا كم فَاسْتقِيمُوا له إنَّ الله 


جكونه براى مشركان بيمانى نزد خدا و رسول او خواهد بود (در حالى كه آنها همواره آماده شكستن ييمانشان هستند)؟! مكر 


شما نيز وفادارى كنيدء كه خداوند يرهيز كاران را دوست دارد! (/7) 
كيف وَإن يَظْهَرُوا عَلَيِكم لا يركوا فيكم إلا وآ ذِمّهٌ يُؤضوئكم بِْفْوَاهِهمْ وَتَأبَى قلوبُهُمْ وَأكترهُمْ فَاسِقونَ (0) 
حكز نه (يسنان مقت ركان اورشن ذارة)» مو الخال كا كن ير شيناغالك شوئةه د عله حو يشا وتدق با يها راا "كتيل ودنة 


ييمان را؟! شما را با زبان خود خشنود مى كنند» ولى دلهايشان ابا دارد؛ و بيشتر آنها فرمانبردار نيستند! (8) 


دا او ا د م 


آنها آيات خدا را به بهاى كمى فروختند؛ و (مردم را) از راه او باز داشتند؛ آنها اعمال بدى انجام مى دادند! (4) 


- 


وَأولَِك مُمْ الْمَغْتَدُونَ ٠(‏ 00 


وَأ 
(نه تنها درباره شماء) درباره هيج فرد باايمانى رعايت خويشاوندى و ييمان را نمى كنند؛ و آنها همان تجاوز كارانند! )٠١(‏ 

إن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَلَا وَآنوا الزّكاة فَإَِْانكمْ فى الدّينِ وَنَْصَلَ الات لِقَوْم يَعلمُونَ )1١(‏ 

(ولى) اكر توبه كنند. نماز را بريا دارند» و زكات را بيردازند» برادر دينى شما هستند؛ و ما آيات خود را براى كروهى كه مى 
دانند (و مى انديشند)» شرح مى دهيم! 010 

وَإن نَكقُوا أيِمَائَهُم من بَعْدٍ عَهْدِجِمْ وَطَعَنُوا فى دِينكة كَمَاتِلُوا أَبمَة مه الكفْر هع ا أَبمَانَ لَه لَلّهُعْ يم يَنتَهُونَ (17) 


واكر ييمانهاى خود را يس از عهد خويش بشكنندء و آيين شما را مورد طعن قرار دهندء با ييشوايان كفر ييكار كنيد؛ جرا كه 
آنها ييمانى ندارند؛ شايد (با شدّت عمل) دست بردارند! (؟1) 


ألا تَقَاتِلونَ قَْمًا نَكمُوا أَئِمَائَهُمْ وَهَمُوا بِإِخْرَاجٍ الرَسُولٍ وَهُم يَدَمُوكمْ 
0 


آيا با كروهى كه ييمانهاى خود را شكستندء و تصميم به اخراج ييامبر كرفتند» بيكار نمى كنيد؟! در حالى كه آنها نخستين بار 
(يبكار باشما را) آغاز كردند؛ آنا از آنها مى 'ترسيك؟1 با اينكه حداؤوتد سنزاوارتر است كه از او مترشيد» ا كر هؤمة هستيذ! (1) 


ص: ملا 


5 - 
7و ءع 


بوهم يعذبِهُم الله بكم وَخْزِجمْ وَيَنض ركم عَلَتِهِمْ وَيَنْفِ صُدُورَ قَوْم مُؤِْنينَ (18) 


-_ 


شفا مى بخشد (؛ و بر قلب آنها مرهم مى نهد) (©1) 


وَيُذْحِثْ عَبِظَ قلوبهغ وَيَعُوبُ اللهُ على من يَشَاء وَاللَهَ عَلِيمٌ كيم )١5(‏ 


و خشم دلهاى آنان رااز ميان مى برد! و خدا توبه هر كس را بخواهد (و شايسته بداند)» مى يذيرد؛ و خداوند دانا وحكيم 
است. )١0(‏ 


أ يديع أ ن تُثركوا وَلَمَا بعلم الله الدِينَ جام دُوَا منكم وَل د ذوعن دوق الليتولنا وروا المَؤْمِنِينٌَ ولج وَاللَه حَيد بعنا 


آيا كمان كرديد كه (به حال خود) رها مى شويد در حالى كه هنوز كسانى كه از شما جهاد كردند» و غير از خدا و رسولش و 
مؤمنان را محرم اسرار خويش انتخاب ننمودندء (از ديكران) مشخصٌ نشده اند؟! (بايد آزمون شويد؛ و صفوف از هم جدا 
كردد؛) و خداوند به آنجه عمل مى كنيد؛ آ كاه است! (18) 


مَا كانَ لِلْمْشْركينَ أن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ الله شَاهِدِينَ عَلَى أنفيهم بالكفر أوليك عبطت أَعْمَالْهُمْ وَفِى النَّار هُمْ حََالِدُونَ (17) 


مش ركان حق ندارند مساجد خدا را آباد كنند در حالى كه به كفر خويش كواهى مى دهند! آنها اعمالشان نابود (و بى ارزش) 


شده؟ ودر اتش (دوزخ)» جاودانه خواهند ماند! (/ا١)‏ 


لحثت 


نّم يَغْمُرُ مَسَاجٍِدَ اللدَ من آمَنَ يمالله وَالمِ ؤم الْآخِر وَأَقَامَ الصّلاةَ وَآنَى الرّكاة وَلَمْ يَخْش إِنَا الله فعترى أولفكة أن يكوتوا يق 
الْمَهْتَدِينَ (10) 


مساجد خدا را تنها كسى آباد مى كند كه ايمان به خدا و روز قيامت آورده. و نماز را بريا دارد» و زكات را بيردازد» و جزاز 


خدا نترسد؛ اميد است جنين كروهى از هدايت يافتكان باشند. (18) 


أَجَعَكُم هاه الاج وَعِمَارَة لمش جد الْيَرَامِ كمَنْ 0 مَنّ بالل داليم الْآخِرِ وَجَاهَدَ فى سَبِيل الله يَسَْرُونَ عند الله والله لا تقد 
الْقَوْمَ الطَالِمِينَ (19) 


آوردهء ودر راه او جهاد كرده است؟! )1د ين دو») نزد خدا مساوى نيستند! و خداوند كروه ظالمان را هدايت نمى كند! (19) 
الّذِينَ آمَُوا وَهَاجوُوا وَحَاهَدُوا ففى سَبيل الله بأ وَالِهع وَأَنفُيِهمْ هخ أَعْطَمٌ دَرَجَهَ عِندَ اللَِّ وَأَولَيِك هُمْ الْقَائِرُونَ )٠0(‏ 
آنها كه ايمان آوردندء و هجرت كردندء. و با اموال و جانهايشان در راه خدا جهاد تمودندك» مقامشان نزد خدا برتر است؛ و آنها 


نبروق و:وستكارند! 0 


ص: 1/84 


و 


مخز رهم ِرَحْمَه مَنّْهُ وَوَضُوَانَ وَجَّاتِ لَّهُمْ فِيهَا ؟ 4 نعيمٌ مَقِيمٌ )1١(‏ 


برورد كارشان آنها را به رحمتى از ناحيه خود, و رضايت (خويش». و باغهايى از بهشت بشارت مى دهد كه در آنء نعمتهاى 
جاودانه دارند؛ )5١(‏ 


لي فيا أبن الله عيذ أَخرٍ عَظِيعْ (7) 


همواره و تا ابد در اد ين باغها (و در ميان اين نعمتها) خواهند بود؛ زيرا ياداش عظيم نزد خداوند است!(؟؟) 


30 


رَ ها الذية اموا 1 5 تدَدُوا 0 م وَإعْوَائَكعْ أَوليَاء إن اس مَحَجُوا الكفْر عَلَى الِْيمَانِ وَمَن وَلّهُم مْكُمْ فَأُولَِكَ هُمْ الطَالِمُونَ 
إفرفة 


اى كسانى كه ايمان آورده ايد! هركاه يدران و برادران شماء كفر را بر ايمان ترجيح دهندء آنها را ولي (و يار و ياور و تكيه 
كاه) خود قرار ندهيد! و كسانى از شما كه آنان را ولي خود قرار دهند» ستمكرند! (77) 


- 
ع 


الام َاذكم َأَتَاوْكَعٍ وَإِخْوَانْكُمْ وَأَزْوَاجُكمْ وَعَشيركك: وَأَعْوَال افد شفوها وتضازة توق كساذها وقها ك1 1د 


د - 
7و ع 


حب إليكم مُنَ اللَِّوَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فى سَبيلهِ قتَوَبضُوا > عتَّى يأب الله بَأَمرِ وَاللَهُ ل يَهْدِى الْقَْمَ الْقَاسِقِينَ (©) 


-_ 


بكو: «اكأر يدران و فرزندان و برادران و همسران و طايفه شماء و اموالى كه به دست آورده ايد و تجارتى كه از كساد شدنش 
مى ترسيدء و خانه هائى كه به آن علاقه داريد» در نظرتان از خداوند و ييامبرش و جهاد در راهش محبوبتر استء در انتظار 
باشيد كه خداوند عذابش را بر شما نازل كند؛ و خداوند جمعيّت نافرمانبردار را هدايت نمى كند! (5) 


لَقَّدْ نَصَ ركع اللَّهُ فى مَوَاطِنَ كثيرَه وَيَوْ زم تين إِذْ أغجبدكم كثرئكع فلم من عدكم شَينا وَضَ اقَتْ عَلَِكُم | الأوْض :يا وَخي 


خداوند شما را در جاهاى زيادى يارى كرد (و بر دشمن بيروز شديد)؛ ودر روز حنين (نيز يارى نمود)؛ در آن هنكام كه 
فزونى جمعّتتان شما را مغرور ساخت,ء ولى (اين فزونى جمعيّت) هيج به دردتان نخورد و زمين با همه وسعتش بر شما تنكك 
شده؛ سيس يشت (به دشمن) كرده. فرار نموديد! )١0(‏ 


ن 
ع 


م أنزل الله سكيف على زشوله وعلى الْمرمية وركام تَرَوهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كمَرُوا وَذَلَك جَرَاءُ الْكافِرِينَ (ع0 


سيس خداوند «سكينه») خود را بر ييامبرش و بر مؤمنان نازل كرد؛ و لشكرهايى فرستاد كه شما نمى ديديد؛ و كافران را 


مجازات كرد؛ و اين است جزاى كافران! (58) 


ص: 16 


م يَعُوبُ الله من بَعْد ذلك عَلّى من يَمَاء وَاللهُ خَفُورٌ رَحِيمْ (017 


سيس خداوند -بعد از آن- توبه هن كن را بخواهد (و شايسته بداند)» مى يذيرد؛ و خداوند آمرزنده و مهربان است. (/17؟) 


َا يها الِّينَ آمَنُوا إِنّمَا الْمُمْرِكونَ نَحَسٌ فلا يَقْرَبُوا الم جد الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُم عَيلَه فَسَؤْفَ يُغْنِيكمُ الله مِن قَضلِهِ 


إن شَاءَ إِنَّ الله عَلِيمٌ كيم (5) 
اى كسانى كه ايمان آورده ايد! مش ركان ناياكند؛ يس نبايد بعد از امسال» نزديكك مسجد الحرام شوند! و اكر از فقر مى ترسيدء 


خداوند هركاه بخواهد» شما را به كرمش بى نياز مى سازد؛ (و از راه ديككر جبران مى كند؛) خداوند دانا و حكيم است. (58) 


َاتَُوا الَّذِينَ لا يؤْمِنُونَ بالل وَل اليم الآخر وَلَا يُحَرّمُونَ مَا حَرّمَ | الله وَوَسُولَهُ وَلَايَدِينُونَ دِينَ الْححقَّ مِنَ الّذِينَ أونُوا الكتَاتِ عَتَّى 


يُعطُوا الْجزْيَة عن يَلِ وَهُمْ صَاغْرُونَ (8]) 


با كسانى از اهل كتاب كه نه به خداء و نه به روز جزا ايمان دارند» و نه آنجه را خدا و رسولش تحريم كرده حرام مى شمرندء 


- - 


وَقَالَتِ الْمَهُودُ غُرَيدٌ ابن الله وَكَالْتِ النصَارَى الْميديخ اي الله ذلك قَوْلَهُم بأَفوَاحِهمْ عا هون فول الذي كنوواة مِن قبل قَائَلَهُمْ الله 
أنْى يُؤْفَكونَ ( 2.0 


يهود كفتند: «عزير يسر خداست!» و نصارى كفتند: «مسيح يسر خداست!» اين سخنى است كه با زبان خود مى كويند» كه 
همانند كفتار كافران ييشين است؟ خدا آنان را بكشدء حجكونه از حق انحراف مى يابتد؟! (:*) 

انَحَدُوا أَخَْارَمُم وَرُعْوَائَهُ ويا يا مّن دُونٍ الله وَالْميتيح اين مر مد 
بش ركونٌ (01) 


(آنها) دانشمندان و راهبان خويش را معبودهايى در برابر خدا قرار دادند» و (همجنين) مسيح فرزند مريم را؛ در حالى كه 
دستور نداشتند جز خداوند يكتائى را كه معبودى جز او نيست» بيرستند» او ياكك و منزه است از آنجه همتايش قرار مى دهند! 


اللفرة 


1 أ 


ون أن يَطَفتُوا ثور الله بأفؤاههة ويأتى 1 لَه إِلَا أن يتم نُورَهُ وَلَوْ كرة الْكافِرُونَ () 


أ 


آنها مى خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش كنند؛ ولى خدا جز اين نمى خواهد كه نور خود را كامل كند, هر جند 


كافران ناخشنود باشند! (7:5) 
فو الرافق ال رَسُوَلَهُ بالْهُدَى وَدِب ين الْحَقَ لِيِظْهِرَهُ عَلَى اين ك كله وَلَو كر اشر عون ف 


داشته باشند! (*) 


ا أَبّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَ ا من الوا وَالدُْبانِ ليا كلونَ أَمْوَالَ النّاس بِالْبَاطِل وَيَصُّ دُونَ تكن سَبيل اللَهِ وَالَِّينَ يَكيْرُونَ الذَّهَبَ 
وَالْفِضّه وَلَا يُنفِقُونَهَا فى سَبيل الله كَبشَرْهُم ِعَذَابِ ا 0 


اى كسانى كه ايمان آورده ايد! بسيارى از دانشمندان (اهل كتاب) و راهبان؛ اموال مردم را بباطل مى خورند؛ و (آنان وا) از 
راه خدا بازمى دارند! و كسانى كه طلا و نقره را كنجينه (و ذخيره و ينهان) مى سازندء و در راه خدا انفاق نمى كنندء به 


مجازات دردناكى بشارت ده! زعم 
يَوْمَ يُحْمّى عَلَتِهَا فى نَارِ جَهَنّمَ فتَكوَى بها جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبْهُمْ وَظهُورُهُمْ هَذَا مَا كنَرْتَمْ لأنفيكم فذوقوا مَا كنم تكيزُونَ (0) 


در آن روز كه آن را در آتش جهنمء كرم و سوزان كرده. و با آن صورتها و يهلوها و يشتهايشان را داغ مى كنند؛ (و به آنها 
مى كويند): اين همان جيزى است كه براى خود اندوختيد (و كنجينه ساختيد)! يس بجشيد جيزى را كه براى خود مى 


اندوختيد! (0) 


ص 


إِنَّ عَدَّهَ ُو سد الله انا َو صَهرا فى كتاب الله ؤم تق التماوات واْأرْصٌ مِنْها أزبعة خزع لِك الدينٌ اليم ا نظلة ١‏ 


فيهنّ أنة كع وَقَاتِلُوا لْمَثْرِكينَ كاقَهُ كما بُقَتُونَكمْ كاف وَاعْلمُوا الله مَعْ الْمُتَقِينَ (ع") 


0 
غلمُوا أن 


تعداد ماه ها نزد خداوند در كتاب الهىء از آن روز كه آسمانها و زمين را آفريده. دوازده ماه است؛ كه جهار ماه از آنء ماه 
حرام است؛ (و جنكك در آن ممنوع مى باشد.) اين» آبين ثابت و يابرجا (ى الهى) است! بنابر اين» در اين ماه ها به خود ستم 
نكنيد (واز هركونه خونريزى ببرهيزيد)! و (به هنكام نبرد) با مشركان. دسته جمعى بيكار 5: كنيدء همان كونه كه آنها دسته 
جمعى با شما ييكار مى كئئد؛ و بدائيد خداوند با برهي زكاران است! (2”) 


١537 ص:‎ 


- 


3 ا النَيتَىءٌ زِيَادَة فى الكفر يْضّلى به الّذِينَ كفَرُوا يُحِلوتَهُ عَامَا وَيُحَرمُوئَهُ عَامَا ليُوَاطِنُوا عد مَا ماعاء الله ينوا اخوة الله وين 
َه سُوءٌ أعْمَالِهع وَاللَهُ لا يَهْدِى الْقَوْم لْكافِرِينَ (0*) 


حسام 


2 


نسى ء [- جا به جا كردن و تأخير ماه هاى حرام ]» افزايشى در كفر (مشركان) است؛ كه با آن» كافران كمراه مى شوند؛ يكك 
سالء آن را حلال» و سال ديكر آن را حرام مى كنندء تا به مقدار ماه هايى كه خداوند تحريم كرده بشود (و عدد جهار ماه به 
يندارشان تكميل كردد)؛ و به اين ترتيب» آنجه را خدا حرام كرده» حلال بشمرند. اعمال زشتشان در نظرشان زيبا جلوه داده 


شده؟ وخداوند جمعئّت كافران را هدايت نمى كند! لام 


ا آمنوا ترا لَكمْ ذا قل لكمْ انفروا فى سبي اللا ِلَى ال رض أَرَضْدَيتّم بِالْحَيَاهِ الذَّنَْا مِنَ الْآخِرَهِ قُمَا مَنَاءٌ اليا 


الدَّئَْا فى الآخرَه إِنَا قَلِيلٌ (م*) 


اى كساتق كه ايمان آوردةابذ! جرا همكافي كه به .شما كنتة مى شود: ونه سوق جهاة دز راه ذا حركت كتبذ!) رزميق 


مك من كلو سستى به خرج مى دهيد)؟! آيا به زندكى دنيا به جاى آخرت راضى شده ايد؟! با اينكه متاع زندكى دنياء 


- 


لا تنفد وا يُعَذَّبْكُمْ عَذَابا ليما ما وَيَسْتَئْك يَسْتَعِدِل قَوْمًا عي رك وَلَا َضُرُوهُ شَيًِا وَاللَه عَلَى كل شَنْءٍ قَدِيد (م) 


١ماسمل‎ 


اكر (نة سوق ميندانجهاد) حركت :كيذ شما رامجتازات دودتاكى فى كتذه و كروه:د كرى غير ازاشيما زائة جا شما 


قرارمى دهد؛ و هيج زيانى به او نمى رسانيد؛ و خداوند بر هر جيزى تواناست! (9294) 
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ذ تَصِرَةُ الله إذ ١‏ أَخْرَجه الَّذِينَ كمَرُوا َانِ اتن إِذْ تا فى الْمَارِ إِذْ يَقُولٌ لض احبه لا : تَخْرَّنْ إِنَّ الله مَعَنَا قَأنرَلَ الله 


كيه عَلَيِِ وَأَيَدَهُ تود م تَرْوْهَا وَجَعَلَ كلمة الذي كَفَوُوا المفْل وَكلِمه اللِّ حي الْعُلا َال عَزِيرٌ حكيمٌ ٠(‏ ره 


كر او را يارى نكنيدء خداوند او را يارى كرد؛ (و در مشكلترين ساعاتء او را تنها نككذاشت؛) آن هنككام كه كافران او را (از 
دكي يروك نقد دن كيك 4 وا فو ف رن كد كدر رطف وافلا عيك شت)؛ در آن هنككام كه آن دو در غار بودند» واو 
به همراه خود مى كفت: «غم مخور, خدا با ماست!) در اين موقع» خداوند سكينه (و آرامش) خود را براو فرستاد؛ و با 
لشكرهايى كه مشاهده نمى كرديدء او را تقويت نمود؛ و كفتار (و هدف) كافران را يايين قرار داد» (و آنها را با شكست 


مواجه ساخت؛) و سخن خدا (و آد بين او)» بالا (و ييروز) است؟ و خداوند عزيز و حكيم است! ٠(‏ 0ر6 


1١ ص:‎ 


انفدُوا خَمَاًا وَبْقَلَاوَجَاهِدُوا بأمْوَالِكعْ وَأَنفْسِكمْ فى سبيل الل لم حير لَكمْ إن كُهُمْ تَعْلمَونَ )6١(‏ 


(همكى به سوى ميدان جهاد) حركت كنيد؛ سبكبار باشيد يا سنكين بار! و با اموال و جانهاى خود, در راه خدا جهاد نماييد؛ 
اجكراق شما نهدو اسخة ]كر يد انند! 0681 


لَوْ كانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَهَرًا قَاصِدًا َاتّبعُوك وَلَكن بَعْدَتْ عَلَيهِمٌ السْفَهُ وَسَ يحْلِفُونَ باللّهِ لو اس مَطَعًْا لَحَرَجْنا مَعكم يُهلكونَ أَنفْسَهُمْ 
وَاللَه بعلم إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ (65) 

(.ا كروهى از آنهاء جنانند كه) اكر غنايمى نزديكك (و در دسترس)» و سفرى آسان باشدء (به طمع دنيا) از تو بيروى مى 
كننذ؛ ولئ (اكتون كه برائ ميدان تبوككه) رآة نر انها دوو (وير مشقت) است» (سدرياز مئ زنئد؟) و يؤزودفئ: نه ندا سو كيد ياد 


مى كنند كه: «اككر توانايى داشتيم» همراه شما حركت مى كرديم!!) (آنها با اين اعمال و اين دروغهاء در واقع) خود را هلاكك 
مى كنند؛ و خداوند مى داند آنها دروغكو هستند! (87) 


عَفَااللَّهَ حك لِعَ أَزِنتٌ لَهُمْ حَنّى يَتيِنَ لك الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعلمَ الْكاؤِِينَ (9©) 


خداوند تو را بخشيد؛ جرا ب كن از اتكددراستكوياة و.ذروغكويان ترا شناسي ابه انها اجازة ذادئ؟! (حوت بوه ضير :م 


كردىء تا هر دو كروه خود را نشان دهند!) (”ع) 


لا يَسْتَأذِنُك الَذِينَ يُؤْمِنُونَ باللّهِ وَانْيْم الآخر أن يُجَاهِدُوا بأمْوَالِهِمْ وَأَنفْسِهغْ وَاللَهُ عَلِيمٌ بالْمتَقِينَ (©) 


آنها كه به خحدا و روز جزا ايمان دارند» هيج كاه براى تركك جهاد (در راه خدا) با اموال و جانهايشان. از تو اجازه نمى كيرند؛ 


و خداوند يرهي زكاران را مى شناسد. (©) 


إِنّمَا يستَأونُك الّذِينَ ا يُؤْمِنُونَ باللِّ الم الآخر وَاتَابتْفُلوبْهُْ فَهُمْ فى رهم ير رَذَدُونَ (0ع) 


تنها كسانى از تو اجازه (اب و اااي كله عد واد ا ورور عدوا | جدار ةاتفو دا اكات بعكم ورسرعوف امه ميقا 


آنها در ترديد خود سركردانند. (هع) 
ولو أَوَادوا الْخْوُوجَ لأعَذُوا لَهُ عُدَّهَ وَلَكن كرة اللُّ انعا نهُعْ فََبِطهُمْ وَقِيلَ افْعُدُوا مع الْقَاعِدِينَ (62) 


اكر آنها (راست مى كفتند, و) اراده داشتند كه (بسوى ميدان جهاد) خارج شوند» وسيله اى براى آن فراهم مى ساختند! ولى 
خدا از حركت آنها كراهت داشت؛ از اين رو (توفيقش رااز آنان سلب كرد؛ و) آنها را (از جهاد) باز داشت؛ و به آنان كفته 
شد: «با «قاعدين» |[ - كود كان و ييران و بيماران ] بنشينيد!» (82) 


2 


َو روا فيكم ما رَادُوكُمْ إلا انا وَلََوْضَعُوا خلَالَكم يَبعُوئكم الْفثئّة وَفِيكمْ سَمَاحُونَ لَه وَاللَهعَلِيمٌ بالطَالِمِينَ (7©) 


اكر آنها همراه شما (بسوى ميدان جهاد) خارج مى شدند» جز اضطراب و ترديد» جيزى بر شما نمى افزودند؛ و بسرعت در بين 
شما به فتنه انكيزى (و ايجاد تفرقه و نفاق) مى يرداختند؛ و در ميان شماء افرادى (سست و ضعيفئ) هستند كه به سخنان آنها 


كامة كوت فراتى هفك وعداوتد طالعاة راتس تتاشد ب زيم) 
ص: 1١95‏ 
قد ابتعَوًا الث من قبل وَقَلبُوا لَك الْأمُورَ حتَّى جاء الْحنُ وَطَهَرَ أَمرٌ الل وَهُمْ كارهُونَ (68) 


وفرمان خدا آشكار كشت (و ييروز شديد)» در حالى كه آنها كراهت داشتند. (68) 


وَمِنْهُمَ كن يَقُولُ ائذّن لى وكا نه تَفْنَى ألا فى الِْثنهِ سَقَطوا وَإِنَّ جَهَنّم لمُحِطَه بِالْكافِرِينَ (69) 


بعضى از آنها مى كويند: «به ما اجازه ده (تا در جهاد شركت نكنيم)» و ما را به كناه نيفكن»! آكاه باشيد آنها (هم اكنون) در 
كناه سقوط كرده اند؛ و جهنمء كافران را احاطه كرده است! (68) 


إن تُصبِك عَسَئَةٌ تَسَؤْهُمْ وَإن تُصبك مُصِببَة يَقُولُوا قَدْ أَحَذْنًا هنا مِن قبل وب يتولُوا وَّهُمْ فَرحُونَ (00) 


كاه نيكى به تو رسدء آنها را ناراحت مى كند؛ و اكر مصيبتى به تو رسدء مى كويند: «ما تصميم خود راز ييش كرفته ايم.) 


و بازمى كردند در حالى كه خوشحالند! (20) 
قل ل يُصَِنَا إِنامَا كب الله لَنَا هُوَ مَو َلَى اللِّ ينوكل الْمُؤْومُونَ )0١(‏ 


بككو: «هيج حادثه اى براى ما رخ نمى دهدء مككر نجه خداوند براى ما نوشته و مقرّر داشته است؛ او مولا (و سريرست) ماست؛ 
ومؤضان بان كا يز خدا وكل كل (ذن) 


بكو: «آيا درباره ماء جز يكى از دو نيكى را انتظار داريد؟! (: يا ييروزى يا شهادت) ولى ما انتظار داريم كه خداوند» عذابى از 
بكشيد, ما هم با شما انتظار مى كشيم!) (5؟0) 


قل أنفِقُوا طوْعا أو كَهًا أن بَتَعِلَ نكم نك كسم قَمَا فَاسِقِينَ (88) 


بككو: «انفاق كنيد؛ خواه از روى ميل باشد يا اكراهء هر كز از شما يذيرفته نمى شود؛ جرا كه شما قوم فاسقى بوديد!» (07) 

وَمَا متعَهُ أن تُقِْلَ متْهُ تََقَائّهُمْ إن أنه كَفَرُوا با الله وَبِرَسُولِهِ وَلَا يأنُونَ الصّلَاة إِنَا وَهُمْ كسَالَى وَلَا يُنَفِقَونَ إِلَا وَهُمْ كَارَهُونَ (©5) 
هيج جيز مانع قبول انفاقهاى آنها نشدء جز اينكه آنها به خدا و ييامبرش كافر شدندء و نماز بجا نمى آورند جز با كسالت» و 
انفاق نمى كننك مكر با كراهت! (ع0) 


- 
- 


قلا ُغجبك أَمْوَالهمْ وَل أولَادُهُمْ إِنَّمَا يريد الله ليعذّبَّهُم بها فى الْحياءٍ| الدَّئَْاوَتَرْهَقَ أَنفْسَهُمْ وَهُمْ كافِرُونَ (0ه) 


و(فزونى) اموال واولاد آنهاء تو را در شكفتى فرو نبرد؛ دا مى خواهد آنان را به وسيله آن» در زندكى دنيا عذاب كند» و 
فر عال كف عدم 


وَيَحْلِفونَ بالله إِنْهُمْ لمنكم وَمَا هُم مُنكم وَلكِنْهُمْ قوم يَفْرَقونَ (0) 
انها به دا مو كتلةمى خوزئد كه از دما سد دق حال كه از شما سد ولى انها كروهئ عسعيد كة.مى ترسيد (وبه 


خاطر ترس از فاش شدن اسرارشان دروغ مى كويند)! (02) 


- 3 
ع ع 


أَوْ مَعْارَاتَ ا ولا ليه وَهُمْ يَجْمحُونَ )000 


٠ 


لَوْ يَجدُونَ مَلِجَأ 


ا 
ع 


اكز يتاهكاه با غارها نيراهز زير زميق مابتد» سوق آن حزكت مي كتندء و نا :شرعت :و شتات فزار :فى كنند. زبلة) 


وَمنّْهُم مّن يَلْمِرك فِى الصَّدَقَاتٍ فَإِنْ أغطوا مِّْهَا رَضُوا وَإِن لَّمْ يُعْطَوا مِنهَا إذَا هُمْ يَسْحَطونَ (58) 


و در ميان آنها كسانى هستند كه در (تقسيم) غنايم به تو خرده ميكيرند؛ اكر از آن (غنايم» سهمى) به آنها داده شود» راضى 


مى شوند؛ و اككر داده نشودء خشم مى كيرند (؛ خواه حقّ آنها باشد يا نه)! (08) 


0 
دروو 


ذاه وصوانا آتَاهُمُ الله وَرَسُولُهُ وَكَانُوا حَسْينا اللُّ سَيؤْتِيَا الَّهَ من قَضْلِهِ وَرَسُولُهُ نا إِلَى الله رَاغِبُونَ (09) 


(در حالى كه) اكر به آنجه خدا و ييامبرش به آنان داده راضى باشند» و بكويند: «خداوند براى ما كافى است! و بزودى خدا و 


نا الصَّدَقَاتٌ لما َالْمَس اكين وَالْعَامِلِينَ عَلَيِهَا َالْمُوَََهِ وبع وَفِى الرَقَاب وَالَْارِمِينَ وَفِى سَببل اللِّ وَائْنِ السَبيلٍ قَرِيضَه من 
الله وَاللَهُ عَلِيمٌ كيم (0©) 


محنتشان اقدام مى شود. و براى (آزادى) بردكانء و (اداى دين) بدهكاران» و در راه (تقويت آيين) خداء و واماندكان در راه؛ 


اين» يكك فريضه (مهم) الهى است؛ و خداوند دانا وحكيم است! (20) 


3 


وَيهُم لد د اَي وََفُولُونَ مو أَذّن قل أَذّنُ حير لَّكُم تومن بالله وَموْمِنُ الو سيق وَوَخقَةُ لي أكثوا سك والدين 
يُؤْذُونَ رَسُولَ الله لَهُعْ عَذَابٌ ليم (60) 


از آنها كسانى هستند كه ييامبر را آزار مى دهند و مى كويند: «او آدم خوش باورى است!) بككُو: «خوش باور بودن او به نفع 
شماست! (ولى بدانيد) او به خدا ايمان دارد؛ و (تنها) مؤمنان را تصديق مى كند؛ و رحمت است براى كسانى از شما كه ايمان 


آورده اند!) و آنها كه رسول خدا را آزار مى دهندء عذاب دردناكى دارند! )2١(‏ 


ن يُوْصُوةٌ إن كانوا مُؤْمِنِينَ (؟8) 
ها ترا ليا بد كمنا سو ككن ناه هن كتكذ كاشدا را واضى شازتله دو خالق ك#نايستة ]اه ين است كه خدا و رسولش را 


راض كه كن انان كوف م 


أَلَمْ يَعلّموا أنه م من يُحَادِدٍ الله وَرَسُولَهُ كَأنَّ لَهُنَارَ جهنم حَالِدًا فيهَا ذَلِك الْحزِْئُ الْعَظِيمُ (7©) 
آيا نمى دانند هر كس با خدا و رسولش دشمنى كندء براى او آتش دوزخ است؛ جاودانه در آن مى ماند؟! اين» همان رسوايى 
بزركك است! (*#ن) 
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كدو كارن أن تتَزَّلَ عَلَيِهمْ سُورَةٌ كه تتّهُم بِمَا فى قلوبهم قل اسْتَهرُِوا إِنَّ مُخْرحٌ ما 7 تَخْدَرُونَ (*9) 


منافقان از آن بيم دارند كه سوره اى بر ضدّ آنان نازل كرددء و به آنها از اسرار درون قلبشان خبر دهد. بكر واسفهزا كسذ! 


خداوند» آنجه رااز آن بيم داريد» آشكار مى سازد!» (ع28) 
وَلَيْن سَألْتَهُمْ لفون نما كنا نَخُوضٌ وَتَلْعَبُ قُلْ أباللهِ وَآياتِهِ وَرَسْوِهِ كحم تَسْتَهْزِنُونَ («6) 


واكراز آنها بيرسى (: «جرا اين اعمال خلاف را انجام داديد؟!)))» مى كو «ما بازى و شوخى مى كرديم!) كو «آيا خداو 
آيات او و ييامبمرش را مسخره مى كرديد؟!) (20) 


0 


تَعمَذِرُوا قَد كَمَوتُم بَعدَ إيمانكع إن نَّعْتُ عن طَائِفَهِ مكعم تُعذّبِ طَائِفَه بأنّهُمْ كانُوا مُجْرمِينَ (69) 


(بكو:) عذر خواهى نكنيد (كه بيهوذه است؛ جرا كه) شما يس از ايمان آوردنء» كافر شديد! اكر كروهى از شما را (ببخاطر 


توبه) مورد عفو قرار دهيم» كروه ديككرى را عذاب خواهيم كرد؛ زيرا مجرم بودند! (98) 


الْمَمَافِعُونَ وَالْمنَافِقَاتُ بَعْضٌ هُم من بَغض يَأ مُرُونَ بِالُمنكر و يَنّْهَوْنَ عن الْمَعْرُوفٍ وَيَفْبِصُونَ أَثْدِيَهُمْ نَسُوا الله فََِيَهُمْ إنَّ الْمََافِقِينَ 
هُمُ الْفَاسِقُونَ (80) 


بخشش) مى بندند؛ خدا را فراموش كردندء و خدا (نيز) آنها را فراموش كرد (© و رحمتش رااز آنها قطع نمود)؛ به يقين» 
منافقان همان فاسقانند! (/81) 


وَعَدَ الله الْمَنَافقِينَ وَالْمُتَافمَاتَ وَالْكقّارَ َارَ جَهَنم حَالِدِينَ فيهَا هي يه حضو ولتهع الله وَلَّهُم عَذَاتٌ مُقِيمٌ م (/ع) 


خداوند به مردان و زنان منافق و كقان وعذده تمن دوزخ داده؛ جاودانه در آن خواهند ماند -همان براى آنها كافى است!- و 


خدا آنها رااز رحمت خود دور ساخته؛ وعذاب هميشككى براى آنهاست! (28) 


- 
ع 


الوك ارات يكت وَأَككْرَ أَمْوَانًا وَأَْلَادًا فاش جَمْتَعُوا قم قاش ك: َمتعتٌم بِكََاقِكمْ كما اشتفتع الّذِينَ من قيلكم 
بِحَلَاقِهمْ وَخُضَتُمْ كه كالذى اموا وليك عبطت أَعْمَالَهُمْ فى الدَّنيا اشر وَأُوليِك هم الْتَاسِرُونَ (84) 

(شما منافقان») همانند كسانى هستيد كه قبل از شما بودند (و راه نفاق بيمودند؛ بلكه) آنها از شما نيرومندترء و اموال و 
فرزندانشان بيشتر بود! آنها از بهره خود (از مواهب الهى در راه كناه و هوس) استفاده كردند؛ شما نيز از بهره خود. (در اين 
راه) استفاده كرديدء همان كونه كه آنها استفاده كردند؛ شما (در كفر و نفاق واستهزاى مؤمنان) فرو رفتيد» همان كونه كه 
آنها فرو رفتند؛ (ولى سرانجام) اعمالشان در دنيا و آخرت نابود شد؛ و آنها همان زيانكارانند! (89) 


ألم يأر نهع تا اِّينَ من قله قَؤم ُوح وَعَادٍ وَنْمُودَ وَقْم ! رايم وَأُضيحاب مَذَيَنَ وَالْمُْتة تفكات أَنَدْهُ:ٍ ته رَخَلهم بالْفدات فنا كان الله 


لِيظْلِمَهُمْ ولكن كانُوا أَنفْسَهعْ بَظْلِمُونَ 0/0 


آيا خبر كسانى كه بية بيش از آنها بودند» به آنان نرسيده است؟! ١‏ «قوم نوح) و «عاد) و «ثمودا) و «قوم ابراهيم» و «اصحاب مدين) |- 
قوم شعيب ] و ١شهرهاى‏ زير و رو شده) [- قوم لوط]؛ ييامبرانشان دلايل روشن براى آنان آوردندء (ولى نيذيرفتند؟) خداوند به 


آنها ستم نكردء اما خودشان بر خويشتن ستم مى كردند! 07١(‏ 


وَالْمَوْمنُونَ وَالْمُؤْمَنَاتٌ َف هم ا تغض بَأْمُرُونَ بمالْمَعْوُوفٍ وَينْهَوْنَ عَنِ المُنكر وَيُقيمُونَ الصّلَاة وَيوُْونَ الرّكاة وَيُطِيعُونَ الله 
و وليك سَيَوْحَمُهُمُ الله إِنَّ الله عَزيدٌ كيم (1/) 


مردان و زنان باايمان» ولي (و يار و ياور) يكديكرند؛ امر به معروفء و نهى از منكر مى كنند؛ نماز را بريا مى دارند؛ و زكات 
رامى يردازند؛ و خدا و رسولش را اطاعت مى كنند؛ بزودى خدا آنان را مورد رحمت خويش قرارمى دهد؛ خداوند توانا و 


حكيم است! )0/١(‏ 


وَعََ الله الْمُؤْمِنِينَ وَالْمؤْنَاتِ يَنّاتِ تْرى من تَختها النَْارُ حَاِدِينَ بها وَمَسَاكنَ طَييَهُ فى جنات عدْنٍ وَرِضْوَانَ منَ اللو أ" 
ذَلِك هُوَ الْمَزُ الْعَظِيمُ (؟/0 
خداوند به مردان و زنان باايمان» باغهايى از بهشت وعده داده كه نهرها از زير درختانش جارى است؛ جاودانه در آن خواهند 


ماند؛ و مسكن هاى ياكيزه اى در بهشتهاى جاودان (نصيب آنها ساخته)؛ و (خشنودى و) رضاى خداء (از همه اينها) برتر است؛ 


و ييروزى بز ركك» همير" است! (0/75 
ص: ١‏ 
ا بها الي جَاهِدٍ الْكفَارَ وَلْمُنَافِقِينَ وَاغْلْظ عَلَنِهمْ وَعَأَوَاهُمْ جَهََمُ وَبنْسَ الْمَصِيرُ (8/) 


اى ييامير! با كافران و منافقان جهاد كن و , بر آنها سخت بككير! جايكاهشان جهنم است؛ وجه بد سرنوشتى دارند! (0/9) 


أن أ 


7 0 0 0 200 قَمُوا إلا أنْ أَغْنَاهُمُ الله وَرَسُولَهُ من 
َضْلِه فَإن يَعُوبُوا يك حيرا لَّهُْ وَإن يَتوَلَوَا يعَذَِّهُم الله عَدَاًا أَلِيمًا فى الدَّنيا وَاَآخِرَهِ وَمَا لَّهُمْ فى الأَرْض من وَلِيٌ وَل نَصِير (0/5 


بهذا مت كتددي عووتد كه (در عات عامرة نتفاق تافزيية) تكفيه اننه د و حال كدقطحا شكتان كدر امير كفده اند وين 
از اسلام آوردنشان» كافر شده اند؛ و تصميم (به كار خطرناكى) كرفتند» كه به آن نرسيدند. آنها فقط از اين انتقام مى كيرند 
كه خداوند و رسولشء آنان را به فضل (و كرم) خود بى نياز ساختند! (با اين حال) اككر توبه كنندء براى آنها بهتر است؛ و 
اكر روى كردانند» خداوند آنها را در دنيا و آخرت. به مجازات دردناكى كيفر خواهد داد؛ و در سراسر زمين» نه ولي و حامى 


دارند» ونه ياورى! ر(ع/007 


762 


وَمِنّْهُم مَنْ عَاهَدَ الله لين انين تل نشد ةل ولك لك لسالس 0ه 


بعضى از آنها با خدا ييمان بسته بودند كه: «اكر خداوند مارا از فضل خود روزى دهد قطعاً صدقه خواهيم داد؛ واز صالحان 
(و شاكران) خواهيم بود!» (0/0 


لما آنَاهُم مّن فَضْلِهِ بَِلُوا به وَتَوَلُوا وَهُم مُعْرضُونَ (/0 

امَا هنكامى كه خدا از فضل خود به آنها بخشيد» بخل ورزيدند و سريبجى كردند و روى برتافتند! (0/2 

ََعْمَبَهُمْ نَِاهًا فى فُلوبهمْ َى يوم يََْْنَهُبمَا أخلقُوا لل مَا وَعَدُوهُ وَبمَا كانُوا يكذِبُونَ )0/0/0 

اين عملء (روح) نفاق راء تا روزى كه خدا را ملاقات كنند» در دلهايشان برقرار ساخت. اين بخاطر آن است كه از ييمان الهى 
تخلف جستند؛ و بخاطر آن است كه دروغ مى كفتند. (7/) 


2 2 
أن وَأنَّ 


َلَمْ يَعْلمُوا الله عَلَامُ الْعيُوب (0/8 


الله بعلم سِدَهُع وَتَحوَامَعْ 
آيا نمى دانستند كه خداوند» اسرار و سخنان د ركوشى آنها را مى داند؛ و خداوند داناى همه غيبها (و امور ينهانى) است؟! 
)00/8 

الَذِينَ يَلْمِرُونَ الْمُطوّعِينَ مِنَ الْمَؤْمِنِينَ نى الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَحَدُونَ إن جَوْدَهُع فش حَرُونَ مِنْهُعْ مجر الله منّْهُع وَلَهُعْ عَذَابٌ 


الك (9/) 


آنهايى كه از مؤمنان اطاعت كار» در صدقاتشان عيبجويى مى كنندء و كسانى را كه (براى انفاق در راه خدا) جز به مقدار 
(ناجيز) توانائى خود دسترسى ندارند» مسخره مى نمايند» خدا آنها را مسخره مى كند؛ (و كيفر استهزاكنند كان را به آنها مى 
دهد؛) و براى آنها عذاب دردناكى است! (0/94 


ص: 04 


5 


شِعَففو َع أو لا تَدِمفْفِ لَهُم إن تَدمَفْفر لَهُم مر عين مره قن يَغفرَ الله لَه ذَلِك بأَنّهُْ كفَروا بالل وَرَسُولِهِ وَاللَه لا يدى الْقَوْم 
0 


جه براى آنها استغفار كنى» و جه نكنىء (حتّى) اكر هفتاد بار براى آنها استغفار كنى» هركز خدا آنها را نمى آمرزد! جرا كه 
خدا و ييامبرش را انكار كردند؛ و خداوند جمعيّت فاسقان را هدايت نمى كند! )86١(‏ 

قرح الْمَحَلَفُونَ بِمَفْعدِهِمْ خِلَافٌ رَسُولٍ الله وَكْرِهُوا أن يجَاهددُوا بِأموَالِهمْ وَأَنقَيَهمْ فى سَبيلٍ الله وَقَالُوا ا تَفِرُوا فى الْحَرٌ قل نَارُ 
جَهَنّمَ اد كا لذ كالوا تفقوو و 


تذلف جروان زا شتكن عو كن 1 وبا لففه ]ينال عو هرسمفال دادو كر لكف داشكس كدجها امال وحاتهاع خرف در 
وا مهدا جهاد كدو زه يكديكر :ونه موسان) كفعتناة ودى ان كرماة (نسائ عسداق) خر كت نكنيد]!) (به آنان) ركو )رامين 


دوزخ ازاين هم كرمتر است!) ا دانستند! (81) 

ليكو قَلِيلا وَليِكوا كثيرًا جَرَاءَ بمَا كانُوا يَكسِبُونَ (85) 

فإن رَبك الله إَى طَائقَه مَنْهُْ فَابََدتُوك لِلْحرُوج قل أن تَخْوْجُوا ه 8 
مَرَّهِ فَاقْعُدُوا مَمَ الْحَالِفِينَ إفرة» 


مهي أبدًا وَآَن تُقَايلُوا م عَدُوًا إنكُمْ رَضِيكم : لقعُود 


ه ركاه خداوند تو را بسوى كروهى از آنان بازكرداندء و از تو اجازه خروج (بسوى ميدان جهاد) بخواهندء بككو: «هيج كاه با 
من خارج نخواهيد شد! و هركز همراه من؛ با دشمنى نخواهيد جنكيد! شما نخستين بار به كناره كيرى راضى شديدء اكنون نيز 
با متخلفان بمانيد!» (*88) 


أ 


وَلَا تُصَل عَلَّى أحَدٍ مُنْهُم مّاتَ أبَدَا وَلَا نَمَمْ عَلَى قَبره إِنَّهُمْ كفَرُوا باللهِ وَرَسُوَلهِ وَمَانُوا وَهُمْ فَاسِقَونَ (858) 


هركز بر مرده هيج يكك از آنان» نماز نخوان! و بر كنار قبرش» (براى دعا و طلب آمرزش») نايست! جرا كه آنها به خدا و 
رسولش كافر شدند؛ و در حالى كه فاسق بودند از دنيا رفتند! (8) 


وَلَا تُغجبك أَنْوَالهُْ وََولَادُهُعْ إِنّمَا يُرِيدُ الله أن يُعَذَّبَهُم بها فى ادا وَتَْهَقَ أَنفْسَهُمْ وَهُمْ كافِرُونَ (80) 


مبادا اموال و فرزندانشان, مايه شكفتى تو كردد! (اين براى آنها نعمت نيست؛ بلكه) خخدا مى خواهد آنها را به اين وسيله در 


- 
ع 


لت فور اناا بالله وَجَاهَدوا مَعَ رَسُوَلِه اسْتأدتك وله الطولٍ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا تكن مع الْقَاعِدِينَ 0 


و هنكامى كه سوره اى نازل شود (و به آنان دستور دهد) كه: «به خدا ايمان بياوريد! و همراه ييامبرش جهاد كنيد!)» افرادى از 
آنها [- كروه منافقان ] كه توانايى دارند» از تو اجازه مى خواهند و مى كويند: «بككذار ما با قاعدين [- آنها كه از جهاد معافند] 


باشيم!) 0ن 

٠٠١ ص:‎ 

اق كور مع الْحَوَالِفٍ وَطَبِعَ عَلَى قُلوبهغ فَهُمْ لَا يَفْمَهُونَ (00) 

(كرى»») آنها راضى شدند كه با لان باشند؛ و بر دلهايشان مهر نهاده شده؟ ازاين رو (جيزى) نمى فهمند! 50 


لكن الرَسُولَ لالخو اوه مَعَهُجَاهَدُوا بأ: َوَالِهِمْ وَأنفسِهِمْ وَأوليِك لَهُمُ الْحَوِرَاتٌ وَأوليك هُمُ الْمَفْلِحُونَ 23 


ولى بيامبر و كسانى كه با او ايمان آوردندء با اموال و جانهايشان جهاد كردند؛ و همه نيكيها براى آنهاست؛ و آنها همان 
رستكارانند! (88) 


- 
ع 


أَعَدَّ عَدّ الله لَهُمْ جَنّاتِ تَجرى من تَحْهَا الْأنْهَارُ حَالِدِينَ فيهَا ذَلِك الْفَوْرُ الْعَظِيم (85) 
خداوند براى آنها باغهايى از بهشت فراهم ساخته كه نهرها از زير درختانش جارى است؛ جاودانه در آن خواهند بود؛ واين 


اه الْمُعَدَرُونَ مِنَ الْأغْرَاب لِيؤْدَنَ لَهُمْ وَكَعَدَ الَذِينَ كدَّبُوا الله وَرَسُولَهُ سَيْصِيبٌُ الَذِينَ كفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ ليغ (:ة) 
وعذرآورندكان ازاعراب» (نزد تو) آمدند كه به آنها اجازه (عدم شراكت در جهاد) داده شود؛ و آنها كه به خدا و ييامبرش 
دروغ كفتنده (بدون هيج عذرى در خانه خود) نشستند؛ بزودى به كسانى از آنها كه مخالفت كردند (و معذور نبودند)» عذاب 
دردناكى خواهد رسيد! (40) 

لهس عَلَى الضَعَمَاءِ وَلَا عَلَى الْمَوْضَى وَلَا عَلَى الّذِينَ لا يَجدُونَ مَا يُنفِقَونَ حرَحٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبيل 
وَاللَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (11) 

بر عفان وسيماران و آتهنا كله وسيلة اف براق اثفاق (ذزواه جهداد) تدارتة: ابرادئ تست (كه:در مهيدان دك شر كت 


نجويند.) هركاه براى خدا و رسولش خيرخواهى كنند (؛ واز آنجه در توان دارند» مضايقه ننمايند). بر نيك وكاران راه مؤاخذه 


نيست؛ و خداوند آمرزنده و مهربان است! )91١(‏ 


- 
و أ 


وََاعَلَى الَّذِينَ ذا ما أَتَوْك لِتَشْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ ما أخملكم عَلَيهِ : لوا وَأَعيْْهُْ تَفِيضٌ مِنَ الدع حر لَا يَجدُوا مَا يُنفِقُونَ (97) 


و (نيز) ايرادى نيست بر آنها كه وقتى نزد تو آمدند كه آنان را بر مركبى (براى جهاد) سوار كنى» كفتى: «مركبى كه شما را بر 
آن سوار كنمء ندارم!) (از نزد تو) با زكشتند در حالى كه جشمانشان از اندوه اشكبار بود؛ زيرا حجيرى نداشتند كه در راه خدا 
اثفاق كتند (وبا أن بهميدان يرؤوتد) (#ة) 

١١ جزء‎ 

ادامه سوره التوبه 


نما اليل عَلَى الّذِينَ يَستََونُونَك وَهُمْ عضا وَضُوا بأن وا مع الْحَوَالِفٍ وَطَبعَ الله على قُلُوبهمْ فَهُمْ يق اغارف مام 


راة مؤاخله تنها نه زوع كستاتن باز'اسنت كه ارو اعناوة فى حو اعد در حعالى كه توانكرقد» (وامكاتات كافى براى جهاد 
داوانك: كنا واكبى دكن كديا سعاناة إحزناةى كرد كاهو يساران اعدو كد اوسن وز دلوا يشان وى تواماة نه نين 


جهت جيزق تمى دانئد| (#ة) 


ص: امي 


يََذِرُونَ يكم إِذَا رجَعُمٍ | إل ب قل 1 روا أن نُؤْمنَ كم كذ د ينا الله مْ أَخبَا رك م وَسَيرَى الله عَمَلَكمْ وَوَسْولهُ 
عَالِم الِب وَالشّهَاده بكم بمَا كنع تَعْمَلونَ (4) 


مكائق: كمون نهآ ركذا مدياة تخلق كرذ لق ) ران كرد ده رماغت رعواهي هن كقد كر رع كاه اكع 
هركز به شما ايمان نخواهيم آورد! جرا كه خدا ما را از اخبارتان آ كاه ساخته؛ و خدا و رسولشء اعمال شما را مى بينند؛ سيبس 
به سوى كسى كه داناى ينهان و آشكار است بازكشت داده مى شويد؛ واو شما را به آنجه انجام مى داديد» آكاه مى كند (و 


جزا مى دهد!))» (ع4ة) 


سَيحْلِفُونَ باللّهِ لَك إذًا انفلم لَه م لتُْرضوا ء: عَنْهُْ فَأعْرضُوا عَنْهُمْ الهم رجش وعأوافع عوك وبا كالوا يَكسِبُونٌ (40) 


شكافى كه سوى آثان با زكرذيده يراق شماه دا م وكتد ياد مى كنننه تاار انها اعراض (و صرق نظر) كنبد» از انها 
اعراض كنيد (و روى بكردانيد)؛ جرا كه يليدند! و جايكاهشان دوزخ استء بكيفر اعمالى كه انجام مى دادند. (98) 


يَحْلِفُونَ لَكم لِتَرْضًًا عَنْهُمْ إن تَرْضّوا عَنْهُمْ فَِنَ الله لَا يَوْضّى عَن الْمَوْم الْقَاسِقِينَ (9) 


براى شما قسم ياد مى كنند تا از آنها راضى شويد؛ اكر شما از آنها راضى شويدء خداوند (هركز) از جمعتت فاسقان راضى 
نخواهد شد! (92) 


2 
7 7# 2 


سد كفُوًا وَنقًا نمَاًا 


وَأَجْدَرٌ ألا يَعلْمُوا حَدٌودَ مَا أنرَلَ الله عَلَى رَسُولِهِ وَاللَهُ عَلِيمٌ حكيمٌ (907) 
باديه نث نشينان عربء كفر و نفاقشان شددة انكو وريه نا! كاهىق از حدود و احكامى كه خدا بر ييامبرش نازل كرده. 


سزاوارترند؛ و خداوند دانا و حكيم است! (9417) 
وَمنَ الَْغرَابِ مَن يَتِّذَ ما يُنفقُ مَغْرمَ ويتَربّصُ بكم الدّوَاِرَ لَه دَاِرَهُالَؤْءِ وَاللّهُ ب سَمِيعٌ عَلِيمٌ (/9) 


كروهى از (اين) اعراب باديه نشين» جيزى را كه (در راه خدا) انفاق مى كنند» غرامت محسوب مى دارند؛ و انتظار حوادث 
دردناكى براى شما مى كشند؛ حوادث دردناك براى خود آنهاست؛ و خداوند شنوا و داناست! (18) 


5 2 
ع ل أنَا 2 7 2 ٠‏ 


1 الْأَغْرَاب مَن ؛ و بال اليم اْآخر وَيَنْحَد ما تق قنيات عمد الله ولاك الدشو 


رَحَُمْد حْمّته ١‏ 


خميه إنَّ الله غَفُورٌ رَّحِيم (44) 


كروهى (ديكر) از عربهاى باديه نشينء به خدا و روز رستاخيز ايمان دارند؛ و آنجه را انفاق مى كنندء مايه تقرّب به خداء و 
دعاى ييامبر مى دانند؛ كاه باشيد اينها مايه تقَدّب آنهاست! خداوند يزودى آنان را در رحمت خود وارد خواهد ساخت؛ به 


يقينَ» خداوند امرزنده و مهربان است! (48) 


ص: المين 


٠ 
1 


وَالسّابِقُونَ الأَوَّلونَ ص نَ الْمُكاجِرِينَ وَالنصَارِ وَالَذِينَ انبْعُوهُم بإ بإِحْسَانٍ رَضدَىَ الله عَنْهُمْ وَرَضوا عَنْهِ وَ 
الأنهاق عالفية فنا 3 ذلك الْمَوْرُ الْعَظِيمم 21٠٠١(‏ 


ييشكامان نخستين از مهاجرين و انصار» و كسانى كه به نيكى از آنها ييروى كردندء خداوند از آنها خشنود كشت. و آنها (نيز) 
ازاو خشنود شدند؛ و باغهاد بى از بهشت براى آنان فراهم ساخته؛ كه نهرها از زير درختانش جارى است؛ جاودانه در آن 


خواهند ماند؛ واب بن است يرؤزى يزركك1 (135) 


أَمْ 


وَمِمَنْ حؤلكم مّنَ الْأَعرَاب مُنَافِفُونَ وَِنْ قل الم للامة : مَرَدُوا عَلَى النَمَاقٍ لَا تَعْلَمَهُمْ نحن نعلم الو عه مَكتئْن 
عَذَّاب عَظِيم )1١١(‏ 
ع ا ا ل ا ا 


تو آنهارا: نمى شناسىء» ولى ما آنها را مى شناسيم. بزودى آنها را دو بار مجازات مى كنيم (: مجازاتى با رسوايى در دنياء و 


مجازاتى به هنكام مركك)؛ سيس بسوى مجازات بز ركى (در قيامت) فرستاده مى شوند. )1١١(‏ 
وَآخَوُونَ اعْتَرَفُوا بذْنُوبهِمْ خَلَطُوا عَمَلّا صَالِحَا وَآخَرَ سَيْكا عَسَى اللَهُ أن يكُوب عَلَيهغْ إنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمْ (7 01١‏ 


و كروهى ديكرء به كناهان خود اعتراف كردند؛ و كار خوب و بد را به هم آميختند؛ اميد مى رود كه خداوند توبه آنها را 


بيذيرد؛ به يقين» خداوند "مرزنده و مهربان است!(75١٠)‏ 

حل مِنْ أوَالهع صَدَقَهُ تطَهَرْهُمْ و وَتركيهم بها وَصَلَّ عَليِهِمْ إنَّ صَلَاتَك سَكنٌ لّهُمْ وال لله سَمِيعٌ عَلِيمٌ )٠١*(‏ 

از افوال. انها صندقه:ائ (عنوان زكات) كير كا بوسيله انه انهاارا ياكك سازى و يرورش دهى! و (به هنكام كرفتن زكات») به 
آنها دعا كن؛ كه دعاى توء مايه آرامش آنهاست؛ و خداوند شنوا و داناست! )٠١7(‏ 


7 0 
أن وَأنَّ 


َم يَعْلَمُوا أنَّ الله هوَ يَْيَلُ التَوَْهَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأَحُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّاللَّ ُو التَوَابُ الوَجِيمٌ 01١8(‏ 


آيا نمى دانستند كه فقط خداوند توبه را از بندكانش مى يذيرد» و صدقات را مى كيرد و خداوند توبه يذير و مهربان است؟! 


رع0 
َكل اعمَلُوا قُسَيرى الله ملكم وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمنُونَ وم سَتُرَدُونَ إِلَى عَالِم الْغَيبِ وَالشَهَادِ فيتتُكم بمَا كنم تَْمَلونَ )1١5(‏ 


بكو: «عمل كنيد! خداوند و فرستاده او و مؤمنان» اعمال شما را مى بينند! و بزودى» سوى داناى نهان وآشكار بازكردانده مى 


شويد؛ و شما را به آنجه عمل مى كرديد» خبر مى دهد!) )٠١0(‏ 


وَآحوُونَ مجو أ للا يبع وام يَُوبُ علهِع وال ليم حكيم )1١8(‏ 


و كروهى ديكرء به فرمان خمدا واككذار شده اند (و كارشان با خداست)؛ يا آنها را مجازات مى كندء و يا توبه آنان را مى 


يذيرد (» هر طور كه شايسته باشند)؛ و خداوند دانا و حكيم است! )٠١8(‏ 


ص: إوحرل 


2 


وَالَِّيِنَ انَكَدُوا مَشِجدًا ضِدَرَارًا وَكَفْرَا وتَفْرِيهًا ؛ ال ير وَإِرْضَاذًا لَمَنْ ع ارَبَ 
ال وَاللّهُ يَمْهَد نهم لكاذيون 000 


0 
3 
0 
با 
ا 
5 
علخ 
4 
م1 
أي 
أاوا 
3 
0١‏ 


(كروهى ديكر از آنها) كسانى هستند كه مسجدى ساختند براى زيان (به مسلمانان)» و (تقوّيت) كفرء و تفرقه افكنى ميان 
مؤمناة و كمبكاميراى كبو كه از يقن با ذا و ساضركن هارزة كاذه يؤد؛ انها سو كته يادامى كتين كه اخر نبكى زو 
خدمت)»» نظرى نداشته ايم!» اما خداوند كواهى مى دهد كه آنها دروغكو هستند! 21١7‏ 


أ 


لني نذا لعفرحة اشن عل السو 1 ن تَقومَ فيه فيه رحال ؛ ِحِبُونَ أن يَتَطَهَرُوا وَالَّهُ بحت الْمطَهرِينَ 


000) 


فر كر دن أن (مشجد يةاعتاذت) ناسبت! ان ميجداى كه از ووز نخست زر يانهاتقوا بباتشندة» شاسيعة ثر اسنت كهاد و ان (نه 


عبادت) بايستى؛ در آنء مردانى هستند كه دوست مى دارند ياكيزه باشند؛ و خداوند ياكيز كان را دوست دارد! )1١8(‏ 
أقَمَنْ سس بنَْائَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ الله وَرِضُوَانٍ حَيرٌ أم مّنْ أسّس بْنْياََ عَلَى شَّمَا جَرْفٍ هَارٍ فَاْهَارَ به فى نَارِ جهنم وَاللَهُ لا وى 
الْقَوْمَ الظَالِمِينَ )1١9(‏ 


آيا كسى كه شالوده آن را بر تقواى الهى و خشنودى او بنا كرده بهتر استء يا كسى كه اساس آن را ون كان رتكا سس نا 


نموده كه ناكهان در آتش دوزخ فرومى ريزد؟ و خداوند كروه ستمكران را هدايت نمى كند! )٠١9(‏ 


أ 


ن تَقَطْع فُلُوبهع وَاللَهُ علِيمٌ كيم 01١١(‏ 


(اما) اين بنايى را كه آنها ساختند» همواره بصورت يكك وسيله شكك و ترديدء در دلهايشان باقى مى ماند؛ مكر اينكه دلهايشان 


لَا يرَالُ بنيَانّهُُ الى بََوا ريه فى لوبهم إِنا 


ياره ياره شود (و بميرند؛ وكرنه» هركز از دل آنها بيرون نمى رود)؛ و خداوند دانا وحكيم است! )1١١(‏ 


١ 


4 


إن الله ااشءَ تزى من الِِْْنينَ نهم وَأَمْوَالَهُم بِأَنَ لَه الح يقَاتلُونَ فى سيل اللفيفْلُونَ ويفا نّ وَعْردًا عَلَيِه حَهًا فى التَوْرَاه 
وَاْإِنجيلٍ وَالْعَوَآنِ أذ ِعَهْدهِ مِنَ اللّهِ قا تَِشرُوا بعكم الّذِى َايَغْثُم به وَذَلِك هُوَ الْقَوْرُ الْعَظِيم )11١(‏ 


خداوند از مؤمئان» جانها و اموالشان را خريدارى كرده؛ كه (در برابرش) بهشت براى آنان باشد؛ (به اين كونه كه:) در راه خدا 
بيكار مى كنند؛ مى كشند و كشته مى شوند؛ اين وعده حقّى است بر اوء كه در تورات و انجيل و قرآن ذكر فرموده؛ و جه 
كسى از خدا به عهدش وفادارتر است؟! اكنون بشارت باد بر شماء به داد و ستدى كه با خدا كرده ايد؛ و اين است آن ييروزى 
بزركك! (111) 


7١5 ص:‎ 


النَاتونَ الْعَابدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائحُونَ الرَاكعُونَ السَاجِدُونَ الْآمِرُونَ بالْمَعْرُوفٍ وَالنَاهُونَ عن الْمُنكر وَالْحَافِظونَ لِحَدُودٍ الله وَبَشْرِ 
الْمؤْمِنِينَ (117) 


توبه كنندكانء عبادت كاران» سياسكويان» سياحت كنندكانء ركوع كنندكان» سجده آورانء آمران به معروف, نهى كنندكان 


ازشيكرة وحدافطان دوه رو قفاف) الو وساف عقيف اند اناو رقاوت هيه جين موسنا 011 


براى ييامبر و مؤمنان» شايسته نبود كه براى مشركان (از خداوند) طلب امرزش كنند» هر جند از نزديكانشان باشند؛ (آن هم) 


يس از آنكه بر آنها روشن شد كه اين كروه؛ اهل دوزخند! (117) 


- 
أ وو 


وَمَا كان اشتقفاد إبْرَاهِيم بيه إَِّا عَن مَوْعِدّءِ وَعَدَهَا إِيّاُ ما تين ل هنك إن إِيْرَاهِيمَ أَوَاة حَلِيمٌ )1١(‏ 


واستغفار ابراهيم براى يدرش [- - عمويش آزراء فقط بخاطر وعدهاى بود كه به او داده بود (تا وى را بسوى ايمان جذب 
كند)؛ اما هنكامى كه براى او روشن شد كه وى دشمن خداستء از او بيزارى جست؛ به يقين» ابراهيم مهربان و بردبار بود! 
(ع01) 


وَمَا كانَ الله لِيِضِلَّ قَومَا بَعدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتّى يبِينَ لهم ما يََقُونَ إنَّ اللَّ بكلّ شَئْءٍ عَلِيم )1١5(‏ 


جنان نبود كه خداوند قومى راء يس از آن كه آنها را هدايت كرد (و ايمان آوردند) كمراه (و مجازات) كند؛ مكر آنكه 


امورى را كه بايد از آن بيرهيزند» براى آنان بيان نمايد (و آنها مخالفت كنند)؛ زيرا خداوند به هر جيزى داناست! )١1١8(‏ 
إن الله لَهُ ُلك السَمَاوَاتِ وَالأَرْض بُحْيى وَيْمِيتٌ وَمَا لكم من دُونٍ اللَّهِ مِن وَلِىٌ وَلَا نَصِيرٍ (118) 
حكومت آسمانها و زمين تنها از آن خداست؛ زنده مى كند و مى ميراند؛ و جز خداء ولي و ياورى نداريد! )1١8(‏ 


قد ناب اللهُ عَلَى الى وَالْمهَاجِرِينَوَاْأنصَارٍ الَذِينَ العو فى سَاعَهِ الْعُشِرَهِ من بَعْدِ مَا كاد يَزِيعٌ قلُوبُ فَرِيقٍ مُنْهُم ثم نَاب عَليِهِمْ 


نه بهم رَكُوف رَحِيمٌ 01١1‏ 


نيجلا عواوكه رمعيف خركدوا اهل حال يكامو و هياج اناق اسان كدك رودا ريه و شاف رق جك 84 ازاز 
ييروى كردند» نمود؛ بعد از آنكه نزديكك بود دلهاى كروهى از آنهاء از حقّ منحرف شود (و از ميدان جنكك بازكردند)؛؟ سيبس 


ذا يؤنه اهانو ا د يوطت ةق يق ل انان نيران وركيم اليف ل 


ص: عدن 


ص 
- 0 


َى التائهِ الِينَ لوا حتّى إذَا م قت عَلَيهِمْ وض بتدا و حُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيِهِ أَنفْتهُمْ وَطَنُوا أن لَا مَلْجَْ مِنَ الله 
0 إنَّ الله ُو التوَابُ الرَحِيم (11) 


(همجنين) آن سه نفر كه (از شركت در جنكك تبوك) تخلف جستندء (و مسلمانان با آنان قطع رابطه نمودندء) تا آن حدّ كه 
يتامكاهئ نخدا جز سؤئ او كست» سيق عدا رتمتفن را شامل خال آنها نموف (و .نه آنان تؤقيق داد) كا ثويه كنيد ححداوند 


بسيار توبه يدير و مهربان است! )١11١8(‏ 


5 
3 
با أ 


اي آمْنُوا انَقُوا الله وَكُونُوا مع الصَّادِقِينَ (115) 


اى كسانى كه ايمان آورذه ابذ! از (مخالفت فرمان) خدا بيرهيزيد» ويا صادقان باشيد! (113) 


- 


ما كان أل الْمَدِيئهِ ومن حَوْلهُم م الأعْرَابٍ أن يفوا تحن رول اللو و يَوْعْبُوا بأنفيةهم عن نَفسِهِ ذلك بِأَنْهُمْ لا يُصِبِبهُمْ ظمَأ 
وَلَنَانَضِك ولا مُخمِضَة هٌ فى سبيل الله ولا َطَقُونَ مَوْطِكًا يَغِيظٌ الْكمّارَ و يَنَالونَ مِنْ عَِدُوٌ نعلا 
بُضيمٌْ أخر الْمُحْسنِينَ )11١(‏ 


بعزاو ار بشت كد ااه مد كه اود دنه شيباتي 45 اراك انها هده اذ وجول خد] قحلت جر هده براي قفا تان خرن ا 
جان او جِشم بيوشند! اين بخاطر آن است كه هيج تشنكى و خستكىء و كرسنككى در راه خدا به آنها نمى رسد و هيج كامى 


آنها نوشته مى شود؛ زيرا خداوند ياداش نيك و كاران را تباه نمى كند! )١17١(‏ 

وَل يُنفقَونَ َقَقَهَ صَغِيرَةٌ وَلَا كبيرَ وَل يَْطْعُونَ وَادِيًا إلا كت لَهُع لِيَجْرِيَهُمُ الله اعفن كا كاتوا علوت 0711 

وهيج مال كوجكك يا بزركى را (در اين راه) انفاق نمى كنند» و هيج سرزمينى را (بسوى ميدان جهاد ويا در بازكشت) نمى 
مايل مك اننكه زرائ آنها نوضته من شود نا تخداوند آن زاابغتوات بهترية اعمالشانة ياذائن: دهف (181) 


وَما كان الْمَؤْمنُونَ لِنفرُوا كَافَهَ فلولا تَفْرَ من 5ل وَرقَهِ مُنْهُعْ طَائفَة لتَفَقَهُوا فى الدَّين وَلَِنَذِرُوا قَوْمَهُمْ ذا رَجَعُوا إلَيهمْ لَعَلّهُْ 


د ما 


شايسته نيست مؤمنان همككى (بسوى ميدان جهاد) كوج كنند؛ جرا از هر كروهى از آنان» طايفه اى كوج نمى كند (و طايفه اى 
در مدينه بماند)» تا در دين (و معارف و احكام اسلام) آكاهى يابند و به هنكام بازذكشت بسوى قوم خود, آنها را بيم دهند؟! 


شايد (از مخالفت فرمان يرورد كار) بترسندء و خوددارى كنند! (177) 


٠١8 ص:‎ 


م 5 
2 أن 


ا أنها ارق مثا كازلوا الذي بلولكو 7 مَنَ الْكمَّار وَلِْجِدُوا فيكم عَلْطَه وَاعلَمُوا الله مع الْمَتقِينَ (*؟01) 


اى كسانى كه ايمان آورده ايد! با كافرانى كه به شما نزديكترند» بيكار كنيد! (و دشمن دورتر» شما رااز دشمنان نزديكك غافل 


نكنذ!) آنها بايد ذو شما شت وخشونت (وقدوث) احساس كنند؛ وبداتيد خداوتد با برهيز كازان است] (9) 


أ 


وكا ل ونه اي اتن َقُولَ يكم رَادَتْهُ هذه إِيمَانا قَأمَا الّذِينَ آمنُوا قَرَادنْهُمْ إيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبِشِرُونَ )1١(‏ 


و هنككامى كه سوره اى نازل مى شود بعضى از آنان (به ديكران) مى كويند: «اين سوره. ايمان كدام يكك از شما را افزون 
ساخت؟!!) (به آنها 0 اما كسانى كه ايمان آورده اند,. بر ايمانشان افزوده؛ و آنها (به فضل و رحمت الهى) خوشحالنك. 
(ع07) 


- 
عر 


وَمَا الّذِينَ فى فُلُوبهم مَرَضٌ قَرَادَنهُْ رِخِسًا إِلَى رِجْسِهم وَمَانُوا وَهُمْ كَافِرُونَ (110) 


وامًا آنها كه در دلهايشان بيمارى استء يليدى بر يليديشان افزوده؛ و از دنيا رفتند در حالى كه كافر بودند. )١710(‏ 


ط 
0 
ان 
آلو 

ات 


و مَوَتين ثم لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ م يَذَّكدَونَ (178) 
ل 
وَإِذَا مَا أَنزلَتُ سُورَةٌ نَظْرَ بَعْضْهُمْ إلى ب: : بخض هَل يراكم منْ د ” م انصَرَقُوا صَرَفَ اللَهُ لوب بهم بنع قو ذا يَفْقَهُوتَ 077 


و هنكامى كه سوره اى نازل مى شودء بعضى از آنها [- منافقان ] به يكديكر نكاه مى كنند و مى كويند: «آيا كسى شما را مى 
بيند؟ (اكر از حضور ييامبر بيرون رويم» كسى متوجه ما نمى شود!)» سيس منصرف مى شوند (و بيرون مى روند)؛ خداوند 
دلهايشان را (از حق) منصرف ساخته؛ جرا كه آنهاء كروهى هستند كه نمى فهمند (و بى دانشند)! (1717) 


به يقين» رسولى از خود شما بسويتان آمد كه رنجهاى شما ؛ بر او سخت است؛ واصرار بر هدايت شما دارد؛ و نسبت به مؤمنان» 


رئثوف و مهربان است! )١758(‏ 
إن توَلَوَا قَقَلَ حشبى الله لَا لَه إن هُوَ عَلَيهِ تَوَكلْتٌ وَهُوَ رب الهش الْعَظِيم (118) 


كر آنها (از حق) روى بكردانئدء (نكران مباش!) بكو: «خداوند مرا كفايت مى كند؛ هيج معبودى جز او نيست؛ بر او توكل 
كردم؛ واو صاحب عرش بز ركك است!) (94؟١)‏ 


ص: ا" 


سوره يونس 


بشم اللّهِ اومن الوّجِيم الر يلك آيَاتٌ الْكتَابٍ الْحكيم )١(‏ 


الر. اين آيات كتاب استوار و حكمت آميز است! )١(‏ 


آيا براى مردم» موجب شكفت بود كه به مردى از آنها وحى فرستاديم كه مردم را (از عواقب كفر و كناه) بترسانء و به كسانى 
كه ايمان آورده اند بشارت ده كه براى آنهاء سابقه نيكك (و ياداشهاى عل نزد يرورد كارشان است؟! راما) كافران كفتند: 
«اين مرد. ساحر آ[شكارى است!) (5) 


- 
ء 


إِذَّدَ رَتَكمُ اللَهُ الّذى حَلَقَ السَمَاوَاتٍ وَالَأَد 


- 


ض فى ساته 
م فَاعْبَدُوةٌ 5 تَذَكَدُونَ إفرة 


برورة كار ثقماء عدا اتدئ :انيت كه اسهائياو دمي را در شكن رزورك سس دوران ] آفريد؛ سيس بر تخت (قدرت» قرار 
كرفتء و به تدبير كار (جهان) يرداخت؛ هيج شفاعت كننده اى» جز با اذن او نيست؛ اين است خداوند» يرورد كار شما! د يس او 


اسك كد نا هد كدق قو رم 


و 
ع 8 


لَه مَوْجِعُكغ جَمِيكًا وَعْدَ الله حَمَا إِنَهَ عدأ الْحَلْىَ ثم يُعِيدَهُ ليخزى الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحاتٍ بِالْقِط وَالَّذِينَ كفَرُوا لَهُم 


كفك مجداشها مون اوشت] خذاوت وعد حص :ترعرده 1و'افرسق روا اقانهئ كد سبق انوا تازقن كرؤافنونا 
كسانى را كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام داده اند» بعدالت جزا دهد؛ و براى كسانى كه كافر شدند» نوشيدنى از مايع 


سوزان است؛ و عذابى دردناكء بخاطر آنكه كفر مى ورزيدند! (©) 


هُوَ الى جَعَلَ المَّمْس غدَيَاءً وَالْقَمرَ نُورَا وََدَرَه منَازلَ لِتعْلَمُوا عَْدَدَ السّنِينَ وَالْحِسَابَ ما حََقَ اللَّهُ ذَلَك إلا باحق فصل الْآيَاتِ 
ِقَوْم يَعْلَمُونَ (ه) 


أو كسبى استث كه خورشيد را روشتاين: :و ماء را تون قرا قاد براق ان متزلكاة هاي .مدر كرت كا عد سالها و حسات 


(كارها) را بدانيد؛ خداوند اين را جز بحق نيافريده؛ او آيات (خود را) براى كروهى كه اهل دانشند» شرح مى دهد! (5) 
إِنَّ فى اخْتلَافٍ الليل وَالنّهَارِ وَمَا حََقَ اللَهُ فى السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْض لَآَيَاتِ لقَوْم يَتّقَُونَ (9) 


سنا كن كنوه قت ووز و اتوجدارس دن اللجهانها ووه ا درسدي اكناك ون لدتهاي ١‏ اسيك رزات كدر عزن كد 


يرهيز كارند (و حقايق را مى بينند). (2) 


7١8 ص:‎ 


إن نَّ الَِّينَ لَا يَدجُونَ لِقَاءنَا وَرَضُوا بالْحََاءِ الدَّئَْا وَاطْمَأنُوا بها وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَا غَافلُونَ (/) 


آنها كه ايمان به ملاقات ما (و روز رستاخيز) ندارندء و به زندكى دنيا خشنود شدند و بر آن تكيه كردندء و آنها كه از آيات 


ما غافلند (/) 

أُولتَك مَأَوَاهُمُ الثَارُبمَا كانُوا يِكِبُونٌ (8) 

(همه) آنها جايكاهشان آتش استء بخاطر كارهايى كه انجام مى دادند! (8) 

إن الَِّينَ آمنُواوَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ يَفْدِيهع رَبّهُم بإيمانهم تَجرى من تخبهم الأنَارُ فى جناتٍ النِّيم (4) 


(ولى) كسانى كه ايمان آوردند و كارهاى شايسته انجام دادنك» يرورد كارشان آنها را در يرتو ايمانشان هدايت مى كند؛ از زير 


(قصرهاى) آنها در باغهاى بهشتء. نهرها جارى است. (9) 
دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبِحَائَك اللَّهمَ وَتَحِتهُمْ فيا سَلَامٌ وَآخِرٌ دَعْوَاهُعْ أن امد لِلهِ رَبٌ الْعَالَمِينَ )٠١(‏ 


كفتار (و دعاى) آنها در بهشت اين 6 «خداونداء منزهى تو!) و تحّت آنها در آنجا: سلام؛ و آخرين سخنشان اين است 


كه: « حمل مخصوص يرورد كار عالميان است !» )0 0( 


وذ يفل الله ناس الشَّرَ استغالهُم بالْحير لفضِىَ إلَهم أ 1 م كَنَدَرُ الَِّينَ لَا يَوِجُونَ لِقَاءَنَا فى طُغْيَانِهم بَعْمَهُو 01١‏ 


اكر همان كونه كه مردم در به دست آوردن «خوبى» ها عجله دارند» خداوند در مجازاتشان شتاب مى كرد (بزودى) عمرشان 
به يايان مى رسيد (و همككى نابود مى شدند)؛ ولى كسانى را كه ايمان به لقاى ما ندارند؛ به حال خود رها مى كنيم تا در 
طغبانشان سر كردان شؤككد! 017 


2 


وَإِذَا مس الْإِنسَانَ الضَرٌ دَعَانًا لِجَنِهِ أوْ قَاعِدّا أ قَائِمَا فََمَا كش هُنَا عَنْهُ ضرَّةُ مَرٌ كأن لَم يَدْعْنَا إلى ضر مَسَهُ كذلِك زَيّنَ لِلْمُسْرفِينَ 


ما كانُوا يَعمَلون 011 
مكاي نيه اتنا م اواك روجا رسكن ) واد ها ازاز دو شر عفان وها 2ه بنة بواوم ع اهم تسج لبقا فى اسمن 


خواند؛ اما هنكامى كه ناراحتى را از او برطرف ساختيم» جنان مى رود كه كويى هركز ما را براى حل مشكلى كه به او رسيده 
بود بخوائده است! اب كانه براى اسرافكاران» اعمالشان زينت داده شده است (كه زشتى اين عمل را دركك نمى كنند)! (؟7١)‏ 


ول َهْلَكنا الْقُرونَ من فَتِلِكة لَمَا طَلَمُوا وَجَاءَنْهُم م رُسُلَّهُم بالْبِينَاتِ وَمَا كانُوا لِيؤْمبُوا ذلك تجزى الَْوْمَ الْمَجْرمِينَ (17) 


ماامتهاى ييش از د شما راء هنكامى كه ظلم كردند؛ هلاك نموديم ؛ در حالى كه ييامبرانشان دلايل روشن براى آنها آوردند. 
ولى آنها ايمان نياوردند؛ اين كونه كروه مجرمان را كيفر مى دهيم! (1) 


ْم جَعَلْناكم خَلَائِفَ فِى الْأدْض من بَعْدِجِمْ لتَنظر كيْفٌ تَعْمَلُونَ (18) 
ص: ٠١9‏ 


0 تِ قَالَ الّذِينَ لَا يَدجُونَ لِقَاَنَا انْتِ بِقُوَآنٍ غَئرِ مَردًا 
نّيع إِلَا ما يو عى إِلَىّ إِنّى أَخَاقُ ِنْ عَصَيْتٌ رَبّى عَذَابَ يَوْم عَظِيم (15) 

و هنكامى كه آيات روشن ما بر آنها خوانده مى شودء كسانى كه ايمان به لقاى ما (و روز رستاخيز) ندارند مى كويند: «قرآنى 
غير از اد بين بياورء يا آن را تبديل كن! (و آيات نكوهش بتها را بردار)» بكو: «من حق ندارم كه از يبيش خود آن را تغيير دهم؛ 
فقط از جيزى كه بر من وحى مى شودء بيروى مى كنم! من اككر يرورد كارم را نافرمانى كنم, از مجازات زوز يررك (قيانت) 


مى ترسم!!) (16) 
ل لو ضَاء الله ما تمه ليع ول درام بد كقَذ لنت فكع عُمرا من قَلهِ كا تَعقَُونَ (1) 


بككُو: «اكر خدا مى خواستء من اين آيات را بر شما نمى خواندم؛ و خداوند از آن آكاهتان نمى كرد؛ جه اينكه مدّتها بيش از 
اإين» فسان كلها رتك كن نمودم؛ (و ه ركز آيه اى نياوردم؛) آيا نمى فهميد؟!) )١8(‏ 


عه 
ع 


قَمَنْ أَظْلَمُ مِمّن افر عَلَى الل كَذبا 9 بآياته نه لَا يُفْلِح الْمَجْرمُونَ (107) 


اهل د11 


وَيَعحُونَ من دُونٍ الما ا َه وهم و ينمه ويَفولونَ حول عونا ند الله تيو نَ الله بمَا لَا يَعْلَمُ فى السَمَاوَاتٍ وَلَا فى 
لْأَرْض سْبِحَائَهُ وتَعَالَى عَمًا مَْرِكُونَ (18) 


نزد خدا هستند!!) بككو: «آيا خدا را به جيزى خبر مى دهيد كه در آسمانها و زمين سراغ ندارد؟!) منزه است اوء و برتر است از 
آن همتايانى كه قرار مى دهند! 6 
وَمَا كان النَّاسُ إلا أمَهُ وَاحِدَهٌ فَاخْتلَفُوا وَلَوْلَا كلمَةٌ سَبَقَتْ من رَبك لَقَضِى بَينَهُمْ فيمَا فيه يَحْتَِفُونَ (19) 


إ 


(در آغاز) همه مردم امت واحدى بودند؛ سي سيس اختلاف كردند؛ واكر فرمانى از طرف يرورد كارت (درباره عدم مجازات 
سريع آنان) از قبل صادر نشده بود در ميان آنها در آنجه اختللاف داشتند ذاو رق ف شد (وشتيين حنيك مها رانك مي 


رسيدند). (19) 


وَيَقَولونَ لَوْلَا أنزل عَلَيِهِ آيَهُ مّن ن ره ققَلَ إِنَّمَا العَيِبُ لِلّهِ فَانَظرُوا إِنّى معكم منَ الْمَتَظِرِينَ ٠(‏ 4 


مى كويند: «جرا معجزه اى از يرورد كارش براو نازل نمى شود؟!» كو اغيت (و مغدرات) تثهنا براق عدا (وابه فرماناو) 
است! شما در انتظار باشيد» من هم با شما در انتظارم! (شما در انتظار معجزات بهانه جويانه باشيد» و من هم در انتظار مجازات 


شما!)) )5٠١(‏ 
ص: 5٠١‏ 
َإِذَا ذقنا النّاسَ رَحْمَه مّن بَْدِ ضَرَاءَ مَسَتْهُ إذا لَهُم مَكرٌ ففى آار لهأ سرح مكرًا إنَّ زر تخلنا تكون ها تفكدونٌ 01 


هنكامى كه به مردم؛ يس از ناراحتى كه به آنها رسيده استء رحمتى بجشانيم» در آيات ما نيرنكك مى كنند 0 و براى آن 


نعمت ورحمت توجيهات ناروا مى كنند)؛ بكمّو: «خداوند سريعتر از شما مكر | - جاره جويى ]| مى كند؛ و رسولا-ن [- 


فرشتكان] ماء آنجه نيرنكك مى كنيد (و نقشه مى كشيد)» مى نويسند!)» )1١(‏ 


هُوَ الْنى يكم فى اير وخر حتّى إذا كم فى الُْلك وَجَرَئنَ بهم بريح م عه طبه وفرِحوا بها جاءنّْها ربح عَاصِفٌ وَحجاءَهُمْ الموج 
من كلّ مكانٍ وَطَنُوا أنّهُمْ أحبطً بهغ َعَوًا الل مُخلِصِينَ لَهُ الّينَ لَِْ أَنجِينَا مِنْ هَذِهٍ لدَكُوئَن مِنَ الشّاكرينَ (؟5) 


او كسى است كه شما را در خشكى و دريا سير مى دهد؛ زمانى كه در كشتى قرارمى كيريد» و بادهاى موافق آنان را (بسوى 
مقصد) حركت ميدهد و خوشحال مى شوند» ناكهان طوفان شديدى مى وزد؛ وامواج از هر سو به سراغ آنها مى آيد؛ و كمان 
مى كنند هلاك خواهند شد؛ در آن هنكام خدا رااز روى اخلاص مى خوانند كه: «اكر ما را از اين كرفتارى نجات دهى؛ 


حتماً از سباسكزاران خواهيم بود!» (؟؟) 


ثلا نجام إذا مع ييكون فى الأدض بكر انع + ا أيهَا النَاسٌ إِنّمَا بَغِْ م عَلَى أنفسكم مَنَاعَ اليا الدَّنْيَا دنا ثم إِلَينا تإجفكخ فُبدكم 
نا كله تفلوة 10 


اما هنكامى كه خدا آنها را رهايى بخشيدء (باز) به ناحق» در زمين ستم ميكنند. اى مردم! ستمهاى شماء به زيان خود شماست! 


از زندكى دنيا بهره (ميبريد)» سيس بازكشت شما بسوى ماست؛ و ماء شما را به آنجه عمل ميكرديد؛ خبر ميدهيم! (79) 


اسل لْحَماهِ الدَّنْيا كمَاءِ أَنرَلَناهُ مِنَ السَمَاءِ فَاختَلْط به نَمَاتُ الأْض وكا بتاكل اناس وَالََْْامُ حَنَّى إِذَا أَحَدَّتٍ الْأَرْض رُخْرُقَهَا 


وَارَيَنَتْ وَطَنَّ أَهْلًَا أَنّهُمْ قَادٍ دِرُونَ عَليِها أَنَاهَا مرا نا أَوْ نَهَارَا مَجَعَلنَاهَا حص يدًا كأن أ تَغْنَ بالأفس > ذَلِك تُمَصَلْ الْآيَاتِ لِقَوْم 
يتَفَكرُونَ () 


مثل زندكى دنياء همانند آبى است كه از آسمان نازل كرده ايم؛ كه در بى آنء كياهان (كوناكون) زمين -كه مردم و 
جهاريايان از آن مى خورند- مى رويد؛ تا زمانى كه زمين» زيبايى خود را يافته و آراسته مى كردد.ء و اهل آن مطمئن مى 
شوند كه مى توانند از آن بهره مند كردند» (ناكهان) فرمان ماء شب هنكام يا در روز (براى نابودى آن) فرامى رسد؛ (سرما يا 


صاعقه اى را بر آن مسلط مى سازيم؛) و آنجنان آن را درو مى كنيم كه كويى ديروز هركز (جنين كشتزارى) نبوده است! اين 


كونهء آيات خود را براى كروهى كه مى انديشند» شرح مى دهيم! (75) 
وَاللهُ يَدْعُو إِلَى دَار السّلّام وَيَهْدِى مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُستقِيم (8) 
و خداوند به سراى صلح و سلامت دعوت مى كند؛ وهر كس را بخواهد (و شايسته و لايق ببيند)» به راه راست هدايت مى 


نمايد. (150) 


ص: 51 


و 
سس 5 


ع 
للذية أ خْسَنُوا الْحَسْنَى وَزِيَادةٌ وَلَا يَوْهَقُ وجوَهَهُمْ قََوْ و ِلَّهُ أوليك أَصْحَابٌ الْجَنَّهِ هُمْ فِيهَا َالِدُونَ (1) 


كبا تدك كنوه بادائن كف افر وو ديو أن دار تق و ناريك ذلك حديره فاسان راتس بونانت انيااها كص 
و جاودانه در آن خواهند ماند. (2؟) 


وَالَِينَ ' كتريُوا العَيّماتِ جَرَاءُ مَريْكَهِ بمتْلِهَا وَتَدْهَفَهُْ لَه مَا لَهُم م 
أوليكك محا الثّار رَهُمْ فيهَا خَالِدُونَ (90) 


عد كنت يَتْ وُجُومَهُمْ قَِعَا من اللّل مُظْلِمَا 


0 
ما 
3 
مخ 
5 


اما كسانى كه مرتكب كناهان شدند» جزاى بدى بمقدار آن دارند؛ و ذلّت و خوارىء جهره آنان را مى يوشاند؛ و هيج جيز 
نمى تواند آنها را از (مجازات) خدا نكّه دارد! (جهره هايشان آنجنان تاريكك است كه) كوبى با ياره هايى از شب تاريكك» 


صورت آنها يوشيده شده! آنها اهل دور خند؛ و جاودانه در آن خواهند ماند! (/؟) 


وَيَْمَ تَحْشْرُهُمْ جَمِيعًا ثم تقول لِلْذِينَ أشركوا مكائكع أَنمم وَسْرَكاؤْ كم فَرَيْلنَا تنه وَقَالَ شْرَكَاهُم نا > نتم إِيّانَا تَغئْدُونَ (18) 


(به خاطر بياوريد) روزى را كه همه آنها را جمع مى كنيم» سيس به مشركان مى كوييم: «شما و معبودهايتان در جاى خودتان 
ناسيك 50 اه حا ينا ند زشعيد كن شنو سيس آنها را از هم جدا مى سازيم (و از هر يكك جداكانه سؤال مى كنيم). ٠و‏ 
معبودهايشان (به انهاامن كوي شما 00 عبادت نمى كرديد!) (673 


َكفّى بالل شَهِيدًا َتنا وَبتنَكمْ إن كنا عَنْ بتكم لَفَافلِينَ (9؟) 
(آنها در ياسخ مى كويند:) همين بس كه خدا ميان ما و شما كواه باشدء اكر ما از عبادت شما غافل بوديم! (19) 
مالك تلو كل نفس ما أَسْلَفَتْ وَرُدُوا إِلَى الله مَوْلَاهُمْ الْحَقَ وَصَلَ عَنْهُم ما كانُوا يَفَْرَونَ (0".0) 


در آن جاء هر كس عملى را كه قبلا انجام داده است, مى آزمايد. و همككى بسوى «الله) -مولا-و سريرستٍ حقيقى خود- 


بازكردانده مى شوند؛ و جيزهايى را كه بدروغ همتاى خدا قرار داده بودند» كم و نابود مى شوند! (920) 


قل مَن يَرْزْقكم من السّحّاءِ وَالأَرْض أمّن يَملِك السَمْع وَالَبْصَارَ وَمَن يُحْرِجٌ الحىّ مِنَ الْميّتِ وَيْخْرِجٌ المَيّتَ مِنَّ الْحَىٌّ وَمَن م دَب 


الأَهْرَ فَسيَقُولُونَ اللَهُ فَقَلْ أَقَلَا ب تتقَونَ (1*) 


كو نجه كس شما را از اسمان و زميق زوزع من :دهد؟ بائجه كن مالكك: (و خائق) كوش وجشمهاست؟ و جه كسى زكذه 
راز مرده» و مرده را از زنده بيرون مى آورد؟ و جه كسى امور (جهان) را تدبير مى كند؟» بزودى (در ياسخ) مى كويند: 


كنذا بكوة :وبسن أجرا تقوا بيشة نم كنيد (و ال خداانم ترسيد)؟! 0 


مه م #* موص 


فَدَلْكمُ الله و رك الْحقّ اذا يفك البق 0 الضلال فأنى تَصْرَفُونَ (؟0) 


آن است خداوندء يرورد كار حقّ شما (داراى همه اين صفات!! با اين حالء بعد از حق. جه جيزى جز كمراهى وجود دارد؟! 
من تهزا (ان بوسقفن اواووى كرداة مى نويد ؟ بم 


2 


كَذَلِك عَفَّتْ كَلِمَتٌ رَبك عَلَى الَّذِينَ فَسَهُوا أنّهُ لَ يُؤْمِئُونَ (م 
اينجنين فرمان يرورد كارت بر فاسقان مسلّم شده كه آنها (يس از اين همه لجاجت و كناه)» ايمان نخواهند آورد! (”) 


ص: 517 


و 
كفي 


قَلْ هَل من شركاِكم من يبدأ الْحَلقَ ثم بيده قل الأ يَبْلَ 


و 
افع لاعن 


الْحَلقَ ثم يُعِيدَهُ فَأنّى تُؤْفَكونَ (عم0 


بكو: «آيا هيج يكك از معبودهاى شماء آفرينش را ايجاد مى كند و سيس بازمى كرداند؟! بككو: «تنها خدا آفرينش را ايجاد 
كرده؛ سيس بازمى كرداند؛ با اين حال» جرا از حق روى كردان مى شويد؟!) (ع”) 


- 
ع 2 أ 


قل هَل من شركانكم من يَِدِى إِلَى ال قل الل فى للحي أقمن يَِدى إلى الْحنّ أحق ن بْتبعَ أمّن لا يَهدّى إِنَا 
كن كبِفٌ تَحْكمُونَ (ه0) 


بكو: «آيا هيج يكك از معبودهاى شماء به سوى حق هدايت مى كند؟! بككو: «تنها خدا به حق هدايت مى كند! آيا كسى كه 
هنذانت انةاسوق عق من كنك بزائ بيروى شايييته تزااسخه با آن كس كاوه هدابث من قود مكر هداهتن كنيد؟ شما را 


جه مى شود. جكونه داورى مى كنيد؟!) (0) 
وَمَا يت أَكترْهُم نا ذا إنَّ الظَنّ لا يغْنى مِنَ الْحَقّ شيا إنَّ الله علِيمٌ بما يَفْعَلُونَ (9*) 


والبشتر آتهاء جر ان كمان (و تدازهائ بى "اساسن) ببروع تمق كد (دو تال كه) كمان»هر كر اسان :را اوعقي تياد نمن 


سازد (و به حق نمى رساند)! به يقين» خداوند از آنجه انجام مى دهند» آكاه است! (28) 
وَمَا كان هَذَا الْقَوْآنُ أن يُفتَرَى مِن دُونٍ الله وَلَكن تَصِدِيِقَ الَّذِى بَيْنَ يَدَيْه وَتَفْصِيلَ الكتاب لَا رَيْبَ فيه مِن رب الْعَالَمِينَ (0) 


شايسته نبود (و امكان نداشت) كه اين قرآن» بدون وحى الهى به خدا نسبت داده شود؛ ولى تصديقى است براى آنجه ييش از 


م يَقَولونَ افْترَاهُ قل فَأَنُوا بِسُورَه مُثْلِهِ وَادْعُوا مَن اسْتَطَعْتُم مّن دُونٍ الله إن كنم صَادِقِينَ (/*) 


آيا آنها مى كويند: «او قرآن را بدروغ به خدا نسبت داده است/؟! بكو:#اكزراشت من كونيدة يكك سووه همائتد ان ساوريل؛ 


و غير از خداء هر كس را مى توانيد (به يارى) طلبيد!» (07 
بل كَذَّبُوا ما لَمْ يُحيطوا بِعِلْمهِ وَلَمَا أت تَأوِيلَهٌ كذَّلِك كدب الّذِينَ من قَيلهمْ فانط كيِفٌ كان عَاقِبَهُ الَالِمِينَ (08) 


4. 
0 
- 


(ولى آنها از روى علم و دانش قرآن را انكار نكردند؛) بلكه جيزى را تكذيب كردند كه 1 كاهى از آن نداشتند» و هنوز 
وافعيتفن بن انان روش نشنده اث ! ييشتيان اتهااقز هميق كونه كديب كزةتدونيس سكرعاقيت كان ظالماة جكر ته رودا 
رو 


وَمِنْهُم مّن يُؤْمِنُ به وَمِنْهُم مّن لا يُؤْمِنُ به وَرَبْك أغلمُ بِالْمَفسِدِينَ (60) 


بعضى از آنهاء به آن ايمان مى آورند؛ و بعضى ايمان نمى آورند؛ و يرورد كارت به مفسدان آكاهتر است (و آنها را بهتر مى 
شناسد)! )6٠0(‏ 


وَإن كَذَّبُو ك فقَل لى عَم وَلَكمْ عَمَا عَمَلَكَعْ أنتّم بَرِيئُونَ ممما أل وَأَنا بَرىء ما تَعمَا نَّ (اع) 


واكر تو را تكذيب كردند, بككُو: «عمل من براى من» و عمل شما براى شماست! شما از آنجه من انجام مى دهم بيزاريد و من 


(نيز) از آنجه شماانجام مى دهيد بيزارم!) اع 
وَمِنْهُم مّن يَسْتَمعُونَ ليك أَقَأنتٌ تُسْمعٌ الصّمَ وَلَوْ كانُوا ل يَعْقِلونَ (؟©) 


كروهى از آنان» بسوى تو كوش فرامى دهند (؛ اما كويى هيج نمى شنوند و كرند)! آيا تو مى توانى سخن خود را به كوش 
كزاة تزساتق 6 هر تند تفهستد ؟1 (69) 


ص: ردم 
وَمِنْهُم مّن يَنظرٌ ليك أَكَأنتٌ تَهْدِى الْعُمْىَ وَلَوْ كانُوا لا يُبِصِرُونَ (7©) 


و كروهى از آنان. به سوى تو مى نككرند (امَا كويى هيج نمى بينند)! آيا تو مى توانى نابينايان را هدايت كنى» هر جند نبينند؟! 
ومع 


5 


نَّ الله لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شيا وَلَكنَّ النّاسَ أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ (68) 


7 وَيَوْمَ يَحْشْرْهُعْ كأن لَمْ يَلبُوا إلا سَاعَهَ مّنّ النّهَارِ يتعَارَهُونَ بَِنَهُعْ قَدْ حَسِرَ الّذِينَ كَذّبُوا يلقَاءِ الله وَمَا كانُوا مُهتَد دينَ (0ع) 


وا كودنا) ترمترتكرذتلكنه ا فمقهاز كسك كور متسل و) بكناسعلا مجلم نيا كه لفاك كن وفك :1 ووز و د ذا 


تكذيب كردندء زيان بردند و هدايت نيافتند! (0©) 
وما ريتك بَعْضٌ الّذى تَعِدُهُمْ أؤ تَتَوَفنَك فَإلَينَا مَوْجِعْهُغْ ثُمَ اللّهُ شَهِيدٌ َلَى ما يَفْعَلُونَ (69) 


اكر ماء يارهاى از مجازاتهايى را كه به آنها وعده داده ايم» (در حال حيات تو (به تو نشان دهيم, و يا) ييش از آنكه كرفتار 
عذاب شوندء) تو را از دنيا ببريم» در هر حال؛ بازكشتشان به سوى ماست؛ سيس خداوند بر آنجه آنها انجام مى دادند كواه 
است! (عع) 


و 


ولكل 5ه سُولٌ فَإِذًا جَاءَ رَسُولَهُمْ قَضِى بَينَهُم بِالْقِسْطٍ وَهُمْ لَا يُظْلْمُونَ (/6) 


نخواهد شد! (817) 


و وَيَفُولُونَ متَى هَذًا الْوَعْدٌ إن كسم صَادِقِينَ (60) 
ومى كويند: «اكر راست مى كوئىء اين وعده (مجازات) كى خواهد بود؟) (68) 
نَفَْا إِنَا ما شَاءَ اللَهُ يكل أُمّهِ أجل إِذَا جاءَ أَجَلْهُْ قَنَا يَسْتَاَخِرُونَ سَاعَهَ وَلَا يَشْتَقْدِمُونَ (9©) 


بككُو: «من (حتّى) براى خودم زيان و سودى را مالكك نيستم, (تا جه رسد براى شما!) مكر آنجه خدا بخواهد. (اين مقدار مى 
دانم كه) براى هر قوم و ملتى؛ سر آمدى است؛ هنكامى كه اجل آنها فرا رسدء (و فرمان مجازات يا مركشان صادر شود نه 
قل أرَأ: 


إن أتاكع عَذَابَهُ انا أو نَهَارَا مَاذًا يَسْتَعْجِلٌ مِنّْهُ الْمُجْرِمُونَ (١ه)‏ 


بككُو: «اكر مجازات او» شب هنكام يا در روز به سراغ شما آيد (» آيا مى توانيد آن را از خود دفع كنيد؟!)) يس مجرمان براى 


م إذَا مَا وَقَعْ آمَنتّم به آلَآنَ وَقَدُ كنم به ؟ تَسْتَعجلونَ )0١(‏ 


يا اينكه آنكاه كه واقع شدء به آن ايمان مى آوريد! الدكيا كنعفى طوة:) دالا وو حال كه فاتيراق 31 عجله مد 
كرديد! (ولى اكنون جه سود!) )0١(‏ 


ثم قِلَ لِلَذِينَ ظَلْمُوا ذوقوا عَذَابَ الْخَلْدِ هَل تُجْرّوْنَ إلا بمَا كنم تَكيِبُونَ (81) 

سيس به كسانى كه ستم كردند كفته مى شود: عذاب ابدى را بجشيد! آيا جز به آنجه انجام مى داديد كيفر داده مى شويد؟!!) 
)000 

وَيَسْتَنِئُوتَك أحق هُوَ قل إى وَرَبّى إِنَهُ لق وَمَا أنثم بمُعْجزِينَ (07) 

از تومى يرسند: «آيا آن (وعده مجازات الهى) نيق انست ؟) 1 «آرى» به يروردكارم بو ككل لعا م اشع وما بي 
توانيد از آن جل و كيرى كنيد!» (7ه) 

7١5 ص:‎ 

وَلَوْ أن يكل نفس ظَلَمَتْ مَا فى الْأرض لَافْنَدَتْ بِهِ وَأْسَوُوا النَدَامَة لَمَا رَأوًا الْعَذَّابَ وَقَضِى بَتنَهُم بالْقشط وَمُعْ لا يُظْلَمُونَ (*5) 


وهر كس كه ستم كرده؛ اكر تمامى آنجه روى زمين است در اختيار داشته باشد, (همه را از هول عذاب») براى نجات خويش 


ميان آنهاء بعدالت داورى مى شود؛ و ستمى بر آنها نخواهد شد! (88) 


2 


لا إِنَّ وَعْدَ الله حق وَلَكنَّ أكتَرَهُمْ ل يَعلمُونَ (ده) 


إناللهاما فى الصماوات واناذضي | 


كأ ياشيد انجه در اسمائها:و رميق استث» ان 1 نحداست! ١‏ كام ناشيد وعلداه عند حق استث» ولى بيشت انها ند دانندا زوة) 
هُوَ بُحيى وَيُمِيتٌ وَإِلَِهِ تُوْجَعُونَ (08) 

اوست كه زنده مى كند و مى ميراند» و به سوى او بازكردانده مى شويد! (02) 

بها النّاسُ قَدْ جاء نكم مَوْعِطَةُ مّن رَبَكمْ وَشِفَاء لما فى الصّدُورٍ وَهُدَّى وَرَحْمَه لَلمْؤِْنينَ (01) 


يا 


اى مردم! اندرزى از سوى يروردكارتان براى شما آمده است؛ و درمانى براى آنجه در سينه هاست؛ (درمانى براى دلهاى 


شما؛) و هدايت و رحمتى است براى مؤمنان! (/01) 
قل بِفَضْلٍ اللَهِ وَبِرَحْمَتهِ فبذَلِك فَلْيَفْرحُوا هْوَ خَيرُ مُمَا يَجْمَعُونَ (/0) 
بكو: «به فضل و رحمت خدا بايد خوشحال شوند؛ كه اين» از تمام آنجه كرد آورى كرده اند» بهتر است!) (08) 


رَأَئتُم ما أنرّلَ اللَهُ كم مّن رَرْقٍ فَجَعَلتُم مَنْهُ حَرَامًا وَحَكَانًا قل آللهُ أَذنَ لَكم أَمْ عَلَى الله تَفْتَرَونَ (05) 


- 


بكو: «آيا روزيهايى را كه خداوند بر شما نازل كرده ديده ايد» كه بعضى از آن را حلال» و بعضى را حرام نموده ايد؟!) بكو: 


«آيا خداوند به شما اجازه داده» با بر خدا افترا مى بنديك (و از بيش خود. حلال و حرام مى كنيد؟!)) (094) 


ل َْتَدونَ عَلَى الله الْكَذْبَ ب يَوْمَ الْقَيَامَهِ إِنَّ َال لذو قَصْلٍ عَلَى الَّاسِ وَلَكنّ أكترَهُمْ لا يَشْكرُونَ :*) 


آنها كه بر خدا افترا مى بندند» درباره (مجازات) روز رستاخيزء جه مى انديشند؟! خداوند نسبت به همه مردم فضل (و بخشش) 
دارد؛ اما اكثر آنها سياسكزارى نمى كنند! (:2) 


وكا تكون فخ شان وها كلو رمه مق فد [آن وَلَاتَعمَلُونَمِْعَمَلٍ ا كنا كم شُهُودً إِذْتِيضُونَ فيه وما يَعرْبُ عن رَبك من مَنقَالٍ 
د ضُعْرَ ين ذَلِك وَلَا أكبر إَِا فى كتَاب قبي (81) 


36 
يي 


در هيج حال (و انديشه اى) نيستى» و هيج قسمتى از قرآن را تلاوت نمى كنىء و هيج عملى را انجام نمى دهيد مكر اينكه ما 
كواه بر شما هستيم در آن هنكام كه وارد آن مى شويد! و هيج جيز در زمين و آسمانء از يرورد كار تو مخفى نمى ماند؛ حتّى 
به اندازه سنكينى ذرّه اى» و نه كوجكتر از آن ونه بزركترء مكر اينكه (همه آنها) در كتاب آشكار (و لوح محفوظ علم 


خداوند) ث, تبت :استثت! لضم 


ع٠‎ 

كم 
كك 
موا 


إن أول لله لَا حَوْفٌ عَلَيِهِمْ وَلَا هُمْ يَخْرُونَ (1©) 


سه 


كاه باشيد (دوستان و) اوليائ خذاء نه ترسى دارند و نه غمكين مى شوند! (87) 

الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ (مع) 

همانها كه ايمان آوردند, و (از مخالفت فرمان خدا) يرهيز مى كردند. (87) 

لَهُمُ الْبْرَى فى الْحَياءِ الدَّئَْا وَفِى الْآخِرَهِ لا تَعدِيلَ لِكلِمَاتٍ الله ديك هُوَ الْمَرُ الْعَظِيمْ (6©) 

در زندكّى دنيا ودر آخرتء شاد (و مسرور) ند؛ وعده هاى البين مخلمك اند ور سكا ع اس رستكارى بز ركك! (ع8) 
وَل يَخرّنك قَوْلَهُمْ إن الْعِرّه ِل جَمِيعًا هُوَ السَمِيعٌ الْعلِيم (ه2) 

سخ آنها ثوارا عمكيق نسازد! تمام عزّت (و قدرت»» از آن خداست؛ و او شنوا و داناست! (288) 


- 


ا إِنَ للْهِ من فى السَمَاوَاتِ وَمَن فى الَرْضِ َمَا ينع الَذِِينَ َدْعُونَ مِن دُونٍ الله شرّكاءً إن يَتَبِعُونَ ِل الظنَّ وَإِنْ هُمْ إن يَحْرْصَونَ 
)2 


أ 


آكاه باشيد تمام كسانى كه در آسمانها و زمين هستندء از آن خدا مى باشند! و آنها كه غير خدا را همتاى او مى خوانند (از 
منطق و دليلى) ييروى نمى كنند؛ آنها فقط از يندار , بى اساس ييروى مى كنند؛ و آنها فقط دروغ مى كويند! (28) 


ُو اذى جعَلَ لَكمْ الَِلَ كوا فيه وَالنّهَارَ مُصرًا إن فى ذَلِك لَآبَاتٍ لقم يَسْمَعُونَ (91) 


انئها نشانه هابى استث براق كشاتى كد كوك شنوا ذاوتد! (بوع) 


َالُوا انَحَذَ الله وَلَدَا سْتِحَائهُ هُوَ الع لَهُ مَا فى السّمَاوَاتِ وَمَا فى الْأَرْض إِنْ عِندَكم من سُلْطَانٍ بِهَذَا أنَقُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لَا تَعلمُونَ 
)م2") 


كنفتند: : «خداوند فرزندى براى خود انتخاب كرده است»! الي ا است! او د بى نياز است! از آن 
دانيد؟! (/2) 


فل إنَّ الِّينَ َفْتَرَونَ عَلَى اللَّهِالكذِبَ لَا بفْلحُونَ (88) 
بكو: «آنها كه به خدا دروغ مى بندند» (هركز) رستكار نمى شوند! (88) 


متَاعٌ فى الدُّئْيا ثم إِلينا مَوَجِمَهُعْ ثم تُذِيقهُعْ الْعَذَاتِ الشَّدِيدَ بمَا كاثوا يَكَفْرُونَ (0/0 


9 


ره الى ( تاد )ردنا كانه سيو نار كتيشان بسوى ماست؛ و بعدء به آنها مجازات شديد به سزاى كفرشان مى جشانيم! 
030720 


ص: 1 


وان لهم توأ وح إِذْقَالَ مهيا قوم إن كان كهر علي مَقّامِى وَنَذّْكيرى بآى يات ا الله مَعَلَى الله تَوَكلتٌ م ا 


7 -ه 


وَشْرَكاءكع كم لَا يكن أ ثكم عَلِْكُمْ عَم م افوا إلى وا مون (0/1 
سركذشت نوح را ب بر آنها بخوان! در آن هنكام كه به قوم خود كفت: «اى قوم من! اكر تذكرات من نسبت به آيات الهى» بر 
شما سنككين (و غير قابل تحمل) استء (هر كار از دستتان ساخته است بكنيد.) من بر خحدا توكل كرده ام! فكر خود, و قدرت 


معبودهايتان را جمع كنيد؛ سيس هيج جيز بر شما يوشيده نماند؛ (تمام جوانب كارتان را بنكريد؛) سيس به حيات من يايان 
دهيد» و (لحظه اى) مهلتم ندهيد! (امَا توانايى نداريد!) )/١(‏ 


اميك أن أكرة نز الشف 1 
واككراز قبول دعوتم روى بككردانيد» (كار نادرستى كرده ايد؛ جه اينكه) من از شما مزدى نمى خواهم؛ مزد من» تنها بر 
خداست! و من مأمورم كه از مسلمين [- تسليم شدكان در برابر فرمان خدا] باشم!» (0/1) 
وأ 


َكَذَبُوهُ جياه وَمَن مَعَهُ فى الْقُلْكِ وَحَعَلْناهُْ حَلَائْفَ وَأَعْرَقنا الّذِينَ كذَّبُوا بِآياتنَا فَانظوِ كَيِفَ كان عَاقِبَهُ الْمُندَّرِينَ (*/) 


اما آنها او را تكذيب كردند! و ماء او و كسانى را كه با او در كشتى بودند» نجات داديم؛ و آنان را جانشين (و وارث كافران) 
الهى اهميّت ندادند)» جكونه بود! (7/) 


تكذيب كرهده بودندء ايمان نياوردند! اينجنين بر دلهاى تجاو زكاران مهر مى نهيم (تا جيزى رادرك نكنند)! (ع/7) 


2 


م بَعثَنَا من بَعْدِهِم مّوسَى وَهَارُونَ إِلَى ِوْعَوْنَ وَمَلَِهِ بآيَائنَافَاسْتَكبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ (0/) 


م 


بعد از آنهاء موسى و هارون را با آيات خود به سوى فرعون و اطرافيانش فرستاديم؛ اما آنها تكبر كردند (و زير بار حق نرفتند؛ 
جرا كه) آنها كروهى مجرم بودند! (0/0 


قلَمَا جاءَهُمُ الْحَقَّ مِنْ عِندِنا قَالُوا إنَّ هذا لَسِحْرٌ مُبِينٌ (0/2 
و هنككامى كه حق از نزد ما بسراغ آنها آمدء كفتند: «اين» سحرى است آشكار!» (0/2 


كتوق النولوة الكو لقاحاء ا خرٌ هَذَا وَلَا يُفْلِحَ السَاحِرُونَ (//) 


فوسئ كفك «آبا قزبازه حقء متكا 'كونيه سوى شما اند (جنين) فى كوييد؟! ايا اتن سح ايتك؟! دز حال كة ساخران 
(هر كز) وستكار (و يبرو) نمى شوند! (/7) 


- 


قَالُوا جتنا لِتَلْفتَنَا عَمَا وَجَدْنَا عَلَِهِ آبَاءَنا ا وَتَكُونَ لَكمَا الْكثريَاءٌ فى الَْدْض وَمَا نَحن لَكمَا ب بِمُؤْمِنِينَ (//0 


0 


: «آيا آمده اى كه ما راء از آنجه يدرانمان را بر آن يافتيم» منصرف سازى؛ و بزركى (و رياست) در روى زمين» از آن 
شما دو تن باشد؟! ما (هركز) به شما ايمان نمى آوريم!) (0/8 


7١17 ص:‎ 

وَقَالَ فوْعَوْكُ التُونى بكلّ سَاحر عَلِيم (8) 

فرعون كفت: «(برويد و) هر جادوكر (و ساحر) دانايى را نزد من آوريد!) (0/9 
لما جَاءَ السَحَرَهُ َالَ لَّهُم مُوسَى أَلْقُوا ما أَهُم مُلْقُونَ (0) 


متكا كاسشاخران (به ميدان مبارزه) آمدند» موسى به آنها كفت: «(آنجه (از وسايل سحر) را مى توانيد بيفكنيد» بيفكنيد!) 


20ىن0 
َلَمَا ألْقََا قَالَ مُوسَى مَا جِثتّم به | لسَّحْرُ إِنَّ الله سَبْتِطْلهُ إنَّ الله لَا مُصْلِحٌ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ )81١(‏ 


هنكامى كه افكندند» موسى كفت: «آنجه شما آورديد» سحر است؛ كه خداوند بزودى آن را باطل مى كند؛ جرا كه خداوند 
(ه ركز) عمل مفسدان را اصلاح نمى كند! (81) 


وَبْحقٌ الله الْححقٌّ بكَلِمَاتِهِ وَلَو كرة الْمُجْرِمُونَ (45) 
او حق را به وعده خويشء. تحقق مى بخشد؛ هر جند مجرمان كراهت داشته باشند!)» (85) 
فمَا آمَنَ لِمُوسَى إلا ذْرَيّهُ مّن قَوْمِهِ عَلى خؤْفٍ من فِرْعَوْنَ وَمَلئْهُمْ أن يَفتنَهُمْ وَِنْ فِرْعَوْنَ لعَالٍ فى الأَرْض وَإِنْه لمن الْمُشرفينَ (817) 


3ل اغا ته كد يه موس يضاف فاررف فكر كرومق از در ذا قوم 6810431 بيار هرق و اظر اهو مباذا 


وَقَالَ مُوسى با قم إن كنع آمسّم باللّهِ فل تَوَكلوا إن كنم مُسْلِمِينَ (46) 

موسى كفت: «اى قوم من! اكر شما به خدا ايمان آورده ايدء بر او توكل كنيد اكر تسليم فرمان او هستيد!) (68) 
َقَانُوا عَلَى الله تو كنا ينال مجعلا ذه لقم الطَالِمِينَ (80) 

كفتند: «تنها بر خدا توكل داريم؛ يروردكارا! ما را مورد شكنجه كروه ستمكر قرار مده! (88) 

وتنا برَخميكك بِنَ الْقَم الْكافِرِينَ (82) 

ومارا با رحمتت از (دست) قوم كافر رهايى بخش! (68) 

وََوحَينًا إلى مُوسى وَأَحيه أن تبوٌآ لِقَْمِكمَا بِمضْر يونا وَاجعلُوا بوتكم قبل وَأَقِيمُوا الصَلَه وَبَشْر الْمُؤْمنِينَ (80) 


وبه موسى و برادرش وحى كرديم كه: «براى قوم خودء خانه هايى در سرزمين مصر انتخاب كنيد؛ و خانه هايتان را مقابل 
يكديكر (و متمركز) قرار دهيد! و نماز را بريا داريد! و به مؤمنان بشارت ده (كه سرانجام بيروز مى شوند!)» (417) 


وَقال مُوسَى رَبَنَا إنك آنَيِتَ فِرِعَوْنَ وَمَلأَهُ ينه وَأَمْوَاا فى الحَحيَاهِ الدَنْيا رَبَنا لْيَضةلموا عن سَبيلك رَبَّنَا اطمس عَلى أَمْوَالِهِمْ وَاشَدَدْ 
عَلَى قلوبهخ فلا يُؤْمِنُوا حَنَّى يرَوًا الْعَذَابَ الألِيمَ (80) 


موسى كفت: «يروردكارا! تو فرعون و اطرافيانش رازينت واموالى سوقان عزاونه كومدنيا داده اى» يروردكارا! در نتيجه 


- 


(بند كانت را) از راه تو كمراه مى سازند! يرورد كارا! اموالشان را نابود كن! و (بجرم كناهانشان») دلهايشان را سخت و سنكين 


سازء به كونه اى كه ايمان نياورند تا عذاب دردناكك را ببينند!» (/8) 


جيبت ذَعْوَتّكما فَاسْتَقِيمَا وَل تَتعَانَ سَبِيلَ الَّذِينَ لا يَعلمُونَ (88) 

فرمود: «دعاى شما يذيرفته شد! استقامت به خرج دهيد؛ و از راه (و رسم) كسانى كه نمى دانند» تبعيت نكنيد!) (69) 
وَجَاوَرْنَا ببَنى إشْ.رَائيل البخر فَأنبَعَهُمْ فوْعَوْنٌ وَجُنُودُهُ بَغْيَا وَعَدُوًا حتَّى إذا 
إسوائيل وَأَنَا من المتشلميق ي) 


(سرانجام) بنى اسرائيل را از دريا [- رود عظيم نيل ] عبور داديم؛ و فرعون و لشكرش از سر ظلم و تجاوزء به دنبال آنها رفتند؛ 
هنكامى كه غرقاب دامن او را كرفت» كفت: «ايمان آوردم كه هيج معبودى» جز كسى كه با بنى اسرائيل به او ايمان آورده اند, 


وجود ندارد؛ و من از مسلمين هستم!) (40) 

آلْآنَ وقد عَضفَك قل و كنك مق المفيدنية 1 

(امَا به او خطاب شد:) الآن؟!! در حالى كه قبلا عصيان كردىء و از مفسدان بودى! (41) 
ال تبك بِبدَنَكٌ لتكون لِمَنْ خَلْفَك آي وَإِنَّ كثيًا من النّاسِ عَنْ آياينَالَافلُونَ (4) 


ولى امروزء بدنت را (از آب) نجات مى دهيمء تا عبرتى براى آيندكان باشى! و بسيارى از مردمء از آيات ما غافلند! (؟9) 


مم 


وَلقد بوانا يق إشوافيل مُبَوَأْ ص دق وَرَرَقَاهُم مّنَ الطيَاتٍ قَمَا احْتلَهُوا حَنَّى جَاءَهُمْ الْعلْم ! ات يَقُضدى بَينَهُمْ يَوْمَ م الْقَيَامَهِ فِيمَا 
كانُوا فيه يَحْتَلفُونَ (97) 


(سيس) بنى اسرائيل را ذر:جانكاة صدق (و راستى) منزل داديم؛ واز روزيهاى ياكيزه به آنها عطا كرديم؛ (اما آنها به نزاع و 
اختلاف برخاستند!) و اختللاف نكردندء مككر بعد از آنكه علم و آكاهى به سراغشان آمد! يروردكار تو روز قيامت» در آنجه 
اختللاف مى كردند» ميان آنها داورى مى كند! (917) 


إن كنت فى شّكك مما أنرَلنَا إتيك فَاسْألٍ الَّذِينَ يَْرَهُونَ الْكتَابَ من قيلك لَقَدْ جاءك الْحَقَّ مِن 50100 مِنَ الْمُغْتَرِينَ 
رع" 


واكر در آنجه بر تو نازل كرده ايم ترديدى دارى» از كسانى كه بي بيش از تو كتاب آسمانى را مى خواندند بيرسء» به يقين» 
«حق» از طرف يرورد كارت به تو رسيده است؛ بناير | بن2 ه ركز از ترديد كنند كان قياش ١‏ [ميلما اواقرد بلق نداشت! اين درسى 


براى زم بود!] زع 


وَلَا تَكونّنٌ مِنَ الّذِينَ كذَّبُوا بآيَاتِ اللَهِ فتكونَ مِنَ الْحَاسِرِينَ (98) 
واز آنها مباش كه آيات خدا را تكذيب كردند, كه از زيانكاران خواهى بود! (80) 


إن الَّذِينَ حفّث عَلَتِهِْ كلمت رَبك لَا يُؤْنُونَ (99) 


(و بدان) آنها كه فرمان يروردكار تو بر آنان تحقق يافته (و بجرم اعمالشان» توفيق هدايت رااز آنها كرفته هركز) ايمان نمى 
آورند.» (629 
وَلَوْ جَاءَتهُْ كل آيِهِ حنَّى يَرَوًا الْعذَابَ الَْلِيم (99) 


هر جند تمام آيات (و نشانه هاى الهى) به آنان برسدء تا زمانى كه عذاب دردناك را ببينند! (زيرا تاريكى كناه» قلبهايشان را 


فرا كرفته» و راهى به روشنايى ندارند!) (/91) 


2 ان لدج كت 
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َلَوْلَا كائث قَرِيَهُ آمَنَتْ فََفَعَهَا إيمَانّها إلا قَوْمَ يُونْسَ لما آمَنُوا كشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَّابَ الْحِزِي فى الْحَيَاءِ الدَّنْيَا وَمتعنَاهمْ إِلَى جين (4) 


طط 


جرا هيج يكك از شهرها و آباديها ايمان نياوردند كه (ايمانشان بموقع باشدء و) به حالشان مفيد افتد؟! مكر قوم يونس» هنكامى 
كه آنها ايمان آوردند» عذاب رسوا كننده را در زندكى دنيا از آنان برطرف ساختيم؛ و تا مدّت معينى [- يايان زندكى و 
اجلشان ] آنها را بهره مند ساختيم. (4) 

وَلَوْ شَاءَ رَبُكك لَآمَنَ مَن فى الْأَرْض كلَهُمْ جَمِيعًا أَقَأنتَ تكرة النّاسَ حَنَّى يَكونُوا مُؤْمِنِينَ (98) 

واكر يرورد كار تو مى خواستء تمام كسانى كه روى زمين هستند. همكى به (اجبار) ايمان مى آوردند؛ آيا تو مى خواهى 
مردم را مجبور سازى كه ايمان بياورند؟! (ايمان اجبارى جه سودى دارد؟!) (49) 


3 


وَمَا كانَ لِنَفْس أن تُؤْمِنَ إلا بإذْنٍ الله وَيَجِعَلُ الرجْس عَلَّى الَِّينَ لا يَْقلُونَ 05٠١‏ 

(اما) هيج كس نمى تواند ايمان بياورد» جز به فرمان خدا (و توفيق و يارى و هدايت او)! و يليدى (كفر و كناه) را بر كسانى 
قرارمى دهد كه نمى انديشند. )٠٠١(‏ 

قل انظرُوا مَاذًا فى السَّمَاوَاتِ وَالَرْضِ وَمَا تُغْنِى الْآيَاتٌ وَالْنذْرُ عن قَْم لَا يُؤْنُونَ (1 01١‏ 

دك كا كن عه سر اذ نات عنة] بواسانه فنا حدق )نوق | تحداقيا وازمية أنه اما ان ناكد اكد ارهاب حال 
كسانى كه (به خاطر لجاجت) ايمان نمى آورند مفيد نخواهد بود! )٠١١(‏ 


اي 


فَهَل يَنتَظِرُونَ إلا مثْل أيّام الَذِينَ خَلَوْا من قَبِلِهمْ قل فَانتَظرُوا إنى مَعكم مّنَ الْمَنتَظِرِينَ )1١7(‏ 


آنااانها (جيرى) جر همانيك روزهاف يشيتيان (و.بلذها و مجازاتها يشان) را التطان من كشيد؟! ركو شما اننظار يكشده مق نيزنا 
شما انتظار مى كشم!» )1١7(‏ 


انق لني آكتوا كلك عن عيا - ننج الْمَؤْمنِينَ )٠١(‏ 

من (هنكام نزول بلا و مجازات») فرستاد كان خود و كسانى را كه (به آنان) ايمان مى آورند» نجات مى دهيم و همين كونه. 
بر ما حق است كه مؤمنان (به تو) را (نيز) رهايى بخشيم! )٠١7(‏ 

قُلَ با أبّهَا النّاسْ إن كسم فى شّكك من دِينى قلا عبد الَِّينَ َغْئدُونَ من دُونٍ اللَِّ وَلَكنْ أَعْبدُ الله الَذِى يتَوَفَاكمْ و 
مِنَ المَؤْمِنِينَ )٠١©(‏ 


بككُو: «اى مردم! اككر در عقيده من شكك داريد؛ من آنهايى را كه جز خدا مى يرستيد» نمى يرستم! تنها خداوندى را يرستش مى 
كنم كه شما را مى ميراند! و من مأمورم كه از مؤمنان باشم! )٠١©(‏ 


أ 


وَأَنْ فم وَجْهَك لِلدّين حَِيفًا ولا تون مِنَ اْمَشْرِكينَ (5. 4 


و(به من دستور داده شده كه:) روى خود رابه آيينى متوجه ساز كه از هر كونه شرككء خالى است؛ و از مش ركان مباش! 
لك 6 


وََا تَدحٌ من دُونٍ الله مَا لَا يَنفَعُك وَلَا يَضُرّك فَإن فَعَلْتَ فَإنّك إِذَا من الطَالِمِينَ 01١©(‏ 
وجز خداء جيزى را كه نه سودى به تو مى رساند و نه زيانى» مخوان! كه اكر جنين كنىء از ستمكاران خواهى بود! )1٠١2(‏ 
ص: 77٠١‏ 


ون يمس شك اللَهُ بض رٌ قَلَما كاشِفّ لَه إِنَا هُوَ وَإِن يرد بحَير قلا رَادٌَِضِْهِ يِب به من يَشَاءٌ مِنْ عِبَادهِ وَهُوَ الْفُورُ الوَحِيمُ 
000 


واكر خداوند, (براى امتحان يا كيفر كناه») زيانى به تو رساند» هيج كس جز او آن را برطرف نمى سازد؛ و اككر اراده خيرى 
000 


ا هوا النّاسٌ قَدْ جاء كم الْحَق من رَبْكُعْ فَمَن امْتَدَ دَى فَإِنمِ ا يهتَدِى لِنَفْسِهِ ومن ضَلَّ نما يَضْلَ عَلَيَا وما أَنَا يكم بوَكيل 
اه 


بككُو: «اى مردم! حق از طرف يروردكارتان به سراغ شما آمده؛ هر كس «(در يرتو آن) هدايت يابد» براى خود هدايت شده؛ و 
هر كس كمراه كرددء به زيان خود كمراه مى كردد؛ و من مأمور (به اجبار) شما نيستم!) ٠8(‏ 00 


وَانْعْ ما يُوحى لكك وَاصْبِ حَنَّى بكم الله وَهُوَ تَيِرْ الْحَاكمِينَ )1١9(‏ 


واز آنجه بر تو وحى مى شود بيروى كنء و شكيبا باش (و استقامت نما»» تا خداوند فرمان (ييروزى) را صادر كند؛ واو 


سوره هود 


<3 2 


بشم الل الَحْمَنٍ مَنِ الَّحِيم الر كتَابٌ أخكمث آم باه 1 م فَصَلَتْ من لَدَنْ حكيم حير )١(‏ 


الرء اين كتابى است كه آياتش استحكام يافته؛ سيس تشريح شده و از نزد خداوند حكيم و آكاه (نازل كرديده) است! (1) 


5 


تَعْبَدُوا إلا الله إنَنِى لكم مُنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ (؟) 


أ 


(دعوت من اد ين است) كه : جز «اللّه) را نيرستيد! من از سوى او براى شما بيم دهنده و بشارت دهنده ام! (5) 


- 
ع 


وَأَنْ ا فوا ريك م ثم تُوبوا إليد يمتعكم متا متَاعَا حسّد حسما إلى أَجَلٍ مُتدِمّى وَيوْتِ كُلَّ ذى فَضْل قَضْلَهُ وَإن ولا من أَحَافُ عَلَيْكمْ 
عَذَابَ يَؤْم كبير (5) 


قأبنكة: از يرووه كار خويكن امرش بطليد؛ سيس سورض او ناز كر ديد كا شما راكنا عدّث هكنى» (ازسواهيه زند كن اين 
جهان.) به خوبى بهره مند سازد؛ و به هر صاحب فضيلتى. به مقدار فضيلتش ببخشد! و اككر (از اين فرمان) روى كردان شويد. 
من بر شما از عذاب روز بزركى بيمناكم! (9) 


إلى الله مَوْجِعُكم وَهْوَ عَلى كل شَىْء قَدِيرٌ (©) 
(داقة با كلخ هجا نوق :للق امكف و اير هر ع اوانانيتة 1 1 
ا القع بون دورق ليستخترايتة الاتعيق يتكذقوق فابهع بعلم ا توروة وكا تقترة إل عليه بذات الشتون(ه) 


ب ل ل ا ا 
١‏ و|ع- ياهو ]| سهنان كارقد! ١‏ كاذ بافنيد»ه انكاء كه انها لباسها يشان را به خرد من ب > بيجند و خويش رادر آن ينهان مى كنند» 


(خداوند) مى داند آنجه را ينهان مى كنند و آنجه را آشكار مى سازند؛ جرا كه او از اسرار درون سينه هاء آكاه است! (8) 
ص: 77١‏ 


جوزء لذ 


ادامه سوره هود 


وَمَا مِن دَابّهِ فى ال أْض إِلَ عَلَى الل رِرْقُهَا وَيعْلَمُ مُستَمرَها وَمُسْتَْدعَهَا كل فى كناب مُبِينٍ () 


هيج جنبنده اى در زمين نيست مككر اينكه روزى او بر خداست! او قرا ركاه و محل نقل و انتقالش را مى داند؛ همه اينها در 


وو لدف شان لفق او الكو لاود فر 1 مو وَكانَّ عَوْسّهُ عَلَى الْمَاءِ يتل كم لاحن عن عَمََا وين قلت إنّكم مُبعُوُونَ ين 
بَعْد الْمَوْتِ لَيقُولَنَ الّذِينَ كفَرُوا ! نْ هَذَا إلا سِخْرٌ مُبِينٌ (/) 


او كسى است كه آسمانها و زمين را در شش روز [- شش دوران | آفريد؛ وعرش (حكومت)» اوء بر آب قرار داشت؛ (بخاطر 
اين آفريد) تا شما را بيازمايد كه كداميكك عملتان بهتر است! و اكر (به آنها) بكوبى: «شما بعد از مرككء برانكيخته مى شويد! 
سلما كاقران مى كوريد: «اين سحرى آشكار است!) (07) 


َو 


مَّهِ مَعْدُ ود لَيْعُولَنٌ ما بَخيسة ألا يَؤم يِه لهس مَطررُوفًا عَّْهُعْ وَحَاقٌ بهم ما كانُوا به يَْمَهزِنُونَ 


أ 


وَلَيْنْ أَخََوْنَا عَنْهُمُ الّعَدَابَ إِلَى 
00( 


واكر مجازات را تا زمان محدودى از آنها به تأخير اندازيم» (از روى استهزا مى كويند: «جه جيز مانع آن شده است؟!) آ كاه 
باشيدء آن روز كه (عذاب) به سراغشان آيد. از آنها باز كردانده نخواهد شد؛ (و هيج قدرتى مانع آن نخواهد بود؛) و آنجه را 


مسخره مى كردند, دامانشان را مى كيرد! (8) 

نا الْإنسَانَ مِنّا رَحْمَهً َم تَرَعنَاهَا مِنّْهُ إَِّهُ ليَنُوسٌ كفُورٌ (0) 

واكر از جانب خويشء نعمتى به انسان بجشانيم» سبس آن را از او بككيريم» بسيار نوميد و ناسياس خواهد بود! (4) 
وَلَيْنْ أَدْقْناةُ نَعْمَاءَ يَعْلَ ض ضَدَاءَ مَسَنْهُ ليِقُوآنَ ذه هَبَ السيّكَاتُ عَنّى إِنه لفَرِحٌَ فَحُورٌ 25١‏ 


واككر بعد از شدّت و رنجى كه به او رسيده؛ نعمتهايى به او بجشانيم» مى كويد: «مشكلات از من برطرف شدء و ديكر باز 
نخواهد كشت!) و غرق شادى و غفلت و فخرفروشى مى شود... )٠١(‏ 


و 


إلا الَّذِينَ صَبرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ أولّئك لَهُم مَغْفِرَة وَأخِرٌ كبيرٌ )1١(‏ 


ورك :اسك! (117) 


لَك نَارِك بَعضٌ ما يُوى لَك وَضَائِقٌ به ص دْرُك أن يَقُولُوا لول 
كل شَيْءٍ وكيل (17) 


شايد (ابلاغ) بعض آياتى را كه به تو وحى مى شود (بخاطر عدم يذيرش آنها) تركك كنى (و به تأخير اندازى)؛ و سينه ات از 


اين جهت تنكك (و ناراحت) شود كه مى كويند: «جرا كنجى براو نازل نشده؟! ويا جرا فرشته اى همراه او نيامده است؟!) 
(ابلاءغ كن» و نككران و ناراحت مباش! جرا كه) تو فقط بيم دهنده اى؛ و خداوند, نككاهبان و ناظر بر همه جيز است (؛ و به 


77١ ص:‎ 


اا 


ولو افََاهُ قل كَأنُوا بعَشْر سُوَرٍ مُثْلِهِ مُفْتَرَيَاتِ وَاذْعُوا مَن اسه سْتَطفتّم مّن دُونِ الله إن ننم صَادِقِينَ (*1) 
آنها مى كويند: «او به دروغ اين (قرآن) را (به خدا) نسبت داده (و ساختكى اسسث)!) بكو: «اكر راست مى كوييد» شما هم ده 
سوره ساختكي همانئند اين قرآن بياوريد؛ و تمام كسانى را كه مى توانيد -غير از خدا- (براى اين كار) دعوت كنيد!» لدم 


أ 


ن لا إِلَه قو نهل اق لتر 00 


وا 


نّم يَسْتَجِيبُوا لَكَم فَاعْلَمُوا ألما انز ليوك الله 


واكر آنها دعوت شما را نيذيرفتند» بدانيد (قرآن) تنها با علم الهى نازل شده؛ و هيج معبودى جز او نيست! آيا با اين حال 
تسليم مى شويد؟ (18) 


مَن كان يُرِيدٌ اليا الدَّْيَا وَرِيئَتَهَا نَُق إِلَتِهِمْ أَغْمَالَّهُمْ فيهَا وَهُمْ فيهَا لَا يتِحَسُونَ (15) 


كسانى كه زندكى دنيا و زينت آن را بخواهندء (نتيجه) اعمالشان را در همين دنيا بطور كامل به آنها مى دهيم؛ و جيزى كم و 
كاست از آنها نخواهد شد! )١0(‏ 


وليك الّذِينَ لهس لَهُمْ فى الْآخِرَه إلا النَارُ وَحبِط مَا صَتَعُوا فيا وَبَاطِلَ مّا كانُوا يَعْمَلُونَ (©1) 
«(ولى) آنها در آخرتء. جز 1 تشء» (سهمى) نخواهند داشت؛ و آنجه را در دنيا (براى غير خدا) انجام دادندء بر باد مى رود؛ و 


أفمَن كان عَلى يَيْنَهِ من رَبّهِ وَيَتْلوهٌ شاهانك مُنْهُ وَمِن قتلهِ كتَابٌ مُوسَى إِمَاما وَرَحْمَهَ أولِك يُوْمِنُونَ بهِ وَمَن يَكفز بِهِ مِنَ الأخرّاب 
قَالئَارُ مؤْعِدَهُ قلا تكك فى يزه منهُ إن الْحنّ ٠‏ من تنك ولكن ١‏ كن الناتل ذا يمون 10 


آيا آن كس كه دليل آشكارى از يروردكار خويش دارد؛ و بدنبال آن» شاهدى از سوى او مى باشدء و بيش از آنء» كتاب 
موسى كه يبشوا و رحمت بود (كواهى بر آن مى دهدء همجون كسى است كه جنين نباشد)؟! آنها [- حق طلبان و حقيقت 
جويان ] به او (كه داراى اين وي كيهاست») ايمان مى آورند! و هر كس از كروه هاى مختلف به او كافر شودء آتش وعده كاه 
اوست! يسء ترديدى در آن نداشته باش كه آن حق است از يروردكارت! ولى بيشتر مردم ايمان نمى آورند! (/01) 


و 
ع 


وَمَرْ مَنْ أَظْلَمُ مِمَنِ افتَرَى عَلَى | اللّهِ كديا يا | 
الظالحية (2) 


وليك بُعْرَضُونٌ عَلَى رَبّهعْ وَيَقُولَ الأَضْهَادُ مَوْلَاءِ الّذِينَ كَذدَّبُوا عَلَى رَبهِ أنَا لَه الله عَلّى 


حالى كه شاهدان [- ييامبران و فرشتكان ] مى كويند: «اينها همانها هستند كه به يرورد كارشان دروغ بستند! اى لعنت خدا بر 
ظالمان باد!» (16) 


الَّذِينَ يَصُدٌَونَ عَن سَبيل الله وَيَِعُونَهَا عِوَجًا وَهْم بِالْآخِرَهِ هُمْ كافِرُونَ (19) 
همانها كه (مردم را) از راه خدا بازمى دارند؛ و راه حق را كج و معوج نشان مى دهند؛ و به سراى آخرت كافرند! (19) 
ص: 73737 


ولك لَمْ يكونُوا مغجزِينَ فى الأ ض وَمَا كانَ لَهُم مّن دُونٍ الل م و3 أكناء ءَ بُضصَاعَفٌ لَهُمْ الْعَدَابُ مَا كانُوا يَسمَطِيعُونَ السَمْعَ وَمَا 


كانُوا يتِصرُونَ 0٠١(‏ 


آنها هيج كاه توانايى فرار در زمين را ندا رند؛ و جر خداء يشتيبانهايى نمى يابند! عذاب خدا براى آنها مضاعف خواهد بود؛ 
(جرا كه هم خودشان كمراه بودند» وهم ديكران را كمراه ساختند؛) آنها هركز توانايى شنيدن (حق را) نداشتند؛ و (حقيقت 
را) نمى ديدند! )5١(‏ 


وليك الّذِينَ حَِوُوا أَنفْسَهُْ وَضَلَّ عَنْهُم نا كانُوا بَفْتدُونَ (١؟)‏ 

آنان كسانى هستند كه سرمايه وجود خود را از دست داده اند؛ و تمام معبودهاى دروغين از نظرشان كم شدند... )1١1(‏ 
لَا جَرَمَ أَنّهُمْ فى الآخزو هُمْ الْأَخْسَرُونَ (؟) 

(ودتاخان) ناخو سراف الغرك فطع اك همه نكاد 1 

إِنَّالَِّينَ آمَُوا وَعَمُِوا الصَّالِحَاتِ وأ + خُبتُوا إلى ره هع أُوليِك أَصْحَابٌ الْجَنّهِهُمْ فيهًا خَالِدُونَ (18) 


كسانى كه ايمان آوردند و كارهاى شايسته انجام دادند و در برابر يروردكارشان خضوع و خشوع كردندء آنها اهل بهشتند؛ و 
جاودانه در آن خواهند ماند! (77) 


2 


عُمَى وَالَأْصَمُ وَالْمَصِير وَالسّمِيع َل هَل يَسْتَويَانِ نا أَكلا تَذَكَدُونَ (؟) 


.6 
اكت 


مَتَل الْفرِيِمَهنِ كا 


حال اين دو كروه [- مؤمنان و منكران ]» حال «نابينا و كر) و «بينا و شنوا» است؛ آيا اين دو همانند يكديكرند؟! آيا يند نمى 
كير ند؟! (ع7) 


وَلَقَد أَرْسَلنَا وح إِلَى قَوْمِهِ إِنَى لكم نَذِيرٌ مين (5؟) 


ما نوح را بسوى قومش فرستاديم (؛ نخستين بار به آنها كفت): «من براى شما بيم دهنده اى آشكارم! (10) 


أن لَا تَعْبدُوا إِنَا الله إنّى أَحَافُ عَلَبِكع عَذَابَ يَؤْم أليم (9؟) 


جز «الله» [- خداى يكانه يكتا] را نيرستيد؛ زيرا بر شما از عذاب روز دردناكى مى ترسم! (28؟) 


7 - 


3 


ل بَضَّرًا متنا وَمَا نَرَاك اتبعكك إِلَا الّذِينَ هُمْ أرَاذلنَا بَادِىَ الرَّأي وَمَا َرَى لَكم عَلَيَنَا مِن 


- 


َقَالَ الْملأ الَّذِينَ كَمَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا تَرَاك 
فَصْل بَلْ نَظَنكمْ كاذْبِينَ (50) 


إ 


اشراف كافر قومش (در ياسخ او) كفتند: «ما تو را جز بشرى همجون خودمان نمى بينيم! و كسانى را كه از تو ييروى كرده اندء 
جز كروهى اراذل ساده لوح» مشاهده نمى كنيم؛ و براى شما فضيلتى نسبت به خود نمى بينيم؛ بلكه شما را دروغكو تصور مى 


كنيم!) 00 


و ضٍ و سي و 0 


ْنَم إن كنث عَلَى بَبْنَهِ من رَبّى وَآثَانِى رَحْمَهُ مَّنْ عِندِه فَعُمّيتْ عَليِكمْ أَنلزْمُكمُوهًا ون نتم لَّهَا كارهُونَ (58) 


(نوح) كفت: «اككر من دليل روشنى از يرورد كارم داشته باشم, و از نزد خودش رحمتى به من داده باشد -و بر شما مخفى 
مانده- (آيا باز هم رسالت مرا انكار مى كنيد)؟! آيا ما مى توانيم شما را به يذيرش اين دليل روشن مجبور سازيمء با اينكه شما 


كراهت داريد؟! (58) 


نْ أجْرىَ إِنَا عَلَى اللَِّ وما أنا بطَاردٍ الَِّينَ آمَنُوا إِنَّهُم مُلَافُو ربع وَلَكنّى أَرَاكُمْ قَْما تَجَهَلُونَ (15) 
اى قوم! من به خاطر اين دعوت,ء اجر و ياداشى از شما نمى طلبم؛ اجر منء تنها بر خداست! و منء آنها را كه ايمان آورده اند 


(بخاطر شما) از خود طرد نمى كنم؛ جرا كه آنها يروردكارشان را ملاقات خواهند كرد؛ (اكر آنها را از خود برانم» در دادكاه 


قيامت» خصم من خواهند بود؛) ولى شما را قوم جاهلى مى بينم! (59) 

وا قم من يَنصُرُنِى مِنّ لَِّ إن طَرَدنهُْ ه أَقلَا تَذَكَدونَ (:) 

اى قوم! جه كسى مرا در برابر (مجازات) خدا يارى مى دهد اكر آنان را طرد كنم؟! آيا انديشه نمى كنيد؟! (920) 

وَلا أقُولُ لَك عندى حَرَائِن الله وََا ألم الت وَل أَقُولُ إِنَى ملك وَلَا أعُولُ لِلّذِينَ تزدرى أَغيتكع لَن يُؤْيِهُم الله > َيوَا الله 
بما فى أَنفّسِهمْ إِنّى إِذَا لَّمِنَ الطَلِمِينَ )١(‏ 


من هركز به شما نمى كويم خزائن ن الهى نزد من است! و غيب هم نمى دانم! و نمى كويم من فرشته ام! و (نيز) نمى كويم 
كسانى كه در نظر شما خوار مى آيند» خداوند خيرى به آنها نخواهد داد؛ خدا از دل آنان 1 كاهتر است! (با اين حالء اكر آنها 


را برانم»») در اين صورت از ستمكاران خواهم بود!» (81) 


- 


قَانُوا يَا تُوح قَدْ جَاءَلْتنا توت جِدَالَنَا َأيَنَا ما تَعدُنَا إن كنت مِنّ الصَادِقِينَ (؟©) 


كفتند: «اى نوح! با ما جر و بحث كردىء و زياد هم جر و بحث كردى! (بس است!) اكنون اكر راستى مى كويىء آنجه را (از 
عذاب الهى) به ما وعده مى دهى بياور!)» (07) 


(نوح) كفت: «اككر خدا اراده كند» خواهد آورد؛ وشما قدرت فرار (از آن را) نخواهيد داث شت! زم 
وااتففكه لط إن د دتٌّ أَنْ أنصَح لَكمْ إن كان الا ريد أن ن يُعْويكُمْ هُوَ ربكم وَإلَيه فون م 


(اما جه سود كه) هر كاه خدا بخواهد شما را (بخاطر كناهانتان) كمراه سازد» و من بخواهم شما را اندرز دهمء اندرز من سودى 


به حالتان نخواهد داشت! او يرورد كار شماست؛ و بسوى او با زكشت داده مى شويد.» (”) 


اا 


يَقُولُونَ افْتَرَاُ قل إن افَْرَْتُُ على إِجْرَامى وَأَنَا بر مما تَخَرفُون (ه2) 


(مشركان) مى كويند: «او [- محمد (ص)]ا ين سخنان را بدروغ به خدا نسبت داده است! «بكو: «اككر من اينها رااز ييش خود 
ساخته باشم و به او نسبت دهم» كناهش بر عهده من است؛ ولى من از كناهان شما بيزارم!)» (0) 


و 


وَأُوحِى إِلَى نُوح أَنّهُ أن يؤْمِنَ من قَؤمِك إلا من قَدْ آمَنَ فلا تس بِما كانُوا يَفْعلُونَ (09) 


به نوح وحى شد كه: «جز آنها كه (تاكنون) ايمان آورده اند» ديكر هيج كس از قوم تو ايمان نخواهد آورد! يس »2 از كارهايى 


كه مين كزذند: عمكين ماش ! (82) 
وَاضْنّع الفلكك بِأعْينَاوَوَحْناوََا تُحَاطِنَى فى الَذِينَ طَلَمُوا إِنّهُم مُْرَقُونَ (00) 


و(اكنون) در حضور ما و طبق وحى ماء كشتى بساز! و درباره آنها كه ستم كردند شفاعت مكن, كه (همه) آنها غرق شدنى 


هستند!) (/م) 
ص: 770 
وَيَضْنَ الفلك وَكلمَا مَدَ عَلَيْهِ مَلَأْ من قَوْمِهِ سَخْرُوا مِنْهُ قَالَ إن تَسْحَرُوا 1 نا قَإنّا شحو ملك كما تف تفخدون 2 


او مشغول ساختن كشتى بود» وهر زمان كروهى از اشراف قومش براو مى كذشتند» اورا مسخره مى كردند؛ (ولى نوح) 


كفت: «اكر ما را مسخره مى كنيدء ما نيز شما را همين كونه مسخره خواهيم كرد! (98) 


و 


لاد ل م ا ا يز 8 5 5 2 
فسَؤْف تغْلمُون مَن يَآتِيه عَذذاتٌ يُخْرِيهِ وَيحل عَليْهِ عَذَاتٌ مَقِيمٌ (9) 


بزودى خواهيد دانست جه كسى عذاب خوار كننده به سراغعش خواهد آمدء و مجازات جاودان بر او وارد خواهد شدك!) هم 


عَتَّى إِذَا عجَاءً أمْوْنَا وَكَارَالتَنُورٌ قُلَمَا اخيدل فيه مِن كلّ رَوْجين اثْنِيِن وَأْلَك إِلَا مَن سَ ل الول 1 مَنّ وَمَا آمَنَّ مَعَهُ إل 
قليل (0) 


(اين وضع همجنان ادامه يافت) تا آن زمان كه فرمان ما فرا رسيد» و تنور جوشيدن كرفت؛ (به نوح) كفتيم: «از هر جفتى از 
حيوانات (از نر و ماده) يكك زوج در آن (كشتى) حمل كن! همجنين خاندانت را (بر آن سوار كن) نكر آنها كاقل وهدةه 
هلاكك آنان داده شده [- همسر و يكى از فرزندانت ]- و همجنين مؤمنان را!» اما جز عده كمى همراه اوايمان نياوردند! )6٠0(‏ 


وَقَالَ ازكبوا فيهَا بشم الله مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا ِنَّ َبّى لَعَفُورٌ رَحِيمْ )8١(‏ 


او كفت: «به نام خدا بر آن سوار شويد! و هنكام حركت و توقف كشتىء ياد او كنيد» كه يرورد كارم آمرزنده و مهربان است!!) 
(اع) 


وَهِى تَمجرى بهم فى مَوْجٍ كالجبالٍ وَنَادَى نوح ابْنَهَ وَكانَ فى مَعْزْلٍ با بْنَىَ اذكب مَعَنَا ولا تكن مم الكافِرِينَ (؟6) 


و آن كشتى» آنها را از ميان امواجى همجون كوه ها حركت ميداد؛ (دراد ين هنككام.) نوح فرزندش را كه در كوشه اى بود 


صدا زد: (يسرم! همراه ما سوار شو و با كافران مباش!) ”ع 
مِنْ أمْر الله إلا مَن رَّحِمَ وال بَيِنَهُمَا الْمَوْخٌ فكانَ مِنَّ الْمُعْرَقِينَ (69) 


كفت: «بزودى به كوهى يناه ميبرم تا مرا از آب حفظ كند!) (نوح) كفت: «امروز هيج نككهدارى در برابر فرمان خدا نيسست؛ 
مكر آن كس را كه او رحم كند!» درا ين هنكام؛ موج در ميان آن دو حايل شد؛ واودر زمره غرق شدكان قرار ككرفت! (6#) 


تقل ها أن انلع ماف كك وها شفاة أكلفق وعتفة العاة وقضق لامر ول سْتَوَثُ عَلَى الْمجُودِىٌ وَقِيلَ بُعْدًا للَقَوْم الظَالِمِينَ (؟6) 


و كفته شد: (أن زهي آبت زافرو برا اق اسشسان غودذارى كق! و آيافرو تست و كاريانان يافت و (كشتى) بر (دامنه 
كوه) جودى. يهلو كرفت؛ و(درا ين هنكام») كفته شد:) دور باد قوم ستمكر (از سعادت و نجات و رحمت خدا!)» (8©) 


وَنَادَى نُوح رَبَهُ َقَالَ رَبّ إِنَّ ائنى مِنْ أَهْلِى وَإِنَّ وَعْدَك الْحَقَ وَأنتَ أخكمٌ الْحَاكمِينَ (0؟) 


نوح به يرورد كارش عرض كرد: «يروردكارا! يسرم از خاندان من است؛ و وعده تو (در مورد نجات خاندانم) حق است؛ و تو 
از همه حكم كنند كان برترى!» (60©) 


ص: 7178 
َالَ يا تُوح إِنَهُ بس مِنْ أخلك إِنَّهُ عَمَلٌ غَيِرٌ صَالِح قَلَا تَشألْن مَا لس لكك به عِلْمَ إنّى أَعظّك أن تَكونَ مِنّ الْجَاهِلِينَ (69) 


فرمود: «اى نوح! او از اهل تو نيست! او عمل غير صالحى است |- فرد ناشايسته اى است ]! ؟ يس »2 آنجه رااز 1 كام ل ان 


من مخواه! من به تو اندرز مى دهم تااز جاهلان نباشى!!) (82) 


ا ا 
5 2 6 ع 


ؤ أشالكتقا لين ال اذ به عِلْمَ ونا َف إبى و تَوَحَمْنَى أكن من الْحَاسِرِينَ (7©) 


عرض كرد: «يروردكارا! من به تو يناه مى برم كه از تو جيزى بخواهم كه از آن آكاهى ندارم! و اكر مرا نبخشى» و بر من رحم 
نكنىء از زيانكاران خواهم بود!» (67) 


قبل يا نُوح الشبط بِسَلَام مُناوَبَرَكاتٍ ليك وَعَلَى أمَم مّمّن مُعكك وَأْمَمٌ سَنْمتَعْهُمْ ثم يَمَسّهُم نا عَذَابٌ ليم (68) 


(به نوح) كفته شد: «اى نوح! با سلامت و بركاتى از ناحيه ما بر تو و بر تمام امتهايى كه با تواند» فرود آى! و امتهاى نيز هستند 
كه ما آنها را از نعمتها بهره مند خواهيم ساخت» سيس عذاب دردناكى از سوى ما به آنها مى رسد (2 جرا كه اين نعمتها را 
كفران مى كنند!)» (8©) 


تلكك مِنْ أنباء الْعَهْب تُوحِيهًا ليك مَا كنت تَعْلْمَهَا أنتٌ وَلَا قَوْمُك من قبل هذا فَاصْو إِنَّ الْعَاقبهَ ِلْمَتَقِينَ (9©) 


اينهااز خبرهاى غيب است كه به تو (اى ييامبر) وحى مى كنيم؛ نه تو وانه قومتء اينها را بية بيش از اين نمى دانستيد! بنابر اين» 
صبر و استقامت كنء كه عاقبت از آن يرهيز كاران است! (69) 
نأ 


إلى عاد أَحَاهُمْ هوا قَالَ اقم اغبدُوا الل ما كم من إِلَهِ غَرْةُ إِنْ َم إلا مُفَْرُونَ (00) 


(ما) به سوى (قوم) عاد برادرشان «هود) را فرستاديم؛ (به آنها) كفت: «اى قوم من! خدا را يرستش كنيدء كه معبودى جز او 
براى شما نيست! شما فقط تهمت مى زنيد (و بتها را شريكك او مى خوانيد)! )0٠0(‏ 


أخري إن على الذى فطرنى أفلا تفقلرق (81) 


اى قوم من! من از شما براى اين (رسالت»» ياداشى نمى طلبم؛ ياداش منء تنها بر كسى است كه مرا آفريده است؛ آيا نمى 


فهميد؟! )0١(‏ 
وا ْم اسْتغْفِرُوا رَبك ثم تُوبُوا لَه يُؤْسِلٍ الصَمَاء علئك مدْرَارًا يدك 3 ل فبك وقول | مُجَرِمِينَ (05) 


واى قوم فة! ان يزورد كاوتان طلب» امزرشق كتنة» سول بدسوىئ اوكاز كرد يلء نا (نازاق) اسماث وا بى در يى بر شما بفرستد؛ 


ونيرويى بر نيرويتان بيفزايد! و كنهكارانه. روى (از حق) بر نتابيد!» (87) 
قالوا يَا هُودٌ مَا جنْنَا بين وَمَا نَحْنُّ بنَارِكى آلِهَتنَا عَن فَوْلِكك وَمَا نَحْنٌ لكك بِمُؤْمِنِينَ (87) 


كفتند: «اى هود! تو دليل روشنى براى ما نياورده اى! و ما خدايان خود را بخاطر حرف توء رها نخواهيم كرد! و ما (اصلا) به تو 


ايمان نمى آوريم! م2 


8 و 


إن نّقَول إِلَا اغتراك بَعْض آلِهَينَا ِسُوءٍ قَالَ إِنَى أشْهدٌ الله وَاشْهَدُوا أَنّى بترىءٌ مما تَشْركونَ (6ه) 


ما (درباره تو) فقط مى كوييم: بعضى از خدايان ماء به تو زيان رسانده (و عقلت را ربوده) اند!» (هود) كفت: «من خدا را به 


شهادت مى طلبم» شما نيز كواه باشيد كه من بيزارم از آنجه شريكك (خدا) قرارمى دهيد... (؟0) 
فونه فك رك ميا 7 ْم لا تُنظِرُونِ (0ه) 


شما ساخته نيست!) (00) 


كد تفلن الله وين لوكا من وَاِ إَِا هُوَ آخِد ينَاصِبتها إن وَبّى عَلَى صِرَاطٍ مُشتقِيم (89) 


منء بر «الله كه يرورد كار من و شماست»ء توكل كرده ام! هيج جنبنده اى نيست مككر اينكه او بر آن تسلط دارد؛ (اما سلطه اى با 


عدالت! جرا كه) يرورد كار من بر راه راست است! (88) 
إن تَوَلَوا قد أَبلْتُكم ما أَْسِلْتٌ به إليِكم وَيَسْتَخْلِفُ رَبّى قَومًا غَيِركمْ وَل تَصُوُوَه شَينًا إن ربَى عَلَى كل شَئ ءِ حَفِيظٌ (00) 


يس اكر روى بركردانيد» من رسالتى را كه مأمور بودم به شما رساندم؛ و يروردكارم كروه ديكرى را جانشين شما مى كند؛ و 


شما كمترين ضررى به او نمى رسايند؛ يرورد كارم حافظ و نككاهبان هر جيز است!» (017) 
وَلَمَا جَاءَ أَمْرْنًا نينا هُودًا وَالَذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَهِ مُنَا وَنَجَتنَاهُم مّْ عَذَاب عَلِيظٍ (80) 


و هنككامى كه فرمان مافرا رسيدء «هود) و كسانى را كه با او ايمان آورده بودند» به رحمت خود نجات داديم؛ و آنها رااز 


عذاب شديد, رهايى بخشيديم! (/0) 
وَتلك عَادٌ جَحَدُوا بآيَاتِ رَبّهمْ وَعَصََا رُسْلَه وَاَبعُوا أهْرَ كل بار عَنِيدٍ (09) 


واين قوم «عاد) بود كه آيات يروردكارشان را انكار كردند؛ و ييامبران او را معصيت نمودند؛ واز فرمان هر ستمكر دشمن 


حق» ييروى كردند! (09) 


إن 


وَأتْبعُوا فى هَذِهِ الدَنْيا لَعنَهَ وَيَوْمَ الْقَِامَهِ أل 


- 
ألا 

إل 

- 


نَّ عَادًا كَفَدُو ار َه أَا بدا لاد قم هُودٍ ٠(‏ 6 


آنان» در اين دنيا و روز قيامت» لعنت (و نام يكنى) بدنبال دارند! بدانيد «عاد) نسبت به يرورد كارشان كفر ورزيدند! دور باد 


«عاد) -قوم هود- (از رحمت خداء و خير و سعادت»! (2:0) 


- - 
00 8 


إلى نَمو أَحَاهُمْ صَالِيا َالَ ا قم اغيدُوا الل ما كم مّنْ لَه غيْرُهُ نتمأكم منَ الَدْض وَاسِ تَعْمَرَكمْ فِيهًا فَاشِعَغْفِرٌ ا 


0 


و بسوى قوم (ثموداء برادرشان «صالح) را (فرستاديم)؛ كفت: «اى قوم من! خدا را يرستش كنيد» كه معبودى جز او براى شما 
كه يروردكارم (به بند كان خود) نزديكك. واجابت كننده (خواسته هاى آنها) است!) )28١(‏ 


ار 


قَالُوا يا صَالِحَُ قَدْ كنت فِيئَا مَوْجُوًا قَِلَ هَذًَا أَتَنْهَانَا أن تَعْبدَ مَا يَعِْدُ آبا 1 ونا فى شكك مما دعو إل مريب (91) 


كفتند: «اى صالح! تو بيش از اين» مايه اميد ما بودى! آيا ما رااز بيرستش آنجه بدرانمان مى يرستيدند» نهى مى كنى؟! در 


حالى كه ماء در مورد آنجه به سوى آن دعوتمان مى كنى» در شكك و ترديد هستيم!» (؟8) 


ْتمْ إن كنت عَلى بَيِنّهِ من رَبّى وَآنَانِى مِنْهُ رَحْمَهٌ فُمَن يَنصُرّنِى مِنّ الله إِنْ عَصَيْتهُ فمَا تَرِيدُويَنى غَيْرَ نَحْسِير (89) 


كفت: «اى قوم! اكر من دليل آشكارى از يرورد كارم داشته باشم» و رحمتى از جانب خود به من داده باشد (2 مى توانم از 


جز اظميتان به زبانكار بودتتاناء جتزى بر من "نض افزايد! (#) 


و ا 


يا ؤم هَذِهٍ َه الل لم أَبَهَ فذرُوهًا َكل فى أزض اللَّهِ ولا تَمَسُو ها بسُوء فَبأَحذَّكُمْ عَذَّابٌ قَرِيبٌ (8) 


اى قوم من! اين «ناقه» خداوند است, كه براى شما نشانه اى است؛ بكذاريد در زمين خدا به جرا مشغول شود؛ هيج كونه 
آزارى به آن نرسانيد» كه يزودى عذاب خدا شما را خواهد كرفت!» (ع9) 


فَعََرُوهَا فَقَالَتَمتعُوا فى ذا ركم تَلَائَه أي ام ذلك وعد غَرُ كذُوب (8) 


(اما) آنها آن (ناقه) را از ياى در آوردند! و(صالح به آنها) كفت: «(مهلت شما تمام شد!) سه روز در خانه هابتان بهره ملك 


كرديد؛ (و بعد از آنء عذاب الهى فرا خواهد رسيد؟) اين وعده اى است كه دروغ نخواهد بود!» (20) 
لما جَاءَ أُمرنا نَجَيِنَا صَالِححا وَالَّذِينَ آَنُوا مَعَهُ برَحْمَهِ مُنّا وَمِنْ خؤي يَؤِْئِذٍ إن رَتكك هُوَ الْقَىُ الْعرِيرٌ (8) 


و هنككامى كه فرمان (مجازات) ما فرا رسيد» صالح و كسانى را كه با او ايمان آورده بودند. به رحمت خود (از آن عذاب) واز 


رسوايى آن روزء رهايى بخشيديم؛ جرا كه يرورد كارت قوى و شكست نايذير است! (88) 


- 
06 


و كسانى را كه ستم كرده بودند» صيحه (آسمانى) فروكرفت؛ و در خانه هايشان به روى افتادند و مردند... (10) 


0 


كأن لَمْ يََْوا فيها أَلَا إنَّ تَمُودَ كَفَرُوا رَبَهُْ ألا بْغدًا لَنَمُودَ (مع) 


آنجنان كه كُويى ه ركز ساكن آن ديار نبودند! بدانيد قوم ثمودء يرورد كارشان را انكار كردند! دور باد قوم تمود (از رحمت 
يروردكار)! )2 


وَلَفَدَ جَاءثُ رُسُلنَا إبْرَاهِيمَ او قَالُوا سَلَامًا َال سَلَامٌ قَمَا لت أن جاءَ يشل حَنِيذٍ (88) 
فرستاد كان ما [- فرشتككان ] يراى ابراهيم بشارت آوردند؛ كفتند: «سلام!) (او نيز) كفت: «سلام!) و طولى نكشيد كه كوساله 


بريانى (براى آنها) آورد. (29) 


نا 


سلا إِلَى قم لوط ١(‏ 4 


نمود. به او كفتند: «نترس! ما به سوى قوم لوط فرستاده شده ايم!) 0/١(‏ 


2 5 3 
ععو > م سا م4 > ير سمس 
ا -إاؤاث 


وأغرانه قائنة مصحكت فده اها حصان ومن وراد إشفاق تعترت له 
وهمسرش ايستاده بود (از خوشحالى) خنديد؛ د يس او را بشارت به اسحاقء و بعد ازاو يعقوب داديم. )07/1 


ص: الخض 


ص 
عه 


قَالَتٌ يا وَيْلتَى أأَلِد وَأنَا عَيجَورٌ وَهَذَا بَغلى شَّيِحَا إِنَّ هَذَا لََيْءْ ع عَجِيتٌ (؟/) 


كفت: «اى واى بر من! آيا من فرزند مى آورم در حالى كه بيرزنم؛ واين شوهرم ييرمردى است؟! اين راستى جيز عجيبى 
اسست!) (؟”/) 


قَالوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أثر الله رَحْمَتٌ الله وَبَرَكائَه ليم أَهلَ الت إنَهُ حمِيدٌ مجِيدٌ (0/7 


كفتند: «آيااز فرمان خدا تعجب ميكنى؟! اين رحمت خدا و بركاتش بر شما خانواده است؛ جرا كه او ستوده و والا است!» 
0/8 


قَلَمّا ذْهَبَ عَنْ إِبُرَاه هيع الرَوْح وَحَاءَنهُ الَْمْرَى ميجلا فى قوم لَوطٍ (5/) 


هنكامى كه ترس ابراهيم فرو نشست»ء و بشارت به او رسيدء درباره قوم لوط با ما مجادله مى كرد... (0/6) 


3 


إن إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَاةٌ م منِيتٌ (0/0 


جرا كه ابراهيم» بردبار و دلسوز و بازكشت كننده (بسوى خدا) بود! (0/0) 


يَا إِبْرَاهِيمٌ أغرض عَنْ هَذَا َه قد جاء أَهر مر ربك وَإِنَهُْ آتِيهم عَذَابٌ ع غْثِرُ مَودُودٍ (0/8 


اى ابراهيم! از اين (درخواست) صرف نظر كنء كه فرمان يرورد كارت فرا رسيده؛ و بطور قطع عذاب (الهى) به سراغ آنها مى 
آيد؛ و ب ركشت ندارد! (0/28 


وَلَعنا اوت ب ُسْلنَا ُوطًا سىء بهم وَضَاقَ بهم ذَرْعًا 
و هنكامى كه رسولان ما [- فرشتكان عذاب ] به سراغ لوط آمدندء از آمدنشان ناراحت شد؛ و قلبش يريشان كشت؛ و كفت: 


وخاءة فؤقه يُهْرَعُونَ إِلَيِهِ وَمِن فى ك انوا َعْمَلُونَ السَيْنَاتِ كَالَ يا ْم هَْلَاء بَايَى هُنّ أَطهَرُ لَكعْ فَائقُوا الله وا تُخْرُونِ فى ضَ عِفى 
َلِّسَ مِنكم وكل 1ه 


قوم او (بقصد مزاحمت ميهمانان) بسرعت به سراغ او آمدند -و قبلا كارهاى بد انجام مى دادند- كفت: «اى قوم من! اينها 
دختران منند؛ براى شما ياكيزه ترند! (با آنها ازدواج كنيد؛ واز زشتكارى جشم بيوشيد!) از خدا بترسيد؛ و مرا در مورد 


ميهمانانم رسوا نسازيد! آيا در ميان شما يكك مرد فهميده و آكاه وجود ندارد؟!» [67 


4 


قَانُوا لَقَدْ عَلِمْتَ ما لَنَا فى باتكك مِنْ عق وَإِنّك لَتَعلَمُ مَا تُرِيدُ (0/9 
كفتند: «تو كه مى دانى ما تمايلى به دختران تو نداريم؛ و خوب مى دانى ما جه مى خواهيم!» (0/9 


1 بكم فَوَّهُ أؤ آوى إِلَى رُكن شَّدِيدٍ ٠(‏ 425 


كفت: (افسوس!) اى كاش در برابر شما قدرتى داشتم؛ يا تكيه كاه و يشتيبان محكمى در اختيار من بود! (آنككاه مى دانستم با 
شما زشت سيرتان ددمنش جه كنم!)) (00) 

َاُوا يا أوط إن وْسْلٌ بك أن بص نوا إَيكك كأشر بلك يقِطع من اليل وبَأ لتَفِتْ منكع أَحَدٌ إِنّا امرأتك إِنَّهُ مُصِيْهَا ما أَصَابَهُْ 
إنَّ مَؤْعِدَ م هُمْ الصّبخ أَلَيس اله 4 بقَرِيبٍ (61) 

(فرشتكان عذاب) كفتند: «اى لوط! ما فرستاد كان يرورد كار توايم! آنها هركز دسترسى به تو بيدا نخواهند كرد! در دل شب» 
خانواده ات را (ازاين شهر) حركت ده! و هيج يكك از شما يشت سرش را نكاه نكند؛ مككر همسرتء كه او هم به همان بلابى 
كه آنها كرفتار مى شوند» كرفتار خواهد شد! موعد آنها صبح است؛ آيا صبح نزديكك نيست؟!) (81) 


ُرُنَا جَعَلنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأْمْطَُنًا عَلَتِهَا حِجَارَة من سيل منضودٍ (87) 


و هنكامى كه فرمان ما فرا رسيدء آن (شهر و ديار) را زير و رو كرديم؛ و بارانى از سنكك [- كلهاى متحجر] متراكم بر روى 


(سنكهابى كه) نزد يرورد كارت نشاندار بود؛ و آن» (از ساير) مكران دور نيست! [فري»6 


وإِلَى مَديِنَ امم شعَهًا مال ا قوم اعْبَدُوا لل ما كم مّنْ 
عَلَكُمْ عَذَاتَ يَوْم حيط (88) 


#ِ 


غود عدم وَلَا ا الْمكيَالَ والميان 9 أرَاكم بخثر وَإنَّى أحَافٌ 


و بسوى «مدين» برادرشان شعيب را (فرستاديم)؛ كفت: «اى قوم من! خدا را يرستش كنيد؛ كه جز اوء معبود ديكرى براى شما 
نيست! ييمانه و وزن را كم نكنيد (و دست به كم فروشى نزنيد)! من (هم اكنون) شما را در نعمت مى بينم؛ (ولى) از عذاب 
روز فراكير» بر شما بيمناكم! (8) 


وَيَا قَْم أَوْقُوا الْمكيالَ وَالْمِيرَانَ بِلْقِسْطٍ وَلَا تَِحَسُوا النّاسَ أَشْاءَهُمْ ولا تتا فى الَوْض مُفْسِدٍينَ (10) 


واى قوم من! بيمانه و وزن رابا عدالت» تمام دهيد! و بر اشياء (و اجناس) مردم» عيب نككذاريد؛ واز حق آنان نكاهيد! ودر 


زمين به فساد نكوشيد! (860) 
بيت الله ه حير لَكُمْ | 32 نّم مُؤْمِنِينَ وَمَا أنَا عَلِكم بحفيظ (8) 


آنجه خداوند براى شما باقى كذارده (از سرمايه هاى حلال).» برايتان بهتر است اكر ايمان داشته باشيد! و من ياسدار شما (و 
مأمور بر اجبارتان به ايمان) نيستم! (88) 


- 


ؤ أن تَفْعَلَ فى أَمْوَالنا ما تَمَاءٌ نك لنت الْحَلِيم الوَشِيدٌ (80) 


فالوا'قا سكوت ب أضكانك تمك أن نَيْدكك ما يَعْيْدٌ 1 اويا أ 
اموالمان انجام ندهيم؟! تو كه مرد بردبار و فهميده اى هستى!) (/1/) 
أو 


قال يا قَوْم اق إن كت على تو ان تي وززقي ملا نايت اوها اد 


ما اتتطقت وما تَؤْفيقى إلا باللهِ عليه ' َكَلْتُ وَإِلَيهِ نيت (4) 


و 5 
ع ا 
اريد ان 


كفت: «اى قوم! به من بكوبيدء هركاه من دليل آشكارى از يروردكارم داشته باشم» و رزق (و موهبت) خوبى به من داده باشد. 
(آيا مى توانم بر خلاف فرمان او رفتار كنم؟!) من هركز نمى خواهم جيزى كه شما رااز آن باز مى دارم» خودم مرتكب شوم! 
من جز اصلاح -تا آنجا كه توانايى دارم- نمى خواهم! والوفق من جيه خلا تيلت! بن أو تو كل كردم؛ و به سوى او بازمى 
كردم! (88) 


ََا قم ا يَخْرِمنَكمْ شِمَاقَى أن يُصِيكم مُثْل مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوح أذ قَوْمَ هُودٍ أؤْ قوم صَالِح وما قوم لُوطٍ مُنكم بيد (84) 

واى قوم من! د شمنى و مخالفت بامن,» سبب نشود كه شما به همان سرنوشتى كه قوم نوح يا قوم هود يا قوم صالح كرفتار 
شدند» كرفتار شويد! و قوم لوط از شما جندان دور نيست! (89) 

وَاسَْفْفرُوا ربكم ثم تُوبُوا إِلَيهِ إن رَبّى رَحِيمْ وَدُودٌ (4) 


از يرورد كار خود آمرزش بطلبيد؛ و به سوى او بازكرديد؛ كه يرورد كارم مهربان و دوستدار (بندكان توبه كار) است!) (40) 


و 


قَاُوا ا شُعَهِبُ ما تَفْقَهُ كثيرًا مما تَقُولُ وَإنًا لراك فِينَا ضَِيفًا وَلَولَا رَُطكك لَرَجَمْنَاك وَمَا أنتّ عَلَينَا بعزيز (81) 


كوجكت نبود» تو را سنككسار مى كرديم؛ و تو در برابر ما قدرتى ندارى!» (41) 
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َال يا قوم َرَهْطِى أَعَرٌ ليم مّنَ الله وَاحَذْتُمُوهُوَرَاءكُمْ ظِفريًا إن نَ رَيى بمَا تَعْمَلونَ مُحيط (947) 

ككفت: «اى قوم! آيا قبيله كوجكك من نزد شما عزيزتر از خداوند است؟! در حالى كه (فرمان) او را يك يشت سر انداخته ايد! 
يروردكارم به آنجه انجام مى دهيدء احاطه دارد (و آكاه است)! (917) 

وَيَا ْم الوا عَلَى مَكَابَدكمْ إِنّى عَامِلٌ سَؤْفٌ تَعْلَمَونَ من يِه عَذَّابٌ بحْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَازْتَقِيُوا إِنّى مَعَكم رَقِيبُ (84) 

اى قوم! هر كارى از دستتان ساخته استء انجام دهيد, من هم كار خود را خواهم كرد؛ و بزودى خواهيد دانست جه كسى 
عذاب خواركننده به سراغش مى آيد» و جه كسى دروغكوست! شما انتظار بكشيد, من هم در انتظارم!» (*9) 


وَلقااخاء لفنا ها شعها والدرة آمَنُوا مَعَ بوَحْمَه مُنّا وَأَتَذّتٍِ الَّذِينَ طَلَمُوا الصَّيِحهُ فََصْبحُوا فى دِيَارِهِمْ جَائِمِينَ (؟4) 


و هنكامى كه فرمان مافرا رسيد» شعيب و كسانى را كه با او ايمان آورده بودندء به رحمت خود نجات داديم؛ و آنها را كه 


ستم كردند» صيحه (آسمانى) فرو كرفت؛ ودر ديار خود. به رو افتادند (و مردند)... (94) 
كأن لَه يعوا يها ألا بَعدًا لمذين كما يعدت تقو (هة) 


آنجنان كه كويى هركز از ساكنان آن (ديار) نبودند! دور باد مدين (و اهل آن) از رحمت خداء همان كونه كه قوم ثمود دور 


شدند! (940) 


ماء موسى را با آيات خود و دليل آشكارى فرستاديم )02 
إِلَى فِْعَوْنَ وَمَلَِِ َائّبعُوا أَمْرَ فدعَوْنَ وَمَا مر فوْعَوْنٌ يرَشِيدٍ (/41) 
بسوى فرعون و اطرافيانش؛ اما آنها از فرمان فرعون بيروى كردند؛ در حالى كه فرمان فرعونء مايه رشد و نجات نبود! (91) 
صسص: 7177 
يَفْدُُ قَومهُ يو الْقَِامَهِ فَوْرََهُمْ الثَارَوَبنْس الْورْد الْمَؤْرُودٌ (48) 
روز قيامت. او در ييشاييش قومش خواهد بود؛ و (به جاى جشمه هاى زلالى بهشت) آنها را وارد آتش مى كند! وجه بد 


وَأتْبعُوا فى هَذِهِ لَعْنَه وَيَومَ الْمَيَامَهِ بئْسَ الدَفْدُ الْمَدْقُودٌ (99) 
انان در ين جهان و روز قيامتء, لعنتى بدنبال دارند؛ و جه بد عطايى است (لعن و دورى از رحمت خدا)» كه نصيب انان مى 


شود!(949) 
أنباء الْقَرَى تَقَصّهُ عَلَيك مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ 2٠٠١(‏ 
اين از اخبار شهرها و آباديهاست كه ما براى تو بازكو مى كنيم؛ كه بعضى (هنوز) بريا هستند» و بعضى درو شده اند (واز 


6 


ميان رفته اند)! )٠٠١(‏ 
هم التى يَدعَونَ من دُونٍ الله من ش 


وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكن ظَلّمُوا نفس هُمْ قَمَا أَغْنَتْ عَنْهُ آل 
ب 20١317‏ 

ما به آنها ستم نكرديم؛ بلكه آنها خودشان بر خويشتن ستم روا داشتند! و هنكامى كه فرمان مجازات الهى فرا رسيد» معبودانى 
را كه غير از خدا مى خواندند» آنها را يارى نكردند؛ و جز بر هلاكت آنان نيفزودند! )01١1(‏ 

اد غنه ابه مود 0 4 


وكذّلك أخذ ربك إذَا أخَل الْقرَئ وه ظالمة 
واينجنين است مجازات يرورد كار توه هنكامى كه شهرها و آباديهاى ظالم را مجازات مى كند! (آرى.) مجازات اوء دردناكك 


إنَّ فى ذَلِك لَآيَه لَمَنْ كَافٌ عَذَّابٍ الْآخرَوِ ذَلِك يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَه النَاسٌ وَذَلْكك يَوْمٌ تَْهُودٌ )01١7(‏ 


در اين» نشانه اى است براى كسى كه از عذاب آخرت مى ترسد؛ همان روزى است كه مردم در آن جمع مى شوند؛ و روزى 


كه همه آن را مشاهده مى كنند. )٠١*(‏ 


و 


- 


وا و لاحل لدوم 8 


وما آن (مجازات) راء جز تا زمان محدودىء تأخير نمى اندازيم! )٠١©(‏ 
يَوْمَ يَأتِ لَا تكلم نَفْسٌ إلا بإذْنه فمنْهُمْ شَقِيٌ وَسَعِيدٌ )1١0(‏ 


آن روز كه (قيامت و زمان مجازات) فرا رسد. هيج كس جز به اجازه او سخن نمى كُويد؛ كروهى بدبختند و كروهى 
خوشبخت! )0٠١80(‏ 


- 
عر 


اما الَّذِينَ شَّقُوا فَفِى النَار لَهُمْ فبهَا زَفيد وَسَهِيقٌ (8: 00 


امَا آنها كه بدبخت شدندء در آتشند؛ و براى آنان در آنجاء «زفير) و «شهيق» [- ناله هاى طولانى دمو بازدم ]است... )٠١8(‏ 


5 
3 و 


خاو #روها تالعافت التها 0ن دي فاسان و بك إن رتك شان ليك 10 


جاودانه در آن خواهند ماند» تا آسمانها و زمين ترياضت؟ مكر اله يرورد كارت بخواهد! يرورد كارت هر جه را بخواهد انجام 


مى دهد! ٠١‏ 0( 


- _- 
عر ء و 


وَآنا درن شعدوا ققى العم خالديق فها ها ذانت: الفشاؤات والأ ؤم اها شاك رتك عطاء حيو فد و3 20 1) 


اما آنها كه خوشبخت و سعادتمند شدندء جاودانه در بهشت خواهند ماند» تا آسمانها و زمين زويافنت مكر | عد يرورد كارت 
بخواهد! بخششى است قطع نشدنى! )1١8(‏ 
صسص: 7777 


لا تك فى وِرْيَهِ مما يَعبْدُ هَؤّْلَاءِ ما يَعِْدُونَ إَِا كما بَعبِدُ آبَاؤّهُم مّن قَبِلَ وَإنَا لَمْوَهْوهُمْ تَصِببَهُمْ غَيرَ مَنقُوص )1٠١4(‏ 


يس شكك و ترديدى (در باطل بودن) معبودهايى كه آنها مى يرستندء به خود راه مده! آنها همان كونه اين معبودها را يرستش 


مى كنند كه بدرانشان قبلا مى برستيدند» و ما نصيب آنان را بى كم و كاست خواهيم داد! )1١4(‏ 
وَلَقَدُ آنَينَا مُوسَى الْكُتَاب فَاخْتّلفَ يل فيه وَلؤْا لَه بقث من رَبك لَقُضِى يتمع وَإِنَُْ لَِى شك من مريب )01١(‏ 


ما به موسى كتاب آسمانى داديم؛ سيس در آن اختلاف شد؛ و اكر فرمان قبلى خدا (در زمينه آزمايش و اتمام حتجت بر آنها) 
نبودء در ميان آنان داورى مى شد! و آنها (هنوز) در شكك اند شكى آميخته به بد كمانى! )1١١(‏ 


وَإِنَّ كنا الوه ك6 أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ ما يَعْمَلُونَ يرٌ )1١١(‏ 


و يرورد كارت اعمال هر يكك را بى كم و كاست به آنها خواهد داد؛ او به آنجه عمل مى كنند آكاه است! (111) 


فَاسْتَقعْ كما أَمِوْتٌ وَمَن تَابَ مَعكك وَلَا تَطعَوا إِنَّهُ بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ )1١1(‏ 


يس همان كونه كه فرمان يافته اى» استقامت كن؛ و همجنين كسانى كه با تو بسوى خدا آمده اند (بايد استقامت كنند)! و 


طغيان نكنيد» كه خداوند آنجه را انجام مى دهيد مى بيند! (؟١1)‏ 
وَلَا تَرْكمُوا إلَى الَذِينَ ظَلَمُوا قتَمسَكمٌ النا نينا لكو اتن ذو اللنول أزياء 117 موود 18 


و بر ظالمان تكيه ننماييد» كه موجب مى شود آتش شما رافرا كيرد؛ ودر آن حالء هيج ولىّ و سريرستى جز خدا نخواهيد 
داشت؛ و يارى نمى شويد! )١١7(‏ 


- 
ع 


وَأ قم الصّلَاَ طرفي الَارِ وَرُلَهَا مّنَ الل إن الْحَسَنَاتِ يُذْهِئْنَ الكَيّكَاتَ ذلك ذكرّى لذَّاكرِينَ (*011) 


ود و اط فو روديو لواب فيه از رونالنا واتعد دساف استكات زو شان نيا ر1 اولقن ع سان كد د نامنت 
وا كشا كه اع بد كرقد 068 
وَاصْبِر قَإنَّ الله لَا يُضِيمٌْ أخر الْمُحْسِنِينَ )1١15(‏ 


و شكيبايى كن» كه خداوند ياداش نيك و كاران را ضايع نخواهد كرد! )١118(‏ 


م 
ع 


فلولا كانَ مِنَ الْقَرُونٍ من قَيِلِكم أولو بَقِيّهِ يَنْهَوْنَ عن الْمَسَادٍ ففى الْأْرْض إلا قَلينا 
وَكانوأ مُجْرمِينَ (118) 


مَا أ 


لا مَمَنْ أَنجَينا مِنْهُمْ وَاتَعَ الذي نويا تُرفُوا فيه 


جرا در قرون (و اقوام) قبل از شماء دانشمندان صاحب قدرتى نبودند كه از فساد در زمين جلو كيرى كنند؟! مككر اندكى از 
آنهاء كه نجاتشان داديم! و آنان كه ستم مى كردندء از تنم و كامجوئى ييروى كردند؛ و كناهكار بودند (و نابود شدند)! 
(012) 

وَمَا كان رَبك لِيَهلِك الْقَرَى بظلّم وَأَهْلَهَا مُصْلِحُونَ (117) 

و جنين نبود كه يرورد كارت آباديها يها را بظلم و ستم نابود كند در حالى كه اهلش در صدد اصلاح بوده باشند! )1١1(‏ 

ص: 7778 


و 
ع 


ول شاك رتك لشغر الناست آنه وحن ولاقا الى ل 1 


واكر يروردكارت مى خواست, همه مردم را يك امت (بدون هيج كونه اختلاف) قرار مى داد؛ ولى آنها همواره مختلفند... 
(01) 


إلا مَن رّحِمَ رَبك وَلِذَّلِك حَلْقَهُمْ وَتَمَْتْ كَلِمَهُ َه ربك لمكن جهنم مِنَ الجن وَلنّاس أ + 0 


مكر كسى را كه برورد كارت رحم كند! و براى همين (يذيرش رحمت) آنها را افريد! و فرمان يرورد كارت قطعى شده 
جهنم رااز همه (سركشان و طاغيان) جِنّ و انس ير خواهم كرد! )١١19(‏ 
كذ تقض عليكه وق أغاء الأشل قا تت نه فوا ةك وجا ء كك فى هذه لحن وفؤعظة وذ كر للمؤزوفة 0:3 

مااز هر يكك از سر كذشتهاى انبيا براى تو بازكو كرديم. تا به وسيله آن» قلبت را ارامش بخشيم واراده ات قوّى كردد ودر 
ايق (اخيار سر كدشتهاء) برا تو حقو يرا مؤمتان موغظه:و تذكر امد هاسع (++1) 


)17١( ملونّ‎ 


و 0 00 7 
قل لنِّينَ لَا بؤْنُونَ اعمَُوا عَلَى مَكَائَيكم إِنا عا 


و به آنها كه ايمان نمى آورندء بككو: «هر جه در قدرت داريدء انجام دهيد! ما هم انجام 


وَانْتَظدًوا إِنا مُيَتَظدونَ (177) 


و انتظار بكشيد! ما هم منتظريم! (؟17) 
وَلِلَِّ ب الصّمَاوَاتِ وَالأَرْض وَإِلَنِهِ يُْجع الْأَمْرْ كله فَاغبده وتَوَكُلْ عليه وَمَا رَبُكك بعَاِلٍ عَمَا تَعمَلُونَ (176) 
و (1كاهى اذ) غيب (و اسران تهان) آسماتها و زميق؛ تتها از آن سداسة؛ و همه كارها به سوى او يازمى كردد! د يس او را 


بومشفقن كن !زنير اؤاتو كل ثماا و يووود كارت ال كارهاى كدج كبدياهر كرشافل تبك 1101 


سوره بوسف 


بشم آلله القخي: الرّحِيم الر تلك آيَاتٌ الْكَتَاب الْمْبينَ (1) 


خْسَنَ الْقَصَص با أ أَوْحَيًا لَك هذا الْقُوَآنَ وَإِن كنت من قَبلِهِ لَّمنَ الْعَافِلِينَ (*) 


م عا 57 . 


شتى! (*0) 
. ِتَهُمْ لى سَاجِدِينَ (©) 


ى رَأَنْتٌ أَحد عَمَدَ كوك وَالمّعْس وَالْقَمَر وأبه 


(به خاطر بياور) هنكّامى را كه يوسف به يدرش كفت: «يدرم! من در خواب ديدم كه يازده ستاره» و خورشيد و ماه در برابرم 


سجده مى كنند!)» (6) 


ص: إارف 


» 2 : 5 


قَالَ يَا بنىَ لَا تَقُصْصُ رُؤْبَاك عَلّى إِخوَتكك فَيِكيدُوا لكك كيدًا إِنَّ الشَّتِطانَ للْإِنسَانٍ عَدُوٌ مين (ه) 


كفت: «فرزندم! خواب خود را براى برادرانت بازكو مكنء كه براى تو نقشه (خطرناكى) مى كشند؛ جرا كه شيطان» دشمن 
آشكار انسان است! (ه) 


و 


وَك ذلك يَجْتيك رَبك وَيُعَلم كك من تَأويل الْأَحَادِيثْ وَيتِمٌ نِعْمَتَُ عَلَوِك وَعَلَى آل يَعْقَوبَ كما أَتَمَهَا عَلَى أَبَوَئْك من قبل 
رايم وَإِسْححاقَ إن َب عَلِيمٌ ححكيم (9) 

1 حَ اد ع. 5 اليه ٠. .) ٠ . 58 ٠ ٠ "1 . ٠.‏ . 
واين كُونه يرورد كارت تو را برمى كزيند؛ واز تعبير خوابها به تو مى موزد؛ و نعمتش را بر تو و بر خاندان يعقوب تمام و 


كامل مى كندء همان كونه كه يش از اين» بر يدرانت ابراهيم و اسحاق تمام كرد؛ به يقين» يرورد كار تو دانا و حكيم است!!) 
42 


لْقَدْ كان فى يُوسّفٌ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لَلسَائلينَ (/) 


ذر(داستان) يوسف :وز برادؤانقن» نشانه ها (ى.هذانت) بزائ سوال كنيد كان:نودا (#) 


3 
َأ 


ذقالوا لوضف وآخرة اع إن كام و كن عفكة إن َانَا لَفَى ضَلَالٍ مّبين (8) 


هنكامى كه (برادران) كفتند: «يوسف و برادرش [- بنيامين ] نزد يدر از ما محبوبترند؛ در حالى كه ما كروه نيرومندى هستيم! 
ل ك5 ماء در كيزافق آشكارى است! )0ن( 


افوا يُوسُْفَ أو اطرَحوةٌ أَرضًا بَخْل لَكم وَحَْهُ أبيكم وَتَكونُوا مِن بَعْدِهِ قَْمَا صَالِحِينَ (9) 
يوسف را بكشيد؛ يا او را به سرزمين دوردستى بيفكنيد؛ تا توجه يدر فقط به شما باشد؛ و بعد از آنء (از كناه خود توبه مى 


كنيد؛ و) افراد صالحى خواهيد بود! (9) 


#8 


قَائِلٌ مَنْهُْ لا توا يُوسْفٌ وَألْقُوهُ فى غَيَابَتِ الْجبٌ بَْتَقِطهُ بَعْض السَيَارَِ إن كنم فَاعِلِينَ )1١(‏ 
يكى از آنها كفت: «يوسف را نكشيد! واكر مى خواهيد كارى انجام دهيد, او را در نهانكاه جاه بيفكنيد؛ تا بعضى از قافله ها 


او را ب ركيرند (و با خود به مكان دورى بيرند)!) )1٠١(‏ 


اويا ]اناه لكف ا عأماملق 47ت 1ك لاسن 1 


7 


(و براى انجام اين كارء» برادران نزد يدر آمدند و) كفتند: «يدرجان! جرا تو درباره (برادرمان) يوسفء به ما اطمينان نمى 


كنى؟! در حالى كه ما خيرخواه او هستيم! )1١(‏ 


3 


أَرْسِلَهُ مَعَنَا غَذّا يََْعْ ويلع + ونا لَه لَحَافِظُونَ (؟1) 
فردا او را با ما (به خارج شهر) بفرستء تا غذاى كافى بخورد و تفريح كند؛ و ما نككهبان او هستيم!» (17) 
ى لَِحْرْيَى أن تَذْهَبُوا به وَأَحَافُ أن يأكلَهُ الذَئْبُ وَأَمْم عَنْهُ خَافِلُونَ (1) 


(يدر) كفت: ١‏ من از بردن او غمكين مى شوم؛ واز اين مى ترسم كه كركك او را بخوردء و شما از او غافل باشيد!» (17) 


و 


قَالوا لَيِنْ أَكَلَهُ الدَنْتُ وَنَحْنٌ عُصْمَةٌ إن إِذا لْحَاسِرُونَ (1) 


إنا إ 


كفتند: «با اينكه ما كروه نيرومندى هستيم» د او را بخوردء ما از زيانكاران خواهيم بود (و هر كز جنين جيزى) ممكن 
نيست!)) )١8(‏ 
ص: 778 


- 
ع 


مفو عار هُ فى عَيَابَتِ الب وَأَوْحَينا إلهه لتتبتَنَّهُم بأَمْرهِم هَذَا وَهُمْ لَا يَْغْرُونَ )١1١(‏ 


ُ 


لما ذَهَبُوا بهِ و 


هنكامى كه او را با خود بردند» و تصميم كرفتند وى را در مخفى كاه جاه قرار دهند؛ (سرانجام مقصد خود را عملى ساختند؛) 


و به او وحى فرستاديم كه آنها را در آينده ازا ين كارشان با خبر خواهى ساخت؛ در حالى كه آنها نمى دانند! )١8(‏ 
وَجَاءُوا أبَاهُمْ عشَاءً يبكونَ (؟1) 


و 


الوا جا أبأنا إنَا دَعَيَنا تَسْققٌ ور كنا بُوشق عند متاعنًا قأكلة الذفث وما أنت يمؤمن لنا ولو كا ضادفية (117) 


كفتند: «اى يدر! ما رفتيم و مشغول مسابقه شديم» و يوسف را نزد اثاث خود كذارديم؛ و كركك او را خورد! تو هركز سخن ما 
را باور نخواهى كرد هر جند راستكو باشيم!» (17) 


وَجَاءُوا عَلَى قَميِصِهِ بِدّم كذِب قَالَ بل سَوّلَتْ لك أنفشكم أمرًا فَصَبِدٌ جَمِيلٌ وَاللَه الْمُسْتَعَانٌ عَلَى مَا تَصِفُونَ (18) 


و ييراهن او را با خونى دروغين (1غشته ساخته نزد يدر) آوردند؛ كفت: «هوسهاى نفسانى شما اين كار را برايتان آراسته! من 


صبر جميل (و شكيبائى خالى از ناسياسى) خواهم داشت؛ ودر برابر آنجه مى كوييد» از خداوند يارى مى طلبم!) 060 


وَجَاءَتُ سَبَارَة فَأْرْسَلوا وَارِدَهُمْ فَأَدلَى دَلْوَهُ قَالَ يا بْرَى هذا عَلَامٌ وَأْسَوُوهُ بضَاعَهٌ وَاللَهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ (19) 


و(در همين حال) كاروانى فرا رسيد؛ و مأمور آب را (به سراغ آب) فرستادند؛ او دلو خود را در جاه افكند؛ (ناكهان) صدا زد: 


«مزده باد! اين كودكى است (زيبا و دوست داشتنى!)» و اين امر را بعنوان يكك سرمايه از ديكران مخفى داشتند. و خداوند به 
آنجه آنها انجام مى دادند» آكاه بود. (19) 


وَشَرَؤْهُ بتَمَن بحس ذَرَاهِمَ مَعْدُودَهِ وَكانوا فيه مِنَ الزَاهِدِينَ )٠١(‏ 


و (سرانجام») او را به بهاى كمى -جند درهم- فروختند؛ و نسبت به (فروختن) او» بى رغبت بودند (؛ جرا كه مى ترسيدند 


رازشان فاش شود). )5١(‏ 


- 
9 


وَقَأل الذعخ شتراة وق ققد و افر ابه | كروت 'قنؤاة ضري أن بنفعنا ا 325 :1ك لو ذلك كا قرتفن الأذفن وللفعة ين 
تأويل الْأَحَادِيثْ وَاللَهَ غَالِتٌ عَلَى مره وَلَكنَّ أكثرَ النّاسِ لَا يَعلمُونَ (١؟)‏ 


وآن كس كه او رااز سرزمين مصر خريد [- عزيز مصر]ء به همسرش كفت: «مقام وى را كرامى دار» شايد براى ما سودمند 


يز ركك داريم؛ و) از علم تعبير خواب به او بياموزيم؛ خداوند بر كار خود بيروز استء ولى بيشتر مردم نمى دانند! )5١(‏ 


وَلَمَا بَلَعْ أشْدَّهُ لا كما وفانا ركد لك : نجزى الو 0 


و هنكامى كه به بلوغ و قوّت رسيد. ما ١احكما‏ | - نبوّت ] و «علم) به او داديم؛ واينجنين نيك وكاران را ياداش مى دهيم! 0200 


ص: وخرض 


0 


ونه ال فوش ينها عق نفرية وعلقت الاقاك دالت هوك الك فال قاد الله نهر 
إفرفة 


و آن زن كه يوسف در خانه او بودء ازاو تمنّاى كامجويى كرد؛ درها را بست و كفت: «بيا (بسوى آنجه براى تو مهياست!)» 
(يوسف) كفت: «يناه مى برم به خدا! او [- عزيز مصر] صاحب نعمت من است؛ مقام مرا كرامى داشته؛ (آيا ممكن است به او 
ظلم و خيانت كنم؟!) مسلماً ظالمان رستكار نمى شوند!» (58) 


ن رّأى بُوْهَانَ رَبّهِ كذَّلِك لِنَضرفٌ عَنْهُ الشُوء وَالْمَحْسَاء إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنا الْمَخْلْصِينَ (58) 


آن زن قصد او كرد؛ واو نيز -اكر برهان يرورد كار را نمى ديد- قصد وى مى نمود! اينجنين كرديم تا بدى و فحشا را ازاو 
دور سازيم؛ جرا كه او از بندكان مخلص ما بود! (7) 


م 3 
عه 5 


وَاستَبَقَا الاب وَقََرَّتْ قَمِيصَهُ من دَُبْر وَألْفَيَا سَعَ ها لمدَى الْبَاب قَالَتْ ما جَرَاءُ مَنْ أرَادَ د بلك سُوءً 


العية 


وهر دو به سوى درء دويدند (در حالى كه همسر عزيز» يوسف را تعقيب مى كرد)؛ و ييراهن او رااز يشت (كشيد و) ياره 
كرد. ودراد ين هنكام؛ آقاى آن زن را دم در يافتند! آن زن كفت: «كيفر كسى كه بخواهد نسبت به اهل تو خيانت كند» جز 


زندان ويا عذاب دردناكك» جه خواهد بود؟!) (150) 


- 


قَالَ هِى رَاوَدنْيِى عن تَْسِى وَشَّهدَ شَاهِدٌ مّْ أَهْلِهَا إن كان قَمِيصّهُ قد مِن قبل َصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكاذبِينَ (58) 


(يوسف) كفت: «او مرا با اصرار به سوى خود دعوت كرد!) ودرا ين هنكام شاهدى از خانواده آن زن شهادت داد كه: «اكْر 


ييراهن او از ييش رو ياره شده» آن آن راست مى كويد» واواز دروغككويان است. (2؟7) 
وَإن كانَ و قَمِيضْهُ قن من دُبْر فَكدَبَتْ وَهُوَ مِنَّ الصَّادِقِينَ 07) 
واكر بيراهنش از يشت ياره شده؛ آن زن دروغ مى كويد و اواز راستكويان است.» (917) 


لما رَأى قَمِيصَهٌ قد مِن دُبر قال لَ إن هُ من كي دكن إنَّ كيد كن عَظِيمٌ (18) 


- 


هنككامى كه (عزيز مصر) ديد بيراهن او [- يوسف ] از يشت ياره شده. كفت: «اين از مكر و حيله شما زنان است؟ كه مككر و 
حيله شما زنان» عظيم است! (18) 


يُوسْفُ أغرض عَنْ هَذًَا وَاسْتَغْفْرى لِذَنِكِ إِنَككِ كنت مِنّ الْحَاطِئِينَ (18) 


يوسف از اين موضوع؛ صرف نظر كن! و تواى زن نيزاز كناهت استغفار كن» كه از خطاكاران بودى!) (19) 


. 


الَِْيز ترَاودُ كَاهَا عَن نَفْسِهِ كد سَعَمَهَا حا نا لَََاهَا فى ضَلَالٍ مين (00) 


-ه 


(اين جريان در شهر منعكس شد؛) كروهى از زنان شهر كفتند: «همسر عزيز» جوانش [- غلامش ] را بسوى خود دعوت مى 
كند! عشق اين جوانء در اعماق قلبش نفوذ كرده. ما او را در كمراهى آشكارى مى ببنيم!) (0) 


ص: 77 
قلا مع يفكرهق أده لت النهق وأغيلات له كأ واتك كل والكدو قهن كما وَالت الخد خ عَلتِهنَّ فلَمَا رََيْنَهُ أكبوئة 
وَقَطْعْنَ أَيْدِيَهُنَ وَقلنَ حاش لِلهِ مَا هَذَا بَسْرَا إن هَذا إلا ملك كريمٌ )9١(‏ 


تكاس 5 (مهؤنتوره 1 ي) ازافكز انوا اشن اشر اعفان رمعا و إن لها اعوريت كرد )4 و نراق آنها يد تنك( كرانيها و 
مجلس باشكوهى) فراهم ساخت؛ و به دست هر كدام؛ جاقويى (براى بريدن ميوه) داد؛ و دراين موقع (به يوسف) كفت: «وارد 
تحلس: انان كوا متكا كه اعشيشان يه او افتاد» اق كيان يرن كد وزيا شجمرذلل؛ وين تزحه) ادسقياى خر د وااتريديل؟ 


و كقشد: #مرزة أت د !! ام يشر انيسيتك؟ أدة مكف فرشته يؤر كوان القت 1 1 


سْتصع وَلَيِن لَمْ يَفْعَلُ مَا آمُرْه ل ل مَنَّ وَليكونًا من الصَاغْرِينَ (؟©) 


قَالَتْ ل الْنى لدج فيه وقد رَاوَدنهُ ع 0 فاش 
(همسر عزيز) كفت: «اين همان كسى است كه بخاطر (عث عشق) او مرا سرزنش كرديد! (1رى.) من او را به خويشتن دعوت 
كردم واو خوددارى كرد! اكر آنجه را دستور مى دهم انجام ندهدء به زندان خواهد افتاد؛ و مسلماً خوار و ذليل خواهد 
شد!) 057 

3 تضرف عَنّى كَيِدَهُنَ أب إِلَبِهِنّ وَأكن ؛ 3 الشاول” زسم 


بُ إِلَىّ مِمَا يَدْعُونَنِى إِلَيه وإ 


ا 
(يوسك) كفت #«يرؤزه كارا! زندان نود من محووز استث از انه انها مرا سوئ أن مى خوانند! اكر مكر و نيرنكك انهارا 
از من باز نكّردانى» سوى آنان متمايل خواهم شد واز جاهلان خواهم بود!) عم 


فَاسَْجَابَ لَهُ رَبْهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كيِدَهَنَّ إِنَهُ هْوَ السَمِيعٌ الْعَلِيمٌ (") 
برورد كارش دعائ او را اجابت كرد؛ و.مكر آنان را از او بكرذانيذ؛ جرا كه او شنوا و ذاناست! (ع 


ثم بَدَا لَّهُم مّن بعد م ما وَأوَا الْآَاتِ لَيسْجْمنهُ حنَّى جين (0*) 
و بعد از آنكه نشانه هاى (ياكى يوسف) را ديدند» تصميم كرفتند او را تا مدّتى زندانى كنند! (0") 
ل قَؤْقٌ رَأَمَِى حَُيرًا تَأكلٌ اليد مِنّهُ كنا 


ىم 
© 
1 
3 
5 
256 
لوبتت 
ع 
. 
١‏ 
6 


وَدَََل معَهُ الشَج قتَِانِ َال َ أَعَ دَهُمَا إنَى واف أ 
ول إنَا تراك من الْمَحْسنية (9) 
دو جوانء همراه او وارد زندان شدند؛ يكى از آن دو كفت: «من در خواب ديدم كه (انككور براى) شراب مى فشارم!» و 


ديكرى كفت من در خواب ديدم كه نان بر سرم حمل مى كنم؛ و يرند كان از آن مى خورند؛ ما را از تعبير اين خواب آكاه 
كن كه تو رااز نيكوكاران مى بينيم.» (22) 
لا كأتُكم ١‏ يتأويله قبل أن بَأْييَكما ذَلْكُمَا مما عَلّمَنى رَبّى إن توك ِل قوم لَا ينون بالل وَهُم 


قال تا جايكتنا طعاء تدز انه إ 


ِالْآخِرَه ههُمْ كافِرُونَ إفه 
(يوسف)») كفت ايش از آنكه جيره غذايى شما فرا رسد» شما را از تعبير خوابتان أ كاه خواهم ساخت اين» از دانشى است كه 
بروردكارم به من آموخته است من آيين قومى را كه به خدا ايمان ندارند؛ و به سراى ديكر كافرند» تركك كفتم (و شايسته 


جنين موهبتى شدم)! (77) 
ص: 779 
امه آنَابى إِبْرَاهِيَ وَإِسِْحَاقٌ وَيَعْقَوبَ مرا كانَ لَنَا أن نشْرك باللهِ من شَّىيْءٍ ذَلِكك من فَضل الله عَلَيَنا وَعَلَى الئاس وَلَكنّ 


أكثر النّسِ لَا يَشْكَرُونَ (0*) 


من از أب بين يدران نم ابراهيم و اسحاق و يعقوب ييروى كردم! براى ما شايسته نبود جيزى را همتاى خدا قرار دهيم؛ اين از فضل 


خدا بر ما و بر مردم است؛ ولى بيشتر مردم شك ركزارى نمى كنند! (98) 
ا صَاحِبِي الَحنٍ أأَرَْابٌ مُمَفرقُونَ حر أم الله الاح الْقهَارُ (م) 


اى دوستان زندانى من! آيا خدايان يراكنده بهترند» يا خداوند يكتاى ييروز؟! (99) 


0 2 َُ 


سَْمَاءً سَ مها أ كم وَآبَاؤٌكم ما أَنرّلَ الله بهَا من سِلْطَانٍ إن الْحكمٌ إلا لله أمَرَ ألا تَغئَدُوا إلا إِيَاهُ ذَلكه 
الدّينٌ الْقَيْمُ وَلَك أت اناس لا يموق 6:0 


> مدو 


َعبدُونَ من دُونِهِ ! 


اين معبودهايى كه غير از خدا مى يرستيد» جيزى جز اسمهائى (بى مسمًا) كه شما و يدرانتان آنها را خدا ناميده ايد» نيست؟ 
خداوند هيج دليلى بر آن نازل نكرده؛ حكم تنها از آن خداست؛ فرمان داده كه غير از او را نيرستيد! اين است آيين يابرجا؛ 
ولى بيشتر مردم نمى دانند! (60) 


5 2 
ع 5 5 


يَا صَاحِبَىِ السَن أمّا أَحَدٌ كما فَيِسْقى رَبَهُ حَمْرًا وَأْمًا الْآحَدْ قيِضْلْتُ فَتَأ كل الطيد من 5 


أسِه قضى الْأَمْرْ الى فيه تَسْتَفْمِانِ )6١(‏ 

اى دوستان زندانى من! اما يكى از شما (دو نفر» آزاد مى شود؛ و) ساقى شراب براى صاحب خود خواهد شد؛ و اما ذيكرى به 
دار آويخته مى شود؛ و يرند كان از سر او مى خورند! و مطلبى كه درباره آن (از من) نظر خواستيد. قطعى و حتمى است!» 
راع 


قال لَِّذِى طَنّ أنه ناج مُنْهُمَا اذْكنى عن رَبَك فَأَنمَاه الِّطانٌ كر َه كت فى السَحنٍ بضع سِنينَ (59) 


و به آن يكى از آن دو نفر» كه مى دانست رهايى مى يابد» كفت: «مرا نزد صاحبت [- سلطان مصر] يادآورى كن!» ولى 


شيطان ياد آ ورى او را نزد صاحبش از خاطر وى برد؛ و بدنبال آن» (يوسف) جند سال در زندان باقى ماند. (؟8) 


و 
2 
وَ] 


وَكَالَ الْملِك إِنّى أرَى سَتِع بَقَرَاتِ سِمَانٍ يَْكلْهُنّ سَتٌِ عِجَافٌ وَسَبْعَ سِلّاتِ حُضْر وَأَخَرَ يَابِسَاتِ با انها الما اكز قن زناف ان 


كنم لِلرُوْيَا تَعبْرُونَ (6) 
يادشاه كفت: «من در خواب ديدم هفت كاو جاق را كه هفت كاو لاغر آنها را مى خورند؛ و هفت خوشه سبز و هفت خوشه 
خشكيده؛ (كه خشكيده ها بر سبزها ييجيدند؛ و آنها را از بين بردند.) اى جمعتّت اشراف! درباره خواب من نظر دهيدء اكر 


خواب را تعبير مى كنيد!) (6©7) 


7١ ص:‎ 


و 


قالوا 


61 


- 
| أض 


عَاتُ أخلام وَمَا نَخْنٌ بتَأويل الْأخْلَام بعَالِمِينَ (©) 


كفتند: «خوابهاى يريشان و يراكنده اى است؛ و ما از تعبير اين كونه خوابها آكاه نيستيم!» (8©) 


- 


وَقَالَ الّذِى نَجا مِنْهُمَا وَادَّ كر بَعْدَ أَمّهِ أنَا أتتكم بِتَأوِيلِهِ ََرْسِلُونٍ (8©) 


ويكى از آن دو كه نجات يافته بود -و بعد از مدّتى به خاطرش آمد- كفت: «من تأويل آن را به شما خبر مى دهم؛ مرا (به 


سراغ آن جوان زندانى) بفرستيد!» (60) 


لله يدون (عع) 


(او به زندان آمذ» و جنين كفت:) يوسفء اى مرد بسيار راستكو! درباره اين خواب اظهار نظر كن كه هفت كاو جاق را هفت 
كاو لاغر مى خورند؛ و هفت خوشه تر» و هفت خوشه خشكيده؛ تا من بسوى مردم بازكردم, شايد (از تعبير اين خواب) آكاه 


شوند! (628) 


5*١ 


قَالَ تَرْرَعُونَ سَبِعَ سِنِينَ دَأَيَا َمَا عَصَدنُغ قَذَرُوهُ فى سايله ! إِنَا قينا مما َأكلُونَ (/اع 


كفت: «هفت سال با جديّت زراعت مى كنيد؛ و آنجه را درو كرديد» جز كمى كه مى خوريدء در خوشه هاى خود باقى 
بكذاريد (و ذخيرة نمابيد). (/697) 

نم يَأَتى من بَعْدٍ ذَلْك سَبْعٌ شِدَادٌ يأكلْنَ ما قَدَّممُمْ لَهُنّ إن لي كاققا مون 8 

يس از آن» هفت سال سخت (و خشكى و قحطى) مى آيدء كه آنجه را براى آن سالها ذخيره كرده ايد» مى خورند؛ جز كمى 
كه (براى بذر) ذخيره خواهيد كرد. (/58) 

َم يَأتّى من بَعْدِ ذلك عَامٌ فيه بُعَاتُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ (9©) 

سيس سالى فرامى رسد كه باران فراوان نصيب مردم مى شود؛ و در آن سالء مردم عصاره (ميوه ها و دانه هاى روغنى را) مى 
كيوَيك (و شال ابر نكت :انق ) (وع) 


وَقَالَ امك اتُْونِى به قَلَمَا جَاءَهُ الوَسُو جع إِلَى رَبك فَاسْأَلَهُ مَا بَالَ السوَه اللَاتى فَطَعْنَ أنْردِيَهُنَ إن رَبَى بع دِهِنّ عَلِيمٌ 
)60 


يادشاه كفت: «او را نزد من آوريد!» ولى هنكامى كه فرستاده او نزد وى [- يوسف ] آمد كفت: «به سوى صاحبت با زكرد» و 
از او بيرس ماجراى زنانى كه دستهاى خود را بريدند جه بود؟ كه خداى من به نيرنكك آنها آ كاه است.» (80) 


و 


َالَ ما خَطبِكنٌ إذ رَاوَدمنَ لوقن عه شو ان اد ِل مرا عَلِمْنًا عَلَيِهِ من سُوءٍ قَالَتِ امْرَأتٌ الْعَزيز الآنَ خض ححص الْحَقٌ أن 


6 لفبطاواله لم الشتادفية 1لا 


أنَا 


(يادشاه آن زنان را طلبيد و) كفت: «به هنكامى كه يوسف را به سوى خويش دعوت كرديد» جريان كار شما جه بود؟) كفتند: 


«مئرّه است خخداء ما هيج عيبى در او نيافتيم!» (در اين هنكام) همسر عزيز كفت: «الآن حق آشكار ككشت! من بودم كه او را به 
سوق مود دعوت كردم؛ و اواز راستكويان است! )01١(‏ 
ديك لِيغلم أنى لم أخنه الب وَأَنَّ الله لا يَهْدى كيد الْكَائنِينَ (37) 
اين سخن را بخاطر آن كفتم تا بداند من در غياب به او خيانت نكردم؛ و خداوند مكر خائنان را هدايت نمى كند! (01) 
ص: 75١‏ 
جزء | 
ادامه سوره يوسف 
أ 


وَمَا أبرَئَ نَفسِى إِنَّ النّفْسَ لأْمَارَةٌ بالسّوءِ إلا مَا رَحِمَ رَبّى إِنَّ وَبّى غَفورٌ رّحِيمْ (9) 


من ه ركز خودم را تبرئه نمى كنم» كه نفس (سركش) بسيار به بديها امر مى كند؛ مككر آنجه را يروردكارم رحم كند! 


يروردكارم آمرزنده و مهربان است.)» (“7ج) 
وَقَالَ اليك الْتُونِى به أسْتَخلِضْهُ لِتَفسى فَلمَا كلمَهُ قَالَ إنّك الْيوْمَ لَدَيَنَا مَكينٌ أمِينٌ (6) 


يادشاه كفت: «او [- يوسف ] را نزد من آوريدء تاوى را مخصوص خود كردانم!» هنكامى كه (يوسف نزد وى آمد و) بااو 


صحبت كردء (يادشاه به عقل و درايت او بى برد؛ و) كفت: «تو امروز نزد ما جايكاهى والا دارى» و مورد اعتماد هستى!» (2) 
قَالَ اجعَلَنِى عَلَى حَرَائِنِ الَرْضِ إنّى حفِيظ عَلِيمَ (ده) 

(يوسف) كفت: «مرا سريرست خزائن سرزمين (مصر) قرار ده كه نككهدارنده و آكاهم! (50) 

وَكذَلِكَ مَكنًا لوست فى الْأَوْض يَتبٌ 


ِنّْهَا حيّث يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَينًا مَن نشَاءُ وَلَا نُضيعٌ أجْرَ الْمُحْسِنِينَ (8) 


واين كونه ما به يوسف در سرزمين (مصر) قدرت داديمء كه هر جا مى خواست در آن منزل مى كزيد (و تصوّف مى كرد)! 


ُ ىو - 2 سبو 3 ل بق ع 

وَكأَجْرُ لْآخِرِ حَيرْ للّذِينَ آمَنوا وَكَانوا يََقُونَ (01) 

(اما) ياداش آخرتء براى كسانى كه ايمان ارده ويرزهيز كار داشتند» بهتر است! (/81) 
وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسْفٌ فَدَخَلوا عَلَيهِ فََرَفَهُمْ وَهُمْ لَه منكرُونَ (50) 


(سرزمين كنعان را قحطى فرا كرفت؛) برادران يوسف (در يى موادٌ غذايى به مصر) آمدند؛ و براو وارد شدند. او آنان را 


شناخت؛ ولى آنها او را نشناختند. (/0) 


جَهرهُم بهاذم قَالَ اتتونى بأخ لّكم مَنْ يكم أن : و5 أو الكيل وأنا َي الْمَنزلِينَ (88) 


و هنكامى كه (يوسف) بارهاى آنان را آماده واف كة: (نوبت آينده) آن برادرى را كه از يدر داريد» نزد من آوريد! آيا 


نمى بينيد من حق ييمانه را ادا مى كنمء و من بهترين ميزبانان هستم؟! (04) 
فإن لم تأتونى بِهِ فلا كل لكمْ عِندِى وَلا تَعَرَبُونِ (80) 


و كزناو وا تزف هن تتا وويدة قد كل دو ينداف العغلة) تددم تو ايه وز ريق اماك ونم رويك ريد 807 


كفتند: «ما با يدرش كفتكو خواهيم كرد؛ (و سعى مى كنيم موافقتش را جلب نمائيم؛) و مااين كار را خواهيم كرد!) )28١(‏ 
وَكَالَ لفتَْاِهِ اعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فى رحَالِهغ لَعَلّْهُمْ يَعْرقُونَها إذَا انقَلبُوا إِلَى أَهْلهع لعَلْهُمْ يَدْجِعُونَ (؟8) 


(سيس )بدا كار كزارا قن خود كفك:«اتجة را بعتؤان قيمث يزذاخته انذء دن بازها شان كداريةاشابد سن از باز كشة انه كاتوادة 


خويشء آن را بشناسند؛ و شايد ب ركردند!» )23 


َلْمًا لما رَحَعُوا إلى أَبيهم كَالُوا يا أََانَا م مع ينا الكل فَأَرْسِلْ مَعَنا أححانَا حَانَا ككل وَإِنَا لَهُ لَحَافِظونَ (90) 


هنكامى كه به سوى يدرشان با زكشتند» كفتند: «اى يدر! دستور داده شده كه (بدون حضور برادرمان بنيامين) ييمانه اى (از 


غله) به ما ندهند؛ يس برادرمان را با ما بفرستء تا سهمى (از غلّه) دريافت داريم؛ و ما او را محافظت خواهيم كرد!» (89) 
ص: 757 
قَالَ هَل نُك عَلَيه إلا كما أَمِشُكمْ عَلَى أخيه من قَبِلَ فَاللّهُ حير حافِطًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَاحمِينَ (6) 


كفت: «آيا نسبت به او به شما اطمينان كنم همان كونه كه نسبت به برادرش (يوسف) اطمينان كردم (و ديديد جه شد)؟! و 


(در هر حال»») خداوند بهترين حافظ» و مهربانترين مهربانان است» (ع©) 


وَلمَا فتَحُوا مَنَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلتِهِمْ قالوا يا أبَانَا مَا نَبَغى هَذِهِ بِصَاعَتنَا رُدَّثْ إِلينَا وَتَميرُ أَهْلنَا وَتَحفْظ أحَانًا وَتَزْدَادُ كيل 


تعير ذَلْكك كيل يَسِيدٌ (0*) 


و هنكامى كه متاع خود را كشودندء ديدند سرمايه آنها به آنها بازكردانده شده! كفتند: «يدر! ما ديكر جه ميخواهيم؟! اين 
سرمايه ماست كه به ما باز يس كردانده شده است! (يس جه بهتر كه برادر را با ما بفرستى؛) و ما براى خانواده خويش موادٌ 


غذايى مى آوريم؛ و برادرمان را حفظ خواهيم كرد؛ و يكك بار شتر زيادتر دريافت خواهيم دا* شت؛ اين ييمانه (بار) كوجكى 


قَالَ الله عَلَى مَا تَقُولٌ وَكيلٌ (+9) 


فنا أن ن يخاط بخ قَلَمَا آتؤة مَوتْمَهُْ 


است!» (ه2) 


قَالَ لَنْ أَرْسِلَهُ مَعَكم 

5 من هركز او را با شما نخواهم فرستادء تا بيمان مؤكد الهى بدهيد كه او را حتماً نزد من خواهيد آورد! مكر اينكه ( 
اله كقبنا علهر ف كن ) درك | سماسلن كرذي وزمكافن: 35 ]نه انيدان استر از وديا در اعفان او كذارد يق كنتت 
اخداوند» نسبت به آنجه مى كوييم» ناظر و نككهبان است!) (غ8ع) 

ادحاو ااتسخر وزاك رار واكخلواني لواف در من الله من شَيْءٍ إن الْححكم إلا لِلّهِ لبه 


وَعَلَيهِ فلتو كل الْمُتَوَكلُونَ (/910) 
و(هنكامى كه مى خواستند حركت كنندء يعقوب) ككفت: «فرزندان من! از يكك در وارد نشويد؛ بلكه از درهاى متفرّق وارد 


كرديد (تا توجه مردم به سوى شما جلب نشود)! و (من با اين دستورء) نمى توانم حادثه اى را كه از سوى خدا حتمى استء از 
ل 


وَلمَا دَخَلوا مِنْ حيث 
اث 
و هنككامى كه از همان طريق كه يدر به آنها دستور داده بود وارد شدندء اين كار هيج حادثه حتمى الهى را نمى توانست از 

آنها دور سازدء جز حاجتى در دل يعقوب (كه از اين طريق) انجام شد (و خاطرش آرام كرفت)؛ واو به خاطر تعليمى كه ما به 


او داديم» علم فراوانى داشت؛ ولى بيشتر مردم نمى دانئد! (/8) 
وك قلا نه ع تونق يها كائرا 0 (و2) 


0 
7 نى أنَا أ 


لقا دلوا على توشّف او إليذ 
هنكامى كه (برادران) بر يوسف وارد شدندء برادرش را نزد خود جاى داد و كفت: «من برادر تو هستمء از آنجه انها انجام 


دادند» عُمكين وناراحت نباش!) )29 


مُوَدْنٌّ كه ها الِْير إنكعْ لَمَارقُونَ ٠‏ 49 


ن انها 


مس 


8 6 


ص: إرففا 


لما جَهَرَهُم بِجَهَازِجمْ جَعَلَ السَقَابََ فى رَخل أخيه 
وهنكّامى كه (مأمور يوسف) بارهاى آنها را بستء ظرف آبخورى يادشاه را در بار برادرش كذاشت؛ سيس كسى صدا زد؛ 


١اى‏ اهل قافله» شما دزد هستيد!) 00١(‏ 


قَالُوا وََْبَلُوا عَليهِم مَادًا تَفْقَدُونَ 0/١(‏ 
آنها رو به سوى او كردند و كفتند: «جه جيز كم كرده ايد؟) 0/١(‏ 


َالُوا تفْقِدٌ صُوَاع الْملِك وَلِمَن جاءَ به جمل بَعير وَأَنَا بهِ زَعِيم (؟/0 


كفتند: : «ييمانه يادشاه را! و هر كس آن را بياوردء يكك بار ترز علةاانة الوادفي شودااو و شناف اين (ياداش) هستم!) 
»7ع 


- 


َالُوا تَاللهِ لَقَدْ عَلِمتُم معدت للفينك ف الأذض يوقا كا شارك ا 


6 


كفتند: «به خدا سو كند شما مى دانيد ما نيامده ايم كه در اين سرزمين فساد كنيم؛ و ما (هركز) دزد نبوده ايم!) (0/9 
قَالُوا قَمَا جَرَاؤْهٌ إن كنم كاذِيِينَ (ع/0 


آنها كفتند: «اكر دروغكو باشيد» كيفرش جيست؟) (6/) 


6 


قَالوا جَرَاوْةُ مَن وجِدَ فِى رَخْلِهِ فَهُوَ جَرَاوْة كدّلك تزى الظَالِمِينَ (0/5 


كفتند: : «هر كس (آن بيمانه) در بار او بيدا شود» خودش كيفر آن خواهد بود؛ (و بخاطر اين كارء برده شما خواهد شد؛) ما اين 
03 


له كران را كيفر مى دهيم!) (0/0) 


2 


بأَوْعِِتِه كَبِلَ وعَاءِ أخيه ثُمَ اس تَخرَجَهَا من وعَاءِ أَخِيِه كَذَّلِك كذْنًا توف مَا كان ليأ حل أَحَاهُ فى دين الْمَلِكِ إلا أن يَشَاءَ 


قدَد 


لّهُ نَع دََججاتٍ من لَه وََؤقَ كل ذى عِلْم عَلِيمٌ (0/8 


دراد ين هنكام» (يوسف) قبل از بار برادرش» به كاوش بارهاى آنها يرداخت؛ سيس سيس آن را از بار برادرش بيرون آورد؛ اين كونه 
راه جاره را به يوسف ياد داديم! او هركز نمى توانست برادرش را مطابق آيين يادشاه (مصر) بكيرد» مكر آنكه خدا بخواهد! 


أ 


قالوا [ذرشرق فنشنق حٌ لَه مِن قبل َم سَوَهَا يُوسْفٌ فى نَفْسِهِ وَلَمْ يبِدِهًا لَهُمْ قَالَ أنثُمْ شد مَكانًاوَاللهُ أَعلَمُ بمَا تَصِفُونَ (//0 


(برادران) كفتند: «اكْر اوإبنيامين ]| دزدى كند. (جاى تعجب نيست؛) برادرش (يوسف) نيز قبل از او دزدى كرد) يوسف 
(سخت ناراحت شدء و) اين (ناراحتى) را در درون خود ينهان داشت,ء و براى آنها آشكار نكرد؛ (همين اندازه) كفت: «شما (از 
ديد كاه من) از نظر منزلت بدّترين مردميد! و خدا از آنجه توصيف مى كنيدء آكاهتر است!) (/17/) 


شَّيحَا كبيرًا فحذ أ د نا مكانة إن تاك وك الف ره 


-ه 3 


كفشن: (اى غزيز! او مدن بيرق داود (كة شتحت انازات من شود)؛ يكن ان ما زاءيه خجائ أو بكي ما تو يرا از نيكو كاران نه 


بينيم!) )غ02 


ص: عع" 


مَء م > 


قال فعا اللى أن تاد إلا عزو توكذنا شاعنا هده ذا اموت 0/47 


إ 


كفت: (يناه بر خدا كه ما غير از آن كس كه متاع خود را نزد او يافته ايم بكيريم؛ در آن صورتء از ظالمان خواهيم بود!)» (0/4 


ع 


ومو > 


لما ا شت اموا من خَلصُوا نج تَالَ كببرهع ألم موا أن أباكم قذ أَحَ1َ عَليكم مما 
ا عي الا اك اس وه حَيْرُ الحاكمينَ )8١(‏ 


مّنَّ الله وَمِن قبل ما فْرَّطْتُمْ فى يُوسْفٌ فلنْ 


هنكامى كه (برادران) از او مأيوس شدندء به كنارى رفتند و با هم به نجوا يرداختند؛ (برادر) بزركشان كفت: «آيا نمى دانيد 
يدرتان از شما ييمان الهى كرفته؛ و بيش از اين ن درباره يوسف كوتاهى كرديد؟! 0 من از اين سرزمين حركت نمى كنمء تا يدرم 


به من اجازه دهد؛ يا خدا درباره من داورى كندء كه او بهترين حكم كنند كان است! (60) 


ادْجمُوا إِلَى أَبيكعْ فَُولُوا ا انا إن ابتك سَرَقَ وما شَّهِدْئا إن بمَا عَلِمْنَا وَمَا كنا لب ححافظِينَ (1) 


شما به سوى يدرتان بازكرديد و بككوبيد: يدر (جان)» بسرت دزدى كرد! و ما جز به آنجه مى دانستيم كواهى نداديم؛ و مااز 


غيب آكاه نبوديم! 010 


مم 


َاسأَلٍ الْمَويَهَ الى كنا فيها وَالْعِيرَ الَنَى با فيهَا وَإِنَا لَصَادِقونَ (85) 
(و اكر اطمينان ندارى»» از آن شهر كه در آن بوديم سؤال كنء و نيزاز آن قافله كه با آن آمديم (نيرسن )لو ازور كفتان 
خود) صادق هستيم!) 030 


- 


لالجل نولت لك اشمكم أخرا مصتشجوي ققى الله إن مدي يو حضوم لاقو الفله لمك رسا 
(يعقوب) كفت: «(هواى) نفس شماء مسأله را جنين در نظرتان آراسته است! من صبر مى كنم» صبرى زيبا (و خالى از كفران)! 
اميدوارم خداوند همه آنها را به من بازكرداند؛ جرا كه او دانا و حكيم است! (87) 


وَتوَلَى عَنهُْ وَقَالَ يَا أَسَمّى عَلَى يُوسْفَ وَاتِيِضَّتْ َتنا مِنَ الْحَوْنِ فَهُوَ كَظِيم (©6) 


واز آنها روى بركرداند و كفت: «وا اسفا بر يوسف!» و جشمان او از اندوه سفيد شدء اما خشم خود را فرو مى برد (و هركز 


كفران نمى كرد)! (68) 


و 
م قرع 2 


َانُوا َاللِّ تتا تذْكر يُوسْفَ حَتّى تَكونَ حرضًا أَو تون مِنَ الْهَالكينَ (هه) 


6 


كفتند: «به خدا تو آنقدر ياد يوسف مى كنى تا در آستانه مركك قرار كيرىء يا هلاكك كردى!) (80) 
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َال نما أشكو بَتّى وَحُرْنى إِلَى الله وَأَعلَمُ ون اللَّهِمَالَا تَعلَمُونَ (45) 


- 


8 


: «من غم و اندوهم را تنها به خدا مى كويم (و شكايت نزد او مى برم)! واز خدا جيزهايى مى دانم كه شما نمى دانيد! 


ص: 750 
َا ني اذْهَبُوا فَتحسْسُوا من يُوسُفٌ وَأَخِيه وا تتَأسُوا من روح الله نه ا بْأسُ مِن روح الله نا لْقَوْمْ الكافرُونَ (80) 


يسرانم! برويد» واز يوسف و برادرش جستجو كنيد؛ واز رحمت خدا مأيوس نشويد؛ كه تنها كروه كافران» از رحمت خدا 


- 


لما دَحَُوا عَلَيِهكَنُوا با أَيّهَا الْعَزِيرٌ مَسَنَا مَكََاوَأَهْلَنَا الضَّدُ وَجَِنا ببضَاعَه مُرْجَاءٍ فَأَوْفٍ لَنا الْكيِلَ وَنَضِ دَّقْ عَلَينَا إنَّ الله يَجْزَى الْمْتَصَدَّقِينَ 


4) 


هنكامى كه آنها براو[- يوسف ] وارد شدندء كفتند: «اى عزيز! ما و خاندان ما را ناراحتى فرا كرفته» و متاع كمى (براى خريد 
موادٌ غذايى) با خود آورده ايم؛ ييمانه را براى ما كامل كن؛ و بر ما تصدّق و بخشش نماء كه خداوند بخشند كان را ياداش مى 


دهد!) (لم) 


وَأَخِيهِ إذْ أنتُمْ جَاهِلُونَ (69) 


قَالَّ هَل عَلِمْتُم ما فَعلتُم بيُوسْفَ 


كفت: «آيا دانستيد با يوسف و برادرش جه كرديد» آنكاه كه جاهل بوديد؟!) (89) 


قَالُوا أإنَك لَأنتٌ يُوسْفُ قَالَ أن يُوسْفُ وَهَذَا أخى قَدْ مَنَّ الله عَلَينَا نه من يق وَيَصْبرْ فَإِنَّ الله لَا يُضِيعٌ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (90) 


كفتند: «آيا تو همان يوسفى؟!) كفت: «(آرى») من يوسفمء و اين نراقو مق امثاخداوتك برها ملت كذارد) هر كس كقوا كه 
كند؛ و شكيبايى و استقامت نمايد» (سرانجام بيروز مى شود؛) جرا كه خداوند ياداش نيك وكاران را ضايع نمى كند!) (40) 


قَالُوا تَالله لَقَدْ ترك اللَهُ عَلَينَا وَإِن كنا لَحَاطِئِينَ (41) 


كفتند: : «به خدا سوكند» خداوند تورا بر ما برترى بخشيده؛ وما خطاكار بوديم!) (41) 
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َالَ لَا تَثْرِيت عَلَيِكمُ اليم َه كيه الك زور اف الرَاحَمِينَ (947) 
(يوسف) كفت: «امروز مالامت و توبيخى بر شما نيست! خداوند شما را مى بخشد؛ و او مهربانترين مهربانان است! (97) 
اكوا توي هذا التو قلي رجه إلى أن قدا نو ارق اغلكة | ميدن م 


اين ييراهن مرا ببريد» و بر صورت يدرم بيندازيدء بينا مى شود! و همه نزديكان خود را نزد من بياوريد!» (97) 


وَلَمَا فَصَلْتٍ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إن لََجِدُ ربح يُوسْفَ لَوْلا أن تَُنْدُونٍ (*5) 


هنكامى كه كاروان (از سرزمين مصر) جدا شد يدرشان [- يعقوب ] كفت: «من بوى يوسف را احساس مى كنم, اكر مرا به 
نادانى و كم عقلى نسبت ندهيد!» (95) 


و 


ل الل نك لَفِى ضَلَاِك دِيم (8) 

كفتند: «به خدا تو در همان كمراهى سابقت هستى!» (40) 

ص: 788 

لما أن جاء الَْشِيرٌ أَْقَهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارئَدٌ َصِيرا قَالَ ألم أل لَكُم إِنّى أَغْل للهلا تلكو ةا 


اما هنكامى كه بشارت دهنده فرا رسيدء آن (بيراهن) را بر صورت او افكند؛ ناكهان بينا شد! كفت: «آيا به شما نككفتم من از 
خدا جيزهايى مى دانم كه شما نمى دانيد؟!) (98) 


و 


قَالُوا با 


أ 


بَانَا اسْتَعْفِو لَنا ذْنُويَنا نا كنا حَاطِئِينَ (91) 


كفتند: لابقار! از خندا امرش كاهان ما را بخواه» كه ما خطاكار بوديم!) (91) 
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َال وو 0 سْتَغْفِرٌ لَكم ع نه هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمْ (4) 


0 


«بزودى براى شما از يرورد كارم آمرزش مى طلبمء كه او آمرزنده و مهربان است!» (98) 
فلما دخلوا على "توش أرق إلنه أبوته وَقال اذ خلو اوضق إن شاء الله مييق '(43) 
و هنكامى كه بر يوسف وارد شدندء او يدر و مادر خود را در آغوش كرفت»ء و كفت: «همككى داخل مصر شويد, كه انشاء الله 


در امن و امان خواهيد بود!) (99) 


ور أبَوَئِِ عَى الكوش وَحَوُوا لَهُ سيدا وَقَالَ ا أبتِ َتِ هَذًا تَأوِيلٌ رُؤْيَاىَ من كَبِلٌ قَدْ جعَلَهَا رَبّى حَفًا وَقَدْ أَحمَن بى إِذْ أُخْرَجى مِنَّ 
الصّجن وَحاءَ بكم من الْدوِ من بَعْدٍ أن َرَحَ النِطَانُ بَتنى وَبَئِنَ إِخوَتى إِنَّ رَبّى لَِيفٌ لما ينَاء نه هو العا م الْحَكيم 20٠٠١‏ 


و يدر و مادر خود را بر تخت نشاند؛ و همكى بخاطر او به سجده افتادند؛ و كفت: «يدر! اين تعبير خوابى است كه قبلا ديدم؛ 
يرورد كارم آن را حقٌّ قرار داد! واو به من نيكى كرد هنككامى كه مرا از زندان بيرون آوردء و شما را از آن بيابان (به اينجا) 
آورد بعد از آنكه شيطانء ميان من و برادرانم فساد كرد. يرورد كارم نسبت به آنجه مى خواهد (و شايسته مى داند») صاحب 
لطف است؛ جرا كه او دانا و حكيم است! )٠٠١(‏ 


م 
أنتٌ 3 


رَبُ قَذَ تى مِنَ الْمأكِ وَعَلَمَْنى من تَأْويل الَْعادِيثْ قَاطِرَ السّكَاوَاتِ ا 0 كفن اندها ولا ره توف قد لما 


ولف بالصالِجِيَ )005 


يروردكارا! بخشى (عظيم) از حكومت به من بخشيدىء و مرا از علم تعبير خوابها كاه ساختى! اى آفريننده آسمانها و زمين! تو 


ولي و سريرست من در دنيا و آخرت هستىء مرا مسلمان بميران؛ و به صالحان ملحق فرما!» )٠١١(‏ 
ذَلكك مِنْ أناء الْغَيِبِ تُوجيه إِليِك وَمَا كنت لَدَيْهِمْ إذْ أَجِمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَنكرُونَ (؟١٠)‏ 


)٠١7( كشيدند!‎ 


َم أكثْرُ اناس وَلَوْ ححرَضْتٌ بِمؤْعنِينَ 01١(‏ 

و بيشتر مردم؛ هر جند اصرار داشته باشىء ايمان نمى آورند! )٠١*(‏ 

صسص: /731 

وَمَا تلع عليه مِنْ أخر إِنْ نْ هوَ إَِا ذْكرٌ لَلعَالَمِينَ ٠(‏ 0 

و تو (هركز) از آنها ياداشى نمى طلبى؛ آن نيست مكر تذكرى براى جهانيان! )1١(‏ 
وَكَيّن مّنْ آي فى السَمَاوَاتٍ وَالأَوْض بِمَرُونَ عَلَيهَاوَهُمْ عََّْا مُعْضُونَ )1١(‏ 


وجه بسيار نشانه اى (از خدا) در آسمانها و زمين كه آنها از كنارش مى كذرند» واز آن رويكردانتد! )٠١8(‏ 


5 


ِنّ كدف بالله إَِا وَهُم مُشْركونَ ( 01٠١‏ 
و بيشتر آنها كه مدعى ايمان به خدا هستند» مش ركند! )٠١8(‏ 


م 
ا 


ا َبِهُْ غَاشِيَة مْنْ عَذَابِ الله 


ف أو َأتِيهُمٌ السَاعَهُ بَغْتَهَ وَهْمْ لَا يَشْعْرْ دون )٠١7(‏ 
آيا ايمن از آنند كه عذاب فراكيرى از سوى خدا به سراغ آنان بيايد» يا ساعت رستاخيز ناكهان فرارسد» در حالى كه متوجه 


)٠١1/( نيستند؟!‎ 


8١ 


عه 


قُلْ هَذِهِ سبيلى أَذْعُو ِلَى الل عَلَى بَصِيرَءِ أن وَمَن اتعَنِى وَسْتِححانَ الل 1 مَا آنا مِنّ الْمُشْركينَ 01١8(‏ 


بكُو: «اين راه من است من و ييروانم» و با بصيرت كامل» همه مردم را به سوى خدا دعوت مى كنيم! منرّه است خدا! و من از 
مش ركان نيستم!» ١8(‏ 00 


وَمَا أرْسَلَا بن قلكث إلا رجالا وجى إلهم مَنْ أهْلٍ القرى أفلم بَسيرُوا فى الأزض فينظروا كيف كان عَاقِبهُالذِينَ من قبلهغ وَلدَاو 
الآخرو يد لَلَذِينَ انََّوْا َََا تَعْقَلُونَ )٠١9(‏ 


ا ل إآيا(مخالفان دعوت توء) در زمين سير 
نكردند تا ببينند عاقبت كسانى كه بيش از آنها بودند جه شد؟! و سراى آخرت براى يرهي زكاران بهتر است! آيا فكر نمى 
كنيد؟! )0٠١9(‏ 


َمَّى إِذّا استيأس الوْسْل وَطَنُوا أنهُمْ قَدْ كذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرْنًا فنص مَن نَشَاء وَلَا يرد بسنا عن الْمَؤم الْمُجَرمِينَ )11١(‏ 


(ييامبران به دعوت خود. ودشمنان آنها به مخالفت خود همجنان ادامه دادثد) ثا آنكاه كه رسولأن مأيوسن شدند, و (مردم) 
كمان كردند كه به آنان دروغ كفته شده است؛ در ا ين هنكام يارى ما به سراغ آنها آمد؛ آنان را كه خواستيم نجات يافتند؛ و 


مجازات و عذاب ما از قوم كنهكار بازكردانده نمى شود! )1١١(‏ 
قد كان فى قُصَعِد هم عبر لأُوِى الِب مَا كانَ حَدِيئًابَْترَى ولكن تَضديقَ ال بَينَ يَدَيِهِ وت َفْصيلَ كلّ شَ عءٍ وَهُدَّى وَرَحْمَةٌ 
لقو بز موة 110 


در سركذشت آنها درس عبرتى براى صاحبان انديشه بود! اينها داستان دروغين نبود؛ بلكه (وحى آسمانى است,ء و) هماهنكك 


وحص اسك يراع كروهى كد اسساقاقى رودا 11 


ص: را 


سورهة الرعد 
بشم اللو لوَحْمَن الوّجِيم المر يلك آيَاتٌ الْكتَاب وَالَذِى أَنزلَ إلَيكك من رَبك الْحَقٌ وَلكنّ أَكثر النّاس لَا يؤِْنُونَ )١(‏ 


المرء اينها آيات كتاب (#سمانى) است؛ و آنجه از طرف وروود كارت نرق نازل شده. حقٌّ است؛ ولى بيشتر مردم ايمان نمى 


)١( آورند!‎ 


اللَّهَ الى - السَّمَاوَاتِ بِغَثِر عَمَدِ تَرَوْنَهَا م م اشتوى علق الْعَوْش وسكي الشفض وَالَْمَوَ كل يَجْرى ِأَجَلٍ ؛ مُسَمّى يُدَبْرٌ الأمرَ يُمَصّل 


الْآيَاتِ لَعلّكم يلقَاء رك ونون 61 


زمام تدبير جهان را در كف قدرت كرفت)؛ و خورشيد وماه را مسخر ساخت, كه هر كدام تا زمان معينى حركت دارند! 
كارها را او تدبير مى كند؛ آيات را (براى شما) تشريح مى نمايد؛ شايد به لقاى يروردكارتان يقين بيدا كنيد! (؟) 


م 


وَهُوَ الى مَدَ الوْضَ وَجَعَلَ فِيَا ى وَأَنْهَارَا وَمِن كُلّ النَمَرَاتِ جَعَلَ فِها رَوْجيِن اتن يُعْشِى اليل النَهَا لنَهَارَ إن فى ذَلْك لَآيَاتِ 
َم يَتََكرُونَ (") 


واو كسى است كه زمين را ككسترد؛ و در آن كوه ها و نهرهايى قرار داد؛ و در آن از تمام ميوه ها دو جفت آفريد؛ (يرده سياه) 


وَفى الَرْضِ قطعٌ مد تجا ورت وَجَنَّات مَّنْ أَغتَاب وَرَدْعٌ وَتَخيل صِنْوَان وَغَرُ صِنْوَانٍ يُشقى بِمَاءِ وَاحِدٍ وَتَفضل بَعْضَهًا على بَغض فى 
الكل إِنَّ فى ذلك لَآيَاتِ قوم بَْقَلُونَ (6) 


ودر روى زمين» قطعاتى در كنار هم قرار دارد كه با هم متفاوتند؛ و (نيز) باغهايى از انور و زراعت و نخلهاء (و درختان ميوه 
كوناكون) كه كاه بر يكك يايه مى رويند و كاه بر دو يايه؛ (و عجيب تر آنكه) همه آنها از يكك آب سيراب مى شوند! و با اين 


حال» بعضى از آنها را از جهت ميوه بر ديكرى برترى مى دهيم؛ در اينها نشانه هايى است براى كروهى كه عقل خويش را به 
كاويض كزرنة! 8 


ا 


نا لَفَى حَلَقِ جَدِبِدٍ أولّيك الَذِينَ كمَرُوا برَبهمْ وَأُولّيك الأَغْذَالُ فى َعْناقِهم وَأوليتك 


-ه 


أ 


َإن تَعْجَت فَعَجَبٌ قَولَهُمْ أإِذَا كنا ثرَائَا 
أْصْحَابُ النّارِ هُمْ فيهًا خَالِْدُونَ (8) 


و اكر (از جيزى) تعجب مى كنى» عجيب كفتار آنهاست كه مى كويند: «آيا هنكامى كه ما خاكك شديمء (بار ديكر زنده مى 
شويم و) به خلقت جديدى بازمى كرديم؟!) آنها كسانى هستند كه به يروردكارشان كافر شده اند؛ و آنان غل و زنجيرها در 


كردنشان است؛ و آنها اهل دوزخند, و جاودانه در آن خواهند ماند! (2) 
ص: احرف 


وَيَسْتَعْجلوئك بِالسَيَئَهِ قَبِلَ الْحَسَنّهِ وَقَدْ خَلَْتْ من قَيِلِهمُ الْمَثَلَاتُ وَإنَّ ربك لَذُو مَغْفِرَهِ للنَّاس عَلَى ظَلْمِهمْ وَِنَّ رَبك لَشَّدِيدُ الْعِقَاب 
)2 
آنيها مسن ازعسنة (وزعسة)« از تو تقاضاى شتاب :در سينه (و غنذات) مى كتننذ؛ با انتكه بيقن أن انها بلاهاق عبرت الكيز 


نازل شده است! و يرورد كار تو نسبت به مردم -با اينكه ظلم مى كنند- داراى مغفرت است؛ و (در عين حال.) يرورد كارت 


داراى عذاب شديد است! (8) 


كسان كه كاف تن مى كورقة: «جرا آيه (و معجزه اى) از يرورد كارش براو نازل نشده؟!) تو فقط بيم دهنده اى! و براى هر 


كروهى هدايت كننده اى است (؟ واينها همه بهانه است. نه براى جستجوى حقيقت»! 020 
اللهُ يَعْلَمُ مَا تمل كل أننّى وَمَا تَغِيضٌ الْأَرْحَامٌ وَمَا تَرْدَادٌ َكل شَيْءٍ عِندَهٌ بمِقَدَار (0) 


خدا از جنين هايى كه هر (انسان يا حيوان) مادّه اى حمل مى كند آكاه است؛ و نيز از آنجه رحمها كم مى كنند (و بيش از 


موعد مقرّر مى زايند)» وهم از آنجه افزون مى كنند (و بعد از موقع ميزايند)؛ و هر جيز نزد او مقدار معينى دارد. (0) 


عَالِمُ الْعَهبِ وَالشَّهَادِ الكبيرٌ الْمَتَعالٍ (9) 
او از غيب و شهود آكاه. و بزركك و متعالى است! (4) 


000) َو الْقَوْلَ وَمَن جَهَرَبِهِ وَمَنْ هُوَ مُشتَحْضٍ بِاللّيِلِ وَسَارِبٌ بالنهَار‎ 0١ 


برائ او يكسان اسث: كسناتى از:شما كه يتهاى سحن بكوينده :يا انرا اشكان سازئد؛.و كساتى كه شبائكاه محفيانه حر كت :مي 


كنند» يا در روشنايى روز. )٠١(‏ 


لَه مُعََبَاتٌ مّن بن يَدَيْهِ وَمِنْ حَلْفِهِ يَحْفَطوتَهُ من أثر الله إن الله ا عير مَا َم حنّى يه روا ا بأنفُسِهمْ وَإِذَاأََاَ لله قم ءا قا 


مَرَدَ لَه وَمَا لَهُم مّن دُونِهِ من وَالٍ )1١(‏ 


براى انسان» مأمورانى است كه بى در بىء از بيش روء و از يشت سرش او را از فرمان خدا [- حوادث غير حتمى ] حفظ مى 
كنند؛ (امرا) خداوند سرنوشت هيج قوم (و ملتى) را تغيبر نمى دهد مكر آنكه آنان آنجه را در خودشان است تغيير دهند! و 
هنكامى كه خدا اراده سوئى به قومى (بخاطر اعمالشان) كند. هيج جيز مانع آن نخواهد شد؛ و جز خداء سريرستى نخواهند 
داشت! )١١(‏ 


هو الْذى 2 الاق عو فا وعلققا رقي العنهات كمال 81907 


000 


و 2 يبح الوّعْدٌ بِحَمده وَالْمَلَائكهُ مِنْ خِيفَتهِ وَيَرْسِلٌ الصّوَاعِقَ كَيَصِيبٌ بها مَن يَنَاءُ وَهُمْ تناد لوق فى الله وهو حيين لقان (18) 


و رعدء تسبيح و حمد او مى كويد؛ و (نيز) فرشتكان از ترس او! و صاعقه ها را مى فرستد؛ و هر كس را بخواهد كرفتار آن 
مى سازدء (در حالى كه آنها با مشاهده اين همه آيات الهىء باز هم) درباره خدا به مجادله مشغولند! و او قدرتى بى انتها (و 


مجازاتى دردناكك) دارد! (17) 


ص: الهلا 


لَه دَعْوَهُ الحَقَ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ من دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِمَْءٍ إلا كباسط كَفَيِه إِلَى الْمَاءِ ليلع كاه وَمَا هُوَ ببلِْهِ وَمَا دعَاءُ الْكافِرينَ 
ا فى ضَكَالٍ (؟1) 


إ 


دعوت حق از آن اوست! و كسانى را كه (مشركان) غير از خدا مى خوانند» (هركز) به دعوت آنها ياسخ نمى كويند! آنها 
دعاى كافران» جز در ضلال (و كمراهى) نيست! )١6(‏ 


وَلَِّيَشجْدٌ مَن فِى السَّمَاوَاتِ وَالَرْض طَوْعًا وَكَرْهًا وَظَِالَّهُم بالْعُدُوٌ وَالْآضَالٍ )1١(‏ 
تمام كسانى كه در آسمانها و زمين هستند -از روى اطاعت يا اكراه- و همجنين سايه هايشان» هر صبح و عصر براى خدا 
سجده مى كنند. (18) 


ف ف لالش زات ا أؤلقاة لاشلكون نهم فعا و كرا قل هَل يَشِتَوى الْأَغْممَى 
ولد ير أ هَل تشتوى الظَلْمَاتٌ وَالنورُ َم حَعَلُوا لِلَّ شركاء حَلَهُوا كُحَلقهِ تَشَابَه الْحَلقُ عَلَِهِم قلِ الله حَالِق كل شَيْءِ وَهُوَ الْوَاجدٌ 
الْمَمَارُ (1) 


كر سد كن يووود كار اتمانيا ورمع امع ف رك 1 اللنانرنيسن) يكن ز1نانأولناروكداناق دغوو اد اوزاف خردير كريدة 
ايد كه (حتّى) مالكك سود و زيان خود نيستند (تا جه رسد به شما؟!)) بككو: «آيا نابينا و بينا يكسانند؟! يا ظلمتها و نور برابرند؟! 
آبا آنها:همتاباتى برائ غينذ]:قراز:دادثنا بخاطر اكه آنان هماتديه هذا افزييقى «داشسده وناين افريتشهاابر انها عشتةشدة 


است؟!» 15 «خدا خالق همه جيز است؛ و اوست يكتا و ييروز!» 0 

أنلَ من الشعراء تاء تراث أ ديه ب ِقَدَرِهَا ا خْتَمَلَّ الشول رَتَدَا رَايئَا وَممَا يُوودُونَ َل فى الَارِ اليقَاء حل أو متا زر 
كَذَلِك يَضْرِبٌ الله الْحَقَّ و الْبَاطِلَ فَأْمّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جَفَاءَ َأَما مَا يَنقُّ النّاسَ فيكت فى الْأَدْض كَذَيِك يَضْرِبُ الله امنا 
خداوند از اآسمان آبى فرستاد؛ وازهر درّه و رودخانه اى به اندازه آنها سيلابى جارى شد؛ سيس سيل بر روى خود كفى 
حمل كرد؛ واز آنجه (در كوره هاء) براى به دست آوردن زينت آلات يا وسايل زند كىء آتنش روى آن روشن مى كنند نيز 
كفهايى مانند آن به وجود مى آيد -خداوند» حق و باطل را جنين مثل مى زند!- اما كفها به بيرون يرتاب مى شوند,» ولى آنجه 


3 
أن آ 


للَذِينَ امابوا رَبهمُ الشف وَالديق لم يَشَجِيبُوا لَه لَوْ أنَّ لَّهُم مّا فى الأ رْض جَمِيعًا وَمِئلهُ مَعهُ لَفْيَدَوَا به أولتك لَه 0 


هو اه 


الْحِسَاب وَمََوَاهمْ جهنم ولشين الْمَهَادُ )20 


براى آنها كه دعوت يروردكارشان را اجابت كردند» (سرانجام و) نتيجه نيكوتر است؛ و كسانى كه دعوت او را اجابت 
نكردندء (آنجنان در وحشت عذاب الهى فرو مى روندء كه) اكر تمام آنجه روى زمين استء و همانندشء از آن آنها باشدء 
همه را براى رهايى از عذاب مى دهند! (ولى از آنها يذيرفته نخواهد شد!) براى آنها حساب بدى است؛ و جايكاهشان جهنم؛ و 
جه بد جايكاهى است! (18) 


آنااكنى كه مى ذاند آنحه ازطرف يزور كاوت بر قو نال شده عق است» هماقد كسئ'ابيت كه نابتاست 9ااتتها ضاحنان 


انديشه متذ كر مى شوند... (19) 


الِّينَ يُوقُونَ بِعَهدِ الله وَلَا يَنقَضُونَ الْمِيَاقَ (0) 


آنها كه به عهد الهى وفا مى كنند» و ييمان را نمى شكنئد... ( 


أ 


وَالَذِينَ يَصلونَ مَا أَمَرَ اللهُ به أن يُوصل وَيَحْشَّوْنَ رَيَهُمْ وَيَحَافُونَ سُوءَ الحسَاب )1١(‏ 


و آنها كه ييوندهايى را كه خدا دستور به برقرارى آن داده. برقرار ميدارند؛ و از يرورد كارشان مى ترسند؛ واز بدى حساب 
(روز قيامت) بيم دارند... )5١1(‏ 


وَالَذِينَ صَبَرُوا ائْتَعَاءَ وَجْهِ رَبّهِمْ وأفاتو] الضلاف و ا نمم نيا رَرَقنَاهُمْ درا وَعَلَاتيَهَ وَيَدْرَهُونَ بلحس مَهِ السَيعَهَ أولتك لَهُمْ عُمْبَى الدَّارِ 


إففة 


و آنها كه بخاطر ذات (ياكك) يرورد كارشان شكيبايى مى كنند؛ و نماز را بريا مى دارند؛ و از آنجه به آنها روزى داده ايم» در 


ينهان و آشكارء انفاق مى كتند؛ و با حسنات» سيئات را از ميان مى برند؛ يايان نيكك سراى ديكرء از آن آنهاست... (77) 
خَنَاتَ عَذَنٍ ويا وَمَن صَلّحَ مِنْ آتائه هخ وَأَرْوَاجهِعٍ وَدْربَاتهمْ وَالْمََابْكهُ ا نَ عَلَيِهِم 1 باب إفرفة 

(همان) باغهاى جاويدان بهشتى كه وارد آن مى شوند؛ و همجنين يدران و همسران و فرزندان صالح آنها؛ وفرشتكان از هر 
درى بر آنان وارد مى كردند... (*7) 

سََامٌ عليكم ما صَبَرْثُمْ فنِعُم حَفبَى الدّارِ (*؟) 


- 


َشدوَن فى الأذ ض أُولَيِك لَهُمْ الله وَلَّهُمْ سُو 


6 


الي ب الي ل بَعْدِ مينّاقه وَيَقَطْعُونَ ما 
الدَّار هي 


آنها كه عهد الهى را د يس از محكم كردن مى شكنندء و ييوندهايى را كه خدا دستور به برقرارى آن داده قطع مى كنند» و در 


روى زمين فساد مى نمايند» لعنت براى آنهاست؛ و بدى (و مجازات) سراى آخرت! )١0(‏ 


الله شط الرّرْقَ لِمَن يََّاءُ وَيَقْدِرٌ وَفَرحوا الحا الدَّئْيَاوَمَا الْحَياهُ الدَّئْيَا فى الْآخِرَه إلا متَاحٌ (2) 


إ 


خدا روزى را براى هر كس بخواهد (و شايسته بداند) وسيعء براى هر كس بخواهد (و مصلحت بداند») تنكك قرارمى دهد؛ 
ولى آنها [- كافران ] به زندكى دنياء شاد (و خوشحال) شدند؛ در حالى كه زندكّى دنيا در برابر آخرت. متاع ناجيزى است! 
(649 


ينول الديق ندرا لول نا أنزِل عَلَيهِ آي مّن رَيّهِ قل إنَّ الله عا نَاُ وَيَهْدِى إِلَِهِ مَْ أَنَّاتَ (97) 


كسانى كه كافر شدند مى كويند: «جرا آيه (و معجزه) اى از يرورد كارش بر او نازل نشده است؟! بككو: «خداوند هر كس را 
بخواهد كمراه» و هر كس را كه بازكردد» به سوى خودش هدايت مى كند! (كمبودى در معجزه ها نيست؛ لجاجت آنها مانع 
است!))» (717) 


أنَا 


الّذِينَ آمنُوا وَنَطْمَئنٌ فلُوبْهُم بذكر الله ألا بكر اللَِّ مطْمئنٌالْقُلُوبُ (18) 


آنها كسانى هستند كه ايمان آورده اندء و دلهايشان به ياد خدا مطمئن (و آرام) است؛ آكاه باشيدء تنها با ياد خدا دلها آرامش 
مى يابد! (5) 

ص: 07” 

الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طوبَى لَهُمْ وَحسْنٌ مَآب (59) 

آنها كه ايمان آوردند و كارهاى شايسته انجام دادندء باكيزه ترين (زندكى) نصبيشان است؛ و بهترين سراتجامها! (09) 


أ 


ري هد حَلَتْ من قَيلهَا أمم َو َلَِهمَ اذى أَْحَينًاإِلَيِك وَهُمْ يَكفْرُونَ بالؤخمن قُلْ هُوَ رَبّى لَ له إِنَا هُوَ 
علئه َل تَوَكلْتٌ وَإَِِِ مقاب (0م) 


همان كونه (كه بيامبران ييشين را مبعوث كرديمء) تو را به ميان امٌّتى فرستاديم كه ير بيش از آنها امتهاى ديكرى آمدند و رفتند» 
تا آنجه را به تو وحى نموده ايم بر آنان بخوانى» در حالى كه به رحمان [- خداوندى كه رحمتش همكان را فراكرفته ] كفر 


مى ورزند؛ بكو: «او يرورد كار من است! معبودى جز او نيست! براو توكل كردم؛ و باز كشتم بسوى اوست!) (00 


وَلَو أن 2133 قت بل لهال أذ تطفية . ب نأض أؤ كلم به المؤتى ل لل الأ يا ألم تتأس الَِّينَ آنُوا أن لياه م الله 
لَهَنض اللا حميعا ونا يول الذيق كتووا تصويفية كا ضانكوا فازعة ا و تَحلٌ قَريبًا مّن دَارِهِعْ حَتّى أت وَعدَ اللّ إن الَهََا يُخْلِتُ 
الْمِيِعَادَ (91) 


اكر بوسيله قرآنء كوه ها به حركت درآ يند يا زمينها قطعه قطعه شوندء يا بوسيله آن با مردكان سخن كفته شود (باز هم ايمان 
نخواهند آورد!) ولى همه كارها در اختيار خداست! آيا آنها كه ايمان آورده اند نمى دانند كه اككر خدا بخواهد همه مردم را 
(به اجبار) هدايت مى كند (امّا هدايت اجبارى سودى ندارد)! و ييوسته بلاهاى كوبنده اى بر كافران بخاطر اعمالشان وارد مى 
كردا ينود ركن انه آنها فوود كي نذا وقوه (ثياق )نوسداه مدومكداونه قووفة؟ عوو تعلق لمن كنذا 
اللفرة 


وَلْقَدِ اسْتَهْزَئ بِرسْل مّن قئِلك فَأمْلئِتٌ لِلذِينَ كفْرُوا ثم أحَذْتَهُْ فكئِفَ كان عِقَابِ (0) 


(تنها تو را استهزا نكردند») يبامبران بيش از تو را نيز مورد استهزا قرار دادند؛ من به كافران مهلت دادم؛ سيس آنها را كرفتم؛ 
ديلائ مجازات هن حكونة بوذ ؟! 00 


2 


زَينَ ُيّنَ لِلَِّينَ كفَرُوا مَكرْهُع وَصُدَّوا ‏ عَنِ السّبِيلٍ وم من يُضْيلٍ الله ما لَه مِنْ هَادِ (0”*) 


ل وام ف عل كل تفي لكوع ّ جرال شر كاء فل تارمم أغ تنوه ما لَا يعلَمُ فى الْأْض أم بِطَاهِر مّنَ الْمَولِ بل 


آنا كنت كدالاى سرهم اميتعادت و تحافظ :و ؟تكيياق و مراف هعة انك ») و اعمال همهير] عن منة 0 يحون كبدن ابن 
كه هيج يكك از اين صفات را ندارد)؟! آنان براى خدا همتايانى قرار دادند؛ بكو: «آنها را نام ببريد! آيا جيزى را به او خبر مى 
دهيد كه از وجود آن در روى زمين بى خبر استء يا سخنان ظاهرى (و تو خالى) مى كوييد؟!) (نه» شريكى براى خدا وجود 
ندارد؛) بلكه در نظر كافران» دروغهايشان زينت داده شده. (و بر اثر ناياكى درونء جنين مى يندارند كه واقعيتى دارد؛) و آنها 
لاوا (خذا): 11 كاشقه شد تنكو ع كن :تدا كمراة كمف را مما راق وهر كراعة داع رم 


- 
ع 


َه عَذَاتٌ فى الْحَيَاهِ الدَّنْا وَلَعَدَات الآخره أ 


أَسَّقَ وَمَا لَّهُم من الله مِن وَاقٍ (ع") 
رانككّه دارد! (ع") 


ص: إرذذنا 


د 


كل العدالى وعد المتفون تفرص من تخيها الأنهاد أكلها ذا م وَظِلّهَا بلك عُفْبى الَّذِينَ الَّقَواوَعُقّبَى الْكافِرِينَ الثّارُ (0م) 


رايا ترا ري اراد رك لا لسرن ا آب از زير درختانش جارى است,ء ميوه آن 


(ه» 


مه 


وَاَذِينَ آتَينَاهمُ الْكتَابَ يَفْرَحُونَ ما أَنزِلَ ليك وَمِنَ الأَخرَابٍ من يُنكرُ بَْضَه قُلْ نما 
وَإلَيه مَآب (8”) 


كسانى كه كتاب آسمانى به آنان داده ايم» از آنجه بر تو نازل شده» خوشحالند؛ و بعضى از احزاب (و كروه ها)» قسمتى از آن 
را انكار مى كنند؛ بكُو: «من مأمورم كه «اللّه؛ را بيرستم؛ و شريكى براى او قائل نشوم! به سوى او دعوت مى كنم؛ و بازكشت 


من بسوى اوست!) (0"28) 
وكذلك د ناه ككنا كما عَرَيبًا ولي انبعت أَهْوَاءَهُم بَْدَمَا ججاء كك مِنّ الْعِلّم ما لكك مِنّ اللِّ من وَلِيّ وَلَا وَاقٍ (/) 


همان كونه (كه به يبامبران بيشين كتاب آسمانى داديم») بر تو نيز اين (قرآن) را بعنوان فرمان روشن و صريحى نازل كرديم؛ و 
اكر از هوسهاى آنان -بعد از آنكه آكاهى براى تو آمده- بيروى كنى» هيج كس در برابر خداء از تو حمايت و جلو كيرى 


نخواهد كرد. (#خرة 


٠ 


يِْإَِّاإذنِ اللَِّ ِكل أَجَلٍ كِتَاتٌ (م*) 


أن 


وَلْقَدُ أَرْسَلنَا رُسْلا مّن قيلك وَجَعَلنَا لَهُمْ أَزْوَاجَا وَْريّهَ وَمَا كانَ لِرَسُولٍ أن 


ما بيش از تو (نيز) رسولانى فرستاديم؛ و براى آنها همسران و فرزندانى قرار داديم؛ و هيج رسولى نمى توانست | (ز يبيش خود) 


معجزه اى بياورد» مكر بفرمان خدا! هر زمانى نوشته اى دارد (و براى هر كارى» موعدى مقرّر است)! (8*) 
يعغو اللاعايكاة ويلك وَعِنَدة أ الْكتَاب (8©) 

خداوند هر جه را بخواهد محوء. وهر جه را بخواهد اثبات مى كند؛ و «امْ الكتاب) | - لوح محفوظ] نزد اوست!(94”) 
وَإن ما تبتك بَعْضٌ الَّذِى نَعِدُهُمْ أَؤ تَتَوَفتَكٌ هنما ليك الْبلٌَ وَعَلَينَا الْحِمَابُ (60) 


واكر ياره اى از مجازاتها را كه به آنها وعده مى دهيم به تو نشان دهيمء يا (بيش از فرا رسيدن اين مجازاتها) تو را بميرانيم» 
در هر حال تو فقط مأمور ابلاغ هستى؛ و حساب (آنها) برماست. (60) 
وَل يَرَا أنَاََتَى الْأَرْض تَنقَصُهَا مِنْ أَطَرَافِهَا وَاللَهُ يكم لَا مُعَقْتَ لِحُكمِه وَهُوَ سَرِيعٌ الْحِسَابِ (١ع)‏ 


تدريجاً از ميان مى روند.) و خداوند حكومت مى كند؛ و هيج كس را ياراى جلو كيرى يا ردٌ احكام او نيست؛ واو سريع 
الحبات أبست] 81 

وَقَدْ مكرَ الَذِينَ مِن قَيِلِهم قَلِلَهِ الْمكرٌ جَمِيعًا يَعْلْمُ مَا تَكييبُ كل نَفْس وَسَيِعْلُمُ الْكفَارٌ لِمَنْ عُقْبَى الدَّار (85) 

بيش از آنان نيز كسانى طرحها و نقشه ها كشيدند؛ ولى تمام طرحها و نقشه ها از آن خداست! او از كار هر كس آكاه است؛ 
و بزودى كقّار مى دانند سرانجام (نيكك و بد) در سراى ديككر از آن كيست! (87) 

ص: 705 

وَيَقُولَ الِّينَ كَفَرُوا لَّمْتٌ مُرْسَنَا قل كقّى باللّهِ شَهيدًا بتى وَبَينَكمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلَمُ الْكتَاب (60) 

آنها كة كافر شدتد مى كويد لتو امير نيستى 1 بككُو: «كافى است كه خداوند؛ و كسى كه علم كتاب (و آكاهى برقرآن) نزد 


أوشكةاميان تن وشما كراه باشتد (مم 


سوره ابراهيم 
بشم الل الرَحْمَن الرّحيم الر كَابٌ أَنرَنَاُ إليك لْتَخْرجٍ النَّاسَ مِنَ الظلَمَاتٍ إِلَى الور بإذْنِ رَبهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيز الْحَمِيدٍ )١(‏ 


و آكاهىء) بفرمان يرورد كارشان در آورى» سوى راه خداوند عزيز و حميد. )١(‏ 


الله الدع له قاف الشتعاوات وما فى الأوفن تا للكافِرِينَ مِنْ عَذَّابِ سَّدِيدٍ (9) 


الَِّينَ يَْتَحِبُونَ الحا ادا علَى الْآخرَهِ وَيَصُدَُونَ عن سَبِيل الله اقترها موقا ار لك ف ماك ل 


همانها كه زندكى دنيا را , بر آخرت ترجيح مى دهند؛ و (مردم را) از راه خدا باز مى دارند؛ و مى خواهند راه حق را منحرف 
سازند؛ آنها در كم شين دورى هستند! ("0 


-_ 


وَمَا أَرْسَلنًا مِن رَسُولٍ إلا بِلِسَا مان قَوِْهِ لين لَه قَيضِلٌ الله مَن , مَاءُ وَيَهْدِى مَن يَشَّاءُ وَهُوَ الْعَزيرٌ اْحَكيمٌ (©) 


مستحق بداند) كمراه» و هر كس را بخواهد (و شايسته بداند) هدايت مى كند؛ و او توانا و حكيم است. (6) 


مَلَنَامُوسى بِآيائنا أن أخخرخ قَؤْمكك مِنَ الظلمَاتٍ إِلَى التُورٍ وَدَكرهُم بم ل إن فى ذَلِكك َآبَاتٍ لكل صَبَارٍ شَكُورٍ (5) 


يي ا ا 0 


اين» نشانه هايى است براى هر صبر كئنده شك ركزار! (0) 


ض :86 


وَِذ َال مُوسَى لِقَوْمِهِ اذكرُوا نغمة نعمة الل عَليِكمْ إذْ أنجاكم مُنْ آل فْوْعَوْنَ 0 سُوءَ الَْذَابِ وَردَبحُونَ 


َاءكمْ وَفِى ذَلْكم بلا من وَبكُمْ عَظِيمْ (2) 


وا(نه خاطر يياون) هكافى راكه فوسىئ :به قومقن كفت:«عنة ذا راير حودية ياد ذاشتةه باشيذه زمائى كهشها زااق 
(جنكال) آل فرعون رهايى بخشيد! همانها كه شما را به بدترين وجهى عذاب مى كردند؛ يسرانتان را سر مى بريدندء و زنانتان 


را (براى خدمتكارى) زنده مى كذاشتند؛ و در اين» آزمايش نز كن از طرف يرورد كارتان براى شما بود!») (64 


5 . 


وَِذْ تَأدْنَ وَ نُك لَْن سكو نع لأَزيدئكع وَلَيِن كَمَوتُ إن عَذَابى لَمَدِيدٌ 00 


و (همجنين به خاطر بياوريد) هنككامى را كه يروردكارتان اعلام داشت: «اكر شك ركزارى كنيد» (نعمت خود را) بر شما خواهم 
افزود؛ واكر ناسياسى كنيد» مجا مجازاتم شديد است!» 03:7 


وَقَالَ مُوسَى إن تَكفْرُوا أَنتُمْ وَمَن فى الْأَرْض جَمِيعًا فَِنَّ الله لَعنينّ حمِيدٌ (8) 


و موسى (به د ب ااي كفي «اكر شما و همه مردم روى زمين كافر شويدء (به خدا زيانى نمى رسد؛ جرا كه) خداوند» بى 
بان وتقا بتع معاكتن اكز 


7 
8 :رمه 
لك دع 


0 
جَاءَ تَهُمْ رس 3 بالَْينَاتِ فَرَدُوا 


ا 


وح 


لم بكم تب الِّينَ من فيكم ْم وح و عَادِ ود مود وَالَّذِينَ من بعد آ يَعلَمَهُمْ إِنا | 


فى أَفْوَاِهمْ وَقَانُوا إِنَا كفنا بمَا أَدْسِلتُم به ونا لَنِى سّكك مما تَدْعُوئنا له مريب (4) 


آيا خبر كسانى كه ب بيش از شما بودند» به شما نرسيد؟! «قوم نوح) و «عادا و١‏ «ثمود) و آنها كه , يس از ايشان بودند؛ همانها كه 
جز خداوند از آنان آكاه نيسث؟ ييامبرانشان دلايل روشن براى آنان آوردند» ولى آنها (از روى تعيب واستهزا) دست بر 
دهان كرفتند و كفتند: «ما به آنجه شما به آن فرستاده شده ايد كافريم! و نسبت به آنجه ما را به سوى آن مى خوانيد» شكك و 


ترديد داريم!» (5) 


- 
جر - 


قَالَتْ ُشِلَهُمْ أفى اللَِّ شك فَاطِر السَّمَاوَاتِ َالَدْضٍ يَذْعُو كم لِيَغفِر لكم مُن دُنُوبكُمْ وَيوَخرَكُمْ إل 


شو متنا ريدو أن تسد ونا عقا كان يقد آبَاؤْنَا كوا سَلْطانٍ بين ١‏ 6 

رسولان آنها كفتند: «آيا در خدا شكك است؟! خدايى كه آسمانها و زمين را آفريده؛ او شما را دعوت مى كند تا كناهانتان را 
ببخشدء و تا موعد مقرّرى شما را باقى كذارد!) آنها كفتند: «(ما اينها را نمى فهميم! همين اندازه مى دانيم كه) شما انسانهايى 
همانند ما هستيد» مى خواهيد ما را از آنجه بيدرانمان مى يرستيدند بازداريد؛ شما دليل و معجزه روشنى براى ما بياوريد!» )2٠١(‏ 
ص: 708 


عر 


َل لَهُْ ُسُلَهُمْ إن نحن إن , بَّر مَتْلْكمْ وَلَكنّ الله يمن عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عَِادِهِ وَمَا كانَ لَنَا أن تأتيكم بِسُلْطَانٍ إن بإذْنِ اللَّهِ وَعَلَى 
الله فَليكوَكل الْمَؤْمِنُونَ )1١(‏ 

ييامبرانشان به آنها كفتند: «درست است كه ما بشرى همانند شما هستيم» ولى خداوند بر هر كس از بند كانش بخواهد (و 
شايسته بداند)» نعمت مى بخشد (و مقام رسالت عطا مى كند»)! و ما هركز نمى توانيم معجزه اى جز بفرمان خدا بياوريم! (واز 
تهديدهاى شما نمى هراسيم؛) افراد باايمان بايد تنها بر خدا توكل كنند! (11) 


و 


نا أنّا نكل عَلَى اللَّهِ وَكَدْ هَدَانا سبلا وَلمَضْبرَنَ عَلَى مَا آدْبتمُونا وَعَلَى الله ليت كل الْمتَوَكلُونَ (؟1) 


- 
0 


و جرا بر خدا توكل نكنيمء با اينكه ما را به راه هاى (سعادت) رهبرى كرده است!؟! و ما بطور مسلّم در برابر آزارهاى شما صبر 
خواهيم كرد (و دست از رسالت خويش بر نمى داريم)! و توكل كنندكانء بايد فقط بر خدا توكل كنند!» (17) 


وَكَالَ الَذِينَ كفَرُوا لِرَسْلِهمْ لَنَحْرجَئكم مّنْ أَرْضًا أو لَتَعُودٌنَ فى مِلَينَا قأؤحى إِلَبِهمْ رَبّهُمْ لتَهْلِكنّ الظالِمِينَ (1) 


(ولى) كافران به ييامبران خود كفتند: «ما قطعاً شما را از سرزمين خود بيرون خواهيم كرد؛ مكر اينكه به آيين ما بازكرديد!» در 
اين حال» يرورد كارشان به آنها وحى فرستاد كه: «ما ظالمان را هلاكك مى كنيم! (1) 


وَلَنشْكتنّكمٌ الْأَرْضُ من بَعْدِهِمْ ذَلِك لِمَنْ حَافٌ مَقَامِى وَحَافَ وَعِيدٍ (18) 


و شمارا بعداز آنان در زمين سكوت خواهيم داد» اين (موفقيّت)» براى كسى است كه از مقام (عدالت) من بترسد؛ واز 


عذاب (من) بيمناكك باشد!) )١(‏ 

وَاسْتَفتَحُوا وَحََابَ كل حار عَنيدٍ (18) 

و آنها (ازخدا) تقاضاى فتح و بيروزى (بر كفار) كردند؛ و (سرانجام) هر كردنكش منحرفى نوميد و نابود شد! (18) 
مّن وَرَائِهِ جَهَنَمُ وَيَسْقَى من مّاءِ صَدِيدٍ (18) 

به دنبال او جهنم خواهد بود؛ واز آب بد بوى متعفّنى نوشانده مى شود! (18) 


كفؤقة وأا ركاذ تقيقة واقة الموث فق كل مكان وق هورن* رون ون زاك عط 10 


عيب 


بزحمت جرعه جرعه آن را سرمى كشد؛ و هركز حاضر نيست به ميل خود آن را بياشامد؛ و مركك از هرجا به سراغ او مى آيد؛ 
ولى با اين همه نمى ميرد! و بدنبال آنء عذاب شديدى است! )١9(‏ 


كل الَّذِينَ كَفَرُوا بربِهغ أَعْمَالْهُعْ كَرَمَادٍ اشْكدَّتْ به الأب فى يوم عَاصِضِ لَا يَقْدِرُونَ مما كُسَبوا عَلَى شَّيْءِ ذلك هُوَ الصّلَالَ الْبَعِيدٌ 
000 ْ 
اعمال كسانى كه به يرورد كارشان كافر شدند» همجون خاكسترى است در برابر تندباد در يكك روز طوفانى! آنها توانايى 


ندارند كمترين جيزى از آنجه را انجام داده اند» به دست آورند؛ واين همان كمراهئ دور ودرازاست! 6 


ص: 701 


- 
ع 


أل رَأَنَّ اللّهَ حَلَقّ السّمَا وَاتِ وَالْأّوْض بِالْحَقّ إن يَمَا يُذْهِعه وَيَأتَ ت بلق جَدٍِيدٍ (19) 

| ناد وى عد ونه ا شواثها ادلي دوا تش فوته امت كوتو هد شما انس بردو تعلق تازه انه و ار 1 
وَمَا ذلك عَلّى الله بعَِيز (0؟) 

واين كار براى خدا مشكل نيست! )05١(‏ 


بوهم م ري 


وََرَزُوا لل جمِيئا فَقَالَ الضَعَفَاءُ لِلَّذِينَ اش مكيروا إِنَا كنا لكم تَبعَا هَل أَهّم مُغْنُونَ عنام مِنْ عََدَاب الله من شََيْءٍ قَالُوا لَوْ مرِدَانًا | 


لَهَدَيِنَاكمٍ سَوَاءٌ عَلَينَا أَجَرْغْنًا أم صَبَوْنَا ما لَنَا من مَحِيص (١؟)‏ 


و(در قيامت»» همه آنها در برابر خدا ظاهر مى شوند؛ درا ين هنكام؛ ضعفا فا | - دنباله روان نادان ] به مستكبران (و رهبران 
كمراه) مى كويند: (ما يبروان شما بود, يم! آيا (اكنون كه بخاطر ييروى از شما كرفتار مجازات الهى شده ايم») شما حاضريد 
سهمى از عذاب الهى را بيذيريد وازما برداريد؟» آنها مى كويند: «اكر خدا ما را هدايت كرده بود» ما نيز شما را هدايت مى 
كرديم! (ولى كار ازاينها كذشته است») جه بيتابى كنيم و جه شكيبايى» تفاوتى براى ما ندارد؛ راه كريزى براى ما نيست!!) 


0210 


وَقَالَ الا اي 007 
قاس مَجَيكٍ حم لى فلا تَلومُونى وَلَومُو 
عدب ا 


و شيطانء هنكامى كه كار تمام مى شود» مى كويد: «خداوند به شما وعده حق داد؛ و من به شما وعده (باطل) دادم» و تخلف 
كردم! من بر شما تسلّطى نداشتم؛ جز اينكه دعوتتان كردم و شما دعوت مرا يذيرفتيد! بنابر اين» مرا سرزنش نكنيد؛ خود را 
سرزنش كنيد! نه من فريادرس شما هستم., و نه شما فريادرس من! من نسبت به شركك شما درباره خود. كه از قبل داشتيد» (و 
اطاعت مرا همرديف اطاعت خدا قرار داديد) بيزار و كافرم!» مسلّماً ستمكاران عذاب دردناكى دارند! (7؟) 


وأفخل الذي اموا مانا الصَّالِحَاتِ جَنّاتٍِ تَجَرى من تَحْيها الأنْهَارُ تَالِدِينَ فيها بإذْنِ رَبهمْ تَحِتهُمْ فيها سَلَامٌ (5) 


و كسانى را كه ايمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند» به باغهاى بهشت وارد مى كنند؛ باغهايى كه نهرها از زير درختانش 
جارى است؛ به اذن يرورد كارشان» جاودانه در آن مى مانند؛ و جحلل تحت آنها در آن ١‏ «سلام) است [(فرفة 
ألَمْ بر كَيِصّ ضَرَب الله مكلا كلمَهَ طَيبَه كسَجَرَِ طَيْبَه أَصْلْهَا نابت وَفَوْعُهَا فى السَمَاءِ (؟) 


آينا تدندى حكؤته خدذاؤونك «كلمه طببه» (و كفثار ياكيزه) واانة«درخت باكيره ائ تشيه كرده كد ريقّه أن (در زهية) ثاك)و 


ص: /760 

1 ْتى أَكلهَا كل جين بِإذْنٍ بها و , َضْرِبُ الله الأََالَ لس لَعَلَّهُ يتذَّكرُونَ (15) 

هر زمان ميوه خود را به اذن يرورد كارش مى دهد. و خداوند براى مردم مثلها مى زند» شايد متذكر شوند (و يند كيرند)! (0؟) 
كل كلغو يق كتصز خركه! جّْتْ من قَوْقٍ الَدْض مَا لَّهَامِن قَرَارٍ (18) 

(همجنين) «كلمه خبيثه) (و سخن آلوده) را به درخت ناياكى تشبيه كرده كه از روى زمين بركنده شده. و قرار و ثياتى ندارد. 

2١ 


0 يكت الله لفل ميو الْقَوْلٍ النَّابتِ فى لْححَيَاهِ الدَّنْنا وَفى الآخره 00 الله الجن 100 الله ما نشاء 00 


خداوند كسانى را كه ايمان آوردند, به خاطر كفتار و اعتقاد ثابتشان» استوار مى دارد؛ هم در اين جهان؛ و هم در سراى ديكر! 
و ستمكران را كمراه مى سازد؛ (و لطف خود رااز آنها برمى كيرد)؛ خداوند هر كار را بخواهد (و مصلحت بداند) انجام مى 
دهد! (/؟) 


أل : 5 انين فد ىا فق الله هه او وق مَهُمْ دَارَ الْبَوَارٍ (50؟) 
آيا نديدى كسانى را كه نعمت خدا را به كفران تبديل كردند» و قوم خود را به سراى نيستى و نابودى كشاندند؟! (18) 
جَهَنّمَ يَضْلُوْنَهَا وَنْسَ ى الْقَوَارُ (9) 


أ 


وال داضلا عن سبل كل توا إن صيرح إلى الا (:" 


آنها براى خدا همتايانى قرار داده اند» تا (مردم را) از راه او (منحرف و) كمراه سازند؛ بكو: (جند روزى از زندكى دنيا و 


لات آن) بهره كيريد؛ اما عاقبت كار شما به سوى آتش (دوزخ) است!) (0:#) 

قل لَعِبَادِى الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصّلَاه وَينَفِقُوا مما رَرَقْاهُمْ سرًا وَعَلَاتِة مّن قَبِلٍ أن يَأتَى يوم لَا َع فيه وَلَا خلَالٌ )0١(‏ 

لتك كان مق كه ايمان اوردة انك بكر تماق :وا يزيا داركدة و از انعد به انها روزى داده ايم» ينهان و آشكارء انفاق كنند؛ ييش 
از آنكه روزى فرا رسد كه نه در آن خريد و فروش است. و نه دوستى! (نه با مال مى توانند از كيفر خدا رهايى يابند» و نه با 


- 
- ع 


الله الْذِى حَلَقَ السََّاوَاتِ وَالْأَرْض وَأَنرّلَ مِنَ السّحاءِ مَاءٌ فَأَخْرَج به مِنَ النّمَرَاتِ رِرْقًا لْكم وَسَِخْرَ لَكمُ الْقُلك لِتَجَرىَ فى البخر 
بأمره وَسَخَرَ كم الْأنْهَارَ (007) 

خداوند همان كسى است كه آسمانها و زمين را آفريد؛ واز آسمانء آبى نازل كرد؛ و با آن» ميوه ها (ى مختلف) را براى 
روزى شما (از زمين) بيرون آورد؛ و كشتى ها را مسر شما كردانيدء تا بر صفحه دريا به فرمان او حركت كنند؛ و نهرها را 
1 حك ما في 6 

وَسَحْرَ لكثم الشّمْس وَالْفَمَرَ دَائئينِ وَسَحْرَ لكثم اللِل وَالنهَارَ ( 


و خورشيد و ماه را-كه با برنامه منظمى د ركارند- به تسخير شما د رآورد؛ و شب و روز را (نيز) مسكر شما ساخت؛ (مم) 


ص: 3209 


نل 


وَآتاكم مّن كل ما سَأَلتْمُوهُ وَإن تَعُدُوا نعمت الله لا تُخْضُوها إِنَ الإنسَانَ لَطلُومٌ كقَارٌ (6") 


وأل و عدف كن( الوحت ركيد هته ددرو | كر تمكيات هدارا هار ناهر 05 اليا وز تماوه شرا نيف 5 :ا اسان سسكر 
واكاسياش'اننت ازعم 


وَِذْ قَالَ إثراه هِيمٌ رَبُّ كا احفل هذا الل امنا لاجس ويك أن تَعْبَدَ الْأَصْنَامَ (م*) 


(به ياد آوريد) زمانى را كه ابراهيم كفت: «يروردكارا! اين شهر [- مكه ] را شهر امنى قرار ده! و من و فرزندانم را از يرستش 
بتها دور نككّاه دار! (98) 


وام 


رَبٌ إِنْهُنّ صْلَأنَ كثيرًا مّنَّ النّاس فَمَن تََعَنِى فَإنّهُ مِنّى وَمَنْ عَصَانِى فنك غَفُورٌ رَّحِيمٌ (09) 


يرورد كارا! آنها [- بتها] بسيارى از مردم را كمراه ساختند! هر كس از من بيروى كند از من است؛ و هر كس نافرمانى من 


كندء تو بخشنده و مهربانى! وعم 


وو 


نا إنّى أشكنتٌ من ذَرَئت بوَادٍ غَِرِ ذِى َع عِندَ تيك الْمَحوّم رَبَنَا لِيْقِيمُوا الصَّلَاةَ فا عل ا مّنَ النّاس تَهُوى إِلَبِهِمْ وَارْرْفَهُم 
ف مْنّ الكّمَرَاتِ لَعَلَّهُ يَشْكَرونَ 612 


بريا دارند؛ تو دلهاى كروهى از مردم را متوجه آنها ساز؛ واز ثمرات به آنها روزى ده؛ شايد آنان شكر تو را بجاى آورند! 
م 


ربا نك تَعْلَمُ مَا نُحَفِى وَمَا تعن وَمَا ا حْقَى عَلَى الل من شَئْءٍ فى الْأَدْض وَلَا فى السَمَاءِ (50) 

يروردكارا! تو مى دانى آنجه را ما ينهان ويا آشكار مى كنيم؛ و جيزى در زمين و آسمان برخدا ينهان نيست! (98) 

الْحَمْدُ لِلّهِ الْنَى وَهَبَ لِى عَلّى الكبر إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبّى لَسَمِيعٌ الدّعَاءٍ (8*) 

جين كرا دزا كشدن شو اماف و اماف وعدم وعتوده سلما ورور كاوق ار وزو الكايك كد وعاميك روم 
َب على مُقِيمَ الصّلَادِ ومن ذَريتَى رَبَنَا تفيل دعَاءٍ (0©) 

يروردكارا: مرا بريا كننده نماز قرار ده» و از فرزندانم (نيز جنين فرما)» يروردكارا: دعاى مرا بيذير! (0©) 

رَيَنَا اغْفِد لى وَلِوَالِدَىٌ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقَومٌ الْحِسَابُ )8١(‏ 

يروردكارا! من و يدر و مادرم و همه مؤمنان راء در آن روز كه حساب بريا مى شودء بيامرز! (61) 

وَلَا تَْسَمِنٌ اللّهَ عَا افا عَمَا َعْمَلَ الطَلِمونَ إِنّمَا بوَحوَهْ ليؤم تَشْحصٌ فيه اْأنصَارٌ (5) 


كمان مبر كه خداء از آنجه ظالمان انجام مى دهندء غافل است! (نه» بلكه كيفر) آنها رابراى روزى تأخير انداخته است كه 


"2٠ صسص:‎ 


مُهْطعِينَ مُفْنعى رُُوسِهِغْ لا يَْتَدٌ لبهم طَرْفَهعْ وَفِْدَنَهُْ هَوَاءٌ (9©) 


كَرَدْنَهَا زا كقيناة سرها زا'به اسمان بلندكزده» نكن يلك وشمها يشان از خركت بازمئ مائد4 (زيرا نه .هر طرق نكاء كثيد» 


آثار عذاب شكال است!) و (دراد ين حال) دلهايشان (فرومى ريزد؛ و از انديشه و اميد») خالى مى كردد! ومع 


- - 
و ينا أ 


اكوا لال ؤم ١‏ يق فدات انون ادي ملو ريا ونا إِلَى أجل قَريبٍ نُجِث َعْوَتَك تع الوْسْلٌ أُوَلَمْ تكوتُوا أقد تم 


مّن قبل ما كم مّن زَوَالٍ (6©) 


و مردم رااز روزى كه عذاب الهى به سراغشان مى آيدء بترسان! آن روز كه ظالمان مى كويند: «بروردكارا! مدّت كوتاهى ما 
را مهلت ده؛ تا دعوت تو را بيذيريم و از بيامبران ييروى كنيم!) (امَا ياسخ مى شنوند كه:) مكر قبلا سوكند ياد نكرده بوديد كه 


وَسَكَهُمْ فى قساكن الِّينَ طَلهُوا أَنفْمَهعْ ومينَ لَكُمْ كيو علا بهم وَضَرَبنا لَكم الأخَالَ (د) 


(آرى شما بوديد كه) در منازل (و كاخهاى) كسانى كه به خويشتن ستم كردند» ساكن شديد؛ و براى شما آشكار شد جككونه 


وَقَنْ مَكرُوا مَكَرَهُعْ وَعِندَ الله مَكرُهُعْ وَإِن كان مَكَرٌهَ لِبَرُولَ مه الْجبَالٌ (©) 


آنها ثهانت مكر (وتيرنك) خوقترا'ية كار زكتدة ؤ.همة مكرها (و تؤطنه«هانشان) زد ذا اشكار اسبث6هر عند مكرشان نان 
باشد كه كوه ها را از جا ب ركند! (62) 


داعس نخسن الله ملت وَعْده رُسْلَه إن اله عَزِيرٌ ذو لتقام (61) 
يس كمان مبر كه خدا وعده اى را كه به ييامبرانش دادهء تخلف كند! جرا كه خداوند قادر و انتقام كيرنده است. (87) 
يوم ُِدلَ الَْرْضُ غَِرَ الَْرْض وَالسَمَاوَاتٌ وَبَررُوا ِل الَْاجدٍ اْمََار (مع) 


در آن روز كه اين زمين به زمين ديكرء و آسمانها (به آسمانهاى ديكرى) مبدل مى شودء و آنان در يبشكاه خداوند واحد قهار 


ظاهر مى كردند! (8) 

وَتَرَى الْمُجْرمِينَ يَوْمَيِذِ مَُوَنِينَ فى الْأَضْفَادٍ (9) 

ودر آن روزء مجرمان را با هم در غل و زنجير مى بينى! (كه دستها و كردنهايشان را به هم بسته است!) (68) 
سَرَاييلَهُم مّن قَطِرَانِ وَتَعْشََى وجُوهَهُمُ النَّارُ (:0) 


لبانبنها تشقان از:قطران [ كناكم حتسيده'بد. يوق :قابل اشتعال | اسقوى صورتها يشان را انقب يؤشاند.. 611 


يجري الله كلّ نفس ما كُسَبَتٌ إِنَّ الله سَرِيعٌ الْحِسَابٍ )8١(‏ 
تا خداوند هر كس راء هر آنجه انجام داده جزا دهد! به يقين» خداوند سريع الحساب است! )81١(‏ 
هَذَا تلاح للنّان وَلبنذَّرُوا نه وَلتَعَلْمُوا أَنّمَا هُوَ لَه وَاحِدٌ وَلبَذ ك2 أولو الأثناب (38) 

بناع للباس ولشدروا نه و هو إلهة واحك و 0 


مغز (و انديشه) يند كيرند! (07) 

"2١ ص:‎ 

٠6 جزء‎ 

سوره الحجر 

بشم الله الَحْمَنِ الرَحِيم الر تلك آيَاتٌ الْكتَاب وَقوْآنِ ين )١(‏ 

اله انم راف #نات» واقر سين انق ا 

ما يَوَدٌ الَّذِينَ كَمَرُوا َو كانُوا مُِلمِينَ (5) 

كافران (هنكامى كه آثار شوم اعمال خود را ببينند») جه بسا آرزو مى كنند كه اى كاش مسلمان بودند! (؟) 
دَرْهُمْ يأكُلُوا وَيَتَمَتُعُوا وَيْلْههمْ الْأَمَلّْ قَمَوْفٌ يَعْلّمُونَ (5) 

بكذار آنها بخورندء و بهره كيرند» و آرزوها آنان را غافل سازد؛ ولى بزودى خواهند فهميد! (”*) 

وَمَا أَهْلَكنا من قَريهِ ِل وَلَهَا كتَابٌ مَعْلُومٌ (©) 

ما اهل هيج شهر و ديارى را هلاكك نكرديم مكر اينكه اجل معيّن (و زمان تغيير نايذيرى) داشتند! (6) 
اقيق وخ أله أجلها وها نكا و8 زه 

هيج كروهى از اجل خود بيشى نمى كيرد؛ واز آن عقب نخواهد افتاد! (3) 

مَقَالَْانا أنه الى نزّلَ عَلَيهِ لكر إنَك لَمَجنُونٌ 49 

و كفتند: «اى كسى كه «ذكر» [- قرآن ] براو نازل شده؛ مسلماً تو ديوانه اى! (2) 


َو مَا تَأتِينا بِالْملَائِكُهِ إن كنت مِنّ الصَّادِقِينَ (/) 


اكر راست مى كويى» جرا فرشتكان را نزد ما نمى زورى؟! (/) 
ما تترّلُ الْمََائَكهَ إِنَا بالْحقّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنظَرِينَ (8) 


(امَا اينها بايد بدانند) ما فرشتكان راء جز بحق» نازل نمى كنيمء؛ و هركاه نازل شوند» ديكر به اينها مهلت داده نمى شود (؛ و در 


صورت انكارء به عذاب الهى نابود مى كردند)! (8) 

نا نْخنٌ تنا الذَّكرَ وَإنَا لَهُ َحافِظُونَ () 

ما قرآن را نازل كرديم؛ و ما بطور قطع نككهدار آنيم! (4) 

َلقَد أَرْسَلنَا مِن فيلك فى نبيع الْولِينَ )1١(‏ 

ما بيش از تو (نيز) بيامبرانى در ميان امّتهاى نخستين فرستاديم. )٠١(‏ 

وكاانهم تن تقول إل كالول و0103 

هيج بيامبرى به سراغ آنها نمى آمد مككر اينكه او را مسخره مى كردند. )1١(‏ 
كَذَلِك تَسْلكةُ فى قُلُوبٍ الْمُجْرِمِينَ (؟1) 

ما اينجنين (و از هر طريق ممكن) قرآن را به درون دلهاى مجرمان راه مى دهيم! (17) 
نا يُؤْمِئُونَ به وَقَدْ حَلَتْ سُنّهُالوَِينَ (1) 

(اما با اين حال») آنها به آن ايمان نمى آورند؛ روش اقوام بيشين نيز جنين بود! (17) 
وَلَوْ فحنا لهم بَابَا مّنَ الصَمَاءِ فطَلُوا فيه عزون (1) 

قأكر قوف از مان نه زوق آنان بكشاييم؛ و آنها بيوسته در آن بالا روند... )١*(‏ 
فوا لها كرك ابعا وا نعل قو تعر ووذ 7ه 

باز مى كويند: «ما را جشم بندى كرده اند؛ بلكه ما (سر تا يا) سحر شده ايم!» (15) 
صسص: 3237 


وَلَقَدُ عا فى السَمَاءِ روجا وَرَيْنّاهَا لِلنَّاظرِينَ 0120 


ما در آسمان برجهايى قرار داديم؛ و آن را براى بينند كان آراستيم. (1) 

وَحَفِطْناهَا بن كل شَيِطانٍ جيم 090 

و آن راازهر شيطان رانده شده اى حفظ كرديم؛ (107) 

نا مَن اسْتَرَقَ السَهع فَأْبعهُ شِهَابٌ مُبِينٌ (018 

مكر آن كس كه استراق سمع كند (و دزدانه كوش فرا دهد) كه «شهاب مبين» او را تعقيب مى كند (و مى راند) (18) 
ل مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَينا فيها رَوَاسِىَ وَأَنِيْنا فيهًا من كل شي مْزُونٍ )05 

وزمين را كسترديم؛ و در آن كوه هاى ثابتى افكنديم؛ و از هر كياه موزونء در آن رويانديم؛ (19) 

وَحعَنا لكمْ فيها مَعَايشٌ وَمَن لَمتمْ لَه بَازِقِينَ (0]) 


و براى شما انواع وسايل زندكى در آن قرار داديم؛ همجنين براى كسانى كه شما نمى توانيد به آنها روزى دهيد! )5١(‏ 


و خزائن همه جيزء تنها نزد ماست؛ ولى ما جز به اندازه معن آن را نازل نمى كنيم! )1١(‏ 
وَأَدْصَلنا الرّيَاحَ لَوَاقِحَ فار لاسن القماء ماك فأشقها كموة وما شم لَه خا 


حالى كه شما توانايى حفظ و نككّهدارى آن را نداشتيد! (؟51) 


وَإِنَا نحن نُخيى وَْمِيتٌ وَنَحْنُ الْوَارِئُونَ (09) 
ماييم كه زنده مى كنيم و مى ميرانيم؛ و ماييم وارث (همه جهان»! (7) 
ماء هم بيشينيان شما را دانستيم؛ و هم متأخران را! (7) 


5 


وَإنْ رك هُوَ ب يَحْسْرُهُمْ إن حكيمٌ عَلِيمٌ (10) 


شي 


يرورد كار توه قطعاً آنها را (در قيامت) جمع و محشور مى كند؛ جرا كه او حكيم و داناست! (50) 


وََقَدْ حََفنَا اْإنسَانَ مِن صَلْصَالٍ منْ حَمَا مَسْنُونٍ (1) 

ما انسان رااز كل خشكيده اى (همجون سفال) كه از كل بد بوى (نيره رنكى) كرفته شده بود آفريديم! (718) 
وَالْجَانَ لاه ين قبل من نَارِ السَمُوم 4 

و جن را ييش از آنء از آتش كرم و سوزان خلق كرديم! (77) 

َإِذْ قالَ رَبك للْمَلَاِكه إِنّى حَالقٌ بَمَّامّن صَلْصَالٍ مّنْ حَمَا مَسْنُونٍ (18) 


و (به خاطر بياور) هنكامى كه برورد كارت به فرشتكان كفت: «من بشرى رااز كل خشكيده اى كه از كل بدبويى كرفته شده. 


َإدَا سوه وَلفْحَث فة من رُوعحى هَقعُوَا له سَاجِدِينَ (19) 


مه 


هنككامى كه كار آن را به يايان رساندم؛ و در اواز روح خود (يك روح شايسته و بزركك) دميدم؛ همكى براى او سجده 
كنيد!)» (59) 


همه فرشتكانء بى استثناء سجده كردند... (0:) 

ِل إفلنض أب أن يكوة مه العنايطد يق (00) 

دز ابلشل» كه انا كزه ان اينكه ا مده كنت كان .اشن 1 

ص : 727 

َال يا ليش ما لكك أَنَا كوت مع الشَاجَدِينَ (9) 

(خداوند) فرمود: «اى ابليس! جرا با سجده كنند كان نيستى؟!) (7*) 
فَالَ لَْ أكن لَأَسْجدَ لمَرِ حَلَفئَهُ من صَلْصَالٍ مّنْ حَمَا مَسنُونِ (50) 


كفت: «من هركز براى بشرى كه او رااز كل خشكيده اى كه از كل بدبويى كرفته شده است آفريده اى» سجده نخواهم 
كرد!) (077 


- 


فرمود: «از صف آنها [- فرشتكان ] بيرون روء كه رانده شده اى (از دركاه ما!). (ع”) 


- 


وَإِنَّ ليك اللغنّة إِلَى يَوْم الدّين (0*) 


ولعنت («و دورى از رحمت حق) تا روز قيامت بر تو خواهد بود!» (0) 


ه١‎ 


ل وَبٌ فَأنظِْنى إِلَى يوم يُنِعَنُونَ (69) 


قَا 
“ايرنؤو كارا موا تااروز رتمقاغين مهلت ذه (وازتذه ركذا )) زعه) 


7 35 
لَ فَإنّكك مِنّ الْمَنظَرِينَ (0*) 


فرمود: «تواز مهلت يافتكانى! 0 


قا 


إِلَى يَوْم الْوَقتِ الْمَعْلُوم (0*) 
(امَا نه تا روز رستاخيزء بلكه) تا روز وقت معينى.») (/) 


ل 


ل رَبٌّ بِمَا أَعْوَيْتنى َرَيئنَّ لَهُعْ فى الْأرْض وَْعْوينَهُمْ أْجْمَعِينَ (9*) 


قال رب ٌّ 
: ايروردكارا! جون مرا كمراه ساختى» من (نعمتهاى مادّى را) در زمين در نظر آنها زينت مى دهم, و همكى را كمراه 


0 


كفت 
خواهم ساخت, (8*) 


لَا عِبَادَك مِنْهُمُ الْمَخْلصِينَ (60) 
مكر بند كان مخلصت را.» (0ع) 


َال هَذَّا صِرَاطٌ عَلّىَ مُسْتَقِيم )8١(‏ 
فرمود: «اين راه مستقيمى است كه بر عهده من است (و سنت هميشكيم)... (61) 


إِنَّ عِبَادِى لَِسَ لك عَلَيهِمْ سُلْطَانٌ إلا مَن تبك مِنّ الْعَاوِينَ (؟6) 
كه بر بندكانم تسلط نخواهى يافت؛ مكر كمراهانى كه از تو بيروى مى كنند؛ (67) 


ون جَهَنّم لَمَوْعِدُهُْ أَجْمَعِينَ (68) 


و دوزخ» ميعاد كاه همه آنهاست! ومع 


لَهَا سَتعهُ واب لكل بَاب مَنْهُعْ جَزْءٌ مَقْمُوم (8©) 

هفت در دارد؛ و براى هر درىء كروه معتّنى از آنها تقسيم شده اند! (©) 

إن الْمتِّينَ فى جَنَّاتِ وَعْيُونِ (680) 

به يقين» يرهيزكاران در باغها (ى سرسبز بهشت) و در كنار جشمه ها هستند. (60) 
الخلوه سلَام آمِنينَ (مع) 

(فرشتكان به آنها مى كويند:) داخل اين باغها شويد با سلامت و امتئت! (8*) 
وَتَرَعْنَا ما فى صُدُورِم مّنْ خِلّ إِخْوَانًا عَلَى سور مُتَقَايلينَ (/اع) 


هر كونه غل [- حسد و كينه و دشمنى ] رااز سينه آنها برمى كنيم (و روحشان را ياكك مى سازيم)؛ در حالى كه همه برابرندء 
و بر تختها روبه روى يكديككر قرار دارند. (7©) 


لَا يَمَسّهُمْ فيهًا نَصَبٌ وَمَا هم مُنْهَا بمُخْرَجِينَ (/6) 

هيج خستكى و تعبى در آنجا به آنها نمى رسدء, و هيج كاه از آن اخراج نمى كردند! (68) 
ين عادى أَنّى أَنا الْعُودٌ الوَحِيمْ (9ع) 

بند كانم را آكاه كن كه من بخشنده مهربانم! (69) 

وَأَنَّ عَذَابِى هُوَ الْعذّابُ الَْلِيمْ (:ه) 

و(اينكه) عذاب و كيفر من» همان عذاب دردناكك است! (00) 

وَتَبْنْهُمْ عن ضَيِفٍ إِبْرَاهِيم (01) 

و به آنها از مهمانهاى ابراهيم خبر ده! (81) 

ص: 725 

إذْ دَخَلُوا عَلَيه َقَالُوا َلَامًا قَالَ نا نكم وَجِلُونَ (؟5) 


هنككامى كه بر او وارد شدند و سلام كردند؛ (ابراهيم) كفت: «ما از شما بيمناكيم!) (85) 


قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَا تُبشّرَك بِعُلَام عَلِيم (7م) 


"كنقيدة ترش ماقو ييه تير" ذانا بشارت مى دهيم!!) (07) 
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قَالَ ابتوتقوقن على :أن افق الكدا نه نوو 0 

كفت: «آيا به من (جنين) بشارت مى دهيد با اينكه بير شده ام؟! به جه جيز بشارت مى دهيد؟!) (06) 
قَانُوا َناك بالْحنّ قلا تكن مّنَ الْقَانِطِينَ (ده) 

كفتند: «تو را به حق بشارت داديم؛ از مأيوسان مباش!» (00) 

قال قفو لط وم عه ره ِل الصَّالُونَ (32) 


كفت: «جز كمراهان» جه كسى از رحمت يرورد كارش مأبوس مى شود؟!» ره 


5*١ 


َالَ قَمَا خَطبكم أَيّهَا الْمَوْسَلونَ (7ه) 
(منيس) كفت «مأموريت شنا عمست اف فرستا د كان تعد (لاهة) 


و 
3 


الوا ْنا إَِى قوم مُرمِينَ (88) 
كفتند: «ما به سوى قومى كنهكار مأموريت يافته ايم (تا آنها را هلاكك كنيم)! (/0) 
نا آلَ لُوطٍ إِنَا لَمَنجوهُمْ أَجْمَعِينَ (09) 


مككر خاندان لوط» كه همككى آنها را نجات خواهيم داد... (09) 


3 
ص 


بجز همسرشء كه مقدّر داشتيم از بازماند كان (در شهر» و هلاكك شوندكان) باشد!» (90) 
لشاحاء آل لوط «الموسلية 217 
هنكامى كه فرستاد كان (خدا) به سراغ خاندان لوط آمدند... )8١(‏ 


قَالَ إِنَكم قَوْمٌ مُنكدونَ (817) 


(لوط) كفت: «شما كروه ناشناسى هستيد!) (؟85) 


قَالُوا بَلَ جتناك بمَا كانُوا فيه يَمْتَرُونَ (8#) 

كفتند: «ما همان جيزى را براى تو آورده ايم كه آنها [- كافران ] در آن ترديد داشتند (آرىء ما مأمور عذابيم)! لف 
وَأَتَينَاك الْحَقٌ وَإِنَا لَصَادِقُونَ (96) 

ما واقعتت مسلمى را براى تو آورده ايم؛ و راست مى كُوييم! (86) 

قَأَسْرٍ بيك بقطع من الل وَانع َدْبَارَمُْ ليكوت ونكع أعدٌ وَامُضُوا حَيِتٌ تُؤْمَدُونَ (هع) 


يسء خانواده ات را در اواخر شب با خود بردار» وازاينجا ببر؛ و خودت به دنبال آنها حركت كن؛ و كسى از شما به يشت سر 
خويش ننكرد؛ به همانجا كه مأمور هستيد برويد!» (ه2) 


وَقَضَينا إل ذلك الْمْرَ أَنَّ اير هوْلَءِ مَقْطوحٌ مُصْبِحِينَ (8*) 

وما به لوط اين موضوع را وحى فرستاديم كه صبحكاهان, همه آنها ريشه كن خواهند شد. (98) 

وَجَاَ أَهل الْمَدِيئْهِ يسْيَشِرُونَ (/0ه) 

(از سوى ديككر») اهل شهر (از ورود ميهمانان با خبر شدند» و بطرف خانه لوط) آمدند در حالى كه شادمان بودند. (817) 
قَالَ إِنَّ مَؤْلَاءِ ضَيِفِى قَلَا تَفْضَحونِ (/8) 

(لوط) كفت: «اينها ميهمانان منند؛ آبروى مرا نريزيد! (/8) 


وَانَقُوا اللَّهَ وَلَا ترون (وع) 


و از خدا بتر سيد» و مرا شرمنده نسازيد!» (وع) 


- 


قَانُوا أوَلَمْ تنك عَن الْعَالّمِينَ 0/١(‏ 
كفتند: «مكر ما تو راااز جهانيان نهى نكرديم (و نككفتيم كسى را به ميهمانى نيذير؟!) (0/0 
ص: 720 


قَالَ هَؤْلَاءِ بََاتتى إن كنم فَاعِلِينَ )/١(‏ 


كفت: «دختران من حاضرندء اكر مى خواهيد كار صحيحى انجام دهيد (با آنها ازدواج كنيد, و از كناه و آلودكى ببرهيزيد!») 
)0/1 


به جان تو سوكند, اينها در مستى خود سركردانند (و عقل و شعور خود را از دست داده اند)! (؟/) 
ديهم الصَّنِحَهٌ مُشْرقِينَ (08/8 

سرانجام؛ هنكام طلوع آفتاب» صيحه (مركبار -بصورت صاعقه يا زمين لرزه-) آنها را فراككرفت! (9/) 
مَجَعَلنًا عَاليَهَا سَافلَهَا وَأْمْطَونَا عَلَيِهمْ حِبجارَة مّن سسجِيل 0/6 

سيس (شهر و آبادى آنها را زير و رو كرديم؛) بالاى آن را يايين قرار داديم؛ و بارانى از سنكك بر آنها فرو ريختيم! (؟/07 
إِنَّ فى ذلك لَآيَاتٍ لَلْمُمَوَسّمِينَ (0/0 

دراين (س ركذشت عبرت انكيز)» نشانه هايى است براى هوشياران! (0/0) 

َإِنَّهَا لَسَبيلٍ ميم (0/8 

وويرانه هاى سرزمين آنهاء بر سر راه (كاروانها)» همواره ثابت و برقرار است؛ (078) 

إِنَّ فى ذَلِك لَآيَهَ لَلْمؤْمِنِينَ 0/7 

دارم نشاتة اف اسك براض نوسناة! (/08 

وَإن كان أَصْحَابُ الْكد لَظَالِمِينَ (0/8 

«اصحاب الأيكه) [- صاحبان سرزمينهاى يردرخت - قوم شعيب ] مسلماً قوم ستمكرى بودند! (8/) 
قَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإنَهُمَا مام ين )0/9 


مااز آنها انتقام كرفتيم؛ و (شهرهاى ويران شده) اين دو [- قوم لوط و اصحاب الأيكه ] بر سر راه (شما در سفرهاى شام). 
آشكار است! (0/9) 


وَلقْذ كد اضقات الف اللو 0 
و «اصحاب حجر) [- قوم ثمود] ييامبران را تكذيب كردند! (60) 


وَآتَبَِاهمْ آَاتنَا فكانوا عَنْهَا مُعْرضِينَ (81) 


ما آيات خود را به آنان داديم؛ ولى آنها از آن روى كرداندند! (81) 

وَكانُوا يَنْحُِونَ مِنَ الْجبَالٍ بُيونًا آمِنِينَ (85) 

آنها خانه هاى امن در دل كوه ها مى تراشيدند. (؟65) 

َأَحَدَنُْمُ الصَّبِحَهُ مُصْبِحِينَ (87) 

انا سرانجام صيحه (مركبار)» صبحكاهان آنان را فرا كرفت؛ (87) 

ما أَعْنَى عَنّْهّم ما كانُوا يَكيبُونَ (؟8) 

و آنجه را به دست آورده بودند» آنها را از عذاب الهى نجات نداد! (8) 

وآ لكا الققاوات والاكفن وما عنيقا ِل باحق وَإنَّ السَاعَهَ لآب فَاضْفّح الصّفْحَ الْجَمِيلَ (60) 


ما آسمانها و زمين و آنجه را ميان آن دو استء جز بحق نيافريديم؛ و ساعت موعود [- قيامت ] قطعاً فرا خواهد رسيد (و جزاى 


هر كس به او مى رسد)! يسء از آنها به طرز شايسته اى صرف نظر كن (و آنها را بر نادانيهايشان ملامت ننما»! (05) 
إِنَّ رَبك هُوَ الْحَلَاقُ الْعَلِيم (82) 

به يقين» يرورد كار توء آفريننده آكاه است! (88) 

وَلَقَدْ آتَيِتَاك سَبِعَا مّنَ الْمَثَانَى وَالْقَوَآنَ الْعَظِيم (817) 

ما به تو سوره حمد و قرآن عظيم داديم! (010) 


ا تَمَدَّنَ عَتتيِك إلى مَا معنا به أزْوَاجَا مُنْهُمْ وََا تَخرَّنْ عَليِهِمْ وَاخَفِض جَناحك لِلمُؤْمِنِينَ (00) 


(بنابر اين») هر كز جشم خود رابه نعمتهاى (مادّى). كه به كروه هايى از آنها [- كفار] داديم» ميفكن! و بخاطر آنجه آنها 


دارند» غمكين مباش! و بال (عطوفت) خود را براى مؤمنين فرود آر! (/4) 
وَقَل إِنّى 5 لنَذِير الْمبينُ (8) 

وك «من انذا ركننده آشكارم!) (64) 

كما أَنرنَا عَلَى الْمَفْعمِينَ (40) 


(ما بر آنها عذابى مى فرستيم) همان كونه كه بر تجزيه كران (آيات الهى) فرستاديم! (40) 


ص: 788 

الذرق عهلوا ا/153ة عسي 450 

همانها كه قرآن را تقسيم كردند (؛ آنجه را به سودشان بود يذيرفتند» و آنجه را بر خلاف هوسهايشان بود رها نمودند)! (41) 
َوَرَبْك لَنَسألنَهُمْ أَجْمَعِينَ (97) 

به يرورد كارت سوكندء (در قيامت) از همه آنها سؤال خواهيم كرد... (97) 

عا كاثرا بقعارق زعم 

از آنجه عمل مى كردند! (97) 

قَاضْدَعٌ با تُؤْمَرْ وَأَعْرضُ عَن قفري رن 

آنجه را مأموريت دارىء» آشكارا بيان كن! واز مشركان روى كردان (و به آنها اعتنا نكن)! (95) 
إن كفَيتاك الْمَسْتَهْزِئِينَ (90) 

ما شرٌ استهزاكنند كان را از تو دفع خواهيم كرد؛ (40) 

الِّينَ يَْعَلُونَ م اللَِّ إِلَّهَاآحَرَ قَسَؤْفٌ يَعْلَمُونَ (88) 

همانها كه معبود ديكرى با خدا قرار دادند؛ امّا بزودى مى فهمند! (48) 

وََقَد نعل نُك يَضِيقٌ صَدْ رك بها يَقُولُونَ (90) 

ما مى دانيم سينه ات از آنجه آنها مى كويند تنكك مى شود (و تو را سخت ناراحت مى كنند). (17) 
فَبْخْ بِحَمدٍ رَبك وكن مّنَ الصَاجَدِينَ (48) 

(براى دفع ناراحتى آنان) يرورد كارت را تسبيح و حمد كُو! واز سجده كنندكان باش! (98) 

وَاْبدْ رَبكك حص يأك الْيقِينٌ (48) 

و برورد كارت را عبادت كن تا يقين [- مركك ] تو فرا رسد! (49) 


سوره النحل 


بشم الل الرَحْمَنِ مَنِ الرّحيم أتى أمد الله لا تستعجلوة شبحاتة وتغالى عا يش ركون (1) 


فرمان خدا (براى مجازات مشركان و مجرمان.) فرا رسيده است؛ براى آن عجله نكنيد! منرّه و برتر است خداوند از آنجه همتاى 
او قرارمى دهند! )١(‏ 
َه : أن 


يرل الماك بالوّوح مِنْ أَْرهِ على مَن يَشَاءُ مِْ عِبَادِ و أن 


فرشتكان را با روح (الهى) بفرمانش بر هر كس از بندكانش بخواهد نازل مى كند؛ (و به آنها دستور مى دهد) كه مردم را 


انذار كنيد؛ (و بكوييد:) معبودى جز من نيست؛ از (مخالفت دستور) من بيرهيزيد! (؟) 

تَلَقَ الشَمَاوَاتِ وَالََوْضَ ِالْحَقَّ تَعالَى عَمَا ركو [فه 

آسمائها و ومين را اسحق اريك او.ترئر است از اكه همتاي براى او قران من دهين! () 

حَلقَ الْإِنسَانَ من تُطِفَهِ ذا هُوَ ححصِيمٌ مُبِينٌ (©) 

انسان را از نطفه بى ارزشى آفريد؛ و سرانجام (او موجودى فصيح.ء و) مدافع آشكار از خويشتن كرديد! (©) 

وَالَْنعَامَ حَلَقََالَكُمْ فِيها دفة وَمَنَافُْمَ وَمِنْهَا َأكلُونَ (ه) 

و جهاريايان را آفريد؛ در حالى كه در آنهاء براى شما وسيله يوششء و منافع ديككرى است؛ و از كوشت آنها مى خوريد! (5) 
وَلكغ يِهَاجِمَالَ ين #ريخوة وبين كرون (ه) 


ودر آنها براى شما زينت و شكوه است به هنكامى كه آنها را به استراحتكاهشان بازمى كردانيد, و هنكامى كه (صبحكاهان) 


ص: وضن 


3 ِل أَْقالَكمْ إِلَى بَلدِ ل تكوبُوا بالغيه إلا . . هن الأشن اريك ودورت اه 1( 


آنها بارهاى سنكين شما را به شهرى حمل مى كنند كه جز با مشقّت زياد به آن نمى رسيديد؛ يروردكارتان رؤوف ورحيم 
است (كه اين وسايل حيات را در اختيارتان قرار داده)! 372غع0 


وَالْحَيِلَ وَالْبِعَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَكبوهًا وَزِيئهُ وَيَخُلقُ مَالَا تَغلمُونَ (8) 


الله قفد تقر وَمِنّْهَا جَائدٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكمْ مق 4 


وير خداست كه راه راست را (به بندكان) نشان دهد؛ اما بعضى از راه ها بيراهه است! و اكر خدا بخواهد, همه شما را (به 


اجبار) هدايت مى كند (؟ ولى اجبار سودى ندارد). (94) 
هُوَ الى أنرّلَ مِنَ السَمَاءِ مَاءَ لكم مّنْهُ شَّرَابٌ وَمِنْهُ شَجرٌ فيه تُسِيمُونَ )01١(‏ 


آن به جرا مى بريد» نيز از آن است. )٠١(‏ 
ا به الزَّرْعَ وَالرَّينُو ذا لاتقل و الأغتات وين كل اللعواكه إن ف ذلك أيه لقَوْم يَتَفَكرُونَ )1١(‏ 


ةا وحم ه131 اقم كاراة ادرزاف شه زرافة رتسيو تمادو اكرية واد تحن دوه مان وراك سملن ذو ار شان 


روشنى براى انديشمندان است. )١١(‏ 
وَصَك آ م اللَيلَ وَالنهَارَ وَاله وَالْقَمَرَ وَالجُومُ م سات بره إن فى ذَلِكك لآيَاتٍ لوم يَعْقُوتَ (15) 


او شب و«ووز و ختؤرشيد واماه را مببكر شما ساغة؛ وسبعار كان يز بدافرماق او فسخ همايتد؟ دواية#نشانه هابى است (از 
عظمت خداء) براى كروهى كه عقل خود را به كار مى كيرند! (17) 


وَمَا ذَرَأْ لَكمْ فى الْأَرْض مُحْتَلِنا ألْوَاَهُ إنَّ فى ذلك لَآيهُ لمَوم يذَّكرُونَ (17) 


(علاوه براين») مخلوقاتى را كه در زمين به رنككهاى كوناكون آفريده نيز مسر (فرمان شما) ساخت؛ در اين» نشانه روشنى 


وَهُوَ الّذِى محر البخر لأ كلوا ينه لما طريًا وَكَثِمَخُرِ فرجوا مِنْهُ حلي تَلِسُوّهَا وَترَى الْقك مَوَاجِرَ فيد وَلِتتَعُوا من قط لِهِ وَلعلَكمْ 


تَشْكَرُونَ (ع0 


أ كس :امت كه دزباارا تشكخر (شما) سات تان ان كشت ثاوة يخوريد» وزورى يزاى يوشيدن (مانبه مروارك) ان آن 
استخراج كنيد؛ و كشتيها را مى بينى كه سينه دريا را مى شكافند تا شما (به تجارت يردازيد و) از فضل خدا بهره كيريد؛ شايد 
شكر نعمتهاى او را بجا آوريد! )١(‏ 

ص: /72 


02 2 


وَألْقَى فى الْأَدْضِ رَوَاسِيىَ أذ نيد بك وأنها َا وَسًِْا لَك تَهتَدُونَ (15) 


ودر زمين» كوه هاى ثابت و محكمى افكند تا لرزش آن را نسبت به شما بككيرد؛ و نهرها و راه هايى ايجاد كرد؛ تا هدايت 


)١10( شويد.‎ 

وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَجِم هُمْ يَْتَدُونَ )02 

و (نيز) علاماتى قرار داد؛ و (شب هنكام) به وسيله ستاركان هدايت مى شوند. (18) 

فقن يلق كقى كلق انلا بل كووة /13) 

7 قن اقارابق كوللاستار ناكرا م اسه سجر كس امف كدان تنه 4 ادك م ويد 
وَإن تَعُذُوا نعم اللَّه ل نُخْصُوهَا إنَّ الله لَعَفُورٌ رَّحِيمْ (18) 

واكر نعمتهاى خدا را بشماريد» ه ركز نمى توانيد آنها را احصا كنيد؛ خداوند بخشنده و مهربان است! (18) 
وَاللهُيعْلَمُ ما ترُونَ وَمَا تَعلنُونَ (19) 

خداوند آنجه را ينهان مى داريد و آنجه را آشكار مى سازيد» مى داند. (19) 

وَالَّذِينَ يدْعُونَ من دُونٍ اللّهِ لا يَْلقُونَ شَيِناوَهُمْ يُحْلَقُونَ 0٠0‏ 


معبودهايى را كه غير از خدا مى خوانند» جيزى را خلق نمى كنند؛ بلكه خودشان هم مخلوقند! )٠١0(‏ 


- - 
ع ا اع 


هوت عيذ أخياء وكا مشقدوة كان تبرق 10) 

آنها مرد كانى هستند كه هركز استعداد حيات ندارند؛ و نمى دانتئد (عبادت كنند كانشان) در جه زمانى محشور مى شوند! (71) 
إلَهُكمْ إِلَهَ وا حدٌ فَالذِينَ ا يؤْمِنُونَ بالآخزه قَلُوبُهُم تُنكرَة وَهُم مُسْتكبرُونَ (17) 

معبوة شيا خداوند بكانة اسك؟ انا كسنانى كه به اوت ابمان ند آووثنه:دلهاشان (ى را) انكار:ى كند. وى ستكرتن: 0 
لَاجَرَمَ أن الله يَْلمُ مَا يُوٌوٌ وَمَا مُعِلُِونَ إِنَهُلَا ْحِبٌ الْمَسْدَكبرِينَ (1) 

تطلعا خواويك أزانجة ينها م داوته و احه اشكاوهى بازتة ا غير انك او سك انار دويق تجن ار 
وَإِذَا قِيلَ لَهُم مادا أَنّْلَ 0-6 قَانُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَلينَ (؟) 


و هنكامى كه به آنها كفته شود: «يرورد كار شما جه نازل كرده است؟» مى كويند: «اينها (وحى الهى نيست؛) همان افسانه هاى 
دروغين ييشينيان است!) (55) 


ليخيلوا أَوْزَارَهُمْ كاملة يَوْمَ الَِْامَهِ وَمِنْ أؤزَارِ الَذِينَ يُضَلوئَهُم بغر علم ألَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ (0؟) 


آنها بايد روز قيامت, (هم) بار كناهان خود را بطور كامل بر دوش كشند؛ و هم سهمى از كناهان كسانى كه بخاطر جهل» 
كمراهشاق من سازئد! نداضك آنها بار سكين 'بدى بر .وش من كفيد! 0 


قَدْ مكر الَّذِينَ مِن فَيلِهم كَأَتى الله بْيَانَّهُم مّنَ الْقَوَاعِدٍ فَحرَ لهم السَقْفُ مِن فَوْقِهعْ وَأَنَاهُمُ الْعذَّابُ مِنْ حَيِتٌ لَا يد يَشْعُوُونَ (18) 


كسانى كه قبل از ايشان بودند (نيز) از اين توطئه ها داشتند؛ ولى خداوند به سراغ شالوده («زندكى) آنها رفت؛ و آن رااز 


اساس ويران كرد؛ و سقف از بالا بر سرشان فرو ريخت؛ و عذاب (الهى) از آن جايى كه نمى دانستند به سراغشان آمد! (8؟) 
ص: 5894 


000 


بدي وو انام كد ساد رسو كن سارف ودس و و ف رانو فد اميه شاط بدا ساك كا 
دشمنى مى كرديد» كجا هستند؟!) (در ا ين هنكام») كسانى كه به آنها علم داده شده مى كويند: «رسوايى و بد بختىء امروز بر 
كافران است!» (917) 


الَِّينَ اهم الْمَلَائِكهُ طَالِمى أَنفْسِهمْ فَلْقَوًا السَلَمَ ما كنا تَعْمَلُ من سُوءٍ بَلَى إِنّ الله عَلِيمَ بمَا كسم تَعْمَلُونَ (07) 


همانها كه فرشتكان (مركك) روحشان را مى كيرند در حالى كه به خود ظلم كرده بودند! در اين موقع آنها تسليم مى شوند (و 


فَادْخُلوا أَبْوَاتٍ جهنم حَالِدِينَ فيها فلَبْسَ مَقْوَى الْمُتَكبرينَ (19) 


(به آنها كفته مى شود:) اكنون از درهاى جهنم وارد شويد در حالى كه جاودانه در آن خواهيد بود! جه جاى بدى است 


جايكاه مستكبران! (19) 
ل َقَوَا مَاذًا أَنرلَ ركع الوا ًا للْذِينَ أ* مرا قن هذه الفا حمنة ولكان الا حنج غية وليقت ان المتفية نم 


«(ولى مكاي كه) به يرهيز كاران كفته مى شد: «يرورد كار شما جه جيز نازل كرده است؟) مى كفتند: «خير (و سعادت))» 


(آرى») براى كسانى كه نيكى كردندء در اين دنيا نيكى است؛ و سراى آخرت از آن هم بهتر است؛ و جه خوب است سراى 


يرهيزكاران! (29*0) 


جَنّاتٌ عَدْنِ يَدْخُلوتَهَا تَجرى من تَحْيهَا الْأنْهَارُ لَهُمْ فيهَا مَا يَشَاءُونَ كذّلكك يَجرى اللهُ الْمُتَقِينَ 0*1 


باغهايى از بهشت جاويدان است كه همكى وارد آن مى شوند؛ نهرها از زير درختانش مى كذرد؛ هر جه بخواهند در آنجا 


هست؛ خداوند يرهيز كاران را جنين ياداش مى دهد! )9١(‏ 
الَّذِينَ تَتوَفَاهُمُ الْمََائِكَهُ طبِبينَ يَقُولُونَ سَلَامٌعَلَيِكمُ دلوا الْجنهَ بمَا كنتغ تَعْمَلُونَ (؟0) 


همانها كه فرشتكان (مركك) روحشان را مى كيرند در حالى كه ياكك و ياكيزه اند؛ به آنها مى كويند: «سلام بر شما! وارد 


بهشت شويد به خاطر اعمالى كه انجام مى داديد!» (05) 


أ 


كَل يَنظَرُونَ إن ن تَأْتَبِهُمُ الملائكه أذ يأين أنةترتكة 15 لكه قهل لذ مز 5 يله وَمَا ظَلَمَهُمُ الله وَلَكن كانُوا أنفسَ هُمْ يَظْلِمُونَ 


م 

(آنكاه 0000 توبه آنها در آن زمان بى اثر است! ا د بيش از ايشان بودند نيز جنين كردند! خداوند به 
آنها ستم نكرد؛ ولى آنان به خويشتن ستم مى نمودند! (7*) 

َأْصَابَهُمْ سينَاتٌ ما عَمِلُوا وَحَاقَ بهم ما كانُوا بهِ يَسْتَهِْئُونَ (ع* 

و سرانجام بديهاى اعمالشان به آنها رسيد؛ و آنجه را (از وعده هاى عذاب) استهزا مى كردندء بر آنان وارد شد. (") 


ص: 18( 


وال الذق :أشن كي لو اكاك اللقاااع ةنا وح # رومن شوو كت ونا اباوكاتوا سو سانيم توي نيد ذلك نكل الذد ف 


َبلِهغ فَهَلْ عَلَى الأّسّل إِنَاالْبلاعٌ الْمَِينٌ (*) 


امو عسات ع ل ا ل و د ل ا ل 
ساختيم!) (آرى») كسانى كه ببة بيش از ايشان بودند نيز همين كارها را انجام دادند؛ ولى آيا يياميران وظيفه اى جز ابلاغ آشكار 


وَلْقَّدُ بَعَثَّنَا فى كل أمَّهِ رَسُولا أن اعم دوا اللهَ وَاجْتَموا الطاغوتٌ فَمِنْهُم مّنْ هََدَى الله وَمِنْهُم مّنْ فقث عَلَيِهِ الصَلاله فييرُوا فى 


الْأَرْض فَانظوا كيِفٌ كان عَاقِبهُ الْمَكَذَّبِينَ (8*) 
ما در هر امتى رسولى برانكيختيم كه: «خحداى يكتا را بيرستيد؛ واز طاغوت اجتناب كنيد!» خداوند كروهى زاهدايت كرد؛ و 


كروهئ ضلالت و كمرزاهي داماشان را كرفت» سن :در روى زمين بكرذيد ويجينيك عاقيت تكدين كنند كان تحكوئة 220 


هه 


إن تخرص عَلَّى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اله لاقي تن ل وَما لَهُم مّن نَّاصِرِينَ (0*) 


هر قدر بر هدايت آنها حريص باشىء (سودى ندارد؛ جرا) كه خداوند كسى را كه كمراه ساخت,» هدايت نمى كند؛ و آنها 


ياورانى نخواهند داشت! [#ذرة 


١ 


4 


وَأْقَسَُ | بالله جَهْدَ أَيِمَانِهمْ لَا يبعت اللا بجو الى عدا ملتوهنا ولك أ كن اتليى الاتقلفوة 0 


آنها سوكندهاى شديد به خدا ياد كردند كه: «هركز خداوند كسى را كه مى ميرد» برنمى انككيزد!» آرىء اين وعده قطعى 


خداست (كه همه مردكان را براى جزا بازمى كرداند)؛ ولى بيشتر مردم نمى دانند! (98) 
لِيييّنَ لَهُمُ اذى بَحْتَلِفُونَ فيه وَلِبَعْلَمَ الْذِينَ كمَرُوا أنّهُمْ كانُوا كاذِيِينَ (9) 


إلأخرة 


(رستاخيز مرد كان براى ما مشكل نيست؛ زيرا) وقتى جيزى را اراده مى كنيم» فقط به آن مى كوييم: «موجود باش!» بلافاصله 
موجود مى شود. (80) 


َه و 


وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فى اللَّهِ من بَعْدِ مَا ظَلِمُوا لَِوَتنَهُعْ فى الدُّئْيِا حَسَئَه وَََجِرٌ الْآخرَه كبر لَوْ كَانُوا بَعلّمُونَ (61) 


آنها كه د بس از ستم ديدن در راه خداء هجرت كردندء, در اين دنيا جايكاه (و مقام) خوبى به آنها مى دهيم؛ و ياداش آخرت» 


از آن هم بزركتر است اككر مى دانستند! (61) 

الذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبْهُمْ يكَوَكلُونَ (67) 

آنا كنبائن شيقيد كه صنو انسقافت ييشه كزدئده ودئنها بو بوؤد كازشاق توك ل د ا 
ص: 77١‏ 

وَمَا أَرْسَلْنَا من قَِلِكٌ إِلَا رِجانًا نُوحِى إِلِهِمْ فَاسألُوا أَهْلّ الذَّكْرِ إن كع لَا تَعلمُونَ (©) 


و بيبش از توء جز مردانى كه به آنها وحى مى كرديمء نفرستاديم! اكر نمى دانيد, از آكاهان بيرسيد (تا تعجب نكنيد از اينكه 
ييامبر اسلام از ميان همين مردان برانكيخته شده است)! (67) 


اينات وَالزّبْر وَأَنرَْنَا تيك الذكر لِبينَ لِنّاس مَا نُزّلَ | لَه وَلْعلْهُمْ يتَفَكرُونَ (6©) 


2 


(از آنها بيرسيد كه) از دلايل روشن و كتب (ييامبران يببشين آكاهند!) و مااين ذكر | - قرآن ]را بر تو نازل كرديمء تا آنجه به 


سوى مردم نازل شده است براى آنها روشن سازى؛ و شايد انديشه كنند! (5) 


مدع ع 


فامق اننا مكدو لفاك أن نكيف لله بهم الأَدْضَ أو يأَتِهُمُ العذات يز عفث امتهدوة (8» 


آيا توطئه كران از اين ايمن كشتند كه ممكن است خدا آنها را در زمين فروبرد» ويا مجازات (الهى). از آن جا كه انتظارش را 
ا 


يَأَحَُدَهُمْ فى تَمَلبِهمْ فَمَا هم بمُغْجزِينَ (6) 


يابه هنكامى (كه براى كسب مال و ثروت افزونتر) در رفت و آمدندء دامانشان را بككيرد در حالى كه قادر به فرار نيستند؟!... 
(عع 

أؤ يأْخُدَهُمْ عَلَى تَحَوّفٍ فَإِنَّ ربكم لَرَءُوفٌ رّحِيمْ (67) 

يا بطور تدريجىء با هشدارهاى خوف انككيز آنان را كرفتار سازد؟! جرا كه يرورد كار شماء رؤوف و رحيم است. (87) 

ا 


7 2 رك > الاو 7 0 2 عمو ر 85 2 له 7 
وَلمْ يَرَوَا إلى مَا خلق الله من شئء يَتَفَيَا ظلاله عَن اليَمين وَالشْمَائل سُحَجَدَا لله وَهَمْ دَاخْرُونْ (68) 


آيا آنها مخلوقات خدا را نديدند كه سايه هايشان از راست و جب حركت دارند» و با خضوع براى خدا سجده مى كنندل؟! 
(مع») 


وَلْلْهِ يَشْيجْدٌ مَا فى السَمَاوَات وَمَا فى الْأَرْض من ذَايْهِ وَالْمَلَائِكهُ وَهُمْ لَا يَستكبرُونَ (89) 


(نه تنها سايه هاء بلكه) تمام آنجه در آسمانها و زمين از جنبند كان وجود دارد» و همجنين فرشتكان, براى خدا سجده مى كنند 


و تكتبر نمى ورزند. (69) 
يَحَافُونَ رَبَّهُم مّن فَؤْقِمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ (50) 

آنها (تنها) از (مخالفت) يرورد كارشان, كه حاكم بر آنهاست, مى ترسند؛ و آنجه را مأموريت دارند انجام مى دهند. (00) 
وَقَالَ الله لَا تتخدُوا هين اتن إِنّمَا هو 


خداوند فرمان داده: «دو معبود (براى خود) انتخاب نكنيد؛ معبود (شما) همان خداى يكانه است؛ تنها از (كيفر) من بترسيد!» 
610 


وَلَهُ مَا فى السَّمَاوَاتِ وَالَأَرْض وَلَهُ الدّينُ وَاصِبًا أَفَغَيِرَ الله تنَقُونَ (؟0) 
آنجه در آسمانها و زمين است» از آن اوست؛ ودين خالص (نيز) همواره از آن او مى باشك؟ آيا از غير او مى ترسيد؟! فده 


وَمَا بكم مّن نَعْمَهِ فَمِنَ الله ثم إِذَا مَسّكمٌ الضوٌ فَإلَيِهِ تَجْأْرُونَ (0م) 


آنجه از نعمتها داريد» همه از سوى خداست! و هنكامى كه ناراحتى به شما رسدء فقط او را مى خوانيد! (37) 
ثم إِذَا كشَفَ الضرً عَنكمْ إِذَا فَريقٌ مُنكم برَبّهِمْ يشْركونٌ (06) 


(0]) هنكامى كه ناراحتى و رنج را از * ما طرفم ساود نا كاه كروهى 31 شما براى يرورد كارشان همتا قائل مى شوند. 
ز(عه) 


ص: 717/7 
ليكفْرُوا بمَا آتَينَاهُمْ فَتَمتَعُوا قَسَوْفٌ تَعْلْمُونَ (0ه) 


(بككذار) تا نعمتهايى را كه به آنها داده ايم كفران كنند! (اكنون) جند روزى (از متاع دنيا) بهره كيريدء اما بزودى خواهيد 
دانست (سرانجام كارتان به كجا خواهد كشيد)! (00) 


ولفكارة لها اتتلفون نضها نما لَه سان عَمَا كسم تَفئر تَدُونَ (0) 


آنان براى بتهايى كه هيج كونه سود و زيانى از آنها سراع ندارند» سهمى از آنجه به آنان رورى داده ايم قرارمى دهند؛ به خدا 
س وكند» (در دادكاه قيامت») ازا ين افتراها كه مى بندذيك» بازيرسى خواهيد شك] )0 


وَيَجَعَلونَ لِْهِ الْبنَاتِ سُبِحَائَهُ وَلَهُم ما يَشْتَهُونَ (0ه) 


آنها (در يندار خود») براى خداوند دختران قرارمى دهند؛ -منرّه است (از اينكه فرزندى داشته باشد)- ولى براى خودشان» 


َإذَا بذ شر أده بالأكَى طَلَّ وَحَهُهُ م: مُسْوَدًا وَهُوَ كظِيمٌ (/8) 


ارا و ال سو تو شده» صورتش (از فرط ناراحتى) سياه مى شود؛ و به شدّت 
0 كل مى كردد؛... (/0) 


و 


يَتَوَارَى مِنَ الْقَْم مِن سُوءٍ مَا بُشْرَ بِهِ أيِمسِكة عَلَى هُونٍ أَمْ يَدْسّهُ فى اليَاب أَلَاسَاء مَا يَحْكمونٌ (55) 


بخاطر بشارت بدى كه به او داده شده. از قوم و قبيله خود متوارى مى كردد؛ (و نمى داند) آيا او را با قبول ننكك نككهدارد, يا 
در خاكك ينهانش كند؟! جه بد حكم مى كنند! (09) 


لِلذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَه مَكَل السَوْءِ وَللهِ الْمَكل الْأعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزٌ الْحَكيم (20) 


براى آنها كه به سراى آخرت ايمان ندارند» صفات زشت است؛ و براى خداء صفات عالى است؛ و او قدرتمند و حكيم است. 
)00 


وأ انعد الله التايك بظليهم مَا ترك عَلَِعَ ا مِن دَابَهِ وَلكن يوَحَرْهُمْ إلى حل تك فاذاكء أَجَلهُعْ لا يس تَأْخِرُونَ 110 
يَسْتَقُدمُونَ )8١(‏ 
واكر خداوند مردم را بخاطر ظلمشان مجازات مى كرد؛ جنبنده اى را بر يشت زمين باقى نمى كذارد؛ ولى آنها را تا زمان 


متي رد تأخيز بت اثذا قدو مكاي * كه اعلقاق ذرا رسيلا ساعن ناح مق كقدى و ااساعي مشي م ولك( 21 


َجِعَلُونَ لله ما يَكْرَهُونٌ وَنَصِتُ أَلِْهُ الْكذْب أَنَّ لَهُْ الْحستى لا عِرَءَ أنَّ لَهُمُ النَارَ وََنَّهُم مُفْرَطُونَ (00) 


آٌّ 
ا 


آنها براى خدا جيزهايى قرارمى دهند كه خودشان از آن كراهت دارند [- فرزندان دختر|؛ با اين حال زبانشان به دروغ مى 
كنك سرانجام نيكى دارند! از اين رو براى آنان آتش است؛ و آنها از يبيشكامان (دوزخ) اند. (؟25) 


تاللّهِ لَقَدَ أ سلا إِلَى أمم من يلك قر َيَنَ لَهُمْ اللَِّطَانُ أَغمالَهع فَهُوَ وَهُمْ اليو وَلَهمْ عَذَّابٌ أَلِيم (*ه) 


به خدا سوكندء به سوى امتهاى بيش از تو ييامبرانى فرستاديم؛ اما شيطان اعمالشان را در نظرشان آراست؛ و امروز او ولىّ و 


وما أنرَلنا ليك الْكتَاب إِلَا لِميْنَ لَّهُمُ الَّذِى اخْتَلَفُوا فيه وَهُدَّى وَرَحْمَهٌ لقَوْمِ يُؤْمِنُونَ (ع2) 


ما قرآن را بر تو نازل نكرديم مككر براى اينكه آنجه را در آن اختلاف دارندء براى آنها روشن كنى؛ و (اين قرآن) مايه هدايت 
ورحمت است براى قومى كه ايمان مى آورند! (ع2) 
صسص: 71/7 


0 


وَاللهَ أنرّل مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ فأخيا بِهِ الأرْض بَعْدَ مَوْتَهَا إن فى ذلك ليه لقؤم يَسْمَعُونَ (ه2) 


خداوند از آسمانء آبى فرستاد؛ و زمين راء يس از آنكه مرده بود» حيات بخشيد! در اين» نشانه روشنى اسَي براى جمعيّتى كه 


كوتو شنا دارئد! (20) 
وَإِنَّ كم فى الْأنْعَام لَعِرَهٌ ُشقيكم مما فى بُطونِه من بَئِن قَوْثْ وَدَمِ لَبَنَا َالِصًا سَائعًا للشَّارِبِينَ (28) 


ودر وجود جهاريايان» براى شما (درسهاى) عبرتى است: از درون شكم آنهاء از ميان غذاهاى هضم شده و خونء شير خالص 
و كوارا به شما مى نوشانيم! (88) 


مر 


ومن وات النبَخبِل وَالْأَغْئّابِ تَتخَدَوْنٌ مه شكا وَرَرفًا خشنًا إن فى ذا لك لَآيهَ 0 0 )020 


وازميوه هاى درختان نخل و انككور» مسكرات (ناياكك) و روزى خوب و ياكيزه مى كيريد؛ در اين» نشانه روشنى است براى 


رك إِلَى النْخْلٍ أن الخذى ثيل الكال وكا وم الشكر ويكنا يفرشون زبمع) 


و يروردكار تو به زنبور عسل «وحى)» (و الهام غريزى) نمود كه: «از كوه ها و درختان و داربستهايى كه مردم مى سازند» خانه 


م كلى من كل الْثّرَاتِ فَائ لُكى سبل رَبِْ وَل خوج بين بُطونها َرَابِ مَُْلِفٌ الْوَانُ فيه سِفَاء ناس إن نى ذَلِكك لآب لقم 
يَتَفَكَرُوقٌ (وه) 


سيس از تمام ثيرات:( و شهره كلينا) خووق رادها زا كه يروو كارك يرائ تو تعييم كزده اسك راج يييما! درون 
شكم آنهاء نوشيدنى , بارنكهاى مختلف خارج مى شود كه در آن» شفا براى مردم است؛ به يقين در اب ين امر» نشانه روشنى 


الله حَلفَكمْ كم يَتوفَاكُمْ وَمدكم من يرد إِلَى أَردَلٍ العم لِك ل يَغلم بَغد عِلْم ها إنَّ الله علي قَدِيدٌ (:/0 


آكاهىء جيزى ندانند (و همه جيز را فراموش كنند)؛ خداوند دانا و تواناست! 0/١(‏ 


وَاللّهُ فَصَّلَ َصّلَ بض كم عَلَى بتغض فى الررْقٍ فا الّذِينَ مُضلُوا برَادَى رِذْقِهم عَلَى ا ملك ث أيْمَانَهُمْ فوخ فيه سَوَاءٌ أفينغم؛ الله 


يَجحَدُونَ )07/1 


خداوند بعضى از شما را بر بعضى ديككر از نظر روزى برترى داد (جرا كه استعدادها و تلاشهايتان متفاوت است!! اما آنها كه 
برترى داده شده اند» حاضر نيستند از روزى خود به برد كانشان بدهند و همككى در آن مساوى كردند؛ آيا آنان نعمت خدا را 
انكار مى نمايند (كه شكر او را ادا نمى كنند)؟! 0/١(‏ 


اله كل لكم ؛ كن أشدكة أزواعا وضعل لك 1 3 ا زوا كع رين وخدسة ةو من الات أَفبالْبَاطِل يُوْمِنُونَ وَيِعْمتِ الله 
هُمْ يَكَفْرُونَ (0/5 


خداوند براى شما از جنس خودتان همسرانى قرار داد؛ واز همسرانتان براى شما فرزندان ونوه هايى به وجود آورد؛ واز 
ياكيزه ها به شما روزى داد؛ آيا به باطل ايمان مى آورند» و نعمت خدا را انكار مى كنند؟! (؟/0 


صسص: 71/5 
وَيَعبْدُونَ من دُونٍ الله مَا ا يمك لَهُمْ رِزْقَا مّنَ السّمَاوَاتِ وَالَْرْض شَينَاوََا يَستَطِيعُونَ (0/0 


نيز ندا رند. (7/7) 


قلا تَضْرٍبُوا لِلَّهِ الَْْثَالَ إِنَّ الله يعم وَأَهُم لا تَعلْمُونَ (0/6 
يسء براى خدا امثال (و شبيه ها) قائل نشويد! خدا مى داند» و شما نمى دانيد. (7) 


موك الل املع ةا كنار كا اموز على أ يْءٍ وَمَن رَرَقناهُ نا رقا حسما فَهُوَ ينفِقُ مِنْهُ سترًا و حَوْدَا هل يشتؤوة الح لله بل 
أكَترْهُع لَا يَغلمُونَ (ه/0 


خداوند مثالى زده: برده مملوكى را كه قادر بر هيج جيز نيست؛ و انسان (با ايمانى) را كه از جانب خود, رزقى نيكو به او 


بخشيده ايم» واو ينهان و آشكار از آنجه خدا به او داده» انفاق مى كند؛ آيا اين دو نفر يكسانند؟! شكر مخصوص خداست» 
ولى اكثر آنها نمى دانند! (0/0 


وفك اللذاكلا قغايك أعذقنا انك لا مندة علي بك ل مَوْلَاهُ أَينَمَا يوَجهِهُ لا يَأتِ بِخَيِر هل يَشتَوى هُوَ وَمَن يَأمُر 
بالْعَدْلٍ وَهُوَ عَلى 0 تيم )00/8 

خداوند مثالى (ديكر) زده است: دو نفر راء كه يكى از آن دوء كنكك مادرزاد است؛ و قادر بر هيج كارى نيست؛ و سربار 
صاحبش مى باشد؛ او را در يى هر كارى بفرستد» خوب انجام نمى دهد؛ آيا جنين انسانى؛ با كسى كه امر به عدل و داد مى 
كند» و بر راهى راست قرار دارد» برابر است؟! [662 


- 
ع 


وللدعيك السماؤاكوالأ وى ونا اه هرٌ لاع إَِّا كلمح الِْصرِ أذ 


هَوَ أ 


هُوَ أَْرَبُ إِنَّ الله عَلَى كل شَئْءٍ قَدِيرٌ 0/0 


غيب آسمانها و زمين» مخصوص خداست (و او همه را مى داند)؛ و امر قيامت (بقدرى نزديكك و آسان است) درست همانئد 
جشم برهم زدنء و يا از آن هم نزديكتر؛ جرا كه خدا بر هر جيزى تواناست! (//0) 


لله الله أخرحك تن بطون أ أمهَاتِكمْ لَا تَعلَمُونَ شيعا وَجَعَلَ لَكُمْ ال م58 الفا وَالفِدَ لعلَكَمْ تَشْكرُونَ (//0 


و خداوند شما رااز شكم مادرانتان خارج نمود در حالى كه هيج جيز نمى دانستيد؛ و براى شماء كوش و جشم و عقل قرار 
داد» تا شكر نعمت او را بجا آوريد! (078) 


كو 


َم يوا إِلَى الطر مُسَحرَاتِ فى جَوٌ الشَمَاءِ ما يُمْسِكَهُيٌ إلا لله إن فى ذَلِكك لَآيَاتٍ لُقَوْم يُؤْمُِونَ (0/4 


آيا آنها به يرندكانى كه بر فراز آسمانها نكه داشته شده؛ نظر نيفكندند؟ هيج كس جز خدا آنها را نككاه نمى دارد؛ در اب ين امرء 
نشانه هايى (از عظمت و قدرت خدا) است براى كسانى كه ايمان مى آورند! (0/9) 


ص: 7/0 
وَاللهُ جَعَلَ لكم من بُيُوتكغ سَ كنا وَجَعَل لكم مّن جُلودٍ الْأنْعَام ييُونَا تش مَحْفْونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكم وَيَْمَ إِقَامَيِكم وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا 
أَشْعَارهَا أَنَانَا وَمَتَاعَا !أ 


روز كوج كردن و روز اقامتتان» به آسانى مى توانيد آنها راجا به جا كنيد؛ واز يشم و كرك و موى آنهاء براى شما اثاث و 
متاع (و وسايل مختلف زندكى) تا زمان معيّنى قرار داد. (060) 


- 


مي من ال لعبلل | كان عن الكو ريل تنك العو ودرايل شك باضكة كالك اث 
5-6 ِعمَتَهُ عَلتِكحْ لَعلَكُمْ تُسلِمُوقَ (01) 

و(نيز) خداوند از آنجه آفريده است سايه هايى براى شما قرار داده؛ و از كوه ها يناهككاه هايى؛ و براى شما بيراهنهايى آفريده. 
كه شما رااز كرما (و سرما) حفظ مى كند؛ و ييراهنهايى كه به هنكام جنكك. حافظ شماست؛ اين كونه نعمتهايش را بر شما 


كامل مى كندء شايد تسليم فرمان او شويد! )6١(‏ 
قن تَوَلَوا َإِنمَا عَليِك الْبلَاعٌ الْمَبِينٌ (857) 
(با اين همه.) اكر روى برتابند» (نكران مباش؟) تو فقط وظيفه ابلاغ آشكار دارى. (857) 


يَعْرفُونَ نِعْمَتٌ اللَّهِ ثم يُنكرُوئهَا وَأْكتْرَهُمْ الكافرُونَ (87) 


آنها نعمت خدا را مى شناسند؛ سيس آن را انكار مى كنند؛ و اكثرشان كافرند! (87) 


اع م 


وَيَوْمَ تبعت من كل أَمّهِ شَهِيدًا نّ َا يُؤْذْنٌ لِلَذِينَ كفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَغتبونَ (؟8) 


(به خاطر بياوريد) روزى را كه از هر امّتى كواهى بر آنان برمى انككيزيم؛ سيس به آنان كه كفر ورزيدند» اجازه (سخن كفتن) 
داده نمى شود؛ (بلكه دست و ياو كوش و جشم.ء حتّى يوست تن آنها كواهى مى دهند!) و (نيز) اجازه عذرخواهى و تقاضاى 


عفو به آنان نمى دهند! (6) 


وَإذا أ ديق لوا الْعَذَابَ قَنَا يَحَفْتْ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظدون 0200 


و هنكامى كه ظالمان عذاب را ببينند» نه به آنها تخفيف داده مى شود» و نه مهلت! (60) 


ا 


2 أَشْركوا شرَكاءَهُمْ قَالُوا ركاه لا هر كاذنا الَّذِينَ كنا نَدحُو من دُونِك َاَلمَا لهم الَْولَ إنَكمْ لَكَاذْيُونَ (88) 


وَإِذَا 


و هنكامى كه مشركان معبودهايى را كه همتاى خدا قرار دادند مى بينند» مى كويند: «يرورد كارا! اينها همتايانى هستند كه ما 
به جاى توء آنها را مى خوانديم! «در اين هنكام؛ معبودان به آنها مى كويند: «شما دروغكو هستيد! (شما هواى نفس خود را 


يرستش مى كرديد!)» (62) 


وَأَلْقَدا إِلَى الله يَوْمَئِذٍ السَلع وَضَلَّ عَنْهُم ما كانوا به فتَدَونَ (810) 


وذق اتنوون :هسك (ناكزي) ةمه بيشكاه خدا تسليم مى شوند؛ و تمام آنجه را (نسبت به خدا) دروغ مى بستند» كم و نابود 


مى شود! (810) 

ص: 717/8 

الَِّينَ كُمَوُوا وَصَدُُوا عَن سَبِيلٍ الل دْنَاهُم عَذَابًا فَْقَ الْعَذَّابٍ بِمَا كانوا يفْسِدُونَ (00) 

كسانى كه كافر شدند و (مردم را) از راه خدا بازداشتند» بخاطر فسادى كه مى كردند, عذابى بر عذابشان مى افزاييم! (68) 


كَّ 


شَهِيدًا عَلَئِهِم مَّنْ أَنشيت يغ وَجِثَنَا بسك شَهِيدًا عَلَى هَؤْلَاءِ وَتَزنَا ليك الْكتَابَ يتنا لُكل د يْءٍ وَهَدَّى 
وَرَحْمَهٌ وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (69) 


1 2. 


(به ياد آوريد) روزى را كه از هر امتى» كواهى از خودشان بر آنها برمى انككيزيم؛ و تو را كواه بر آنان قرارمى دهيم! و ما اين 
كتاب را بر تو نازل كرديم كه بيانكر همه جيز و مايه هدايت و رحمت و بشارت براى مسلمانان است! (84) 


. 


إِنَّ الله يَأمْرُ بالْعَدْلٍ وَالْإِحْسَانِ وَإِينَءِ ذى الْقّتَى وَيَنْهَى عن الْمَحْنَاءِ وَالْمَْكر وَالْبِمي يَعِطكخْ لَعَلّكُمْ تَذَكَرُونَ ( 47 


خداوند به عدل و احسان و بخشش به نزديكان فرمان مى دهد؛ و از فحشا و منكر و ستمء نهى مى كند؛ خداوند به شما اندرز 


مى دهن شاين مذ كز شويد! (4) 
َقُوا بعهْدٍ اللّهِ إذّا عَاهَدنّم وَلَا تَنقُضُوا الْأْمَانَ بَعْدَ تَوْكيدِهَا وَقَد جَعَلتُمُ الله عَلتِكمْ كفِينًا إنَّ الله بعلم مَا تَفْعَلُونَ (41) 


و هنكامى كه با خدا عهد بستيد به عهد او وفا كنيد! و سوكندها را بعد از محكم ساختن نشكنيد» در حالى كه خدا را كفيل و 


ضامن بر (سوكند) خود قرار داده ايد» به يقين خداوند از آنجه انجام مى دهيد» آكاه است!(١41)‏ 


و ا و 
2ط فد ع ع ص 
ا أزئي مر أمَّه إن 


ولا تكونُوا كالتى َقَضَّتْ عَْلهَا من بَغرد قو أنكانًا تَتَدَدُونَ أثماتكم دَحَنَا بتكم أن تَكونّ أَمَهٌ جى 


به وكين كم يو َ الّْقيَامَهِ مَا كم فيه تَختَلِفُونَ (45) 
لا ا ار اي ااي 
خوذ را ؤسيلة خيانت:و:فساذ قزان مى ذهيد؛ نخاطر اببكةه كروهى + سعيتشان از كروه دذيكر بيشتراسث (و كثرت شمن زا 


لواعداي رافق كدي لنت لاسر لي االتعمر يا تعدا فق ليا ترا ادن وله .]ها كن عي كلا ليارب و داق ينه 


را در آن اختللاتف داشتيد» براى شما روشن مى سازد! 0 


ولاه اك لواو كود نان 1 ل ا > 1 تَعْمَلُونَ (8ة) 


وأكر دا حواسة «همه شما وا انث واأحددى قزازي واه (وهمه زا نه ااجبان وادا جه ابمانمى كرهة ام اسان اجبارئ 


فايده اى ندارد!) ولى خدا هر كس را بخواهد (و شايسته بداند) كمراه» و هر كس را بخواهد (و لايق بداند) هدايت مى كند! 


(به كروهى توفيق هدايت داده» و از كروهى سلب مى كند!) و يقيئاً شما از آنجه انجام مى داديد» بازيرسى خواهيد شد! (*97) 


ص: 71/1 


و 
- 


وَلَا تتَحدُوا أَبْمَانكمْ وَحَنَا به قزل قَدَمٌ بعْدَ تبُوتِهَا وَتَذُوقوا السُوءَ بِمَا صَدَّدنَمْ تن سَبيل الله وَلَكم عَذَّابٌ عَظِيمٌ (*9) 
سوكندهايتان را وسيله تقلّب و خيانت در ميان خود قرار ندهيدء مبادا كامى بعد از ثابت كشتن (بر ايمان) متزلزل شود؛ و به 
خاطر بازداشتن (مردم) از راه خداء آثار سوعء آن را بحجشيد! و براى شما عذاب عظيمى خواهد بود! (ع4) 


ََا َشَُْوا عهْدٍ الله كمَاقَلِا نما عند اللَِّ هُوَ حير لَكُمْ إن كمع تَعلّمُونَ (هه) 


أشث ا كرمئ ؤاسية ةا 
مَا عِندَكمْ يَنفَدَ وَمَا عِندَ اللّهِ باقِ وَلَنَجرِيَن الَِّينَ صَبَرُوا أَجْرَهُم بأخسن مَا كانُوا يَعْمَلُونَ (©9) 


آنجه نزد شماست فانى مى شود؛ اما آنجه نزد خداست باقى است؛ و به كسانى كه صبر و استقامت بيشه كنندء مطابق بهترين 
اعمالى كه انجام مى دادند ياداش خواهيم داد. (942) 


- 


مَنْ تِلَ صَالِتَا مّن ذَكرٍ أذ 


و 
ع2 
و انث 


ننّى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلنْحينَهُ حيَاهَ طيْبَة وَلَنْجْرِينَهُْ أَخْرَهُم بأخسن مَا كانوا يَعْمَلُونَ 0040 


هر كس كار شايسته اى انجام دهدء خواه مرد باشد يا زن» در حالى كه مؤمن استء او را به حياتى ياكك زنده مى داريم؛ و 


ياداش آنها را به بهترين اعمالى كه انجام مى دادند» خواهيم داد. (917) 

َإدَا اقَوَأتَ الْقُوَآنَ فَاسْتَعِذٌ الله مِنَ الشَِّطَانٍ الرّجِيم (40) 

هنكامى كه قرآن مى خوانى» از شرّ شيطان مطرود, به خدا يناه بر! (98) 

نه لس لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الّذِينَ آمنُوا وَعَلَى رَبهِمْ يكوَكلُونَ (49) 

حرا كه اوتنا كنات كد سات داوتنو بو زوز كارشاث ف كلمن هذه مصلظئ قذار 33 
نما سُلْطَاهُ عَلَى الَذِينَ يلوه َالَذِينَ هُم بهِ مُشْركُونَ 0٠٠١(‏ 


تملظ اوتنه بن كجاق ابقة كدان ونه تور مسن حزهد كريلة لفاو الوا كه فميف كا ]د جد انق كد من وووتن (وفونان 
شيطان را به جاى فرمان خداء كردن مى نهند) )1٠٠١(‏ 


- 


َإذَا بَدَلْنَا آي مَكانَ آيِد وَاللَه َعَم بمَا يرل كَلُوا نما نت مُفْتَرِ َل أكتَْهُمْ َا يَعلمُونَ )10١(‏ 


0ه 


3 
ع 


و هنكامى كه آيه اى را به آيه ديكر مبدّل كنيم [- حكمى را نسخ نماييم ] -و خدا بهتر مى داند جه حكمى را نازل كند- آنها 
ميخ "كو كذناة لتو اقترادمى تنداض !)انا مسترقاق (حقيفظ: راهب وائذ! 13 


ل تزه رُوحٌ الْقدّْس مِن رَبك بِالْحَقّ يكت الَِّينَ آمَنُوا وَهُدَى وَبُشْرَى لِلْمَعلِمِينَ (”00 


بككو؛ روح القدس آن را از جانب يروردكارت بحقٌ نازل كرده. تا افراد باايمان را ثابت قدم كرداند؛ و هدايت و بشارتى است 


ص: 717 
وعد عله نفع يَقُولُونَ نما يُعَلْمَهُ , 8 ََرَ َسَانٌ اذى يُلْحِدُونَ ليه أَحجمِيٌ وَهَذَا لِسَانٌَ عرب مين (7. 00 


ما مى دانيم كه آنها مى كويند: «اين آيات را انسانى به او تعليم مى دهد!» در حالى كه زبان كسى كه اينها را به او نسبت مى 


دهند عجمى است؛ ولى اين (قرآن)»؛ زبان عربى آشكار است! )1٠١*(‏ 

إن الَِّينَ لا يُْمِئُونَ بِآيَاتٍ اللَِّلَايَْدِيهم الله وَلَهُْ عَذَابٌ أي )0٠١*(‏ 

لد يقيرة كسا كددرة آباك الهى ايمان تعى آورتناة عدا انها راهذايت: نمق كد وبيرائ آثان عدات ندردتاكى اق 6 1) 
نّم يفت الْكَذِبَ الَّذِينَ لا يُؤْنُونَ بآَاتٍ الله ولك هُمْ الْكَاذْبُونَ )1١(‏ 

تنها كسانى دروغ مى بندند كه به آيات خدا ايمان ندارند؛ (آرى») دروغكويان واقعى آنها هستند! )1١0(‏ 


كقوىا لله ور كله [هاته إلانه من أكرة وَقَلبهُ مُطْمينٌ بالإيمان َلكن كن شََرَحَ بالْكفْرِ ص ذْرًا فعليهع عَضَّبٌ عَضَبٌ منَ الله وَلَهُعْ عَذَابٌ 
عَظِيمٌ 01١8(‏ 

كسانى كه بعد از ايمان كافر شوند -بجز آنها كه تحت فشار واقع شده اند در حالى كه قلبشان آرام و با ايمان است- آرىء 
آنها كه سينه خود را براى يذيرش كفر كشوده اند» غضب خدا بر آنهاست؛ و عذاب عظيمى در انتظارشان! )٠١©(‏ 


- 2 
وَأنَّ الله و8 


ذلك نهم استكثو كوا الحاة الذنها على لاد لَا يَهْدِى الْقَومَ الْكافِرينَ 0000 


اين به خاطر آن است كه زندكى دنيا (و يست را) بر آخرت ترجيح دادند؛ و خداوند افراد ب بى ايمان (لجوج) را هدايت نمى 
كند. )0٠١37/(‏ 


أولتِك الْذِينَ طَبََ الله عَلَى لوبهم وَسَمْعِهمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأولَك هُمْ الْعَافلُونَ 21١(‏ 


آنها كسانى هستند كه (بر اثر فزونى كناه») خدا بر قلب و كوش و جشمانشان مهر نهاده؛ (به همين دليل نمى فهمند.) و غافلان 
واقعى همانها هستند! )٠١8(‏ 


لَاجَرَمَ أَنَّهُمْ فى الْآخِرَهِ هم الْحَاسِرُونَ )1١4(‏ 
وناجار آنها در آخرت زيانكارند. )٠١9(‏ 


و 


نَّ ربُكك لِلذِينَ هَاجَرُوا من بَْدِ مَا فيَنُوا َم جَاهَدُوا وَصَبْرُوا إِنَّ ربك من بَعْدِهًا لَعَفُورٌ رَحِيمْ )1١١(‏ 


و 
2 


إ 


اما يرورد كار تو نسبت به كسانى كه بعد از فريب خوردنء (به ايمان باز كشتند و) هجرت كردند؛ سيس جهاد كردند و در راه 
خدا استقامت نمودند؛ يروردكارتء بعد از انجام اين كارهاء بخشنده و مهربان است (و آنها را مشمول رحمت خود مى سازد). 
01 


ص: 71/4 
يَوْمَ تَأِتى كل نفس تبجادِل عن نَفِسِهَا وَتَوَفَى كل نفس ما عَمِلت وَهُمْ لا يُظَلمُونَ )1١١(‏ 


(به ياد آوريد) روزى را كه هر كس (در فكر خويشتن است؛ و تنها) به دفاع از خود برمى خيزد؛ و نتيجه اعمال هر كسىء بى 
كم و كاسته به او داده مى شود؛ و به آنها ظلم نخواهد شد! )١1١1١(‏ 


وَصَوَبَ الله متلا قَوِيَهَ كانت آمِنَهَ مُطْمَيْنه يَأتِيهًا ررْقَهًا رَعَدًا مّن كل مَكان فَكَفَرَتُ بأَنْعُم الله َاذَاقَهَا اللَّهُ يام الْجوع وَالْحَوْفٍ بِمَا 


كانوا شرن 10 


خداوند (براى آنان كه كفران نعمت مى كنند») مثلى زده است: منطقه آبادى كه امن و آرام و مطمئن بود؛ و همواره روزيش 
از هر جا مى رسيد؛ اما به نعمتهاى خدا ناسياسى كردند؛ و خداوند به خاطر اعمالى كه انجام مى دادند» لباس كرسنكى و ترس 


را بر اندامشان يوشانيد! )1١(‏ 
وَلََدْ حَاءَهُمْ 1 ممه د َأَحَدَهُمَ الْعَذَابُ وَهُمْ طَالِمُونَ )1١(‏ 


01 


و 
- 3 انيرم قود يتما 


و 


فكلوا مما رَرَفَكمٌ الله حَلَانًا طَييَا وَاشْكدوا نِعْمَتٌ الله إن كمّم إِيَاهُ تَعْبَدُونَ )1١(‏ 


يسء از آنجه خدا روزيتان كرده استء حلال و ياكيزه بخوريد؛ و شكر نعمت خدا را بجا آوريد اككر او را مى يرستيد! )١١(‏ 


و 
- اي 


نما حرم عَلَيكمُ الْمَتَه وَالدََ وَلَخْمَ الْحنزِيرٍ وَمَا أجل لِغَيِرِ اللو به َمَنِ اصْطرٌ غَيرَ باغ وَلَاعَادٍفَِنَ الله غَفُورٌ رّحِيمٌ )1١15(‏ 


خداوند» تنها مرداره خون» كوشت خوك و آنجه را با نام غير خدا سر بريده اند» بر شما حرام كرده است؛ اما كسانى كه ناجار 


شوند» در حالى كه تجاوز و تعدّى از حدٌ ننمايند» (خدا آنها را مى بخشد؛ جرا كه) خدا بخشنده و مهربان است. )١١8(‏ 


و تَقُولُوا لِمَا نَصِفُ ألْسِتتَكمُ الْكذِب هَذَا َال وَهَذَا عَرَامٌ َتَفْوُوا عَلَى اللِّ الكذِب إِنَّ الَّذِينَ ب دوه قل اللدنا نكرت انلقو 
(012) 


به خاطر دروغى كه بر زبانتان جارى مى شود (و جيزى را مجاز و جيزى را ممنوع مى كنيدء) نكتّوييد: «اين حلال است و آن 
حرام)» تا بر خدا افترا ببنديد به يقين كسانى كه به خدا دروغ مى بندند» رستكار نخواهند شد! (118) 


مَنَاحٌ فيل وَلَهُمْ عَذَّابٌ أَلِيم 011١0‏ 
بهره كمى است (كه در اين دنيا نصيبشان مى شود)؛ و عذاب دردناكى در انتظار آنان است! )١119/(‏ 
الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنًا مَا قَصَضصْنَا عَليِكك من قبل وَمَا طَلَمْنَاهُْ وَلكن كانُوا أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ (0118) 


ص: 758٠١‏ 
إِنّ رَبك لِلَّذِينَ عَمِلُوا الشُوء بِجهَا نجهاله 5 20-5 وَأْصْلْبحوا إِنَّ 0 رّحِيمٌ (119) 


امَا يرورد كارت نسبت به آنها كه از روى جهالت» بدى كرده اند سيس توبه كرده و در مقام جبران برآمده اند» يرورد كارت 


بعد از آن آمرزنده و مهربان است. )١١9(‏ 


إنَّ إبْرَاهِيمَ كان أمَهَ قار قَايًا َل حِيفًا وََْ كك مِنّ الْمَفْرِكينَ )1١(‏ 


ابراهيم (به تنهايى) امُّتى بود مطيع فرمان خدا؛ خالى از هر كونه انحراف؛ و از مشركان نبود؛ )17١(‏ 
شَاكرًا لَأَنْحَمه اجْتباهُ وَهَدَاهُ إلى وو يا 

شك ركزار نعمتهاى يرورد كار بود؛ خدا او را بركزيد؛ و به راهى راست هدايت نمود! (171) 
وَآتينَاهُ فى الذَّنْيَا حَسَته وَإِنَّهُ فى الْآخِرَه لمن الصّالِحِينَ (177) 

ما در دنيا به او (همّت) نيكويى داديم؛ و در آخرت از نيكان است! )١77(‏ 


م أَوْحبنا إِلَيِك أن انع مله إبراهيم حَنيفًا وما كان مِنّ الْمَْركينَ (11) 


سبس به تو وحى فرستاديم كه از آيين ابراهيم -كه ايمانى خالص داشت و از مشركان نبود- بيروى كن! (177) 


الماخي القو تُ عَلَى الَّذِينَ الختَلهُوا فيه وَإنَّ رَبك لبخكم : بتِنَهُْ يَوْمَ الْقيَامَهِ فيما كانُوا فيه يَحْتَلِفُونَ (؟1) 


(تحريمهاى) روز شنبه (براى يهود) فقط بعنوان يكك مجازات بود» كه در آن هم اختلاف كردند؛ و يرورد كارت روز قيامت» 
در آنجه اختلاف داشتند» ميان آنها داورى مى كند! )١7(‏ 


ادح إِلَى سَبِيِلٍ رَبك بالحكمه وَالْم وْعِطَهِ الْحَسَئَهِ وَعَِادِلْهُم بالَتى هى ا حَسَنٌ إِنَّ ولك هو أغلع يفن قل عن يله وَهْوَ أغله 
بِالْمَهْتَدِينَ (110) 


بااحكمت واندرز نيكوء به راه يرورد كارت دعوت نما! وبا آنها به روشى كه نيكوتر استء استدلال و مناظره كن! 


يرورد كارت» از هر كسى بهتر مى داند جه كسى از راه او كمراه شده است؛ و او به هدايت يافتكان داناتر است. (178) 
وَإِنْ عَاقَُمْ فَعَاقِبوا بِمِثل مَا عُوقِتُم به وَلَئْن صبْْنم لهو حير َلصَابِرِينَ (11) 


وهر كاه خواستيد مجازات كنيدء تنها بمقدارى كه به شما تعدّى شده كيفر دهيد! و اكر شكيبايى كنيدء اين كار براى 
شكيبايان بهتر است. )١78(‏ 


- 


وَاصْبِوْ وَمَا صَبِرُك إلا بالله وَلَا تَخْرَّنْ عَلَيهِمْ وَلَا كك فِى ضَيْق مما يَمْكرُونَ (1117) 


صبر كن و صبر ثو فقط براى خمدا و به توفيق دا باشد! و بخاطر (كارهاى) آنهاء اندوهكين و دلسرد مشوا واز توطئه هاى 
آنهاء در تنككنا قرار مكمير! (1717) 


إنَّ الله مع الَّذِينَ انوا وَالَِينَ هُم مُحْسِنُونَ (118) 

خداوند با كسانى است كه تقوا ييشه كرده اند» و كسانى كه نيك و كارند. (15/8) 
ص: 58١‏ 

جزء ه١1‏ 


سورهة الإسراء 


بشم الل الَحْمَنٍ م اليم سُبِحَانَ الى أَسرَى بِعبده لا م الْمشجد الََْام إلَى المشجد الْأقْصَى الى بَارَكَنا حَوْلَه لْيرِيَهُ مِنْ آيَاتَنَا 
مو ايع الْبصِيرٌ (؟) 


ياكك و منزّه است خدايى كه بنده اش را در يكك شبء از مسجد الحرام به مسجد الاقصى -كه كرداكردش را يربركت ساخته 


ايم- بردء تا برخى از آيات خود را به او نشان دهيم؛ جرا كه او شنوا و بيناست. )١(‏ 


وَآكينا توشى الككقات وععنًا هُدّى لَينى إِسْرَائِيلَ أن تَتَخدٌ كعدوا ين توق 4لا 6 


ما به موسى كتاب آسمانى داديم؛ و آن را وسيله هدايت بنى اسرائيل ساختيم؛ (و كفتيم:) غير ما را تكيه كاه خود قرار ندهيد! 
020 


ريه مَنْ حَمَلْنًا مع نُوح إِنّهُ كان عَِدّا شَّكورًا (*) 
وَقَضَينًا إلى يَنى إِسْرَاِيلَ فى الْكتاب لَتُفيِدَنَ فى الَدْضِ عَرَئَينِ ولَغنٌ وا كبا (6) 


ما به بنى اسرائيل در كتاب (تورات) اعلام كرديم كه دوبار در زمين فساد خواهيد كرد و برترى جويى بزركى خواهيد نمود. 
رع 


َإذَا جَاءَ وَعْدٌ أُولَاهُمَا بَعثَنَا عَلتِكمْ عِبَادًا لَنَا أولى بَأس شَّدِيدٍ قَجَاسُوا خِلَالَ الدّيَار وَكَانَ وَعْذَّا مَفْعُولًا (5) 


هنكامى كه نخستين وعده فرا رسدء كروهى از بندكان بيكارجوى خود را بر ضدٌ شما ميانكيزيم (تا شما را سخت درهم 


كوبند؛ حتى براى به دست آوردن مجرمان»)» خانه ها را جستجو مى كنند؛ واين وعده اى است قطعى! (0) 
َم رَدَدْنَا كم الْكرّه عَلَيهِمْ وَأَمْدَدْناكم بأَموَالٍ وَينِينَ وَجَعَلنَاكم أكثْرَ ثَفِيرَا (©) 


سيس شما را بر آنها جيره مى كنيم؛ و شمارا به وسيله داراييها و فرزندانى كمكك خواهيم كرد؛ و نفرات شما را بي بيشتر (از 


دشمن) قرارمى دهيم. )2 


3 سَأْتمْ فلهَا فإذا جَاءَ وَعد الآخره لَيَسُوءُوا وفك وَل دُخُلُوا الْمَتِجِدَ كما دَحَلوهُ أَوَلَ مَرَّهِ 
يونا ا دير يرَا (/00 


اكر نيكى كنيدء به خودتان نيكى مى كنيد؛ واككر بدى كنيد باز هم به خود مى كنيد. و هنكامى كه وعده دوم قرا رسدء 
ا 
شوند همان كونه كه بار اول وارد شدند؛ و آنجه را زير سلطه خود مى كيرند» در هم مى كوبند. (/) 


ص: 1 
ع رَبُكُمْ أن يدح حممكم وَإِنْ عُدتَمْ عُذْنَا وَجَعَلنا جَهَنّم للكافرينَ خصيرًا (0) 


اميد است يروردكارتان به شما رحم كند! هر كاه ب ركرديدء ما هم بازمى كرديم؛ و جهنّم را براى كافران» زندان سختى قرار 
داديم. (0) 


لَهُمْ أَخِرًا كبيرًا () 


سي 
ت أن 


إنَّ هذا الُْوَآنَيَهْدِى للَتى هى أَقْوَمُ وَيبِشْرُ الْمُؤْمِِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ 


اين قرآنء به راهى كه استوارترين راه هاست» هدايت مى كند؛ و به مؤمنانى كه اعمال صالح انجام مى دهند» بشارت مى دهد 
كة برائ' آنها ياداش بزر كن است+ (8) 


نَّ الَذِينَ لَا يؤْمنُونَ بالْآخِرَه أَعْتَدنَا لَهُعْ عَذَابًا أَلِيمَا )1١(‏ 
واينكه آنها كه به قيامت ايمان نمى آورند» عذاب دردناكى براى آنان آماده ساخته ايم. )٠١(‏ 
وَيَدْحٌ الْإنسَانٌ بالشَّرٌ دُعَاءَ بِالْحَيِر وَكانَّ الْإِنْسَانٌ عَيْجولًا )1١(‏ 


انسان (بر اثر شتابزد كى)» بديها را طلب مى كند آن كونه كه نيكيها را مى طلبد؛ و انسان» هميشه عجول بوده است! )١١(‏ 


2 


آي اللّل وَحَعَلًْا آي النَّار منص ره لتَتعُوا قد ا تن تنكو ولفعلقواعدة الكنيق والحشات يكل 


- 


مشعلا الل وا آيتين معو 
شَيْءٍ فَصَلَْاُ م تَفْصِينًا (؟1) 


ما شب و روز رادو نشانه توحيد و عظمت خود قرار داديم؛ سيس نشانه شب را محو كرده. و نشانه روز را روشنى بخش 
ساختيم تا (در يرتو آن) فضل يرورد كارتان را بطلبيد (و به تلاش زندكى برخيزيد)» وعدد سالها و حساب را بدانيد؛ وهر 


جيزى را بطور مشخص و آشكارء بيان كرديم. (؟1) 

ن ألْرَمنَاهُ طَائْرَةُ ففى ته وَنَحْرِجٌ لَه يَومَ الْقِيَامَهِ كاب يَلقَاُ مَنشُورًا (19) 

وهر انسانى» اعمالش را بر كردنش آويخته ايم؛ و روز قيامت» كتابى براى او بيرون مى آوريم كه آن را در برابر خودء كُشوده 
م بنيتك! (اين .هنما ثامه امال اوسيت18(:)0) 


أ 


اقْرَأْ كتابك كفَى بِنَفْسِك الَْوْمَ عَلَيِكك حَسيبًا (؟1) 


من اهْتَدَى فَإِنمَا يَْتَدِى لِنَفْسِهِ وَمَن ضَل فَإِنمَا يَضل عَلَيِهَا وا وَلا تَررُ ل اغوي يا قاع عت ا و او 


-ه 


هر كس هدايت شود براى خود هدايت يافته؛ و آن كس كه كمراه كردد. به زيان خود كمراه شده است؛ و هيج كس بار 
كناه ديكرى را به دوش نمى كشد؛ و ما هركز (قومى را) مجازات نخواهيم كرد. مكر آنكه ييامبرى مبعوث كرده باشيم (تا 
وظايفشان را بيان كند.) (10) 


- 


وَإذَا أَرَدْنَا أن نهلك قَْيهُ أمَْنَا رفيا فَفسَعَوا فيهَا قَحَقَّ عَليَا الْقَولَ قَدَمرئَاهَا تَدْمِيرًا (©1) 


و هنككامى كه بخواهيم شهر و ديارى را هلاك كنيم» نخست اوامر خود را براى «مترفين» (و ثروتمندان مست شهوت) آنجاء 
بيان مى داريم» سيس هنكامى كه به مخالفت برخاستند و استحقاق مجازات يافتند آنها را به شدّت درهم مى كوبيم. (18) 


وَكمٌ أَهْلكنًا مِنَ الَرُونِ مِن بَعْدٍِ نوح وَكفى رَبك بذنوب عِبَادِهِ حَبيرًا بَصِيرًا (10) 


جه بسيار مردمى كه در قرون بعد از نوح» زند كى مى كردند؛ (و طبق همين سنت») آنها را هلاكك كرديم! و كافى است كه 
روود كات از كتاهان سند كاتقن ١161م‏ وفيت ته ان ينتانية (/1) 


ص: 7/87 
من كان يُرِيدُ الْعَاجِلَه عَيجَلنَا لَه فيا ما نَشَاءُ لمن نُرِيدُ َم جعَلنا لَهُ جهنم يَضْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا (18) 


آن كس كه (تنها) زند كى زود كذر (دنيا) را مى طلبدء آن مقدار از آن را كه بخوا هيم -و به هر كس اراده كنيم - مى دهيم؟ 
سيس دوزخ را براى او قرار خواهيم داد» كه در تش سوزانش مى سوزد در حالى كه نكوهيده و رانده (دركاه خدا) است. 
)م00 


وَمَنْ أرَادَ الآخرّة وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنّ فأوليكك كان سَعْ في تحزن (09) 


سوى خدا) ياداش داده خواهد شد. )١19(‏ 
كلا تمد مُؤٌْلَاءَ وَهْؤْنَاهِمِنْ عطاءٍ رتك ونا كان غَطَاء ريك تنتعظووًا (90) 


هر يكدازا ين دو كروه را از عطاى يروردكارتء بهره و كمكك مى دهيم؛ وعطاى يرورد كارت هركز (از كسى) منع نشده 


انظز كَيِفٌ فصلا بَعْضَهُمْ عَلَى بَغض وَلَلْآحِرَه أكبرٌ دَرَجَاتٍ وَأكبرُ تَفُضِينًا (١؟)‏ 


ببين جكونه بعضى را (در دنيا بخاطر تلاششان) بر بعضى ديكر برترى بخشيده ايم؛ درجات آخرت و برتريهايشء از اين هم 
بيشتر است! )5١(‏ 


لَا تَجِعَلٌ مح الله إِلَهَا 0 
ه ركز معبود ديكرى را با خدا قرار مده» كه نكوهيده و بى يار و ياور خواهى نشست! (97) 


وَقَضَى رَبك ألا تَعوَدُوا إن إِياهُ وَبالْوَادَيْن ع إخْسَانًا إمًا يَتلَمَنّ عند ك الكبر أَحَدُهُمَا أؤ كِلَاهُما فنا تقل لَّهُمَا أفّ وَنَا تَنْهَوْهُمَا وَل 
َهُمَا قَْلَا كريمًا (*5) 


و يرورد كارت فرمان داده: جز او را نيرستيد! و به يدر و مادر نيكى كنيد! هركاه يكى از آن دوء يا هر دوى آنهاء نزد توبه سن 
ييرى رسندء كمترين اهانتى به آنها روا مدار! و بر آنها فرياد مزن! و كفتار لطيف و سنجيده و بزركوارانه به آنها بكو! (77) 


وَاحْفِض لهُمَا جَنَاحَ الذل مِنّ الوَّحْمَهِ وَقل رَّبّ ارْحَمْهُمَا كما رَبَانى صَغِيرًا (55) 


وبالهاى تواضع خويش را از محّت و لطفء در برابر آنان فرود آر! و بككُو: «يروردكارا! همان كونه كه آنها مرا در كوجكى 
تربيت كردند» مشمول رحمتشان قرار ده!)» (5؟) 
رَبُكمْ أَعلَمُ بمَا فى تُفُوسِكم إن تَكونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّه كانَ لِلوَابينَ غَفُورًا (85؟) 
يرورد كار شما از درون دلهايتان 1 كاهتر است؛ (اكر لغزشى در اين زمينه داشتيد) هر كاه صالح باشيد (و جبران كنيد) او 
بازكشت كنند كان را مى بخشد. (10) 


وك ذا الف مه والمشكن انق َ السَبيل وَلَا تمد تَذِيرًا () 


وحقٌّ نزديكان را بيردازء و(همجنين حق) مستمند و وامانده در راه را! و هركز اسراف و تبذير مكن 02 


إن الْمُبَذَرِينَ كانُوا إِحْوَانَ السّيَاطِين وَكانَ السَّنِطَانٌ لرَيّهِ كفُورًا (59) 


جرا كه تبذير كنند كان برادران شياطينند؛ و شيطان در برابر يرورد كارش» بسيار ناسياس بود! 682 
ص: ذا 


وَإِمًا تُعْرضَنٌ عَنْهُُ ابَِاءَ رَحْمَهِ مّن رَبك تَوْجُوهَا فَمَل لَهُْ قَوْلًا مَِسُورًا (0) 


وه ركاه از انان [ مستمتذان ]روف ترتابى انق التظان:و عبت يروو كارت وا داشته ياشى :(نا كشاشى مدن كارنت يديد ايد و به 
آنها كمكك كنى)» با كفتار نرم و آميخته با لطف با آنها سخن بكو! (18) 


وََا تَجْعَلٌ يَدَك مَغْلُولُ إلى عَُقَك وَل تَِسْطَهَا كل البشط فَتَفْعَدَ تَفْعَدَ مَلُومًا مَحْسُورًا (19) 


هركز دستت را بر كردنت زنجير مكن.ء (و تركك انفاق و بخشش منما) و بيش از حدٌ (نيز) دست خود را مكشاىء تا مورد 
سرزنش قرار كيرى واز كار فرومانى! (9؟) 


إِنَ رتك شفط الازق لمن كاك وق 7 


وَيَغْدِرُ إن 
به يعين» برورد كارت روزى را براى هر كس بخواهد» كشاده يا تنكك مى دارد؛ او نسبت به بند كانش» ١‏ كاه و بيناست ) و4 
وَلَا تَقَتُلوا أ 


| أؤلَادَكم حَشْيَة إفلّاقٍ نَحْنُ نورْفهُعْ وَإِبَاكم إِنَ فتلَهُمْ كان + خا خطنًا كبيرًا (1) 


ومفز نه اناك را قرس قري كنا آنها و شما را روزى مى دهيم؛ مسلماً كشتن آنها كناه بزركى است! (1*) 


شه وس وَضَاءَ سَِيلًا (97م) 


و نزديكك زنا نشويد» كه كار بسيار زشتء و بد راهى است! (97) 


و 


الله إَِا بالْحَقّ وَمَن قل مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَْا لِوَِيهِ سلْطَانًا قا يُشرف فى الْمَثْل إِنَّهُ كان مَنضُورًا (7*) 


وَلَا تَقتُوا النَفْسَ الَتى عتم | 
و كسى را كه خداوند خونش را حرام شمرده؛ نكشيد, جز بحق! و آن كس كه مظلو كشته شده. براى وليش سلطه (و 


قصاص) قرار داديم؛ اما در قتل اسراف نكند» جرا كه او مورد حمايت است! عم 
وََاتَْوَبُوا مَالَ اتيم إلا بالْتى جى أَحْسَنٌ حَتّى بلع أسدَ هُ وََوْهُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كانَّ مَسْعُولًا (*) 
و به مال يتيم» جز به بهترين راه نزديكك نشويدء تا به سر حد بلوغ رسد! و به عهد (خود) وفا كنيد» كه از عهد سؤال مى شود! 


زعم 


57 فُوا الكيل إِذَا كلتم وَزنُوا بلاس الْمُسْتَقم م ذلك حير َأَحْصَيٌ توا (0”) 
وهنكّامى كه بيمانه مى كنيد» حق ييمانه را ادا نماييد, و با ترازوى درست وزن كنيد! اين براى شما بهتر» و عاقبتش نيكوتر 


است. (0) 
ل أولتِك كان عَنْهُ مَسْتُولَا (ع*) 


وََانَقْفْ مَا لس لك به عِلْمَ إنَّ السصَْع وَالِْصَرَ وَالْمُوَادَ كل أولَئِك كا 
هى ندارى» بيروى مكنء جرا كه كوش و جشم و دلء همه مسؤولند. 2 


وَلَا تمش فى الْأْض مَرَحَا نك لن تَحْرِقَ الأَرْض وَلَن تَبِلََ الْجبَالَ طولًا (0") 
وروى زمينء با تكبر راه مرو! تو نمى توانى زمين را بشكافى» و طول قامتت هر كز به كوه ها نمى رسد! (/7”) 


كل ذَلِك كان سَيَنهُ عِندَ رَبك مَكرُوهًا () 


همة ابنها كاهكن نزد ووو كاركو ايدافت رمم 


ص: 76 
ا تَجِعَل مَمَ الله لَه آخَرََُلَقَى فى جَهَنَم مَلُومًا مَدْحُورًا (9*) 


ذلك مما أؤحى إِلَيِك رَبك مِنّ الْحكمَه وَلَا تَجْعل 
اين (احكام)» از حكمتهايى است كه يروردكارت به تو وحى فرستاده؛ و هركز معبودى با خدا قرار مده. كه در جهنم افكند 


مى سوى» در حالى كه سرزنش شده؛ و رانده (دركّاه خدا) خواهى بود! (09) 


نماكم ربكم بالبن وَانَحَدَ من الماك انا كم لتقُوُونَقوْلا عَظيمًا (.؟) 


يا يرورة كارتاق فرز تدان سررا مخصاض شما ساغتف و خودئن ذختراتى از فرشتكان .ب ركزننه امبث؟! شما سخق يز رك (و 


بسيار زشتى) مى كوييد! (0©) 

وَلْعَدُ صََفنَا فى هَذًَا المآ ليذ كرُوا وَمَا يَِيدُهُمْ إَِا نُفُورًا )6١(‏ 

ما در اين قرآنء انواع بيانات مؤثر را آورديم تا متذكر شوند! ولى (كروهى از كوردلان») جز بر نفرتشان نمى افزايد. )6١1(‏ 
قل لَّو كانّ م مَعَه آلِهَهٌ كما يَقولُونَ إِذَا لبها إِلَى ذى الَْؤش سَبِيلًا (؟6) 


بكو: «اكر آنجنان كه آنها مى كويند با او خدايانى بودء در اين صورتء (خدايان) سعى مى كردند راهى به سوى (خداوند) 
صاحب عرش بيدا كنند.) (67) 


جبحانه وتغالى عه + َقُولُونَ حُلوًا كبيرًا (8) 


أؤياكة وتيرتر است إن نجه لها مق كويندة سياو تركرا و تزه 01م) 


0 


تيح لَهُ السّماوَاتٌ السَّتْعٌ وَالَأَدد ض ومن فين وَإِن مّن شَيْءٍ إِلَا ييح بحم ده وَلكن ذا تَفْمَهُونَ تَسِْبِحَهُمْ إِنَّهُ 5 الَاخَلهًا حفر ةا 
(عع) 


آسمانهاى هفتكانه و زمين و كسانى كه در آنها هستند» همه تسبيح او مى كويند؛ و هر موجودى, تسبيح و حمد او مى كويد؛ 
ولى شما تسبيح آنها را نمى فهميد؛ او بردبار و آمرزنده است. (68) 


اَرَأتَ الْقَوَآنَ جَعَلنًا بيتك وَبَئِنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بالآخره ااي مَسْتُورًا (ه8ع) 


عير :4ع 


َإذا قَر 
وَجَعَلْا عَلَى فُلُوبِه أكنّه أن يَفْقَهُوه وَفِى آذَانِهِْ وَقرَا وَإِذَا ذَكَوْتٌ رَبك فِى الْقَْآنٍِ وَحْدَه وَلَْا عَلَى أَدْبَارِمْ تُقُورًا (9©) 


و بر دلهايشان يوششهايىء تا آن را نفهمند؛ و در كوشهايشان سنكينى؛ و هنكامى كه يرورد كارت را در قرآن به يكانكى يا 
مى كنىء» آنها يد شكدنى كتقد و التو روف يراه كرذانتك: رعع 


نحن أعْلَمُ بِمَا يَسْتَمعُونَ به إِذْ يَسْتَمعُونَ ليك وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذ يَقَول الظَالِمُونَ إن تَتَبعُونَ إِلَا رَجُلَا مَسُْورًا (87) 


-_ 


هنكامى كه به سخنان تو كوش فرامى دهندء ما بهتر مى دانيم براى جه كوش فرا مى دهند؛ (و همجنين) در آن هنكام كه با 
هم نجوا مى كنند؛ آنككاه كه ستمكران مى كويند: «شما جز از انسانى كه افسون شده؛ بيروى نمى كنيد!» (617) 


انظله كيف صَرَيُوا لَك الأَمكَالَ فَضَلُوا قلا يَسْتَطيعُونَ سَيِيًا (/ع) 


ببين جكونه براى تو مثلها زدند! در نتيجه كمراه شدندء و نمى توانند راه حق را بيدا كنند. (68) 


2 


ذا فر ون علنا وي رقع 


نا أ 


أ 
5 ب 
أوا 
5 

0 

ما 


! 
و كفتند: «آيا هنكامى كه ماء استخوانهاى يوسيده و يراكنده اى شديمء دكر بار آفرينش تازه اى خواهيم يافت؟!) (69) 
ص: 21 

قل كونوا حِجَارَةٌ أؤ حَدِيدًا )0٠0(‏ 


بكو: «شما سنكك باشيد يا آهن: (3:0) 


75 


أو 


أؤ حَلما ماكر فى صُدّو ركم فَمريِفولُونَ من يعِيدنا ل اذى مركم وَل لَ مَرٌهِ قم ينْغِضُونَ إليك ردس هُمْ وَيَقُولُونَ متَى هُوَ قل 


00 يَكونَ قَريًا (01) 


يا هر مخلوقى كه در نظر شماء از آن هم سخت تر است (و از حيات و زندكى دورتر مى باشدء باز خدا قادر است شما را به 
زد كن مجدد باز كرداند): انها بزودى من كونندة اه كس "هارا بازمن كردائد؟!) نكو (همان كسى كةالخسعين يان شماارا 
آفريد.» آنان سر خود را (از روى تعجب و انكار») به سوى تو خم مى كنند و مى كويند: «در جه زمانى خواهد بود؟!!) بككو: 
«شايد نزديكك باشد! )01١(‏ 


َوْمَ يَذْعُ وكم فَتَسْتَجِيبُونَ بحمده وَتَظنُونَ إن لَبتمْ إَِا قَلِينًا (؟8) 


همان روز كه شما را (از قبرهايتان) فرامى خواند؛ شما هم اجابت مى كنيد در حالى كه حمد او را مى كوييد؛ مى ينداريد تنها 
مدت كوتاهى (در جهان برزخ) درنكك كرده ايد!)» (87) 


ول ساقي لور م ور عَنٌ إِنَّ الشَِّطانَ ينرَعٌ يَتِنَهُمْ إِنَّ السَِّطَانَ كان لِلْإِنسَانٍ عَدُوًا مُبينًا (*0) 


به بند كانم بككو: «سخنى بككويند كه بهترين باشد! جرا كه (شيطان بوسيله سخنان ناموزون»» ميان آنها فتنه و فساد مى كند؛ 


هميشه شيطان دشمن آشكارى براى انسان بوده است! (37) 


: أخ بك إن يناي دحمكع أَوْ إن يما يُعَذَّكمْ وما أَرْسَنَاكَ عَلَتهِمْ وَكيًا (؟ه) 
يرورد كار شماء از (نيات و اعمال) شما ١‏ كاهتر است؛ اكر بخواهد (و شايسته بداند)» شما را مشمول رحمتث خود مى سازد؛ و 


اككر بخواهدء مجازات مى كند؛ و ما تو را بعنوان مأمور بر آنان نفرستاده ايم (كه آنان را مجبور به ايمان كنى!) (06) 


وَرَبُكك أغلمُ بِمَن فى السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَلْقَدْ فُضَلنًا بَعْض النَبيِينَ على بَعْض وَآتَيِنَا دَاوُودَ وَبُورًا (8ه) 


بروزد كاز توه ا حال هته كسائى كدر اسداتها و ومين كسحد ١‏ كاهتر اسث؛ و زاكر تو بزاءين ديكراك برترى داديم» بخاطر 


شايستكى توست») ما بعضى از ييامبران را بر بعضى ديكر برترى داديم؛ و به داوود» زبور بخشيديم. (00) 


قَلٍ ادْعُوا الَّذِينَ رَعَمُم مّن دُونِهِ قلا يَملِكونَ كشْفَ الضرّ عَنكم وَلَا تَخوينًا (ه) 
بكو كما وا كداغين ال عمد (سيود وذ )ام دازي مخوانيد! | تهاانه من تراد سكن را ار شماء رطرف ساريداوائة 
تغييرى در آن ايجاد كنند.) (02) 


أولتئك الَذِينَ يَدْعُونَ يَتِتَعْونَ إلى رَبّهمُ الوَسِيلةَ أيّهُمْ أْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَحَافونَ عَذَابَهٌ إن عَذَات رَبك كان مَحْذُورًا (00) 


كسانى را كه آنان مى خوانند» خودشان وسيله اى (براى تقرب) به يرورد كارشان مى جويند, وسيله اى هر جه نزديكتر؛ و به 


رحمت او اميدوارند؛ و از عذاب او مى ترسند؛ جرا كه عذاب يرورد كارت, همواره در خور يرهيز و وحشت است! (27) 


انقذ مُهُلكوهًا قَبِلَ يَؤْم الْقيَامَهِ أؤْ مُعَذْيُوهَا عَذَاَا شَّدِيدًا كَانَ ذلك فى الْكتَاب مَسْطورًا (08) 


هيج شهر و آبادى نيست مككر اينكه آن را بيش از روز قيامت هلاكك مى كنيم؛ يا (اكر كناهكارند») به عذاب شديدى 


كرفتارشان خواهيم ساخت؛ اين» در كتاب الهى [- لوح محفوظ] ثبت است. (08) 


ص: وى 
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وَمَا مَنعنَا أن نَؤْسِل بالّآيَاتٍ ! ب بها الْأوَلُونَ وَآنَينَا تَمُودَ النَاقَهَ مُمصِرَه فَطَلَمُوا بها وَمَا نُوْسِل بالْآيَاتٍ إِلَا تَحْوِيقًا (09) 


هيج جيز مانع ما نبود كه اين معجزات (درخواستى بهانه جويان) را بفرستيم جز اينكه ييشينيان (كه همين درخواستها را داشتند» 
و با ايشان هماهنكك بودند)» آن را تكذيب كردند؛ (از جمله») ما به (قوم) ثمودء ناقه داديم؛ (معجزه اى) كه روشنكر بود؛ اما 


ه زه 2 


َإِذْ قلَمَا لَك إِنَّ رتكك أعواط بالنّاس وما جَعَلَنَا الوُؤْيَا التى أَرَيَنَاك إِلَا فِثنهَ للنّاس وَالشَّجْرَةَ الْملعْوئَه فى الْقَوْآن وَنُحَوّفَهُْ فَمَا 
يَزيدُهُمْ إِلَا طَغْيَانًا كبيرًا (80) 


(به ياد آور) زمانى را كه به تو كفتيم: «يرورد كارت احاطه كامل به مردم دارد؛ (و از وضعشان كاملا آكاه است.) و ما آن 
رؤيايى را كه به تو نشان داديم» فقط براى آزمايش مردم بود؛ همجنين شجره ملعونه [- درخت نفرين شده ] را كه در قرآن 
ذكر كرده ايم. ما آنها را بيم داده (و انذار) مى كنيم؛ اما جز طغيان عظيم» جيزى بر آنها نمى افزايد!» (:8) 


وَإذْ فنا لِلْمَلَائِكه اسَْجَدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إَِا ليس قَالَ أأُسْجدٌُ لِمَنْ حَلَقْتَ طِيئًا )2١(‏ 


(به ياد آوريد) زمانى را كه به فرشتكان كفتيم: «براى آدم سجده كنيد!» آنها همككى سجده كردند» جز ابليس كه كفت: «آيا 
براى كسى سجده كنم كه او رااز خاكك آفريده اى؟!) )81١(‏ 


قَالَ أَرَأبتتك هَذَا الْذى كَدَفتَ مت على لَِْ أَحوِئنٍ إِلَى يوم الْقيا لِيَامَهِ َأَخْيّنكنّ ذَرَيِتَهُ إلا قَلينًا (89) 
(سيين) كت انه من بكوء ابن كين را كدير مخ يوتري داده ا (بداجة :دلبل موده است؟) اكزمرا تا روز قتامت زكده 
بكذارى» همه فرزندانش راء جز عده كمىء كمراه و ريشه كن خواهم ساخت!» (87) 


قَالَ اذْهَبْ قَمَن تَبهكك مِنْهُمْ فَِنَّ جَهَنّمَ جَرَاؤْكم جَرَاء مَؤْفُورًا (7ع) 
وَالاّوَآ 


ذ : «برو! 
وَاسِتَفرِرُ مَن اسمَطغتٌ مِنْهُم بصؤ تك وَأَجِْت عَلَيهم بتَيلك وَرَجِلِك وَغَارٍكَهُمْ فى الأَموَالٍ َادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعَدُّهُمُ السَّتطَانٌ 


ودر ثروت وفرزندانشان 


بر آنها كسيل دار! 


إِنَّا عْدَورًا (6) 
هر كدام از آنها را مى توانى با صدايت تحريكك كن! و لشكر سواره و يياده ات را د 
ها سركرم كن! -ولى شيطان» جز فريب و دروغء وعده اى به انها نمى دهد رع02") 


شركت جوى! و آنان را با وعده 


إنَّ عَادِى لَيِسَ لك عَلَيِهِمْ سُلْطَانٌ وَكفَى بِرَبُك وَكيلًا (28) 
(اما بدان) تو هركز سلطه اى بر بندكان منء نخواهى يافت (و آنها هيج كاه به دام تو كرفتار نمى شوند)! همين قدر كافى است 


كه يرورد كارت حافظ آنها باشد.» (28) 
5 بكم الّذى يُرْجى لكم الْقُلْكَ فِى البخر لِتَقُوا من فَضْلِه إِنّهُ كان يكم رَحِيمًا (*8) 
يبرورد كارتان كسى است كه كشتى را در دريا براى شما به حركت درمى آوردء تا از نعمت او بهره مند شويد؛ او نسبت به شما 


ه كلما ناكم 0 أَعْرَضْتُم ركاذ لِْنسَانٌ كمُورًا (/2) 


ص: ك0 
نَ إِنَا يا 


وَإِذَا مَشَكُمْ الضّدُ فى البخر ضَلَّ من تَذْعُو 
و هنكّامى كه در دريا ناراحتى به شما برسدء جز اوء تمام كسانى را كه (براى حل مشكلات خود) مى خوانيد» فراموش مى 


إِنا 


كنيد؛ اما هنكّامى كه شما را به خشكى نجات دهدء. روى مى كردانيد؛ و انسان» بسيار ناسياس است! (/81) 


قم أن يَحْييفٌ بكم جَانتٍ الْيرٌ أ يُوْسِلَ عَلْبكُمْ خاصها كم َا تَجدُوا لَكم وَكِيلًا (6) 
آيا ازاين ايمن هستيد كه در خشكى (با يكك زلزله شديد) شما را در زمين فرو ببرد» يا طوفانى از سنكريزه بر شما بفرستد (و 


در ان مدفونتان كند)» سيس حافظ (و ياورى) براى خود نباسك؟! (/2©) 
أن تعد كم فيه قار ؛ أُخْرَى َيْرْسِلَ عَلَِكُمْ قَاصِفًا ؛ م البح بف كم بما فوم كم لا تَجدُوا كع عَلَينَا تيا (98) 


.ا 0 


م امنتم 


ا 


م 


ااأبتكة انمق هيفك كه بار ديكر شما وا ب ذويا باز كركاتلءو: تتداد كويتده'اى رز شسا بفرسعد؛ و شها وا بخاطز كفرتان غرق 
كند» سيس دادخواه و خونخواهى در براير ما بيدا نكنيد؟! (289) 


م 


- 


وَلَقَدْ كرّمْنَا يَنَى آدَم وَحَمَلنَاهُمْ فى البرٌ وَالبَخرِ وَرَرَفْنَاهُم مّنَ الطببَاتٍ وَفْصلنَاهُمْ عَلى كثير مّمَنْ حَلقنَا تَُضيلا 0/١(‏ 


ما آدميزاد كان را كرامى داشتيم؛ و آنها را در خشكى و درياء (بر مركبهاى راهوار) حمل كرديم؛ و از انواع روزيهاى ياكيزه به 
آنان روزى داديم؛ و آنها را بر بسيارى از موجوداتى كه خلق كرده ايم برترى بخشيديم. 0/١(‏ 


5 و 


َم دعو كل أناس يإماهخ كَمَن أوتى كته يَمينه ولك يَفْرَءُونَ ابه وَل يُطْلَمَونَ فيا 0/١(‏ 

(به ياد آوريد) روزى را كه هر كروهى را با يبشوايشان مى خوانيم! كسانى كه نامه عملشان به دست راستشان داده شود, آن را 
(با شادى و سرور) مى خوانند؛ و بقدر رشته شكاف هسته خرمايى به آنان ستم نمى شود! )/١(‏ 

وَمَن كان فى هَذِهِ أَعْمى فَهُوَ فى الْآخِرَِ أَعمى وَأَضَلّ سبلا (5/) 

اما كسى كه در اين جهان (از ديدن جهره حق) نابينا بوده است» در آخرت نيز نابينا و ككمراهتر است! (؟/) 


وَإن كادُوا لَيفْنُوتك عَن الّذِى أَوْحَينا إليك لِتَفْتَرىَ عَلَينَا غَيِرَهُ وَإذَا لَانَحَذُوك خَلِيلًا (0/8 


نزديكك بود آنها تورا (با وسوسه هاى خود) از آنجه بر تو وحى كرده ايم بفريبند» تا غير آن را به ما نسبت دهى؛ ودر آن 


صورت» تو را به دوستى خود برميكزينند! (08/7) 


أ 


وَلَولَا أن تاك لَقَدْ كدت تَوكنٌ إِلَيِهِم سينا قَينًا (ع/) 


واككر ما تو را ثابت قدم نمى ساختيم (و در يرتو مقام عصمتء مصون از انحراف نبودى»» نزديكك بود به آنان تمايل كنى. 
رع/007 


إِذَا لفاك ضِغفٌ الْحَبَاهِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَ لَا تَجدُ لك عَلَينَا نَصِيرًا (0/8 
اككر جنين مى كردى, ما دو برابر مجازات (مشركان) در زندكى دنياء و دو برابر (مجازات) آنها را بعد از مر كك,. به تو مى 
ص: 759 


وَإن كادُوا لَيسْتَفِزُوكك مِنَ الأْض لبَخْر وك مِنْهَا وَذَا لا يَلْبتُونَ خلّافك إلا قلا (/0 


والز دبك بوه (نا "ليرلكة و توطلته) تو داق ادن سر زضية لغزانخده تاق ا بردت كسةا وهر كاه جين عي كرونده ( كرفان 


مجازات سخت الهى شده») و يس از توء. جز مدت كمى باقى نمى ماندند! (017/8) 


سَنَهَ مَن قَلُ أَرْسَلَا قنلك من رسلا وَل تَجِدٌ لِسُنَّنَا تَخويلا (07/07) 
ورك ر : من انما وا العا سس لاو 


اين سنت (ما در مورد) ييامبرانى است كه بيش از تو فرستاديم؛ و هركز براى سنت ما تغيير و د كركونى نخواهى يافت! (7/) 


- 
ع 


أ قم الصَّلَة لِدُلَوكِ الشَّمْس إِلَى ‏ 7 عَسَقٍ اللَلٍ وَقْآنَ الْمَخِر إِنَّ قُوآنَ الْمَخْرِ كَانَ مَشْهُودًا (0/8 


نماز را از زوال خورشيد (هنكام ظهر) تا نهايت تاريكى شب [- نيمه شب ] بريا دار؛ و همجنين قرآن فجر [- نماز صبح ] را؛ 
جرا كه قرآن فجرء مشهود (فرشتكان شب وروز) است!(0/4 


وَمِنَّ اليل نهد بهِ له لَك عَسَى أن يدك رَبك مَقَامًا مَحْمُو 0/90 


وياسى از شب را (از خواب برخيز» و) قرآن (و نماز) بخوان! اين يكك وظيفه اضافى براى توست؛ اميد است يرورد كارت تو را 
به مقامى در خور ستايش برانكيزد! (0/9) 


َكل ب أَدْجِلْنَى مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجِنِى مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجعَل لَى من لَدنَك سُلْطَانًا نصِيرًا (0.) 


و بككو: «يروردكارا! مرا (در هر كار»») با صداقت وارد كن, و با صداقت خارج ساز! واز سوى خود؛ حجتى يارى كننده برايم 


قرار ده!» )86١(‏ 

وَقُنْ بجاء الْحَقٌ وَرَهقَالْبَاطِلٌ إنَّ لبَاطِلَ كَانَ رَهُوقًا (41) 

كك «حق آمدء و باطل نابود شكد؟ 5 باطل نابود شدنى است!) (861) 

وَنَرلُ مَِ الْعَآنِ ما هو شِفَاء وَرَحمَة للْمُؤْمِنِيَ وَلَايَزِيدٌ الطَالِمينَ إَِا حَسَارًا (45) 

وازقرآنء آنجه شفا و رحمت است براى مؤمنان» نازل مى كنيم؛ وسشكران :ذا جز عسران (وازيان) تلى افرابك(9) 


أ 


وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَرّض وَتَأَى بِجَانيهِ وَإذَا مَسَهُ الشَّوْ كان : يَعُوسَا (87) 


هنكامى كه به انسان نعمت مى بخشيم, (از حق) روى مى كرداند و متكبرانه دور مى شود؛ و هنككامى كه (كمترين) بدى به او 


ل كل يَعمَلُ عَلَى شَاكِلتهِ فيكم أَعلَمُ ب> بمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبينًا (؟6) 


نكو عر كمن طبق ووش( و خلق وخوئ) عورد عم[ 'مى كقدة و ررؤود كارتتات متاق :وا كه اسان تيكوتر امنة بهت مي 
شناسد.) (868) 


واز تو درباره («روح) سؤال مى كنند» 1 (روح از فرمان يرورد كار من است؟ وجزاندكى از دانش» به شما داده نشده است!» 
)0 


وَلَئْن شِتْنا لَنذْعَبنَّ الى أوْحَينًا ليك ثم لَا تَجِدٌ لكك به عَلَينَا وَكينًا (6) 


واكر بخواهيم» آنجه را بر تو وحى فرستاده ايمء از تو مى كيريم؛ سيس كسى را نمى يابى كه در برابر ماء از تو دفاع كند... 
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51١ ص:‎ 


ا رَحْمَهَ مّن رَبك إِنَّ فَضْلَهٌ كانّ عَليِكك كبيرًا (810) 


| 
مكر رحمت يرورد كارت (شامل حالت كردد») كه فضل يرورد كارت بر تو بزركك بوده است! (417) 
قل لَيْن اجْتَمَعَتِ الْإِنس وَالْجنٌ عَلَى أن يَأنُوا بمثْل هَذَا الَْوْآنٍ لَا يَأنُونَ بمثلهِ وَلَّوْ كانّ بَعْضُهُمْ لبيغض ظهِيرًا (80) 


- 


كوة ا كر انبانهنا يمان جه والتن)اتتاق كسد كاماد انة كران زاكياورندة محاسد آن وا تشواهند ا وزو هر تحتل 
يكديكر را (در اين كار) كمكك كنند. (/8) 


وَلََدْ صَبَهنَا لِنّاس فى هَذًَا الْقُوَآن من كلّ مكل فَأبَى أَكَْدْ النّاس إِنَّا كفُورًا (84) 


مادراين قرآنء براى مردم از هر جيز نمونه اى آورديم (و همه معارف در آن جمع است)؛ اما بيشتر مردم (در برابر آنء از هر 
كارى) جز انكار» ابا داشتند! (89) 


وَقالوا لن نَؤْمِنَ لكك عَسَّى تَفْجْرَ لَنَا مِنَ الأرْض يَتبُوعًا (10) 


و كفتند: «ما هركز به تو ايمان نمى آوريم تا اينكه جشمه جوشانى از اين سرزمين (خشكك و سوزان) براى ما خارج سازى... 
)60 


أو تُكونٌ لكك جه من تبخيل وعنت تفج الْأنُهازَ خالها تفجيوا (41) 
يا باغى از نخل و انككور از آن تو باشد؛ و نهرها در لابه لاى آن جارى كنى... (91) 


أو تُسْقطَ السَمَاءَ كما رَعَمْتٌ عَلَيَنَا كسَفًا أؤ تَأَتَى بِاللّهِ وَالْمَائِكه قَبينًا (؟9) 


باقطعاتك (سكياى) اسمان را اناق كدهى سدارى- بر سن ما فرود ارئ؟ با عداونك بو فرشتكان رادر بزانها بباورى:.. 
[(ف6 


5 و 
ع 


أو يكونَ ألسك بَبِتٌ من زخْرْفٍ أؤ فاق القناء ولن تزيخ إرفكه عت تَزّلَ عَلَيَنَا كتامًا نُقْرَوْهُ قل سيْحَانَ رَبّى هَل كنت إلا 
بَشَّوَا رَسُولًا (9ة) 


يا براى تو خخانه اى ير نقش و نكار از طلا باشد؛ يا به 1آسمان بالا روئ؛ حد حتى اكر به آسمان روىء ايمان نمى آوريم مكر آنكه 


نامه اى بر ما فرود آورى كه آن را بخوان, نيم! «بككو:» منزه است يروردكارم (ازا دق سافان منت )! مكر من دز اسالق افرستاةة 


خدا هستم؟! 0 
وما مت النّاسَ أن ينوا إِذْ حاءَهُمْ الْمُدَى إِنَا أن قَانُوا أبعت الله بَغَرَا رونا (4) 


تنها جيزى كه بعد از آمدن هدايت مانع شد مردم ايمان بياورند اين بود (كه از روى نادانى و بى خبرى) كفتند: «آيا خداوند 


بشرى را بعنوان رسول فرستاده است؟!)» (ع) 
قل لو كانَ فى الْأَرْض مَلَائِكة يَمْسُونَ مُطْمَيِنينَ لزنا عَليِهِم من السَمَاءِ ملكا رَّسُونًا (ة) 


بككو: (حتى) اكر در روى زمين فرشتكانى (زندكى مى كردندء و) با آرامش كام برمى داشتند» ما فرشته اى را به عنوان 


ل ل 


بكو: «همين كافى است كه خداوند» ميان من و شما كواه باشد؛ جرا كه او نسبت به بند كانش 5 كاه و بيناست! (48) 


ص: دض 


. 
0 


وَمَن يَهْدِ الله فَهُوَ الْمَهْتَدِ وَمَن بْضَ بل فلن تجدّ لَهُمْ أؤْلياء من دُونِه وَتَحْشْرُهُمْ يَوْمَ الْمِيَامَهِ عَلَى وُجُوهِهمْ حُمْيَا وَبُكمًا وَصُمًا مَأْوَاهُمْ 
جَهَنْمْ كلما حََتّ زَدْنَاهُمْ سَعِيًَا (/91) 


كر ري ري كر ضاي ايا ري رج كر وزكر الممااتي اكز ةر عادر ررس يي 
خدا براى او نخواهى يافت؛ و روز قيامت.». آنها را بر صورتهايشان محشور مى كنيم» در حالى كه نابينا و 5: كنكك و كرئد؛ 


جايكاهشان دوزخ است؛ هر زمان تش آن فرونشيند شعله تازه اى بر آنان مى افزاييم! (91) 


تعفر تون علد اكدينا 000 


نان 


اين كيفر آنهاست». بخاطر اينكه نسبت به آيات ما كافر شدند و كفتند: «آيا هنكامى كه ما استخوانهاى يوسيده و خاكهاى 
يراكنده اى شديمء بار ديكر آفرينش تازه اى خواهيم يافت؟!) (98) 


وَل بر 


كه 


ه 


الله الّذِى حَلَقَ السك اوَاتِ وَالْأَوْض قَادِرٌ عَلَى أن يَخْلَقَ متلهُع وَجَعلَ لَه أجل 


0 
ا أن 


أيا نمى داند خدايى كه آسمانها و زمين را آفريده؛ قادر است مثل آنان را بيافريند (و به زند كى جديد بازشان كرداند)؟! 


براى آنان سر آمدى قطعى -كه شكى در آن نيست- قرار داده؛ اما ظالمان» جز كفر و انكار را يذيرا نيستند! (89) 


قل لو شم تشلكوة عور ور ذا ََمْسَكممْ حَشْيهالْإنفَاقٍ وَكَانَالْإِنسَانُ قتُورًا 0٠٠١(‏ 


بكو: «اكر شما مالكك خزائن رحمت يرورد كار من بوديد. در آن صورتء (بخاطر تنكك نظرى) امساكك مى كرديدء مبادا انفاق» 


ص 
ع 2 


مايه تنكدستى شما شود) و انسان تنكك نظر است! )٠٠١(‏ 
ِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ َفَالَ لَهُ فوْعَْنٌ إِنّى لأَظنك يا مُوسَى مُشحورًا (1. لق 


آبات يات فسأن : 


2-1 


وَلقَدُ آتَبْنَا مُوسَى تس 
وَعَوْن مَتْبُو 


ما به موسى نه معجزه روشن داديم؛ يس 
سرس 1 لطر نيهاء كل رن وو لقالا لل د ا 1111 0 
#الكقارات والأرضى يصناى وال لأطلك نا فقون رز 10 


إِنَارَ 


قال لد علقت ها أندل عو لاه إلا دس 
(موسى) كفت تو مى دانى اين آيات را جز يرورد كار آسمانها و زمين -براى روشنى دلها نفرستاده؛ و من كُمان مى كنم 


اى فرعون, تو (بزودى) هلاكك خواهى شد!) )٠١7(‏ 


كَأْرَادَ أن تيزف من لض فَأَغْرَفْنَاهُ وَمَن مَعَهُ جَمِيعًا )٠١*(‏ 
يس (فرعون) تصميم كرفت آنان را از آن سرزمين ريشه كن سازد؛ ولى ماء او و تمام كسانى را كه با او بودند» غرق كرد 


فداه 
وان بَعْدِه لِينى إِسْرَائِيلَ اشكُوا الَْضٌ فَإِذًا بجا وَعْذّ الآخرهِ جِثْنَا بكم لفيا (؟ 0( 


و بعد از آن به بنى اسرائيل كفتيم ادر ين سرزمين [- مصر و شام ] ساكن شويد! اما هنكامى كه وعده اخرت فرا رسد. همه 
شما را دسته جمعى (به آن دادكاه عدل) مى آوريم» )2٠١©(‏ 


ص: 517 
كك إِنَا مُمَشّوَا وَنَذِيرَا )1١0(‏ 


وَبالْحَقَ ناه وَبالْحَق لو 
وماقران را بحق نازل كرديم و بحق نازل شد؛ و تو راء جز بعنوان بشارت دهنده و بيم دهنده؛ نفرستاديم! (0 0( 


0-1 


وَقدَآنَا قر ه لِتَفْرََهُ َلَى النّاس عَلَى مكث وَتَرَلنهُ تَِينا (© 0( 
نى كه آياتش را از هم جدا كرديم, تا آن را با درنكك بر مردم بخوانى؛ و آن را بتدريج نازل كرديم. ).5 00 


وقرآان 


| به أؤ لا تُؤْمنُوا إِنَّ الّذِينَ أوتُوا الْعلّم من قله ذا بلَى عَلَبِهِْ يَحِرُونَ ِلَأذَْانِ سيدا 01١‏ 


8 


كو «خواه به آن ايمان بياوريد» و خواه ايمان نياوريد» كسانى كه بي بيش از آن به آنها دائش داده شده. هنكامى كه (اين آيات) 


و آثان خواتده من شزى: سجده كنان يه تخ اكه من "السب (/4) 


نولوق شتخان ونا إن كان وغ ا لمنقر ا ليدة 


إ 


ومى كويند: (منرّه است يرورد كار ماء كه وعده هايش به يقين انجام شدنى است!) )٠١8(‏ 


2 8 


وَيَحْرَّون للاذقان ن يتكونَ وَيزِيدُهُعْ حُشُوعًا (9: 6 


آنها (بى اختيار) به زمين مى افتند و كريه مى كنند؛ و (تلاوت اين آيات» همواره) بر خشوعشان مى افزايد. )٠١9(‏ 


قل اذعُوا الله أو ادْعُوا الوَحْمَنَ م أكاكا كذقرا قله الأشهاء الففتى ولا نجهة بِصَلَاتَك وَل حافت بها واب ين دَلكك سيا ٠(‏ 00 


كو «الله» را بخوانيد يا «رحمان» راء هر كدام را بخوانيد» (ذات ياكش يكى است؛ و) براى او بهترين نامهاست!) و نمازت را 
زياد بلند» يا خيلى آهسته نخوان؛ و در ميان آن دوء راهى (معتدل) انتخاب كن! )١1١١(‏ 


ل 


وَل الْحَمد لله الى ل يحل وَلَدَاوَلَمْ يكن لَه شَّريكك فِى الْمَلْك وَلَمْ يكن لَه وَِيّ من الذّلَ كبر تَكبيرًا (111) 


و بككو: «ستايش براى خداوندى است كه نه فرزندى براى خود انتخاب كرده؛ و نه شريكى در حكومت دارد» و نه ببخاطر 


قحف وذلكع جام .و ) سر ووس عراف اميت الاو اويا سناو تر كف 81111 


سوره الكهف 
بشم اللَِّ الرَحْمَن الوّحِيم الْحَمْدُ لله الى أَنرَلَ عَلَى عَمِدِهِ الْكتَاب وَلَمْ بَجعل لَهُ عِوَجَا )١(‏ 


حمد مخصوص خدايى است كه اين كتاب (آسمانى) را بر بنده (بركزيده) اش نازل كرد و هيج كونه كزى در آن قرار 
نداد... )١(‏ 


- 


له أغدا غم 0 


0 51 


قّمَا يما أبنذرَ بَأْسَا ضَّدِيدًا عن لَدُنْهُ وَيِشْرَ الْمؤْمِنِينَ الّذِينَ يَعْمَلُونَ الصّالِحات 


در حالى كه ثابت و مستقيم و نكاهبان كتابهائ (اسحاق) شبكر ات تا (بدكاران و) اذ عذات شدي او كرمنائد؛ و موفتاق .را 
كه كارهاى شايسته انجام مى دهند» بشارت دهد كه ياداش نيكويى براى آنهاست... (؟) 


مَاكثِينَ فيه أَبَدّا () 


(همان بهشت برين) كه جاودانه در آن خواهند ماند! (9) 


ميدن الديق قالوااة نفك الله ولت 6 
و(نيز) آنها را كه كفتند: «خداوند» فرزندى (براى خود) انتخاب كرده است»» انذار كند. (8) 
ص: 75917 


ًا لَهُم به مِنْ عِلم ولا لاا نهم كبرت كلم تَحْرّْجٌ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إن تفولوق. إلا كديا (8) 


نه آنها (هركز) به اين سخن يقين دارند و نه يدرانشان! سخن بزركى از دهانشان خارج مى شود! آنها فقط دروغ مى كويند! 
لل 


َلك بَاحِعٌ نّفْسَك عَلَى آثَارِهِمْ إن لم يؤْنُوا بهذَا الْحدِيثِ أَسَفَا (6) 

]"كونى فى خواهئ بخاطر اعمال آنان» خود را از غم و اندوه هلاكك كنى اكر به اين كفتار ايمان نياورند! (2) 
إِنَّا جَعَلنا مَاعَلَى الَْوْضِ زيئة لَّهَا لتبلوفع أَبْهُمْ أخمنٌ عَمَنَا (/0 

ما آنجه را روى زمين است زينت آن قرار داديم» تا آنها را بيازماييم كه كدامينشان بهتر عمل مى كنند! (/0) 


َجَاعِلُونَ مَا عَلَئِهَا صَعِيدًا جَرُرًا (8) 


يا 
اها 


(ولى) اين زرق و برقها يايدار نيستء و ما (سرانجام) قشر روى زمين را خاكك بى كياهى قرار مى دهيم! (06) 


م حَسِبِت أنَّ أُصْحَابَ الْكَهْفٍ وَالرَقِيِم كانُوا مِنْ آيَاتنَا عَجَبَا (4) 


يا كمان كردى اصحاب كهف و رقيم از آيات عجيب ما بودند؟! (9) 


7 
ع 


أوَى الْفيْهُإلَى الْكَهْفٍ عَفَالُوا رب لَدْدك رَحْمَهُ وَهَيِىَ لَنَامِنْ أَمْرنَا رَشَدَا )1١(‏ 


- 


زمانى رابه خاطر بياور كه آن جوانان به غار يناه بردند» و كفتند: «يروردكارا! ما را از سوى خودت رحمتى عطا كن. و راه 
نجاتى براى ما فراهم ساز!» )٠١(‏ 

قَصَرَبنًا عَلَى آذَانِهِمْ فى الْكهْفٍ سِنِينَ عَدَدّا )1١(‏ 

ما (يرده خواب را) در غار بر كوششان زديمء و سالها در خواب فرو رفتند. )1١(‏ 


بَعتَْامُ نعم أ الْحزَْين خصضى لما لَبنُوا أَمَدَا (17) 


سيس آنان را برانكيختيم تا بدانيم (و اين امر آشكار كردد كه) كدام يكك از آن دو كروه؛ مدّت خواب خود را بهتر حساب 


كردة اند (17) 


5-8 و 


نَحْنٌ نَقَصّ عله عَلَبِك بهم باحق نه فثيُ ] 


0 


نوأ مَنوا بِرَْهمْ وَزَدْنَاهُمْ مُدّى ("1) 


ما داستان آنان را بحق براى تو بازكو مى كنيم؛ آنها جوانانى بودند كه به يرورد كارشان ايمان آوردندء و ما بر هدايتشان 


وَرَبَطْنَا عَلَى قُلوبهمْ إِذْ قَامُوا ففَالُوا رَْنَا رت الْسَمَاوَاتِ وَالَوْض لَن َدْعُوَ من دُونه إِلَهَا نَم فنا إِذَا شَطَطًا (18) 


حب و ا يس يرورد كار آسمانها و زمين است؛ ه ركز غير 


َوْلَاءِ قَوْمَْا نَحَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَه لوْلَا يَأنُونَ عَلَيهِم بسُلْطَانٍ بين فَمَنْ أظَلَمْ مِمّن افْترَى عَلَى الله كذبًا (15) 


اين قوم ما هستند كه معبودهايى جز خدا انتخاب كرده اند؛ جرا دليل آشكارى (بر اين كار) نمى آورند؟! و جه كسى ظالمتر 


است از آن كس كه بر خدا دروغ ببندد؟!) (18) 


ص: ع" 


3 


:وداه ا "عدو الا نراقو 2 00 ل 27 
وَإِذِ اْتَرَلتْمُوهُمْ وَمَا يَعْبْدّو إِنَا الل كوو إلَى الْكَهْضٍ يَنشْر لَكُمْ ربك من دخهيه وبين لَكم منْ أف ركم مَرْققًا (19) 


و(به آنها كفتيم:) هنككامى كه از آنان و آنجه جز خدا مى يرستند كناره كيرى كرديدء به غار يناه بريد؛ كه يروردكارتان 


(سايه) رحمتش را نما من مزال ودراد بن امرء آرامشى براى شما فراهم مى سازد! )١18(‏ 


7 السَّمْس إِذَا طَلعت تَرَاوَرُ عن كَهْفِهِمْ ذَاتَ 0 وَإذَا عَرَبَت تَفْرضٌ هُمْ ذَاتَ الشَّمَالٍ وَهُمْ فى فَجْوَِ منْهُ ذلك مِنْ آيَاتِ الله 
و 1 000000 موَشْدًا (17) 


و(اكر در آنجا بودى) خورشيد را مى ديدى كه به هنكام طلوع؛ به سمت راست غارشان متمايل مى كردد؛ و به هنكام 
غروب» به سمت جب؛ و آنها در محل وسيعى از آن (غار) قرار داشتند؛ اين از آيات خداست! هر كس را خدا هدايت كند» 


هدايت يافته واقعى اوست؛ و هر كس را كمراه نمايد» ه ركز ولي و راهنمايى براى او نخواهى يافت! (19) 


وَتَحْسَ به أَبْقَاظَا وَهُعْ 0 دي ذَاتٌ الْيمِين وَدَاتٌ الشّمَالٍ وَكلبِهُم تاسط ورَاعَيه بالْوَصِدِيدٍ لَو اطَلَغتَ عَليِهعْ لَوَلَبتَ مِنْهُْ فْرَارًا 
وَلَمَلِنْتَ مِنْهُمْ رُغْبَا (10) 


والاكربة انبا كامي كردن ان داهم يداركنة ور حاك كدر حزات قرو رفتة يزديد! وكا اتياز اه سععت رزانية و 
جب ميكردانديم (تا بدنشان سالم بماند). و سكك آنها دستهاى خود را بر دهانه غار كشوده بود (و نكلهبانى مى كرد). اكر 


تكافنان من كرو از انان فى كرحي ؛ واشو ابا تو ان ترس وا وعفت بر نذا 10 


وَكُذَيك يتامع يترا ُو يتنه قال َال منهُْ كم لبتم قَالُوا لا يما أو بض بَْم قَالَوا بكم غلم بما لبتم ُو 2 كم 
بوَرِقِكمْ هذه إِلَى الْمَدِيئهِ لظ يها أزكى طَعَاما يكم بررْقٍ من وَيتَطَفْ وَلَا رن بكم أَحدًا (19) 


اين كونه آنها را (از خواب) برانكيختيم تااز يكديكر سؤال كنند؛ يكى از آنها كفت: «جه مدّت خوابيديد؟!) كفتند: «يكك 
روزء يا بخشى از يكك روز!» لوحوة نوا تكو حك عر اانه زا دقفا جدافين) كتيده «ررؤود كاوتان مدت كوا عات ١‏ كاهدد 
است! اكنون يكك نفر از خودتان را با اين سكه اى كه داريد به شهر بفرستيدء تا بنككرد كدام يكك از آنها غذاى ياكيزه ترى 


دارند» و مقدارى از آن براى روزى شما بياورد. اما بايد دقّت كند. و هيج كس را از وضع شما آكاه نسازد... (19) 


)5٠١(اّدَيَأ‎ | 


إنُّْ إن يَظهَوا عليكم يز جم كم أذ يعيدوكم فى لهم ون ميو إذ 


جرا كه اكر آنان از وضع شما آكاه شوند» ستككسارتان مى كتند؛ يا شما را به آيبن خويش بازمى كردانند؛ و در آن صورت» 


ه ركز روى رستكارى را نخواهيد ديد!» )٠١(‏ 


ص: حا 


و 
تغلهنا أن - 


وَعَد الله ع 


0 
وَأ وى 


وَكَذَلِك أَغْْرنًا عليه ليغلقو 1 نَّ الشّائة لا رَيْبَ فيا ِذْ يَكََازَعُونَ بينهُع أَمْرَهَمْ فََانُوا انوا عَلَيهم ثانا بم 
أَغْل بهم قَالَ الَّذِينَ عَلَبوا عَلَى أَمْرِهغ لَتحِذَنَ عَلَيهِم مَسجدًا (١؟)‏ 


و اينجنين مردم را متؤجه حال آنها كرديمء تا بدانند كه وعده خداوند (در مورد رستاخيز) حقّ است؛ و در يايان جهان و قيام 
قيامت شكى نيست! در آن هنكام كه ميان خود درباره كار خويش نزاع داشتند» كروهى مى كفتند: «بنايى بر آنان بسازيد (تا 
آكاهى يافتند (و آن را دليلى بر رستاخيز ديدند) كفتند: «ما مسجدى در كنار (مدفن) آنها مى سازيم (تا خاطره آنان فراموش 


)5١( نشود.)»‎ 


مر لو ا ل لي م كلبهُعْ وَجْمَا باليب وَيَفُولُونَ سبعة وَنَامِنهُع كَلبهُْ فل رَبَى َعْلَمُ بعِدَّتهم ما 
يَعْلَمهُمْ إن َيل قلا ثَمَارِ فيه إِنَا مِرَاءَ طَاهِرًا ولاك ْ كفت فيهم منْهُعْ أدًا (5) 


كروهى خواهند كفت: «آنها سه نفر بودند» كه جهارمين آنها سكشان بود!) و كروهى مى كويند: «ينج نفر بودند» كه ششمين 
آنها سكشان بود.» -همه اينها سختانى , بى دليل است- و كروهى مى كويند: «آنها هفت نفر بودند» و هشتمين آنها سكشان 
بود.» بككو: «يرورد كار من از تعدادشان آكاهتر است!») جز كروه كمى» تعداد آنها را نمى دانند. يس درباره آنان جز با دليل 
سخن مككو؛ و از هيج كس درباره آنها سؤال مككن! (77) 


ل مم 


وَلَا تَقَولنَ لِسَيْءِ إنَى فَاعِل ذلك غَدَّا (*7) 


و هركز در مورد كارى نككُو: «من فردا آن را انجام مى دهم)... (57) 


ا أن يَشَاء الله َاذْ كر رَبك إِذَا نَسِيتَ وَقل عَسَى أن يَهْدِينِ رَبَى قرب مِنْ هَذَا رَشَدا (9) 


إ 


مكر اكه خدا نخواهفذ! زه ركاه فراموش كزقئ (جيران كن) و يرورد كارت را به خاطر بياور؛ و بككو: «اميدوارم كه 


يرورد كارم مرا به راهى روشنتر ازاين هدايت كند!» (76) 

وَلَبنُوا فى كهْفِهمْ تلات مِائّهِ سِنِينَ وَازْدَادُوا تسْعًا (10) 

آنها در غارشان سيصد سال :درنكك كزدتند» وانه سال (نيز) بر آن.افزودند. (0؟) 

قْلٍ الله أَعلّم ما لَبنُوالَهُ َب السَمَاوَاتٍ وَالََدْض أَبْصِرْ به وَأُسْمِمْ مع ما لَهُم من دُونِهِ من وَلِيّ وَلَا يُفْرك فِى كمه أَحدًا (19) 


نكو اتتداونك اذ مدت توففشان ١‏ كاهتر افت؛غيّت اسثماتها و زهي از آن اوست! راستى جه بينا و شنواست! آنها هيج ولىّ و 


سريرستى جز او ندارند! و او هيج كس را در حكم خود شركت نمى دهد!» (18) 
وَائْل مَا أوجى إلَبكك من كتاب رَبك لا مُبدَّلَ لِكلِماته وَأَن تَجِدَ من دُونِهِ مُلتَحَدّا (57) 


آنجه رااز كتاب يروردكارت به تو وحى شده تلاوت كن! هيج جيز سخنان او را دكركون نمى سازد؛ و هركز يناهكاهى جز 


او نمى يابى! 682 
ص: 550 


وَاصْيدْ نَفْسَك مَعَ الَذِد بن ولع عُونَ رَبَهُم بِالْعَدَ اه وَالعَبْدَيٌ يرِِدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَغْدُ عَينَاك عَنْهُمْ ” تُرِيِدٌ زيئة الْحيَاٍ الدَّْا وَلَا نط مَنْ 


أَعْفََا َه عن ذْ كرا وات يح هَوَاهٌ وَكَانّ أَمْدَةٌ قْدطًا (18) 
با كسانى باش كه يرورد كار خود را صبح و عصر مى خوانند» و تنها رضاى او را مى طلبند! و هركز بخاطر زيورهاى دنياء 
جشمآن خوه ازا .ال آنها برمكيرا و أن كساتى كه فلبشان زا ازاياد خؤد غافل ساختيع :اطاعث مكن! همانها كه ال هواى نفس 


وَل الْحَقّ من رَبُكُمْ قَمن طَاء كَليؤْمِن وَمَن طَاء فيكف | عُمَدَنًا لِلظالِمِينَ نَارَا أاط بِهِمْ ِوَادِفَهَا وَإِن , نك تحتو فقا نوا ضاء 


كَالْمَهْل يَشْوِى الْؤجُو بِنْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتٌ مُوْتَقََا (9؟) 


بككُو: «اين حقٌّ است از سوى يروردكارتان! هر كس مى خواهد ايمان بياورد (و اين حقيقت را يذيرا شود)» و هر كس ميخواهد 
كافر كردد!) ما براى ستمكران آتشى آماده كرديم كه سرايرده اش آنان را از هر سو احاطه كرده است! واكر تقاضاى آب 
كنندء آبى براى آنان مياورند كه همجون فاز كداخته صورتها را بريان مى كند! جه بد نوشيدنى» و جه بد محل اجتماعى 


است! (59) 


إِنَّ الِّينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ إِنَا لَا نُضِيعٌ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنّ عَمَلَا (:*) 


لحا كتناق كةاإيماق [وردتة و كارهاض شايسته انجام دادند ما ياداش نيك وكاران را ضايع نخواهيم كرد! (:") 


أوليتك لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَخرى من نَحْتهمُ الأَنْهَارُ ُحَلوْنَ يها مِنْ أسَ اورَ مِن ذَهَب وَيَلْبَسُونَ ثيَائَا خض رًا مّن سند 
مُتَكئِينَ فيهًا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعُم الوَات وعيتت م تفن دم 


195 
١ 

0 

1 
١ 


آنها كسانى هستند كه , بهشت جاودان براى آنان است؛ باغهايى از بهشت كه نهرها از زير درختان و قصرهايش جارى است؛ 
در آنجا با دستبندهايى از طلا آراسته مى شوند؛ و لباسهايى (فاخر) به رنكك سبزء از حرير نازكك و ضخيمء دربر مى كنند؛ در 
حالى كه بر تختها تكيه كرده اند. جه ياداش خوبى» و جه جمع نيكويى! (921) 


وَاضصْربٌ لَهُم مثلا رَجُليْن جَعَلنًا ِأَحَدِهِمًا جَنَتئّن مِنْ أَغْتّاب وَحَفَفنَاهُمَا بِنَحْل وَجَعَلَا بتِنَّهُمَا زَرْعَا (؟85) 


(اى بيامبر!) براى آنان مثالى بزن: آن دو مرد» كه براى يكى از آنها دو باغ ازانواع انككورها قرار داديم؛ و كرداكرد آن دو 


كلنًا الجَتتين 71 2 نث أَكلَهَا وَلَم تَظْلِم منْهُ ينا وَهجونا حلَالهُمَا ؟ ته سم 


هر دو باغ. ميوه آورده بود» (ميوه هاى فراوان») و جيزى فر وكذار نكرده بود؛ و ميان آن دوء نهر بزركى جارى ساخته بوديم. 
م 


0 


وَكانَ لَهُ نَمَو فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ بحَاوِرٌ نَا أكتدٌ منكك مَانًا وَأَعَرٌ ثَقَجَا (عم) 


صاحب اين باغ» در آمد فراوانى داشت شت؛ به همين جهتء به دوستش -در حالى كه با او كُفتكو مى كرد - جنين كفت: «من 


نظر ثروت از تو برترء واز نظر نفرات نيرومندترم!» (0"5 
ص: /75917 
وَدَخَلَ جَنَنَهُ وَهْوَ ظَالِمٌ لنَفْسِهِ قَالَ 0 أن كيد هذه با (هم) 


ودر حالى كه نسبت به خود ستمكار بود. در باغ خويش كام نهاد» و كفت: «من كمان نمى كنم هركز اين باغ نابود شود! 
)0 


وَمَا أَظَنٌَّ السَاعَهَ قَائِمَهَ وَلَئْن رٌدِدتٌ إِلَى رَبّى لَأْجِدَنَ خَيرًا منْهَا مُنقَليَا (*) 


و باور نمى كنم قيامت بريا كردد! واكر به سوى يروردكارم بازكردانده شوم (و قيامتى در كار باشد)» جايكاهى بهتر از اين 


جا خواهم يافت!) (028 


- 


قَالَ لَهُ صَاحِبَهُ وَهُوَ بُحَاوِرُه أَكَفَوتٌ بِالّذى حَلَفَك من ثُرَابٍ ثم من تُطَفَهِ ثم سَوَّاك رَجلَا (0*) 


دوست (با ايمان) وى -در حالى كه با او كفتكو مى كرد 6 كفت: «آيا به خدايى كه تو را از خاككء و سيس از نطفه آفريد» و 


و 
عه 
اشر 


ا 


- 
عه 


وَلَْلَ إذْ حَخَلْتَ حَنتَك قُلْتَ ما ضَاء الهلا قُوّه إَِاباللّهِ إن تَرَنٍ أن َكَل منكك مَانَا وَوَلَدَا (9م) 


جرا هنكامى كه وارد باغت شدىء نككفتى اين نعمتى است كه خدا خواسته است؟! قوّت (و نيرويى) جز از ناحيه خدا نيست! و 


اكر مى بينى من از نظر مال و فرزند از تو كمترم (مطلب مهمى نيست)! (8*) 
فَعَسَى رَبّى أن بُؤْتِيِن خَيرًا من جَنّتك وَيُوْسِلَ عَلَئِهَا حُشْبَانًا مّنَّ السّمَاءِ فَتَضْبِحَ صَعِيدًا زَلَهَا (80) 


شايد يرورد كارم بهتر از باغ تو به من بدهد؛ و مجازات حساب شده اى از آسمان بر باغ تو فروفرستدء بككونه اى كه آن را به 
زمين بى كياه لغزنده اى مبدّل كند! (.ع) 


1 


أو يُصْبِحَ مَاؤْهَا عَوْرًا فلن تَسْتَطِيعَ لَه طلا )8١(‏ 
ويا آب آن دراعمال زمين فرو رود» آن كونه كه هركز نتوانى آن را به دست آورى!) )8١(‏ 
وَأَحِبط بِتَمرِه فَأصْبِح بُقَلتْ يُقَلبُ ب كيه عَلَى ما أَنقَقَ فيهَا وَهِى حَاويَةُ عَلَى عُرُوشِهَا و يَقُولُ با لي لَم أطْ رك برَبّى أعدًا (؟6) 


(به هر حال عذاب الهى فرا رسيد») و تمام ميوه هاى آن نابود شد؛ و او بخاطر هزينه هايى كه در آن صرف كرده بود بيوسته 
دستهاى خود را به هم مى ماليد -در حالى كه تمام باغ بر داربستهايش فرو ريخته بود- و مى كفت: «اى كاش كسى را همتاى 


يروردكارم قرار نداده يودم!» (؟6) 

وَلَمْ تكن لَه َه يَضْرُوئةُ مِن دُونٍ اللَِّ وَمَا كان مُنتَصِرًا (9©) 

و كروهى نداشت كه او را در برابر (عذاب) خداوند يارى دهند؛ واز خودش (نيز) نمى توانست يارى كيرد. (7©) 
مالك الوَلَايَه لل الْحَقّ هو حير توا وحَير عقا (6) 


دارد! (ع©) 


وَاضَرَت لَهُم مُكَل الْحََاءِ الْدّثيًا كماء أَنرَلْنَاةُ مِنّ السَّمَاءِ فاختلط به تبات الأؤض فاص بح هَتدِيمًا نَذْرُوةُ الْديَات وَكانٌ الله ء 
ودر جاه الدشا كماء ابزلناه من ءٍ 0 رص قاض مح هندب روه الرَياح و 


شَىْءٍ مُفْتَدِرًا (هع) 


(اى يبامبر!) زندكى دنيا را براى آنان به آبى تشبيه كن كه از آسمان فرو مى فرستيم؛ و بوسيله آنء كياهان زمين (سرسبز مى 
شود و) در هم فروميرود. اما بعد از مدتى مى خشكد؛ و بادها آن را به هر سو يراكنده مى كند؛ و خداوند بر همه جيز 


تواناست! (0©) 
ص: 5516 
الْمَالُ 0 زينّه الا الدَّنْنا وَالَْاقَيَاتٌ الصَّالِحَاتٌ حَيِدٌ عند 0-6 او 


مالو فرزند» زينث زندكى:دباست؟ و .بافينات صالخات [-ارزشهاى باندان و شاسته ] تواش نزد يرورد كارت بهترؤ 
اميدبخش تر است! (88) 


- 


وَيَوْمَ تير الْجبالَ وَتَرَى الَْوْض بَارِرَة وَحَسََْاهْع قلع تكَادِو منْهُعْ أحدًا (67) 


و روزى را به خاطر بياور كه كوه ها را به حركت درآوريم؛ و زمين را آشكار (و مسطح) مى بينى؛ و همه آنان [- انسانها] را 


برمى انككيزيم» و احدى از ايشان را فر وكذار نخواهيم كرد! (67) 
وَكْرِضُوا عَلَى رَبك صَفَا لَقَدْ - 2 جِْْمُوًا كما خَلَفَْاكُعْ أَوَلَ مره بل َءَ عَمْتّمْ ألن نَجْعَلَ لكم موْعِدًا (/5) 


آنها همه در يكك صف به (ييشكاه) يرورد كارت عرضه مى شوند؛ (و به آنان كفته مى شود:) همكى نزد ما آمديدء همان 


كونه كه نخستين بار شما را آفريديم! اما شما كمان مى كرديد ما هركز موعدى برايتان قرار نخواهيم داد! (68) 


زرك لاحي تحرو متو توا ووزتت رار 0 با كال .د الات ابكار ذو 2ه ولا كدف ذا هناها و رحدو 


مَا عَمِلُوا حاضرًا وَلَا يَطْلِمُ رَبك أَحَدًا (وع) 


اخامن 


و كتاب [- كتابى كه نامه اعمال همه انسانهاست ] در آن جا كذارده مى شود. يس كنهكاران را مى بينى كه از آنجه در آن 
استء ترسان و هراسانند؛ و مى كويند: «اى واى بر ما! اين جه كتابى است كه هيج عمل كوجكك و بزركى را فرونكذاشته مكر 
اينكه آن را به شمار آورده است؟! و (ا ين در حالى است كه) همه اعمال خود را حاضر مى بينند؛ و يرورد كارت به هيج كس 


ستم نمى كند. (29) 


00 اش دوا لآَدَمَ ف يدوا إلا إِبْلِيِسَ كان مِنَ الجن ففِسَقَ عَنْ أمْر رَيِّ كد دُوئَهُ 2 فلك ون ون وَهُمْ لكمْ 
2 فى للطالمية يدلا (: ال 


به ياد آريد زمانى را كه به فرشتكان كفتيم: «براى آدم سجده كنيد!» آنها همككى سجده كردند جز ابليس -كه از جن بود- و 
از فرمان يرورد كارش بيرون شد آيا (با اين حال») او و فرزندانش را به جاى من اولياى خود انتخاب مى كنيد, در حالى كه 
آنها دشمن شما هستند؟! (فرمانبردارى از شيطان و فرزندانش به جاى اطاعت خداء) جه جايكزينى بدى است براى ستمكاران! 
060 


2 نهُعْ حَلَقَ السَمَاوَاتٍ وَالََرْض وَلَا خَلْقَ أَنفيِهِمْ وَمَا كنت مُنَحَِ الْمَضِلّينَ عَضُدًا )0١(‏ 


من هركز آنها [- ابليس و فرزندانش ] را به هنكام آفرينش آسمانها و زمين, و نه به هنكام آفرينش خودشان؛ حاضر نساختم! و 
من هيج كاه كمراه كنند كان را دستيار خود قرار نمى دهم! (01) 


وَيَوْمَ تقول بَادَوَا ش ركان دين رَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلّمْ يَسْتَجِبُوا لَهُمْ وَجَعَلنَا بتنَهُم مَوْبقَا (05) 


ولى هر جه آنها را مى خوانند» جوابشان نمى دهند؛ و در ميان اين دو كروهء كانون هلاكتى قرارداده ايم! (07) 
وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النّارَ فَظَنُوا أَنّهُم مو قَعُوهَا وَلّمْ يَجِدُوا عَنْهَا م مَضْرِفًا (88) 


و كنهكاران» آتش (دوزخ) را مى بينند؛ و يقين مى كنند كه با آن درمى آميزند» و هيج كونه راه كريزى از آن نخواهند 
يافت. (7ه) 


ص: الحا 
وَلَعَنُ صَرَنا فى هَذًا القن لِنّاسِ من كل مكل وَكَانَ الْإنتَاتٌ كترم شَنْءِ جَدَنًا (ه) 


ودراين قرآنء از هر كونه مثلى براى مردم بيان كرده ايم؛ ولى انسان بيش از هر جيزء به مجادله مى يردازد! (0) 


2 
اع 


وما مَنَحَ اللا أن ذا إِذ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِدُوا رَبّهُْ إِلَا أن تَأتيهُْ سه الأَوَلِيقٌ أ يَأَتيهُمُ الْعَذَّاتٌ قبلا (ده) 


ابنكه (خيره نرق كزدقك4 كو :من كؤاسككد)اسرتوشت يشينيان برا نان نيا ذه با اغذات (الهى)» دويراوشات قرزان كيرد 
(هه) 


ا ل الْمُوَْلِينَ إن مُشَّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلٌ الّذِينَ كَفَرُوا بالْبَاطِلٍ ليَدْحِضُوا به الْحَقَّ وَانَحَذُوا آيَاتى وَمَا أنذرُوا هَرُوًا )0 


ما ييامبران راء جز بعنوان بشارت دهنده و انذار كننده؛ نمى فرستيم؛ اما كافران همواره مجادله به باطل مى كنندء تا (به كمان 
خود») حق را بوسيله آن از ميان بردارند! و آيات ماء و مجازاتهايى را كه به آنان وعده داده شده است,ء به باد مسخره كرفتند! 


)02( 


ومن أَظْلَمٌ من ذُكر بات َب فَأعْرَضٌ عَنْهَا وني مَ مَا قَدْمَتٌ رَدَاةٌ إنا جَعَلنَا على قلوبِهم كنه ن يَفْقَهُوهُ وَفِى آذَانِهِمْ وَقْرَا وَإن 
تَدْعَهُمْ إل الْهُدَى فلن يَهْتَدُوا إِذَا بدا (0107) 


خن كيتى سسكا ركز ابوك اذ أن كين كد بالك يزور كاوكن به إن كد كويد اله سوه واو روي كرذائفذن انه راننا وسنهاء: 


خود بيش فرستاد فراموش كرد؟! ما بر دلهاى اينها يرده هايى افكنده ايم تا نفهمند؛ و در كوشهايشان سنكينى قرار داده ايم (تا 


صداى حق را نشنوند)! و از اين رو اكر آنها را به سوى هدايت بخوانى» هركز هدايت نمى شوند! (01) 
524 الْعَفُورُ ذو الوّحْمَهِ لَوْ يوَاحْذَّهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَيجَلَ لَّهُمُ الْعَذَاتَ بل لَه 1 يَجِدُوا من دُونِهِ مَؤْيلَا (/0) 


ويروردكارت, آمرزنده و صاحب رحمت است؛ اكّر مى خواست آنان را به خاطر اعمالشان مجازات كند. عذاب را هر جه 


زودتر براى آنها مى فرستاد؛ ولى براى آنان موعدى است كه هركز از آن راه فرارى نخواهند داشت! (88) 
وَتَلك الْقَرَى أَهْلَكتامَع لَمَا طَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكهم مَوْعِدا (09) 
ا قووفال افيا اك كا اننا هنكامى كه ستم كردند هلاكك نموديم؛ و براى هلاكتشان موعدى قرار داديم! (آنها 


ويرانه هايش را با جشم مى بينند» و عبرت نمى كيرند!) (09) 


5 - - 
أ 3 ع لير 8 ع 


قَالَ مُوسَى لِفََاهُ لَا برح عَمّى بلع مجم البخرئن أو أفضى قبا (20) 


وَإِذْ 


به خاطر بياور هنككامى را كه موسى به دوست خود كفت: دست از جستجو برنمى دارم تا به محل تلاقى دو دريا برسم؛ هر 


جند مدت طولانى به راه خود ادامه دهم! (2:0) 
لما بَلَغَا مَجْمَعَ بَتِنهِمَا نَِّيَا حُوتَهُمَا فَانَحَدَ سَبِيلَهُ فى البْخر سَرَيا )2١(‏ 


(ولى) هنكامى كه به محل تلاقى آن دو دريا رسيدند؛ ماهى خود را (كه براى تغذيه همراه داشتند) فراموش كردند؛ و ماهى 


راه خود را در دريا بيش كرفت (و روان شد). )8١(‏ 

"٠٠١ ص:‎ 

قَلَمَا جَاوَرًا قَالَ لِقََاهُ آبَنَا عَدَاَئا لَمَدَ لَقِينَا من سَفَرنًا هَذَا نَصَبَا (21) 

هنكامى كه از آن جا كذشتند» (موسى) به يار همسفرش كفت: «غذاى ما را بياور» كه سخت از اين سفر خسته شده ايم!» (87) 


ذَ أَوَبْنا إلى الصَّحْرَهِ كَإنّى نَسِيتٌ الْحَوتٌ وَمَا أنسانية إن الشَِّطانٌ أَنْ أَذْكرةٌ وَانَحَدَ سَبيلهُ فى الْبخر عَسَبَا (#ع) 


كفت: «به خاطر دارى هنككامى كه ما (براى استراحت) به كنار آن صخره يناه برديم» من (در آن جا) فراموش كردم جريان 
ماهى را بازكو كنم -و فقط شيطان بود كه آن رااز خاطر من برد- و ماهى بطرز شككفت آورى راه خود را در دريا بيش 
كرفت!) (87) 


قَالَ ذلك ما كنا تبغ فَاْكدًا علَى آنَارِهِمَا قَصَضًا (96) 


(موسى) كفت: «آن همان بود كه ما مى خواستيم!» سيس از همان راه با زكشتند» در حالى كه بى جويى مى كردند. (8) 


3 م 


فوَجدَا عَفِدَا كن عتَادنا أتقّاء وحَمَه من عفدا وَعَلمناة من لذنا علما(م2) 


(در آن جا) بنده اى از بندكان ما را يافتند كه رحمت (و موهبت عظيمى) از سوى خود به او داده» و علم فراوانى از نزد خود به 


او آموخته بوديم. (20) 

قَالَ لَه مُوسَى هَلْ أنعْك عَلَى أن تُعَلّمَن مِمًا عُلَفتٌ رُهْدَا (88) 

موسى به او كفت: «آيا از تو بيروى كنم تا از آنجه به تو تعليم داده شده و مايه رشد و صلاح استء به من بياموزى؟) (88) 
قَالَ نك أن تَسْتَطيعَ مع صَبرًا (80) 

كفت: «تو هركز نمى توانى با من شكيبايى كنى! (81) 

وَكيفٌ تَضْبرٌ عَلَى ما لَمْ تحط به خُبرًا (/8) 

و جكونه مى توانى در برابر جيزى كه از رموزش آكاه نيستى شكيبا باشى؟! (/2) 

قَالَ سَتَجِدّنَى إن شَاءَ الله صَابرًا وَلَا أصِى لَك أَمْرًا (84) 


(موسى) كفت: «به خواست خدا مرا شكيبا خواهى يافت؛ و در هيج كارى مخالفت فرمان تو نخواهم كرد!» (89) 


ل 
6 


إن ن امع َخيّنى قلا تَشألنى عن سَْءٍ عتّى أَحدت لك مئهة ذ كرا (. 44 
(خضر) كفت: «يس اكر مى خواهى بدنبال من بيايى» از هيج جيز ميرس تا خودم (به موقع) آن را براى تو بازكو كنم.» 0/١(‏ 


- ع 
أ 2 ا 2-6 


فَانطلَقَا حتَّى إِذَا رَكبا فى السَفِينِ حَرَقَهَا قَالَ أَحَرَقتَها لتغْرقَ أَهْلهَا لَقَدْ جِنْتَ سينا إمرَا 0/١(‏ 


آن دو به راه افتادند؛ تا آن كه سوار كشتى شدند» (خضر) كشتى را سوراخ كرد. (موسى) كفت: «آيا آن را سوراخ كردى كه 
اهلش را غرق كنى؟! راستى كه جه كار بدى انجام دادى!) )0/1١(‏ 


َالَ أل أَكلْ نك لن تَستطيع مَعى صَبْرًا (؟/0 

كفت: «آيا نكفتم تو هركز نمى توانى با من شكيبايى كنى؟!) (1/) 

قَالَ َا تُوَاخَذْنِى بمَا نَسِيتٌ وَلَا ُوْعِقْنِى مِنْ أَمرى عُشْرًا (*/08 

(موسى) كفت: «مرا بخاطر اين فراموشكاريم مؤاخذه مكن و از اين كارم بر من سخت مككير!» (17) 


فَانطَلَا حَتَّى ذا لقا عام قله قال تلت َفْسَا وَكيْة بير فس لَقَد ب جنْتٌ سينا نُكوًا (ع/1) 


باز به راه خود ادامه دادند» تا اينكه نوجوانى را ديدند؛ واو آن نوجوان را كشت. (موسى) كفت: «آيا انسان ياكى راء بى آنكه 
قتلى كرده باشد» كشتى؟! براستى كار زشتى انجام دادى!) (07/5) 
ص: "١١‏ 
جزء ما 
ادامه سوره الكهف 
َالَ أل أقْل نُك إِنّك لن تُستطيع معى صَبْرًا (د/) 
(باز آن مرد عالم) كفت: «آيا به تو نككفتم كه تو هركز نمى توانى با من صبر كنى؟!) (5/) 
قَال لَّ إن سأك عَن شَئْءِ بَعْدَها قَلَا تُصَاحِيِنى كد بَلَفْتّ مِن لَدُنّى عُذْرًا (0/8 
(موسى) كفت: «بعد از اين اككر درباره جيزى از تو سؤال كردم؛ ديككر با من همراهى نكن؛ (زيرا) از سوى من معذور خواهى 


بود!» (0/2 


َانطلَقًا حتّى إِذَا أَتَيا أل قَويَهِ اس مَطعَمَا أَهْلَهَا فَأَد با أن يض يَفُوهُمَا قوَجٍدًا فيهًا ج1َارَا يُرِيدُ 


عَلَيْهِ أَخِوًا (//) 
باز به راه خود ادامه دادند تا به مردم قريه اى رسيدند؛ از آنان خواستند كه به ايشان غذا دهند؛ ولى آنان از مهمان كردنشان 
خوددارى نمودند؛ (با اين حال) در آن جا ديوارى يافتند كه مى خواست فروريزد؛ و(آن مرد عالم) آن را بريا داشت. (موسى) 


كفت: «(لااقل) مى خواستى در مقابل اد ين كار مزدى بكيرى!) 442 


َال هذا ورَاقُ بتنى وبتك سأَبَكٌ بِتَأوِيلٍ ما لَم تشتلع ليد م صَيرًا (//0 
او كفت: «اينكك زمان جدايى من و توفرا رسيده؛ اما بزودى راز آنجه را كه نتوانستى تى در برابر آن صبر كنى» به تو خبر مى 
دهم. (//0 


2 
م 


ىا ًا السَفيَُ َكانّتُ لِمَسَاكِينَ يَْمَلُونَ فى البخر فَأَرَدثٌ أَنْ ْ أَعِيتَهَا وَكَانَّ وَرَاءَهُم ؟! ملك يَأْحُذ كُلَّ سَفِيئهِ غَضْبًا (4/) 


اما آن كشتى مال كروهى از مستمندان بود كه با آن در دريا كار مى كردند؛ و من خواستم آن را معيوب كنم؛ (جرا كه) يشت 
سرشات بادشاهى (ستمكر) بود كدهر كشي (سالمي) رانؤون ميكرفت! (و/) 


أ 


وَأْمًا الْعَْام فَكانَ أَبَوَاهُ مُؤْمئيِن فَحَشِينَا أن يُوْحِفَهُمَا طَغْيانًا وَكفرًا (6.0) 


واما آن نوجوانء يدر و مادرش با ايمان بودند؛ و بيم داشتيم كه آنان رابه طغيان و كفر وادارد! )6١(‏ 


َأَوَدنا نافد لعا زوه يد امقة و كاف او الوه 1 
ازاين روء خواستيم كه يروردكارشان به جاى اوء فرزندى ياكتر و با محبت تر به آن دو بدهد! (81) 


وَأَمَا الْحِدَارُ فَكانَ ِعلَامئن يَتمَئن فى الْمَ دِيِنّْهِ وَكانَّ نَحتَهُ كثرٌ لْهُمَا وَكانَ أَبُوَهمَا صالخا فآزاة رَبك أن يَبلعًا أسُدَّهُمَا ويه“ تَخْرججا 


مامه مه سدم لا 


0 وَما قعل عَنْ أَمْرى ذَلِكك كَأوِيلٌ مَالَمْ شطع عليه صَبْرَا (85) 


واما آن ديوارء از آن دو نوجوان يتيم در آن شهر بود؛ و زير آن» كنجى متعلق به آن دو وجود داشت؛ و يدرشان مرد صالحى 
بود؛ و يروردكار تو مى خواست آنها به حد بلوغ برسند و كنجشان را استخراج كنند؛ اين رحمتى از يرورد كارت بود؛ و من 


آن (كارها) را خودسرانه انجام ندادم؛ اين بود راز كارهايى كه نتوانستى در برابر آنها شكيبايى به خرج دهى!) (07) 
واز تو درباره «ذو القرنين» مى يرسند؛ بكو: «بزودى بخشى از سرّكذشت او را براى شما بازكو خواهم كرد.) (87) 
ص: 7037 

نا َك لَه فى الْأَوْضِ وَآتَيْنَاةُ من كََ شَيْءِ سَيَبَا (88) 

ما به او در روى زمين» قدرت و حكومت داديم؛ و اسباب هر جيز را در اختيارش كذاشتيم. 205 

َع سما (80) 


او ازاين اسباب» (ييروى و استفاده) كرد... (88) 


حَنَّى إذا بَلَعْ مَغْرتَ الشفس وج دَهَا تَغْرْبُ فى عَيْن حَمِئهِ وَوَحَدَ عِندَّهَا قَوْمّا قلنَا يَا ذا المَونَّين إِمّا أن تعوذب وَإِمّا أن تَتَحَلُ فيه 
حْسًْا (86) 


تا به غروبكاه آفتاب رسيد؛ (در آن جا) احساس كرد (و در نظرش مجسّم شد) كه خورشيد در جشمه تيره و كل آلودى فرو 
مى رود؛ ودر آن جا قومى را يافت؛ كفتيم: «اى ذو القرنين! آيا مى خواهى (آنان) را مجازات كنى» و يا روش نيكويى در 
مورد آنها انتخاب نمايى؟) (062) 


الوط فوت تعدنة قر إلى وق قد داك 15 0 


كفت: «اما كسى را كه ستم كرده استء مجازات خواهيم كرد؛ سيس به سوى يرورد كارش بازمى كردد» و خدا او را مجازات 
شديدى خواهد كرد! (81) 


عارك ا وعم فالخا دل هو الكسي واشدول شمن أن نام اننا 


واما كسى كه ايمان آورد و عمل صالح انجام دهدء باداشى نيكوتر خواهد داشت؛ و ما دستور آسانى به او خواهيم داد.؛ (84) 
ثم أتبع سيا (89) 

مسن لئان 3 بك ) ]نز ساق (كمدر اعساو داضت اكير كراب زف 

عتّى إِذَا َع مطلع الشّمْسٍ وَحدَهَا تَطأمُ عَلّى قم ل نَل لَّهُم من دُونها نا (40) 


تا به خاستكاه خورشيد رسيد؛ (در آن جا) ديد خورشيد بر جمعّتى طلوع مى كند كه در برابر (تابش) آفتاب» يوششى براى 


آنها قرار نداده بوديم (و هيج كونه سايبانى نداشتند). (90) 

كَذَّلِك وَقَدْ أطَنًا بما لَدَيْهِ خِوَا (1) 

(آرى) اينجنين بود (كار ذو القرنين)! و ما بخوبى از امكاناتى كه نزد او بود آ كاه بوديم! (11) 
ثم نيع سيا (05) 

(باز) از اسباب مهتئى (كه در اختيار داشت) استفاده كرد... (47) 

َتَّى ذا بََْ ين السَدَّيْن وَجَدّ من دُونهِما قَوْما ا يكادُونَ يَفْقَهُونَ قَْلَا () 


(و همجنان به راه خود ادامه داد) تا به ميان دو كوه رسيد؛ و در كنار آن دو (كوه) قومى را يافت كه هيج سخنى را نمى 


فهميدند (و زبانشان مخصوص خو دشان بود)! (97) 
قَاُوا يا ذا الْمَوَْيِن إنَّ جوج وَمَأجُوجَ مُفْسِدُونَ فى الْأَرْض فَهَلْ نعل لَك حَوْجًا عَلَى أن تَجْعَلَ بَيثنا وَبتنَهُْ سَدَّا (*9) 


(آن كروه به او) كفتند: «اى ذو القرنين يأجوج و مأجوج در اين سرزمين فساد مى كنند؛ آيا ممكن است ما هزينه اى براى تو 
قرار دهيم» كه ميان ما و آنها سدّى ايجاد كنى؟!) (ع8) 


ا خَيدُ فَأَعِيمُونى بِفُوهِ أَجْعَلْ بتكم وَيينَهُْ رَدْمَا (40) 


(ذو القرنين) كفت: «آنجه يرورد كارم در اختيار من كذارده؛ بهتر است (از آنجه شما بيشنهاد مى كنيد»! مرا با نيرويى يارى 
دهيد» تا ميان شما و آنها سدّ محكمى قرار دهم! (10) 


اتوق 7 الكويل كن :داشاو قن القدف قال الفتو ا :ذل عله ناوا قال توق أفرغ عَلَيهِ قطرًا (98) 


قطعات بزركك آهن برايم بياوريد (و آنها را روى هم بجنا : حيد)!! نا ون كذ كاماة ميان دو كوهزا يوشانيدء كفت: (در اطراف 
0 


برايم بياوريد تا بر روى آن بريزم!» (48) 
قَمَا اسْطَاعُوا أن يَظَهَرُوةٌ وَمَا اسْتَطاعُوا لَهُ نَْيَا (910) 


(سرانجام جنان سد نيرومندى ساخت) كه آنها [- طايفه يأجوج و مأجوج ] قادر نبودند از آن بالا روند؛ و نمى توانستند نقبى 
در آن ايجاد كنند. (ل/اة) 


ص: ”7037 


َالَ هذا رَحْمَهُ مّن رَبَى فَإِذّا جاءَ وَعْدٌ رَبّى جَعَلَهُ دكاءَ وَكَانَ وَعْدٌ رَبّى حَفًا (00) 


(آنكاه) كفت: «اين از رحمت يروردكار من است! اما هنكامى كه وعده يروردكارم فرا رسد» آن را در هم مى كوبد؛ و وعده 


يروردكارم حق است!) (948) 
وَ ركنا بَعْضَهُمْ يَوْمَئْذٍ يه مُوجٌ فى بَغض وَنْفِحَ فى الصُورٍ فجَمَعْنَاهُمْ جما (49) 


ودر آن روز (كه جهان يايان مى كيرد)» ما آنان را جنان رها مى كنيم كه درهم موج مى زنند؛ ودر صور [- شييور] دميده 


تو قود يانه راجن فى كن 47و 

وَعَرَضْنا هنم يَْمَيذٍ لَلكافرينَ عَْضًا )1٠١(‏ 

در آن روزء جهنم را بر كافران عرضه مى داريم! )٠٠١(‏ 

الَّذِينَ كَانَتُ أَعْيْنُّهُمْ فى غِطَاءِ تن ذِكرى وَكَاُوا لَا يمْتَطِيعُوقٌ سَمْعًا 010١(‏ 


همانها كه يرده اى جشمانشان را از ياد من يوشانده بود» وقدرت شنوايى نداشتند! )٠١1١(‏ 


- 
ع 


كيوك لوي نوو أن لح عا 1 ول اذ 12 عْتَدنَا جَهْسّم للكافرين يرا (1. 4 


آيا كافران ينداشتند مى توانند بندكانم را به جاى من اولياى خود انتخاب كنند؟! ما جهنم را براى يذيرايى كافران آماده كرده 
| 5 
بيم! )1١7(‏ 


قل هَل تتكم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَانًا 0٠١‏ 
بككو: «آيا به شما خبر دهيم كه زيانكارترين (مردم) در كارهاء جه كسانى هستند؟ )0٠١*(‏ 


الْذِينَ ضَلَّ سَعْيْهُْ فى الْحياءِ الدَّاوَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنّهُعْ يُحْسِنُونَ ضْنْعًا 01١(‏ 


آنها كه تلاشهايشان در زندكى دنيا كلم (و نابود) شده؛ با اين حال» مى بندارند كار نيكك انجام مى دهند!» )٠١©(‏ 
أولبك الَّذِينَ كمَرُوا بآيَاتِ رَبَّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحبِطَتْ أَْمَالَهعْ فلا قِيمُ لَه يَوْمَ الْقِيَامَهِ وَرْنَا (ه 01١‏ 


آنها كسا هستند كددبه آياث يروو كارشات و لقائ او كاقر شدئد) بههميى حيت» اعسالغان حيط و نابوة شدا! از اين رق دوز 


قيامت. ميزانى براى آنها بريا نخواهيم كرد! )1١8(‏ 

ذَلِك حَرَاؤُهُمْ جَهَنّمُ ما كَفَرُوا وَانَحَذَّوا آيّاتى وَرُسْلى هُزُْوًَا )6٠١(‏ 

(آرى») اين كونه است! كيفرشان دوزخ استء بخاطر آنكه كافر شدند» و آيات من و بيامبرانم را به سخريه كرفتند! )1٠١(‏ 
إنَّ الَذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَالَِاتِ كانت لَهُمْ جنّاتٌ الْفِوْدَؤْس تُُلَا 010 

اما كسانى كه ايمان آوردند و كارهاى شايسته انجام دادند» باغهاى بهشت برين محل يذيرايى آنان خواهد بود. )1١7(‏ 
خَالدين فيها ذا يبثوة عَنْهَا حولا 00 

آنها جاودانه در آن خواهند ماند؛ و هركز تقاضاى نقل مكان از آن جا نمى كنند! )1٠١8(‏ 

قل لو كَانَّ الْبخرٌ مِدَادًا لَكلِمَاتِ رَبّى لَنَفِدَ الْبخر قَبِلَ أن تَنفَدَ كلمَاتٌ رَبّى وَلَوْ جتنا بممْلِه مَدَدًا )01١9(‏ 


كو «اأكر درياها براى (نوشتن) كلمات برورد كارم مركب شود درياها يايان مى كيرد. يبس بيش از آنكه كلمات يروردكارم يايان 
يابد؛ هر جند همانند آن (درياها) را كمكك آن قرار دهيم!) )1١9(‏ 


و و -ه 
- - قل ع 


ا بَكَّرٌ متْلَكمْ يُوحى إِلَىَ أنّمَا إلَهُكخ إِلَهَ وَاحَدٌ فَمَن كانّ يَدْجُو لِقَاءَ رَيْهِ فليعْمَلُ عَمَلَا صَالِحَا وَلَا ؛ يش رك بعتا حَدًا 


ع 
يي 


بككُو: «من فقط بشرى هستم مثل شما؛ (امتيازم اين است كه) به من وحى مى شود كه تنها معبودتان معبود يككانه است؛ يس هر 
كه به لقاى يرورد كارش اميد داردء بايد كارى شايسته انجام دهد» و هيج كس را در عبادت يرورد كارش شريكك نكند! )1١١(‏ 


ص: ع 

عورة مريم 

بشم الل الرَحْمَن الوّحِيم كهيعص )١(‏ 
كهيعص )١(‏ 


ذِكْرٌ رَحْمَتِ رَبك عَبِدَُ زَكَريًا (9) 


(يق) ناف اسة "ال وحمت روود كارك اساخ بيدينده ان كرا 2 
إِذْ نَادَى رَيَهُ ندَاءٌ حَفِيًا (*) 
در آن هنكام كه يرورد كارش را دز خلو تكاء (عبادت) ينهان خواند... (0 


قال و بُ إِنّى وَعَنَ الْعظْمُ مِنّى وَاشَْعَلَ الوَأْسٌ شَيبًا وَلَمْ أكن بِدُعَائِك رَبٌِّ سَقِيّا (8) 


كفت: «يروردكارا! استخوانم سست شده؛ و شعله ييرى تمام سرم را فراكرفته؛ و من هركز در دعاى توء از اجابت محروم نبوده 
ام! (ع) 


وَإِنّى خِفْتٌ الْمَوَالِ من وَرَائَى وَكانتٍ | ْرَأَتَى عَاقِوًا قَهَتْ لى من لدُنكك وا (د) 


و من از بستكانم بعد از خودم بيمناكم (كه حق ياسدارى از آيين تو را نككاه ندارند)! و (از طرفى) همسرم نازا و عقيم است؛ تو 


از نزد خود جانشينى به من ببخش... (0) 

يري وَيَرث مِنْ آلٍ يَعْقُوبَ وَاجْعَلَهُ رَبّ رَضِيًا (6) 

كه وارث من و دودمان يعقوب باشد؛ و او را مورد رضايتت قرار ده!» (8) 
ا زَكريًا نانوك بِْلَام اشمة يخبى لَمْ تَججعل لَه من قبل سَهِيًا (/) 


اى زكريا! ما تو را به فرزندى بشارت مى دهيم كه نامش «يحيى» است؛ و بيش از اين» همنامى براى او قرار نداده ايم! (/0) 


ل 


لتر الى بكرف لى غلاة و كنك افر أت عَاقَوَا وَقَدُ بَلْعْتّ م مِنَّ الكبر عا () 


كفت: ايروردكارا! جكونه براى من فرزندى خواهد بود؟! در حالى كه همسرم نازا و عقيم استء و من نيز از شدَّت ييرى افتاده 
شده ام!)» (6) 


قَالَ كذَّلِك قَالَ رَبك هُوَ عَلَىَ هَيْنّ وَقَدْ فتك من قَبِلَ وَلَمْ تك سينا (5) 


فرمود: «يرورد كارت اين كونه كفته (و اراده كرده)! اين بر من آسان است؛ و قبلاً تو را آفريدم در حالى كه جيزى نبودى!» 
)0 


ل يا ٠‏ > امو مي 


قَالَ وَبّ المجعل لى آيَهَ قَالَ آيَتّك ألا تُكلم النّاسَ ثَلَاتٌ لََالٍ صَويًا 0٠١(‏ 


عرض كرد: «يروردكارا! نشانه اى براى من قرار ده!» فرمود: «نشانه تواين است كه سه شبانه روز قدرت تكلم (با مردم) 
نخواهى داشت؛ در حالى كه زبانت سالم است!!) )0١(‏ 


فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِخْرَاب فَأؤحى إِلَتِهِمْ أن سَبحُوا بُكرَةً وَعَشِيًا )1١(‏ 


اواز محراب عبادتش به سوى مردم بيرون آمد؛ و با اشاره به آنها كفت: (بشكرانه اين موهبت») صبح و شام خدا را تسبيح 
كوبيد!» )1١(‏ 


7١060 ص:‎ 

يَا يَحْيَى حَُذٍ الْكنَابِ بِقَوَّهِ وَآثَينَاهُ الْحكم صَبيًا 019 

اى بحيى! كتاب (خدا) را با قوّت بككير! و ما فرمان نبوّت (و عقل كافى) در كودكى به او داديم! (؟1) 
مانا كن لذن ور كاء و كان كلها 601 

و رحمت و محبّتّى از ناحيه خود به او بخشيديم» و ياكى (دل و جان)! واو برهيزكار بود! (1) 

وبا يَالِدَيْهوَلَمْ يكن جَبَارًا عَصِيا (1) 

او نسبت به يدر و مادرش تيكو كازيبوة؟ وجا (و متكبر) وعضيائكر نبوا (18) 

وَسَلَامُ عَلَِهِ يوم وُلدَ وَيَوْمَ يَمُوتٌ وَيَوْمَ يعت حي (15) 

سلام براو» آن روز كه تولّد يافت» و آن روز كه مى ميرد» و آن روز كه زنده برانككيخته مى شود! (15) 
وَاذّكُوْ فى الْكتّاب مَريَم إذ التَبذَتْ مِنْ أَهلِهَا مكانًا شَوقيًا (18) 


ودراين كتاب (سمانى)»؛ مريم را ياد كن, آن هنكام كه از خانواده اش جدا شدء و در ناحيه شرقى (بيت المقدس) قرار 
كرفت؛ (18) 


اح 


َانَحَذَّتْ من دُونِهِمْ حِجَابا فَأرْسَلْا إِلتهَا رُوحنَا قتمثَّلَ لها بَشَّرَا سَويًا (1) 


و ميان خود و آنان حجابى افكند (تا خلوتكاهش از هر نظر براى عبادت آماده باشد). در اين هنكام؛ ما روح خود را بسوى او 
فرستاديم؛ و او در شكل انسانى بى عيب و نقصء بر مريم ظاهر شد! (17) 
قَالَتْ إِنَى أَعُوذ بِالرّحْمَن منكك إن كنت تَقِيًا (018) 


او (سخت ترسيد و) كفت: «من از شرٌ توء به خداى رحمان يناه مى برم اكر يرهيز كارى! (18) 


نَا رَسُولٌ رَبك لِأَعَتَ لَك عَلَامًا رَكيًا (19) 


كفت: «من فرستاده يرورد كار توام؛ (آمده ام) تا يسر ياكيزه اى به تو ببخشم!) (19) 


2 


لك الى يكرة ل غلاه ولع نعف لفو ولع اك بطا 0 


6 


كفت: «جكونة ممكن است فرؤتدئ براى من باشد؟! در حالى كه تاكنون انسانى با من تماس نداشته» و زن آلوده اى هم نبوده 
ام!» 000 


2 ِ 


آل كذ لكك كال رتكة قو عل عرق والشفلة أنه للثانن و ققمة 3111 كان 


أ 


هرا مَقَضِيًا )1١(‏ 


كفت: «مطلب همين است! يرورد كارت فرموده: اين كار بر من آسان است! (ما او را مى آفرينيم» تا قدرت خويش را آشكار 
سازيم؛) واو را براى مردم نشانه اى قرار دهيم؛ ورحمتى باشداز سوى ما!واد ين امرى است يايان يافته (و جاى كفتكو 
ندارد)!) )5١(‏ 


قَحَمَلَْه فَانتمََتْ به مَكانًا قَصِيًا (؟؟) 
سرانجام (مريم) به او باردار شد؛ و او را به نقطه دور دستى برد (و خلوت كزيد) (7) 
أَجَاءََا الْمخَاضٌ إِلَى جِذْع النَخْلّه قَالَتْ يَا لَتى مت قَعِلَ هَذَا وَكنتٌ شيا مَنسِيًا (77) 


درد زايمان او را به كنار تنه درخت خرمايى كشاند؛ (1نقدر اواخية شد كه) كفت: «اقن كاس ان بيش از اين مرده بودم» و بكلى 


َنَادَاهَا من تَحْيِهَا ألا تَخْرّنى قَدْ جَعَل رَبك تَختَك سَريًا (؟) 


ناكهان ال طرفت مانيق ينايشن او را ضذا زد كه: اعمكين»مباشن! برورد كارت زير يائ تواجشمه اى (كوارا) قرار:داذةاست! 
رع 


وَهُرّى إليكث بجذع النّخْلهِ ساق عَلِِ رُطبا جييًا (") 

واين تنه نخل را به طرف خود تكان ده» رطب تازه اى بر تو فرو مى ريزد! (10) 

ص: 702 

فكلى وَاشْرَبِى وَقَرّى عَيِنا فإما تَرِين مِنَ الْبَمَر أحدًا فَقُولِى إِنّى نَذْوْتٌ لِلتَمن صَوْمًا فلن كلم اليوْمَ ! إنسِيًا (1) 


(ازاين غذاى لذيذ) بخور؛ و(از آن آب كوارا) بنوش؛ و جشمت را (به اين مولود جديد) روشن دار! و هركاه كسى از انسانها 
واادمتف نا اشارة) بكر من براى خداوند رحمان روزه اى نذر كرده ام؛ بنايرا ب ين امروز با هيج انسانى هيج سخن نمى كويم! 


(و بدان كه اين نوزاد» خودش از تو دفاع خواهد كرد!)» (528) 


َأَنَتْ به قَْمَهَا تَحْمِلَه قَالُوا يا مَوْيمُ لَقَدْ جدْتٍ شَينا فيا 90 
(مريم) در حالى كه او را در آغوش كرفته بود نزد قومش آورد؛ كفتند: «اى مريم! كار بسيار عجيب و بدى انجام دادى! (717) 


و 
ع0 
اخت 


يا هَارُونَ ما كَانّ أَبُوك امْراً سَوْءِ وَمَا كَاَتْ فك بَيًا (14) 

اى خواهر هارون! نه يدرت مرد بدى بود» ونه مادرت زن بد كاره اى!!) (57) 

قَأَمَارَتْ إِلَيْهِ َالُوا كيف تكلم م مَن كان فِى الْمَهْدِ صَبيًا (9) 

(مريم) به او اشاره كرد؛ كفتند: «جككونه با كودكى كه در كاهواره است سخن بككوبيم؟!) (19) 


إنى عد الله ١‏ تاذ الكنات و وَجَعَلِنى نَيًا (00 


(ناكهان عيسى زبان به سخن كشود و) كفت: «من بنده خدايم؛ او كتاب (آسمانى) به من داده؛ و مرا ييامبر قرار داده است! 


)© 
تشعلنى نازكا أيقاقا كنك وأذضاق بالصّلَاءِ وَالزَّكاهِ ما دمت عيًا (1*) 


ومرا -هر جا كه باشم- وجودى يربركت قرار داده؛ و تا زمانى كه زنده ام» مرا به نماز و زكات توصيه كرده است! (71) 
وا بوَالِدَتى وَلَمْ يَعَلنَى جَبَارَا شَفِيًا (09) 

و مرا نسبت به مادرم نيك وكار قرار داده؛ و جار و شقى قرار نداده است! (5*) 

تاوق اعد وك عقا رس 

و سلام (خدا) بر من» در آن روز كه متولّد شدم» و در آن روز كه مى ميرم؛ و آن روز كه زنده برانكيخته خواهم شد!؛ (9) 
ذلك عِيسَى ابن مَويّم قَوْلَ الْحَقَ الى فبه يَمْتَرُونَ (©") 


اين است عيسى بسر مريم؛ كفتار حقّى كه در آن ترديد مى كنند! (ع") 


:3 - 
أ أ 


ن يَتَخْذَّ من وَلَدٍ سُبِحَاتَُ إذَا قَضَى أمرًا فَإِنَّمَايَقُولُ لَهُ كن فيكونٌ (هم) 


3 - 


مَا كان لله 


ه ركز براى خدا شايسته نبود كه فرزندى اختيار كند! منرّه است او! ه ركاه جيزى را فرمان دهد. مى كويد: «موجود باش!) همان 


6 موجود مى شود! (20) 


َإنَّ اله رَبّى وَرَبكمْ فَاعْبَدُوهُ هذا صِرَاطٌ مُشْتَقِيمٌ (*) 


وتعداولك» يرود كا رمن واشماتت! او وا"برستقر كنيد؟ ابن انيت زاه زاشيت! زعم 
90 000 7 7 1 ا 00 
فاختلف الأخرّاتٌ من ينهم فوَيْل للذِينَ كفرُوا من مسْهَدِ يَوْمِ عَظِيم (/07 


ولى (بعد از او) كروه هايى از ميان ييروانش اختللاف كردند؛ واى به حال كافران از مشاهده 3 ان كك (رستاخيز)! رم 


أشمغ بهم وَأَبْصِوْ يَوْمَ يَأتُوتَنَا لكن الظَالِمُونَ الْيَوْمَ فى ضَلَالٍ مين (/*) 
در آن روز كه نزد ما مى آيندء جه كوشهاى شنوا و جه جشمهاى بينايى يبدا مى كنند! ولى اين ستمكران امروز در كمراهى 


آشكارند! (88) 


ص: 7١17‏ 
ذ قضى الْأَمْرْ وَهُمْ فى عَفْلَه وَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (وع) 


أَنَذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَه إِذ 


ا نحن نَرثْ الأْض وَمَنْ عَلتِهَا وَإِليِنَا يُوْجَعُونَ (0*) 
ماء زمين و تمام كسانى را كه بر آن هستند» به ارث مى بريم؛ و همككى بسوى ما بازكردانده مى شوند! (0©) 


سدع 


وَاذْكوْ فى الْكتَاب إِبْرَاهِيَ إِنَّهَ كان صِدَيقًا نيا )8١(‏ 
در اين كتابء ابراهيم زياد كنء كه او بسيار راستكوة و ينامير (خندا) بوذا (اع) 


6نم 


وَل ببِصِرٌ وَلَا بغْنى عَنكك شَينًا (65) 


ل لابه يا آبَتِ لم تعبّد مَا لا يَسْمَعْ 
هنكامى كه به يدرش كفت: «اى يدر! جرا جيزى را مى يرستى كه نه مى شنود, و نه مى بيند» وانه هيج مشكلى را از تو حل 


أبَتِ إِنّى قَدْ جَاءَنِى مِنَ الْعلّم مَا لَمْ يَأتكك فَاتِعْنى أَهْدِك صِرَاطًا سَوِيًا (6#) 


ا 
اى يدر! دانشى براى من آمده كه براى تو نيامده است؛ بنابر اين از من ييروى كنء تا تو را به راه راست هدايت كنم! (67) 


- 
ع 


- 


انق إلى عات أن بققكغدات: 34 اللفية مَنِ فَتَكونٌ ! لِلشَّيِطَانِ وَلكَا (هع) 
اى يدر! من از اين مى ترسم كه از سوى خداوند رحمان عذابى به تو رسدء در نتيجه از دوستان شيطان باشى!)» (50) 


كفت: «اى ابراهيم! آيا تواز معبودهاى من روى كردانى؟! اككر (از اين كار) دست برندارىء تو را سنكّسار مى كنم! و براى 


مدتى طولانى از من دور شو!» (62) 


قَالَ سَلَامٌ عَلِيِك سَأْسْتَغْفِرْ ِو لَك رَبَى إِنّهُ كان بى حَفيًا (617) 


(ابراهيم) كفت: «سلام بر تو! من بزودى از يروردكارم برايت تقاضاى عفو مى كنم؛ جرا كه او همواره نسبت به من مهربان 


بوده است! (/اع) 
كُونَ نّ بدَعَاءِ رَبّى شَقِيًا (ع) 


واز شماء و آنجه غير خدا مى خوانيد» كناره كيرى مى كنم؛ و يروردكارم را مى خوانم؛ و اميدوارم در خواندن يرورد كارم بى 
ياسخ نمانم!) رمع 


فلم اعتَرَلَهُمْ وَمَا يَعْبْدُونَ مِن دُونِ الله وَعَبْنَا لَه إشحاق وَيَعْقَوبَ وَكلا جَعَلنًا نينا (89) 


هنكامى كه از آنان و آنجه غير خدا مى يرستيدند كناره كيرى كردء ما اسحاق و يعقوب را به او بخشيديم؛ وهر يكك را 


ييامبرى (بزركك) قرار داديم! (68) 
وَوَعَِنَا لَهُم مّن رَحْمَِنَا وَجَعَلَنا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَبِيًا (00) 
وازرحمت خود به آنان عطا كرديم؛ و براى آنها نام نيكك و مقام برجسته اى (در ميان همه امّتها) قرار داديم! (50) 
َاذْ كو فى الْكتَاب مُوسَى إِنَّهُ كانَ مُخْلَضًا وَكَانَ رَسُولًا نا )0١(‏ 
و دراين كتاب (آسمانى) از موسى ياد كن, كه او مخلص بود و رسول و بيامبرى والا مقام! )0١1(‏ 
ص: 708 
وَنَادَيِنَاةُ من جنب الور الْئمنِ وكا نحا )0١(‏ 


ما او را از طرف راست (كوه) طور فراخوانديم؛ و نجواكنان او را (به خود) نزديكك ساختيم؛ (01) 


0 لذو اخهيا ااه هَارُونَ نَييَا (") 

ومااز رحمت خود. برادرش هارون را -كه بيامبر بود- به او بخشيديم. (07) 

وَاذْكرْ فى الْكتّاب إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كانَ صَادِقَ الْوَعْدٍ وَكَانَ رَسُونا ا (*5) 

ودراين كتاب (آسمانى) از اسماعيل (نيز) ياد كن» كه او در وعده هايش صادقء و رسول و يبامبرى (بزركك) بود! (08) 


م 


هْلَهُ بالصّلَاءِ وَالرَ كاه وَكانّ عِندَ رَبّهِ مَوْضِيًا (0ه) 


1 


وَكَانَ يمد 
او همواره خانواده اش را به نماز و زكات فرمان مى داد؛ و همواره مورد رضايت يرورد كارش بود. (20) 
وَاذْكرْ فى الْكتَاب إِذْرِيس إِنَّهُ كانَ صِدَيفًا نا (0) 

ودراين كتابء از ادريس (نيز) ياد كنء او بسيار راستككو و ييامبر (بز ركى) بود. (0) 

وَرَفَعْنَاهُ مكانًا عَلِئَا (0ة) 

و ما او را به مقام والايى رسانديم. (1) 


أولتك الَّذِينَ أن نعم الله عَلَيهم من النيِينَ من ذُرَيه آدَمَ وَمِمَنْ حَمَلَنَا مَعَ توح وَمِن ذَريّهِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائيل وَمِمَنْ هَدَّبنَا وَاجْتَمِينَا إِذَا 
00 عَاهِ عَلَيِهمْ آيَاتٌ التَخمن خَدُوا سيدا وَبُكيًا (/0) 

آنها ييامبرانى بودند كه خداوند مشمول نعمتشان قرار داده بود» از فرزندان آدمء و از كسانى كه با نوح بر كشتى سوار كرديم؛ 
واز دودمان ابراهيم و يعقوب» واز كسانى كه هدايت كرديم و بركزيديم. آنها كسانى بودند كه وقتى آيات خداوند رحمان 
بر آنان خوانده مى شد به خاكك مى افتادند» در حالى كه سجده مى كردند و كريان بودند. (/2) 


م عي ا 


فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْتُ أَضَاعُوا الصَّلَاه وَانبْعُوا الشَّهوَاتِ قَمَوْفَ يَلْقَوْنَ عَيَا (9ه) 


اما يس از آنان» فرزندان ناشايسته اى روى كار آمدند كه نماز را تباه كردند» و از شهوات ييروى نمودند؛ و بزودى (مجازات) 


كمراهى خود را خواهند ديد! (09) 


- 


مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأولّتِك يَدخَلُونَ الْجَنَه وَلَا يُظَلّمُونَ سَينًا (80) 


مكر آنان كه توبه كنند و ايمان بياورند» و كار شايسته انجام دهند؛ جنين كسانى داخل بهشت مى شوندء و كمترين ستمى به 


آنان نخواهد شد. (2:0) 


ات عَدَنٍ ن الَتَى وَعَدَ الدَحَمن نّ عبَادّة بالْعيبِ إِنّهُ كان وَعْذَهُ ميا (1) 


5 


وارد باغهايى جاودانى مى شوند كه خداوند رحمان بند كانش رابه ان وعده داده است؛ هر جند ان را نديده اند؛ مسلما وعده 
خد تحقق باق اننت] (اع) 
لا تممفرن قنها لذذا لاشلا 


وَلَهُمْ رِرْفَهُمْ فيا بكر وَعَشِيًا (8) 


در آن جا هركز كفتار لغو و بيهوده اى نمى شنوند؛ و جز سلام در آن جا سخنى نيست وهر صبح و شام؛ روزى انان در 
وشت مقدر ست اه 


تلك الَْنَّهُ التى تُورتٌ مِنْ عِبَادِنَا مَن كان تَقَيًا (89) 


اين همان بهشتى است كه به بند كان يرهيز كار خود, به ارث مى دهيم رضم 


- 
1 5 


ديا وما خَلْقنَا وما يوق ذلكه وما كان رثك ثيقًا (8) 

(يس از تأخير وحىء جبرئيل به ييامبر عرض كرد:) ما جز بفرمان يرورد كار توء نازل نمى شويم؛ آنجه بيش روى ماء و يشت 
سر ماء و آنجه ميان اين دو مى باشد» همه از آن اوست؛ و يرورد كارت هركز فراموشكار نبوده (و نيست)! (8) 

ص: 509 


الْسَمَاوَاتٌ وَالَأرْض وَمَا بَِنَهُمَا فَاعْبِدُةُ وَاصْطَبر لِعِبَادَتِهِ هل تَْلَمُ لَه سَميًا (هع) 


همان يرورد كار آسمانها و زمين» و آنجه ميان آن دو قرار دارد! او را يرستش كن؛ در راه عبادتش شكيبا با 
تالتش براق اوسن ناض 28116) 


يبا باش! آيا مثل و 


انسان مى كويد ١أيا‏ يس از مردنء زنده (از قبر) بيرون خواهم آمد؟!) (288) 
وان 6 الإنفاث انا كلقا حَلَْناهُ من قَبلُ وَلَمْ بك شَينًا (0ه) 
11 لسار ادع فلن لعن ورك ا ان ان 


اورا آفريديم در حالى كه جيزى نبود؟! لاع 
فَوَرَبَك لَنَحَْشْرَهُمْ وَالسَّيَاطِينَ ثم لنُحْضِرَنَّهُمْ حؤلٌ جَهَنّم جما (/6) 


اندل- - كردا كرد ب 


سوكند به يرورد كارت كه همه آنها را همراه با شياطين در قيامت جمع مى كنيم سيس همه را -در حالى كه به زانو درا مده 
جهنم حاضر مى سازيم. (/8) 


َم لَتِعَنٌ من كل شيعه أَيهُْ أَهَدَ عَلَى الوحمن عيبا (85) 


سيس از هر كروه و جمعتّتى» كسانى را كه در برابر خداوند رحمان از همه سركش تر بوده اندء جدا مى كنيم. (89) 
لتقن أغله بالذيق هه أذلى بها صقا صليًا ( 00١‏ 

بعد از آنء ما بخوبى از كسانى كه براى سوختن در آتش سزاوارترند» آكاهتريم! 0/١(‏ 

َإن مُنْكمْ إلا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبك حَثمًا ‏ مَعْضيًا 0/١(‏ 

و همه شما (بدون استثنا) وارد جهنم مى شويد؛ اين امرى است حتمى و قطعى بر يروردكارت! )0/١(‏ 

م تُنتجى الّذِينَ انوا وَنَذَرُ الظَالِمِينَ فيهَا جا (؟/0 


سيبس آنها را كه تقوا بيشه كردند از آن رهايى مى بخشيم؛ و ظالمان را -در حالى كه (از ضعف و ذلّت) به زانو درآمده اند- 


وَإذَا تتلَّى عَلَيِهمْ آيَاننا َينَاتِ قَالَ الّذِينَ كَفَُوا لِلّذِينَ آمنُوا أن الْمَرِيفَن خَيد 


وا ا ل رك لوكي ب را لد ا 


جا كاه نوق و خلسات اقتى و مشوركن نائرة و خشف ال تير ت اسست؟!) (“/) 
وَكَمْ أَهْلَكنا قبلَهُم مّن قَوْنِ هُمْ أَحْسَنٌ سَنٌ أَثَانًا وَرَثْيًا (/) 


وانها بوعكوق ما العدات ب وما السَاعَهَ قم يَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَّرٌّ مُكانًا 
أذ 


ا 0 


أاوا 


بكو: «كسى كه در كمراهى استء بايد خداوند به او مهلت دهد تا زمانى كه وعده الهى را با جشم خود ببينند: يا عذاب (اين 
دنيا)» يا (عذاب) قيامت! (آن روز) خواهند دانست جه كسى جايش بدتر» و لشكرش ناتوانتر است!) (0/0 


وَيَِيدُ الله الّذِينَ اهْتَدَوا هُدّى وَالَْاقئَاتٌ الصَّالْحَاتٌ > هد عند رَبك تَوَايَا وَسَمدٌ مَوَدّا (0/2 


(اا) كسانى كه در راه هدايت كام نهادند. خداوند بر هدايتشان مى افزايد؛ و آثار شايسته اى كه (از انسان) باقى مى ماند. 


وان ذو سشكاة يرؤرد كات زهت وعاقشكن حوبت است! (0/2 


٠١ ص:‎ 


يا 
1 الك يد ” عد و رد ا يت 


فزايت 


آيا ديدى كسى را كه به آيات ما كافر شدء و كفت: «اموال و فرزندان فراوانى به من داده خواهد شد)؟! (/07/7) 


32 


أَمَلْعَ الْعَهتَ أ أم انَحذَ عند الّحْمَنٍ عَهدًا (0) 

آيا اواز غيب آ كاه كشته. يا نزد خدا عهد و ييمانى كرفته است؟! (0/8 

كلا سََكْيُبٌ ما يَقُولَ وَتَمَدُ لَه مِنَ الْعَذَاب مدا (0/4 

هركز جنين نيست! ما بزودى آنجه را مى كويد مى نويسيم وعذاب را براو مستمرٌ خواهيم داشت! (0/4) 
وََرِنهُ ما يَقُولُ وَيأِينَا قدا (:.4) 

آنجه را او مى كويد (از اموال و فرزندان»» از او به ارث مى بريم» و به صورت تنها نزد ما خواهد آمد! (60) 
وَانَحَذُُوا من دُونٍ الله آلِهَهَ ُيُكوُوا لَهُْ عِرَا (81) 

وآنان غير از خداء معبودانى را براى خود بركزيدند ا مايه عرٌّتشان باشد! (جه يندار خامى!) (81) 

كلا سَيكَفْرُونَ بعِبَادَتِهم وَيَكُونُونَ عَلَيهِمْ ضِدًَا (85) 

ه ركز جنين نيست! به زودى (معبودها) منكر عبادت آنان خواهند شد؛ (بلكه) بر ضدّشان قيام مى كنند! (857) 


- 5-6 
أَرْسَلنًا 2 


َل ثرَ آنا أرسَلًا اليَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَوُزّهُْ أَرا (8م) 

آيا نديدى كه ما شياطين را بسوى كافران فرستاديم تا آنان را شديداً تحريكك كنند؟! (8) 

لا تعجل عَلَيِهِمْ إِنَّمَا تعد لَهُمْ عَذّا (8) 

بس درباره آنان شتاب مكن؛ ما آنها (و اعمالشان) را به دقت شماره ميكنيم! (8) 

يَوْمَ أ َحَشْرٌ الْمتَقِينَ إِلَى الوَّحْمَن من وَفَدَا (88) 

در آن روز كه يرهيزكاران را دسته جمعى بسوى خداوند رحمان (و ياداشهاى او) محشور مى كنيم... (880) 
وَنَسُوقٌ الْمُْرِمِينَ إِلَّى جَهَنّم وزدًا (62) 

و مجرمان را (همجون شتران تشنه كامى كه به سوى آبككاه مى روند) به جهنّم مى رانيم. .0 


لاتملكوق الفاعة إلاتن اتتكل خفنل الأحين خَيْدا 17 


آنان هركز مالكك شفاعت نيستند؛ مكر كسى كه نزد خخداوند رحمان, عهد و ييمانى دارد. (41) 
مََالوا الخد القعدة ولكاني 
و كفتند: «خداوند رحمان فرزندى براى خود بركزيده است)». (88) 
لقَدْ جم شَينًا | ذا (89) 
راستى مطلب زشت و زننده اى كفتيد! (49) 


2 


نكاد الشِعَاوَات يتفطون نه وكنشق الأاض وتك الال هذا 41 


نزديكك است به خاطر اين سخن آسمانها از هم متلاشى كرددء و زمين شكافته شود و كوه ها بشدَّت فرو ريزد... (40) 
أن دَعَوا لِلرَحْمَنٍ وَلَدَا (41) 

ازاين رو كه براى خداوند رحمان فرزندى قائل شدند! (11) 

وَمَا يَبِغَى لو من أن يَتَحِدّ وَلَدَا (؟4) 

در حالى كه هركز براى خداوند رحمان سزاوار نيست كه فرزندى بركزيند! (95) 


3 
ء 


ذم كل عم فى الكماوات لذن ل تى الرّحْمَن عَبِدًا (”8) 


تمام كسانى كه در آسمانها و زمين هستندء بنده اويند! (98) 
ع أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَّا (98) 

ذاوتد سمه انها حصا كردم ونه دقفت شيرةه است] زع 
وَكُلهُمْ آتيه يوم الْقيامَهِ وها (40) 

و همكنى روز رستاخيزء تكك و تنها نزد او حاضر مى شوند! (40) 
8 

إنَّ الَّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ سَيِجْعَلٌ لَهُمُ الرَحْمَنٌ وا (48) 


مسلماً كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام داده اند» خداوند رحمان محتتى براى آنان در دلها قرار مى دهد! (8؟) 


نما يَسَْنَاهُ يلسَانكك لِتمسْرَ به الْمُتِّينَ وَتذِرَ به قَوْمًا دا (80) 


انذار كنى. (/91) 


وَكمْ أفلكنا قَبِلَهُم مّن قَوْنِ هَل تّحِسٌ مِنّْهُم منْ أَحَدٍ أو تَسْمَمٌ لَهُمْ ركرًا (0و) 


جه بسيار اقوام (بى ايمان و كنهكارى) را كه بيش از آنان هلاكك كرديم؛ آيا احدى از آنها را احساس مى كنى؟! يا كمترين 


صدايى از آنان مى شنوى؟! (918) 

سوره طه 

بشم الل ارَحْمَنٍ الرَحِيمٍ طه )١(‏ 

)١( طه‎ 

ما أَنرَنًا عَلَيِك الْقُوَآنَ لتَنْمَى (؟) 

ما قرآن را بر تو نازل نكرديم كه خود را به زحمت بيفكنى! (؟) 

نا تَذْكرَةٌ لمن يَخْشََى (*) 

آن را فقط براى يادآورى كسانى كه (از خدا) مى ترسند نازل ساختيم. () 

تَِيل مُمَنْ خَلَقّ الْأَوْض وَالْكَمَاوَاتٍ الْعُلَى (6) 

(اين قرآن) از سوى كسى نازل شده كه زمين و آسمانهاى بلند را آفريده است. (©) 
الوَحْمَنٌ عَلَى الْعزش اشتوى (8) 

عماة يششدد: اتن كدي حرش سلظ اسك (8) 

َه مَا فى السَّمَاوَاتَ َمَا فى الََوْضِ وَمَا بَينهُمَا وَمَا تَحْتٌ الثّرَى (8) 

از آن اوست آنجه در آسمانهاء و آنجه در زمين» و آنجه ميان آن دوء و آنجه در زير خاكك (ينهان) است! (2) 
وَإِن تَجهر بالْقَْلِ فَإنَهُيْلمُ اشر وَأَحْفَى (/) 


اكر سحن آشكارا بكويى (يا مخفى كنى): او اسرار و حتى ينهان تراز آن- را نيز مى داند! (/7) 


له لاهو ل#الاهماة اسن 5 
او خداوندى است كه معبودى جز او نيست؛ و نامهاى نيكوتر از آن اوست! (6) 
وقل أتاكه صو رك تشع 4 


و آيا خبر موسى به تو رسيده است؟ (4) 
ذَ رَأى نَارًا فَقَالَ لأَهْله له اكوا إِنّى آنَسْتٌ نَارَا على آتيكم مُنْهَا ببس أوْ أجدٌ عَلَى النَّارِ هُدَى )1١(‏ 
هنككامى كه (از دور) آتشى مشاهده كرد. و به خانواده خود كفت: «اندكى) درنكك كنيد كه من آ انث تشى ديدم! شايد شعله اى 


از آن براى شما بياورم؛ يا بوسيله اين آتش راه را يبدا كنم!» )٠١(‏ 


ص 
ع ع 


كلما تاها لوو او 01 


هنكامى كه نزد آتش آمدء ندا داده شد كه: «اى موسى! )١١(‏ 


- 


ى أن رَبك فَاخْلعْ غلك إِنّك بِالْوَادٍ الْمَهدّس طُوَّى (؟1) 


ماك 


من يروردكار توام! كفشهايت را بيرون آرء كه تو در سرزمين مقدّس «طوى» هستى! (17) 
ص: "١7١‏ 

وَأَنَا اتوك فَاسْتَوغ لما يُوى (17) 

و من تو را (براى مقام رسالت) بركزيدم؛ اكنون به آنجه بر تو وحى مى شود كوش فراده! (18) 


و 


نى وَأَقِم الصّلاء لِذِ كرى رع 


من «الله) هستم؛ معبودى جز من نيست! مرا بيرستء و نماز را براى ياد من بيادار! (؟١)‏ 


«احصت 
8 
ا 


يه أكَادُ أَحفِيها ِمُجِرَى كل نفْس بمَا تَسعى )00 
بطور قطع رستاخيز خواهد آمد! مى خواهم آن را ينهان كنم, تا هر كس در برابر سعى و كوشش خودء جزا داده شود! (18) 
شد كه يها لا ريك ْ بها وَاتبَْ هَوَاةُ قَتَودَى (18) 


يس مبادا كسى كه به آن ايمان ندارد و از هوسهاى خويش بيروى مى كند, تو رااز آن بازدارد؛ كه هلاكك خواهى شد! (18) 


وما تلك يتمينكك يَا مُوسَى (17) 
وآن جيست در دست راست توء اى موسى؟! 007 
قال هى عَصَاىٌ نوكأ عَلئِهَا وهس بها عَلى م وَلِىَ فِيهًا مَآربُ أخْرَى (18) 


كفت: «اين عصاى من است؛ بر آن تكيه مى كنمء بركك درختان را با آن براى كوسفندانم فرومى ريزم؛ و مرا با آن كارها و 


نيازهاى ديكرى است. (18) 


6 


قال ألفها كا قوسن (9) 
كفت: «اى موسى! آن را بيفكن.) (19) 


ضِ 


ألْقَاهَا فَإِذَا هى عَيّه تَسْعَى (١؟)‏ 


- 


يس موسى آن (عصا) را افكند» كه ناكهان ازدهايى شد كه به هر سو مى شتافت. )٠١(‏ 
لل ذهو تكن لبها سيزتها الأول 613 
كفت: «آن را بككير و نترسء ما آن را به صورت اولش بازمى كردانيم. (١؟)‏ 


3 


وَاضْمُمْ يَدَك إِلَى جَتّاجك تَخْرْ رخ بَتِضَاءَ مِنْ غير سُوءٍ آيَهَ أخْرَى (51) 

ودستت زابه كريبانت بر ثااسفيذ وين عب بيروة آبد؛4 اب نشانه ديكرى (السوئ خداوند) اسة؛ (9) 
درك من آيَاتنَا الكترى (58) 

تاااز نشانه هاى بزركك خويش به تو نشان دهيم. (79) 

اذْهَثْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَعَى (56) 

اينكك به سوى فرعون بروء كه او طغيان كرده است.) (55) 

قَالَ رَبّ اشْرّخ لى صَدْرِى (10) 


(موسى) كفت: «يروردكارا! سينله ام را كشاده كك الزهة 


وَنَسّه يسو لى أَمْرِى ( 62 


و كارم را برايم آسان كردان! 4 

اقل نوه اق عات 1 

و كره از زبانم بكتشاى؛ (57) 

يَفْقَهُوا قَوْلى (/؟) 

تا سخنان مرا بفهمند! (/1) 

وَامجعل لَى وَزِبرًا مّنْ أَهْلِى (15) 

ووزيرى از خاندانم براى من قرار ده... (59) 
م 

برادرم هارون را! (00) 

اشْدّدُ به أرى اللفرة 

بااو يشتم را محكم كن؛ )"١(‏ 

وَأَشْرِكَه فى أَمْرِى (7©) 

واورادر كارم شريكك ساز؛ (؟*) 

كين تُستحكك كثيرً| (0م) 

تا تو را بسيار تسبيح كُوييم؛ (99) 

وَنَذّ كركك كثيد| (ع") 

و تورا بسيار ياد كنيم؛ (”) 

نك كنت ينا بَصِيرًا (ه9) 

جرا كه تو هميشه از حال ما آكاه بوده اى!» (0*) 


قد أوثيت شوٌلكك ها موسي (2) 


فرمود: «اى موسى! آنجه را خواستى به تو داده شد! (92) 


وَلَقَدَ مكاغلتك فده شوق 0م 


وما بار ديكر تورا مشمول نعمت خود ساختيم... (00) 
ص: 717 

إِذْ أَوْعَتنا إلى الك ها برضي 09 

آن زمان كه به مادرت آنجه لازم بود الهام كرديم... (00) 

أن اقُذْفِيه فى الَّابُوتِ فَاقُذِفِيه فى الْيّ َليْلقَهِ الم بالصّاجِل يَأ ل كدو له وليك كك مَحَبَهُ مُنّى وَلِْضْه نح عَلَى عَيْنى 


090 


كه: «او را در صندوقى بيفكنء و آن صندوق را به دريا بينداز» تا دريا آن را به ساحل افكند؛ و دشمن من و دشمن اوء آن را 
بركيرد!» و من محبتى از خودم بر تو افكندمء تا در برابر ديد كان [- علم ] من» ساخته شوى (و يرورش يابى)! (8*) 
تمي ل اللا لح تر راح را وا روا 


در آن هنكام كه خواهرت (در نزديكى كاخ فرعون) راه مى رفت و مى كفت: «آيا كسى را به شما نشان دهم كه اين نوزاد را 
كفالت مى كند (و دايه خوبى براى او خواهد بود)!)» يس تو را به مادرت بازكردانديم» تا جشمش به تو روشن شود؛ و غمكين 
نكردد! و تو يكى (از فرعونيان) را كشتى؛ اما ما تو راازاندوه نجات داديم! و بارها تو را آزموديم! يس از آنء ساليانى در 


ميان مردم «مدين» توقف نمودى؛ سيبس در زمان مقدّر (براى فرمان رسالت) به اين جا آمدىء اى موسى! (60) 
وَاصْطَتَغتُك لِتَفْسِى )6١(‏ 

ومن تو را براى خودم ساختم (و يرورش دادم)! )6١1(‏ 

اذََبْ أَنتٌ وَأَحوك بِآيَاتَى وَلَا با فى ذكُرى (61) 

(اكنون) تو و برادرت با آيات من برويدء و در ياد من كوتاهى نكنيد! (7؟6) 

ادبا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَعَى (68) 


بسوى فرعون برويد؛ كه طغيان كرده است! (67) 


عا عب اع ا ل ير 


َقُولًا لَهُ قَوْلَا ينا لَعلَهُ يَتَذَّ كد أو يَحْسَى (ع©) 


أما زتراميع »با او سدق كويد شارك معد كر قوةة ناززان خدا) كرس ع8 


ن يَفْوْط عَلَْيَنَا أَوْ أن يَطْفَى (هع) 


(موسى وهارون) كفتند: «يروردكارا! از اين مى ترسيم كه بر ما بيشى كيرد (و قبل از بيان حقء ما را آزار دهد)؛ يا طغيان كند 


(و نيذيرد)! (68) 


فرمود: «نترسيد! من با شما هستم؛ (همه جيز را) مى شنوم و مى بينم! (58) 


. 


َأَنمَاهُ فقولا اك اويا ا تن إِسْرَائيلَ وََا تُعَذَّبْهُْ قَدْ جتناك بِآيِهِ من ن يبك وَالسَلَامٌ عَلَى من انب الْهدَى (/7©) 


1 
به سراغ او برويد و بككوييد: «ما فرستاد كان يرورد كار توثيم! بنى اسرائيل را با ما بفرست؛ و آنان را شكنجه و آزار مكن! ما 
نشانه روشنى از سوى يرورد كارت براى تو آورده ايم! و درود بر آن كس باد كه از هدايت ييروى مى كند! (67) 


1 قد أوجى إِلَينَا ان اتات و د ا م 


]د 
به ما وحى شده كه عذاب بر كسى است كه (آيات الهى را) تكذيب كند و سرييجى نمايد!) (68) 


قَال فُمَن ربكم يَا مُوسَى (69) 


(فرعون) كفث :ايرود كان شما كسك» اى موسى؟!) (29) 


- 


قَالَ رَبنَا الى أغطى كل شَئ خَلْقَهُ نَم هَدَى (50) 


كفت: «يرورد كار ما همان كسى است كه به هر موجودىء آنجه را لازمه آفرينش او بوده داده؛ سيس هدايت كرده است!» 
)6 


قَالَ قَمَا بال الْمَرُونِ الْأُولَى )0١(‏ 


م 


«يس تكليف نسلهاى كذشته (كه به اينها ايمان نداشتند) جه خواهد شد؟!) )81١(‏ 
ص: 7١5‏ 


كفت: «1كاهى مربوط به آنهاء نزد يروردكارم در كتابى ثبت ست؛ يروردكارم هركز كمراه نمى شود و فراموش نمى كند 


اذى جَعَلَ لَكمٌ الْأَرْض مَهْدَا وَسَلَك لَكم فِيهَا سبلا وَأَنرَلَ مِنَ السّمَاءِ مَاءَ َأَخْرَجْنًا به أَزْوَاجَا مّن نَّمَاتِ شَنَّى (8ه) 


همان خداوندى كه زمين را براى شما محل آسايش قرار داد؛ و راه هايى در آن ايجاد كرد؛ واز آسمانء آبى فرستاد!) كه با 


آنء انواع كوناكون كياهان را (از خاكك تيره) برآورديم. (7ه) 
او عَوا أَنْعَامَكمْ إِنَّ فى ذلك لَآيَاتِ لأُولى اتهَى (عه) 
هم خودتان بخوريد؛ وهم جهاربايانتان را در آن به جرا بريد! مسلّماً در اينها نشانه هاى روشنى براى خردمندان است! (86) 
ئها حفاكم وفيا يدك وَمِنْهَا نكم َارَة أَخْرى (ده) 
ما شما را از آن [- زمين ] آفريديم؛ و در آن بازمى كردانيم؛ و بار ديكر (در قيامت) شما را از آن بيرون مى آوريم! (50) 
وَلَقَدَ أَرَبْنَاةُ آيَاتنَا كلها فَكَذَّب وَأَبَى (+ه) 
ما همه آيات خود را به او نشان داديم؛ اما او تكذيب كرد و سرباز زد! (02) 
قَالَ أَجْتا محرا مِنْ أَرْضنًا بيخ ركك يا مُوسَى (/ه) 
كفت: «اى موسى! آيا آمده اى كه با سحر خودء ما رااز سرزمينمان بيرون كنى؟! (1ه) 
لتك بيسخر مله فَاجْعَلْ ينا ود يك عوية ١‏ قله نك وإ انك كان شوق نذا 


قطعاً ما هم سحرى همانند آن براى تو خواهيم آورد! هم اكنون (تاريخش را تعيين كنء و) موعدى ميان ما و خودت قرار ده 
كه نه ما ونه توء از آن تخلف نكنيم؛ آن هم در مكانى كه نسبت به همه يكسان باشد!؛» (88) 


د 
ل ع 


قل وعد كايو الكو ان مد قاف مقي وذ 


كفت (امتعاد ما شما روز زننك [- روز عيد] است؛ به شرط اينكه همه مردم؛ هنكامى كه روزء بالا مى آيدء جمع شوند!!) 
(09) 


فَنولَى فِوْعَوْلُ فجمع كيده ثم أنّى (0+) 


فرعون آن مجلس را تركك كفت؛ و تمام مكر و فريب خود را جمع كرد؛ و سيس همه را (در روز موعود) آورد. (20) 


قَالَ لَّهُم مُوسَى وَيُلْكمْ لَا تم َْتوُوا عَلَى اللَِّ كذبًا فشتكم بعَذَاب وَقَد حَاتِ مَنِ افيرَى (81) 


ببندد» نوميد (و شكست خورده) مى شود!)» )28١(‏ 


َتَتَارَعُوا شه يه ود سَدُّوا النَجْوَى (؟28) 
آنها در ميان خود, در مورد ادامه راهشان به نزاع برخاستند؛ و مخفيانه و در كوشى با هم سخن كفتند. (؟8) 
يدان أ 


قَلُوا إِنْ هَذَّانِ لَسَاحِرَانِ ير 


ان أن يُخرجاكُم منْ أَرْضِكم بسخرهها وَيَذْهََا بطريقَكم الْمَتْلَى (ممه) 


كفتند: «اين دو (نفر) مسلماً ساحرند! مى خواهند با سحرشان شما را از سرزمينتان بيرون كنند و راه و رسم نمونه شما را از بين 
ببرند! (7م) 


َأَجْمِعُوا كيدَكغ ثُمَ انتُوا صَمًا وَقَدْ فلح الْيوْمَ مَن استَغار (ع0) 


اكنون كه جنين استء تمام نيرو و نقشه خود را جمع كنيد؛ و در يكك صف (به ميدان مبارزه) بياييد؛ امروز رستكارى از آن 


قَالُوا يَا مُوسَى إِمَا أن تلفي وإنا أن تكو أرلقة الف (مع 
َالَ بَلْ ألّقُوا فَإذَا حَالُمْ وَعْصِيْهُمْ يُحَيلَ إلَِه من سخرجِم أَنَّهَا تَسْعى (88) 


كفت: «شما اول بيفكنيد!) دراب ين هنكام طنابها و عصاهاى آنان بر اثر سحرشان جنان به نظر مى رسيد كه حركت مى كند! 
(ع2) 


َأَؤْجَس فِى نَفْسِهِ خِيفَهٌ مُوسَى (/910) 
موسى ترس خفيفى در دل احساس كرد (مبادا مردم كمراه شوند)! (810) 
قُلَنَا نا تحت إنَك أنتَ الَعْلّى (مع) 


2 0 5 03 2 5 
كفتيم: «نترس! تو مسلما (بيروز و) برترى! (88) 


هه ل صمل 


وََلْق ما فى يمِينكك تَلْقَفْ مَا صَنَُوا إِنَّا صَنَعُوا كَيدُ سَاِرٍ وَلَا يُفِْحُ السَاجِرٌ حَدِتٌ أَنَى (94) 
وآنجه رادر دست راست دارى بيفكنء تمام آنجه را ساخته اند مى بلعد! آنجه ساخته اند تنها مكر ساحر است؛ و ساحر هر جا 
رود وستكار تدواهد شد!) (29) 
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َأِْي الشَحرَة سد قَانُوا آمنا برب هَارُونَ وَمُوسَى (0/0 


(موسى عصاى خود را افكندء و آنجه را كه آنها ساخته بودند بلعيد.) ساحران همكى به سجده افتادند و كفتند: «ما به 
يرورد كار هارون و موسى ايمان آورديم!) 0/١(‏ 


ا 
| أَنْ 


قال آَم لَهُ قد 


د كم ! َه كرك الْنى عَلّمَكُمُ ال ا أده كن وَأَرْجَلَكم 0 خِلَافٍ وَلَأَصَ ل م فى جدُوع 
التخل وَلَتَعلَمَنَ أَبنَا أسَدٌ عَذَابًا وَأبْقَى )/١(‏ 


(فرعون) كفت: «آيا بيش از آنكه به شما اذن دهم به او ايمان آورديد؟! مسلماً او بزركك شماست كه به شما سحر آموخته 
است! به يقين دستها و ياهايتان را بطور مخالف قطع مى كنم؛ و شما را از تنه هاى نخل به دار مى آويزم؛ و خواهيد دانست 
مجازات كدام يكك از ما دردناكتر و يايدارتر است!» )7/1١(‏ 


قَالُوا أن تُؤْيْ رك عَلَى ما جاءَنًا من الْميِنَات وَالْذَى فَطَرَنَا قاض ما أنت قاض إِنَمَا تَقْضى هذه الْحياة الدَّميَا (0/) 


كفتند: «س و كند به آن كسى كه ما را آفريده» هركز تو را بر دلايل روشنى كه براى ما آمده؛ مقدّم نخواهيم داشت! هر حكمى 
مى خواهى بكن؛ تو تنها در اين زندكى دنيا مى توانى حكم كنى! (1/) 


آمَنَا بِرَيِنَا لَغْفْرَ لَنَا خَطَايَانًا وَمَا أَكرَهْتنًا عَلَئْهِ م من الشّخر وَاللَهُ حير وَأَبَقَى (9/) 


ما به يرورد كارمان ايمان آورديم تا كناهانمان و آنجه را از سحر بر ما تحميل كردى ببخشايد؛ و خدا بهتر و يايدارتر است!!) 
إفرفة 


نه مَن يِأْتِ رَبَهُ مُجْرِمًا فَِنَ لَهُ جَهَنّم لَا يَمُوتٌ فِيهَا وَلَا يَحْيَى (0/6) 


هر كس در محضر يرورد كارش خطاكار حاضر شود آتش دوزخ براى اوست؛ در آن جاء نه مى ميرد و نه زندكى مى كند! 
رع07 


وَمَن يَأَتِ مُؤْمِئَا قَدْ حمل الصَالِحَاتٍ فَأولِّك لَهُمُ الدّرَجَاتٌ الْعُلّى (5/) 
وهر كس با ايمان نزد او آيدء و اعمال صالح انجام داده باشد» جنين كسانى درجات عالى دارند... (0/8 


جَنَاتٌ عَدْنِ تجرى من تَحْيِهَا الأَنْهَارٌ حَالِدِينَ فيهَا وَذْلِك جَرَاءُ مَن تَرَكى (0/8 


باغهاى جاويدان بهشتء كه نهرها از زير درختانش جارى است» در حالى كه هميشه در آن خواهند بود؛ اين اش ياداش 
كسى كه خود را ياكك نمايد! (2/) 


لَقَدُ أَوْعَيِنَا إل ان شر بِعِبَادِى فَاضْرِتْ لَهُعْ طَرِيقًا فى الْبخر يَبسَا لا تَحَافُ دَرَكَا وَلَا تَحْتََى (//0 


مابه موسى وحى فرستاديم كه: «شبانه بندكانم را (از مصر) با خود ببر؛ و براى آنها راهى خشكك در دريا بككشا؛ كه نه از 


تعقيب (فرعونيان) خواهى ترسيدء و نه از غرق شدن در دريا!» (/87/7) 


َأْعَهُع ورعَوْنٌ بِجتُودِهِ فَفَشِيهُم من الْيِمْ مقا عَشِيهُْ (0/8 


(بذازق تونب ) فرعوة ابا لشكر نظن آنه واحتبال كردقهة ودرا آنانا وا زدر منان امراح بحر وعاة عوة) بطود كال روشاددا 
)00/8 


وَأْصَلّ فَوْعَوْنٌُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى (0/9 
فرعون قوم خود را كمراه ساخت؛ و هركز هدايت نكرد! (0/9) 
يا بَنى إِسْرَائِيلَ كَدْ أنجيناكم ” مّنْ عَدُوٌكمْ وَوَاعَدْنَاكُمْ انتِ الطور ابم وتنا عَلئِكمُ الْمَنّ وَالسَلْوَى )86١(‏ 


اى بنى اسرائيل! ما شما را از جنككال دشمنتان نجات داديم؛ ودر طرف راست كوه ه طورء با شما وعده كذارديم؛ ؟ وو( منّ) و 
«سلوى» بر شما نازل كرديم! 0000 


كلوا من طَيبَاتِ مَا رَرَفنَاكمْ وَلَا تَطعْوًا فيه فَبجل عَلَِكُمْ عَضَّبى وَمَن يَخلل عَلَيِهِ عَضَبى فَفَدْ هَوَى )8١(‏ 


بخوريد از روزيهاى ياكيزه اى كه به شما داده ايم؛ و در آن طغيان نكنيد» كه غضب من بر شما وارد شود و هر كس غضبم بر 


اق وازفطوزة ستوب م كند | 30 

و لاو ل ا آم مَنّ وَعَمِلَ صَالِحَا نم امْتَدَى (87) 

و من هر كه را توبه كندء و ايمان آورد» و عمل صالح انجام دهد» سيس هدايت شود؛ مى آمرزم! (065) 
وَما أَعْجَلَك عَن قَوْمِككٌ يا مُوسَى (48) 

اى موسى! جه جيز سبب شد كه از قومت يبشى كيرىء و (براى آمدن به كوه طور) عجله كنى؟! (47) 
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قال م هم أولَاء عَلَى أتَرى وَعَجِلْتٌ إليك رَُ لتَوَْضى (65) 


عرض كرد: «يروردكارا! آنان در بى منند؛ و من به سوى تو شتاب كردم» تا از من خشنود شوى!) (65) 
قَالَ فَإِنَا قد قتَناتَوْمَك من بَعْدك وَأَضَلْهُمْ السَامِرِئٌ (80) 
ل 


ع لب اعد و 


0 ى إِلَى قَوْمهِ عَضْبَانَ أَسفًاقَالَ ا قم م أَلَمْ يدك 0 ربكم وَغْدّا سنا أمَطَالَ عَلَيكمْ الَْهدُ لَعَهْدُ أم أَرَدت دنم أن يَجِلَّ عَلَيِكَعْ غَضَّبٌ 
م تأخْلَفْثُم مَوْعِدِى (*8) 

موسى خشمكين و اندوهناك به سوى قوم خود بازكشت و كفت: «اى قوم من! مكر يرورد كارتان وعده نيكويى به شما نداد؟! 

آيا مدّت جدايى من از شما به طول انجاميد, يا مى خواستيد غضب يرورد كارتان بر شما نازل شود كه با وعده من مخالفت 

كرديك؟!) (628) 


قَانُوامَا أَخْلَفْئَا مَوْعِدَك بِمَلْكنا وَلَكنًا حَمنا حملا ادا من يه لْقَوم فَقَدَفَاهَا فَكدَلك أَلْقَى السَامِرئٌ 400) 

كفتند: «ما به ميل واراده خود از وعده تو تخلف نكرديم؛ بلكه مقدارى از زيورهاى قوم را كه با خود داشتيم افكنديم!) و 
سامرى اينجنين القا كرد... (/419) 

71١17 ص:‎ 

َأَخْرَج لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَه حُوَارٌ الوا هذا إِلهُكُمْ وَإِلَهُ توشى قبت 70 


و براى آنان مجدّ مه كوساله اى كه صدايى همجون صداى كوساله (واقعى) داشت يديد آورد؛ و (به يكديكر) كفتند: داين 
خداى شماء و خداى موسى است!! و او فراموش كرد (ييمانى را كه با خدا بسته بود)! (/8) 


- 
مه 


ألا يََوْنَ أَنّا يدجم لتم قَولَاوََا َلك لَهُمْ ضَدًا وََا تَفْعَا () 


آيا نمى بينند كه (اين كوساله) هيج ياسخى به آنان نمى دهد, و مالكك هيج كونه سود و زيانى براى آنها نيست؟! (89) 


9 
1 يا اعم 2 


وَََدْقَالَ لع هَارُونُ من قبل ا قوم إِنّما فم بهِوَإِنَّ بكم لومي وَأَطيعُوا أْرى (40) 


و يبش از آنء هارون به آنها كفته بود: «اى قوم من! شما به اين وسيله مورد آزمايش قرار كرفته ايد! يرورد كار شما خداوند 


رحمان است! يسء از من ييروى كنيدء و فرمانم را اطاعت نماييد!) (40) 
قَالوا أن ترح عَلَِهِ عَاكَفِينَ حَتَّى يَوْجمٌ إِلَينَا مُوسَى (41) 


ولى آنها كفتند: «ما همجنان كرد آن مى كرديم (و به يرستش كوساله ادامه مى دهيم) تا موسى به سوى ما بازكردد!» (91) 


فال كا كاذو ها هك رَأَكَهَةٍ ضَلَوا (47) 


(موسى) كفت: «اى هارون! جرا هنكامى كه ديدى آنها كمراه شدند... (817) 


ا ابْنَ أمَ لَا نَأل بلختيتى وَلَا بِرَأْسِى إِنّى حَشِيتٌ أن تَقَولَ فوت بَئِنَ بَنِى إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَوقَبْ قَوْلى (48) 
(هارون) كفت: «اى فرزند مادرم! [- اى برادر!] ريش و سر مرا مككير! من ترسيدم بكنُويى تو ميان بنى اسرائيل تفرقه انداختى» و 


- 


قَالَ فَمَا خَطبِك يا سَامِرِئٌ (940) 


(موسى رو به سامرى كرد و) كفت: «تو جرا اين كار را كردىء اى سامرى؟!) (40) 
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قَالَ > بَصُوْتٌ بما لَمْ يَنِصْرُوا به فَعبِضْتٌ قَبِضَهَ مّنْ أَئّر الرَسُولٍ فَتبذْتهَا وَكذَيِكك فول أن سبش 21 


كفت: «من جيزى ديدم كه آنها نديدند؛ من قسمتى از آثار رسول (و فرستاده خدا) را كرفتم» سيس آن را افكندم؛ و اينجنين 
(هواى) نفس من اين كار را در نظرم جلوه داد!» (978) 


قَالَ فَاذْمَبْ قَإِنّ لكك فِى الْحَيَاهِ أن تَقَولَ لَا مِسَاس وَإِنَّ لكك مَوْعِِدًا أن تُحْلَفَهُ وَانظو إِلَى لهك الْذِى طَلْتَ عَلَهِ عَاكفًا لنَحَرٌقنَهُ ثّ 
لَننسِفَنّهُ فى الْيَمّ تَسْقَا (910) 


(موسى) كفت: «برو» كه بهره تو در زندكى دنيا اين است كه (هر كس با تو نزديكك شود) بكوئى «با من تماس نكير!» و تو 


كردى! و ببين ما آن را نخست مى سوزانيم؛ سيس ذرّات آن را به دريا مى ياشيم! (917) 

نما إَِهَكمْ | الى لَا إِلَه إِنَا هُوَ وَسِعَ كل شَّئْءِ عِلْمَا (80) 

معبود شما تنها خداوندى است كه جز او معبودى نيست؛ و علم او همه جيز را فرا كرفته است!» (948) 
ص: 71١18‏ 

كذّلك تنص علبكك ون أنناء :ما قد سيق وك تاك يرن لُدنًا ذ كرا (وة) 


اين كونه بخشى از اخبار بيشين را براى تو بازكو مى كنيم؛ و ما از نزد خود. ذكر (و قرآنى) به تو داديم! (99) 


هو 


مَنْ أَعْرَضٌ عَنْهُ نه يَحمِلٌ يوم الْقَامَهِ وزْرًا 01٠١(‏ 
هر كس از آن روى كردان شودء روز قيامت بار سنككينى (از كناه و مسؤولت) بر دوش خواهد داشت! )٠٠١(‏ 
حَالِدِينَ فيه وَسَاءَ لَّهُْ يَوْمَ الْقَيامَهِ جملًا 21١ ١(‏ 
فوغالن كد جاوواقا سآن واسه مائد» اتاو اسنت براض انبااهر رون قامت! ردن 
يَْم يُنفَحٌ فى الصّور وَنَحْشْرْ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَيِذٍ زُرْقَا )1١5(‏ 
همان روزى كه در «صور) دميده مى شود؛ و مجرمان را با بدنهاى كبود, در آن روز جمع مى كنيم! )٠١7(‏ 
تحَاققُونَ بَينَهُعْ إن لم إلا عَهْوَا 0٠١‏ 


آنها آهسته با هم كفتكو مى كنند؛ (بعضى مى كويند:) شما فقط ده (شبانه روز در عالم برزخ) توقف كرديد! (و نمى دانند 
جقدر طولانى بوده است]!) )0١*(‏ 


ما به آنجه آنها مى كويند آكاهتريم» هنكامى كه نيكوروش ترين آنها مى كويد: «شما تنها يكك روز درنكك كرديد!» )1٠١©(‏ 
وَيَأنُوتَك عن الْجبَالٍ قل ينها رق تهنا( 


واز تو درباره كوه ها سؤال مى كنند؛ بككُو: «يرورد كارم آنها را (متلاشى كرده) برباد مى دهد! )1١0(‏ 


سيس زمين را صاف و هموار و بى آب و كياه رها مى سازد... )1٠١2(‏ 
لا تَرَى فيا عوّجًا وَنَا مثا 01١‏ 
به كونه اى كه در آن» هيج يستى و بلندى نمى بينى!» )1١17(‏ 


ره 


در آن روزء همه از دعوت كننده الهى ييروى نموده» و قدرت بر مخالفت او نخواهند داشت (و همكى از قبرها برمى خيزند)؛ و 


همه صداها در براير (عظمت) خداوند رحمانء» خاضع مى شود؛ و جز صداى آهسته جيزى نمى شنوى! 0208 


در آن روزء شفاعت هيج كس سودى نمى بخشد» جز كسى كه خداوند رحمان به او اجازه داده. و به كفتار او راضى است. 
)09 


ل بيِنَ أَيْدِيهع وما خَلْمَهُع وََا يُحِيطونٌ به عِلْمَا ٠(‏ )0 
آنجه را بيش رو دارند» و آنجه را (در دنيا) يشت سركذاشته اند مى داند؛ ولى آنها به (علم) او احاطه ندارند! )11١(‏ 
عَنَتِ الْوجُوةُ لِلْحَىّ الْمَيُوم وَقَد ححا ف غ50 


و(در آن روز) همه جهره ها در برابر خداوند حىّ قيوم» خاضع مى شود؛ و مأيوس (و زيانكار) است آن كه بار ستمى بر دوش 
دارد! )١١1١(‏ 


وَمَن يَعْمَل مِنَّ الصَّالِحَاتٍ وَهُوَ مُؤْمِنٌ لا يَخَافُ ظَلْمَا وََا هَضُمَا (؟11) 

(ا) آن كس كه كارهاى شايسته انجام دهد» در حالى كه مؤمن باشدء نه از ظلمى مى ترسدء و نه از نقصان حقش. )1١7(‏ 
5 2 20 4 7 02 22 2 همده 5 2 كأ 

نا عَرَييًا وَصَرَّفْنَا فيه مِنَ الوَعِيدٍ لعَلَهُمْ يتقون أو يُحْدِث لَهُمْ ذكرًا )1١7(‏ 


واين كونه آن را قرآنى عربى [- فصيح و كويا] نازل كرديمء و انواع وعيدها (و انذارها) را در آن بازكو نموديم» شايد تقوا 
ييشه كنند؛ يا براى آنان تذ كرى يديد آورد! )١١(‏ 


ص: 57"١9‏ 
تََالَى الله املك الْيحقٌ ولا َعْجَل بالْقّآنٍ من قَبِل أن يُقْضَى إِلَيِك وَحْيه لغيه :وفل: وك وذ عَلما 18 


يس بلندمرتبه است خداوندى كه سلطان حقّ است! يس نسبت به (تلاوت) قرآن عجله مكنء بيش از آنكه وحى آن بر تو تمام 
وك و كرا يروردكارا! علم مرا افزون كن!) )1١5(‏ 


وَلَقَدْ عَهدْنًا إلى آدَمْ من قبل قَنَسِمَ وَلّمْ نَجذْ لَهُ عَْمًا )1١8(‏ 
بيش از اينء از آدم بيمان كرفته بوديم؛ اما او فراموش كرد؛ و عزم استوارى براى او نيافتيم! (110) 
َإذْ فنا لِلملَائِكهِ اسْيجَدُوا لِآدَمَ فَسجَدُوا إلا إثليس أَبَى )1١8(‏ 


وبه ياد آور هنككامى را كه به فرشتكان كفتيم: «براى آدم سجده كنيد!» همككى سجده كردند؛ جز ابليس كه سرباز زد (و 
سجده نكرد)! (118) 


نَّ هذًا عَدُوٌ لَك وَلِرَوْجَك قلا يُحْرِنكُمَا من الْجَنّ َتَنْقَى شقى )١١17/(‏ 


يس كفتيم: «اى آدم! اين (ابليس) دشمن تو و (دشمن) همسر توست! مبادا شما رااز بهشت بيرون كند؛ كه به زحمت و رنج 


خواهى افتاد! (1119) 

إِنَّ كك ألا تجو فيها وَلَا تَعْرَى )1١8(‏ 

(اكااثو دويكت رواحت هس او لتقن )راف تابن أست داور ان رمز رهف تحرافن شد 11 
وَأَنَك لَا تَظماً فيها وَلَا نَضْححى (115) 

ودر آن تشنه نمى شوى» وحرارت آفتاب آزارت نمى دهد!» )١19(‏ 

فوَسْوَس لَه التِّطَانٌ قَالَ يا آم هَلْ أَدْلَكٌ عَلَى سَجَرَهِ الْحَلْدِ وَمُلْكِ لا بَلّى )17١(‏ 


ولى شيطان او را وسوسه كرد و كفت: «اى آدم! آيا مى خواهى تو را به درخت زندكى جاويدء و ملكى بى زوال راهنمايى 


)11١( كنم؟!)‎ 

َكل مِنْهَا فَدَتْ لَهُمَا سَوْآنْهُمَا وَطَفِفًا يَخْصِفَانٍ عَليِهِمَا من وَرَقِ الْجَنَّهِ وَعَصَى آكَمُ رَبَهُفَقَوَى (191) 

سرانجام هر دو از آن خوردندء (و لباس بهشتيشان فرو ريخت») و عورتشان آشكار كشت و براى يوشاندن خود, از بركهاى 
(درختان) بهشتى جامه دوختند! (آرى) آدم بروود كارش را نافرمانى كرد و از ياداش او محروم شد! (١؟1١)‏ 

م اجْتبَاة رَبهُ نات عَلَيِهِ وَهَدَى (177) 


سين برورد كارق :ان واجر كزطدة و كونه اش رانيد ونه مهدا يتن نمؤم (111) 


م 


قَالَ امبطًا مِنْهَا جَمِيعًا بَغضكم لبغض عَدُوٌ َإِمَا يَأْتبنّكم م َنّى هُدّى فَمَن انبع هُدَاىَ قََا يَضْل وَلَا يَْقَى )1١(‏ 


(خداوند) فرمود: «هر دوو از آن (بهشت) فرود آبيد» در حالى كه دشمن يكديكر خواهيد بود! ولى هركاه هدايت من به سراغ 


شما آيد» هر كس از هدايت من ييروى كندء نه كمراه مى شود, و نه در رنج خواهد بود! (179) 
وَمَنْ أعْرَض عَن ذكرى فَإِنَّ لَهُ مَعِيسّهَ ضَنكا وَتَحْشْرْهُ يَومَ الْقِيَامَِ أَعْمَى (17) 


وهر كس از ياد من روى كردان شود» زندكى (سخت و) تنككى خواهد داشت؛ و روز قيامتء او را نابينا محشور مى كنيم!!) 
(ع07) 


ئ 


مى كويد: «يرورد كارا! جرا نابينا محشورم كردى؟! من كه بينا بودم!» (110) 


77٠١ ص:‎ 

قَالَ كذّليك َتنك آناننا فننيتهًا وَكذَّلِكك الوم ” تنسَى (2؟1١)‏ 
مى فرمايد: «آن كونه كه آيات من براى تو آمد, و تو آنها را فراموش كردى؛ امروز نيز تو فراموش خواهى شد!» (178) 
وَكَذَّلِك نَجْزِى مَنْ أَسْرَفٌ وَلَمْ يؤْمن بآيَاتِ رَيّهِ وَلعَذَابُ الْآخِرَه أَضَدَ وَأبَقَى (0177) 


واين كونه جزا مى دهيم كسى را كه اسراف كندء و به آيات يرورد كارش ايمان نياورد! و عذاب آخرت,. شديدتر و يايدارتر 
است! (/11717) 


ع 51 وو لان الو ع و ا 21 2 اين ل ل ّ 1 

أفلم يَهْدِ لَهُمْ كم أهلكنًا قبلهُم مّنَ القَرُونٍ يَمْسُونَ فى مَسَاكِنِهمْ إِنْ فى ذلكك أآيَاتٍ لأولى اللْهَى (178) 

آيا براى هدايت آنان كافى نيست كه بسيارى از نسلهاى ييشين را (كه طغيان و فساد كردند) هلا-كك نموديم» واينها در 
متكنياق (ويران تنه ) الاخوراء عن روند ا مسلما | ين امر» نشانه هاى روشنى براى خردمندان است. )١178(‏ 

وَلولَا كلئة سيقت وى وتكه لكاة ارقاو عل لفق 647 


واكر سئْت و تقدير يروردكارت و ملاحظه زمان مقرّر نبود» عذاب الهى بزودى دامان آنان را مى كرفت! (179) 


و 


فَاصْبؤْ عَلَى ما يَقَولونَ وَسَ بُح برب رَبك قَدِلَ طلوع الَّمْس وَكَبِل غَرُوبهًا وَمِنْ آناء اليل قم بخ وَأْطَرَاقَ نهار لَعلَك > اين 


00 


يس در برابر آنجه مى كويند» صبر كن! و بيش از طلوع آفتاب» و قبل از غروب آن؛ تسبيح و حمد يرورد كارت را بجا آور؛ و 
همجنين (برخى) از ساعات شب و اطراف روز (يرورد كارت را) تسبيح كوى؛ باشد كه (از الطاف الهى) خشنود شوى! (170) 


- 
ع 


وََا تَمَدّنَّ تيك إِلَى مَا معنا به به أ( رُوَاجَا ممه زَهْرَهَ الْحَباء الذَّئْا لنَفْتنَهُْ فيه وَرِرْقَ رَبك حَحيْ وَأَئقَى (11) 


و هركز جشمان خود را به نعمتهاى مادّىء كه به كروه هايى از آنان داده ايم» ميفكن! اينها شكوفه هاى زندكى دنياست؛ تا 


آنان را در آن بيازماييم؛ و روزى يرورد كارت بهتر و يايدارتر است! )١71١(‏ 
وَأَمْهِ أَهْلَكىك بالصَّلَاءٍ وَاصْطَيرْ عََيَِا لَا تَشالَك ِقًا نحن َورُفَك وَالْعَاقبَه لِلنَفَوَى (17) 


خانواده خود را به نماز فرمان ده؛ و بر انجام آن شكيبا باش! از تو روزى نمى خواهيم؛ (بلكه) ما به تو روزى مى دهيم؛ و 
عاقبت نيكك براى تقواست! (137) 


وَلَمْ تَأتهم بَيْنَهُ مَا فى الصَّححَفٍ الْأُولَى (17) 


كفشدة اجرا (بامبر) معجزه و نشاتة اى از سوى برورد كازكن براق ماثمى آورة؟! (يكن) آيا خترهاى روشق كه در كتابهاىق 


(آسمانى) نخستين بوده؛ براى آنها نيامد؟! (177) 

وَلَوْ أن أَخلَكَاهُم بِعَدَابٍ من فيه لَقَانُوا ونا لَوْلاأَوْسَلْتَ إلَينَارَ سول قح آيَاتِك من قَِلٍ أن نَذِلَّ وَنَخْرَى (017) 

اكر ما آنان را بيش از آن (كه قرآن نازل شود) با عذابى هلاكك مى كرديمء (در قيامت) مى كفتند: «يروردكارا! جرا ييامبرى 
براى ما نفرستادى تا از آيات تو يبروى كنيم» ييش از آنكه ذليل و رسوا شويم!) (17) 

قل كل مُتَربْصٌ قتربصُوا فَسَغلمُونَ مَنْ أَضْحَابُ الصَرَاطٍ الوىٌ وََنٍ لمتدَى (178) 


بككُو: «همه (ما و شما) در انتظاريم! (ما در انتظار وعده بيروزى؛ و شما در انتظار شكست ما!) حال كه جنين استء انتظار 


77١ ص:‎ 

جزء /ا١ا‏ 

سوره الأنبياء 

بشم الل الَحْمَنٍ مَنِ الرّحِيم اقَْربَ لِنَّاسِ حِسَابهُمْ وَهُمْ فى عَفْلِّ ُغرِضونَ )١(‏ 

حساب مردم به آنان نزديكك شده.ء در حالى كه در غفلتند و روى كردانند! )١(‏ 

ا بَأتيهم مّن ذكر ‏ من رَبّهِم مُحْدَتْ إلا اشتمغوة وَهُمْ يَلْعَبُونَ (؟) 

هيج يادآورى تازه اى از طرف يرورد كارشان براى آنها نمى آيدء مكر آنكه با بازى (و شوخى) به آن كوش مى دهند! (5) 
جيه فُلُوبّهُْ وَأَسَوُوا النجْوَى الَِّينَ طَلْمُوا هَل هَذًا إلا ب ََرُ مَلْكم أَكتأنُونَ الشخر وَأَُمْ صر دون (”") 

ابق دن الى انيت ك9 لها شان دى لهو و من مرى قزرو ركة الست] و سسكران نيان نهرا كردند لو كفسسد): ابا جز ايخ 


7 رَبّى بعلم الَْوْلَ فى السّمَاءِ وَالَدْض وَهُوَ السَمِيٌ الع ثم (ع) 


(بيامبر) كفت: «يروردكارم همه سخنان راء جه در آسمان باشد و جه در زمين» مى داند؛ واو شنوا و داناست!) (6) 


بل الوا أَضْعًا ضُعَاتٌ أخلَام بل افا َل ُو سَاعِرٌ ييا باه كما أَرْسِل الولُونَ () 


ته َه 


آنها كفتند: «(آنجه محمّد (ص) آورده وحى نيست)) بلكه خوابهايى آشفته السكا اضيلة آذ را بدروغ به خدا بسته؛ نه» بلكه او 


يكك شاعر است! (اكر راست مى كويد) بايد معجزه اى براى ما بياورد؛ همان كونه كه ييامبران ييشين (با معجزات) فرستاده 


شدند!» (0) 
مَا آمَنَتْ َبلهُم من قَدِيَهِ أَهْلَكنَاهَا أفَهُمْ يوون (2) 


تمام آباديهايى كه بيش از اينها هلاك كرديم (تقاضاى معجزات كوناكون كردندء و خواسته آنان عملى شدء ولى) هر كز 
ايمان نياوردند؛ آيا اينها ايمان مى آورند؟! (8) 


وَمَا أَرْسَلَْا قبلَك إلا ران نُوجى إِلَيهمْ فَاسأَنُوا أَهْلَ الذّكر إن كشع لا تَعْلَمُونَ (/0 


مايش از توء جز مردانى كه به آنان وحى مى كرديمء نفرستاديم! (همه انسان بودندء و از جنس بشرا) اككر نمى دانيدء از 
١‏ كأهاة برشي 6 


وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأكلُونَ الطَعَامَ وَمَا كانُوا حَالِدِينَ (8) 
آنان را يبكرهايى كه غذا نخورند قرار نداديم! عمر جاويدان هم نداشتند! (8) 
ْم صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنجَتنَاهُمْ وَمَن نَشَاءُ وَأَهْلَكنا الْمُسْرفِينَ (9) 


سيس وعده اى را كه به آنان داده بوديم» وفا كرديم! آنها و هر كس را كه مى خواستيم (ان جكة دشمنانفان) نجات داديم؛ و 


لَقَد ْنا كم كتابًا فيه ذكرْكعْ أَقَا تَعْقَلُونَ )٠١(‏ 

نابر كما كتاق نازل كردي كةاوسيلة تذكر ( و بيدازى) سؤر آن اسنك! آباتمن فيميد16 00 
ص: 777 

وَكَمْ قَصَمْنَامِن قَْيهِ كانت طَالمَه وََننَأنا بَعْدَهَا قَومًا آحَرِينَ )1١(‏ 

نح اسان ]تاذبهاى كر رادر هم شكستيم؛ و بعد از آنهاء قوم ديكرى روى كار آورديم! )010 
لما أَحَشُوا بََسَنا ذا هم مُنّْهَا يََكُضُوقٌ (؟1) 

هنكامى كه عذاب ما را احساس كردندء ناكهان يا به فرار كذاشتند! (17) 


ا تكضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أثْرقُُمْ فيه وَمَسَاكِكع لَعَلَكمْ تُسأَلُونَ )١(‏ 


0 ونا ود را 0 زوق يتان تبان كر ةبد اشاكة (شائلان يايند و) اذ شما 


َاُوا يا وَيْلَنا نا كنا ظَالِمِينَ (؟1) 

كفتند: «اى واى بر ما! به يقين ما ستمكر بوديم! (18) 

قَمَا زَالت تلك دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُْ حصيدًا حَامِدِينَ (15) 

و همجنان اين سخن را تكرار مى كردندء تا آنها را درو كرده و خاموش ساختيم! (15) 
وَمَا حَلَمَْا الَمَاء وَالََوْضَ وَمَا بيِنَّهُمَا لَاعِبِينَ (02 


ما آسمان و زمين» و آنجه را در ميان آنهاست از روى بازى نيافريديم! (18) 


لو ونا أن كعد لهذا الكذنا يق لدناا رن كا كافك (/نة 


(بفرض محال) اكر مى خواستيم سر كرمى انتخاب كنيم» جيزى متناسب خود انتخاب مى كرديم! (17) 
بَلْ تَقذِفُ بالْحَقّ عَلَى الْتَاطِل فَيدْمَعُه قدا هُوَ رَاهِقٌ وَلَكمُ الْوَيْلُ مما تَصِفُونَ (18) 


بلكه ما حق را بر سر باطل مى كوبيم تا آن را هلاكك سازد؛ و اين كونهء باطل محو و نابود مى شودا! اما واى بر شما از توصيفى 


كه (درباره خدا وهدف آفرينش) مى كنيد! 080 
وَلقن قن الققاوات والأرضن ومن عِنْدَهُ لا يَسْتَكبرُونَ عَنْ عِبَادَتِه وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ (19) 


از آن اوست آنان كه در آسمانها و زمينند! و آنها كه نزد اويند [- فرشتكان ] هيج كاه از عبادتش استكبار نمى ورزند» و 


فرك خفطقة لمن الوا 5 

يحون اللَّيِلَ وَالنّهَارَ لَا مَفْيدَونَ (١؟)‏ 

(تمام) شب و روز را تسبيح مى كويند؛ و سست نمى كردند. )5١(‏ 

أم انَحَذُوا آلِهَهُ مّنَالوْض هُمْ يُنشِرُونَ )1١(‏ 

آنا انها خدابانى أن زمين ب ر كريد تند كه (خلق فى كننن و) مشر من سازند؟17:1) 


لَوْ كان فيهما آلِهَدٌ نا الله لَمْسَدَنَا قُسَتِحَانَ الله رَبٌ الْعَؤْش عَما يَصَفُونَ (65 


اكردن امعان وكشن جر الله جفانان ديكرى بود» فاسد مى شدند (و نظام جهان به هم مى خورد)! منزه است خداوند 


د 


لَا يُسَأَلَ عَمَا يَفْعَل وَهُمْ يُسأَلونَ (*") 


هيج كس نمى تواند بر كار او خرده بككيرد؛ ولى در كارهاى آنهاء جاى سؤال و ايراد است! (57) 


أم انَحَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَهَ قل هَاتُوا يُوْهَائَكغ هَذَا ذِكرٌ من مّعِى وَذِكرٌ مَن قَبِلِى بل أكنْرُهُمْ لا يَعْلْمُونَ الْحَقَّ فَهُم مُعْرضونَ (©") 


بباميرانى']است كه بيقن از مق بودند!) اما يشتر انها حق :را تمن دانند؟ ويه همين.دليل'(ان آن) روي كردائيد:(66 


ص: إرفضن 


ما بيش از تو هيج بيامبرى را نفرستاديم مكر اينكه به او وحى كرديم كه: «معبودى جز من نيست؛ يس تنها مرا يرستش كنيد.) 
)0 


وَقَالوَا انَكَدَ الإنخمة ولد بتيضاتة بل غناة فكزفون (غ) 


آنها كفتند: «خداوند رحمان فرزندى براى خحود انتتخاب كرده است»! او منزه است (ازاين عيب و نقص)؛ آنها [- فرشتكان ] 


بند كان شايسته اويند. (2؟) 

ا يَسبِقُوئهُ بالقَولٍ وَهْم بِأَمْرِهِ يَعمَلُونَ 007 

هر كو قو سحن زر او يقن لمي كرزندة وا( يوه مكزنان اواعم طن قد 0 
عل مَا بين أَبْدِيهمْ وَمَا خَلَْهُمْ ولا يَمْفَعُونَ إلا من ادْتَضَى وَهُم مّنْ حَشْيتِهِ مُشْفِقُونَ () 


اق اعمال امروزى ايتده:ؤ اعمال كدشعة آنه ؤاامن دائدة :و انها جز درائ كسئ كدخةاراضى (به شفاعت )يراق او) اسنت 
شفاعت نمى كنند؛ و از ترس او بيمناكند. (/75) 


وَمَن يَقَلُ مِنْهمْ إِنَى إِلَهُ مّن دُونِهِ فّلك نَجْرِيهِ جَهَنّمَ كذّلِك نَجزى الظَالِمِينَ (19) 


وهر كس از آنها بككويد: «من جز خداء معبودى ديكرم)» كيفر او را جهنم مى دهيم! و ستمكران را اين كونه كيفر خواهيم داد. 
إفكة 


- 


أَوَلّمْ يرَ الَذِينَ كمّرُوا أنَّ السَمَاوَاتِ وَالََرْضَ كاكا زتها ففتقتاهها وجعلنا مق الماء كل مع دعق أفنا يؤمتون 01م 


آيا كافران نديدند كه آسمانها و زمين به هم ييوسته بودند, وما آنها را از يكديكر باز كرديم؛ وهر جيز زنده اى را از آب 


َجَعَلنا فى الَْدْض رَوَاسِيَ ى أن تَمِيدَ بهم وَجَعَلَنا يها فْجَاججا سْبِنا لَعلَهُمْ يَهْمَدُ ونَّ(981) 


ودر زمينء كوه هاى ثابت و يابرجايى قرار داديم» مبادا آنها را بلرزاند! ودر آن» درّه ها وراه هايى قرار داديم تا هدايت 


)0١( شوند!‎ 

وَجَعَلَنَا السّمَاءَ سَفْهَا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرضُونَ (05) 

و آسمان را سقف محفوظى قرار داديم؛ ولى آنها از آيات آن روى كردانند. (؟9) 

وَُوَ الى حَلقَ اليل وَلنَّارََالمَمْسَ وَالْفَعرَ كل فى فل سبو (0م) 

او كسى است كه شب و روز و خورشيد و ماه را آفريد؛ هر يكك در مدارى در حركتند! (”) 
وَمَا جَعَلنًا لِمَرِ من قَيلكك الُْلْدَ أن مت قَهُمْ الَْالِدُونَ (06) 


بيش از تو (نيز) براى هيج انسانى جاودانككى قرار نداديم؛ (وانككهى آنها كه انتظار مركك تو را مى كشندء) آيا اكر تو بميرى» 
آنان جاويد خواهند بود؟! (ع”) 


كل نَفْس ذَانِقَهُ المت وََبلُوكم بالشّر وَالْحَِرِ ته َِلَينَا توحَعُونَ (0") 


هر انسانى طعم مركك را مى جشد! و شما رابا بديها و خوبيها آزمايش مى كنيم؛ و سرانجام بسوى ما بازكردانده مى شويد! 
(ه» 


ص: 775 
وَإِذَا رَآك الَّذِينَ كَفَرُوا إن كدوك ِنَم هَرُوًا ا الْنَى لك لِهَتَكُمْ وَهُم بذكر الرّحْمن هُمْ كافِرُونَ إضارة 


خدانان شمامى كوين؟! دن حالى كه خودشان ذ كر خداوند وحمان :زا اتكارنمى كتتد. (ع) 


يق انا بن عل سكم جاتى كنَا عون 8-0 


(كرى»») انسان از عجله آفريده شده؟ ولى عجله نكنيد؛ بزودى آياتم را به شما نشان خواهم داد! [(#خرة 


و 0 مَتَىَ هَذَا الْوَعْدُ كك صَادقِينَ (07 
آنها مى كويند: «اكر راست ميكوييد» اين وعده (قيامت) كى فرا مى رسد؟!) (8*) 
لؤ يَعْلمٌ الذِينَ كفرُوا حِينَ لا يتكفونَ عن وُجُوهِهِمُ النَارَ وَلاعَن ظَهُورِهِمْ وَلا ههُمْ يُنَصَرُونَ (”) 


ولى اكر كافران مى دانستند زمانى كه (فرا مى رسد) نمى توانند شعله هاى آتش را از صورت واز يشتهاى خود دور كنند» و 
هيج كس آنان را يارى نمى كند (اب ين قدر درباره قيامت شتاب نمى كردند)! (094) 


ل تَأتِيهم بَْمَه هي َلَا يَسْتَطيعُونَ رَدَّهَا وا هُمْ يُنْظدوق (: جره 


آنها مهلت داده نمى شود! (0©) 


وَلَقَدٍ اشتهزئ بِرُسْل مّن فيلك فاق بالذِينَ سَحْرُوا مِنْهُم ما كانوا به يَسْتَهْرِتُونَ )6١(‏ 


(اككر تو را استهزا كنند نككران نباش») ييامبران بيش از تو را (نيز) استهزا كردند؛ اما سرانجام» آنجه را استهزا مى كردند دامان 
مسخره كنند كان را كرفت (و مجازات الهى آنها را در هم كوبيد)! (61) 


قل من يكلؤكم بِاللئِلٍ وَالنَهَار مِنَ الرَحْمَنِ بل هُمْ عن ذكر رَبّهِم مُعْرضونَ (65) 


0 «جه كسى شمارا در شب و روزاز(مجازات) خداوند بخشنده نككاه مى دارد؟!) ولى آنان از ياد يرورد كارشان روى 
كردانئد! (؟ع) 


أ لَهُمْ آلِهَهُ تَمتعهُم من دُونْنا َايَستطيعُونَ نَضر أَنفّسِهع وَلَاهُم نا ُضحبو نَّ ولع 


آيا آنها خدايانى دارند كه مى توانند در براير ما از آنان دفاع كنند؟! (اين خدايان ساختكى» حتى) نمى توانند خودشان را 
يارى دهند (تا جه رسد به ديكران)؛ و نه از ناحيه ما با نيرويى يارى مى شوند! (87) 


أ 


ل مَتَعنا مَؤْلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَنَّى طَالَ عَلَئِهِمُ الْعمَرُ قلا يَرَوْنَ أن تأتَى الْأَدْض تَنقُضّهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَقهُم الْغَليونَ (6) 


ما آنها و يدرانشان را (از نعمتها) بهره مند ساختيمء تا آنجا كه عمر طولانى بيدا كردند (و مايه غرور و طغيانشان شد)؛ آيا نمى 
بينند كه ما بيوسته به سراغ زمين آمده. وازآن (و اهلش) مى كاهيم؟! آيا آنها غالبند ريا ما)؟! زعع) 


ص: إحض 


ل ركم بال خي وَلَا يَسْمَعٌ الضّمٌ الذَّعَاءَ إِذَامَا ينذّوُونَ (68) 


نمى شنوند! (60) 
وَلَئْن مَمَتْهُ نَفْحَهُ مّنْ عَذَابٍ رَبك لَيقُولَنّ يا وَيَْنَا نا كنا ظَالِمِينَ (6) 


اكر كمترين عذاب يروردكارت به آنان برسدء فريادشان بلند مى شود كه: «اى واى بر ما! ما همككى ستمكر بوديم!» (62) 


8 
عه 


وَنَضَعٌ الْموَازِينَ القشط لِيؤم الْقِيَاَِ فلا نظلمُ نفْسٌ شَينا وَِن كان مِثْقَالَ حب حَهِ مّنْ حَوْدَلٍ ل ١‏ ينا بهَا وَكمّى بنَا حَاسِبِينَ (617) 


خردل (كار نيك و بدى) باشد, ما آن را حاضر مى كنيم؛ و كافى است كه ما حساب كننده باشيم! (7©) 


وَلَقَدُ آتَيَنَا مُوسَى وَهَارُونٌ الْفوْقَانَ وَضِيَاءَ وَذِكرًا للْمَتّقِينَ (68) 


ما به موسى وهارونء «فرقان» [- وسيله جدا كردن حق از باطل ] و نورء و آنجه مايه ياداورى براى يرهيزكاران استء داديم. 
(مع» 


النة َحَْوْنَ رَبَّهُم بالْغيب وَهُم من الصَاعَدِ مُشْفِقُونَ (9©) 

همانان كه از يرورد كارشان در نهان مى ترسندء و از قيامت بيم دارند! (69) 

وَهَذَّا ذ كد بار كك أَنرَ لاه أَقََك نتم لَه منكِرُونَ (00) 

واين (قرآن) ذكر مباركى است كه (بر شما) نازل كرديم؛ آيا شما آن را انكار مى كنيد؟! (20) 
وَلَقَدَآتينَا إبراهِيم رُشْدَهُ من قَبِلٌ وَكنا به عَالِمِينَ )0١(‏ 

ما وسيله رشد ابراهيم را از قبل به او داديم؛ و از (شايستكى) او آكاه بوديم... )0١(‏ 


- 


ذ قَالَ لِأبيهِ وَقَومِهِ مَا هَذِهِ التَمَائِيلٌ الى أنثّم لَّهَا عَاكْفُونَ (؟ه) 


إِذ 


آن هنكام كه به يدرش (آزر) و قوم او كفت: «اين مجسمه هاى بى روح جيست كه شما همواره آنها را يرستش مى كنيد؟!!) 
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: «ما يدران خود را ديديم كه آنها را عبادت مى كنند.» (27) 


قَالَ لَعَدْ كسم أَنتم وَآبَاوْكُمْ فى ضَلَالٍ مين (58) 

كفت اوسلياً هم شما و هم يدرانتان» در كيْراهئ آشكارى بوده ايد!» (ع0) 

قَانُوا جتنا بالْحَقّ أم نت مِنّ اللَاعِبِينَ (هه) 

كفقد: 1ن مطلب فق «زرائ ها ا وده اق را شوكى فى كن كلارة) 

قال بل ربكم َب السَمَاوَاتٍ وَالَرْض الّذى قَطَرَهُنَ وَأَنَا عَلَى دَلكم مّنَ الشَّاجِدِينَ (58) 


كفت: «(كاملا حقٌّ آورده ام) يرورد كار شما همان يرورد كار آسمانها و زمين است كه آنها را ايجاد كرده؛ و من بر اين امر» از 
كواهانم! (08) 


وَتَاللَه يدن أضتافكم فد أن تولوا مذبرين (/اه) 

وبه خدا س وكند» در غياب شماء نقشه اى براى نابودى بتهايتان مى كشم!) (01) 
ص: 772 

مَجَعَلَهُمْ جُذَادًا إَِ كبيرًا لَه لَعَلَّهُْ إلَيه يَوْجِعُونَ (/0) 


سرانجام (با استفاده از يكك فرصت مناسب»» همه آنها -جز بت بز ركشان- را قطعه قطعه كرد؛ شايد سراغ او بيايند (و او حقايق 
را بازكو كند)! (38) 


قَانُوا من فَعَلَ هذا بآلِهينا نه لَمِنَ الطَلِمِينَ (9) 


(شتكاق كه امتطنه نينا وا كيذتننه) كنس نهر كينا عدابان ما حين كزدى قطعا ]زسشسكران اسك (ويافن كقزر سكت 


(كروهى) كفتند: «شنيديم نوجوانى از (مخالفت با) بتها سخن مى كفت كه او را ابراهيم مى كويند.) (20) 
الوا َأنُوا به عَلَى أَغيّن النّاس لَعَلهُمْ يَشْهَدُونَ )8١(‏ 
(جمعئئت) كفتند: داو رادر برابر ديد كان مردم بياوريدء تا كواهى دهند!) )2١(‏ 


قَالُوا أأنتٌ فَعَلْتَ هَذَا بآلِهينَايَا إبرَاهِيمٌ (؟8) 


(هنكامى كه ابراهيم را حاضر كردند.) كفتند: «تو اين كار را با خدايان ما كرده اى, اى ابراهيم؟!) (؟8) 
قَالَ بَلَ فَعلَهُ كبيرْهُمْ هذا فَاسْأَُوهُمْ إن كانُوا يَنطِقُونَ (مع) 

كفت: تابلكة اق كان ءزا بز كشان كرده:است! ان انها ببرسيد ا كر :سكن مى كونيند]» (20) 

فَرَجَعُوا إِلَى أَنفْسِهمْ قََانُوا نكم أَم الطَالِمُونَ (*) 

آنها به وجدان خويش بازكشتند؛ و (به خود) كفتند: «حقًا كه شما ستمكريد!) (ع8) 

م تكشوا عَلَى رُدُوسِهِعْ لَقَد عَلِمْتٌ مَا هَوْلَاءِ يَنطِقَونَ (هع) 


سيس بر سرهايشان وازكونه شدند؛ (و حكم وجدان را بكلى فراموش كردند و كفتند:) تو مى دانى كه اينها سخن نمى كويند! 


(ه2") 
قَالَ أََْعْبْدُونَ مِن دُونٍ الله مَا لَا يَفَعْكمْ شَيِنا وَلَا يَضْدُ كم (+2) 


(ابراهيم) كفت: «آيا جز خدا جيزى را مى يرستيد كه نه كمترين سودى براى شما داردء و نه زيانى به شما مى رساند! (نه 


اميدى به سودشان داريدء و نه ترسى از زيانشان!) (22) 

أت نكم وَلِمَا تَعْبَدُونَ من دُونٍ اللَّه ألا تعقلُونَ )ع 

اف بر شما و بر آنجه جز خدا مى يرستيد! آيا انديشه نمى كنيد (و عقل نداريد)؟! (/21) 
قالو| كد فوة ونوا آلِهَتَكمْ إن كم فَاعِلِينَ ((ع) 

كفتند: «او را بسوزانيد و خدايان خود را يارى كنيد؛ اكر كارى از شما ساخته است!) (88) 

اا ون بدا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيم (28) 

(سرانجام او را به آتش افكندند؛ ولى ما) كفتيم: «اى آتش! بر ابراهيم سرد و سالم باش!) (88) 
وَأَرَادُوا به كيدا فَجَعَلْناهُمُ الْأَخْسَرِينَ 0/0 

آنها مى خواستند ابراهيم را با اين نقشه نابود كنند؛ ولى ما آنها را زيانكارترين مردم قرار داديم! )0/١(‏ 
تاه وَلُوطَا إِلَى الَْدْض الَنَى بَارَكنَا فيه للْعَالَمِينَ 0/١(‏ 


ووفك له إلفقان يفوت هله ركلا فك كاله 1ه 


و اسحاقء و علاوه بر او, يعقوب رابه وى بخشيديم؛ و همه آنان را مردانى صالح قرار داديم! (؟/0) 


و آنان را يبشوايانى قرار داديم كه به فرمان ماء (مردم را) هدايت مى كردند؛ و انجام كارهاى نيكك و برياداشتن نماز و اداى 


زكات را به آنها وحى كرديم؛ و تنها ما را عبادت مى كردند. (0/7 
وَلْوطًا آتَيِنَاهُ حكمًا وَعِلَمَا وَنجَينَاهُ مِنَ الَْويِ الى كانّت تَعْمَلٌ الْحَمَائتٌ إِنّهُْ كانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ (0/8 


و لوط را (به ياد آور) كه به او حكومت و علم داديم؛ واز شهرى كه اعمال زشت و كثيف انجام مى دادند» رهايى بخشيديم؛ 


أدْخَلنًا 


واورادررحمت خود داخل كرديم؛ و او از صالحان بود. (0/0 


وَنُوححا إِذْ نَادَى مِن قبل فَاسْتَجبِنا لَهُ فَنبجيَِاُ وَأهْلَه 


من الوب الَْظِيم 007 


ونوحرا(به ياد آور) هتكامى كه بخ ييش از آن (زمان» يرورد كار خود را) خواند! ما دعاى او را مستجاب كرديم؛ واوو 
خاندانش رااز اندوه بزركك نجات داديم؛ (0/2 


ااور ئلم الحو كار الوطراه كار ار عورا رتاف العو 000 


واو رادر برابر جمعتّتى كه آيات ما را تكذيب كرده بودند يارى داديم؛ جرا كه قوم بدى بودند؛ از اين رو همه آنها را غرق 


وَدَاوُودَ وَسُلَِمَانَ إِذْ يَحْكمَانٍ فى الْحَوْثِ إِذْ نَفَسَّتْ فيه عَنَمُ الْقَوْم وَكنّا لحكمهم شَاهِدِينَ (/0 


و داوود و سليمان را (به خاطر بياور) هنكامى كه درباره كشتزارى كه كوسفندان بى شبان قوم؛ شبانكاه در آن جريده (و آن را 


تباه كرده) بودند» داورى مى كردند؛ و ما بر حكم آنان شاهد بوديم. 71و03 


مَمَكَقَكَاما ملنقان وَكنا نينا كنا وعلها 0 مَعَ دَاوُودٌ الْجِبَالَ , سح" يمشن والعلقد وك فَاعلِينَ 0(20غ0 


ما(حكم واقعى) آن را به سليمان فهمانديم؛ و به هر يكك از آنان اي داورى» و علم فراوانى داديم؛ و كوه ها و 


يرند كان را با داوود مسحّر ساختيم» كه (همراه او) تسبيح (خدا) مى كفتند؛ و ما اين كار را انجام داديم! (8/) 
وَعَلَمْنَاهُ صَنْعَهَ لببوس لكغ لمُخصِئكم من بَأْسِكم فَهَلَ أَنتم شَاكِرُونَ (60) 


و ساختن زره را بخاطر شما به او تعليم داديم» تا شما را در جنكهايتان حفظ كند؛ آيا شك ركزار (اين نعمتهاى خدا) هستيد؟ 
)000 


وَلِسْكَتِمَانَ ارح عَاصِفَهٌ تَجرى بأمر إِلَى الأزض الْتى بَارَكنا فيهَا وَكنّا بكل شَئْءٍ عَالِمِينَ (81) 


و تندباد را مسحّر سليمان ساختيم» كه بفرمان او بسوى سرزمينى كه آن را يربركت كرده بوديم جريان مى يافت؛ و ما از همه 


جيز كاه بوده ايم. 0120 


ص: لضن 
وَمِنّ الشّيَاطِين مَن يَعُوصُونَ لَهُ وَبَعْمَلونَ عَمَلَا دُونَ ذَلِكك وَكنا لَهُمْ حَافظينَ (657) 


و كروهى از شياطين (را نيز مسحّر او قرار داديم» كه در دريا) برايش غوّاصى مى كردند؛ و كارهايى غير از اين (نيز) براى او 


أ 


فى فشي الضة وَأنتٌ أَرْحَمٌ الرَاحِمِينَ (87) 


وابوب را (به ياد آور) هنكامى كه يرورد كارش را خواند (و عرضه داشت): «بدحالى و مشكلات به من روى آورده؛ وتو 
مهربانترين مهربانانى!») [فري»6 

فَاسْتجَينًا لَه فك فَكسَّفْنَا مَا به من ضد وَآتَتِنَاهُ أَهْلَهُ وَمِتْلَهُم مَعَهُمْ رَحْمَهٌ مّنْ عِندنًا وَذْكْرَى لِلْعَابِدِينَ (85) 

ما دعاى او را مستجاب كرديم؛ و ناراحتيهايى را كه داشت برطرف ساختيم؛ و خاندانش را به او بازكردانديم؛ و همانندشان را 
بر آنها افزوديم؛ تا رحمتى از سوى ما و تذكرى براى عبادت كنندكان باشد. (8) 

وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الكفْل كل مّنَ الصَّابِرِينَ (80) 


و اسماعيل و ادريس و ذاالكفل را (به ياد آور) كه همه از صابران بودند. (860) 


- 


وَأَدْحَلنَاهُمْ فى رَحْمَينا إنَهُم مّنَّ الصَّالِجِينَ (8) 


وما آنان را در رحمت خود وارد ساختيم؛ جرا كه آنها از صالحان بودند. (6) 


- 
ع 


وَذَا الَنُونِ إذ ذْهَبَ مُعَاضِبًا فَطَنّ أن لن تَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فى الظَلمَاتٍ أن ا بساكم إلى كنتاية الطاليو ام 


وذاالنون [ - يونس ] را (به ياد آور) در آن هنكام كه خشمككين (از ميان قوم خود) رفت؛ و جنين مى ينداشت كه ما ب براو تنكف 
نخواهيم كرفت؛ (اما موقعى كه در كام نهنكك فرو رفت») در آن ظلمتها (ى متراكم) صدا زد: «(خداوندا!) جز تو معبودى 
نيست! منزٌّهى تو! من از ستمكاران بودم!» (81) 


فَاسْتَجَبنا لَه وَنجَينَاهُ مِنَ الْعَمّ وَكذَّلِك تُنجى الْمَؤْمِنِينَ (80) 
ا لاك رسانديم؛ واز آن اندوه نجاتش بخشيديم؛ واين كونه مؤمنان را نجات مى دهيم! ىم 
وَزَكريًا إذ اذى رَبهُ وب لا كَذَْنى قودا وَأنت خَيْرَ الوا رين (46) 


و زكريا را (به ياد آور) در آن هنكام كه يرورد كارش را خواند (و عرض كرد): «يرورد كار من! مرا تنها مككذار (و فرزند 


برومندى به من عطا كن)؛ و تو بهترين وارثانى!) (69) 


م وه 


َاسْتَجَبنا لَه وَوَعَبنَا لَه بَختى وَأَصْلَحنا لَه زَوْجَهُ إنّهُْ كانُوا يُسَارِعُونَ فى الْكَيِرَاتِ وَيَدْعُونَنَارَغَبَا وََهََاوَكانوا لَنَا حََاشِْعِينَ (4) 


ماهم دعاى او را يذيرفتيم» و يحيى را به او بخشيديم؛ و همسرش را (كه نازا بود) برايش آماده (باردارى) كرديم؛ جرا كه 
آنان (خاندانى بودند كه) همواره در كارهاى خير بسرعت اقدام مى كردند؛ و در حال بيم و اميد ما را مى خواندند؛ و ييوسته 


ص: رفن 
وَالْتِى أَحْصَئَتٌ فَوَجَهَا فَنَقَحْنَا فيهًا من دُوحِنا وَجَعَلْنَاهَا وَابَنَهَا آيَهُ لْعَالَمِينَ (31) 


و به ياد آور زنى را كه دامان خود را باك نككه داشت؛ و ما از روح خود دراو دميديم؛ واو و فرزندش [- مسيح ] را نشانه 
روك براى جهانيان قرار داديم! 010 


َه وَاحَدَهٌ وَ أنَا َتُكجْ فَاعْبَدٌو ن (47) 
8 وانا رد بدو 


كنيد! (917) 


3 


وَتَقطّعُوا أَْرَهُم بَتِتَهُْ كُلَّ نا رَاجِعُونَ (48) 


(كروهى از ييروان ناآ كاه آنها) كار خود را به تفرقه در ميان خود كشاندند؛ (ولى سرانجام) همككى بسوى ما بازمى كردند! 
8 


قَمَن يَعْمَل مِنَ الصَالِحَاتٍ وَهْوَ مُؤْمِنّ قلا كفرَانَ ِسَعْيهِ إن لَهُ كاتبونَ (©3) 


وهر كس جيزى از اعمال شايسته بجا آورد؛ در حالى كه ايمان داشته باشدء كوشش او ناسياسى نخواهد شد؛ و ما تمام اعمال 


او را (براى ياداش) مى نويسيم. رع 


و حرام است بر شهرها و آباديهايى كه (بر اثر كناه) نابودشان كرديم (كه به دنيا بازكردند؛) آنها هركز باز نخواهند كشت! 
)0 


8 
و ا 


جوج وَمَأْجُوجٌ وَهُم كن كلخدت تتسلون (عة) 


عم 


]ا فيه 
تا آن زمان كه «يأجوج) و «مأجوج) كشوده لدو انها هرمح موقن بسرعت عبور مى كنند. (48) 
واب الْوَعْدُ ايحي فَإِذَا م شَاخصه أَْصَارٌالَِّينَ كفرُوا ا وَبْلنَا د كنا فى عَخْلِ مّنْ هذا َل كنا طَالِِينَ (49) 


و وعده حق [- قيامت ] نزديكك مى شود؛ در آن هنكام جشمهاى كافران از وحشت از حركت بازمى مانك؛ لمق كوتكدة ان 
واى بر ما كه از اين (جريان) در غفلت بوديم؛ بلكه ما ستمكار بوديم! (917) 


نكم وَمَا تَعْبْدُونَ من دُونِ الله حصب جهنم أَكم لَهَا وَارِدُونَ )8 

شما و آنجه غير خدا مى يرستيد» هيزم جهنم خواهيد بود؛ و همكّى در آن وارد مى شويد. (98) 

لَوْ كان هَوْلَاءِ آلِهَهٌ ما وَرَدُوهَا وَكُلَّ فبهَا خََالِدُونَ (19) 

اكر اينها خدايانى بودند» هركز وارد آن نمى شدند! در حالى كه همككى در آن جاودانه خواهند بود. (48) 

لَهُمْ فيها زَِيرٌ وَهُمْ فيها لَا يَسْمَعُونَ )٠١١(‏ 

براى آنان در آن [ - دوزخ ] ناله هاى دردناكى است و جيزى نمى شنوند. )٠٠١(‏ 

إن الّذِينَ سعِقّتْ لَهُم نا الححشتى أُولَيك عَنْها مِعَدُونَ 0:١(‏ 

(اما) كسانى كه از قبل» وعده نيكك از سوى ما به آنها داده شده [- مؤمنان صالح ] از آن دور نككاهداشته مى شوند. )1١1(‏ 
ص: 7١‏ 

لا تستغرن حييلها وقع فن ها اشتهت انقمهة خالدون 0 


آنها صداى اتش دوزخ را نمى شوند؛ و در آنجه دلشان بخواهد» جاودانه متنعغم هستند. )1٠١7(‏ 


َا بَحْرْنهُمُ الْمرَحَ الأكبر وَتَتَلَقَاهُمْ الْملائكة هَذَا يَؤْمْكمٌ الَذِى كنم تُوعَدُونَ )٠١*(‏ 


شما وعده داده مى شد! فرت 61 


- 


ا أَوّلَ حَلْقٍ تيده وَعَّْا عَلْيَنَا إن كنا فَاعِلِينَ )1٠١©(‏ 


أنَا 


يَوْمَ تَطوى السَمَاء كَطَيٌ السّجلٌ للَكدبٍ كما بَدَ 


كر دانيم؛ انتوو كفن اق ااسك جو ماو قطنا 31 را انجام خواهيم داد. )1١(‏ 


ا 
أن ا 


مت 


وََقَدْ كينا فى الزَّبُورِ من بَعْد الذَّكر الأَرْض يَرِنُهَا عِبَادِىَ الصَّالِحُونَ )٠١0(‏ 

در «زبور) بعد از ذكر (تورات) نوشتيم: «بند كان شايسته ام وارث (حكومت) زمين خواهند شد!» )1١0(‏ 
إنَّ فى هَدًا لاا لقم عَابدِينَ )1١8(‏ 

در اين» ابلاغ روشق اسك اراق عسوت عبادات كبند كان 12 

0 سَلنَاكَ إَِّا وَحْمَُ مه للها لمن له 4 

ما تورا جز براى رحمت جهانيان نفرستاديم. )1١17(‏ 

قل نما يُوحى إلى أَنّما إِلَهُكمْ إِلَه وَاحدَ فَهَلْ أَم مُسْلِمُونَ )1١8(‏ 


بكّو: «تنها جيزى كه به من وحى مى شود اين است كه معبود شما خداى يككانه است؛ آيا (با اين حال) 7 تسليم (حقّ) مى شويد؟ 
(و بتها را كنار مى ككذاريد؟)) )1٠١8(‏ 


اكر (باز) روى كردان شوند, بككو: «من به همه شما يكسان اعلام خطر مى كنم؛ و نمى دانم آيا وعده (عذاب خدا) كه به شما 


داده مى شود نزديكك است يا دور! )٠1١9(‏ 
نه يَعْلم الِجَهْرَ مِنَ القَوْلٍ وَيَعْلمُ مَا د تَكتّمُونَ )0٠١(‏ 
او سخنان آشكار را مى داند» و آنجه را كتمان مى كنيد (نيز) مى داند (و جيزى بر او يوشيده نيست)! )١1١١(‏ 


وَإِنْ أذرى لَعَلَه فِثنَهُ لكم وَمَتَاعٌ إِلَى جين )11١(‏ 


و من نمى دانم شايد اين آزمايشى براى شماست؛ و مايه بهره كيرى تا مدّتى (معيّن)! )11١(‏ 


8 


قَالَرَ اكير لق وَرَينَا الوَحَْمَنٌ نٌ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصفونٌ (؟11) 

(و ييامبر) كفت: «يروردكارا! بحق داورى فرما (واب بن طغيانكران را كيفر ده)! و برورد كار ما (خداوند) رحمان اسث كه در 
برابر نسبتهاى نارواى شماء از او استمداد مى طلبم!» (117) 

77"١ ص:‎ 


سوره الحج 


- 
عو 


بشم الل الوَحْمَنٍ الرّجِيم ‏ نا انها الكانث اتقوا ربكم إن زَلْلَه الشَاعَهِ ب شَىْءٌ عَظِيم )١(‏ 
اى مردم! از (عذاب) يرورد كارتان بترسيد. كه زلزله رستاخيز امر عظيمى است! )1١(‏ 


يَوْمَّ تَرَوْنَهَا تذقل كل فوسو غها أذضعة وتقخ كل ذا ضفل ح حَمْلهًا وَتَرَى النَّاسَ سُكارَى وَمَا هُم بسكارّى وَلكنَّ عَذَابَ الله 


شَدِيدٌ () 


رؤز كه آنراهى كد (اتحتان وحشت سراياق هنة رافراسى كيرد كه) هر مادر شيردهى: كود كن شبرتخوارش :وا قراموش 
مى كند؛ وهر باردارى جنين خود را بر زمين مى نهد؛ و مردم را مست مى بينى» در حالى كه مست نيستند؛ ولى عذاب خدا 


ا 177 
كتخو الكو توق القن شدي الى عدا لير 6 


بر او نوشته شده كه هر كس ولايتش را بر كردن نهد بطور مسلم كمراهش مى سازد. و به آتش سوزان راهنماييش مى كند! 
رع 


ا سا سوس ردك سجر م 00 


- 


م 


شمر بكي غلم + ل مِدَهٌ فد 0 مث ين حل فج هبج (ها 


اى مردم! اككر در رستاخيز شكك داريدء (به اين نكته توه كنيد كه:) ما شما را از خاكك آفريديم» سيس از نطفه. و بعد از خون 


بسته شده» سيس از «مضغه) [- جيزى شبيه كوشت جويده شده ]» كه بعضى داراى شكل و خلقت است و بعضى بدون شكل؛ 


تا براى شما روشن سازيم (كه بر هر جيز قادريم)! و جنين هايى را كه بخواهيم تا مدّت معيّنى در رحم (مادران) قرارمى دهيم؛ 
(و آنجه را بخواهيم ساقظ مى كنيم؛) بعد شما را بصورت طفل بيرون مى آوريم؛ سيس هدف اين است كه به حدّ رشد و بلوغ 
خويش برسيد. در اين ميان بعضى از شما مى ميرند؛ و بعضى آن قدر عمر مى كنند كه به بدترين مرحله زندكى (و يبرى) مى 
رسند؛ آنجنان كه بعد از علم و آكاهى» جيزى نمى دانند! (از سوى ديكر») زمين را (در فصل زمستان) خشكك و مرده مى 
بينى» اما هنكامى كه آب باران بر آن فرو مى فرستيم؛ به حركت درمى آيد و مى رويد؛ وازهر نوع كياهان زيبا مى روياند! 
لل 


ص: لفرض 
ذَلِك بأنّ الله هُوَ الْحَقَ وَأَنَهُ بُخيى الْمَْتَى وَأَنَهُ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيدٌ (©) 


اين بخاطر آن است كه (بدانيد) خداوند حق است؛ و اوست كه مردكان را زنده مى كند؛ و بر هر جيزى تواناست. (28) 


اي 2 
وَأَنّ وان 


السَاعَهَ آبيهُ لا رَ وفك انها ون ]لله رفت كو قن العو زلا 


واينكه رستاخيز آمدنى است»ء و شكى در آن نيست؛ و خداوند تمام كسانى را كه در قبرها هستند زنده مى كند. (/07) 
وَمِنَّ النّاس مَن بُسجَادِلَ فى الله بير عِلَم وَلَا هُدّى وَلَا كتَاب مير (8) 


و كروهى از مردمء بدون هيج دانش و هيج هدايت و كتاب روشنى بخشىء درباره خدا مجادله مى كنند! () 
َانىَ عِطَفِهِ ليِضِلٌ عَن سَبيل اللّهِ لَهُ فى الدَّنْيَا ري وَنذِيقَهُ يوم الْقَامَهِ عَذَابَ الْحَرِيقٍ (4) 
آنها با تكبر و بى اعتنايى (نسبت به سخنان الهى)» مى خواهند مردم را از راه خدا كمراه سازند! براى آنان در دنيا رسوايى 


است؛ و در قيامت» عذاب سوزان به آنها مى جشانيم! (9) 
ذلك بِمًا قَدّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ الله ليس بِطَلَام لَلْعبيدٍ 0٠١(‏ 


(و به آنان مى كوييم:) اين در برابر جيزى است كه دستهايتان از يبش براى شما فرستاده؛ و خداوند هركز به بندكان ظلم نمى 
كند! )٠١(‏ 


وَمِنَ النّاس من بَعْمدُ الله عَلَى حَوْفٍ قا أَصَابَته فته انقََتِ عَلَى وَجْهِهِ ححيدَرَ الدَّنْيا وَالْآخْرَهَ ذلك هُوَ 


المقران ال 011 


خيرى به آنان برسد, حالت اطمينان يبدا مى كنند؛ اما اكر مصيبتى براى امتحان به آنها برسدء دك ركون مى شوند (و به كفر 


رومى آورند)! (به اين ترتيب) هم دنيا رااز دست داده اند» و هم آخرت راء؛ واد ين همان خسران و زيان آشكار است! )١١(‏ 


تدعو قن ذوق اللدما لاعِضِدة وكا انف ذلك هو الطكال اليل 13 

امد عدا كين وام كو اتن كد لوقاف يه وق رسا ف و شوش كعات كدر اف بسن عي ارون 
يَدْعُو لمن ضَوٌهُ أقرَبُ بن تَفْعهِ بعْس الْمَؤلى وَلَبنْسَ الْعَشِيرٌ (17) 

او كسى را مى خواند كه زيانش از نفعش نزديكتر است؛ جه بد مولا و ياورى» و جه بد مونس و معاشرى! (1) 
إنَّ الله يدخ الَِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَالِحَاتٍ جَنّاتِ تَجرى من تخبيها اْنّْهَارُ إِنَّ الله يفعَلَ ما يُرِيدُ (1) 


خداوند كسانى را كه ايمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند؛ در باغهايى از بهشت وارد مى كند كه نهرها زير درختانش 


جارى اسثت؟؛ (آرى») خدا هر جه را اراده كند انجام مى دهد! رع 


و ىو 


كن كا فط أن ل وتشيوة الله ناوالا حون لوقك سيب إلى السَمَاءِ ءِ ثم ليفط فَلْيِنظو هَل يَذْهِبِنّ كيدُةٌ مَا بَغيظ )1١(‏ 


هر كس كمان مى كند كه خدا ييامبرش رادر دنيا و آخرت يارى نخواهد كرد (و ازاين نظر عصبانى است, هر كارى از 
دستش ساخته است بكند)» ريسمانى به سقف خانه خود بياويزد» و خود را حلق آويزو نفس خود را قطع كند (و تا لبه يرتكاه 
مركك بيش رود)؛ ببيند آيا اين كار خشم او را فرو مى نشاند؟! (10) 

صس: 7777 


وكذلك أدثناة آنات ناك و أن الله تقوق من ويل 8 


اين كونه ما آن [- قرآن ]را بصورت آيات روشنى نازل كرديم؛ و خداوند هر كس را بخواهد هدايت مى كند. (18) 


السام 


إن الّذِينَ آمنُوا وَالَّذِينَ َادُوا وَالصَايئِينَ كارن وا مزاللا اد كرا إِنَّ الله يَنْص ل بَيِنهُمْ يَومَ الْقَامَهِ إنّ الله عَلَى كل 
شَئْءٍ شَهِيدٌ (10) 


0 


شكلم كال كة ايان ورد الذمى نيودق مناكان [تسعارة رهاق ]| واتعارص و سدون وسقتر كان حداوند كو مياق انان 


روز قيامت داورى مى كند؛ (و حق را از باطل جدا مى سازد؛) خداوند بر هر جيز كواه (و از همه جيز آكاه) است. (17) 


تو أن نَّ الله > ينيد لَهُ من فى السك اوَاتِ وَمَن فِى الْأَرْض وَالسَّمْسُ وَالْقَمَرُوَاَْجُومُ وَالْجَالٌ وَالشَجَوُوَالدَّوَابٌ وَكبِيرٌ مّنّ النّاس 
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ار م ا" 


آيا نديدى كه تمام كسانى كه در آسمانها و كسانى كه در زمينند براى خدا سجده مى كنند؟! و (همجنين) خورشيد و ماه و 
ستار كان و كوه ها و درختان و جنبندكانء و بسيارى از مردم! اما بسيارى (ابا دارند» و) فرمان عذاب درباره آنان حتمى است؛ 


وهر كس راخدا خوار كند» كسى او را كرامى نخواهد داشت شت! خداوند هر كار را بخواهد (و صلاح بداند) انجام مى دهد! 


)08 
هَذَان حَصْمَانِ اْتَصَمُوا فى رَبهِمْ فَالَذِينَ كفَرُوا قطعث لَهُمْ بيِابٌ من نَّارِ يُضَبِّ مِن فَوْقٍ رُدُوسِهمُ الْحَمِيمُ (19) 


اينان دو كروهند كه درباره يرورد كارشان به مخاصمه و جدال يرداختند؛ كسانى كه كافر شدند, لباسهايى از آتش براى آنها 


بريده شده؛ و مايع سوزان و جوشان بر سرشان ريخته مى شود؛ (11) 
يُصْهَرٌ به مَا فى بُطونِهة وَالْجَلُودٌ ١(‏ 0 

آنجنان كه هم درونشان با آن آب مى شودء وهم يوستهايشان. )5١(‏ 
وَلَهُم مَقَامِعَ مِنْ حَدِيدٍ (51) 

و براى آنان كرزهايى از آهن (سوزان) است. (71) 

كلما أرَادُوا أن تعر ايها رن عل أعيدزافها و دوفو عَذَاتِ الْحَرِيقٍ (11) 


هر كاه بخواهند از غم و اندوه هاى دوزخ خارج شوند, آنها رابه آن بازمى كردانند؛ و (به آنان كفته مى شود:) بجشيد عذاب 


بع ا 7 


إخذائلة تدخل الديى ]فتوا غبار | ألضا لاف نات نخرى من نَحيها انار يحلْنَ فيا مِنْ أَسَاوِرَمِن ذَهَبِ ب وَلُولوَا وَلِاسرهُمْ فيا 


- 


حير (17) 


خداوند كسانى را كه ايمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند» در باغهايى از بهشت وارد مى كند كه از زير درختانش 


نهرها جارى است؛ آنان با دستبندهايى از طلا و مرواريد زينت مى شوند؛ و در آنجا لباسهايشان از حرير است. (77) 
عنم 

وَهُدُوا إِلَى الطَيْب مِنَ الَْْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطٍ الْحَمِيدٍ (6؟) 

و بسوى سخنان ياكيزه هدايت مى شوندء و به راه خداوند شايسته ستايشء راهنمايى مى كردند. (؟) 


هنذاب ألم (10) ' 


إل 
- 
2 


كسانى كه كافر شدندء و مؤمنان را از راه خدا بازداشتند» و (همجنين) از مسجد الحرام؛ كه آن را براى همه مردمء برابر قرار 
داديم» جه كسانى كه در آنجا زندكى مى كنند يا از نقاط دور وارد مى شوند (» مستحقّ عذابى دردناكند)؛ و هر كس بخواهد 


دراين سرزمين از راه حق منحرف كردد و دست به ستم زندء ما از عذابى دردناكك به او مى جشانيم! (10) 


وذو أن اه برَاهِيم مكانّ الْبِيتِ أن لَا تُشْركك ب بى شيا وَطَهرْ ب لِلطَائفِينَ وَالْقَائمِينَ وَالوّكع الشيجَودٍ (58) 


(به خاطر بياور) زمانى را كه جاى خانه (كعبه) را براى ابراهيم آماده ساختيم (تا خانه را بنا كند؛ و به او كفتيم:) جيزى را 
همتاى من قرار مده! و خانه ام را براى طواف كنند كان و قيام كنند كان و ركوع كنندكان و سجودكنند كان (از آلود كى بتها و 
از هر كونه آلودكى) ياكك ساز! (78) 


وَأَذّ فى النَّس بِالْححجٌ بَأئُوكٌ رِجَانًا وَعَلَى كل ضار بَأتِينَ مِن كل في عَسِيقٍ (07) 
و مردم را دعوت عمومى به حج كنء؛ تا بياده و سواره بر مركبهاى لاغر از هر راه دورى بسوى تو بيايند... (01؟) 
لينْهَدُوا ماوع لَه وَيَذْكرُوا اشم م الله ذ فى ام نوات عَلَى ما رَرََهُم من بهم العام كوا مها وَأَطْعْمُوا الْمَائْسَ الْمَقِيرَ (10) 


تاشاهد منافع كوناكون خويش (در اين برنامه حياتبخش) باشند؛ و در ايام معينى نام خدا راء بر جهاريايانى كه به آنان داده 


استء (به هنكام قربانى كردن) ببرند؛ , عند كوضة آنها بخوريد؛ و بينواى فقير را نيز اطعام نمابيد! (/5) 
ثم لَِقُضُوا | تفده فته وَلْبُوهُوا نذُورَهُعْ وَلْيِطَوُوا بالبِيتٍ الْعتيق (9) 


سيسء بايد آلود كيهايشان را برطرف سازند؛ و به نذرهاى خود وفا كنند؛ و بر كرد خانه كرامى كعبه» طواف كنند. (19) 


- 


ذَلِك وَمَن يُعَظَمْ حَرُمَاتٍ الله فَهُوَ حير لَه عند كدر وا جلث | كم الْأنْعَامْ ناما يتَى عَلَيكُمْ مَاء عكوا الاتن مق الأؤتان وَالتهوا قل 
الور (0:) 


شما حلال شده» مكر آنجه (ممنوع بودنش) بر شما خوانده مى شود. از يليديهاى بتها اجتناب كنيد! واز سخن باطل بيرهيزيد! 
اللكوة 


ص: 7760 
حتَفَاء لِلَِّ غير صُفْ كين به وَمَن بَشْ رك بالل فَكانمَا حَرَ مِنَ السَمَاءِ قَتحْطَفُهُ لطر أو نهو وى به الوّيحُ فى مَكانٍ سَحِيقٍ (01) 


(برنامه و مناسكك حج را انجام دهيد) در حالى كه همككى خالص براى خدا باشد! هيج كونه همتايى براى او قائل نشويد! و هر 
كس همتايى براى خدا قرار دهد» كويى از آسمان سقوب كرده. و يرند كان (در وسط هوا) او را مى ربايند؛ و يا تندباد او را به 
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ذَلِكك وَمَن يُعَظمْ سَّعَائْرَ الله فَإِنّهَا مِن تَفْوَى الْقَلُوبٍ (9") 


اين است (مناسكك حج)! و هر كس شعائر الهى را بزركك دارد» اين كار نشانه تقواى دلهاست. (9) 


ص 


لَكمْ فيهًا مَنَافعٌ إِلَى أَجَلٍ كد ؛ مُمكى ثم مها إلى البيت الْعتيق (سم 


است. (338) 


وَلْكُلٌ أَمَهِ جَعَلنًا منسكا ليَذكدوا ا.: شم الل علَى ما رَرََهُم من بَهِيمه العام كم إل وَاحدَ َلهُ أسلِمُوا وَبَشْر الْمَحْبتِينَ (06) 


براى هر امّتى قربانكاهى قرار داديمء تا نام خدا را (به هنكام قربانى) بر جهاريايانى كه به آنان روزى داده ايم ببرند» و خداى 


شما معبود واحدى است؛ در برابر (فرمان) او تسليم شويد و بشارت ده متواضعان و تسليم شوندكان را. (ع”) 

الَّذِينَ إِذّا ذْكرَ الله وَجِلَّتْ فَلوبْهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى ما أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِى الصّلَاءِ وَمِمَا رَرَقْنَاهُمْ يُنَفِقَونَ (0) 

همانها كه جون نام خدا برده مى شود, دلهايشان يراز خوف (يروردكار) مى كردد؛ و شكيبايان در برابر مصيبتهايى كه به آنان 
مى رسد؛ و آنها كه نماز را بريا مى دارند» و از آنجه به آنان روزى داده ايم انفاق مى كنند. (0) 


أ 


ادن لاا كم من شَعَارِ الله لَكمْ فيا > حيو قاذ كوو اشع م الله لعا صَوَافٌ ذا وَحَِتْ جُتُوبهَا فَكلُوا مها مِنْهَا وَأَطْعِمُوا القَانع 


وَالْمغْيَرٌ ذلك سَحَوْئَاهَا لَكؤ لعَلْكمْ تَشْكرُونَ (9م) 


و شترهاى جاق و فربه را (در مراسم حج) براى شما از شعائر الهى قرار داديم؛ در آنها براى شما خير و بركت است؛ نام خدا را 
ل ا ببريد؛ و هنكامى كه يهلوهايشان آرام كرفت (و جان دادند)» از 
ل ل نيز از آن اطعام كنيد! اين كونه ما آنها را مسحرتان ساختيم» تا شكر خدا را 


أن يَنَالَ الله لْحومُهَا وَلَادِمَاوُهَا وَلَكن يَنَالَهُ النَقُوَى منكغ كذَّلِك سَحَرَهَا لك لتُكيْرُوا الله عَلَى مَا هَدَا كم وَبَشَّر الْمحْسِنِينَ (0*) 


نه كوشتها ونه خونهاى آنهاء هركز به خدا نمى رسد. آنجه به او مى رسدء تقوا و يرهيزكارى شماست. اين كونه خداوند آنها 
زاامبخرنفييا ساحتة عا اوارا بخاطر انكه شماءرا فدات كرة اس يزر كف تشمريدة و شارت دم نيكر كاران ازيم 


إِنَّ الله يُدَافعُ عن الّذِينَ آمنُوا إن الله َا يحب كل حَوّانٍ كفُورٍ (90) 

خداوند از كسانى كه ايمان آورده اند دفاع مى كند؟ خداوند هيج خيانتكار ناسياسى را دوست ندارد! (/9) 
ص: 77"2 

دن لَِّينَ يُقَائَُوتَ أنه ظلِمُوا وَإِنَّ الله علَى نَضرِهِخ لَقَدِيهٌ 0 


به كسانى كه جنكك بر آنان تحميل كرديده؛ اجازه جهاد داده شده است؛ جرا كه مورد ستم قرار كرفته اند؛ و خحدا بر يارى 


آنها تواناست. (9”94) 
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الّذِينَ روا من دِدَارهِم غير وق ! فقولا ْنَا اللهُ وَلَوْلَا دقع الل اناس بغ هُم يغض لَؤُدَّمَتْ صَوَامْعٌ وَبِيْعٌ وَصََلَوَاتٌ 
وَمَسَاجِدٌ يذْكرٌ فيهَا اسم اللَِّ كرا وَلَيَنضرَنٌَ الله من يَنضْرْهٌ إنَّ الله قوق عَزِيرٌ (60) 


أ 


همانها كه از خانه و شهر خود. به ناحق رانده شدندء جز اينكه مى كفتند: «يرورد كار ماء خداى يكتاست!» و اكر خداوند 
بعضى از مردم را بوسيله بعضى ديكر دفع نكند, ديرها و صومعه هاء و معابد يهود و نصاراء و مساجدى كه نام خدا در آن 
سيار برده مى شودء ويران مى كردد! و خداوند كسانى را كه يارى او كتند (و از آب: بينش دفاع نمايند) يارى مى كند؛ خداوند 
قوى و شكست نايذير است. (80©) 


- 


ل إن َكنَاهُْ فى الَرْضِ تاثا العلا تَوّا الزّ كا كاة وَأَمَدوا ِالْمَعْوُوفٍ وَنَهَوْا ء عن الْمُنكر وَلِلَِّ عاق الأمُور (61) 


همان كسانى كه هر كاه در زمين به آنها قدرت بخشيديم, نماز را بريا مى دارند» و زكات مى دهند, و امر به معروف و نهى از 
منكر مى كنند» و يايان همه كارها از آن خداست! )8١(‏ 


وَإِن كَذَّبُوى قَفَذ كَذَّبَتْ فَبلَهُمْ قَوْمُ لوح وَعَادٌ وَتَمُودُ (؟©) 

اكر تو را تكذيب كنندء (امر تازه اى نيست؛) يبش از آنها قوم نوح و عاد و ثمود (ييامبرانشان را) تكذيب كردند. (67) 
وَقَوِ َوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَكَوْمُ لوط (67) 

و همجنين قوم ابراهيم و قوم لوط؛ (67) 


و 


امات دن كد قو انيت للْكافِرينَ ثم أَحَذْتَهُمْ فَكيَِ كان كير (©) 


واصحاب مدين (قوم شعيب)؛ و نيز موسى (از سوى فرعونيان) تكذيب شد؛ اما من به كافران مهلت دادم» سيس آنها را 
مجازات كردم. ديدئ جكونه (عمل آنها را) انكار نمودم (وحكؤتف به انان ياسخ كفتم)؟! (ع©) 


فكايّن من قَريهِ أَهْلكنَاهَا وَهِىَ طَالِمَهُ فى حَاوِيةُ عَلَى عُرُوشِهَا وَبثْر مُعطَلَهِ وَقَصْر مَشِيدٍ (8©) 


جه بسيار شهرها و آباديهايى كه آنها را نابود و هلاكك كرديم در حالى كه (مردمش) ستمكر بودند. بككونه اى كه بر سقفهاى 
خود فروريخت! (نخست سقفها ويران كشت؛ و بعد ديوارها بر روى سقفها!) و جه بسيار جاه ير آب كه بى صاحب ماند؛ و جه 


بسيار قصرهاى محكم و مرتفع! (60) 


أو 


َقَلَمْ , بِيرُوا فى الْأْض فَتَكُونَ له قُلُوبٌ يَعْقَلُونَ با آذَانُ يَشِمَعُونَ بها فَإنَهَا لا نه تعفن الأنضاة ولكن تفقى الفلوست ال قن 


الصَدُور (عع) 


آيا آنان در زمين سير نكردندء تا دلهايى داشته باشند كه حقيقت را با آن درك كنند؛ يا كوشهاى شنوايى كه با آن (نداى حق 


را) بشنوند؟! جرا كه جشمهاى ظاهر نابينا نمى شودء بلكه دلهايى كه در سينه هاست كور مى شود. (88) 

ص : /70 

وَيسْتَعجلُونَك بالْعَذَاب وَلَن يُخْلِفَ الله وَعدَهُ وَِنَ يَْمَا عِندَ رَبك كَألْفٍ سَنَهِ مما عدون (67) 

آنا انكر افاي تتاب دوعتل انم هئ كلنلة در يشان كمتكو ونه هر كر ان وعلاه كوه تخلك تبكو اقل كردا ورك وو زود 
يرورد كارت» همانند هزار سال از سالهايى است كه شما مى شمريد! (81) 


ع« 
ث2 أحل” 


وجه بسيار شهرها و آباديهايى كه به آنها مهلت دادم؛ در حالى كه ستمكر بودند؛ (امّرا ازاين مهلت براى اصلاح خويش 
استفاده نكردند.) سيس آنها را مجازات كردم؛ و بازكشت,ء تنها بسوى من است! (مع) 


واه 
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ا 


ها الاش لها ذا أنا لك كيد رٌ بين (89) 


ٍ 


0 «اى مردم! من براى شما بيم دهنده آشكارى هستم! 9ع 
َالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلوا الصَالِحَاتٍ لَهُم مَغْفِرَة وَرِزْقَ كُرِيم (50) 


وَالَذِينَ سَعَوَا فى آيَاتِنَا مُحَاجِزِينَ أوليك أَصْحَابُ اليم (81) 


و آنها كه در (محو) آيات ما تلاش كردندء و جنين مى ينداشتند كه مى توانند بر اراده حتمى ما غالب شوند؛ اصحاب 


)0١( دوزخند!)»‎ 


هيج ييامبرى را يبش از تو نفرستاديم مكر اينكه هركاه آرزو مى كرد (و طرحى براى ييشبرد اهداف الهى خود مى ريخت»» 
شيطان القائاتى در آن مى كرد؛ امّرا خداوند القائات شيطان را از ميان مى برد» سيس آيات خود را استحكام مى بخشيد؛ و 


خداوند عليم و حكيم است. (05) 
7 0 3 م2 5-6 د 2 1 ان 2 1 وو 3 3 5 
ليجْعَل مَا يُلقَى الشيطان فِتنْهُ للذِينَ فى قلوبهم مَرَض وَالقَاسِيَهِ قلوبْهُمْ وَإِنْ الظالِمِينَ لفى شقاقٍ بَعِيدٍ (07) 


ظالمان در عداوت شديد دور از حقٌّ قرار كرفته اند! (9م) 


وَليَعلَمَ الَذِينَ أونّوا الْعلمَ أنه الْحَق من رَبك فَيَؤْمنُوا به فَتَحْبتٌ لَهُ قلوبهُمْ وَإِنَّ الله لَهَادٍ الَذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم (86) 


و(نيز) هدف اين بود كه آكاهان بدانند اين حقّى است از سوى يرورد كارت و در نتيجه به آن ايمان بياورند» و دلهايشان در 


وََايَرَالُ الّذِينَ كَفَرُوا فى مزيه مُنهُ حتّى أيهم الصَاعَهُ بَغْنهُ أو يَأْيِهُعْ عَذَّابُ يَْم عَقِيم (08) 


كافران همواره در باره قرآن در شكك هستندء تا آنكه روز قيامت بطور ناكهانى فرارسدء يا عذاب روز عقيم [- روزى كه قادر 


بر جبران كذشته نيستند] به سراغشان آيد! (0ه) 

ص: 777 

ممرم ص 0 مك را امم ا 0 و 2 7 2 

المُلك يَوْمَئِذٍ لله + م بَتِنَهُمْ فالذِينَ آمَنوا وَعَمِلوا الصَّالِحَاتِ فى جَنَاتِ النعيم (02) 


حكومت وفرمانروايى در آن روزاز آن خداست؛ و ميان آنها داورى مى كند: كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته 


انجام داده اند» در باغهاى يرنعمت بهشتند؛ (88) 

َالَِينَ كمَرُوا وَكَذَّبُوا بآياتنا وليك لَهُمْ عَذَابٌ هين (01) 

و كسانى كه كافر شدند و آيات ما را تكذيب كردند» عذاب خواركننده اى براى آنهاست! (017) 

وَالْذاية عَاجَرُوا فى سَبِيل الله نم قُتَُوا أو مَاوا لَيْذْكتهُم الله رْقا حَسَنًا وَإنَّ الله لَهُوَ حَيِرُ ارَازِقِينَ (08) 

و كشسائق كد.ذنءزاه دا عجرت كردئلء سسن كشته شدتد انيه مركق طبيعى از"دننا رفسل خداوند انه انها وورئ تبكونى مى 
دهد؛ كه او بهترين روزى دهند كان است! (08) 

لَيَدْخِلنَّهُم مُدْخَلَا يَوضَوْنَه وَإِنَّ الله ليم حَلِيمم (09) 


خداوند آنان را در محلى وارد مى كند كه از آن خشنود خواهند بود؛ و خداوند دانا و بردبار است. (89) 
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ذَلِك وَمَنْ عَاقَتِ بِمِثْل مَا حُوقِب به ثُمَ بُغِى عَلَيِهِ لَنضْرَنّهُ الله إنَّ الله لَعَفْوٌ غَفُورٌ (20) 
(آرى») مطلب جنين است! و هر كس به همان مقدار كه به او ستم شده مجازات كند» سبس مورد تعدّى قرار كيرد» خدا او را 
مارك خرافق كوف نهدا تعد وات تددو ننه اع 60 


2 


ذَلِك بِأنَّ الله يُولِحُ اللَيلَ فى النَهَارِ وَيُولِجٌ الَهَارَ فى اليل وَأَنَّ اللَّهَ صَمِيعٌ بَصِيرٌ (81) 


ادق (وعده نصرت الهى) بخاطر آن است (كه او بر هر جيز قادر است؛ خداوندى) كه شب را در روزء وروزرا در شب داخل 


-ه 2 
وَأنْ أن 


ذَلِك بِأنَّ الله ُو الْحَق وَأَنَّ مَايَدْعُونَ من دُونِهِ هُوَ الَْاطِلٌ وَأَنَّ الله ُو الْعَِيُ الْكبيرٌ (؟8) 


اين بخاطر آن است كه خداوند حقٌّ است؛ و آنجه را غير از او مى خوانند باطل است؛ و خداوند بلندمقام و بزركك است!(85©) 


بع 
0 لهأ 


لله أَنرّلَ من السَمَاءِ مَاءَ قََضبِح الْأَوْضٌ مُحْضَرَةُ إِنَّ الله لَِيفٌ بير (ع) 
يا نديدى خداوند از آسمان. آبى فرستاد» و زمين (بر اثر آن) سرسبز و خورّم مى كردد؟! و خداوند لطيف و آكاه است. (29) 
َه ما فى السَمَاوَاتِ وَمَا فى الَدْض وَإِنَّ الله لَهَُ الي الْحَمِيدٌ (88) 

نجه قو اسمافيا و اح در زميق اسك ل اذ وكات كك وى" با وتو تش موكيا فى اميف نا 

ص: ونام 
ألم بر أَنَّ نَّ اله سكو كم ما فى الْأَدْض وَالْقَكك ” تخرى فى امغر بأمروويشيك التضاة أن تفع عَلَى الْأرْض إِلَا اذه 


ا رَحِيمٌ مم (ه2) 


آيا نديدى كه خداوند آنجه را در زمين است مسكير شما كرد؛ و (نيز) كشتيهايى را كه به فرمان او بر صفحه اقيانوسها حركت 
فى كتنذ؛ و آسمان [دكزات:و سكهاى اسماتى ]را نكة من دارة تاخز بفزهان او بر زميق قرو تيفتسك؟ خذاوثل سيت به 


مردم رحيم و مهربان است! (86) 

وو الْذق أخياكم ؛ بتك 5 شيك | إِنَّ اْإنصَانَ لَكفُوة (عع) 

وال كن اميك كد هنا را قلي كردتسي سي هرا ده باد دك زقله كى كشع اننا ألم السافا مسسان فاسناضن اقلعم 
كل أمه علا تنسكا هُمْ تابكوة قلا ْنُك فى مواد إلى رَبك إِنّكَ لَلَى هُدَى مُشتقيم 90 


براى هر امّتى عبادتى قرار داديم؛ تا آن عبادت را (در بيشكاه خدا) انجام دهند؛ يس نبايد در اين ن امر با تو به نزاع برخيزند! 


بسوى يرورد كارت دعوت كنء كه بر هدايت مستقيم قرار دارى (و راه راست همين است كه تو مى يويى). (817) 
وَإِن جَادَلُوك فَقّل الله أغلمُ ما تَعْمَلُونَ ((8) 
واكر آنان با تو به جدال برخيزند, بككُو: «خدا از كارهايى كه شما انجام مى دهيد آكاهتر است! (88) 


الله مك كه وْمَ الْقيَامَهِ فِمَا كسم فيه تَحْتلِفُونَ (وع) 


و خداوند در روز قيامت» ميان شما در آنجه اختلاف مى كرديد» داورى مى كند!) (28) 


لم تَعْلَمْ أن الله يَْلَمُ مما فى السّمَاءِ وَالأَرْض إِنَّ ذَلِكك فِى كناب إِنَّ ذلك عَلَى الله يَسِيدٌ (:/0 


يروردكار)؛ واين بر خداوند آسان است! )7/١(‏ 
وَيَعْبْدُونَ مِن دُونٍ الله مَا لَمْ يَزّلَ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَّبِسَ لَهُم به عِلْمٌ وَمَا لِِظَالِمِينَ مِن نّصِير )/١(‏ 


آنها غير از خداوند» جيزهايى را مى يرستند كه او هيج كونه دليلى بر آن نازل نكرده استء و جيزهايى را كه علم و آكاهى به 


آن تدارتك! يراق ستمكرانة يباور ورا همان 'تبفت1 011 


ذا تَىعَلِهِمْ آبَائابينَاتِ تَغرِفُ فى وجوه الَذِينَ فووا المدكر يكادُون طون بالَِينَ يَتُونَ عَلهمْ آجاينا اتنا قل أفأكتتُكم بمَّدّ من 
ذَلْكمُ الَار وها الله النقية كتوق بشت العصيه 0071 


ل 
برخيزند و با مشت به كسانى كه آيات ما را بر آنها ميخوانند حمله كنند! بكو: «آيا شما را به بدتر از اين خبر دهم؟ همان آتش 


سوزنده [- دوزخ أ كه خدا به كافران وعده داده؛ وبد سرانجامى اسست!) (؟”/) 


ص: رون 


ا يها لاس صرب مَكَلَّ قا َمعُوا لَهُ إنَّ الَِّينَ َدْعُونَ من دُونٍ الل آن يَحَلَقُوا دُبَابَاوَلّو اد موا له وَإن جد لوم الذبات ب سينا نَّ 
ره قحالت اك شه 


اى مردم! مثلى زده شده استء به آن كوش فرا دهيد: كسانى را كه غير از خدا مى خوانيد» هركز نمى توانند مككسى بيافريننده 
هر جند براى اين كار دست به دست هم دهند! و هركاه مككس جيزى از آنها بربايد» نمى توانند آن را باز يس كيرند! هم اين 
طلب كنند كان ناتوانند» و هم آن مطلوبان (هم اين عابدان» و هم آن معبودان)! (0/9) 


2 الله حي قَذْرِه إنَّ الله لَقَوٌ عَرِيرٌ (0/6 

نه اران كويه كه .ابن وتنا سيد دش اعسين؟ خداوئد قور وشكية لبقي انك( 

اله يَصْطْفِى مِنّ الْمَلَائِكهِ رسلا وَمِنَ اناس إِنَّ الله سَمِيعٌ بَصِيدٌ (0/0 

دونك اذ فرشتكان رسولانى برمى كزيند» و همجنين از مردم؛ خخداوند شنوا و بيناست! (0/8 


: بينَ أبديهغ وَمَا حَلْمَهُمْ وَإِلَى الله بُوْجَمٌ امود (8/) 


آنجه وادر بيش روى آنهاو يشت سر آانهاست مى دائد؛ و همه امور يسوى نهدا يازمى كردة: (2/) 


4 
عو 
5 ا أ 


با أنه الذيق كرا ارْكعُوا وَاسْيْجْدُوا وَاعْبْدُوا رَبَكمْ وَافعَلُوا الْخَمِرَ لَعلكم تُفْلِحُونَ (7/) 


اى كسانى كه ايمان آورده ايد! ركوع كنيد» و سجود بجا آوريدء و يرورد كارتان را عبادت كنيدء و كار نيكك انجام دهيدء 


قانة ريد كان شود ا 


وجاهدُوا فى الل جاده ُو اجتباكم وما عل عَيُْ فى اللَّينٍ مِنْ حرج مله يكم إِبْرَاجيم ُو َحَاكمْ الْمثلمِينَ من قبل 
وَفِى هَدذًا ليكوت الوَسُولٌ شَّهِيدًا عَلِكمْ وَتَكُوُوا شّهَدَاءَعَلَى النّاس فَأْقِيمُو نوا القناة ترا ال كاه وَاعْتَصّ مُوا باللهِ هُوَ مَوْلَاكم فَنِعْمَ 
المولى زاف َعم اللَصِيرٌ (0/8 


ودر راه خدا جهاد كنيد و حقّ جهادش راادا نماييد! او شما را بركزيد» ودر دين (اسلام) كار سنككين و سختى بر شما قرار 
ندارد؛ از آبين يدرتان ابراهيم ييروى كنيد؛ خداوند شما را در كتابهاى ييشين و در اين كتاب آسمانى «مسلمان» ناميد» نا ييامبر 
كواه بر شما باشدء و شما كواهان بر مردم! يس نماز را بريا داريد» و زكات را بدهيد» و به خدا تمسّكك جوييد, كه او مولا و 


سريرست شماست! جه مولاى خوبء ووجه ياور شايسته اى! (0/8 
ص: 75١‏ 

١4 جزء‎ 

سوره المؤمنون 

بشم الل الحْمَنٍ مَنٍ الوَجِيم قد فلح الْمَؤْنُونَ )١(‏ 
مؤمنان رستككار شدند؛ )١(‏ 

الْذِينَ هُمْ فى صَلَاتهِمْ حََاشِعُونٌَ (1) 

آنها كه در نمازشان خشوع دارند؛ (؟) 
وَالَّذِينَ ُمْ عَن اللو مُعْرِضُونَ (©) 

و آنها كه از لغو و بيهودكى روى كردانند؛ (9) 
َالَِينَ هُمْ للزَّكاهِ فَاعِلُونَ (6) 


وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهغ حَافِظونَ (ه) 

زأآنها كدامان خرهدبرا از الودة عد ودين عق ا خنط هن كسد 

نا عَلَى أَْوَاجِهعْ أَؤْ مَا ملكت أَبْمَانهُمْ َإِنَّهُ غَيرُ مَلُومِينَ (8) 

تنها ا سرك "اهمسر انزو “كنز انشاق دارلده كه در جيهره كيو ان انان هل مقا هونن؟ زع 
قَمَن ابتَكَى وَرَاءَ َلك فَُولَكَ مُمْ الْعَادُونَ 0 

و كسانى كه غير از اين طريق را طلب كنند» تجاوزكرند! (/0 

وَالَِينَ هُمْ ِأمَائَاتِهمْ وَعَهْدِهِمْ وَاعُونَ (8) 

وأآنها كه اناتها وعهد خوة وا رعاية يت كد 0 

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهمْ بُحَافظُونَ (9) 

و آنها كه بر نمازهايشان مواظبت مى نمايند؛ (94) 

وليك هُمْ الْوَارِئُونَ 01١(‏ 

وق انها وار انة 1 

لَّذِينَ يَرِنُونَ الْفِوْدَوْسَ هُمْ فيهًا حَالِدُونَ )1١(‏ 

(وارثانى) كه بهشت برين راارث مى برند» و جاودانه در آن خواهند ماند! )1١(‏ 
وََقَدَ حَلَََا الإنسَانَ من سُلَالَهِ مّن طِين (؟1) 

وما انسان راز عصاره اى از كل آفريديم؛ (17) 

ثم حَعَلْناهُ ُطفَه فى قَوَارٍ مَكين (1) 

سيس او را نطفه اى در قراركاه مطمئن [- رحم ] قرار داديم؛ (1) 


الْحَالِقِينَ (؟1) 


آخَرَ فتَمَارَك الله ا 


سيس نطفه را بصورت علقه [- خون بسته ]» و علقه را بصورت مضغه [- جيزى شبيه كوشت جويده شده |؛ و مضغه را بصورت 
استخوانهايى درآورديم؛ و بر استخوانها كوشت يوشانديم؛ سيس آن را آفرينش تازه اى داديم؛ يس بزركك است خدايى كه 


يفتريق افر ينلد كان است1 0 


ثم إنكم بَغْدَ ذلكك لَمَيْنُونَ )1١(‏ 


3 


سيس شما بعد از آن مى ميريد؛ )١0(‏ 


و 


م إِنَكمْ يَْمَ الْقِيَامَهِ تتعقُونَ (18) 

سن ,رؤز قيامت برانكخته مى شويد! (02) 

وَلََُ حَلَقنَامَكَكُمْ ست طرَائقَ وَمَا كنا عَن الْتَلْقٍ عَافِينَ 017 

نايز بالا سر كينا عقت راء [ 2 طليقات هفتكانه آسمان ] قرار داديم؛ و ما (هركز) از خلق (خود) غافل نبوده ايم! (10) 
ص: 7837 


ًَ 


ا مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ بقَدَر فَسْكنَاهُ فى | :. ض وَإِنا على ذَهَابٍ به لَقَادِرُونَ )0 


ضح 


واز آسمان, آبى به اندازه معتّن نازل كرديم؛ و آن را در زمين (در جايكاه مخصوصى) ساكن نموديم؛ و ما براز بين بردن آن 


2 0 ًِ 


نأا لكم به جَنَّاتِ من نحل وَأَعتَاب لَكمْ فِيها فاك كثيرَة وَِنهَا تَأكُلُونَ (19) 


سيس بوسيله آن باغهايى از درختان نخل و انكور براى شما ايجاد كرديم؛ باغهايى كه در آن ميوه هاى بسيار است؛ و از آن 


ميخوريد! 090 


ماعو م د ا 


و(نيز) درختى را كه از طور سينا مى رويد [- درخت زيتون | واز آن روغن و«نان خورش» براى خورندكان فراهم من كرود 


وَإِنَّ كم فى الأنْعَام لَعبِرَه ُشقيكم مما فى بُطونهَا وَلكم فِيهَا مََافْمْ كثِيرةٌ وَمِنْهَا تأكلونَ (51) 


و براى شما در جهاريايان عبرتى است؛ از آنجه در درون آنهاست |[ - از شير] شما را سيراب مى كنيم؛ و براى شما در آنها 


منافع بسيارى است؛ و از كوشت آنها مى خوريد؛ )1١(‏ 


وَعَلَ عَلَيَهَا وَعَلَى ا لك 0 
و بر آنها و بر كشتيها سوار مى شويد! (؟5) 
وَلَقَدُ أَرْسَلَنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يا قَوْم اعدُوا الله مَا لَكم مّنْ لَه َ غَيْدهُ أَقَا تتَفُونَ ("77) 


وما نوح را بسوى قومش فرستاديم؛ او به آنها كفت: «اى قوم من! خداوند يكتا را ببرستيد» كه جز او معبودى براى شما نيست! 


آيا (از يرستش بتها) يرهيز نمى كنيد؟! (77) 


َمَالٌ الْملا الذي كندوا من قؤمة اما هذا إلا يد و متلكَع يريد أن يَكَفَضّلَ عَليِكع وَلَوْضَاء الله َل ادك ما معنا بهذا فى آبائنا 


الأوَِينَ (©) 


برترى جويد! اكر خدا مى خواست (بيامبرى بفرستد) فرشتككانى نازل مى كرد؛ ما جنين جيزى را هركز در نياكان خود نشنيده 
اِيم! (08) 


| 00 ا رَجُلَ بهِ جنّه تبصا به حَنَّى حِين (0؟) 


- 


او فقط مردى است كه به نوعى جنون مبتلاست! يس مدّتى درباره او صبر كنيد (تا مركش فرا رسدء يا ازاب ين بيمارى رهايى 
يابد!)» (0؟) 


الوك الاق ينا تون 2 
(نوح) كفت: «يروردكارا! مرا در برابر تكذيبهاى آنان يارى كن!» 64 


اويا لَه أن اضرع افك بأيا ويا ذا جاء أ ْنا وََارَ الور قَاضِنُكك فِيها من كُلّ رَوْجينِ اين وَأَْلَكت 
الْقَْلُ ِنع وا تُحَاطِنَى فى الّذِينَ طَلَمُوا إِنَّهُم مُْرَقُونَ 007 

ما به نوح وحى كرديم كه: «كشتى را در حضور ماء و مطابق وحى ما بساز. و هنككامى كه فرمان ما (براى غرق آنان) فرا رسدء 
و آب از تنور بجوشد (كه نشانه فرا رسيدن طوفان است»» از هر يكك از انواع حيوانات يكك جفت در كشتى سوار كن؛ و 
همجنين خانواده ات راء مكر آنانى كه قبلا وعده هلاكشان داده شده [- همسر و فرزند كافرت ]؛ و ديكر درباره ستمكران با 
من سخن مكوء كه آنان همككى هلاكك خواهند شد. (917) 


ص: 7837 


َإذَا استو تيت نت وَمَن مَعَك عَلَى الْفُلَكِ فَفل الْحمِدُ لل الى نجنا نَ اقم العلالميية )00 


و هنكامى كه تو و همه كسانى كه با تو هستند بر كشتى سوار شديدء بككو: «ستايش براى خدايى است كه ما را از قوم ستمكر 


نجات بخشيد!) (58) 


كا وَأنتٌ 


قل وب أَنِليى منرلًا ماركا وَأَنت حر الْمنِلِينَ (58) 

و بكو: «يرورد كارا! ما را در منزلكاهى يربركت فرود آرء و تو بهترين فرودآورند كانى!» (59) 

إِنَّ فى ذَلِكك لَآيَاتِ وَإِن كنا لَمَِِينَ (:0) 

(أرقة وبال ماجرا ررزاى 'مساجات غ3 و اتتيعة) ١‏ راك وانشانة هانى اسةة وما سملم ممكان ازا آزمايش مى كنيم! (:0) 
أنشَنَا من بَعْدِهِمْ ونا آسَرِينَ (01) 

سيس جمعّت ديكرى را بعد از آنها به وجود آورديم. (21) 


قأَرْسَلَنَا فيه رَسُولًا مَنْهُمْ أن اعْبدُوا الله مَا لَكم مّنْ لَه غَهدُ أَقلَا 5 تَقُونَ (؟0) 


بت يرستى) يرهيز نمى كنيد؟!) (7:7) 


وَكَالَ الْمََأْ من قَوْمِهِ الَِّينَ كفَرُوا وَكذَبُوا يلَاءِ الْآخِرَه وَأَنْرَفْمَاهُمْ فى الْحََاءِ الدَّنْا مَا كدًا إلا بَكَّرٌ مُتْلَكمْ كل مما تأكلونَ مِنْه 
وَيَشْرَبُ مِمًا َشْرَبُونَ (0) 


ولى اشرافيان (خودخواه) از قوم او كه كافر بودند» و ديدار آخرت را تكذيب مى كردند ودر زندكى دنيا به آنان ناز و نعمت 
داده بوديم» كفتند: «اين بشرى است مثل شما؛ از آنجه مى خوريد مى خورد؛ واز آنجه مى نوشيد مى نوشد! (يس جكونه مى 
تواند ييامبر باشد؟!) (*) 


وَلَيْنْ أطَعْتّم بَسَرًا متْلَكمْ إِنّكم إِذَا لَحَاسِرُونَ (©) 
كز ال حشوم مواندة خراق أطافة: قي سلما ونا كار 0 
أَيَعِد كم نكم | إِذَا و نّم ترَايَا وَعِظَامًا 1 مُخْرَجُونَ (0) 


آيا او به شما وعده مى دهد هنكامى كه مرديد و خاكك و استخوانهايى (يوسيده) شديد» بار ديككر (از قبرها) بيرون آورده مى 


شويد؟! (00 


مَيْهَاتَ هَتْهَاتٌ لِمَا تَوَعَدُونَ (08) 


هيهات» هيهات از اين وعده هايى كه به شما داده مى شود! (7”8) 


0 


إِنْ هى إلا حا 


هاس 


نا الدَئْيَاَمُوتٌ وَنّخْيَا وَمَا نَحْنُّ بمَبعُوئِينَ (/0*) 


مسلما غير از اين زندكى دنياى ماء جيزى در كار نيست؛ بيوسته كروهى از ما مى ميريم؛ و نسل ديككرى جاى ما را مى كيرد؛ و 
ما هر كز برانككيخته نخواهيم شد! (/0”) 


إِنْ هُوَ إلا رَجَلَ افَْرَى عَلَى اللَِّ كذبًا وَمَا تَخنٌ لَه بمُؤْمِنِينَ (90) 

او فقط مردى دروغكوست كه بر خدا افترا بسته؛ و ما هركز به او ايمان نخواهيم آورد! (8) 

قَالَ رب انصَوْنِى بِمَا كَذَّبُونٍ (09) 

(ييامبرشان) كفت: «يروزد كارا! مرا در يراير تكذيبهاى آنان يارى كن!) (وم) 

قَالَ عَمًا قلي ليحن نَادِِينَ (:8) 

(خداوند) فرمود: «يزودى از كار خود يشيمان خواهند شد! (امّا زمانى كه ديكر سودى به حالشان ندارد.)» (60) 


فَأَحَدَنهُمُ الصَّبِحَهُ بالْحَقَّ مَجَعَلنَاهُمْ غَْاءَ معدا قوم الطَالِمِينَ (61) 


سيس اقوام كرف يس از آنها يديد آورديم. ودع 


أَمَّهِ أ 


بخ أمه أعلها وغا بقعأ خدوق زنهم) 


2 َرْسَلْنًا وُسْلنا تترَى كُلَّ ما جاء أ أمَهُ وُسُولُّهَا كذَّبُوه فنعا بَْضَّهُم بَغضًا وَجَعَلامعِ اديت قبا لَقّؤم ا يُؤْمِنُونَ (66) 


سيس رسولان خود را يكى يس از ديكرى فرستاديم؛ هر زمان رسولى براى (هدايت) قومى مى آمدء او را تكذيب مى كردند؛ 


و كفتكويى از آنان باقى ماند.) دور باد (از رحمت خدا) قومى كه ايمان نمى آورند! (*) 


سيس موسى و برادرش هارون را با آيات خود و دليلى روشن فرستاديم... (60) 

إِلَى فِرعَوْنَ وَمَلَِِفَاسشتكبرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ (62) 

بسوى فرعون و اطرافيان اشرافى او؛ اما آنها تكثر كردند» و آنها مردمى برترى جوى بودند. (628) 

فَالُوا أنؤِْنُ لَشَرَيْنٍ مِثْلَِا وَقَوْمُهُمَا لا عَايدُونَ (67) 

آنها كفتند: «آيا ما به دو انسان همانند خودمان ايمان بياوريم» در حالى كه قوم آنها برد كان ما هستند؟!» (67) 
تكدتريفا اواج نَ الْمَهْلَكينَ ((ع) 

(آرى») آنها اين دو را تكذيب كردند؛ و سرانجام همكى هلاك شدند. (68) 

وَلَقَدْ آنا مُوسَى الْكتَاب لعَلّهُْ يَْتَدُونَ (69) 

و ما به موسى كتاب (آسمانى) داديم؛ شايد آنان [- بنى اسرائيل ] هدايت شوند. (68) 

مَهُ آي وَآوَيْنَاهُمَا إلى رَبْوَهٍ ذَاتِ قرَارِ وَمعِينِ ٠(‏ 4 


ومافرزند مريم [- عيسى ] و مادرش را آيت و نشانه اى قرار داديم؛ و آنها را در سرزمين مرتفعى كه داراى امتتّت و آب 
جارى بود جاى داديم. (060) 


ع 
عو 


يَا أَّهَا ها لّسْلُ كوا مِنَ الطيبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِا إِنّى بما تَعمَلُونَ عَلِيمٌ (01) 
اى ييامبران! از غذاهاى ياكيزه بخوريد» و عمل صالح انجام دهيد كه من به آنجه انجام مى دهيد آكاهم. )01١(‏ 
َإِنَّ هَذِهٍ يكم أَمَّهُ وَاحِدَهٌ وَأَنَا رك هم فَانَّقَونِ (؟0) 
واين امت شما منت واحدى است؛ و من يرورد كار شما هستم؛ يسء از مخالفت فرمان من ببرهيزيد! (07) 


مَتَقَطعُوا َمْرَهُم يتن رُبَْا كل جزْب با لََيْهمْ فَرحُونَ (00) 


اما آنها كارهاى خود را در ميان خويش به يراكندكّى كشاندند» و هر كروهى به راهى رفتند؛ (و عجب اينكه) هر كروه به 
آنجه نزد خود دارند خوشحالند! (07) 


َدَرْهُمْ فى غَمْرَتِهِمْ حَتَّى جين (06) 

آنها را در جهل و غفلتشان بككذار تا زمانى (كه مركشان فرا رسد يا كرفتار عذاب الهى شوند). (2) 
الشتيوة ألما تمدق ومن قال ولق (88) 

آنها كمان مى كنند اموال و فرزندانى كه بعنوان كمكك به آنان مى دهيم... (00) 

سارح لَهُعْ فى الْكَيِرَاتِ بل لَا يَفْعْرُونَ (09) 


امتحانشان است»). (08) 


إنَ الّذِينَ هُم مّنْ حَشْيِه وَبّهم مُشْفِفُونَ (00) 

ملكا كنا كه زوف يروز كار سان سقا تراه 
وَالَّذِينَ هم بآيَاتِ رَبّهمْ يُؤوِنُونَ (ه) 

و آنان كه به آيات يرورد كارشان ايمان مى آورند. (8) 
َالَّذِينَ هُم برَبّهغ لا يُشْركونَ (09) 

و آنها كه به يرورد كارشان شركك نمى ورزندء (09) 

ص: 760 

وَالَِّينَ يُؤْتُونَ مَا آنوا وَلُوبهُمْ وَجِلَه أَنَّهُْ إلَى رَبّهُمْ رَاجِعُونَ (90) 


و آنها كه نهايت كوشش را در انجام طاعات به خرج مى دهند و با اين حال؛ دلهايشان هراسناكك است از اينكه سرانجام بسوى 


يرورد كارشان بازمى كردند» (90) 

وليك يُمَارِعُونَ فى الْهرَاتِ وَهَمْ لها سَابقُونَ (81) 

( رحسي كسا دوستر انا سرضت حى كنيد و اوه يكران مقىئ:سى كريد و شمو عتاناف +السيشدد 2 
وَلَا ُكذّفُ نَفْما إن وْسْعها وَلَدَيْنا كاب ينطق الْحَقَّوَهُمْ ل يظْلَمُونَ (91) 


وما هيج كس راجز به اندازه تواناييش تكليف نمى كنيم؛ و نزد ما كتابى است كه (تمام اعمال بندكان را ثبت كرده و) بحق 


سخن مى كويد؛ و به آنان هيج ستمى نمى شود. (21) 
بل قَلوبُهُمْ فى عَمْرَهِ مّنْ هَذَا وَلَهُمْ أَغْمَال من دُونٍ ذلك هُّمْ لَهَا عَامِلونَ (20) 


ولى دلهاى آنها از اين نامه اعمال (و روز حساب و آيات قرآن) در بى خبرى فرورفته؛ و اعمال (زشت) ديكرى جز اين دارند 


حَتَّى إِذَا أَحَذْنَا مُتْرفيهم بِالْعَذَّابٍ إِذَا هُمْ بَجْأْرُونَ (8) 


تا زمانى كه متنعمان مغرور آنها را در جنكال عذاب كرفتار سازيم؛ در اين هنكام ناله هاى دردناكك و استغاثه آميز سرمى 


دهند! (ع2) 
لا نيوا اليم إنَكم من لَا نصَرُونَ (65) 
(امَا به آنها كفته مى شود:) امروز فرياد نكنيد» زيرا از سوى ما يارى نخواهيد شد! (288) 


نا فزافوشن: كرد الك كدارهر كتشعه اتاكدنو بويع ركبا خزانديه من لتناء أنا شا اع امن كرد عقب ناس كن 
2 


مُسْتكبرينَ به سَامرًا تَهْجدُونَ (21) 
در حالى كه در برابر او [-ييامبر] استكبار مى كرديد» و شبها در جلسات خود به بد كويى مى يرداختيد؟! (/1اع) 


4 
ع 
إن 


قَلَمْ يبروا لْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُم ما لَمْ يأْتِ آبَاءَهُمْ الَْوَِينَ (/8) 


آيا آنها در اين كفتار نينديشيدند» يا اينكه جيزى براى آنان آمده كه براى نياكانشان نيامده است؟! (/8) 
أ لم يَغِْفُوا وَسُولَهُمْ فَهُعْ لَهُ مُنكرُونَ (وع) 

با اينكه يبامفيرشان زا تشتاحستد (و ا سوابق او كاه نيسعنة): از اين رو اؤ زا انكار.مئ كنتد؟! (وع) 
يَقُولُونَ به جه بَلْ جَاءَهم بِالْحَقَّ وَأْكْتَرَهُْ لِلْحَقَّ كَارِهُونَ (0/0 


يا مى كويند او ديوانه است؟! ولى او حق را براى آنان آورده؛ اما بيشترشان از حق كراهت دارند (و كريزانند). ( 0/١‏ 


وَلَو الب الح أَهْوَاءَهُمْ لفَسَدَتٍِ السَّمَاوَاتٌ وَالأَرْض وَمَن فِيهنَ بل أَتينَاهُم بذكرهِم فَهُمْ عَن ذكرهم مُعْرضونَ )0/1 


واكرحق از هوستهاق انها زوق كثنه اسمائها وى زمين :و همه كساق كه دق انها :سعد تاه مى شوند! ولى ماقرا به آنها 
داديم كه مايه يادآورى (و عرّت و شرف) براى آنهاست. اما آنان از (1نجه مايه) ياد وريشان (است) رويكردانند! )0/١(‏ 


- 
ع 


ا م تََالّْهُع حَوْجا فَحَرَاحُ ريك خَيد وَهُوَ > خَيْرُ الرَازِقِينَ (0/5 


يااينكه تواز آنها مزد و هزينه اى (در برابر دعوتت) مى خواهى؟ با اينكه مزد يرورد كارت بهترء واو بهترين روزى دهند كان 
است! (17/7) 


وَإِنَك لَتَدَعُوهُمْ م إلى بوط ور 

بطور قطع و يقين» تو آنان را به راه راست دعوت مى كنى. (0/7 
َإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بالْآخرَهِ تن الصّرَاطٍ لَنَاكبونَ (6/) 

اما كسانى كه به آخرت ايمان ندارند از اين راه منحرفند! (07) 

ص: 788 

وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَسَفْنا مَا بهم من ضر لَلجُوا فى طَغْيانِهمْ يَعْمَهُونَ (0/0 


واكر به آنان رحم كنيد و كرفتاريها و مشكلاتشان را برطرف سازيمء (نه تنها بيدار نمى شوندء بلكه) در طغيانشان لجاجت مى 
ورزند و(دراين وادى) س ركردان مى مانند! (0/0 


00-0 


وَلَقَدْ أَحَذْنَاهُم بِالْعَذَاب فَمَا اشتكانُوا لِرَبّهِمْ وَمَا يَتَضَرَعُونَ (8/) 


ما آنها راابه عذاب و بلا كرفتار ساختيم (تا بيدار شوند». اما آنان نه در برابر يرورد كارشان تواضع كردندء و نه به در كاهش 


حَنَّى إِذَا فحنا عَلِّهم بَابَا ذا عَذَّابِ شَّدِيدٍ إِذَا هّمْ فيه مُتلسُونَ (//) 


(اين وضع همجنان ادامه مى يابد) تا زمانى كه درى از عذاب شديد به روى آنان بككشاييم» (و جنان كرفتار مى شوند كه) 
ذاكيان يكل ابن ك0 

هُوَ الّذِى أَنمَا كم السَمم وَالْأَبصَارَ وَالَْفْيدَه قليلًا ما تَشْكْدُونَ (//) 

واو كسى است كه براى شما كوش و جشم و قلب [-عقل ] ايجاد كرد؛ اما كمتر شكر او را بجا مى آوريد. (0/8 


وَهُوَ الى دَرَأَكُمْ فى الأَرْض وَإِلَيه ب تَحَشَّؤونٌ (0/9 


واو كسى است كه شما را در زمين آفريد؛ و به سوى او محشور مى شويد! (1794) 


وَهُوَ الى بُخيى وَيمِيتٌ وَلَهُ اختلاف اللئل وَالنَهَار أقلَا تَعْقلونَ (0) 


لَ الأَوَلُونَ (1) 


واو كسى است كه زنده مى كند و مى ميراند؛ ورفت و آمد شب و روزاز آن اوست؛ آيا انديشه نمى كنيد؟! (60) 
َل قَالُوا مِئْلَ مَا قَا 


2 + عم 
0 م 
ذا ْنَا وك 


(نه») بلكه آنان نيز مثل آنجه بيشينيان كفته بودند كفتند. (81) 
وَكنا ترَايًا 


وعطاقا ١‏ نا انكو رق 110 


ِنَأ 


آنها كفتند: «آيا هن د خا 5ك تخو اد يوسيده) شدبى 7 ديكر برانكيخته < شد؟! (65/ 
لفن وعذ ا تكن ]اناا هذا هن قكل: إن هذا إلا أشاظة اليك 0 


ابي وعذده به ما و يدرانمان از قبل داده شده؛ اين فقط افسانه هاى ييشينيان اسست!) (*88) 


قل لَمَنِ الْأَرْض وَمَن فيه إن كسم تَعلْمُونَ (46) 


نكو ازفين و كساى كة ادن أن هسييد ازا آن كسةاكزاشناا داقد؟!) زع 
سَيَفُولُونَ لِلَهِ قل أقَلَا تَذَكدرُونَ (0م) 


بزودى (در ياسخ تو) مى كوينك: «همه از آن خداست!» كي ايا متذ كر نمى شويد؟!) (060) 


قُلْ من رب السَّمَاوَاتٍ السَبِع وَرَبّ الَو الْعَظِيم (8) 


بكو: «جه كسى يرورد كار آسمانهاى هفتكانه» و يرورد كار عرش عظيم است؟' رن 
سَيَقُولُونَ لِلّهِ قل أقَلَا تَتَقُونَ (80) 


داريد)؟!) (/81م) 


بزوذى غخواهيل كُفت: لأهمة ايها ال ن خداست]) بكو «1آ با تقوا ييشه نمق كنيد (و ال خذانمى ترسيد وذست ان شرك يرتم 


- 


قل من بِيدِءِ ملكوتٌ كل شَّئْءِ وَهُوَ يُجيرٌ وَل يجَارُعَلَيهِ إن كنم تَعْلَمُونَ (0) 


بكو: «اكر مى دانيد» جه كسى حكومت همه موجودات را در دست دارد. و به بى يناهان يناه مى دهدء و نياز به يناه دادن 
ندارد؟!» (88) 


و 2 ماه موي 


سَيَقُولونَ لله قل فَأَنّى تُسْحَرُونَ (85) 


خواهند كفت: ولغجة اهيا از ا هداس كر «با اين حال جكونه مى كوبيد سحر شده ايد (و اين ن سخنان سحر و افسون 


ص: فض 
1 أَتيَاهُم ِالْحَقّ وَإنَهُمْ لَكاذيُونَ (10) 


نه» (واقع اين است كه) ما حقّ را براى آنها آورديم؛ و آنان دروغ مى كويند! (90) 


ا 


اكد الله ون ولد وما كان لايك 


إ 


ذا لَدَهَتَ كل إِلَِّ بمَا حَلقَ ولا بَضُهُْ عَلَى بغض ستيان الله عَمَا يَصِفُونَ )4١1(‏ 


خدا هركز فرزندى براى خود انتخاب نكرده؛ و معبود ديككرى با او نيست؛؟ كه اكر جنين مى شدء هر يكك از خدايان مخلوقات 
خود را تدبير و اداره مى كردند و بعضى بر بعضى ديككّر برترى مى جستند (و جهان هستى به تباهى كشيده مى شد)؛ منزّه است 
خدااز آنجه آنان توصيف مى كنند! (11) 


َال اَهب وَالشَّهَادَهِ فتَعَالَى عَم يُشْرِكونَ (45) 

او داناى نهان و آشكار است؛ يس برتر است از آنجه براى او همتا قرار مى دهند! (17) 

قل رب إِمَا رينَى ما يُوعَدُونَ (8) 

بككو: «يرورد كار من! اككر عذابهايى را كه به آنان وعده داده مى شود به من نشان دهى (و در زندكيم آن را ببينم)... (88) 
َب ا َعليِى فى الْقّؤم الطَالِمِينَ (9) 

يرورد كار من! مرا (در اين عذابها) با كروه ستمكّران قرار مده!» (9) 

وَإِنَا عَلَى أن يريك مَا تَعِدُهُعْ لَقَادِرُونَ (90) 

وما تواناييم كه آنجه را به آنها وعده مى دهيم به تو نشان دهيم! (48) 

ادقع بالّى هى أَحْسَنٌ السيكة نَخنٌ أَعْلَمُ بمَا يَصِفُونَ (9) 

بدى را به بهترين راه و روش دفع كن (و ياسخ بدى را به نيكى ده)! ما به آنجه توصيف مى كنند آكاهتريم! (98) 


وَقْل وب أَحُوذْ بك مِنْ هَمَرَاتِ السَيَاطِينَ (89) 


و بككو: ابروردكارا! از وسوسه هاى شياطين به تو يناه مى برم! (1) 


- 


و 


أ 


تُوذ بكك رَبِّ أن يَحْضَدُون (18) 
وازاينكه آنان نزد من حاضر شوند (نيز) -اى يرورد كار من- به تو يناه مى برم!» (88) 


حَتََى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْت قَالَ رَبّ ارْجِعُونٍ (49) 


(آنها همجنان به راه غلط خود ادامه مى دهند) تا زمانى كه مركك يكى از آنان فرارسدء مى كويد: «يرورد كار من! مرا 


با زكردانيد! (919) 
على أعْمل صَالِحا فِيمَا تَرَكتٌ كنا ِنّهَا كمه هُوَ قَائِلهَا وَمن وَرَائِهم بَرّحٌ إِلَى يَؤم يتعتُونَ )0٠٠١(‏ 


شايد در آنجه تركك كردم (و كوتاهى نمودم) عمل صالحى انجام دهم!) (ولى به او مى كويند:) جنين نيست! اين سخنى است 
كه او به زبان مى كويد (و اكر بازكردد» كارش همجون كذشته است)! و يشت سر آنان برزخى است تا روزى كه برانكيخته 


)٠٠١(!دنوش‎ 


ذا تفخ فى الصّور قَلَا أنسَاب بَينهُمْ يَوْمَيِذٍ وَلَا يَتسَاءَلُونَ 01١ ١(‏ 


هنكامى كه در «صورا) دميده شودء هيج يكك از ييوندهاى خويشاوندى ميان انها در آن روز نخواهد دك 1ل ك5 
تقاضاى كمكك نمى كنند (جون كارى از كسى ساخته نيست)! )1١1١(‏ 


قَمَن نَعَلَتْ مَوَازِيئهُ وليك هُمْ الْمَفْلحُونَ 01١7‏ 
و كسانى كه وزنه اعمالشان سنكين استء» همان رستككارانتد! )٠١7(‏ 
وَمَنْ حَفْتْ مَوَازِينهُ قَأولِّك الَذِينَ كَسِرُوا أَنفْسَهُمْ فى جَهَنّم خَالِدُونَ )1١*(‏ 


وآنان كه وزنه اعمالشان سبكك باشد» كسانى هستند كه سرمايه وجود خود رااز دست داده» در جهنم جاودانه خواهند ماند! 
م0 


تَلمَحْ وُجْوهَهُمُ النَارُ وَهُمْ فيهَا كَالِحونَ 21٠١©‏ 
شعله هاى سوزان آتش همجون شمشير به صورتهايشان نواخته مى شود؛ و در دوزخ جهره اى عبوس دارند. )٠١©(‏ 


ص: رفوا 


َم تكن آبَاتى ُتلى عَلَيكمْ فكُم بها تُكذُونَ )1١5(‏ 


(به آنها كفته مى شود:) آيا آيات من بر شما خوانده نمى شد» يس آن را تكذيب مى كرديد؟! )٠١8(‏ 

كَالُوا رَينا عَلَتُ عَلْينَا سِفْوَثنَا وحن قَوْمَا ضَائْينَ )1١8(‏ 

مى كويند: «يروردكارا! بدبختى ما بر ما جيره شدء و ما قوم كمراهى بوديم! )٠١8(‏ 

رَبَنَا أحْرِجْنًا مِنْهَا قَِنْ عُدْنا فنا ظَالِمُونَ 01١7‏ 

بروردكارا! ما را از اين (دوزخ) بيرون آرء اكر بار ديكر تكرار كرديم قطعاً ستمكريم (و مستحق عذاب)!) )1١17(‏ 
قال الشسئوا فيا ولا تكلفون (14) 


(خداوند) مى كويد: «دور شويد در دوز و با من سخن مكوييد! )1١8(‏ 


- 
- و ع 


نه كان فَريقٌ مّنْ عِبَادِى بَقولُونَ رَيَنا آمنَا فَاغْفِْ لَنَاوَارْحَمنًا وَأنتَ حَيْرٌ الرَاجِمِينَ )1١9(‏ 


(فراموش كرده ايد) كروهى از بند كانم مى كفتند: يرورد كارا! ما ايمان آورديم؛ ما را ببخش و بر ما رحم كن؛ و تو بهترين 
رحم كنند كانى! )1١9(‏ 


اكتف ركع سر فاق أو كو وكرى ركف قلق لكر 01 

أقااقنها ]آنه راانه باد كيه ك ركنن هما :وا ان ماد مو غافلن: كزةتلة شما به نان من خيد ننيك1 11 

إِنّى حَرَْتْهُُ اليم يما صَبِرُوا أنه هم الْفَاْرُونَ )11١(‏ 

ولى من امروز آنها را بخاطر صبر و استقامتشان ياداش دادم؛ آنها بيروز و رستكارند!» (111) 

قَالَّ كم لَب فى الْأَدْض عَدَدَ سِنِينَ (115) 

(تخداوتة) مين كريد هيه سال دن ووع ري وف كر 011 

5 بضٌ يوم اس الْعَادينَ )1١*(‏ 

(در ياسخ) مى كويند: «تنها به اندازه يكك روزء يا قسمتى از يكك روز! از آنها كه مى توانند بشمارند بيرس!) (117) 
5 لتم إن قلي َالَو نكم كع تَعْلَمُونَ )01١(‏ 


من كويد «(آرى») شما مقدار كمق توقف تمؤديك اكر #الشعيد!) 01 


أَحَسبع أنّمَا حَلَاكم عَبَنَاوَأنّكم إِلَينالَاتُْجَعُونَ )١١5(‏ 
آيا كمان كرديد شما را بيهوده آفريده ايم» و بسوى ما باز نمى كرديد؟ (1185) 


تعَالَى الله اميك الْحَقٌ لا إِلَه إنَا هُوَ رب الْعؤش الْكريم )1١8(‏ 


- 


ححا ضارا را برو ابن واكم رايهم آفريده باشد)! معيودى - جز او نيست؛ واو 


َو 2 


وَمَن يَدْحٌ مع اللَِّإلَهَا آحَرَ لَا بوهَانَ لَه بهِ ونا حِصَابهُ عند ريه نه لَا فح الْكافِرُونَ (110) 


ٍ 


وهر كس معبود ديكرى را با خدا بخواند -و مسلماً هيج دليلى بر آن نخواهد داشت- حساب او نزد يرورد كارش خواهد بود؛ 
يقيناً كافران رستكار نخواهند شد! (117) 


وَقل رَّبّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنتَ ََيرٌ الرََاحِمِينَ (114) 


و بكو: «يروردكارا! مرا ببخش و رحمت كن؛ و تو بهترين رحم كنندكانى! (118) 


ص: وعم 
سوره النور 
بشم اللَّهِ التخمن الرَحِيم سُورَةٌ أَنرَْنَاهَا وَهْرَضَْاهَا وَأَنرَلنَا فيا آيَاتِ بَينَاتِ لَعَلْكُمْ تَذَكْرُونَ )١(‏ 


(اين) سوره اى است كه آن را فرو فرستاديم؛ و (عمل به آن را) واجب نموديم» و در آن آيات روشنى نازل كرديم» شايد شما 
ذكر كويذا 6 


ه. 
وههم ع 


لَه وَالزَانِى فَاجْاَدُوا كل وَاحِدِ مُنْهُمَا مانَهَ جَلدَهِ وَلَا تَأَحُذْ كم بِهمًا رَأَقَهُ َه نى دين اللِّ إن كتقع تُْمِنُونَ بالل اليم الْآخرٍ وَليشْهَدُ 


غذَائهها طائفة 33 القز يني ا 


هر يكك از زن و مرد زناكار را صد تازيانه بزنيد؛ و نبايد رأفت (و محبت كاذب) نسبت به آن دو شما را از اجراى حكم الهى 


مانع شودء اككر به خدا و روز جزا ايمان داريد! و بايد كروهى از مؤمنان مجازاتشان را مشاهده كنند! (؟) 
الزَانِى لَا يكح إِلَا رَايهَ أؤ مُشْركة وَالزَّهُلَا يها إن زَانِ أو مُشْرك وَعرْمَ ذلك عَلَى الْمَؤْمِنِينَ 


مرد زناكار جز با زن زناكار يا مشرك ازدواج نمى كند؛ و زن زناكار راء جز مرد زناكار يا مشرككء به ازدواج خود درنمى 


آورد؛ واد ين كار بر مؤمنان حرام شده است! (07) 


وَالْذِينَ يَدْمُونَ الم لْمخْصَئَاتِ ثم لَم يَأنُوا بأَرْبَعَهِ شهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ تَمَانِينَ جَلدَهَ وََاتَفبلُوا لَهُمْ شَهَادَهَ أ بدا وَأولّك هُمْ الْقَاسِقُونَ (©) 
و كسانى كه زنان ياكدامن را متهم مى كنندء سيس جهار شاهد (بر مدّعاى خود) نمى آورندء آنها را هشتاد تازيانه بزنيد و 
شهادتشان را هر كز نيذيريد؛ و آنها همان فاسقانند! (6) 


2 


إِلَا الّذِينَ نَابُوا من بَعْدٍ َلك وَأَضْلحُوا فَِنَّ الله غَفُورٌ رّحِيمٌ (5) 


مكر كنتائى كا بعد ا أن توبه كنند و ران تمابيل (كه تتذاوند آنها راامئ بخشد) زيرا خداوند امزركناةو ههربان استة (8) 


و 


نفِسَهُعْ فَشَهَادَُ أَحَدِيع أذ َع شَهَادَاتٍ بالل نه نه لَمنَ الصَّادِقِينَ (©) 


أ 


اي مون رُوَاجَهُمْ وَلَمْ يكن لَّهُعْ شْهَدَه إن 


اتيف 


و كسانى كه همسران خود را (به عمل منافى عفْت) متهم مى كنندء و كواهانى جز خودشان ندارند» هر يكك از آنها بايد جهار 
مرتبه به نام دا شهادت دهد كه از راستككويان است؛ (8) 


- 


لعنت الله عَلَيِه إن كان من الْكاذْبينَ و0372 


در 
8 4 أن 


لاف 
ودر ينجمين بار بويد كه لعنت خدا براو باد اككراز دروغكويان باشد. (/) 
وَيَدُوَأ عَنّْهَا الْعذّاتِ أن تَشْهَدَ أي شَهَادَاتٍ بالل نه لَمِنَ الْكَاذبِينَ () 


نسبتى كه به او مى دهد) از دروغكويان است. (8) 

وَالْحَاِمَه أَنَّ خَضّبَ اللَِّ عَلتِهَا إن كان مِنَ الصَّادِقِينَ (4) 

و بار ينجم بويد كه غضب خدا براو باد اكر آن مرد از راستككويان باشد. (8) 
وَلَولَا قَضْلُ اللَّهِ عليِكمْ وَرَحْمَمْهُ وَأَنَّ لله تَوَابٌ كيم )٠١(‏ 


واكر فضل و رحمت خدا شامل حال شما نبود و اينكه او توبه يذير و حكيم است (بسيارى از شما كرفتار مجازات سخت الهى 


ص: [ هارا 


إن الّذِينَ بجاءئوا بالْإفْك عط به مُنكع لَا تخسبوة ضَا كم بَلْ هُوَ حَيِدْ لَكُمْ ِكل ائرئ مُنّْهُم ما اكْتَسَب مِنَ الْإنْم وَالَذِى َوَلَى كثرة 
مِنْهُعْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ )1١(‏ 


مسلماً كسانى كه آن تهمت عظيم را عنوان كردند كروهى (متشكل و توطئه كر) از شما بودند؛ اما كمان نكنيد اين ماجرا براى 


شما بد استء بلكه خير شما در آن است؛ آنها هر كدام سهم خود راازا ين كناهى كه مرتكب شدند دارند؛ واز آنان كسى 
كه بخش مهمٌ آن را بر عهده داشت عذاب عظيمى براى اوست! )١١(‏ 


لَوْلَا إِذْ َم سَمِعْتُمُوةٌ طَنَّ الْمَؤْمِئُونَ وَالْمَؤْمنَاتٌ بأَنفْسِهمْ حيرا وَقَالُوا هذا فك مُبِينٌ (؟1) 


حرا متكاف كهااية (تيمك )اند مزدان ونان ا امعان ةحود (ى كس ##سمجون خود انها برد كيان خير 
نبردند و نككفتند اين دروغى بزركك و آشكار است؟! (17) 


لَوَْا ياوا عَلَِهِ ربع عه شُهَدَاء َإذْ لَمْ ينوا بالشّهَدَاءِ َأوَيَك عِند الل هُمْالْكاذْبُونَ إضدة 


جرا جهار شاهد برائ آن نياوردند؟! اكنون كه اين كواهان را نياوردندء آنان در يبشكاه خدا دروغكويائند! (17) 


وَلَولَا فَضْلٌ اللَّهِ عَليِكمْ وَرَحْمَتهُ فى الدَّنيَا وَالْة خِرَه لمسَكُمْ فى ما أَقَضْنُمْ فيه عَذَّابٌ عَظِيمٌ (1) 

واكّر فضل و رحمت الهى در دنيا و آخرت شامل شما نمى شدء بخاطر اد بن كتاهى كه كزدين غذاب:ستحتى يه :شما مى وسيذ! 
(ع0) 

إذ َوه ألْيتيكع وَتَقولُونُ بأفؤاهكم كا ليس لكع يه عله و تَحْسَبْوَهُ هَيْنا وَهْوَ عِندَ اللَِّ عَظِيعٌ (15) 


عهو 


وَلَوَا إِذْ سَمِعتمُوه فلكم ما يَكونٌ لَنا أن تكلم بهَذَا سْبِحَاتَكٌ هَذَا بهتَان عَظِيمْ (19) 


جرا هنككامى كه آن را شنيديد نككفتيد: «ما حق نداريم كه به اين سخن تكلم كنيم؛ خداوندا منرّهى توء اين بهتان بز ركى 


و 


يَعِظُكُمْ الله أن تَعُودُوا ! يله بذ إن عق نر ؤٌمِنِينَ )1١7(‏ 

خداوند شما را اندرز مى دهد كه هركز جنين كارى را تكرار نكنيد اككر ايمان داريد! (197) 

و32 الله كم الْآيَات وَاللَه عَلِيمٌ حكيمٌ (18) 

و خداوند آيات را براى شما بيان مى كند؛ و خدا دانا و حكيم است. (18) 

إِنَ الَّذِينَ بُحبونَ أن تَشِيع الْقَاحِمَهُ فى الَّذِينَ آمَنُوا لَّهُع عَذَّابٌ أَلِيٌ فى الدُّئْيَا وَالآخِرَهِ وَاللَه بعلم وَأمُع لا مَعلَمُونَ (15) 


كسانى كه دوست دارند زشتيها در ميان مردم با ايمان شيوع يابد» عذاب دردناكى براى آنان در دنيا و آخرت است؛ و خداوند 


مى داند و شما نمى دانيد! (19) 


واكر فضل و رحمت الهى شامل حال شما نبود و اينكه خدا مهربان و رحيم است (مجازات سختى دامانتان را مى كرفت)! 
بره 


ص: إلءكر 


8 ها د ار اعرد الشَّتِطَانِ وَمَن بت حطوَاتٍ الشَّيِطَانٍ فاه راد النقداء وَالْمُنكر وَلَوْلَا فَضْلُ الله عَلَتِكُمْ 
عو 


, بَدَا وَلْكنٌّ الله يُركى من يَنَاءٌ وَاللَّهُ م سَمِيعٌ عَلِيمٌ )1١(‏ 


ان كسائى كه امئان اووذهاهدا! أن كامهائ:شيطاف زوق لكتندا هر كس يرو شيظان شود( كمرزاهكن مين سازى: ؤي ) إونيه 
فحشا و منكر فرمان مى دهد! و اككر فضل و رحمت الهى بر شما نبود» هركز احدى از شما ياكك نمى شد؛ ولى خداوند هر كه 
را بخواهد تزكيه مى كندء و خدا شنوا و داناست! )5١(‏ 

وَلما يَأمَل أولو الفضل مِنكم وَالسَّعَهِ أن يُوْتوا أولى الْقَوْتَى وَالْمسَاكِينَ وَالْمَهَاجِرِينَ فى سَبِيل الله وَأ فوا ولط مقو] ]لا ون 
َغْفِرَ الله لَك وَاللَهُ غَفُورٌ رَحِيمْ (57) 


آنها كه ازهيان شها داواق 'يرترئ (مالئ ) ووشعك رند كى مشعية نا ندر كنك باذ كنيد ك4 ]نل انفاق :ا سييك :نه ترد ركان و 
مستمندان و مهاجران در راه خدا دريغ نمايند؛ آنها بايد عفو كنند و جشم بيوشند؛ آيا دوست نمى داريد خداوند شما را 


سخشد؟! و خداوند "مرزنده و مهربان است!(؟57) 
إنَّ الّذِينَ يَوْمُونَ الْمحْصََاتٍ الْعَافلَاتِ الْمُؤْمَِاتِ لَعِنُوا فى الذَّْا وَالْآخِرَهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمْ (57) 


كسانى كه زنان ياكدامن و بى خبر (از هركونه آلودكى) و مؤمن را متهم مى سازند» در دنيا و آخرت از رحمت الهى بدورند 
وعذان زرك يراق انهاست: () 


َو كَْهَدُ عليه أ هع وَأَبْدِيهه وَأَوْجَل شا كاننا يفهلون 1) 
در آن روز زبانها و دستها و ياهايشان بر ضدّ آنها به اعمالى كه مرتكب مى شدند كواهى مى دهد! (58) 


ار 
نَ أن 


ميل بُوَفْهِم الله دنهم الْحَنٌّ وَيَعلْمُونٌ أن الله هوَ الَْقٌ الْمَِينٌ (15) 
آن روزء خداوند جزاى واقعى آنان رابى كم و كاست مى دهد؛ و مى دانند كه خداوند حق آشكار است! (10) 


الْيهَاتٌ لِلْحَبيئِينَ وَالْحريُونَ لِلَْبيفَاتٍ وَالطيِدَاتٌ لِلطَيبينَ وَالطْيبُونَ لِلطيِداتٍ أولبك مُبرْءُونَ مما يَقُولُونَ لَهُم مُغْفِرَه وَرِرْفٌ كريمٌ 


إفة 


زثاةانانا كك ار 1 ناموكاة انا ككد وعودان ناباكه: تنه تان تاراكف تعلق ذارفة: وترناة. ا كفدان آن وذ ا ذا كه وغرهان اكه 
از آن زنان ياكتد! اينان از نسبتهاى ناروايى كه (ناياكان) به آنان مى دهند مبدًا هستند؛ و براى آنان آمرزش «<الهى) و روزى 


ا أَبّهَا الَِّينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا يُبوًا ير ييُودَكم حبَّى تَسْتَأنِسوا وَُسَلْمُوا عَلَى أَفلِهَا ذَلِكْ خَيرْ لُكم لَعَلّكمْ تَذَكَرُونَ 07 


اى كسانى كه ايمان آورده ايد! در خانه هايى غير از خانه خود وارد نشويد تا اجازه بككيريد و بر اهل آن خانه سلام كنيد؛ اين 


واف كما زيش املك كان دك قري ب 
ص: دخان 
إن لَمْ تَجدُوا فِيهًا أحدًا قََا تَدُخُلُوهَا حَتّى يَؤْدّنَ لَكم وَإن قبل لكمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أزكى لَكم وَاللَهُ بمَا تَعْمَلُونَ عَلِيم (18) 


واكأر كسى رادر آن نيافتيد. وارد نشويد تا به شما اجازه داده شود؛ و اكر كفته شد: «بازكرديد!» باز كرديد؛ اين براى شما 


ياكيزه تر است؛ و خداوند به آنجه انجام مى دهيد آكاه است! (18) 
لس عَلَيَكُمْ جاح أن كذ خُلوا ييُونًا غَيْرَ مَسْكونَه نه فيها متا لم وَاللَهُ عل ما تِدُونَ وَما تَكتُمُونَ (15) 
زولن) كافى ابا نشت كقو ارد هات قاف عبر مسكزاتن نتوين كدون ] ن يحاض مساح دسا وجوه داز وكيد جه 


قل لَْمؤْمِِينَ يَعُضُوا مِنْ أَنصَارِهغ وَبَحْمَطُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِك أْكى لَهُْ إنَّ الله حَبِيٌ ما يَضْعُو م 


به مؤمنان بكو جشمهاى خود را (از نككاه به نامحرمان) فر وكيرند» و عفاف غود را حفظ كتند؛ اين براى آنان ياكيزه تر اسث؛ 


خداوند از آنجه انجام مى دهيد آكاه است! (920) 


وَقُل لَلْمَؤْمناتِ يَغْضُ ضْنَ ص َبْصَارِجنٌ وَيَحْفَظْنَ فرُوجَهُنَّ 0 00 0-00 ما طهر نا ولط ين خرن على ويه ا 


عتء_ 
ع 


ينِدِينَ زيِنتهُنَ إن لِبعُولَتِهنٌ أو آبَائْهِنَ اناد ء بُحولْتهنٌ أو أبْنَائِهنَ أؤْ 
مِنَ الرٌ 


0 أؤتا مَلَكتْ أ بم انْهُنّ أو الَابعِينَ عَثْر أولى الذي 


0-6 الف ا ع بزو على عؤراتٍ الما وب يَض رِبْنٌ 
َّ هِنّ للم ما يُحْفِينَ من زتَتِهنٌ وَتوبُوا إِلَى الل جمِيعًا 1 


0 ُُ مرق للك اللشوة 1م 


0 
نكت 


عه زتان تنا اماق دكن سشمهائ ودر ازاز كله هواسن "الود ) فوو كركلةة و داماثة خويش ردقل كده و ررك عو اليد 
آن مقدار كه نمايان است- آشكار ننمايند و (اطراف) روسرى هاى خود را بر سينه خود افكنند (تا كردن و سينه با آن يوشانده 


شود»» و زينت خود را آشكار نسازند مككر براى شوهرانشان» يا يدرانشان» يا يدر شوهرانشانء يا يسرانشان» يا يسران 


همسرانشان» يا برادرانشان» يا يسران برادرانشان» يا يسران خواهرانشانء يا زنان هم كيششانء يا برد كانشان [-كنيزانشان ]» يا 
افراد سفيه كه تمايلى به زن ندارند» يا كودكانى كه از امور جنسى مربوط به زنان آ كاه نيستند؛ و هنكام راه رفتن ياهاى خود 
را به زمين نزنند تا زينت ينهانيشان دانسته شود (و صداى خلخال كه بريا دارند به كوش رسد). و همككى بسوى خدا بازكرديد 
الك مهتاو ناريت كان ايد 1 


ص: اودارا 


و 


وَأَنكيحوا الْأَامَى مِنكم وَالصَالِحِينَ مِنْ عِبَادِكمْ م وَإِمَائَكمْ إن يَكونُوا فُقََا يُعْنِهمُ الله ين فَضْلِهِ وَاللَه وَاِمَ ثم عَلِيمٌ (؟*) 


مردان و زنان بى همسر خود را همسر دهيدء همجنين غلامان و كنيزان صالح و درستكارتان را؛ اكر فقير و تنككدست باشندء 
خداوند از فضل خود آنان راء بى نياز مى سازد؛ خداوند كار دهنده و آكاه اسست! (95) 


ذفنت الذي لا يددون تكاكا ع ههه الله فى فاه وَالدين يرن الكوات مقا فلكت اتمائكة فكاهوا هُمْ إِنْ عَلِمتُ: 
وَلََشِتَعْفِفٍ الذِينَ لا يح دَونَ ذ حى ينوم الله من وَالِذِينَ يَتَتغو 


فيه حَيرًا وَآنوهّم مّن مّالٍ الله الْنى اناكم وَل تُكرهروا قتهاتكم عَلَى الَِْاءِ إنْ أ أ نَحضّنًا لَتبتَقُوا عَرَض الْحَدَاءِ الدَّنَْا و 


ُكرِههُنٌ فَإنَ الله من بَعْدٍ إكرَاهِهنٌَ غَفُورٌ رَحِيمٌْ (0) 


- 
تحصنا 


رَدْنْ 


و كسانى كه امكانى براى ازدواج نمى يابند» بايد ياكدامنى بيشه كنند تا خداوند از فضل خود آنان را بى نياز كرداند! و آن 
بردكانتان كه خواستار مكاتبه [حقرار داد مخصوص براى آزاد شدن ] هستند, با آنان قرار داد ببنديد اكر رشد و صلاح در آنان 
احساس مى كنيد (كه بعد از آزادىء توانايى زندكى مستقل را دارند)؛ و جيزى از مال خدا را كه به شما داده است به آنان 
بدهيد! و كنيزان خود را براى دستيابى متاع نايايدار زندكى دنيا مجبور به خود فروشى نكنيد اككر خودشان مى خواهند ياكك 
بمانند! و هر كس آنها را (بر اين كار) اجبار كند» (سيس يشيمان كردد) خداوند بعد از اين اجبار آنها غفور و رحيم است! 
(تونها كييك و باز كزديدة "ادا ماو ماد بم 


2 
وي هماع 


وَلَقَدْ أنزَلنا إليكم آيَاتِ مُبيَاتِ وَمَتلَا مّنَ الَِّينَ خَلَوا مِن فلكم وَمَوْعِطَهُ للْمتَقِينَ (6*) 


ما ل بيش از شما بودند» و موعظه و اندرزى 


إن 


الله نوو القع إوانت ت وَالْأَوْض مُكل تُوره كمشكاه فيهَا مِضَِْاحٌَ المتربق فى ١‏ جاه اللخاضة كانه كو كك دري وقد مق شهوة 
مُبَا ركه رَيْونّهِ لا ضَوْقِيهِ وَلَا عَويَه كاه ريه بقن : وََوْلَمْ تَمْسَشة نار نُورٌ َلَى نُورِ يَهُدِى الله لِنوِهِ من بِشَاءُ وَيَضْرِبُ الله َال 
ناس وَاللَهُ بكل شَئْءٍ عَلِيمَ (0) 


حبابى قرار كيرد» حبابى شفاف و درخشنده همجون يكك ستاره فروزان» اين جراغ با روغنى افروخته مى شود كه از درخت 
تو رك وتوت كرقتة شذاه كلانه شترقق اسك وله غرى (زواغنكن اتيحتاق'صناف :و خسالضئ"اسة كه) تردذركة اسن دون 


تماس با آتش شعله ور شود؛ نورى است بر فراز نورى؛ و خدا هر كس را بخواهد به نور خود هدايت مى كند, و خداوند به هر 


جيزى داناست. (00) 
فى يُيُوتٍ أَذِنَ الله أن توق وَيذْكرَ فِيهَا اشمّة يُسَبَح لَه فيهَا بالْعُدُوٌ وَالَآصَالٍ (**) 


(اين جراغ يرفروغ) در خانه هايى قرار دارد كه خداوند اذن فرموده ديوارهاى آن را بالا برند (تا از دستبرد شياطين و هوسبازان 


در امان باشد)؛ خانه هايى كه نام خدا در آنها برده مى شود» و صبح و شام در آنها تسبيح او مى كويند... (92) 


كان [اللييية : نا تجارَة وَلَا بي تحن ذكر الله وَإِقَام الْمَلاوو]كاء ال كان تحافون ينا حمل قو التلرت والأعضا ةزم 


مردانى كه نه تجارت و نه معامله اى آنان رااز ياد خدا و برياداشتن نماز و اداى زكات غافل نمى كند؛ آنها از روزى مى 


ترسند كه در آنء دلها و جشمها زير ورو مى شود. (7”7) 
يجيه اللّهُ أَخمَنَ مَنَ ما عمِلُوا وَيِيدَهُم من فَضْلِه وَاللَّهُيَْزّقُ من يَنَاُ غير حسَاب (68) 


(آنها به سراغ اين كارها مى روند) تا خداوند آنان را به بهترين اعمالى كه انجام داده اند ياداش دهدء و از فضل خود بر 
ياداششان بيفزايد؛ و خداوند به هر كس بخواهد بى حساب روزى مى دهد (واز مواهب بى انتهاى خويش بهره مند مى سازد). 
قكرة 


- 


وَالَّذِينَ كفَرُوا أَعْمَالَهُعْ كت رَاب بِقِيعَهِ يَحْمَريهُ الطَمآنٌ مَاءَ حنَّى ذا جَاءَه لَمْ يح 
الْحِسَاب (9*) 


كه به سراغ آن مى آيد جيزى نمى يابد» و خدا را نزد آن مى يابد كه حساب او را بطور كامل مى دهد؛ و خداوند سريع 
العبات اشست] زوم 


أذ كَْلّمَاتٍ فى بخر لْبَ َغنَا مؤج من َؤقه مؤج من فَؤْقِه سرححابٌ ظَلَمَاتٌ بَغضُ بها قَْقَ بتغض إِذا أخرج يَدَهُ لَمْ ي] يَكدٌ يَرَاهَا وَمَن 
لَّْ يَجْعَلٍ الله آ َه نُورا قَمَا لَه مين نور (0©) 


يا همجون ظلماتى در يكك درياى عميق و يهناور كه موج آن را يوشانده؛ و بر فراز آن موج ديكّرىء و بر فراز آن ابرى تاريكك 
است؛ ظلمتهايى است يكى بر فراز ديكرى؛ آن كونه كه هر كاه دست خود را خارج كند ممكن نيست آن را ببيند! و كسى 


كه خدا نورى براى او قرار نداده» نورى براى او نيست! (80) 


نَّ ليبح لَهُ من فى السّمَاوَاتٍ وَالََدْضِ وَالطَئِدُ صَافَاتٍ كل قد عَلِع صَلَانَه و تَْبيحة وَاللَهُ عَلِيمٌ بمَا يَفْعَلُونَ )١(‏ 


كسترده اند؟! هر يكك از آنها نماز و تسبيح خود رامى داند؛ و خداوند به آنجه انجام ميد هنك داناست! )8١(‏ 
وَلْلِهِ مُلَكك السّمَاوَاتِ وَالََرْض وَإِلَى الله الْمصيد (67) 


واز براى خداست حكومت و مالكت آسمانها و زمين؛ و بازكشت (تمامى موجودات) بسوى اوسث! (67) 


و 
ئ 4 


ميو م يوَلفُ نه ثم يشل كائرا قتوى الْوَذقَ يَخْوح مِنْ لاله وَيَرّلُ مِنّ السَّماءِ مِن جبَالٍ فيها مِن بَردِ 


قَيِصِيبٌُ به من يَمَاُ وَيَصْرِفُهُ عن من يَشَاءُ يكادُ سَا بَوْقِهِ يَذْهَبٌ بالَْئِصَارٍ (68) 


حال» دانه هاى باران را مى بينى كه از لابه لاى آن خارج مى شود؛ واز آسمان -از كوه هايى كه در آن است [عابرهايى كه 
عمجون كوه ها انباشتة كنده انند]- دانه هائ تك ركف نازل من كتده» وهر كسن .زا بشواهد بوسيله آن زياق فى رسائدة» و اذ هر 
كس بخواهد اين زيان را برطرف مى كند؛ نزديكك است درخشندكى برق آن (ابرها) جشمها را ببرد! (*6#) 


ص: 76060 
بَقَلبٌ اللَهُ الئل وَالنَهَارَ إنَّ فى ذَلِكك لَعِبرَةٌ لأولى الْأَصَار (©) 
خداوند شب و روز را د كركون مى سازد؛ در اين عبرتى است براى صاحبان بصيرت! (8) 


- 


تادر 1 ارقاو امام لودع عَلَى بطنه نه وَمِنْهُم مّن يَمْي َمْتْدى عَلَى رِجْلين وَمِنْهُم مّن يَمْتْدى عَلَى أزْيّع يَحْلَىٌ الله مَا 
َنَاءُ إِنَّ الله على كل ل شَىيْءٍ قَدِيدٌ (هع) 


و خداوند هر جنبنده اى رااز آبى آفريد؛ كروهى از آنها بر شكم خود راه مى روند» و كروهى بر دو ياى خود؛ و كروهى بر 


جهار يا راه مى روند؛ خداوند هر جه را بخواهد مى آفريند» زيرا خدا بر همه جيز تواناست! (60) 


7 


لَقَد أرما آيَاتِ ميات وَاللّه يَهْدِى من يََاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُشتقيم (59) 
ما آيات روشتككرى نازل كرديم؛ و خدا هر كه را بخواهد به صراط مستقيم هدايت مى كند! (62) 
وي ولو آمنا بالل وَبالَسُولٍ وَأَطَعْنا ثم يَتولَى قَرِيقٌ منْهُم مّن بَْدٍ ذلك وَمَا وليك بِالْمَؤْمِنِينَ 67) 


آنها مى كويند: «به خدا و ييامبر ايمان داريم و اطاعت مى كنيم!» ولى بعد از اين ادّعاء كروهى از آنان رويكردان مى شوند؛ 


آنها (در حقيقت) مؤمن نيستند! (/51) 


وَإِذا دُعُوا إلَى الله وََسُولِهِ ليخكم بن ِنَم إذَا فَريقٌ مُنْهُم مُعْرضَونَ (68) 


هتكاس كة از انان عوك شود كه سوق دان يباميركن ناشد تا ذر مانشان دازرق كنده :نا كيان كروهى اذ انان 


رويكردان مى شوند! (68) 
َإِن يكن لَّهُمُ الْحَق يَأنُوا إلَهِ مُذْعِنِينَ (69) 
ولى اكر حق داشته باشند (و داورى به نفع آنان شود) با سرعت و تسليم بسوى او مى آيند! (68) 


أ 


تَحَافُونَ أن يَحِيفَ الله عَلَتِِمْ وَرَسُولَهُ بل أولّتك هم الظَالِمُونَ (50) 

آيا در دلهاى آنان بيمارى استء يا شكك و ترديد دارندء يا مى ترسند خدا و رسولش بر آنان ستم كنند؟! نه بلكه آنها 
خووشان ستمكرند! (:8) 

نما كان قَونَ الْمَؤونِيق إذَ دوا إلى الله ووش وله ليحك ينه ف ادر ينها الغا نا وَأولَبك هُمْ الْمُفِْحُونَ (١ه)‏ 


سكن مؤمتا كاف كلسو هكاءى وسولك"دغزتك شوائد تا سان آنان داورى كندء تنها اد كات كدمن ‏ كورتد: : اشنيديم 
واطاعت كرديم!) واينها همان رستكاران واقعى هستند. )0١(‏ 


وَمَن بُطِع الله وَرَسُولَهُ وَيَحْشٌ الله وَينَفْهِ َأولِّك هُمْ الْفَائرُونَ (؟ه) 


هستند! (؟0) 


قُسَمُوا باللّه هد أَبْمانِهغ لَيِنْ أَمَرتَهُْ لكك فل ذا تفرتهوا طاعة كقدوفة إن لوي لسار 1ه 


آنها با نهايت تأكيد سوكند ياد كردند كه اكر به آنان فرمان دهىء (از خانه و اموال خود) بيرون مى روند (و جان را در طبق 
اخلاص كذارده تقديم مى كنند)؛ 1 «سوكند ياد نكنيد؛ شما طاعت خالصانه نشان دهيد كه خداوند به آنجه انجام مى 


دهيد آكاه است!) ورد 


ص: م 


0 


قل أطيعروا الله وَأْطِيعُوا الرَسُولَ قن , ولا فَإِنّما عَلَيِهِ ما حَمّل وَعَلَيكم ما حَمَلتُمْ وَإن تُطيعُوة تَهْتَدُوا وَمّا عَلَى الرّسُولٍ إِنَا البلتاغ 
الْمُبينٌ (*ه) 


كك تد 1 وااطظاضة كدو ان واسركن فرهان برويك! 51 سد شف ناهد نامو قرول اعمال خويص :انك و نيا نول 


اعمال خود! انا ]اك ازا :اطاعة كنيد هذانت حوافيد شد وير شامر جيرق حر رشاندن: اشكار نست]) (6ة) 


200 الْذَيق آمَنُوا منكم وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ ل مَخْلِفنَهُْ فى الَْرْض كما اس تَخْلَفَ الَِّينَ من فلم وَلَيِمَكنٌ لَه دِيَهُمُ الّذِى 


اإْتَضَى لَهُْ وَلَيدَلنَهُم مّن بَعْدٍ حَوْفِهِمْ نا يَعبدُويَِى لَا يُشْرِكونَ بى شنا وَمَن كفْرَ بَعْدَ ذلك فأولتِك هُمْ الْفَاسِقَونَ (0ه) 


خداوند به كسانى از شما كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام داده اند وعده مى دهد كه قطعاً آنان را حكمران روى زمين 
خواهد كرد همان كونه كه به بيشينيان آنها خلافت روى زمين را بخشيد؛ و دين و آيينى را كه براى آنان يسنديده, يابرجا و 
ا ل ل للق ل تت 


م 
- ل ع 


وَأَقِيمُوا الصّلَاة وَآنوا الزّكاة وَأَطِيعُوا الوَسُولَ لَعلَكُمْ تُوَحَمُونَ (*ه) 


و نماز را يريا داريد» و زكات را بدهيد» و رسول (خدا) را اطاعت كنيد تا مشمول رحمت (او) شويد. (08) 


ان كد الذيق كنووا مُعْجزِينَ فى الأَدْض وََأَوَاهُمُ الارُوَلَبنْسَ الْمَصِيرٌ (01) 


كماق هبر كافران فى "تواتتنة از كال مجازات اله در زميق فرار كند! جابكاه آنان اتش است؛ وحجة بد حا بكافئ اشت! 


(/10ه) 


ا أيه ين آمنُوا لين تأؤدكم الذي ملكت أنمائكة وَالِينَ لم يَُوا الم نكم تلات مَرَاتٍ من قبل صلا افج وحن تضَعُونَ 
0 اه ومن بود ص لَه لطا َلَاتُ عَورَاتٍ لَكمْ لس عَليكم وَل عليه جَُاحٌ بَغِدَهُنٌ طَوَافُونَ عَليكُم بَعْض كم عَلَى 
بض كدّلِك ؛ ين الله لَكمْ الات وَاللَهُ عَلِيمٌ كيم (8ه) 


ييه بردكان شماء و همجنين كود كانتان كه به حدّ بلوغ نرسيده اندء در سه وقت بايد از شما اجازه 
بكيرند: بيش از نماز صبح» و نيمروز هنكامى كه لباسهاى (معمولى) خود را بيرون مى آوريدء و بعد از نماز عشا؛ اين سه وقت 
ل ا ا 10000 
بكرةبك (و بااضنفا و«صميكت به يكديكر خدمت تماييد). اين كونه خذاوند آبات زا برائ شما ان م كتدء و خداوندك ذاناو 


حكيم است! (/03) 


ص: ا 


َإِذَا َك لَظْفَالُ منكم الْحلم كلْيِسََوْنُوا كما اسْتأدَّ الّذِينَ من فيه كذَّلِك ؛ ين الله لَكُمْ آياتِه وَاللَه عَلِيمٌ حكيمٌ (09) 

و هنكامى كه اطفال شما به سن بلوغ رسند بايد اجازه بكي رند» همان كونه كه اشخاصى كه بي بيش از آنان بودند اجازه مى 
كرفتند؛ اينجنين خداوند آياتش را براى شما بيان مى كند» و خدا دانا و حكيم است! (09) 

وَالْقَوَاعدُ مِنَ الْسَاءِ الى لَا يَْجُونَ نكاحا قَلَئِسَ عَلتهِنَ جنَاحَ أن يض ْنَ ابه خَبِرَ متبرّجَاتٍ بزيئْهِ وأن بش تَعفِفْنَ خَيرْ لَُنّ وَاللهُ 


سَمِيعٌ عَلِيمٌ (:6) 


وزنان از كارافتاده اى كه اميد به ازدواج ندارند» كناهى بر آنان نيست كه لباسهاى (رويين) خود را بر زمين كذاونة د 


اينكه در برابر مردم خودآرايى نكنند؛ و اكر خود را بيوشانند براى آنان بهتر است؛ و خداوند شنوا و داناست. (20) 


18 
انف 


َس عَلى الْأغتمى عوج وَلَا على ارج حرج وَلَا على الْمرِيض عَوَجٌ وآ عَلَى نفيتكم أن تأكلوا من بوتكم أو بَيُوتِ آبَائكم أو 


يُوتِ و 06 ع يوب 0 اوت أشتواء 0 0 أَخْوَالِكم أؤ يُيُوتِ حَالاتِكم 
وَأَشْ ا َ 


ل : ين الل كم اجات ملم عقون ١(‏ 


بر نابينا و افراد لنكك و بيمار كناهى نيست (كه با شما هم غذا شوند»» و بر شما نيز كناهى نيست كه از خانه هاى خودتان 
[-خانه هاى فرزندان يا همسرانتان كه خانه خود شما محسوب مى شود بدون اجازه خاصّى ] غذا بخوريد؛ و همجنين خانه هاى 
يدرانتان» يا خانه هاى مادرانتان» يا خانه هاى برادرانتان» يا خانه هاى شواهرانتان» يا خائه هاى عموهايتان: يا خانه هاى عمّه 
هايتان» يا خانه هاى داييهايتان» يا خانه هاى خاله هايتان» يا خانه اى كه كليدش در اختيار شماستء يا خانه هاى دوستانتان» بر 
شما كناهى نيست كه بطور دسته جمعى يا جداكانه غذا بخوريد؛ و هنكامى كه داخل خانه اى شديد. بر خويشتن سلام كنيد 
سلا-م و تحيتى از سوى خداوند» سلامى يربركت و ياكيزه! اين كونه خداوند آيات را براى شما روشن مى كندء باشد كه 


)2١( بينديشيد!‎ 


ص: /60 


8 


ل ون الّذِينَ موا الله وَرَسُولِهِ وَِذا كانُوا مَعَهُ مع على أَر ججايع لم لتو ع يدتادئو؛ إنَّ الَّذِينَ يس َاَؤْنُونَكت أوليكك 


0 ل منون بالل وَوَسُولِهِ ذا استَأدئُوك لبخض َأَنِهِمْ َأَذّن لمن شِنْتٌ مِنْهُمْ وَاستَغْفز لَهُمُ الله ان نٌّ الله غَفُورٌ وَحِيعٌ (؟6) 


- 


1 


0 


مؤمتان واقعى كشاق هسقيد كددبة نذاو وسولكن ابمان اورذه اندو شكاي كدددر كان مهقى نا اوياشيذو بن احازة او حابي 
نمى روند؛ كسانى كه از تو اجازه مى كيرند» براستى به نخدا و ييامبرش ايمان آورده اند! در اين صورت؛» هر كاه براى بعضى 
كارهاى مهم خود از تو اجازه بخواهند, به هر يكك از آنان كه مى خواهى (و صلاح مى بينى) اجازه ده» و برايشان از خدا 


آمرزش بخواه كه خداوند آمرزنده و مهربان است! (87) 


َجعلُوا دعا الرَُولٍ بتكم كُدُحَاء بض كم بَغضًا قد يَعلَم الله الّذِينَ بتع كُلُونَ منكع لِوَادًا قث ذَرِ الَِّينَ بُحَالِفُونَ عَنْ أَهره أن 
تَصِيبَهُمْ فتن أ يْصِيبَهُمْ عَذَاتٌ بنع فرفة 
صدا كردن ييامبر را در ميان خودء مانند صدا كردن يكديكر قرار ندهى؛ خداوند كسانى از ث شمارا كه يك ققدت شر ديكران ينها 


فى فونلك وييكن ادن اديكوي قراو ىن كتتلن هي داند! بش نان كدظقرهاة اوابوا متخا لفكي كندل بابد تويجتةا :ا بكه فيئة 
اى دامنشان را بكيرد» يا عذابى دردناكك به آنها برسد! (88) 


2 


نا إِنَّ لله مَا مَا فى السَمَاوَاتِ وَالَْرْض قَدَ بَعْلمُ ما أَم م عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُوْجَعُو عون إِلَه قيتكّهُم يما عمِلُوا الله كل شَىْءٍ عَلِيمٌ (96) 


كا« باشيك كةابراى غداست انه ذر اسماتها و زميق اسة؟ او مى ذاند اتجة را كه شماير ان هسيدةو ذفن داند) زوزع :را 
كلا سو او باذهى كردفد وزدن أن روز) آنها را از اعمالى كه انجام دادند آكاه مى سازد؛ و خداوند به هر جيزى داناست! 
(ع06) 


سوره الفرقان 
بشم الل الَحْمَنٍ مَنِ الوّحِيِم تناوك الّْذى /لَ الْقُدقَاق على غددو ليكو للعالمية كذذا 63 
زوال نايذير و ير بركت است كسى كه قرآن را بر بنده اش نازل كرد تا بيم دهنده جهانيان باشد. )1١(‏ 


فك 


الى لَهُ ملك السَمَاوَاتٍ وَالأَرْض وَلَمْ يتَحْذُ و دا وَلَعْ يكن لَّهُ ريك فِى الْمَلَك وَحَلَقَ كَل شَْ فَقَدَّرَهُ تَقَدِيرًا (؟) 


خداوندى كه حكومت آسمانها و زمين از آن اوستء وفرزندى براى خود انتخاب نكرد» و همتايى در حكومت و مالكّت 


تذارد» ونهعمه خيز را آقريده ويه دقفت الدازه كبر نمود! )١(‏ 
ص: 5609 
وَانَحَذُوا من دُونِهِ آلِهَهَ لا بَحْلقَونَ سينا وَهُمْ بُحْلْقَونَ وَلَا يَمِكونَ لِأنفسِهم ضَرًا وََا نَفعَا وَلَا يَمِكونَ مَوْنَا وَلَا ياه وَلَا نُسُورًا (*) 


آنان غير از خداوند معبودانى براى خود بركزيدند؛ معبودانى كه جيزى را نمى آفرينند» بلكه خودشان مخلوقند» و مالكك زيان 
و سود خويش نيستند» و نه مالكك مركك و حيات و رستاخيز خويشند. (*) 


- 


َال الّديق كُقدوا إن هذا إلا إفك افقراة وَأعَانَهُ عَلَيِهِ قَْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظَلْمَا وَرُورًا (©) 


إ 


و كافران تفتند: «اين فقط دروغى است كه او ساخته. و كروهى ديكر او را براين كار يارى داده اند.» آنها (با اين سخن») 
ظلم و دروغ لك را مرتكب شدند. (8) 


وَكَالوا أضاطه الأول اكتتبهَا قهى تُعْلَى عَلَيِهِ بُكرة وَأصِينًا () 

و كفتند: «اين همان افسانه هاى ييشينيان است كه وى آن را رونويس كرده. و هر صبح و شام بر او املا مى شود.» (0) 
قُلْ أَنرَلَهُ الّذِى يَعْلَمُ السّرَ فى السَمَاوَاتِ . تِ وَالََوْض إِنَّهَ كان غَفُورًا رَحِيمَا (9) 

يكو (كسى آنا را تال كردة كه اسران آسهانها و زمين رامن ذائدة او (عمشه) آمززنده و مهربان بوده'اشت!) (2) 
وَقَانُوا مَالٍ هذا الرَسُولٍ يَأكلٌ الطَعَامَ وَيَمْشى فِى الْأَسْوَاقٍ لَولَا أنز ِلَ َيه ملك فيَكونٌ : عه كيدا (/6 


و كفتند: «جرا اد ين ييامبر غذا مى خورد ودر بازارها راه مى رود؟! (نه سنّت فرشتكان را دارد ونه روش شاهان را!) جرا فرشته 


اى بر او نازل نشده كه همراه وى مردم را انذار كند (و كواه صدق دعوى او باشد)؟! (/0 


ع 


أو يلْقَى ليه كيرٌ أو تَكونٌُ له جه يأكلُ مِنهَا وَكَالَ الطَالِمُوتَ إن تتبعُو نَ إِنَّاوَجُلَا مَشْحورًا (4) 

ذا كتحى "ازاز اسمان) إزائ :او 5 زشهاف هوه ناض "داشكه اشن كتدار فيه ) 1ن حوره (وامرارمعاش كتل)416و ستسشكزان 
كفتند: «شما تنها از مردى مجنون ييروى مى كنيد!» (8) 

انو كئِفَ ضَرَبُوا لَك الْمْثَالَ َضَلُوا لا َسمَطِيعُونَ سينا (4) 

بين حكوتة ززاق تو-مثلها زدند:و كمراه شدذتدء آن كوئه كه قدرت ينذا كردن زاهوا تداوند! (ة) 

تَبَارَك الَّذِى إن شَاءَ جَعَلَ لَك ترا مّن َلك جنات تجرى من ليها الْأنْهَارُ وَبَخ 000 

زوال نايذير و بزركك است خدايى كه اكر بخواهد براى تو بهتر از اين قرار مى دهد: باغهايى كه نهرها از زير درختانش جارى 


اكه و ذاكن سواهد) براى هو كاخحهان مخلل قرارض دف 1 


- 
ع 


َل كَذَّبُوا ِالسَاعَهِ وَأَعْتَدنَا لِمَن كذَّبَ بِالسَاعَهِ سَعِيرًا )1١(‏ 

(اينها همه بهانه است) بلكه آنان قيامت را تكذيب كرده اند؛ و ما براى كسى كه قيامت را تكذيب كندء آتشى شعله ورو 
سوزان فراهم كرده ايم! )1١(‏ 

79٠ ص:‎ 

إِذَا رَأَنْهُم من مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَّهَا نيط وَزَّيرَا (1) 


هنكامى كه اين آتش آنان را از مكانى دور ببيند» صداى وحشتناك و خشم آلودش را كه با نفس زدن شديد همراه است مى 


شنوند. (17) 


مر 


وَِذًا أَلْقُوا منْهَا مكانًا ضَيقَا مََنِينَ دَعَوَا هُتَالْك مُبورًا (1) 


وهنكامى كه در جاى تنكك ومحدودى از آن افكنده شوند در حالى كه در غل و زنجيرند» فرياد واويلاى آنان بلند مى شود! 
08 

َا تَدْعُوا الْيوْمَ تبُورًا وَاجِدًا وَادْعُوا تجُورًا كثيرًا (1) 

(به آنان كفته مى شود:) امروز يكك بار واويلا نكوييدء بلكه بسيار واويلا بككوييد! (18) 


. 


قل أَذَلِك حَيد أم َه جَنَهُ الْحَلْدِ الى وَعِدَ الْمَتَقُونَ كانت لَهُمْ جَرَّاءُ وَمَصِيرٌ 00 


(اى ييامبر!) كد ايا اين بهتر است يا بهشت جاويدانى كه به يرهيز كاران وعده داده شده؟! بهشتى كه ياداش اعمال آنهاء و 
قرا ركاهشان است.» (18) 


لَهُمْ فيهَا مَا يَشَّاءُونَ خَالِدِينَ كان عَلَى رَبك وَغْدَا مَسْتُو ا (0) 
هر جه بخواهند در آنجا برايشان فراهم است؛ جاودانه در آن خواهند ماند؛ اين وعده اى است مسلّم كه يروردكارت بر عهده 


كرفته است! )١8(‏ 


- 


ع 
سمه م 


وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَْبْدُونَ من دُونٍ الله فَيقول أأَم أَضَلَلتُمْ عِبَادى عَوْلَاءِ أم هُمْ 1 اسيل (107) 


7 
إ-_ 


(به خاطر بياور) روزى را كه همه آنان و معبودهايى را كه غير از خدا مى يرستند جمع مى كندء آنكاه به آنها مى كويد 
شما اين بند كان مرا كمراه كرديد يا خود آنان راه را كم كردند؟!) (17) 


قالوا شيحاتكه تا كان بع آنا أن كع بن فوركه رق أكياة ولكن : شم متَعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذكر وَكانُوا قَوْمَا يُورًا (18) 


(در ياسخ) مى كويند: «منزهى توا إبراى ما شايسته نبود كه غير از 3 تو اوليايى بركزينيم» ولى آنان و يدرانشان را از نعمتها 
برخوردار نمودى تا اينكه (به جاى شكر نعمت) ياد تو را فراموش كردند و تباه و هلاكك شدند.» (18) 


َقَدْ كدب وكم بمَا تَقُولُونَ قَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَوْهًا وَلَا نَضْرًا وَمَن يَظْلِم مُنكم تُذِفْهُ عَذَابًا كبيرًا (019) 


(خداوند به آنان مى كويد: ببينيد) اين معبودان» شما را در آنجه مى كوييد تكذيب كردند! اكنون نمى توائيد عذاب الهى را 
برطرف بسازيدء يا از كسى يارى بطلبيد! و هر كس از شما ستم كند» عذاب شديدى به او مى جشانيم! (19) 


وَمَا أَرْسَلْنَا بلك مِنَ الْمَوْسِلِينَ إِنَا إِنْهُمْ ليأ كلونَ الطََامَ وَيَمْشُونٌ فى الْأَسْوَاقٍ وَجَعَلًَا بَّْ كم لبغض : 2 َه أَمضْبرُودٌ وَكَان رتك 


)0٠١( يصيرًا‎ 


ماهيج يك از رسولان را يد بيش از تو نفرستاديم مكر اينكه غذا مى خوردند ودر بازارها راه مى رفتند؛ و بعضى از شما را 
وسيله امتحان بعضى ديكر قرارداديم» آيا صبر و شكيبايى مى كنيد (و از عهده امتحان برمى آييد)؟! و يرورد كار تو همواره 


بصير و بينا بوده است. )5١(‏ 


ص: فيان 

1١9 جزء‎ 

ادامه سوره الفرقان 

وَقَالٌ الّذِينَ لَا يوق لِقَاءًَا لَونًا أنزل عَلَيَنَا اللملائكة أو تر ى رَيْنا لَّدِ اشتكبرُوا فى أَنفُسِهم وَعَتَو اعوًا كبيرًا (1؟) 


وكساق كة امدق مد ويدانما ندآزتك لو رسناغيرا الكاو من كند) كشن حرا فرشتشكان يرما تازل ندند ونا 


يرورد كارمان را با جشم خود نمى بينيم؟!) آنها درباره خود تكتر ورزيدند و طغيان بزركى كردند! )1١1(‏ 
يَوْمَّ يَرَوْنَ الملائكة لا يُشْرَى يَوْمَئذٍ للْمُجْرِمِينَ وَيَقولونَ حخْرًا مَحْمْجُورًا (؟1) 


(آنها به آرزوى خود مى رسند.) اما روزى كه فرشتكان را مى بينند» روز بشارت براى مجرمان نخواهد بود (بلكه روز مجازات 


و كيفر آنان است)! و مى كويئد: «ما راامان دهيد, ما را معاف داريد!) (امَا سودى ندارد!) (؟5) 

وَقَدِمنَا إِلَى مَا عَمِلوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلناهُهََاء مَتُورًا (58) 

وما به سراغ اعمالى كه انجام داده اند مى رويم؛ و همه را همجون ذرّات غبار يراكنده در هوا قرار مى دهيم! (77) 
أَضْحَابُ الْنَّهِ يَؤمَئِِ يرُ مُستَفًا وَأَحْسَنُ مَقِينًا (5؟) 

توشتيان در أن زوز قزار كافشان اهمه ديق و امتراتجكاهشان نيكوتز اننت! 2 

وَيَوَء كقفق النقاء بِالْعَمَام وَيَرّلَ الْمَائَكةُ تَنزِيلًا (8؟) 

و(بخاطر آور) روزى را كه آسمان با ابرها شكافته مى شودء و فرشتكان نازل مى كردند. (10) 
املك ْمَك الْحَقٌّ لل حْمَن وَكانُ يَوْمًا عَلَى الْكافِرِينَ عَسِيرًا (1) 

حكومت در آن روزاز آن خداوند رحمان است؛ و آن روزء روز سختى براى كافران خواهد بود! )١2(‏ 


وَيَوْمَ يَعص الطَالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُول الى انَحَذْثٌ مع الوَسُولٍ سَبيلًا 05 


و(به خاطر آور) روزى را كه ستمكار دست خود را (از شدّت حسرت) به دندان مى كزد ومى كويد: «اى كاش با رسول 
(خدا) راهى ب ركزيده بودم! 62 

ا وَيلتَى لَيتَِى لَمْ أتّحذْ فلَانَا حَِينًا 058 

اى واى بر من» كاش فلان (شخص كمراه) را دوست خود انتخاب نكرده بودم! (18) 


لد أصلى عق الذ كر يقد إذ خاءني وكان الشْيِطانُ للإتنان: عدولا (98) 


او مرا از يادآورى (حق) كمراه ساخت بعد از آنكه (ياد حق) به سراغ من آمده بود!» و شيطان هميشه خوا ركنند* انسان بوده 


است! (59) 


وَفأل الزفول تااوث إن ف الخدواهدا الف ةو م 
و ييامبر عرضه داشت: «يرورد كارا! قوم من قرآن را رها كردند. (20) 
وَكَذَّلِك جَعَلنا ِكل نَِيّ عَدُوًا من الْمُجْرِمِينَ وَكمّى رَبك هَادِيًا وَنَصِيرًا (1*) 


(آرى») اين كونه براى هر ييامبرى دشمنى از مجرمان قرار داديم؛ اما (براى تو) همين بس كه يرورد كارت هادى و ياور (تو) 
باشد! )07١(‏ 


وَقَالَ الَذِينَ كفَرُوا لَوْلَا نَزّلَ عَلَيِهِ الْمَوْآنٌ جَمْلَهَ وَاحِدَهٌ كذّلك لنكَيْتٌ به فوَّادَ كك وَرَتَلَاهُ تَوتِيلًا (9*) 


و كافران كفتند: «جرا قرآن يكجا بر او نازل نمى شود؟!) اين بخاطر آن است كه قلب تو را بوسيله آن محكم داريم, و (ازاين 


صسص: 707 
وَنَا اتوك مكل ستاك الْكِنق وأعمق تقييدا زسم 


آنان هيج مثلى براى تو نمى آورند مكر اينكه ما حق را براى تو مى آوريمء و تفسيرى بهتر (و ياسخى دندان شكن كه در برابر 


آن ناتوان شوند)! (7”) 

الَّدينَ بحرو عَلَى وَبموجِهغ إلى جَهَلم أُولبك عَدٍ مكنا وَأَضَلٌ سيلا (06) 

(تو كمراه نيستى») آنان كه بر صورتهايشان بسوى جهنم محشور مى شوندء بدترين محل را دارند و كمراه ترين افرادند! (ع”) 
ولق كا فوقي ككرت وف يق خا هَارُونَ وَزِيرًا (0) 

و مابه موسى كتاب (آسمانى) داديم؛ و برادرش هارون را ياور او قرار داديم؛ هي 


َقَلنَا ادها إلى الْقَوْم الْدَية كنهوا اناننا تنا فده مَوْنَاهُمْ تَذَمِيرًا (") 


و كفتيم: «به سوى اين قوم كه آيات ما را تكذيب كردند برويد!) (امَا آن مردم به مخالفت برخاستند) و ما به شدّت آنان را 


وَقَوْم نُوح لَّمَا كذّبُوا الْسْلَ أَْرَفْاهُمْ وَحَعَلنَامُ لِنَّاس آي وَأَعْتَدنا ِلطَالِِينَ عَذَابًا أَلِيمَا (0©) 


و قوم نوح را هنككامى كه رسولا-ن (ما) را تكذيب كردند غرق نموديم؛ و آنان را درس عبرتى براى مردم قرار داديم؛ و براى 
ستمككران عذاب دردناكى فراهم ساخته ايم! (0”) 


وَعَادًا وَتَمُودَ وَأُضْحَاب الرّسٌ وَقَرُونًا بَيِنَ ذلكك كثيرًا (") 


(همجنين) قوم عاد و ثمود و اصحاب الرّس [- كروهى كه درختان صنوبر را مى يرستيدند] و اقوام بسيار ديكرى را كه در اين 
ميان بودند» هلاكك كرديم! (07) 


وَكلًا ضَرَهنَا لَه الْأَمْثَالَ وَكلًَا تمد 6 
و براى هر يكك از آنها مثلها زديم؛ و (جون سودى نداد») همكى را نابود كرديم! (9*) 
وَلَقَدْ أَنَا عَلى القَوْيّه التى أَمْطرَثُ مَطرَ السّوْءِ أفلغ يُكونوا يَرَوْنَهَا يِل كانوا لا يَوْجُونَ نُشورًا (80) 


آنها [- مشركان مكه ] از كنار شهرى كه باران شر [- بارانى از سنككهاى آسمانى ] بر آن باريده بود [- ديار قوم لوط] 


كتلتعتدة ابا ان ران كيدند؟! (اوئامئ دندند) ولى نه رستاخيز اتناث نداشعد! :(,ع) 


وَإِذَا رَأَوْكَ إن َتَحِذَُوتَك إن هرو هوا لذ فت الله وفوا زان 


و امتكامن كدتوارا ف بنثقدة ثتها اباد استهزايت:مى كيرنه (و من كويشدة انااين هنان كسى:است كه دا او ازا بعنؤان 
ييامبر برانكيخته است؟! (81) 

إن كاد لَيَضْلْنَا عَنْ آلِهَينا لَوْلَا أن صَبَوْنَا عَلْيَهَا وَسَوْفٌ يَعْلْمُونَ حينَ يَرَوْنَّ الْعَذَّاب مَنْ أَضَل سَبِيلًا (؟6) 

اكر ما بر يرستش خدايانمان استقامت نمى كرديم, بيم آن مى رفت كه ما را كمراه سازد! اما هنكامى كه عذاب الهى را ببينند. 
زوذى من فهمتل جه كسى كفراهقن بده است9(1©) 


أَرَأْءْ 


نت من انَحدَ إِلَهَه هَوَاةُ أَكَأنتَ تَكونٌ عَلَيد وَكِيلَا (#ع) 


آياديدى كسى را كه هواى نفسش را معبود خود بركزيده است؟! آيا تو مى توانى او را هدايت كنى (يا به دفاع از او 


ووو 0 


ص : "107 
م تَحْسَبٌ أَنَّ أكتْرَهُمْ يسْمَعُونَ أَؤ يَعْقَلُونَ إِنْ مُمْ إلا كالَئعا عام بَلْ هُمْ أَضَلّ سيلا (66) 


ل 


يا كمان مى برى بيشتر آنان مى شنوند يا مى فهمند؟! آنان فقط همجون جهاريايانند» بلكه كمراهترند! (ع6) 


10 


لم تر إِلَى رَبك كيف مد الظلَّ وَلَوْ شا لَجَعَلَهُ سَاكنًا تُمْ جَعلنًا المَّمْسَ عَلَيِهِ ديا (60) 


يا للاجدى جكونة روود كارت ساية زا كنترده بناحت ؟! و اكرمى خواشضة آنا سشاكق قزار دن ذاذ) سمين خر رشنية عر اين 


وجود آن دليل قرار داديم! راع 


7 قََضَْاهُ 


م قَبضْنَاهُإِلَينَا فضا يَسِيرًا (62) 

يق آنا افيه حبمة وق اكت (والظام كتافو القانب زر عداكه مل نيار )1ر2 

وَهُوَ اذى جَعَلَ كم اللَِلَ لاسا وَالنّْمَ سانا وَجَعلَ النَّارَ نُقُورَا (/50) 

تكلب اق كه كته زا بزاع كنا نان 3ز نذا فودى توك امانة تدافاو زول زاود دلق كفا و 0/1 
فكو الى امهل الوناك لذواوق يدق ريدو ثايق العقار ماه خهر وا و1) 


او كسى است كه بادها را بشارتكرانى بيش از رحمتش فرستاد» و از آسمان آبى ياكك كننده نازل كرديم... (68) 


- 
عه 


لنُخيى به بَلْدَهَ ميا وَسقَُِ مما حَلَْا ناما وَأَنَاسِيَ كثيرًا (9ع) 


تا بوسيله آن» سرزمين مرده اى را زنده كنيم؛ و آن را به مخلوقاتى كه آفريده ايم -جهاريايان و انسانهاى بسيار- مى نوشانيم. 
زوع 


وَلَقَدْ صَكَفْنَاهُ يدو بتنَهُْ لذ كرُوا فأَبَى أكثْرُ لاس إِنَا كفُورًا (0ه) 


مااين آيات را بصورتهاى كوناكون براى آنان بيان كرديم تا متذكر شوندء ولى بيشتر مردم از هر كارى جز انكار و كفر ابا 
دارند. )0 0626 


وَل شتا لَعننَا فى كل قَويَهِ نَذِيرًا )0١(‏ 

واكر مى خواستيم» در هر شهر و ديارى بيم دهنده اى برمى انككيختيم (ولى اين كار لزومى نداشت). (81) 
ا تلع الْكافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بهِ جِهَادًا كبيرًا (0) 

بنابر اين از كافران اطاعت مكنء و بوسيله آن [- قرآن ] با آنان جهاد بزركى بنما! (85) 


وَهُوَالَّذِى مَرَج الْبخرين هَذًا عَذْبٌ قُرَاتٌ وَهَذَا ِل أَجَاجْ وَجََل بَيِنَهُمَا بَوَرنا وحخذا مَخجووًا (7ه) 


او كسى است كه دو دريا را در كنار هم قرار داد؛ يكى كوارا و شيرين» و ديككر شور و تلخ؛ و در ميان آنها برزخى قرار داد تا 
باهم مخلوط نشوند (كويى هر يكك به ديكرى مى كويد:) دور باش و نزديكك نيا! (57) 


ل ا َشَّوَا فَجعَلَهُ نَسَبَا وَصِهْرًا وَكَانَّ رَبُكك قَدِيرًا (ه) 


او كسى است كه از آبء انسانى را آفريد؛ سيس او را نسب و سبب قرار داد (و نسل او را ازا ين دو طريق كسترش داد)؛ و 
يرورد كار تو همواره توانا بوده است. (88) 
وَيَعْبْدُونَ من دُونٍ الله ما لَا َعم وَلَا يَضْرهُمْ وَكانَ الْكافرٌ عَلَى رَبّهِ طَهِيرًا (ده) 


طريق كفر) يشتيبان يكديكرند. (هه) 


وَسَلَْاك إِلَا مسرا وََذِيرًا (08) 


| 
(اى ييامبر!) ما تو را جز بعنوان بشارت دهنده و انذار كننده نفرستاديم! »4 
جر إِلَا من شَاءَ أن بَتّحدَّ إِلَى رَيّهِ سَبِينًا (0ه) 


وََوْكَلْ عَلَى الْحح الى لا يَمُوتٌ وَسَبْخْ بده وَكَفَّى به بِذَنُوبٍ عِبَادهِ حيرا (8ه) 


و توكل كن بر آن زنده اى كه هركز نمى ميرد؛ و تسبيح و حمد اورا بجا آور؛ وهمين بس كه اواز كناهان بندكانش آكاه 
است! (08) 


- 
6 اغى 


الذى خرق الكهاؤاف والافض ونا قافن يام ثم ان شتوى عَلَّى الْعْش الوَحْمَنٌ نٌ فَاسأَلْ به حَبيرًا (9ه) 


همان (خدايى) كه آسمانها و زمين و آنجه را ميان اين دو وجود دارد» در شش روز [- ششس دوران ] آفريد؛ سيس بر عرش 
(قدرت) قرار كرفت (و به تدبير جهان يرداخت» او خداوند) رحمان اسثت؟؛ ازاو بخواه كه از همه جيز آ كاه است!(09) 


. 


وَإِذَا قبل لَّهُمْ اسْيجدُوا لِلرّحْمَن قَالُواوَمَا الرَحْمَنُ نُ أنَسجدُ لما تَأمْْنَا وَرَادَهُمْ نُقُورًا (90) 


و هنكامى كه به آنان كفته شود: «براى خداوند خرن سكن كسان اق كزتنة ضبان حيية 611 امات كان راي 


شناسيم!) آيا براى جيزى سجده كنيم كه تو به ما دستور مى دهى؟!) (اين سخن را مى كويند) و بر نفرتشان افزوده مى شود! 
2620 


كارك الذى مكل تق القشاء تتوضا عل فبهاستاكا وَفموا قيةا ا 


جاودان و يربركت است آن (خدايى) كه در آسمان متزلكاه هائى براى ستاركان قرار داد؛ و در ميان آن» جراغ روشن و ماه 


تابانى آفريد! )2١(‏ 
قو الذق تقل الول والتهاز خلنة لمن نك أن يَذَّكرَ أو أَرَادَ شُكووًا (97) 


واو همان كسئ'امنك ك“شيه زوز وااجاتشين يكديكر قران ذاذ برائ كسى, كه مشواهل. مذ كر.شود ايا شكر كرارق كلد (و 
آنجه را در روز كوتاهى كرده در شب انجام دهد و به عكس). (؟2) 


وَعِبَادُ الكحمن الْذِينَ : َمشُونَ عَلَى الَدْض ع نا وَِذَا حَاطْبهُمُ الجاهلون الوا لاع (98) 


بندكان (خاص خداوند) رحمان» كسانى هستنئد كه با آرامش و بى تكبر بر زمين راه مى روند؛ و هنكامى كه جاهلان آنها را 


مخاطب سازند (و سخنان نابخردانه كويند)» به آنها سلام مى كويند (و با بى اعتنايى و بزركوارى مى كذرند)؛ (89) 
وَالَّذِينَ يَيتُونَ لرَبّهمْ سيدا وَقِامًا (*©) 

كسانى كه شبانكاه براى يرورد كارشان سجده و قيام مى كنند؛ (86) 

وَالَذِينَ يَقُولُونَ رََنَا اضرف عَنا عَذَّاتِ جَهَنّم إنَّ عَذَابهَا كانَ غَرَامًا (هع) 

و كسانى كه مى كويند: «يروردكارا! عذاب جهنم را از ما برطرف كردان» كه عذابش سخت و ير دوام است! (80) 
إِنََّا سَاءَتٌ مُسْتَقَدًا وَمُْقَامًَا (8) 

مسلماً آن (جهنم)؛ بد جايكاه و بد محل اقامتى است!) (88) 


ذا أنقَقَوا لَمْ يُشرفوا وَلَمْ يَفْتوُوا وَكانَ بيِنَ ذَلْك قَوَامًا (80) 


كو 


َاَذِينَ لَا يَدْعُونَ مع الل إِلَّهَا آحَرَ وَلَا يَْتلُونَ النَفْسَ الَّتى حرم الله إَا باحق وَلَا يرْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذلك يَْقَ أََامَا (8) 


و كسانى كه معبود ديكرى را با خداوند نمى خوانند؛ وانسانى را كه خداوند خونش را حرام شمرده؛ جز بحق نمى كشند؛ و 


زنا نمى كنند؛ وهر كس جنين كند» مجازات سختى خواهد ديد! (/28) 
يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذّابُ يَوْمَ الََْامَهِ وَيَحْلَدْ فيه مُهَانَا (89) 


عذاب او در قيامت مضاعف مى كردد» و هميشه با خوارى در آن خواهد ماند! (89) 


ا مّن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلَا صَالِحًا فَأولّك يُبَدّل اللهُ سَيَْاتِهمْ حَسَنَاتٍ وَكانَّ الله غَفُورًا رَحِيمَا )/١(‏ 


مكر كسانى كه توبه كنند و ايمان آورند و عمل صالح انجام دهند؛ كه خداوند كناهان آنان را به حسنات مبدّل مى كند؛ و 


خداوند همواره آمرزنده و مهربان بوده است! )07١(‏ 

وَمَن نَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا َه عُوبُ إِلَى الل َنبا 0/١(‏ 

و كسى كه توبه كند و عمل صالح انجام دهد؛ بسوى خدا بازكشت مى كند (و ياداش خود را ازاو مى كيرد.) (0/1) 
وَالديق لاامتهدون الزُورَ وَإذَا مَرُوا الغو مَرّوا كرَامًا (01/5) 


و كشانى كه:شهاوت به باطل تنى :دهكن (واذن مالس باطل شتركت تمى كنتد)ءاو متكامئ كه با الغو وببيهود كئ يرتؤود 


وَالَذِينَ إذَا ذْكرُوا بآيَاتِ رَبهِمْ لَمْ يَخرّوا عَلَهَا ضُعًا وَعُميانًا (08/9 


دكن . 


و كسانى كه هر كاه آيات يرورد كارشان به آنان شزد شود» كر و كور روى آن نمى افتند. (79) 


وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَنَا هَتِ لَنَا مِنْ أَزْوَاجنَا وَذْرََاتنَا َه أغيّن وَاجعَلنًا للَمتَّقِينَ إِمَامًا (؟/0 


و كسانى كه مى كويند: «يروردكارا! از همسران و فرزندانمان مايه روشنى جشم ما قرارده؛ و ما را براى يرهي زكاران ييشوا 
كردان!) (ع/7) 
أ 


وليك يُجِرّوْنَ الْعُوفَة بمَا صَبَرُوا وَيُلْقَوْنَ فيا تَحَِهَ وَسَنَاما (8/) 


(آرى») آنها هستند كه درجات عالى بهشت در برابر شكيبايبشان به آنان ياداش داده مى شود؛ و در آنء با تحت و سلام روبه 


رو مى شوند. (0/0 

َالِدِينَ فيهَا حَسَتَتٌ مُسْتَقَدًا وَمُقَامًا (/0 

در حالى كه جاودانه در آن خواهئد ماند؛ جه قرا ركاه و محلّ اقامت خوبى! (0/2 
ُلْ ما يَغْباً كم رَبّى لَولا دعَاوْكم كَقَد كُذَّجُمْ فَسَْفٌ يَكونٌ لرَامَا 0/0 


بكو: «برورد كارم براى شما ارجى قائل نيست اككر دعاى شما نباشد؛ شما (آيات خدا و بيامبران را) تكذيب كرديدء و(اين 


عمل) دامان شما را خواهد كرفت واز شما جدا نخواهد شد!» ظ (/7/) 


ص: ا 


سوره الشعراء 

بشم الل لحْمَنٍ الرَحِيم طسم )١(‏ 

طبع 1 

لَك آيَاتٌ الكتاب الْمَِين (؟) 

ابن آياث كتاف روشكر امث: () 

تعلك باج تفسك ألا يكوثوا مزينيق (8) 

كويى مى خواهى جان خود را از شدّت اندوه از دست دهى بخاطر اينكه آنها ايمان نمى آورند! (”) 

إن نَأل عَليهم مّنَ السَمَاءِ آنه فَطلتْ أَْتَافُع لَهَا حَاضِعِينَ (©) 

اكر ما اراده كنيمء از آسمان بر آنان آيه اى نازل مى كنيم كه كردنهايشان در برابر آن خاضع كردد! (©) 
وما يَأتيهم مّن ذْكر مّنَ الرّحمن مُخدَتْ إِنَا كانُوا عَنْهُ معْرضِينَ (0) 

و هيج ذكر تازه اى از سوى خداوند مهربان براى آنها نمى آيد مكر اينكه از آن روى كردان مى شوند! (5) 
َقَد كَذّبُوا قَسَأتِهم أَنباء ما كانُوا به يَسْتَهزِئُونَ (8) 

آنان تكذيب كردند؛ اما بزودى اخبار (كيفر) آنجه را استهزا مى كردند به آنان مى رسد! (28) 

وَل و إلى الَدْض كم أَنبثنا فيا فخ كل دج كريم 20 

آيا آنان به زمين نكاه نكردند كه جقدر از انواع كياهان يرارزش در آن رويانديم؟! (/0 
إِنَّ فى َلك لَآَيَه وَمَا كانَ أَكُترَهُم مُؤْمِنِينَ (8) 

در اين» نشانه روشنى است (بر وجود خدا)؛ ولى بيشترشان هركز مؤمن نبوده اند! (8) 
إن رَبَكك لَهُوَ الْعَِيرٌ الرَحِيمٌ (8) 


ويروردكار تو عزيز و رحيم است! (4) 


وَإِذْ نَادَى رَبك مُوسَى أن انْتٍ الْقَوْمَ الظالِمِينَ )1١(‏ 


(به خاطر بياور) هنكامى را كه يرورد كارت موسى را ندا داد كه به سراغ قوم ستمكر برو... )٠١(‏ 

َومَ فوعَوْنَ أَنَا يكقُونَ )1١(‏ 

قوم فرعون, آيا آنان (از مخالفت فرمان يروردكار) يرهيز نمى كنند؟! )1١(‏ 

قَالَ وَبٌّ إِنّى أَحَافُ أن يُكَذَبُونٍ )01١(‏ 

(موسى) عرض كرد: «يروردكارا! از آن بيم دارم كه مرا تكذيب كنند (17) 

وَيَضِيقُ صَدْرِى وَل يَنطلقُ لِسَانِى فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ (1) 

و سينه ام تنكك شود و زبانم بقدر كافى كويا نيست؛ (برادرم) هارون را نيز رسالت ده (تا مرا يارى كند)! (1) 
وَلَهُمْ عَلَىَ دنب َأَحَافُ أن يَقْتلُونَ (1) 

و آنان (به اعتقاد خودشان) بر كردن من كناهى دارند؛ مى ترسم مرا بكشند (و اين رسالت به يايان نرسد)! (18) 
َال كلا قَاذْهبَا بآيابَنَا إن مَعكم مُسْتَمِعُونٌ )١1١(‏ 


فرمود: ١جنين‏ نيستء (آنان كارى نمى توانند انجام دهند)! شما هر دو با آيات ما (براى هدايتشان) برويد؛ ما با شما هستيم و 


(سخنانتان را) مى شنويم! (18) 

تيا رْعَوْنَ فقول نا رَسُولٌ رَبّ الْعَالَمِينَ (18) 

به سراغ فرعون برويد و بككوييد: ما فرستاده يرورد كار جهانيان هستيم؛ (18) 

أن أَرسِلْ معَنابََى إِسْرَائيلَ 00 

بنى اسرائيل را با ما بفرست! (آنها به سراغ فرعون آمدند)؛ (117) 

َال ألم تربك ينا وَلِيدًا وَلَبِنْتَ ذينَا مِنْ حُم رك سِنِينَ (18) 

(فرعون) كفت: «آيا ما تو را در كودكى در ميان خود يرورش نداديم» و سالهايى از زندكيت را در ميان ما نبودى؟! (18) 
وَفَعَلْتَ فَعْلتَك الَّتى فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ الْكافِرِينَ (15) 


و سرانجام» آن كارت را (كه نمى بايست انجام دهى) انجام دادى (و يكك نفر از ما را كشتى)» و تو از ناسياسانى!» (19) 


ص: /اوم 


إن 


قَالَ فَعلتُهَا إِذَا ناف العا ةل 

(موسى) كفت: «من آن كار را انجام دادم در حالى كه از بى خبران بودم! )٠١(‏ 

لوووك لفالسلك تون و وت فكوا وك ارم 1ن 

يس هنكامى كه از شما ترسيدم فرار كردم؛ و يروردكارم به من حكمت و دانش بخشيد. و مرا از ييامبران قرار داد! (١؟)‏ 
ويلك نعم تَمنهَا عَلَىَ أن عمدت يَنِى ِسْرَائِيلَ (؟) 

آنا اين مثئ است. كه تواير من فى كذارئ كه بتى اسرائيل رابرذه خوخ ساحتة اى؟]) (9) 

قَالَ فِوْعَوْنٌ وَمَا رَثّ الْعَالَمِينَ (57) 

فرعون كفت: «يرورد كار عالميان جيست؟!) (77) 

قَالَ رب الصَمَاوَاتٍ وَالَدْض وَمَا بَنّهُمَا إن كسم مُوقنِينَ (55) 

(موسى) كفت: «يرورد كار آسمانها و زمين و آنجه ميان آن دو استء اكر اهل يقين هستيد!». (؟) 


أ 


قال لمن وله ألا تَشَكيقون (6) 


(فرعون) به اطرافيانش كفت: «آيا نمى شنويد (اين مرد جه مى كويد)؟!) (10) 
قَالَ ربُكمْ وَوَبّ آبائكم الْوَلِينَ (59) 

(موسى) كفت: «او يرورد كار شما و يرورد كار نياكان شماست!) (8؟) 

قَالَ إن رَسُولَكمُ ال أَرْسِلَ ليك لَمَجنُونٌ (50) 

لق قرق) كفية راسف كد تسو كنا فاه شك يلها قب انه اناا 0 
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قَالَ رب الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْرِبٍ وَمَا بَنَّهُمَا إن كسم تَعْقِلُونَ (0) 


(موسى) كفت: «او يرورد كار مشرق و مغرب و آنجه ميان آن دو است مى باشدء اكر شما عقل و انديشه خود را به كار مى 
كرفتيد!» (18) 


َال لَيْن انََحَذَْت إِلَهَا غترى لَأْجعلتك مِنَّ الْمَسْجُونِينَ (19) 


(فرعون خشمكين شد و) كفت: «اكر معبودى غير از من بركزينى» تو را از زندانيان قرار خواهم داد! (594) 


قَالَ فَأتِ به إن كنت مِنَّ الصَّادقِينَ (1*) 


كفتك واسحاس كو انا فووا :0م 

فألتّى عَصَاهُ فإذَا هِى تُعْبَانٌ مُبِينٌ (9) 

در اين هنكام موسى عصاى خود را افكند» و ناكهان مار عظيم و آشكارى شد؛ (5”) 

وَتَرَحَ يَدَه فَإِذَا هى يَئِضَاءٌ ِلنَاظِرِينَ فيه 

ودست خود را (در كريبان فرو برد و) بيرون آوردء و در برابر بينند كان سفيد و روشن بود. (7”) 
قَالَ لِلْمَلٍ حَوْلَه إِنَ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ (عم) 

(فرعون) به كروهى كه اطراف او بودند كفت: «اين ساحر آكاه و ماهرى است! (ع) 


أ 


يُرِيدٌ نْ يُخْرجَكم منُ أزضكم بسخره فَمَاذا تَأمُوُونَ (ه0) 


امنب خواعك ا بمتحرتر بترا عر انيكاة كرون كد هما نظ بن ل لدم 
انوا أكسة راغا وَابْعَث فى الْمَدَائِنَ حَاشِرِينَ (8©) 

كفتند: «او و برادرش را مهلت ده؛ و مأموران را براى بسيج به تمام شهرها اعزام كن, (8) 
بتُك بكلّ سَحارٍ عَلِيم (00 

تا هر ساحر ماهر و دانايى را نزد تو آورند!» (/0”) 


فجَمِعَ السّحَرَهُ لِمِيقَاتِ يَوْم مَعْلُوم (/9) 


سرانجام ساحران براى وعده كاه روز معّنى جمع آورى شدند. (8) 


وَقِيلَ لِلنّاس هَل أنتّم مُجْتَمِعُونَ (08) 

و به مردم كفته شد: «آيا شما نيز (در اين صحنه) اجتماع مى كنيد... (88) 
ص: 2" 

َعلَا َع السَححرة إن كانُوا هم الَْالِينَ (60) 

تا اكر ساحران ييروز شوندء از آنان ييروى كنيم؟!) (60) 


قَلْمَا جاءَ السَكَرَةُ قَالُوا لِفْرْعَونٌ أَينّ لَنَا َأَجْدَا إن كنا تسن الْعَالِِينَ (1©) 


هنكامى كه ساحران آمدندء به فرعون كفتند: «آيا اكر ما بيروز شويمء ياداش مهمّى خواهيم داشت؟ )6١(‏ 


4*١ 


قَالَ نَعَمْ وَإِنَكُمْ إِذّا لمن الْمَقَجَبِينَ (7©) 


كفت: «(آرى») و در آن صورت شما از مقدّبان خواهيد بود!» (7ع) 


- 


ل لَّهُم مُوسَى لّوا مَا أنتّم مُلْقَونَ (©» 


ل 


ا 
(روز موعود فرا رسيد و همككى جمع شدند؛) موسى به ساحران كفت: «آنجه را مى خواهيد بيفكنيد» بيفكنيد!» (7©) 
َألََا حبالهُمْ وَعْصِيهُ وَكَالُوا بعر وعَوْنَ إن لمحن الْعَليُونَ (6©) 

آنها طنابها و عصاهاى خود را افكندند و كفتند: «به عزِّت فرعونء ما قطعاً بيروزيم!» (6) 

َلْقَى مُوسَى عَصَاه فَإِذَا هى تَلْقَتُ ما يَأْفكونَ (5ع) 

سيس موسى عصايش را افكند» ناكهان تمام وسايل دروغين آنها را بلعيد! (60) 

القع السّحَرَةُ سَاجِدِينَ (62) 

فوراً همه ساحران به سجده افتادند. (62) 

قَالُوا آمَنا برب الْعَالَمِينَ (60) 

كفتند: «ما به يرورد كار عالميان ايمان آورديم» (67) 


رَبّ مُوسَى وَهَارُونَ (/6) 


يرورد كار موسى و هارون!) (68) 


-ه 6 عو 
أنْ ع 


قَالَ آمَسمْ لَه لَهُ قزل أنْ آذَنَ له َ كَبيركمٌ اذى عَلّمَكحْ الشّخْر فلَمدَوْفَ تَعْلَمونَ قطن مدِيكم وَأَرْجلْكم منْ خلافٍ 
وَلأَصَلدكمْ أَجْمَعِينَ نَّ (وع) 
(فرعون) كفت: «آيا بيش از اينكه به شما اجازه دهم به او ايمان آورديد؟! مسلماً او بزركك و استاد شماست كه به شما سحر 
آموخته (و اين يكك توطته است!! امنا بزودى خواهيد دانست! دستها و ياهاى شما را بعكس يكديكر قطع مى كنم, و همه شما 
را به دار مى آويزم!'» زوع 


ا 


قَالوا لَا ضَيْرَ نا إِلَى رَبْنَا مُنقَِبُونَ (0ه) 


ح 


كفتند: ١مهم‏ نيستء (هر كارى از دستت ساخته است بكن)! ما بسوى يرورد كارمان بازمى كرديم! (00) 


ا 
8ت ع 0 7 را 


نا نَطمَعٌ أن يَغْفِرَ لَنَا رَيْنَا خَطَايَانَا أن كنا أَوّلَ الْمَؤْمِنِينَ )0١(‏ 


ما اميدواريم كه يرورد كارمان خطاهاى ما را يسنن را كةاها تسن امان! وويد كان بوديم!) (01) 
وَأَوْحَتِنا إِلَى مُو اذا شر يعاد نكم ف مُتَمَعُونَ (07) 

و به موسى وحى كرديم كه شبانه بندكانم را (از مصر) كوج ده؛ زيرا شما مورد تعقيب هستيد!» (07) 
َأَرْسَلَ فِوْعَْنُ فى الْمَدَائِن حَاشِرِينَ (87) 

فرعون (از اين ماجرا آكاه شد و) مأموران بسيج نيرو را به شهرها فرستادء (8) 

إنَّ مولا لَمْْدْمَةٌ فَليلُونَ (؟ه) 

زو كفن انها سلا كزوهن 'اتد كيد (عن) 

نه لنَا لَعَائِظُونَ (ده) 

واينها ما را به خشم آورده اند؛ (80) 

َإنَا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ (ع0) 

وما همكى آماده بيكاريم!» (08) 


العاف ع اكات وفيراق زماق) 


- 0 


و5 وَمَقَام كيم (88) 

واز كنجها و قصرهاى مجلّل! (0) 

كُذَّلك وَأَوْرَئْاهَا بَتَى إِسرَائِيلَ (وه) 

(آرى») اينجنين كرديم! و بنى اسرائيل را وارث آنها ساختيم! (88) 

فَأتبْعَوهُم مُشْرِقِينَ (0*) 

آنان به تعقيب بنى اسرائيل يرداختند و به هنكام طلوع آفتاب به آنها رسيدند. (0©) 

لما نَرَاَى الْجمْعَانٍ قَالَ أضْحَابٌ مُوسَى إن لَمَدْرَكونَ )8١(‏ 

هنكامى كه دو كروه يكديكر را ديدند» ياران موسى كفتند: «ما در جنكال فرعونيان كرفتار شديم!)» (21) 
قَالَ كلا إنَّ م رَبّى سهدي (6) 

(موسى) كفت: «جنين نيست! يقيناً بروردكارم با من استء بزودى مرا هدايت خواهد كرد!» (87) 
َأوْحينا إِلَى مُوسى أَنِ اشرب بُعَصَاك البخر فَانفقَ فَكانَ كل فوقي الود اليم (+9) 


و بدنبال آن به موسى وحى كرديم: «عصايت را به دريا بزن!» (عصايش را به دريا زد») و دريا از هم شكافته شد» وهر بخشى 


همجون كوه عظيمى بود! (87) 

وَََْفْا َم الْآحَرِينَ (6©) 

ودر آنجا ديككران [- لشكر فرعون ] را نيز (به دريا) نزديكك ساختيم! (9) 
وَأَنِجِينًا مُوسَى وَمَن مَعَهُ أْجْمَعِينَ (هغ) 

و موسى و تمام كسانى را كه با او بودند نجات داديم! (28) 


و 
10 


م أَغْرََنا الْآَحَرِينَ (8) 


سيس ديككران را غرق كرديم! (982) 

إِنَّ فى ذَلْك لَآيهَ وَمَا كان أَكْتَرَهُم مُؤْمِنِينَ (80) 

دراين جريان» نشانه روشنى است ولى بيشترشان ايمان نياوردند! (جرا كه طالب حق نبودند) (/1م) 
وَإِنَّ ربك لَهوَ الْعَزِيرُ الوحِيمْ (80) 

ويرورد كارت شكست نايذير و مهربان است! (/8) 

وَائْلٌ عَلَيهمْ تبأ إبْرَاهِيم (84) 

و بر آنان خبر ابراهيم را بخوان» (88) 

د قَالَ لِأِهِ وَقَوْمِهِ ما تَعبْدُونَ )/١(‏ 


0 3 
- - 


هنككامى كه به يدر و قومش كفت: «جه جيز را مى يرستيد؟!) )0/١(‏ 


5*١ 


اليا تعد احكانا قط تاها كف 1م 

كفتند: «بتهايى را مى يرستيم» و همه روز ملازم عبادت آنهاييم.» )0/١(‏ 

قال هَلْ يَسْمَعُوئكع إِذْ كَدْهُونَ (؟/) 

كفت: «آيا هنكامى كه آنها را مى خوانيد صداى شما را مى شنوند؟! (0/7 
يَنفْعُونَكُمْ أو يَضُرُونَ (0/7 

نأسوة وريات د اشجاام اوسا ةا 

َالْواكل وعذثا ]تدكا كذلك تتعلرة 6/61 

كفتند: «ما فقط نياكان خود را يافتيم كه جنين مى كنند.» (7/6) 

ربكم ما كتمع تَعبَدُونَ (ه/) 


> الس 


- وَآبَاؤُكمُ الْأُقَدَمُونَ (ع/0 


شما و يدران ييشين شماء (0/8 

َإِنَّهُمْ عَدُوٌ لى إِنَا رَبٌ الْعَالَمِينَ (//0 

همه آنها دشمن من هستئد (و من دشمن آنها)؛ مكر يرورد كار عالميان! (7/) 
الى حَلَقَى فَهُوَ يَهْدِين (//0 

همان كسى كه مرا آفريد؛ و بيوسته راهنمائيم مى كند» (0/8 

الى هُوَ يُطْعمْنى وَيَشقِينِ (0/5 

و كسى كه مرا غذا مى دهد و سيراب مى نمايد. (0/9) 

َإِذا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِين (60) 

و هنكامى كه بيمار شوم مرا شفا مى دهدء (060) 

وَالَِّى يُمِيتنِى َم يُحيين (1) 

و كسى كه مرا مى ميراند و سيس زنده مى كند» )8١(‏ 

وَالَّذى أَطْمَعٌ أن يَغفِرَ ى حَطِيئتى يَْمَ الدّين (5) 

و كسى كه اميد دارم كناهم را در روز جزا ببخشد! (857) 

رَبَّ هَبْ لِى ححكمًا وَأَلْحِفْنِى بِالصَّالِحِينَ (8) 

يروردكارا! به من علم و دانش ببخش.ء و مرا به صالحان ملحق كن! (87) 
ص: 7/١‏ 

وَامعَل لّى لِسَانَ صِدْقٍ فِى الْآخِرِينَ (86) 

و براى من در ميان امّتهاى آينده» زبان صدق (و ذكر خيرى) قرار ده! (*8) 
ككل هف ور جه اليم )00 


اموا وازاثان بيشت ترنعيت كردان! 80 


وَاغْفرْ لِأبى إِنَّهَ كانَ من الضَّالَينَ (82) 

و يدرم [- عمويم ] را بيامرز» كه او از كمراهان بود! (88) 

وَلَا تُحْزِنَى يَوْمَ يُتِعَقُونَ (810) 

ودر آن روز كه مردم برانكيخته مى شوند» مرا شرمنده و رسوا مكن! (417) 
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در آن روز كه مال و فرزندان سودى نمى بخشد؛ (008) 

إَِ مَنْ أَنَى بقلب سَلِيم (45) 

مكر كسى كه با قلب سليم به ييشكاه خدا آيد!» (85) 

َأَرلفَتٍ الْجنّهُللْمْقِينَ (4) 

(در آن روز») بهشت براى يرهي زكاران نزديكك مى شود (10) 

وَبرَرَتِ الْحجَحِيمُ ِلْعَاوِينَ (41) 

و دوزخ براى كمراهان آشكار مى كردد. (81) 

وَقِيلَ لَهُمْ أَبْنَ مَا كسم تَعبدُونَ (45) 

وأبه انان كفمه مى .شود :وكنجا كستتد معبودانن. كه انها وا نوستشن هئ كرد يف (7ة) 

مِن دُونِ اللَّهِ مَل نر وكَكة 1 كنَتَصرون (*7ة) 

معيوة هاي عي ]ز ذا 4 ابانانها شما و اتاو مى كديا كس يفاوق انيااين بل 1 
فكبكبوا فِيهَا هَمْ وَالْعَارُونَ (4) 

در آن هنكام همه آن معبودان با عابدان كمراه به دوزخ افكنده مى شوند؛ (9) 

وَجنُودُ إليس أَجْمَعُونَ (40) 


و همجنين همكتى لشكريان ابليس! (10) 


قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَحْتَصِمُونَ (99) 

آنها در آنجا در حالى كه به مخاصمه برخاسته اند مى كويند: (98) 
َاللّهِ إن كنا لَنى ضَلَالٍ مين 49 

«به خدا سوكند كه ما در كمراهى آشكارى بوديم» (91) 

إذ تسوك روت الْعالمِين (ة) 

جون شما را با يرورد كار عالميان براير مى شمرديم! (48) 

وَمَا أَضَلَنَا إن الْمُخْرمُونَ (44) 

اما كسى جز مجرمان ما را كمراه نكرد! (48) 

قَمَا لَنَا من شَافْعِينَ )٠٠١(‏ 

(افسوس كه امروز) شفاعت كنند كانى براى ما وجود ندارد, )٠٠١(‏ 
وَلَا صَدِيِقٍ ححميم )1١1(‏ 

ونه دوست كرم و يرمحبتى! )1١1(‏ 

لَو أن كنا كه فنَكونٌ من الْمُؤْمِنيقَ (؟١1)‏ 

اى كاش بار ديكر (ية دنيا) بازكرديم و از مؤمنان باشيم!)» )1٠١7(‏ 
إِنَّ فى ذَلْكك َآيَهَ وَمَا كان أَكتْرَهُم مُؤْمِنِينَ 01١(‏ 

در اين ماجراء نشانه (و عبرتى) است؛ ولى بيشتر آنان مؤمن نبودند! )٠١*(‏ 
َإنَّ رَتَكك لَهُوَ الْعَِيرٌ الرَحِيمٌ 0٠١*(‏ 

و يروردكار تو عزيز و رحيم است! )٠١©(‏ 

كَذْبتْ قوم توح الْمرْسَِينَ (ه١٠)‏ 


قوم نوح رسولان را تكذيب كردند» )1١8(‏ 


إِذْ قَالَ لَهُمْ أَحُومُع توح ألا تَتَقُونَ 0٠0©(‏ 

هنكامى كه برادرشان نوح به آنان كفت: «آيا تقوا ييشه نمى كنيد؟! )1٠١8(‏ 

لكو هون 011 

مسلّماً من براى شما بيامبرى امين هستم! )1١1/(‏ 

َائَّقُوا الله وَأَطعُون )1١8(‏ 

تقواى الهى ييشه كنيد و مرا اطاعت نماييد! )1١8(‏ 

وَما سكم عَلَهِ ِنْ أَجر إِنْ أَجْرىَ ِل عَلَى رب الْعَالَمِينَ (0109 

من براى اين دعوت» هيج مزدى از شما نمى طلبم؛ اجر من تنها بر يرورد كار عالميان است! )1١9(‏ 
انوا اللذاو أطيقوة [13) 

يسء تقواى الهى بيشه كنيد و مرا اطاعت نمابييد!) )٠١١(‏ 

قَالُوا أَؤْمِنٌ لَك وَاتََعَك الْأَرْدَلُونَ )11١(‏ 

كفتند: «آيا ما به تو ايمان بياوريم در حالى كه افراد يست و بى ارزش از تو يبروى كرده اند؟!» )111١(‏ 
ص: 3/١‏ 

قَالَ وَمَا عِلْمى بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (0117) 

(نوح) كفت: «من جه مى دانم آنها جه كارى داشته اند! (؟11) 

إِنْ حِمَابهُم ِنَا عَلَى رَبّى لَؤ تَشْعْوُونَ 01 

سات آنها تنها نا بوؤد كار مق ست ا كر شما م فهميد يك 11) 

وَمَا أَنَا بطَاردٍ الْمُؤْمِنِينَ (11) 

و من هركز مؤمنان را طرد نخواهم كرد. )1١(‏ 


إِنْ أنَا إلا ني قُبِينٌ )1١(‏ 


ع 


من تنها انذا ركننده اى آشكارم.) )1١0(‏ 


قَانُوا كن لَمْ ته يا تُو لَتَكوَنٌّ مِنَ الْمْمجوعِينَ )1١*(‏ 


كفتند: «اى نوح! اكر (از حرفهايت) دست برندارى» ستكمباران خواهى شد!) )١١2(‏ 


الت إِنَ مون ديؤن 39 

كفت: «يروردكارا! قوم من» مرا تكذيب كردند! (117) 

فَافْنَخ بينى وَبتِنَهُْ فَنْحَا وَنَجنِى وَمَن مّعَى مِنّ الْمَؤْمِنِينَ (114) 

اكنون ميان من و آنها جدايى بيفكن؛ و مرا و مؤمنانى را كه با من هستند رهايى بخش!!) (118) 
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ماء او و كسانى را كه با او بودند» در آن كشتى كه ير (از انسان و انواع حيوانات) بود» رهايى بخشيديم! (119) 
أَغْرَقْنَا بَعْدٌ الْمَاقِينَ )17١(‏ 

سيس بقيه را غرق كرديم! )1١١(‏ 

إنَّ فى ذلك لَآيَْ وَمَا كَانَ أَكُتَرَهُم مُؤْمِنِينَ )11١(‏ 

در اين ماجرا نشانه روشنى است؛ اما بيشتر آنان مؤمن نبودند. )١171(‏ 
َإنَّ رَتَكك لَهُوَ الَِْيرٌ الرَحِيمٌ (177) 

و يرورد كار تو عزيز و رحيم است. (177) 

كَذَّبَتْ عَادٌ الْمَوْسَلِينَ (177) 

قوم عاد (نيز) رسولان (خدا) را تكذيب كردند؛ (177) 


هنككامى كه برادرشان هود كفت: «آيا تقوا يبشه نمى كنيد؟! )١7(‏ 


إِنَى لكم رَسُولَ أَمِينٌ )1١0(‏ 


مسلماً من براى شما بيامبرى امين هستم. (170) 

فَاتَقُوا الله وَأَطبعُون (178) 

يس تقواى الهى بييشه كنيد و مرا اطاعت نمابيد! (2؟١)‏ 

وَمَا سكم عله ِنْ أخر إِنْ أَجْرىَ ِلَاعَلَى رَبٌ الْعَالَمِينَ 0177 

من در برابر اين دعوتء هيج اجر و ياداشى از شما نمى طلبم؛ اجر و ياداش من تنها بر يرورد كار عالميان است. (1717) 
أتِنُونَ بكلٌ ربع آنه ُو (154) 

آيا شما بر هر مكان مرتفعى نشانه اى از روى هوا و هوس مى سازيد؟! )١178(‏ 
دون مَصَائع لَعَلْكمْ تَخَلْدُوٌ (109) 

و قصرها و قلعه هاى زيبا و محكم بنا مى كنيد شايد در دنيا جاودانه بمانيد؟! (1719) 
وَإذَا بَطشْتُم بَطْشْتَمْ جَبَارِينَ )11١(‏ 

و هنكامى كه كسى را مجازات مى كنيد همجون جباران كيفر مى دهيد! (170) 

َانَّقُوا الله وَأَطبعُونِ (11) 

يس تقواى الهى بيشه كنيد و مرا اطاعت نمابيد! (1751) 

وَانَقُوا الّذى أَمَدٌكم با تَعلمَونَ (070) 

وار كافوباق )"دا ددر مويك كد قدا وا أبوحكيا بي كاسع ذانتنة ابذاك كرس 0 
أَمَدكم عام وَيَنينَ (##م18) 

شما را به جهاريايان و نيز يسران (لايق و برومند) امداد فرموده؛ (177) 

وَجَنَّاتِ وَعْيُونِ (175) 


همجنين به باغها و جشمه ها! )١7*(‏ 


أحاف عَليكَْ عَذَّاتِ يَوْم عَظِيم (180) 


(اككر كفران كنيد») من بر شما از عذاب روزى بزركك مى ترسم!) (176) 

قَانُوا سَوَاءٌ عَلَينَا أَوَعَظْتَ َم لَمْ تكن مّنَ الْوَاعَظِينَ (18) 

آنها [- قوم عاد] كفتند: «براى ما تفاوت نمى كند» جه ما را انذار كنى يا نكنى؛ (بيهوده خود را خسته مككن)! (172) 
ص: "7/7 

ِنْ هَذَا إِنَا لق الْوَِينَ (00) 

اين همان روش (و افسانه هاى) ييشينيان است! (/ا١1)‏ 

وَمَا نحن بمَعَذَبِينَ رده 

وماه ركز مجازات نخواهيم شد!)» (178) 

فكدة َأْلكتَامُمْ إن فى ذَلِكك لَآبْهَ وَمَا كان أكتَرَهُم مُؤْمِنِينَ )1٠"9(‏ 


آنان هود را تكذيب كردندء ما هم نابودشان كرديم؛ و در اين» آيت و نشانه اى است (براى آكاهان)؛ ولى بيشتر آنان مؤمن 


نبودند! (179) 

إن رَبَكك لَهوَالْعَزِيرُ لرَحيمْ (15) 

و يرورد كار تو عزيز و رحيم است!(٠8١)‏ 

كذيك توك تنكل 8 

قوم ثمود رسولان (خدا) را تكذيب كردندء (181) 

ِذْقَاَ لَهُْ أَحُوهُمْ صَالِحٌ أََا َتَقُونَ (©1) 

هنكامى كه صالح به آنان كفت: «آيا تقوا ييشه نمى كنيد؟! (187) 
الك د أَمِينٌ (*16) 

من براى شما يبامبرى امين هسته! (1©7) 


َانَقُوا الله وَأْطِيعُونِ (1©8) 


يس تقواى الهى ييشه كنيد و مرا اطاعت نمابيد! )١88(‏ 

نْ أَجرى إِنَا عَلَّى رَبّ الْعَالَمِينَ (0؟0) 

من در برابر اين دعوت اجر و ياداشى از شما نمى طلبم؛ اجر من تنها بر يرورد كار عالميان است! (188) 
أكون فى مَا هَاهْنَا آمِنِينَ (؟1) 

آيا شما تصوّر مى كنيد هميشه در نهايت امتئت در نعمتهايى كه اينجاست مى مانيد» )١52(‏ 

فى جَنّاتٍِ وَعْيُونِ (15810) 

در اين باغها و جشمه هاء )١1/(‏ 

وَزُرُوع وَنَخْلٍ طلعهَا مَضِيمْ (158) 


دراين زراعتها و نخلهايى كه ميوه هايش شيرين و رسيده است؟! )١88(‏ 


يس از خدا بترسيد و مرا اطاعت كنيد! )١18٠0(‏ 

وََا تُطيعُوا أَمرَ الْمُسْرِفِينَ )18١(‏ 

و فرمان مسرفان را اطاعت نكنيد! (181) 

ادر َفْسِدُونَ فى الْأوْض وَلَا بُصْلِحُونَ (7؟18) 

همانها كه در زمين فساد مى كنند و اصلاح نمى كنند!» (185) 

قَانُوا نما نت مِنَ الْمَسَكحرِينَ )١5*(‏ 

كفتند: «(اى صالح!) تواز افسون شدكانى (و عقل خود رااز دست داده اى!) )١817(‏ 


لَا بَسَدٌ مْلنَا َأتِ بآيِهِ إن كنت مِنّ الصَّادِقِينَ (158) 


إ 


تو فقط بشرى همجون مائى؛ اكر راست مى كويى آيت و نشانه اى بياور!» (10) 

قَالَ هذه تاق لها شِبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْم مَغُوم (18) 

كفت: «اين ناقه اى است (كه آيت الهى است) براى او سهمى (از آب قريه)» و براى شما سهم روز معينى است! (188) 
ولا مشو ها بثتوء يأل كع عَذَابٌ يَوْمِ عَظِيم (109) 

كمترين آزارى به آن نرسانيد» كه عذاب روزى بزركك شما را فرا خواهد كرفت!» (182) 

عنَووقا وأسيكر تال 0م 

سرانجام بر آن (ناقه) حمله نموده آن را «يى» كردند؛ (و هلاك نمودند) سيس از كرده خود يشيمان شدند! (181) 
َأَحَدَهُمْ الْعَذَابُ إِنَّ فى ذَلِك لَآيهَ وَمَا كان أَكَْرَهُم مُؤْمِنِينَ (150) 

وعذاب الهى آنان را فرا كرفت؛ در اين» آيت و نشانه اى است؛ ولى بيشتر آنان مؤمن نبودند! (188) 

وَإِنَ رَبك لَهُوَ الْعَزِيرٌ الرَحِيمُ (109) 

و يروردكار تو عزيز و رحيم است! (189) 

ص : "7/7 

كَذّبتْ قَومُ لوط الْمْسَلِينَ (:1) 

قوم لوط فرستادكان (خدا) را تكذيب كردند, (180) 

ِذْقَلَ لَهُْ أَحُوهُمْ نُوط ألا تَتَقُونَ )018١(‏ 

هنكامى كه برادرشان لوط به آنان كفت: «آيا تقوا يبشه نمى كنيد؟! (121) 

إلى كمون أي جع 

من براى شما ييامبرى امين هستم! (187) 

َانَهُوا الله وَأطِيعُونَ (18#) 


وَمَا أشألكم عَلَيدِ مِنْ أخر إِنْ أَجْرى إِلَا عَلَى رَبّ الْعَالَمِينَ (*18) 

من در برابر اين دعوتء اجرى از شما نمى طلبم» اجر من فقط بر يروردكار عالميان است! (ع18) 

أَتَأنُونَ الذَّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ (ه1) 

آيا در ميان جهانيان» شما به سراغ جنس ذكور مى رويد (و همجنس بازى مى كنيد» آيا اين زشت و ننككين نيست؟!) (120) 
دوو قا عن اكورتك رواج كوول اخ قَوْمٌّ عَادُونَ (12) 

و همسرانى را كه يرورد كارتان براى شما آفريده است رها مى كنيد؟! (حمّاً) شما قوم تجاو زكرى هستيد!» (188) 

قَانُوا ين لم تنه َا لوط لَتَكوئَنٌ من الْمُخْرَجِينَ 189) 


كفتند: «اى لوط! اكر (ازاين سخنان) دست برندارىء به يقين از اخراج شدكان خواهى بود!» )1١81/(‏ 


4*١ 


قَالَ إنَى عملم مَنَ الْقَلِينَ (م0) 

كفت: «من دشمن سرسخت اعمال شما هستم! (188) 
يك قن وال فا ار لا 

يروردكارا! من و خاندانم را از آنجه اينها انجام مى دهند رهايى بخش!) (189) 
يناه وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ )107٠١(‏ 

ما او و تمامى خاندانش را نجات داديم, )107١(‏ 

لا عجُورًا فى الْكَابرِينَ (101) 

جز ييرزنى كه در ميان بازماندكان بود! )19/1١(‏ 

َم وموك الْآخَرِينَ (175) 

سبس ديككران را هلاكك كرديم! (؟107) 

وَأَمْطَوْنًا عَلَيهم مَطَرًا قَسَاءَ مَطَرٌ الْمُنذّرِينَ (108) 


و بارانى (از سنكك) بر آنها فرستاديم؛ جه باران بدى بود باران انذارشدكان! (107) 


إِنَّ فى ذلك لَآيَهَ وَمَا كانَ أَكََرْهُم مُؤْمِنِينَ (107) 

در اين (ماجراى قوم لوط و سرنوشت شوم آنها) آيتى است؛ امنا بيشترشان مؤمن نبودند. (178) 
َإنَّ رَبك لَهُوَ الْعَِيرٌ الرَحِيم (1070) 

و يروردكار تو عزيز و رحيم است! (178) 

كذَّبَ أَضْححات الأئكه الْمَوْسَلِينَ (10/8) 

اصحاب ايكه [- شهرى نزديكك مدين ] رسولان (خدا) را تكذيب كردند, (172) 


- 


إِذ َالَ لَّهُمْ سُعَيبٌ أنَا 5 تَنّقُونَ (1077) 

هنكامى كه شعيب به آنها كفت: «آيا تقوا يبشه نمى كنيد؟! (//ا١)‏ 

إن لكع رَسُولٌ أمِين 0143 

مسلّماً من براى شما ييامبرى امين هستم! (178) 

َقُوا الله وَأَطِعُونِ )١08(‏ 

يس تقواى الهى بييشه كنيد و مرا اطاعت نمابيد! (11/8) 

نْ أجْرئَ إنَاعلى رز ب الْعَالَمِينَ (180) 

من در برابر اين دعوتء ياداشى از شما نمى طلبم؛ اجر من تنها بر يرورد كار عالميان است! (180) 
أَوْقُوا اليل وَلَا تَكوتُوا م مِنَ الْمُخْسِرِينَ (0181) 

حق ييمانه را ادا كنيد (و كم فروشى نكنيد)» و ديكران را به خسارت نيفكنيد! (181) 
وَزِنُوا باللقشطاس الْمَمتَقم 080 

و با ترازوى صحيح وزن كنيد! (185) 

ولاتنقموا تانق انردق و71 ْنَا فى الَدْض مُفْسِدِينَ (18) 


و حق مردم را كم نككذاريد؛ و در زمين تلاش براى فساد نكنيد! (*18) 


صسص: 73/6 

وَانَهُوا الى حَلَفَكُمْ وَالْجبله الَوَلِينَ (*18) 

واز (نافرمانى) كسى كه شما و اقوام بيشين را آفريد بيرهيزيد!» (18) 

قَانُوا نما أنت مِنَ الْمَسَكحرِينَ )١80(‏ 

آنها كفتند: «تو فقط از افسون شدكانى! (180) 

وَمَا نت إِلَا بَّر ْنَا ون تنك لَمِنَ الْكاذِبِينَ (182) 

تو بشرى همجون مائى» تنها كمانى كه درباره تو داريم اين است كه از دروغكويانى! (18) 
َأسْقط عَلَينَا كسًَا مّنَ السَمَاءٍ إن كنت مِنّ الصَّادِقِينَ (181) 

اككر راست مى كويى» ستككهايى از آسمان بر سر ما بباران!» /1417) 

قَالَ رَبَّى أَغْل ما تَعْمَلُونَ (184) 

(شعيب) كفت: «يرورد كار من به اعمالى كه شما انجام مى دهيد داناتر است!» (188) 
كد أَحَدَهُمْ عَذَاتُ يم الظلّه إِنَّهَ كان عَذَابَ يم عَظِيم (18) 


سرانجام او را تككذيب كردند» و عذاب روز سايبان (سايبانى از ابر صاعقه خيز) آنها را فراكرفت؛ يقيناً آن عذاب روز بزركى 


بود! (189) 

إنَّ فى ذلك لَآيهَ وَمَا كَانَ أَكُتَرَهُم مُؤْمِنِينَ (150) 

5 فى محرا ] قدو تقا نه انافك 4 ولي شعو نيا طم لودل 0 
وَإِنَّ بك لَهوَ لعزي الَحِيمٌ (151) 

و يروردكار تو عزيز و رحيم است! (191) 

َإنَهُ لتيل رب الْحَالَمِينَ (185) 


لها انض أقر] 3)]ذ سوق دروو كا و نات ل شد افك 67 


َرَلَ به الوح الْأَمِينُ (199) 

روح الامين آن را نازل كرده است... (191) 

عَلَى كَلْبِكَ لِتَكونَ من الْمَذِرِينَ (؟09 

بر قلب (ياكك) توء نا از انذا ركنند كان باشى! )١94(‏ 

لِسَانٍ عَرَبئٌ مين (195) 

آن را به زبان عربى آشكار (نازل كرد)! (198) 

وَِنَّهُ َِى رُبر الَولِينَ (198) 

وتوصيف آن در كتابهاى يبشينيان نيز آمده است! )١98(‏ 

َولَمْ يكن لَّهُْ آمَة أن يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ َنِى إِسْرَائِيلَ 0191 

آيا همين نشانه براى آنها كافى نيست كه علماى بنى اسرائيل بخوبى از آن 1 كاهند؟! (/191) 
وَلَوتَرناهُ علَى بَغض الْأَعجَمِينَ (/19) 

هر كاه ما آن را بر بعضى از عجم [- غير عرب ] ها نازل مى كرديم... (198) 
فقَرَهُ لهم ما كانُوا به مُؤْمِنِينَ (199) 

واو آن را بر ايشان مى خواند» به آن ايمان نمى آورند! (199) 

كَذَّلِك سَلْكنَاةُ فى قُلُوب الْمُجْرِمِينَ 0٠0١(‏ 

(آرى») اين كونه (با بيانى رسا) قرآن را در دلهاى مجرمان وارد مى كنيم! )7٠١(‏ 
لَ يُؤْمنُونَ به حتَّى روا الْعَذَابَ الْألِيم (01:) 

(امَا) به آن ايمان نمى آورند تا عذاب دردناكك را با جشم خود ببينند! (501) 
بيهم بَفْعَهُ وَهُعْ لَا يَشْغرُونَ )٠:7(‏ 


ناكهان به سراغشان مى آيدء در حالى كه توججه ندارند! )0١7(‏ 


و 


فَيَقُولوا هَل نَحْنٌّ مُنظَرُونَ (*00) 

و(در آن هنكام) مى كويند: «آيا به ما مهلتى داده خواهد شد؟! (*0) 

قبِعَدَاِينَا يَسْتَعْجلُونَ )٠*(‏ 

آيا براى عذاب ما عجله مى كنند؟! )٠١*(‏ 

كرَأَيْتَ إن مُتَعنَاهُمْ سِنِينَ (١؟)‏ 

به ما خبر ده اكر (باز هم) ساليانى آنها را از اين زندكَى بهره مند سازيم... (500) 

ْم جَاءَهُم مّا كانُوا يُوعَدُونَ )٠0©(‏ 

سيلين عذابن كدابة آتها وعدة ذاده شدةارةسراغكان بايد( 

ص: 7/60 

ما أَعْنَى عَنْهُم ما كَانُوا ُمَتُّونَ )٠07(‏ 

اين تمتع و بهره كيرى از دنيا براى آنها سودى نخواهد داشت! (707) 

وَمَا أَْلَكًا من قَرِيَهِ إَِ لَّهَا مُنَذِرُونَ (00) 

ما هيج شهر و ديارى را هلك نكرديم مككر اينكه انذا ركنندكانى (از بيامبران الهى) داشتند. (508) 
ذكرَى وَمَا كنا ظَالِمِينَ (09:؟) 

تا متذكر شوند؛ و ما ه ركز ستمكار نبوديم! (كه بدون اتمام حبّجت مجازات كنيم) (5:9) 
وَمَا تََزَلَثْ بهِ الشَّيَاطِينُ )51١(‏ 

شياطين و جتان (ه ركز) اين آيات را نازل نكردند! (١1؟)‏ 

وَمَا يَتبَغى لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ )1١١(‏ 

وخزائ الها سزاواز سم واقدذرت تدازنه 8113 


إِنّهُمْ عَنِ السّمْع لَمَعْرُولُونَ 17 


آنها از استراق سمع (و شنيدن اخبار آسمانها) بركنارند! (17١؟)‏ 

لا نَدْعٌ مَعَ ع الله إِلَهَا عر ككرة يق المعذيج 18 

(اى ييامبر!) هيج معبودى را با خداوند مخوان, كه از معذّبِين خواهى بود! (*51) 
وَأَنذِدْ عَشِيرَتَك الأَهربِينَ (*51) 

و خويشاوندان نزديكت را انذار كن! )١١5(‏ 

واخيفا اعاشكة ِمَنِ اتبعكك من الْمَؤْمِنِينَ (180؟) 

وبال واي خوديزا برائ نتؤمتاتى كه ازاثو يبروئ من كبتك بكسترا! (618 

َإِنْ عَصَوْك فَفُلْ إِنّى بَرىء مُمَا تَعْمَلُونَ (012) 

اكر تو را نافرمانى كنند بككو: «من از آنجه شما انجام مى دهيد بيزارم!» (12١؟)‏ 
وَتَوَكلَ عَلَى الْعَِيٍ الحم (/010) 

و بر خداوند عزيز و رحيم توكل كن! (517) 

الى يراك حِينّ تَقُوم (518) 

همان كسى كه توءؤا بهسكامق كه (بزاق غبادت) برهن خيزق من ييند؛ (818) 
فبك فِى السَاجِدِينَ (118) 

و(نيز) حركت تو را در ميان سجده كنندكان! (519) 

نه هُوَ السّمِيعٌ الع 00 

اوست خداى شنوا ودانا. )257١(‏ 

َلْ أَبنَكمْ على من َترَّلُ الاين (551) 

آيا به شما خبر دهم كه شياطين بر جه كسى نازل مى شوند؟! (571) 


تَزّلَ عَلَى كل أَفَاكِ أثيم 077 


آنها بر هر دروغكوى كنهكار نازل مى كردند؛ (777) 

بلْقُوتَ التهع وَأَكْترْهُمْ كَاؤْبُونَ 170 

آتجة راهى شتوتد (ية ذيكران) القاض كشدة و يبشبرشان درو فكو يندا 0 

وَالشُعرَاُ تبه الْغَاؤُونَ (7) 

(بيامبر اسلام شاعر نيست؛) شاعران كسانى هستند كه كمراهان از آنان ييروى مى كنند. (7؟) 

َل ونه فى كل وَادِ يَهِيمُونَ (510) 

يا تمن ين انها فوس ودس سر كو الفل؟ 4 

واه يتولوة ها [امشعلرة )07 

و سخناق مى كوينك كه (بد آنها) عمل ثمئ كندد؟! (2) 

إن الَِّينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذّْكرُوا اللَّهَ كثيرًا وَانتَصَرُوا من بَعْدِ مَا ظَلِمُوا وَسَيَعْلمُ لَّذِينَ طََمُوا أَىّ مُنقَآب يَنقَبُونَ (5370) 


مكر كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام مى دهند و خدا را بسيار ياد مى كنند» و به هنكامى كه مورد ستم واقع 
مى شوند به دفاع از خويشت٠‏ (و مؤمنان) برمى خيزند (واز شعر در اين راه كمكك مى كيرند)؛ آنها كه ستم كردند به زودى 
مى دانئد كه با زكشتشان به كجاست! (7717) 


ص: 7/8 

سوره النمل 

بشم الله لرّحْمَنِ الرَحِيم طس تلك آيَاتٌ الْقَوَآن وَكتَابٍ مين )١(‏ 
طس - اين آيات قرآن و كتاب مبين استء )١(‏ 

هُدٌّى وَيُشْرَى لِلمَؤْمِنِينَ (؟) 

وسيله هدايت و بشارت براى مؤمنان است؛ (5) 

الَّذِينَ يُِيمُونَ الصَلاة ويؤتُونَ الزّكاة وهم بالْآخرهِ هُمْ بُوقنُونَ (©) 


همان كسانى كه نماز را بريا مى دارند» و زكات راادا مى كنند» و آنان به آخرت يقين دارند. (*) 


إنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالْآخره رَيَنَا لَهُْ أَعْمَالَهُمْ فَهُْ م يَعْمَهُونَ (6) 

كسانى كه به آخرت ايمان ندارند» اعمال (بد) شان را براى آنان زينت مى دهيم بطورى كه سركردان مى شوند. (©) 
أُولتَك الذيخ لهم ضر الْعَذَابِ وَهُمْ فى الْآخِرَِ هُمَ الْأَخْسَرُونَ (5) 

آنان كسانى هستند كه عذاب بد (و دردناك) براى آنهاست؛ و آنها در آخرتء زيانكارترين مردمند! (0) 

نك لَتقّى الُْْآَ من لَدّنْ حكيم عَلِيم (9) 

به يقين اين قرآن از سوى حكيم و دانايى بر تو القا مى شود. (2) 


َال موس أله إلى آنْثٌ َارَا سآتيكم مُنْها حبر أو آتبكم بِسِهَاب قبس لَعَلّكمْ تَضْطَلُونَ () 


ولا 


(به خاطر بياور) هنكامى را كه موسى به خانواده خود كفت: «من آتشى از دور ديدم؛ (همين جا توقف كنيد؛) بزودى خبرى از 


3 5 


ىَ أن بُو رك من فِى الَّار وَمَنْ حَوْلَهَا وَسْمِحَانَ الله رَبٌ الْعَالَمِينَ (8) 


هنكامى كه نزد آتش آمدء ندايى برخاست كه: «مباركك باد آن كس كه در آتش است و كسى كه در اطراف آن است [- 


فرشتكان و موسى ] و منرّه است خداوندى كه يرورد كار جهانيان است! (8) 


0 نا الله ارد ِرْ الْحَكيم (9) 
اى موسى! من خداوند عزيز و حكيمم! (9) 


واغضايث رابيفكة 1 متكا كه (موسى)يه آن تكاه كرد ديد (با شرعت) همون مازى باهر سومن ذود (تزسيد.و)انه 
عقيه بركقت و عش يقت سر وق را دكاة نكود- الى موسق ! نترس» كه رسولان دن نود من تمن سند !| )1١(‏ 
إِلَا مَن ظَلّمَ ثم بَدَّلَ شا بَعْدَ سُوءِ فَإِنَى غَفُورٌ رَحِيمٌ )1١(‏ 


وَأَذْخْلٌ يَدَك فى جيك تَخْرْ نزخ ب يِضَاءَ مِنْ عَثِر سُوءِ فى تتشع آيَاتٍ إلى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كانوا قَوْمًا فَاسِقِينَ (15) 


ودستت رادر كريبانت داخل كن؛ هنكامى كه خارج مى شودء سفيد و درخشنده است بى آنكه عيبى در آن باشد؛ اين در 


زمره معجزات نه كانه اى است كه تو با آنها بسوى فرعون و قومش فرستاده مى شوى؛ آنان قومى فاسق و طغيانكرند!» (17) 
لما جَاءَتهُغْ ياتا مُتصِرَهٌ قَالُوا هَذّا سِخْرٌ مُبِينٌ (17) 

و هنكامى كه آيات روشنى بخش ما به سراغ آنها آمد كفتند: «اين سحرى است آشكار!» (*1) 

ص : /ا/7 

وَجحَدُوا بها وَاسْتَبِفَتها أَنفْسَهُعْ ظُلْمَا وَعُلُوًا قَانظو كيِفٌ كان عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ (؟1) 


وآن رااز روى ظلم و سركشى انكار كردند» در حالى كه در دل به آن يقين داشتند! يس بنكر سرانجام تبهكاران (و مفسدان) 


ولد كما داقو يهان علماءونانا العقد زلد الذئ قَصَّلَنا عَلَى كثير مّنْ عِبادِهِ الْمُؤْمنِينَ (18) 


ومابه داوود و سليمان» دانشى عظيم داديم؛ وآنان كفتند: «ستايش از آن خداوندى است كه مارا بر بسيارى از بندكان 
مؤمنش برترى بخشيد.» (180) 


وَوَرتٌ سُّليِمَانَ دَاوُودَ وَقَال با أ 


ا أّهَا النّاسٌ عُلْمنَا مَنطِقَ الطير وَأُوتِينَا مِن كل شَئْءٍ إِنَّ هذا لَهُوَ الْمَضْل الْمَبِينُ (18) 


و سليمان وارث داوود شدء و كفت: «اى مردم! زبان يرند كان به ما تعليم داده شده؛ و از هر جيز به ما عطا كرديده؛ اين فضيلت 
آشكارى است.» 002 


0 حَشْرَ لِسَلمَانَ جنُودةُ مِنَ الْجِنَّ وَالإإنس وَالطَير كَهُمْ يُورَعُونَ 60 


لشكريان سليمان» از جِنٌ وانس و يرندكان, نزد او جمع شدند؛ آنقدر زياد بودند كه بايد توقف مى كردند تا به هم ملحق 
شوند! (117) 


- 
عو 


عَتَّى إِذَا أَتَوَا عَلَى وَادٍ النّمْل قَالَتْ تَمْلَهٌ يا أَبْهَا ها امل ادْخُلُوا مَسَاكنَكةْ لا يشطمئككع سُلَيِمَانٌ وَجُُودٌة وَهْْ ا بأ يَشْعُدُونَ (م1) 


(اتهاتحر كك كروئد) نا به سرزفيق مووجكان وسيلاتئل» مورعة اق كقة :اه لانه اق غود يروي تااسليهان والشكرش هارا 


يايمال نكنند در حالى كه نمى فهمند!) (18) 


أوا 
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5 

حسم 
أوا 

0 
3 
اوها 
3 


ُعبِسَمَ ضَاحِكا من قَوْلِهَا وَكَالَ رَبٌ أَوزِعْتى أَنْ أَشْكر نغمتك الى أَنْعنت ءا 
برَخمتكك فِى عِبَا دك الصَّالِحِينَ (19) 


سليمان از سخن او تبت.مى كرد و خنديد و كفت: «يروردكارا! شكر نعمتهايى را كه بر من و يدر و مادرم ارزانى داشته اى به 
من الهام كنء و توفيق ده تا عمل صالحى كه موجب رضاى توست انجام دهمء و مرا برحمت خود در زمره بندكان صالحت 


وارد كن!) (19) 


ا 
ع 2 اين 5 


تَمَقّدَ الطَيِرَ قال مَا ِى ا أرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كان مِنَ الْعَائِينَ ٠(‏ 0 
(سليمان) در جستجوى آن يرنده [- هدهد] برآمد و كفت: «جرا هدهد را نمى بينم» يا اينكه او از غايبان است؟! )5١(‏ 
لَيأتِنَى بِسَلْطَانٍ مين (١؟)‏ 
قطعاً او را كيفر شديدى خواهم داد يا او را ذبح مى كنمء يا بايد دليل روشنى (براى غيبتش) براى من بياورد! (1١؟)‏ 
فمَكتٌّ غَيرَ بَِيدٍ فقَالَ أطت بها لم تحط به وَجكك من سا با يقن (؟؟) 


جندان درنكك نكرد (كه هدهد آمد و) كفت: «من بر جيزى آكاهى يافتم كه تو بر آن 
يكك خبر قطعى براى تو آورده ام! (2) 


ن آكاهى نيافتى؛ من از سرزمين «سبا» 


إنّى وَجحَدثٌ مَأ تَملِكهُمْ وَأَوتِيِتُ من كل شَْءٍ وَلَهَا عَوْشلٌ عَظِيمْ (7) 
من زنى را ديدم كه بر آنان حكومت مى كندء و همه جيز در اختيار دارد» و (به خصوص) تخت عظيمى دارد! (77) 
وَجَدانَهَا و قَوْمَهَا يَسجَدُونَ لِلّمْس من دُونٍ اللَِّ ورين لَه التّطَانُ أعْمَالَهُْ قَصَدَّهُمْ ‏ عن السبيل فَهُمْ لا يَْتَدُونَ (؟؟) 


او و قومش را ديدم كه براى غير خدا -خورشيد- سجده مى كنند؛ و شيطان اعمالشان را در نظرشان جلوه داده؛ و آنها را از راه 
بازداشته؛ و از اين رو هدايت نمى شوند!» (58) 
ا 


ا يَسْيجدُوا لِلْهِ الى بَحْرِجٌ الْحَبْءَ فى السّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَبَعْلَمُ ما تُحَفُونَ وَمَا ُعلنُونَ )١5(‏ 


جرا براى خداوندى سجده نمى كنند كه آنجه را در آسمانها و زمين ينهان است خارج (و آشكار) مى سازد, و آنجه را ينهان 
مى داريد يا آشكار مى كنيد مى داند؟! (10) 


إِلَّهَ إلا هُوَ ب لعش اليم 49 
خداوندى كه معبودى جز او نيستء و يرورد كار عرش عظيم است! 02 
قَالَ سَتَنظوٌ أصَدَقتَ أمْ كنت مِنَ الْكاذبِينَ (57) 


(سليمان) كفت: «ما تحقيق مى كنيم ببينيم راست كفتى يا از دروغكويان هستى؟ (917) 


اذْهَبِ يُكْتَابى هذا ََلْقَ لهم ثم تَوَلَّ عَنْهُ كَانظن مَاذًا يَوْجِعُونَ (10) 

ادق تأمد مرا تبر وين آثانة نكن موعن بر كرو لو كو كوه اف ترعت كن ببق اناه شسكنى العدا ! نقانة قى احدد 1 
قَالَتْ با أَبها الما إِنّى لي لكات كر 

(ملكه سبا) كفت: «اى اشراف! نامه يرارزشى به سوى من افكنده شده! (18) 

إِنَُّ من سُليمَانَ إِنهُ بشم الله لَّحْمَنٍ الوَجِيم (0) 


اين نامه از سليمان استء و جنين مى باشد: به نام خداوند بخشنده مهربان (9:0) 


توصيه من اين است كه نسبت به من برترى جويى نكنيد» و بسوى من آييد در حالى كه تسليم حقّ هستيد!» (91) 


-ه ا 
ئ 2 © بع 


ا أيه الْمَأ أمعُونِى فى أَمْرى مَا كنت قَاطِعه أ 3 تَشْهَدُونِ (5*) 


(مسيننن) كنت: «اى اشراف (واى بزركان)! نظر خود را درا ين امر مهمٌ به من بازكو كنيدء كه من هيج كار مهمّى را بدون 
حضور (و مشورت) شما انجام نداده ام! (05 


ولو بأ شَدِيدٍ وام لك فَانطرى مَادًا َأمِينَ (0) 
كفتند: «ما داراى نيروى كافى و قدرت جنككى فراوان هستيم؛ ولى تصميم نهايى با توست؛ ببين جه دستور مى دهى!» (8") 


أذ 


شاوه وكقاوا عه أغلها ادكو كد لك عار و ارم 


َيه 


5 
1 
ما 
ام 
١‏ 
6 
ُ 
0 
6 


كفت: يادشاهان هنكامى كه وارد منطقه آبادى شوند آن را به فساد و تباهى مى كشندء و عزيزان آنجا را ذليل مى كنند؛ 
(آرى) كار آنان همين كونه است! (ع”) 


وَإِنّى مُرْسِلَةٌ إليهم بِهَدِيّهِ قَاظِرَةُ بم يَرْجمٌ الْمُوْسَلونَ (*) 


و من (اكنون جنكك را صلاح نمى بينم») هديه كرانبهايى براى آنان مى فرستم تا بينم فرستاد كان من جه خبر مى آورند (واز 
اين طريق آنها را بيازمايم)!) (0*) 
ص: 71/94 


بن اليد المي 


لما جاءَ سُلَيمَانَ قَالَ أَتّمِدَُوئّن بِمَالٍ قَمَا آتَانِ ن الله حَيِرٌ مما آتاكم بَلْ أكم بهدئتكغ كَفْرخون (09) 


هنكامى كه (فرستاده ملكه سبا) نزد سليمان آمدء كفت: «مى خواهيد مرا با مال كمكك كنيد (و فريب دهيد)؟! آنجه خدا به من 


داده» بهتر است از آنجه به شما داده است؛ بلكه شما هستيد كه به هديه هايتان خوشحال مى شويد! (029) 


ارْجع إل هم فَلَأيِنّهُم بِجْنُودٍ لا قبل لَه بها وَلنحْرِجَنَهُم مُنْهَا أَوِلَهُ وَهُمْ صَاغِرُونَ (00) 


(سرزمين آباد) با ذلّت و خوارى بيرون مى رانيم!» (/5) 


8 


قَالَ با 4 العا لمكن وق كلها قبن افاترق امطانين ننه 


(سليمان) كفت: «اى بزركان! كدام يكك از شما تخت او را براى من مى آورد بيش از آنكه به حال تسليم نزد من آيند؟» (98) 
قَالَ عِفْريتٌ مّنَ الجن نا آتيك به قَبِلَ أن تَقُومَ من مَقَامِكٌ وَإِنَى عليه َقَوىٌّ أَمِينٌ (0م) 

عفريتى از جنّ كفت: «من آن را نزد تو مى آورم بيش از آنكه از مجلست برخيزى و من نسبت به اين امرء توانا و امينم!» (88) 
قَالَ الى عِنْدَهُ عِلْمْ مّنَ الكتاب أَنَا آتِيك به قَبِلَ أن يَّْدٌ لَك طَوْفُك قَلْمَارَآهُ مُسٍتَقِرًا عِندَهُ كَالَ كردا من فَضْلِ رَبّى ليثلونى 


لكر ام اكتؤلس شكر بإنها باكر دنه وي كت وري عر تيمم 


(اما) كسى كه دانشى از كتاب (آسمانى) داشت ت كفت: ااييش از آنكه جشم بر هم زنىء آن را نزد تو خواهم آورد!! و هنكامى 
كه (سلليمان) 1ن (تشك )را تود خوه كاكيى بازوتها فيد كفت :وان ا فضا روود كار مقاسته كامرا ازعايش كدد كنا 
شكر او را بجا مى آورم يا كفران مى كنم؟! و هر كس شكر كندء به نفع خود شكر مى كند؛ وهر كس كفران نمايد (بزيان 
خويش نموده استء كه) يرورد كار منء غنىٌ و كريم است!» (60) 

َال تُكدوا لَهَا عَوْسَهَا نط أتؤتدى أ والكرن يل الديق لا بويد ونَّ(61) 

(سليمان) كفت: «تخت او را برايش ناشناس سازيد؛ ببينم آيا متوجه مى شود يا از كسانى است كه هدايت نخواهند شد؟! (81) 


لما جَاءَتْ قِيلَ أَهَكذًا عَوْشّكِ قَالَتْ كأ أنَّهُ هُوَ وَأُوتِيَا الْعلَمَ من قَِلِهَا وكا مُسْلِمِينَ (7؟8) 


هنكامى كه آمدء به او كفته شد: «آيا تخت تو اين كونه است؟) كفت: كزيا وف ان اسبت! امام بيش از اين هم آكاه بوديم و 


اسلام آورده بوديم!) ودع 
وَصَدَّهَا مَا كانّت تَعْيَدُ مِن دُونٍ الله إِنّهَا كانت مِن قَوْمِ كافِرِينَ (59) 
واو رااز آنجه غير از خدا ميبرستيد بازداشتء كه او [- ملكه سبا] از قوم كافران بود. (69) 


قِيلّ لَه ادْخُلى الصّدْحَ ة فَلَمَا رَأَنْهُ حَبِدَبيهُ لص وك فت قم شائدها قَالَ إِنَّه هده من قَوَارِيرَ قَاآتْ و 5 للق موي 


وَأَشْل سْلَّمْتٌ مَعَ سُلَيِمَانَ لله رَبّ الْعَالّمِيىَ (6) 


به او كفته شد: «داخل حياط (قصر) شو!» هنككامى كه نظر به آن افكند» ينداشت نهر آبى است و ساق ياهاى خود را برهنه كرد 
(ثااز آت بكذرة؛ اما سليمان) كفت:«(ابخ آب:نست») بلكه قضرئى است از بلوو:ضاف!1) (ملكه سبا) كفت: #يزؤرد كارا! من 
به خود ستم كردم؛ و (اينكك) با سليمان براى خداوندى كه يرورد كار عالميان است اسلام آوردم!» (68) 


ص: لان 
وَلَمَدَ أرْسَلنًا إِلَى تَمَودَ أَحَاهُمْ صَالِحا أن اعْبدُوا الله فَإِذَا هُمْ فَرِيِقَانِ يَخْقَصِمُونَ (68) 


ما به سوى «ثموداء برادرشان «صالح) را فرستاديم كه: خداى يككانه را ببرستيد! اما آنان به دو كروه تقسيم شدند كه به مخاصمه 


يرداختند. (0©) 
قال يا قَؤم ليم تَستغجلُون بِالسَيئه قبل اله لوا د تَسْتَغْفرُونَ الله لَعَلَكم تُوَحَمُونَ (ع8) 


(صالح) كفت: «اى قوم من! جرا براى بدى قبل از نيكى عجله مى كنيد (و عذاب الهى را مى طلبيد نه رحمت او را)؟! جرا از 
خداوند تقاضاى آمرزش نمى كنيد تا شايد مشمول رحمت (او) شويد؟!) (82) 


قَانُوا اْينَا بك وَبِمَن مَك قَالَ طَائِ كم عِند الله بَلْ أَنتم قوم تُفْنُونَ (/6) 


آنها كفتند: «ما تو راو كسانى كه با تو هستند به فال بد كرفتيم!» (صالح) كفت: «فال (نيك و) بد شما نزد خداست (و همه 
مقدّرات به قدرت او تعيين مى كردد)؛ بلكه شما كروهى هستيد فريب خورده! (/81) 

وَكانّ فى الْمَدِيئَهِ تَشعَةُ رَمْطِ يُفْسِدُونَ فى الْأَرْض وَلَا يُصْلِحُونَ (8©) 

ودر آن شهرء نه كروهكك بودند كه در زمين فساد مى كردند و اصلاح نمى كردند. (68) 


قَانُوا تَقَاسَمُوا باللّهِ يتنه وَأَهلَهُ ثم لنقُولَنّ لوَليهِ ما شَهِدْنًا مَهْلِك أَمْلِهِ وَإَِا لَصَادِقُونَ (5©) 


آنها كفتند: «بياييد قسم ياد كنيد به خحدا كه بر او [- صالح ] و خانواده اش شبيخون مى زنيم (و آنها را به قتل مى رسانيم؛) 


سيس به ولىّ دم او مى كوييم: ما هركز از هلاكت خانواده او خبر نداشتيم و درا ين كفتار خود صادق هستيم!) (69) 
وَمَكدُوا مَكرًا وَمَكوْنًا مَكرًا وَهُمْ لا يَشْعْروُونَ (00) 
آنها نقشه مهممى كشيدند, و ما هم نقشه مهمّى؛ در حالى كه آنها درك نمى كردند! (0:0) 


انطو كَيِتَ كان عَاقِبَهُ مكرجِم أ 2 دَمَوْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ )0١(‏ 


بنكر عاقبت توطئه آنها جه شد كه ما آنها و قومشان همككى را نابود كرديم؛ )01١(‏ 

َلك بوهم حَاوية ما طَلَمُوا إن فى ذَلِكك لَآيه لقم يَعْلْمُونَ (07) 

اين خانه هاى آنهاست كه بخاطر ظلم و ستمشان خالى فاثذه4 و ذو ابن نشائه روشنى است براق كساتى كد ا كاهندا (0ه) 
وَأَنْجَيِنا الّذِينَ آمَنُوا وَكَاُوا يَتَقُونَ (ه) 


و كسانى را كه ايمان آورده و تقوا يبيشه كرده بودند نجات داديم! [(فرذ» 


را) مى بينيد؟! (0) 

أَتكة لَأَنُونَ الإجالٌ غَهْوَةَ تن دُونٍ النْصَاءِ بَلْ َم قَوْمْ لخيارة د 

آيا شما بجاى زنان» از روى شهوت به سراغ مردان مى رويد؟! شما قومى نادانيد!» (00) 
ص: 58١‏ 

7١ جزء‎ 

ادامه سوره النمل 

ارط كن ا 5 إنَّهُ أنَاسٌ يَتَطَهَرُونَ (0) 


آنها ياسخى جز اين تداشتند كه (به يكديكر) كفتتد: «خعاتدان لوط رااز شهر و ديار خود بيرون كنيد» كه اينها افرادى ياكدامن 


هستند!)» (08) 
اهْرَ ته قل ها من الَْابرينَ (لاه) 


ما او و خانواده اش را نجات داديم» بجز همسرش كه مقدّر كرديم جزء باقى ماند كان (در آن شهر) باشد! (1) 


ع 


وَامَطو مُطوْنًا عَلَيهم مّطرًا قَسَاءَ مَطْرُ الْمُنذَرِينَ (ىه) 


سيس بارانى (او سدكة) بواسر آنها بارانديم عسي زير آن مدفون شدند)؛ واجه بد است باران انذارشدكان! (08) 


عر 


قل الْحمَدُ لله وَسَلَم عَلَى عَِادِهِ الّذِينَ اضْطَفَى آله َيرٌ ما يرون (09) 


بكو: «حمد مخصوص خداست؛ و سلام بر بندكان بركزيده اش!» آيا خداوند بهتر است يا بتهايى كه همتاى او قرارمى دهند؟! 
(09) 


من حَلقَ الصعاواتِ وَالْضَ وَأَنَلَ كم من الشماء مَاءٌ َتنا ببه > دَائِقَ ذا تَ بو جه ما كان لَك أن نيتو 
هُعْ قَوْمٌ َعْدِلُونَ (20) 


([ناشهاق: كه معيوة شنا هيك هتزتد) نا كد كه اسعائهاو :زميق را افزينه؟! و'براى شما ان اسمان» اى فرستاد كديا انه 
باغهايى زيبا و سرورانكيز رويانديم؛ شما هركز قدرت نداشتيد درختان آن را برويانيد! آيا معبود ديكرى با خداست؟! نه بلكه 
آنها كروهى هستند كه (از روى نادانى» مخلوقات را) همطراز (يرورد كارشان) قرار مى دهند! (:2) 


- 
0 | اكد 


من جَعَلَ لَْرْض قَرَارًا وَجَعَلَ جِلَالَهَا أنْهَارَا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِ وَجَعَلَ بين الْمخرَئْن حاجرًا لَه مع الله َل أكُتَرهُعْ لَا يَعْلَمُونَ )8١(‏ 


يا كسى كه زمين را مستقرٌ و آرام قرار داد» و ميان آن نهرهايى روان ساختء و براى آن كوه هاى ثابت و يابرجا ايجاد كرد؛ و 
ميان دو دريا مانعى قرار داد (تا با هم مخلوط نشوند؛ با اين حال) آيا معبودى با خداست؟! نه. بلكه بيشتر آنان نمى دانند (و 
جاهلند)! )2١(‏ 


داكت الققطة ]ذا وعاة ذتكشي القوء واتكعلكو جلفاء الأذض اله 2 الله قلنا كا كذ كموق مع 
هّن يجيب ٍ ويك و رْض إإله مّعْ الله قل و 
يا كسى كه دعاى مضطرٌ را اجابت مى كند و كرفتارى را برطرف مى سازد. و شما را خلفاى زمين قرارمى دهد؛ آيا معبودى با 


عدابيت 19 كريفية كرت سويد 20 


أمّن يَهْدِيكُم فى ظَلْمَاتٍ ابر وَالْْخر ومن يْسِل اراح بُشْرَابَينَ يَدَْ رَحْمَتهِ أله م اللِّتعالَى الله عَمَا يُْرِكونَ (96) 


يا كسى كه شما را در تاريكيهاى صحرا و دريا هدايت مى كند» و كسى كه بادها را بعنوان بشارت ييش از نزول رحمتش مى 


فرستد؛ آيا معبودى با خداست؟! خداوند برتر است از آنجه براى او شريكك قرارمى دهند! (89) 


ص: زذثنن 


يَِدَأ أَإِلَهُ 


الحق : واي نك و العفاء وَالَأوْض أُإِلَهُ م الله قل هَابُوا يُرهَانَكُمْ إن كسم صَادِقِينَ (6*) 


معبودى با خداست؟! بكو: «دليلتان را بياوريد اككر راست مى كوييد!» (ع2) 


- 
عنن! راك 


قل لَا بعلم من فى السَمَاوَاتٍ وَالََرْض الْعَيتِ إلا الله وَمَا يَسْعَرُونَ أَبَانَ يُتِعقُونَ (80) 


بكو «كثاني كة :دن ا سهانها وازفين متيل قي تدى :د انتل سل خلااء وتم :ذائند كىن براك فته وين زوع) 


تَلِ اذّارَك عِلمَهُمْ فى الآخرّه بَل هُمْ فى شك مُنْهَا بل هّم مُنْهَا عَمُونَ (89) 
آنها [- مشركان ] اطلاع صحيحى درباره آخرت ندارند؛ بلكه در اصل آن شكك دارند؛ بلكه نسبت به آن تابينايند! (2) 
نا لمحن ون (باع) 


ذا كما رايا وَآبَاو 


و كافران كفتند: «آيا هنكامى كه ما و يدرانمان خاكك شديم؛ (زنده مى شويم و) از دل خاك بيرون مى آبيم؟! (81) 


3 . 


لَقَدُ وعِدْنَا هَذَا نَحْنٌ وَآبَاوْنَا من قبل إِنْ هَذَا إلا 


إلا أ 


سَاطِيرٌ اَْوَلِينَ (/ع) 

يق وغلة اف آبيت كه يه ساق كدر انقآن از يكن داذه شدهاانثها مان اانه هاف حراق ينكان اسك[ لم 
ل لفن الْأوْضِ فَانظوُوا كيف كان عَاقِبَهُ الْمُجْرِمِينَ (88) 

بكُو: «در روى زمين سير كنيد و ببينيد عاقبت كار مجرمان به كجا رسيد!» (9غ) 

وَل نَخرَّنْ عَلَئِهعِ وَلَا تكن فِى ضَيْقٍ مما يَمكرُونَ )/١(‏ 

ان (تكد متو انكان) نان عمكة مباشنة واسقداأت ال تولته انان تك تنغو 1 () 

نفو لون فق هذا الوق إن كم صَادٍقِينَ (0/1 

آنها مى كويئد: «اين وعده (عذاب كه به ما مى دهيد) كى خواهد آمد اكّر راست مى كوييد؟!) )0/١(‏ 
للع ايكون رَدِفَ لكم بَعضٌ الى تَسْتَعْجِلُونَ 0/7 

بككُو: «شايد ياره اى از آنجه درباره آن شتاب مى كنيد» نزديكك و در كنار شما باشد!» (5/) 

وَإِنَ يك لَدُو فَضلٍ عَلَى النّاس وَلَْكنَّ أَكترَهُع لَا يَشْكرُوقَ 00/١‏ 

سلما يزوود كاز تو نسبت به مردم» فضل (و رحمت) دارد؛ ولى بيشترشان شك ركزار نيستند! (*/0) 
وَإِنَّ ربك لََعْلّمُ مَا نُكنٌُ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعِْنُونَ (0/6 


ويروردكارت آنجه را در سينه هايشان ينهان مى دارند و آنجه را آشكار مى كنند بخوبى مى داند! (ع/07 


و هيج موجود ينهانى در آسمان و زمين نيست مككر اينكه در كتاب مبين (در لوح محفوظ وعلم بى يايان يروردكار) ثبت 


است! (0/) 

إنَّ هَذَا لَْوْآنَ يَقْصٌّ عَلَى يَنِى إِسْرَائِيلَ كر الى هُمْ فيه يَْتَِفُونَ (/0 

أبن قراة اكور جيزهائ :زا كدي اسزائيل دن 31 اخعلاق دارقد بزائ اتانانان قن كد 2ه 
ص: ”7/87 

َه َهُدَى وَرَحْمَة لَلمْؤْمِِينَ 0/7 

و مايه هدايت و رحمت براى مؤمنان است! (//7) 

إنَّ ربك يَقْضى بَيِنَهُم بشكمه وَهُوَ الْعَِيزٌ ليم (0/8 

يرورد كار تو ميان آنها در قيامت به حكم خود داورى مى كند؛ و اوست قادر دانا. (0/8 
نَكلْ عَلَى اللَِّ نُك عَلَى الي الْمبينِ (0/4 

سن بز لخدا توكل كن كها تو بر حق أشكار ست | (6/) 

إنّك لَا تُسْمعٌ الْمَؤْتَى وَلَا تُسْمعٌ ع الصّمَ الدعَاءَ إِذَا وَلَّا مُذْرِينَ (8) 


كنند فراخوانى! )06١(‏ 


وَمَا نت بهَادِى الْعَمَى عَن ضَلَالَتِِمْ إن ث: تَسْممٌ إلا مَن يُؤْمِنٌ بآيَاَنَا فَهُم مُشْلِمَُونَ (81) 


ونيز نمى توانى كوران رااز كمراهيشان برهانى؛ تو فقط ميتوانى سخن خود را به كوش كسانى برسانى كه آماده يذيرش 


78 
ع 


وَإِذَاوَ ع الْمَلٌ عَليِهِمْ أَخْرَجْنا لَه دابَهُ من الّدض تُكَلْمَهعْ أن 


و هنكامى كه فرمان عذاب آنها رسد (و در آستانه رستاخيز قرار كيرند)» جنبنده اى را از زمين براى آنها خارج مى كنيم كه با 


3 


ن لاص كالوا ينانا ذا تؤفتوث 10 


فق تسفرين كل أله ارخا فقن يكذ بأناها نيه ورفرق نا 


(به خاطر آور) روزى را كه ما از هر امّتى» كروهى رااز كسانى كه آيات ما را تكذيب مى كردند محشور مى كنيم؛ و آنها را 


2 - 
أ أ 


َمَّى ذا ججاءُوا قَالَ كذكم بآناى وَلَمْ تبطوا بها عِلْما أكاذا كشع تغملوق (8/) 


تازماتق كه( باق عصنات) فى اند (يه آنان) فى كويد آنا اباك مرا تكديي كردية و 3و ضذدة تعفيق نام يد 19 شما 
جه اعمالى انجام مى داديد؟!) (88) 

وَوَقَعَ الْمَوْلَ عَلَيهم بِمَا طَلَمُوا فَهُْ مُه لَا يَنطِقُونَ (80) 

در اين هنكام» فرمان عذاب بخاطر ظلمشان بر آنها واقع مى شود, و آنها سخنى ندارند كه بككويند! (60) 

0 َو أن ججعَلنًاالِّلَ يكوا فيه وَالنّهارَ صا إنَّ فى ذَلِك لَآباتٍ لم يُؤْونُونَ 28 


آيا نديدند كه ما شب را براى آرامش آنها قرار داديم و روز را روشنى بخش؟! در اين امور نشانه هاى روشنى است براى 
كسانى كه ايمان مى آورند (و آماده قبول حقند). (062) 


_ 
ء 


7 2 
. عع 
سمه . 


وَيَوْم يُنمَّحّ فى الصُور فَمَزِحَ مَن فِى السّمَاوَاتٍ وَمَن فى الَأ رض إلا مَن ن شَاءَ الله وَكل أنَؤةُ دَاخرِينَ (410) 


و (به خاطر آوريد) روزى را كه در «صور) دميده مى شودء و تمام كسانى كه در آسمانها و زمين هستند در وحشت فرو مى 


روندء جز كسانى كه خدا خواسته؛ و همككى با خضوع در بيشكاه او حاضر مى شوند! (817) 
وَتَرَى الْجبَالَ تَحْسَبِهَا جَامِدَةٌ وَهِى تَمْرٌ م مر السححاب صُنْعَ الله الى أَنْقَنَ كل شَْءٍ إِنَّهُ حَِيرٌ ما تَْعَلُونَ )0 


كوه ها را مى بينى» و آنها را ساكن و جامد مى يندارى» در حالى كه مانند ابر در ح ركتند؛ اين صنع و آفرينش خداوندى است 
كه همه جيز را متقن آفريده؛ او از كارهايى كه شما انجام مى دهيد مسلماً آكاه است! (88) 


ص: ع 


- 
- 


مَن جَاءَ بِالحَسَنَهِ فله خيرٌ منَْهَا وَهَم مّن فرّع يَوْمَئِذٍ آمنون (69) 


كسانى كه كار نيكى انجام دهند ياداشى بهتر از آن خواهند داشت؛ و آنان از وحشت آن روز درامانند! (9) 


7 


مَن جَاءَ بِالسيكَهِ فَكبَتْ وُجوههُمْ فى النَّارِ هَل تجَرّوْنَ إلا مَا كم تَعْمَلُونَ (50) 


و آنها كه اعمال بدى انجام دهند» به صورت در آتش افكنده مى شوند؛ آيا جزايى جز آنجه عمل مى كرديد خواهيد داشت؟! 


عبد رَبّ هَذِه الْْلْدَهِ الى عَرّمَهَا وَلَهُ كل شَْءِ وَ 


2 


بك أذ 


(بككو:) من مأمورم يرورد كار اين شهر (مقدّس مكه) را عبادت كنم؛ همان كسى كه اين شهر را حرمت بخشيده؛ در حالى كه 


و نْ أَثلوَ الْقوَآنَ قَمَن امْتَدَى فَإنّمَا بَهْتَدِى لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّفَقلَ نما نا مِنَ الْمَذِرِينَ (45) 


واينكه قرآن را تلاآوت كنم! هر كس هدايت شود بسود خود هدايت شده؛ وهر كس كمراه كردد (زيانش متوجّه خود 
اوست؛) بككو: «من فقط از انذا ركنند كانم!» (؟4) 


وَقَل الْحَمْدُ لِلهِ سَيريكم آيَاتِهِ فتعْرفونَهَا وَهَ مَا رَبك بِكَافِلٍ عَم تَعْمَلُونَ (7) 


ركو وعمة وستاوتن مخصوض ذات عمداسة4 بزودى آباتقن زانه شما تشان مى دهف تا آن را بستاسيد؛ ويروره كان تو اق 


سوره القصص 

بشم الل الرَحْمَنٍ الرّحيم طسم )١(‏ 

)١( طسم!‎ 

تلك آيَاتٌ الْكتَاب الْمَبِينِ (؟) 

انها اق آياك كنات ميخ انك (0) 

لو عَليكك من لا مُوسى وَفِْعَونَ بالْحقَ لِقَوم يُؤِْنُونَ (7) 

ما از داستان موسى و فرعون بحقٌّ بر تو مى خوانيم؛ براى كروهى كه (طالب حقّند و) ايمان مى آورند! (*) 

َو حلا فى الأَْضٍ وجل ألا شيعا يستضع طق تلمع بذ اهم ويستخيى ناته إن كان من الْمفْسِدِينَ (0 


فرعون در زمين برترى جويى كردء و اهل آن را به كروه هاى مختلفى تقسيم نمود؛ كروهى را به ضعف و ناتوانى مى كشاند. 


سراتشاة سوق يريك و زنانشاة راارائ كترى و حتدفك) زثده بكه فى :.واشة؟ او يه نقين ا زعنديد سردا 8 


-_ 


وَنْرِيدٌ أن تمن على الذين اسْتضعفوا فى الأزض وَنَجْعَلِهُمْ أئمَه وَنَجَعَلِهُمُ الوَارِئِينَ (ه) 
ما مى خواهيم بر مستضعفان زمين منت نهيم و آنان را يبشوايان و وارثان روى زمين قرار دهيم! (0) 


ص: كن 


وَنمَكرَ هم فى الَرْض وَنْرَىَ فَرِعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنْودَهُمَا مِنْهُم ما كانُوا يَحْدَّرُونَ (9) 


و حكومتشان را در زمين يابرجا سازيم؛ و به فرعون و هامان و لشكريانشانء آنجه رااز آنها [- ,: بنى اسرائيل ] بيم داشتند نشان 


دهيم! (9) 
م مُوسَى أنْ وضعيه فَإذَا تلت عليه فألقية فى اله وَل تَحَافى وَلَا تَخرّنى إنَا رَادوهُ إلَيِك وَجَاعِلَوهُ ” ف المفل ا 


ما به مادر موسى الهام كرديم كه: «او را شير ده؛ و هنكمّامى كه براو ترسيدىء وى را در دريا (ى نيل) بيفكن؛ و نترس و 


ال ا ا 


(هنكامى كه مادر بفرمان خدا او را به دريا افكند) خاندان فرعون او راز آب كرفتندء تا سرانجام دشمن آنان و مايه اندوهشان 
55د سلما فرعوة وهامات والشكر يتقان خط كان بروقك 10 


مْرَأتٌ 


تُ فوِعَوْنَ وت عَئِن لَى وَلَكك لا تفعُوهُ عسَى أن يَنفعَنَا أو تخد ذَهُ وَلَدَا وَهُمْ لَا يَشْعْرُونَ (9) 


همسر فرعون (جون ديد آنها قصد كشتن كودك را دارند) كفت: «نور جشم من و توست! او را نكشيد شايد براى ما مفيد 


باشدء يا او را بعنوان يسر خود بركزينيم!) و آنها نمى فهميدند (كه دشمن اصلى خود را در آغوش خويش مى يرورانند)! (8) 
م تُوسى فَارِعًا إن تكادث لتبِدى به لَْلَا أن َبَطْنا علَى كلها لكوت مِنَ الْمؤْمِنينَ )1١(‏ 

(سرانجام) قلب مادر موسى از همه جيز (جز ياد فرزندش) تهى كشت؛ واكر دل او را (بوسيله ايمان و اميد) محكم نكرده 
بوديم» نزديكك بود مطلب را افشا كند! )1١(‏ 

وَقَالَت لِأَهِ قُصّبهِ مِصْرَتْ به عن جنب وَهُمْ لا يَْعُرُونَ )1١(‏ 


و (مادر موسى) به خواهر او كفت: «وضع حال او را بيكيرى كن!' او نيز از دور ماجرا را مشاهده كرد در حالى كه آنان بى 
وَحَرَّْنًا عله الْمرَاضِعَ من قَبِلُ فقَالَتْ هل أَدْلْكمْ عَلَى أَهْل بَئت يَكفْلُوته لَكم وَهَمْ لَه نَاصِحُونَ )1١(‏ 

ما همه زنان شيرده را از بيش بر او حرام كرديم (تا تنها به آغوش مادر بازكردد)؛ و خواهرش (كه بيتابى مأموران را براى ييدا 
كردن دايه مشاهده كرد) كفت: «آيا شما را به خانواده اى راهنمايى كنم كه مى توانند اين نوزاد را براى شما كفالت كنند و 


خيرخواه او باشند؟!) )00 


5 
أن 


قَرَدَدْنَا إلى أمد كن تمد ينها وكا حرف ولتعلم وَعْدَ الله حق وَلَكنَّ أكتَرَهُْ لَا يَعْلَمُونَ (1) 


ما او را به مادرش بازكردانديم تا جشمش روشن شود و غمككين نباشد و بداند كه وعده الهى حق است؛ ولى بيث بيشتر آنان نمى 


دانند! (17) 

ص: 5782 

وَلَمَا بَلَمَ أسدَّهُ وَاسْتَوَى آلينَاهُ نحكمًا وَعِلْمَا وَكذَّلِك نَجَزى الْمُحْسِنِينَ (1) 

و هنكامى كه (موسى) نيرومند و كامل شدء حكمت و دانش به او داديم؛ و اين كونه نيك وكاران را جزا مى دهيم! (18) 
وَدَحَلَ الِّْدِيئََ على جين عَفْلِّ مّنْ أَهْلِهًا فَوَجدَ فِيهَا رَجْلَينِ بََْتَانِ هَذَا من شيعته وَهَذَا مِنْ عَدُوُِ فَاسِتَعَائَه الْذِى من شيعه عَلَى 
الى مِنْ عَدُوِ فَوَكرّةُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلٍ الشَيطَانٍ نه عَدُوٌ مُضِل مُبِينٌ (1) 

او به هنكامى كه اهل شهر در غفلت بودند وارد شهر شد؛ ناكهان دو مرد را ديد كه به جنكك و نزاع مشغولند؛ يكى از بيروان 
او بود (و از بنى اسرائيل)» و ديككرى از دشمنانش» آن كه از بيروان او بود در برابر دشمنئش از وى تقاضاى كمكك نمود؛ موسى 


مشت محكمى بر سينه او زد و كار او را ساخت (و بر زمين افتاد و مرد)؛ موسى كفت: «اين (نزاع شما) از عمل شيطان بود كه 
او دشمح و كمراة كننده آشكارى است) )١10(‏ 


قال رَ ب إِنَى ظَلّمْتٌ نَفْسِى فَاغْفِرْ لى فَعَفَرَ لَه إن هُوَ الْعَفُورٌ الرَّحِيِمْ (18) 


(سيس) عرض كرد: «يروردكارا! من به خويشتن ستم كردم؛ مرا ببخش!) خداوند او را بخشيدء كه او غفور و رحيم است! (18) 
قَالَ رَبٌ بمَا أَنْعَمْت عَلَىَ فَلَنْ أكون طَهِيرًا للْمُجْرِمِينَ (1) 
عرض كرد: «يروردكارا! بشكرانه نعمتى كه به من دادىء هر كز يشتيبان مجرمان نخواهم بود!» )1١1/(‏ 


قَأْصْبِح فِى الْمَدِيئهِ حَائمًا يتوقْبُ َإِذَا الذى نمضو الاك تمتطوة قال له فوس انك لوق د 0 


موسى در شهر ترسان بود وهر لحظه در انتظار حادثه اى (و در جستجوى اخبار)؛ ناكهان ديد همان كسى كه ديروز از او يارى 
طلبيده بود فرياد مى زند و ازاو كمكك مى خواهد, موسى به او كفت: «تو آشكارا انسان (ماجراجو و) كمراهى هستى!) (18) 


لما أنْ أ 


احا د العرمر فعا قال #اشرقى اترئة أن تفتلي كنا تلك ندا بالأفس إن دري إنا 


الأرفو رقا تررك أو كرف 1 لمش ذه 


- 


و هنكامى كه خواست با كسى كه دشمن هر دوى آنها بود دركير شود و با قدرت مانع او كردد» (فريادش بلند شد») كفت: 
«اى موسى مى خواهى! مرا بكشى همان كونه كه ديروز انسانى را كشتى؟! تو فقط مى خواهى جتارى در روى زمين باشى؛ و 


نع خواهن ل امتشليحا وبواشتي 301 


ام ل ل امع لد ف قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَل يأتَِرُونَ بكك لِقئلُوك فاخو إنّى لَك مِنَ النَاصِحِينَ ٠(‏ 46 


(در اين هنككام) مردى با سرعت از دورترين نقطه شهر [- مركز فرعونيان ] آمد و كفت: «اى موسى! اين جمعيّت براى كشتن 


تو به مشورت نشسته اند؛ فوراً از شهر خارج شوء كه من از خيرخواهان توام!» (0؟) 

فَحَرَج مِنّْا تاها يرقب قَالَ رَبٌ نجِى مِنَ اْقَْمِ الطَالِمِينَ (01) 

موسى از شهر خارج شد در حالى كه ترسان بود و هر لحظه در انتظار حادثه اى؛ عرض كرد: «يروردكارا! مرا از اين قوم ظالم 
رهايى بخش! )7١(‏ 

ص: /7/1 

وَلَهَا نويه ا ا سَوَاءَ السّبِيل (؟5) 

و هنكامى كه متوجّه جانب مدين شد كفت: «اميدوارم يرورد كارم مرا به راه راست هدايت كند!» (57) 


وَلْمَووَةقَاء فذيَق ون علق 34 مّنَّ النّاس يش قُونَ وَوَجَدَ من دُونِهمُ ارين ن تَذودَانِ قَالَ مَا حَطبَكمًا قَالنَالَا نَثِ تَى حَتّى يضْدِرَ 
الْوّعَاءٌ وا قي قم 


و هنكامى كه به (جاه) آب مدين رسيدء كروهى از مردم را در آنجا ديد كه جهاريايان خود را سيراب مى كنند؛ ودر كنار 
حي ا و ل لا لوو و ام ب لو ا 
(جرا كوسفندان خود را أب قن «دهيذ؟1) كلقن : «ما آنها را آب نمى دهيم تا جويانها همككى خارج شوند؛ و يدر ما ييرمرد 
كهنسالى است (و قادر بر اين كارها نيست.)!) [فرفة 


موسى براى (كوسفندان) آن دو آب كشيد؛ سيس رو به سايه آورد و عرض كرد: «يرورد كارا! هر خير و نيكى بر من فرستى» 
به آن نيازمندم!) (؟5) 


مي 


نخاءنة اخ ذاهما تقش على اتدحضاء قالث إن أبى يذغوك لخزيك 


نا 
فحداءته ا 
م- ع 


يخي 
.. 


0 الْقَْم الظَالِمِينَ (10) 


ناكهان يكى از آن دو (زن) به سراغ او آمد در حالى كه با نهايت حيا كام برمى داشت» كفت: «يدرم از تو دعوت مى كند تا 
مزد آب دادن (به كوسفندان) را كه براى ما انجام دادى به تو بيردازد.» هنكامى كه موسى نزد او [- شعيب ] آمد و س ركذشت 


خود را شرح دادء كفت: «نترس» از قوم ظالم نجات يافتى!» )١0(‏ 
قَالَتْ ِحْدَاهُمَا ا أَبَتِ اسْتأجرةٌ إِنَّ حير من اسْتَأَحوْتَ الْقَوِىٌ الأمِينٌ (8؟) 


قوى و امين باشد (و او همين مرد است)!) (752) 


قَالَ إِنّى أَرِيدُ أنْ أنبكحك إخ دى ابْنَىَ تين عَلَى أن وى تَمَانى جتوج فَإنْ أنَْفت عَشْرَا قَِئْ عندِك وَمَا اي 
عَلَيِك سَتَجِدّنِى إن كا للقي لقاع 3 


(شعيب) كفت: «من مى خواهم يكى ازا ين دو دخترم را به همسرى تو درآورم به اين شرط كه هشت سال براى من كار كنى؛ 
واكر آن را تا ده سال افزايش دهىء محبتى از ناحيه توست؛ من نمى خواهم كار سنكينى بر دوش تو بككذارم؛ و ان شاء الله مرا 
از صالحان خواهى يافت) (/77) 


قَالَ ذلك يَينى وَبَتِنَك أَبّمَا لْأَِلَين قَضَيِتٌ فلا عُدْوَاكَ عَلَيَ والله علي قا شرل كنل ار 


(موسدى) كدت: «(مانعى ندارد») اين قراردادى ميان من و تو باشد؛ البته هر كدام از اد ين دو مدت را انجام دهم ستمى بر من 


نخواهد بود (و من در انتخاب آن آزادم)! و خدا بر آنجه ما مى كُوييم كواه اسث!» 673 


ص: 11 


ص2 


لما قَضَى مُوسى الْأَجَلَ وَسَارَبأَهْلِِ آنْسَ مِن سجانب الطور نَارًا قَالَ ِأهْلهِ المكتُوا إِنّى آنشتٌ انا اغلى وك انها ها حبر 
من انار لَعَلَكمْ تَصْطَلُونَ (59) 


متكامى كه موسئ :مدت خود رابة يابان رساتثيد وهمراه خاتواده ائن (ا مفددين به سوؤى مضر) خركت كرد از جانب طور 
آتشى ديد! به خانواده اش كفت: «درنكك كنيد كه من آتشى ديدم! (مى روم) شايد خبرى از آن براى شما بياورم. يا شعله اى 


از آتش تا با آن كرم شويد!» (19) 


لما أَنَاهَا نُودِىَ من شَاطِي الْوَادِ الْأَبْمن فى الْبَفْعهِ الْمََارَكَه مِنَ الشَّجَرَهِ أن يا مُوسَى إِنَّى أنا الله وَتُ الْعَالَمِينَ (:©) 
هنكامى كه به سراغ آتث تش آمدء از كرانه راست درّهء در آن سرزمين ير بركتء از ميان يكك درخت ندا داده شد كه: «اى 


موسى! منم خداوند» يرورد كار جهانيان! (0”) 
أت عَصَاك فَلَما رَآهَا تَهَْرٌ كَأنّهَا بان وَلّى مُذْيرًا وَلَمْ يعَقَّثِ يا مُوسَى قبل وَلَا تَحَسْ إِنّك مِنَ الْآمِنِينَ (01) 


عصايت را بيفكن!) هنكامى كه (عصا را افكند و) ديد همجون مارى با سرعت حركت مى كند» ترسيد و به عقب ب ركشت» و 


حل بشن سيو اه و] نكاة تكردا نذا اهدة وير كرى وا نترس) تو دو انان هنع انام 


الك وَدَك فى جتيسك تَخْرْجِ يي اء مِنْ غَير سُوءِ وَاظْمُمْ م لِك جَنَاحَكك مِنَ الرَّْب هَذَّانك بُرْهَانَانٍ مِن رَبك إِلَى فِرْعَوْنَ 
وَمَلَئِهِ إِنّهُمْ كانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ (؟0) 


دستت را در كريبان خود فروبر» هنكامى كه خارج مى شود سفيد و درخشنده است بدون عيب و نقص؛ و دستهايت را بر سينه 


5 ح . 5 5 2 8 35 7 ٠. 5 3 ٠.‏ حَ 5 ٠. ٠.‏ 
ات بعهّذار» تا ترس و وحشت از تو دور شودا! اين دو [- معجزه عصا و يد بيضا] برهان روشن از يرورد كارت بسوى فرعون و 


اطرافيان اوست» كه آنان قوم فاسقى هستند!) (5) 
قَالَ رت إِنّى َتَلْتٌ مه نَفْسَا كَأَتَافُ أن بَفيلُونِ () 


عرض كرد: «يروردكارا! من يكك : تن از آنان را كشته ام؛ مى ترسم مرا به قتل برسانند! (7*) 


لع 00 


وَأَخَى هَارُونٌ هُوَ أَفصَحٌ مِنّى لِسَانًا فَأَرْسِلَهُ مَعِىَ ردءًا بُصَدَّقنِى إِنّى ا 3 زعم 


و برادرم هارون زبانش از من فصيحتر است؛ او را همراه من بفرست تا ياور من باشد و مرا تصديق كند؛ مى ترسم مرا تكذيب 
كنند!) زعم 


مَن اتبعَكمَا الْغَالبَونَ (ه*) 


فرمود: «بزودى بازوان تو را بوسيله برادرت محكم (و نيرومند) مى كنيم» و براى شما سلطه و برترى قرارمى دهيم؛ و به بركت 
آيات ماء بر شما دست نمى يابند؛ شما و ييروانتان ييروزيد!) (0) 


ص: 579 
لما ججاءَهُم مُوسَى بِآيَاتَِا يَاتٍ قَالُوا مما هَدًا إلا سِخْرٌ مُفْتَرَى وَمَا سَمِعْنًا بهَذَا فى آنا الوَِينَ (08) 


هنكامى كه موسى معجزات روشن ما را براى آنان آورد؛ كفتند: «اين جيزى جز سحر نيست كه بدروغ به خدا بسته شده؛ ما 


ه ركز جنين جيزى را در نياكان خود نشنيده ايم!» (ع") 

ونان توك قن الم رقن خف الفذه ون علة وح تكوة فاق قبَهٌ الدَّا ار إِنَّهُلَا يُفْلِحَ الظَالِمُونَ (0”*) 

موسى كفت: «يروردكارم از حال كسانى كه هدايت را از نزد او آورده اند» و كسانى كه عاقبت نيكك سرا (ى دنيا و آخرت) 
آل 31 انهابست 1 كاه امت هناما ظالمان رتكاو كر افد كد (به 


5 - 


ل ل ا ل حَا لعَلى 


على 


بر كل بيفروز (و آجرهاى محكم بساز)» و براى من برج بلندى ترتيب ده تا از خداى موسى خبر كيرم؛ هر جند من كمان مى 


كنم اواز دروغكويان است!) (8) 


وَاستَكبر هُوَ وَجُنُودُهُ فى الْأَرْض بِعَير الْحَقَّ وَطَنُوا أنّهُمْ م إِلَينَا نا يو جَعُونَ (89) 


(سرانجام) فرعون و لشكريانش بدون حقٌّ در زمين استكبار كردند» و ينداشتند بسوى ما بازكردانده نمى شوند! (99) 
أَحَذَْاهُ وَجَنُودَهُ تَِذْنَاهُمْ فى الْيمَ فَانظو كيِفٌ كان عَاقبَهُ الظَالِمِينَ (80) 
ما نيز او و لشكريانش را كرفتيم و به دريا افكنديم؛ اكنون بنكر يايان كار ظالمان جككونه بود! (6:0) 


وَجَعَلنَاهُمْ أَئِمَهُ يَدْعُونَ إلى النَّار وَيَوْمَ الَِْامَهِ لا يُنصَرُونَ )8١(‏ 


وَأتِعنَاهْ فى هَذِهِ الذَّنيَا لَه وَيَوْمَ القَامَهِ هُم منَ الْممْبَوحِينَ (؟6) 
ودراين دنيا نيز لعنتى بدنبال آنان قرار داديم؛ و روز قيامت از زشت رويانند! (؟65) 


وَلَفَدْ آثَينا مُوسَى الكتات من تقد اما أخلكنا الْقَدونَ الأولن بَصَائْرَ لِلنّاس وَهُدٌّى وَرَحْمَهً لَعَلهُمْ يكذَكرُونَ (66) 

و مابه موسى كتاب آسمانى داديم بعد از آنكه اقوام قرون نخستين را هلااكك نموديم؛ كتابى كه براى مردم بصيرت آفرين بود 
ومايه هدايت و رحمت؛ شايد متذكر شوند! (87) 

ص: لحان 

وَمَا كنت بتجانب الْعَوْبِيٌ إِذْ قَضَينا إِلَى مُوسَى الْأْرَ وَمَا كنتٌ مِنَ الشَّاحِدِينَ (6) 


تو در جانب غربى نبودى هنككامى كه ما فرمان نبوّت را به موسى داديم؛ و تو از شاهدان نبودى (در آن هنكام كه معجزات را 
در اختيار موسى كذارديم)! عع 


وَلَكنًا أَنسَانا نأا ونا َتطاوَلَ عَلِهم الْعُمرٌ وَمَا كنت نَاوِيًا فى أَهْلٍ مَذيَنَ تَثْلُو عَلَِهِمْ آَاتَنَا وَلكنًا كنا مُوْسِلِينَ (60) 
ولى ما اقوامى را در اعصار مختلف خلق كرديم. و زمانهاى طولانى ؛ بر آنها كذشت ت (كه آثار انبيا از دلهايشان محو شد؛ يس تو 


را با كتاب آسمانيت فرستاديم)! تو هركز در ميان مردم مدين اقامت نداشتى تا (از وضع آنان آكاه باشى و) آيات ما را براى 


آنها ذه ركان بمكه ] بحؤان» ولق :ماابوديم كه تو را فرستاديع (واين آيات را در اختيارت قرار داديم»! (50) 


3 


وَمنا كنت جنب اللو إِذنَادَ تا وَلكن تلعفة قن رتك ذو فوا ًا أتَاهُم مّن نير من فيلك لَعَلّهُْ يتذَّكرُونَ (62) 
تو در كنار طور نبودى زمانى كه ما ندا داديم؛ ولى اين رحمتى از سوى يروردكارت بود (كه اين اخبار را در اختيار تو نهاد) تا 
بوسيله آن قومى را انذار كنى كه ب بيش از تو هيج انذا ركتنده اى براى آنان نيامده است؟ شايد متذكر شوند! (58) 


و 


ن تَصِيبَهُم مُصِيبَةٌ بمَا قَدَّمَتُ أَئِدِيهم فَيَقُولوا رَبَنا لَولَا أَرْسَلْتٌ إِلَينَا رَسُولًا قشب آاتك وَتَكونّ مِنّ الْمُؤْمِنِينَ (607) 


عركاة ( يكن :از افرشتادن مامرئ) مجازاكة و مضبيقئ براثر اععالقاة يه انان فى وسيد م كفتمد: (بزورد كار ]ا جرا رسولى 


براى ما نفرستادى تا از آيات تو ييروى كنيم واز مؤمنان باشيم؟!) رةه 


أ 


فلمًا جَاءَهُمْ الْحَق مِنْ عِندِنًا قالوا لُوْلا أوتى مثل مَا أوتى مُوسَى وَلَم كنزو بها ارق لوك ون قبل تالوامة دَخْرَانٍ تَظاهَرًا وَقالوا 


نا بكل كافِدُونَ ((©) 


ولى هنككامى كه حقٌّ از نزد ما براى آنها آمد كفتند: «جرا مثل همان جيزى كه به موسى داده شد به اين ييامبر داده نشده 
است؟!) مكر بهانه جويانى همانند آنان» معجزاتى را كه در كذشته به موسى داده شدء انكار نكردند و كفتند: «اين دو نفر [- 


موسى و هارون ] دو ساحرند كه دست به دست هم داده اند (تا ما را كمراه كنند) و ما به هر دو كافريم)؟! (68) 


ىه مويو 


ل كَأنُوا يكتاب مّنْ عِند الل هوَ أَدى مِنْهُمَا أنعْهُ إن كشّغ صَادِقِينَ (85) 


1 (اكزواست من كويد ( كد تورات واقر ان اذ سوى عدا تبسة)ء كتانى هذانت شقن كن ان اين ن دواز نزد خدا بياوريدء تا 
من از آن ييروى كنم!) (69) 


فُإن لَمْ يَسكَجِيُو يبُوا لكك قالع أنّها يك يسَعُونَ أَهْوَ 
600 


ال إن اللَّ لا يي الْمَوْمَ الطَالِمينَ 


5 
6 
0 
0 
3 
5 
8 
2 


اكر اين ييشنهاد تو را نبذيرند» بدان كه آنان تنها از هوسهاى خود ببروى مى كنند! و آيا كمراهتر از آن كس كه يبروى هواى 


نفس خويش كرده و هيج هدايت الهى را نيذيرفته» كسى يبدا مى شود؟! مسلماً خداوند قوم ستمكر را هدايت نمى كند! (00) 
ص: اوم 

وََقَد وَصَلَنا لَه الَْولَ لعلّهُع يتَذَّكَرُونَ (١ه)‏ 

ما آيات قرآن را يكى يس از ديكرى براى آنان آورديم شايد متذكر شوند! )8١(‏ 

الَِّينَ آََاهُمْ الكتات من قله هم به يُؤْونُونَ (85) 

كسانى كه قبلا كتاب آسمانى به آنان داده ايم به آن [- قرآن ] ايمان مى آورند! (85) 


وَإذَا بْلَى عَلتِهِمْ قَالُوا آمَنَا به إَِّهُ الْحَق من رَبَنَا إِنّا كنا من قله مُسْلِمِينَ (*0) 


و هنكامى كه بر آنان خوانده شود مى كويند: «به آن ايمان آورديم؛ اينها همه حقى است و از سوى يرورد كار ماست؛ ما بيش 


از اين هم مسلمان بوديم!) م2 


أ 


5 1١ 
؟ها‎ 1١ 
ع‎ 
2 
03 
8س‎ 


جرهم مين بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَهِ السَيََْ وَمِمَا رَرْقنَاهُمْ يُنفقونَ (86) 


آنها كسانى هستند كه بخاطر شكيباييشان» اجر و يادششان را دو بار دريافت مى دارند؛ و بوسيله نيكيها بديها را دفع مى كنند؛ 


واز آنجه به آنان روزى داده ايم انفاق مى نمايند؛ (0) 
َإِذا سَِعُوا اللَّْ أَعْرَضُوا عَنْهُ وََنُوا لَنا أَعْمَالَا وَلَكمْ أَعْمَالكمْ سَنَامٌ عَليك م لَا تتتَغى الْجَاهِلِينَ (0ه) 


وهركاه سخن لغو و بيهوده بشنوند» از آن روى مى كردانئد و مى كويئد: «اعمال ما از آن ماست و اعمال شما از آن خودتان؛ 


نك لَا تَهْدِى مَنْ أَحبَئِت منت وَلكن الله تقلاعن فق تضاء وهو أَعْلَمُ بالْمُهْمَدِينَ (عه) 


تو قم <تؤاق كد برا كه دوست ذارى هدايت كتين؟ ولى خذاوتنا هر كش :زا بشواهد هدايت من كتد :وااو بههدابت يافتكان 
آكاهتر است! (88) 


وَقَالوا إن بع الهدَى متك ل 
أَكْتَرَمُ ذا يَعلْمُودَ )00) 


الاي ا وا يي ا ا 


كه ثمرات هر جيزى (از هر شهر و ديارى) بسوى آن آورده مى شود؟! رزقى است از جانب ما؛ ولى بي بيشتر آنان نمى دانند! 
)7م 
وَكمْ أَشْلكنًا من قَويَهِ َرَت مع مَعِيِسَتَهَا فلك مَسَاكِتْهُعْ لْمْ تكن م مّن بَعْدِهِمْ إن ليا وَكنًا تن الْوَارئِينَ (00) 


وجه بسيار از شهرها و آباديهايى را كه بر اثر فراوانى نعمت» مست و مغرور شده بودند هلاكك كرد يم! اين خانه هاى آنهاست 
(كه ويران شده)» و بعد از آنان جز اندكى كسى در آنها سكونت نكرد؛ وما وارث آنان بوديم! (/0) 


ذا اق تفك فؤرك القرق غك تيفك فن أنها 2 سُولًا يتلو عَلَتهمْ آيَاتنَا وَمَا كنا مُهلكى الْقَرَى إِلَا وَأهْلَهَا طَالِمُونَ (9ه) 


و يرورد كار تو هركز شهرها و آباديها را هلاكك نمى كرد تا اينكه در كانون آنها ييامبرى مبعوث كند كه آيات ما را بر آنان 
بخواند؛ و ما هركز آباديها و شهرها را هلاكك نكرديم مكر آنكه اهلش ظالم بودند! (09) 


ص: اانا 
وَمَا أوتِيتُم مّن شَيْءٍ فَمَنَاءٌ الْحَيَاء الدَّئْيَا وَرِيُها وَمَا عِندَ الله حَيْدٌ وَأَبْقَى أَقَلَا تَعقلونَ (٠ع)‏ 


آنجه به شما داده شده؛ متاع زندكى دنيا و زينت آن است؛ و آنجه نزد خداست بهتر و يايدارتر است؛ آيا انديشه نمى كنيد؟! 


060 


من وَعَدْنَاهُ وَعدَّا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كمن مَتَغَْاهُ ماع الْحََاءِ الذَّنْيا ثم هو , َم الْقَِامَهِ من الْمُحَضَرِينَ (81) 


آيا كسى كه به او وعده نيكو داده ايم و به آن خواهد رسيد, همانند كسى است كه متاع زندكى دنيا به او داده ايم سيس روز 


قيامت (براى حساب و جزا) از احضارشد كان خواهد بود؟! )28١(‏ 


وَيَوْءَ يناده فقول أبن شركازى الذيق كنم تعقوت (0ع) 
روزى را (به خاطر بياوريد) كه خداوند انان نا تداس هدو سكوينة كجا هستند همتايانى كه براى من مى ينداشتيد؟!) (؟8) 
اا نا 


إتيك ا كائوا إِيّانَا يَعْبدُونَ (00) 


قَالَ ِنْ خقٌ عَليِهمٌ الْقَوْلُ وَيْنَا عوْلاءِ الذِينَ غُوَيْنَاهُمْ كما عَوَيْنَا تبر أن 


كروهى (از معبودان) كه فرمان عذاب درباره آنها مسلم شده است ميكويند: «يرورد كارا! ما اينها [- عابدان ] را كمراه كرديم؛ 
(آرى) ما آنها را كمراه كرديم همان كونه كه خودمان كمراه شديم؛ ما از آنان به سوى تو بيزارى مى جوييم؛ آنان در حقيقت 


مارا نمى يرستيدند (بلكه هواى نفس خود را برستش مى كردند)!) (88) 
وَقِيلَ لأْعُوا شْرَكاء كم فَدَعَوْهُمْ قَلَمْيَسْتَجيبوا لَهُعْ وَرَأوًاالعَذَابَ لَوْ أنَّهُمْ كانُوا يَهْتَدُونَ (96) 


وبه آنها [- عابدان ] كفته مى شود: «معبودهايتان را كه همتاى خدا مى ينداشتيد بخوانيد (تا شما را يارى كنند)!) معبودهايشان 
رامى خوانند» ولى جوابى به آنان نمى دهند! و(دراين ن هنككام) عذاب الهى را (با جشم خود) مى بينند» و آرزو مى كنند اى 


كاش هدايت يافته بودند! (2) 

وَيَوْمَ يناده ول جم الْمَوْسَلِينَ (هع) 

(به خاطر آوريد) روزى را كه خداوند آنان را ندا مى دهد و مى كويد: «جه ياسخى به ييامبران (من) كفتيد؟!» (ه2) 
قَعَمِيِتْ عَلَبهمْ انبا يَوْميِذٍِ فَّهُمْ ل يَتَسَاءَ لون (88) 

در آن روزء همه اخبار به آنان يوشيده مى ماند» (حتى نمى توانند) از يكديكر سؤالى كنند! (82) 

أعا واكا قافن وعد قالها فون الكوكعة القتلق رهما 

اما كسى كه توبه كندء و ايمان آورد و عمل صالحى انجام دهد, اميد است از رستكاران باشد! (80) 

وَرَبك يَحُلقُ ما يَمَاء وَيَخْمَارُ مَا كان لهم الْخِِرَهُ سُتِحَانَ الله وتَعَالَى عَم يُشْرِكونَ (8) 


برورد كار تو هر جه بخواهد مى آفريند» وهر جه بخواهد برمى كزيند؛ آنان (در برابر او) اختيارى ندارند؛ منزه است خداوندء 


وَرَبُك يَعْلَمٌ ما تكن صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْنُونَ (88) 


و يروردكار تو مى داند آنجه را كه سينه هايشان ينهان مى دارد و آنجه را آشكار مى سازند! (89) 
وَهُوَ الله لَا إِلَهَ إِنَا هو لَهُ الْحَمْدُ فى الْأولَى وَالْآخِرَِ وَلَهُ الحكم وَإلَيِهِ تُوجَعُونَ 0/١(‏ 


واو خدايى است كه معبودى جزاو نيست؛ ستايش براى اوست در ابن جهان ووذر جهان ذيكر؛ حاكميت (نيز) از آن اوستث؛ :و 


كمه نتنا به شوق :أو باز كرو اكه عن لتويك 01 


ص: 7937 


واه 


قل 


أزات كم إن جَعَلَ الله عَلَيكمُ اللَيلَ َرْمَدَا إلى يم الْمََامَِ مَنْ إِلَه َيُِ الل يكم بِضِياءِ ألا تَسْمَعُو 01 
بكو انة.فن كر دهيد اكز اخذاونك شياءرااثا قامة بر شما جاودان سازةء ١‏ .ا معودق جر خد| مى توائد ووشتانئ براق شما 


بياورد؟! آيا نمى شنويد؟!) 0/١(‏ 


2 
ارَا 


قل م إن جَعلَ اللَّهُ لم الََارَ مَرْمدًا إَِى يم الْقََامَهِ مَنْ لَه غير الله ته كم بكيل تَسكتُونَ فيه أَقَنَا تنصِرُونَ (؟/0 


بككو: «به من خبر دهيد اككر خخداوند روز را تا قيامت بر شما جاودان كند. كدام معبود غير از خداست كه شبى براى شما بياورد 


تادر آن آرامش يابيد؟ آيا نمى بينيد؟!) (7/9) 
وَمِن رَحْمَتِه جَعَل لكمٌ اللثل وَالنَهَارَ لتَسْكنُوا فيه وَلتتَعُوا من فْضَلِهِ وَلعَلَكمْ تَشْكرُونَ (8/) 


وازرحمت اوست كه براى شما شب و روز قرار داد تا هم در آن آرامش داشته باشيد و هم براى بهره كيرى از فضل خدا 
تلاش كنيد و شايد شكر نعمت او را بجا آوريد! (0/9 


وَيَوْمَ يُنَادب م فقول أَينَ ث شُرَكائى الَّذِينَ كسم تَرْهُمُونَ (©/0 


و 
أن 


وَترَعنَا من كل مه سَهِيدًا فنا َانُوا بُوهَانَكمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ ِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم ما كَانُوا يَفْيَرُونَ (0/8 


(در آن روز) از هر امتى كواهى برمى كزينيم و(به مشركان) مى كوييم: «دليل خود را بياوريد!» اما آنها مى دانند كه حق از 
آن خداست,ء و تمام آنجه را افترا مى بستند از (نظر) آنها كم خواهد شد! (0/0) 


5 


إن قَارُونَ كدان من قَوْم مُوسى قَبعَى عَلبهمْ وَآمَينَهُ من الْكتُوزِ ما إِنَّ مفَاتَِهُ و بِالْعُض مه 
للََّا يْحِتٌ الْفَرِحِينَ (/0 


أو 


0 


قارون از قوم موسى بودء اما بر آنان ستم كرد؛ ما آنقدر از كنجها به او داده بوديم كه حمل كليدهاى آن براى يكك كروه 
زورمند مشكل بود! (به خاطر آوريد) هنكامى را كه قومش به او كفتند: «اين همه شادى مغرورانه مكن, كه خداوند شادى 


كنند كان مغرور را دوست نمى دارد! [662 


واب يما تاك الله لدّارَ الْآخرَء وَلَا تدس نص يبك مِنَ لد اي نَّ الله نَا 


يحب الم 00/0 


25 خسن الله ليك وَلَا تع الْقََادَ فى الَدْضٍ 


إن 


ودر آنجه خدا به توداده» سراى آخرت را بطلب؛ و بهره ات را از دنيا فراموش مكن؛ و همان كونه كه خدا به تو نيكى كرده 


نيكى كن؛ و هركز در زمين در جستجوى فساد مباش» كه خدا مفسدان را دوست ندارد! (//ا) 


2 


قَالَ إِنّا أوتِيئه عَلَى عِلْم عِندى أُوَلَمْ بعلم 
ذُنُوبهمُ الْمْجْرِمُونَ (//0 


ين - 
أن أ 


الله قَد أَهْلَك من قَيله مِنَ الْقدونَ مَنْ هُوَ 


(قارون) كفت: «اين ثروت را بوسيله دانشى كه نزد من است به دست آورهه ام!» آيا او نمى دانست كه خداوند اقوامى را ييش 
نمى شوند. (0/8 


و 


فَحَرَجٍ عَلَى قَوْمِهِ فى ينه قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحيَاة الدَّئْيَا ا لمت نا ِل ما أوتى فَارُونٌ نه لذو ظ عَظِيمٍ (0/4 


(روزى قارون) با تمام زينت خود در برابر قومش ظاهر شدء آنها كه خواهان زندكى دنيا بودند كفتند: «اى كاش همانند آنجه 
به قارون داده شده است ما نيز داشتيم! به راستى كه او بهره عظيمى دارد!) (0/4) 

َقَالَ الَذِينَ أونوا الْعلم وَيلَكمْ تَوَابُ الله حَيِرٌ لَمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِححا وَلَا يُلَْاهَا إلا الصَّابرُونَ (8.0) 

اما كسانى كه علم و دانش به آنها داده شده بود كفتند: «واى بر شما ثواب الهى براى كسانى كه ايمان آورده اند و عمل صالح 


انجام مى دهند بهتر است,ء اما جز صابران آن را دريافت نمى كنند.» (060) 
َحَسَفْنَا به وَبدَارِهِ لَوْض قَمَا كانَ لَهُ من فِنّهِ يَنضْرُوتَهُ من دُونٍ اللَِّ وَمَا كانَ مِنّ الْمستَصرِينَ )8١(‏ 


سيس ماء او و خانه اش را در زمين فرو برديم» و كروهى نداشت كه او را در برابر عذاب الهى يارى كنندء و خود نيز نمى 
توانست خويشتن را يارى دهد. )6١(‏ 


و 6 


بالأئس 050 


3 . 


وَأَطدِمَحٌ الّذِينَ تَمَنّوًا مَك انه , 
باه ل ملم كاوق 00م 


نَكَأن الله تفط الؤَرُق لعن يقَاء مخ عتاده :ويفدة لوا أن كن الله علي لحست :نا 


هر كس از بن د كانش بخواهد كسترش مى دهد يا تنكك مى كيرد! اككر خدا بر ما منت ننهاده بود» ما را نيز به قعر زمين فرو مى 


تلكه الذاك التعرة تجعلها للدية لَا يُرِيدُونَ عُلوًا فى الْأزْض وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقبَهُ للْمَتَّقِينَ (*8) 


(آرى») اين سراى آخرت را (تنها) براى كسانى قرارمى دهيم كه اراده برترى جويى در زمين و فساد را ندارند؛ و عاقبت نيكك 


براى يرهيز كاران است! (87) 
من جَاءَ بِالْحَسَئّهِ قَلَهُ حيرٌ مّنْهَا وَمَن جاء بِالسَيعهِ لا مُجِرَّى الّذِينَ عَمِلُوا السَينَاتِ إَِّامَا كانُوا يَعْمَلُونَ (88) 


كسى كه كار نيكى انجام دهدء براى او ياداشى بهتر از آن است؛ و به كسانى كه كارهاى بد انجام دهند» مجازات بدكاران جز 


(به مقدار) اعمالشان نخواهد بود. (86) 
ص: 596 
إنَّ الْذِى قَرَضَ عَلَبِك الْمَرْآنَ لَرَادّك إِلَى مَعَادٍ قل رَبّى أعْلَمُ من جاء بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ فى ضَكَالٍ مين (80) 


داند جه كسى (برنامه) هدايت آورده» و جه كسى در "كبرافق آشكار است!) (60) 


وق كنت تفقو أن التن اليك الكقاث | لوعف تن الك كلا تكو ليها الكاؤزية 2 


وتو هركز اميد نداشئن كدابة كنات اسسهانى به ثو الغا كردد؛ ولى وحمت يرؤود كارت جنيق ابحاتب كرذ! اكتون كه بحنين 


استء ه ركز از كافران يشتيبانى مكن! (88) 
وَلَاِيَصُدَّئُك عَنْ آيَاتٍ الله بعدَ إذْ أنلَت إِلَبك وَادْحٌ إِلَى رَبك وَلَا تَكودَن مِنّ الْمُشْركِينَ (87) 


وهر كر (آنها) قر يوا ان اث خداوته بعد از اتكدير عو نازل كشةهدازتدارندا وسوى برورد كارت ذعورت كق و هر كر اذ 
مشر كان مباش! (/81) 


وَل تَدْحٌ مَمَ الل إِلَّهَا آحَرَ لا إِلَهَ نا هُوَ كل شَئْءٍ هَالِك إِلَا وَجْهَهُ لَهُ اْحكم وَإلَِه تُوَجَعُونَ (80) 


معبود ديكرى را با خدا مخوان؛ كه هيج معبودى جز او نيست؛ همه جيز جز ذات (ياكث) او فانى مى شود؛ حاكميت تنها از آن 


اوست؛ و همه بسوى او بازكردانده مى شويد! (88) 


سورهة العنكبوت 


بشم الل الرَحْمَنِ مَنِ الرّحِيم الم )١(‏ 


الم (1) 


آيا مردم كمان كردند همين كه بككويند: «ايمان آورديم»» به حال خود رها مى شوند و آزمايش نخواهند شد؟! (؟) 
وَلَقَد كنا الَّذِينَ من قَيلِه فَليعلمَنَ الله الَّذِينَ صَدَقُوا وآ مغل نّ الْكاذِيينَ (*) 


ما كسانى را كه يبش از آنان بودند آزموديم (واينها را نيز امتحان مى كنيم)؛ بايد علم خدا درباره كسانى كه راست مى 
كويند و كسانى كه دروغ مى كويند تحقق يابد! (9) 

أمْ حب ل ملق الكشقايف أن ارما فا فكاو 

آيا كسانى كه اعمال بد انجام مى دهند كمان كردند بر قدرت ما جيره خواهند شد؟! جه بد داورى مى كنند! (©) 


مَن كان يَرْجُو لَِاء اللَِّ مَِنَّ أَجَلَ الله آتِ وَهُوَ السَمِيٌ الْعَلِيمَ (5) 


كسى كه اميد به لقاء الله (و رستاخيز) دارد (بايد در اطاعت فرمان او بكوشد!) زيرا سرآمدى را كه خدا تعيين كرده فرامى 


رسد؛ واو شنوا و داناست! (0) 

وَمَن جَاهَدَ فَإنمَا يجَاجِدُ لِتَفْسِهِ إن الله لي عَن الْعَالّمِينَ (8) 

كن كنص اك و فكلب كل نوراف وني الى عفدا ولد فهمة حدراتا ني ان اش ا 
ص: 592 

اللي او مِلُوا الصَّالِحَاتٍ لَنُكَفْرَنَ عَنْهْ سيكَاتَهم وَلَنْجْزِينهُْ خسن ادق كاثوا بفعلرة (4) 


و كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام دادند» كناهان آنان را مى يوشانيم (و مى بخشيم) و آنان را به بهترين 


اعمالى كه انجام مى دادند ياداش مى دهيم. 0200 


وَوَصَّينا الْإِنسَانَ بوَاإِدَيْهِ شما وَإِن جَاهَدَاك لِتُفْرك ب بى مَا لَدِسَ لَك به عِلْمٌ لا تُطِعْ ما إلى م 598 َك نما كنغ عله نَّ 
)0( 


شوى كه به آن علم ندارىء از آنها بيروى مكن! بازكشت شما به سوى من استء و شما را از آنجه انجام مى داديد با خبر 


خواهم ساخت! (86) 
وَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ لَتَدْيِلنَهُمْ فى الصَّالِحِينَ (9) 


و كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام دادند» آنها را در زمره صالحان وارد خواهيم كرد! (4) 


هر 


وَمِنَ النّاس مَن يَصُولٌ آمنا الله مَِذَا أوذى فى اللَّهِ كول فثه النّْسِ كَتردَاب الله وكين جاء تَطدءٌ من رَبك لَيقُولنّ إن كنا مَعَكمْ 
وَلَيِسَ الله بأعْلَم بم فى صُدُور الْعَالَمِينَ 0٠١‏ 

واز مردم كسانى هستند كه مى كويند: «به خدا ايمان آورده ايم!) اما هنكامى كه در راه خدا شكنجه و آزار مى بينند» آزار 
مردم را همجون عذاب الهى مى شمارند (واز آن سخت وحشت مى كنند)؛ ولى هنككامى كه بيروزى از سوى يرورد كارت 


(براى شما) بيايدء مى كويند: «ما هم با شما بوديم (و در اين يبروزى شريكيم)»! آيا خداوند به آنجه در سينه هاى جهانيان 


است آكاه تر نيست؟! )1١(‏ 

وََيعْلَمَنَ اله الِّينَ آمنُوا وَلَيِعلَمَنَّ الْمَتَافقِينَ )1١(‏ 

ميلم حداونه مؤهات وا شع لكابيقة ويه رقن قافقاف را نياع امي 0 

قال اين كفووا لأذاق قلقو اسيك وتعيل الطاياكم ماهم رخابزنة نون خطاياقم تو شن زليه لكاوبوة 81 


و كافران به مؤمنان كفتند: «شما از راه ما بيروى كنيدء (واكر كناهى دارد) ما كناهانتان را بر عهده خواهيم كرفت!) آنان 
ه ركز جيزى از كناهان اينها را بر دوش نخواهند كرفت؛ آنان به يقين دروغكو هستند! (17) 


2 


وََيَحمِلُنٌ أتَْاَهمِ وَأَثَْلَا م أتْقَالِهم وَلَيِسَالْنَ يَوْمَ الْقيَامَهِ عَمّا كانوا بَفْيَرُونَ (1) 


آنها بار ستكيق (كتاهان) خويكن را بر دوش .مى كشتده و (همكتين ) بارهاق سكين :ديكرى وا أضافة ب 'تازفاق ستكية خود؛ 
و روز قيامت به يقين از تهمتهائى كه مى بستند سؤال خواهند شد! (17) 


مع سه 


وََقَدْ أَرْسَلنا تُوحا إلى قَوْمِهِ لبت فيه أَلْفَ سَنَهِ إلا حَمْسِينَ عَامَا فَأَحَدَهُمُ الطُوقَانٌ وَهُمْ م ظَالِمُونَ (1) 


وما نوح را بسوى قومش فرستاديم؛ و او را در ميان آنان هزار سال مككر ينجاه سال» درنكك كرد؛ اما سرانجام طوفان و سيلاب 
آنان را فراكرفت در حالى كه ظالم بودند. (18) 


ه شام 


وَإِبْرَاهِيمَ إذ قال لْقَوْمِهِ عيدو الله والموة ذَلِكمْ حَيرٌ لَكمْ إن كم تَعْلْمُونَ 0 


است اككر بدانيد! )1١8(‏ 
وُتَانَا وَتَخْلَونَ إفكا إِنَّ الَذِينَ تَغْبْدُونَ من دُونِ الله لَا يَملِكونَ لكم رِزْقًا فَابتَعُوا عِندَ الله الرَرْقَ وَاعْبْدُوهُ 
وَاشْكِرُوا لَه إِلَيِهِ تُوجَعُونَ (107) 


كنيد» مالكك هيج رزقى براى شما نيستند؛ روزى را تنها نزد خدا بطلبيد و او را يرستش كنيد و شكر او را بجا آوريد كه بسوى 
او بازكشت داده مى شويد! )١97(‏ 


وَإن تُكَدَّبُوا فَمَد كذَّبَ أَمَمْ مّن لِك وَمَا عَلَى الرَسُولٍ إلا الْبََاغ الْمبِينٌ (01 


اكر تنما (مرا) تكديت كيد (خاق تعجب ننست)ه امتهاى ينقره از شما نو( ساميرانشان:را) تكدذيب كردذند؟ وظيفه فرستادة 


(خدا) جز ابلاغ 7شكار نيست). (18) 


- 


وَلَمْ يَرَوا كَتِفٌ يُبِدِئٌ الله الْحَلَقَ ثم يُعِيدُه إِنَّ ذلك عَلَى اللّهِ يَسِيدٌ (19) 
آنا تان تديدائك حكوثه خخداوتدا افريتقن را اغاز دن كد سيبس تاؤمن كزداتد؟!نابة كان براى كيدا اسان النك! 0 3) 
قل سِيدوا فى الْأَرْض فانظروا كيف بَدَأْ الْحَلَقَ ثم الله يُنشي النَشْأَةَ الآخرة إن الله عَلَى كل شَنْء قَدِية 0,١‏ 


يكو ادن زمه دكره يدو كر يد ختداوتك كوه افرسشنى زا اغان كزدة آبتك »سيق خداو تك (نه هط كرلة) جهان الخرت زا 
اتحاذات "كد يقرا عدا ره تحن كزان اسيك م 


يُعَذْبٌ مَن يَسْاءٌ وَيَرْحَمٌ مَن يْشَاءٌ وَإِلئِهِ تقلبون )5١(‏ 


هر كس را بخواهد (و مستحق بداند) مجازات مى كند» و هر كس را بخواهد مورد رحمت قرارمى دهد؛ و شما را به سوى او 


بازمى كردانند. )9١1(‏ 
وَمَا أَنتّم بمَعْجِزِينَ فى الأزض وَلا فى السَّمَاءِ وَمَا لكم مّن دُونٍ الله مِن وَلِىٌّ وََا نَصِير (؟7) 


شنا هر كزقنى توانكسن ارا د يدا تحيزة شويد زا زجحورة قدوت أن دن زميق و اسكفان بكريريدة و براي تعبا ندر داك ولعو 


وَالْذِينَ كفَرُوا بآيَاتٍ الله وَ ِمَائِهِ أولئك > يَنْسُوا من رَّحَُمتى 


و 


وَأُولَك لَه عَذَابٌ أَليم (57) 


كسانى كه به آيات خدا و ديدار او كافر شدند» از رحمت من مأيوسند؛ و براى انها عذاب دردناكى است! (77) 


ص: 579/8 
أ ار إِنَّ فى ذَلِكك لآيَاتٍ لَقّوم يؤْمُِونَ (8) 


الوا سرف ا ند دوه فامكاف للدم 
رهايى بخشيد؛ در 


اما جواب قوم او [ ابراهيم ] جز اين نبود كه كفتند: «او را بكشيد يا بسوزانيد!» ولى خداوند او را از آ 
يَغض وَيَلعَنٌبَظ كم بَعطّ ا 


انق عاجزااثقانه ها اسكبرراى كساق كه يمان م وريد 8 
نيا نّم يَوْم الْقامَهِ يَكفْرٌ بَغْض كم عه 


وَمَأوَاكمٌ لاو وها لكم كن اصرق (08) 
(ابراهيم) كفت شما غير از خدا بتهايى براى خود انتخاب كرده ايد كه مايه دوستى و محبت ميان شما در زند كى دنيا باشد؛ 
شما آتش است و هيج يار و 


تر تر از ” 1 
نسي روز فيامت اكه كر يزارص من جو يدو بكدا كور لدو عق كيد وجابكّاه (همه) شما أ 


ياورى براى شما نخواهد بود!)» )١0(‏ 
َآمَنَ لَهُ لوط وَقَالَ إِنى مُهَاجِرٌ إلى رَبّى إِنَّهُ ُو العَزِيرُ اكيم (8) 
ولوط بهاو - ابراهيم ] ايمان اورد» و (ابراهيم) كفت من بسوى يروردكارم هجرت مى كنم كه او صاحب قدرت و حكيم 


ام 


خرة فى الدذفا و إثةافن الاح لي القالك 0م 


است!) (؟) 
وَوَهَبِنا ! 
و (در اواخر عمر») اسحاق و يعقوب را به او بخشيديم و نبوت و كتاب اسمانى را در دودمانش قرار داديم و ياداش او را در 


دنيا داديم واو در آخرت از صالحان است! (/717) 
وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِمَوْمِهِ إنّكم لَتَانُونَ الَْاحِسَّهَ مَا سَبَمّكم بها مِنْ أَحَدٍ مّنَ الْعَالَمِينَ (18) 
و لوط را فرستاديم هنكامى كه به قوم خود كفت: «شما عمل بسيار زشتى انجام مى دهيد كه هيج يك از مردم جهان بيش از 
ا أن قَالُوا اننا بعودَابٍ اللّهِ إن كنت مِنَ 


كما آن را انجام نداده اسثت! 6739 
وَابَ قَوْمِهِ ! 


تَأَنُونَ الرَجَالَ وَتَمْطعُونَ السَبيلَ وَتَأنُونَ فى تَادِيكمُ الْمُنكرٌ فَمَا كانَ جَوَاَ 


الصَّادِقِينَ (19) 
آيا شما به سراغ مردان مى رويد و راه (تداوم نسل انسان) را قطع مى كنيد و در مجلستان اعمال نايسند انجام مى دهيد؟! «اما 
اجاور 


_- 2 أ ٠.‏ 
باسخ قومش جز بن نبود كه كفتند:» اككر راست مى كويى عذاب الهى را براى ما بياور! (18) 


َال رَبّ انضَرَنِى عَلَى الْمَوْم الْمَفْسِدِينَ (:*) 
(لوط) عرض كرد بيروردكارا! مرا در برابر اين قوم تبهكار يارى فرما!» (0) 


ص: ووم 
وََمَا يَاءَتٌ رُسُلنًا براه هيم بالَْشرَى كَانُوا إن مهلكو أَهْل هذه اَي إن أهلها كاتر 1 طاليية 1 
و هنكامى كه فرستاد كان ما (از فرشتككان) بشارت (تولد فرزند) براى ابراهيم آوردند» كفتند: «ما اهل اين شهر و آبادى را [ 


شهرهاى قوم لوط اشاره كردند] هلاكك خواهيم كرد. جرا كه اهل أن ستمكّرند!) )0”1١(‏ 
لم بمن فيها لبْنَبينَه مْرَأَتَهُ كانت من الْكَابِرِيقَ (07) 


كآل إن قينا لوطا قالوا نفك أغا 
(ابراهيم) كفت ١ادراين‏ ابادى لوط است!) كفتند: «مابه كسانى كه در آن هستند كاهتريم! او و خانواده اش را نجات مى 


وَأَهْلَهُ إِنَا ا 


هله إلا | 


دهيم؛ جز همسرش كه در ميان قوم (كنهكار) باقى خواهد ماند.» (97) 
وَلَمَا أن جَاءَتُ رُسِْلنًا لُوطًا ستىء بهم وَضَّاقٌ بهم ذَرْعا وَقَالُوا لا تَحَىْ وَلَا تَخرّنْ نا مُنجُو 


العا سم 
هنكامى كه فرستاد كان ما نزد لوط آمدندء از ديدن آنها بدحال و دلتنكك شد؛ كفتند: «نترس و غمكين مباشء ما تو و خانواده 


ات را نجات خواهيم داد» جز همسرت كه در ميان قوم باقى مى ماند الرفرة 
يَفْسْقَونَ (م) 


مُنِلُونَ عَلَى أَهْل هَذِه الْقَويَهِ رِخرًا مّنّ السَمَاءِ بمَا كانُوا , 


داتعي > 


اهل اين شهر و أبادى به خاطر كناهانشان» عذابى از آسمان فرو خواهيم ريخت!) (ع 


وازاين ابادى نشانه روسنى (و درس عبرتى) براى كسانى كه مى انديشند باقى كذارديم! (00) 
جُوا الْيق الْآخِرَ وَلَا تَعنَا فى الأرض قدي (عم) 


وَإِلَى مَذْيَنَ ع أَححاهُمْ سُعييا ققَلَ با ؤم اغْبدُوا اللَّهَ وَاد 
كفت: «اى قوم من! خدا را بيرستيد» و به روز بازيسين اميدوار باشيد» و در 


وماسوى «مدين»» برادرشان «شعيب» را فرستاديم؛ > 


زمين فساد نكنيد!» (ع8) 


َكَذَّبُوٌ َأحَدَنْهُمْ الوَجِفَهُ فَأَصْبحوا فى دَارِهِمْ جَائِمِينَ (/0*) 
«(ولى) انهااورا تكذيب كردندء و به اين سبب زلزله آنان را فراكرفتء و بامدادان در خانه هاى خود به رو در افتاده و مرده 


ما طايفه «عاد) و «ثمود) را نيز (هلاكك كرديم)» و مساكن (ويران شده) آنان براى شما 1 شكار است؛ شيطان اعمالشان را براى 


آنان آراسته بود از اين رو آنان را از راه (خدا) بازداشت در حالى كه بينا بودند. (0 
ص: 66٠١‏ 
وَقَارُونَ وَفْدِعَوْنَ وَهَامَانَ نَ وَلْقَدْ جَاءَهُم م مُوسَى بالْينَاتِ فَاستَكبرُوا فى الَدْضِ وَمَا كانُوا سَابِقِينَ (9*) 


و «قارون» و«فرعون» و «هامان» را نيز هلاكك كرديم؛ موسى با دلايل روشن به سراغشان آمدء اما آنان در زمين برترى جوبى 
كوه لنوبولن” ندرا تسعيف ووو ولي 31 


2 


فكلا أحَذْنا بدَِه كَمِنّهُم مَنْ أزس نا عليه حاصةبا وَمِنّْهُم من أحَدَلهُ الصَّيه ومنْهُم من حَس نا ب لض وَمِنّْهُم م أ عْرَقنَا وَمَا كانَّ 
الله ليِظْلمَهُمْ وَلكن كاثوا أَنفُسَهُم يَظْلِمُونَ (0©) 


ما هر يكك از آنان را به كناهانشان كرفتيم» بر بعضى از آنها طوفانى از سنكريزه فرستاديم» و بعضى از آنان را صيحه آسمانى 
فروكرفتء و بعضى ديككر را در زمين فرو برديم» و بعضى را غرق كرديم؛ خداوند هركز به آنها ستم نكرد» ولى آنها خودشان 
بر خود ستم مى كردند! (680) 


2-0 
5 


كل الذي الحذوا من دون الله أذلناة كمكل السكبوت لذت يما وَإِنَ أذهى يرت لبيث السكيوت أو كاثرا تعلفوة 1 


-_ 


مثّل كسانى كه غير از خدا را اولياى خود بركزيدند, مثّل عنكبوت است كه خانه اى براى خود انتخاب كرده؛ در حالى كه 
لست :تريق خانه هائ خانة كوت اشتث اكز «انتهد! (ا8) 


إنَّ اله يَْلمُ مما يَدْحُونَ من دُونهِ من شَئْءٍ وَهُوَ الْعَزِيرٌ اكيم (65) 

خداوند آنجه را غير از او مى خوانند مى داند» واو شكست نايذير و حكيم است. (67) 
وَتَلْك الْأمَالٌَنَضْرِبهَا ناس وَمَا بَعْقِلهَا إن لْعَالِْمُونَ (#©) 

اينها مثالهايى است كه ما براى مردم مى زنيم» و جز دانايان آن را دركك نمى كنند. (67) 
حَلَقَ الله الَمَاوَات وَالْأوْضِ بالْحَق إِنَّ فى ذَلِْك ليه للْمَؤْمِنينَ (©) 


خداوند. آسمانها و زمين را ؛ بحق آفريد؛ ودراين آيتى است براى مؤمنان. (©) 


انل مَا أوجى إِلَِكك مِنَّ الْكتَاب وَأَقِم الصّنا لعلاة إن الصلة تنهى عن الْمَحْسَاءِ وَالْمُنكر وَلَذِكرٌ اللّهِ أكبرٌ وَاللَهُ َعلَمُ ما تَضْنَعُونَ (60) 


- 


انجهدرا از كتاب (آسماق) بها تو وعى شدهاثلاوت كن واتماز را بريا دان كه تماق (انسان را) ان رشتيها و كناه يازمى دارد:و 


ياد خدا بزركتر است؛ و خداوند مى داند شما جه كارهايى انجام مى دهيد! (60) 
ص: 50١‏ 


جزء "> 


ادامه سوره العنكبوت 
وَلسا تجادلوا أهل الكتّاب إلا بِالتتى هى أَحْسَنٌ إلا الذِينَ ظلمّوا مِنْهُمْ وَقولوا آمَنا الى أنزل إِليِنا وَأنزِل إِلتِكم وَإِلهمَا وَإلَهُكمْ وَاحِدَ 


ونش له تقلقوة زع 


با اهل كتاب جز به روشى كه از همه نيكوتر است مجادله نكنيد, مكر كسانى از آنان كه ستم كردند؛ و (به آنها) بككوييد: «ما 
به تمام آنجه از سوى خدا بر ما و شما نازل شده ايمان آورده ايم» و معبود ما و شما يكى استء و ما در برابر او تسليم هستيم!) 
زعع 


وَكدّلِك أَنَرّلْنَا تيك الْكتَابَ فَالَذِينَ آتَينَاهُمُ الْكتَاب يَؤْمِنُونَ به وَمِنْ هَوْلَاءِ مَن 


واين كونهء كتاب [ - آن ]را بر تو نازل كرديم» كسانى كه كتاب (آسمانى) به آنها داده ايم به اين كتاب ايمان مى آورند؛ 


وبعضى ازاين كروه 0 آن مؤمن مى شوند؛ و آيات ما را جز كافران انكار نمى كنند. (617) 
وَمَا كنت تَتْلُو من قَبِلِهِ من كاب وَلَا تَحْطهُ يمينكك إِذَا َأوْئَابَ الْمُنطُِونَ (68) 


توه كز بيقن الااف كاي اتح خبواتلى وبا ست عوو عيرق تن وشض ناذا كساتقى كدر فده (تكذ يي و) ابطال 
سخنان تو هستند» شكك و ترديد كنند! (/5) 


قو امات شار ادق ارتر المع وقاييها آيَابَنَا إلا الظَالِمُونَ (9ع) 


- 


ول ايض اناك روشق امت قد در سه ذا تشرراق نجاف ذارةة و آيات هاترااجو متسكران الكار نمي كند! زوع 


نِلَ عَليِهِ آيَاتٌ مّن رَّهِ قل ِنَم الآيَاتُ عِندَ الله وَ 


أ 


لوا لَونا 
كفتند: «جرا معجزاتى از سوى وزو كاوشن براو نازل نشده؟!» يكو: امعجزاث همه نؤذ خداست (و به فرمان او نازل مى شود. 
نه به ميل من و شما)؛ من تنها بيم دهنده اى آشكارم! (00) 


َوَلَمْ يَكفِهم أن أَنرََا ليك الْكتَاتِ ب بتلَى عَلَتِهمْ إن فى ذَلِكك لوحم وَذكرى لقم يَؤَمتوثٌ (81) 


آيا براى آنان كافى نيست كه اين كتاب را بر تو نازل كرديم كه بيوسته بر آنها تلاوت مى شود؟! دراين» رحمت و تذكرى 
است براى كسانى كه ايمان مى آورند (واين معجزه سيار واضحى است). )01١(‏ 


:ذالم 
3 ا 


قل كفّى بالل تتنى وَبتنَكمْ شَّهِيدًا يَعْلَمُ مَا فى السَمَاوَاتٍ وَالأَدْض وَالَّذِينَ آمنُوا بلاطل وَكَفَرُوا بالل ولك هُمْ الْتَاسِرُونَ (55) 
كو لطعي عدن كه كسا مدا نع و قينا كران اند الع اندو معانو وؤية النقاي لان كناف كدر تاطل شان 
آوردند و به خدا كافر شدند زيانكاران واقعى هستند! (07) 

ص: 507 

وَيَسْتَعْجلُونَكك بالْعَذَابِ ولدلا خا انق حافك العَدَانت اينهم بَغْنهَ وَهُمْ لَا يَشْعْرُونَ (7ه) 


آنان با شتاب از تو عذاب را مى طلبند؛ و اكر موعد مقرّرى تعيين نشده بود» عذاب (الهى) به سراغ آنان مى آمد؛ و سرانجام 
اين عذاب بطور ناكهانى بر آنها نازل مى شود در حالى كه نمى دانند (و غافلند). (27) 


يَسْعلُونَكك بِالْعَدَابِ وَإِنَّ جَهَنّم لَمُحِيطةٌ بالْكافِرِينَ (عه) 

آنان با عجله از تو عذاب مى طلبند» در حالى كه جهنم به كافران احاطه دارد! (88) 

َم يَعْنَاهُْ العَذَابُ من فَوْقِهِمْ وَمِن تخت أَْجْلِهمْ وَيَقُولَ ذوقُوا ما كُكُمْ تَْمَلُونَ (د) 

اشرو كتدعنة ف (البن) كاتا وولح منروو ا بن ا بن نالر امن كبرد تاس كاند هوسق دار عل 


كرديد» (روز سخت و دردناكى براى آنهاست!) (00) 


1 5 
و سس اع 
٠.‏ ا 


نَ أَرْضى وَاسِعَةٌ فإِيَاىَ فَاعْبَدُونٍ (*8) 


إ 


اى بندكان من كه ايمان آورده ايد! زمين من وسيع استء يس تنها مرا بيرستيد (و در برابر فشارهاى دشمنان تسليم نشويد)! 
زه 


هر الشاتى كر كنا زا سرع عدشد يمن ها زا نسو ما نازمين كرو نتف ها 


ذه 
ع 


وَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلوا الصَّالِحَاتِ لَتِوتنَهُم مّنَ الْجَنّه عْرَهَا تَرى مِن تَحْتِهًا اَْْهَارُ حَالِدِينَ فيه نغم أجْرٌ الْعَامِلِينَ (/8) 


و كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام دادند» آنان را در غرفه هايى از بهشت جاى مى دهيم كه نهرها در زير آن 


جارى است؛ جاودانه در آن خواهند ماند؛ جه خوب است ياداش عمل كنندكان! (2) 


الّذِينَ صَبْرُوا وَعَلَى رَبّهِمْ بَتوَكلُونَ (09) 

عمانها كل زقو رارز متكلاق اتطتين و اسقامتك) كرد ند :ون رن رووود كا وشاف جر كل ين كن 5ه 

وَكأَيّن مّن دَابه لا تَحمِلٌ رِرْقهَا الله يرقا واكم وَهُوَ السَمِيعٌ الْعَلِيم (0©) 

جه بسا جنبنده اى كه قدرت حمل روزى خود را ندارد» خداوند او و شما را روزى مى دهد؛ واو شنوا و داناست. (280) 
ذل عاق 3# خلى الشماوات وَالأَوْض وَسَْكْ و الققس وَالْمَعَْ لِثُوان الله قالى يؤفكون 810 


ته كافنان نان سرس # عد كدي اسجانيا نو مك زا قروم وعزوقن ونافوا عكر كرس انك وان كز رده الله سن 
با اين حال حككونه آنان را (از عبادت خدا) منحرف مى سازند؟! )2١(‏ 


لَه شط الرَرْقَ لمن يَنَاءُ مِنْ عاد وَيَفْدِرُلهُ إنَّ الله يكل شَْءٍ عَلِيمَ (؟6) 


خداوند روزى را براى هر كس از بندكانش بخواهد كسترده مى كندء و براى هر كس بخواهد محدود مى سازد؛ خداوند به 


همه جيز داناست! (89) 
وَلَئّن سَأْلتَهُم من ' َرّلَ من الصَمَاءِ مَاء خا ب الَْرْض من بَعد مَوتها ليون الله قل امد لل بل أكترْمُمْ لا يَْقَلُونَ (97) 


و1 كول تان سوم ال ال الا عورال مردنقئ زنده: كرد ة من كويند: «الله! بكو: 


«حمد و ستايش مخصوص خداست! اما بيشتر آنها نمى دانند. (89) 


ص: ارين 


- 


إلا لهو ولعت إن الدّاة: الاخزة لي 'الكيواث لو كانوا يمون (22) 


0 


وَمَا هَذٍِ الحا الدَّنيا 
ايخ زنك كن دنا جر سر كزمئ و نارق تشبتث؛ وريد كى واقعى سراي الخوت منت اكرفى «السهذا زعم 
ذا رَكبُوا فى الْقَلَكِ دَعَوًا الله مخلِصِينَ لَه الدّينَ قَلَمَا نََاهُْ إِلَى الْيرْ ذا هُمْ يُشْركونَ (ه8) 


هتكافق: كه بر سؤوان ير كشتى شؤدد» خداءزانا الغلاضن فى ختواتد: (و غير اونا فرافوثن من كنيد)؛ اما متكاني كد خندا نان زا 
به خشكى رساند و نجات داد» باز مشركك مى شوند! (20) 


كفو بها ماه ليتوا فُعؤف يمون (*6 


(بكذار) آنجه را (از آيات) به آنها داده ايم انكار كن" ا 00 بزودى خواهند فهميد! 
رءعع2) 


ما آنا وَيَتَحطفُ النَّاسٌ مِنْ حَوْلِهم أَقَبالْبَاطِل يُؤْمِنُونَ وَينعمَهِ اللّهِ يكفْرُونَ (90) 


باطل ايمان مى آورند و نعمت خدا را كفران مى كنند؟! (/21) 


- 
ع 


وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَن اقْتَرَى عَلَى الله كذ با أَوْ كَذَّبَ بِالْححقٌ لَمَا جا 4 أَلِْسَ فى جَهَنّم منْوى لَلْكافِرينَ (/8) 


جه كسى ستمكارتر از آن كس است كه بر خدا دروغ بسته يا حق را ب يس از آنكه به سراغش امذة تكذيب نمايد؟! آيا 
جايكاه كافران در دوزخ نيست؟! (/8) 


والنية عافذوا فنا للد نَع سبلا وَإنَّ الله لمع الْمُحمبنِينَ زوع) 


و آنها كه در راه ما (با خلوص : ثنت) جهاد كنند» » قطعاً به راه هاى خودء هدايتشان خواهيم كرد؛ و خداوند با نيك وكاران است. 
(وع) 


سوره الروم 

بشم الل الرَحْمَنٍ الوَجِيم الم (1) 

الم 017 

غَلِمِتِ الوم () 

روميان مغلوب شدند! (؟) 

فى أَدنّى الَْرْض وَهُْم من بد عَلَهِمْ سَِمْيُونَ (5) 

(واين شكست) در سرزمين نزديكى رخ داد؛ اما آنان يس از (اين) مغلوبت بزودى غلبه خواهند كرد... (* 
فى بضع سين لله لمر رٌ من قَبِلٌ وَمِن بَعْدُ وَيَوْمَئذٍ بَفْرَحٌ الْمَؤْمنُونَ (©) 


در جند سال همه كارها از آن خداست؛ جه قبل و جه بعد (از ا ين شكست و ييروزى)؛ ودر آن روزء مؤمنان (بخاطر ييروزى 


ديكرى) خوشحال خواهند شد... (26 
بَضْر الل يَنضرٌ من يَمَاءُ وَهُوَ لعزي لوحم (8) 
به سبب يارى خداوند؛ و او هر كس را بخواهد يارى مى دهد؛ واو صاحب قدرت و رحيم است! (0) 


ص: ع.ع 


وَعْدَ اللّهِلَا يُخْلِفُ الله وَعْدَهُ وَلَكنَّ أكثَر اناس لَا يَعْلَمُونَ (8) 

اين وعده اى است كه خدا كرده؛ و خداوند ه ركز از وعده اش تخلّف نمى كند؛ ولى بيشتر مردم نمى دانند! (©) 
عْلَمُونَ ظَاهِرًا من الحا دنا وَهُمْ عَن الْآخِرَهِ هُمْ غَافلُونَ (/) 

آنها فقط ظاهرى از زندكّى دنيا را مى دانند» و از آخرت (و يايان كار) غافلند! (/0) 


وَل كوا فى شد كاخان الله السَّمَاوَات وَالَأْ الأرض وَما بَتنْهُمَا إلا بالق وَأحٍَلٍ مّممَّى وَإِنْ كثيرًا مّنَّ النّاس بلقساء رَيّهِمْ 
لَكَافْدُونَ 0ن 


آيا آنان با خود نينديشيدند كه خداوند» آسمانها و زمين و آنجه را ميان آن دو است جز بحق و براى زمان معتّنى نيافريده 
است؟! ولى بسيارى از مردم (رستاخيز و) لقاى يرورد كارشان را منكرند! (8) 


- 
7 


أوَلَم يوا فى الْأَْض فَينظوا كيف كَانَ عاق لذن من َيه كانوا أل 
وَجَاءَ نَهُمْ رُ 1 بِالَيِنَاتِ فُمَا كان الله لِيِظْلِمَهُمْ وَلَكن كاثوا أنه 0 0( 


آيا ذن زمين. كردش تكردتد تا تند عاقبت كساتى كداقيل :ان آنان بودند جكونه بود؟! آنها نيرومتداتر از ايثان بوذنذ» وزمين زا 
(براى ززاغت و آبادى) شن أ ايثان د كر كون ساعن و آياف كزدندء و باميرانشاث با دلايل روشن .به سراغشان [مدتد (امنا 


آنها انكار كردند و كيفر خود را ديدند)؛ خداوند هركز به آنان ستم نكردء آنها به خودشان ستم مى كردند! (8) 


ف لذ 


.9 س0 


نَأ 


بن أَسَاءُوا الشُوأى أن كدَبُوا بآيَاتِ للَِّ وَكانُوا بها يَشتهز زَنُونَ 0٠١(‏ 


: انجام كساني كه اعمال بد مرتكب شدند به جاي رسيد كه آيات خدا را تكذيب كردند و آن را به مسخره كرفتند! 
سيسن سراتجام. كسانيع نكامر تحب نه جات رسب 4 را تحكذيب وان رابه مسخر 
000 


0 0 


يبدا الْحَلقَّ كم م يعيدة 5 م إليه ثور جَعُونَ )1١(‏ 

خذاوك افرهقى :وا اغارسى كتدسيسس: اندرا باتع 5نف هيمر كما وا سوق اوتنا رس كد انيد !110 
وَيَوْمَ تَقُومٌ السّاعَهُ يتس الْمْجْرِمُونَ (؟1) 

آن روز كه قيامت بريا مى شودء مجرمان در نوميدى و غم و اندوه فرو مى روند! (17) 


الك لع ار رَكائِهم شُفَعَاءٌ وَكانُوا شَرَكائِهم كافِرِينَ (17) 


و براى آنان شفيعانى از معبودانشان نخواهد بود» و نسبت به معبودهايى كه آنها را همتاى خدا قرار داده بودند كافر مى شوند! 
0 


ا 
ع عر تقو 


آن روز كه قيامت بريا مى كرددء (مردم) از هم جدا مى شوند؛ (18) 

اما الّذِينَ آمنُوا وَتَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قَهُمْ فى رَوْضَهِ يُخبزونَ )1١(‏ 

انا آنان كه ايمان آورده .و اعمال صالخ الجام دادفةه دو باق ا يهشت شاد و مسرون خواهند بره (18) 
ص: 5:06 

وَأَمَا ا ما الَِّينَ كمَرُوا وَكَذّبُوا بآياينَاوَلمَاءِ الآخزه ولك فِى الْعَذّابٍ مُحْضَرُونَ (18) 

اقاااناة كه انك اها ولقاف اعلك قافر فده دوعدات الوق اععبان و د62 

فَسْتِحَانٌ اللِّ جين تُمْسُونَ وَحِينَ تُطْبححونَ (17) 

منرّه است خداوند به هنكامى كه شام مى كنيد و صبح مى كنيد؛ (107) 

وَلَهُ الْحَمْدٌ فى السَمَاوَاتِ وَالََْضِ وَعَسِيًا وَحِينَ تُظْهِرُونَ (18) 

و حمد و ستايش مخصوص اوست در آسمان و زمين» و به هنكام عصر و هنكامى كه ظهر مى كنيد. (18) 


بُخْرِحٌ الْحَىّ مِنَ الْميّتِ وَبَخْرِحٌ الْميّتّ مِنّ الْحيٌ وَبُخيى الْأَوْض بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَّلِكك ” ون 


او زنده رااز مرده بيرون مى آوردء و مرده را از زنده» و زمين را , سن أل مودنقن حبات من يحشذه» وببه اهميق كوله رؤز قياميت 


(از كورها) بيرون آورده مى شويد! (19) 

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ حَلَفَكم من تراب ثُمَ إِذَا أنهم بَغْرُ تصَِرُونَ (١؟)‏ 

ااتقاهاق او انم انق عه شقانو | اناك لزيد سيقن جنا كا ماقا عندية ودراروان رسن كم افيد 1 
لان انحر ى 1 مَنْ أنفْسِكعْ أَرْوَاججا َمكتُوا إِلَيهَا وَجَعَلَ يكم وده وََحمَة إن فى ذَلِك لات لَقَوْم يَفَكرُونَ 011 


و1 الشناند تاقوا تكدسيدر اف ال عقن عوونان ررافن ضما افرع كادي كتان انان ارامقن انط ووو مافاة مؤدكو 


رحمت قرار داد؛ در اين نشانه هايى است براى كروهى كه تفكر مى كتند! (1؟) 
وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقّ السَمَاوَاتِ وَالَأَرْض وَاخْتِلَافُ ألْسِتَتِكم وَالْوَانَكم إِنَّ فى ذَلْك لَآيَاتِ لْعَالِمِينَ (؟؟) 


وازآيات او آفريئنش اشماتها و زميق» وتفاوث زباتها وترتكياى :شماست# در اد بن نشانه هايى است براى عالمان! (؟١)‏ 


وَمِنْ آيَاتِهِ منَامُكم اليل وَالَّارِوَائتِعَاوكم من قَضْلِهِ إن فى ذَلِك لَآبَاتٍ لقم : يَسْمَعُونَ (377) 


واز نشانه هاى او خواب شما در شب و روز است و تلاش و كوششتان براى بهره كيرى از فضل يرورد كار (و تأمين معاش)؛ 


دراين امور نشانه هايى است براى آنان كه كوش شنوا دارند! (7) 
وَمِنْ آياته ه يُرِيكُمْ الْْقَ حَوًْا وَطَمَعَا يرل من السَمَاءِ ماء بخيى به الْضٌ بَعدَ مَؤْتها إن ى ذلك لَآياتٍ لقم يَعِلُونَ (9) 


وازآياتاواد ين است كه برق و رعد را به شما نشان مى دهد كه هم مايه ترس و هم اميد است (ترس از صاعقه؛ و اميد به 
نزول باران»» واز آسمان آبى فرو مى فرستد كه زمين را بعد از مردنش بوسيله آن زنده مى كند؛ درا ين نشانه هايى است براى 
ص: 508 


وَمِنْ آيّاته 


ن تَقُومَ السّمَاءً وَالأوْض وبأقرة : 


-ه 


وازآياتاواد بن است كه آسمان و زمين به فرمان او برياست؛؟ سيس هنكامى كه شما را (در قيامت) از زمين فراخواند» ناكهان 


همه خارج مى شويد (و در صحنه محشر حضور مى يابيد)! (10) 

ولذقم فى الشماؤات وَالدْضِ كل لَه قَانُونَ 4482 

وازآن اوست تمام كسانى كه در آسمانها و زمين اند و همككى در برابر او خاضع و مطيع اند! (8؟) 

وَعُوَ الى عد الْحَلقَ ثم ُيده وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَِه وَلَهُ الْمََلُ اْأعْلّى فى السَمَاوَاتِ وَالََْضِ وَهُوَ الْعَريرٌ الْحَكيمٌ 57 


او كسى است كه آفرينش را آغاز مى كند.ء سيس آن را بازمى كرداندء واب ين كار براى او آسانتر مى باشد؛ و براى اوست 


توصيف برتر در آسمانها و زمين؛ و اوست توانمند و حكيم! (77) 
صَرَبَ كم متا ؛ 3 الليشكة كل لك كن #املكف انو الك كن شر كناو :فنا زوك عقاف ووافوة تك الرلية كقشيكة 
أَنفْسَكمْ كَذَّلِك نْقَصْلٌُ الْآيَاتِ لِقَوم يَعْقِلُونَ () 


خذاوند مثالى از خووتان: براق ها زذه استث: ايا (اكر عمل وك وابرده ا داشتته ناشيذ)» انن بده شائ شيما هركن دو 
روزيهايى كه به شما داده ايم شريكك شما مى باشند؛ آنجنان كه هر دو مساوى بوده و از تصرّف مستقل و بدون اجازه آنان بيم 
داشته باشيدء آن كونه كه در مورد شركاى آزاد خود بيم داريد؟! اينجنين آيات خود را براى كسانى كه تعمّل مى كنند شرح 


ل اب الْذِينَ ظلمُوا أَهْوَاءَهُم بِغَِرِ علم فُمَن يَهُدِى مَنْ أضَل الله وَمَا لَهُم مّن نَاصِرِينَ (59) 


ولى ظالمان بدون علم و آكاهىء از هوى و هوسهاى خود بيروى كردند! يس جه كسى مى تواند آنان را كه خدا كمراه كرده 


َنِم وَجيكك لِلدّين عَنِيًا فِطَرَتٌ الله الى قَطَرَ النّاسَ ى غليها نا 2ن ل لَِلقٍ الله ديك الدّينَ المي وَلكنّ أكتر اناس لا يَعلَمُونَ 
020 


يس روى خود را متوجه آيين خالص يرورد كار كن! اين فطرتى است كه خداوندء انسانها را بر آن آفريده؛ دك ركونى در 


آفرينش الهى نيست؛ اين است آيين استوار؛ ولى اكثر مردم نمى دانند! (0) 
مُنِيبِينَ إلَيِهِ وَانَقَوهُ َأَقِيمُوا الصّلَاة وَلَا تَكوتُوا م مِنّ الْمَشْركِينَ (1) 


اين بايد در حالى باشد كه شما بسوى او بازكشت مى كنيد و از (مخالفت فرمان) او بيرهيزيد» نماز را بريا داريد واز مشركان 
نباشيد... (0791) 


ِنَ الّذِينَ فووا دِينَهمْ وَكانُوا شيعا كل حِزْب با لَدَيْهمْ فَرِحونَ (05) 


از كسانى كه دين خود را يراكنده ساختند و به دسته ها و كروه ها تقسيم شدند! و (عجب اينكه) هر كروهى به آنجه نزد 
آنهاست (دلبسته و) خوشحالند! (؟”) 


ص: 5017 
وَإِذَا َس النَّاسَ ضر دَعَوَا رَبَهُم مُنِيبِينَ إلِه ثم إذَا أَذَاقَهُم مُنْهُ رَحْمَهً إذَا قَرِيقٌ مُنّْهُم بربّهِمْ يُشْركونَ (م) 


هنكامى كه رنج و زيانى به مردم برسدء يرورد كار خود را مى خوانند و توبه كنان بسوى او بازمى كردند؛ اما همين كه رحمتى 
از خودش به آنان بجشاند. بناكاه كروهى از آنان نسبت به يرورد كارشان مشركك مى شوند. (7#) 


ليكفرُوا بما آنَاهُمْ فتمَتعُوا فَسَؤْفَ تَعلمُونَ (78) 


(بكذار) نعمتهايى را كه ما به آنها داده ايم كفران كنند! و (از نعمتهاى زودكذر دنيا هر جه مى توانيد) بهره كيريد؛ امّا بزودى 
خواهيد ذانسشسة (كه نتيجه كفران و كامجوييهاى بى حساب شما جه بوده است»! (©7) 


أ أنْرَنَا عَلَيِهِمْ سُلْطَانًا فهُوَ تكلم بمَا كانُوا به يُشْركونَ (ه*) 
آيا ما دليل محكمى بر آنان فرستاديم كه از شركشان سخن مى كويد (و آن را موجه مى شمارد)؟! (90) 


وَإِذَا أذَقنا النّاسَ رَحْمَهٌ فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبِهُمْ سَيَكَة بمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيِهمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطونَ (") 


و هنكامى كه رحمتى به مردم بجشانيم؛ از آن خوشحال مى شوند؛ و هركاه رنج و مصيبتى بخاطر اعمالى كه انجام داده اند به 


آنان رسدء» ناكهان مأيوش مى شوند! ماده 


دع 


56 
وا أن 


| أَنَّ الله شط الرّرْقَ لِمَن بَغَاء وَيَقْدِرُ إنَّ فى ذَلْك لَآيَاتٍ لَقَوْم يُؤْمِنُونَ (/0) 
آيا نديدند كه خداوند روزى را براى هر كس بخواهد © كُسترده يا تنكك مى سازد؟! در اد ين نشانه هايى است براى كروهى كه 
ايمان مى آورند. (/3”) 


4 


كَآتِ ذَا الْقَْبَى : حَقَهُ وَالْمسْكينَ وَابْنَ نَّ السٌبيل ذَلْكك حَيْد للَذِينَ # ريدو للَّهِوَأوليِك هم الْمُفْحُونَ (20) 


5 


يس حقٌ نزديكان و مسكينان و در راه ماندكان را ادا كن! اين براى آنها كه رضاى خدا را مى طلبند بهتر استء و جنين كسانى 
رستكارانند. (/*9) 


و 
3 - 


وما آتَيُم من وبا ْو فى أَمْوَالٍ الناس كلا يدبو ند الل وا اتيم ن رَكَاو تَريدُونَ وججة الل وليك مم الْمَضْعِفُونٌ (ومع 


آنجه بعنوان ربا مى يردازيد تا در اموال مردم فزونى يابد» نزد خدا فزونى نخواهد يافت؛ و آنجه را بعنوان زكات مى يردازيد و 
تديأ وشاف حيو راس لابين اندر ناراك وت بال دنسي ا دنا الك بادا كل لقنا فد 04 


الله الى خَلْفَكمْ كم رَوَكَه ليك :1 نم يُخبيبكغ هَل من شرَكائكم من يَفْعَلُ من ذَلْكُم من شَئْءٍ سُبِحَائه وَتعالَى عَمًا ُشْركونَ 
اللكرة 


خداوند همان كسى است كه شما را آفريد» سيس روزى دادء بعد مى ميراند» سيس زنده مى كند؛ آيا هيج يكك از همتايانى 
كه براى خدا قرار داده ايد جيزى ازا ين كارها را مى توانند انجام دهند؟! او منزّه و برتر است از آنجه همتاى او قرار مى دهند. 
رع 


طَهَرَ الْمَسَادُ فى الْيْرَ وَالْمْر بمَا كَسَبَتُ أَيِدى النّاس ليَذِيقَهُم بض الَّذِى عَمِلُوا لَعَلّهُمْ يَدْجِعُونَ )١(‏ 


فساد. در خشكى و دريا بخاطر كارهايى كه مردم انجام داده اند آشكار شده است؛ خدا مى خواهد نتيجه بعضى از اعمالشان 


رابه آنان بجشاند» شايد (بسوى حق) بازكردند! (١ع)‏ 

ص: 50/8 

ُلْ سِيرُوا فى الأَْض كَانظوُوا كيٌِ كان عَاقِبهُ الَّذِينَ من قَبِلُ كان أكْتَرَهُم مُمْركينَ (51) 

بكو «ذن زمين سير كنيد و ينكريد عاقت كسائق كه قبل از شما يوذند جكوله يواد ؟ .يشش انها مشركك يودند! (2#7) 
1 قم وَجْهَك لِلدّينٍ اَي مِن قَبلٍ أن يا يزه لعز اناري اليو و رن 8 


روى خود را بسوى آيبن مستقيم و يايدار بدار» يبش از آنكه روزى فرا رسد كه هبج كس نمى تواند آن را از خدا بازكرداند؛ 


در آن روز مردم به كروه هايى تقسيم مى شوند: (69) 

من كفَرَ فَعلَيِهِ كفْرْهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلَنفْسِهمْ يَمْهَدُونَ (6©) 

هر كس كافر شود» كفرش بر زيان خود اوست؛ و آنها كه كار شايسته انجام دهند» به سود خودشان آماده مى سازند. (©©) 
يجري الَّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ من فَضْلِهِ إِنَّه لا بْحبٌ الْكافرِينَ (6) 


اين براى آن است كه خداوند كسانى را كه ايمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند از فضلش ياداش دهد؛ او كافران را 


دوست نمى دارد! (80) 
مِنْ آيَاتِهِ أن يُوْسِل الرّيَاحَ مُِشَرَاتٍ وَلِيُذِيفَكم من رحْمَتِهِ وَلتَجْرِىَ فلك بأمره وَلِتَتتَعُوا من فَضْلِهِ وَلَعَلَكمْ تَشْكرُونَ (عع) 


وآز آناث (عظمة) هذا ابن 'است كه ناذها را بعتوان بشارتكراتق فى فرسعد تا شما را از رقن بحثائد (وسيراف كند)و 
كشتيها بفرمانش حركت كنند و از فضل او بهره كيريد؛ شايد شك كزارى كنيد. (68) 


عه 


لذن َسَلْنَا من يلك رُسَْا إلى قَوْمِهمْ فَجَاءُوهم بالْبَاتٍ فَانتقَمْنَا مِنَ الّذِينَ أَخِرَمُوا وَكَانَ قا حَفًا عَلَينَا نَضْدُ الْمؤْمِنِينَ (89) 


سودى نداد) از مجرمان انتقام كرفتيم (و مؤمنان را يارى كرديم)؛ و يارى مؤمنان» همواره حقّى است بر عهده ما! (67) 


أ 


اللَّهُ الى يول الوم وَاح قَيْثِيرٌ سححابًا قد طهُ فى السَمَاءِ كَيِفٌ يَشَاءُ وَيَجْعَلَهُ كتدفا فتَرَى الْوَدْقَ يَحْرُحٌ مِنْ خِلَالِهِ فَإذا أُصَابَ بِهِ مَن 


كشا مِنّ عبّاده إِذَا إذا هُمْ يَسْتَبِشْرُونَ رمع 


خداوند همان كسى است كه بادها را مى فرستد تا ابرهايى را به حركت در آورند» سيس آنها را در يهنه آسمان آن كونه كه 
بخواهد مى كستراند و متراكم مى سازد؛ درا ين هنكام دانه هاى باران را مى بينى كه از لا به لاى آن خارج مى شود, هنكامى 


كه اين (باران حياتبخش) را به هر كس از بندكانش كه بخواهد مى رساند, ناكهان خوشحال مى شوند... (6) 
وَإن كَانُوا من قَبِلٍ أن ُتَرَّ علِهم من قَئله لمِيِينَ (68) 

وأاقطعا يقن :اذ كدير آناث تارل وه عاوومن بوك1 69 

انظ إِلَى آثَارِ رَحْمَت اللَِّ كَيفٌ يُحْيى الْأَرْضَ بَعْدَ مَْتهَا إن ذلك لَمُخيى الْمَؤنَى وَهْوَ عَلَى كل شَئْءِ قَدِيدٌ (0ه) 


به آثاز.رحمت الهن .بكر كه حكونه زميخ رامفد ازاتردنقن زكنده مق كندة حي كسى '(كه زميق مره وا زئدة كرد) أده 


كننده مرد كان (در قيامت) است؛ و او بر همه جيز تواناست! (00) 


ص: اين 


كا أو تحهذا لطلو امن بقن تكنووة 813 


اكر ما بادى بفرستيم (داغ و سوزان»» و براثر آن زراعت و باغ خود را زرد و يزمرده ببينند» (مايوس شده و) يس از آن راه 


وَل امنا 


كقران يتن فى كبرنذ! 31م 
تشمعٌ الصّمَ | لدّعَاءَ إِذَاوَلَوْا مُدْبرِينَ (05) 


فنك َسَمِعٌ الْمَوْنَى وَلَا تش 
تو نمى توانى صداى خود را به كوش مرد كان برسانى» و نه سخنت را به كوش كران هنكامى كه روى بركردانند و دور شوئد! 


000 
وَمَا أنتٌ بِهَادٍ لعي عن صَلَالَتهِمْ إن ” 
و(وو)ا تي توالقتامتابان برا اذ كمرإامشان هدانت كن » تو تنها سختت: رايه كوش كشناتئن من رساتى كه ازجان به آبات ما 


6 ع قر كك رظنن وق خرن يناه وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ (*ه) 


نَسْمِعٌ إلا مَن يُؤْمِنٌ بِآيَاتنَا فَهُم مُسْلِمُونَ (8ه) 


مى اورند ودر برابر حق تسليمند! (87) 
الله الذى < خلفكم من ذ ضغفٍ ثم جَعَل من بَعْدٍ ضغف 
خدا همان كسى است كه شما را أفريد در حالى كه ضعيف بوديد؛ سيس بعد از ناتوانى» قوّت بخشيد و باز بعد از قوّت» 


ضعف و ييرى قرار داد؛ او هر جه بخواهد مى افريندء و دانا و تواناست. (05) 
َقُومُ السَّاعَهُ يُفْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَنُوا غَيِرَ سَاعَهِ كَذَّلْك كانُوا يُؤْفَكونَ (هه) 
و روزى كه قيامت بريا شود» مجرمان سوكند ياد مى كنند كه جز ساعتى (در عالم برزخ) درنكك نكردند! اينجنين از دركك 


وَيَوْمَ تقو 


حقيقت بازكردانده مى شوند. (00) 


وَقَالَ الْذِينَ أونّوا الْعِلَمَ وَالِيمَانَ لَقَدْ بتكم فى كتاب الله إِلَى يم البغثِ قَهَذَا و لفق ولكلكة كك لفون (0) 
ولى كسانى كه علم و ايمان به آنان داده شده مى كويند: «شما بفرمان خدا تا روز قيامت (در عالم برزخ) درنكك كرديدء و 


اكنون روز رستاخيز استء. اما شما نمى دانستيد!») )0 


َيؤْمَيِِ لا يَنفَعالَّذِينَ طَلَمُوا مَعذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَغتبونَ (/ه) 

آن روز عذرخواهى ظالمان سودى به حالشان ندارد» و توبه آنان يذيرفته نمى شود. (01) 

وَلقَد ضَرَينا لِنَّاسِ فِى هذا الْمَوآنِ ين كل مكل وَلَئِن جِنْتهُم بآيه لفون الّذِينَ كمَرُوا إِنْ أَشم إلا متطِلُونَ (ه) 
؛ واكر آيه اى براى آنان بياورى» كافران مى كويند: «شما اهل 


ما براى مردم در اين قرآن از هر كونه مثال و مطلبى بيان كرد 


باطليد (و اينها سحر و جادو است)!» (8ج) 


كذَلِك يَطَبعٌ اللَهُ عَلَى لوب الَّذِينَ لَا يَعلمُونَ (9ه) 
اين كونه خداوند بر دلهاى آنان كه آكاهى ندارند مهر مى نهد! (09) 
فَاضَية إن وَعْدَ الله عق وَلَا يشتحنتكه الذي لا يَوقتُون (مع) 


اكانون كه حعنين اسك صير ييقه كن كه وعده خدا عق اسث4 وهر كر كسائى كه ايمان تدارئد نز وا شمكين شازتد (و از را 


5٠١ ص:‎ 

سوره لقمان 

بشم الله الرَّحْمَنِ الرَجِيم الم )١(‏ 

الم (1) 

تلك آيَاتٌ الْكتَاب الحكيم )0 

اين آيات كتاب حكيم است (كتابى يرمحتوا و استوار)! (؟) 
هُدّى وَوَحَم الفغروة زم 

مايه هدايت و رحمت براى نيك و كاران است. (*) 


الّْذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاهَ وَيوْتُونَ الرّكاة وَهُم بالآخره هُمْ يُوقَنُونَ () 
همانان كه نماز را بريا مى دارند» و زكات را مى يردازند و آنها به آخرت يقين دارند. (©) 


- 


أولّتك عَلَى هُدَى من رَبْهِمْ وَأولّتك هُمْ الْمَفْلحُونَ (ه) 
آثتان يرظرق هدايت از يرووة كارشافدوو اناثنه وبتكاران! () 


وَمِنَ النّاس من يَشْتَرِى لَهْوَ الْحدِيثِ لِيِضِلٌ عن سَبيل الله كير عِلْم وَيَتَحدَّهَا هُرُوَا أولّتك لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ (9) 


و بعضى از مردم سخنان بيهوده را مى خرند تا مردم رااز روى نادانىء از راه خدا كمراه سازند و آيات الهى را به استهزا 
كير ند؛ براى آنان عذابى خوا ركننده است! (8) 


وَإِذا تْلَى عَليِهِ آيائنَا وَلَّى مُشتكيبرًا كأن لَّمْ يِسْمَعْهَا كأنَّ فى أَدْئبهِ وفوا قبََرةُ بعذَّاب أَليم (/0 


و هنكامى كه آيات ما راو خوائده فى شود.ستكراله روى برمئ كرداتد» كوي آنا تقد ابيط كر اميل كزشها كن 
سنكين است! او را به عذابى دردناكك بشارت ده! (/7) 


إنَّ الَِّينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ لَهُمْ جَنّاتٌ النّعيِم (8) 
«(ولى) كسانى كه ايمان آورده واعمال صالح انجام داده اند باغهاى يرنعمت ١‏ : بهشت از آن آنهاست؛ 0ن( 
حَالدِينَ فيها وَعْدَ اللّهِ حَقّا وَهُوَ الْعزيرٌ الْحَكيمٌْ (4) 


جاودانه در آن خواهند ماند؛ اين وعده حتمى الهى است؛ و اوست عزيز و حكيم (شكست نايذير و دانا). (9) 


- 
ع 


ن تَمِيدَ بكم وَبَثّ فِيهَا مِن كل دَايْهِ وَأَنْرََا مِنّ الصَمَاءِ مَاء كَأنْنًا فيها 


ىأ 


خلق لكا وَاتِ بِغَيِر عَم دِ ‏ لفن الَرْضِ ا 
مِن كل زَّوْجٍ كريم 0٠١(‏ 


(او) آسمانها را بدون ستونى كه آن را ببينيد آفريد» و در زمين كوه هايى افكند تا شما را نلرزاند (و جايكاه شما آرام باشد) و 
از هر كونه جنبنده اى روى آن منتشر ساخت؛ واز آسمان آبى نازل كرديم و بوسيله آن در روى زمين انواع كوناكونى از 
جفتهاى كياهان بر ارزش رويانديم. )0٠١(‏ 


هذا لق الل َرُونى مادًا حَلقَ الِّينَ من دُونِهِ بَلِ الطَالِمُونَ فى ضَكَالٍ مين (11) 

اين آفرينش خداست؛ اما به من نشان دهيد معبودانى غير او جه جيز را آفريده اند؟! ولى ظالمان در كمراهى آشكارند. )1١(‏ 
ص: 61١‏ 

وَلَقَدْ آمينَالقُمَانَ الْحكمة أَنِ اشكو لِلَِّ وَمَن يَشْكر فَإنّمَايَشْكرْ لِنَفْسِهِ ون كَفَرَ قن اَن حهِيدٌ (؟1) 


ما به لقمان حكمت داديم؛ (و به او كفتيم:) شكر خدا را بجاى آور هر كس شك ر كزارى كندء تنها به سود خويش شكر كرده؛ 
وآن كس كه كفران كندء (زيانى به خدا نمى رساند)؛ جرا كه خداوند , بى نياز و ستوده است. )00 


َإِذَْالَ لَقْمَانٌ لابه وَهْوَ بَعظَه با بي ا تَشْركك بالل إِنَّ الّك لَظَلْمْ عَظِيمٌ (1) 


(به خاطر بياور) هنكامى را كه لقمان به فرزندش -در حالى كه او را موعظه مى كرد- كفت : اليسرم! إجيزى را همتاى خدا قرار 
مده كه شرككء ظلم بز ركى است») (1) 


وَوَصّيِنَا اْإِنسَانَ وَالِدَيِهِ َمَلَتهُ مه وَهْنَا عَلَى وَهْن وَفِصَالهُ فى عَامئْنٍ أنٍ اشكز لى وَلوَالِدَ كك إِلَىّ الْمَصِيرٌ (؟1) 


و ما به انسان درباره يدر و مادرش سفارش كرديم؛ مادرش او را با ناتوانى روى ناتوانى حمل كرد (به هنكام باردارى هر روز 


رنج و ناراحتى تازه اى را متحممل مى شد)» و دوران شيرخواركى او در دو سال يايان مى يابد؛ (آرى به او توصيه كردم) كه 


براى من و براى يدر و مادرت شكر بجا آور كه بازكشت (همه شما) به سوى من است! )١8(‏ 


عاك علي لتر بى مَا لهس لك به عِلْمْ لا تُطعْهُمَا وَصَاحِتِهُمَا فى الدَنْيَا م مَعْرُوفًا وَاتَّعْ سَبِيلٌ مَنْ أَنَابَ إِلَىَ ثم إِلَى 
م جفكخ انكو بِمَا كنت لَعملون (616 


وهركاه آن دوء تلاش كنند كه تو جيزى را همتاى من قرار دهىء كه از آن 1 ككاهى ندارى (بلكه مى دانى باطل است»» از 
ايشان اطاعت مكن.ء ولى با آن دوء در دنيا به طرز شايسته اى رفتار كن؛ و از راه كسانى ييروى كن كه توبه كنان به سوى من 


آمده اند؛ سيس باز كشت همه شما به سوى من است و من شما رااز آنجه عمل مى كرديد آكاه مى كنم. (10) 
يَا بِنَىَ إِنّهَا إن تكك مِتْقَالَ حَِهِ مّْ سَوْدَلٍ فُتَكن فى صَحْرَهِ أوْ فى السَمَاوَاتٍِ أو فِى الْأَرْض يَأْتِ بها الله إنَّ الله لَطِيفٌ حي (18) 


يسرم! اكر به اندازه سنكينى دانه خردلى (كار نيكك يا بد) باشدء و در دل سنككى يا در (كوشه اى از) آسمانها و زمين قرار 
كيرد خداوند آن را (در قيامت براى حساب) مى آورد؛ خداوند دقيق و آكاه است! )١8(‏ 


َا ني أقم الصّلَاة وأو بالْمغرُوفٍ وَانَهَ عَنِ الْمُْكرٍ وَاضْبرْ عَلَى مَا أصَابكك إِنَّ ذَلِكك مِنْ عَرْم الْأمُورٍ 010 


يسرم! نماز را بريا دار» و امر به معروف و نهى از منكر كنء و در برابر مصايبى كه به تو مى رسد شكيبا باش كه اين از كارهاى 


مهم است! (107) 

وَلَا نُصَعُوْ حَدّك لِلنّاس وَلَا ند تمش فى الْأَرْض مَرَححا إِنَّ الل َاِبْحبٌ كل مُْتَالٍ فور (10) 

(يسرم!) با بى اعتنايى از مردم روى مكردان؛ و مغرورانه بر زمين راه مرو كه خداوند هيج متكبر مغرورى را دوست ندارد. (18) 
وَافْصِدُ فى مَشْيِك وَاعْضْض من صٍَ تك إِنَّ أنكر الْأَصْوَاتِ أ صَوْتٌ الْحَمِير (14) 


(يسرم!) در راه رفتن» اعتدال را رعايت كن؛ از صداى خود بكاه (و هركز فرياد مزن) كه زشت ترين صداها صداى خران 


)1١9( است.‎ 


- - - - 
أل | أنَّ ل وَل 


كلل مخز كم تالفى السفياوات تِ وما فى الأزض 


- 


ب عَلَِكمْ نعم طَاهِرة وَبَاطِئَهُ وَمِنَ النّاس من يَُادِلُ فى الل بغر 


مُدٌى وَلَا كتَاب مُنير ٠(‏ 0 


نا تلمتمك خخداوند ا نجه را دق 'اسيمائها و رميق :افيف بكر شيا "كزد هو و عياف اسكانى تيان ره زا طون قرازات بن 


شما ارزانى داشته است؟! ولى بعضى از مردم بدون هيج دانش و هدايت و كتاب روشنكرى درباره خدا مجادله مى كنند! )٠١(‏ 


َإذَا قِيلَ لَهُمُ العو عو نا درل الله الو هل 5 تع مَا وَجَدْنًا عَلْيِهِ آبَاءَنَا وَلَوْ كانَ الَّطَانٌ يَدْعُوهُعْ إلى عذات الشعين61 


و هنكامى كه به آنان كفته شود: «از آنجه خدا نازل كرده ييروى كنيد!)»» مى كويند: «نه» بلكه ما از جيزى بيروى مى كنيم كه 


يدران خود را بر آن يافتيم!» آيا حتّى اكر شيطان آنان را دعوت به عذاب آتش فروزان كند (باز هم تبعت مى كنند)؟! )1١1(‏ 
ا شي نا لقوق لقي ل ل يك الْعُوْوَهِ الْوَتْمَى وَِلَى اللَِّ عاقب الأَمُورٍ (5) 


كسى كه روى خود را تسليم خدا كند در حالى كه نيكوكار باشدء به دستكيره محكمى جنكك زده (و به تكيه كاه مطمئنى 


تكيه كرده است)؛ و عاقبت همه كارها به سوى خداست. (77) 
وَمَن كفَرَ قلا يزنك كفْرْهُ إِلَينَا مَوْجِعْهُغ فَنُِّهُم بِمَا عَمِلوا إِنَّ الله عَلِيمٌ بذَاتِ الصّدُورِ (5) 


و كسى كه كافر شودء كفر او تو را غمكين نسازد؛ بازكشت همه آنان به سوى ماست و ما آنها را از اعمالى كه انجام داده اند 


(و نتايج شوم آن) آكاه خواهيم ساخت؛ خداوند به آنجه درون سينه هاست آكاه است. (77) 
ما اندكى آنها را از متاع دنيا بهره مند مى كنيم» سيس آنها را به تحمل عذاب شديدى وادار مى سازيم! (78) 
وَلَيِن سَأَلتّهُم مّنْ خَلَقَ السَمَاوَاتٍ وَالَأدْضِ َيقُوذَنَ الله قل الْحَمد لِلَِّ َل أكترَمُْ م لَا يَعْلْمُونَ (10) 


وهر كا اند انان سوال كد رحد اكبى اسمانها راوفيم :]| افزمدة ابض كا مسلما في" كروكله (اللدة رك «الكمة له كد ١‏ 


شما معترفيد)!) ولى بيشتر آنان نمى دانند! (0؟) 


ع 


ْلَهِ مَا فى السَمَاوَاتَ وَالْأَرْض إِنَّ الله هُوَ الْعَنِي الْحَمِيدٌ (؟) 


- 


آنجه در آسمانها و زمين است از آن خداست» جرا كه خداونك , بى نياز و شايسته ستايش است! رةه 


- 


وَلوْ 


أ 


نما فى الَْرْض مِن شَجَرهِ كلم وَالْْخْرُ يَعُذَهُ من بَغْدِو سَبعة أ بر ما نَفِدَتْ كلِمَاتٌ الله إن الله عَزِيرٌ كيم 007 


واكر همه درختان روى زمين قلم شودء و دريا براى آن مركب كرددء و هفت درياجه به آن افزوده شودء اينها همه تمام مى 
شود ولى كلمات خدا يايان نمى كيرد؛ خداوند عزيز و حكيم است. (77) 


كا لفك ولاتفكة إلا حتفن وعد إن الله سَمِيعٌ بَصِيرٌ (58؟) 
آفرينش و برانكيختن (و زندكى دوباره) همه شما (در قيامت) همانند يكك فرد بيش نيست؛ خداوند شنوا و بيناست! (18) 


ص: "لع 


من 
1 د أنَّ 


أله : الله بُوِجُ اليل فى انار بولج الَّارَ فى اليل وَسِحكوَ الّمْس وَالْمَمَرَ كل يَجرى إِلَى أَجَلٍ مُسَمّى ًَ 


حَمِية (19) 


آيا نديدى كه خداوند شب را در روزه و روز را در شب داخل مى كندء و خورشيد و ماه را مسخر ساخته وهر كدام تا سرآمد 


معينى به حركت خود ادامه مى دهند؟! خداوند به آنجه انجام مى دهيد آكاه است. (19) 


2 2 
وَأنْ أنَّ 


َلك بِأنَّ الله ُو الْحَق وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ من دُونهِ الَْاطِلٌ وََنَّ الله ُو الْعَِيُ الْكبيرٌ (00) 


اينها همه دليل بر آن است كه خداوند حقٌّ استء و آنجه غير از او مى خوانند باطل استء و خداوند بلند مقام و بز ركك مرتبه 


ع 


ألم ئَرَ أَنَّ الفُلكك ‏ َجرى فى البخر يفعت الله خريك قن آيَاتِِ إنَّ فى َلك لَآيَاتِ لكل صَهَارٍ شَّكورٍ (01) 


آيا نديدى كشتيها بر (صفحه) درياها به فرمان خداء و به (بركت) نعمت او حركت مى كنند تا بخشى از آياتش را به شما نشان 
دهد؟! در اينها نشانه هايى است براى كسانى كه شكيبا و شك ركزارند! (1*) 


وَإذًا غَيدِيِهُم موْج كَالظْلَل وَعَوًا الله مُخلِصةء ين لَهُ الدَّينَ قَلَمَا نَجَاهُمْ إلى الْير فَمِنّْهُم مُقتَصدٌ وَمَا بَجحدُ بِآياتنَا نا كل حار كفُورِ 
إففة 


و هنككامى كه (در سفر دريا) موجى همجون ابرها آنان را بيوشاند (و بالا رود و بالاى سرشان قرار كيرد)» خمدا را با اخلاص 
عن تعر انعد انا وى اكباترا قيس كن وساضن وتاك واد يجن واد عالدنا سكن فمن: كر فك لوج مما نوه وفاذا رضي 
مانند» در حالى كه بعضى ديكّر فراموش كرده راه كفر بيش مى كيرند)؛ ولى آيات ما را هيج كس جز بيمان شكنان ناسياس 
انكار نمى كنند! (؟:9) 


2 7 
عو 7 


يَا أَيّهَا اناس انقُا بكم وَاحْشَا ما يَجْزِى وَالِدّ عن وَلدِهِ ولا مَؤْلودٌ هُوَ جَاز عن وَالِدِهِ سينا إن وَعْدَ الله حق فلا تَعْوَنَكمٌ الحَيَاة 
الدَّيَْا وََا م الله الَْدَودُ () 


اى مردم! تقواى الهى بيشه كنيد و بترسيد از روزى كه نه يدر كيفر اعمال فرزندش را تحمل مى كند, و نه فرزند جيزى از 
كيفر (اعمال) يدرش راء به يقين وعده الهى حقٌّ است؛ يس مبادا زندكانى دنيا شما را بفريبد» و مبادا (شيطان) فريبكار شما 


(به كرم) خدا مغرور سازد! (77) 


الله عقدة هُ عِلْمُ السَاعدِ وَيتَرّلَ الْمَعِتّ يلم مَا فى الام وما كذرق تن كاذ لكبية عداونا تَدْرى نَفْسٌ بأىٌّ 


إِنَ 
إِنْ نَّ الله عَلِيمٌ بيد (ع*) 


انان 


مى داند» و هيج كس نمى داند فردا جه به دست مى آورد» و هيج كس نمى داند در جه سرزمينى مى ميرد؟ خداوند عالم و 
آكاه است! (ع) 


51١8 ص:‎ 

سوره السجده 

بشم اللّه الوّْمَنٍ الرّحِيم الم )١(‏ 

الم 017 

ِل الاب لَا رَيْتَ فيه من رّبٌ الْعَالمِينَ (؟) 

ابن كتابى اسك كه آل سوق بروره كار جهانيان تازل'شده» و شك واترذيدى هن آن نست!(؟) 


تذولوة اققراة بل و الع ين تتكك زد ن5 ماما أََاهُم مّن ير مّن فيلك لَعَلّهعْ يهْعَدُونَ (5) 


شاه 


ولى آنان مى كويند: «(محتّرد) آن را بدروغ به خدا بسته است»» اما اين سخن حقّى است از سوى يرورد كارت تا كروهى را 
انذار كنى كه يب بيش از تو هيج انذار كننده اى براى آنان نيامده اسيتك: شايد (يند كرنك و( هدايت شوند! إهرة 


اله الى حَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالَرْضَ وَمَا بَتِنهُمَا فى مِنَه 
إفرة 


يَام ثم اشتوى على الع مَا لك من دونه من وَلِّ وا شَفِيع أََاتَذَكوُوَ 


خداوند كسى است كه آسمانها و زمين و آنجه را ميان اين دو است در شش روز [- شش دوران ] آفريد» سيس بر عرش 


(قدرت) قرار كرفت؛ هيج سريرست و شفاعت كننده اى براى شما جز او نيست؛ آيا متذكر نمى شويد؟! (؟) 


َب الْْرَ مِنَ السّمَاءِ إِلَى الَْوْضِ م بَعرْجٌ إِلَيهِ فى يَوْم كان مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَهِ مُمَا تعَدُونَ (ه) 


شمريد بسوى او بالا مى رود (و دنيا يايان مى يابد). (0) 
ذَلِك عَالِمُ العَهبِ وَالَّهَادَه الْعَيرٌ لوحي (©) 
او خداوندى است كه از ينهان و آشكار با خبر است,» و شكست نايذير و مهربان است! (8) 


الذى العفرق كل شو خلنة ويذا حَلْقَ الْإِنسَانٍ من عِين (/) 


او همان كسى است كه هر جه را آفريد نيكو آفريد؛ و آفرينش انسان را از كل آغاز كرد؛ (/) 


سيس نسل او را از عصاره اى از آب ناجيز و بى قدر آفريد. (6) 


0 


0 م سَوَّاةُ وَنَفَحَّ ف فيه مِن رُوجِهِ وَجَعَلَ لَكمٌ السَّنَ لقا وَالْأَفِْدَهَ كَليلًا مّا تشْكدونَ (9) 


سيس «اندام) او را موزون ساخت واز روح خويش در وى دميد؛ و براى شما كوش و جشمها و دلها قرار داد؛ اما كمتر شكر 
نعمتهاى او را بجا مى آوريد! (4) 


م 
ء 


واوا أإذا صَلْلنًا فى الأذطن 


- 


ا لَفْى حَلْق جَدِيدٍ بَلْ هُم بلِقَاءِ رَبهِمْ كافِرُونَ 01١‏ 


أ 


آنها كفتند: «آيا هنكامى كه ما (مرديم و) در زمين كم شديم, آفرينش تازه اى خواهيم يافت؟! ولى آنان لقاى يرورد كارشان 
را انكار مى كنند (و مى خواهند با انكار معاد» آزادانه به هوسرانى خويش ادامه دهند). )٠١(‏ 


ل يفام ملك المت الْذِى وكل بكم ثم إِلَى ربكم توْجَعُونَ )1١(‏ 
بكو: «فرشته مركك كه بر شما مأمور شدهء (روح) شما را مى كيرد؛ سيبس شما را بسوى يرورد كارتان بازمى كردانند.» )1١(‏ 


ص: خض 


وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ ناكو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبهِمْ رَبنا أْصَرْئًا وَسَمِعْنًا فَارْجِعْنا نَعْمَل صَالِيحا إِنا مُوَنُونَ (؟1) 


واكر ببينى مجرمان را هنكامى كه در ييشكاه يرورد كارشان سر به زير افكندهء مى كويند: «يرورد كارا! آنجه وعده كرده 


بودى ديديم و شنيديم؛ مارا بازكردان تا كار شايسته اى انجام دهيم؛ ما (به قيامت) يقين داريم!) )1١(‏ 
وَلَوْ شِتنَا آمَينَا كل نَفْس هُدَاهَا وَلَكْ - عَقَّ الْقَولَ مِنّى لمكن جهنم مِنَ الْجنّهِ وَالنّاس أجْمَعِينَ (1) 


واكر مى خواستيم به هر انسانى هدايت لازمش را (از روى اجبار بدهيم) مى داديم؛ ولى (من آنها را آزاد كذارده ام و) سخن 
و وعده ام حق است كه دوزخ را (از افراد ب بى ايمان و كنهكار) از جِنّ و انس همككى ير كنم! (1) 


َذُوقُوا بما نَسِبتُم لِقَاء 1ك هذا إن نا نيناكم وَذُوقُوا عَذَاتَ الحو بها كع تفملون 08 


(و به آنها مى كويم:) بجشيد (عذاب جهنم را»! بخاطر اينكه ديدار امروزتان را فراموش كرديدء ما نيز شما را فراموش كرديم؛ 
و بجشيد عذاب جاودان را به خاطر اعمالى كه انجام مى داديد! (18) 


ص ص اك 


إِنْمَا يَؤْمِنٌ بآ يَاتَنَا الذي بنَ إذا ذكرُوا بها خَوُوا بدا وس توا بحَمْدٍ رَبّهمْ وَهُعْ لَا يَسْتَكبِرُونَ (1) 


- 


تنها كسانى كه به آيات ما ايمان مى آورند كه هر وقت اين آيات به آنان يادآ ورى شود به سجده مى افتند و تسبيح و حمد 


يرورد كارشان را بجا مى آورند» و تكتر نمى كنند. (10) 


دهَ* ى 


َتَجَافَى جُنْوبهُمْ عَنِ الْمضاجع يَدْعُونَ رَبَهُمْ حَوْفا وَطْمَعًا وَمِمّا رَرَقنَاهُمْ يُنِفقَونَ (18) 


يهلوهايشان از بسترها در دل شب دور مى شود (و بيا مى خيزند و رو به دركاه خدا مى آورند) و يروردكار خود را با بيم و 
اميد مى خوانند» و از آنجه به آنان روزى داده ايم انفاق مى كنند! (18) 

نا تَعْلَمُ نَفْسٌ ما أُحفى لَهُم مّن قَرّهِ أغيّن حَرَاءَ با كانُوا يَعْمَلونَ (17) 

هيج كس نمى داند جه ياداشهاى مهمّى كه مايه روشنى جشمهاست براى آنها نهفته شده؛ اين ياداش كارهائى است كه انجام 
مى دادند! (197) 


اق كا ريا كم كان كاجنا ا عق يَسْتَوُونَ (18) 


آنا كسى كه اردان باطئك حمحون كننئ اسنت كدافاشق است؟1ثده هر كران دو يراين تكد :(3) 


- 
عر 


الل ا نا الصَّالِحَاتٍ قلَهُمْ جَنّاتٌ الْمَأوَى ّنا بمَا كانُوا ا 


اما كسانى كه ايمان آوردند و كارهاى شايسته انجام دادنك» باغهاى , بهشت جاويدان از آن آنها خواهد بود اين وسيله يذيرايى 


(خداوند) از آنهاست به ياداش آنجه انجام مى دادند. (19) 


- 
عر 


م الَِينَ قسَهُوا فَمْوَاهُمٌ النَارُ كلما أَرَادُوا ا وا مِنهَا أَعِيدُوا فيها وَقِيلَ لَه دُوقُوا عَذَابَ النَار الى كم به تُكَذّبُونَ 0٠:(‏ 
وامًا كسانى كه فاسق شدند (و از اطاعت خدا سرباز زدند)» جايكاه هميشكى آنها آتش است؛ هر زمان بخواهند از آن خارج 
شوندء آنها را به آن بازمى كردانند و به آنان كفته مى شود: «بجشيد عذاب آتشى را كه انكار مى كرديد!) )٠١(‏ 

51١8 ص:‎ 

وَلَذِيَنَّهُم منَ الْعَذَّاب الْأنَى 0 الْعذَاب لكر لعل يَوْجعُوقَ (11) 


به آنان از عذاب نزديكك (عذاب اين دنيا) بيش از عذاب بز ركك (آخرت) مى جشانيم» شايد با زكر دند! 010 


ع - 
ع 


وَمَنْ أَظلَمُ من ذْكر بِآيَاتٍ رَبِّْ نم أعْرَضٌ عَنْهَا نا مِنَ الْمخْرِمِينَ مُنتقِمُونَ (؟1) 


كوا كس انتعدكار 2 اسك ان ان كد كد ]ناث يرود كاوق يدان جاد وو سدهو واد افاعراضسن كزذه ابدة | هلما از 


مجرمان انتقام خواهيم كرفت! (77) 
قدا ]كلا نوسن الككات فلا تكو ودع قن لقاكد وعف هُدَى لين إِسْرَائِيلَ (؟) 


وَجَعَلنَا مهم أثِمَهَ يهْدُونَ بِأمْرِنًا لما صَبَرُوا وَكانُوا بِآيَاتنَا يُوقنُونَ (58) 


يقين داشتند. (58) 


إِنَّ رتك هُوَ يَفْصِلْ بَتنهُعْ يََْ الْقيامَهِ فيمَا كانُوا فيه يَحْتَلِفُونَ (0؟) 


التديرورد كان تو مياق آنان ووز قامت دن اه اخفلاف داشعتد داووقع من كتد (وهر كس واب سراق اعمالشن :فى رسائد)! 
)0 


- 


َوَلَمْ يَهْدِلَّهُمْ كم أَهْلَكنًا مِن فَيلِهم مّنَ الْقرونِ , َفَُونٌ فى مشاكنهغ إن فى ذلك بات أكلا تنمفو نَّ 0١‏ 


نا براى هدايت آنها همين كافى نيست كه افراد زيادى را كه در قرن بيش از آنان زندكى داشتند هلاكك كرديم؟! اينها در 
مساكن (ويران شده) آنان راه مى روند؛ در اين آياتى اسية (از قدرت خداوند و مجازات دردناكك مجرمان)؛ آيا نمى شنوند؟! 
)022 


- 


نسُوق الْمَاءَ إِلَى الأزض الْججَرْز فَنَخْرحٌ بهِ زَرْعَا : تأكلٌ ممه أَنْعَامهَء امه َقلَا يُنصِرُونَ (97) 


أن 


وَلّمْيَرَوا 


آيا نديدند كه ما آب را بسوى زمينهاى خشكك مى رانيم و بوسيله آن زراعتهايى مى رود يانيم كه هم جهاريايانشان از آن مى 
خورند وهم خودشان تغذيه مى كنند؛ آيا نمى بينند؟! (/71) 


وَيَقُولُونَ مَتى هَذَا الْمَنْحْ إن كسم صَادِقِينَ (10) 

آنا عي كرييد: ا كر وابيت مى كوييلت ادن مولع شيا كن حر اهلك !1:0 

قل يَومَ الح لا ينع الَّذِينَ كمَرُوا إِيمَانهُمْ وَلَا هُمْ ينظَوُونَ (19) 

بككُو: «روز بيروزىء ايمان آوردن» سودى به حال كافران نخواهد داشت؛ و به آنها هيج مهلت داده نمى شود!» (15) 
فأَغرض عَنْهُْ وَاَظِ إِنّهُم منْتَظرَونَ (0:) 


حال كه جنين استء از آنها روى بككردان و منتظر باش؛ آنها نيز منتظرند! (تو منتظر رحمت خخدا و آنها هم منتظر عذاب او!) 
)020 


ص: /ااع 


سوره الأحزاب 


بشم الل الرَحْمَنِ مَنِ الوّحيم يا أَيَّا لاني اله اطع الْكافرِينَ وَالْمََافِقِ 0 إِنَّ اللَّهَ كان عَلِيمَا حَكيمًا )١(‏ 

اى ييامبر! تقواى الهى يبشه كن و از كافران و منافقان اطاعت مكن كه خداوند عالم و حكيم است. )١(‏ 

َانعْ ما يُوحى إِلَيِكك من ربك إِنَّ الله كانَ بمَا تَعْمَلُونَ حيرا (؟) 

واز آنجه از سوى يروردكارت به تو وحى مى شود بيروى كن كه خداوند به آنجه انجام مى دهيد آكاه است. (7) 
وَتوَكلٌ عَلَى الل وَكقَى بالله وَكِينًا (©) 


و بر خدا توكل كنء و همين بس كه خداوند حافظ و مدافع (انسان) باشد! (*) 


هه 


ما جعلَ الله َل من فلن فى بجؤفِه َكل اوفك اللَائى تُظاهِرُونَ مِنْهنَّ أمَوَاتَكمْ وَمَّا جَعل أَذْعِيَاءَكم أب 
َؤلُكُم بأفوَاهِكُمْ وَاللّه وك الك وهر كف الشبيل (*) 


خداوند براى هيج كس دو دل در درونش نيافريده؛ و هركز همسرانتان را كه مورد «ظهار» قرارمى دهيد مادران شما قرار 
نداده؛ و (نيز) فرزندخوانده هاى شما را فرزند حقيقى شما قرارنداده است؛ اين سخن شماست كه به دهان خود مى كوييد 


(سخنى باطل و بى بايه)؛ اما خداوند حقٌّ را مى كويد و او به راه راست هدايت مى كند. (6) 


0 عو 


00 ل آبا َهُمْ فَإِحْوَانُكم فى الدَّين وَموَالِيكعْ وَلَهِم عَلَيِكَمْ جاح فيا أخطأتم به وَلكن 


موالى شما هستند؛ اما كناهى بر شما نيست در خطاهايى كه از شما سرمى زند (و بى توه آنها را به نام ديكران صدا مى 


زنيد)» ولى آنجه رااز روى عمد مى كوييد (مورد حساب قرار خواهد داد)؛ و خداوند آمرزنده و رحيم است. (0) 


0-6 


لبي أؤلى بِالْمُؤْمِنِينَ من أَنفسِهمْ وَأَروَاجَهُ أَمَهَاتيُ هع وول ادحام بذ بَعْضُهُمْ أَؤْلَى ِبَعْض فى كتّاب الله الم مين نَ وَالْمَهَاجِرِينَ ! 
أن َفعَلُوا إلَى أَؤليائكُم مَعْرُوفًا كانَ َلك فى الْكتاب مَشْطورًا (8) 


ييامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است؛ و همسران او مادران آنها [- مؤمنان ] محسوب مى شوند؛ و خويشاوندان 
نسبث به يكد بكر ان مؤمتان و مهاجران در نجه خذا مقور داشتة اولق هستيد» مكر اينكه يخواهيد نسبت بها دوستانتان يكن 


كنيد (و سهمى از اموال خود را به آنها بدهيد)؛ اين حكم در كتاب (الهى) نوشته شده است. (2) 


(به خاطر آور) هنككامى را كه از ييامبران بيمان كرفتيم» و (همجنين) از تو واز نوح و ابراهيم و موسى و عيسى بن مريم؛ و مااز 
ل ا 


مسأل الصَّادقِينَ عن صِدَقِهمْ وَأَعَدَّ لْكافِرينَ عَذَايًا أَلِيمًا 062 


به اين منظور كه خدا راستكرناة رااز صدقشان (در ايمان و عمل صالح) سؤال كند؛ و براى كافران عذابى دردناكك آماده 


ساخته است. (86) 


1ق النيك امتواناذ كوو نقمة نغمة الله عليكمْ إِذْ جاء تك جُنُودٌ فَأرْسَِلَنَا عَلَتِهمْ ريح وَجُنُودًا لم تَرَوْهَا وَكانّ اللَهُ بِمَا تَعْمَلونَ بَصديرًا 
6 


اى كسانى كه ايمان آورده ايد! نعمت خدا را بر خود به ياد آوريد در آن هنكام كه لشكرهايى (عظيم) به سراغ شما آمدند؛ 
ولى ما باد و طوفان سختى بر آنان فرستاديم و لشكريانى كه آنها را نمى ديديد (و به اين وسيله آنها را در هم شكستيم)؛ و 


خداوند هميشه به آنجه انجام مى دهيد بينا بوده است. (4) 


إِذْ جاءوكُم من فَؤْقِكُمْ وَيِنْ أَسْفلَ نك وَإِذْ زَاعْتِ الأَبِصارٌ وَبَلَعتِ بَعْتِ الْقُلُوبٌ الْحَتَاجرَ وَتَظَنونَ باللّهِ الظتُونًا 01١(‏ 


(به خاطر بياوريد) زمانى را كه آنها از طرف بالا و يايين (شهر) بر شما وارد شدند (و مدينه را محاصره كردند) و زمانى را كه 


جشمها از شدّت وحشت خيره شده و جانها به لب رسيده بود. و كمانهاى كوناكون بدى به خدا مى برديد. )٠١(‏ 
مُتَالِك ايل الْمَؤْمِبُوتَ وَرُْرنُوا ْلرَانًا مَدِينًا (15) 


آنجا بود كه مؤمنان آزمايش شدند و تكان سختى خوردند! )1١(‏ 


و و 


وَإذْ يَقُولُ الْمَافُِونَ وَالَذِينَ فى لوبهم مَرَضٌ ما وَعَدَنَاا الو وله إلا غدوة 0 

و(نيز) به خاطر آوريد زمانى را كه منافقان و بيماردلان مى كفتند: «خدا و ييامبرش جز وعده هاى دروغين به ما نداده اند!» 
000 

ا 2 يِب لا مُقَامَ كع فَاوْجِعُوا ويم شنا دن فريق قَّ منْهُمُ النّىَ بَقُولُونَ إِنَّ بيَوتَنَا عَوْرَةٌ وَمّا هِى بِعَوْرَهٍ إن 
لا فِرَارًا )١*(‏ 


ود! 


اح 
0 


و(نيز) به خاطر آوريد زمانى را كه كروهى از آنها كفتند: «اى اهل يثرب (اى مردم مدينه)! اينجا جاى توقف شما نيست؛ به 
خانه هاى خود بازكرديد!» و كروهى از آنان از ييامبر اجازه بازكشت مى خواستند و مى كفتند: «خانه هاى ما بى حفاظ 


است!)؛ در حالى كه بى حفاظ نبود؛ آنها فقط مى خواستند (از جنكك) فرار كنند. (1) 


وَلَو دُيْلَتْ عَلَيِهم مّنْ أَقْطَارِهَا ثم سملوا الِْبْنَهَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلُوا بها إلا يسيدًا (1) 


آنها جنان بودند كه اككر دشمنان از اطراف مدينه بر آنان وارد مى شدند و ييشنهاد با زكشت به سوى شرك به آنان مى كردند 


وَلَقَنْ كانُوا عَاهَدُوا اللّهَ من قَمِلٌ لَا يَُلُونَ لْأَدبَارَ وَكانَ عَهْدٌ الله مَسْتُوا (15) 


(در حالى كه) آنان قبل از اين با خدا عهد كرده بودند كه يشت به دشمن نكنند؛ و عهد الهى مورد سؤال قرار خواهد كرفت 


ص: 51١9‏ 
قل لّن يَتفعَكم الْفِرَارٌ إن فَرَدكم م مّنَ الْمَْتٍ أو الْمَْلٍ وَإذَا نا تُمتعُو نَ إِلَا قَليلَا (1) 


بكو: «اكر از مركك يا كشته شدن فرار كنيد. سودى به حال شما نخواهد داشت؛ و در آن هنكام جز بهره كمى از زندكانى 
نخواهيد كرفت!) (18) 

قل مَن ذَا الَّذِى يَعْصِمُكم مَنَ الله إِنْ أَرَادَ , م سُوءًا أ أرَادَ بكم رَحَ حم وَلَا يَجدُونَ لَهُم مّن دُونٍ الله وَل وَلَا نَصيرًا (10) 

بكو: «جه كسى مى تواند شما را در برابر اراده خدا حفظ كند اكر او بدى يا رحمتى را براى شما اراده كند؟!) و آنها جز خخدا 


هيج سريرست و ياورى براى خود نخواهند يافت. (117) 


َد يَعْلَمُ اللّهُ الْمَعوّقِينَ منكغ وَالْمَائِِينَ لِإِخْوَانِهم هَلْمَ إِلَينَا وَلَا يَأنُونَ الْيأْسَ إِلَا قلِيًا (18) 
خداوند كسانى كه مردم رااز جنكك بازمى داشتند و كسانى را كه به برادران خود مى كفتند: «بسوى ما بياييد (و خود رااز 


أنتيحة حلم هذا جاه الْحَوٌْ نتم بنطزوة إِلبكك كور ِنع كَلذى يغْدَّى عَلَيهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإذًا ذَهَبَ الْحَوْفُ سر لَقُوكم 
بأَلِْئهِ جدَادٍ أَشِكَةٌ َه عَلَى الْحَِر وليك أ م يُؤْمنُوا فََخبِط الله أَحْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِك عَلَى الله يَسِيرا (15) 


آنهنا ذر كمه سور نسية شما بخيلتد4 نو هبكامن كه (لنفظات) ترس (وتعرالى) بشن آيةه :نين اتيكنان به تو تنكام مي 
كنند» و جشمهايشان در حدقه مى جرخدء كه كويى مى خواهند قالب تهى كنند! اما وقتى حالت خوف و ترس فرو نشسث» 
زبانهاى تند و خشن خود را با انبوهى از خشم و عصبانيت بر شما مى كشايند (و سهم خود رااز غنايم مطالبه مى كنند!) در 
حالى كه در آن نيز حريص و بخيلند؛ آنها (هركز) ايمان نياورده اندء از اين رو خداوند اعمالشان را حبط و نابود كرد؛ واين 


كار بر خدا آسان است. )١9(‏ 


و02 


سر بُونَ الْأَخْرّابَ لَمْ َذدْهَبُوا وَِن يأْتِ الأَخرّابُ يوَدُوا لو أنّهُم بَادُونَ فى الَْعْرَاب يَسأَلُونَ عَنْ ناكم وَلَوْ كانُوا فيكم ما قَاَُوا ! 


آنها كمان مى كنتتن.هئوز لشكر احزاب ترفته الد؛.و ا كن بر كردتك:(از ترس آنان) دوست مى دارتك دن ميات اغرات ناديه تشنيخ 
يراكنده (و ينهان) شوند واز اخبار شما جويا كردند؛ واكر در ميان شما باشند جز اندكى بيكار نمى كنند! ( 07١‏ 


أ 


لَقَدْ كانَ لَكم فى رَسُولٍ الله أَسْوَةٌ حَسَنَه لمن كان يَوْجُو الله وَالْيَوْمَ الآخرَ وَذَكرَ الله كثيرًا (١؟)‏ 


مسلمايرائ شما ذو ود كن وسؤال عد شرمشق مكو بودترائ انها كه اميد .يه رحنة عدا و ووز رمتاعين ذاؤثن و خخداترا 


متكا ناد فين كفن 1 


- 
ع 


ادا لز موك الأخرات قالو) هاما وعدن الله وَرَسُولَهُ وَصَدَّقَ الله وَرَسُولُه وَمَا زَادَهُْ إلا يما ضَانا وَتملها :9 


(اما) مؤمنان وقتى لشكر احزاب را ديدند كفتند: «اين همان است كه خدا و رسولش به ما وعده داده» و خدا و رسولش راست 


كفته اند!» و اين موضوع جز بر ايمان و تسليم آنان نيفزود. (؟7) 
ص: 5١‏ 
مّنّ الْمَؤْمِِينَ ِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اله عَلَيهِ فَمِنّْهُم مّن قَضَى نَحبَهُ وَمِنْهُم من يَنَظرٌ وَمَا بَدَنوا تَعِدِيلًا (5) 


در ميان مؤمنان مردانى هستند كه بر سر عهدى كه با خدا بستند صادقانه ايستاده اند؛ بعضى بيمان خود را به آخر بردند (و در 


راه او شربت شهادت نوشيدند)» و بعضى ديكر در انتظارند؛ و هركز تغيير و تبديلى در عهد و ييمان خود ندادنك. (7) 
يجري اللّهُ الصّادِقِينَ بصِدْقِهمْ وه َعذّبَ الْمَنَافِِينَ إن شَاءَ أ يعُوب عَلَِهِْ إِنَّ الله كان غَفُورًا رَحِيمَا (؟5) 


هدف اين است كه خداوند صادقان را بخاطر صدقشان ياداش دهد. و منافقان را هركاه اراده كند عذاب نمايد يا (اكْر توبه 


كنند) توبه آنها را بيذيرد؛ جرا كه خداوند آمرزنده و رحيم است. (6) 


- 


وَرَدَ الله الَِّينَ كمَرُوا به لَم يَنَالُوا حيرا وَكَمّى الله الْمَؤْمِنِينَ الْقتَالَ وَكَانَ الله قَويا عَزِيرًا (8؟) 


2 


خدا كافران را با دلى ير از خشم بازكرداند بى آنكه نتيجه اى از كار خود كرفته باشند؛ و خداوند (در اين ميدان)» مؤمنان را 
ا وحيكة بن بساحت (و :يزور درا تيان كزن)ة و خداقوى وشكنتة ايلو است! (6) 


و رَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم م منْ أَهْلٍ الْكتَاب من صَيَاصِيهمْ وَقَذَّفَ فِى قُلُوبِهمُ الوب فَرِيا تَفلُونَ وكأ سِرُونَ فَريقًا (8؟) 


و خداوند كروهى ازاهل كتاب [- يهود] را كه از آنان [- مشركان عرب ] حمايت كردند از قلعه هاى محكمشان يايين كشيد 


ودر دلهايشان رعب افكند؛ (و كارشان به جايى رسيد كه) كروهى را به قتل مى رسانديد و كروهى را اسير مى كرديد! (12) 
و كك أَوْصَهة وَويارَقم وأموالقة َأَدْضًا لّمْ تَطُْوهَا وَكانَ الله على كل شَئْءٍ قَدِيرًا (59) 


و زمينها و خانه ها و اموالشان را در اختيار شما كذاشت,ء و (همجنين) زمينى را كه هركز در آن كام ننهاده بوديد؛ و خداوند بر 


رحج ترانابيك] 0 


2 


ا أَبّهَا الي قل لََروَاجِكك إن كشن ترْنَ الْحاة الدّثيا وَزِيتتهَا فَعالَينَ أمتعكة وَأَسَ دحك سَرَاحًا جمِيلًا (18) 


اى ييامبر! به همسرانت بككو: «اكر شما زندكى دنيا وزرق و برق آن را مى خواهيد بياييد با هديه اى شما را بهره مند سازم و 
شما را بطرز نيكويى رها سازم! (58) 


وَإن كشن ترِدنَ اللَّهَ و رَسُوَلَة وَالدّارَ الْآخرَة فَإنَّ الله أَعَدَّ للْمحْسَِاتِ منكنٌ أَجْرًا عَظيمًا (19) 


واكر شما خداو امرش و سراي آخرت را مى خواهيدء خداوتد براى نيك وكاران شما ياداش عظيمى آماده ساخته است.» 
كه 


يَا نْسَاءَ الى من يَأتِ منكنٌ بفَاحسَه 24 بين بُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَّابُ ضِعْفَين وَكانَ ذلك عَلَى الله تامع 
اى همسران ييامبر! هر كدام از شما كناه آشكار و فاحشى مرتكب شودء عذاب او دوجندان خواهد بود؛ واين براى خدا آسان 


ص: ا'ءع 


جزء رف 


ادامه سوره الأحزاب 


سر 
ع 


ون ملك ملكة لله وقوه وتعمل غالها لوقه أخدها تين وَأَعتَدنَا لَّهَا رزْقًا كرِيمًا (01) 


ع 


وهر كس از شما براى خدا و ييامبرش خضوع كند و عمل صالح انجام دهد. ياداش او را دو جندان خواهيم ساختء و روزى 


يرارزشى براى او آماده كرده ايم. (001 
يا نسَاء النِّيَ تن كأححدٍ مُنَ النّسَاءِ إن انَقَيدنَّ كا تَخْضَعْنَ بالْقَْلٍ قبطم الى فِى قَلبِدِ مَرَضٌ وَقُلْنَ وا معرُوكًا (؟©6) 


اى همسران ييامبر! شما همجون يكى از زنان معمولى نيستيد اكر تقوا بيشه كنيد؛ يس به كونه اى هوس انكيز سخن نكوييد كه 


_ 


وَقَْنَ فى بيُوتكنٌ وما تَبِرَجنَ تَبوْجِ ال اهِلِيِهِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصّلَاة وَآتِينَ الرّكاة وَأَطِعْنَ الله وَرَسُولَهُ إِنّمَايُرِيدٌ الله لكَذْهِبَ عَنكمُ 
الجسن أغل البيث وَيُطه ركع ؟ طبع زسسم 

ودر خانه هاى خود بمانيد» و همجون دوران جاهلتّت نخستين (در ميان مردم) ظاهر نشويدء و نماز را بريا داريد» وزكات را 
برذائنده و غذا و رسول وا اطاعت كيد خداوتد فقط فى حراهد بليدىى كتامتوا انما اهل بيت دور كيدو كابلا مانا 


ياكك سازد. (#م) 
وَاذْ كرْنَ مَا يُتلّى فى بُيوتِكنٌ مِنْ آيَاتٍ الله وَالْحِكمَه إِنَّ الله كان لَطِيفًا حَمِيرًا (ع") 
آنجه را در خانه هاى شما از آيات خداوند و حكمت و دانش خوانده مى شود ياد كنيد؛ خداوند لطيف و خبير است! (ع”) 


إِنَ الشف لين والقة لفاك والتزييق والعؤينات والفافين والقاقات وَالصَادِقِينَ وَالصَادِقَاتِ وَالصَابِرِينَ وَالصَابِرَاتِ وَالَْاثِجِينَ 
وَالْحَاِعَاتٍ وَالْمَمصَ دّقِينَ وَالْمنَصَ دَّقَاتِ وَالصَائِمِينَ وَالصَائِمَاتٍ وَالْحَافِظِينَ فَرُوجَهُمْ وَالْحَافِطَاتٍ وَالذَاكرِينَ الله كثيرًا وَالذَاكرَاتِ 
أَعَدَّ اللهُ لَهُم مَغْفِرهَ وَأَخْرًا عَظِيمَا (0*) 


به يقين» مردان مسلمان و زنان مسلمانء مردان با ايمان و زنان با ايمان» مردان مطيع فرمان خدا و زنان مطيع فرمان خداء مردان 
راستككو و زنان راستكوء مردان صابر و شكيبا و زنان صابر و شكيباء مردان با خشوع و زنان با خشوع, مردان انفاق كننده و زنان 
انفاق كننده. مردان روزه دار و زنان روزه دار» مردان ياكدامن و زنان ياكدامن و مردانى كه بسيار به ياد خدا هستند و زنانى 


كه بسيار ياد خدا مى كنندء خداوند براى همه آنان مغفرت و ياداش عظيمى فراهم ساخته است. (8*) 
ص: ؟مع 


وكا كان اغرون ولامرينه إذا فضي الله ورشوله 


رع 


ؤاهر كش اتاقرمائى ذا و:رسولكن .زا كندة به كمراهى اشكارق كرفتارشذه اشيث! (عم) 


وَإِذ تقول للذى أَنْعَمَ الله عَليِهِ وَأَنْعَمْتٌ عَليْهِ أميتكك عَلتِك رَوْجَك وَائَقٍ الله وَتخفى فى تفيتكك مَا الله مُعْدِيهِ وَتَخشّى النْاسَ 
1 


وَاللَهُ أحق أن تَحَْاهُ فلَمَا قَضَى زَيِْدٌ منْهََا وَطَرَا رَوَّجنَاكهَا لكئ لَا يَكونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حرَجٌ فى أَزْوَاج أَدْعِيَائِهم إِذا قَضَوَا مِنْهُنَ 
وَطًَا وَكَانّ أَمْرُ اللّهِ مَفْعُونًا (/م) 


(به خاطر بياور) زمانى را كه به آن كس كه خداوند به او نعمت داده بود و تو نيز به او نعمت داده بودى [به فرزند خوانده ات 
الكذا] من كنك © احسرت :را نككاه دار واز خدا بيرهيز!) (و ييوسته اين امر را تكرار مى كردى)؛ و در دل جيزى را ينهان مى 
داشتى كه خداوند آن را آشكار مى كند؛ واز مردم مى ترسيدى در حالى كه خداوند سزاوارتر است كه از او بترسى! هنكامى 
كه زيد نيازش را از آن زن به سرآورد (و ازاو جدا شد)» ما او را به همسرى تو درآورديم تا مشكلى براى مؤمنان در ازدواج با 
همسران يسر خوانده هايشان -هنكامى كه طلاق كير ند- نباشد؛ و فرمان خدا انجام شدنى است (و سنّت غلط تحريم اين زنان 
بايد شكسته شود). (/10”) 


- 
ع 


ما كان عَلَى لني مِنْ حرّج فبمًا فَرَض الله لَه نه اللّهِ فى الّذِينَ خَلَوَا مِن قَبِل وَكانّ أَمرٌ الله قَدَرًا مَفْدُورًا (*) 


هيج كونه منعى بر ييامبر در آنجه خدا براو واجب كرده نيست؛ اين سنّت الهى در مورد كسانى كه بية بيش ازاين بوده اند نيز 
جارى بوده؛ و فرمان خدا روى حساب و برنامه دقيقى است! (07) 


3 


| نا الله وَكّى بالله حسِيبًا (9*) 


- 
- أَحَل 2 


الذِينَ يُبلغونَ رِسَالاتٍ الله وَيَحْسْوْنَهُ وَل يَحْشَوْنَ 


خدا ! 


(ييامبران) يبشين كسانى بودند كه تبليغ رسالتهاى الهى مى كردند و (تنها) ازاو مى ترسيدند» واز هيج كس جز خدا بيم 
تداشتند؛ و هميق :بس كه خداونك حسايكز (و يآدائن داهنده اعمال آنها)است] زوم) 


مَا كان مُحمَدٌ أبَا أَحَدٍ مّن رّجَالِكُمْ وَلَكن رَسُولَ الله وَحَانَمَ انين وَكانَ الله بكل شَيْءٍ عَلِيمَا (0*) 


محمد (ص) يدر هيج يك از مردان شما نبوده و نيست؛ ولى رسول خدا و ختم كننده و آخرين ييامبران است؛ و خداوند به 


همه جيز آ كاه است! (60) 
يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَتُوا اذكو اللَّهَ ذ كوا كثيرًا )8١(‏ 

اف كبا كك مان ازوف وا بن دا واكنا ريت قد 10 

وتتشكوة زكر وأضيا 80) 

و صبح و شام او را تسبيح كوييد! (؟6) 

هُوَ اذى بُصَلَى عَلَِكُمْ وَمَلَائِكته لِخْرجكم من الظلمَاتٍ إِلَى النُورِ وَكانَ بالْمُؤْمنِينَ رَحِيمَا (*©) 


اف كس اسيك كة بر شماادروواو برنحمة من فرسقل:وافرشتكاق أو :(3ية)تنزاق شما تقاضائ رحبت فى كسد تاهتمادرا ان 
ظلمات (جهل و شرك كناه) به سوى نور (ايمان و علم و تقوا) رهنمون كردد؛ او نسبت به مؤمنان همواره مهربان بوده است! 
عع 


ص: 5177 

تجتهة زؤء يَلقَوئهُ سلا وَأعَدٌ لَه أ خْرًا كريمًا (68) 

تحت آنان در روزى كه او را ديدار مى كنند سلام است؛ و براى آنها ياداش يرارزشى فراهم ساخته است. (65) 
ا يها الت إن أن سَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبشََّا وََذِيرَا (8ع) 


اى ييامبر! ما تو را كواه فرستاديم و بشارت دهنده و انذا ركننده! (60) 


وَدَاعِيًا إِلَى الله بذْنهِ وَسِرَاا ميرًا (68) 


وتورادعوت كننده بسوى خدا به فرمان او قرار داديم» و جراغى روشنى بخش! (92) 
وَبَشر الْمؤْمِِينَ بأنَّ لهم منَ اللَِّ قَضْلًا كبيرًا (7©) 

و مؤمنان را بشارت ده كه براى آنان از سوى خدا فضل بزركى است. (617) 

لامع الْكافرينَوَالْمَنَافِقِينَ َع أَذَاهمْ وَتوَكلْ علَى الل وَكَقَى بالل وكيا (60) 


و از كافران و منافقان اطاعت مكنء و به آزارهاى آنها اعتنا منماء و بر خدا توكل كنء و همين بس كه خدا حامى و مدافع (تو) 
است! (/©) 


و 
- 


انها الَّذِيِنَ آمَنُوا إذَا كعم الْمَؤْمنَاتِ ثُممَ طلْفْقوهُنٌ مسن قَدِلي أن تَمَسُوهُنٌ كا لكخ عَلَيهِنَّ مِنْ عحَدَهِ تَعَْدُونَّهَا فَمَتعْوهُنٌ 


22 


وَسَرحَوهَنّ سَرَاحَا جَميلا (وع 


اى كسانى كه ايمان آورده ايد! هنكامى كه با زنان با ايمان ازدواج كرديد و قبل از همبستر شدن طلاق داديدء عدّه اى براى 
شما بر آنها نيست كه بخواهيد حساب آن را نككاه داريد؛ آنها را با هديه مناسبى بهره مند سازيد و بطرز شايسته اى رهايشان 
كنيد. (9ع) 


ئَا و يا الي |" نا أَحْللنًا لَك أَزْوَاجَك الذَاتى آتَيِت أَجُورَهُنٌ وَمَا مَلَكتْ بَمِيدّك مما أَذَاء اللَّهُ لِك وَبنَاتِ عَمّك وَبَنَاتِ عَمَاتَكَ 
وكات كبالكك وينات عا لايك اللاه بى هَاجَنَ معكك وَافْرَأة مومه إن وَعَبِت تَْهَا ِب إن أرَاَ الي أن ب تيكحها حَالِصَهَ لكك 
من دُونِ الْمَؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضًَا لهم فى أَرْوَاجِهِمْ وما ملكت أَبْحَ انْهُمْ ِكيلا يكون عَلَِكَ عَرَجٌ وَكَانَ الله غَقُورًا وَجيمًا 
600 


اى ييامبر! ما همسران تو را كه مهرشان را يرداخته اى براى تو حلال كرديمء و همجنين كنيزانى كه از طريق غنايمى كه خدا به 
تو بخشيده است مالكك شده اى و دختران عموى توء و دختران عمّه هاء و دختران دايى توء و دختران خاله ها كه با تو مهاجرت 
كردند (ازدواج با آنها براى تو حلال است) و هركاه زن با ايمانى خود را به ييامبر ببخشد (و مهرى براى خود نخواهد) جنانجه 
بيامبر بخواهد مى تواند او را به همسرى بركزيند؛ اما جنين ازدواجى تنها براى تو مجاز است نه ديككر مؤمنان؛ ما مى دانيم براى 
آنان در مورد همسرانشان و كنيزانشان جه حكمى مقرّر داشته ايم (و مصلحت آنان جه حكمى را ايجاب مى كند)؛ اين بخاطر 
آن است كه مشكلى (در اداى رسالت) بر تو نباشد (و از اين راه حاميان فزونترى فراهم سازى)؛ و خداوند آمرزنده و مهربان 


ص: 576 
تُوجى من تَطَا مِنْهُن وَتَؤْوِى إِلؤكك من تَذَاءُ ومن اتيت مِمَنْ عَزَّلْت قَلَا جَنَاحَ عَلَيِك وَلِبِك أذْنَى أذ ةده ونا كن 


وَيَوْضَيِنَ بها آكَيِتَهُنّ كلَهُنَ وَاللَهُ غلم ما فى فُلوبكمْ وَكَانَ الله يما حَلِيمَا )0١(‏ 


(موعد) هر يكك از همسرانت را بخواهى مى توانى به تأخير اندازى» و هر كدام را بخواهى نزد خود جاى دهى؛ و هركاه بعضى 
از آنان را كه بركنار ساخته اى بخواهى نزد خود جاى دهىء كناهى بر تو نيست؛ اين حكم الهى براى روشنى جشم آنان» و 
اينكه غمكين نباشند و به آنجه به آنان مى دهى همككّى راضى شوند نزديكتر است؛ و خدا آنجه را در قلوب شماست مى داند» 
و خداوند دانا و بردبار است (از مصالح بندكان خود با خبر استء و در كيفر آنها عجله نمى كند)! (01) 


نه إِلَّا مَا ملكت يَمِيئُك وَكَانَ اللَهُ عَلّى كل شَيْءٍ قينا 


بعدازا ون تكرز وا "براض خاول مسن لمن تواق؟ مستراقف واابه منعر ا نسكرق ندل كن[ - بعضى را طلاق دهى و 
همسر ديكرى به جاى او بركزينى ] هر جند جمال آنها مورد توجه تو واقع شود مكر آنجه كه بصورت كنيز در ملكك تو 


ا 


نا أنه الذية اعثو) ذا بتخلوا َو الي إن أن يؤْدَنَ لَكمْ إِلَى طَعام عير نظن إن ون إِذا دعي ُمْ قَادْلُوا كَإذَا 0 
وَلّا مشتأنيةينَ ليث إِنَذلَكمْ كان يؤؤى الى قيدك* تخيى نكم واللَهايَشتَخيى م مِنَ الْحقَ وَإذَا سَاَلْمُوهنٌَ ااا لوف ون 
وَرَاءِ حجاب ذَلْكمْ أَطْهَرُ لِقلُوِكمْ وَقُلُوبهِنٌ وَمَا كان لَكُمْ أن دوا يسول اللدرو 

عِندَ اللّهِ عَظِيمًا (37) 


2 
ع 
2 


ن تَنكحوا 0 نَّ ذَلْكُمْ كان 


اى كسانى كه ايمان آورده ايد! در خانه هاى ييامبر داخل نشويد مكر به شما براى صرف غذا اجازه داده شود» در حالى كه 
(قبل از موعد نياييد و) در انتظار وقت غذا ننشينيد؛ اما هنكامى كه دعوت شديد داخل شويد؛ و وقتى غذا خورديد يراكنده 
شويد, و (بعد از صرف غذا) به بحث و صحبت ننشينيد؛ اين عمل» ييامبر را ناراحت مى نمايد» ولى از شما شرم مى كند (و 
جيزى نمى كويد)؛ اما خداوند از (بيان) حق شرم ندارد! و هنكامى كه جيزى از وسايل زندكى را (بعنوان عاريت) از آنان [- 
همسران ييامبر] مى خواهيد از يشت يرده بخواهيد؛ اين كار براى ياكى دلهاى شما و آنها بهتر است! و شما حق نداريد رسول 


خدا را آزار دهيد» و نه هركز همسران او را بعد از او به همسرى خود درآوريد كه اين كار نزد خدا بزركك است! (7ه) 


اكر عيرق بر ١]‏ اشكاز كيذ نا انرا ينيان دازيد خداولة ار همه يز اكافاسشت! (ع8) 


ص: ”ع 


كا إحْوَائَهن ولا َتنا د أَحْوَاتِهنٌ ولا نشاتهن ولا مااملكث أتمانهن اله 


- 


اللَّهَ إنَّ الله كان عَلَى كل شَْءِ شَهِيدًا (0ه) 


زنان مسلمان و بردكان خويش (كه بدون حجاب و يرده با آنها تماس بككيرند)؛ و تقواى الهى را بيشه كنيد كه خداوند نسبت 


به هر جيزى شاهد و آكاه است. (20) 


ل 


ها الت آغثرا لوا علد ملقو تفلها زعه) 


إن الله ومَلَائِكتهُ يُصَلونَ عَلَى الى يا أ 
خدا و فرشتكانش بر ييامبر درود مى فرستند؛ اى كسانى كه ايمان آورده ايدء براو درود فرستيد و سلام كوييد و كاملا تسليم 


(فرمان او) باشيد. (8) 


4207 و 3 عو - كو 


إنَّ الَّذِينَ يؤْدُونَ الله وَرَسُولَه لَعنَهُمُ اللَهُ فى الذَّنْيَا وَالْآخِرَهِ وَأَعَدَّ لَّهُعْ عَذَاًا مهيا (0ه) 


آنها كه خدا و بيامبرش را آزار مى دهند» خداوند آنان رااز رحمت خود در دنيا وآخرت دور ساخته؛ و براى آنها عذاب 


خوا ركننده اى آماده كرده اسبية. (لاج) 
وَالَّذِينَ يُؤْذْونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمَاتِ بغر مَا اكتَسَبوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهتَانا وَإِنْمَا مُبينا (0ه) 


و آنان كه مردان و زنان باايمان را به خاطر كارى كه انجام نداده اند آزار مى دهند؛ بار بهتان و كناه آشكارى رابه دوش 
كشيده اند. (/0) 


3 


ىا أَيّهَا الى قل لأَرْوَاجك وَبَناتكك وَنْسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يدَنِينَ عَلَيِهِنَّ مِن جَلابِيبِهنَ ذلك أذْنَى أن يُعْرَفنَ فلا يُؤْذْيْنَ وَكانّ الله غَفورًا 


رَحيمًا (09) 


اى ييامبر! به همسران و دخترانت و زنان مؤمنان بكّو: «جلبابها |[ - روسرى هاى بلند] خود را بر خويش فروافكنندء اين كار براى 
ايتكه شناخته شوند و مورد آزار قرار نكيرند بهتر است؛ (و اكر تاكنون خطا و كوتاهى از آنها سر زده توبه كنند) خداوند 
همواره آمرزنده رحيم است. (09) 


ا 


ين لم يَنتهِ الْمََافِمَونَ وَالَِينَ فى قلوبهم مَرَض وَالْمُوْجِفُونَ فى الْمَدِيئهِ لَْرِيتَك بهم ثُمَ لَا يجَاوِرُوتَك فيها إَِا قينا (20) 


اككر منافقان و بيماردلان و آنها كه اخبار دروغ و شايعات بى اساس در مدينه يخش مى كنند دست از كار خود بر ندارند» تو 
را بر ضدّ آنان مى شورانيم» سيس جز مدّت كوتاهى نمى توانند در كنار تو در اين شهر بمانند! (20) 


0 
: 


لْعُونِينَ أَبْنَمَا مُقهُوا أَخِدُوا وَقُُوا تَفتِلًا (81) 

وازهمه جا طرد مى شوند» و هر جا يافته شوند كرفته خواهند شد و به سختى به قتل خواهند رسيد! )8١(‏ 
نه اللِّ فى الَِّينَ خَلَوَا من قَبِلُ وَلَن تَجد لِسُنَّه الله َعِِيًا (89) 

اين سنّت خداوند در اقوام بيشين استء و براى سنّت الهى هيج كونه تغيير نخواهى يافت! (87) 


ص: ”ع 


يَشألْك النَّاسٌ عَن السَاعَهِ قل إِنَّمَا عِلْمَهَا عِندَ اللّهِ وَمَا يُدْرِيكك لَعَلَّ السَاعَه تَكونٌ قَريبًا (8#) 


مردم از تو درباره (زمان قيام) قيامت سؤال مى كنندء بككو: «علم آن تنها نزد خداست!» واجه مى دانى شايد قيامت نزديكك 


باشد! (7:م) 

إنَّ الله لَعَنَ الْكافِرِينَ وَأعَدَّ لَّهُمْ سَعِيرًا (6*) 

خداوند كافران را لعن كرده (و از رحمت خود دور داشته) و براى آنان آتش سوزاننده اى آماده نموده است» (ع8) 
حَالِدِينَ فيهَا أََدَا لا يَجدُونٌَ وكا وَلَا نَصِيرًا (مع) 

وال كذ هتورذ 1 قك ابن من اناكو ولي ورنارت ف تفخو لعف حافك 1( 20) 

يَوَْ تقلت وُوههُمْ فى الَارِ يَقُوُونَ يا لتنا أَطعْنَا الل وَأطَعْنَاالوَسُولًا (88) 


در آن روز كه صورتهاى آنان در تش (دوزخ) دكركون خواهد شد (از كار خويش يشيمان مى شوند و) مى كويند: «اى 
كاش خدا و ييامير را اطاعت كرده بوديم!) 22" 


وَقَالُوا وَكنا 1 أَطَعْنَا سَادَتَنَا وكيا اَن فَأَضصَلُونا الكبيلا (/ا) 

و مى كويند: «يروردكارا! ما از سران و بزركان خود اطاعت كرديم و ما را كمراه ساختند! (20) 
رَبَنَا آتَهِمْ ضِعْفَيِن مِنَ الْعَذَّابِ وَالْعَنّْهُْ لَعْنًا كبيرًا (80) 

يروردكارا! آنان را از عذاب, دو جندان ده و آنها را لعن بز ركى فرما!» (/8) 


نا با الَّذِينَ آمَنُوا لا تَكوتُوا كالَدِينَ آذَوا مُوسَى فَبرَأه اللُّ مما قَانُوا وَكَانَ عِند الله وَجيهًا (89) 


اى كسانى كه ايمان آورده ايد! همانند كسانى نباشيد كه موسى را آزار دادند؛ و خداوند او رااز آنجه در حق او مى كفتند 


مبرا ساخت؛ و او نزد خداوندء آبرومند (و كرانقدر) بود! (89) 
با انها :لخي اموا انقوا الله وكولوا فول سيدا زمه 
اى كسانى كه ايمان آورده ايد! تقواى الهى ييشه كنيد و سخن حق بكوييد... (:/0) 


تقلع لك أغفالكة وَيَخو لكة دتويكة ومن ن يولع الل وَرَسُولَُ د روزا عظِيمَا 0/١‏ 


تا خدا كارهاى شما را اصلاح كند و كناهانتان را بيامرزد؛ و هر كس اطاعت خدا و رسولش كند. به رستكارى (و ييروزى) 


عظيمى دست يافته است! 0/1١(‏ 
نا عَوَضْنا لمان عَلَى السَمَاوَاتٍ وَالََدْض وَالْجبَالٍ كبن أن يخملها واه شْمَفنَ مِنّْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنَانٌ إِنّهُ كانَ طَلُومًا هوا 0 


ما امانت (تعجَّد» تكليفء و ولايت الهيّه) را بر آسمانها و زمين و كوه ها عرضه داشتيم» آنها از حمل آن سر برتافتند» واز آن 
هراسيدند؛ اما انسان آن را بر دوش كشيد؛ او بسيار ظالم و جاهل بود (جون قدر اين ن مقام عظيم را نشناخت و به خود ستم 
كرد)! (0/5 


عدت الله التتافقية والمكافقاتك وَالْمْشْرِكِينَ وَالْمُمْركاتٍ وثرت الل على اللزمفرة والفو كاك :5 كاك الله عنروا فنيعا زمه 


هدف اين بود كه خداوند مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرك را (از مؤمنان جدا سازد و آنان را) عذاب كند. وو خدا 


رحمت خود را بر مردان و زنان باايمان بفرستد؛ خداوند همواره آمرزنده و رحيم است! (0/7 

ص: 53717 

سوره سبا 

بشم الله الرّْمَنِ الرَحِيم اعفد لله الذى له ها فى القعاوات َم فى الََوْضِ وَلَهُ الْحَمْدٌ فى الْآخِرَهِ وَهُوَ الْحَكيمُ الْحَمِيرٌ )١(‏ 


حمد (و ستايش) مخصوص خداوندى است كه تمام آنجه در آسمانها و زمين است از آن اوست؛ و (نيز) حمد (و سياس) براى 


اوست در سراى آخرت؛ واو حكيم و آكاه است. )١(‏ 
َعْلمُ ما يلح فى الَدْض وَمَا بَخر مِنَْا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السّمَاءِ وَمَا بَعرْحٌ فيهَا وَهُوَ الرَحِيمُ يه اورم 


آنجه در زمين فرومى رود و آنجه رااز آن برمى آيد مى داند» و (همجنين) آنجه از آسمان نازل مى شود و آنجه بر آن بالا 


مى رود؛ واو مهربان و آمرزنده است. (؟) 


وَقَال الْذيىَ كُنَدوا نا تَأَتِينَا الصَاعَهُ قل بَلَى وَرَبّى كَأْيَكُمْ عَالِم لعب لما , يقت عن مثقال ره فى السَمَاوَاتِ وَلَا فى الَْرْضِ وَلَا 
ووو اكوا كبر نا بى ككتاب كُبِينٍ (0) 


كافران كفتند: «قيامت هركز به سراغ ما نخواهد آمد!! بكو: «آرى به يروردكارم سوكند كه به سراغ شما خواهد آمد. 
خداوتدى كه او غيب كاه اث :وريه انذازه سسكتى ذزواى در آسمانها و زمين از علم او دور نخواهد ماند» ونه كوجكتر از 
آن ونه يور كتره عكر ابتكه در كتابى آشكار ثبت است!!» »ع2 


يجري الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أوليك لَهُم مَغْفِرةُ وَرِزْقَ كريمٌ (©) 


تا كسانى را كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام داده اند ياداش دهكل» براى آنان مغفرت و روزى يرارزشى است! (6) 


وَالْذِينَ سَعَوْا فى آيَاتِنَا مَُاجِزِينَ أولّئِك لَهُعْ عَذَابٌ مّن رجز ألِيم (5) 


و كسانى كه سعى در (تكذيب) آيات ما داشتند و كمان كردند مى توانند از حوزه قدرت ما بكريزند» عذابى بد و دردناكك 


خواهند داشت! إلزه» 
وَيَرَى الَذِينَ أونُوا الْعِلْم الَذِى أَنزِلَ ليك من رَبك هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِى إِلَى صِرَاطٍ الْعزيز الْحَمِيدٍ () 


كسانى كه به ايشان علم داده شده. آنجه راز سوى يرورد كارت بر تو نازل شده حق مى دانند و به راه خداوند عزيز و حميد 
هدايت مى كند. (2) 

وَقَالَ الّذِينَ كمَرُوا هَل نَدُلْكُمْ عَلَى رَجْلٍ بتكم إِذَا مُرفْكمْ كلَّ مُمرّقٍ إِنَكمْ لَفِى حَلقِ جَدِيدٍ (0) 

و كافران كفتند: «آيا مردى را به شما نشان دهيم كه به شما خبر مى دهد هنككامى كه (مُرديد و) سخت از هم متلاشى شديدء 


(بار ديكر) آفرينش تازه اى خواهيد يافت؟! (/) 


ص: مرا 


أ 


أَْترَى عَلَى اللِّ كذِبًا أم به جه بَلِ الّذِينَ لَا يؤْمئُونَ بالْآخره فى الْعَذَاب وَالضَّكالٍ الَْعِيدٍ (0) 


آيااوير خدا دروغ بسته يا به نوعى جنون كرفتار است؟!) (جنين نيست»» بلكه كسانى كه به آخرت ايمان نمى آورند» در 
عذاب و كمراهى دورق هستند (وانشانه كمراهى. آنها هميق الكان شديداست): 0( 


ع 
أذ م ع داه و 


لم يو إلى ما ل ل 


آناانه انحة يقن زو وتشكاننير انان از اسماث وازهوة قرزاو ار تكاه دكرةتك (تاءيةقدرك مدان كمه عير وافق قود )1 
اكر ما بخواهيم آنها را (با يكك زمين لرزه) در زمين فرومى بريمء يا قطعه هايى از سنككهاى آسمانى را ب بر آنها فرومى ريزيم؛ در 


اين نشانه اى است (بر قدرت خدا) براى هر بنده توبه كار! (4) 


0 و 


وَلَقَدُ آثَيَنَا دَاوُودَ مما قَضْنًا يَا جبا ل أوبى مَعَهُ وَالطَبر وَألَنَا لَه الْححَدِيدٌ )6١(‏ 


و ما به داوود از سوى خود فضيلتى بزركك بخشيديم؛ (ما به كوه ها و يرند كان كفتيم:) اى كوه ها و اى يرندكان! با او هم آواز 


شويد و همراه او تسبيح خدا كوييد! و آهن را براى او نرم كرديم. )٠١(‏ 
أن اعْمَلٌ سَابعَاتٍ وَقَدَّرْ فى السَرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحا إِنَى بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ )1١1(‏ 


(و به او كفتيم:) زره هاى كامل و فراخ بسازء و حلقه ها را به اندازه و متناسب كن! و عمل صالح بجا آوريد كه من به آنجه 


انجام ميدهيد بينا هستم! )١١(‏ 


- 
أ 7 


وَلسمِكتِمَانَ الرّبيحَ عَدُوُهَا شَّهْرٌ وَرَوَانحَهَا سَّ هر وَأسَلَْا لَه عَيِنَ الْقطر وَمِنَ الْجنَّ مَن يَعْمَل بَئِنَ يَدَيْهِ باذ ذَنِ رَبهِ وَمَن يَزِغ مِنْهُمْ عَنْ أمْرا 


ذْقَهُ من ع عَذَاب السّعير (؟١)‏ 


و براى سليمان باد را مسخر ساختيم كه صبحكاهان مسير يكك ماه را مى ييمود و عص ركاهان مسير يكك ماه را؛ و جشمه مس 
(مذاب) را براى او روان ساختيم؛ و كروهى از جنّ ييش روى او به اذن يرورد كارش كار مى كردند؛ و هر كدام از آنها كه از 


يَعْمَلونَ لَهُ مَا يَشَاكُ من مَّحَارِيبَ وَتَمَائِيلَ وَحِفَانِ كالْجوَابِ وَقَدُورِ رَّاسِيَاتِ اعْمَلوا آلَ دَاوُودَ شكرًا وَقليل مّنْ عِبَادِىَ الشّكورُ (*1) 


آنهيًا قرجه سليمان هئ خواسة راقن رست كردقدة مبدهاء تمتالهاء ظروف بزّرك غنذا هماتك حوضهاء و ديكياق 
ثابت (كه از بزركى قابل حمل و نقل نبود؛ و به آنان كفتيم:) اى آل داوود! شكر (اين همه نعمت را) بجا آوريد؛ ولى عده 
كمن از بند كان هن شحر كرازلد! 38 


لما قَضَّ ينا عَلَيهِ الْمَوْتَ مَا دَلّهُمْ عَلَى ه عَلَى مَوْه إَِادَابّهُ لوْض كل وشاتة لذ خق يدث الول أن لوا كاتوايعلهوة القي بها ينوا فى 
الْعَذَاب الْمهِينَ (؟1) 


(بااين همه جلالم و شكوه سليمان) هنككامى كه مركك را بر او مقرّر داشتيم» كسى آنها رااز مركك وى آكاه نساخت مكر 
جنبنده زمين [- موريانه ] كه عصاى او را مى خورد (تا شكست و ييكر سليمان فرو افتاد)؛ هنكامى كه بر زمين افتاد جنّيان 


فهميدند كه اكر از غيب آكاه بودند در عذاب خواركننده باقى نمى ماندند! (1) 
ص: 5794 
لَقَدْ كان لِسَا فى مَشْكيهم آيَهٌ َُججَانِ تحن يَعِين وَسْمَالٍ كلو من رْقٍ ربكم وَاشْكَرُوا لَه بده بيه وَرَبّ غَفُور (ه1) 


براى قوم ١‏ «سبا» در محل سكونتشان نشانه اى (از قدرت الهى) بود: دو باغ (بزركك و كسترده) از راست و حب (رودخانه عظيم 
با ميوه هاى فراوان؛ و به آنها كفتيم:) از روزى يرورد كارتان بخوريد و شكر او را بجا آوريد؛ شهرى است ياكك و ياكيزه» و 


يروردكارى آمرزنده (و مهربان)! إلى 8 
0 َأَرْسَلْنَا عَلَبهٍ سَئِلَ العَرم وََدَلَاهُم بِجَنتَِهمْ جتنن ذوَانّ ن أكلٍ تفط وَأَثْلٍ وَشَىْءِ مّن سِذْر قَلِيلٍ (19) 


با ميوه هاى تلخ و درختان شوره كز و اندكى درخت سدر مبدّل ساختيم! (18) 


ذلك جَرَيََاهُم بم كمَرُوا وَهَلُ نُجَازى إِلَا الكفُورَ (17) 


اين كيفر را بخاطر كفرانشان به آنها داديم؛ و آيا جز كفران كننده را كيفر مى دهيم؟! (17) 


وَأَْامًا 


وَجَعَلنا بتِنَهُْ وَبَئِنَ الْقَرَى الَتَى با رَكنًا فيا قرَى ظَاهِرَةٌ وَقَدَوْنًا فِيهَا السَيِرَ سِيرُوا فيهًا ليَالِى وَأْيّامَا آمِنِينَ (1) 


و ميان آنها و شهرهايى كه بركت داده بوديم» آباديهاى آشكارى قرار داديم؛ و سفر در ميان آنها را بطور متناسب (با فاصله 
نزديكك) مقرّر داشتيم؛ (و به آنان كفتيم:) شبها و روزها در اين آباديها با ايمنى (كامل) سفر كنيد! (18) 


فقالوا وكا يعد يكن أشفاونا وَظلمو] أَنفْسَهُمْ فَجَعَلنَاهُمْ أَحَادِيتٌ وَمَرََاهُْ كل مُمرَّقٍ إِنَّ فى ذلك لَآيَاتٍ لكل صَهَارٍ شَّكورٍ (15) 


ولى (اين ناسياش مردم) كفتند: «يروردكارا! ميان سفرهاى ما دورى بيفكن» (تا بينوايان نتوانند دوش به دوش اغنيا سفر كنند! و 


ساختيم؛ در اين ماجراء نشانه هاى عبرتى براى هر صابر شك ركزار است. (15) 


وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيِهِمْ ليس ظَلَّهُ فَاتعُو ه إِنَا ريا بقَا عن المَؤمنيت (:0 
(ارى) فين اتليسن كما غود رادزباره انها محفق دافت: كه .حمكن :اذ او بنروق كردئلا جن كروه اند كن :از مؤهنان1 6110 


وَمَا كانَ لَهُ عَليهِم م من سُلْطَانٍ إِنَا َعَم من قزل قرو فق قناقن شك و اليل فز لور ها 


او سلطه بر آنان نداشت جز براى اينكه مؤمنان به آخرت رااز آنها كه در شكك هستند باز شناسيم؛ و يرورد كار توء نكاهبان 


ل اذعُوا الَِّينَ زَعَمتُم مّن دُونٍ اللَّهِ ا يَملكُونَ مِْقَالَ ذَرِّ فى الصَمَاوَاتٍ وَلَا فى الَدْض وَمَا لَّهُمْ فِيهما م : مِن شوك وَمَالَهُ مِنْهُم مّن 
0 


بكو كنات را كة غيرناق كيدا (معود خود) .هئ يندازيد يخوائيد! (آنها شركر كرهن' ان كار شما نم كشانتد» زا كه) انهاه 
اندازه ذرّه اى در آسمانها و زمين مالكك نيستندء و نه در (خلقت و مالكيت) آنها شريكندء و نه ياور او (در آفرينش) بودند. 


020 
ص: رضنا 
وَل تَنَعَ الشّمَاعَهُ عِندَه إلا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حََّى إِذَا قرع عَن قُلُوبهمْ قَالُوا مادا قَالَ رَبُكم قَالُوا الْحَقَّ وَهْوَ الْعَِيٌ الْكبيرُ (5) 


هيج شفاعتى نزد او» جز براى كسانى كه اذن داده» سودى ندارد! (در آن روز همه در اضطرابند) تا زمانى كه اضطراب از 
دلهاى آنان زايل كردد (و فرمان از ناحيه او صادر شود؛ در اد ين هنكام مجرمان به شفيعان) مى كويند: «يرورد كارتان جه 


دستورى داده؟) مى كويتيك: «حقّ را (بيان كرد و اجازه شفاعت درباره معان داد)؛ و اوست بلندمقام و بز ركك مرتبه!) (717) 


قُلْ من يَرْرُفكم مّنَ السَمَاوَاتٍ َال س قل 


0 


ا اك َاكمْ لَعَلَى هذى أَوْ فى ضََالٍ مين (78) 


كو نت كب تنما توانان ا سنداتها و1 م روات قير اندها ركوو للها نوعهاانا شما بن الطريق) بعدانتكة اندز مكلت ] فكايف 


هستيم!) (55) 

قل لا تُسأَلُونَ عَمَا أَجْرَمَْا وَلَا نأل عَمَا تَعْمَلُونَ (ه؟) 

بككو: «شما از كناهى كه ما كرده ايم سؤال نخواهيد شدء (همان كونه كه) ما در برابر اعمال شما مسؤول نيستيم!» (0؟) 
قل يَجْمَعٌ تقد" رَبُنَا نم يَفْتَحَ : نا بالْحَقّ وَهُوَ الْمَّاحٌ الْعَلِيمٌ (8؟) 


بكو: «يرورد كار ما همه ما را جمع مى كندء سبس در ميان ما بحق داورى مى نمايد (و صفوف مجرمان وا الشكر كاوا نهدا 
مى سازد)» واوست داور (و جداكننده) 1 كاه!» )2 


0 أَرُونِىَ الّذِينَ ألْحَفْتم بهِ شرَكاءَ كلا بَلَ هُوَ اللهُ العَزيزٌ اكيم 507 


بكو «كشاتق رااكه يعتؤان شريكة به أ وملحق ساغته امد به.مق نشان ذهيد! هر كر دين نيسث! (او شريكك وشبيهن نندازه)) 
بلكه او خداوند عزيز و حكيم است! (77) 


وَمَاأَْسَلَْاك إلا كافَه ناس بَشِيرٌ ا م] ولكن كر الئاس لَا بَعْلَمُونَ (10) 


نمى دانئد! (/5) 


وي وَيَقُولُونَ متَى هَذًا الْوَعْدٌ إن كسم صَادِقِينَ (19) 

مى كويند: «اكر راست مى كوييد اين وعده (رستاخيز) كى خخواهد بود؟!) (194) 

قل ا يعاد يَْم ل" َستأخدونٌ عَنْهُ سَاعَهَ وَلَا د تَسْتَقْدِمُونَ (.م) 

بكو: «وعده شما روزى خواهد بود كه نه ساعتى از آن تأخير مى كنيد و نه (بر آن) ييشى خواهيد كرفت!) (0") 


وَقَال لين كمَرُوا لن نَؤْمِنَ بيدا القَوْآنٍ وَلا الى بَيْنَ ََدَيْهِ وَلوْ ثَرَى إِذِ الظالِمُونَ مَؤقوفونَ عند رَبّهِمْ يَرْجِعٌ بَغْض ُمْ إلى بض 
الول كول النا اتمهفرا للدي مكيروا لَونَا أَدُ كُمْ كنا مؤْمِنِينَ (1©) 


0 نخواهيم آورد!؛ اكر ببينى هنكامى كه اين 
شكراة دو كس يك و هس امسر ا ا كد ا م 


ص: الع 
قَالَ الْذِينَ اسْتكيدوا لِلَذِينَ اسْتُضعفوا أنَحْنُ صَدَدْنَاكمْ عن الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جا كم بَلْ كنم مُجْرِمِينَ (05) 


(اما) مستكبران به مستضعفان ياسخ مى دهند: «آيا ما شما را از هدايت بازداشتيم بعد از آنكه به سراغ شما آمد (و آن را 
بخوبى دريافتيد)؟! بلكه شما خود مجرم بوديد!) (؟92) 
قال الذي اق موا لِلْذِينَ شتَكبرُوا ِل مَكرٌ الليِلٍ وَالنَهَارِ إِذ روما أن نَكمْرَ باللّه وَنَجْعَلَ لَه له داك 1 و اموا التدامة لما ونا 


2 


الْعَذَابَ وَجَعََا الْأَعْلَالَ فى أَعَْاقٍ الَّذِينَ كَفَرُوا هَل بُجِرّوْنَ إِنَامَا كانُوا يَعْمَلُونَ اليه 


وامستضيعقاق بة مستكران مى كويد «وسوسه هائ فرييكازانه شما دز شب وروز (مايه كمراهى .ما شذ)ء هنكام كه يهبما 
دستور مى داديد كه به خداوند كافر شويم و همتايانى براى او قرار دهيم!» و آنان هنككامى كه عذاب (الهى) را مى بينند 
يشيمانى خود را ينهان مى كنند (تا بيشتر رسوا نشوند)! و ماغل و زنجيرها در كردن كافران مى نهيم؛ آيا جز آنجه عمل مى 


كردند به آنها جزا داده مى شود؟! (7237) 


2 


بمَا أَرْسِلْتُم به كافرُونَ (ع") 


ومادر هيج شهر و ديارى بيامبرى بيم دهنده نفرستاديم مكر اينكه مترفين آنها (كه مست ناز و نعمت بودند) كفتند: «ما به 
آنجه فرستاده شده ايد كافريم!) (076) 


عر 
> 
ع 
2 


َكَالو] تكن كلك أنوانا و أولاةا وها نف بفعديية ممه 
و كفتند: «اموال و اولاد ما (از همه) ب بيشتر است (واين ٠‏ نشانه علاقه خدا به ماست!)؛ و ماه ركز مجازات نخواهيم شد!) (ه” 
0 إن رَبَى يٍشط الوّرْقَ لِمَن يَشَاء وَيَقْدِرُ ولك أكثرَ النّاسِ لَا يَْلَمُونَ (©5) 


بكلُو: برورد كار من روزى را براى هر كس بخواهد وسيع يا تنكك مى كندء (اين ربطى به قرب در دركاه او ندارد)؛ ولى بيشتر 
ويا أتؤالكة ونا ل كي َُربَكُمْ عند عِنَدًَا زُلْقَى إِلَا مَنْ آمَنَ وَعَيِمَلَ صَالِا فَأُولَِك لَهُمْ جَرَاءُ الضَّعْفٍ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فى 
الْعْدَقَاتِ آمنُونَ (/*) 

ل 
آنان ياداش مضاعنف در برابر كارهايى است كه انجام داده اند؟بوو آنها در غرفه هاى (بهث بهشتى) در (نهايت) امثّت خواهند بود! 
م 


الذي يعون ف اناننا معاجرية أوليكافى العذاك تخضدوة 800 


قل إِنَّ رَبّى يَنِسّط الرّرْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقَدِرُ له لَهُ وَمَا أنفَقتُم مّن شَئْءِ قَهوَ يُحْلِفهُ وَهْوَ حَيرٌ لَازِقِينَ (9*) 


بكنُو: «يروردكارم روزى را براى هر كس بخواهد وسعت مى بخشدء و براى هر كس بخواهد تنكك (و محدود) مى سازد؛ وهر 


جيزى را (در راه او) انفاق كنيد» عوض آن را مى دهد (و جاى آن را ير مى كند)؛ واو بهترين روزى دهند كان است!» (94*) 
ص: اع 
وَيَوْمَ يَحْشْرْهُمْ جَمِيعًا نم َُ َقُولُ للْمَلائْكه أَمَوُلَاءِ اك كانُوا يَعبدُونَ ٠‏ 4 


(هتخاظر باوق) روزع :را كه غخذاوند عمه تان وا بوهى انكيزة سين بها فرشتكان مى كويد 17ب ابنهاشما وا يرستكن من 
كردنك؟!) (60) 


قَالُوا سُبحائَك أنتٌ وَلِنَا مِن دُونِهم بل كانُوا بَعْبِدُونَ الْجِنَّ أكتَرَُهُم بهم مُؤْمِنُونَ )8١(‏ 


50 مى نمودند؛ و اكثرشان به آنها ايمان داشتند!) )61١(‏ 
فَاْيَومَ لا يلك بَعْضْكم لبغض نَفعَا وَلَا ضَرًا وَتقَول لِلَذِينَ ظَلْمُوا ذوقوا عَذَابَ النَار الَتى كنم بها تُكذْبُونَ (؟©) 


(آرى) امروز هيج يكك از شما نسبت به ديكرى مالكك سود و زيانى نيست! و به ظالمان مى كوييم: «بجشيد عذاب آتشى را كه 


اسن 4د -ه 


َإِذًا نتلَى لهم آبَاننَا ينات َالَو مهدا إن رَجُلَّ يُرِيدُ أن يَصِدَكُمْ عَمَا كان يَعْدُ آبَازكُمْ وَقَالُوا مَا كَدًا إِنَا فك تُفْتَدى وَقَالَ 


- 


الَّذِينَ كمَرُوا لِنْحَقَ لما جَاءَهَمْ إِنْ هذا إلا سِخْرٌ مُبِينٌ (7©) 


اهكان كه آناةروششك نما انان غتواتد م شودة م كوايحد او ققط هرد است كدامى واد هنما وار التحه 
يدرانتان مى يرستيدند بازدارد!) و مى كويند: «اين جز دروغ بزركى كه (به خدا) بسته شده جيز ديكرى نيست!) و كافران 
شتكاى كنا صق نيه مر اغشان امن كفعندة رابك جر افون اشكار لسكا ) 


وَمَا آآَيَاهُم مّن كب يَدْرُسُوتَهَا وَمَا أرْسَلنًا إِلَِهمْ قبلك من تّذِير (8) 


ما (قبلا) جيزى از كتابهاى آسمانى را به آنان نداده ايم كه آن را بخوانند (و به اتكاى آن سخنان تو را تكذيب كنند)» و ييش 


از تو هيج بيم دهنده [- ييامبرى] براى آنان نفرستاديم! رعع 


وَكذَّبَ الَذِينَ من قَيِلِهم وَمَا بَلَعُوا مِعْشَارَ مَا آتَيََاهُمْ فكذَبُوا رُسْلِى فَكيفٌ كان كير (60) 


كسانى كه بِيثة بيش از آنان بودند (نيز آيات الهى را) اكب اا الى لا ريم ك دهم آنجه به آنان داديم نمى 


قل نما أَعِظكم يَادَدَهٍ أن 1و ل شقن وأرقي لم تنكو فايس ايك تون جِنْهِ إن هُوَ إِنَا نَذِيدَ لكم بَئْنَّ يَدَىْ عَذَابِ شَّدِيدٍ 
(عع) 


1 «شما را تنها به يكك جيز اندرز مى دهم, و آن اينكه: دو نفر دو نفريا يكك نفر يكك نفر براى خدا قيام كنيد ا 
بينديشيد اين دوست و همنشين شما [- محمرد] ال 0 
است!) وضع 


قل عا سَألكك مَنْ أَخْر فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجرىَ إن علَى اللَِّ وَهْوَ عَلَى كل شَيْءِ شَهِيدٌ (67) 

بككو: «هر اجر و ياداشى از شما خواسته ام براى خود شماست؛ اجر من تنها بر خداوند استء و او بر همه جيز كواه است!» (67) 
قل إِنَّ َبَى يَقْذِفُ بالْحقَّ عََمُ ليوب (6) 

بكُو: «يرورد كار من حق را (بر دل ييامبران خود) مى افكند, كه او داناى غيبها (و اسرار نهان) است.» (68) 

ص : بمع 

قل جَاء الْحَقٌّ وَمَا يُِدِئٌ الْبَاطِلٌ وَمَا يعِيدٌ (88) 

بكو: «حق آمد! و باطل (كارى از آن ساخته نيست و) نمى تواند آغا زكر جيزى باشد و نه تجديدكننده آن!» (9) 

فل إن صَلك كالما أضل على لنيئ وَإن اهدي فم ترح إلَىَ رَبَى إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ (0) 


بكو: «اكر من كمراه شوم» از ناحيه خود كمراه مى شوم؟ واكر هدايت يابم» به وسيله آنجه يروردكارم به من وحى مى كند 


هدايت مى يابم؛ او شنواى نزديكك است!» (80) 
ولو ترق إِذ مَرِعُوا قلا فَوْتَ وَأَخَذَُوا مِن مّكانٍ قريب )81١(‏ 


اكرستئ مكات كةافرادشان تلد من شود :انا نم اند (ال عداب: الى ) كوو كد و انها زا ان خائ برشيكن :( كسعي 
انتتظارش را ندارند) مى كيرند (از درماندكى آنها تعيب خواهى كرد)! )8١(‏ 


2 التَنَاوّشَ من مَكانٍ بَعِيل [فد»6 


و(در آن حال) مى كويند: «به حقّ ايمان آورديم!»» ولى جككونه مى توانند از فاصله دور به آن دسترسى بيدا كنند! (؟8) 
وَقَدُ كفَرُوا به من قبل وَيَقَذْفُونَ بِالْعَيب من مّكان بَعِيدٍ (5) 


آنها بيش از اين (كه در نهايت آزادى بودند) به آن كافر شدند و دورا دورء و غائبانه (و بدون آكاهى). نسبت هاى ناروا مى 
دادند. (07) 


وَحِيل بَتِنّهُْ وَتينَ ما ب شْحَهُونَ كما فل بأشْهاهِم من قبل إِنَّهُْ كانُوا فى شَكك مريب (08) 


(سرانجام) ميان آنها و خواسته هايشان جدايى افكنده شدء همان كونه كه با ييروان (و هم مسلكان) آنها از قبل عمل شدء جرا 
كه آنها در شكك و ترديد بودند! (0) 


سوره فاطر 


أ 


بشم الله الكشمن مَنٍ الوجِيم الْحَمردُ لِلَِّ فَاطِرِ السَمَاوَاتِ والأذكن خاعل الملائكة زقلا ولى أَجنحهٍ مَتْنَى وَثْلَاتٌ وَرْبََ يَزِيدٌ فى الْحَلقٍ 


ا يَمَهُ إن اله علَى كل طَونء قدِيد )١(‏ 


ستايش ممخصوص خداوندى است آفريننده آسمانها و زمين» كه فرشتككان را وسولانى قرار داد داراى بالهاى دوكانه و سه كانه 


و جهاركانه؛ او هر جه بخواهد در آفرينش مى افزايد» و او بر هر جيزى تواناست! )١(‏ 
ما يَفتح اللَهُ ِلنّاس مِن رَحْمَهِ قَلَا مُمسك لَهَا وَمَا يُمسِك فَلَا مُوْسِلَ لَه مِن بَعْدِه وَهْوَ الْعَزِيرٌ الْحَكيمُ (؟) 


هر رحمتى را خدا به روى مردم بككشايد» كسى نمى تواند جلو آن را بككيرد؛ وهر جه را امساكك كندء كسى غير از او قادر به 
يا 


يا أنها الثات اذ كدو نع نعمت الله ليم هَل مِنْ حَالِقٍ غير الله يَورُفُكم مّنَ الصَمَاءِ وَل أَرْض لَا إِلَهَ إن هُوَ كَنّى يُؤْفَكونَ (©) 


اى مردم! به ياد آوريد نعمت خدارا بر شما؛ آيا آفريننده اى جز خدا هست كه شما رااز آسمان و زمين روزى دهد؟! هيج 


معبودى جز او نيست؛ با اين حال حككونه به سوى باطل منحرف مى شويد؟! (*) 
ص : علا 
َإِن يُكذَبُوك فَقَدْ كذَبَتُ رُسْلَ مّن يلك وَإِلَى الله تُوْجِعٌ الْْمُورُ (©) 


اككر تورا تكذيب كنند (غم مخورء موضوع تازه اى نيست) ييامبران بيش از تو نيز تكذيب شدند؛ و همه كارها بسوى خدا 


با أيه الثانك إن وعد الله + عن كلا تذولكم العاة 4 الدَنْا وَل يعوَتكم بالل الْعَوَورٌ (ه) 


اى مردم! وعده خداوند حقٌّ است؛ مبادا زندكى دنيا شما را بفريبد» و مبادا شيطان شما را فريب دهد و به (كرم) خدا مغرور 


سازد! (0) 
إِنَ السَِّطَانَ كم در لالدو عد رفوه 1 كر وار قات الع 


البتّه شيطان دشمن شماستء يس او را دشمن بدانيد؛ او فقط حزبش را به اين دعوت مى كند كه اهل تش سوزان (جهنّم) 
باشند! (2) 


الَّذِينَ كمَرُوا لَهُغْ عَذَّابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ آمَُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ لَهُم مْفِرَة وَأَجْرْ كبيرٌ (/) 

كنا كقراه كن مسن كلفيده براى آنان عذابى سخت ست؛ و كسانى كه ايمان آوردند و كارهاى شايسته انجام دادند» 
اعررش و اناس نر ر كك از آن اتيامة] 070 

أَقَمَن زُيِّنَ لَه سُوءٌ عَمَلِهِ فَرَآهُ ممما قن الله ةل عن قفا وتؤق كن إكاء كدق نامك عاديه عه حَسَرَاتٍ إِنَّ الله عَلِيمٌ بمَا 


يَضْنَعُونَ (0) 


آيا كسى كه عمل بدش براى او آراسته شده و آن را خوب و زيبا مى بيند (همانند كسى است كه واقع را آنجنان كه هست 
مى يابد)؟! خداوند هر كس را بخواهد كمراه مى سازد و هر كس را بخواهد هدايت مى كند؛ يس جانت به خاطر شدَّت 


تأسف بر آنان از دست نرود؛ خداوند به آنجه انجام مى دهند داناست! (8) 
وَاللهُ الى أَرْسَلَ الاح قمَثِيرٌ سَحَابًا فسَفْنَاهُ إلَى بَلَدِ مَيْتِ فَأَحْمِينا به الْأَرْض بَعْدَ مَْتِهَا كذّلِك النْشُورُ (5) 


خداوند كسى است كه بادها را فرستاد تا ابرهايى را به حركت درآورنك؛ سد سيس ما اين ابرها را به سوى زمين مرده اى رانديم و 


به وسيله آنء زمين را د يس از مردنش زنده مى كنيم؛ 0 


من كات يريك الْزَّه َل لزه ميا ليه يض عَدَ اكلم الطَيْبُ وَالْعَمَلُ الصّاِيح يَرَْعَه وَالَذِينَ يَمكرُونَ السَيْكَاتٍ لَه عَذَابٌ شَدِيدٌ 
وَمكرُ أولبيك هُوَ يَبُورُ 01١١‏ 


كسى كه خواهان عزّت است (بايد از خدا بخواهد جرا كه) تمام عزّت براى خداست؛ سخنان ياكيزه به سوى او صعود مى 
كند» و عمل صالح را بالا مى برد؛ و آنها كه نقشه هاى بد مى كشند. عذاب سختى براى آنهاست و مكر (و تلاش افساد كرانه) 


آنان نابود مى شود (و به جايى نمى رسد)! )٠١(‏ 


الل كم من تاب َم بين ُظَفَهِ ثم بعكم أَزْوَاجا وترا نيدل مِنْ ان لانم لاوا وَمرا يُعَمرٌُ من مُعَمَر وَلَا ينَقَضُ مِنْ 
عمْرِهِ إِنَا ى كتاب إِنَّ لكك عَلّى الل يَسيٌ (11) 


خداوند شما را از خاكى آفريد» سيس از نطفه اى؛ سيس شما را بصورت زوجهايى قرار داد؛ هيج جنس ماده اى باردار نمى 


ص: خارف 
وَمَا يَشِمَوى الْبَحْرَانِ هذا عَذْبٌ قُرَاتٌ سَابْعٌ َوَابَةُ وَهَذَا مِلْحْ أَجَاجٌ وَمِن كل تَاكلُونَ لّخمًا طَرِيًا وَنَدِمَخْرجونَ حلي تَلِسُونَهَا وََرَى 
الْفللك فيه مَوَاخْرَ لَِتتَُوا من فَضلِهِ وَلَعَلكمْ تَشْكرُونَ )1١(‏ 


دو دريا يكسان نيستند: اين يكى دريايى است كه آبش كوارا و شيرين و نوشيدنش خوشكوار استء و آن يكى شور و تلخ و 
كل وكير؛ (امَا) از هر دو كوشتى تازه مى خوريد و وسايل زينتى استخراج كرده مى يوشيد؛ و كشتيها را در آن مى بينى كه آنها 
رامى شكافند (و به سوى مقصد بيش مى روند) تاااز فضل خداوند بهره كيريد» و شايد شكر (نعمتهاى او را) بجا آوريد! (؟١)‏ 


يُوحخ لل فى الدارِ وَيُوج النَهارَ فى اللَيل وم و الس وَالْقَمَرَ كل يَجرى لِأَجَلٍ مُدمّى ذَلِكمْ الله و كن لَه املك وَالَّذِينَ 
لخر ةن اوقا لكر نون فور ا 


او شب را در روز داخل مى كند و روز را در شب؛ و خورشيد و ماه را مسر (شما) كرده؛ هر يكك تا سرآمد معنى به حركت 
خود ادامه مى دهد؛ اين است خداوندء يرورد كار شما؛ حاكميّت (در سراسر عالم) از آن اوست: و كسانى را كه جز او مى 


خوانيد (و مى يرستيد) حتى به اندازه يوست نازكك هسته خرما مالكك نيستند! (1) 
إن تَدعُومٌة لا شمر دُعَاءَ كم وَلَوْ م سفوا ما اتتجابوا لك ويؤء الْقبامه بكفدوة + بشِزْككخ وَلَا بتك مِثْلُّ بير (18) 


اكر آنها را بخوانيد صداى شما را نمى شنوندء و اككر بشنوند به شما ياسخ نمى كويند؛ و روز قيامت» شرك (و يرستش) شما 


را منكر مى شوند» و هيج كس مانند (خداوند آكاه و) خبير تو را (از حقايق) با خبر نمى سازد! (؟1) 

الوا قاف ام الُْقَرَاُ إلى اللَِّ وَاللََ هُوَ الْعنُ الْحَمِيدٌ (15) 

أ مرذع شها (همكى) تيازميل: زه حخدائيل؟ فتها خداوثد است كه بى نياز. و شانسته شر كواته تحمد وسشايقن است! (ذ1) 
إن يَنَأَْْهِبِكمْ وَيِأْتِ بلق حدِيدٍ (19) 

اكر بخواهد شما را مى برد و خلق جديدى مى آورد؛ (18) 
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واين براى خداوند مشكل نيست! (197) 


وَلا تَرِرٌ وَازِرَةٌ وزْرَ أخرى وَإِن تدع مُثقله إلى حِمْلِيًا لا يُحْمَل مِنْه شئء وَلوْ كان ذا قْيّى إِنْمَا تنذِرٌ الذِينَ يَحْشؤْن رَبَهُم بِالعيب 


وََقَامُوا الصّلَاة وَمَن تَرَكى فَإِنّمَا يتركى لنَفْسهِ وَإِلَى اللَِّ الْمَصِيرٌ (18) 


هيج كنهكارى بار كناه ديكرى را بر دوش نمى كشد؛ واكر شخص ستكين بارى ديكرى را براى حمل كناه خود بخواند. 
جيزى از آن را بر دوش نخواهد كرفتء هر جند از نزديكان او باشد! تو فقط كسانى را بيم مى دهى كه از يرورد كار خود در 
ينهانى مى ترسند و نماز را بريا مى دارند؛ و هر كس ياكى (و تقوا) بيشه كندء نتيجه آن به خودش بازمى كردد؛ و بازكشت 
(ممكان )ته سو انيت /1) 


ص: 578 
يتشتوى الأختى والبِصية (15) 
و نابينا و بينا هركز برابر نيستند» (19) 
وَنَا الظُلَمَاتٌ وَلَا الود (0؟) 
ونه ظلمتها و روشنايى. )٠١(‏ 


وَلَا الظل وَنَا الْحَوُورُ (١؟)‏ 


ونه سابه (آرامبخش) و باد داغ و سوزان! إلرفة 


0 - 


وَمَا يَْتو ى الْأَحْمَاءٌ وَلَا الَأَمْوَاتٌ إن الله يشمت عن يَقَاء ونا أ أنت بمشيع من فى الَْبَورٍ (؟5) 


و هركز مردكان و زندكان يكسان نيستند! خداوند ييام خود را به كوش هر كس بخواهد مى رساندء و تو نمى توانى سخن 
خود رابه كوش آنان كه در كور خحفته اند برسانى! (77) 


اذيك زفرفة 


ما تورا بحق براى بشارت و انذار فرستاديم؛ وهرامتى در كذشته انذا ر كننده اى داشته اشيقك! رع 
إن يُكذَبُوك فَقَدْ كذَّبَ الَذِينَ من قَتِلِهِم جَاءَتْهُمْ رُسَلّهُم بِالْبينَاتِ وَبِالربْر وَِالْتَاب الْمَِير (85؟) 


اكر تو وا تكذينف كنشل (عجيين نست)؟ كساتقى كداريقن. ال آنان بودلتك (نيز باميزان وه را) تكذيت كردند؛ آنها با دلاين 
روشن و كتابهاى بند و موعظه و كتب آسمانى روشنكر (مشتمل بر معارف و احكام) به سراغ آنان آمدند (امَا كوردلان ايمان 


و60 


و 
مه 


حَذتٌ الَِّينَ كمَرُوا فَكيِفٌ كان كير () 
سبس من كافران را (بعد از اتمام حيجت) كرفتم (و سخت مجازات كردم)؛ مجازات من نسبت به آنان جكونه بود؟! (8؟) 


لله أ: َل مق القهاإناناء بارعا ب : مات مُحْكلِها أَلْوَانّهَا وَمنَ ال لْجبَالٍ جدَدٌ بيض وَحَُمْرٌ مُخْتَلِفْ ُخْتَلِتٌ أَلْوَانّهَا وَعَرَايبٌ سُودٌ 


آيا نديدى خداوند از آسمان آبى فرو فرستاد كه بوسيله آن ميوه هايى رنككارنكك (از زمين) خارج ساختيم و از كوه ها نيز (به 
لطف بروردكار) جاده هايى آفريده شده سفيد و سرخ و به رنككهاى مختلف و كاه به رنكك كاملل سياه! (97) 


وَمِنَ النّاس وَالدّوَابٌ وَالَنْعَام مُخْتلِفٌ ألْوَائهُ كذّلِك إِنّمَا بَحْمَى الله مِنْ عِبَادهِ الْعلمَاءُ إن الله عَزِيرٌ غَفُورٌ (10) 
وا أاسانها و جد كان وجهازبايان انواعن با.وركهائ مختلق» (آرق) حقيقت حتين اسث: از هينان بيد كان خنداء تنها 
دانشمندان از او مى ترسند؛ خداوند عزيز و غفور است! (58) 


ل 


إنَّ اله مار كاك للد أقاتوا الصّلَاة وَأَنَقَقُوا مِمَا رَرَقنَاهُمْ سِرًا وَعَلَاتِيهَ يَدجُونَ تَجَارَهٌ أن تَبُورَ (19) 


كسانى كه كتاب الهى را تلاوت مى كنند و نماز را بريا مى دارند واز آنجه به آنان روزى داده ايم ينهان و آشكار انفاق مى 
كنند» تجارتى (يرسود و) بى زيان و خالى از كساد را اميد دارند. (59) 

ليوَفِيَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مّن فَضْلِه إِنهُ عفورٌ شَكورٌ (0:) 

(آنها اين اعمال صالح را انجام مى دهند) تا خداوند اجر و ياداش كامل به آنها دهد و از فضلش بر آنها بيفزايد كه او آمرزنده 
و شك ركزار اسست!(00 

ص : /577 
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معدن لها كو دنه إنَّ الله بعبَادِهِ لَحَبيرٌ بَصِيرٌ (01) 


وله اسم 


وَالَذِى أَوْحَِنا إلَيِك مِنَ الْكتَاب مُوَ الْحَقّ ؛ 


و آنجه از كتاب به تو وحى كرديم حق است و تصديق كننده و هماهنكك با كتب بيش از آن؛ خداوند نسبت به بند كانش خبير 


م أورَتنًا الْكتَابَ الَّذِينَ ام طَفَينَا مِنْ بادا فَمِئْهُم طَالمُ لنفْسِهِ وَمِّْهُم مُْمَصددٌ وَمِنْهُمْ سَابقٌ بِالْخَيِراتِ بدن اللَّهِ ديك هُوَ الْمَضْل 


الكبيد )م 


سيس اين كتاب (آسمانى) را به كروهى از بندكان بركزيده خود به ميراث داديم؛ (ام]) از ميان آنها عده اى بر خود ستم 


كردندء و عده اى ميانه رو بودند» و كروهى به اذن خدا در نيكيها (از همه) يبشى كرفتند» و اين» همان فضيلت بزركك است! 
إففرة 


(ياداش آنان) باغهاى جاو يدان ؛ بهشت است كه در آن وارد مى شوند در حالى كه با دستبندهايى از طلا و مرواريد آراسته اند» 


يكار الكفه لله لدف أنه هَبَ عَنا الْحَرَّنَ إن ونا لعفو شك زعم 


اتهاعى كويتدة تعد (ومسشابقن) برائ خداوتدئ:اسث كه اندوهنرا از ما يرطرف ساخت؟ يروره كان ها امرزنده وسياسكران 
است! (ع”) 


الناى' اغلنا قاو الفقافة ون مله لا تعقنا فها نضوك ولا مقاافيها اررق "زوع 


همان كسى كه با فضل خود ما را در اين سراى اقامت (جاويدان) جاى داد كه نه در آن رنجى به ما مى رسد ونه سستى و 
واماندكّى! (0*) 


وَالَذِينَ كفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنّمَ لا يُعَضَى عَليِهِمْ فَيَمُود وا وَلَا يُحَقْفُ عَنّْهُم مُنْ عَذَابهَا كذَلِك تجزى كل كَفُور (09) 
و كسانى كه كافر شدند» آتش دوزخ براى آنهاست؛ هركز فرمان مركشان صادر نمى شود تا بميرند» و نه جيزى از عذابش از 
آنان تخفيف داده مى شود؛ اين كونه هر كفران كننده اى را كيفر مى دهيم! (98) 


وَهُمْيَْ طَرِحُونَ فيا ونا أَِْنًا َعملْ صَاليح عير الى كنا تغمل أو ؛ كم كم ما َكَل كر فيه من تَذَكرَ وَججا كم الذي هَذُوقُوا 
َمَا لِلظَالِمِينَ مِن نّصِير (0*) 


آنها در دوزخ فرياد مى زنند: «يروردكارا! ما را خارج كن تا عمل صالحى انجام دهيم غير از آنجه انجام مى داديم!) (در ياسخ 
به آنان كفته مى شود:) آيا شما را به اندازه اى كه هر كس اهل تذكر است در آن متذكر مى شود عمر نداديمء و انذا ركننده 


الله عَالِم غَيِبِ ب السَّمَاوَاتِ وَالَْضِ إن إِنَّهُ علِيمٌ + نذأت الصّدُور (0) 


كه 


خداوند از غيب آسمانها و زمين آكاه استء. و آنجه را در درون دلهاست مى داند! (98) 
ص: ممع 


هُوَ الى جَعَلَكمْ حَلَائِتَ فِى الْأَرْض فَمَن كَفَرَ عليه كفْرُهُ وََا يرد الْكافرِينَ كَفْرَهُمْ عند رَبهِمْ م إِنَا م مَفْنا وَلَا يَزِيدٌ الْكافِرِينَ كفْرْمُمْ 


5 


خسَارًا (059 


حسف + 


اوست كه شما را جانشينانى در زمين قرار داد؛ هر كس كافر شود.ء كفر او به زيان خودش خواهد بودء و كافران را كفرشان جز 
خشم وغضب در نزد يروردكار جيزى نمى افزايد» و (نيز) كفرشان جز زيان و خسران جيزى بر آنها اضافه نمى كند! (88) 


أرَأ 


رَأَيْتمْ شركاءكم الَذِينَ تدْعُونَ من دُونٍِ الله رُونِى مَادًا خَلَهُوا من الَْدْض أَمْ لَهُْ شك فِى السَمَاوَاتِ تِ َم آتَيِنَاهُمْ كتَابا فَهُمْ 
عَلَى 7 يينَتِ ممه بل إن يعد الظَالِمُونَ بَعْضُهُم بَغضًا إَِا غُرُورًا (60) 


أ 


بككُو: «اين معبودانى را كه جز خدا مى خوانيد به من نشان دهيد جه جيزى از زمين را آفريده اند» يا اينكه ش ركتى در (آفرينش 
ومالكئت) آسمانها دارند؟! يا به آنان كتابى (آسمانى) داده ايم ودليلى از آن براى (شركك) خود دارند؟!») نه هيج يكك از اينها 
نيستء ظالمان فقط وعده هاى دروغين به يكديكر مى دهند! (0) 


نَّ الله يفك السّمَا وَاتِ وَالَأَرْضَ أن تَرُولَا وَلَيِن زَالنَا إنْ أمْسَكهُمَا مِنْ أَحَدٍ مّن بَعْدِ إِنَّهَ كان حَلِيمًا غَفُورًا )١(‏ 


3 
خداوند آسمانها و زمين را نككاه مى دارد تااز نظام خود منحرف نشوند؛ وهركاه منحرف كردند» كسى جز او نمى تواند آنها 
را انكاة ذاوة ها وورفيان و عفور افق زا 

وَأَقَ ُسَموا بالل حَهِدَ أثمانهع لين جاءَمُع كذء كر أَهدَى مِنْ إِخدّى الأمَم فلم جَاَمُمْ نديد ما زَادَهُْ إن م 


آنان با نهايت تأكيد به خدا سوكند خوردند كه اكر ييامبرى انذا ركننده به سراغشان آيدء هدايت يافته ترين امّتها خواهند بود؛ 


اما جون ييامبرى براى آنان آمدء جز فرار و فاصله كرفتن از (حق) جيزى بر آنها نيفزود! (67) 


م 


نت الْولِينَ قآن تح 3 لِمُرمّتِ الله تودِيلًا وَآّن 


ع2 


شيكبارا فى الْأَْض وَمَكر الب وَل يَحبقُ لمك الميئ إن بأل فل ينظو ! 
تحن لفت الله لحري قم 


اينها همه بخاطر استكبار در زمين و نيرنكهاى بدشان بود؛ اما اين نيرنكها تنها دامان صاحبانش را مى كيرد؛ آيا آنها جيزى جز 
سنت بيشييان و (عذابهائ :ذردناكك آنان) :زا انتظار دارند؟! هر كر براق سكت هذا ديل تحواهى بافت .وهر كن براى سنت 


الهى تغييرى نمى يابى! (57) 


- 
ع 


أوَلَمْ يبروا فى الْأَْض فَينظَوُوا تيف كات عَاقِبهُ الِّينَ ين قَيلِهمْ وَكانوا َّدَّ مِنْهُمْ هوه وَمّا كان الله لُغجرّة هُ من شي نْء فى 


السَمَاوَاتَ وَلَا فى الْأَدْض إِنَّهُ كان عَلِيمًا قَدِيرًا (؟8) 


آيا اتاناون وز الكفهن #ايكتدهافية كمال كد فشن أن انها وتنك حكوتةبرود؟! همانها كدان اننان قوكر :زو لبر شن8) 


بودند؛ نه جيزى در آسمانها و نه جيزى در زمين از حوزه قدرت او بيرون نخواهد رفت؟؛ او دانا و تواناست! (68) 


صض: ولام 


وَلَوْيُوَاخَذُ الله الَاسَ با كسبوا ما ترك عَلَى طَهْرِهَا من دَابّهِ وَكن يُوَخَوُهُمْ إِلَى أَجلٍ مُسَمّى فَإِذَا جاء أجلم فَإِنَّ اللّهَ كان بعَادِه 


يَصيرًا (0ع) 


اككر خداوند مردم را به سبب كارهايى كه انجام داده اند مجازات كند, جنبنده اى را بر يشت زمين باقى نخواهد كذاشت! ولى 
(به لطفش) آنها را تا سرآمد معّنى تأخير مى اندازد (و مهلت اصلاح مى دهد) اما هنكامى كه اجل آنان فرا رسدء (خداوند هر 
كسس وابة مقتضاق عطلقن جرا فى ذهد) او نسبت به يتد كاتكن بيتاست (و أن اعمال ز فبات همه كاه است)1 (دع) 


سوره ين 

بشم الله الرَّحْمَنِ الرّجِيم يس )١(‏ 

فد 1 

وَالْمَوَْآنِ اكيم إف4 

سوكند به قرآن حكيم. (7) 

نك لَمِنَ الْموْسَلِينَ (*) 

كه تو قطعاً او رسولان (خداوتد) عسي :(2) 
عَلَى صِرَاطٍ مُشتقِيم (ع 

برواهى راست (قرار ذارغ)014©) 

تَنزِيل الْعَِيزٍ الحم )0 


اين قرآنى است كه از سوى خداوند عزيز و رحيم نازل شده است (2) 


لَقَدْ حَقَّ الول عَلَى أكترجِم فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ 0 
فرمان (الهى) درباره بيشتر آنها تحقق يافته» به همين جهت ايمان نمى آورند! (07 


نا جَعَلْنَا فى أَعْنَاقِهمْ أَعْلَانًا َه إِلَى الْأذْقَانِ فَهُم مُفْمحُونَ (0) 


ما در كردنهاى آنان غلهايى قرار داديم كه تا جانه ها ادامه دارد و سرهاى آنان را به بالا نككاه داشته است! (28) 
وَحِعَلَنَا من بين أَيْدِيهِمْ سَدًَا وَمِنْ خَلْفِهمْ سَدًَا َأعْشَيَامُمْ فَهمْ لَا يُنِصِرُونَ (4) 

ودر يبش روى آنان سدّى قرار داديم» و در يشت سرشان سدّى؛ و جشمانشان را يوشانده ايم» لذا نمى بينند! (9) 
ذعواء طنية االدرتو أ له تذوف ل ازور 000 

براى آنان يكسان است: جه انذارشان كنى يا نكنى» ايمان نمى آورند! )1٠١(‏ 

نما تنذِوُ مَن ا" تع الذكر وَحَضِ اله حْمَنَ بالْغَيبٍ قَبِشْرْهُ مَغفِرَهِ وَأجْر كريم )1١(‏ 


آمرزش و ياداشى يرارزش بشارت ده! )١1١(‏ 
إن نحن تُخيى الْمَوْنَى وَنَكُْبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكلّ ب شَنْءِ أَحْصَيَاة نى مام مين (15) 


به يقين ما مرد كان را زنده مى كنيم و آنجه را از ييش فرستاده اند و تمام آثار آنها را مى نويسيم؛ و همه جيز را در كتاب 
آشكار كننده اى برشمرده ايم! (؟17) 


ص: 580 

وَاضْرِتِ لهم مَتََا أضْحَاب الْقَوِيَهِ إذْ ادها الْمَوْصَلُونَ (1) 

و براى آنهاء اصحاب قريه (انطاكيه) را مثال بزن هنكامى كه فرستاد كان خدا به سوى آنان آمدند؛ (1) 
1 َسَلًْا إِلَِهمْ انين فَكَذَبُوهُمَا فعرَّرْنابكَاِثِ فَمَانُوا نا يي مُوْسَلُونَ (1) 


هنكامى كه دو نفر از رسولا-ن را بسوى آنها فرستاديم, امّْرا آنان رسولا-ن (ما) را تكذيب كردند؛ يس براى تقويت آن دوء 
شخص سوّمى فرستاديم» آنها همكى كفتند: «ما فرستاد كان (خدا) به سوى شما هستيم!» (18) 


شم ! إِنَّا > يَسَدٌ مُتْلَنَا وَمَا نَل الوَّحْمَنُ من شَيْءٍ إِنْ 


اما آنان (درجواب) كفشلد: «شما حزن بشرق همانند ما نيستيد» و خداوند رحمان جيزى نازل نكرده» شما فقط دروغ مى كوييد!) 
(06) 


انوا را بفلة إن البكن لموؤمارة ز08 


(رسولان ما) كفتند: «يرورد كار ما آكاه است كه ما قطعاً فرستاد كان (او) به سوى شما هستيم (18) 
عَلَينا إنَا الا الْمُِينٌ 010 
و بر عهده ما جيزى جز ابلاغ آشكار نيست!) (17) 


قَانُوا نا َطَيْنَا يكم لين لم تَسَهُوا لتوجَمنكم وَليَمسَتَكُم مَنَا عَذَّابٌ أَلِيمٌ (018 


آنان كفتند: «ما شمارا به فال بد كرفته ايم (و وجود شما را شوم مى دانيم)» و اككر (ازا ين سخنان) دست برنداريد شمارا 
سنكسار خواهيم كرد و شكنجه دردناكى از ما به شما خواهد رسيد! (18) 


- 


الوا طائ كم معكم أبن ذْكم بل أَم قم مُسرِقُونَ 015١‏ 

(رسولان) كفتند: «شومى شما از خودتان است اكر درست بينديشيدء بلكه شما كروهى اسرافكاريد!» (19) 

وَجاء من أقْصَى الْمَدِيئهِ َل يشعى قَالَ ا قوم الوا الْمْسَلِينَ (20) 

و مردى (با ايمان) از دورترين نقطه شهر با شتاب فرا رسيد» كفت: «اى قوم من! از فرستاد كان (خدا) ييروى كنيد! )٠١(‏ 
البكواقن لا يقالكة أخرا وه 11 

از كسانى بيروى كنيد كه از شما مزدى نمى خواهند و خود هدايت يافته اند! (1؟) 

وَما لِى لا أَعْبِدُ اذى فَطَرَنِى وَإِلَِهِ توجَعُونَ (؟1) 

من جرا كسى را يرستش نكنم كه مرا آفريده» و همكى به سوى او بازكشت داده مى شويد؟! (؟1) 

أأنَحدٌ من دُونِهِ آلِهَهُ إن يُردْنِ الَحْمَنٌ بضُرٌ لا تن عَنّى سَفَاعتهُْ سينا ولا ينقِدُونِ (8) 


آيا غير از او معبودانى را انتخاب كنم كه اكر خداوند رحمان بخواهد زيانى به من برساند» شفاعت آنها كمترين فايده اى براى 


د قنناوك ونان نيكاواك او ا "تاك تكو عند اد 1 01 
إن إِذَا لَفَى ضَلَالٍ بين (6؟) 

اككر جنين كنم» من در كمراهى آشكارى خواهم بود! (76) 
إلى أعنف رتك عرق 1 


(به همين دليل) من به يروردكارتان ايمان آوردم؛ يس به سخنان من كوش فرا دهيد!» (10) 


قل ادْخُلٍ الْجَنه قَالَ يا ليت قَوْمِى يَعْلَمُونَ 0١‏ 

(سرانجام او را شهيد كردند و) به او كفته شد: «وارد بهشت شو!» كفت: «اى كاش قوم من مى دانستند... (18) 
ما غَفَرَ ى رَبّى وَجَعَلَنِى مِنّ الْمُكرَمِينَ (07) 

كه يروردكارم مرا آمرزيده و از كرامى داشتكان قرار داده است!» (719) 

1 ان 

جزء 117 

ادامه سوره بس 

َم أنرَلنَا عَلَى قَوْمِهِ من بَعْدِهِ من جُندٍ من السّمَاءِوَمَا كنا مُنلِينَ (18) 

وما بعد ازاو بر قومش هيج لشكرى از آسمان نفرستاديم» و هركز سنت ما براين نبود؛ (18) 
إن كانت إلا صَيِحَهَ وَاحِدَهَ قدا هُمْ حََامِدُونَ (18) 

(بلكه) فقط يكك صيحه آسمانى بود» ناكهان همكى خاموش شدند! (194) 


2 2 


يَا حشْرَةٌ عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأتِيهم مّن رَسُولٍ ! كانوا به يَسْتَهْْنُونَ (0) 
افسوس بر اين بندكان كه هيج بيامبرى براى هدايت آنان نيامد مكر اينكه او را استهزا مى كردند! (:”) 


ألم يرَوا كم أهْلكنا قَِلَهُم مّنَ الْفَرُونٍ أنه إِلَتِهمْ لَا يَْجِعُونَ (1*) 


آيا نديدند جقدر از اقوام يبش از آنان را (بخاطر كناهانشان) هلاكك كرديمء آنها هر كز به سوى ايشان بازنمى كردند (و زنده 
نمى شوند)! (81) 


42 


وَإن كل لّمَا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحَضَرُونَ (؟©) 

وهمه آنان (روز قيامت) نزد ما احضار مى شوند! (؟7”1) 
وَآيُ لهم الْأَوْضُ الْمَيَِهُ أَحبيئاهاوَأَعْرَجْنًا مِنْهَا حبًا قمئْهُ بَأكلُونَ (0م) 

زمين مرده براى آنها آيتى است,. ما آن را زنده كرديم و دانه هاى (غذايى) از آن خارج ساختيم كه از آن مى خورند؛ (9) 


وَجَعَلنَا فِيهَا جَنَاتِ من نّخيلٍ وَأْعْنَابٍ وَقَبَوْنَا فِيهَا مِنَ الْعيُونِ (0) 


ودر آن باغهايى از نخلها و انككورها قرار داديم و جشمه هايى از آن جارى ساختيم؛ (6”) 

ليأكلُوا من كَمَرهِ وَمَا عليه أنِديهغ أََلَايَْكرُونَ (0) 

تا از ميوه آن بخورند در حالى كه دست آنان هيج دخالتى در ساختن آن نداشته است! آيا شكر خدا را بجا نمى آورند؟! (90) 
بان الى حَلَقَالرْوَاج كلها مِما تنبت الَْوْضٌ وَمِنْ أَنفْسِهِمْ وَمِمَالَايَعلَمُونَ (8) 

منزه است كسى كه تمام زوجها را آفريد» از آنجه زمين مى روياند» واز خودشان» واز آنجه نمى دانند! (92) 

وَآبه لهم اللَلْ تَشْلّحٌ مِنْهُ الَّهارَ مدا هم مُظْلِمُونَ (/5) 

شب (نيز) براى آنها نشانه اى است (از عظمت خدا)؛ ما روز را از آن برمى كيريمء ناكهان تاريكى آنان را فرا مى كيرد! (90”) 
وَالَّْس تَجرى لمر لَّهَا دك تَفْدِيرٌ لعزي الَْليم (5) 

و خورشيد (نيز براى آنها آيتى است) كه يبوسته بسوى قرا ركاهش در حركت است؛ اين تقدير خداوند قادر و داناست. (م*9) 

المعو فدكناة مَنَازِلَ حَنَّى عَادَ كالْعْوُْونٍ القَدِيم (وس) 


و براى ماه منزلكاه هايى قرار داديم» (و هنكامى كه اين منازل را طى كرد) سرانجام بصورت «شاخه كهنه قوسى شكل و زرد 
رنكك خرما» در مى آيد. (8*) 


َا المَّمْسٌ يَتبَغَى لَهَا أن درك الْقَمَرَ وََا اليل سَابقُ اهار َكل فى فَلَككِ يَسْبَحُونَ (60) 
نه خورشيد را سزاست كه به ماه رسد» وو نه شب بر روز بيشي مى كيرد؛ و هر كدام در مسير خود شناورند. (60©) 
ص: 587 


وَآيَهُ لَّهُم أنا حَمَلْنا لي فى الْقْلَك الْمَْونِ )©١(‏ 


راع 


وَحَلَفنا لَهُم من مُثْلِهِ مَا يَوكبونَ (67) 
و براى آنها مركبهاى ديكرى همانند آن آفريديم. (67) 


. 
ماع لماه 


وَإن ننَا نعْرفَهُمْ قلا صَرِيحٌ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَدُونَ (60) 


واكر بخواهيم آنها را غرق مى كنيم بطورى كه نه فريادرسى داشته باشند و نه نجات داده شوند! (7©) 


مكر اينكه رحمت ما شامل حال آنان شود» و تا زمان معيّنى از اين زند كَى بهره كيرند! (6) 


َإذَا قبل لَهُمُ انَقُوا مَا بين وا خلئكة لعلكع #جفر مُونَ (دع) 
وهركاه به انها كفته شود ١از‏ انجه بيش رو و يشت سر شماست [- از عذابهاى الهى بترسيد تا مشمول رحمت الهى شويد!! 


(اعتنا نمى كنند). (60) 
َمَا تَأتيهم مّنْ آي مّنْ آَاتِ رَبْهعْ إلا كانُوا عَنّْهَا مُعْرضِينَ (69) 
وهيج آيه اى از آيات يرورد كارشان براى آنها نمى آيد مكر اينكه از آن روى كردان مى شوند (عع) 
وَإِذَا قِِلَ لَهُْ أَنفِقُوا مما وَرَة اللَهقَالَ الّذِينَ كَفَرُوا لِلَذِينَ آمنُوا أَنْطِعِمُ أ 

وهنكامى كه به آثان كفته شود: ٠ن‏ نجه خدا به شما روزى كرد انفاق كنيد!ء كافران:نه مؤمنان مى كويند: «آيا ما كسئ :را 


حَ به آنان كفه 5 : راد . 


آشكاريد)! (/اع) 
وَيَفُولُونَ متَى هَذًا الْوَعْدٌ إن كم صَادِقِينَ (60) 

آنها مى كويند: «اكر راست مى كوييد اين وعده (قيامت) كى خواهد بود؟! (58) 
رو ِل صَبِحَه وَاحَدَةٌ حدم وَهُمْ يَخصَّمُونَ (69) 
(اما) جز اين انتظار نمى كشند كه يكك صيحه عظيم (آسمانى) آنها رافراكيرد» در حالى كه مشغول جدال (در امور دنيا) 


هستند. (69) 
تَوْصِيهَ وَلَا إلَى أمْلِهِمْ يَوْجِعُونَ (50) 


فلا يَسْتَطِيعُونَ نو 


(جنان غافلكير مى شوند كه حتّى) نمى توانند وصئّتى كنند يا به سوى خانواده خود با زكردند! (00) 


وَنْفْحّ فى الصُور فَِذَا هّم مّنَ الْأَخِدَاثْ إِلَى رَبّهِمْ يَنسلونَ )١(‏ 
(بار ديكّر) در «صور) دميده مى شود ناكهان آنها از قبرهاء شتابان به سوى (داد كاه) يرورد كارشان مى روند! )01١(‏ 


فالوا كا واتلنا عرق تنا مو مدقلا هذااما وعد القشعة :وصضدق الفوملون 0ه 


مى كويند: «اى واى بر ما! جه كسى ما را از خوابكاهمان برانكيخت؟! (آرى) اين همان است كه خداوند رحمان وعده داده» و 
فرستاد كان (او) راست كفتند!» (37) 


إلا صَتِحَهَ وَاحِدَهَ فَإذًا هُمْ حَمِيعٌ لَدَيَنَا مُخْضَرُونَ (7ه) 


نث ! 


١ماسل‎ 


صيحه واحدى بيش نيستء (فريادى عظيم برمى خيزد) ناكهان همكى نزد ما احضار مى شوند! (07) 
َالِْوْمَ لا مظْلُ نَفْسٌ سينا ولا تُجِرَوْنَ إِنَا مَا كشع تَعْمَلُونَ (عه) 


(و به آنها كفته مى شود:) امروز به هيج كس ذرّه اى ستم نمى شودء و جز آنجه را عمل مى كرديد جزا داده نمى شويد! (0) 


إِنَّ أضحاب الْجَنَّهِ الوم فى شُعْل قَاكهُونَ (0ه) 
بهشتيان» امروز به نعمتهاى خدا مشغول و مسرورند. (080) 


أ 


هُمْ وَأَرْوَاجْهُمْ فى ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَكنُونَ (ه) 
آنها و همسرانشان در سايه هاى (قصرها و درختان بهشتى) بر تختها تكيه زده اند. (02) 


لَّهُمْ فيهَا فَاكهَةٌ وَلَّهُم مَا يَذّعُونَ (00) 


واف أنه قو تيفك هزه جين لاسذايققى اومعه واكر عتيف مكو ا حهار انان خراهن بك 0 


وَامتَارُوا الْيَوْمَ أَيّهَا الْمَجْرِمُونَ (9) 
(و به آنها مى كويند:) جدا شويد امروز اى كنهكاران! (09) 


ألم أَغهذ إلَيكمْ يا بَنِى دَمَ أن لَا تَعَْدُ عبدُوا التَّيِطانَّ نه كم عَدُوٌ مين (:9) 


آيا با شما عهد نكردم اى فرزندان آدم كه شيطان را نيرستيد» كه او براى شما دشمن 1 شكارى است؟! (8:0) 


وَأنَ اعْبَدُونِى هذا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ )8١(‏ 

و اينكه مرا بيرستيد كه راه مستقيم اين است؟! )8١(‏ 

وَلَقَدْ أَصَلَّ منكخ جبلًا كثيرًا ألم تَكوتُوا تَعْقلُونَ (89) 

او كروه زيادى از شما را كمراه كرد» آيا انديشه نكرديد؟! (87) 

هذ جَهَنمُ الى كنم تُوعَدُونَ (مع) 

اين همان دوزخى است كه به شما وعده داده مى شد! (29) 

اصْلَوهَا الْيوْمَ بمَا كشَمْ تَكِفْرُونَ (6©) 

امروز وارد آن شويد و به خاطر كفرى كه داشتيد به آتش آن بسوزيد! (86) 
الم نيم على أَمْوَاجهع وَتُكَلَمَنا أئديهغ وَتَنْهَدُ أرجلهُم بها كاثوا يَكُبِبونَ (مو) 


امزوز بر دهانشان مهر مى نهيم؛ ؤ دستهايشان باما سخن مى كويتد و ياهايشان كارهايى را كه انجام مى دادند شهادت مى 
دهند! (20) 


وَلَوْ نَشَاءُ لَطْمَسْنًا عَلَى أَعْمْنِهمْ فَاسْتَبَقُوا الصَّرَاط فَأَنَى يُبِصِرُونَ (88) 


واكر بخواهيم جشمانشان را محو كنيم؛ سيس براى عبور از راه» مى خواهند بر يكديكر ييشى بكيرندء اما جكونه مى توانند 


ببينند؟! (88) 
وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَحْنَاهُمْ عَلَى مَكابَتِهمْ فُمَا اسْتَطاعُوا مُضِيًا وَلَا يَوْجِعُونَ (20) 


واكر بخواهيم آنها را در جاى خود مسخ مى كنيم (و به مجسمه هايى بى روح مبدّل مى سازيم) تا نتوانند راه خود را ادامه 


دهند يا به عقب ب ركّردند! (/ا2) 
وَمَن نُعَمُوهُ تنكشة فى الْحلق أَقَلَا يَعقلونٌ (مرع) 


هر كس را طول عمر دهيمء در آفرينش وازكونه اش مى كنيم (و به ناتوانى كودكى باز مى كردانيم)؛ آيا انديشه نمى كنند؟! 
)22 


وَعاعلفتاة الشكز وما تق له إنهد لاد كد وووان فق لقع 


(وع) 


لبنذِرَ من كان عيًا وَبحقَّ الْقَوْلَ عَلَى الْكافرِينَ (0/0 
تا افرادى را كه زنده اند بيم دهد (و بر كافران اتمام حيجت شود) و فرمان عذاب بر آنان مسلّم كردد! (0/) 


تدبا أ 


وَلْمْ يَرَوا َا حَلَقنَا لَّهُم مّمَا عَمِلَتْ 3 عام فَهمْ لَّهَامَالْكُوقَ 0/١(‏ 

آيا نديدند كه از آنجه با قدرت خود به عمل آورده ايم جهاريايانى براى آنان آفريديم كه آنان مالك آن هستند؟! )0/1١(‏ 
وََلَلَنَاهَا لَه فَمِئْهَا رَكُوبهُمْ وَمِنْهَا يَأكلُونَ (0/7 

و آنها رارام ايشان ساختيم» هم مركب آنان از آن است وهم از آن تغذيه مى كنند؛ (/0) 

وََهُمْ فيا عنام وَمَغَارِبُ ألا يَشْكَرُونَ (0/8 

و براى آنان بهره هاى ديكرى در آن (حيوانات) است و نوشيدنيهائى كوارا؛ آيا بااين حال شك ركزارى نمى كنند؟! (0/7) 
وَانَحَذّوا من دُونٍ الله آلِهَه لعلّْهُمْ يُنصَرُونَ (؟/0 

آنان غير از خدا معبودانى براى خويش بركزيدند به اين اميد كه يارى شوند! (ع/) 


لَا يَسْتَطِيعُونَ نَضْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ نُخضَرُونَ (0/) 


ولى آنها قادر به يارى ايشان نيستند» و اين (عبادت كنند كان در قيامت) لشكرى براى آنها خواهند بود كه در آتش دوز< 
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احضار مى شوند! (0/0 
ا يرك فول إن َعم ها رون وما يوت 082 
يس سخنانشان تو را غمكين نسازد. ما آنجه را ينهان مى دارند و آنجه را آشكار مى كنند مى دانيم! (0/2 


يا انسان نمى داند كه ما او را از نطفه اى بى ارزش آفريديم؟! و او (جنان صاحب قدرت و شعور و نطق شد كه) به مخاصمه 
آشكار (با ما) برخاست! (7/7) 


وَضَرَبَ لَنَا متلا وَنسِىَ حَلَقَهُ قَالَ مَن يُحْبى الْعِظَامَ وَهِىَ رَمِيمٌ (0/8 
ين استخوانها را زنده مى كند در حالى كه يوسيده 


وبراى ما مثالى زد و آفرينش ود وافراموش كرد:و كفت: «جه كسى اب 


1 مره وَهُوَ بكل حَلْقٍ عَلِيمٌ (0/9 


- -ه - 
أَنَسَأمًا | 


قل بُحييهًا اذى 
بككّو: «همان كسى آن را زنده مى كند كه نخستين بار آن را آفريد؛ واو به هر مخلوقى داناست! (794) 


اذى جَعَلَ لكم من الشّجَر الْأَخْضّر نَارًا قَذًا نّم مُنْهُ تُوقدُونَ )6.٠0(‏ 
تش آفريد و شما بوسيله آن.» آتش مى افروزيد!) ٠(‏ 2 


همان كسى كه براى شما از درخت سبزء آآتة 
أولعض الذى كلق ألقها اتِ وَالْأَرْض بِقَادِر عَلَى أن يَحُلقَ مِثْلَهُم بَلَى وَهُوَ الْحَلَاق الْعَلِيمٌ (81) 


يق كه السيائها وازمي وا افيد قح تاكن هيافك اناق |ت الشانياف كا كف هده ]ارا وافريتت؟! او ذم اند اد 


آفريد كار داناست! )81١(‏ 


يول نكن فكرة 0و 


لها أهذة اد 
فرمان او نين اسث كه هركاه حيزي را اراده كنده ثنها به آن مى كويد «موجود باش!!)» أن نيز بى درنكك موجود مى شود! 


0,30 


فَسْتِحَانَ الَذِى بِيَدِهِ تلكوت كل شَيْءٍ وَإلَِهِ توْجَعُونَ (80) 
يس منرّه است خداوندى كه مالكبّت و حاكمدّت همه جيز در دست اوست وشمارا به سوى او بازمى كُردانند! (87) 


ص: معع 


سورهة الصافات 
من الرّحِيم والقافاف نا 


بشم الل الَحْمَنٍ 
سوكند به (فرشتكان) صف كشيده (و منظم) )1١(‏ 


فَالزَاجِوَاتِ رخًا () 


و به نهى كنند كان و (بازدار ند كان) (؟) 


َالثَالئاتِ ذ كرا (*) 

و تلاوت كنند كان بيابى آيات الهى... (*) 

إن إلّهَكُمْ لَوَاجِدٌ (©) 

كه مهيز كتشنها ركائة ابت( 

رب الصّمَاوَاتِ وَالََدْض وَمَا بَتنهُمَا وَرَبُ الْمَشَارِقٍ (0) 

يرورد كار آسمانها و زمين و آنجه ميان آنهاست,ء و يروردكار مشرقها! (0) 

نا رَيَنا السَمَاء دنا ييه اللكوَاكب 4 

ما آسمان نزديكك [- يايين ] را با ستا ركان آراستيم (8) 

وَحِفْطًا مّن كل شَيطَانِ مَاردٍ 0/0 

تا آن رااز هر شيطان خبيثى حفظ كنيم! (/0 

ل يتَمَعُونَ إِلَى الْملَإ الى وَبُقْدَفُونَ مِن كل جانبٍ (8) 

آنها نمى توانند به (سخنان) فرشتكان عالم بالا كوش فرادهند, (و هركاه جنين كنند) از هر سو هدف قرارمى كيرند! (8) 
دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ (9) 

آنها به شدّت به عقب رانده مى شوند؛ و براى آنان مجازاتى دائم است! (4) 

إن مَنْ خَلِصَ الْحَطْفَه فته شِهَابٌ ثَاقِبٌ 01١(‏ 

مكر آنها كه در لحظه اى كوتاه براى استراق سمع به آسمان نزديكك شوند» كه «شهاب ثاقب» آنها را تعقيب مى كند! )1١(‏ 
َاسْتَفْتِهم أَمُمْ أَسَدُ حَلمَا أم مَنْ حَلَفنا إن حَلْْناهُم مّن لين لَازبٍ )1١(‏ 


ان آنا برس (ايا افريشن (ومعاد) انان سحت تر سمت درا افريتكن فرشتكان (و اهمانها و زميق )19 ها انان وا ان كل حسيدة 


بل عَجِيِتٌ وَيَسْخَرُونَ )1١(‏ 


تو از انكارشان تعيّجب مى كنىء ولى آنها مسخره مى كنند! (17) 
وَإِذّا ذَكرُوا لَا يَذْكْدُونَ (*1) 


وافكات” كه نه آنان تكن داده شوق هر كر معد كر قم شوك 11 
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ذا متنا كما ثَرَابَا وَعِطَامًا 


- 


لَمَبِعُوثُونَ (18) 


0 
أ 


إذ 
آيا هنكامى كه ما مُرديم و به خاكك و استخوان مبدّل شديم» ار ديكر بزاتكيكتة خواهيم شد؟! (18) 
وَآيَاوٌَا الأَوَلُونَ (17) 

يا يدران نخستين ما (بازمى كردند)؟!) (197) 

قُلْ نَعمْ وَأَقّْ دَاخِرُونَ (018) 

بكو: «آرى» همه شما زنده مى شويد در حالى كه خوار و كوجكك خواهيد بود! (18) 

نما هم رَخْرَةٌ وَاحِدَهٌ كَإذَا هُمْ يَنظرُونَ (19) 

تنها يكك صيحه عظيم واقع مى شودء ناكهان همه (از قبرها برمى خيزند و) نككاه مى كنند! (19) 
وَكانُوا ونا هَذَا يَْمُ الدّين (0؟) 

و مى كويند: «اى واى بر ماء اين روز جزاست!) )7١(‏ 

هَذَا يوم الْمَصْلٍ الى كشربه تكذيون 610 

(آرى) اين همان روز جدايى (حقّ از باطل) است كه شما آن را تكذيب مى كرديد! )1١(‏ 


اخمتوا الذي لما وَأَزْوَاجَهُمْ وما كانوا يفقدون:8 


(در اين هنكام به فرشتكان ذستول داذه م #ود:) ظالمان و همرد يفافشان "و انه رآ هي بوستيداند... (0) 
من دُونٍ الله قَاهدُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ اليم ف 

(آرى آنجه را) جز خدا مى يرستيدند جمع كنيد و بسوى راه دوزخ هدايتشان كنيد! (17) 
وَقَفُوهُمْ إِنَّهُم مَستُولُونَ (76) 

آنها را نككهداريد كه بايد بازيرسى شوند! (6؟) 

ص: 688 

ما لَك لَا تَنَاصَوُوقَ (0؟) 

شما را جه شده كه از هم يارى نمى طلبيد؟! (10) 

بل هُمُ الْيَومَ مُسْتَسْلِمُونَ (1) 

ولى آنان در آن روز تسليم قدرت خداوندند! (8) 

وَأَفمْلَ بَعْضُهُمْ عَلَّى بض يَتَسَاءَلُونَ (91) 

(و در اين حال) رو به يكديككر كرده وازهم مى يرسند... (907) 

َلُوا نَم كشع تَأُونَنا عن الْيِين (58) 


كروهى (مى كويند: «شما رهبران كمراهى بوديد كه به ظاهر) از طريق خيرخواهى و نيكى وارد شديد اما جز فريب جيزى در 
كارتان نبود)!) (5) 


َانُوا بل لّمْ تكوئوا مُؤْمِنِينَ (14) 

(آنها در جواب) مى كويند: «شما خودتان اهل ايمان نبوديد (تقصير ما جيست)؟! (15) 
وما كانَ لَنَا عََيكم مّن سُلْطَانٍ بَلْ كشع قَوْمَا طَاغِينَ (©) 

ما هيج كونه سلطه اى بر شما نداشتيم» بلكه شما خود قومى طغيانكر بوديد! (90) 


ش 
- ص 
ا 


فح ليا قل رَيْنا إن لَذَائقُونَ (1م) 


اكنون فرمان يرورد كارمان بر همه ما مسلّم شده» و همكى از عذاب او مى جشيم! (1*) 
أَغْوَيَاكمْ إِنّا كنا غَاوِينَ (؟©) 

ما شمارا كمراه كرديم. همان كونه كه خود كمراه بوديم! (97) 

نه يَوْمَيِذٍ نى الْعذَابِ فر كرون رم 

(آرى) همه آنها [- يبشوايان و ييروان كمراه ] در آن روز در عذاب الهى مشت ركند! (”*) 
نا كذَّلِك تَفْعَلُ بالْمَجْرِمِينَ (") 

ما اين كونه با مجرمان رفتار مى كنيم! (”) 

ِنَّهُمْ كانوا إذَا قِبلَ لَهعْ لَا لَه إَِااللَّهُ يستَكبرُونَ (ه*) 

جرا كه وقتى به آنها كفته مى شد: «معبودى جز خدا وجود ندارد)» تكئر و سركشى مى كردند... (0*) 
وَبَقُولُونَ أَئنا تاركو آلِهَينَا ِشَاعِرِ مَشتُونٍ (58) 

و بيوسته مى كفتند: «آيا ما معبودان خود را بخاطر شاعرى ديوانه رها كنيم؟!) (98) 

َل جاءَ بالْحَقٌّ وَصَدَّقَ الْمَوْسَلِينَ (0*) 

تحن سك اوح :را وده و يناميران ينين وااتفيد ين كرد ايت] (بم) 
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اما شما (مستكبران كوردل) بطور مسلّم عذاب ذرد نا كك (الهى)ازا خوافيد شد( 
وَمَا تُجرّوْنَ إِنَا مَا كنم تَعْمَلُونَ (0م) 

و جز به آنجه انجام مى داديد كيفر داده نمى شويد, (8*) 

نا عِبَاد اللَِّالْمُخُلْصِينَ (60) 

جز بند كان مخلص خدا (كه از اين كيفرها ب ركنارند)! (60) 


أوليك لَهُمْ رزق مّعْلومٌ )6١(‏ 


براى آنان [- بند كان مخلص ] روزى معيّن و ويه اى استء )8١(‏ 
َوَاكه وَهُم مُكْرَمُونَ (87) 
فيوه ها (ى. كوثا كون بر'ارزش )او آنها كرافى داشتةامى شوننة: :(وع) 
فى جَنَاتِ اللنِّيم (68) 
در باغهاى بر نعمت بهشت؛ (*6) 
سُوْرٍ مُتَمَايلِينَ (6) 
در حالى كه بر تختها رو به روى يكديكر تكيه زده اندء (88) 
يُطافُ عَلَنهم بِكأس من مَعِين (80) 
و كرداكردشان قدحهاى لبريز از شراب طهور را مى كردانند؛ (60) 
بتضَاء لَذَّهِ َشَّارِبينَ (6) 
قرات سفيل ودر سنن :وال نيكس نراق زفقل كاذه زوع 
لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُرَفُونَ (69) 
شرابى كه نه در آن مايه تباهى عقل است و نه از آن مست مى شوند! (17©) 
وَعِنَدَهُمْ قَاصِرَاتٌ الطَوْفٍ عِينٌ (6) 
ونزد آنها همسرانى زيبا جشم است كه جز به شوهران خود عشق نمى ورزند. (58) 
كَأنّهُنَ بض مَكتُونٌ (9ع) 


كويى از (لطافت و سفيدى) همجون تخم مرغهايى هستند كه (در زير بال و ير مرغ) ينهان مانده (و دست انسانى هركز آن را 


لمس نكرده است)! (684) 
َأَقبِلَ بَعْضْهُمْ عَلَى بَغض يَتَسَاءَلُونَ )0٠(‏ 


(در حالى كه آنها غرق كفتكو هستند) بعضى رو به بعضى ديكر كرده مى يرسئد... (80) 


َالَ قَائِل مَنْهُمْ إنَى كانَ لِى قَرِينٌ )0١(‏ 

كسى از آنها مى كويد: «من همنشينى داشتم... (01) 

ص: /5181 

يقُولٌ أَإنْك لَمِنَ الْمُصَدَّقِينَ (؟5) 

كه ييوسته مى كفت: آيا (به راستى) تو اين سخن را باور كرده اى... (017) 

ذا متنا وَكنًا تراب وَعِطَامًا نا لَمَدِيئُونَ (6ه) 

كه وقتى ما مُرديم و به خاكك و استخوان مبدّل شديمء 0 زنده مى شويم و اجزا داده خواهيم شد؟!) (87) 
قَالَ هَلُ أَهُم مُطَلِعُونَ (؟ه) 


(سبس) مى كويد: «آيا شما مى توانيد از او خبرى بككيريد؟) (08) 


2 


فَاطلَع قَرَآهٌ فى سَوَاءِ الْجَحيم (80) 


اينجاست كه نككاهى مى كندء ناكهان او را در ميان دوزخ مى بيند. (00) 


مى كويد: «به خدا س وكند نزديكك بود مرا (نيز) به هلاكت بكشانى! (22) 

وأو نفية وق لكدث وى الفخضرين 0 

واكر نعمت يروردكارم بود مق ازاز الحفيارشب كان (در دوزخ) بودم! (1ه) 

هما نحن بمَيتِينَ (00) 

(منسين انه زاون تخورة سن كويد ا دوستان!) آيا ما هركز نمى ميريم (و در بهشت جاودانه خواهيم بود) (08) 
إل مَوْنتنَا الى وَمنا نحن بمُعَذبينَ (09) 

و جز همان مركك اولء مركى به سراغ ما نخواهد آمدء و ما هركز عذاب نخواهيم شد. (09) 


إِنَّ هذا لَهُوَ الْمَوزٌ الْعَظِيمم (20) 


راسك ابن همات يبرو زر "بور كك اهسك (غ) 

ِمئْل هَذَا فلمل الْعَامِلُونَ (81) 

آرقعيزاف كل ايوق نايد عمل كنتذ كان عمل كيدا زاع) 

ذلك حير تَرُلَا أغ شَجَرَهُ رُم 27 

آيا اين (نعمتهاى جاويدان بهشتى) بهتر است يا درخت (نفرت انككيز) زقوم؟! (97) 
نا عَلنَاهَا فته لطَالِمِينَ (ع) 

ما آن را مايه درد و رنج ظالمان قرار داديم! (29) 

إِنَّهَا جر تحرج فى أَضْل اليم (86) 

آن درختى است كه از قعر جهنّم مى رويد! (85) 

طلقها كاله ُدُوسُ الاين (80) 

شكوفه آن مانند سرهاى شياطين است! (80) 

َإنُّعْ أكون مِنْا فَمَالتُونَ مِنّْهَا المَطونَ (28) 

آنها [- مجرمان ] از آن مى خورند و شكمها را از آن ير مى كنند! (28) 
ثم إن ع ليها لبا من حبيم (1*) 

سيس روى آن آب داغ متعفّنى مى نوشند! (/81) 

ثم إن مَوْجِعَهُْ لَإِلَى الحم (مع) 

سيس بازكشت آنها به سوى جهنّم است! (988) 

إنَّهُْ َلْمَوا آبَاءَهُمْ ضَالَينَ (دع) 

جرا كه آنها يدران خود را كمراه يافتند» (89) 


فَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ 0/١(‏ 


بااين حال به سرعت بدنبال آنان كشانده مى شوند! ( 0/١‏ 
وَلَقَدْ ضَلَ بلع أَكتر الْوَِينَ 0/١١‏ 

وأقبل أن انها يتشتر مشينان (نيز) كمراء شدايد! 10 

وَلقَدَ أذشلنافو درن 0 

ما در ميان آنها انذا ركنند كانى فرستاديم» (1/) 

فَانظن كيِفٌ كان عَاقبَهُ الْمُندّرِينَ (0/7 

ولى نكر عاقبت انذارشوئد كان حكوتهيودا (7#) 

ِلَّا عِبَادَ اللَِّ الْمَخْلَصِينَ (0/6 

مكر بندكان مخلص خدا! (ع7) 

وَلَقَدُ تَادَانًا توح قَلِْعْمَ الْمُجيبُونَ )0/0 

و نوحء ما را خواند (و ما دعاى او را اجابت كرديم)؛ و جه خوب اجابت كننده اى هستيم! (0/8) 
كنا وهل و اكوب اْعَظِيم 0/١‏ 

واو و خاندانش رااز اندوه يزركك رهايى بخشيديم؛ (0/2 

ص: /55 

وَجَعَلَا ذَرَيَهُ هُمُ الَْاقِينَ (0/9 

و فرزندانش را همان بازماند كان (روى زمين) قرار داديم» (7/) 
وَيركنًا عَلَهْه فى الْآخْرِينَ )00/8 

و نام نيكك او را در ميان امٌُتهاى بعد باقى نهاديم. (//) 
سَلَامٌعَلَى نُوح فى الْعَالَمينَ (9/) 


نا كذّلِك تجزى الْمُحنِينَ (60) 

ما اين كونه نيك وكاران را ياداش مى دهيم! (60) 
ِنَّهُ مِنْ عِتَادِنا الْمُؤْمِنِينَ (81) 

جرا كه او از بندكان باايمان ما بود! (81) 

م أَعْرَقنا الْآحَرِينَ (85) 

دن ديكران [- دشمنان او] را غرق كرديم! (85) 

وَإِنَّ من شبعته لَإْرَاهِيمَ (87) 

واز يبروان او ابراهيم بود؛ (8) 

إِذ 0 َيِقَب سَلِيم (88) 

(به خاطر بياور) هنكامى را كه با قلب سليم به يبشككاه يرورد كارش آمد؛ (88) 
إذْقَالَ أيه وََوْمِهِ مَادًا تَعبَدُونَ (80) 

هنككامى كه به يدر و قومش كفت: «اينها جيست كه مى يرستيد؟! (80) 

نكا الهه دوك الل ُرِيدُونَ (82) 

آيا غير از خدا به سراغ اين معبودان دروغين مى رويد؟! (88) 

ُمَا ظَّكُم برب الْعَالَمينَ 0300 

شما درباره يرورد كار عالميان جه كمان مى بريد؟! (47) 

قنَطَرَ َظْرَه فى الوم (80) 

(سيس) نككاهى به ستا ركان افكند... (/8) 

َقَالَ إِنّى سَقِيم (69) 


و كفت: «من بيمارم (و با شما به مراسم جشن نمى آيم)!) (89) 


نولا عله مُذرِينَ (4) 

آنها ازاو روى برتافته و به او يشت كردند (و بسرعت دور شدند.) (40) 

َرَاعٌ إلى آلِهتِهْ كَمَالَ أن أنَا تَأكلونَ (91) 

(او وارد بتخانه شد) مخفيانه نككاهى به معبودانشان كرد و از روى تمسخر كفت: «جرا (از اين غذاها) نمى خوريد؟! (11) 
مَا لَك لَا تَنطِقُونَ (5) 

(اضلةا تدرا متش تمن كويية 0111 ة) 

قَرَاعٌ لهم ضَرْيًا بلْيَمين (97) 


سبس بسوى آنها رفت و ضربه اى محكم با دست راست بر ييكر آنها فرود آورد (و جز بت بزرككء همه را درهم شكست). 
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لوا ليه يَرِفُونَ (9) 


آنها با سرعت به او روى آوردند. (ع9) 
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قَالَ أُتَعْبِدُونَ ما تَنْحِتّونَ (40) 
كفت: «آيا جيزى را مى يرستيد كه با دست خود مى تراشيد؟! (950) 
وَاللَهُ حَلَفَكمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (2) 


بااينكه خداوند هم شما را آفريده و هم بتهايى كه مى سازيد!» (42) 


- ل 


َانُوا ابنُوا لَه ينانا َألْقُوه فى فى الْجحِيم 910 
(بت يرستان) كفتند: «بناى مرتفعى براى او بسازيد و او را در جهئمى از آتش بيفكنيد!» (917) 
كَأَرَادُوا به كيدًا مَحَعَلْنَاهُ هم الأسْفَلِينَ )8 


وَقَالَ إنَى ذَاهِبٌ إِلَى رَبّى سَيَهدِين (95) 


(او ازاين مهلكه بسلامت بيرون آمد) و كفت: «من به سوى يرورد كارم مى روم؛ او مرا هدايت خواهد كرد! (44) 
رَبّ هَبْ لِى مِنّ الصَّالِْحِينَ )2٠٠١(‏ 

يروردكارا! به من از صالحان [- فرزندان صالح ] ببخش!) )20٠٠١(‏ 

َناك عام ليم )1١1(‏ 

ما او [- ابراهيم ] را به نوجوانى بردبار و صبور بشارت داديم! )1١١(‏ 


0 


بَتِ افْعَل مَا تُؤْمَرُ مِمَجِدّنَى إن شَّاءَ الله مِنَ 


ا 
2 - أ 


لما بَلَمَ مَعَهُ السّعْى قَالَ يا بِنّىَ إِنّى أرَى فِى الْمَنَام أَنّى أَذْبُك فَانظو مَاذًا تَرَى قَالَ يا 
الصَابِرِينَ (؟١٠)‏ 


هنكامى كه با او به مقام سعى و كوشش رسيدء كفت: «يسرم! من در خواب ديدم كه تو را ذبح مى كنم, نظر تو جيست؟) 


كفت «يدرم! هر جه دستور دارى اجرا كن, به خواست خدا مرا از صابران خواهى يافت!) )1١7(‏ 
ص: وع؟ 

ما أَسْلَمَا وله جين 107 

هنكامى كه هر دو تسليم شدند و ابراهيم جبين او را بر خاكك نهاد... )٠١*(‏ 

وَنَادَيَاُ أن يا إِبرَاهِيمٌ )01١©(‏ 

او را ندا داديم كه: «اى ابراهيم! )٠١©(‏ 

فد صُدَفتَ اويا ' كُذَّلِك نَجْى الْمْحْسِنِينَ )٠١0(‏ 

آن رؤيا را تحقق بخشيدى (و به مأموريت خود عمل كردى»!! ما اين كونه نيك وكاران را جزا مى دهيم! )1١0(‏ 
إِنَّ هَذَا لَهُوَالْبََاهُ الْمبينُ )1١©(‏ 

ابق مسلماً همآن امتحان اشكارنانست]! ع 

وَفَدَيْناة بذِبْح عَظِيم 01١‏ 

ما ذبح عظيمى را فداى او كرديم» )1١7(‏ 


وَتَ ركنا عَلَيْهِ فى الْآخرينَ )1١8(‏ 


ونام نيكك او را در امٌتهاى بعد باقى نهاديم! )1١8(‏ 

سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ 01١9(‏ 

سلام بر ابراهيم! )٠١9(‏ 

كُذَّلِك نَخْرى الْمُحْسِنِينَ 01٠١‏ 

اين كونه نيك وكاران را ياداش مى دهيم! )1١١(‏ 

إِنَهُ مِنْ عِبَادِنًا الْمَؤْمِنِينَ )1١١(‏ 

او از ند كان باايمان ها الست (1535) 

وَبَشَّوناهُ يإشححاقٌ نيا من الصَالِحِينَ )1١17(‏ 

ما او را به اسحاق -بيامبرى از شايستكان- بشارت داديم! )1١7(‏ 
وََارَكُنَا عليه وَعَلَى إِسْححاقٌ وَمِن ذُرْيتهِمَا مُحْسِنٌ وَطَالِع لَّْفْسِه مُبِينٌ )1١(‏ 
ما به او و اسحاق بركت داديم؛ و از دودمان آن دوء افرادى بودند نيك وكار و افرادى آشكارا به خود ستم كردند! 01 
وعد متا على نو وهار ون 03 

ما به موسى و هارون نعمت بخشيديم! )1١5(‏ 

وَتَيجيِنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنّ الكؤب الْعَظِيم (118) 

و آن دو و قومشان رااز اندوه بزركك نجات داديم! (118) 

وَنَصَوْنَاهُمْ فَكاتُوا هُمُ الْعَالِِينَ (©011) 

و آنها را يارى كرديم تا بر دشمنان خود ييروز شدند! )1١8(‏ 

وَآتَينَاهُمَا الْكُتَابٍ الْمُسْتَبِينَ (110) 

ما به آن دوء كتاب روشتككر داديم؛ )1١197(‏ 


وَهَدَتنَاهُمَا الصّدَاطٌ الْمُسْتَقَمَ (11/8) 
وهت د عب 


وآن دو را به راه راست هدايت نموديم! (118) 

ركنا عَلَئِهِمَا فى الْآخِرِينَ (115) 

و نام نيكشان را در اقوام بعد باقى كذارديم! (119) 

سَلَامُ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ )1١١(‏ 

سلام بر موسى و هارون! )17١(‏ 

نا كذّلِك نَخِرى الْمَحْسِنِينَ )011١(‏ 

ما اين كونه نيك وكاران را ياداش مى دهيم! (171) 

ِنَّهُمَا مِنْ عِجَادِنًا الْمُؤْمِنِينَ (؟17) 

آن دواز بندكان مؤمن ما بودند! (177) 

إن !فيس ل الْمَسِينَ 0158 

واالنانن اترسؤلاة وميه | 1 

ِذْقَالَ لِقَوْمِهِ ألا َتَقُونَ (؟1) 

به خاطر بياور هنكامى را كه به قومش كفت: «آيا تقوا يبشه نمى كنيد؟! )١17(‏ 
كتقو بكلا وتدقوة اخ الكالفية 18 

آيا بت «بعل» را مى خوانيد و بهترين آفريدكارها را رها مى سازيد؟! (170) 
الله رَتَكُمْ وَرَتّ آبَائِكم الْأَوَلِينَ (؟1) 

خدايى كه يرورد كار شما و يرورد كار نياكان شماست) )١178(‏ 

586٠ ص:‎ 

كبو فَإنَّهُمْ لَمُخْضَرُونَ 07 


اما آنها او را تكذيب كردئد؛ ولى بة يقن همكى (در دادكاه عدل الهى) اخضار مى شونذ! (1797) 


َِّا باد الل الْمُخْلْصِينَ (178) 

مكر بند كان مخلص خدا! (178) 

َترَكنا عَكَئِهِ فى الْآخَرِينَ (178) 

ما نام نيكك او را در ميان امٌتهاى بعد باقى كذارديم! (9؟1) 

سَلَامٌ عَلَى إل يَاسِينَ (:17) 

سلام بر الياسين! (10) 

نا كذّلِك نَجزى الْمُحْسِنِينَ (191) 

ما اين كونه نيك وكاران را ياداش مى دهيم! (181) 

نه مِنْ عَِادنًا الْمَؤْمِنِينَ (17) 

اواز بندكان مؤمن مااست! (1797) 

َإِنَّ لوطا لَّمِنَ الْمُْسَلِينَ (**1) 

ولوط از رسولان (ما) است! (177) 

إِذْ تجتنا وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ (1"6) 

و به خاطر بياور زمانى را كه او و خاندانش را همكّى نجات داديم؛ (17) 
لا عجُورًا فى الْكَابرِينَ (*1) 

مكر ييرزنى كة از يازمائد كان بود (و به سرئوشت آنان كرفتانشذ)! (08 
َم وموك الْآَخَرِينَ (1) 

سيس بقيه را نابود كرديم! (175) 
إن تون لهم مُضْبحِينَ 01510 


و شما ييوسته صبحككاهان از كنار (ويرانه هاى شهرهاى) آنها مى كذريد... (1190) 


وَبلَئِلٍ َكل علو م 

و (همجنين) شبانكاه؛ آيا نمى انديشيد؟! (174) 

َإِنَّ يُونْسَ لَمِنَ الْمُوْسَلِينَ (184) 

ويونس از رسولان (ما) است! (1729) 

ذْ بق إِلَى الْقُلَكِ الْمَشْحُونٍ (180) 

به خاطر بياور زمانى را كه به سوى كشتى ير (از جمعيّت و بار) فرار كرد. (0؟1) 

قَسَاهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ (181) 

وبا آنها قرعه افكند» (و قرعه به نام او افتاد و) مغلوب شد! )18١(‏ 

َالتَقَمَهُ الْحَوتٌ وَهُوَ مُلِيمٌ (؟18) 

(او را به دريا افكندند) و ماهى عظيمى او را بلعيد» در حالى كه مستحقٌ سرزنش بود! (187) 
فلولا أَنّهَ كان مِنَ الْمُسَبْحِينَ (18#) 

ان از تسبيح كنند كان نبود... (187) 

لبت فى بَطنه إِلَى يَؤم بتعَقُونَ (188) 

تا روز قيامت در شكم ماهى مى ماند! )١8(‏ 

َتَمَذّنَاةُ العَرَاءِ وَهُوَ سَقِيم (0؟1) 

(به هر حال ما او را رهايى بخشيديم و) او را در يكك سرزمين خشكك خالى از كياه افكنديم در حالى كه بيمار بود! (180) 
نْبِا عليه جر مّن يَقْطِينِ (188) 

و بوته كدوئى براو رويانديم (تا در سايه بركهاى يهن و مرطوبش آرامش يابد)! (188) 
وَأَرْسَلناه إلى ماه ألْفٍ أو يَزِيدُونَ (167) 


واورابه سوى جمعتّت يكصد هزار نفرى -يا بيشتر - فرستاديم! (/1ا6١1)‏ 
م 


َآمَُوا فمَتَغنَاهُمْ إِلَى جين (158) 

آنها ايمان آوردندء از اين رو تا مدّت معلومى آنان راز مواهب زندكَى بهره مند ساختيم! (مع0) 
فَاسْتَفَْهِ ألربك الْنَاتٌ وَلَهُُ الْبَنُونَ (9؟1) 

از آنان ببرس: آيا يرورد كارت دخترانى ذارد و يسران از آن آنهاست؟! (9؟١)‏ 

ا وَهُمْ شَاهِدُونَ (150) 

آيا ما فرشتكان را مؤنث آفريديم و آنها ناظر بودند؟! (18:0) 

ألا إِنّهُم مّنْ إفْكهغ لَيقُونُونَ )15١(‏ 

بدانيد آنها با اين تهمت بزركشان مى كويند: (181) 

وَلَنَ الله وَإِنَهُمْ لَكاذِبُونَ (185) 

«خداوند فرزند آورده!! ولى آنها به يقين دروغ مى كويند! (؟15) 

أَصْطَفَى الْيَنَات عَلَى الْيَنِينَ (187) 

آيا دختران را بر يسران ترجيح داده است؟! (1817) 

50١ ص:‎ 

ما لَك كَيِفٌ تَحْكمُونَ (15) 

شما را جه شده است؟! جكونه حكم مى كنيد؟! (هيج مى فهميد جه مى كوييد؟!) (155) 

أَقَنَا تَذَّكَوُونَ )١00(‏ 

آيا متذكر نمى شويد؟! (180) 

َم لَك سُلْطَانٌ مين (102) 

شما دليل روش كز ابن باره دازيل؟ (ع0ة) 


اكه زمرت رام 


كتابتان را بياوريد اككر راست مى كُوييد! (1019) 
وَجَعَلوا بَينَُوَبينَ الْجِنَِّ نسب وَلَقَد عَلِمَتِ الْجنَهُ إنّهْ لَمَخْضَرُونَ (158) 


آنها [- مش ركان ] ميان او [- خداوند] وجِنّء (خويشاوندى و) نسبتى قائل شدند؛ در حالى كه جنْيان بخوبى مى دانند كه اين 
بت يرستان در دادكاه الهى احضار مى شوند! (188) 


سْتِحَانٌ الله عَمَا يَصفُونَ (109) 

منزّه است خداوند از آنجه توصيف مى كنند» (109) 

ا عَِادَاللَّ لْمَخْلصِينَ (180) 

مكر بند كان مخلص خدا! (180) 

نكم وَمَا تَعيْدُونَ (11) 

شما و آنجه را يرستش مى كنيد» )١8١(‏ 

ما أَشم عَلَبه بفَاتِينَ (187) 

هركز نمى توانيد كسى را (با آن) فريب دهيدء )١185(‏ 

ِنَّا مَنْ هُوَ صَالٍ اليم م 

مكر آنها كه در نش دوزخ وارد مى شوند! (189) 

وَمَا ما اله مََامٌ مَعْلُوم (*18) 

وهيج يكك از ما نيست جز آنكه مقام معلومى دارد؛ )١128(‏ 
نا لحن الصّافُونَ (1880) 

وما همككى (براى اطاعت فرمان خداوند) به صف ايستاده ايم؛ (128) 
َإِنَا نحن الْمُسَبَحُونَ (عع0) 


و ماهمه تسبيح كوى او هستيم! (188) 


َإن كانُوا ليَقُولُونَ (/1290) 

آنها بيوسته مى كفتند: )١21/(‏ 

لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذكوًا مّنَ الْأََلِينَ ((15) 

«اكر يكى از كتابهاى بيشينيان نزد ما بودء )١88(‏ 
لكا عَِادَ الله الْمخْلْصِينَ (19) 

به يقين» ما بندكان مخلص خدا بوديم!» (189) 
َكفّرُوا به فَسَوْفٌ يَعْلْمُونَ 017١‏ 


(امّا هنكامى كه اين كتاب برو كك امات بر آنها نازل شدء) به آن كافر شدند؛ ولى برودى (نتيجه كار خود را) خواهند 


)17١( دانست!‎ 

وَلَقَدُ سَبَقَتْ كَلِمَتنًا لِعبَادِنًا الْمَوْسَلِينَ (10/1) 

وعده قطعى ما براى بندكان فرستاده ما از بيش مسلّم شده... (191) 

إنَّهُْ لَهُمُ المبشوووة 0 

كه آنان يارى شد كانند» (177) 

وَإِنَّ جندَنًا لَهُمُ الْغَلبونَ (107) 

و لشكر ما ييروزند! (*/17) 

وَل عَنْهُمْ 0 2 رع/0 

از آنها [- كافران ] روى بككردان تا زمان معتنى (كه فرمان جهاد فرارسد)! (17) 
وَأَبُصِرْهُمْ فَسَوْفٌ يُبِصرُونَ (1070) 

و وضع آنها رامكز تجا محتواسك) انا بزودئ (تتبحه اعمال وه را مى نننن! (3/0ة) 


أعَبِعَذَابنَا يَسْتَعْجِلُونَ (/10) 


آيا آنها براى عذاب ما شتاب مى كتند؟! (17/2) 

ذا َرَلَ بِسَاحَتِهمْ قَسَاءَ صَبَاحٌ الْمَندَّرِينَ 01077 

اما هنكامى كه عذاب ما در آستانه خانه هايشان فرود آيدء انذارشد كان صبحككاه بدى خواهند داشت! (/ا1) 
وَنَولَ عَدْهُمْ حَنّى جين 010 

از آنان روى بككردان تا زمان معتينى! (174) 

وَأَبْصِوْ فَمَؤْفَ بُنِصرُونَ (108) 

و وضع كارشان را ببين؛ آنها نيز به زودى (نتيجه اعمال خود را) مى بينند! (108) 

كان ريك رك المزوعها عر 3 0200 

منزٌّه است يرود كان ثوة روود كان عرّث (وقدرت) ان آنيضه آثان #وصيف فى كتند. (181) 
وَسَنَامٌ عَلَى الْمُوْسَلِينَ )18١(‏ 

و سلام بر رسولان! (181) 

وَالعفد للدوث العالميق 143 

حمد و ستايش مخصوص خداوندى است كه يرورد كار جهانيان است! (187) 

ص: 507 

عورة ص 

بشم الله الوَْمَنِ الوَحِيم ص وَالْقّوَآنِ ذِى الذَّكْرٍ )١‏ 

صء س وكند به قرآنى كه داراى ذكر است (كه اين كتاب» معجزه الهى است). )١(‏ 

بل الَِّينَ كفَرُوا فى عِزَّه وَشِفَاقٍ (؟) 

ولى كافران كرفتار غرور اختلافند! (؟) 


كم أَهْلَكنًا من قَتِلِهم من قَرْنِ قَنَادَوا وات جين مَنَاص (©) 


جه بسيار اقوامى را كه بيش از آنها هلاكك كرديم؛ و به هنكام نزول عذاب فرياد مى زدند (و كمكك مى خواستند) ولى وقت 


وَعَجِبُوا أن جَاءَهُم مُنَذِرٌ منْهُمْ وَقَالَ الْكافِرُونَ هَذَا سَاجِرٌ كذَابٌ (8) 


آنها تعيب كردند كه بيامبر بيم دهنده اى از ميان آنان به سويشان آمده؛ و كافران كفتند: اين ساحر بسيار دروغكويى است! 
رع 


أَجَعَلَ الْآلَِه إِلَها وَاحِدّا إِنَّ هَذَا لَسَّىْءٌ عجَابٌ (ه) 
آيا او بجاى اينهمه خدايان» خداى واحدى قرار داده؟! اين براستى جيز عجيبى است!) (0) 
وَانظلق العلا ِنْهُمْ أن امشوا وَاضْيرُوا عَلَى آلِهَتَكُمْ إِنَّ هَذَا لَسَيْءٌ برَادٌ (ع) 


سركردكان آنها بيرون آمدند و كفتند: «برويد و خدايانتان را محكم بجسبيد» اين جيزى است كه خواسته اند (شما را كمراه 
كنند)! (2) 


مَا سَمِعْنا بهذا فى الْملَه الْآخِرَه إِنْ هَذَا إِنَّا الاق (/) 
ما ه ركز جنين جيزى در آيين ديكرى نشنيده ايم؛ اين تنها يكك آثين ساختككى است! (/0) 
أأنزلَ عَلَيِهِ الذكرٌ من َتنا بَلُ هُمْ فى شَّكك مّن ذِكرى بل لما يَذُوقُوا عَذَاب (8) 


آيا از ميان همه ماء قرآن تنها بر او [- محمّرد] نازل شده؟!!) آنها در حقيقت در اصل وحى من ترديد دارند» بلكه آنان هنوز 


عذاب الهى را نحشيده اند (كه اين جنين كستاخانه سخن مى كويند)! (8) 

أ ِندَهُعْ َرَائِنُ رَحْمَهِ رَبك الْعَزِيزالْوَهَابِ (4) 

مككر خزاين رحمت يرورد كار توانا و بخشنده ات نزد آنهاست (تا به هر كس ميل دارند بدهند)؟! (9) 
َم لَّهُم مُلْك السَمَاوَاتِ وَالََْضِ وَمَا ينما قَنقُوا فى الَسبَاب )1١(‏ 


يا اينكه مالكييت و حاكميّت آسمانها و زمين و آنجه ميان اين دو است از آن آنهاست؟! (اكر جنين است) با هر وسيله ممكن به 


آسمانها بروند (و جلو نزول وحى را بر قلب ياكك محمد بكيرند)! )٠١(‏ 
جندٌ ما هُنَالِك مَهْرُومٌ مّنَ الأخرّاب )1١(‏ 


(آرى) اينها لشكر كوجكك شكست خورده اى از احزايند! )١١(‏ 


ل َبلَهُع قَومُ نوج وَعَادٌ وَفوْعَوْنٌ ذو الأَوْنَادِ (؟1) 

بيش از آنان قوم نوح و عاد و فرعون صاحب قدرت (ييامبران ما را) تككذيب كردند! (17) 

وكوك وَكوة أو وأضكيات الأبك أوليك اللعزات 6 

و (نيز) قوم مود و لوط و اصحاب الأيكه [- قوم شعيب ]» اينها احزابى بودند (كه به تكذيب بيامبران برخاستند)! (*1) 
إن كَل إن كَذَّبَ الرْسْلَ فَحَقَّ عِفَاب (؟1) 

هر يكك (از اين كروه ها) رسولان را تكذيب كردند» و عذاب الهى درباره آنان تحقق يافت! (18) 

وما ينظ هَوْلَاء لا صَتِحهَ وَاحِدَهَ ما لَهَا مِن قَوَاقٍ (15) 


اينها (با اين اعمالشان) جز يكك صيحه آسمانى را انتظار نمى كشند كه هيج مهلت و بازكشتى براى آن وجود ندارد (و همكى 


وَقَالُوا ربَنا تل لا قطنا َل يم الْحِسَاب )02 

آنها (از روى خيره سرى) كفتند: «يروردكارا! بهره ما را از عذاب هر جه زودتر قبل از روز حساب به ما ده!» )١8(‏ 

ص: 587 

اضْيد عَلَى مَا يَفُولُونَ وَاذْكو عِدَنَا دَاوُودَ ذَا الَْئْدِ إن أوَابٌ (107) 

در برابر آنجه مى كويند شكيبا باش»ء و به خاطر بياور بنده ما داوود صاحب قدرت راء كه او بسيار توبه كننده بود! (197) 
نا سَحَونَاالْجبالَ مَعَهُ يُسَبحْنَ بِالْعَشِيٌ وَالْإِشْرَاقٍ (18) 

ما كوه ها را مسحّر او ساختيم كه هر شامكاه و صبحكاه با او تسبيح مى كفتند! (18) 

وَالطَيرَ مَحُورَة كُلّ لَه أَوَاتُ (19) 


برندكان را نيز دسته جمعى مسحر او كرديم (تا همراه او تسبيح خدا كويند)؛ و همه اينها بازذكشت كننده به سوى او بودند! 
)09 


وَسَدَدْنَا مُلكة وَآتَيِنَاهُ الحكمّة وَفْصْلَ الخطاب )٠١(‏ 


واحكومت او را استحكام بخشيد يم» (هم) دائش به او داديم و (هم) داورى عادلانه! 00 


وَهَلُ ناك تَبأ الحم إِذْ تَسَوٌرُوا الْمِخْرَاتَ )١(‏ 


آيا داستان شاكيان هنكامى كه از محراب (داوود) بالا رفتند به تو رسيده است؟! )7١(‏ 


إِذْ فُخَلوا على قارؤة مَرحَ مِنْهُمْ قَالُوا لا نَحَنْ حَط مان بَّى بَغضّنَاعَلَى بَغض قاخكم ييا باحق و لَا تَْطِط وَاهِْدِنًا لي سَوَاءِ 
الصّرّاط )١7(‏ 
در آن هنكام كه (بى مقدمه) بر او وارد شدند و او از ديدن آنها و حشت كرد؛ كفتند : انترس» دو نفر شاكى هستيم كه يكى از 


ا ل ا 
أن هَذَا أخى لَهُ تشع وَتِسْعُونَ نَعْجَهٌ وَلِىَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أكفِلنيهًا وَعَزَّنِى فى الْخْطَاب (5) 


اين برادر من است؛ و او نود و نه ميش دارد و من يكى بيش ندارم اما او اصرار مى كند كه: اين يكى را هم به من واكذار؛ و 
در سخن بر من غلبه كرده است!) (77) 


هه 


قَالَ لَقَدْ ظَلَمك بِسُوَالٍ جك إِلَى نتواجه وَإِنَّ كثيرًا مّنَ الَْلطَاءِ لَييفى بَعض هُمْ عَلَى بغض إِلَا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ 
وَكَِيلُ ما هُمْ وطل 2 إقوة اننا تافو ف رتفدو اوقا انال 00 


(داوود) كفت: «مسلماً او با درخواست يكك ميش تو براى افزودن آن به ميشهايشء بر تو ستم نموده؛ و بسيارى از شريكان (و 
دوستان) نه يكذيكر ستم ميخ لوسك كسا كه ايمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند؛ اما عدّه آنان كم است!» داوود 


دانست كه ما او را (با اين ماجرا) آزموده ايم ازاين رو از يرورد كارش طلب آمرزش نمود و به سجده افتاد و توبه كرد. (7) 
َعَقَنالَهُ ذَلِك وَإنَّ َ لَه عندَنا وى ومح مَآبٍ (58) 


ما اين عمل را بر او بخشيديم؛ و او نزد ما داراى مقامى والا و سرانجامى نيكوست! (10) 
ا ل 


اى داوود! ما تو را خليفه و (نماينده خود) در زمين قرار داديم؛ يس در ميان مردم بحقى داورى كنء واز هواى نفس بيروى 
مكن كه تو رااز راه خدا منحرف سازد؛ كسانى كه از راه خدا كمراه شوند» عذاب شديدى بخاطر فراموش كردن روز حساب 
دارند! (52) 


ص: مع 


و2 7 2 ب 0 ظ 8 8 53 0 7 #8 0 عت بنرا 21 
وَمَا خَلقنَا السَّمَاءَ وَالأَرْض وَمَا بتِنَهُمَا بَاطِلا ذلِكك ظَنّ الذِينَ كفرُوا فوَيْل للذِينَ كفرُوا مِنَّ الثار (91) 


ما آسمان و زمين و آنجه را ميان آنهاست بيهوده نيافريديم؛ اين كمان كافران است؟ واى بر كافران از |7 تش (دوزخ)! )/1) 


- 
أذ 


آيا كسانى را كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام داده اند همجون مفسدان در زمين قرار مى دهيمء يا برهي زكاران را 


همجون فاجران؟! (78) 

تاب أَنرَلناهُ لِك مُبَارَك لَيَدَبَروا آياته وَلِيَتَذْكرَ 
اين كتابى است يربركت كه بر تو نازل كرده ايم تا در آيات آن تدبّر كنند و خردمندان متذكر شوند! (58) 
وَوَعَتِنَا لِدَاؤُودٌ سُليمَانَ نغم الْعِدُ إِنّهُ أَوَابٌ ٠(‏ 0# 

ما سليمان را به داوود بخشيديم؛ جه بنده خوبى! زيرا همواره به سوى خدا بازكشت مى كرد (و به ياد او بود)! (920) 
ِذْ عرض عَلَيِهِ بالْعَشِيٌ الصَافنَاتٌ الْجِيَادٌ (1) 

به خاطر بياور هنكامى را كه عصر كاهان اسبان جابكك تندرو را بر او عرضه داشتند» (1*) 


َك كفت: «من اين اسبان را بخاطر يروردكارم دوست دارم (و مى خواهم از آنها در جهاد استفاده كلما او همجنان به آنها نككاه 
مى كرد) تااز فيد كانكن ينهان شدند. (0715) 


رُدُوهَا عَلَىَ فَطَفِقَ مَسْحا بالشُوقٍ وَالْأَْنَاقَ (م) 


(آنها به قدرى جالب بودند كه كفت:) بار ديكر آنها را نزد من با زكردانيد! و دست به ساقها و كردنهاى آنها كشيد (و آنها را 


نوازش داد). (39) 


- 
مله 0 


وَلَقَدَ فنا سلَيِمَانٌَ وَالْقَبنَا عَلَى كؤسِيّه جسَدًا ؛ نات (06) 


ما سليمان را آزموديم و بر تخت او جسدى افكنديم؛ سيس او به دركاه خداوند توبه كرد. (ع”) 


6 


قَالَ رَبّ اغْفِرْ ى وَهَثْ لِى مُلكا لَا يَى لِأَحَدٍ مّن بَعْدِى إِنّك أنتَ الْوَهَّابٌ (0) 


: 


: يروردكارا! مرا ببخش و حكومتى به من عطا كن كه بعد از من سزاوار هيج كس نباشد» كه تو بسيار بخشنده اى! (90) 


ففكونا له الخ تعر باغ وكفعت أضات 02 


يس ما باد را مسخر او ساختيم تا به فرمانش بنرمى حركت كند و به هر جا او مى خواهد برود! (2*) 

وَالشَّياطِينَ كل با وَغَوّاصٍ (/50) 

و شياطين را مسحّر او كرديم هر بِنّا وغوّاصى از آنها را! (/0”) 

وَآخَرِينَ مُقَنينَ فى الْأَصْفَادٍ (90) 

و كروه ديكرى (از شياطين) را در غل و زنجير (تحت سلطه او) قرار داديم» (8؟) 

فا عطاز نفام أ5 أشيسك بِغَير جاب (05) 

(و به او كفتيم:) اين عطاى ما استء به هر كس مى خواهى (و صلاح مى بينى) ببخشء و از هر كس مى خواهى امساكك كنء 
و حسابى بر تو نيست (تو امين هستى)! (079) 

َإِنَّ لَه عِنَنا َرُلَفَى وَحْسْنَ مَآب (60) 

و براى او [- سليمان ] نزد ما مقامى ارجمند و سرانجامى نيكوست! (68:0) 

1 


وَاذْكر عَمِدَنًا أُوبَ إِذْ نَادَى رَبَهُ أنَى مَسَنِىَ السَتِطانٌ بصب وَعَذَّاب )8١1(‏ 


ب 


و به خاطر بياور بنده ما ايوب راء هنكامى كه يرورد كارش را خواند (و كفت: يروردكارا!) شيطان مرا به رنج و عذاب افكنده 


است. )8١(‏ 
اذكض بر خلك هذا متتل بار وَسَرَاتَ (89) 


و خانواده اش را به او بخشيديمء و همانند آنها را بر آنان افزوديمء تا رحمتى از سوى ما باشد و تذكرى براى انديشمندان. 


ولع 


ع6 م مو 


وداه صَايوًا : نعم ابد إِنَه وا (عع) 


كت 


وَخَذْ بدك ضعْئًا فاضرب به وَّلا ن* 


نَحْنَثْ ! 


(و به او كفتيم:) بسته اى از ساقه هاى كندم (يا مانند آن) را بركير و با آن (همسرت را) يزن و سوكند خود را مشكن! ما او را 


شكيبا يافتيم؛ جه بنده خوبى كه بسيار بازكشت كننده (به سوى خدا) بود! (©) 
وَاذّْكرْ عِبَادَنًا إبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقٌ وَيَعْقَوبَ أولى الْأَئْدِى وَالْأْنِصَارِ (0؟) 


- 
لك 


1 خْلَصْنَاهُم بحَالِصَِ ذكرَى الدَّار (88) 

ما آنها رابا خلوص ويزه اى خالص كرديم.ء و آن يادآورى سراى آخرت بود! (62) 

وَِنّهُم عند لَمِنَ الْمُصْطَفَينَ لأَخيَارٍ (67) 

و آنها نزد ما از بركزيد كان و نيكانند! (07©) 

4 إِسْمَاعِيل وَالْيَسَعَ وَذا الْكفْلٍ وك من الأَخَْارٍ (60) 

و به خاطر بياور «اسماعيل» و «اليسع» و«ذا الكفل» را كه همه از نيكان بودند! (68) 

هَذَا ذكرٌ وَإنَّ للْمَُقِينَ لَحْسْنَ مَآب (64) 

اين يكك يادآورى استء و براى يرهي زكاران فرجام نيكويى است: (694) 

جَنّاتِ عَدْنٍ مُفّْحهَ لّهُم الأَنْوَابُ (00) 

باغهاى جاويدان بهشتى كه درهايش به روى آنان كشوده استء (00) 

متَكئِينَ فيا يَدْعُونَ فيا بِفَاكهَهِ كير وَشَرَاب )0١(‏ 

در حالى كه در آن بر تختها تكيه كرده اند و ميوه هاى بسيار و نوشيدنيها در اختيار آنان است! (01) 
وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتٌ الطَّوْفٍ أَثْرَابٌ (07) 

و نزد آنان همسرانى است كه تنها جشم به شوهرانشان دوخته اندء و همسن و سالند! (81) 

كيدا قا تو عدون ليؤم الْحِسَابِ (8هم) 

انق كسان الت كه يز ارون عباتن ند ما وكدة ذا دسق هرد (وقدة ان تعليك نابة )361 


إِنَّ هَذَا لَرَرْقنَا ما لَه مِن تَمَادٍ (8ه) 


اين روزى ما است كه هركز آن را يايانى نيست! (6ه) 

هَذَا وَإِنَ ِلطَاغِينَ لآب (ده) 

ابى'(نافائن يرهيز كاران اسيث): وبرائ طغيانكران بدتوين محل ناز كفت اسك زدة) 

جَهَنّمَ يَصْلَوْنَهَا فِئْسَ الْمِهَادُ (2ه) 

دوزخ؛ كه در آن وارد مى شوند؛ و جه بستر بدى است! (08) 

هَذَا فليِذُوقُوهُ حَمِيعٌ وَغَسَاقٌ (00) 

اين نوشابه «حميم» و «غسّاق» است [- دو مايع سوؤان وقيرة ردك ] كه بابد از آن تحعندا (/اه) 
وَآخَوْ مِن شَكَلِهِ أَزْوَاحٌ (ه) 

وجزاينها كيفرهاى ديكرى همانند آن دارند! (88) 

هذًا فوج مقعم مُعكع لا موحها بهغ َه صَانُو انار (ه) 


(به آنان كفته مى شود:) اين كروهى است كه همراه شما وارد دوزخ مى شوند (اينها همان سران كمراهيند)؛ خوشامد بر آنها 


مباد» همكّى در آتش خواهند سوخت! (091) 
َانُوا بل أ م لَا موا بكم أ نم قَدَممُوهُ لَنَا فَبنْسَ الْقَرَارُ ١(‏ 42 


آنها (به رؤساى خود) مى كويند: «بلكه خوشامد بر شما مباد كه اين عذاب را شما براى ما فراهم ساختيد! جه بد قرار كاهى 
است اينجا!) )2٠:(‏ 


قَالُوا رََنَا من قَدَّمَ لَنَا هذا قَِدةُ عَذَابَا ضِعْفًا فى الثَّار )2١(‏ 
(سيس) مى كويند: «يروردكارا! هر كس اين عذاب را براى ما فراهم ساخته. عذابى مضاعف در آتش بر او بيفزا!» )8١1(‏ 
ص: 588 


وَقَانُوا ما لَنَالَاتَرَى رجانًا كنا تَعدّهُم منَ اْأَغْرَارٍ (؟8) 


آنها مى كويند: «جرا مردانى را كه ما از اشرار مى شمرديم (در اينجاء در آتش دوزخ) نمى بينيم؟! (27) 


7 
ءيَ د © 
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نَاهُمْ صخر أمْ رَاغْتُ عَنْهُمُ الأَيْصَادُ ١م"‏ 


آيا ما آنان را به مسخره كرفتيم يا (به اندازه اى حقيرند كه) جشمها آنها را نمى بيند؟! (87) 
إن ذَلِكَ لَحَقَ تَخَاصُمْ أَهل النَارٍ (96) 

اين يكك واقعيت است كفتكوهاى خصمانه دوزخيان! (ع2) 

ل إِنّمَا أن مُنَذرٌوَمَا مِنْ لَه ِل الله الْوَاحدٌ الَْمَادُ (دع) 

بككو: «من تنها يكك بيم دهنده ام؛ و هيج معبودى جز خداوند يككانه قهار نيست! (288) 
الشقاوات وَالَّرْض وَمَا بتَنَهُمَا الْعَريرٌ الْعَفَادُ (عع) 

بورد كاي سهانها وززعين و نجه ميان ١‏ ن كو أسكة 'برووه كان فتن وغناوا (22) 
ل هْوَ تب عَظِيمٌ 91) 

بكو الاين خبرى يز ركف اشغ (بلو) 

أَنمْ عَنْهُ مُعْرضُونَ (/8) 

كه شما از آن روى كردانيد! (/2) 

ًا كان لى مِنْ عِلْم بام اللَى ِذْ يَحْتَصِمُونَ (94) 


من از ملأ اعلى (و فرث شتكان عالم بالا) به هنكامى كه (درباره آفرينش ش آدم) مخاصمه مى كردند خبر ندارم! (89) 


2 
2 


إن يُوعحى إِلَيَ إلا نما أَنَا نَذِيرٌ مين 0/٠(‏ 

تنها جيزى كه به من وحى مى شود اين است كه من انذاركننده آشكارى هستم!) 0/١(‏ 

إذْقَالَ ربك لِلْمَلَائِكه إِنَى حَالِق بَشَرا من طِينِ )/١(‏ 

و به خاطر بياور هنكامى را كه يروردكارت به فرشتكان كفت: «من بشرى را از كل مى آفرينم! )0/١(‏ 
قَإَِا سَوَيْتهُ وَنَفَحْتٌ فيه مِن رُوحى فَقَعُوا لَه سَاجِدِينَ (؟/0 


هنكامى كه آن را نظام بخشيدم و از روح خود در آن دميدم» براى او به سجده افتيد!) (017/7) 


فَسَِجَدٌ الْمَلَائْكهُ كلَهُمْ ا 8 


در آن هنكام همه فرشتكان سجده كردند» إفرةة 
إلا إئليس اشْتكبرَ وَكانّ من الكافرينَ (6/) 
جز ابليس كه تككبر ورزيد واز كافران بود! (ع/0 


قَالَ يا إْلِيسٌُ مَا مَك أن تَسَْدَ لِمَا خَلَقْتٌ بيِدَىّ أشتكبوت أمْ كنت مِنَ الْعَالِينَ (8/) 


كفت: «اى ابليس! جه جيز مانع تو شد كه بر مخلوقى كه با قدرت خود او را آفريدم سجده كنى؟! آيا تكبر كردى يا از 
برترينها بودى؟! (برتر از اينكه فرمان سجود به تو داده شود!)» (017/0 


- ره س0" 


نا حي منه 3 لفن 000 وَحَلقنَهُ من طين (0/8 


كفت: «من از او بهترم؛ مرا از تش آفريده اى و او رااز كل!) (0/8 


ل 


قَالَ فَاخْرْخِ مِنْهَا مَإنَك رَجِيمٌ (//0 
فرمود: «از آسمانها (و صفوف ملائكه) خارج شوء كه تو رانده د ركاه منى! (7/) 
وَإِنَّ عَلَيِك لَعْنَتَى إِلَى يَؤْم الدّين (/0 


ل 


قال َب فَأنظنَى إِلَى ييؤم تعنُونَ (4) 

كفت: «يروردكارا! مرا تا روزى كه انسانها برانكيخته مى شوند مهلت ده!» (0/9) 
قَالَ فنك مِنَ الْمَنظَرِينَ (60) 

فرمود: «تواز مهلت داده شد كاتىء )00 

إِلَى ؤم الوَكق الْمَغلُوم (01) 

ولى تا روز و زمان معين!) )6١(‏ 

قَالَ فبعِزَّك أَعوينهُمْ أَجْمَعِينَ (05) 


كفت: «به عزتنت سوكند» همه آنان را كمراه خواهم كرد (85) 


لا عِبَادَك مِنْهُمُ الْمَخْلْصِينَ (87) 


| 
مكر يند كان خعالض توء از .ميان آنهاله (48) 


ص: لامع 
قَالَ فَالْحَنٌ وَالْحَقٌّ أَقُولٌ (5) 


فرمود: «به حق سوكند» و حق مى كويمء (65) 
أََلأنّ جَهنُ مك ووكن تبعك مِنْهُه أ: جُْمَعِينَ (ه0) 


من ا ل وعم 
نيستم! (سخنانم روشن و همراه با 


وَمَا أَنَا م 


نما اكع عليه من أخر 


ا است!)) (658) 


إِنْ هو إِنَا ذك لَلْعَالَمِينَ (0م) 


إل 
- 


ايم (قرآن) تذكرص براض همه هيائيان انث [10) 


وَلْتَِ ودلتفا؟ نه بَعْدَ 5 بَعْلَ حين )028 


سوره الزمر 
بشم الله الرَحْمَن الرّحِيم تَنزِيل الْكتَاب مِنّ الل الَْزيز الْحكيم )١(‏ 
اين كتابى است كه از سوى خداوند عزيز و حكيم نازل شده است )00 


نا در ثنا نا لبك الْكتَات بالْحقّ فَاغئِدٍ اللَّهَ مُخلِصًا أ لَهُ الذيىَ (؟) 
مااين كتاب را بحق بر تو نازل كرديم؛ يس خدا را يرستش كن و دين خود را براى او خالص كردان! (5) 


الالوالنية الكتالف اقيق الك دوا هع دونه ولا ما تَعدُمُعْ | نا ليمَتبُونَا إِلَى اله ُلْقَى إنَّ الله يكم بَيتهُعْ فى قرا هُمْ فيه 


2 


لفون أن الله لا تقيض 32 غك كاكرك: ناك زم 


آكاه باشيد كه دين خالص از آن خداست. و آنها كه غير خدا را اولياى خود قرار دادند و دليلشان اين بود كه: «اينها را نمى 
برستيم مكر بخاطر اينكه ما را به خداوند نزديكك كنند)» خداوند روز قيامت ميان آنان در آنجه اختلاف داشتند داورى مى 
كثد؛ خذاوتد آن كس را كه دروغكو و كفران كننده است هر كز هدايث نفى كنذا (*) 


كد :ولد لاط جا ل ايه سْبَحائَه هُوَ الله الْوَاحَدٌ الْقَمَادُ (؟) 


اكر (نفرض محال) نمدا مى خوابت فرزتدئ انقخات كتله از مياق سخلوقاتشش آنجة وامن عؤاست برسكزيد؟ مره است:(از 


اينكه فرزندى داشته باشد»)! او خداوند يكتاى ييروز است! (6) 


ِ 


حَلَقّ الَمَاوَاتِ وَالْأَرْض بِالْحَقٌ بكوْرُ اللْيلَ عَلَى النّهَارِ وَيُكَوْرٌ النّهَا الَهَارَ عَلَى اللثِل وَسَمحْرَ اسمس وَالْقَمَرَ كل يَجَرى لأجَل مس مَّى ألا 
هُوَ الْعَزِيرٌ الْعَفَادُ (ه) 


آسمانها و زمين را , فحن افزيد» شب :وا بو روال مق د > بيجد و روز را بر شب؛ وكيوزشيد و مامترا سجر فرمان خو كن قزار3اة هد 
كدام تا سر آمد معيّنى به حركت خود ادامه مى دهند؛ آكاه باشيد كه او قادر و آمرزنده است! (0) 


م جل ِنّها زه وَأَنلَ لم من الأنام تمايية أزواج بَُلفكُمْ فى بون أمهَايكمْ لقان بغي حاتي 


فى ظُلْمَاتٍ ثلاث ذَلِكمْ الله بم لَهُ املك نَا لَه إلا ُو قن تُصْرَقُونَ (©) 


او شما را از يكك نفس آفريد» و همسرش را از (باقيمانده ككل) او خلق كرد؛ و براى شما هشت زوج از جهاريايان ايجاد كرد؛ 
او شما را در شكم مادرانتان آفرينشى بعد از آفرينش ديكر در ميان تاريكيهاى سه كانه» مى بخشد! اين است خداوندء 
بروردكار شما كه حكومت (عالم هستى) از آن اوست؛ هيج معبودى جز او نيست؛ يس جكونه ازراه حق منحرف مى شويد؟! 
42 


إن تَكفْوُوامِن لحن كم ولا يض ى لعاده افر وإن تَشكروا يض لك و وَلَا تَرِرُ وَازِرَةُ وْرَ أُخْرَى ثم إِلَى ربكم مَرْجِعُكُمْ 
تنكم بمَا نتم تَعْملُونَ نه عَلِيمَ بزّاتِ الصُدُورِ (/) 


كر كقراة كنيد كداوتة ار سما تيان ادو هر كر كقران وا ماعيريتك كانقى بمى ستدة وا كن شك اونزاءهها اوييد انرا 
براى شما مى يسندد! و هيج كنهكارى كناه ديكرى را بر دوش نمى كشد! سيس بازكشت همه شما به سوى يروردكارتان 


استء و شما را از آنجه انجام مى داديد آكاه مى سازد؛ جرا كه او به آنجه در سينه هاست آكاه است! (/0 


- 
و ً. 


ال ندَادًا تِضلّ عَن سَبيلِهِ قل 


هنككامى كه انسان را زيانى رسدء يروردكار خود را مى خواند و بسوى او باز مى كردد؛ اما هنكامى كه نعمتى از خود به او 


عطا كندء آنجه را به خاطر آن قبلا خدا را مى خواند از ياد مى برد و براى خداوند همتايانى قرارمى دهد تا مردم را از راه او 
منحرف سازد؛ بككُو: «جند روزى از كفرت بهره كير كه از دوزخيانى!) (8) 


9 


أ مَنْ هُوَكَاِتٌ آنء اليل سَاجدا وَكَائِمَا يَخدَرٌالآخرَة وَيَزئجو وَحمَة رَبْهِ ل َل يَثرتوى الذِينَ يفون وَالَدق لا بعلفوة لها يد 2 
ولو اناب () 


(آيا جنين كسى با ارزش است) يا كسى كه در ساعات شب به عبادت مشغول است و در حال سجده و قيام» از عذاب آخرت 
قن ترسلا و يد وعحفك :برؤرد كاوش اميداوان اسك ؟! بكو ايا كشا كد "داقد با كماقى كانم انيد يكنائيك؟! تها 


خردمندان متذ كر مى شوند!) (9) 


أ 


قل يا عَِادٍ الّذِينَ آمَنُوا انوا رَبَكمْ لِلَذِينَ أخما موا فى هَذِهٍ الذّْها حَسنَة وَأَرْض الله وَاسِعٌَ إِنَّمَا يُوَفَى الصَّابِرُونَ 
لاه 


حر الأربونات 


بكو: «اى بند كان من كه ايمان آورده ايد! از (مخالفت) يرورد كارتان بيرهيزيد! براى كسانى كه در اين دنيا نيكى كرده اند 
ياداش نيكى است! و زمين خدا وسيع استء (اككر تحت فشار سران كفر بوديد مهاجرت كنيد) كه صابران اجر و ياداش خود را 


بى حساب دريافت مى دارند! )٠١(‏ 


ص: 5094 
فل انق ابوك أن أغبد الله كلما له ادق 131 


بككُو: «من مأمورم كه خدا را يرستش كنم در حالى كه دينم را براى او خالص كرده باشمء )1١(‏ 


و 
ع 
ا 


نْ أكون 


ل 


وَل المشلميق 06 


وَأْمِوْتٌ لأ 
قل إِنى أكَاف إن عَضيك زر عدا يَؤْم عَظيم (17) 


بكو: «من اكر نافرمانى بروردكارم كنم, از عذاب روز بزركك (قيامت) مى ترسم!» (1) 


الله 


5 


بككُو: «من تنها خدا را مى يرستم در حالى كه دينم را براى او خالص مى كنم. (15) 
فَاعْبِدُوا مَا شنكم مّن دُونهِ قُلْ إنَّ الْحَاسِرِينَ الّذِينَ حَسِرُوا أَنفْسَهُعْ وَأَهْلِيِهمْ يَوَْ الِْيامَهِ ألا ذلك هُوَ الْحَسْرَانُ الْمَِينُ (1) 


شمنااهر جه واجزااوافن خواهيك برسضد]) بكو «زيانكازان واقغى اتاشد كه سرمابة وجوة خويش و ستكانشاق را دز روز 


قيامت از دست داده اند! 1 كاه باشيد زيان آشكار همين است!) (180) 

لَهُم مّن فَوْقِهمْ ظَلَلٌ مّنّ النَار وَمِن تَخيهغ ظُلَلَ ذَلِك يحَوّفُ اللّهُ به عِبَادَُ ا عِبَادِ قَانَقُونِ (18) 

براى آنان از بالاى سرشان سايبانهايى از آتشء و در زير يايشان نيز سايبانهايى از تش است؛ اين جيزى است كه خداوند با 
آن بندكانش را مى ترساند! اى بندكان من! از نافرمانى من بيرهيزيد! (18) 


د 
ع 


وَالْذَية اختقوا الطاغرك أن يعدو ها وَأَنَابُوا إِلَى الله لَهُمْ الْشْرَى قبس عِبَادٍ (10) 
و كسانى كه از عبادت طاغوت يرهيز كردند و به سوى خداوند با زكشتند» بشارت از آن آنهاست؛ يس بند كان مرا بشارت ده! 
07 


الدية تشتمقوة الْعَوْلَ فكقوة أخبتة أولتك الذي هدَاهة الله وأوليك 1 لو اباب (18) 
لين يشتمعو فيتبعو بك الدين هداهم هُمْ 


همان كسانى كه سخنان را مى شنوند و از نيكوترين آنها ييروى مى كنند؛ آنان كسانى هستند كه خدا هدايتشان كرده. و آنها 


خردمندانند. (18) 
أَقَمَنْ حقٌّ عَلَيهِ كَلِمَهُ الْعَذَابِ نت ُنْقِذ من فى النَّار (19) 


آيا تو مى توانى كسى را كه فرمان عذاب درباره او قطعى شده رهايى بخشى؟! آيا تو ميتوانى كسى را كه در درون آتش است 
ب ركيرى و نجات دهى؟! (19) 


لكن الَّذِينَ انَمَوْا رَبَهُعْ لَهُمْ غْرَفْ من فَوْقِهًا غرف ميمه ب نججرى من تخيها الأنْهَار وعق اللوالا كلت الله المتقاة 8 


ولى آنها كه تقواى الهى يبشه كردند» غرفه هايى در بهشت دارند كه بر فراز آنها غرفه هاى ديكرى بنا شده و از زير آنها نهرها 
خاو نيك زع وعده الى بسكم و كهنا ارثة كر اوعد خوة ل تن 10036 


2 


م كر و أنَّ اله أنَلَ من السَمَاءِ مَء كس لَكة ياي فى لأرض ثُمَ يُحْرج به زَرْعَا مُحتًَِا ألْوَاَهُ ثم يَهيجٌ قترَاهُ مض ها نم بَجِعلَهُ حَطَامًا 
000 َذِكُرى لِأولى الاب (01) 


آيا نديدى كه خداوند از آسمان آبى فرستاد و آن را بصورت جشمه هايى در زمين وارد نمود» سيس با آن زراعتى را خارج 
مى سازد كه رنكهاى مختلف دارد؛ بعد آن كياه خشكك مى شود. بككونه اى كه آن را زرد و بى روح مى بينى؛ سيس آن را 


در هم مى شكند و خرد مى كند؛ دراب ين مثال ل حر اك براى خردمندان (از نايايدارى دنيا)! )5١(‏ 


ص: من 


م 
00 لله أ 


1 مَرَحَ الله صَدَرَة لام فهو عَلَى ” نور من ره َويْلَ للقَاسِيه فُلُوبّهُم مّن ذكر | 


2 


لل أولّيك فِى ضَلَالٍ مين (؟1) 


آيا كسى كه خدا سينه اش را براى اسلام كشاده است و بر فراز مركبى از نور الهى قرار كرفته (همجون كوردلا-ن كمراه 


- 3 


الله نَل 


اله 


َحْسَنَ الْحَدِيثِ كَاًا مَُشَابهًا مَثَان تَقْطَ ِرٌ مِنْهُ جلودُ الْذِينَ يَحْسَوْنَ رَبَهُمْ ثم تَلِينُ جُلودٌهُمْ وَفَلوبْهُمْ إِلَى ذكر الله ذلك 


هُدَّى الله يَهْدِى به من يَشَاءُ وَمَن يُضَلِل اللهُ هما لَهُ مِْ هَادٍ (5) 


خداوند بهترين سخن را نازل كرده» كتابى كه آياتش (در لطف و زيبايى و عمق و محتوا) همانند يكديكر است؛ آياتى مكرّر 
دارد (با تكرارى شوق انككيز) كه از شنيدن آياتش لرزه بر اندام كسانى كه از يرورد كارشان مى ترسند مى افتد؛ سيس برون و 
درونشان نرم و متوجه ذكر خدا مى شود؛ اين هدايت الهى است كه هر كس را بخواهد با آن راهنمايى مى كند؛ و هر كس را 
خداوند كمراه سازد» راهنمايى براى او نخواهد بود! (7) 


أقَمَن يَتّقَى بِوَجهِهِ سُوء الْعَذَاب يَوْمَ الْقَِامَهِ وَقِيلَ لِلظَالِمِينَ ذوقوا مَا كسم تَكيِبُونَ (©؟) 

آيا كسى كه با صورت خود عذاب دردناك (الهى) را در روز قيامت دور مى سازد (همانند كسى است كه هركز آتش دوزخ 
به او نمى رسد)؟! و به ظالمان كفته مى شود: «بجشيد آنجه رابه دست مى آورديد (و انجام مى داديد)!) (58) 

كذَّبَ الْذِينَ من قَتلِهمْ فَأنَاهُمْ الْعَذَابُ مِنْ حَحدِثُ لَا يَشْعَرُونَ (185) 

كسانى كه قبل از آنها بودند نيز (آيات ما را) تكذيب نمودند» و عذاب (الهى) از جايى كه فكر نمى كردند به سراغشان آمد! 
اللعية 

َأذَاَهُمْ اللَّهُ الْحِرْىَ فى الْحَيَاءِ الدَّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخرَهِ أكيرٌ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ (8؟) 


يس خداوند خوارى را در زندكى اين ديا به آنها جشانيد» و عذاب آخرت شديدتر است اكر مى دانستند. (78) 
وَلْقَدْ ضَرَبنَا لِنّاسِ فى هَذًا الْعَْآنِ مِن كل مَثَلٍ لَعلهُْ يَتذَكرُونَ 000 
ما براى مردم در اين قرآن از هر نوع متّلى زديم» شايد متذكر شوند. (97) 


2 
سك 2 


قْآنًا عَرَيًا غَيِرَ ذى عِوَج لُعَلَهُمْ يَتّقَونَ (10) 
قرآنى است فصيح و خالى از هر كونه كجى و نادرستى» شايد آنان برهي زكارى بيشه كنند! (18) 
ضَرَبِ اللهُ َتنا رّجُلَا فيه شرَكاءٌ مُتشَاكْسُونَ وَرَجُلا سَلَمَا لرَجُل هَل يَسْتَويَانِ متا الْحَمْدُ لِلهِ بَلْ أكتَرْهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (19) 


خداوند مثالى زده است: مردى را كه مملوكك شريكانى است كه درباره او ييوسته با هم به مشاجره مشغولند» و مردى كه تنها 


تسليم يكك نفر است؛ آيا اين دو يكسانند؟! حمد» مخصوص خداست. ولى بيشتر آنان نمى دانند. (19) 


تو مى ميرى و آنها نيز خواهند مرد! (:7) 

ثم إنكع يوم الْقهامه عِندَ ربكم تَخْقَصِمُونَ (01) 

سيس شما روز قيامت نزد يرورد كارتان مخاصمه مى كنيد. (1*) 

68١ ص:‎ 

جزء 76 

ادامه سوره الزمر 

قَمَنْ أَظْلَمُ مِمّن كَذَّب عَلَى الله وَكذَّبٌ بالصَّدْقٍِ إِذْ جَاءهُ لئس فى جَهَنّم منْوى لَلْكافِرِينَ (؟©) 


يس جه كسى ستمكارتر است از آن كسى كه بر خدا دروغ ببندد و سخن راست را هنكامى كه به سراغ او آمده تكذيب 
كند؟! آيا در جهنم جايكاهى براى كافران نيست؟! (907) 


الى جَاءَ بالصّدْقٍ وَ مدن به أولَبك هُمْ الْمتُونَ (0) 

انا كسى كه سكن راسك #ياورة.و كسى كه آن را تصديق كتده آنان يرهير كازائيد! زعم 
لَه ا يَقَاءُوَكَ عند رَبهع ذلك جرَاء المحرزيق (8) 

آنحه. بخواهتد نزد يرورد كارشان براى آنان موجود است؛ و اين اسث جزاى نيك وكاران! (ع) 
ليِكفْر الله عَنّْهُْ أَسْوَأ اذى عَِلُوا وَبَجِ ريع أَجْرَهُم بأخسن الّذِى كاثوا يَعْمَلُونَ (0م) 


تا خداوند بدترين اعمالى را كه انجام داده اند (در سايه ايمان و صداقت آنها) بيامرزد, و آنها را به بهترين اعمالى كه انجام 


مى دادند ياداش دهد! () 
لس الله بكافٍ فيد 21 نونك بالَذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضَلل الله فَمَا لَه مِنْ هَادِ (8*) 


آيا خداوند براى (نجات و دفاع از) بنده اش كافى نيست؟! اما آنها تو را از غير او مى ترسانند. و هر كس را خداوند كمراه 
كند» هيج هدايت كننده اى ندارد! (78) 


من هد الله هما لَه بين مُضِلَ اس الله بعَِيٍ فى انام 00 


ا ع 


وهر كس راخدا هدايت كند» هيج كمراه كننده اى نخواهد داشت ت آيا خداوند توانا و داراى مجازات نيست؟! م 


- 
0 نأ 


لين سَألهُم ؛ و كان انق اواك والاوسن مث لق اللك قل راثم ما نَدْعُونَ ين دُونٍ الله ! نْ أرَادَنئَ الله بضّرٌ هَل هّنَّ كَاشِفَاتٌ 


ضَوه أو زافق وخطه عل قن قشي كات وشيعه قل ره عشي الله لَه َكَل الْمَوكلُونَ 0 


واكراز آنها بيرسى: «جه كسى آسمانها و زمين ز) اقح سا من كريه داه بكو: «آيا هيج درباره معبودانى كه غير از 
خدا مى خوانيد انديشه مى كنيد كه اككر خدا زيانى براى من بخواهدء آيا آنها مى توانند كزند او را برطرف سازند؟! ويا اكر 
قل يا قَوْم اعْمَلوا عَلَى مَكائّتكم إِنّى عَامِل قَسَوْفَ تَعْلْمُونَ (0م) 

بككُو: «اى قوم من! شما هر جه در توان داريد انجام دهيدء من نيز به وظيفه خود عمل مى كنم؛ اما بزودى خواهيد دانست... 
فكرة 


من يَأتِيه عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحل عَلَيهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ (0©) 


جه كسى عذاب خوا ركننده اى (در دنيا) به سراغش مى آيد» و (سيس) عذابى جاويدان (در آخرت) براو وارد مى كردد!» 
١ع‏ 


1١ 
0 


نا َلك الْكتاب لِلنّاسٍ بِالْحَقّ كن امْتَدَى فَلِنَفِْهِ وَمَن ضَلَ نما يَضِلَ عَليهَا وَمَا أن عَلَيهِم بوَكِيلٍ (81) 


ما اين كتاب (آسمانى) را براى مردم بحق بر تو نازل كرديم؛ هر كس هدايت را يذيرد به نفع خود اوست؛ وهر كس كمراهى 
را ب ركزيند» تنها به زيان خود كمراه مى كردد؛ و تو مأمور اجبار آنها به هدايت نيستى. )6١(‏ 


الله , كرفي الأب حِبنَ مؤْتها وَالتَى لَمْ تَمْتْ فى مََاهَا تيفيك الت فى عَلَيهَا الَْؤتٌ وَيُرْسِلُ الأخرَى إلى أَجَلٍ مم إِنَّ فى 
ذلك َآيَاتِ لَقَوْم يَفَكدُونٌ 67 


خداوند ارواح را به هنكام مركك قبض مى كند, و ارواحى را كه نمرده اند نيز به هنكام خواب مى كيرد؛ سيس ارواح كسانى 
كه فرمان مركشان را صادر كرده نككّه مى دارد و ارواح ديكرى را (كه بايد زنده بمانند) بازمى كرداند تا سرآمدى معيّن؛ در 


انق اضر انظانه هاف روش امت يزان كسائى كه اتلرنشه مى كنيد :(89) 


أ 


م انَحَذُوا من دُونِ الله شْمَعَاءَ قل أوَلَوْ كانُوا لا يَمِِكونَ شَينا وََا يَْقِلُونَ (0©) 


آيا آنان غير از خدا شفيعانى كرفته اند؟! به آنان بككو: «آيا (از آنها شفاعت مى طلبيد) هر جند مالكك جيزى نباشند و دركك و 


شعورى براى آنها نباشد؟!) (87) 
و تي رو كو 6ه م و 14 7 
قل لله الشفاعة جَمِيعًا له مُلك السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض ثم إلثه تَوْجَعُونَ (ع©) 


كردانند!» (ع©) 


وَإذا 5ك اللهاقعدة |سعارت لون لفون لا و موث الْآخِرَهِ وَإِذَا وذ إِذا هُمْ يَسْتَِشْرُونَ (0؟) 


منكامق: كه خب دأوندا به يكانكن ياذامى شوةء دلهاع كسان كددبنه اخيرت ابماق ثذارثك مشمتر (ى متدفر) م كردق امنا :انكام 


كه ان معودهائ دبكر باذ .فى شزكى آنان خوشحال فى شؤئد: (8) 
قل اللَّهُمَ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالَأَرْض عَالِمَ الْغَدبِ وَالسَّهَادَهِ أنت تخكمٌ بَئِنَ عِبَادِك فى مَا كانُوا فيه يَحْتَِفُونَ (62) 


كو (خذاوتذا]اى افريتتده اسماتها و زميق :و آكاء از اشتران تهان:ؤ اشكان تودو فيان تند كانت حر آنه اخختلاق ذا شكيل 


داورى خواهى كرد!) (62) 


وَلَوَ أن لِلّذِينَ طَلمُوا ما فى الَْدْض جَمِيًا وَمِثْلَهُ مه َفْقدَوا به مِن سُوءٍ الْعذَّابِ يَوْمَ الْعِامهِ وَبَدَا لَه من الله مَا لَمْ يَكونُوا يَْتَسبُونَ 
(لاع 


اكر ستمكاران تمام آنجه را روى زمين است مالكك باشند و همانند آن بر آن افزوده شود حاضرند همه را فدا كنند تااز 


عذاب شديد روز قيامت رهايى يابند؛ واز سوى خدا براى آنها امورى ظاهر مى شود كه ه ركز كمان نمى كردند! (87) 
ص: 627 
وَبَدَا لَهُمْ سَيْكَاتٌ مَا كسَبُوا وَحَاقَ بهم ما كانُوا به يسْتَهرِئُونَ (67) 


در آن روز اعمال بدى را كه انجام داده اند براى آنها آشكار مى شود, و آنجه را استهزا مى كردند بر آنها واقع مى كردد. 
0ع 


نه علَى علْم بَلْ جى ف ولكنَّ أكترَهُعْ ل يغْلمُونَ (65) 


هنكامى كه انسان را زيانى رسدء ما را (براى حل مشكلش) مى خواند؛ سيس هنككامى كه از جانب خود به او نعمتى دهيم؛ مى 
كوانك: «اين نعمت را بخاطر كاردانى خودم به من داده اند)؛ ولى اين وسيله آ[زمايش (آنها) استء اما بيشترشان نمى دانند. 


(وع) 


قَدْ قَالَّهَا الّذِينَ من قَيِلِهمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مّا كانُوا يَكسِبُونَ )5٠0(‏ 


اين سخن را كسانى كه قبل از آنها بودند نيز كفتند» ولى آنجه را به دست مى آوردند براى آنها سودى نداث 11 036 
َأْصَابَهُمْ سيكَاتٌ مَا كسَبُوا وَالَذِينَ ظَلْمُوا مِنْ هَؤْلَاءِ سَيِصِيبِهُمْ سَينَاتٌ مَا كسَبوا وَمَا هم بِمَعْجِزِينَ )0١(‏ 


سيس بديهاى اعمالشان به آنها رسيد؛ و ظالمان اين كروه [- اهل مكه ] نيز بزودى كرفتار بديهاى اعمالى كه انجام داده اند 
خواهند شدء و هركز نمى توانند از جنكال عذاب الهى بكريزند. )0١(‏ 


- 


أوَلَمْ يَعْلَمُوا 


أن الله قط الازق لعن با وتفدة إن فى .ذلك لابات لنَؤم يؤموة 017) 
كا ]نينا كد شعن عدار قد برا راف اك كس ورك افد كدكركه نا مكدو ساود اذو ارق انعد لثتاتهها اعت 


براى كروهى كه ايمان مى آورند. (87) 
قل يا ِبَادِىَ الَّذِينَ أَشْرَقُوا عَلَى أَنفْسِهع لَا تَقنَطوا مِن دحْمَهِ الله إنَّ الله يَغْفرٌ الذُوب جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَفُورٌ الرَّحِيِمْ (8ه) 


بككُو: «ى بندكان من كه بر خود اسراف و ستم كرده ايد! از رحمت خداوند نوميد نشويد كه خدا همه كناهان را مى آمرزد 
زيرا او سيار آمرزنده و مهربان است. (ه) 


- 
ع 


وَأ عا إلى م وَأسْلِمُوا لَهُ من قبل أن بَأْيِكُمْ الْعذَّابُ ثم لَا تنصَرُونَ (*ه) 


و به دركاه يروردكارتان بازكرديد و در برابر او تسليم شويدء بيش از آنكه عذاب به سراغ شما آيد» سيس از سوى هيج كس 


يارى نشويد! (05) 


وَاتَّبعُوا أَحْسَنّ مَا أنزلَ ل لبك من ربكم من قبل أن يكم الْعذَابُ بَغْعَهُ وَأَشم ل تَمْغر مُرونَ (00) 


- 


واز بهترين دستورهائى كه از سوى يروردكارتان بر شما نازل شده بيروى كنيد ييش از آنكه عذاب (الهى) ناكهان به سراغ 


أ 


ول ف يَا حَسشرَنًا عَلَى مَا قَرَطتٌ فى جنب الل وَإن كنثٌ لَمِنَ الصَاخرِينَ (08) 


)1د ين دستورها براى ١ن‏ انق كه) مانا كس زوز قبامت كويد «افسوس بر من از كوتاهيهايى كه در اطاعت فرمان خدا كردم 
واز مسخره كنند كان (آيات او) بودم!) ر(0) 


ص: عنوع 


رق 
5 


و تقول لو 


0 
أن 


الله هَدَانِى لكنتٌ مِنَ الْمَتَقِينَ (10ه) 


يا بكويد: «اككر خداوند مرا هدايت مى كرد از يرهي ز كاران بودم!» (17) 


أو تقول جين ترف العذات لو إن الى ك5 تا كرة وك ال 510 
يا هنكامى كه عذاب را مى بيند بككويد: «اى كاش بار ديكر (به دنيا) بازمى كشتم و از نيك وكاران بودم!)» (88) 
بلَى قَذْ جاء كك آيَاتَى فَكَذَّبْتٌ بهَا وَاسْتَكبَوتٌ وَكنت مِنَ الْكَافِرِينَ (04) 
آرىء آيات من به سراغ تو آمدء اما آن را تكذيب كردى و تكبر نمودى واز كافران بودى! (04) 
وَيوْمَ الّْقَِامَهِ تَرَى الَِّينَ كدَبُوا عَلَى الله وُجَوهُهُم مُْوَدٌ أَلَدِسَ فى جَهْنّم مَنْؤى للْمَْكبْرِينَ (80) 


و روز قيامت كسانى را كه بر خدا دروغ بستند مى بينى كه صورتهايشان سياه است؛ آيا در جهنم جايكاهى براى متكبران 


نيست؟! (80) 


وَينجَى الله الَذِينَ الَقَْا بمََازَتِهِم لَا يَمَسْهُمْ الشُوء وَلَاهُمْ يَْرّنُونَ )8١(‏ 


و خداوند كسانى را كه تقوا بيشه كردند با رستكارى رهايى مى بخشد؛ هيج بدى به آنان نمى رسد و هركز غمكين نخواهند 
شد. )2١(‏ 


اللَّهُ تَالِقٌ كل د شَْءِ وَهُوَ عَلَى كل شَيْءِ وَكيلٌ (87) 
خداوند آفريد كار همه جيز است و حافظ و ناظر بر همه اشيا است. (817) 


أ 


لَه مَقَالِيدٌ السَمَاوَاتَ وَالوْضِ وَالَذِينَ كفَرُوا بآَاتٍ الل وليك هم الْحَاسِرُونَ (سمع) 

كليدهاى آسمانها و زمين از آن اوست؛ و كسانى كه به آيات خداوند كافر شدند زيانكارانند. (89) 

قل أَفَمَير الله تَأَمْدوبّى أَحْبَدٌ أَيهَا الْجَاهِلُونَ (ع) 

بككو: «آيا به من دستور مى دهيد كه غير خدا را بيرستم اى جاهلان؟!) (98) 

وََقَدْ أوجى إِلَيِك وَإِلَى الّذِينَ من قَيلِك لَب أا شْرَكْتٌ لَيخبطنٌ عَمَلك وَلتَكودَنٌ مِنَ الْحكَاسِرِينَ (اع) 

به تو و همه ييامبران ييشين وحى شده كه اكر مشركك شوىء تمام اعمالت تباه مى شود و از زيانكاران خواهى بود! (20) 
َلٍ الله فَاعْبْدُ وَكن منَ الشَّاكرِينَ (88) 


بلكه تنها خداوند را عبادت كن واز شك ركزاران باش! (28) 


وَمَا قَدَرُوا الله حَقٌ فَذْرِهِ وَالَأَرْض جَمِيعًا قَنِصَنّهُ يَوْمَ م لضام والكتماوات وكات ضمحه شمحانة وتعَالى عن شر كر 9/7) 


آنها خدا را آن كونه كه شايسته است نشناختند» در حالى كه تمام زمين در روز قيامت در قبضه اوست و آسمانها يبيجيده در 
دست او؛ خداوند منزّه و بلندمقام است از شريكيهايى كه براى او مى يندارند (/81) 
ص: 520 


و 


وَنفِيحّ فى الصُورٍ قَصَعِقَّ مَن فى السَمَاوَاتٍ وَمَن فِى الْأَدْض إِنَّا من شَاءَ الله" ثم تفخ فيد أخرَى فَإذًا هَمْ قم يَنظرُونٌ ((8) 


ودر (علؤر ا دميده .من شود بن همه كنناق: كهادن اسماتها ومنيد من فيرتك: مك كسا كداخناا يخو اهل ب بع او كز 


در «صور) دميده مى شودء ناكهان همكى به يا مى خيزند و در انتظار (حساب و جزا) هستند. (/8) 


ص 
ع 


وَأ شْرْفت الْأوْض يتور رَيها وَوْضِعَ الْكتَابُ وجوء بِالبْقِينَ وَالشْهَدَاءِ وَقُضِيَ ب بتنَّهُم بِالْحَقّ وَهُمْ لَا يُظلَمُونَ (9) 


وزمين (در آن روز) به نور يرورد كارش روشن مى شود. و نامه هاى اعمال را بيش مى نهند و ييامبران و كواهان را حاضر مى 


وَوْفيْتْ كل َفْس ما عَمِلَتُ وَهُوَ َ أعلَمُ بمَا يَفعَلُونَ (./0 


وبه هر كس آنجه انجام داده است بى كم و كاست داده مى شود؛ و او نسبت به آنجه انجام مى دادند از همه 1 كاهتر است. 
030720 


سيق اين كفَوُوا إِلَى جنم زَُرَا حنّى إِذَا جائوكرا فيح أبوا ابا وََالَ لَهُعْ حَرَتهَا ألم يَأتكم رُسْلٌ مُنكم يَتْنُونَ عَلَتِكُمْ آيَاتٍ 
كا ول زوك قن تورك هذا فالا بلى و31 علق ع حَقّتْ كله الْعذَّابٍ عَلَى الْكافِرِينَ )/١(‏ 


و كسانى كه كافر شدند كروه كروه به سوى جهنّم رانده مى شوند؛ وقتى به دوزخ مى رسندء درهاى آن كشوده مى شود و 
نككهبانان دوزخ به آنها مى كويند: «آيا رسولانى از ميان شما به سويتان نيامدند كه آيات يروردكارتان را براى شما بخوانند و 
الااحاك ادق رون عا زالين هد را وق 1ه لعفا رمك رماهر ن مكدو ا ناكد الو ؟ رايا جا خواتة انتوا ولا لشت 
كرديم!) ولى فرمان عذاب الهى بر كافران مسلّم شده است. (1/) 


قِيلَ ادْخُلوا أَبْوَاتَ جهنم حَالِدِينَ فيهَا فَبنْسَ مَنْوَى الْمُتَكبرينَ (؟/) 
به آنان كفته مى شود: «از درهاى جهنّم وارد شويد, جاودانه در آن بمانيد؛ جه بد جايكاهى است جايككاه متكبران!» (0/9) 


يق التين انمه قَا رَبَّهُع إِلَى الْجنّهِ زُمرًا حنَّى إِذَا جَاءُوها وَفبِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُعْ حَرَتتّعَا سام عَلَِكُمْ طِبتُْ فَادْخُلُوهَا خَالَِدِينَ 
إفرفة 


ا ل ل ا ا ا ا 
كقودهمى كودو كهنانانائه آنان مى كويئد: «سلام بر شما! كوارايتان باد اين نعمتها! داخل , بهشت شويد و جاودانه بمانيد!) 


00/9 


ان كه وا انمي هذه وَأَوْرَئَنَا الَرْض تَتبوّأْ مِنَ الْجَنّهِ حَدِث نَشَاءُ قَنِم أَجْرٌ الْعَامِلِينَ (©/) 


لبان كر «حمد و ستايش مخصوص خداوندى است كه به وعده خويش درباره ما وفا كرد و زمين (بهشت») را ميراث ما 
قرار داد كه هر جا را بخواهيم منزلكاه خود قرار دهيم؛ جه نيكوست ياداش عمل كنندكان!) (0/6) 


ص: 888 
وَتَرَى الْمَلَائْكه حافينَ مِنْ حول الْعَوْش يُسَبْحُونَ بحَمْد رَبهِمْ وَقَضى بَيِنَهُم بِالْحَقَّ ون العهد بأد وت العاليية زهب 


(در آن روز) فرشتكان را مى بينى كه بر كرد عرش خدا حلقه زده اند و با ستايش يرورد كارشان تسبيح مى كويند؛ و در ميان 


بند كان بحق داورى مى شود؛ و (سرانجام) كفته خواهد شد: «حمد مخصوص خدا يروردكار جهانيان است!)» (0/0 


تنزيل الكتاب مِنَ الله ايز الَْلِيم (؟) 
اين كتابى است كه از سوى خداوند قادر وو دانا نازل شده اس [ف6 


غَافِرِ اذب وَقَابل النوْبٍ سَدِيدٍ الْعِقَابِ ذِى الطؤل نَا َا إِلَهَ إلا هُوَ إِليهِ الْمصِيرٌُ (*) 


خداوندى كه آمرزنده كناه» يذيرنده توبه» داراى مجازات سخت,ء و صاحب نعمت فراوان است؛ هيج معبودى جز او نيست؛ و 


بازكشت (همه شما) تنها بسوى اوست. (*) 


3 


ما يججادِلٌ فى آمَاتٍ الل نا الَِّينَ كمَرُوا قلا يفو دك تَمَلبَهُْ فى الْيلَادٍ (6) 


تنها كسانى در آيات ما مجادله مى كنند كه (از روى عناد) كافر شده اند؛ يس مبادا رفت و آمد آنان در شهرها (و قدرت 


عا ناذا عر وابترييدا () 


كَذَبَتْ فَيلْهُمْ قوم - وَالْاْعْوَات وو جقيهة وفك كل أله بوشولية بالخدرة وَعِادَنُوا َال د دْحِضُوا به الْقّ أن دْتهُع 


58 كان عِقَابِ إلله4 


بيش از آنها قوم نوح و اقوامى كه بعد از ايشان بودند (ييامبرانشان را) تكذيب كردند؛ وهر امّتى در يى آن بود كه توطئه كند 


و ييامبرش را بككيرد (و آزار دهد)» و براى محو حق به مجادله باطل دست زدند؛ اما من آنها را كرفتم (و سخت مجازات 
كردم)؛ ببين كه مجازات من حككونه بود! (0) 


وَكَذَّلِك عَفَّتْ كلمت رَبُك عَلَى الَّذِينَ كفَرُوا أَنّهُمْ أُصْحَابُ النّارِ (©) 
وداه كول قردا ف ووه كاي درباره كسانى كه كافر شدند مسلّم شده كه آنها همه اهل آتشند! 49 


2 عم .0 
2 َََ 
كه 2 


َّذِينَ يَخملونَ الَْْش وَمَنْ عَوله يي بَحُونَ بد رَيهمْ ويؤْمُو نون به بداؤقة تَنفرون الذي آقتوا ركنا ويتفك: كل طون ولخهة وَعلمًا 
َاغْفرْ لَِِّينَنَابُوا وَاتبَعُوا بيلك وَقِهِمْ عَذَّابَ الْجَحِيم (/) 


فرشتكانى كه حاملا-ن عرشند و آنها كه كرداكرد آن (طواف مى كنند) تسبيح و حمد يرورد كارشان را مى كويند و به او 
ايمان دارند و براى مؤمنان استغفار مى كنند (و مى كويند:) يروردكارا! رحمت و علم تو همه جيز را فراكرفته است؛ يس 


كسانى را كه توبه كرده و راه تو را بيروى مى كنند بيامرزء و آنان را از عذاب دوزخ نككاه دار! (/) 
ص: /اعع 
رَبَنا وَأَدْجِلْهُعْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّيَى وَعَدنَّهُمْ وَمَن صَلّحَ مِنْ آبائه: هم وَأَرْوَاجِهمْ وَدُرَاتِهِمْ نُك أنتّ الْعَزيرٌ الحَكيمٌ (0) 


يروردكارا! آنها را در باغهاى جاويدان بهشت كه به آنها وعده فرموده اى وارد كن» همجنين از يدران و همسران و 
فرزندانشان هر كدام كه صالح بودند» كه تو توانا و حكيمى! (6) 


وَقَهمُ اليّكَاتِ وَمَن تق السَيّكَاتِ يَوْمَئِذٍ َقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِك هُوَ الَْوزُ الْعظيم (9) 
واكقارا جايكمو رتوو ور كاي ب :لاو وروا اويا ادرو عاج زر رسو ايا لين ٠‏ است همان 


إنَّ الَِّينَ كفَرُوا ينَادَوْنَ لَه لَمَفْتٌ الله أكيد من كه . يكم أَنفُسكمْ إِذْ ُدعَوْنَ إِلَى الْإيمَان كَكَفْرُونَ ٠(‏ لق 


كسانى را كه كافر شدند روز قيامت صدا مى زنند كه عداوت و خشم خداوند نسبت به شما از عداوت و خشم خودتان نسبت 
به خودتان بيشتر است» جرا كه بسوى ايمان دعوت مى شديدء ولى انكار مى كرديد! )٠١(‏ 


- 


قَالُوا رَيَا أمَبَنَا انتين وَأَحِْينا ا ن فَاعتَفنا نوين َل إِلَى خُحرُوج من سَبيلٍ )1١(‏ 


آنها مى كويند: «يروردكارا! ما را دو بار ميراندى و دو بار زنده كردى؛ اكنون به كناهان خود معترفيم؛ آيا راهى براى خارج 


شدن (از دوزخ) وجود دارد؟» )١١(‏ 


ذَلِكم بأنّهُ إذا دُعِىَ الله وَحْدَهُ كَفَوتُمْ وَإِن يَشْرَك به تُؤْمُِوا فَالْحَكم لله الْعَلِيَ الكبير (؟1) 


اين بخاظر ان است كة وق خداوند .به يكالكن غوائده هى شد انكار هئ كرديذه وراك بزاى او متا من بت داشتند انمان 


مى آورديد؛ اكنون داورى مخصوص خداوند بلندمرتبه و بزركك است (و شما را مطابق عدل خود كيفر مى دهد). (؟7١)‏ 
هُوَ الْذِى يُرِيكم آيَاتِهِ وَيُتَرّلَ لكم من السّمَاءِ زا وَمَا يَتَذَكرٌ إلا مَن يُنِيبُ (17) 


اين حقايق مى شوند كه بسوى خدا باز مى كردند. (1) 

فَادْعُوا اللّهَ مُخلِصِينَ لَهُ الدّينَ وَلَوْ كر الْكَافِرُونَ (؟1) 

(تنها) خدا را بخوانيد و دين خود را براى او خالص كنيد» هرجند كافران ناخشنود باشند! )١6(‏ 
رَفِيعٌ الدَّرَحَاتِ ذُو الع يُلْقى الرّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى من يَشَاءُ مِنْ عِباده لِينذِرَ يوم الاق )١5(‏ 


او درجات (بندكان صالح) را بالا مى برد او صاحب عرش سني دوج (مقدّس) را به فرمانش بر هر كس از بند كانش كه 
بخواهد القاء مى كند تا (مردم را) از روز ملاقات [- روز رستاخيز] بيم دهد! (185) 


يَومَ هم بَارِزُونَ لَا يَحْمَى عَلَى الله مِنْهُعْ سَئْءٌ لمن الْملكك اليم لَه لاجد الْمَهَارٍ (18) 


روزى كه همه آنان آشكار مى شوند و جيزى از آنها بر خدا ينهان نخواهد ماند؛ (و كفته مى شود:) حكومت امروز براى 


ص: /52 
اليو ؛ َجِرّى كل نَفْس ما كسَبِتُ لَا ظلْم اليو إنَّ الله سَرِيْعٌ الْحِسَاب (17) 


امروز هر كس در برابر كارى كه انجام داده است ياداش داده مى شود؛ امروز هيج ظلمى نيست؛ خداوند سريع الحساب است! 
(0)00 


سه م 


وَأَنِذِرْهُمْ يَوْمَ الْآَْقَهِ إذ ذ القلوبٌ لدّى الحَتّاجر كاظِمِينَ مَا لِلظَالِمِينَ مِنْ حميم وَلا شَفِيع يُطاعٌ (18) 


أ 1 


و آنها رااز روز نزديكك بترسان. هنككامى كه از شدّت وحشت دلها به كلوكاه مى رسد و تمامى وجود آنها مملوّ از اندوه مى 
كردد؛ براى ستمكاران دوستى وجود ندارد» ونه شفاعت كننده اى كه شفاعتش يذيرفته شود. (14) 
َعْلّمُ حَائِئَة الأعيق وكا مخف الديدوة قا 


او جشمهايى را كه به خيانت مى كردد و آنجه را سينه ها ينهان مى دارند» مى داند. (19) 


وَاللَهُ يَفْضِى بِالْحَقَّ وَالَِينَ يَدْعُونَ من دُونِهِ لَ يَقُضُونَ ب بشَْءٍ إِنَّ الله ُوَ السَمِيٌ الِْصِيرُ ٠(‏ 66 
خداوند بحقّ داورى مى كندء و معبودهايى را كه غير از او مى خوانند هيج كونه داورى ندارند؛ خداوند شنوا و بيناست! )7١(‏ 


يبروا فى اررض ُو كيت كان حا الّذِينَ كانُوا من يله كاثوا هُمْ أََدَّ مِْهمْ م 1 وَآثَارَا فى الْأرْض فَأَحَه دَّهُمْ الله 


آيا يل ل ا وا ل بي آنها در قدرت وايجاد آثار مهم 


5 


قَوىٌّ شَّدِيدٌ الِْقَاب (57) 


و 
و 


لِك بِأنّهُمْ كانت تَأتِيِهعْ رُسْلْهُم بالْيَاتِ فَكَفَرُوا فَأَحَدَّهُمْ الله انه 


إ 


كرفت (و كيفر داد) كه او قوّى و مجازاتش شديد است! (77) 


لهذ أ وهلا قرفي ناكا وفلطاة ل رام 
ما موسى را با آيات خود و دليل روشن فرستاديم... (57) 
إِلَى فْوْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِتِ كذَّابٌ (ع) 


3 
- 


بسوى فرعون و هامان و قارون؛ ولى آنها كفتند: «او ساحرى بسيار دروغكو است!) (58) 


و 


قلَما جَاءَهُم بالق عن -عتدكا قالوا افثلوا أثناء الذية موا مع واششتيوا ِسَاءَهُمْ وَمَا كيد الْكافِرِينَ نا فى ضَلَالٍ (10) 


واهتكافئ كه عق را ان سوئ ما برائ آنها آورة كسد تسران كساتى را كدنىا موسى"ابمان آووده اند يكشيد و زناتشان ازا 
(براى اسارت و خدمت) زنده بكذاريد!) اما نقشه كافران جز در كمراهى نيست (و نقش بر آب مى شود). (10) 
ص: 6894 


وَقَالَ فوِعَْنٌ ذَرُونى أَكقْلُ مُوسى وَلِْدحُ ره إنّى أَحَافُ أن يَبدّلَ ديتكع أؤ أن يُظْهرَ فى الْأَوْض الْقَسَادَ (9؟) 


و فرعون كفت: «بككذاريد موسى را بكشم., و او يرورد كارش را بخواند (تا نجاتش دهد»! زيرا من مى ترسم كه آبين شما را 


دك ركون سازد.ء ويا در اين سرزمين فساد بر يا كند!» (8؟7) 
وَقَالَ مُوسَى إِنّى عدت برَبّى بَى وَرَبكم من كل متكبر ل : يُوْصِنٌ 0 الْحمَاب (910) 


موسى كفت: «من به يرورد كارم و يرورد كار شما يناه مى برم از هر متكتبرى كه به روز حساب ايمان نمى آورد!» (317) 


وَقَالَ رَجُل مُّؤْمِنٌ مّنْ آلِ فِوْعَوْنَ يَكنُمْ إيمَائهُ أَتمَتّلُونَ رجلا أن يَقَول رَبّىَ الله وَهَدْ جَاءَكم بِالْبيِنَاتِ من رَبّكمْ وَإن يك كازيًا فَعَليِه 
كَذِبُةٌ وَإن كك صَادِقًا يُصِبكم بَْض الْذِى يَعِذّكم إِنَّ الله لا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُشَرِفٌ كذَابٌ (8) 


و مرد مؤمنى از آل فرعون كه ايمان خود را ينهان مى داشت كفت: «آيا مى خواهيد مردى را بكشيد بخاطر اينكه مى كويد: 
ورك كتا ومن( اللدة اسك بدن كاك كدزدلا ل بروشي الشوف يروز كاركاة نراع كته وده اسكا ك1 كن وزو فكو يافة 
دروغش دامن خودش را خواهد كرفت؛ و اكر راستككو باشدء (لااقل) بعضى از عذابهايى را كه وعده مى دهد به شما خواهد 
رسيلة خداؤننا كس زاكه اسرافكان و سيان« زوغكوسة هدانت تس كن 0 


و 


يا قَوْم لكمُ الْمَلْك الْيَومَ طَاهِرِينَ فى الَْرْض فَمَن يَنصِرْنًا من بَأس الله إن جاءَنا قَالَ فوعَوْنٌ ما 
فول اللخاة 91 
اى قوم من! امروز حكومت از آن شماست و در اين سرزمين ييروزيد؛ اكر عذاب خدا به سراغ ما آيد» جه كسى ما را يارى 


خواهد كرد؟!) فرعون كفت: «من جز آنجه را معتقدم به شما ارائه نمى دهم و شما را جز به راه صحيح راهنمايى نمى كنم! 


(دستور» همان قتل موسى است![)») 6 
وَكَالَ اذى آمَنَ يا قَوْم إِنَى أحَاف عَليكم مَثْلَ يَْم الأخرّاب (00 
آنامزة با ماق كفك :لاق قوم مو !مع بر شما اراووزئ عمائئد زور (إعذاب) اقوام مقن بيستاكة !60 


7 


مثل دَاب قؤْم نوح وَعَادٍ وَنْمُودَ وَالِذِينَ من بَعْدِهِمْ وَمَا الله يُرِيدَ ظلمًا للعبادٍ (91) 


- 


وازعادتى همجون عادت قوم نوح وعاد و ثمود و كسانى كه بعد از آنان بودند (ازشرك و كفر و طغيان) مى ترسم؛ و 


خداوند ظلم و ستمى بر بندكانش نمى خواهد. (91) 
وَيَا قم إنى أخَاف عاد عَلتْكُمْ يَوْمَ التَنَاد (؟5”) 


اى قوم من! من بر شما از روزى كه مردم يكديكر را صدا مى زنند (وازهم يارى مى طلبند و صدايشان به جايى نمى رسد) 
بيمناكم! (075) 


ؤم تُوَلُونَ مُديِينَ ما لكم من الل من تعَاصِم وَمَن بُضْيِل الله ماله ِنْ هَادٍ (56) 


همان روزى كه روى مى كردانيد و فرار مى كنيد؛ اما هيج يناهكاهى در برابر عذاب خداوند براى شما نيست؛ وهر كس را 
خداوند (بخاطر اعمالش) كمراه سازد»ء هدايت كننده اى براى او نيست! (#”) 


ص: ىن 


- 


وَلَهَّدُ جاءكم يُوسَفٌ مِن قَبلُ بالْبينَاتِ قَمَا زِلتُمْ فى شك مما جاء كم به عَنَّى إِذَا مَلَك قُلتُمْ آن يَتِعَتّ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُونًا كذّلِك 


تغبل الله فخ عو مقرف زتاك (عم) 


بيش ازاين يوسف دلايل روشن براى شما آورد» ولى شما همجنان در آنجه او براى شما آورده بود ترديد داشتيد؛ تا زمانى 
كه از دنيا رفت» كفتيد: هركز خداوند بعد از او ييامبرى مبعوث نخواهد كرد! اين كونه خداوند هر اسرافكار ترديدكننده اى را 
ككمزاف سن ساود م 
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ت الله بعر سلْطَانٍ أنَاهَعْ كبر مَفْنَا عند اللَّهِ وَعِندَ الِّينَ آمَنُوا كذّلِك يَطَيَعٌ الله عَلَى كل قَلْبٍ مُتَكثر جَبَارِ 
همانها كه در آيات خدا بى آنكه دليلى برايشان آمده باشد به مجادله برمى خيزنك؟ (اين كارشان) خشم عظيمى نزد خداوند و 
نزد آنان كه ايمان آورده اند به بار مى آورد؛ اين كونه خداوند بر دل هر متكبر جبارى مُهر مى نهد!» (0) 


وَكَالَ فرِعَْنٌ يا هَامَانٌ ابن لِى صَرْححا لَعَلى أَبْلْعُ الات (8*) 


فرعون كفت: «اى هامان! براى من بناى مرتفعى بسازء شايد به وسايلى دست يابم» (98) 


أَسْريَات السَمَاوَاتِ فَأَطلِعَ إلى إِلَهِ مُوسى وَإِنَى لظن كاذبًا وَك ذلك زيِّنَ لِفْوْعَوْنَ سُوءٌ عَمَلِهِ وَضِدّ عن السّبيل وَمَا كيْدٌ فِرِعَوْنَ إلا 


- 


فى تتاب (/0) 


وسايل (صعود به) آسمانها تااز خداى موسى آكاه شوم؛ هر جند كمان مى كنم او دروغكو باشد!! اينجنين اعمال بد فرعون 


در نظرش آراسته جلوه كرد و از راه حق باز داشته شد؛ و توطئه فرعون (و همفكران او) جز به نابودى نمى انجامد! (/917) 
قال الْنَى آم يا قم انعُونِ أَهْدكُمْ سَبيل الوَشَّادِ (/9) 

كسى كه (از قوم فرعون) ايمان آورده بود كفت: «اى قوم من! از من يبروى كنيد تا شما را به راه درست هدايت كنم. (98) 
يا قوم نما هَذِهٍ الْحياهُ الدَّنْيَا ماع وَإِنَّ الْآخْرََ هي ذَارٌ الْقَوَارٍ (9*) 

اى قوم من! اين زندكى دنياء تنها متاع زود كذرى است؛ و آخرت سراى هميشكى است! (9"8) 


- 


مَنْ عَبدَل سَيْنَ فلا يُجُرَّى إلا مِثْلَهَا وَمَنْ تمل صَالِحًَا مّن ذكر أؤْ أننّى وَهْوَ مُؤْمِنْ فأولئيك رَْخلون الجَنْهَ يُوْرَقونَ فيهًا بغَيِرٍ جسَاب 
)© 


هر كس بدى كند» جز بمانند آن كيفر داده نمى شود؛ ولى هر كس كار شايسته اى انجام دهد -خواه مرد يا زن- در حالى كه 


مؤمن باشد آنها وارد بهشت مى شوند و در آن روزى بى حسابى به آنها داده خواهد شد. (0©) 


ص: لاع 


ويا قَوْم مَا إلى أَدْعُوكم إلى النّجَاهِ وَتَدْعُوتَنَى إِلَى الثّارِ (1©) 
تَدْعُوتَيى لأْكمْرَ باللّهِ وَأ شرك به مَا ليس لِى به عِلْمْ وَأَنَا أَدْعُوكم إِلَى العزيز الْعَفَارٍ (؟©) 


مرا دعوت مى كنيد كه به خداوند يككانه كافر شوم و همتايى كه به آن علم ندارم براى او قرار دهم» در حالى كه من شما را 
بسوى خداوند عزيز غفّار دعوت مى كنم! (67) 


56 
وَأنَّ ع 


لَا جَرَمَ م نما تَدْعُويَبى إِلَِهِ لس لَه دَعْوَةٌ فى الدّنْيا وا فى الْآخْرَهِ مَرَدَّنَا إلَى الله 


وذ 


د الْمُسْرِفِينَ هُمْ مقا النَار ومع 


فلن اكه عراسو القن ككزا ننه دوك ويه كسس اندو واتد اذ ارو كه ذو الكرت ونيا ار كفك مامز نايت موف 


خداست؛ و مسرفان اهل اتشند! (67) 
َسَتذّكرُونَ مَا أقُولٌ لَكم وَأَفَوّضٌ أفرى إِلَى الله إن الله بَصِير بالْحبادٍ (6©) 


و بزودى آنجه را به شما مى كويم به خاطر خواهيد آورد! من كار خود را به خدا واككذارم كه خداوند نسبت به بندكانش 


َوَقَاهُ الله سَيَكَاتِ مَا مَكرُوا وَحَاقَ بآلٍ فْوِعَوْنَ سُوءٌ الْعَذَّاب (همع) 


خداوئد اوراز نقشه هائى سوء آنها نكه داشت» و عذات شديد بر آل فرعو وارة شد! (م) 


و ذه 
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لنَارُ يَُْصُونَ عَلَتِهَا عَدُوً وَعَشِيًاوَيومَ تَقُومٌ السَاعَهُ أذخلوا آلَ فِرْعَوْنَ أَسَدَ الْعَذَاب (2©) 


سخت ترين عذابها وارد كنيد!») (عع 


وَإِذْ يَتَحَاججونَ فى الثّار فقول الصَحَفَاءُ لِلَذِينَ اشتكبرُوا إِنّا كنا لكم تَبعَا فَهَلُ أنتم مُغْتُونَ عَنَا نَصيبًا مّنّ الثَارِ (697) 


به خاطر بياور هنكامى را كه در آتش دوزخ با هم محاجه مى كنند؛ ضعيفان به مستكبران مى كويند: «ما بيرو شما بوديمء آيا 


شما (امروز) سهمى از آتش را بجاى ما يذيرا مى شويد؟!) (87) 
قَالَ الَّذِينَ اشتكبروا إِنّا كل فيهًا إنَّ الله قد حكم بَيِنَ الْعبَادٍ (0ع) 
ممتكران من كر يل دنا حمكى كن أن هستيم» زيرا خداوند در ميان بندكانش (بعدالت) حكم كرده است!) (/5) 


وَقَالَ الّذِينَ فى النَّار لِحَرَئَهِ جم جَهَنّمَ اذعُوا رَبَكُمْ يُحَقْتْ عَنا َوْمَا مّنَ الاب (69) 


وآنها كه در آتشند به مأموران دوزخ مى كويند: «از يروردكارتان بخواهيد يكك روز عذاب را از ما بردارد!» (9) 
ص: زغوا 


قا قَانُوا أَوَلَمْ تك تَأَتِيكم رسا كم بالْبينَاتٍ قَانُوا بََى قَانُوا قَادْعُوا وَمَا دعَاء الْكافرِينَ إَِا فى ضَلَالٍ )0٠(‏ 


آنها مى كويند: «آيا بيامبران شما دلايل روشن برايتان نياوردند؟!» مى كويند: «آرى!) آنها مى كويند: «يس هر جه مى خواهيد 


إنأ شد رهلا والندية موا فح لاد الذانها و3 ُو الْأَشْهَادُ (1ه) 


مابه يقين ييامبران خود و كسانى را كه ايمان آورده اند در زندكّى دنيا و(در آخرت) روزى كه كواهان به يا مى خيزند 


يارى مى دهيم! )610 
و مَل ينف الل الي مَعْذِرَتهُمْ وَلَهُمُ اللعنهُ وَلَهُم سُوءٌ الدَّار (07) 


روزى كه عذرخواهى ظالمان سودى به حالشان نمى بخشد؛ و لعنت خدا براى آنهاء و خانه (و جايكاه) بد نيز براى آنان است. 
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وَأْوْرَ 


وَلفَذ ]عا قوسي اهدق بَنِى إِسْرَائِيلَ الْكتَاتَ (8ه) 

و ما به موسى هدايت بخشيديم, و بنى اسرائيل را وارثان كتاب (تورات) قرار داديم. (87) 
رعق ان اننا باب (06) 

كتاين كه مايه هذايت هذ كر براي هابحياق عق بوذا زعة) 


فَاضْي إِنَ وَعْدَ الله حق وَاسْتَعْفِوْ لذنبك وَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبك بِالْعَشِيٌ وَالإبكار (50) 


يس (اى بيامبر!) صبر و شكيبايى بيشه كن كه وعده خدا حقّ استء و براى كناهت استغفار كن» و هر صبح و شام تسبيح و 


حمد يروردكارت را بجا آور! (00) 
إنَّ الّذِينَ يُحَادِلُونَ فى آيَاتٍ الل بير سُلْطَانٍ أَنَاهُمْ إن فى صُدُورِجمْ إَِّا كبر ما هم بَِالِغيهِ فَاسْتَعذُ ستَعِلٌ بالله إِنَّهُ هُوَ السّمِيعٌ الْبَصِيرٌ (88) 


كسانى كه در آيات خداوند بدون دليلى كه براى آنها آمده باشد ستيزه جويى مى كنند» در سينه هايشان فقط تكبر (و غرور) 


انيكاننو هر كزانه اكه ختره بف اهلك برسيك» ين نه بدا يناة'بر كه او شبوا ناشت زءة) 


اخلق التفاوات وَالَّرْضِ أكوبين كلو الثاقن وَلَكنَّ أَكثرَالنَّاسِ لَا يَعْلمُونَ (030) 


آفرينش آسمانها و زمين از آفرينش انسانها مهمتر استء ولى بيشتر مردم نمى دانند. (00) 
وَمَا يَشْتّوى الْأَعْمَى وَالْبِمِ وال ءءء ملو ]لقالكاق وَل الم َلِينًا ما ا تَكَلَكَدُونَ (30) 


ه ركز نابينا و بينا يكسان نيستند؛ همجنين كسانى كه ايمان آورده؛ و اعمال صالح انجام داده اند با بدكاران يكسان نخواهند 


بوذ اق كك عند كنم لويد نه 


إنَّ الصاعَه لَآيية لا رَْتِ فيها وَلَكنّ أكثرَ النّاسِ لَا يؤونُونَ (04) 

7 ل 

وَقَالَ كه اذتمونى أَسْتَجث لَك إِنَّ الّذِينَ يَسْتَكيرُونَ عَنْ عِبَادَيَى سَيِدْحَلونَ جَهنّم دَاخِرِينَ (:8) 

برورد كار شما كفته است: «مرا بخوانيد تا (دعاى) شما را بيذيرم! كسانى كه از عبادت من تكبر مى ورزند به زودى با ذلت 
وارد دوزخ مى شوند!) (80) 


لله الى جَعَلَ لم اللَيلَ لتَسكُوا فيه وَالنهَارَ م: منِصِرًا إن ال لذو فَضْلِ عَلَى النّاسِ وَلَكنّ أكْترَ اناس لَا يشْكُرُونَ (81) 


خداوند كسى است كه شب را براى شما آفريد تا در آن بياساييد» و روز را روشنى بخش قرار داد؛ خداوند نسبت به مردم 


ل 
عه 


ذَلِكمٌ الله ريُكمْ حَالِقٌ كل شَئْءٍ لا إِلَهَ نا هو فَأنّى يوْفَكونَ (80) 


اين است خداوند» يرورد كار شما كه آفريننده همه جيز است؛ هيج معبودى جز او نيست؛ با اين حال جككونه از راه حق منحرف 


كَذَلِك يُؤْفَك الَذِينَ كاثوا بآيَاتِ الله يَجْحَدُونَ (87) 
اينجنين كسانى كه آيات خدا را انكار مى كردند (از راه راست) منحرف مى شوند! (89) 


لله الى جَعَلَ لَكم الأَرْضَ قَرَارًا وَالسَمَاَ ناه وَصَوْرَكعْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُعْ وَوَرَة مّنّ الطيّباتِ ذَلِكمٌ اللهُ رَبُكم فتَبَارَك | وت 
الْعَالَمِينَ (ع8) 
خداوند كس اسك كه رين وا براق شما جابكاه امن و ارامشن قزازن داكو انان راعسحون سققى (بالاى سرتان)4 وها زا 


صورتكرى كردء و صورتتان را نيكو آفريد؛ واز جيزهابى ياكيزه به شما روزى داد؛ اين است خداوند يرورد كار شما! جاويد و 


هُوَ الح لا لَه إِنَا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ الْحَمْدُ لله رَبٌ الْعَالَمِينَ (ه8) 
زنده (واقعى) اوست؛ معبودى جز او نيست؛ يس او را بخوانيد در حالى كه دين خود را براى او خالص كرده ايد! ستايش 


د 5 7 و ا 
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قل إِنَى تُهِيتٌ أنْ أَعبَدَ الَذِينَ نَدْعُونَ من دُونِ الله لَمَا جَاءَنِيَ الْبيَنَاتُ من رَبّى وَْمِْتٌ أنْ أَسْلِم لِرَبٌ الْعَالَمِينَ (98) 
بككو: «من نهى شده ام از اينكه معبودهايى را كه شما غير از خحدا مى خوانيد بيرستم؛ جون دلايل روشن از جانب يروردكارم 
براى من آمده است؛ و مأمورم كه تنها در برابر يروردكار عالميان تسليم باشم!!) )2 


صسص: 51/6 
ولي ل ىطاعتي ترك ما طِقْلَا نم لِتَبلعُوا أَشْدٌ كم فم لتَكوتُوا يونا وَمنكم من يََفّى من 


8 


قبل وَلِتَتلعُوا أجل 5 2 رك تَعْقَلُونَ (/00) 


او كسى است كه شما را از خاكك آفريد» سيس از نطفه» سيس از علقه (خون بسته شده)» سيس شما را بصورت طفلى (از 
شكم مادر) بيرون مى فرستد» بعد به مرحله كمال قوّت خود مى رسيدء و بعد از آن يير مى شويد و (درا ين ميان) كروهى از 


شما بيش از رسيدن به اين مرحله مى ميرند و در نهايت به سرآمد عمر خود مى رسيد؛ و شايد تعقّل كنيد! (20) 


رام سس 5 


هُوَ الى يُخيى وَيُمِيتٌ فَإذَا قضَى أَمْرَ را قإنمَا 


دول لك كل فمكوة اغا 


او كسك اسك كه وتد همون كنة ون مبراند؛ وهتكامئ كد كاوق را مقو كتد: تيناءية اندسئ كويدة (موجوه باش !ا ب 
درنكك موجود مى شود! (88) 

َل َرَ إلى الَِّينَ يحادِلونَ فى آيَاتٍ الل أنّى يُضرَقُونَ (94) 

آيا نديدى كسانى را كه در آيات خدا مجادله مى كتندء حكونه از راه حقٌّ منحرف مى شوند؟! (29) 

الَِّينَ كذّبُوا بالْكتاب وَبمما أَرْسَلَْنا به وُسْلَنَا قَسَوْفٌ يَعْلْمُونَ (0/0 


همان كسانى كه كتاب (آسمانى) و آنجه رسولان خود را بدان فرستاده ايم تكذيب كردند؛ اما بزودى (نتيجه كار خود را) مى 


0/٠١ دانئد!‎ 


2 


إذ الْأَغْلَالٌ فى َعْنَاقِهِمْ وَالعلايْل تفكيون 0/8 


ع 


فى الْحَمِيم ثُمّ فى النّار يُْجَرُونَ (7/) 


ودر آب جوشان وارد مى كنند؛ سيس در آتش دوزخ افروخته مى شوند! (77) 


تقل ليه أ: ْنّ ما كنت تف ركونَ (0/) 


سيس به آنها كفته مى شود: «كجايند آنجه را همتاى خدا قرار مى داديد, (7/) 
من دُونٍ الله قَانُوا ضَلُوا عا بل لم تكن نَدْعُو من قَبِلٌ سينا كُذَلِكك بَضْل الله لْكافِرِينَ (0/6 


همان معبودهايى را كه جز خدا يرستش مى كرديد؟!) آنها مى كويند: «همه از نظر ما ينهان و كم شدند؛ بلكه ما اصللاً بيش از 


اين جيزى را يرستش نمى كرديم)! اين كونه خداوند كافران را كمراه مى سازد! (07) 


7 


كم بما كنم تَفْرَحونَ فى الْأَوْض بعر الْحَقَّ ويفا كتم الرفرة روا 

اين (عذاب) بخاطر آن است كه بناحقٌّ در زمين شادى مى كرديد و از روى غرور و مستى به خوشحالى مى يرداختيد! (0/0 
ادحُلُوا أنوَات َنم خَالْدِينَ فيها فيش مَْوى الْمُتكرِينَ (0/8 

از درهاى جهنّم وارد قوية ىو خارداه كو ا تسانيدة رجه يد نانيك جاركاه سكيواة! 0/21 
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فَاصْبر إن وَعْدَ الله 


2 


حَقٌ فَإِمًا رتك بَْض الى تَعِدّهُمْ أؤ ' تَوَفينَك فَإلَينَا يُوجَعُونَ (//) 
يس (اى ييامبر) صبر كن كه وعده خدا حقٌّ است؛ و هر كاه ة هفسمتي از مجازاتهايى را كه به آنها وعده داده ايم در حال حياتت 


به تو ارائه دهيمء يا تو را (ييش از آن) از دنيا ببريم (مهتم نيست)؛ جرا كه همه آنان را تنها بسوى ما باز مى كردانند! (7/) 


ص: لءم هرا 


ن يَأَتَىَ بِآبَهِ إلا بإذنٍ الله َإذا 


2 


! 


ود أزس نا سنا من فيلك نهم من قَصضنا ليك وَمِنْهُم من لم تفْصْص عَليك وما كان إز سُولٍ 
اد أن الله فى الح وَخيز غتالك المبظازة 1/0 


د 


ما بيش از تو رسولانى فرستاديم؛ سركذشت كروهى از آنان را براى تو بازكفته» و كروهى را براى تو بازكو نكرده ايم؛ و هيج 
ييامبرى حق نداشت معجزه اى جز بفرمان خدا بياورد و هنككامى كه فرمان خداوند (براى مجازات آنها) صادر شود» بحق 


داورى خواهد شد؛ و انجا اهل باطل زيان خواهند كرد! (0/8 
الله الى جَعَلَ لَك الْأنْعَامَ لِتوكبوا مِنْهَا وَمِنْهَا تأكلونَ (/0 
خداوند كسى است كه جهاريايان را براى شما آفريد تا بعضى را سوار شويد واز بعضى تغذيه كنيد. (17/9) 


وَلكمْ فيهًا مَنَافْمُ وَلتَبلعُوا عَلئِهَا حَاجَهٌ فى صُدّو ركم وَعَلَئِهَا وَعَلَى الفلكك تَحْمَلونَ (00) 


و براى شما در آنها منافع بسيارى (جز اينها) استء تا بوسيله آنها به مقصدى كه در دل داريد برسيد؛ و بر آنها و بر كشتيها 
سوار مى شويد. (060) 


برك آهاته فَأَيّ آيات الله ه تنكؤونَ (1) 


او آياتش را همواره به شما نشان مى دهد؛ يس كدام يكك از آيات او را انكار مى كنيد؟! (81) 
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آيا روى زمين سير نكردند تا ببينند عاقبت كسانى كه بي ييش از آنها بودند جه شد؟! همانها كه نفراتشان از اينها بيشتر» و نيرو و 
]تارشات دن زمين فرونتر يود؛ اثنا هو كر اتحه«را به دست مى اوودتك تتوانست آتها رابى تبا ل سازد (و.عذاب: الهى زا از آنان 
دور كند)! (؟05) 


لما جَاءَتُهُعْ رسا هم بِالْبََاتِ فَرحوا بمَا عِندَهُم مّنَ الْعَلْم وَحَاقَ بهم ما كانُوا به يَسْتَهْزِتُونَ (80) 


هنكامى كه رسولانشان دلايل روشنى براى آنان آوردندء به دانشى كه خود داشتند خوشحال بودند (و غير آن را هيج مى 


شمردند)؛ ولى آنجه را (از عذاب) به تمسخر مى كرفتند آنان را فرااكرفت! (87) 
لما رَأَوَا بأسَنا قَالُو| مثا بالله قخدة وَكَنُدنَا بها كيه تشفركية 8ه 


هنككامى كه عذاب (شديد) ما را ديدند كفتند: «هم اكنون به خداوند يككانه ايمان آورديم و به معبودهايى كه همتاى او مى 
شمرديم كافر شديم!) (865) 


و5 يي 


ل يك يَنفَع َعم إيمائهُع لما رَأَا ْنَا سنت سنت الله الى قَدْ كَلَتْ فى عِبَادِهِ وَكَسِرَ مُتَالِك الْكَافِرُونَ (88) 


انا سدكات كد عدات مار اانقافدده ك روكذ ا سائقات براق انها سود قداشف! ادن سنت خداوقة انبتك كدعموازه كر نيان 


بند كانش اجرا شدهء و آنجا كافران زيانكار شدند! (ه4) 
ص: 8/© 

سوره فصلت 

بشم الله 4 التخمن مَنِ الرّحِيم حم )١(‏ 

)١( حم‎ 


تيل مّنَ الوّحْمَنِ الرّحِيم () 


اين كتابى است كه از سوى خداوند رحمان و رحيم نازل شده است؛ (”) 


سم 


آيَانهُ قوآنًا ريا لقم 04 


كتابى كه آياتش هر مطلبى را در جاى خود بازكو كرده؛ در حالى كه فصيح و كوياست براى جمعّتى كه آكاهند! (*) 
0 أكتزقة ذه ابطر نّ(ع) 

قرآنى كه بشارت دهنده و بيم دهنده است؛ ولى بيشتر آنان روى كردان شدند؛ از اين رو جيزى نمى شنوند! (©) 

كن مما تَدْعُونا إِلَِهِ وى آذَاَِا وَفْرٌ وَمِن يثنا وبتك حِبجَابٌ فَاعْمَلْ نا عَامِلُونَ () 


آنها كفتتد: (قلبهاى ما نسبت به اتحه مارا به آن دغوت مئ كت ذر يوششهانى قران كرفتة ودر كوشهائ ها سكيق أسث» و 


ميان ما و تو حجابى وجود دارد؛ يس تو بدنبال عمل خود باش. ما هم براى خود عمل مى كنيم!» (0) 
قل إِنْمَا 400 م يُوحى إل أَنّمَا إلَهُكعْ إِلَهُ وَاحدُ فَاسْتقِيمُو | إِلَيهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْا للْمُشْركِينَ (9) 


بكُو: من فقط انسانى مثل شما هستم؛ اين حقيقت بر من وحى مى شود كه معبود شما معبودى يكّانه است؛ يس تمام توه 


خويش را به او كنيد واز وى آمرزش طلبيد؛ واى بر مشركان! (8) 

الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الرّكاة وَهُم بالْآخرَه هَمْ كَافِرُونَ (/) 

همانها كه زكات را نمى يردازند» و آخرت را منكرند! (07) 

إنَّ الِّينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ لَه أَجْرْ غَيْرُ مَمْنُونِ (8) 

امَا كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام دادند؛ ياداشى دائمى دارند! (8) 


- 
قُنْ أ . و ك2 أ 


أَتَكعْ لََكفُرُونَ بالّدذِى حَلقَ الَْدْض فى يَؤْمين وَتَجْعَلونَ لَهُ أندَادًا ذلك رَتٌ الْعَالَمِينَ (9) 


بككو: آيا شما به آن كس كه زمين را در دو روز آفريد كافر هستيد و براى او همانندهايى قرارمى دهيد؟! او يرورد كار جهانيان 


است! (89) 
وَحَعَلَ فيا رَوَاسِىَ من فَْقِهَا وَبَارَك فِيها وَكَدرَ فيا أَْوَاتَهَا فى أَرْبَعَهِ أيّام سَوَاء لَلسَائِينَ )1١(‏ 


او در زمين كوه هاى استوارى قرار داد و بركاتى در آن آفريد و موادٌ غذايى آن را مقدّر فرمود, - اينها همه در جهار روز بود 
- درست به اندازه نياز تقاضا كنندكان! )٠١(‏ 


و -ه 7 2 هه 


ثُمّ اسْتَى إِلَى السّمَاءِ وَهِىَ دّحَانٌَ فَقَالَ لَهَا وَلََِرْض انْتبَا طَوْعَا أو كمًا قَالَنَا نينا طَائِعِينَ )1١(‏ 


5 


سيس به آفرينش آسمان يرداخت» در حالى كه بصورت دود بود؛ به آن و به زمين دستور داد: «به وجود آييد (و شكل 
كيريد)» خواه از روى اطاعت و خواه اكراه!) آنها كفتند: «ما از روى طاعت مى آييم (و شكل مى كيريم)! )1١(‏ 


ص : //5 
فَمَضَاهُنٌ سَبِعَ سَمَاوَاتٍ فى يَوْمَئِنِ وك قل كل تنهار أخرها وَرَيَنّا السَمَاءَ الدَّنْيَا بمَصَاببح وَحِفْظَا ذَلِكك تَقَدِيرٌ العزيز الْعَلِيم (؟1) 


دراد ين هنكام آنها را بصورت هفت آسمان در دو روز آفريد» ودر هر آسمانى كار آن (آسمان) را وحى (و مقرّر) فرمود. و 
آسمان يايين را با جراغهايى [- ستاركان ] زينت بخشيديم, و (با شهابها از رخنه شياطين) حفظ كرديم, اين است تقدير 
خداوند توانا و دانا! (؟١)‏ 

قَإِنْ أغرضوا فَقَلَ أَنلّ كك ما عِفَهٌ مُثْلّ صَاعِقَّهِ عَادٍ وَتَمُودَ (1) 

اكر آنها روى كردان شوندء بككُو: من شما را از صاعقه اى همانند صاعقه عاد و ثمود مى ترسانم! (17) 
إِذْ جَاءَ؟* هم الّسْل من بين ديهم وَمِنْ حَلْفِهع ألا تَْبَدُوا نا الله َانُوا لَو شَاءَ ربا لَأنرَلَ مَلَائكة فنا بمَا أَرْسِلَتُم به كَافِرُونَ )1١(‏ 


تبوستيك آنها كفسد: ذاكر برورد كار ماامى خواست فرشتكاتن'تازل من كردة از ابق رو ما نه اتجه شما معؤةابه آن سكيد 


اما قوم عاد باحق :دق زميق تكب ووزيلمه و كفدة جه كندى ازنما تيروستلتز است؟0) آنا نمى «اتستقد خداوتدى كه انان را 


آفريده از آنها قويتر است؟ و (به خاطر اين يندار) يبوسته آيات ما را انكار مى كردند. (18) 

َأَرْسَلنا عَلَيهمْ رِبحا صَرْصَوًا فى أَيّام نحِسَاتٍ لنذِيَهُْ عَذَابَ الْحِزِيِ فِى الْحَيَاِ اليا وَلَعَذَابُ الْآخِرَهِ أخْرّى وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ (18) 
سرانجام تندبادى شديد و هول انكمّيز و سرد و سخت در روزهايى شوم و يرغبار بر آنها فرستاديم تا عذاب خواركننده را در 
زندكى دنيا به آنها بجشانيم؛ و عذاب آخرت از آن هم خواركننده تراستء و (از هيج طرف) يارى نمى شوند! (18) 


- 


و 


أ 


مَا تمُودٌ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحمُ ستَحموا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَحَذَمْهُْ هم صَاعِفَهُ الْعَذَابِ الّْهُونِ بِمَا كاثُوا يَكسِيونٌ (107) 


اما ثمود را هدايت كرديمء ولى آنها نابينايى رابر هدايت ترجيح دادند؛ به همين جهت صاعقه -آن عذاب خواركننده- 


خاطر اعمالى كه انجام مى دادند آنها را فروكرفت! (17) 
َتنا الِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ (10) 
و كسانى را كه ايمان آوردند و يرهيزكار بودند نجات بخشيديم! (18) 


ويو يَوْمَ حشر ُحْشَرٌ أَعدَاء اللِّ إِلَى الثَارِ فَهُْ يُورَعُونَ (15) 


به خاطر بياوريد روزى را كه دشمنان خدا را جمع كرده به سوى دوزخ مى برند» و صفوف يبشين را نككه مى دارند (تا صفهاى 
ا ل 0 


َنَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَّهِدَ عَلَِهمْ سَمْعْهمْ وإشائق عار فيه كارا يعارت رد 

وقتى به آن مى رسند» كوشها و جشمها و يوستهاى تنشان به آنجه مى كردند كواهى مى دهند. )١(‏ 

ص: 517 

وَكَنُوا ِجَُودِجِم لِم شهدنم عَلَيَا قَالُوا أَنطَفنا الله اذى أَنطقَ كل شَئْءِ وَهُوَ حَلَفَكُمْ أَولَ لَ مره وَإلَِهِ تُوجَعُونَ )١(‏ 


آنها به يوستهاى تنشان مى كويند: «جرا بر ضدٌّ ما كواهى داديد؟!» آنها جواب مى دهند: «همان خدايى كه هر موجودى را به 


نطق درآورده ما را كويا ساخته؛ و او شما را نخستين بار آفريدء و با زكشتتان بسوى اوست! )7١(‏ 


وَمَا كنم تَستترُونَ أن يَنْهَدَ عَلَدِكمْ سَمْمكة وَل أَنصارْكُم ولا لود كُم وَلكن طَنَسمْ أن الله ا بعلم كَثيرًا مما تَعمَلُونَ (؟1) 


شما اكر كناهانتان را مخفى مى كرديد نه بخاطر اين بود كه از شهادت كوش و جشمها و يوستهاى تنتان بيم داشتيد» بلكه شما 
كمان مى كرديد كه خداوند بسيارى از اعمالى را كه انجام مى دهيد نمى داند! (؟7) 


وَذَلْكَمْ كم الى ظَنَتُم بكم أَرْدَاكم قَأَصْبِحْتم من الَْاسِرِينَ (89) 


آرى اين كمان بدى بود كه درباره يرورد كارتان داشتيد و همان موجب هلاكت شما كرديد, و سرانجام از زيانكاران شديد! 
إفرفة 


د 


ن يَضيرُوا فَالنَارُ مَموَى لَهُمْ وَإن يَسْتَْتْبوا فَمَا هم مّنَ الْمَعْتَِينَ (8؟) 


اكر صبر كنند (يا نكنند, به هر حال) دوزخ جايكاه آنهاست؛ و اكر تقاضاى عفو كنند» مورد عفو قرار نمى كير ند! (؟) 


- 


وَكيَض نا لَّهُمْ قَرَنَاء فَرَينُوا لَّهُم ما : بن أَيْدِيهغ وَمَا حَلَْهُمْ و َم َيه الْقَلُ فى مم د حََتْ من قَتيهم من الْجنّ وَالإنس إِنَهُْ كَنُوا 
َاسِرِينَ (10) 


ما براى آنها همنشينانى (زشت سيرت) قرار داديم كه زشتيها رااز ييش رو و يشت سر آنها در نظرشان جلوه دادند؛ و فرمان 
الهى در باره آنان تحقق يافت و به سرنوشت اقوام كمراهى از جنّ و انس كه قبل از آنها بودند كرفتار شدند؛ آنها مسلماً 


وَكَالَ الَِّينَ كَمَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْوَآنِ وَالْعَوْا فيه لَعلّكمْ تَفْلبُوقَ (19) 

كافران كفتند: «كوش به اين قرآن فراندهيد؛ و به هنكام تلاوت آن جنجال كنيدء شايد بيروز شويد!» (8؟) 
َلندِيَنَ الِّينَ كَفَرُوا عَذَابَاَدِيدًا وََْجِرِيئهُع أَسوَأ اذى كاُوا يَعْمَلُونَ (57) 

به يقين به كافران عذاب شديدى مى جشمانيم, و آنها را به بدترين اعمالى كه انجام مى دادند كيفر مى دهيم! (117) 
ذلك عِرَاءٌ أَعْدَاءِ الله النَادُ لَّهُعْ فيهَا دَارُ الْخَلْدِ جَرَاءَ بمَا كانُوا بآيَاتِنَا يَجحَدُونَ (10) 


اين آتش كيفر دشمنان خدا است,» سراى جاويدشان در آن خواهد بود. كيفرى است بخاطر اينكه آيات ما را انكار مى كردند. 
)0 


ونأك 
ع ”ا 


وَقَالَ الَذِينَ كمَرُوا رَينَا أرنا اللَذَّيْن أَضَلَانَا مِنَ الْجنَّ انس لها تخت أفدامكا كاوق الأحئلة :63 


كافران كفتند: «يروردكارا! آنهايى كه از جنٌ و انس مارا كمراه كردند به ما نشان ده تا زير ياى خود نهيم (و لككدمالشان 


ص: 51/4 
إن لين كَانُوا رينَا الل نّم اسْتقَامُوا تَتترَّلَ عَلبِهم الْمقائكة آنا تاقوا ولا تَخرّتُوا وَأَبِشرُوا بالْجنّه الى كشع تُوعَدُونَ (.0) 


نه 'يقيق كسانى كه كقسد: «يزوود كار ها خداؤوند يكاته اسك سبين استقامت كردتد» فرشتكان بر انان نازل مي شوئد كة: 


الترسيك و عسمكيق ماشيذ) وبقارت باددير شماه آنا تهشى كانه شما وعده"ذاده شدة ك1 0 2) 


َحنٌ أُولِياوكم فِى الحا ادا وَفى الْآخِرهِ وَلَكُمْ فِيها مَا تَْتَهَى أَنفْسَكمْ وَلَكُمْ فيا ما اله 


ما ياران و مددكاران شما در زندكى دنيا و آخرت هستيم؛ و براى شما هر جه دلتان بخواهد در بهشت فراهم استء و هر جه 
طلب كنيد به شما داده مى شود! (071) 


نزلا مّنْ غفور رَحِيم (7؟9) 


و خف فو :3ع إلى الله وعيل ختالكا رمال | الفعلف زم 


جه كسى خوش كفتارتر است از آن كس كه دعوت به سوى خدا مى كند و عمل صالح انجام مى دهد و مى كويد: «من | 
مسلمانانم)؟! (007 


وَل تَستَوى الب نه وََا اليك ادقع بالّيَى هي أَحْمَنٌ نٌ كَِذًا الى بيتك و تنه عَدَاوَةٌ كانه وَلِينّ حَمِيم (©*) 


هركز نيكى و بدى يكسان نيست؛ بدى را با نيكى دفع كنء ناكاه (خواهى ديد) همان كس كه ميان تو واو دشمنى استء 
كُويى دوستى كرم و صميمى است! (6”) 
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َم اها إلا الّذِينَ صَبَرُوا وََا يلقَاهَا ناد ذو حظ عَظِيم (0) 

اما جز كسانى كه داراى صبر و استقامتند به اين مقام نمى رسند, و جز كسانى كه بهره عظيمى (از ايمان و تقوا) دارند به آن 
نايل نمى كردند! (0) 

وَِمَا يَنرَعَتّك مِنّ الشَّعِطَانٍ نرْحٌ فَاسْتعِذْ بالل إنَّهُ هُوَ السَمِيعٌ الْعلِيم (92) 

و هركاه وسوسه هايى از شيطان متوججه تو كردد. از خدا يناه بخواه كه او شنوده و داناست! (2*) 


وَمِنْ آيَاته اليل وَالنَهَارُ وَالسَّمْسٌ وَالْمَمرْ ل تَسيجدُوا للشّمْس وَل للْقَمرِ وَاسيجَدُوا لله الى حَلْقَهَنَ إن كسم ياه تَْبْدُونَ (/50) 


واز نشانه هاى او» شب و روز و خورشيد و ماه است؛ براى خورشيد و ماه سجده نكنيد, براى خدايى كه آفريننده آنهاست 


سجذه كتيد اكر.هى خواهيد او وا ببزيشيد! (بم) 
َإِنِ اشتكبرُوا فَالَذِينَ عِندَ رَبك يُسَبْحُونَ لَهُ بالليل وَالتَهَار وَهُمْ لا يَسْأمُونَ (*) 


واكر (از عبادت بروردكار) تككبر كنند» كسانى كه نزد يرورد كار تو هستند شب و روز براى او تسبيح مى كويند و خسته نمى 
شوند! (08 


ص: 5/٠١‏ 
انان الك تَرَى الْأَرْض حَاشَعَة فَذَا أَنْرَننا عَلَيهَا الْمَاء امترّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الى أَحَْامًا لمُخيى الْمَوْنّى إن عَلَى كل شََيْءِ قَدِيه 
لآخرة 


وازآيات اواين است كه زمين را خشكك (و بى جان) مى بينى؛ اما هنكامى كه آب (باران) بر آن مى فرستيم به جنبش درمى 


ادق نمو مى كند4 همان كتى كه آن را زنده كزد :هرد كان راقو زتله :فى كند؛ ارده تيز تواناست]! زوم 


إنَّ الّذِينَ يُلَْدُونَ فى آبَاتَا لا يَحْفَوْنَ عََينَا أقَمَن يُلَى فِى الَارٍ > حَيْرٌ أم مّن يَأْتَى 7 منا يَوْمَ الْقيَامَهِ اْمَلُوا مَا شِثْتمْ ِنّهُ يما تَعْمَلُوقَ 


يَصيرٌ (60) 


كسانى كه آيات ما را تحريف مى كنند بر ما يوشيده نخواهند بود! آيا كسى كه در آتش افكنده مى شود بهتر است يا كسى 
كه در نهايت امن و امان در قيامت به عرصه محشر مى آيد؟! هر كارى مى خواهيد بكنيد, او به آنجه انجام مى دهيد بيناست! 
اللكرة 


إنَّ الِّينَ كفَرُوا بالذكر لما جَاءَهُمْ وَإِنَه لكُتَابٌ عَزِيرٌ (61) 


يه 


٠ 
3 


تيه الباطل من بين يَدَبْهِ ولا مِْ حَلفِ تَنِيل مّنْ حكيم حَمِدٍ (81) 


كه هيج كونه باطلى» نه از بيش رو و نه از يشت سرهء به سراغ آن نمى آيد؛ جرا كه از سوى خداوند حكيم و شايسته ستايش 
نازل شده است! (”87) 


ما يُقَالُ لكك إِلَا ما قَد قِِلَ لِلدّسّْل من قَيلك إِنَّ رَبك لَذُو مَغْفِرَهِ وَدُو عِقَاب ألِيم (67) 


آنجه به ناروا درباره تو مى كويند همان است كه درباره ييامبران قبل از تو نيز كفته شده؛ يروردكار تو داراى مغفرت و (هم) 
داراى مجازات دردناكى است! 0870 


عله انا انا عجَمنًا ميا لّقَانُوا لَوْلَا فصَّلَتْ آيائهُ أأَغجَمِيٌ وَعَرَبِنٌ قل هُوَ لِلّذِينَ او نهنا و الذي اكز مو قن آذَانِهمْ 
وَفْو وَُوَ عَلَيهمْ حَمَى أُولَيِك يَنَادَوْكَ من كان بَعيدٍ (©) 


هركاه آن را قرآنى عجمى قرار مى داديم حتماً مى كفتند: «جرا آياتش روشن نيست؟! قرآن عجمى از بيغمبرى عربى؟!) بكو: 
«اين (كتاب) براى كسانى كه ايمان آورده اند هدايت و درمان است؟ ولى كسانى كه ايمان نمى آورند» در كوشهايشان 
ستكينى است؟ و كويى 'ناينا هستتك و أن ارا نمى ينتد؟ آنها (عنعون كساتى سعد كه كوق) از راة دوز ضدا ؤده فى شوند!) 
(عع) 


قد ميا مُوسى لكاب كَاشْيِفٌ فيه وَلَْلا كلمَة هقث من وُبك لَقُضِى يتنه ونه لَفِى شك مله قر يب (68) 


ما به موسى كتاب آسمانى داديم؛ سيس در آن اختللاف شد؛ واكر فرمانى از ناحيه يرورد كارت در اين ن باره صادر نشده بود 
(كه بايد به آنان مهلت داد تا اتمام حجت شود)» در ميان آنها داورى مى شد (و به كيفر مى رسيدند)؛ ولى آنها هنوز درباره 


آن شكى تهمث انككيز دارنذ! (0*) 


مَنْ عمل صَالِحًا فَلنَفْسِهِ وَمَنْ عا فعلتها وما ربك بِطَنَام ليد (58) 


كسى كه عمل صالحى انجام دهد. سودش براى خود اوست؛ وهر كس بدى كند, به خويشتن بدى كرده است؛ و 


ص: اىء 
جزء [عإنا 
ادامه سورهة فصلت 


ا 


كا ا لك ا ضَعٌ إلا بعلمه وَيَومَ يَمَادِيهِمْ أَيْنَ شركائى قالوا 


م 
ب 
6 


إِلَيِهِ يرَدُ عِلَمُ السّاعَهِ وما تَحْوُحُ من ثَمَرَاتِ مّنْ 
آذْناك مَا منّا من شَّهِيد (7©) 


علم به قيامت (و لحظه وقوع آن) تنها به خدا بازمى كردد؛ هيج ميوه اى از غلاف خود خارج نمى شود؛ و هيج زنى باردار 
نمى كردد و وضع حمل نمى كند مككر به علم او؛ و آن روز كه آنها را ندا مى دهد (و مى كويد:) كجايند شريكانى كه براى 
هخ فق ' ند اشيد؟! مى كرييد: «(يروردكارا!) ما عرضه دا شتيم كه هيج كواهى بر كفته خود نداريم!» (80) 


وَصَل عَنْهُم ما كانوا يَدْعُونَ من قبل وَظَنُوا مَا لَهُم مّن مَحِيِصِ (مع 
و همه معبودانى را كه قبلا مى خواندند محو و كم مى شوند؛ و مى دانند هيج كري زكاهى ندارند! (58) 
ا يَسأمُ الْإنَْانٌ من دُعَاءِ الْكَيِر وَِن مَسَهُ الشَّدٌ قيعُوسٌ قَنُوط (89) 


اسان هركر از تقاضاق ليكى ١و‏ تعمت) خسته تمن شوذ؛ وهر كاد شد و بدي به او رد سيان هأيؤس و لوفيد من كرهد! (9ع) 


ون أذقاة تكهة اوح شلدظة ل ققتة يواخ هذا لى :وما أ القناعة قافة ولنق لعفت لى قتي إن لى سنك العفكى تلق ؛ 


و هركاه اورا رحمتى از سوى خود بعد از ناراحتى كه به او رسيده بجشانيم مى كويد: «اين بخاطر شايستكى و استحقاق من 
بوده» و كمان نمى كنم قيامت بريا شود؛ و (بفرض كه قيامتى باشد.) هر كاه بسوى يروردكارم بازكردانده شوم براى من نزد او 
ياداشهاى نيكك است. ما كافران را از اعمالى كه انجام داده اند (بزودى) كاه خواهيم كرد وازعذاب شديد به آنها مى 
جشانيم. (00) 


وَإذًا أنعفنا على الانشاق أغرض وتأى بتانيه وإ ذا ققة الذه فذو 3ع عريض:(81) 
و هركاه به انسان (غافل و بى خبر) نعمت دهيم» روى مى كرداند و به حال تكبر از حق دور مى شود؛ ولى هر كاه مختصر 


ناراحتى به او رسد» تقاضاى فراوان و مستمرٌ (براى بر طرف شدن آن) دارد! )01١(‏ 


اه 


قل رأث إن كان مِنْ عِندٍ الله نم كَفّكُم يه من أَضَلّ مِمنْ هُوَ فى شِقّاقٍ به بَعِيدٍ (857) 


بككُو: «به من خبر دهيد اككراين قرآن از سوى خداوند باشد و شما به آن كافر شويد» جه كسى كمراهتر خواهد بود از كسى كه 
در مخالفت شديدى قرار دارد؟! (؟85) 


بيهم آيَاَنَا فى الْآقَاقٍ وَفِى أَنفْسِهِم عنّى يَتتِنَ لَه أنه الح 


ا 
1 2 أ 


أُوَلَمْ تكن برَبكك أَنّهُ عَلَى كل شَنْء شَّهِيدٌ (”3) 


به زودى نشانه هاى خود را در اطراف جهان و در درون جانشان به آنها نشان مى دهيم تا براى آنان آشكار كردد كه او حق 


است؛ آيا كافى نيست كه يرورد كارت بر همه جيز شاهد و كواه است؟! (37) 
نا إِنَمْ فى يزه من لْقَاءِ هخ أَنَا إِنّهُ ِكل شَىْءٍ تحط (0ه) 

آكاه باشيد كه آنها از لقاى يرورد كارشان رشك وم لفن كا باشيد كه خداوند به همه جيز احاطه دارد! (0) 
ص: 5/١‏ 


سوره الشورى 


بشم الل الرَحْمَن الرّحِيم حم (1) 


)١( عسق.‎ 

كَذَّلِك يُوحِى إِليِك وَإِلَى الّذِينَ من فتك الله الْعزيرٌ اكيم (©) 

اين كونه خداوند عزيز و حكيم به تو و يبامبرانى كه بيش از تو بودند وحى مى كند. (7) 
كاك الشعارات وماق وض وَهُوَ الْعَِيُ الْعَظِيم () 

آنجه ذو آسمانها و انحه در زعين است أن آن اوسث؛ و او بلتدمرتبه.و يزركك اسث! (©) 


أ 


تَكَادٌ السَمَاوَاتٌ يتَفَطْوْنَ من فَؤْقِهنٌ وَالْمَلَائِكَهُ يبحو مَبحُونَ بِحَمْدٍ رَبْهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فى الْأرْض ألا إنَّ الله هُوَ الْعَفُورٌ الرَحِيمُ (0) 


نزديكك است آسمانها (بخاطر نسبتهاى نارواى مشركان) از بالا متلاشى شوند و فرشتكان بيوسته تسبيح و حمد يروردكارشان 


را بجا مى آورند و براى كسانى كه در زمين هستند استغفار مى كنند؛ آ كاه باشيد خداوند آمرزنده و مهربان است. (82) 


اين انُحَذُوا ين دونه أ لله فيط عله وما أنت لهم يكيل (8) 


كبقان كدق هفنا ترانوك نهر ادا كر ننه عدار قن حينات كيه افشاك نيا ازا تكسي دازف و2 ماهو تسن كه [نان يا 


مجبور به قبول حقّ كنى! (8) 
وََذَّلِك أَوْحينا لَك كان عريئًا لذرَ أمَ الى وَمَنْ حَوْلَها وتذِرَ يوم الجهع لا وَيْبَ فيه َرِيقٌ فى الْجنَِ وََِيقٌ فى اشير (0) 


واين كونه قرآنى عربى [- فصيح و كويا] را بر تو وحى كرديم تا «امٌ القرى» [- مكه ] و مردم بيرامون آن را انذار كنى و آنها 
رااز روزى كه همه خلايق در آن روز جمع مى شوند و شكك و ترديد در آن نيست بترسانى؛ كروهى دن تقككنهبو كروهي در 


آتش سوزان! (7) 
وَلَو شَاءَ اللهُ لَجَعَلَّهُمْ أمَهُ وَاحِدَهٌ وَلَكن يدْخْل مَن يَشَّاءُ فى رَحْمَتِهِ وَالظَالِْمُونَ ما لَهُم مّن وَلِيٌ وَلَا نَصِير (8) 


واكأر خدا مى خواست همه آنها را امّت واحدى قرار مى داد (و به زور هدايت مى كرد. ولى هدايت اجبارى سودى ندارد)؛ 
اما خداوند هر كس را بخواهد در رحمتش وارد مى كندء و براى ظالمان ولي و ياورى نيست. (6) 
أ 


م انَحَذُوا من دونه ولي َاللهُ هُوَ الْوَلِقُ وَهْوَ يُخيى الْمَْنَى وَهْوَ عَلَى كل شَئْءٍ قَدِيرٌ (8) 


آيا آنها غير از خدا را ولي خود بركزيدند؟! در حالى كه «وليّ» فقط خداوند است و اوست كه مردكان را زنده مى كند, و 


اوست كه بر هر جيزى تواناست! (9) 
وَمَا اخْتََفُْمْ فيه من شَئْءٍ فَبَكمَهُ إلى اللّهِ ذَلْكُمُ الله ره غلها تو كلك اليه ايف 12 


در هر جيز اختلاءف كنيد» داوريش با خداست؛ اين است خداوند» يرورد كار من , براو و كل كرد ام و به سوى او بازمى 


)٠١( كردم!‎ 


ص: الع 


فاطِرٌ السَماوَاتِ وَالأْرْض الى 1 من أنقيتكم أَزْوَايجا ومِنَ العام رابجا يَْرَوُكُمْ ذ فيه لبس كمثله ضَّ ىْءٌ وَهْوَ السَمِيعٌ الْمَصديرُ 
01 


او آفريننده 1سمانها وزمين است واز جنسر شما همسرانى براى شما قرار داد و جفتهايى از جهاريايان آفريد؛ و شما را به اين 


َهُ مََالِيدُ السَمَاوَاتٍ وَالََرْض يَبِمْطٌ الرَرْقَ لِمَن يَشَاءُ وي و قد إِنه كل توزعية 00 


كليدهاى آسمانها و زمين از آن اوست؛ روزى را براى هر كس بخواهد كسترش مى دهد يا محدود مى سازد؛ او به همه جيز 
داناست. (17) 


3 00 0 0 ما به توح اذم 0 إليك وَمَا وَضهنا به 0 وَمُوسَى وَعِيسَى أنْ أقِيمُوا الدينَّ وَلا تَتَفرّقوا فيه 


آيبنى را براى شما تشريع كرد كه به نوح توصيه كرده بود؛ و آنجه را بر تو وحى فرستاديم و به ابراهيم و موسى و عيسى 
سفارش كرديم اين بود كه: دين را بريا داريد و در آن تفرقه ايجاد نكنيد! و بر مشركان كران است آنجه شما آنان را به 


سويكن ذغوت .هئ كنيد! جداونك هر كس :را بخجواهد يزرمئى كزيندة.و كسى را كدايه سوق او باوكرةة هذانت م “كد 0 


وميا تَفرَقُوا إِلَا من ب ميا حَاءَهُمْ | لعلمُ بَعَْا بَتنَهُْ وَلَولَا كلمَةُ سَِبَقتْ مِن رَبك إِلَى أجل مُسَدحّى لَقَضدى بَينَهُْ وَإِنَّ الَّذِينَ أورثُوا 
0 مُرِيبِ (؟1) 

آنان يراكنده نشدند مكر بعد از آنكه علم و آكاهى به سراغشان آمد؛ و اين تفرقه جويى بخاطر انحراف از حق (و عداوت و 
حسد) بود؛ واكر فرمانى از سوى يرورد كارت صادر نشده بود كه تا سرآمد معيّنى (زنده و آزاد) باشندء در ميان آنها داورى 


مى شد؛ و كسانى كه بعد از آنها وارثان كتاب شدند نسبت به آن در شكك و ترديدند» شكى همراه با بدبينى! )١8(‏ 


و 
ع 


ا أَهَْاهعْ وَل آَنت بما أَنلَ الله ين ن كاب وَأْمِْوُ ثُ لِأَغدِل تيتكم الله رَبنا وَرَبْكم كنا 
َعْمَالا وَلَكمْ أَعْمَالْكمْ لَا حي يا وَبَيَكمْ الله يِجْمَع ييا وَإِليهِ الْمَصِيدُ )١5(‏ 


يس به همين خاطر تو نيز آنان را به سوى اين آيين واحد الهى دعوت كن و آنجنان كه مأمور شده اى استقامت نماء واز هوى 
و هوسهاى آنان بيروى مكنء و بككو: «به هر كتابى كه مدا نازل كرده ايمان آورده ام و مأمورم در ميان شما عدالت كنم؛ 


نيست؛ و خداوند ما و شما را در يكجا جمع مى كند, و بازكشت (همه) به سوى اوست! (15) 


ص: عع 


والذوة الاشو ناو الامايك لق ارا يت لَهُ حبَتّهُمْ دَاحِضَةٌ عِندَ رَبّهمْ وَعَلْيِهِمْ عَضَبٌ وَلَّهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ (1) 
كسانى كه (از روى لجاجت) درباره خدا بعد از يذيرفتن (و ايمان به) او» محابجه مى كنند» دليلشان نزد يرورد كارشان باطل و 


الله الذي أنزّل الكات بالحى وَالْمِيْرَان وها مذريكك لغل الشاغة فريك 9آ) 


خداوند كسى است كه كتاب را بحق نازل كرد و ميزان (سنجش حق و باطل و خبر قيامت) را نيز؛ تو جه مى دانى شايد ساعت 
(قيام قيامت) نزديكك باشد! (107) 


يش ِتَغجل بهَا الِينَ ا يُؤْمنُونَ بها وَالَِّينَ آمُْوا مُشْفْقَونَ مِنّْها وَيَعْلْمُونَ أنَّهَا الْحَقَ ألا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فى السَّاعَهِ لَفى ضَ كَالٍ بَعِيدٍ 


08) 


إ 


كسانى كه به قيامت ايمان ندارند درباره آن شتاب مى كنند؛ ولى آنها كه ايمان آورده اند ييوسته از آن هراسانند» و مى دانند 


انق اسث؟ ١‏ كاه باشيد كساتى كة در قيامت ترديد.مئ كنتن دان كمراهى عميقى سعد (14) 

اله لَِيفٌ بِعِبَادِءِ يَْزّقُ من يَنَاء وَهُوَ الو الْعزيرُ (15) 

خداوند نسبت به بندكانش لطف (و آكاهى) دارد؛ هر كس را بخواهد روزى مى دهد واو قوّى و شكست نايذير است! (19) 
من كان يُرِيدُ حت الْآحِرَه نَِد لَهُ فى ححزثهِ وَمَن كان يرِيدٌ ححزتٌ الدَّنيَا ُؤْتهِ مِنّْهَا وَمَالَهُ فى الْآخِرَهِ من نّصِيبٍ (0) 


دنيا را بطلبد» كمى از آن به او مى دهيم اما در آخرت هيج بهره اى ندارد! (50) 


- 
ع 
إن 


أ لَهمْ سُرَكاءٌ شَرَعُوا لَّهُم مّنَ الدّين ما لَمْ يدن به الله ولَْلَا كمه الْمَضْلٍ لَقْضِى بَيتهُعْ وَِنَّ الطَلِمِينَ لَّهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ )1١(‏ 


آيا معبودانى دارند كه بى اذن خداوند آيينى براى آنها ساخته اند؟! اكّر مهلت معينى براى آنها نبود» در ميانشان داورى مى 


قدا (و دستور عذابه صادوى كقت)»ويرائ ظالماق عذات دردناكن الست 81) 


تَرَى الظَالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَا كس يوا وَهْوَ وَاقِم بهم وَالْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ فى رَوْضَاتٍ الْجَنَّاتِ لَهُم ما يَشَاءُونَ عِندَ رَبهِمْ 
ذَلِك هُوَ الْمَضْلْ الكبيك (؟؟) 

(در آن روز) ستمكران را مى بينى كه از اعمالى كه انجام داده اند سخت بيمناكندء ولى آنها را فرامى كيرد! اما كسانى كه 
ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام داده اند در باغهاى بهشتند و هر جه بخواهند نزد يرورد كارشان براى آنها فراهم است؛ 


اين است فضل (و بخشش) بزركك! (57) 


ص: م“ 


2 2 0 


ذلك الى يُبِشْرُ الله عاد الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ قل لا أشألكم عَلَيِهِ أخرًا إلا اْمَوَدّهَ فى الْقَويَى وَمَن يَقْتَرفْ حسَتة ترد لَه 
فهًا شنا إن الله عفوة شكوة 10 

اين همان جيزى است كه خداوند نك انكر را كه ايمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند به آن نويد مى دهد! 0 «من 
هيج ياداشى از شما بر رسالتم درخواست نمى كنم جز دوست داشتن نزديكانم [- اهل بيتم ]؛ و هر كس كار نيكى انجام دهد» 
بر نيكى اش مى افزاييم؛ جرا كه خداوند آمرزنده و سياسكّزار است. (57) 


م يَقُولُونَ افَْرَى عَلَى الله كذِبًا فَإن يَمَا الله يَخْتِم عَلَى قلبك وَيَمْحُ الله الْبَاطِلَ وَبْحقٌ الْحَنَّ بكلِمَاته إِنَهُ عَلِمٌ بذَاتِ الضُدُورٍ (9) 


آيا مى كويند: «او بر خدا دروغ بسته است؛؟! در حالى كه اكر خدا بخواهد بر قلب تو مُهر مى نهد (واكر خلاف بككوئى 


سينه هاست آكاه است. (78) 


- 


وَهُوَ الَذِى يَقْبل التَوْبهَ عَنْ عِبَادهِ وَبَعْفُو عن السَيّكَاتِ وَيَعْلَمُ ما تَفْعَلونَ (0؟) 
او كس است كه توبه را از بندكانش مى يذيرد و بديها را مى بخشدء و آنجه را انجام مى دهيد مى داند. (10) 
وَيَسْتَجيبٌ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلوا الصَّالِحَاتٍ وَيَزِيدُهُم من فَضْلِهِ وَالْكافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ (8) 


و درخواست كسانى را كه ايمان آورده و كارهاى نيكك انجام داده اند مى يذيرد و از فضل خود بر آنها مى افزايد؛ اما براى 


كافران عذاب شديدى است! (58) 


هركاه خداوند روزى را براى بند كانش وسعت بخشدء در زمين طغيان و ستم مى كنند؛ از اين رو بمقدارى كه مى خواهد (و 
مصلحت مى دائد) نازل مى كندء كه نسبه به لد كانقن آكاه و بيناست! 2/١‏ 


وَهُوَ الى يُنَزّلَ الْعَْتَ من بَعْدِ مَا قنَطوا وَيَنشّرُ رَحْمَنَهُ وَهُوَ الْوَلِكٌ الْحَمِيدٌ (18) 


أواكبى استث كا يازاة متود ةك ورا ىن :از اتكةمايوين شددد تازل من كندبورحيت عوشن زاهى كسيزانةة و اونولت:3 


(سريرست) و ستوده است!! (58) 
وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السّمَاوَاتِ وَالَأَرْض وَمَا بَتْ فيهمَا من ذَابّهِ وَهْوَ عَلَى جَمْعِهم إِذَا يَشَّاءُ قَدِيرٌ (19) 


وازآيات اوست آفرينش آسمانها و زمين و آنجه از جنبند كان در آنها منتشر نموده؛ واو هركاه بخواهد بر جمع آنها 
تواناست! (598) 


يا أضابكم كن الصمه يما كيت اندر وَيَعْفُو تن كثير (00) 

هر مصيبتى به شما رسد بخاطر اعمالى است كه انجام داده ايد» و بسيارى را نيز عفو مى كند! (070) 

َم أَثُم بمُعجزِينَ فى الَْدْضٍِ وَمَا كم مّن دُونٍ اللِّ ين وَلِىٌّ وَلانَصِيرٍ )١(‏ 

و شما هركز نمى توانيد در زمين از قدرت خداوند فرار كنيد؛ و غير از خدا هيج ولىّ و ياورى براى شما نيست. (921) 
ص: 5/8 


وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فى البخر كالأعْلَام (5*) 


از نشانه هاى او كشتيهايى است كه در دريا همجون كوه ها به نظر مى رسند! (72) 
إن يَنَأْيُشكنٍ اوبح فَبِْلَْنَ َوَاكدَ عَلَى طَهْرِءِ إِنَّ فى ذلك لَآيَاتِ لُكل صَبَارٍ شّكورٍ (5) 


اكأر او اراده كند, باد را ساكن مى سازد تا آنها بر يشت دريا بى حركت بمانند؛ در اد ين نشانه هايى است براى هر صب ركننده 


شك ركزار! (00) 
ا 


يُوبفَهُنَ بمَا كسَبُوا وَيَغْفُ عَن كثير (©0) 


يااكر بخواهد آنها را بخاطر اعمالى كه سرنشينانش مرتكب شده اند نابوذ مى سازد؛ و درعين حال سيارى را مى بخشد. 


رع 

ويَعلَمَ الَذِينَ يُججادِلُونَ فى آيَاتنَا ما لَه مّن محص (58) 

كسانى كه در آيات ما مجادله مى كنند بدانند هيج كريزكاهى ندارند! (90) 

فَمَا أُوتِيكم من شَىْءِ فُمَتَاعٌ الحا الما وَمَا عِندَ الله حر وَأَبْقَى وين نوكن رَبْهِمْ يكو كلُونَّ (0) 


آنجه به شما عطا شده متاع زود كذر زندكى دنياست,ء و آنجه نزد خداست براى كسانى كه ايمان آورده و بر يروردكارشان 
توكل مى كنند بهتر و يايدارتر است. (8") 

وَالَِينَ يَجتَبونَ كبائر كبَائر الْإنم وَالْمَوَاحِشَ وَإِذَا مَا عَضْبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ (/0") 

همان كسائن كه اق كتاهان بزركه اعمال :وشت العتتات من ورزتده وامكامى كة سكين شونل عقو ني كد زبم 

1 


وَالّذيْن أشتجايوا لِرَبّهمْ و أقاموا الصّناة وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَينَهُمْ وَمِمَا رَرَفَْاهُمْ يُنفِقَونَ (/*) 


و كسانى كه دعوت يرورد كارشان را اجابت كرده و نماز را بريا مى دارند و كارهايشان به صورت مشورت در ميان آنهاست و 


از آنجه به آنها روزى داده ايم انفاق مى كنند» (98) 

وَالَذِينَ إِذَا أَصَابَهُُ الْبَمْئ هُمْ يَتَصِرُونَ (0م) 

و كسانى كه هركاه ستمى به آنها رسدء (تسليم ظلم نمى شوند و) يارى مى طلبند! (88) 
0-0-6 َيه سَيْكةُ متها فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَح فَأجْرْهُ عَلَى الله َه َا ب حك الظالمية 61 


كيفر بدى» مجازاتى انين همانند آن؛ و هر كس عفو و اصلاح كندء ياداش او با خداست؟؛ خداوند ظالمان را دوست ندارد! 
.ع 


وَلَمَن انمَصَرَ بَعْدَ ظَلْمِهِ فَأُولّتِك مَا عَلَيِهم مّن سَبِيل )6١1(‏ 
نما اليل عَلَى الَذِينَ َظِْمُونَ النّاسَ وَيَبِعُونَ فى الَدْض بِثَيرِ الْحَقَ لَك لَهُعْ عَذَابٌ ليم (0ع) 


است!(5©) 


وَلَّمَن صَبَرَ وَعَفَرَ إنَّ ذلك لَمِنْ عَزْم الْأمُور (©) 
اما كسانى كه شكيبايى و عفو كنند, اين از كارهاى يرارزش است! (87) 
وَمَن يَصَلِل الله قَمَالَهُ مِن وَلِيّ من بَعْدِهِ وَتَرَى الظَالِمِينَ لَمَا وَوَا الْعَذَابَ يَقَولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٌ مّن سَبيل (©) 


كسى را كه خدا ككمراه كند» ولي و ياورى جز او نخواهد داشت؛ و ظالمان را (روز قيامت) مى بينى هنكامى كه عذاب الهى را 


مشاهده مى كنند ميكويند: «آيا راهى به سوى با زكشت (و جبران) وجود دارد؟!) (ع6) 


ص: /ا/5 
وَنََاهُمْ يُْرَضُونَ علا اين مِنَ الذلَّيَنظُونَ من طَلْفٍ َف كال ادي ا إِنَّ الْحَارِينَ الو وروا أَنفْسَهُمْ وَأَهْلِيه:ٍ 


يوم الَْيامَهِ أن إن العاليدة فى عَذَابِ مقي (هع) 


ناا ع سق كدر تلن ع موقي سوفن دز كال كد ال مد كام لكر سر ششة رمتسيو ليه اذا كامس كدو 
كسانى كه ايمان آورده اند مى كويند: «زيانكاران واقعى آنانند كه خود و خانواده خويش را روز قيامت از دست داده اند؛ 


آكاه باشيد كه ظالمان (آن روز) در عذاب دائمند!» (60) 

وَمَا كان لهم مَنْ أَؤْلِياء يَنصرُوتهُم مّن دُونٍ الل وَمَن يُضِْلٍ الله َمَا لَه من سَبيلٍ (89) 

آنه تورضة 1 أوالبا نوها وواقي كنذا وقد كل رار يشان كله وعد كر را خورا كبر نازع عع راد سات براي تنيت 27 
ستجيبوا ربكم من قبل أن داب كو مره لكاون الله عا لك قن لتنا نج يَؤْمَِذِ وَمَا كم مّن نكي (/8) 


اجابت كنيد دعوت يرورد كار خود را يد فكن اق انكه ووز فر :روسك كه راز كش برا آن در يرابر اراده خدا نيست؛ ودر آن 
روز نه يناهكاهى داريد و نه مدافعى! (/1ا6) 


- 
هه 


د قمر نتاار 00 لََلَاغ وَإِنَا إذَا ذا أَذَقَنَا الْإِنْسَانَ مِنا رَحْمَهٌ فرح بِهَا وَإِن نص بِهُمْ سَيْئَةُ بمَا قَدَّمَتْ 


واكر روى كردان شوند (غمكين مباش)» ما تو را حافظ آنان (و مأمور اجبارشان) قرار نداده ايم؛ وظيف ه تو تنها ابلاغ رسالت 
است! و هنككامى كه ما رحمتى از سوى خود به انسان بجشانيم به آن دلخوش مى شود. و اكر بلايى بخاطر اعمالى كه انجام 
داده اند به آنها رسد (به كفران مى يردازند)» جرا كه انسان بسيار كفران كننده است! (68) 


4 ك2 م دور "1 4 > 
لله ملك السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض يخلق ما يَشَاءٌ يَهَبُ لمن يَشَاءٌ | انا وَيَهَتُ لِمَن عَْاء الذَّكُورَ (وع) 
مالكيّت و حاكميّت آسمانها و زمين از آن خداست؛ هر جه را بخواهد مى آفريند؛ به هر كس اراده كند دختر مى بخشد و به 


- 
ع 


أو يُروجَهُمْ ذكرَانًاوَإنَانًا وجل من يََاءُ عَقِيمًا إِنَهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ (00) 


- 


يا (اكر بخواهد) يسر و دختر -هر دو- را براى آنان جمع ميكند و هر كس را بخواهد عقيم مى كذارد؛ زيرا كه او دانا و قادر 


وَمَا كان لِِشَر أن يُكلَمَهُ الله 


0 


إِنَاوَ : يا أو من وَرَاءِ حتجاب أَؤ يُوْسِلَ رَسُولًا قيُوحى بِإِذْنهِ مَا يَشَاءُ نه علي كيم )0١(‏ 


و شايسته هيج انسانى نيست كه خدا با او سخن كويد, مككر از راه وحى يا از يشت حجابء يا رسولى مى فرستد و بفرمان او 
ص: //5 
وَكَذَّلِك أَوْحَيا ليك رُوححا مّنْ مرا مَا كنت تَدرى مَا الْكتَابٌ وَلَا الْإِيمَانٌ وَلَكن جَعَلناهُ نورًا نَهْدِى به من نشَاء مِنْ عاو كت 


لَتَهْدِى إِلَى صِرَاط مُستَقِيم (85) 


همان كونه (كه بر ييامبران بيشين وحى فرستاديم) بر تو نيز روحى را بفرمان خود وحى كرديم؛ تو بيش از اين نمى دانستى 
كتاب و ايمان جيست (و از محتواى قرآن آكاه نبودى)؛ ولى ما آن را نورى قرار داديم كه بوسيله آن ها كبن ايند كان 


خويش را بخواهيم هدايت مى كنيم؛ و تو مسلماً به سوى راه راست هدايت مى كنى. (01) 
صرّاط اللّه و الذض له كا فى القعاوات َم فى الََوْضِ ألا إلى الله تين المي (ه) 


راه خداوندى كه تمامى آنجه در آسمانها و آنجه در زمين است از آن اوست؛ آ كاه باشيد كه همه كارها تنها بسوى خدا 


سوره الزخرف 


م1 


وَالْكُتَابٍ الْمَبين (؟) 


سوكند به كتاب مبين (و روشنكر)» (؟) 


كه ما آن را قرآنى فصيح و عربى قرار داديم» شايد شما (آن را) درك كنيد! (*) 
ونه ف أم الْكُتَاب لَدَيْنَا لَعلِىٌ حكيمٌ (©) 

وآن در«امٌ الكتاب» [- لوح محفوظ] نزد ما بلنديايه و استوار است! (6) 
َقَضْرِبُ عَنكعُ الذّكْرَ صَفْحا أن كم قَوْمًا مُشْرفِينَ (ه) 

آيا اين ذكر [- قرآن ] را از شما بازكيريم بخاطر اينكه قومى اسرافكاريد؟! (8) 
وَكَمْ أَرْسَلْنا مِن ني فى الَوَِينَ (8) 

جه بسيار بيامبرانى كه (براى هدايت) در ميان اقوام بيشين فرستاديم؛ (8) 

وما يَأتِبهم من ني نا كانُوا به يَسْكَف زوق (/0 

ولى هيج ييامبرى به سوى آنها نمى آمد مككر اينكه او را استهزا مى كردند. (/7) 
َأَهلَكنا أَمَدّ مِنّْهُم بَطشّا وَمَضَى عَكَلْ الولِينَ (5) 

ولى ما كسانى را كه نيرومندتر از آنها بودند هلاكك كرديم, و داستان يبشينيان ككذشت. (8) 
وَلَئن سَالْتّهُم مّنْ حَلَقّ السَمَاوَاتٍ وَالََوْضٌ ليقُولنَّ حَلََهَنّ الْعِيرٌ الْعلِيم (5) 


فر كام ار لان مومني اجد كشي امسنانها و زمية ]ا افايله ا سيلياتي كزيل :ضوارنة فاكوووانا انيار ايده 
است»! 69 


422 


اذى جعَلَ لَكمْ الَْرض مَهْدًاوَجَعَلَ لَكمْ فيها سنا لعَلَكمْ تَفْتدُونَ )1١(‏ 


همان كسى كه زمين را محل آرامش شما قرار داد» و براى شما در آن راه هايى آفريد باشد» كه هدايت شويد (و به مقصد 


)٠١( برسيد)!‎ 


ص: 6 


2 


وَالَّذَى تزَّلَ مِنّ السَمَاءِ ماء بقَدَرِ قَأَنمَر مَوْنَا به بَلدَه ينا كذَّلَكك و 


همان كسى كه از آسمان آبى فرستاد بمقدار معتّن» و بوسيله آن سرزمين مرده را حيات بخشيديم؛ همين كونه (در قيامت از 
قبرها) شما را خارج مى سازند! )1١(‏ 


وَاَذَى حََقَ لأروَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لكم * من الك وَالَأنَْام ما مَا تَوكيونَ (؟1) 
و همان كسى كه همه زوجها را آفريد» و براى شما از كشتيها و جهاريايان مركبهايى قرارداد كه بر آن سوار مى شويد, (؟1) 
دقو على هو م مذكزوا نخمة وبحم ذا انويع له فووا تحال الى سلا هذا وما كنا له نين 00 


تأكر رقت انها يكو قزار: كريد سن مكافن كقب انها نوا دشني نقضة بورد كارتا درا كد كز شونون كزيل اكه 


و منرّه است كسى كه اين را مسحر ما ساختء وكرنه ما توانايى تسخير آن را نداشتيم؛ (*1) 


و ما به سوى يروردكارمان بازمى كرديم!) (18) 
تعلو نين عاو 22 إن لاتقات لكدرة في 14 


آنها براى خداوند از ميان بندكانش جزئى قرار دادند (و ملائكه را دختران خدا خواندند)؛ انسان كفران كننده آشكارى است! 
)1١١(‏ 


- 


أم انَحَذَّ مما يَحْلَقٌ نا تِ وَأَضْفَاكم باليبيق (18) 
آنا زهان مخلوقافن دخترات رايرائ ختود انتيحاتف كردة و يسان :را براق شتما بر كريده است؟!:(17) 
َإذَا بذ َو َحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلّحْمَن مَتَلَا ظَلَّ وَجْههُ م مُسْوَدًا وَهْوَ كظِيمٌ (17) 


ذو شالق كداه ركاذنيكى اذ تهنا واننه كنات حدى: كوراى عنداون رتحمان شمة قران :داده ديه ترلل مشتن] شارك دهجنة 


صورتش (از فرط ناراحتى) سياه مى شود و خشمكين مى كردد! (107) 


و 
006 


نَأ فى الْحِلَيه وَهُوَ فى الْخِصَامِ ء غَيْرٌ بين (18) 


َك 


5 
+ عه 


آيا كسى را كه در لابلاى زينتها يرورش مى يابد و به هنكام جدال قادر به تبيين مقصود خود نيست (فرزند خدا مى خوانيد)؟! 
080 


2 جعلوا الْمَكائْكة الَِّينَ هُمْ عِبَادٌ الرَحْمن مَن إَِانًا أَشَهدُ شَهِدُوا حَلْمَهُم سَتَكتَبُ شَهَادَتهُ وَيُسألُونَ (019) 


آنها فرشكان را كه يتذ كان جذاؤتد وعمانتد موك بتداشعتد؟ ايا شاهد افرسكن انهاابودة ائذ؟! كراهن آثآن توشتدات شودو 


(از آن) بازخواست خواهند شد! )١19(‏ 
وَقَالُوا لَو سَاءَ الرّحْمَنٌ مَا عبَدْنَاهُم ما لَّهُم بذّلِك مِنْ عِلْم إِنْ هُمْ إلا يَحْوْصُونَ )٠١(‏ 


آنان كفتند: «اككر خداوند رحمان مى خواست ما آنها را يرستش نمى كرديم!) ولى به اين امر هيج كونه علم و يقين ندارند و 


جز دروغ جيزى نمى كويند! )٠١(‏ 
مْ آتَتنَاهُمْ كتَايًا من قَتله فَهُم به مُسْتَمْسِكونَ )0١(‏ 


و 
3 سا 3 أ 


بل قَالُوا إِنّاوَجَدْنًا آبَاءَنَا عَلَى أُمّهِوَإنا عَلَى آثَارهِم مُهْتَدُونَ (؟5) 


بلكه آنها مى كويند: «ما نياكان خود را بر آثينى يافتيم» و ما نيز به يبروى آنان هدايت يافته ايم.» (17) 
3 عت 1 


وَكذَّلِكك مَا أَرْسَلَْا من قيلكك فى قَْيَهِ مّن نّذِير إلا قَالَ مُْرَفُوهًا نا وَجَدْنًا آباءنَا عَلَى أَمّهِ وَِا عَلَى آثارهم مُفْتَدُونَ (5) 


واين كونه در هيج شهر و ديارى بيش از تو بيامبر انذا ركننده اى نفرستاديم مكر اينكه ثروتمندان مست و مغرور آن كفتند: 
2 ل وله 


قا لَ أَوَلوْ نكم بِأَهْدَى مما وَجَدنُع عليه آبَاءَ َكُمْ قَالُو نا ما أَرْسككُم به كَافرَونَ (58) 


1 شان) كفت: 7١‏ كام انق هدادت خش تراز أنحه يدرانتان آن بافشد آورده ناث : 1 شك)؟!) 
(يبامبرشان) كفت: «آيا اكر من آيينى هدايت بخش تر از آنجه يدرانتان را بر آن يافتيد آورده باشم (باز هم انكار مى كنيد)؟! 


كفتند: «(آرى») ما به آنجه شما به آن فرستاده شده ايد كافريم!) )0 
فَانتَقعْنَا مِنْهُمْ انطو كيف كان عَاقِبهُ الْمُكَذَبينَ (18) 
به همين جهت از آنها انتقام كرفتيم؛ بنكر يايان كار تكذيب كنند كان جكونه بود! (18) 


ذكَالَ إبراهِيمُ ليه وَة وَقَوْمِهِ إنَّنى بَرَاٌ مما تَعْيِدٌونَ (؟1) 


و به خاطر بياور هنكامى را كه ابراهيم به يدرش [- عمويش آزر] و قومش كفت: «من از آنجه شما مى يرستيد بيزارم. (18) 


3 


إِنَا اذى فَطرَنِى فَإنَه سَيَهْدِينَ (59) 

مكر آن كسى كه مرا آفريده؛ كه او هدايتم خواهد كرد!» (97) 

وَجَعَلَهَا كلم باه فى عَقِهِ لَعَلّهُمْ يَْجِعُونَ (10) 

او كلمه توحيد را كلمه ياينده اى در نسلهاى بعد از خود قرار داد» شايد به سوى خدا باز كردند! (78) 

َل متت هَوْلَاِ وَآبَاَهُمْ حَتَّى جَاءَهُمْ الح وَرَسُولُ مُبِينٌ (15) 

ولى من اين كروه و يدرانشان رااز مواهب دنيا بهره مند ساختم تا حق و فرستاده آشكار (الهى) به سراغشان آمد؛ (19) 
وَلَمَا جاءَهُمُ الْحَقٌ قَالُوا هذا سِخْرٌ وَإِنَّا به كافرُونَ (0:*) 

هنكامى كه حق به سراغشان آمد؛ كفتند: «اين سحر استء و ما نسبت به آن كافريم»! (0:) 

وكَالوا لوا تزّلَ هَذًا الْعَْآنُ عَلَى رَجلٍ مَنَ القن عَظِيم (1) 

و كفتند: «جرا اين قرآن بر مرد بزركك (و ثروتمندى) ازاين دو شهر (مكه و طائف) ناز ل نشده است؟!) (1*) 


ل ا د عل وو مره ل ب ا فر و خب سواه 0 عاك 
و و ل ل ا 
ا تمت ل ا 7 

سُْخْرِيًا وَرَحْمَتٌ رَبك خَيرٌ مما > 34 يجْمَعُونَ (97) 


آيا آنان رحمت يرورد كارت را تقسيم مى كنند؟! ما معيشت آنها را در حيات دنيا در ميانشان تقسيم كرديم و بعضى را بر 
بعضى برترى داديم تا يكديكر را مسخر كرده (و با هم تعاون نمايند)؛ و رحمت بروردكارت از تمام آنجه جمع آورى مى 


وَلَوْلَا أن تكوة الات أنه وَاحِدَ اجدَ لجنا لِمَن يَكَمُرُ بالرّحمن لببو: تهم سُقَفًا مّن فِضّهِ وَمَعَارِج عَلَِهَا َظْهَرُونَ (”) 


كل وسكي كذاز | مواسني اك )ا شنب اق ده كه سه مو م املع وله (كوائق ) ردن اراق كساقى ءارجا راي 


رحمان كافر مى شدند خانه هايى قرار مى داديم با سقفهايى از نقره و نردبانهايى كه از آن بالا روند. (*7) 
ص: ١اوع‏ 
وَلبيُوتَهم أَبوَابَا وَسًُا عَلَئِهَا يتَكبُونَ (عم) 


و براى خانه هايشان درها و تختهايى (زيبا و نقره اى) قرار مى داديم كه بر آن تكيه كنند؛ (”) 


وردنا وَإن كل ذَّلِك لَمَا متا لياه الدَّئْيَا وَالاخْرَه عند رَبك للْمتّقِينَ (0") 

وانواع زيورها؛ ولى تمام اينها بهره زند كى دنياستء و آخرت نزد يرورد كارت از آن يرهيزكاران است! (0؟) 

ومن يَعْشٌ عَن ذكر الوَّحْمَنٍ نَُيِض لَهُ سَنِطانًا فهو لَهُقَرِينٌ (8") 

وهر كس از ياد خدا روى كردان شود شيطان را به سراغ او ميفرستيم يس همواره قرين اوست! (98) 

ونه لِصْدُوتَهُمْ عن السببل وَبَحْسَبون أَنَّهم مُفَْدُونَ (07) 

و آنها [- شياطين ]اين كروه را از راه خدا بازمى دارند» در حالى كه كمان مى كنند هدايت يافتكان حقيقى آنها هستند! (/0”*) 
عت ذا خا ا قال با ليك تينى وَبتنَكك بُعدَ الْمغْرقَِن فبنْسَ الْقَرِينٌ (90) 


تا زمانى كه (در قيامت) نزد ما حاضر شود مى كويد: اى كاش ميان من و تو فاصله مشرق و مغرب بود؛ جه بد همنشينى بودى! 
إقثرة 


وَأ يَنفَعَكمْ اليم إذ طَلَمتُمْ نكم فى الْعَذَابٍ مُشْتركُونَ (9م) 


(ولى به آنها مى كوييم:) هركز اين كفتكوها امروز به حال شما سودى ندارد» جرا كه ظلم كرديد؛ و همه در عذاب مشتركيد! 
روغ 


نعي القع أؤ نهد تَهْدِى الْعُمَىَ وَمَن كان فِى ضَلَالٍ مين (0©) 


(ا سامير!) ابا تو مى توائق متخن خوداراءبه كوشن كران برساق نا كوواق:و كساق برا كهذر كمرزاهى اشكارى عستين 
هدايت كنى؟! (60) 


َم تَذْعَبن بكك فَإنًا منهُم مس مَنْتَقَمُونَ )81١(‏ 


د 


و هركاه تو را از ميان آنها ببريم» حتماً از آنان انتقام خواهيم كرفت؛ )8١(‏ 
أ و ترِيتَك الَّذِى وَعَد نَاهُمْ فَنَا عَلَيِهم مه مقَتَدِرُونَ (؟©) 
يااكر (زنده بمانى و) و آنجه را (از عذاب) به آنان وعده داده ايم به تو نشان دهيم» باز ما بر آنها مسلطيم! (87) 


اتيك بالذئ أمحق إليك نك عَلَى صِرَاطٍ مُستقيم (57) 


آنجه را بر تو وحى شده محكم بككير كه تو بر صراط مستقيمى. (67) 


وَِنَّهُ لَذِكرْ لك وَلِقَوْيِك وَسَوْفَ تُشأَلُونَ 66 

و اين مايه بادآ ؤرق (و عظمت) توتو قوم تق اسثا وابزوذى سؤال خواهيد شد (68 

وَاسْألٌ م َنْ أَْسَلْنَا من فيلك مِن دُسْنا أجعَلَنَا من دُونٍ الرّحْمَن آلِهَهُ يَعْبَدُونَ (هع) 

الاوفولا كه يكن اذ قو فرتكاديع برش :1 نااغين ا لخد اوائة وعكدان معبودائى واف برشفش اقران داد »ا رق) 
5000 نا إلَى فِِعَوْنَ وليه َقَالَ إِنّى رَسُولٌَ رَبٌِ الْعَالَمِينَ (68) 


ما موسى را با آيات خود به سوى فرعون و درباريان او فرستاديم؛ (موسى به آنها) كفت: «من فرستاده يرورد كار جهانيانم» 
(عع 


لما جَاءَهُم بآ انا إذَا هم مُنْهَا يَضْحكُونَ (/67) 
ولى هنككامى كه او آيات ما را براى آنها آوردء به آن مى خنديدند! (87) 
ص: 517 


وَمَا ُريهم مّنْ كا اهن امدق أخنها وَأَحَذْنَاهم بالْعذّاب لعَلّهُمْ يَوجِعُونَ (60) 


ما هيج آيه (و معجزه اى) به آنان نشان نمى داديم مكر اينكه از ديكرى بزركتر (و مهمتر) بود؛ و آنها را به (انواع) عذاب 


- 


وَكَاُوا يا أ السَاحِرٌ ادح لَنَا ربك بمّا عَهِدَ عِندَك إِنّنا لَمَهتَدُونَ (9©) 


(وقتى كرفتار بلا مى شدند مى) كفتند: «اى ساحر! يرورد كارت را به عهدى كه با تو كرده بخوان (تا ما را از اين بلا برهاند) 


كه ما هدايت خواهيم يافت (و ايمان مى آوريم)!) (69) 

لما كسَفْنا نهم الْعَذَاتِ ذا هُمْ يَنكتُونَ (50) 

اما هنكامى كه عذاب را از آنها برطرف مى ساختيم بيمان خود را مى شكستند! (50) 

وَنَادَى فِرْعَونُ فى قَوْمِهِقَلَ اقم ليس لى مُلَك مِضْرَ وََذِه الأَنهَارُنَجرى من تَختى ألا تنِصِرُونَ )0١(‏ 


فرعون در ميان قوم خود ندا داد و كفت: «اى قوم من! آيا حكومت مصر از آن من نيست»ء واين نهرها تحت فرمان من جريان 
ندارد؟ آيا نمى بينيد؟ (01) 


أ آنا حر مّنْ هَذَا الَذِى هُوَ مَهِينٌ وَلَا كاد يِينٌ (؟5) 
مكر نه اين است كه من از اين مردى كه از خانواده و طبقه يستى است و هركز نمى تواند فصيح سخن بكويد برترم؟ (05) 
َلَوْلَا ألقى عَلَيِهِ أسُورَةٌ مّن ذهب أو جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائْكهُ مُفْتَرنِينَ (7ه) 


(اكر راست مى كويد) جرا دستبندهاى طلا به او داده نشده؛ يا اينكه جرا فرشتككان دوشادوش او نيامده اند (تا كفتارش را تأبيد 
كنند)؟! (07) 


- 


طَاعُوةُ إِنّهُمْ كانُوا قَْمًا فَاسِقِينَ (8ه) 

(فرعون) قوم خود را سبكك شمرد, در نتيجه ازاو اطاعت كردند؛ آنان قومى فاسق بودند! (05) 

لما ا لتَقَمنا مِنْهع فَأعْرَقَْاهُمْ أجْمَعِينَ (ده) 

اما هنكامى كه ما را به خشم آوردندء از آنها انتقام كرفتيم و همه را غرق كرديم. (00) 

َجَعَلنَاهُْ سَلَفَاوََلَا للْآخِرِينَ (#ه) 

و آنها را يبشكامان (در عذاب) و عبرتى براى ديكران قرار داديم. (82) 

وَلَّمّا ضْرِب ابْنٌ مَوْيَم مَل إذا قَومُك مِنْهُ يَصِدُونَ (0ه) 

و هنكامى كه درباره فرزند مريم مثلى زده شدء ناككهان قوم تو بخاطر آن داد و فرياد راه انداختند. (21) 
وَكَانُوا أَآلِهَنَا حير أ هُوَ مَا ضَرْبوهُ لَك إِنَّا جدَلَا بل هُمْ كوم خححصِمُونَ (50) 


و كفتند: «آيا خدايان ما بهترند يا او [- مسيح ]؟! (اكر معبودان ما در دوزخند» مسيح نيز در دوزخ استء جرا كه معبود واقع 
شده)!» ولى آنها اين مثل را جز از طريق جدال (و لجاج) براى تو نزدند؛ آنان كروهى كينه توز و يرخاشكرند! (08) 


ِنْ هُوَ إن عبد أَنَْمْنا عَلَيهِ وَجَعَلْناه متا ليِى إِسرَائِيلَ (ده) 

مسيح فقط بنده اى بود كه ما نعمت به او بخشيديم و او را نمونه و الككوئى براى بنى اسرائيل قرار داديم. (89) 
وَل تاه لَجعَلنًا يكم عَلَئِكهُ فى الأرْض يَخْلْقُونَ (:8) 

و هركاه بخواهيم به جاى شما در زمين فرشتكانى قرار مى دهيم كه جانشين (شما) كردند! (80) 


ص : #اوع 


وَِنَّه َِلمَ لَلسَاعَهِ قلا تَمترنّ بها وَاَبعُونِ هَذّا صِرَاط مُسْتَقِيم )8١1(‏ 
او[ مسيح ]| سبب كاهى بر روز قيامت است (زيرا نزول عكيسي كواه نزديكى رستاخيز است)؛ ه ركز در آن ترديد نكنيد و 


و 
از من بيروى كنيد كه اين راه مستقيم است! )8١(‏ 


يَصُدَّنكمْ الشَّبطان إِنّهُ لم عَدُوٌ مين 0١‏ 
و شيطان شما را (از راه خدا) باز ندارد» كه او دشمن آشكار شماست! (895) 
وَلَمَا جَاءَ عِيسَى بِالْْينَابٍ َالَ قَدْ ثكم بالْحكمه وبين ع لكو يعم الذي تَحْتَلِفُونَ فيه فَاتَّقُوا الله لله وَأَطيعُون (#ه) 
و هنكامى كه عيسى دلايل روشن (براى آنها) آورد كفت: «من براى شما حكمت آورده ام و آمده ام تا برخى از آنجه را كه 
در آن اختلاف داريد روشن كنم؛ يس تقواى الهى يبشه كنيد و از من اطاعت نماييد! (*8) 


إنَّ الله هُوَ رَبّى وَرَبكمْ فَاعْبَدُوهٌ هَذَا صِرَاطْ مُسْتَقِيمٌ (6©) 
خداوند يزورة كان مق يروؤذ كان شماشت: (تنها) او يرا زوستكن كنيد كه ؤادءواست كفي اس الازع8) 


ج وومةه 5 7 4 هه - 
فَاخْتَلَفَ الأخْرّابُ من بَيِنهم فَوَيْل للَذِينَ ظَلْمُوا مِنْ عَذَّابٍ يَوْم أليم (20) 
ولى كروه هايى از ميان آأنها (درباره مسيح) اختلاف كردند (و بعضى او را خدا ينداشتند)؛ واى بر كسانى ستم كردند از 


عذاب روزى دردناكك! (20) 


هَل يَنظرُونَ إِلَا السَاعَهَ أن تَأييهُم بَغْتَهَ وَهْمْ لَا يَْوُونَ (88) 
آيا جز اين انتظار دارند كه قيامت ناكهان به سراغشان آيد در حالى كه نمى فهمند؟ (28) 


عَدٌُ إلا الْمتَقِينَ (0ع) 


دوستان در آن روز دشمن تكد يكرتل» مكر يرهيزكاران! (/اع) 


ا عاد لَا ححَؤْفٌ عَلَيكمْ اليم ولا أَكُم نَخْرَنُونَ (مع) 


اى بند كان من! امروز نه ترسى بر شماست و نه اندوهكّين مى شويد! (88) 


ادبن آمَنوا باناتا وكاثوا معلميم وغ 


همان كسانى كه به آيات ما ايمان آوردند و تسليم بودند. (89) 


الوا الْجَنّهَ أ تع وَأَرْوَاجْكُمْ تُخْبرُونَ 0/١(‏ 
(به آنها خطاب مى شود:) شما و همسرانتان در نهايت شادمانى وارد بهشت شويد! 07١(‏ 


أ 


يُطافٌ عَلَئِهم بِصِحَافٍ من ذَهَب وَأكوّاب وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأنفسُ وَتَلَذْ الْأَعْيْنُ وَأَنتمْ فِيهَا حَالِدُونَ 0/١‏ 


ين در حالى است كه) ظرفها (ى غذا) و جامهاى طلائى (شراب طهور) را كردا كرد آنها مى كردانند؛ ودر آن (بهشت) آنجه 


وا اي ليسم اسرد لب 2 
وَتلْكك الْجَنَّهُ التى ور موقا بمَا كَيُءْ تَعْمَلُونَ (؟/0 

اين بهشتى است كه شما وارث آن مى شويد بخاطر اعمالى كه انجام مى داديد! (77) 
لَكمْ فِيها ذَاكهَة كثيرة مُنْهَا تَأكلُونَ (0/0 

ودر آن براى شما ميوه هاى فراوان است كه از آن مى خوريد. (07/8 

ص: عوع 

إِنَ الْمُجْرِمِينَ فى عَذَّابٍ جهنم تَالِدُونَ (©/0 

«(ولى) مجرمان در عذاب دوزخ جاودانه مى مانند. (017/5) 

ا يقث عَْهُمْ وَهُمْ فيه مُتلسُونَ (ه/) 

هر 25 عذاب آثان تكنيت نمى نايد :ودر انحا از همه جير مأبوستة: (0/8) 

وَمَا ظَلْمَْاهُمْ وَلَكن كانُوا هُمُ الطَالِمِينَ (0/2 

ما به آنها ستم نكرديم» آنان خود ستمكار بودند! (728) 

ندا مالك لَِفْض عَلَيَا رَبك قَالَ نكم مَاكنّونَ (0/7 


آنها فرياد مى كشند: «اى مالكك دوزخ! (اى كاش) يرورد كارت مارا بميراند (تا آسوده شويم)!) مى كويد: «شما دراين جا 


ماندنى هستيد!» (/7/) 
لَقَدْ جتنا كم الْحَقَّ 1 كرك لصو كارِهُونَ )0/8 


بلكه آنها تصميم محكم بر توطئه كرفتند؛ ما نيز اراده محكمى (درباره آنها) داريم! (8/) 
أنا لا نَسْمَعٌ سِرّهُمْ وَنَجْوَاهُم بَلى وَرُسْلَا لدَيْهِمْ يكتبونَ (6.0) 


آيا آنان مى يندارند كه ما اسرار نهانى و سخنان دركوشى آنان را نمى شنويم؟ آرىء رسولان (و فرشتكان) ما نزد آنها هستند 


و مى نويسند! )26١(‏ 


بككو: «اكر براى خداوند فرزندى بود» من نخستين يرستنده او بودم!» )06١(‏ 

متكان َك الققاوات وَالوْضِ رَبٌ الْعَوش عَمَا يَصِفُونَ (85) 

منزه است يرورد كار آسمانها و زمين» يرورد كار عرشء از توصيفى كه آنها مى كنند! (85) 
قَذَرْهُمْ يَخْوضوا وَبَا ا افوا يَؤْمَهُمُ اذى يُوعَدُونَ (87) 


آنان را به حال خود واكذار تا در باطل غوطه ور باشند و سركرم بازى شوند تا روزى را كه به آنها وعده داده شده است 
ملاقات كنند (و نتيجه كار خود را ببينند)! (87) 


م 
أ 


وَهُوَ الى فِى السَّمَاءِ إِلَهَ وَفَى الْأَرْض إِلَهُ وَهْوَ الْحَكِيمٌ الْعلِيم (85) 


او كسى است كه در آسمان معبود است و در زمين معبود؛ واو حكيم و عليم است! (65) 


وار كك اذى لَهُ ملك السَمَاوَاتَ وَالوْضِ وَمَا بَتنَهُمَا وَعِندَةُ عِلْمُ السّاعَهِ ولع تو قوق (08 


نزد اوست و به سوى او بازكردانده مى شويد! (60) 
وَلَا يمك الَذِينَ يَدْعُونَ من دُونِهِ الشَّمَاعه إِلَا مَن شَّهِدَ بِالْحَقَ وَهُمْ يَْلْمُونَ (8) 
كنات راك غير او ااواقى رادل قاد جر شقافت تسعد مكر تيا كه شيادث يمحق داده الذي بغري ١‏ كاهند]:42) 


وين َأَلتهُم : مَنْ حَلْقَهُمْ َْعُولنٌ الله َأنّى يُؤْفَكُونَ 41) 


واكر از آنها بيرسى جه كسى آنان را آفريده. ة قطعا مي كل عه خدا؛ يس حككونه از عبادت او منحرف مى شوند؟! (417) 


وَقبلهِ يَا رَبٌ إِنَّ هوْلَاءِ قَوْمٌ لا يُوْمنُونَ (80) 

آنها حكرته اق شكايت يبافير كه هى كزيذ؟ (يزوود كارا! ارنها قرمى متتحد كه ايدان ثمى آوزتده (غاقل مى شرية؟!) 0 
فَاصْفَخ عَنْهُمْ وَقَلَ سَلَامٌ قََؤْفٌ يَعْلّمُونَ (69) 

يس (اكنون كه جنين است) از آنان روى بركردان و بككو: «سلام بر شماء»ء اما بزودى خواهند دانست! (84) 


ص: 6 


وَالْكُتَابٍ الْمُبينَ (؟) 

سوكند به اين كتاب روشتكر (5) 

نا ناه فى ليله مُبَارَكد نا كنا مُذِرِينَ (") 

كه ما آن را در شبى ير بركت نازل كرديم؛ ما همواره انذا ركننده بوده ايم! (*) 
فيه يُفْوَقُ كل أَْرٍ حكيم (6) 

دن آن كج هن آامرق بر اساس 'حكمت (الهى) تديير و جدا مى كرد () 
مرا مّنْ عِندِنًا نا كنا مُوسِلِينَ (ه) 

(آرى» نزول قرآن) فرمانى بود از سوى ما؛ ما (محمد (ص) را) فرستاديم! (0) 
رَحْمَهُ مّن رَبك إِنَّهُ هُوَ التَمِيعٌ الْعلِيم (8) 

اينها همه بخاطر رحمتى است از سوى يرورد كارت» كه شنونده و داناست! (2) 
رَبّ السَمَاوَاتِ وَالَْرْض وَمَا بَيْهُمَا إن كسم مُوقنِينَ () 


(همان) يرورد كار آسمانها و زمين و آنجه در ميان آنهاستء اكر اهل يقين هستيد! (/) 


ا إِلَهَإِنَا هوَ يُحْيى وَيِمِيتٌ رَبكُمْ وَرَبُّ آبانكم الْأوَلِينَ (8) 

هيج معبودى جز او نيست؛ زنده مى كند و مى ميراند؛ او يرورد كار شما و يروردكار يدران نخستين شماست! (8) 
بل م فى شك يَلْعبُونَ (4) 

ولى آنها در شكند و (با حقايق) بازى مى كنند. (94) 

ا السّمَاءٌ بدّحَانٍ مين )01١(‏ 

يس منتظر روزى باش كه آسمان دود آشكارى يديد آورد... )0٠١(‏ 

َشْقَى الثّاس هَذَاعَدَاتٌ ألع 0117 

كه همه مردم را فرامى كيرد؛ اين عذاب دردناكى است! )1١(‏ 

ينا اككشِفٌ عَنًا الْعَذَابَ إن 0 

(مى كويند:) بروردكارا! عذاب را از ما برطرف كن كه ايمان مى آوريم. (17) 

ألّى لَه الذكرى وَقذ خاءقع رَسُولٌ نين 0177 

جكونه: واز كجا متذكر مى شوند با اينكه رسول روشنكر (با معجزات و منطق روشن) به سراغشان آمد! (1) 
ُمَ تَوَلَّا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ تَجْنُونٌ (16) 

سيين ان اوبؤوق: كردالاشدنة و كفدد: «او تعليم يافته اى ديوانه است!) (18) 

1 كَاشِقُو الْعَذَاب قَلينا نكم عَائدُونَ )١5(‏ 

ما عذاب را كمى برطرف مى سازيمء ولى باز به كارهاى خود بازمى كرديد! (185) 

يَْءَ تش الْبطمَة الكبرى إنَا مُتَقِمُونَ (19) 

(ما از آنها انتقام مى كيريم) در آن روز كه آنها را با قدرت خواهيم كرفت؛ آرى ما انتقام كيرنده ايم! (18) 
وَلَفَد قتَنَا لَه قَوْمَ فِْعَوْنَ وََاءَهُمْ رَسُولٌَ كرِيمٌ (17) 


ما بيش از اينها قوم فرعون را آزموديم و رسول بزركوارى به سراغشان آمدء (17) 


عه 


نْ أَدُوا إِلَّ عِبَاد للِّ إنّى لَكُمْ رَسُولٌ 04 

(و به آنان كفت: امور) بندكان خدا را به من واككذاريد كه من فرستاده امينى براى شما هستم! (18) 
ص: 58948 

وَأن ل تَعُوا علَى الله إن آتيكم بسُلْطَانٍ مين (15) 

ودر برابر خداوند تكبر نورزيد كه من براى شما دليل روشنى آورده ام! (19) 

وَإنَى عُذْتٌ برَبّى ولك أن توتجتون :0 

و من به يروردكار خود و يروردكار شما يناه مى برم از اينكه مرا متهم كنيد! (70) 

وَإِن لَّْ تؤونُوا لى فَاغْترلُونِ (١؟)‏ 


واكر به من ايمان نمى آوريدء از من كناره كيرى كنيد (و مانع ايمان آوردن مردم نشويد)! )1١(‏ 


(آنها هيج يكك از اين يندها را نبذيرفتند» و موسى) به بيشكاه يرورد كارش عرضه داشت: اينها قومى مجرمند! (57) 
َأَسْرِ بعبَادى تلا نكم مُتمَعْونَ إضفة 

(به او دستور داده شد:) بند كان مرا شبانه حركت ده كه شما تعقيب مى شويد! (77) 

وَائْوكِ الْبخر رَهْوًا إِنَّهُمْ جد مُغْرَقُونَ (؟) 

(هنككامى كه از دريا كذشتيد) دريا را آرام و كشاده بككذار (و ب بكذر) كه آنها لشكرى غرق شده خواهند بود! (©5) 
ك تركوان يات وفيون اللمرة 

(سرانجام همكى نابود شدند و) جه بسيار باغها و جشمه ها كه از خود به جاى كذاشتند. (10) 

زد وَمَقَام كريم (02 

و زراعتها و قصرهاى زيبا و كرانقيمت» )١8(‏ 


2-0 َعْمَهِ كانُوا فيهًا قاكهِينَ 000 


و نعمتهاى فراوان ديككر كه در آن (غرق) بودند! (71) 

كذَّلِك وَأَوْرََْامَا قَوْمًا آخَرِينٌ )8 

اينجنين بود ماجراى آنان! و ما (اموال و حكومت) اينها را ميراث براى اقوام ديكرى قرار داديم! )8 
َمَا بَكتْ عَلَيِهمٌ السَمَاء وَالَوْضِ وما كانوا مُنظَرِينَ (19) 

نه آسمان بر آنان كريست :و نهاؤمينق» .و ندابه آنها مهلتى داده شدا (9) 
وَلَمَدَ نجنا بَنِى إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَّاب الْمَهِينَ (0:) 

ما بنى اسرائيل را از عذاب ذلَّت بار رهايى بخشيديم؛ (:*) 

من فِرْعَوْنَ إِنَّهَ كان حَالِيَا من الْمُسْرِفِينَ (1) 

از فرعون كه مردى متككبر واز اسرافكاران بود! (8*1) 

وَلَقدَ احْتَنَاهُمْ عَلَى عِلم عَلَى الْعَالَمِينَ (؟0) 

ما آنها رابا علم (خويش) بر جهانيان بركزيديم و برترى داديم, (7؟9) 
وَآتَيِنَاهُم من الْآيَاتِ مَا فيه بَلَاءٌ مين (0م) 


وآياتى (ازقدرت خويش) رابه آنها داديم كه آزمايش آشكارى در آن بود (ولى آنان كفران كردند و مجازات شدند)! 
افرفرة 


إن هَوْلَاءِ لَيقُولُونَ (06) 

اينها [- مش ركان ] مى كويند: (ع7) 

إِنْ مي إن 2 الولو تعن ار روه 

«مركك ما جز همان مركك اول نيست و هركز برانكيخته نخواهيم شد! (98) 
ُو بآبَائَا إن كسم صَادِقِينَ (9") 


اكر راست مى كوييد يدران ما را (زنده كنيد و) بياوريد (تا كواهى دهند)!) (92) 


عو - و 


هم حير أم قوم تع وَالَذِينَ من قَبلِهخ أَْلكتَاهَ إِنَّهُْ كانُوا مجِرمِينَ (/05 

آيا آنان بهترند يا قوم «تبع) و كسانى كه بيش از آنها بودند؟! ما آنان را هلاكك كرديمء جرا كه مجرم بودند! (0*) 
وَمَا حَكَفنَا السَمَاوَاتٍ وَالََوْضٌ وَمَا بَينَهُمَا َاعِِينَ (92) 

ما آسمانها و زمين و آنجه را كه در ميان اين دو است به بازى (و بى هدف) نيافريديم! (8*) 

مَا تاهما إَِاِبالْحَقَ وَلَكنَّ أكتَرَهُمْ لا يَعلَمُونَ (4م) 

ما آن دو راجز بحق نيافريديم؛ ولى بيشتر آنان نمى دانند! (8*) 

ص: /591 

إنَ يوم المَضل مِيفَاتّهُْ أجْمعِينَ (0©) 

روز جدايى (حق از باطل) وعده كاه همه آنهاست! (80) 

يَوْمَ لا يغْنِى مَوْلَى عن مُوْلّى شَينَا وَل هُمْ يُنصَرُونَ )6١(‏ 

روزى كه هيج دوستى كمترين كمكى به دوستش نمى كندء و از هيج سو يارى نمى شوند؛ (61) 
إلا مَن رح الله نه هوَ الْعَِيرٌ الوَحِيمٌ (67) 

مكر كسى كه خدا او را مورد رحمت قرار داده» جرا كه او عزيز و رحيم است! (67) 

إِنَّ شَجَوَتَ الَو ١ع‏ 

ل درخت زقوم... (89) 

َعَم لِيم (56) 

غذاى كنهكاران استء (8*) 

كَالْمَهْلٍ يَعْلِى فى الْبَطونٍ (5©) 

همانند فلز كداخته در شكمها مى جوشد؛ (60) 


كَعَلَى الْحَمِيم (62) 


جوششى همجون آب سوزان! (8©) 
خَذُوةُ فَاغتلوةٌ إلى سَوَاءٍ الْجحِيم (607) 


(آنكَاه به مأموران دوزخ خطاب مى شود:) اين كافر مجرم را بكيريد و به ميان دوزخ يرتابش كنيد! (67) 


000 


0 رَأسهِ مِنْ عَذَابِ اليم (مع) 

سيس بر سر او از عذاب جوشان بريزيد! (58) 

ذّقْ إنك أنت الْعَزيرٌ الْكرِيمُ (9©) 

(به او كفته مى شود:) بجحش كه (به يندار خود) بسيار قدرتمند و محترم بودى! (69) 
إِنَّ هذا مَا كنسّم به تَمتَرُونَ )0٠(‏ 

اين همان جيزى است كه بيوسته در آن ترديد مى كرديد! (00) 

إِنَ الْمُِينَ فى مَمَام مين (1) 

(ولى) يرهي زكاران در جايكاه امنى قرار دارند» (81) 

فى جَنَّاتِ وَعْيُونِ (857) 

ذوهيان ناغها و تحشمة ها (89) 

يلون من سُندْسِ وَإِسْتَِرَقٍ مُتقَايلِينَ (7ه) 

آنها لباسهايى از حرير نازكك و ضخيم مى يوشند و در مقابل يكديكر مى نشينند؛ (7) 
كذَّلِك وَرَوَجنَاهُم بور عِين (06) 

اينجنين اند بهشتيان؛ و آنها رابا «حور العين» تزويج مى كنيم! (عج) 

يَدْعُونٌ فيهَا بكلّ فَاكهَد آمِنِينَ (ده) 

آنها در آنجا هر نوع ميوه اى را بخواهند در اختيارشان قرارمى كيرد» و در نهايت امتئِت به سر مى برند! (00) 


لا تذوقون فيها الْعَوتٌ إن المؤتة اذا وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجحِيم (02) 


ه ركز م ركى جز همان مركك اوّل (كه در دنيا جشيده اند) نخواهند جشيدء و خداوند آنها را از عذاب دوزخ حفظ مى كند؛ 
)2ه) 


قَضْنًا من رَبك ذَلِك هُوَ الْقَْرُ الْعَظِيمْ (0ه) 

ابن فل و بحشقى اسث ال سوى يروو كارت» ايخ همان وستكاري يزركه اسث! (/نه) 

قَإِنّمَا دنا يلشانكك كلهم يكذ كرُودٌ (/ه) 

ما آن [- قرآن ] را بر زبان تو آسان ساختيم» شايد آنان متذكر شوند! (88) 

كك نهم مُوْتَقَيُونَ (09) 

(امَا اكر نيذيرفتند) منتظر باش» آنها نيز منتظرند (تو منتظر ييروزى الهى و آنها منتظر عذاب و شكست»! (09) 


ص: لاا 


نيل الكتاب مِنّ الله اْعِيٍ التحكيم (5) 

اين كتاب از سوى خداوند عزيز و حكيم نازل شده است! (5) 

إِنَّ فى الْشَمَاوَاتِ وَالَوْضِ لَبَاتٍ للْمْوْمنِييَ (*) 

ئ كم هر اسبانهاتى زمن ققانه عاض الفزازاف ) براض معان وبدوة دارة 014 

فى حَلْقِكمْ وما يبت من داب آَات لقم يُوقنُونَ (6) 

واتيز در آفريلكن شما و جنبي د كانى كه (دن سراسر زفين) يراكنده ساعته نشائه عا اسث: براق حضتي كد اهل يقينند, (©) 
وَاخيَافٍ اَل وَاَهَارٍوَمَا أنرَلَ الله مَِ الصَمَاءٍ من رَْقٍ فخا ب الْض بَعْدَ مَوْتهَا وَنضْرِيٍ الواح آيَاتٌ لَقَْمِ يَغْقَُونَ () 


ونيز در آمد و شد شب و روزهء و رزق (و بارانى) كه خداوند از آسمان نازل كرده و بوسيله آن زمين را بعد از مردنش حيات 


بخشيده و همجنين در وزش بادهاء نشانه هاى روشنى است براى كروهى كه اهل تفكرند! (2) 


| ره 
ا< 
سي 
ا 

ع 

6 
0 
لكك 
أاوا 

0 


تلك آبَاتٌ الله تْلُوهًا عَلَيك بِالْحقّ قأَىٌ حدِيث بَعْدَ | 


اينها آيات خداوند است كه ما آن را بحق بر تو تلاوت مى كنيم؛ اكر آنها به اين آيات ايمان نياورند» به كدام سخن بعد از 


سخن خدا و آياتش ايمان مى آورند؟! (2) 

وَيْلُ لُكل أَفَاك أثيم 0 

واى بر هر دروغكوى كنهكار... (؛ 

يَسْمَعٌ آيَاتِ الله َتلَى عَلَيِه ؛ ثم يْصِد مُشتكيرًا كأن لم يَسْمَعْهَا ٌ ب بعَذَابٍ أليم (8) 


كه بيوسته آيات خدا را مى شنود كه براو تلاوت مى شود. اما از روى تكتبر اصرار بر مخالفت دارد؛ كويى اصللا آن را هيج 
نشنيده است؛ جنين كسى را به عذابى دردناكك بشارت ده! (8) 


وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتنَا شيا انَحَذَّهَا هُرُوَا أولّيك لَهُعْ عَذَّابٌ مُهِينٌ (9) 
وهر كاه از بعضى آيات ما آ كاه شودء آن را به باد استهزا مى كيرد؛ براى آنان عذاب خواركننده اى است! (4) 


من وَرَائِهمْ جَهَنمُ وََا بغِْى عَنْهُم ما سبوا شَينا ولا ما انَحَذّوا مِن دُونٍ الأ لله أول ِاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٠(‏ 00 


ويشت سرشان دوزخ است؛ و هركز آنجه را به دست آورده اند آنها را (ازعذاب الهى) رهايى نمى بخشد. و نه اوليايى كه 


غير از خدا براى خود بركزيدند (مايه نجاتشان خواهند بود)؛ وعذاب بزركى براى آنهاست! )1٠١(‏ 

هذا هُدّى وَالَّذِينَ كمَرُوا بآيَاتِ رَبّهِ : بهم لَهمْ عَذَابٌ مّن رَجْر ألِيمَ )1١(‏ 

اين (قرآن) مايه هدايت استء و كسانى كه به آيات يرورد كارشان كافر شدند» عذابى سخت و دردناك دارند! )1١(‏ 
اله اذى سَحَرَ لَكمْ الأبخر لتجرى الْقُلك فيه بأَمرِِ وَلِتتهُوا من فَضْلِه وَلََلّكُمْ تَشْكرُونَ (؟1) 


حداوتك هداق كسى انبت ‏ 'كة:دويا'را مسحر نيما “كرك نا كنضها بفرمائيى در آن خركت كيد وتوائند اريفصل او اتهرة. كيو دناه 
و شايد شكر نعمتهايش را بجا آوريد! (؟١١)‏ 


: سخ كم ما فى السَمَاوَاتٍ وما فى الْدْضِ تيا نه إنّ فى ذَلِكك لَآباتٍ لقم يتَفَكَرُونَ (17) 


اق اتحه دن امتمانها و اتعة ور زم اميت "همه زان ماري جود قن سي دنتيا ساهيهة دن ]د ين نشانه هاى (مهمى) است براى 
كسانى كه انديشه مى كنند! (17) 


ص: 949 


عم 


قل للَذِينَ آمنُوا َغْفِوُوا لِلّذِينَ لَا يَوجُونَ أيَامَ الله يجري قَوْمًا بِمَا كانُوا يَكيبُونَ (1) 


به مؤمنان بكو: «كسانى را كه اميد به ايام الله [- روز رستاخيز] ندارند مورد عفو قرار دهند تا خداوند هر قومى را به اعمالى كه 


انجام مى دادند جزا دهد)! )١8(‏ 
غيل الك ك1 ونوا ١‏ ام تيا م إلى و كم تُوَجَعُونَ (10) 


هر كس كار شايسته اى بجا آورد» براى خود بجا آورده است؛ و كسى كه كار بد مى كندء به زيان خود اوست؛ سيس همه 


شما به سوى يرورد كارتان بازكردانده مى شويد! (15) 
وَلَقَدُ آكيَنَا يَنِى إِسْرَائِيل الكتات وَالْتحكم وَالْتَْه وَرَرَقناهُم مّنَ الطَيِناتِ وَقَصَلْناهُعْ عَلَى الْعَالَمِينَ (©1) 


ما بنى اسرائيل را كتاب (7سمانى) و حكومت و توت بخشيديم واز روزيهاى ياكيزه به آنها عطا كرديم و آنان را بر جهانيان 
(و مردم عصر خويش) برترى بخشيديم؛ (18) 
وَآكَيَنَاهُم بَِنَاتٍ من اللأهر فج لتو الاو بَغْدِ ما جَاءَهُمُ الْعلم بَغًْا بَتَهُمْ إن رك يَقْضدى بَيِنهُمْ يَومَ الْقمَامَهِ فيك ا كانُوا فيه 


بَخْتَلفُونَ (/10) 


ودلايل روشنى از امر تروت و شريعت در اختيارشان قرار داديم؛ آنها اختلا.ف نكردند مككر بعد از علم و آكاهى؛ واين 
اختلااف بخاطر ستم و برترى جويى آنان بود؟ اما يرورد كارت روز قيامت در ميان انها در آنجه اختلاف داشتند داورى مى 
كند. )1١7(‏ 


ثم جَعَلنَاكٌ عَلَى شَرِيعَهِ منَ الْأَمر فَانَعهَا ا تبغ أَهْوَاء الّذِينَ ل يَعلْمونَ (1) 
سيس تو را بر شريعت و آبين حقّى قرار داديم؛ از آن بيروى كن و از هوسهاى كسانى كه آكاهى ندارند ييروى مكن! (18) 


إِنّهّْ آن يُغْتُوا تنك مِنّ الله سينا وَإنَّ الطَالِمِينَ بَعْضْهُمْ م أَؤْلياء بتغض وال وَلُِ الْمَتّقِينَ (15) 


ل ل بى نياز كنند (و از عذابش برهانند)؛ و ظالمان يار و ياور يكد ركرتدء اما خخداوند 


هذا َصَارٌ ناس وَهُدَّى وَرَحْصَه لَقَْم يُوقكُونَ (0؟) 


أ 


م حَسِبَ ا" توا الميكاتٍ أن تَجْعَلَهُعْ كَالّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَالِحَاتِ سَوَ اءَ محيَاهُمْ وَمَمَاة ار 11 


آيا كسانى كه مرتكب بديها و كناهان شدند كمان كردند كه ما آنها را همجون كسانى قرارمى دهيم كه ايمان آورده و اعمال 


صالح انجام داده اند كه حيات و مر كشان يكسان باشد؟! جه بد داورى مى كنند! )1١1(‏ 
وَحَلََ اله لسَمَاواتٍ وَالَض بالق ولِمُجِرَى كَل َفْس بها كسبث وَهعِ لا يُطلمُونَ (55) 


وخداوند آسمانها و زمين را ب بحقّ آفريده است تا هر كس در برابر اعمالى كه انجام داده است جزا داده شود؛ و به آنها ستمى 
نخواهد شد! (77) 


6٠١ ص:‎ 


قَرََيْتٌ من انّحَدَ إِلَهَهُ َوَاهُوَأَضَلَهُ الله عَلَى عِلْم وَحَنَمَ عَلَى س لمعه وَقَلبهِ وَجََلَ عَلَى بَص ره عِسَاوَةٌ فَمَن يَْدِيهِ من بَعْبٍ الله أقَنَا 


تَذَّكدُونَ زفرفة 


آيا دويدى كسى را كه معبود خود را هواى نفس خويش قرار داده و خداوند او را با آكاهى (بر اينكه شايسته هدايت نيست) 
كمراه ساخته و بر كوش و قلبش مُهر زده و بر جشمش يرده اى افكنده است؟! با اين حال جه كسى مى تواند غير از خدا او را 
هديك كند؟! آآنا فد كر الجن شوينةة | 0 


١0‏ لير 


وَكَانُوا مَا هى إلا حيَاننَا الدَّئْيَا نَمُوتٌ وَنَحْيا وَمَا يُهْلِكتا إلا الدَّهْرُ وَمَا لَّهُم بذَلِك مِنْ عِلْم إِنْ هُمْ إلا يَطْنُونَ (6) 


آنها كفتند: «جيزى جز همين زند كى دنياى ما در كار نيست؛ كروهى از ما مى ميرند و كروهى جاى آنها را مى كيرند؛ و جز 
طبيعت و رو زكار مارا هلاك نمى كند!» آنان به اين سخن كه مى كويند علمى ندارند» بلكه تنها حدس مى زنند (و كمانى 


و 


قالوا انوا بِآبَائنَا إن كنتّم صَادِقِينَ (180) 


+ عد 
لأ 


وَإِذا تتلَى عَلَيِهِمْ آيَانَنا بيِنَاتِ ما كان حستَهُمْ ! 


وامكامى كه آيات روشخ هاايز انها غواتئله من شود دليلن دز يزابر ان تندارته خز ابنكه من كوقل: 8 كر راسة من كويين 
يدران ما را (زنده كنيد) و بياوريد (تا كواهى دهند)!) (10) 


قل الله شيك بيتك ثم يفك إلى بز م الْقيَامَهِ آ ا رَيْتِ فيه وَلَكنَّ أكثرَ النّاسِ لَا يَْلَمُونَ (18) 


بكو خداوتد شما را زئدة من كد سيسن م فيراتد» باز ذمكن دن .زؤز قبافت كه دن آن ترديدى نيبت كرد اؤرئ هن كتل؛ 


ولى بيشتر رودم نمى دائنك.» )2-2 
وَلِّ ُلك السَّمَاوَاتِ وَالَرْضِ وَيَوْءَ تقوم الشاعة يَؤْميذ يَحْسَدُ المنطلونَ 017) 
مالكيّت و حاكميّت آسمانها و زمين براى خداست؛ و آن روز كه قيامت بريا شود اهل باطل زيان مى بينند! (71) 


َه تُدْعَى إِلَى كتَابهًا الوم تُجْرّوْنَ ما كم تَعْمَلُونَ () 


در آن روزهرامّتى را مى بينى (كه از شدّت ترس و وحشت) بر زانو نشسته؛ هر امّرتى بسوى كتابش خوانده مى شود. و (به 


آنها مى كويند:) امروز جزاى آنجه را انجام مى داديد به شما مى دهند! (18) 
هذا كتابنًا يَنطِقُ عَلَتِكم بِالْحَقٌ إنَا كنا تَشْتنحٌ مَا كع تَْمَلُونَ (19) 


09) 


> 


ما الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلوا الصَّالِحَاتٍ قَيِدْخِلَهُمْ رَبهُمْ فى رَحْمَتِه لكك هُوَ الْفَوْرُ الْمبِينٌ (0"0) 


اما كسانى كه ايمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند» يرورد كارشان آنها رادر رحمت خود وارد مى كند؛ اين همان 
ما الذِينَ كفْرُوا أفلغ تكن آيَاتى تثلى عَلتِكُمْ فاشتكبزتم وَكنتم قَؤْمًا مَجْرِمِينَ )9١(‏ 


وََ 


امَا كسانى كه كافر شدند (به آنها كفته مى شود:) مكر آيات من بر شما خوانده نمى شد و شما استكبار كرديد و قوم مجرمى 


وَِذَا قل إِنَّ وَعْدَ الله حق وَالسَاعَهُ لا رَيْبَ فِيهَا قلّتّم ما نَدْرى مَا السَاعَهُ إن نَظَنٌ إلا نا وَمَا نَحْنُ بِمَسْتَِقنِينَ () 


و هنكامى كه كفته مى شد: «وعده خداوند حقٌّ استء و در قيامت هيج شكى نيست»»؛ شما مى كفتيد: «ما نمى دانيم قيامت 


جيست؟ ما تنها كمانى در اين باره داريم» و به هيج وجه يقين نداريم!) 0050 

6٠١ ص:‎ 

نا له سَيكَاتُ مَا عمِلُوا وَحَاقٌ بهم ما كانُوا به يسْتَهِْنُونَ 59 

و بديهاى اعمالشان براى آنان شكار مى شود؛ و سرانجام آنجه را استهزا مى كردند آنها را فرامى كيرد! (8") 
دقل الوه لشاكة كنا كيك إناء ربكم هذا وموك ار وَمَا لَكُم من تّاصِرِينَ (06) 


و به آنها كفته مى شود: «امروز شما را فراموش مى كنيم همان كونه كه شما ديدار امروزتان را فراموش كرديد؛ و جايكاه شما 


دوزخ است و هيج ياورى نداريد! (”) 
دَلِكم بأنْكمٌ انَحَذّْثُمْ آيَاتٍ الله هُرُوَا وَعَرَنْكمُ الْحَيَاُ الدَّئْيَا فَاليومَلَا يُخْرَجُونَ مِْهَا وَلَاهُمْ يُسْتَعْتبُونَ (0*) 


اين بخاطر آن است كه شما آيات خدا را به مسخره كرفتيد و زندكى دنيا شما را فريب داد! «امروز نه آنان را از دوزخ بيرون 


مى آورندء و نه هيج كونه عذرى از آنها يذيرفته مى شود! (0*) 


نلو لعزت العافت ورت الَرْض يك اكالم 2 

يس حمد و ستايش مخصوص خداست,. يرورد كار آسمانها و يروردكار زمين و يرورد كار همه جهانيان! (ع) 
17 لْكبِريَاء فن الصتاوات وَالَّرْض و3 الْعَريرٌ الْحَكيمُ م 

و براى اوست كبريا و عظمت در آسمانها و زمين» و اوست عزيز و حكيم! (17”) 

جزء 78 

سوره الأحقاف 

بشم الله الرَّحْمَنٍ الرَحِيم حم )١(‏ 

حم (1) 

تَنِيلٌ الكتابٍ مِنَ الل اْعِيز الْححكيم (5) 

اين كتاب از سوى خداوند عزيز و حكيم نازل شده است! (5) 

عا حَلَتْنا الشماوات وَالْأَوَضَ وا يعتهها إن الح وَأَجَلٍ كب يُعَنّى وَالَّذِينَ كَفَوُوا عَنَا أَنذروا مُعْرضُونَ (*) 


ما آسمانها و زمين و آنجه را در ميان اين دو است جز بحق و براى سرآمد معيّنى نيافريديم؛ اما كافران از آنجه انذار مى شوند 


روى كردانند! فرغ 


قل أَرَأْ زض أَمْ لَهُمْ شك فى السَمَاوَاتٍ اتُتُونى بكتاب من قل كردا أ أَثَارَ 
لام 

به آنان بككُو: «اين معبودهايى را كه غير از خدا يرستش مى كنيد به من نشان دهيد جه جيزى از زمين را آفريده اند» يا شركتى 
ذن ارقن اسعنانها ذارقد؟ كتابى سمالي بيقن الاق يا اث غلم ال كذشتكان براق من يباوزيد (كهدليل مدق كنار هنا 


وَمَنْ أَصَل مِمّن يَدْعُو من دُونٍِ اللو من لَا يَستجِيبُ لَهُ إِلَى يوم الْقَِاَِ وَهُمْ عَن دُحَانِهمْ عَافلُونَ (5) 


جه كسى كمراهتر است از آن كس كه معبودى غير خدا را مى خواند كه تا قيامت هم به او ياسخ نمى كويد و از خواندن آنها 


(كاملا)ءبى خبر است؟! (و صداى آنها را هيج نمى شنود!) (0) 


ص: ذاه 


وَإِذّا حَشِرَ النَّاسُ كانُوا لَهُع أَعدَاءً وَكانُوا بِعَِادَيِهمْ كافِرِينَ (©) 
و هنكامى كه مردم محشور مى شوندء معبودهاى آنها دشمنانشان خواهند بود؛ حتّى عبادت آنها را انكار مى كنند! (8) 
وَإذَا تتلَى عَلَيِهِمْ آيَاثنَا نات قَالَ الّذِينَ كمَرُوا لِلْحَقَ لما جَاءَهُمْ هَذَا سِخْرٌ مُبِينٌ (/) 


كام كه اباك روشق هابر نان ختوانذه سن شوده كافران در زرا ضفن كدزراي انها امدو من كويد «ابن ستحكرى اشكارا 
اسست!) (/7) 


أغ يَقُولُونَ اهْسََاُ قل إن افْسَرَينهُ قا تلكوت لِى من الل ينا هوَ أَعْلَمْ بكرا تفِيضُونَ فيه كقَى به شَّهِيدًا بَينى وَبَيتَكم وَمُوَ الَْفُور 
الرّحِيمْ 20 


بلكه مى كويند: «اين آيات را بر خدا افترا بسته است!» بككو: «اكر من آن را بدروغ به خدا نسبت داده باشم (لازم است مرا 
رسوا كند و) شما نمى توانيد در برابر خداوند از من دفاع كنيد! او كارهايى را كه شما در آن وارد مى شويد بهتر مى داند؛ 


همون بن كشعطاوننة كواد ميان من و شما باشد؛ و او آمرزنده و مهربان است!) (86) 


7 
2 
ن ات 


أنَبعٌ إلا مَا يُوحى إِلَىّ وَمَا 


قل مَا كنتٌ بِذُعًا مّنَ اسل وَمَا أَذْرى مَا يفْعَلٌ بى وَلَا بكم إِنْ 


بكُّو: «من ييامبر نوظهورى نيستم؛ و نمى دانم با من و شما جه خواهد شد؛ من تنها از آنجه بر من وحى مى شود يبيروى مى 
كنم» و جز بيم دهنده آشكارى نيستم!) (4) 


قل 
الظالمِينَ 060200 


أرَأَيمَمْ إن كان مِنْ عند الل وَكقَونُم به وَفَّهِدَ سَامَدٌ مّن بَنى إِرَائِيلٌ عَلَى مِثْلِه قَآمَنَ وَاسَكبَئُْ إِنَّ الله لا يَهدِى الْقَّوْمَ 


- 


1 «به من خبر دهيد اكر اين قرآن از سوى خدا باشد و شما به آن كافر شويد» در حالى كه شاهدى از : بنى اسرائيل بر آن 
شهادت :دهده واو ابمان آؤرة :و شما استكبار كنيد (جه كسى كمراهتر از شما خواهل بود)؟! خداوند كروة ستمكر:راهدايك 
نمى كند!) )1١(‏ 


وَكَالَ الَِّينَ كمَرُوا لِلّذِينَ آمنُوا ل كانَ حَيرا ما سَبَقُونا لَه وَإِذْ َمْ يهَْدُوا به فَسيَقُولُونَ هذا إفك قَدِيمْ )1١(‏ 


كافران درباره مؤمنان جنين كفتند: «اكر (اسلام) جيز خوبى بودء هركز آنها (در يذيرش آن) بر ما ييشى نمى كرفتند!» و جون 
خودشان بوسيله آن هدايت نشدند مى كويند: «اين يكك دروغ قديمى است!» )1١(‏ 


وَمِن قَبِلِهِ كتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَهٌ وَهَذَا كتَابٌ مُصَدَّق لَسَانًا عَرَيًا لبَنَذِرَ الْذِينَ ظَلْمُوا وَبُشْرَى لِلمُحْسِنِينَ (؟1) 


وييش از آنء كتاب موسى كه ييشوا و رحمت بود (نشانه هاى آن را بيان كرده)» واين كتاب هماهنكك با نشانه هاى تورات 


است در حالى كه به زبان عربى و فصيح و كوياستء تا ظالمان را بيم دهد و براى نيك وكاران بشارتى باشد! (17) 


إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا ينا الله ثم اسْتَقَامُوا قلا حَوْفٌ عَلَتهمْ وَلَا هُمْ يَْرّنُونَ (1) 
كنا كد كقيد: ورروره كاري اللة انق سي مقافت > دلوا موسي رات ١‏ نا ابه وقد ادو هكين ف قر 1 
أولّيك أَصْححابُ الْجنَِّ حَالِدِينَ فيا جَرَاءُ بمَا كانُوا يَعْمَلونَ (1) 


آنها اهل بهشتند و جاودانه در آن مى مانند؛ اين ياداش اعمالى است كه انجام مى دادند. (18) 


ص: 6١7‏ 
وَوَصَّيِنَا لْإِنْسَانَ بوَالِدَبْه إِحْسَانًا مله مه كما وَوَضْعَتَهُ 1 حَمْلهُ وَفِصَالَه تَلَاثُونَ شَهْرَا حَنّى إِذا بَلَعْ أَسْدَهُ و أبعي سَنَهُ َال 
رَتٌ أَوْزْغنى أَنْ أَشْكرَ يِعْمَئَك الْتَى أَنْعَفتٌ عَلَىَّ وَعَلَى وَالَِدَىٌ وَأَنْ أغمّل صَالِحَا تَوْضَاهُ وَأَضِِْحَ لى فى ذريّتى إِنَى نت إليك 


وال افلم 087 


- 


ككذارد؛ و دوران حمل و از شير بازكرفتنش سى ماه است؛ تا زمانى كه به كمال قدرت و رشد برسد و به جهل سالكى بالغ 
كردد مى كويد: «بروردكارا! مرا توفيق ده تا شكر نعمتى را كه به من و يدر و مادرم دادى بجا آورم و كار شايسته اى انجام 
دهم كه از آن خشنود باشىء و فرزندان مرا صالح كردان؛ من به سوى تو بازمى كردم و توبه مى كنمء و من از مسلمانانم!) 
)00 


أوليك الَِّينَ كقَبلٌ عَنْهُْ خسن مَنّ ما عَمِلُوا وَنَتَجَاوَرُ تن سَيَّاتهْ فى أُضْحَاب الْجَنَّه وَعْدَ الصَّدْقٍ الْذى كانُّوا يُوعَدُونَ (19) 


آنها كسانى هستند كه ما بهترين اعمالشان را قبول مى كنيم و از كناهانشان مى كذريم و در ميان بهشتيان جاى دارند؛ اين 
وعده راستى است كه وعده داده مى شدندك. (62 


7 كٍِ - 


وَالَذِى قَالَ لِوَاَِدَيْهِ أف لكما أَتَعمَدَانِنَى أنْ أخرج وَقَدْ حَلْتٍ الْقَرُونٌ مِن قَبلِى وَهُما يس تَغِيئَانِ الله وَيُلكك آم 
َيقُولُ مَا هَذًَا إِنَا أُسَاطِيد اْأَوَلِينَ (17) 


تا 
07 
١‏ 
أوا 
0 
0 


فيَقول مَا 


أ 


ا! 


و كسى كه به يدر و مادرش مى كويد: «اف بر شما! آيا به من وعده مى دهيد كه من روز قيامت مبعوث مى شوم؟! در حالى 
كه بيبش از من اقوام زيادى بودند (و هركز مبعوث نشدند»)! و آن دو ييوسته فرياد مى كشند و خدا را به يارى مى طلبند كه: 


واى بر توء ايمان بياور كه وعده خخدا حق است أمنا او ببوسته مى كويد اينها جيزى جز افسانه هاى يبشينيان نيست! (19) 
أولّيك الّذِينَ حَقٌّ عَلَيِهمَ الْقَوْلُ فى أمَم قَدْ حَلَتْ من قَيِلِهم من الْجنّ وَالْإِنس إِنّهُمْ كانوا حَاسِرِينَ (18) 


آنها كسانى هستند كه فرمان عذاب درباره آنان همراه اقوام (كافرى) كه ببش از آنان از جنّ و انس بودند مسلّم شده؛ جرا كه 


وَلِكل دَرَجَاتٌ مما عَمِلوا وَلِيوَفِيَهُمْ أَعْمَالَهُعْ وَهُمْ لَا يُظَلَمُونَ (19) 


وبراى هر كدام از آنها درجاتى است بر طبق اعمالى كه انجام داده اند تا خداوند كارهايشان رابى كم و كاست به آنان 


تحويل دهد؛ و به آنها هيج ستمى نخواهد شد! (19) 


كف 9 الّذِينَ كَمَوُوا عَلَى النَّار دهم يكم فى واكم ادلي وَاشَِمتَفتُم بها قَالْيَوْمَ تَخْرَّوْنَ عَدَابَ الْهُونِ شاكث 
تشتكيرُونَ فى الْأَرْض بَِثر الْحَقَّ وَبِمَا كنم تَفْسْفُو ص نَّ 66 


آن روز كه كافران را بر آتش عرضه مى كنند (به آنها كفته مى شود:) از طبّبات و لذائذ در زندكى دنيا خود استفاده كرديد و 
از آن بهره كرفتيد؛ اما امروز عذاب لت بار بخاطر استكبارى كه در زمين بناحق كرديد و بخاطر كناهانى كه انجام مى داديد؛ 


جزاى شما خواهد بود! )٠١(‏ 


(سركذشت هود) برادر قوم عاد را ياد كن, آن زمان كه قومش را در سرزمين «احقاف» بيم داد در حالى كه ييامبران زيادى 
قبل از او در كذشته هاى دور و نزديكك آمده بودند كه: جز خداى يككانه وا نيرستيد! (و كفت:) من بر شما از عذاب روزى 
بورك هى ترس )11١‏ 


2100 


قَالُوا جتنا فنا عا عَنْ آلِهَينَا فأبَنَا بِمَا عِدُنًا إن كنت مِنّ الصَادِقِينَ (017 


آنها كفتند: «آيا آمدهاى كه ما را (با دروغهايت) از معبودانمان بازكردانى؟! اكر راست مى كويى عذابى را كه به ما وعده 
مى دهى بياور!» (57) 

قال رما نما الْعِلْمُ عِندَ الله لكك ارفلت يو رك اراك فون وار رادا 

كفت: «علم (آن) تنها نزد خداست (و او مى داند جه زمانى شما را مجازات كند)؛ من آنجه را به آن فرستاده شده ام به شما 
مى رسانمء (وظيفه من همين است!) ولى شما را قومى مى بينيم كه يبوسته در نادانى هستيد!)» (517) 

قَلَمَا رَأَوْ عحارضًا مُسْتَفْبلَ أَؤْدِيَتهمْ قَانُوا هذا عَارِضٌ مُعْطرْنا بَلْ هُوَ مَا اشتغجكُم به ربح فيهًا عَذَابٌ أَلِيمَ (؟؟) 
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كرديد» تندبادى است ا كه عذاب 00 در آناست! (*5) 


لَا يْرَى إِنَا مَسَاكتْهُمْ كذّيِك تجزى الْقَومَ الْمْْرِمِينَ (85؟) 


0 
0. 


إِذ 


تَدّمّرٌ كل شَيْءٍ بأمر رَيهَا فَأصْبحُوا لا , 
همه جيز را بفرمان يرورد كارش در هم ميكوبد و نابود ميكند (آرى) آنها صبح كردند در حالى كه جيزى جز خانه هايشان به 


جشم نمى خورد؛ ما اين كونه كروه مجرمان را كيفر مى دهيم! (10) 
ل 0 ل ل لي ءِ 


مابه انها[ قوم عاد] قدرتى داديم كه به شما نداديم» و براى آنان كوش و جشم و دل قرار داديم؛ (امَا به هنكام نزول عذاب) 


نه كوشها و جشمها ونه عقلهايشان براى آنان هيج سودى نداشتء جرا كه آيات خدا را انكار مى كردند؛ و سرانجام انجه را 


وَلْقَدُ أَمآ ُلَكنا مَا حؤلكم مُنَ الْقُرَى وَصَرَّفنا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَوْجعُونَ 0 
ما أباديهايى را كه يبرامون شما بودند نابود ساختيم» و آيات خود را بصورتهاى كوناكون (براى مردم انها) بيان كرديم شايد 


بازكّردند! (717) 
يَانَا آلَهَهٌ لمكيل مرا علي وذيك إِفُكهُمْ وَمَا كانُوا يَفْتَدُونَ (/1) 


َلَولَا تَصَرَهُمُ الّذِينَ انَحَذُّوا من دُونٍ الله قرا 
يس جرا معبودانى را كه غير از خدا ب ركزيدند -به كمان اينكه به خدا نزديكشان سازد- آنها را يارى نكردند؟! بلكه از 


ميانشان كم شدند! اين بود نتيجه دروغ آنها و آنجه افترا مى بستند! (58) 


ص: 6٠060‏ 
وَإِذْ صَرَفْنَا إليك تَفَرَا م 

(به باد آور) هنكامى كه كروهى از جنّ را به سوى تو متوججه ساختيم كه قرآن را بشنوند؛ وقتى حضور يافتند به يكديكر 

كفتند «خاموش باشيد و بشنويد!» و هنكامى كه يايان كرفت» به سوى قوم خود بازكشتند و آنها را بيم دادند! (59) 
عد كن 


من بَعْدٍ مُوسَى مُصَدهًا لابن يَدَيْهِ يَهْدِى إِلَى الْحَقَّ وَإِلَى طريق كد 


من الْجنَّ يَسْتَمِعُونَ الْقُوْآنَ قُلْمَا حضَدُوةٌ قَالُوا أنصِنوا قَلَمَا قُضى وَلَّا إِلَى قَؤْمهم مُنذِرِينَ (19) 


قالُوا ا قَوْمَما إِنّا سم 
كنتند ااى قوم ما! ما كتابى را شنيديم كه بعد از موسى نازل شده. هماهنكك با نشانه هاى كتابهاى بيش از آنء كه به سوى 


حق وراه راست هدايت مى كند ) و4 


ا حيو + عق اللهو امتواية يشير لك قن دتو بكو وقهر كم دن عَذَابٍ أليم 00 
اى قوم ما! دعوت كنند الهى را اجابت كنيد و به او ايمان آوريد تا كناهانتان را ببخشد و شما را از عذابى دردناكك بناه دهد! 


الزفرة 
وَمَن لا يجب دَاعِيَ الله فلس بمُغجز فى الْأَرْض وَلَيِسَ لَهُ من دُونِهِ أَولِيَاءٌ أوليك فى صَلَالٍ مين (5") 


وهر كس به دعوت كننده الهى ياسخ نككويدء هركز نمى تواند از جنكال عذاب الهى در زمين فرار كند و غير از خدا يار و 
باووق براق السك ارين كسائى دن كمرافى المكارتد 6 


بلا تخصيب 


ا 


را أَنَّ الله الى حَلَقّ السَمَاوَاتِ وَالََرْضَ وَلَمْ بَغىَ بِحَلْقهنَّ بقَادِرِ عَلَى أن يخ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كل شَئْءٍ قَدِيرٌ (م) 


آيا اتياكن دالند خداوتذي كه ابحماتها و زميق را افريده :و ان افريش انها تاتوان تشدواسةه هى تواند كرد كان را ؤئده 


وَيَوْمَ تفوض الذيق كُفَدوا عَلَى الّار الس هذا بالخ كالوا على وايككا قال فذوذوا الْعَذَابَ يما كم تَكفْدونَ (عم) 


روزى را به ياد آور كه كافران را بر آتش عرضه مى دارند (و به آنها كفته مى شود:) آيا اين حقٌّ نيست؟! مى كويند: «آرى» 
به يرورد كارمان سوكند (كه حقٌّ است)!) (در اين هنكام خداوتد) عن كريلك: سن عذاب را يخاطر كفرتان يجيد 6 


6-6 


فَاضصْبِ كما صَبَرَ أولو العَرّْم مِنَ الوّسْل وَل تَشتغجل لَهُمْ كأَنْهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لم يَلبنوا إلا سَاعَهَ مّن نْهَارِ بلاغ فهل هلك | 
الْقَوْمُ الْعَاسِقُونَ (ه”) 


يس صبر كن آن كونه كه ييامبران «أولو العزم» صبر كردندء و براى (عذاب) آنان شتاب مكن! هنكامى كه وعده هايى را كه به 
آنها داده من شود ببيتدده الحساسن عن كتدد كه كو فقط ساعتى از يكف زوق (ذرن دثيا) توقق: دامشد؛ اين ابلاغى اسث برائ 
همكان؛ آيا جز قوم فاسق هلاكك مى شوند؟! (0*) 

6٠8 ص:‎ 

سوره محمد 

بشم الله لمن الرَّحِيم الَّذِينَ كمَرُوا وَصَدَُوا كن سَبيل الله أصَل أَعْمَالَهُمْ )١(‏ 

كسانى كه كافر شدند و (مردم را) از راه خدا بازداشتند» (خداوند) اعمالشان را نابود مى كند! )١(‏ 

وَالَِّينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَالِحَاتِ وَآمَنُوا با نرّلَ عَلَى مُحَمَدٍ وَهُوَ الْحَُ من دَبهمْ كَفَّر َنم سَيَِاتِهع وَأَضْلَح بَالَهُعْ (؟) 

و كسانى كه ايمان آوردند و كارهاى شايسته انجام دادند و به آنجه بر محمد (ص) نازل شده -و همه حقٌّ است و از سوى 
برورد كارشان- نيز ايمان آوردند» خداوند كناهانشان را مى بخشد و كارشان را اصلاح مى كند! (؟) 


أ 


ذلك بأنَّ الَذِينَ كمَرُوا اتبعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَ الّذِينَ آمَنُوا ابَعُوا الْحَقَّ من رَبهِغْ كذَّلِك بَضْربٌْ الله لِلنَّاس أمَْالَهُمْ (") 


أبن بخاطر اذااست كه كافران ان ناظل مروف كردتدهو مزسساة ادح كه ا سوق بروود كارشاة اوه تيفت تمودتة اد 
كونه خداوند براى مردم متّلهاى (زندكى) آنان را بيان مى كند! (9) 


8 م مر 


ذا ليم الِْينَ كوا قَضَرْبَ الرقَابٍ عتّى إِذَا أْسمُوهُمْ قددُوا الْوَنَاقَ فَإِمًا من بعد وَِمًا فد دَاءَ حَنَّى نَضََ الْحََوْبُ أؤْراوها ذلك 
وََوْ يَمَاُ ال صر مِنّْهُْ ولكن لو بغضّكم يبغض وَالَِّينَ قتُوا فى سبيلٍ اللّهِ َن يَضلَّ أَعْمَالَهُْ (؟) 


و هنكامى كه با كافران (جنايت يبشه) در ميدان جنكك روبه رو شديد كردنهايشان را بزنيد» (و اين ن كار را همجنان ادامه دهيد) 
تا به اندازه كافى دشمن را در هم بكوبيد؛ در اين ن هنكام اسيران را محكم ببنديد؛ سب سيس يا بر آنان منت كذاريد (و آزادشان 
كنيد) يا در برابر آزادى از آنان فديه [- غرامت 0 جرد عجان نط ب الاعف ار و 
زمين نهدء (آرى) برنامه اين است! و اككر خدا مى خواست خودش آنها را مجازات مى كرد؛ اما مى خواهد بعضى از شما را با 
عفن ديكز باز هابد4 و كساتي كهتد نزام غندا كقعه شدتد» خداوتن هر كر اعسالشان زا ازديين نم ترا (2) 


سَيَهدِيهِمْ وَبَدُ بَضْلِح بَالَهُعْ (ه) 

بزودى آنان را هدايت نموده و كارشان را اصلاح مى كند؛ (0) 

وَيَدْخِلَهُمُ الْجنَّهَ عَرَقَهَا لَهُمْ (©) 

وآنها را در بهشت (جاويدانش) كه اوصاف آن را براى آنان بازكو كرده وارد مى كند. (2) 
ا بها الَِّينَ آمَنُوا إن تَنصْرُوا الله يَنضُوْك وَيكبِتْ أَهْدَامَكُمْ (/) 

اى كسانى كه ايمان آورده ايد! اكر (آيين) خدا را يارى كنيد» شما را يارى مى كند و كامهايتان را استوار مى دارد. (/) 
َالَِينَ كَرُوا قتَعْسَا لَه 0 أَعْمَالَهُ )0 

و كسانى كه كافر شدند» مركك بر آنان! و اعمالشان نابود باد! (8) 

ذَلِك بِأنّهُمْ كرهُوا ما أَنرَلَ اللّهُ خبط أَعْمَالَهُعْ () 

اق سخاطن آن انست كه از آنيعه حداوند ثازل كردة كراهت داكسد؛ ازابن رودا اعمالشان راخط واتابود كردا (ة) 
لم يَسِيرُوا فى الْأَرْض فَينظرُوا كيف كات عَاقِبَه الَِّينَ من قَيلِهع َمَرَ الله عَلِهمْ وَلِْكافرِينَ أَمالّهَا 0٠١‏ 


آيا در زمين سير نكردند تا ببينند عاقبت كسانى كه قبل از آنان بودند جكونه بود؟! خداوند آنها را هلاكك كرد؛ و براى كافران 


امثال اين مجازاتها خواهد بود! )٠١(‏ 


َلك بأنَّ الله مَؤْلَى الَّذِينَ آمَنوا وَأَنَّ الْكافرينَ ل مَوْلَى لَهُمْ )1١(‏ 


ايق براق 31 است كه خداولد مولا وسويرست كساتى اسك كدابمان اورددة انا كافران مولا 'تدارند1 (11) 


ص: اه 


- 
ا 2 


إنَّ همدخل الَِينَ آمنُوا وَعَِ وا القالة ات جات نجرى من تَحْبووا الْنْكَار وَالَّذِينَ كَمَرُوا يه تمعن وى كلون كما تأكل انعا 
وَالنَّادُ فون 010 


خداوند كسانى را كه ايمان ل ل و اح ا ا 0 


جارى است؛ در حالى كه كافران از متاع زود كذر دنيا بهره مى كيرند و همجون جهاريايان مى خورند, و سرانجام 1 تش دورخ 
حابكاك انيابيت| 0 


د من قَويتك الَّتى أَخْرَجَدْك َهْلَكَامُْ قلا َاصِرَ لَهُمْ (01) 


وجه بسيار شهرهايى كه از شهرى كه تو را بيرون كرد نيرومندتر بودند؛ ما همه آنها را نابود كرديم و هيج ياورى نداشتند! 
08 


- 


أَفَمَن كان عَلَى بِيْنّهِ مّن رَيّه كمن ين لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَانَبعُوا أَهْوَاءَهُم (18) 


آنا كشئى" كه ةليل روشق از سوق يزور ه كارك ذازه عمانتن كشن انث كددزمى اغمالش در طرق آزابنته شدة وار هوا 
نفسشان ييروى مى كنند؟! )١8(‏ 


َل ال الى وجت1 المَُونَ بها وار من ماءِ َِرٍ آسنٍ وَأنْهَارٌ من لبن َم يكير 0 ات 
عَمَلٍ مُصَفَى وَلَُمْ فيهَامِن كل الثعَرَاتِ وَمَغْفَِةٌ من رَبّهمْ كُمَن هُوَ حَالِدٌ فى انارو سُقَوا مَاءَ حَمِيمًا و ع أَمْعَاءَهُمْ (15) 


توصيف بهشتى كه به يرهيز كاران وعده داده شده؛ جنين است: در آن نهرهايى از آب صاف و خالص كه بدبو نشده. و 
نهرهايى از شير كه طعم آن دك ركون نككشته؛ و نهرهايى از شراب (طهور) كه مايه لذت نوشندكان استء و نهرهايى از عسل 
مصفاست. و براى آنها در آن از همه انواع ميوه ها وجود دارد؛ و (از همه بالا-تر) آمرزشى است از سوى يرورد كارشان! آيا 
اينها همانند كسانى هستند كه هميشه در آتش دوزخند واز آب جوشان نوشانده مى شوند كه اندرونشان را از هم متلاشى مى 
كند؟! (18) 


نهم من يَرمَمعٌ لكك عم إِذَا حَرَججوا مِنْ نك قَالُوا ِلذِينَ أونُوا الْعِلّم ترادًا قَالَ آبمَا أوليك الّذِينَ طبع الله عَلَى لوبهم 
و أَهْوَاءَهُمْ (18) 

كروهى از آنان به سخنانت كوش فرامى دهندء اما هنككامى كه از نزد تو خارج مى شوند به كسانى كه علم و دانش به آنان 
بخشيده شده (از روى اتير ا) من كويتك: «(اين مرد) الان جه كفت؟!» آنها كسانى هستند كه خداوند بر دلهايشان مُهر نهاده و 


از هواى نفسشان بيروى كرده اند (از اين رو جيزى نمى فهمند)! )١8(‏ 


ل اهْتَدَوَا زَادَهُمْ هُدَّى وَآتَاهُمْ تَقَوَامُمْ (10) 
كسانى كه هدايت يافته اند» خداوند بر هدايتشان مى افزايد و روح تقوا به آنان مى بخشد! (17) 


َهَلْ يَنظُرُونَ إلا السَاعهَ أن تَأييهُم بَخْتَهُ فَقَدْ ججاء أ شْرَاصَهَا قن لَهُمْ إِذَا ججاء” َهُمْ ذِكرَامُغْ (018 


يا آنها [- كافران ] جز اين انتظارى دارند كه قيامت ناكهان فرا رسد (آنكاه ايمان آورند)» در حالى كه هم اكنون نشانه هاى 


نذا فده اسك اما كاي “كدبتانةة ند كن الابما كبا سود را 00 
هُلَا إِلَهَ ا اللّهُوَاسْتَعِْوْ لِذَنبك وَلِلْمُؤْمنِينَ وَالْمُؤْمناتِ وَاللَهُيَعْلمُ مُتَمَلبَكمْ وَمَْوَاكُمْ (019) 
يسن داق كه مودي جز «اللههاتتسدكة ويزاق كنا هزد مداق ونوثات باابماة الفهفاز 135 و خداوتد محل حر كعك واقرار كاه 


شما را مى داند! (19) 


ص: له 


5 7 
ا 2 2 


ويقُولَ الَّذِينَ آمنُوا لَولا َرَت سشورة فَإِذَا نزلث سُورَةٌ مُخكمة وَذْكرَ فيهَا القَتال رَأْئْتَ ْتَ الَّذِينَ فى قُلُوبهِم مَرَض يَنظَرُونَ ليك ك نَظرَ 


الْمَعْقَخ عليةم مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ ( 6 


كسانى كه ايمان آورده اند مى كويند: «جرا سوره اى نازل نمى شود (كه در آن فرمان جهاد باشد)؟! اما هنكامى كه سوره 
واضح و روشنى نازل مى كردد كه در آن سخنى از جنكك استء منافقان بيماردل را مى بينى كه همجون كسى كه در آستانه 


مركك قرار كرفته به تو نككاه مى كنند؛ يس مركك و نابودى براى آنان سزاوارتر است! )٠١(‏ 
طَاعَةٌ وَقَوْلَ مَعْرُوفٌ فَإِذًا عَرَّمَ الْمْرُ فلو صَدَقَوا الله لَكانَ حَيرًا لَهُمْ (١؟)‏ 


(ولى) اطاعت و سخن ستنجيده براى آنان بهتر است؛ و اكر هنكامى كه فرمان جهاد قطعى مى شود به خدا راست كويند (واز 


در صدق و صفا درآيند) براى آنها بهتر مى باشد! )7١(‏ 

قَهَل عَسَيْنُمْ إن لدم أن تفْسِدُوا فى الْأَرْض وَتُقَطَمُوا أَرْحَامَكَمْ (07 

اككر (ازا ين دستورها) روى كردان شويدء جز اين انتظار مى رود كه در زمين فساد و قطع يبوند خويشاوندى كنيد؟! (17) 
أوليك الَّذِينَ نَم الله فَأْصَمَهُ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُعْ (5) 

آنها كسانى هستند كه خداوند از رحمت خويش دورشان ساخته: كوشهايشان را كر و جشمهايشان را كور كرده استث! (77) 
3 


قلا يتَدَبرَونَ القَوَآنَ أمْ عَلَى لوب أَفْفَانََا ( 


آيا آنها در قرآن تدر نمى كنندء يا بر دلهايشان قفل نهاده شده است؟! (58) 
ِنْ الذِينَ ارَْدُوا عَلى أَدْبَارِهِم من بَعْدِ مَا تَببْنَ لَهُمْ الْهُدَى الشْتِطان سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلى لَهُمْ (10) 


كسانى كه بعد از روشن شدن هدايت براى آنها» يشت به حق كردند» شيطان اعمال زشتشان را در نظرشان زينت داده و آنان 


زاانا ارزوهاي طولاتق :فريققه اسك( 
دك بِأنَّهُمْ قَالُوا لِلّذِينَ كرمُوا ما ئزَّلَ اللَّهُ سَنْطيعُكم فى بَغض الْأمر وَاللهُ بعلم إسْرَارَهُمْ (ع0 


اين بخاطر آن است كه آنان به كسانى كه نزول وحى الهى را كراهت داشتند كفتند: «ما در بعضى از امور از شما ييروى مى 
كنيم؟) در حالى كه خداوند ينهاتكارى آنان را مى داند. )١28(‏ 


فكيْفٌ إِذَا ذا تَوَفتهُمُ الْملائكة يَضْرِبُونَ وجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ /1؟)2 
خال. الها جكونه خواهد بوى هتكامي كه فرشتكان (مركة) براضووت ويثث آنان من زتتد وجا شان ران ك1 
ذَلِك بِأنّهمُ اتعُوا مَا أشحّط الله وَكَرَهُوا رِضْوَائَهُ خبط أَعْمَالَهُمْ () 


اين بخاطر آن است كه آنها از آنجه خداوند رابه خشم مى آورد ييروى كردندء و آنجه را موجب خشنودى اوست كراهت 
داشتند؛ از اين رو (خداوند) اعمالشان را نابود كرد! (18) 


0 


أَمْ حب الَّذِينَ فى قُلُوبهم مَرَضٌ أن لَن بُخْرج الله َضْعَائَهُْ (4) 
آنا كساتى كدادو دلهاشاق ماوق :است كمان كزدتن ندا كينه:هايشان زا اشكان نمى كبذ؟! (9) 
ص: 6:94 


وَلَو َشَاُ رياه فَلَعرَفْتَهُم بسِيمَاهُعْ وَلتعرفنهُعْ فى لخن الْمَولِ وَاللَه َعَم أعْمَالَكم (0") 


واكر ما بخواهيم آنها را به تو نشان مى دهيم تا آنان را با قيافه هايشان بشناسىء هر جند مى توانى آنها را از طرز سخنانشان 


بشناسى؛ و خداوند اعمال شما را مى داند! (2:0) 
وَلنَلوَنَكم حَسّى نَعْلمَ الْمُجَاهِدِينَ منكم وَالصَّابرِينَ وَنَبلوَ أخبَارَكم (01) 
ما همه شما را قطعاً مى آزمائيم تا معلوم شود مجاهدان واقعى و صابران از ميان شما كيانند» و اخبار شما را بيازماييم! (1) 


إن الْذِينَ كمَرُوا و صَدَُوا عن سَبيلٍ الل وَضَافُوا الوَسُولَ من بَعْدِ ما تين لَهُمُ الّْدَى أن يَضُدُوا الله ينا وَسَبَخبِط عْمَالَهُغ (05) 


آنان كه كافر شدند و (مردم را) از راه خدا بازداشتند و بعد از روشن شدن هدايت براى آنان (باز) به مخالفت با رسول (خدا) 


ركباشعده هر كر زيائى يخدا تمى وساتئد و (خداوقد) بزودى اعمالشان وا تانود عى كتذ] (#) 


> بم و 


يا أيّهَا الْذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وَلَا تبطلوا أَغْمَالَكم (0) 
اق كبباقي كد انما آورهه بدا اطاعك كني هذا رادو اطاعف كنيد وجول (خذا) رادو اعمال غرة زا باطل ساو يدا زعم 


و 


إنَّ الْذِينَ كمَرُوا وَصَدَُوا تن سل الله ثم مَانُوا وَهُمْ كفَارٌ فلن بَغْفِرَ الله لَهُمْ (6") 


كسانى كه كافر شدند و (مردم را) از راه خحدا بازداشتند سيس در حال كفر از دنيا رفتند» خدا هركز آنها را نخواهد بخشيد. 


زعم 
ًا تّهُِوا وَتَدْحُوا إِلَى الصَلْم وَأَكُم الْأعلونَ وَاللَهُ معكم وَلَن يكم أغمالكع (هم) 


يس هركز سست نشويد و(دشمنان را) به صلح (ذلّت بار) دعوت نكنيد در حالى كه شما برتريد» و خداوند با شماست و 


جيزى از (ثواب) اعمالتان را كم نمى كند! (0) 
نما الحا لديا لَب وَلَهُوْ وَِن تُؤْمِنُوا وَتَنَّهُوا يُؤْتَكم أجو ركع وَلَا يَسألْكم أَمْوَالكم (8") 


ذتد كى ذليا تنها باز و سر كردن اسةة و اكزاضان اوريكو تتوا ميشه كنيد با ةاشهائ شما وام دهد و ارال شما وا تمى 
طلبد. (08 


إن يتوه فكع تبكلوا وبخرج أضقائئكُم مم 
جرا كه هر كاه اموال شما را مطالبه كند و حتّى اصرار نمايد» بخل مى ورزيد؛ و كينه و خشم شما را آشكار مى سازد! (/7”) 


كرا أَنتمْ هَوْلَاءٍ تَذْعَوْنَ لتنفِقوا فى سَبيل الله فمنكم مّن يَبْحَل وَمَن يَبْخَل فَإنْمَا يحل عَن نَفْسِهِ وَاللَهُ العَنِقُ وَأنتُمْ الفقرَاءُ وَإِن تَنوَلَوَا 
يسْتَعِدِلٌ قَوْمًا غَبركع ثم لا يِكونُوا أختالكم (م*) 


آرى» شما همان كروهى هستيد كه براى انفاق در راه خدا دعوت مى شويد» بعضى از شما بخل مى ورزند؛ وهر كس بخل 
ورزدء نسبت به خود بخل كرده است؛ و خداوند بى نياز است و شما همه نيازمنديد؛ و هر كاه سرييجى كنيد» خداوند كروه 


ديكرى را جاى شما مى آورد يس آنها مانند شما نخواهند بود (و سخاوتمندانه در راه خدا انفاق مى كنند). (8*) 
ص: 6٠١‏ 


سوره الفتحج 


بشم الل الرَحْمن الرَحِيم إنَا َتنا لَك قَنحا ميا )١(‏ 


- 


ما براى تو ييروزى آشكارى فراهم ساختيم!... ( 

ََغفرَ لَك الله ما مقَدّمَ من ذَنبِكٌ وَمَا تَأخَرَ ويم نغمَيهُ عَلَيِكٌ وَبَهْدِيَك صِرَاطَا مُسْتقِيمًا ؟) 

تا خداوند كناهان كذشته و آينده اى را كه به تو نسبت مى دادند ببخشد (و حقّانيت تو را ثابت نموده) و نعمتش را بر تو تمام 
كند و به راه راست هدايتت فرمايد؛ (؟) 

وَيَنضْرَك الله نضْرًا عَزِيرًا (©) 

و يبروزى شكست نايذيرى نصيب تو كند. (*) 

هُوَ الى أَنْرّلَ الشكيئة فى قُلُوبٍ الْمَؤْمِنِينَ لِيزْدَادُوا إيمانا مع إِيمَانِهم وَلِلِّ جَنُودُ السَمَاوَاتٍ وَالَدْض وَكَانَ الله عَلِيمَا حكيمًا (©) 

او كسى است كه آرامش را در دلهاى مؤمنان نازل كرد تا ايمانى بر ايمانشان بيفزايند؛ لشكريان آسمانها و زمين از آن 


خداستء. و خداوند دانا وحكيم است. (ع) 


ذخ الْمَوْي وَالْمَؤْيَات نات جنات تٍ تَجرى من تّخيها الْنْهَارُ حَالِدِينَ فيها وَبُكَفْرَ عَنْهُْ م سديكَاتِهم وَكانَ ذلك عِندَ اللَِّ فَؤرًا عَظِيمًا 
)0 


هدف (ديكر از آن فتح مبين) اين بود كه مردان و زنان با ايمان را در باغهايى (از بهشت) وارد كند كه نهرها از زير 
(درختائ نش) جارى استء در حالى كه جاودانه در آن مى مانتدء و كناهانشان را مى بخشدء واين نزد خدا رستكارى بزركى 


است! (0) 
وَيُعَذّبَ الْمنافِقِينَ وَالْمَنَافِمَاتٍ وَالْمَفْركينَ وَالْمَشْركَاتٍ الطَّانّينَ باللّه طَنَّ السَوْءِ عليه دَائرَهُ الَوْءِ وَعَضْبَ الله عَليِهعْ وَلَعَنَّهُمْ وَأعَدٌ 
هم جَهَسنّمَ وَسَاءَتُ مَصِيرًا (9) 


و (نيز) مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرك را كه به خدا كمان بد مى برند مجازات كند؛ (آرى) حوادث ناكوارى (كه 
براى مؤمنان انتظار مى كشند) تنها بر خودشان نازل مى شود! خداوند بر آنان غضب كرده واز رحمت خود دورشان ساخته و 
جهنم را براى آنان آماده كرده؛ و جه بد سرانجامى است! (8) 

للختو 3 الْعَعَاوَاف وَالأَوْضئ و كان اللةغ: ]| عكها 0 

لشكريان آسمانها و زمين تنها از آن خداست؛ و خداوند شكست نايذير و حكيم است.! 030 

ئََ 


رَسَلنَاكَ شَاهِدًا وَمُبِسْرًا وَتَذِيءًا )0ن( 


إ 


به يقين ما تو را كواه (بر اعمال آنها) و بشارت دهنده و بيم دهنده فرستاديم» (8) 


لتؤمنوا الله وَرَسُوَلِهِ وَتَعَزَرُوهُ وَتَوَقِرُوهٌ وَتسَبْحُوهُ بُكرَهٌ وَأصيلا (9) 


6١١ ص:‎ 
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ديهم فَمن نكت فَإنّمَا ا ان و أَوْقَى بِمَا عَاهَدَ عليه الله قم يؤتِيه 


كسانى كه با تو بيعت مى كنند (در حقبقت) تنها با خدا بيعت مى نمايند» و دست خدا بالاى دست آنهاست؛ يس هر كس 
ييمان شكنى كندء تنها به زيان خود ييمان شكسته است؛ و آن كس كه نسبت به عهدى كه با خدا بسته وفا كند» بزودى ياداش 
عظيمى به او خواهد داد. )٠١(‏ 

سَيَقَول لك الْمَحَلَفُونَ مِنَ الأَعْرَابٍ شَعَلتنَا أَمْوَالنَا وَأَهْلونًا فَاسْتَغْفِو لَنَا يَقَولُونَ بألْسِنَتهم ما ليس فى قلوبهم قل قَمن يَملِك لكم من 
الله شَيكًا إِنْ أرَادَ بكم ضَرًا أو أَرَادَ بكم تَفْعَا يل كانَ اللَهُ بمَا تَعْمَلُونَ حبيرًا )1١(‏ 

تود شخلفان ان أعرامة شادية: نشي (عذاوي راق كردة) من كراسة ورخفيظ) امراك وتران عاق عاء ماارا عر يشفول 
داشت (و نتوانستيم در سفر حدييتِه تو را همراهى كنيم»» براى ما طلب آمرزش كن!» آنها به زبان خود جيزى مى كويند كه در 


دل ندارند! بكو: «جه كسى مى تواند در برابر خداوند از شما دفاع كند هركاه زيانى براى شما بخواهد. و يا اكر نفعى اراده 
كند (مانع كردد)؟! و خداوند به همه كارهايى كه انجام مى دهيد آكاه است!) )١1١(‏ 


َل ظَنُمْ أن لّن يِب الَسُول وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهلِيهم أََدَاوَرْيْنَ ذلك فِى قُلوبِكمْ وَطَنَهُمْ طَنَّ الهؤءِ وَكُهُمْ قَوْمَا بُورا (19) 
ولى شما كمان كرديد ييامبر و مؤمنان هركز به خانواده هاى خود بازنخواهند كشت؛ واين (يندار غلط) در دلهاى شما زينت 
يافته بود و كمان بد كرديد؛ و سرانجام (در دام شيطان افتاديد و) هلاكك شديد! (17) 


ومن لَمْ يُؤْمِن بالل وَرَسُولِهِ فنا أَْتَدْنًا للْكافِرِينَ سَعِيرًا (“1) 


آن كس كه به خدا و ييامبرش ايمان نياورده (سرنوشتش دوزخ است).» جرا كه ما براى كافران 1 تش فروزان آماده كرده ايم! 
إضدة 

وَللْهِ ُلك السَمَاوَاتِ وَالَأَرْض يَغْفِرٌ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذْبُ مَن يَشَاءُ وَكانّ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمَا (1) 

مالكيت و حاكميت آسمانها و زمين از آن خداست؛ هر كس را بخواهد (و شايسته بداند) مى بخشد, و هر كس را بخواهد 
مجازات مى كند؟ وخداوند "مرزنده ورحيم است. )١8(‏ 


وم عم 


سيَقُولٌ الْمَحَلَقُونَ إذَا طلقم إِلَى مَعَانِم لتأُحَدُوهَا دَرُونًا تَِعْكمْ يُريدُونَ أ دلُو كلَاءَ الله قل لّن > تبعُونًا كَدَلِكمْ قَالَ الله من قَبلُ 


- 


فَسَيَفُولونَ بَلّ تَحْسْدُوتَنَا بل كانُوا لَا يَفْقَهُونَ نا قَلِينًا )1١(‏ 


آنها مى خواهند كلام خدا را تغيير دهند؛ بككو: «هركز نبايد بدنبال ما بياييد؛ اين كونه خداوند از قبل كفته است!» آنها به 


زوق فى كونتنة رشنا 'ضوت .ماحد من بوروزيذ! ول انهاعجز اند كن تمن فيضيد! (16) 


فل للْمُحَلفِينَ مِنَ الأعْرَابٍ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْم أولى بأس شَدِيدٍ تَقَاتلوتهُمْ أ يسِيِمُونَ إن تُطِيعُوا يؤْتِكم الله أخرًا حَسنًا وَإن نولا 
كما تَولتُم من قل يُعَذَبِكم عَذَايًا أَلِيمَا (019) 


به متخلفان از اعراب بكُو: «بزودى از شما دعوت مى شود كه بسوى قومى نيرومند و جنككجو برويد و با آنها بيكار كنيد تا 
اسلام بياورند؛ اكر اطاعت كنيد» خداوند ياداش نيكى به شما مى دهد؛ و اكر سرييجى نماييد -همان كونه كه در كذشته نيز 
سرييجى كرديد- شما را با عذاب دردناكى كيفر مى دهد!) )١8(‏ 

ئس عَلى الأغمى حرج وَلا عَلى الأغرّج حَرَجٌ وَلَا عَلى المريض حَرَجٌ وَمَن يْطِع الله وَرَسُولهُ يُدْخْلَهُ جَنّاتٍ تَجرى من تَحيها الأنْهَارْ 
ومن يَتَوَلَ يُعَذبْه عَذَابًا أَلِيمَا (10) 

بوانابتنا و لنكه و يمار كناهق "لست (اكن ذن مدان حنهاة :شركت تكنيل)؟ وهر كين خدا و برسولكق زا اطاعت تهابنء اق رافق 


دردناكى كرفتار مى سازد! (197) 


لَقَدْ رَضِىَ اللَهُ عن الْمُؤْمِنِينَ إذْ يبَايُوتك تحت الشَّجَرَهِ فَعَلِمَ مَا فى فُلوبِه فَأَنرَلَ الشّكيئة عَلَيِهِمْ وَأَنَابَهُمْ قنْكحا قَرِيبًا (18) 


خداونلا از مؤمتان -متكافى كه هراؤين آن درغت با توريعتث كرد تدب براضى :و خشنوة شذ؛ خدا انجهرا در درون دلهايشان 
(از ايمان و صداقت) نهفته بود مى دانست؛ از اين رو آرامش را بر دلهايشان نازل كرد و ييروزى نزديكى بعنوان ياداش نصيب 
آنها فرمود؛ (18) 


وَمَعَانِمَ كثِيرَةٌ يَأْحَذُونَهَا وَكانَ الله عَزيرًا حكيمًا (19) 


- 62 ه 


وَعَدَكُمُ الله مَغَانِم كثيرة تح ذُوَهًا فعمجلَ لَكم مَدِهِ وَكفَّ أدى النّاس عَنكم وَلِتَكونَ آيهَ للْمُؤْمنِينَ وَيَهْدِيِكمْ مدَرَاطًا مش مَقِيما 
)020 


خداوند غنايم فراوانى به شما وعده داده بود كه آنها را به دست مى آوريدء ولى اين يكى را زودتر براى شما فراهم ساخت؛ و 


دست تعدّى مردم [- دشمنان ] رااز شما بازداشت تا نشانه اى براى مؤمنان باشد و شما را به راه راست هدايت كند! )5١(‏ 
وَأَخْرَى لَعْ تَفْدِرُوا عَلَيهَا قَد أحاط الله بها وَكَانَّ الله عَلَى كل شَئْءِ قرا )1١(‏ 

و نيز غنايم و فتوحات ديككرى (نصيبتان مى كند) كه شما توانايى آن را نداريد» ولى قدرت خدا به آن احاطه دارد؛ و خداوند 
بر همه جيز تواناست! )5١(‏ 

وَلَوْكَاتََكمْ الَِّينَ كفَرُوا لَوَلَوَا ا الْأَدبَارَ كَُّ لَا يَجدٌونَ وَل وَلَا نَصِيرًا (19) 

واكر كافران (در سرزمين حديبيه) با شما ييكار مى كردند بزودى فرار مى كردند» سيس ولىّ و ياورى نمى يافتند! (77) 

نه الل الى قَذ حَلَثْ من قَِلٌ وَلّن جد لسن الل تيا 059 


اين سنّت الهى است كه در كذشته نيز بوده است؛ و هركز براى سنت الهى تغيير و تبديلى نخواهى يافت! (*7) 


ص: 051 


ع 
ع واع 


وَهُوَ الى كف أَيِدِيَهُمْ عَنكم وَأَبِدِيَكم عَنْهُم بتطن مَكة من بَعْدٍ أنْ أَظْمرَكم عَلَيهِمْ وَكانَ الله بم تَعْمَلُونَ بَصِيرًا (6) 
تكسي لضت ديت نينا نوا ان شنا بدو روسك فنها رااان كان دوس كد كسار زف طن د اكه ييا 1 بر آنها ييروز 


ساخت؛ و خداوند به آنجه انجام مى دهيد بيناست! (58) 


هم الْذِينَ كفرُوا وَصَدُوكمْ عَن الْممثجدٍ الْحََامِ وَالهَدىَ مَعْكوقًا أن ن يتلم مله ولو ِجَالَ مُؤْمِنُونَ وَنَِاءٌ ؤمَِاتٌ لَمْ تَعلْمُوهُم أن 
عقوم قَصِيبكم مَنهُم معرة بعر لم لْدْخلَ الله فى رَحْمَيه من ينا لو َرَيُْوا لَعذَيَا الّذِينَ كَفَوُوا مِنْهُمْ عَذَايا أَلِيمَا (80) 


آنها كسانى هستند كه كافر شدند و شما را از (زيارت) مسجد الحرام و رسيدن قربانيهايتان به محل قربانكاه بازداشتند؛ و 
هر كاه مرداة و وناةا اماق :وان عبان يدون كاهى: شنهاء تيز دست وياء ارين نمن وفشت كهاازاج راء عت :و عار 
ناآ كاهانه به شما مى رسيدء (خداوند هركز مانع اين جنكك نمى شد)! هدف اين بود كه خدا هر كس را مى خواهد در رحمت 
خود وارد كند؛ واككر مؤمنان و كار (در مكه) از هم جدا مى شدندء كافران را عذاب دردناكى مى كرديم! (0؟) 


2 


إذْ عل الَّذِيِنَ كمْرُوا فى فُلُوِهم ‏ الْحميّة حَميِة الج اهِلِيِهِ فَأَنرّلٌ الله سَ كبتتة عَلَى رَسْوَلِه وَعَلَى الْموْمِنينَ وَأَلْرَمَهُع كلمَة النَقَْوَى 
وَكانوا أَحقَّ بها وَأَهلَهَا وَكَانَ اله كل شَئْءِ علِيمًا (18) 


(به خاطر بياوريد) هنككامى را كه كافران در دلهاى خود خشم و نخوت جاهلت داشتند؛ و (در مقابل») خداوند آرامش و 
سكينه خود را بر فرستاده خويش و مؤمنان نازل فرمود و آنها را به حقيقت تقوا ملزم ساختء و آنان از هر كس شايسته ترو 


اهل آن بودند؛ و خداوند به همه جيز دانا است. (58) 


0 صَدَقَ الله رَسُولَه الُؤْيَا بالْحَق لتَدْخَلنَّ جد الّْحَرَامَ إن شَاءَ الله آم: ِنِينَ مُحَلَقِينَ رموس كغ وَمُفَصَّرِينَ لَا تَحَافُونَ َعَم ما لَمْ 
تَعْلْمُوا فَجَعَلَ من دون ذَلِكك فنا قَريبًا (90) 


شويد در نهايت امتيت و در حالى كه سرهاى خود را تراشيده يا كوتاه كرده ايد واز هيج كس ترس و وحشتى نداريد؛ ولى 


خداوند جيزهايى را مى دانست كه شما نمى دانستيد (و در اين تأخير حكمتى بود)؛ و قبل از آن» فتح نزديكى (براى شما) قرار 
داده است. (/17؟) 


هُوَ الَذِى أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالْهُدَى وَدِي بن الْحَقَّلَظهِرَهُ عَلَى الدّين " كله وَكفّى بالل شَهِيدًا (10) 


او كس انث كه رسولفن وانااهدابث و دين عق فرسكاذه ا ان .رار همه اذابان يروز كند؟ و كاف است كد خنا كواد ايم 


موضوع باشد! (18) 


ص: ودادلة 


مَعَهُ أ 


شَدَّاءٌ عَلَى الْكفَار رُحَمَاء بَتنّهُع تَرَاهُمْ رُككرا سِجًَا يَتتَعُونَ فَضكًا مّنَ اللَّهِ وَرِضُوَانًا سيِمَاهُمْ فى 
ومجوههم من أ الشيجودٍ ذَلِكك مَتلهُْ فى التوَا وَملُّْ فى الْإنجيل كَرَوْح أخرج مَطَأة هررم فاستفلظ كه سْتوّى عَلى سُوقِهِ يُعْجُِ 
لاع ليغيظ بهم الْكمّار وق الله الذي مكنا 2 ارالك كانت وام درا خْرًا عَظيمًا (19) 


اده كول اللووالقية نَم 


مننيد (س )افرستاةه خداسة؛ واكساتي كدا او بعد دورران كثاز سرسيكك و شدوله ودومات خروى مورباقدة ببويهه آنها 
رادر حال ركوع و سجود مى بينى در حالى كه همواره فضل خدا و رضاى او را مى طلبند؛ نشانه آنها در صورتشان از اثر 
سجده نمايان است؛ اين توصيف آنان در تورات و توصيف آنان در انجيل استء همانند زراعتى كه جوانه هاى خود را خارج 
ساخته» سيس به تقويت آن يرداخته تا محكم شده و بر ياى خود ايستاده است و بقدرى نموٌ و رشد كرده كه زارعان را به 
شكفتى وامى دارد؛ اين براى آن است كه كافران را به خشم آورد (ولى) كسانى از آنها را كه ايمان آورده و كارهاى شايسته 


انجام داده اند» خداوند وعده آمرزش و اجر عظيمى داده است. (59) 


سوره الحجرات 


- 
عو 


بشم الل الوَحْمَنٍ اريم الها الذي آمنوا ذا لقدقوات بين يَدَي اللّهِ وَرَسُولِهِ وَانَّقُوا الله لَه إن الله م سَمِيعٌ عَلِيمٌ )١(‏ 


اى كسانى كه ايمان آورده ايد! جيزى را بر خدا و رسولش مقدّم الشدريد [و مشي مكبريد)ء و تقواق الوى بيه كسد 5ه 


00 0 


اى كسانى كه ايمان آورده ايد! صداى خود را فراتر از صداى ييامبر نكنيد» و در برابر او بلنتد سخن مكوييد (و داد و فرياد 
نزنيد) آن كونه كه بعضى از شما در برابر بعضى بلند صدا مى كنندء مبادا اعمال شما نابود كردد در حالى كه نمى دانيد! (؟) 


5 


- 3 


لَه أوليك الَّذِينَ امتح الله قلُوبَهُع لِلتَقُوَى لَّهُم مَغْفِرَهوَأَجْرْ رٌ عَظِيمٌ (0 


إن القاية د كو مضه رفول ] لله أ 


- 


آنها كه صداى خود را نزد رسول خدا كوتاه مى كنند همان كسانى هستند كه خداوند دلهايشان را براى تقوا خالص نموده؛» و 


براقت اناف تتوققي اذ الل سطس اب 

إن الِّينَ يَنَادُونَك من وَرَاءِ الْحَجِرَاتٍ أكترْهُمْ لَا يَعْقَلُونَ (©) 

(ولى) كسانى كه تو رااز يشت حجره ها بلند صدا مى زنند» بيشترشان نمى فهمند! (6) 

6١6 ص:‎ 

وََوْ أنَّهّْ صَبَرُوا حَنَّى تَخْرْح إِلَيِه لَكَانَ حَا لع الله خَفُورٌ رَحِيمْ (5) 

اكر آنها صبر مى كردند تا خود به سراغشان آيى» براى آنان بهتر بود؛ و خداوند آمرزنده و رحيم است! (0) 
ا أبّهَا الَِّينَ آمنُوا إن جاء كم قَاسِقٌّ تيا تُوا أن تُصِيبوا قَوْمَا كاله كما َتُضْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلتُمْ نَادِمِينَ (©) 


اى كسانى كه ايمان آورده ايد!اكر شخص فاسقى خبرى براى شما بياورد» درباره آن تحقيق كنيد مبادا به كروهى از روى 


نادانى آسيب برسانيد و از كرده خود يشيمان شويد! (2) 


وَاعْلْموا أن يكم رول الل أ يكم فى كير من لْأئرٍ َعَم ولك الله حتت كم الْإيهّ انَّ وَرَيْنَهُ فى فُلوبِكمْ وَكرَه إِلَيكم 
لكر وَالْمُمُوقَ وَالْعِضْيَانَ وليك هُمُ الرَّاشِدُونَ () 


و بدانيد رسول خدا در ميان تمامية» هركاه دن.بسبارئى از كارها از شما اطاعت كندء به مشقت خواهيد افتاد؛ ولى خداوند 
انمان راامخيؤف شما قزار'دافهئ انرا دز ذلهاكاة: يت يكشيدة وليه عكس) كثر و فق و كناه :ا فور تان قراووادة 
است؛ كسانى كه داراى اين صفاتند هدايت يافتكانند! (/) 


قَضَلَا مّنَ الله وَنِْمَهَ وَاللَهُ عَلِيمٌ كيم (8) 
(واين براى شما بعنوان) فضل و نعمتى از سوى خداست؛ و خداوند دانا و حكيم است.! )6( 


وَإن طائة كان و المؤفيية افعتلُوا قَأَصْم لمحو بَتِنَهُمَا فإن بَعْتْ بَعْتْ إخ دَاهُمَا عَلى الأَخْرّى فقاتِلوا التى تَبِغِى عَنَّى تَفِىءَ إلى 
فَاءَتْ فََصْلُِوا بَِنْهُمَا بالْعَدْلٍ وَأَقْسِطُوا إِنَّ الله بحب الْمُفْسِطِينَ (4) 


و هركاه دو كروه از مؤمنان با هم به نزاع و جنكك يردازندء آنها را آشتى دهيد؛ واكر يكى از آن دو بر ديككرى تجاوز كندء با 


كروه متجاوز ييكار كنيد تا به فرمان خحدا بازكردد؛ و هركاه بازكشت (و زمينه صلح فراهم شد)» در ميان آن دو به عدالت 
صلح برقرار سازيد؛ و عدالت بيشه كنيد كه خداوند عدالت بيشكان را دوست مى دارد. (8) 


نّم امؤيئونَ ةضوا بين ويم وَاَُوا الله عَم وحمو 01١(‏ 


مؤمنان برادر يكديكرند؛ يس دو برادر خود را صلح و آشتى دهيد و تقواى الهى بيشه كنيد باشد كه مشمول رحمت او شويد! 
)0200 


ا خَيَا مه وا ِسداءٌ من نُساءِ عَم 0 
وَل ابروا اَْقَابِ ب 2 بش الاسم الْمُمَوقُ بَعدَ الْإيمان وَمَن لم يت فَُولََك مُمْ الظَالِمُونَ )1١(‏ 


و د 


اى كسانى كه ايمان آورده ايد! نبايد كروهى از مردان شما كروه ديككر را مسخره كتند» شايد آنها از اينها بهتر باشند؛ و نه 
زنانى زنان ديككر راء شايد آنان بهتر از اينان باشند؛ و يكديكر را مورد طعن و عيبجويى قرار ندهيد و با القاب زشت و نايسند 
يكديكر را ياد نكنيد» بسيار بد است كه بر كسى يس از ايمان نام كفرآميز بككذاريد؛ و آنها كه توبه نكنند» ظالم و ستمكرند! 
)010 


ص: 017 


ما لدف فم اما لطن إِنَّ َْضٌ الطّن إن وَل اعطق و11 يشي يدك ينما نضا انك 2 دك ن تأكل لخم 
أخيه ميا فَكَر مّْمُوةٌ وَانّقُوا اللّهَ إنّ الله تَوَابٌ رَّحِيمْ (؟1) 


اى كسانى كه ايمان آورده ايد! از بسيارى از كمانها بيرهيزيد» جرا كه بعضى از كمانها كناه است؛ و هركز (در كار ديكران) 
تجيّد.س نكنيد؛ و هيج يكك از شما ديكرى را غيبت نكندء آيا كسى از شما دوست دارد كه كوشت برادر مرده خود را 
بخورد؟! (به يقين) همه شما ازا ين امر كراهت داريد؛ تقواى الهى ييشه كنيد كه خداوند توبه يذير و مهربان است! )١75(‏ 


5 
|انَّ أ 2 


نَّ أكرمكم عِند الل ناكم إِنَّ الل ليم بيد (18) 


يا 


ا أَبهَا الَاسُ إن حفاكم من ذّكر وَأَننَى وَيَاكم سُعُوبا وبال لتَعارَقوا | 
اى مردم! ما شما را از يكك مرد و زن آفريديم و شما را تيره ها و قبيله ها قرار داديم تا يكديكر را بشناسيد؛ (اينها ملاكك امتياز 


نيست») كرامى ترين شما نزد خداوند با تقواترين شماست؛ خداوند دانا و آكاه است! (1) 


قَالَتِ الْأَغْرَابُ آنا قل لَمْ ؟ ُؤْمِنُوا ولكن قُونُوا أَسلَمنا وَلمَا يَدْخُلِ الْإيمَانُ فى قُلُوبكُمْ وَإن يعوا الله وَرَسُولَهُ لا يَلتكم مّنْ أَعْمَالِكمْ 
ما إن الله غَفُورٌ وَحِيْم (18) 


عربهاى باديه نشين كفتند: «ايمان آورده ايم) بكو «شما انمان تباورذه:ايد» ولى بكوييك اسلام آورده ايمء اما هنوز ايمان وارد 
قل كنيا نشندة امت 1و اكر از ندا ووهولقن اطاعت كيف صيرى اذاو كارهايئ قفا را فرو كذاوانمى كن خداويد 


آمرزنده مهربان است.) )١8(‏ 


اننا الف موق الذيق اكوا بالله ووشوته 2 3ه تاثوا وساعدوا باوالية وانسية فى شيل الله اوليك هق الطاوترك 8 
ٍ 2 م 5 نو ل 


مؤمنان واقعى تنها كسانى هستند كه به خدا و رسولش ايمان آورده اند» سيس هركز شكك و ترديدى به خود راه نداده وبا 


اموال و جاتهائ خود در راه خخذا ججهاد كرده ائد؛ آنها راستكوبائتد. )١8(‏ 
قل أتُعَلمُونَ الله بدييكم وَاللَهُ يَعْلّمْ مَا فى السّمَاوَاتِ وَمَا فى الْأَرْض وَاللَهُ بكل شَيْءٍ عَلِيمٌ (©1) 


- 


بكُو: «آيا خدا را از ايمان خود با خبر مى سازيد؟! او تمام آنجه را در آسمانها و زمين است مى داند؛ و خداوند از همه جيز 
آكاه است!) )١2(‏ 


- 


يَمُنُونَ عَليِك أنْ أَسْلَمُوا قل لَا تَمْنُوا عَلَىَ إشلامكم بل الله يمن عَلَيِكمْ أَنْ هَدَاكَعْ لِنْإِيمَانٍ إن كنُمْ صَادٍقِينَ (17) 


آنها بر تو منت مى نهند كه اسلام آورده اند؛ بككُو: «اسلام آوردن خود را بر من مت نككذاريد. بلكه خداوند بر شما منت مى 
نهذ كدشمارا سوق اها هدات كرده اسقه اكر زون اكضاق ابمان) راسكر معدا 310 


إن الله يعْلَمٌ عَيِبَ الْسَمَاوَاتِ وَالوْضِ وَاللَهُ بَصِيرٌ ما تَعْمَلُونَ (18) 

خداوند غيبت آسمانها و زمين را مى داند و نسبت به آنجه انجام مى دهيد بيناست!) (18) 

6١١7/ ص:‎ 

سوره ق 

بشم الله الرّحْمَنِ لرَجِيم ق وَالَْوَآنٍ الْمَجِيِدٍ )١(‏ 

ق» س وكند به قرآن مجيد (كه قيامت و رستاخيز حقٌّ است)! )١(‏ 

بل عسوا أن جاده كُنذة عنهه كَمَالَ الكاؤدوة عدا شَن: عَبِيت (8) 

آنها تعججب كردند كه ييامبرى انذاركر از ميان خودشان آمده؛ و كافران كفتند: «اين جيز عجيبى است! (7) 
ذا ْنا وَكنا ثرَابَا ذلك رَحِعُ بَعِيدٌ (0) 

آيا هنكامى كه مُرديم و خاكك شديم (دوباره به زندكى بازمى كرديم)؟! اين بازكشتى بعيد است!» (*) 


قد عَلِممَامَا تَنقُصٌ الْأَوْض مِنْهُمْ وَعِندَنا كتَابٌ حفيظ (©) 


ولى ما مى دانيم آنجه را زمين از بدن آنها مى كاهد؛ و نزد ما كتابى است كه همه جيز در آن محفوظ است! (6) 


َل كذَبُوا بالَْقَ لَمَا جَاءَهُمْ فَهُمْ فى أمر ميج (5) 
آنها حقّ را هنكامى كه به سراغشان آمد تكذيب كردند؛؟ از اين رو بيوسته در كار يراكنده خود متحي ر ند! (0) 
لم يَنُوُوا إِلَى السَمَاءِ فَؤْقَهُمْ كيِفٌ بَتيناهَا وَرَيَنَاهَا وَمَا لَّهَامِن قُرُوجٍ (9) 


آيا آنان به آسمان بالاى سرشان نككاه نكردند كه جكونه ما آن را بنا كرده ايم؛ و جككونه آن را (بوسيله ستاركان) زينت 
بخشيده ايم و هيج شكاف و شكستى در آن نيست؟! (8) 

وَالَْضٌ مَدَدْنَاهَا وَاْمينَا بها ََاسِي وَأَتبنَا فِهَامِن كل روج بيج () 

و زمين را كسترش داديم و در آن كوه هائى عظيم و استوار افكنديم و از هر نوع كياه بهجت انكيز در آن رويانديم» (/0) 
تَتِصِرة وذ كرَى لِكلّ عبد ميب (8) 

تا وسيله بينايى و ياد آورى براى هر بنده توبه كارى باشد! (8) 

َتَزّنا مِنّ السَمَاءِ مَاءً مُبَارَكا َتنا به جَنَّاتِ وك الحميد 4 

واز آسمانء آبى يربركت نازل كرديمء و بوسيله آن باغها و دانه هايى را كه درو مى كند رويانديم» (94) 

وَالنَحْلَ بَاسِفَاتٍ لَهَا طَلٌْ نَضِيدٌ )٠١(‏ 

و نخلهاى بلندقامت كه ميوه هاى متراكم دارند؛ )٠١(‏ 


َا للعَِادِ وَأَحينا بهِ بَلدَهَ مينَا ذلك الْحْرُوجٌ )1١(‏ 


همه اينها براى روزى بخشيدن به بندكان است و بوسيله باران سرزمين مرده را زنده كرديم؛ (آرى) زنده شدن مُرد كان نيز 


همين كونه است! )١١(‏ 
كد قَبِلْهُمْ قَوْمٌ وح وَأْصْحَابُ الوّسٌ وَتَمُودٌ (؟1) 


ييش از آنان قوم نوح و «اصحاب الرسٌ» [- قومى كه در يمامه زندكى مى كردند و ييامبرى به نام حنظله داشتند] و قوم ثمود 
(ييامبرانشان را) تكذيب كردند» )١7(‏ 


وَعَادُ وَْرِعَوْنٌ وَإِخْوَانُ لوط (1) 


و همجنين قوم عاد و فرعون و قوم لوط. (17) 


و 206 
ب 


وأضكات الأتكة وَكَوْمُ بع كل كذْبَ الوٌّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدٍ (1) 


و «اصحاب الايكه) [- قوم شعيب ] و قوم تنع (كه در سرزمين يمن زندكّى مى كردند)» هر يكك از آنها فرستاد كان الهى را 
تكذيب كردند و وعده عذاب درباره آناق افحقق يآفت |18 


فيا بالْحَلقٍ الولِ بَل هُمْ فى لئس مّنْ خَلقٍ حَدِيدٍ (15) 


آيا ما از آفرينش نخستين عاجز مانديم (كه قادر بر آفرينش رستاخيز نباشيم)؟! ولى آنها (با اين همه دلايل روشن) باز در 


آفرينش جديد ترديد دارند! )١18(‏ 

ص: 018 

وَلقَدْ حَلََْا لْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ ما يُوَسُوِسُ به نَفْسَهُ ونحْنٌ أقْرَبُ إِلَهِهِ مِنْ حثل الْوَرِيدٍ (18) 

ما انسان را آفريديم و وسوسه هاى نفس او را مى دانيم, و ما به او از ركك قلبش نزديكتريم! (18) 

إِذْ على الْمََلَقيَانِ تن الْيمين وَعَن الشّمَالٍ قَعِيدٌ (10) 

(به خاطر بياوريد) هنكامى را كه دو فرشته راست و جب كه ملازم انسانند اعمال او را دريافت مى دارند؛ (17) 
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َدَيْه رَقِببٌ عَتِيدٌ (18) 


و 9ك 


0 م 


انسان هيج سخنى را بر زبان نمى آورد مكر اينكه همان دمء فرشته اى مراقب و آماده براى انجام مأموريت (و ضبط آن) است! 
)م0 


وخافت شكرة العؤك الف د لكد نا كن ينه ف 150 


أن كر 1و 

وَنُفَْ فى الصُور ذَلِكك يَوْمُ الْوَعِيدٍ (0) 

ودر١صور)‏ دميده مى شود؛ آن روزء روز تحقّق وعده وحشتناك است! )٠١(‏ 
وَجََاءَتٌ كن عي مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ (١؟)‏ 


هر انسانى وارد محشر مى كردد در حالى كه همراه او حركت دهنده و كواهى است! (١؟)‏ 


لَقَدْ كنتٌ فِى غَفْلّهِ مّنْ هَذًا فَكسَفْنَا عدكك غطَاء ك فَبِصَرَك الْيَوْمَ حَدِيدٌ (7؟5) 


(به او خطاب مى شود:) توازاين صحنه (و داد كاه بزركك) غافل بودى وما يرده رااز جشم تو كنار زديم» وامروز جشمت 
كاملا قزيين اسك( 


وَكَالَ قَرِينَهُ هَذَا مَا لَدَىٌ عَتِيدٌ (58) 

فرشته همنشين او مى كويد: «اين نامه اعمال اوست كه نزد من حاضر و آماده است!) (77) 
َلْقَِا فى جهنم كل كَفّار عَنيدٍ (56) 

(خداوند فرمان مى دهد:) هر كافر متكبر لجوج را در جهنّم افكنيد! (55) 

نع لحر مُغَْدٍ مريب (50) 

آن كسى كه به شدّت مانع خير و متجاوز و در شكك و ترديد است (حتى ديكران را به ترديد مى افكند)؛ (10) 
الذى عل َع له إِلَهَا اخ والقاة فق الْعَذَابِ السَّدِيدٍ (8) 

همان كسى كه معبود ديكرى با خدا قرار داده» (آرى) او را در عذاب شديد بيفكنيد! (8؟) 


قَال قريئة هُ رَبَنَا ما أطْفَييهُ وَلَكن كان فى ضَلَالٍ بيد (9؟) 


و همنشينش (از شياطين) مى كويد: «يروردكارا! من او را به طغيان وانداشتم» لكن او خود در كمراهى دور و درازى بود!) 
00 


قَالَ لا تَحْتَصمُوا لدَىٌ ود قَدَمْتٌ إليكم بِالْوعِيدٍ )00 

(خداوند) مى كويد يد: «نزد من جدال و مخاصمه نكنيد؛ من ييشتر به شما هشدار داده ام (و اتمام حيّجت كرده ام)! (18) 
مَا يَدَّلُ | اقل لَدَىٌ وما أن لام لبد (19) 

سخن من تغيبر نايذير استء و من هركز به بندكان ستم نخواهم كرد!» (59) 

يوم نَقُولُ جهنم هلٍ امْتلَتِ وَتَقُولٌ هَلْ مِن مُرِيدٍ ( 0 

(به خاطر بياوريد) روزى را كه به جهنم مى كوييم: «آيا ير شده اى؟» واو مى كويد: «آيا افزون براين هم هست؟!) (2:0) 


وَأَزْلِفْتِ الجَنَهُ لِلمَتَّقِينَ غْيْرَ بَعيدِ )*١(‏ 


هَذَا مَا تُوعَدُونَ لكل أوَّاب حفيظ (00) 


اين جيزى است كه به شما وعده داده مى شود» و براى كسانى است كه بسوى خدا بازمى كردند و ييمانها و احكام او را حفظ 


منْ حَشِىَ الوَحْمَنَ بالْغَيِب وَجَاءَ بقلب ميب (090) 

آن كس كه از خداوند رحمان در نهان بترسد و با قلبى يرانابه در محضر او حاضر شود! (*”) 

الها سَلَام ذلك يَْمُ الْحلُودٍ (ع”*) 

(به آنان كفته مى شود:) بسلامت وارد بهشت شويدء امروز روز جاودانككى است! (ع”) 

لَّهُم ما يَشَاءُونَ فيهَا وَلَدَيْنا مَزِيدٌ (0) 

هر جه بخواهند در آنجا براى آنها هستء و نزد ما نعمتهاى بيشترى است (كه به فكر هيج كس نمى رسد)! (0*) 
ص: 0١9‏ 


0 
ا 


وَكَمْ أهلكنا قَبلَهُم مّن قن هُمْ أَسَدّ مِنْهُم بَطْسًا فتَقَبُوا فى الْبلَادٍ هَل من محِيص (8*) 


جه بسيار اقوامى را كه بيش از آنها هلاكك كرديمء اقوامى كه از آنان قويتر بودند و شهرها (و كشورها) را كشودند؛ آيا راه 


فرارى (از عذاب الهى) وجود دارد! (2) 

إنَّ فى ذَلِك لَذِكْرَى لمن كان لَه قَلْبٌ أ أَلْقَى السَمْع وَهُوَ سَهِيدٌ (/0) 

ذا هذ كرف امسكدزراى أن كس كد هفل ذارده يا كرقن دل كراد هه رسال تساف شد م 
وَلَقَدَ تَلتكا الفتضاوات والأوض وَمَا هما فى سن ام وما مسنَا من لُكُوبٍ و 


ما آسمانها و زمين و آنجه را در ميان آنهاست در شش روز [- شش دوران ] آفريديم» و هيج كونه رنج و سختى به ما نرسيد! 
(با اين حال جككونه زنده كردن مُرد كان براى ما مشكل است؟!) (8*) 


فَاضْبِرْ عَلَى مَا يَقُولونَ وَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبك قَبِلَ طلوع الشَّمس وَقَبِلَ الْغرُوبٍ (09) 


در برابر آنجه آنها مى كويند شكيبا باش» و بيش از طلوع آفتاب و بيش از غروب تسبيح و حمد يروردكارت را بجا آورء 


290) 


- 
5 


وَمِنَ اليل فَسبْْهُ وَأَدْبَارَ المُجُودِ (.©) 

ودر بخشى از شب او را تسبيح كنء و بعد از سجده ها! (60) 

وَاسْتَمِْ يوم ياد الْمََاٍ من مَكانٍ قَرِيبٍ )6١(‏ 

و كوش فرا ده و مننظر روزى باش كه منادى از مكانى نزديكك ندا مى دهد, (81) 

يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصّبحة بالْحَقّ َلك يَوْمٌ الْخَوُوجٍ (89) 

روزى كه همكان صيحه رستاخيز را بحق مى شنوند؛ آن روزء روز خروج (از قبرها) است! (857) 


- 


اتن تفي ويك والغا العم ا 


إ 


ماييم كه زنده مى كنيم و مى ميرانيم» و بازكشت تنها بسوى ماست! (67) 


5 
37 
- ل 


يَوْمَ تَشْقق َشَقّقُ الأَوْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا لِك حََشْرٌ عَلَيَنا يسِيدٌ (؟6) 


(عع) 


نحن ألم بمَا يَقُولُونَ وَمَا أنتٌ عَلَيِهِم بِجبار فَذّكر بِالْقّوَآنِ مَن يَنََافُ وَعِيدٍ (85©) 


ما به آنجه آنها مى كويند آكاهتريم» و تو مأمور به اجبار آنها (به ايمان) نيستى؛ يس بوسيله قرآن» كسانى را كه از عذاب من 
فى معدي كر وان (ركليفة تر حسمي انيف 1 


سوره الذاريات 

بشم الل الرَحْمَنِ الرّجِيم وَالذَاَِاتِ ذَرْوَا )١(‏ 

مر كيك يه بافعان كه (ابرها را بحر كك دوقي اووس 1 

فَالْحَامِلَاتَ وقرًا (؟) 

مو كن بذ آذ برها كنديان سكي (ازياراث را) بااضوه حمل فى كقد 6 


َالْجَارَِاتِ مُرًا (5) 


و سوكند به كشتيهايى كه به آسانى به حركت درمى آيندء (*) 

فَالْمَقَسَمَاتَ أَمْرَا () 

و سوكند به فرشتكانى كه كارها را تقسيم مى كنند» (©) 

نما تُوعَدُونَ لَصَادِقَ (ه) 

(وقزار كقناه فيه امنيا 5 انهه سنكي وعد كلاد قكها بو افك وف( 
وَإِنَّ الدّينَ لَوَاقِعٌ (©) 

و بى شكك (رستاخيز) و جزاى اعمال واقع كد اميق 2 

6٠١ ص:‎ 

وَالسَمَاءِ ذَاتَ الْحبِك (/) 

قسم به آسمان كه داراى جين و شكنهاى زيباستء (/0 

نك فى قل مُخْتِلٍِ (8) 

كه شما (درباره قيامت) در كفتارى مختلف و كوناكونيد! (0) 

وفك عن زد امك ة] 

(تنها) كسى از ايمان به آن منحرف مى شود كه از قبول حقٌ سرباز مى زند! (9) 
قتِلَ الْحَئَاضُونَ )٠١(‏ 

كشنه باد دروعكويان (و مرك بر نها)!() 

الْذِينَ هُْ فى َمْرَهِ سَاهُوقٌ )1١(‏ 

همانها كه در جهل و غفلت فرو رفته اندء )1١(‏ 

يَسألُونَ أيّانَ يوم الدّين (؟1) 


و بيوسته سؤال مى كنند: «روز جزا جه موقع است؟!) )١7(‏ 


4 يَوْمَ هُمْ عَلَى النّار ون 00 

(آرى) همان روزى است كه آنها را بر تش مى سوزانند! (1) 

ذُوقُوا فتَكمْ هذا اذى كنم به ؟ تَسْتَعجلونَ (18) 

زو كتقدى شو ) مشي عذاتث عورد واه انق هتان حرق اسك كه تبزائ ان شتات داشيد! 1 
إن الْمْتِّينَ فى جَنَّاتِ وَعْيُونِ (15) 


به يقين» يرهيز كاران در باغهاى بهشت و در ميان جشمه ها قرار دارند» (18) 


و اتجعوروودد كازشاةينه انها يخشيده دورافك نت :داؤيكة زيوا يعن اد 1ن ددن ساف دنا) اوليك كاران ود يد 1( 
كائر ا ليلا من اليل ما يَهجُو 07 

آنها كمى از شب را مى خوابيدند» )1١97(‏ 

وبالسْحَارِ هُمْ يَسعَغفِرٌ فدُونَ (18) 

ودر سح ركاهان استغفار مى كردند, (18) 

وق َمْوَالِهمْ قٌ سَائْلٍ وَالْمَخْوُوم (15) 

وخ امزال" انها تحني برام سائل و محروم بود! (19) 

ا الْأوْض آيَاتٌ لَلْمُوقنِينَ (:*) 

ودر زمين آياتى براى جويند كان يقين استء )٠١(‏ 

َف أَنفْسِكع أَكلَا بِصِرونَ )1١(‏ 

ودر وجود خود شما (نيز آياتى است)؛ آيا نمى بينيد؟! )1١(‏ 
و الققاء رزفكم وَمَا تَوعَدُونَ (؟7) 


و روزى شما در آسمان است و آنجه به شما وعده داده مى شود! (77) 


عوك الققاء َالّرْضِ إن لَحَقّ مُْلَ مَا أنَكمْ تَنطِقُونَ (5) 

سوكند به يرورد كار آسمان و زمين كه اين مطلب حقّ است همان كونه كه شما سخن مى كوييد! (*5) 
قل اناك عدييثك ضَيْفٍ إِبْرَاهِيمَ الْمَْكرَمِينَ (؟؟) 

آيا خبر مهمانهاى بزركوار ابراهيم به تو رسيده است؟ (55) 

إِذْ دَخَلُوا عَلَيِ َقَالُوا سلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمّ مُتكرُونَ (15) 


در آن زمان كه بر او وارد شدنك و كفتند: «سلام بر تو!) او كفت: «سلام بر شما كه جمعيتى ناشناخته ايد!) )ه” 
قَرَاعٌ إلَى أَهْلِهِ فجاءَ بعل سين (1) 
سيس ينهانى به سوى خانواده خود رفت و كوساله فربه (و بريان شده اى را براى آنها) آورد. (78) 


تأكلونَ (717) 


و نزديكك آنها كذاردء (ولى با تعججب ديد دست شو غذا لمن برتد) كفت» ابا ها غذاققى عورد ؟ا 0/7 


2 


فَأَؤْجس مِنْهُمْ خيفة قَالوا لا تَحفٌ وَبَشْرُوهُ بعلم عَلِيم () 


وازآنها احساس وحشت كرد كفتند: «نترس (ما رسولان و فرشتكان يروردكار توايم)!» واورا شارك يدر انك سرس نان 
دادند. (5) 


5 


َأَقبِلْتِ امْرَأَتَهُ فى صَرَّهِ فَصَكتٌ وَجهَهَا وَقَالَثْ عَْجُوزٌ حَقِيمٌ (19) 


در اين هنكام همسرش جلو آمد در حالى كه (از خوشحالى و تعتّجب) فرياد مى كشيد به صورت خود زد و كفت: «(آيا يسرى 


خواهم آورد در حالى كه) بيرزنى نازا هستم؟!) (59) 

قَالُوا كَذَّلِك قَالَ رَبك إِنَه هُوَ الْحَكيمُ الْعَلِيمٌ (:) 

كفتند: «يرورد كارت جنين كفته استء واو حكيم و داناست!) (00) 
ص: 67١‏ 


جزء /ا؟ 


ادامه سوره الذاريات 


قَالَ قَمَا حَطَبكعْ أَيّهَا الْمُوْصَُونَ (01) 

(ابراهيم) كفت: «مأموريت شما جيست اى فرستاد كان (خدا)؟» (81) 

قَالوا نارقلا إِلَى قم بين (01) 

كفتند: «ما به سوى قوم مجرمى فرستاده شده ايم... (95) 

لتْوْسِل عَلَيِهُمْ حِجَارَةٌ مّ: طين (7*) 

تا بارانى از «سنكك - كل» بر آنها بفرستيم؛ (8") 

مُمَوَمَهُ عند رَبك للْعُْرفِينَ (56) 

سنكهايى كه از ناحيه يرورد كارت براى اسرافكاران نشان كذاشته شده است!) (ع”) 

حرجنا من كَانَ فِها مِنَ الْمؤْمنِينَ () 

ما مؤمنانى را كه در آن شهرها (ى قوم لوط) زندكى مى كردند (قبل از نزول عذاب) خارج كرديم, (90) 

َمَا وَجَذنًا يها عَيِرَ بت من الْمُشلِمِينَ (08) 

ولى جز يكك خانواده باايمان در تمام آنها نيافتيم! (98) 

وََرَكنَا فيا آي لَلَذِينَ يَحَافُونَ الْعذَّابَ اليم (/) 

ودر آن (شهرهاى بلا ديده) نشانه اى روشن براى كسانى كه از عذاب دردناك مى ترسند به جاى كذارديم. (0”) 
وَفِى مُوسى إِذْ أَرْسَلْناُ إلى فوعَوْنَ سَلْطَانِ مين (58) 

وذ رتك كى ا عوسئ تو (نشانه رادرس عيرق بود) هنكامى كه او را با دليلى آشكار به سوى فرعون فرستاديم؛ (98) 
فى برْكنهوَقَالَ سَاجِرٌ أو مَيِنُونٌ (09) 

اما او با تمام وجودش از وى روى برتافت و كفت: «اين مرد يا ساحر است يا ديوانه!» (99) 

َأحَذْنَاه وجوه قتبِدْنَاهُمْ فى اليم وَهُوَ مُلِيمٌ (0) 


ازاين رو ما او و لشكريانش را كرفتيم و به دريا افكنديم در حالى كه در خور سرزنش بود! (60) 


فى عَادٍ إِذ أ أَرْسَلنا عَلَيِهِمْ الرّيحَ الْعَقِيمَ )8١(‏ 
و (همجنين) در سركذشت «عاد) (آيتى است) در آن هنكام كه تندبادى بى باران بر آنها فرستاديم: )6١(‏ 
ًا َذّرُ من شَئْءٍ أَنَث عَلَيهِ نا عله كالوَِيم (87) 
كه بر هيج جيز نمى كذشت مكر اينكه آن را همجون استخوانهاى يوسيده مى ساخت. (67) 
وَفى نُمُود إِذ قِيلَ لَهُمْ َمنّعُوا حَمّى جين (69) 


ونيز در سركذشت قوم «ثمود) عبرتى است در آن هنكام كه به آنان كفته شد: «مدّتى كوتاه بهره مند باشيد (و سبس منتظر 
عذاب)!) (6) 


َعَتَوا عَنْ أثر رَبّهمْ فَأَحَذَْهُمُ الصَّاعِقَهُ وَهُمْ يَنظدونَ زعع 


آنها از فرمان يرورد كارشان سرباز زدند» و صاعقه آنان را فراكرفت در حالى كه (خيره خيره) نككاه مى كردند (بى آنكه 


قدرت دفاع داشته باشند)! (6) 

ما اسْتطاعُوا من قِبَام وَمَا كانوا مُنْتصِرِينَ (88) 

جنان بر زمين افتادند كه توان برخاستن نداشتند و نتوانستند از كسى يارى طلبند! (08©) 
وَقَْمَ ُوح من قَِل إِنّهُمْ كَانُوا قَْمًافَاسِقِينَ (9) 

همجنين قوم نوح را بيش از آنها هلاكك كرديم؛ جرا كه قوم فاسقى بودند! (62) 
وَالسَمَاء تاها بأد وَإنا لَموسِعُونَ (67) 

وما آسمان رابا قدرت بنا كرديم» و همواره آن را وسعت مى بخشيم! (697) 
0 َرَشْنَاهَا قَنِعُمَ الْمَاجِدُونَ (/8) 

و زمين را كسترديمء و جه خوب كستراننده اى هستيم! (68) 

وَمِن كُلّ لَْءِ حَلَْا زَوْحين لَعَلكمْ تَذَكَرُونَ (69) 

وازهر جيز دو جفت آفريديم, شايد متذكر شويد! (68) 


قَفرٌوا إِلَى الله إِنّى لكم منْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ (٠ه)‏ 


يس به سوى خدا بككريزيد» كه من از سوى او براى شما بيم دهنده اى آشكارم! (50) 
وَل تَجعَلوا مع الله إِلَّهَا آخَرَ إِنَى لكم مَنهُنَذِيرٌ بين )0١(‏ 
و با خدا معبود ديكرى قرار ندهيد» كه من براى شما از سوى او بيم دهنده اى آشكارم! )8١(‏ 


ص: 077 


اين كونه است كه هيج ييامبرى قبل از اينها بسوى قومى فرستاده نشد مكر اينكه كفتند: «او ساحر است يا ديوانه!» (؟8) 
أنَوَاصَوًا به بل هع قوم طَاغُونَ (7ه) 

آيا يكديكر رابه آن سفارش مى كردند (كه همه جنين تهمتى بزنند)؟! نه» بلكه آنها قومى طغيانكرند. (27) 

وَل عَنْهُْ فم أن بملُوم (06) 

حال كه جنين است از آنها روى بككردان كه هركز در خور ملامت نخواهى بود؛ (28) 

وَذّكر قن الذّكْرَى تَقَمْ الْمَؤْمنِينَ (ده) 

سوكة قة كرون ورا قد كسان اسداس افد (هذا 

َمَا حَلَفْتٌ الْجنَّ وَالَإِنس إِلَا ليعبِدُونِ (02) 


من جنٌ و انس را نيافريدم جز براى اينكه عبادتم كنند (و از اين راه تكامل يابند و به من نزديكك شوند»! (02) 
هركز از آنها روزى نمى خواهم, و نمى خواهم مرا اطعام كنند! (1) 
إِنَّ الله هُوَ الَرّاقٌ ذو الْقَوَهِ الْمتِينٌ (58) 


خداوند روزى دهنده و صاحب قوّت وقدرت است! (08/8) 


و براى كسانى كه ستم كردند» سهم بزركى از عذاب است همانند سهم يارانشان (از اقوام ستمكر بيشين)؛ بنابر اين عجله 


نكنند! (09) 

2 0 2 قن | عض 
فوَيْل للذِينَ كفرُوا من يَوْمِهِمْ الى يُوعَدَونَ (20) 
يس واى بر كسانى كه كافر شدند از روزى كه به آنها وعده داده مى شود! (2:0) 
سوره الطور 

بشم الل الوَحْمَنٍ الوّحيم وَالطورٍ (1) 

سو كند به كوه طور, )١(‏ 

وَكتَابٍ مُسْطورٍ (5) 

و كتابى كه نوشته شده. (؟) 

رد تشورر» 

در صفحه اى كسترده. (*) 

وَالْبِيْتَ الْمَغْمُورٍ (©) 

و سوكند به «بيت المعمور» (©) 

وَالمَقْفِ المؤفُوع )0 

وسقئ برافراشته: (ه) 

وَالْبخر الْمشجَور (©) 

و درياى مملوٌ و برافروخته؛ (8) 

إِنَ عَذَابَ رَبك لَوَاقِعَ (/) 

كه عذاب يرورد كارت واقع مى شود, (/) 
اده افع )0( 


وجيزى از آن مانع نخواهد بود! (0) 


يَوْمَ تَمُورٌ السَّمَاءُ مَوْرَا (9) 

(اين عذاب الهى) در آن روزى است كه آسمان به شدّت به حركت درمى آيد. (8) 
وَتَسِيرٌ الْجبَالٌ سَيوَا )1١(‏ 

و كوه ها از جا كنده و متحدكك مى شوند! )٠١(‏ 

كل يكل للمكدين 110) 

واف دق أن روزن كدت كنند 03015 

الَِّينَ هُمْ ففى حَوْض يَلْعَبُونَ (19) 

همانها كه در سخنان باطل به بازى مشغولند! )١7(‏ 

يَوْمَ يُدَعُونَ إِلَى َارِ جَهَنّمَ دعا (17) 

در آن روز كه آنها را بزور به سوى آتش دوزخ مى رانند! (17) 

هَذِه الثَارُ الى كنم بها تُكَذْبُونَ (©1) 

(ية انياامق كويئلة)ابى:.همان اتشين است كه آن را انكار 'مى كردينة(؟1) 
ص: 077 


- 


امأ 


| آم كُمْ نا تَبِصرٌونَ اللهرة 
واد نَصْيرُوا َوَاءٌ عَليِكمْ نّم تُخِرٌوْنَ مَا كسم تَعْمَلُونَ (0 


در آن وارد شويد و بسوزيد؛ مى خواهيد صبر كنيد يا نكنيد,» براى شما يكسان است؛ جرا كه تنها به اعمالتان جزا داده مى 


شويد! )١8(‏ 
إن الْمَتَقِينَ فى جَنَّاتِ وَنَعِيم (17) 


ولى يرهيزكاران در ميان باغهاى بهشت و نعمتهاى فراوان جاى دارند» )١1(‏ 


فاكهِينَ بِمَا آنَاهُمْ رَبّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبهُمْ عَذَابَ اجيم (04 

واز آنجه يرورد كارشان به آنها داده و آنان را از عذاب دوزخ نكاء تانشته ات شاف و امسزووقد! (18) 

انو اذويوا فنا بها كف قمر 0 80 

(به آنها كفته مى شود:) بخوريد و بياشاميد كوارا؛ اينها در برابر اعمالى است كه انجام مى داديد! (19) 

منكنِينَ عَلَى سُرْرٍ مَضفُوفَهِ وَرَوَجنَاهُم بور عِينٍ (0؟) 

اين در حالى كه بر تختهاى صف كشيده در كنار هم تكيه مى زنند» و «حور العين» را به همسرى آنها درمى آوريم! )2١(‏ 
َالَِّينَ آمنوا وَاتَعنْهُعْ ذُرْيْتهُم بإيمان أَلْحَفنَا هم ذْيَهُمْ وما اهم مَنْ عَمَلِهم من شَْءٍ كل امْرِ بِمَا كصب رَجِين (51) 


كسانى كه ايمان آوردند و فرزندانشان به ييروى از آنان ايمان اختيار كردند» فرزندانشان را (در بهشت) به آنان ملحق مى 


كنيم؛ واز (ياداش) عملشان جيزى نمى كاهيم؛ و هر كس در كرو اعمال خويش است! (١؟)‏ 

وَأَمدَدْنَاهُم بفَاكهَهِ لخم مما يَْتَهُونَ (59) 

و همواره از انواع ميوه ها و كوشتها -از هر نوع كه بخواهند- در اختيارشان مى كذاريم! (77) 

يكتَارَعُونٌ فِبهَا كأْسًا لا لَفْوٌ يها وَل َأَئِيم (69) 

آنها در بهشت جامهاى يراز شراب طهور را كه نه بيهوده كويى در آن است و نه كناهء از يكديكر مى كيرند! (97) 
وَيَطُوفُ عَلَتِهِم عِلْمَانٌ لهُعْ كانه لُؤُْوٌ مَكْيُونٌ () 

و بيوسته بر كردشان نوجوانانى براى (خدمت) آنان كردش مى كنند كه همجون مرواريدهاى درون صدفئد! (؟) 
وَأَفهْلَ َعْضهُمْ عَلَى بض يتَسَاءَلُونَ (180) 

در اين هنكام رو به يكديكر كرده (از كذشته) سؤال مى نمايند؛ (0؟) 


قَالُوا إِنّا كنا قَبِلٌ فى أَهْلنًا مُشْفْقِينَ (8؟) 
مى كويند: «ما در ميان خانواده خود ترسان بوديم (مبادا كناهان آنها دامن ما را بككيرد)! (2؟) 


فَمَنّ الله عَليَنَا وَوَكَانَا عَذَّابَ | لسَْمُوم (97) 


اما خداوند بر ما منت نهاد واز عذاب كشنده ما را حفظ كرد! (717) 

نا كنا من قَملُ نَدْعُوة إِنّهُ هُوَ اد الرَحِيمٌ (17) 

ما از يبش او را مى خوانديم (و مى يرستيديم)» كه اوست نيكوكار و مهربان!» (18) 
َذَّكَوْ ما أَنتٌ ينِغمتٍ رَبك بِكاهِن وَلَا مَشِنُونٍ (14) 

م كلك ذه كدديه لظف رود كأويت تو كاه و ميجتر ف انض 95 

م بَقُولُونَ شَاعِرَ تْمَص به رَئْبَ الْمَنُونِ (:") 

بلكه آنها مى كويند: «او شاعرى است كه ما انتظار مركش را مى كشيم!) (0) 

قُلْ تَربصُوا فَإنّى معكم مّنَ الْمتَربْصِينَ (01) 

بككو: «انتظار بكشيد كه من هم با (شما انتظار مى كشم شما انتظار مركك مراء و من انتظار نابودى شما را با عذاب الهى)!) (91) 
ص: 075 

أ ْمْومُْ أَعلَامُهُم ِهَذَا أ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ (؟*) 

آيا عقلهايشان آنها را به اين اعمال دستور مى دهده يا قومى طغيانكرند؟ (85) 
رو تقول بن ار رذ رسيم 

يا مى كويند: «قرآن را به خدا افترا بسته»» ولى آنان ايمان ندارند. (#”) 

لْأنُوا بحَدِيثْ مُمْلِهِ إن كانُوا صَادِقِينَ (06) 

اكر ؤاست:مئى كويتذ سحتى همائتد آن باؤزيد! (عم) 

م خلِقُوا مِنْ غَِر شَئْءٍ أَمْ هُمُ الْحَالْقُونَ (ه*) 

يا آنها بى هيج آفريده شده اند» يا خود خالق خويشند؟! (0) 

أم عقوا الشتماوات وَالأَوْض بل ذا يتوق ع0 


آيا آنها آسمانها و زمين را آفريده اند؟! بلكه آنها جوياى يقين نيستند! (88) 


َم عِندَهُمْ حَرَائِنُ رَبك أَمْ هُمْ الْمُصَيِطِرُونَ (/) 


آيا خزاين يرورد كارت نزد آنهاست؟! يا بر همه جيز عالم سيطره دارند؟! (/9") 


2# 5 
ع 5 
0 


أ لَهُْ سَلّمَ يَستمعُونَ فيه كلْأتِ مُشْتَمِعْهُم بسلْطانٍ مين (00) 


روشنى بياورد! وه 
أ لَه الْبنَاتُ وَلَكمُ الْبَنُونَ (9م) 
آيا سهم خدا دختران است و سهم شما يسران (كه فرشتكان را دختران خدا مى ناميد)؟! (8*) 


- 2 
أ شاع 


م تَشاألّهع أَخرا قَهُم من مَغْوَم قوت .6) 

آيا تواز آنها ياداشى مى طلبى كه در زير بار كران آن قرار دارند؟! (60) 
أمْ عِندَهُمُ الْغبُ فَهعْ يَكتُبُونَ (1©) 

آيا اسرار غيب نزد آنهاست و از روى آن مى نويسند؟! )6١(‏ 
أ يُرِيدُونَ كيدًا فَالَّذِينَ كمَرُوا هُمُ الْمكيدُونَ (5©) 

آيا مى خواهند نقشه شيطانى براى تو بكشند؟! ولى بدانند خود كافران در دام اين نقشه ها كرفتار مى شوند! (7؟6) 
أم لَه له غَيرُ الل ْتِحَانَ الل عَمَا يش رون (#©) 

يا معبودى غير خداوند دارند (كه قول يارى به آنها داده)؟! منرّه است خدا از آنجه همتاى او قرارمى دهند! (8©) 


وَإِن يَرَوَا كشفًا مّنّ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَححَابٌ مّْكومٌ (6) 


آنها (جنان لجوجتل كه) اكر بتيتئد قطعه ستكى ا اسمان براق عذابشان) سقوط مى كند من كويتلة:«ايخ آبر متزاكمى اسنت! 
رعع) 


و 


- 


َذَرْهُمْ حَتّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَذِى فيه يُصْعَقَونَ (0؟) 
حال كه جنين است آنها را رها كن تا روز مركك خود را ملاقات كنند؛ (60) 


شه م 


يَوْمَ لا يَغْنِى عَنْهُمْ كيدُهُمْ شَينا وَلَاهُمْ ينصَرُونَ (©) 


روزى كه نقشه هاى آنان سودى به حالشان نخواهد داشت و (از هيج سو) يارى نمى شوند! (62) 
َإِنَّ للّذِينَ طَلَمُوا عَذَابًا دُونَّ ذلك وَلكنّ أَكترَهُمْ لا يَعلمُونَ (7©) 

وكراف سشمكران هذات قبل ال آن امف ادر سيية حياة انوك مشر فاق تفن دانتدا زم 
وَاطْبِ كم رَبْك فَإنّكٌ بَِعْينا وَسبّخ بحَمد رَبك حِين تَقُومْ (88) 


در راه ابلاغ حكم برورد كارت صبر و استقامت كن, جرا كه تو در حفاظت كامل ما قرار دارى! و هنكامى كه برمى خيزى 


برورة كارت را تسبيح وحمد كوى! (68) 

وَِنَ الل به وَإذْبَارَ الوم (64) 

(همجنين) به هنكام شب او را تسبيح كن و به هنكام يشت كردن ستا ركان (و طلوع صبح)! (69) 
ص: 010 

سوره النجم 

بشم الل لحْمَنٍ الرَحِيم وَالنّجم إِذَا هوَى )١(‏ 

س وكند به ستازه هتكامى كة افول مى كنده )١7(‏ 

باقن ساكو ونا غوف 0 

كه هر كز دوست شما [ - محمّد «ص)] منحرف نشده و مقصد را كم نكرده استء (7) 
وَمَا يَنطِقُ عن الْهَوَى إفرة 

وهركز از روى هواى نفس سخن نمى كويد! (*) 

إِنْ ُو إِلَا وَحْيَ يُوى (6) 

آنجه مى كويد جيزى جز وحى كه بر او نازل شده نيست! (6) 


عَلمَهُ شلايك الْقَوَى لل 


آن كس كه قدرت عظيمى دارد [- جبرئيل امين ] او را تعليم داده است؛ (0) 


ذُو مِرَهِ قَاسْئَوَى (8) 

همان كس كه توانايى فوق العاده دارد؛ او سلطه يافت... (9) 

07 المي الأعْلّى (/) 

در حالى كه در أفق اعلى قرار داشت! (/) 

َم دنا قتَدَلَى (8) 

سيس نزديكتر و نزديكتر شد... (8) 

فكان قا َوْسَيِنِ 0 )1 

تا آنكه فاصله او (با ييامبر) به اندازه فاصله دو كمان يا كمتر بود؛ (94) 
وى إِلَى عَمِدِهِ مَا أؤتحى )٠١(‏ 

در اينجا خداوند آنجه را وحى كردنى بود به بنده اش وحى نمود. )٠١(‏ 
اكت انوع ا 

قلب (ياك او) در آنجه ديد هركز دروغ نككفت. )1١(‏ 

فعا ونه قل ا 01 

آيا با او درباره آنجه (با جشم خود) ديده مجادله مى كنيد؟! (17) 
وَلَقَدْ وَآه يَْلَهُ أخرى (1) 

وبارديكر نيز او را مشاهده كردء )١1(‏ 

ند سِدره القكهى:(8) 

نزد «سدره المنتهى)», )١8(‏ 

دكا نه الناوقا )010 


كه «جنت المأوى» در آنجاست! )١18(‏ 


إِذْ يَغََْى السّدْرَةَ مَا يَعََْى (18) 

در آن هنكام كه جيزى [- نور خيره كننده اى ] سدره المنتهى را يوشانده بود )١8(‏ 
مَا زَاغٌ المِصَرٌ وَمَا طَعَى (17) 

جشم او هركز منحرف نشد و طغيان نكرد (آنجه ديد واقعتت بود)! (107) 

َقَدْ رَأَى مِنْ آياتِ رَبّه الْكبررى (18) 

او ياره اى از آيات و نشانه هاى بزركك يرورد كارش را ديد! (18) 

كرابم الات وَالْعَرَى (015) 

به من خبر دهيد آيا بتهاى «للات) و «عرّى)... (19) 

وَممَاة الت الأَخْرَى (0؟) 

و «منات» كه سوّمين انهاست (دختران خدا هستند)؟! )٠١(‏ 

أَلكُمْ الذَّكَر وله الْأنتَى (11) 

آيا سهم شما يسر است و سهم او دختر؟! (در حالى كه بزعم شما دختران كم ارزش ترند!) )5١1(‏ 
تلك إِذَا قِسْمَةٌ ضِيرَّى (17) 

فز انس فيووركا ابد تفميت ‏ تاعادلانه افيف 1 


إِنْ هى إِنَا سِمَاءٌ سَمَيتمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاوْكم ما أنرّلَ | بهَا من سُلْطَانٍ إن يَتبعُونَ إلا الظر وما تَهْوَى الْأَنفْسٌ وَلَقَدْ جَاءَهُم مّن رَبّهِمُ 
الْهُدَى (*) 


اينها فقط نامهايى است كه شما و يدرانتان بر آنها كذاشته ايد (نامهايى بى محتوا و اسمهايى بى مسمًا)» و هركز خداوند دليل 
وعفجتى بر 3 نازل كردم انان فقط از كماتهاى ى اساس و هواق نفس بيرق من كتتن .دن حالى كدهدايت اذ ضوى 


يرورد كارشان براى آنها آمده است! [(فرفة 


0 


م للإسان كا تعن 6 


م 
ع 
ا 0 

ع8 
- 


يا آنجه انسان تمنّا دارد به آن مى رسد؟! (؟) 


َلِلَّهِ الآخرَهُ وَالأُولَى (0) 


در حالى كه آخرت ودنيا از ان خداست! (50) 
وَكم مّن مَل فى السَّمَاوَاتِ لَا تَفْنِى شَفَاعَتهُمْ شيعا إِلَا مِن بَعْدِ أن يَأَذّنَ الله لمن يَسَّاءُ وَيَوْضَى (2؟) 
از آنكه خدا براى هر كس بخواهد و راضى باشد 


اجازه (شفاعت) دهد! (8؟) 


0١8 ص:‎ 

إِنَ الِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخره لَيسَمُونَ الْملاكة تَشيية اْنَنّى (007) 

كسانى كه به آخرت ايمان ندارند» فرشتكان را دختر (خدا) نامكذارى مى كنند! (77) 
مق الكن شفا 6 


ع 


هه 


وَمَا لَهُم به مِنْ عِلَم إن يتَبعُونَ إلا الظىَّ وَإِنَّ الظنَّ لَا يُفْنَى 
آنها هر كز به اين سخن دانشى ندارند» تنها از كمان بى يايه يبروى مى كنند با اينكه «كمان» ه ركز انسان را از حقٌ بى نياز نمى 


كند! (58) 
َأعْرض عَن من تَوَلَى عن ذِكرتَا وَلَمْ يرد إَِا الحا الدَئيَا (4]) 
حال كه جنين است از كسى كه از ياد ما روى مى كرداند و جز زندكى مادى دنيا را نمى طلبدء اعراض كن! (94؟) 


لِك مَبلَعُّهُم مَنَ العم إن رَبك هُوَ أَعلَمُ بمن ضَلَّ عن سبِيله وَهُوَ أَعْلَمُ من امَْدَى ١‏ وه 
اين اخرين حد أ كاهى انهاست؛ برورد كار تو كسانى را كه از راه او كمراه شده اند بهتر مى شناسدء و (همجنين) هدايت 


بافتكان را از همه بهتر من شناسد] (:0) 
عر الت م 


وَلِلِ مَا فى السّمَاوَاتِ وَمَا فِى الْأَرْض لِيَجَرَىَ الَذِينَ أَسَاءُوا بمَا عَمِلوا وَيَجْرَىَ الَذِينَ أ 
وبراى خداست آنحجه در آسمانها و آنجه در زمين است تا بدكاران را به كيفر كارهاى بدشان برساند و نيك وكاران را در برا 


اعمال نيكشان ياداش دهد! )9١(‏ 
سِعٌ الْمَغْفِرَِ ههُوَ أَغْلُ بكم إذ 


اليك َختَونَ كوائر الاثم وَالْمَوَاحِشٌ إَِا للَمم ! إن تك واس 
هَ أغ] 2100 بِمَن اتّقّى (000 


بون أَمَهَاتِكُمْ قلا يركوا أَنفْسَكُمْ هُوَ 
همانها كه از كناهان بزركك و اعمال زشت دورى مى كنند» جز كناهان صغيره (كه كاه آلوده آن مى شوند)؛ آمرزش 


برورد كار تو كسترده است؛ او نسبت به شما از همه 1 كاهتر است از آن هنكام كه شما رااز زمين آفريد ودر آن موقع كه 


بصورت جنينهايى در شكم مادرانتان بوديد؛ يس خودستايى نكنيد» او برهي زكاران را بهتر مى شناسد! (7؟9) 
كَرَأَبْتَ اذى تَوَلَّى (ممم 

يا ديدى آن كس را كه (از اسلام -يا انفاق-) روى كردان شد؟! (99) 

وَأَعْطَى قَلِينًا وَأكدّى (عم) 

و كمى عطا كرد» واز بيشتر امساكك نمود! (ع7) 

أعِندَهُ عِلْم الب فَهُوَ يرَى 59 

آيا نزد او علم غيب است و مى بيند (كه ديكران مى توانند كناهان او را بر دوش كير ند)؟! (98) 
م لم يا بما فى صُحٍُْ مُوسَى (8) 

يااز آنجه در كتب موسى نازل كرديده با خبر نشده است؟! (2”) 

وَإِبْرَاهِيمَ مق ا 00 

و در كتب ابراهيم» همان كسى كه وظيفه خود را بطور كامل ادا كرد (0") 

ا تر وَازْرَةٌ وزْرَ 0 إورة 

كه هيج كس بار كناه ديكرى را بر دوش نمى كيرد (98) 

وَأَن لَِّسَ لِلْنسَانِ إلا مَا صَعَى (04) 

واينكه براى انسان بهره اى جز سعى و كوشش او نيست» (98) 

وَأَنّ شغية شوق برَى :6 

واينكه تلاش او بزودى ديده مى شود؛ (80) 

تغراة العراء لوي (ع) 


سيس به او جزاى كافى داده خواهد شد! )8١(‏ 


وَأَنَّ رك رَبك الْمتَهَى (7©) 

(و آيا از كتب ييشين انبيا به او نرسيده است) كه همه امور به يرورد كارت منتهى مى كردد؟! (67) 
والشفو امفكنةر ا رمم 

و اينكه اوست كه خنذاند و كريائد: («©) 

وَأنَّهُ هْوَ أَمَاتَ وَأَعَْا (ع©) 


واوست كه ميراند و زنده كرد. (68) 


ص: 8717 
وَأنَُّ حَلقَ الزّوْجَيِنٍ الذكر وَاْأنتَى (60) 
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واوست كه دو زوج نر و ماده را آفريد... (0ع) 

من نُطْفَهِ إِذَا تُمتَى (62) 

از نطفه اى هنكامى كه خارج مى شود (ودر رحم مى ريزد)؛ (68) 
َأَنَّ عَلَيه الله الْأْخْرَى (/60) 

واينكه بر خداست ايجاد عالم ديكر (تا عدالت اجرا كردد)» (87) 
انق على واف 0ن 

واينكه اوست كه بى نياز كرد و سرمايه باقى بخشيد, (68) 

وَأَنْه هُوَ رَتُ الشَّعْرَى (94ع) 

واينكه اوست يروردكار ستاره «شعرا»! (69) 

واه أخلك عاكًا الأولى لها 

(و آيا به انسان نرسيده است كه در كتب انبياى يبشين آمده) كه خداوند قوم «عاد نخستين) را هللاك كرد؟! (:0) 


وَتمَُودٌ فَمَا أتقى (81) 


و همجنين قوم «ثمودا راء و كسى از آنان را باقى نككذارد! (81) 

وَقَوْمَ وح من قبل إِنَّهُْ كانُوا هع أَظْل وَأَطْعَى (87) 

ونيز قوم نوح را بيش از آنهاء جرا كه آنان از همه ظالمتر و طغيانكرتر بودند! (؟8) 
وَالْمَؤْتفكة أَهْوَى (ه) 

و نيز شهرهاى زير و رو شده (قوم لوط) را فرو كوبيد؛ (07) 

فَعَسَّاهَا مَا عَسََّى (عه) 


ميبين آنهاارا بااعدان سكين يوشائيد! (+م) 


- 
ع 


فَبأىٌ آنَاءِ رَبك تَتَمَارَى (نه) 

06 در كدام يكك از نعمتهاى يرورد كارت ترديد دارى؟! (00) 
هذا نَذِيد مّنَ ادر الأُولَى (02) 

اين (ييامبر) بيم دهنده اى از بيم دهند كان ييشين است! (08) 

زفت الَْْقَه (0م) 

آنجه بايد نزديكك شود. نزديكك شده است (و قيامت فرامى رسد»» (217) 
لَعِسَ لَهَا مِن دون اللَّه كَاشِفَةٌ (80) 

و هيج كس جز خدا نمى تواند سختيهاى آن را يبرطرف سازد! (08) 
كين هذا العريك سروم 

آيا ازاين سخن تعيب مى كنيد (09) 

وَتَضْحكونٌ وَلَا تَيَكونَ (90) 

و مى خنديد و نمى كرييد» (90) 


- 
عو 


وَأَنْتمْ سامدون 010 


و ييوسته در غفلت و هوسرانى به سر مى بريد؟! (81) 

قَاسْجَدُوا لله وَاعْئْدُوا (89) 

حال كه جنين است همه براى خدا سجده كنيد و او را بيرستيد! (؟١8)‏ 

سوره القمر 

بشم الل الَحْمَنٍ من الرّحِيم اقَْربَتِ السَاعَة وَانمَقَ الْقَمرْ )١(‏ 

قيامت نزديكك شد و ماه از هم شكافت! )١(‏ 

وإنيزوا آنه يترطُوا وبق ورا ييف قدكدة () 

واهركاة تشاثها و معجؤه اق ريييتك وو كرداندة فى كويتدة وان سحرئ سعمر استث:! () 
ديرا فَاسنوا أَهْوَاَهُمْ وك امقر ١م‏ 

آنها (آيات خدا را) تكذيب كردند واز هواى نفسشان ييروى نمودند؛ وهر امرى قراركاهى دارد! (*) 
وََقَدْ جَاءَهُم مُنَ الْأَاءِ ما فيه مُؤْدجرٌ (©) 

به اندازه كافى براى بازداشتن از بديها اخبار (انبيا و امٌُتهاى ييشين) به آنان رسيده است! (6) 
جكمة بلع ما تفن النّذّرُ (ه) 

اين آيات» حكمت بالغه الهى است؛ اما انذارها (براى افراد لجوج) فايده نمى دهد! (0) 

َتَوَلَّ ء عَنْهُْ يوم يدح الدّاع إِلَى شَْءٍ نكر (8) 


بنابر اين از آنها روى بككردان» و روزى را به ياد آور كه دعوت كننده الهى مردم را به امر وحشتناكى دعوت مى كند (دعوت 
به حساب اعمال)! (28) 


ص: /67 
شا أَبْصَارُمُعْ يَخْرَجُونَ مِنّ الأَخِدَاثْ كأنّهُعْ جِرَادٌ مُسَمْرٌ (/) 


آنان در حالى كه جشمهايشان از شدّت وحشت به زير افتاده» همجون ملخهاى يراكنده از قبرها خارج مى شوند, (/0 


مُمْطِعِينَ إِلَى الداع يَقُول الْكافرُونَ هَذَا يَوْمَ عسِرٌ (8) 


در حالى كه (براثر وحشت و اضطراب) بسوى اين دعوت كننده كردن مى كشند؛ كافران مى كويند: «امروز روز سخت و 
دردناكى است!) (8) 


كذْبَتٌ قَيِلجُ مم َوْمُ نُوح فكذيوا عَفَدَثَا وََالوا مَتنون وَازدُجِرَ (9) 


بيش از آنها قوم نوح تكذيب كردندء (آرى) بنده ما (نوح) را تكذيب كرده و كفتند: «او ديوانه است!» و (با انواع آزارها از 
ادامه رسالتش) بازداشته شد. (9) 


فَدَعَا رَبَهُأنَى مَغْلُوبٌ فَائتَصِوْ ( 01١‏ 

او به دركاه يرورد كار عرضه داشت: «من مغلوب (اين قوم طغيانكر) شدم امه انتقام راتوا كارا 
َفَعَشنًا أَيْوَات السّمَاءِ ِمَاءِ مُنْهَمِرٍ )1١(‏ 

در اين هنكام درهاى آسمان را با آبى فراوان و بى دربى كشوديم؛ )1١(‏ 


قياض عُيونَا الى الْماء عَلَى أر قد قر (17) 


و زمين را شكافتيم و جشمه هاى زيادى بيرون فرستاديم؛ و اين دو آب به اندازه مقدّر با هم درآ ميختند (و درياى وحشتناكى 
شد)! (؟١)‏ 


وَحَمَلْنَاهُ علَى ذَاتٍ ألْوَاح وَدُسْرٍ (1) 

واورا بر مركبى از الواح و ميخهايى ساخته شده سوار كرديم؛ (1) 

تَجرى بأَغْينَا جاه لمن كان كفو (1) 

م ركبى كه زير نظر ما حركت مى كرد! اين كيفرى بود براى كسانى كه (به او) كافر شده بودند! )١8(‏ 
وَلَقَد تر كنَامًا آي فَهَل من مُدّكرٍ (15) 

ما اين ماجرا را بعنوان نشانه اى در ميان امّتها باقى كذارديم؛ آيا كسى هست كه يند كيرد؟! (10) 


فَكيْفٌ كان عَذَابِى وَتّذْر (18) 


(اكنون بنكريد) عذاب و انذارهاى من جكونه بود! (18) 


وَلَقَدْ يَسَوْنَا الْقَوَآنَ للذكر قَهَلّ مِن مُدَّكر (17) 


ما قرآن را براى تذكر آسان ساختيم؛ آيا كسى هست كه متذكر شود؟! (17) 
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كذَيت عاد فكيق كان غذاى وتذن:043) 


ا 


1 َسََنا عَلَئِهمْ رحا صَرْصَرًا فى يَوْم نخس مُسْتَورٌ (19) 
ما تندباد وحشتناكك و سردى را در يكك روز شوم مستمر بر آنان فرستاديم... (19) 
كه مردم را همجون تنه هاى نخل ريشه كن شده از جا برمى كند! (50) 
َكيف كان عَذَابِى وَتُذر (1) 
يس (ستيد) عذاب و اتذارهائ من حكونه يودا! (١؟)‏ 
ََد يسنا الْقوآنَ للذَّكر قَهَلْ من مُدّكرٍ (؟5) 
ما قرآن را براى تذكر آسان ساختيم؛ آيا كسى هست كه متذكر شود! (57) 
كُذَّيَتْ نعود باقر (0) 
طايفه ثمود (نيز) انذارهاى الهى را تكذيب كردند» (779) 
تع إِنَا إذًا لّفَى ضَلَالٍ وس شع (©0) 


إ 


َقَانُوا أَبَمَدَ 1 تَبِعَةٌ ! 
و كفتند: «آيا ما از بشرى از جنس خود ييروى كنيم؟! اككر جنين كنيم در كمراهى و جنون خواهيم بود! (78) 
َألْقَى الذَّكدْ عَلَيهِ من يثنا بل هُوَ كَذَّاتٌ أَضْد (10) 

آيا از ميان ما تنها بر او وحى نازل شده؟! نه او آدم سياز دووهكوئ هوسبازئ انت08(1) 


سَيَعْلَمُونَ غَدَّا مّن الْكذَابٌ الأشد (؟) 


ون فرحااض اوقل نجه كبو دوو عكوض هوسباز است! (58) 


نا مُوْسِلُو الاق فته لَّهُْ فَارْتَقبهُْ وَاضْطَبر 090 

ما «ناقه) را براى آزمايش آنها مى فرستيم؛ در انتظار يايان كار آنان باش و صبر كن! (77) 
ص: 019 

وَنَبنْهُمْ أن الما قشم بتِنهُمْ كل شوب مُحْتَضَرٌ (010 


به آنها خبر ده كه آب (قريه) بايد در ميانشان تقسيم شودء (يكك روز سهم ناقه» و يكك روز براى آنها) و هر يكك در نوبت 


خود بايد حاضر شوند! (/75) 

قَنَادَوَا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَفَرَ (19) 

آنها يكى از ياران خود را صدا زدندء او به سراغ اين كار آمد و (ناقه را) بى كرد! (194) 
فكيفٌ كان عَذَابِى وَنَذْر (0:0) 

يسن (بنكريد) عذان و اتذارهائ من حكوته يود! (0”) 

إن رسلا عَلِهمْ صَيِحَه وَاجدَة فَكانُوا كَهَنِيم الْمُحْمَظِرٍ (51) 


ما فقط يك صيحه [- صاعقه عظيم ] بر آنها فرستاديم و بدنبال آن همكى بصورت كياه خشكى درآمدند كه صاحب 
جهاريايان (در آغل) جمع آورى مى كند! )*1١(‏ 


وَلَقَدُ يَسَدنا الْقَوَآنَّ لذ كر كَهَلٌ من مُذّكرٍ (05) 

ما قرآن را براى يادآورى آسان ساختيم؛ آيا كسى هست كه متذكر شود؟! (7*) 
كَذَّبَتْ قَوْمٌ لوط بِالدّر (سم) 

قوم لوط انذارها(ى بى دربى ييامبرشان) را تكذيب كردند؛ (97) 

نا أَْسَلًا عَلَنِهعْ حَاصِبا إَِا آلَ لوط نَجينَاهُم سير (8) 


ما بر آنها تندبادى كه ريكها را به حركت درمى آورد فرستاديم (و همه را هلاكك كرديم)» جز خاندان لوط را كه سحركاهان 
نجاتشان داديم! (0) 


نعْمَهٌ مّنْ عِندِنَا كذّلِك نَجْزَى مَن شَّكرٌ (0*) 


اين نعمتى بود از ناحيه ما؛ اين كونه هر كسى را كه شكر كند ياداش مى دهيم! (90) 
وَلَقَدْ أَندَرَهُم بَطْمََنَافكَمَارََا در (ع*) 

او آنها رااز مجازات ما بيم داد» ولى بر آنها اصرار بر مجادله و القاى شكك داشتند! (ع*) 
وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عن ضَيْفِهِ فَطمَسْنًا َيه فوقو عَذَابِى وَنذّر ام 


آنها ازالوظ خوامحة ميههاثائش راوز لختيارشان بكذاره؛ ولق :ما جشتحائشآن وا ثاينا و.محو كردم '(و كفديم) يقد عذاب و 
انذارهاى مرا! (/0”*) 


وََقَدْ صَبَحَهُم بُكرَهَ عَذَابٌ مُسْتقَةٌ (0*) 

سرانجام صبحككاهان و در اول روز عذابى يايدار و ثابت به سراغشان آمد! (*) 

َذُوقُوا عَذَابِى وَنْذْرِ (09) 

(و كفتيم:) يس بحشيد عذاب و انذارهاى مرا! (89) 

وَلَقَدُ يَسَوْنَا القَوْآنَ لذّكرِ قَهَلُ من مُدّكر (0©) 

ما قرآن را براى يادآورى آسان ساختيم؛ آيا كسى هست كه متذكر شود؟! (80) 

وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فَرْعَوْنَ النّذَّدْ )©١(‏ 

و (همجنين) انذارها و هشدارها (يكى يس از ديكرى) به سراغ آل فرعون آمدء )6١(‏ 

كَذّبُوا بآيَاتنَا كلها ََحَذْنَاهُعْ أخْدّ عَزِيز مُفْعَدرٍ (61) 

اما آنها همه آيات ما را تكذيب كردندء و ما آنها را كرفتيم و مجازات كرديم» كرفتن شخصى قدرتمند و توانا! (65) 
أَكمارَكم حَير مّنْ أُولبكع أَمْ لكم بَرَاءٌَ فى لبر (6#) 

آنا كنان كما بيش از ا ناننن نا درا تنما ناث تامف اف درق اعماق اول شد اتيت 1 زعم 


م يَقَولونَ نَحَنٌ جَمِبةٌ مُنَتَصِدٌ (ع©) 


> 


مى كويند: «ما جماعتى متتحد و نيرومند و بيروزيم)؟! (68) 


سَتِهْرَمُ الْحَمْمٌ وَيُوَلُونَ الدَبْرَ (0؟) 
(ولى بدانند) كه بزودى جمعشان شكست مى خورد ويا به فرارمى ككذارند! (68) 
وَأَمَدٌ (عع) 


بَل السَاعَهُ مَوْعِدّهُمْ وَالسّاعَهُ أَدْمَى 
(علاوه بر اين) رستاخيز موعد آنهاستء و مجازات قيامت هولناكتر و تلختر است! (88) 


إِنَّ الْمَجِرمِينَ فى ضَلَالٍ وَسْعْر (607) 


مجرمان در كمراهى و شعله هاى آتشند, (/81) 
يَومَ يُشححبُونَ فى النَّارِ عَلَى وجُوهِهِمْ ذُوقُوا مس سَفَرَ (68) 

در آن روز كه در آتش دوزخ به صورتشان كشيده مى شوند (و به آنها كفته مى شود:) بجشيد آتش دوزخ را! (58) 
نا كل شَْءِ حََفنَاهُ بقَدَرٍ (69) 


البته ما هر جيز را به اندازه آفريديم! (69) 


ص: 0٠١‏ 
وَمَا أَمْرْنَا إلا وَاحِدٌَ كلمح بِالْمِضَر (8:0) 
و فرمان ما يكك امر بيش نيستء همجون يكك جشم بر هم زدن! (0:0) 


عه 


وَلَقَد أُملَكنًا أَشَْاعَكم قَهَلْ من مُدّكر (١ه)‏ 
ما كسانى را كه در كذشته شبيه شما بودند هلاكك كرديم؛ آيا كسى هست كه يند كيرد؟! (01) 


وَكل شَىئْءٍ فعلوةٌ فى الزَّبْر (؟5) 
وهر كارى را انجام دادند در نامه هاى اعمالشان ثبت استء (075) 


وَكل صَغِير وَكبير مسْتَطرٌ (07) 


وهر كار كوجكك و بز ركى نوشته شده است. (7) 


إنَ الْمَثَِينَ فى جَنَّاتٍ وَثَهَرٍ (06) 


يقبن برهيز كاران درباغها وتهرهائ بيشي جاى دارئده (8ه) 
فى مَفْعَدٍ صِدْقٍ عِندَ مَلِيك مُقمَدِرٍ (ده) 

در جايكاه صدق نزد خداوند مالكك مقتدرا (ذه) 

سوره الرحمن 

بشم اللّه لّحْمَنٍ الوَجِيم الوَحْمَن )١(‏ 

خداوند رحمان, )١(‏ 

عل القَوَآنَ (5) 

قرآن را تعليم فرمود, (؟) 

لق الْإنسَانَ ف 

عاضوا ارس ا 

عَلّمَهُ الْبَانَ (©) 

و بهاو «بيان» را 7 موخت. (ع6) 

المَّمْسٌ وَالْقَمَرْ بحشبانٍ (ه) 

خورشه وهام عمياتب طلم ب كروتده [8) 

وَالنَْجُمُ وَالسَّجَرُ يَسْيجَدَانِ (©) 

و كياه و درخت براى او سجده مى كنند! (8) 

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضْعَ الْميرَانَ (/) 

و آسمان را برافراشتء و ميزان و قانون (در آن) كذاشت, (/07) 
نا نَطْقَوًا فى الْميرَان (8) 


تا در ميزان طغيان نكنيد (و از مسير عدالت منحرف نشويد)»؛ (8) 


وَأقِيمُوا الْوَرْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُحْسِرُوا الْمِيرَانَ (9) 

و وزن را بر اساس عدل بريا داريد و ميزان را كم نككذاريد! (8) 

وَالََدْضٌ وَضَعَهَا لام 0٠١‏ 

زمين را براى خلايق آفريد؛ )٠١(‏ 

فيا ايوخل ذَاتُ الْكمام )01١(‏ 

كه در آن ميوه ها و نخلهاى يرشكوفه استء )١١(‏ 

وَالْحتُ ذو الْعَضْف وَالدَيْحَانُ (17) 

و دانه هايى كه همراه با ساقه و ب ركى است كه بصورت كاه درمى آيدء و كياهان خوشبوا! (؟1) 


- 
> ع 


ف بأىٌ آلاء لَاءِ رَبَكُمَا تُكذَّبَان 0 

يس كدامين نعمتهاى يروردكارتان را تكذيب مى كنيد (شما اى كروه جِنّ و انس)؟! (1) 
َلَقَ الْإِنسَانَ من صَلْصَالٍ كَالْمَخَار (؟1) 

انسان رااز كل خشكيده اى همجون سفال آفريد؛ )١(‏ 

وتلق الْجانٌ من مارج من نار (15) 

وجِنٌ رااز شعله هاى مختلط و متحرّكك اتش خلق كرد! (18) 

بأ آلَاء ءِ رَبّكمَا تُكَذََّانَ (19) 

يس كدامين نعمتهاى يرورد كارتان را انكار مى كنيد؟! )١18(‏ 

ص: ١7م‏ 

8 الْمَشْرِقَيِنِ ا الْمَغِِْيِ 00 


او يرورد كار دو مشرق و يرورد كار دو مغرب است! )١97(‏ 


مي 
56 


: بأىٌ آلاء لَاءِ رَبَكُمَا كدان )08 


يس كدامين نعمتهاى يرورد كارتان را انكار مى كنيد؟! (18) 

مَرَجِ الْبحْرَيْنِ يَلَْقِيَانِ (1) 

دو درياى مختلف (شور و شيرين» كرم و سرد) را در كنار هم قرار داد» در حالى كه با هم تماس دارند؛ (19) 
بَيِنهُمَا بَورّحٌ لَا يان (١؟)‏ 


در ميان آن دو برزخى است كه يكى بر ديكرى غلبه نمى كند (و به هم نمى آميزند)! )٠١(‏ 


- 
- 


بأ آلَاءِ رَبَكمَا تُكَذّبَانٍ )1١(‏ 

يس كدامين نعمتهاى يرورد كارتان را انكار مى كنيد؟! )5١(‏ 
َخْرْح مِنْهُمَا ْو وَلْمَوِجَانٌ (59) 

از آن دوء لوْلوْ و مرجان خارج مى شود. (؟7) 


2 2 


بأ آلَاءِ رَبَكمَا تُكَذَبَان (*5) 
يس كدامين نعمتهاى يرورد كارتان را انكار مى كنيد؟! (*5) 

وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْنَاتٌ فى البخر اغنام إفقه 

و براى اوست كشتيهاى ساخته شده كه در دريا به حركت درمى آيند و همجون كوهى هستند! (75) 
بأ آلَاءِ رَبّكُمَا تُكَذَبَانِ (10) 

يس كدامين نعمتهاى يرورد كارتان را انكار مى كنيد؟! (10) 

كل مَنْ عَليهَاقَانِ (8]) 

همه كسانى كه روى آن [- زمين ] هستند فانى مى شوند, (78) 

وَيَِقّى وَجْهُ رَبك ذو الْجَلَالٍ وَالٍكرَام )00 

وتنها ذات ذوالجلال و كرامى يرورد كارت باقى مى ماند! (17؟) 


- و 


فبأَىٌ آلَاءِ رَيُكمًا تُكذبَان (18) 


يس كدامين نعمتهاى يروردكارتان را انكار مى كنيد؟! 673 
يسْألَهٌ من فِى السَّمَاوَاتِ وَالَأَرْضٍ كل يَوْم هُوَ فى 0 )(09) 
تمام كسانى كه در أسمانها و زمين هستند از او تقاضا مى كنند» او هر روز در شأن و كارى است! (59) 


َبِأَىٌ آنا و وتكنا كديا 5-3 
يس كدامين نعمتهاى يرورد كارتان را انكار مى كنيد؟! (9:0) 


ستَفْوَعْ لَكغ أيه الََانِ (0"1 
بزودى به حساب شما مى يردازيم اى دو كروه انس و جنّ! (1*) 


َبأَىٌ آلَاء رَبَكُمَا كدان )6 


يس كدامين نعمتهاى يروردكارتان را انكار مى كنيد؟! (5:*) 
مَرَ الْجِنَّ وَالْإنس إِنِ اسْتَطعْتُمْ أذ تفدواهة اقطان القغاوات والأذضن فانفدذوا لا تتفدوة ]نا بِسْلَطَانٍ (*م) 


امترالور والإنسٌ د 
اى كروه جنٌ وانس!اكر مى توانيد از مرزهاى آسمانها و زمين بكّذريد» يس بكّذريدء ولى هركز نمى توانيد» مكر با نيرويى 


(فوق العاده)! (77) 
بأ آَاءَِبّكمَا تُكَذَبَان (ع*) 


يس كدامين نعمتهاى يرورد كارتان را انكار مى كشك؟! زعم 
تنتصرّان هم 


يُوْسَل عَلَئْكُمَا د شُوَاظَ مّن نار وَنحَاسٌ قنَا ب 
شعله هايى از اتش بى دودء و دودهايى متراكم بر شما فرستاده مى شود؛ و نمى توانيد از كسى بارى يطلبيد! (0) 


ف َبأىٌ آنا ء رَبَكُمَا تُكذَّبَان 20 


يس كدامين نعمتهاى يرورد كارتان را انكار مى كنيد؟! (92) 
ذا انشَفّتِ القفاء فكانت :5ه كالتفان ريق 
000 00 ان 


- 


فأ آلا رتكها تكدباق 0/0 
يس كدامين نعمتهاى يرورد كارتان را انكار مى كنيد؟! (/9) 
ون ع زوع 


در آن روز هيج كس از انس و جِنّ از كناهمش سؤال نمى شود (و همه جيز روشن است)! (84*) 
قبأَىٌّ آلَاء ء رَبَكُمَا تُكَذَبَان ( 0 

يس كدامين نعمتهاى يرورد كارتان را انكار مى كنيد؟! (60) 

ص: 077 


يُعْرَفُ الْمُجَرمُونَ بسِيمَاهُمْ قيؤْحَذُ بالنَوَاصِى وَالأقْدَامِ (61) 


مجرمان از جهره هايشان شناخته مى شوند؛ و آنككاه آنها رااز موهاى بيش سرء و ياهايشان مى كيرند (و به دوزخ مى افكنند)! 
راع 


أن ] آلَاءِ َبّكمَا تُكَذَّبَانِ (؟6) 

ين كدامين تعمتهاق بورد كارتان وا الكازهئ كنيد؟! (#ع) 
َذِءِ جَهتَمُ الَى يكُذّبُ بها الْمَجْرمُونَ (50) 

اين همان دوزخى است كه مجرمان آن را انكار مى كردند! (79©) 
يَطوقُونَ بِنَّهَاوَئِنَ ميم آنٍ (68) 

امروز در ميان آن و آب سوزان در رفت و آمدند! (ع*8) 

بأ آلَاءَِبَّكُمَا تُكَذَبَانِ (مع) 

يس كدامين نعمتهاى يرورد كارتان را انكار مى كنيد؟! (60) 


وَلِمَنْ حاف مَقَامَ رَيْه جَنْتَانَ (2ع) 


و براى كسى كه از مقام برورد كارش بترسدء دو باغ بهشتى است! (68) 


- 


َبأَىٌ آلَءِ رَبَكمًا تُكَذَّبَانِ (/60) 

يس كدامين نعمتهاى يرورد كارتان را انكار مى كنيد؟! (67) 

ا أقْنانٍ (مع) 

(آن دو باغ بهشتى) داراى انواع نعمتها و درختان يرطراوت است! (68) 
بأ آلاء ء رَبَكُمَا تُكَذّبَانَ (وع) 

يس كدامين نعمتهاى يروردكارتان را انكار مى كنيد؟! (69) 

فيهمًا عَتِنَانِ نَجْرِيَانِ (00) 

در آنها دو جشمه هميشه جارى است! )0٠0(‏ 


- 
> ع 


ف َبأىٌ آلاء لَاءِ رَبَكُمَا تُكَذّبَانَ (١ه)‏ 

يس كدامين نعمتهاى يرورد كارتان را انكار مى كنيد؟! (01) 

فِيهمَا مِن كل فَاكهَه رَوْجَانِ (37) 

در آن دوء از هر ميوه اى دو نوع وجود دارد (هر يكك از ديكرى بهتر)! (07) 
بأ آلَاء ء رَبَكُمَا تُكذَّبَان (08) 

يس كدامين نعمتهاى يرورد كارتان را انكار مى كنيد؟! (7) 

متَكئِينَ عَلَى فوش بَطَائنهَا مِنْ إستَبرقٍ وَجَنَى الْحتَنِ دَانِ (06) 


اين در حالى است كه آنها بر فرشهايى تكيه كرده اند با آسترهائى از ديبا و ابريشمء و ميوه هاى رسيده آن دو باغ بهشتى در 


ل 
ا ع 


ف بأىٌّ آلاء لَاءِ رَبَكُما تُكدَّبَانَ (هه) 


فيه فَاصِرَاتٌ الطزْفٍ لَمْ يَطَمِتْهُنّ إنسٌ قَبلَهُمْ وَلَا جَانَ (0) 


در آن باغهاى بهشتى زنانى هستند كه جز به همسران خود عشق نمى ورزند؛ وهيج انس و حجن يبش از اينها با آنان تماس 
نكرفته اسث. (82) 


بأَىٌ آلَاءِ ربكا تُكَذَبَانٍ (0) 

يس كدامين نعمتهاى يرورد كارتان را انكار مى كنيد؟! (1) 
كَأنَيِنَ الْيَاقُوتٌ وَالْمَوْجَانٌ (مة) 

آنها همجون ياقوت و مرجانند! (/0) 


0 و 


بأَىٌ آلَاءِ رَبُكمَا تُكَذَبَانِ (9ه) 
يس كدامين نعمتهاى يرورد كارتان را انكار مى كنيد؟! (09) 
هَل جَرَاء الِْحْسَانٍ إن اْإِحْسَانٌ (20) 

آيا جزاى نيكى جز نيكى است؟! (2:0) 

بأَىٌ آلَاءِ رَبَكمَا تُكذَبَانِ (81) 

يس كدامين نعمتهاى يرورد كارتان را انكار مى كنيد؟! )2١(‏ 
وَمِن دُونِهمَا جَنَنَانِ (85) 

و يايين تر از آنهاء دو باغ بهشتى ديكر است. (87) 

بأَىٌ آنَاءِ رَبَكمَا تُكذَبَانِ (06) 

يس كدامين نعمتهاى يرورد كارتان را انكار مى كنيد؟! (*2) 
مدهَامَتَانِ (8) 

هر دو خرّم و سرسبزند! رع 


-ه و 


فَبأَىٌ آلَاءِ رَبّكمًا تكذبَان (20) 


يس كدامين نعمتهاى يروردكارتان را انكار مى كنيد؟! (280) 


فيهما عَثنَانِ تَضَّاحَتَانِ (88) 

در آنها دو جشمه جوشنده است! (88) 

بأ آلاء ء رَبَكُمَا ُكَذَّبَانَ (/اع) 

يس كدامين نعمتهاى يرورد كارتان را انكار مى كنيد؟! (/81) 
ص: 077 

فيهمًا فَاكهَهٌ وتكل ونان 810 

ذو تيا موه شاط فراواة:ودرخت خرما انان اسك رع 
أن آنا ء رَبَكُمَا تُكذَّبَان (وع) 

يس كدامين نعمتهاى يروردكارتان را انكار مى كنيد؟! (28) 
فِيهنّ خَيِرَاتٌ حِسَانٌ 0/١(‏ 

ودر آن باغهاى بهشتى زنانى نيكو خلق و زيبايند! 017/١(‏ 


- 
> ع 


ف بأىٌّ آلاء لَاءِ رَبَكُمَا تُكَذّبَانَ 0/1 
يس كدامين نعمتهاى يرورد كارتان را انكار مى كنيد؟! )0/١(‏ 
حُورٌ مَقَصُورَاتٌ فى الْخْيَام (5/) 


- 
> ع 


فَبأىٌ لله ءِ رَبَكُمَا كدان 00/0 

يس كدامين نعمتهاى يرورد كارتان را انكار مى كنيد؟! (*7) 

َم يَطْمِدهُنّ إِنسٌ َلْهُمْ وَلَا جَان (6/) 

هيج انس و حِنٌ يبش از ايشان با آنها تماس نكرفته (و دوشيزه اند)! (ع/) 


م 
2-6 


: بأىٌ آلاء لَاءِ رَبَكُمَا كدان )000 


نَكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضر وَعَبِفَرِىٌ حِسَانٍ (0/9 
اين در حالى است كه بهشتيان بر تختهايى تكيه زده اند كه با بهترين و زيباترين يارجه هاى سبزرنكك يوشانده شده است. (0/5) 


و 


بأ اللدزتكتها ُكَذَّبَانَ )00/0 
يس كدامين نعمتهاى يرورد كارتان را انكار مى كنيد؟! (//) 

با رك اسم رَيَكك ذى الْجَلَالٍ َالِْكُرَام 0/0 

يربركت و زوال نايذير است نام يرورد كار صاحب جلال و بزركوار توا (0/8 
سوره الواقعه 

بشم الله لرّْمَنِ الرَحِيم إِذَا وََعَتِ الْوَاقِعهُ )١(‏ 

هنكامى كه واقعه عظيم (قيامت) واقع شودء )١(‏ 

َهِسَ لِوَفْعتهَا كاذبَةٌ (5) 

هيج كس نمى تواند آن را انكار كند! (؟) 

حَافْضَةٌ رَافْعَةٌ () 

(ايق واقعه) كروهق زابايين من آاوزة و كروهى :را بالا فى برد! (* 

ذا ريَتِ الَْوْضُ رَجَا (©) 

در آن هنكام كه زمين بشدّت به لرزه درمى آيدء (6) 

وَبكت الْجتال بتكا (ه) 

و كوه ها در هم كوبيده مى شود, (5) 

كانت عَبَاءَ مُنًا () 


و بصورت غبار يراكنده درمى آيدء (2) 


وَكنّم أَرْوَاجًا َلَاتَهَ 0/0 
و شماسه كروه خواهيد بود! (/7) 
فأمتقات التفكة ما أصات المفمته 1 
(نخست) سعاد تمندان و خحجستكان (هستند)؛ جه سعادتمندان و خجستكانى! (8) 
را شكات انو فا قضات كانه 43 
كروة ديك شقاوتمتدان و شومائند»جة شقاوتمتذان و شوامائى! () 
وَالسَابِقُونَ السَابَقُونَ )21١(‏ 
و (سومين كروه) بيشكامان بيشكامند, )٠١(‏ 
أولتك الْمَقَدبُونَ )1١(‏ 
آنها مقر بانتد! (11) 
فى جَنَّاتَ ليم )05 
در باغهاى يرنعمت بهشت (جاى دارند)! (17) 
تله من الْأَوَلِينَ (1) 
كروه زيادى (از آنها) از امّتهاى نخستينند» (17) 
وكير من الْآخِرِينَ (ع0) 
واندكى ازامّت آخرين! (؟١)‏ 
سْرْرِ مُوْضُونّهِ )١(‏ 
آنها [- مقرّبان ] بر تختهابى كه صف كشيده و به هم بيوسته است قراردارند» (15) 


در حالى كه بر آن تككيه زده و رو به روى يكديككرند! (12) 


ص: 076 

يلوف عَلَتِهمْ ولْدَانٌ مُحَلْدُونَ 010 

نوجوانانى جاودان (در شكوه و طراوت) ييوسته كرداكرد آنان مى كردند, (17) 
بأكوَاب وَأَبَاِيقَ وَكَأْس من معِين (18) 

با قدحها و كوزه ها و جامهايى از نهرهاى جارى بهشتى (و شراب طهور)! (18) 
ل يُصَدَّعُونَ عَنّْهَا وَلَا يفون (15) 

انا شرا كداز ندر سرمي كنظ واث يفت ف #تولد] 19 

وَفاكَهَهِ مَّمَا يَتَخَيَّرَونَ )٠١(‏ 

و ميوه هايى از هر نوع كه انتخاب كنند» (50) 

وَلْحم طير مما يَشْتَهُونَ )5١(‏ 

و كوشت يرنده از هر نوع كه مايل باشند! (١؟)‏ 

وَخُورٌ عينٌ )7١(‏ 

وخكيواف انور لعي اونغ 0 

كَأَغَالٍ اللو الْمكتُونٍ (م) 

همجوة هرواز يدر صداف عبان 0 

جَرَاءٌ بمَا كانُوا يَعْمَلُونَ (8؟) 

اينها ياداشى است در برابر اعمالى كه انجام مى دادند! (؟) 

لَا يَسْمَعُونٌَ فيهَا لَهوَا وََا نيما (0؟) 

در آن (باغهاى بهشتى) نه لغو و بيهوده اى مى شنوند نه سخنان كناه آلود؛ (10) 


نا قينا سَلَامَا سَكَامًا (8) 


تنها جيزى كه مى شنوند «سللام) اسيت ااسلام»! 022 

ات التمين ا اين (97) 

واصحاب يمين و خجستكان» جه اصحاب يمين و خجستكانى! (017) 
00 

آنها در سايه درختان «سدر» بى خار قرار دارند» (58) 

وَطَلَح مَنضْودٍ (19) 

ودر سايه درخت «طلح» يربركك [- درختى خوشرنكك و خوشبو]. (19) 
وَظِلَ مَمْدُودٍ اللكوة 

و سايه كشيده و كسترده. (90) 

وَمَاءِ مُشكوب الزفرة 

وار كان ابشارها 61 

وَفَاكهَهِ اك إففة 

و ميوه هاى فراوان» 0570 

ا مقطوعه ولا توغ زم 

كه هر كز قطع و ممنوع نمى شود (77) 

وض رفوع( 

و همسرانى بلندمرتبه! (76) 

اناهن إنشَاءَ (هع) 


ما آنها را آفرينش نوينى بخشيديم, (20) 


فَجَعَلنَاهُنّ أثكارًا (ع") 


و همه را دوشيزه قرار داديم؛ (08) 

عا أَثْرَابَا (/م) 

زنانى كه تنها به همسرشان عشق مى ورزند و خوش زبان و فصيح و هم سن و سالند! (97*) 
َأصْحَاب اين (90) 

نتيا هيه براق امتسان لدو اكوا 

تلد مّنَ الأَوَلِينَ (وم) 


كه كروهى از امٌُتهاى نخستينند» (894) 


و كروهى از امّتهاى آخرين! (60) 

:عاك لفان 6 امقاك رما 81 

وا اتيكات ندال + كده كاب نبال( كفاثامه عالقا قاع 00 نس من ناية ديت ع أنها واد سن قينا 8 
فى سوم وَحَحِيمٍ (61) 

آنها در ميان بادهاى كشنده و آب سوزان قرار دارند» (؟8) 

1 من يخدوم 00 

و در سايه دودهاى متراكم و آتشزا! (68) 

َابَارِدوَلَا كيم (56) 

سايه اى كه نه خنكك است و نه آرامبخش! (8©) 

إِنَّهّْ كانُوا قَبِلَ ذَلِك مُثْرَفِينَ (ه©) 

آنها بيش از اين (در عالم دنيا) مست و مغرور نعمت بودند» (80) 


وَكانُوا يُصِوُونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظيم (68) 


وبر كناهان بز ركك اصرار مى ورزيدند» عع 


- و - 


وَكانُوا يَُولُونَ أَبِذَا ما وَكنا رابا وَعِطَامَا أن لَمَبعُونُونَ (07) 

ومى كفتند: «هنكامى كه ما مُردِيم و خاكك و استخوان شديمء آيا برانكيخته خواهيم شد؟! (617) 
وَآبَاوْنَا الَْوَلُونَ (مع) 

يا نيا كان نخستين ما (يرانكبخته مى شوند)؟!) (68) 

ل إنَّالْوَِينَ وَالْآخْرِينَ (64) 

5 «اؤلين و آخرين» رومع 

لَمَجْمُوعُونَ اك مِيقَاتِ ٍ علوم )60 

0 در موعد روز معتنى كرد آورى مى شوند» (5:0) 


ص: لغلوده 


تن كتها أف كترافان تكلايت كننده! (1ه) 
كِلّونَ من شر مّن روم (85) 

قطعاً از درخت زقوم مى خوريد, (07) 
فَمَالُْونَ منًّا الْمُطونَ (ه) 

و شكمها رااز آن بر مى كنيدء (7ه) 
فََارِبونَ عَلَيِهِمِنَ ايم (08) 

وروى آنازآاب سوزان مى نوشيد. (05) 
فَشَارِبُونَ شوب هيم (ده) 


و همجون شتران مبتلا به بيمارى عطشء از آن مى آشاميد! (00) 


هَذَا تله يَومَ الدّين (0) 

اين است وسيله يذيرايى از آنها در قيامت! (88) 

» ما شما را آفريديم؛ يس جرا (آفرينش مجدّد را) تصديق نمى كنيد؟! (01) 
ريثم ما تَتُونَ (0) 


آيا از نطفه اى كه در رحم مى ريزيد آكاهيد؟! (08) 


آيا شما آن را (در دوران جنينى) آفرينش (بى در يى) مى دهيد يا ما آفريدكاريم؟! (09) 
كن فذونا يكم العوت وَمَا نَحْنُ بمشبُوقِينَ (20) 

ما در ميان شما مركك را مقدّر ساختيم؛ و ه ركز كسى بر ما ييشى نمى كيرد! (9:0) 

عَلَى أن تُبَدُلَ أََْالْكم وَنْنشِكَكمْ فى ما لَا تَعْلَمُونَ )8١(‏ 

تا كروهى را به جاى كروه ديككرى بياوريم و شما را در جهانى كه نمى دانيد آفرينش تازه اى بخشيم! )2١(‏ 
وََقَدْ عَلِمْتُمُ اله الْأولَى قَلَوْلَا تَذَّكْدونَ (؟ع) 

شما عالم نخستين را دانستيد؛ جكونه متذكر نمى شويد (كه جهانى بعد از آن است)؟! (27) 
كْرأبتُم ا تَحْدتُونَ (سمع) 

ناقتع قزيازة ابيع كفك فى كين ايده إين 070/1 

َم تَزْرَعُوتهُ أ نحن الزَارِعُونَ (ه) 

آيا شما آن را مى رويانيد يا ما مى رويانيم؟! (8) 

و نمه لجعلا حَطَامًا فَطَكُمْ تَفَكَهُونَ (0) 


ه ركاه بخواهيم آن را مبدّل به كاه در هم كوبيده مى كنيم كه تعيّجب كنيد! (20) 


إِنا لمَغْرَمُونَ (ع) 

(بككونه اى كه بككوييد:) براستى ما زيان كرده ايم؛ (92) 

بل نحن مَخْرُومُونَ (80) 

بلكه ما بكلّى محروميم! (27) 

قْرَيمُ الْمَاَ اذى مَشْرَبُونَ ((ع) 

آيا به آبى كه مى نوشيد انديشيده ايد؟! (/2) 

أل اتزلتهوة ين العزن أء يكن العر لوق 88) 

آيا شما آن را از ابر نازل كرده ايد يا ما نازل مى كنيم؟! (29) 

َو تََّاءُ جَعَلْناكُ أَجَاجا قلَوْلَا تَشْكدُونَ )/١(‏ 

هركاه بخواهيم» اين آب كوارا را تلخ و شور قرار مى دهيم؛ يس جرا شكر نمى كنيد؟! 07/١(‏ 
َكْرَأَكُم الثَارَالّتى تُورُونَ (0/1 

آيا درباره آتشى كه مى افروزيد فكر كرده ايد؟! )0/١(‏ 

أأَمُع أشَائع تعرنها تق الوسر 6 

آيا شما درخت آن را آفريده ايد يا ما آفريده ايم؟! (؟7) 

نَحْنٌّ حَعَلَاهَا تَذْكرَةَ وََتَاعًا لَلْمَفُوِينَ (*/0 

ما آن را وسيله يادآورى (براى همككان) و وسيله زندكى براى مسافران قرار داده ايم! (7/) 
سبح باشم ربك الْعَظِيم (ع/0 

حال كه جنين است به نام يرورد كار بزركت تسبيح كن (و او را ياكك و منرّه بشمار)! (07/6 
نا يم بمَوَاقِع لوم (0/5 


سو كند به جايكاه ستا ركان (و محل طلوع و غروب آنها)! (0/0) 


وَِنَهُ لَقَسَمٌ لَو تَعلّمُونَ عَظِيمٌ (0/8 

واين س وكندى است بسيار بز رككء اكر بدانيد! (غ/) 
ص : 079 

إِنَهُ لََوْآنْ كرِيمٌ 0/7 

كه آنء قرآن كريمى استء (/9) 

فى كتّاب مَكْيُونٍ )00/0 

كه در كتاب محفوظى جاى داردء (//) 


. 


الْمَطْهّوُونَ )0/9 


ظ 
4 وى 
1 
بمسه 


يَمَعهُ إن 
و جز ياكان نمى توانند به آن دست زنند [- دست يايند]. (0/9 

تنزيل مّن رب الْعَالَّمِينَ (6) 

آن از سوى يروردكار عالميان نازل شده؛ (60) 

أَبهَدَا الْدِيثِ أَكّم مُدْهنُونَ (1) 

آيا اين سخن را [- اين قرآن را با اوصافى كه كفته شد] سست و كوجكك مى شمريد, (81) 
تتشعلوة رفك الكد تكَذبوْن 080 

وبه جاى شكر روزيهايى كه به شما داده شده آن را تكذيب مى كنيد؟! (0657) 

لَوْلَا إِذَا بَلَعَتِ الْحَلْقَُومَ (8) 

يس جرا هنكامى كه جان به كل وكاه مى رسد (توانايى بازكرداندن آن را نداريد)؟! (87) 


وَأَنْتَمْ حِييَئِذٍ تَنظرُونَ (68) 


وشمادراين حال نظاره مى كنيد (و كارى از دستتان ساخته نيست)؛ (88) 


0 
2 


وَنَحْنٌ أَْربُ إِلَِهِ مك وَلكن لا تُِصِرُونَ (ده) 


و ما از شما به او نزديكتريم ولى نمى بينيد! (80) 

ََا إن كسم غَبِرَ مَدِيِينَ (8) 

اكر هر كز در برابر اعمالتان جزا داده نمى شويد, (85) 
ترْجعُونَهَا إن كش صَادِقِينَ (40) 

بس آن (روح) را با زكردانيد اكر راست مى كوييد! (41) 
َأئا ما إن كان مِنَ الْمَُرِينَ نّ (لم) 

يس اككر او از مقرّبان باشدء (8) 

فَرَوْحٌ وَرَيْحَان وح جَنتَ ةا 

در روح و ريحان و بهشت يرنعمت است! (81) 

َأَمَا إن كَانَ مِنْ أَضْحاب الْيمين (40) 

اما اكر از اصحاب يمين باشدء (40) 

ََلَامٌ لَك مِنْ أضححاب اليمين (41) 

(به او كفته مى شود:) سلام بر تواز سوى دوستانت كه از اصحاب يمينند! (91) 
وَأَمَا إن كَانَ مِنّ الْمَذَّبِينَ الضَالّينَ (45) 

اما اككر او از تكذيب كنند كان كمراه باشدء (97) 

قردَل عن جوم فك 

با آب جوشان دوزخ از او يذيرايى مى شويد! (8) 
وَنَطْلِيَهُ جحيم (ع8) 

وسرنوشت او ورود در آتش جهنم است, (95) 


إِنَ هذا لهت عق الِْقِين )40 


اين مطلب حقٌ و يقين است! (40) 

بخ باشم رَبكك الْعَظِيم (8) 

يس به نام يرورد كار بزرككت تسبيح كن (و او را منزّه بشمار)! (98) 

سوره الحديد 

بشم الل الَحْمَنٍ “ نِ الوّحِيم ب سبح لِلَِّ مَا فى السَمَاوَاتٍ وَالأَرْض وَهُوَ الَْزِيرٌ الْحَكيم )١(‏ 
آنجه در آسمانها و زمين است براى خدا تسبيح مى كويند؛ و او عزيز و حكيم است. (1) 
لَه تلك الْشَمَاوَات وَالَوْضِ بُحيى وبي وو عن كل شَىْءِ قَدِيدٌ (؟) 

مالكيّت (و حاكميّت) آسمانها و زمين از آن اوست؛ زنده مى كند و مى ميراند؛ و او بر هر جيز توانا است! (7) 
هُوَ الول وَالْآخرٌ وَالطَاهِرٌ وَالْبَاٌِ وَهُوَ بل شئء عَلِيمٌ (7) 

اوّل و آخر و بيدا و ينهان اوست؛ و او به هر جيز داناست. (9) 

ص: /077 


بلحس له 0 يام تتم ا شتوى عَلَى لش بعلم ما يلج فى الَدْض وَمَا بر مها وَمَا يَنزِلُ مِنَّ السّمَاءِ 
وَمَا بَعْوْحٌ يها ول نفك أبن ها كش وَاللة يها تفعلو6 تعد 8 


او 'كسى ات كه اسمانها وازميق را ذو شقن .روز [دشكن دوران ] آفريد؛ سيس بر تحت فدورت قرار كرفت (و يه تدبير جهان 
برداخت)؛ آنجه را در زمين فرو مى رود مى داند» و آنجه را از آن خارج مى شود و آنجه از آسمان نازل مى كردد و آنجه به 
آسمان بالا مى رود؛ و هر جا باشيد او با شما استء و خداوند نسبت به آنجه انجام مى دهيد بيناست! (6) 


لَه ملك السَمَاوًا . تِ وَالأَوْضِ وَإِلَى الله توجَمُ الود (ه) 

مالكيّت آسمانها و زمين از آن اوست؛ و همه كارها به سوى او بازمى كردد. (2) 

بُولِجٌ اللَيِلَ فى النَهَار وَيُولِحٌ الَهَارَ فى اللَيِلٍ وَهْوَ عَلِيمٌ بذَاتِ الصّدُورٍ (9) 

شب رادر روز مى كند و روز را در شب؟ واوبه آنجه در دل سينه ها وجود دارد داناست. (2) 


آمِنُوا بالله وَرَسُولِهِ وَأَنفِقوا مِمَا جَعلكم مُسْتَحْلَفِينَ فيه فَالَذِينَ آمَتُوا منكم وَأَنقَقُوا لَهُمْ أخِرٌ كبيرٌ (/) 


به خدا و رسولش ايمان بياوريد واز آنجه شما را جانشين و نماينده (خود) در آن قرار داده انفاق كنيد؛ (زيرا) كسانى كه از 
شما ايمان بياورند و انفاق كنند» اجر بز ركى دارند! (/07) 


وما لَكعْ لا ونون بالل وَالوَسُولُ يَذْعْوكعْ لمؤْمِئُوا يربك وَقَد أَحَلّ ميكاقكع إن كُشُم مُؤْمِنِينَ (0) 


جرا به خدا ايمان نياوريد در حالى كه رسول (او) شما را مى خواند كه به يرورد كارتان ايمان بياوريد» واز شما بيمان كرفته 


است (بيمانى از طريق فطرت و خرد». اكر آماده ايمان آوردنيد. (8) 
هو الذى يال على عفدو ايا 4 يترجكم : مّنَ الظلمَاتٍ إِلَى الور وَِنَّ الله كع َرَعُوفٌ رَّحِيمَ (5) 


او كسى است كه آيات روشنى بر بنده اش [- محمد] نازل مى كند تا شما را از تاريكيها به سوى نور برد؛ و خداوند نسبت به 


شما مهربان و رحيم است. (4) 


َم و 


0 ستيه موسي وَكَائَلَ لَك أَعْطَمْ دَرَجَهَ 


حرا در راه خدا انفاق نكنيد در حالى كه ميراث آسمانها و زمين همه از آن خداست (و كسى جيزى را با خود نمى برد)! 
كسانى كه قبل از بيروزى انفاق كردند و جنكيدند (با كسانى كه ب يس از بيروزى انفاق كردند) يكسان نيستند؛ آنها بلندمقامتر 
از كسانى هستند كه بعد از فتح انفاق نمودند و جهاد كردند؛ و خداوند به هر دو وعده نيكك داده؛ و خدا به آنجه انجام مى 
دهيد آكاه است. )٠١(‏ 


- 
ع 


ئَن ذَا الى يَفْرضٌ الله قَوضًا حَسَنًا قَيَضَاعِفَهُ لَه لَه + جو كرِيمٌ م 01 


كيست كه به خدا وام نيكو دهد (و از اموالى كه به او ارزانى داشته انفاق كند) تا خداوند آن را براى او جندين برابر كند؟ و 
ص: /07 

يَْمَ تَرى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَؤْمِنَاتِ يَسْعَى تُورُهُم بين ين أَئديه وَبأتمانهم ” َشْرَاكمُ الْيَوْمَ جَنَاتٌ تَجَرى من تَحْتِهًا الأنْهَارُ حَالِدِينَ فيهَا ذلك 
هُوَ الْقَوْزُالْعَظِيمُ (؟1) 


)1د ا يري لحري ارو اراي وري روا 


جاودانه در آن خواهيد ماند! و اد 00 


يَوْمَ يَقُولٌ الْمََافقُونَ وَالْمَنَافَاتٌ لِلَذِينَ آمَنُوا انظرُونًا تسم من نُوركم قيل ارْجِمُوا وَرَاءكُمْ فَالْنِِسُوا تور قرب بيهم بد بسُور لَه 


بَاتٌ بَاطْنّهُ فيه الوَحْمَهُ وَظَاهِدَةٌ من قله الْعَذَّاتُ (1) 


روزى كه مردان و زنان منافق به مؤمنان مى كويند: «نظرى به ما بيفكنيد تااز نور شما يرتوى بركيريم!» به آنها كفته مى شود: 
آله يكيكة سن كود باذ كر نددو كشي وركذا دنا ين هنكام ديوارى ميان آنها زده مى شود كه درى دارد» درونش رحمت 
است و برونش عذاب! 08 

ينَادُونَهُمْ ألم تكن معَكمْ قالوا بَلى وَلكْكم فَتَنم أنفسَكم وَتَرَبَضْتُمْ وَارْتَيْتمْ وَعَرَّنْكمُ الأَمَانِيُ حَنَّى جَاءَ أَمْرُ الله وَعْركم بالله العَرُورْ 
(ع0 

آنها را صدا مى زنند: «مكر ما با شما نبوديم؟!) مى كويند: «آرىء ولى شما خود را به هلاكت افكنديد و انتظار (مركك ييامبر 
را) كشيديد» و(در همه جيز) شكك و ترديد داشتيد» و آرزوهاى دور و دراز شما را فريب داد تا فرمان خدا فرا رسيد» و شيطان 


فريبكار شما را در برابر (فرمان) خداوند فريب داد! )١8(‏ 


قَاليوَْ ل يوذ متك فذية وكا ون الّذِينَ كَمَرُوا مأواك الار هئ مَؤلاكة و فق المعي 5 


جايكاهى است! (18) 


لّمْ يَأَنِ لِلْذِينَ آمَنُوا ارم إذِكر الله وَما نَرَكَ مِنَ الْحَقَّ وَلَا يَكونُوا كالَذِينَ أوثُوا الكبَّاتٍ من قَبل قَطَالَ عَلَيِهمُ الْأَمَدُ 
تفلت فلرتهع ركد قنهة هُمْ قَاسِقُونَ (01) 


آيا وقت آن نرسيده است كه دلهاى مؤمنان در برابر ذكر خدا و آنجه از حقّ نازل كرده است خاشع كردد؟! و مانند كسانى 
نباشند كه در كذشته به آنها كتاب آسمانى داده شدء» سيسر زمانى طولانى بر آنها كذشت و قلبهايشان قساوت بيدا كرد؛ و 
سيارى از آنها كتهكارند! )١8(‏ 


الله يختى الود مكنا تويها فد ينا لكة الاباك للك ره 07 

بدانيد خداوند زمين را بعد از مركك آن زنده مى كند! ما آيات (خود) را براى شما بيان كرديمء شايد انديشه كنيد! (107) 

إِنَّ الْمُصَّدَقِينَ وَالْمَصَدّقَاتٍ وَأَْرَضُوا الله قَوضًا حَسَنًا بُضَاعَسُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَخْرْ كَرِيمٌ (1) 

مردان و زنان انفاق كننده. و آنها كه (از اين راه) به خدا «قرض الحسنه)» دهندء (اين قرض الحسنه) براى آنان مضاعف مى 
شود و ياداش يرا رزشى دارند! (18) 


ص: م 


ه وليك هُمٌ الصّدَيقُونَ وَالشُوَدَاءٌ عند رَبْهِمْ لَه أَجْرْهُمْ وَتُورْهَع وَالَّذِينَ كفَُوا وَكَدَّبُوا آيَاتنَا أو لكك 


وَالَِينَ آمَنُوا الله وَوُشلِه 


أْصْحَابٌ الْجحِيم (19) 


ونور (ايمان) شان؛ و كسانى كه كافر شدند و آيات ما را تكذيب كردندء آنها دوزخيانند. (19) 


ا #لكذه يكار لوو طاو عافن وكاو" نَكاتد فى الاّ: وَالٍ وَالَوَادٍ كمكل غَيِثِ أَعْبٍ الكَفَارَ تاه ثم يَهِِجٌ كتراهُ 
مُصْفَرًا ُمّ يَكونٌُ طامًا وَفِى الْآخِرَِ عَذَّابٌ شَّدِيدٌ وَمَغْفِرَة من الله وَرضْوَانٌ وَمَا الْحََاةُ الدَّنْيَا نا منَا'ُ الْغوُور 0٠0‏ 


بدانيد زندكى دنيا تنها بازى و سر كرمى و تجمّل يرستى و فخرفروشى در ميان شما و افزون طلبى در اموال و فرزندان است» 
همانند بارانى كه محصولش كشاورزان را در شكفتى فرو مى برد» سيس خشكك مى شود بككّونه اى كه آن را زردرنكك مى 
بينى؛؟ سيس تبديل به كاه مى شود! و در آخرت» عذاب شديد است يا مغفرت و رضاى الهى؛ و (به هر حال) زند كى دنيا 


جيزى جز متاع فريب نيست! )7١0(‏ 


سَابِقُوا إلى مَغْفِرَهِ من رَبُكمْ وَيَنَِّ عَوْض هما كعوْض السَمَاءِ وَالََرْض أَعِدَّتْ لِلَذِينَ آمَنُوا باللَّهِ وَرُسْلِهِ ذلك فَضْلُ اللِّ يُوْتِهِمَن يََام 


َاللُّ ذو الْفَضْل الْعَظِيم (١؟)‏ 


به بيش تازيد براى رسيدن به مغفرت يروردكارتان و بهشتى كه يهنه آن مانند يهنه آسمان و زمين است و براى كسانى كه به 


خدا و رسولا-نش ايمان آورده اند؛ آماده شده استء اين فضل خداوند است كه به هر كس بخواهد مى دهد؛ و خداوند 


صاحب فضل عظيم است! (51) 


و 52 
عر 


كع إلا فى كتاب من قَبِلٍ أن نيا إِنَّ ذلك عَلَى اللّهِ يَسِيد (؟؟) 


- 


أ 


مَا أَصَابَ من مُصِبَهِ فى الَْوْض وَلَا فى 


هيج مصيبتى (ناخواسته) در زمين و نه در وجود شما روى نمى دهد مكر اينكه همه آنها قبل از آنكه زمين را بيافرينيم در لوح 
محفوظ ثبت است؟ واد ين امر براى خدا آسان اسثت! (؟7؟) 


كيلا تَْسَؤا عَلَى مَا فَائَكمْ وَلَا َفْرَححوا بمَا آنَاكغْ وَاللَه َا بْحِتٌ كل مُحْتَالٍ فخُور 00 


اين بخاطر آن است كه براى آنجه از دست داده ايد تأسف نخوريدء, و به آنجه به شما داده است دلبسته و شادمان نباشيد؛ و 
خداوند هيج متكبر فخرفروشى را دوست ندارد! (77) 


و 


الذي يتكلوة ونا مدو اكات بِالْبَخْلٍ وَمَن : وَل قن الله هُوَ الْعَنكَ الْحمِيدُ (؟) 


همانها كه بخل مى ورزند و مردم را به بخل دعوت مى كنند؛ وهر كس (از اين فرمان) روى كردان شودء (به خود زيان مى 
رساند نه به خدا)ء جرا كه خداوند بى نياز و شايسته ستايش است! (58) 


ص: كرده 


ل نا نا بيات وََنرَنَا مَعهمْ اكاب وَالِْيرَاتَ يوم النَاسُ بِالِشٍ وَأَنَنا الْحَدِيدَ فيه بَأسٌ مَدِيد وعَنَاف لاس وَليعم 
ال من يَنصَرْهُ وَرُسْلَه الب إِنَّ اله قَوىٌ عَزِيرٌ (؟) 

ما رسولان خود را با دلايل روشن فرستاديم, و با آنها كتاب (آسمانى) و ميزان (شناسايى حقٌّ از باطل و قوانين عادلانه) نازل 
كرد يم تا مرد م قيام به عدالت كنند؛ و آهن را نازل كردي يم كه در آن نيروى شديد و منافعى براى مردم است»ء تا خداوند بداند 


جه كسى او و رسولانش را يارى مى كند بى آنكه او را ببينند؛ خداوند قوّى و شكست نايذير است! (10) 
ولد أَرْسَلنَا نُوحا وَإِبْرَاهِيم وَيَعَلْا فى ذَريتِهمَا الوه وَلْكتَابٍ كَمِنْهُم مُهْتَدِ وَكَثِيرٌ منْهُمْ فَاسِقُونَ (19) 


ما نوح و ابراهيم را فرستاديم؛ و در دودمان آن دو نبؤت و كتاب قرار داديم؛ بعضى از آنها هدايت يافته اند و سيارى از آنها 


كنهكارند. )١2(‏ 
م قََينَا عَلَى آثَارهم يِرْسْينَا وَكََينَا بعيسم ئ افع فك واكناة الات ِل وَجَعَلنَا فى قُلُوب الَّذِينَ ال مقو رأف وه ووشافة اكدكوها 
مَا كتتِنَاهَا َلَتِهمْ إلا ائَِاءَ رضْوَانٍ الل فَمَا رَعَؤهَا َي رِعَانتَِ ا مِنّْهُع أَجْرَهُع وَكَتِيَ مُنْهُْ فَاسِقُونَ (507) 


سيس در بى آنان رسولان ديككر خود را فرستاديم, و بعد از آنان عيسى بن مريم را مبعوث كرديم و به او انجيل عطا كرديم؛ و 
در دل كسانى كه از او بيروى كردند رأفت و رحمت قرار داديم؛ و رهبائيتى را كه ابداع كرده بودند, ما بر آنان مقرّر نداشته 
بوديم؛ كرجه هدفشان جلب خشنودى خدا بود» ولى حقّ آن را رعايت نكردند؛ ازاين رو ما به كسانى از آنها كه ايمان 


آوردند ياداششان را داديم؛ و بسيارى از آنها فاسقند! (/71؟) 


يا أبّهَا الَذِينَ آمَنُوا انوا الله وَآمِنُوا برَسُولِهِ يؤْتِكم كفْلين مِن رّحْمَتِهِ وَيَجِع ل لَكم ثُورًا تَمْشُونَ به وَيَغْفْوِ لَكم وَاللَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ 
0 


اى كسانى كه ايمان آورده ايد! تقواى الهى يبشه كنيد و به رسولش ايمان بياوريد تا دو سهم از رحمتش به شما ببخشد و براى 
شما نورى قرار دهد كه با آن (در ميان مردم و در مسير زندكى خود) راه برويد و كناهان شما را ببخشد؛ و خداوند غفور و 


نا يعْلَمَ أل الْكتاب أَنَّ يفْدِرُونَ عَلَى شَئْءٍ مّن قَضْل الل ون الْمَْلّ يد الل تيه من يَشَاءُ وَاللهُ ُو الْمَضْلٍ اليم (59) 


مى بحشد؛؟؛ وخداوند داراى فضل عظيم است! (594) 
ص: إفرله 


جوزء 1/1 


سورهة المجادله 


ع الله الوّحْمَن الرّحِيم قَدُ َرِحِعٌ اللهُ قَوْلَ التى تجَادلك فى رَوْجِهَا وَتَشْتَكَى ءَّ الله وَاللَهُ يَشِمَعُ تَحَاوْرَكما إِنَ الله سَمِيعٌ تَصِيرٌ 
000 


خداوند سخن زنى را كه درباره شوهرش به تو مراجعه كرده بود و به خداوند شكايت مى كرد شنيد (و تقاضاى او را اجابت 


كرد)؛ خداوند كفتكوى شما را با هم (و اصرار آن زن را درباره حل مشكلش) مى شنيد؛ و خداوند شنوا و بيناست. (1) 


مَهَاتَهُمْ إلا اللائى وَلَدْنَهُمْ وَإِنْهُمْ ليَقولونَ مُنكرًا مّنَ القَوْلٍ وَرُورًا وَإِنّ الل 


كسانى كه از شما نسبت به همسرانشان «ظهار» مى كنند (و مى كويند: «أنتٍ عَلىَ كظهّر أمَى - تو نسبت به من بمنزله مادرم 
هستى)»»)» آنان ه ركز مادرانشان نيستند؛ مادرانشان تنها كسانى اند كه آنها را به دنيا آورده اند! آنها سخنى زشت و باطل مى 


كويند؛ وخداوند بخشنده وآمرزنده است!(5) 
وَالَذِينَ يُظاهِرُونَ من نْسَائِهمْ ثم يَعُودُونَ لِمَا قالوا فتَخريرٌ رَقِبِ مّن قبل أن يَتَمَاسَا ذلك توعظون به وَاللهُ بمَا تَعْمَلونَ حَبِيرٌ (9) 


كسانى كه همسران خود را «ظهار» مى كنندء سيس از كفته خود بازمى كردند, بايد ييش از آميزش جنسى با همء برده اى را 


آزاد كنند؛ اين دستورى است كه به آن اندرز داده مى شويد؛ و خداوند به آنجه انجام مى دهيد آكاه است! فيه 


فمن لم بَحَكُ فصِديَامٌ ش هْرَيْنِ مُتَمَابعَِن من قثِلٍ أن يَتَمَاسًا فمَن لَمْ يَسْمَطِعْ فإِطعَامٌ ستينَ مش كينا ذلكك لِتؤْمِنوا بالل وَرَسُولِهِ وَتلكك 
حَدُودٌ الله وَِلكافِرِينَ عَذَابٌ ألِيمٌ (©) 


وكسى كه توانايى (آزاد كردن برده اى) نداشته باشد» دو ماه بيايى قبل از اميزش روزه بكيرد؛ و كسى كه اين را هم نتواندء 
آن مخالفت كنند» عذاب دردناكى دارند! (©) 


أ 


إن الْذِينَ يُحَادُونَ الله وَرَسُولَهُ كبتُوا كما كبتَ الَذِينَ من قَيِلهمْ وَقَدُ أَنزلنَا آيَاتٍ بَينَاتٍ وَللْكافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ () 


نازل كرديمء و براى كافران عذاب خوا ركننده اى اش )0 


و 


يَوْمَ يِعتّهُمُ اللَهُ ميا فََُهُم بِمَا عَمِلُوا أخصضاة الله وَنَسُوه وَاللَهُ عَلَى كل شَيْءِ شَهِيدٌ (©) 


در آن روز كه خداوند همه آنها را برمى انككيزد و از اعمالى كه انجام دادند با خبر مى سازد, اعمالى كه خداوند حساب آن را 


نكهواشكقه و انها فراموشفن' كرؤئدة و هذ اوند برتطز سه شاهك واناظر النت! (2) 


ص: زفرده 


هي َو أن الله يلم م ا ل ل 
ل ْنّ مما كانُوا كم ينهم بما عَمِلُوا يَوْءَ الَْامهِ إن اللّهَ بكل شَىَءٍ عَلِيمٌ (/) 


آيا نمى دانى كه خداوند آنجه را در آسمانها و آنجه را در زمين است مى داند؛ هيج كاه سه نفر با هم نجوا نمى كنند مكر 
ل ل ل 
كمتر ونه بِيث فشكن از آن مكر ابنكة او«همراه اثهامتت هر جا كه باشنتد: سيبس روز قيابت انهاارا از اعهالشان آكاه مى سازدء جرا 


كه خداوند به هر جيزى داناست! (/07 


لَه َرَ إلى الَّذِينَ نُهُوا ء قو الكو : وار ا برا ار ار ولفة ار يرل رعاو صر كيم 


يحتِكك بد الله وَبَفُولُوتّ فى أَنفْسِهع لوا ؛ عِدبكا أللة بها تنول خف عوتوبه لَوْنَها َبنْسَ الْمَصِيرٌُ (8) 


آباتديدئ كات را كه از نوا [دستحتان در كوشى | تهى شدتدك شين به كارق كداز ان 'تهئ شده رودنة بازمئ كروتداو 
براى انجام كناه و تعدّى و نافرمانى رسول خدا به نجوا مى بردازند و هنككامى كه نزد تو مى آيند تو را تحتيتى (و خوشامدى) 
مى كويند كه خخحدا به تو نكلفته استء و در دل مى كويند: «جرا خداوند ما را بخاطر كفته هايمان عذاب نمى كند؟!) جهنم 


يا َم 


6 


اى كسانى كه ايمان آورده ايد! هنككامى كه نجوا مى كنيدء و به كناه و تعدّى و نافرمانى رسول (خدا) نجوا نكنيد, و به كار 


نما النَجْوَى مِنّ الشَّعِطانٍ لِيَحْرٌنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَِسَ بِضَارهِمْ شيا إَِا بإذْنِ الله وَعَلَى الله فَلمتوكل الْمُؤْمِنُونَ )01١(‏ 


نجوا تنها از سوى شيطان است؛ مى خواهد با آن مؤمنان غمكين شوند؛ ولى نمى تواند هيج كونه ضررى به آنها برساند جز 
بفرمان خدا؛ يس مؤمنان تنها بر خدا توكل كنند! )٠١(‏ 


ا ا لذن آمَنُوا إِذَاقِِلَ لَكمْ تَفَسَححوا فى الْمَيِ الِس قَافْس وا يسح الله كم وَإِذَا قِيلَ انشَرُوا فَانشّرُوا يَف الله الْذَية موا 
مِنكع وَالَذِينَ أُوتُوا الْلم دَرَجَاتٍ وَاللهُ با تَعْمَلُونَ بير )1١1(‏ 


اى كسانى كه ايمان آورده ايد! هنكامى كه به شما كفته شود: «مجلس را وسعت بخشيد (و به تازه واردها جا دهيد)»» وسعت 
دكنيل درا وتد (يهشت 1 بزاق سا وسعية فى يحشد و سكا كد كقنه شو شوبلا برضزبة؛] كر جين كيد 
خداوند كسانى را كه ايمان آورده اند و كسانى را كه علم به آنان داده شده درجات عظيمى مى بخشد؛ و خداوند به آنجه 


انجام مى دهيد آكاه است!(١١)‏ 


ص: م 


ا أَيّهَا الِّينَ آمَنوا إِذَا َاجَيْتُمُ الرَسُولَ فَقَدَّمُوا بِيِنَ رَدَىْ نَجْوَاكم صَدَقَهُ ذلك خَيْر لم وَأَطْهَرُ قن لَّْ تَجِدُوا فَإنَ| 
000 


افق كسائئ كه ايمان أورةه انذا مكاي كه من خواهيك با رسول عندا تجوًا كين (وسمكتان :در كوشى بكريكد): قبل از آن 
صدقه اى (در راه خدا) بدهيد؛ اين براى شما بهتر و ياكيزه تر است و اككر توانايى نداشته باشيد» خداوند غفور و رحيم است! 


000 


إن 


ا اه رَدَىْ نَجْوَاكُمْ ص دَقَاتٍ فَِدْ لع تَفعَلُوا وَتَابَ الله عَليكمْ فَأقيمُوا | لصّلاة ونوا الركاة :و 
وَاللّهُ حَمِيدٌ بمَا تَعْمَلُونَ (1) 


آيا ترسيديد فقير شويد كه از دادن صدقات قبل از نجوا خوددارى كرديد؟! اكنون كه اين كار را نكرديد و خداوند توبه شما 
را يذيرفتء نماز را بريا داريد و زكات را ادا كنيد و خدا و ييامبرش را اطاعت نماييد و (بدانيد) خداوند از آنجه انجام مى 
دهيد با خبر است! )١7(‏ 

َل تر إِلَى الَّذِينَ تَوَلَوا قَوْمَا عَضْبِ اللَهُ عَلَيهِم ما هم مُنكغ وَلَا مِّْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الكذِب وَهُمْ يَعْلمُونَ (18) 

آيا نديدى كسانى را كه طرح دوستى با كروهى كه مورد غضب خدا بودند ريختند؟! آنها نه ازشما هستند و نه از آنان! 
سوكند دروغ ياد مى كنند (كه از شما هستند) در حالى كه خودشان مى دانند (دروغ نمى كويند)! (؟1) 

عد الله َّهُْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ )١5(‏ 

خداوند عذاب شديدى براى آنان فراهم ساخته. جرا كه اعمال بدى انجام مى دادند! (16) 


دوا ماع جه قصَدُوا حن سيل اللو َدَابُ مين (019) 


آنها سوكندهاى خود را سيرى قرار دادند و مردم رااز راه خدا بازداشتند؛ از اين رو براى آنان عذاب خوا ركننده اى است! 
02 


أن تَغْنِ عَنْهُمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا أولَادُهُم مّنَ اللَهِ سَينَا أولّيك أصْحَابٌ النَارِ هْ فيهًا تَالِدُونَ (17) 


ه ركز اموال و اولادشان آنها را از عذاب الهى حفظ نمى كند؛ آنها اهل [تشند و جاودانه در آن مى مانند! 00 
َو بتع الله > با ف 1 نَّ لَهُ كما تعلفرة كار َحَْسَبُونَ أَنّهُمْ عَلَى شَيْءٍ ألَا إِنَهُمْ همْ الْكاذِبُونَ (18) 


(به خاطر بياوريد) روزى را كه خداوند همه آنها را برمى انككيزد» آنها براى خدا نيز سوكند (دروغ) ياد مى كنند همان كونه 
كه (امروز) براى شما ياد مى كنند؛ و كمان مى كنند كارى مى توانند انجام دهند؛ بدانيد آنها دروغكويانند! (18) 


اسْتَحْوَدٌ عَلَيِهِمْ السَّنطَانٌ فَأنسَامع ذِكر اللَّهِ أولّيكك حِرْبُ الشَِطَانٍ ألا إِنَّ حِرْبَ الشَّعِطَانِ هُمْ الْتَاسِرُونَ (18) 

كنظان بر كان سباط قله “باد هذا را از شاط آنا رده ]ناث سرت #بظطاففدا داق حتوف انظ اذ( الكار نقذ 03 
النون اديه الله وَرَسُولَهُ 0 4 

كنات كه يا عفدا ووسولقن دكتمى عى كننده اتهانذن زمره ذليل ترين افزادتذ.! (:6 


كنب الله أأْبِِنَ آنا وَوُسْلِى إِنَّ لله قَوىٌ عَزِيرٌ 00١‏ 


ص: 5م 

لَا تَحدٌ كَوْمًا يَؤُْونَ بالل الم الْآخرٍ يُوَادُونَ مَنْ حادً اله وَوَُولَُ وَل كانوا آبَاءَهُع أوْ أَبَاءَهُمْ أؤ إِخْوَائَهُعْ أؤ عَيدِيرَتَهُْ وليك 
كنت فى قُلُوبهُ ليان وَأَيَدَهُم بروح مُنْهُ وَْدْخِلهُمْ جناتٍ تجَرى من تَحْتهّا انار حَالِدِينَ فيا رَِدَى الله عَنّْهُمْ وَرَضُوا عَنْه 
اولتكسوزت الله ان زذ عزف الى الذكرة 0 


هيج قومى را كه ايمان به خدا و روز رستاخيز دارند نمى يابى كه با دشمنان خدا و رسولش دوستى كنند» هر جند يدران يا 
فرزندان يا برادران يا خويشاوندانشان باشند؛ آنان كسانى هستند كه خدا ايمان را بر صفحه دلهايشان نوشته و با روحى از ناحيه 
خودش آنها را تقويت فرموده؛ و آنها را در باغهايى از بهشت وارد مى كند كه نهرها از زير (درختانش) جارى استء جاودانه 
در آن مى مانند؛ خدا از آنها خشنود استء و آنان نيز از خدا خشنودند؛ آنها «حزب الله اند؛ بدانيد «حزب الله ييروزان و 
رستكارانند. (؟؟) 


سوره الحشر 
بشم الل الرَحْمَن الرَجِيم ب بح لِلَِّ ما فى السَمَاوَاتِ وَما فى الَدْض وَهُوَ الْعَزِيرٌ الْحَكِيم )١(‏ 


آنجه در آسمانها و آنجه در زمين استء براى خدا تسبيح مى كويد؛ و او عزيز و حكيم است! )١1(‏ 


َو 


هُوَ الْنى أخْرَج الَّذِينَ كَفَرُوا م مِنْ أَهْلِ الْكتَاب من ديَارِمْ اول الخثر ر ما طَنَسُم أن يَخْويوا وَطَنُوا نهم مَانِتهُعٍ حَصُونَهُم منَ الله 
تأتاقة اللةون حَيث لو يكيب را ودف فى تتريوع الاحت يخرئوة ركهم بأتديهة وأبيى المؤمتيق فاغتيدواها أولى الأنضار 6 


خارج شوند» و خودشان نيز كمان مى كردند كه دزهاى محكمشان آنها رااز عذاب الهى مانع مى شود؛ اما خداوند از آنجا 
كه كمان تمن كردثق به سراغشاق امد ودر ذليايشان كرس و وعفت افكتد يكونه إى كاعاته هائ عورد وابا ست خويتن و 


با دست مؤمنان ويران مى كردند؛ يس عبرت بككيريد اى صاحبان جشم! (3) 


وَلَْلَا أن كنب اللَهُعَلَبِهمُ الْجَلَاء لَعَذَبَهُْ فى الدَّنْيَا وَلَهُمْ فى الْآخِرَه عَذَابُ النّارِ (*) 

واكر نه اين بود كه خداوند تركك وطن را بر آنان مقرّر داشته بود. آنها را در همين دنيا مجازات مى كرد؛ و براى آنان در 
آخرت نيز عذاب آتش است! (*) 

ص: 6050 

ذَلِك بِأَنّهُمْ شَاقَوا الله وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاق | الله قَإِنَّ الل شَدِيدُ الِْقَابِ (©) 

اين به خاطر آن است كه آنها با خدا و رسولش دشمنى كردند؛ وهر كس با خدا دشمنى كند (بايد بداند) كه خدا مجازات 
شديدى دارد! (6) 

َيه أؤ تَرَكتمُوهَا قَائِمَة عَلَى أَصُولِهًا فبإذْنِ الله وَلِيحْزِىَ الْفَاسِقِينَ (5) 


هر درخت باارزش نخل را قطع كرديد يا آن را به حال خود واكذاشتيد, همه به فرمان خدا بود؛ و براى اين بود كه فاسقان را 


أ 


0 أقَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا 
2( 


وَجَفْتمْ عَلَِهِ مِنْ حَِلٍ وَلّا كاب وَلَكنَّ الله يلط وُسْلَهُ عَلَّى من بََاءٌ وَاللَهُ عَلَى كل 2 قدي 


و آنجه را خدااز آنان |- يهود] نه وشؤلق بار كردائةه (وابحقيية) حرق ست كانتكما وزاف دست اورون أن( رسي 
نكشيديد.) نه اسبى تاختيد و نه تحر > ول جل وان رسو لا خوك را وف كي تدر اه مسلط مى سازد؛ و خدا بر هر جيز توانا 
است! (2) 


كا أَقَاءَ اللَّهُ عَلَى رَ سُولهِ مِْ أَهْلٍ الْقَرَى فَللَهِ وَللَسُولٍ وَلِذِى الَْوْبَى وَالْمنَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْن السّبيا كن لا يَكونَ دُولَهُ بَيِنَ الَْعْتبَاءِ 
وك وك آنَاكمٌ الوَسُولُ مَحَذُوهُوَمَا نهَاكم عَنْهُفَانَهُوا وَانّقُوا الله | إن الله شَدِيدٌ الْعِقّابِ 49 


آنجه را خداوند از اهل اين آباديها به رسولش بازكرداند» از آن خدا و رسول و خويشاوندان او» و يتيمان و مستمندان و در راه 
ماند كان استء تا (1: ين اموال عظيم) در ميان زو لدان شناءةسة نه دبية: كردةا آنجه را رسول خدا براى شما آورذة نكيريك 
(واجرا كنيد)» واز آنجه نهى كرده خوددارى نماييد؛ واز (مخالفت) خدا بيرهيزيد كه خداوند كيفرش شديد است! (/07 


- 
ع 


لُْقََاءِ الْمهَاجِرِينَ الّذِينَ ري مِن دَيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَتتَعْونَ فضلا مَّنَ الله وَرِصْوَانًا وَيَنَصرُونَ الله وَرَسُو 
20 


ل 


لهُ أوليك هم الصَادِقُونَ 


اين اموال براى فقيران مهاجرانى است كه از خانه و كاشانه و اموال خود بيرون رانده شدند در حالى كه فضل الهى و رضاى او 
را مى طلبند و خدا و رسولش را يارى مى كنند؛ و آنها راستكويانند! (8) 


الي َوُّوا الدَّارَوَالإِيمانَ ين قَلِهم يُحُونَ مَنْ هَاجِرَ إل 4 وَنَا يَحدُونَ فى ص دُورِهِعْ اج مما أونُوا وَيُؤْيْرُونَ عَلَى أَنفَيدهِم 
وَلَوْ كان بهم حَصَاصَهٌ وَمَن ووَأئك نوو تارك فل الشهرة 4 


سويشان هجرت كنند دوست مى دارند» و در دل خود نيازى به آنجه به مهاجران داده شده احساس نمى كنند و آنها را بر خود 
مقدّم مى دارند هر جند خودشان بسيار نيازمند باشند؛ كسانى كه از بخل و حرص نفس خويش باز داشته شده اند رستكارانند! 
6 


ص: عم 


0 | 5 و ار ا أ أ 
وَالَّذِينَ اكوا من بَعْدِهِم يَقُولُونَ رَبَنَا اغْفِو لَنَا وَلِحْوَاننَا الذي ِنّ سمَقُونًا ايم ان وَلَما تَجِعَل فى قلوينا غلا للَذِينَ آمَنُوا رَبَنَا نُك 


رَعُوفٌ رَحِيمٌ 01١(‏ 


(همجنين) كسانى كه بعد از آنها [- بعد از مهاجران و انصار] آمدند و مى كويند: «يروردكارا! ما و برادرانمان را كه در ايمان 


برام افشى: كرقتيك بامزز ةو كن لها هاث حسناو كينة :اق نشت د مومنان قران هذه ورورد كاراء تو مهرياة: و ررحتت 1301 

ألم تر إلى الَِينَ نَائقُوا قُوُونَ !انهم م الّذِينَ كَقَدُوا م مِنْ أَفل الكتّاب لَِنْ أرجت لَخْرْجَنَّ معكع وَلَا نيع فيكم أحدًا ذا أَيَدَّ 

إن قُوتلع لَتنضرَتكع وَاللَهُ يَْهدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ )1١(‏ 

آيا منافقان را نديدى كه ييوسته به برادران كفارشان از اهل كتاب مى كفتند: «هركاه شما را (از وطن) بيرون كنندء ما هم با 
شما بيرون خواهيم رفت و هركز سخن هيج كس را درباره شما اطاعت نخواهيم كرد؛ و اكر با شما ييكار شودء ياريتان خواهيم 
نمود!) خداوند شهادت مى دهد كه آنها وزو عكر تانيد! 017 

لمن أَخْرِيججوا لا يَخْرْجُونَ مَعَهُمْ وَلَئْن قُوتلوا لَا يَنضْرُونَهُْ وَلَئِن نصَرُوهُمْ وَل بار ” ثم لا يُنصَرُونَ (؟1) 

اكر آنها را بيرون كنند با آنان بيرون نمى روندء واكر با آنها بيكار شود ياريشان نخواهند كردء واكر ياريشان كنند يشت 
ميدان كرده فرار مى كنند؛ سيس كسى آنان را يارى نمى كند! )١7(‏ 


- 
َل 


َنم أسَدَ رَهْبَهَ فى صُدُورِجِم مُنَ الله ذلك بِانّهْ قَْمَ ا يَفْقَهُونَ (17) 
وحشت از شما در دلهاى آنها بيش از ترس از خداست؛ اين به خاطر آن است كه آنها كروهى نادانند! (1) 


وه 


ؤْ من وَرَاءِ 1 ر بَأسِهُم بَتنْهُمْ شدِيد تَحْسَبْهُمْ جَمِيعًا وَقَلوبُهُمْ شْتّى ذلك بِأنْهُمْ قؤمٌ لا 


آنها هركز با شما بصورت كروهى نمى جتككند جز در دزهاى محكم يا از يشت ديوارها! بيكارشان در ميان خودشان شديد 


استء (امَا در برابر شما ضعيف!) آنها را متحد مى يندارى» در حالى كه دلهايشان يراكنده است؛ اين به خاطر آن است كه آنها 


قوق ققد كه نعف لني ندا (112) 


أ 


رهم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ )١١(‏ 


كار اين كروه از يهود همانند كسانى است كه كمى قبل از آنان بودند» طعم تلخ كار خود را جشيدند و براى آنها عذابى 
دردناكك است! )١0(‏ 


كَمَئلٍ الَِّينَ من قَيِلِهمْ قَرِيَا ذَاقُوا وَبَالَ 


كمَكّل الشَّعِطَان إِذْ قَالَ لِلْإِنسَان اكفُز قَلَمَا كفَرَ قَالَ إنّى برىء مُنكك إِنّى أَحَافٌ الله رَبّ الْعَالَمِينَ (18) 


كار آنها همجون شيطان است كه به انسان كفت: «كافر شو (تا مشكلات تو را حل كنم)!! اما هنكامى كه كافر شد كفت: «من 


از تو بيزارم» من از خداوندى كه يروردكار عالميان است بيم دارم!» (18) 

ص: /6151 

فَكَانٌ عَاقِيتهُمَا أَنَهُمَا فى النَارِ حَالِدَيْنِ فيهَا وَذَلِْك جَرَاءٌ الطَالِمِينَ (107) 

سرانجام كارشان اين شد كه هر دو در تش دوزخ خواهند بود» جاودانه در آن مى مانند؛ واين است كيفر ستمكاران! (17) 


اليه آمنُوا انَقُوا الل وله نَفْس ما قَدّمَتْ لِعَدِ وَانَّهُوا اللَهَ إنَّ الله حَِيرٌ با تَعْمَلُونَ (1) 


اى كسانى كه ايمان آورده ايد از (مخالفت) خدا بيرهيزيد؛ و هر كس بايد بنككرد نا براى فردايش جه جيز از بيش فرستاده؛ و 
از خدا ببرهيزيد كه خداوند از آنجه انجام مى دهيد آكاه است! (18) 


وََا تَكُوتُوا كَالدِينَ سوا الله امع أَنفُمَهع أُولَيِك مُم الْفَاسِقُونَ (19) 

و همجون كسانى نباشيد كه خدا را فراموش كردند و خدا نيز آنها را به «خود فراموشى» كرفتار كرد. آنها فاسةانند. (19) 
اتشترئ أضعات الَارِ وَأَصْيحَابٌ الْبَنّهِ َصْيحابُ الْجَّهِ هم الَْايِرُونَ )١(‏ 

هر كد كو كيان و دياق مكناة كه استداب سامت وسشكان و ره 


8 


َو أنْرنا هذا الْقَْآنَ عَلَى حل لابه حَاشِعا مَُصَدٌ مُتَصَدعًا َنْ حَشْيه الّ َك الْمَالُ نَضْرِبُهَا لئاس لَعَلّهُْ يتَفَكَرُونَ (01) 


است كه براى مردم مى زنيم» شايد در آن بينديشيد! )1١(‏ 


مُوَ الله الى لَا إِلَه إِلَّا هو عَالِم اليب وَالشَّهَادَهِ م ولو الفح 0 


او خدايى است كه معبودى جز او نيست,ء داناى آشكار و نهان استء و او رحمان و رحيم است! (52) 
إِلَّهَ إِنا هُوَ الْملِك الْقُدُوسٌ السام العري الْمَهَتمِنٌ الْعَِيرٌ الْجتَارٌ الْمتَكبرٌ سحَانَ الله عَمَا لشركرة إفرفة 


وخدايى است كه معبودى جزاو نيست» حاكم و مالك اصلى اوستء از هر عيب منزّه است» به كسى يتم نمى كندء امتيت 
بخش استء مراقب همه جيز استء قدرتمندى شكست نايذير كه با اراده نافذ خود هر امرى را اصلاح مى كندء و شايسته 


عظمت است؛ خداوند منرّه است از آنجه شريكك براى او قرارمى دهند! (77) 

هْوَ اللهُ الْحَالِقٌ الَْارٌِ الْمَصَوٌرٌلَهُ الَسْمَاءٌ الْحَسْنَى يُسَبْح لَهُ مَا فى السّمَاوَاتٍِ وَالَرْض وَهُوَ العَزيرٌ الْحَكيمُ رع 

او خداوندى است خالق» آفريننده اى بى سابقه» و صورتكرى (بى نظير)؛ براى او نامهاى نيكك است؛ آنجه در آسمانها و زمين 
است تسبيح او مى كويند؛ و او عزيز و حكيم است! (78) 

ص: /65 

سوره الممتحنه 

بشم الل الَحْمَنِ من الحم ا أي الذِينَ آمنُوا ا دوا عُوَى وَعَدُ دُوٌكم أَؤْلِيَاءَ تَلَْونَ إلَيهم بِالْمَوَدّهِ وَكَدْ كَفَرُوا بمَا جَاءَكم مّنَّ 
الْحَقَ بُخْرِجُونَ لشو ا الم بالل 4 ربكم | إن 0 حَرَجْتُمْ جِهَادًا فى سَببلِى وَاْتِعَاءَ مَوْضَاتَى تيدَوُونَ إلَيِهم بالْمَوَدهِ وَأنَا 
عْلَمُ بما أَحْمَيُمْ وَمَا أء تم وم وبل يك لفل سََاءَ السّبِيلٍ )١(‏ 

ان كاقل كد ايناة ورك ايذا وشنمو عن و شين حودتاق رادوستك تكريدا شما سيت يه آنان اظهار ست عي تددر 


حال كه آنها 4د ] تحد :ارسق وان ما آجلاء كاقر :شدة اكدا وبرسول الله.و هتدارا مقاط اسان سعدا وقدى كه يرورد كاز 


همه شماست از شهر و ديارتان بيرون مى رانند؛ اكر شما براى جهاد در راه من و جلب خشنوديم هجرت كرده ايد؛ (ييوند 
دوستى با آنان برقرار نسازيد!) شما مخفيانه با آنها رابطه دوستى برقرار مى كنيد در حالى كه من به آنجه ينهان يا آشكار مى 


سازيد از همه داناترم! و هر كس از شما جنين كارى كند, از راه راست كمراه شده است! )1١(‏ 
إن ينْقَهُ كم يكرتو لكد أَعْدَاءَ وَيَتِشْطوا إليكم يديهم َأَلْيََِهُم ِالسُوءِ أو كلدو 6 


كر انها بر شما عداط كوتنه وشظانعاق خراهين يرة او اعدو (نان خوة زا ياس كرذن شيت واشنا فى كقاند وكوست 
دارند شما به كفر باز كرديد! (؟) 


مير 


أن تنتعكع أزتحافكع وَل أوكاف كم هزع القباقة بَفْصِلٌ يكذ وَاللَه بها تغملوة ضيه (ن) 


شر كر يستكان و فرزتدانتان روز قيامت سودى به حالتان نخواهند داشت؛ ميان شما جدايى مى افكند؛ و خداوند به آنجه انجام 


: توكو ريا عدوة ين دور الله الاو 


0 ل 00 بُرَاهِيمَ لأبيه َس مَغْفْرَنٌ لَك وَمَا املك لكم و اللي م عء نا 


عَليِك بَوَكَلْنا وَإِلَيِك أَنبَاوَِلَيك الْمَصِيرُ (©) 


2 
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براى شما سرمشق خوبى در زندكى ابراهيم و كسانى كه با او بودند وجود داذ شتء در آن هنكامى كه به قوم (مشرك) خود 
كفتند: «ما از شما و آنجه غير از خدا مى يرستيد بيزاريم؛ ما نسبت به شما كافريم؛ و ميان ما و شما عداوت و دشمنى هميشكّى 
آشكار شده است؛ تا آن زمان كه به خداى يككانه ايمان بياوريد! -جز آن سخن ابراهيم كه به يدرش [دعمويشن ١‏ زن] كفت 
(و وعده داد) كه براى تو آمرزش طلب مى كنم» و در عين حال در برابر خداوند براى تو مالكك جيزى نيستم (و اختيارى 


ندارم)!- يروردكارا! ما بر تو توكل كرديم و به سوى تو بازكشتيم» و همه فرجامها بسوى تو است! (6) 
ار 2 ا ب 3 _- دس 2 ل © 6 

َبَنَا لا تَجَعَلا فِثََهَ للذِينَ كفرُوا وَاعْفْرْ لنَا رََنَا إنكك أنتّ العزيزٌ الحكيمٌ (5) 

يروردكارا! ما را مايه كمراهى كافران قرار مده و ما را ببخشء اى يرورد كار ما كه تو عزيز و حكيمى!» (0) 


ص: 0 

لَقَدْ كانّ كم فِيهم أسْوَةٌ حَسَئَهٌ لمن كانّ يَوْجُو الله وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَن , ول قَنَّ الله هُوَ الْعَن الْحَمِيدٌ () 

(آرى) براى شما در زندكى آنها اسوه حسنه (و سرمشق نيكويى) بود براى كسانى كه اميد به خدا و روز قيامت دارند؛ و هر 
كس سرييجى كند به خويشتن ضرر زده استء زيرا خداوند , بى نياز و شايسته ستايش است! (8) 


57 كو 
2و مه 


ععى الله آن يكل ينكة وين الذيق عادكم كنهم كوك وا سن و هُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (/) 
اميد است خدا ميان شما و كسانى از مشركين كه با شما دشمنى كردند (از راه اسلام) بيوند محتبت برقرار كند؛ خحداوند 


تواناست و خداوند آمرزنده و مهربان است. (07) 


ين احم الله حن الذِينَ لم بفَائلُوكُمَ فى الدّين وم يروحم من دارم أن تبذوهم فيطو إلتهع إنّالله بحب الْمفيطِينَ 
0ن 


خدا شما رااز نيكى كردن و رعايت عدالت نسبت به كسانى كه در راه دين با شما ييكار نكردند و از خانه و ديارتان بيرون 
تزاثلاتك تهى المى كتد؛ هرا كه داوند غدالت يشكان زا دوست دارد رين 


و 


نينم اله عن لين فوح فى اين وَخْجوم من ديا رغ واوا على إخراجكم أن مَل ومن يتلمع فيك 


- 


هُمُ الظَالِمُونَ (9) 


تنها شما رااز دوستى و رابطه با كسانى نهى مى كند كه در امر دين با شما ييكار كردند و شما رااز خانه هايتان بيرون راندند 


دا قا الِّينَ آمُوا ذا جاءكم الْمؤْمِئَاتٌ مُواجراتٍ فَامْتَُوهُنَ الله ألم بإب انِهنٌ فَِنْ علِمتمُوهُنٌ مُؤِْئَاتٍ فنا َرْجعُوهُنٌَ إلَى 
الكثار لحيل له وات وار ار رتوار شاع للد ان اراز تر هن أجُورَهُيٌّ وَلَا تُمِيكُوا 
بعصم الْكوَافِرِوَاسْلُوا ما أَنفَفُ وليشالرا ا انفقو اذَلْكَمْ كم الله ب م تنكم وَاللهُ ليم كيم )01٠١(‏ 


ائ كشائى كه ايمان آورده ايذ! هنكام كه زنان باايمان بعتوان هجرت ثرد شما ابنذ آنهارا ازهايش كتين سخعداوثك به 
ايمانشان آكاهتر است- ه ركاه آنان را مؤمن يافتيد» آنها را بسوى كفار بازنكردانيد؛ نه آنها براى كار حلالند و نه كقار براى 
آنها حلال؛ و آنجه را همسران آنها (براى ازدواج با اين زنان) يرداخته اند به آنان بيردازيد؛ و كناهى بر شما نيست كه با آنها 
ازدواج كنيد هركاه مَهرشان را به آنان بدهيد و هركز زنان كافر را در همسرى خود نكّه نداريد (و اكر كسى از زنان شما كافر 
شد و به بلاد كفر فرار كرد») حق داريد مَهرى را كه يرداخته ايد مطالبه كنيد همان كونه كه آنها حق دارند مهر زنانشان را كه 
از آنان جدا شده اند) از شما مطالبه كنند؛ اين حكم خداوند است كه در ميان شما حكم مى كندء» و خداوند دانا و حكيم 


)٠١(!تسا‎ 


أ 


وَإِن قَائَكم شَىْءٌ مّنْ أَزْوَاجِكم إِلَى الْكمَارِ فَعَاقيتُمْ فآنُوا الّذِينَ دَهَبَتْ أَزْوَاجَهُم مُفْلَ مرا أنقَصُوا وَاتَُوا الله الى 
)010 


نكم به مُؤْمِنُونَ 


واكر بعضى از همسران شما از دستتان برؤتك (و يه سو كفان يا كروائد) وما ور سكي بر آنان ييروز شديد وغنايمى 
كرفتيد» به كسانى كه همسرانشان رفته اند» همانند مهرى را كه يرداخته اند بدهيد؛ و از (مخالفت) خداوندى كه همه به او 


ص: للذله 


ل يُبَايغتك عَلَى أن لا يُضْ رِكُنّ بالل شيا ولا يه 
يفريه بئِنَ أبْدِيهنٌ وَأَرْجلِهنٌ وَلَا يَعْصِيئك فِى مَغْرْ رُوفٍ قََايِعْهُنَ وَاسْتَعْفِز لَهُنّ الله 7 لله غَفُورٌ رَّحِيمٌ (؟1) 
اى يبامبر! هنككامى كه زنان مؤمن نزد تو آيند و با تو بيعت كنند كه جيزى را شريكك خدا قرار ندهند» دزدى و زنا نكنند» 
فرزندان خود را نكشندء» تهمت و افترايى بيش دست و ياى خود نياورند و در هيج كار شايسته اى مخالفت فرمان تو نكنندء با 
آنها بيعت كن و براى آنان از دركاه خداوند آمرزش بطلب كه خداوند آمرزئده و مهربان است! )١7(‏ 


١ يا‎ 


ا بها الَِّينَ آمَنُوا لَا تتولَوَا قَوْمَا غَضْبِ الله عَلَيهمْ قَدْ يَئسُوا مِنَ الْآخِرَهِ كما يَئِسَ الْكفَارٌ مِنْ أضحاب الْمَبُور (*1) 


اى كسانى كه ايمان آورده ايد! با قومى كه خداوند آنان را مورد غضب قرار داده دوستى نكنيد؛ آنان از آخرت مأيوسند 


سوره الصف 


بشم الل الرَحْمَنِ َنِ الوَجِيم سبح لِلِّمَا فى السَمَا وَاتِ وَمَا فى الأَرْض وَهُوَ العَزِيزٌ اكيم )١(‏ 
آنجه در آسمانها و آنجه در زمين است همه تسبيح خدا مى كويند؛ واو شكست نايذير و حكيم است! (1) 
ا أيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لم تَقُولُونَ مَالَا تَفْعَلونَ (؟) 


ان كثبائى كه انما اووده انذ! جرا سحنى مى كؤييد كه عسل نمق كنيل؟! 7 


- 
ا ددر ا 


كد مَفْنا عند الله أن تقو لوا ما ا تفعلوة ذم 


ل 


إل 
- 


خداوتك كساتى را فوست فى ذاود كه درراه:او يكاز مى كتند كوئى بناى اهتين اند (ع) 


أ 


وَإِذْ قَالَ مُوسِ ى لِقَوْمِهِ برا قوم لم تُؤْدْويَيى وَهَد نَْلَمَونَ أنّى رَسُول لله كيك م فلم زَاغُوا أَرََ الله قلُوبَهعْ وَاللَهُ لا يد الْقَوْمَ 


الْمَاسِقِينَ (0) 


(به ياد آوريد) هنكامى را كه موسى به قومش كفت: «اى قوم من! جرا مرا آزار مى دهيد با اينكه مى دانيد من فرستاده خدا به 
سوى شما هستم؟!) هنكامى كه آنها از حق منحرف شدند» خداوند قلوبشان را منحرف ساخت؛ و خدا فاسقان را هدايت نمى 
كند! (0) 


ص: ١مة‏ 


ع 


م 


وَإِذْ قال عيتتى اذق موي بال اتدل إلى رتولا الله ابحم الفدقا لا بئِنّ يَدَىٌّ فق الَؤراة ونوا يشل را :فين بغدى اشلقه 
أَحَْمَد حْمَدُ قَلَمّا جَاءَهُم بالْبينَاتِ قَالُوا هذا ب سخْرٌ مَبِينٌ (8) 


و(به ياد آوريد) هنككامى را كه عيسى بن مريم كفت: «اى ؛ بنى اسرائيل! من فرستاده خدا به سوى شما هستم در حالى كه 
تصديق كننده كتابى كه قبل از من فرستاده شده [- تورات ] مى باشم» و بشارت دهنده به رسولى كه بعد از من مى آيد و نام 


او احمد اسث!» هنكامى كه او [- احمد] با معجزات و دلايل روشن به سراع ناث آمذة كفتند: «اين سحرى است آشكار»! 2( 
وَمَنْ أَظْلّمُ مِمّن افْتَرَى عَلَى الله الكذِب وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإسلّام وَالله لَا يهْدِى الْقَوْمَ الظَالِمِينَ (/) 


جه كسى ظالمتر است از آن كس كه بر خدا دروغ بسته در حالى كه دعوت به اسلام مى شود؟! خداوند كروه ستمكاران را 
هدايت نمى كند! (07) 


يُرِيِدُونَ ليَطِفِتُوا ُورَ الله بِأَفْوَاهِهمْ وَاللَه متم نُوره وَلَوْ كرة الكافِرُونَ (0) 


آنان مى خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش سازند؛ ولى خدا نور خود را كامل مى كند هر جند كافران خوش نداشته 
باشند! (8) 


هُوَ الَّذِى أَرْسَلَ رَسُولَه بالْهُدَى وَدِينِ الْحقٌ طْهرَهُ علَى الدّين كُلْهِ ولو كرة الْمَهْرِكُونَ (4) 


او كسى است كه رسول خود رابا هدايت ودين حق فرستاد تا او را بر همه اديان غالب سازد» هر جند مشركان كراهت داشته 


باشند! (9) 


5 
2 5 َم 


اي ا اذلكع كان تاه تنج مْنْ عَذَابٍ أليم 2٠١(‏ 


اى كسانى كه ايمان آورده ايد! آيا شما را به تجارتى راهنمائى كنم كه شما را از عذاب دردناكك رهايى مى بخشد؟! )٠١(‏ 
تؤْمِنُونَ بالل وَرَسُولِهِ وَتَجَاهِدُونَ فى سبل اللَهِ أموَالِكم وَأنفسِكغ ذَلِكُمْ خَيِرْ لكم إن كسم تَعْلَمُونَ )01١(‏ 


به خدا و رسولش ايمان بياوريد و با اموال و جانهايتان در راه خدا جهاد كنيد؛ اين براى شما (از هر جيز) بهتر است اكر بدانيد! 
)010 


يفي لكو اريك وي 3 جلك عات 3 نججرى من تتا الْنَْارُ وَمَسَاكنَ طَيْبَه فى جَنَّاتِ عَدْنِ ذَلكك الْقَوْرُ الْعَظِيمُ (؟1) 


(اكر حتين كنيذ) كناهانتان را مى يحشد و شما وا دن باغهاي از يهشت داخل من كند كه تهرها ال زير دزعهائفن جازى است 


ودر مسكنهاى ياكيزه در بهشت جاويدان جاى مى دهد؛ واين ييروزى عظيم است! (11) 


و 
ع8 
وَ] 


وا(نعمت) ديكرى كه آن را دوست ذارية به شما فى بحشده و أنيارى خداولد و بيروؤى ثزد يكف است4 و مؤمتان وابشارت 


ده (به ابن ييروزى بزركك)! [فردة 


يا أَبّهَا الَّذِينَ آمنُوا كوتُوا أنضّ ار اللِّ كما قَالَ عِيدى ابْنُ مَرْيمَ لِلْحَوَارِيينَ مَنْ أنصٍَ ارى إِلَى الله قَالَ الْحَوَارِبُونَ نحن أنصارٌ الله 


َآمَنت طَائِفَةُ من يَنِى إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَت طَائِفهُ قدا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوهمْ فاصوا طَاهِرِينَ (1) 


اى كسانى كه ايمان آورده ايد! ياوران خدا باشيد همان كونه كه عيسى بن مريم به حواريون كفت: «جه كسانى در راه خدا 
ياؤران هن هسسرد؟!ء حواريون كفشدد: «ما ياوران خدائيم) درا ين هنكام كروهى از بنى اسرائيل ايمان آوردند و كروهى كافر 
شدند؛ ما كسانى را كه ايمان آورده بودند در برابر دشمنانشان تأييد كرديم و سرانجام بر آنان بيروز شدند! (18) 


ص: 7ه 


سوره الجمعه 


بشم الل الرَحْمَنِ مَنِ الوّجيم يبح لِلِّ ما نى السَمَاوَاتٍ وَمَا فى الْأَوْض الْمَلِك الْقدُوسِ الْعَزِيزٍ اكيم )١1(‏ 


آنجه در آسمانها و آنجه در زمين است همواره تسبيح خدا مى كويند» خداوندى كه مالكك و حاكم است و از هر عيب و 


هو اذى بك فى الأميق رخولا تنه بتو علبي آزاته ويرك 1 هم وَبعَلمَهُم الْكتَاب وَالْحِكمَه وَإن كانوا ين قَبِلُ لَفِى ضَالٍ بين 
إفة 


واكنقى ابت كةانذن ماق معت دريق تشوانده وسولى !از عودشان يرالكيحة: كه انان وابن انها من خواند ف انهاءرا تر كه 


مى كند و به آنان كتاب (قرآن) و حكمت مى آموزد هر جند يبش از آن در كمراهى آشكارى بودند! (7) 
وَآخَرِينَ مِنْهعْ لَمَا يَلْحَقُوا بهم وَهُوَ الْعَزيرٌ اكيم () 

و (همجنين) رسول است بر كروه ديككرى كه هنوز به آنها ملحق نشده اند؛ و او عزيز و حكيم است! (*) 

ذلك فَصْل الله يُؤْتبه نيه من يََاء وَاللهُ ذو الَْضْلٍ الْعَظِيم (6) 

اين فضل خداست كه به هر كس بخواهد (و شايسته بداند) مى بخشد؛ و خداوند صاحب فضل عظيم است! (6) 


مكل الَّذِينَ حَمَلُوا الوا م لَمْ يَْمِلُوهَا كَمَكلٍ الْحِمَارِ يَحْمِلٌ أش كَارًا ينس عَكَلٌ الْقَوْم الَِّينَ كدَّبُوا بآيَاتٍ اللِّ وَاللهُ لا يَهْدِى الْقَوْم 
لطَّالِمِينَ (ه) 


كسانى كه مكلف به تورات شدند ولى حق آن راادا نكردندء مانئد درا كوشى هستند كه كتابهايى حمل مى كندء (آن را بر 
هدايت نمى كند! (0) 


وه 


قل كا انها الننين هاما إن رَعَفتَ عَمْتمْ أَنَكمْ أذكاة لين دون النّاس 5 تدا العؤت إن كشّغ صَادِقِينَ (١‏ 


بككو: «اى يهوديان! اكر كمان مى كنيد كه (فقط) شما دوستان خدائيد نه ساير مردم» يس آرزوى مركك كنيد اكثر راست مى 
كوييد (تا به لقاى محبوبتان برسيد)!) (8) 

دا بِما قَدّمَتْ أَيْدِيهمْ وَاللَهُ علي بِالطَالِمِينَ (/0 

ولى آنان هركز تمناى مركك نمى كنند بخاطر اعمالى كه از بيش فرستاده اند؛ و خداوند ظالمان را بخوبى مى شناسد! (/0) 


قُلْ إنَّ الْمَوْتَ الَّذِى تَوُونَ نه فَإِنّهُ ملاقكم كم * 07 ون إلَى عَالِم الب وَالشّهَاده يكم يما > 1 تمر () 


1-6 «اين مركى كه از آن فرار مى كنيد سرانجام با شما ملاقات خواهد كرد؛ سي سيس به سوى كسى كه داناى ينهان و آشكار 


است بازكردانده مى شويد؛ آنكاه شما را از آنجه انجام مى داديد خبر مى دهد!» (8) 
ص: 0607 


4 اها الذي آنا إذا تنروق للخلا مت ْم لمعه فَاسْعَوا إِلَى ذِكْر الل وَذُّوا ليع ذَلكُمْ خَيدْ لَكُمْ إن كمع تَعلَمَونَ (9) 
اى كسانى كه ايمان آورده ايد! هنكامى كه براى نماز روز جمعه اذان كفته شودء به سوى ذكر خدا بشتابيد و خريد و فروش را 
وها كييك "كد عراف يا نياع انبيك كر مي واشتسيد! (3) 


م 2ق 


ذا قضِيِتِ الصَّلَاهُ فَانَشِرُوا فى الأَرْض وَابْتَعُوا مِن قَضْل الل وَاذْكرُوا الله كثيرًا َعَلَكُمْ تَفْلحُونَ )0٠١(‏ 


وسكاتى كداتماق بابان كرفك (كما زافيد) دن زميق براكتدة شويد:و از فقا حهذا بطلبيدة وعدا واسيار ياد كنيد شايد 
وسشكان شؤيد! 1 


- 
ع 


انا خارة أ لَهْوًا انقَصُوا ليها وَتَركوك كَائِمَا قل مَا عند الله حر مّنَ الَّهْو وَمِنَ النَجَارَهِ وَاللّهُ حَمِرٌ التَازقِينَ )١١(‏ 


- 


هنكامى كه آنها تجارت يا سركرمى و لهوى را ببينند يراكنده مى شوند و به سوى آن مى روند و تو را ايستاده به حال خود 


سوره المنافقون 


بشم الله الوَحَمن كن الإتسي | انافك المنافتوة قالوا تش هد دُ نُك يول للَِّ وَالله بعلم ! اكه ووه الله قي إِنَّ الْمَمَافِقِينَ 
لَكَاذْيُونَ (1) 


هنكامى كه منافقان نزد تو آيند مى كويند: «ما شهادت مى دهيم كه يقيناً تو رسول خدايى!» خداوند مى داند كه تو رسول او 
هستى» ولى خداوند شهادت مى دهد كه منافقان دروغككو هستند (و به كفته خود ايمان ندارند). )1١(‏ 


انّحَذُوا نانع جه قصَدّوا عن سبل اللَّهِإنّهْ سَاء ما كانُوا يَعْمَلُونَ (5) 
آنها سوكندهايشان را سير ساخته اند تا مردم را از راه خدا باز دارند» و كارهاى بسيار بدى انجام مى دهند! (؟) 
ذلك بِأَنّهُْ آمنُوا نم كفَرُوا قطبع عَلَى قُلوبهغ فَهُعْ نا يَفْفَهُونَ ( 


اين بخاطر آن است كه نخست ايمان آوردند سيس كافر شدند؛ از اين رو بر دلهاى آنان مهر نهاده شده؛ و حقيقت را دركك 
نمى كنند! (07) 


وَإِذا رُم تفج 1 ك أَجْسَامُهُمْ وَإن تون تمع زليه الب حي اعد دفن كر ص يْحَهٍ عَلَتِهمْ هُمُ الْعَدُوٌ فَاخِذدَّرْهُمْ 


قَائَلْهُمَ الله ا يوْفَكُونَ () 


هنكامى كه آنها را مى بينى» جسم و قيافه آنان تورا در شككفتى فرو مى برد؛ و اكر سخن بككويند» به سخنانشان كوش فرا مى 
دهى؛ اما كويى جوبهاى خشكى هستند كه به ديوار تكيه داده شده اند! هر فريادى از هر جا بلند شود بر ضد خود مى يندارند؛ 


نيا لطع ان اقم او حد ان رش اناق د ويا اسوزونه أناتر ا كن سكوه دفو ف تن 1 0 
ص: 065 
وَإِذا قبل لَهُمْ تَعَالوًا يَشدَ يفف لَكُمْ وول الله لَوَوَا رُعُوسَهُمْ َرَأيتْهُع يَصْدُودٌ وَهُم كرو )0 


هنكامى كه به آنان كفته شود: «بياييد تا رسول خدا براى شما استغفار كند!»» سرهاى خود را (از روى استهزا و كبر وغرور) 


تكان مى دهند؛ و آنها را مى بينى كه از سخنان تو اعراض كرده و تكبر مى ورزند! (0) 
سَوَاء عَلَِهْ أش ستَغْقوت لَهُمْ أم لَع ؟ تسْتَغْفن لَهُمْ أن يَغْفِرَ الله لَهُْ إن اللّهَ لا يَهدِى الْقَوْمَ الْمَاسِقِينَ () 


براى آنها تفاوت نمى كندء خواه استغفار برايشان كنى يا نكنى» هر كز خداوند آنان را نمى بخشد؛ زيرا خداوند قوم فاسق را 
هدايت نمى كند! (8) 


هُمُ الَّذِينَ ولو لاتشفر عل وك عن وال اللدحضى تفصو ] واد راق السَمَاوَاتٍ وَالََوْض وَلَكنَّ الْمَنَافِقِينَ لا َفْمَهُو فَهُونَ (/0 


آنها كسانى هستند كه مى كويند: «به افرادى كه نزد رسول خدا هستند انفاق نكنيد تا يراكنده شوند!) (غافل از اينكه) خزاين 


آسمانها و زمين از آن خداستء ولى منافقان نمى فهمند! (07) 


ذَلَ وَلِلَهِ الْعزّهُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكنَّ الْمُنَافقِينَ لَا يَعلمُونَ (8) 


اكت 


يَفُولُونَ لَئِن رَحَعْنا إِلَى الْمَدِيئَهِ َيَحْرِحَنٌ الْعز مها | 


آنها مى كويند: «اكر به مدينه بازكرديم» عزيزان ذليلان را بيرون مى كنند!» در حالى كه عزت مخصوص خدا و رسول اوو 
مؤمنان است؛ ولى منافقان نمى دانند! (86) 
ها 


ها الَِّينَ آمنوا لا هكم أَمْوَالْكع وَلَا أَوْلَادكم عن ذكر الله وَمن بَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَيِكَ هُمْ الْحَاسِرُونَ (0) 


اى كسانى كه ايمان آورده ايد! اموال و فرزندانتان شما را از ياد خدا غافل نكند! و كسانى كه جنين كنند» زيانكارانئد! (9) 


از آنجه به شما روزى داده ايم انفاق كنيد بيش از آنكه مركك يكى از شما فرا رسد و بككويد: «يروردكارا! جرا (مركك) مرا 


فذنت كم به تأخيز نينداختى تا (در راه خدا) صدقه دهم و از صالحان باشم؟! )1١(‏ 


وَآن وَخَرَ الله تَفْسَا ذا جاءَ 2 وَالله حَبيك با تفعلون 01 


خداوند هركز مركك كسى را هنككامى كه اجلش فرا رسد به تأخير نمى اندازد» و خداوند به آنجه انجام مى دهيد آكاه است. 
0510 


ص: ههه 


سوره التغابن 

بشم الل الَحْمَنٍ َنِ الرّحِيم بس سبح لِلِّ ما فى السَمَاوَاتِ وَمَا فى الْأَوْض لَه الْمَلْك وَلَهُ الْحَمْدُ وَهْوَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ )١(‏ 

آنجه در آسمانها و آنجه در زمين است براى خدا : تسبيح مى كويند؛ ما لكيت و حكومت از آن اوست و ستايش از آن او؛ واو 
هُوَ الذى حَلة خَلفَكمْ فم فُمنكم كَافِرٌ وَمنكم مُؤْمِنٌ وَاللهُ بما تَعْملُونَ بَصِيرٌ (؟) 

او كسى است كه شما را آفريد (و به شما آزادى و اختيار داد)؛ كروهى از شما كافريد و كروهى مؤمن؛ و خداوند به آنجه 


8 


حَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٌ بالحق وَصَوَّرَكم فَأَخْسَنَ صُوَرَكم وَإِلَيِهِ الْمَصِيرٌ (*) 


آسمانها و زمين را , بحق آفريد؛ و شما را (در عالم جنين) تصوير كرد تصويرى زيبا و دليذير؛ و سرانجام (همه) بسوى اوست. 
إفرة 


عل ما فى السَمَاوَاتٍ وَالَوْض وَبَغا ونا تُغْنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بذَّاتِ الصَدُور (؟) 


آنجه را در آسمانها و زمين است مى داند» و از آنجه ينهان يا آشكار مى كنيد با خبر است؛ و خداوند از آنجه در درون سينه 


هاست آكاه است. (8) 

لم يكم نب الِينَ كمَرُوا من قبل كَذَاقوا وَبَالَ أَهرجم وَلَهُمْ عَذَابٌ ليم (5) 

آيا خبر كسانى كه ب بيش از اين كافر شدند به شما نرسيده است؟! (آرى) آنها طعم كيفر كناهان بزركك خود را جشيدند؛ و 
عذاب دردناكك براى آنهاست! (0) 


وهم 


ذلك بِأنَّهُ كانت تَأتِيهغ رُسْلَّهُم باليَاتِ فَمَالُوا أَبَعَدْ يَهْدُوثَنا فَكفَرُوا وَتَولُوا وَاسْتَغْنَى الله وَاللَهُ غَنِن حمِيدٌ (ع) 


«آيا بشرهايى (مثل ما) مى خواهند مارا هدايت كنند؟!) ازاين رو كافر شدند وروى بركرداندند؛ و خداوند (از ايمان و 


عو ا قل بَلَى وَرَبَى لتَنعَدنٌ ثم لنَكِؤْنَ بمَا عَمِكُعْ وَذلِك عَلَى الله يَسِيرٌ (/) 


زَعَمَ الْذِينَ كمَرُوا أن لن ؛: 
كافران ينداشتند كه هركز برانكيخته نخواهند شدء بككو: «آرى به يرورد كارم سوكند كه همه شما (در قيامت) برانكيخته 


خواهيد شد. سيس انجه را عمل مى كرديد به شما خبر داده مى شودء و اين براى خداوند اسان است!) (07) 


َآمِنُوا باللهِ وَرَسُولِهِ وَالنُورِ الَذِى أَنرَلْنَا وَاللهُ ما تَعْمَلُونَ حَبِيرٌ (8) 
حال كه جنين استء به خدا و رسول او و نورى كه نازل كرده ايم ايمان بياوريد؛ و بدانيد خدا به انجه انجام مى دهيد أ كاه 
ته وَمَدْخْلُةُ جَناتَ ن* نَجْرى من نَحْيهَا 


ةر د 
المد يد 


است! (86) 


ا 5 الججمع دحك يَوْمُ مُ الاين وَمَن , يُؤّمن بالله وَيَعَمِ ل صَالكَهَ ا يكف عَنْهُ 


الأنْهَارٌ َالِدِينَ فيهَا أ بدا ذلك الْقَوْزٌ الْعَظِيم (9) 
اين در زمانى خواهد بود كه همه شما را در روز اجتماع [- روز رستاخيز كرداورى مى كند؛ ان روز روز تغابن است (روز 


احساس خسارت و يشيمانى)! و هر كس به خدا ايمان بياورد و عمل صالح انجام دهدء كناهان او را مى بخشد واو رادر 
باغهايى از بهشت كه نهرها از زير درختانش جارى است وارد مى كندء جاودانه در آن مى مانند؛ و اين ييروزى بزركك است! 


6 


ص : 6608 
وَالْديقَ كفذوا وكديوا ناياتنا أولكك أَصْحَابُ النّار حَالينَ فيها وَبِنْسَ 0 
اما كسانى كه كافر شدند و آيات ما را تكذيب كردند اصحاب دوزخند, جاودانه در آن مى مانند» و (سرانجام آنها) سرانجام 


ذنِ الله وَمَن يُؤْمِن باللهِ يَهْدِ كه وَاللهُ كل شَىْءِ عَلِيمَ )1١(‏ 


ما 
7ت 


شر 


5 

(0 
5 
3 


هيج مصيبتى رخ نمى دهد مككّر به اذن خدا! و هر كس به خدا ايمان آورد» خداوند قلبش را هدايت مى كند؛ و خدا به هر جيز 


سُولنا الْبََاغ الْمَبِيٌ (17) 


وَاظيقوا اللنو اطيكوا الرسول إن ن تلم فنا عَلَى رَ 
اطاعت كنيد خدا راء و اطاعت كنيد ييامبر را؛ و اككر روى كردان شويد. رسول ما جز ابلاغ آشكار وظيفه اى ندارد! )١7(‏ 


براو توكل كنند! )2 


خداوند كسى است كه هيج معبودى جز او نيستء و مؤمنان بايد فقط ب 


يَا أيّهَا الذِينَ آمَنُوا إن مِنْ أَزْوَاجِكم وَأْوْلادِكمْ عَدّرَا لك فَاخذْرُوهُمْ وَإن تَغفوا وَتَصْفْحُوا وَتَعْفِرُوا فَإِنَ الله غَفورٌ رَّحِيمْ (1) 


ان كسائن كه آيمان اووذة اند! حفن :و3 غسسران وف زتدانتان وشمان شما شسقده ان انها رحدو باشيد» و اكر عنو كيت و 


جشم بيوشيد و ببخشيد, (خدا شما را مى بخشد)؛ جرا كه خداوند بخشنده و مهربان است! (؟١)‏ 


نّم أمْوَالْكم وَأُوْلَادُكم فتن وَاللهُ عِندَهُ أخرٌ عَظِيمْ (15) 
اموال و فرؤتداتقان ققط وسيله آزمايش شما هستند؛ و خداست كه ياداش عظيم نزد اوست! )١8(‏ 


- - 
ع 


انوا الله ما اسْتَطعكّم وَاسْمَعُوا وَْطِيعُوا وَأَنفِقوا خَيِرَا لأنفسكم وَمَن يُوقَ شح نَفْسِهِ فَأولّيك هُمُ الْمَفْحُونَ (18) 


نس كامى تواليند تقواق الهى بيشة كيد و كرشن ذهيدى اطاغتك تمابيد و اثقاق كتيك كه براق كدها ميتر اث و كناقى كد ا 


كل و رهن ريشن بون نافد ورسكارانهدا 2 
إن تُفْرضُوا الله قَوْضًا حَسَنًا بُضَاعِفُهُ لَكم وَبَغْفِوْ لَكمْ وَاللَه شَكورٌ حَلِيمٌ (17) 


اكر به خدا قرض الحسنه دهيد» آن را براى شما مضاعف مى سازد و شما را مى بخشد؛ و خداوند شك ركننده و بردبار است! 
(/0070 


عَالِمُ لعب وَالسَّهَاَه الْعَِيرُ الْحَكِيمُ (18) 

او داناى ينهان و آشكار است؛ واو عزيز وحكيم است! (18) 
ص: 0017 

سوره الطلاق 


و 


0 من الوحجيم يا يها ال ذا لم ال تطلفوقة لكذدية أخضوا هذه لهب[ جهن بن وتو 
ن كأ نّ بفَاحِشَهِ مُييَنَه دولك قدو اللمؤق ب د دوه اللو فنة طلك نلق كدر لفل الله تكزث بعل د لكف 
ين مََيْنَهِ ود ود الله وَمَن 2 لود الله رى يحدت بعك دل 


21 


اى ييامبر! هر زمان خواستيد زنان را طلاق دهيد» در زمان عدّهء آنها را طلاق كوييد [- زمانى كه از عادت ماهانه ياكك شده و 
بافشيرشان ترذركن تكرذه بالشقد] وكات عذه را نكة ذاريد؟ و از خداى كه يرورد كار هباشت يرهوية؛ نه شما انها رااز 
ان هايشان يرون كبكو تنه انها (دذر دوران غذه) بيرون روتكد عكر اكه كار زشت اشكارق انجام دهند؛ اين حدود 
خداستء وهر كس از حدود الهى تجاوز كند به خويشتن ستم كرده؛ تو نمى دانى شايد خداوند بعد ازاين» وضع تازه (و 
وسيله اصلاحى) فراهم كند! )١(‏ 


فَإِذَا بَلغْنَ أجَلَهُنَ َأ شيتكومُنٌّ بِمَعْرُوفٍ أَؤْ فَارِقُوهُنَ بمَغرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَ غدل متك وف قِيمُوا الشَّهَادَه ِلّهِ ذلِكُمْ يُوعَظ به مَن 
كان يؤْمِنَ لولم الْآخِرٍ وَمَن ين الله جل لَه مَخْرَجَا (؟) 


اعدو ”هده اتهاسير امك انها را بطرق شاسيةةاى نكه فار يد نا بطرز شاسشه اى از آتاق جذا شويد؛ وذ مره عادل ال خودتان 
را كواه كيريد؛ و شهادت را براى خدا بريا داريد؛ اين جيزى است كه مؤمنان به خدا و روز قيامت به آن اندرز داده مى شوند! 


وهر كس تقواى الهى بيشه كند. خداوند راه نجاتى براى او فراهم مى كند, (5) 
يزه مِنْ حدِتٌ لَا يَحْتَيربُ وَمَن يَتوَكَلْ عَلَى الله فَهُوَ حدنية إِنَّ لهام ره قد جَعَلَ الله ِكل شَيْءِ قَذرًا (0) 


3 (ؤدوانا و جابى كذ كفا ذا تاذار د وو رص سي بعتن زو د كندل وجي | عر كل كتوم كقاوت افرش والنى كلد كروتن رماث خرد 
را به انجام مى رساند؛ و خدا براى هر جيزى اندازه اى قرار داده است! (7) 


> وموم 


الى 000 من الْمجيض يتن لس يكم إن ات فع د تهُنٌ لان أشْهُرِ وَالَائِى لَمْ يَحِضَْ وَأُولَاتُ اْأَحْم ال الي أن يَضَْ حُنّ 
هُنَّ وَمَن تق الله يَجْعَل لَه مِنْ أَمْره ؛ يَسْرًا (©) 


واز زنانتان» آنان كه از عادت ماهانه مأيوسندء اكّر در وضع آنها (از نظر باردارى) شكك كنيد؛ عده آنان سه ماه است» و 
همجينيرز آنها كه عادت ماهانه نديده اند؛ و عده زنان باردار | نى أت كيان خووارا بو ديق كذارئدة وهر كن تقواى الهى 
ييشه كندء خداوند كار را براو آسان مى سازد! (ع) 


نرَلَهُ إل م وَمن يَتَقٍ الله كفو عَنْهُ سيكَاته وَيُعْظع لَهُ أَخرًا (ه) 


امقدة نان حدانية: كه هيه تاذك كرذقة وهو كن نشوا الوق ديدقه كسن ادا وقد كباشانكن رام سقف ونباذا فق اونا 
بزركك مى دارد! (0) 


ص: (/هه 
أَش كنُوهُن ِنْ حت مركم من ركم ولا نضَارُومنَ نض يوا عن وَإن كن أولاتٍ تِ حَمْل فَنفِقوا عَلْهِنّ حنّى يَضْعْنَ حَمْلهُنَ 
فإِنْ أَْضَعْنَ كم فَاتوهُنٌ أَجَورَهنٌ وَأَتَمرُوا تنكم ب بمَغرُوفٍ وَإِن تَعَاسوئُع فسَْوضِعُ لَه أخرى (8) 

آكها [دؤقاق 'مطلقلة] واتعريها عرشعان متكونة كروك دي اناق نا سكرتك دقيد ونه نه وقاتربافت تالكا روا يز 
(فرزند را) شير مى دهندء ياداش آنها را بيردازيد؛ و (درباره فرزندان» كار را) با مشاوره شايسته انجام دهيد؛ واكر به توافق 


تزسيل يذه أن ذيكرى اشيردادن .آن ببجة راين غهده فى كيرة. (2) 


و 1: فى مزه 200 7 4 


يُنفِقْ ذو سَعَهِ من سَعَتِه وَمَن قُدِرَ عَلَهِهِ ر زه فَلَنِفِنْ مما آنَاءُ الله لا يُكلٌ اللَهُ تَفْسَا إنَا مَا آثَاهَا سَبَجَعَل اللَهُ بَعدَ عُشْر يُسْدًا (/) 


آنان كه امكانات وسيعى دارندء بايد از امكانات وسيع خود انفاق كنند و آنها كه تنككدستند, از آنجه كه خدا به آنها داده 
انفاق نمايند؛ خداوند هيج كس را جز به مقدار توانايى كه به او داده تكليف نمى كند؛ خداوند بزودى بعد از سختيها آسانى 


وَكأيّن مّن قَويَهِ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبّهَا وَرُسْلهِ فَحَاسَينَاهَا حِصَابًا شَدِيدًا وَعَذََّنَاهَا عَذَاًا نُكرًا (6) 


جه بسيار شهرها و آباديها كه اهل آن از فرمان خدا و رسولانش سربيجى كردند وما بشدّت به حسابشان رسيديم و به مجازات 


كم نظيرى كرفتار ساختيم! (8) 


0 


عَدّ الله لَهُعْ عَذَايَا نايدا قدو اللةننا اولك الِب الَذِينَ آمنوا قَد أنرَلَ الله إلتِكم ذِكرًا 01١‏ 


خداوند عذاب سختى براى آنها فراهم ساخته؛ يس از (مخالفت فرمان) خدا بيرهيزيد اى خردمندانى كه ايمان آورده ايد! 


(وورا) عد ارقن مودق كد سابد 3 كر مكدب نما قال كردهه 18 


رسُولًا يَثْلو عَلَتِكُمْ آرَاتٍ الله مُبينَاتٍ لَيَخْرِج الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتٍِ مِنَ الظَلَمَاتٍ إِلَى اللُور ومن يُؤْمِن بِاللّهِ وَيَعْمَلُ صَالِححا 
بذعلة عات 1 تجرى من تخيها الْنْهَارُ تَالِدِينَ فيها أَبَدَ كذ اخ الله له 1041 


رسولى به سوى شما فرستاده كه آيات روشن خدا را بر شما تلاوت مى كند تا كسانى را كه ايمان آورده و كارهاى شايسته 
انجام داده اند از تاريكيها سوى نور خارج سازد! وهر كس به خدا ايمان آورده واعمال صالح انجام دهل» اورا در باغهايى 
از بهشت وارد سازد كه از زير (درختا: نش) نهرها جارى استء جاودانه در آن مى مانند» و خداوند روزى نيكويى براى او قرار 


داده است! )١١(‏ 


الله الْنى خلن سَرِبْعَ سَمَاوَاتِ وَمِنّ الأوضن مله عدرل اللأقد ينه لتَعْلُ 1 


خداوند همان كسى است كه هفت آسمان را آفريد» واز زمين نيز همانند آنها را؛ فرمان او در ميان آنها يبيوسته فرود مى ايد 


تا بدانيد خداوند بر هر جيز تواناست و اينكه علم او به همه جيز احاطه دارد! (؟1١)‏ 
ص: 6609 
سوره التحريم 


بشم الل الحْمَن لرَجيم با بها ال ِم تحر ما أل الل َك تَتََى مَْضَات تَ أَرْوَاجك وَاللَهُ عَفُورٌ وّحِيِمْ )١(‏ 


اى ييامبر! جرا جيزى را كه خدا بر تو حلال كرده بخاطر جلب رضايت همسرانت بر خود حرام مى كنى؟! و خداوند آمرزنده و 


0 الله لَكمْ تله أَيْمَاتكُمْ وَالله مَوْلَاكمْ وَهُوَ الْعَلِيم الْحَكيم () 


خداوند راه كشودن سوكندهايتان را (در اين كونه موارد) روشن ساخته؛ و خداوند مولاى شماست و او دانا و حكيم است. 
00 


- 
أ 0 نه 


د أَسررَ الي إِلَى تغض أَرْوَا ِب ع دِيئًا قلَمَا تأت بج وَأَظْهَرَه | 


- 


وَِذ 
أنبك هَذَ قَالَ تن الْعَلِيُ الْحَبيرٌ (©) 


(به خاطر بياوريد) هنككامى را كه ييامبر يكى از رازهاى خود را به بعضى از همسرانش كفتء ولى هنككامى كه وى آن را افشا 
كرة و خذاونلة باميركن ز] از آن كام :سات فقسدتى از انرا نراق اوباركو كرد: وال قسمت: درك خوؤذارى نمرة؛ سكام 
كه ييامبر همسرش را از آن خبر داد» كفت: «جه كسى تو را از اين راز آكاه ساخت؟» فرمود: «خداوند عالم و آ كاه مرا باخبر 
ساخت!) (0 


إن تَتوبَاإِلَى الله قََدْ د صَعْتْ فُلوبكُمَا وَإن تَظَاهَرًا عَلَيهِ كن الل ُو مَْلَاه وَحِبِرِيلٌ وَصَالِحٌ الْمؤْمِنِينَ وَالْمَلَائكهُ بَعدَ ذلك طَهِيرٌ (©) 


اكر شما (همسران ييامبر) از كار خود توبه كنيد (به نفع شماستء زيرا) دلهايتان از حق منحرف كشته؛ و اككر بر ضِدٌ او دست 
به دست هم دهيد, (كارى از بيش نخواهيد برد) زيرا خداوند ياور اوست و همجنين جبرئيل و مؤمنان صالحء و فرشتكان بعد از 
آنان يشتيبان اويند. () 

عَسَى رَبْهُ إن طَلَفَكنَّ أن يبد قدله أَروَاجا خَيَا مَك مُشلِمَاتٍ مُؤْمِئَاتِ فَا ِنَاتٍ نَائبَاتِ عَابدَاتِ لجاخ اق قاف وا تزه 

اميد است كه اكر او شما را طلاق دهدء يرورد كارش به جاى شما همسرانى بهتر براى او قرار دهد» همسرانى مسلمان» مؤمن» 
متواضعء توبه كارء عابد» هجرت كننده, زنانى غيرباكره و باكره! (8) 


ا أَيّهَا الَّذِينَ آمَُوا قوا أنفس كم ا ثَارَا وَقُودُهَا النّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيهَا مَلَائِكةٌ عِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْضُونَ الله ما أمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ 
مَا يُؤْمَرُونَ (8) 


اى كسانى كه ايمان آورده ايد خود و خانواده خويش رااز تشى كه هيزم آن انسانها و ستكهاست نككه داريد؛ آتشى كه 
فرشتكانى بر آن كمارده شده كه خشن و سختكيرند و هركز فرمان خدا را مخالفت نمى كنند و آنجه را فرمان داده شده اند 
(به طور كامل) اجرا مى نمايند! (8) 


يَا أَيّهَا ََا الَِّينَ كَفَرُوا ا تَْتَذِرُوا اليو إِنّمَا تَجِرَّوْنَ مَا كنم تَعْمَلونَ 00 


اى كسانى كه كافر شده ايد امروز عذرخواهى نكنيد, جرا كه تنها به اعمالتان جزا داده مى شويد! (/0 


ص: 68٠‏ 
يا أيَّا الَِّينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى الله توب َه نُضُوْكا عمد كم أن يُكثْر كم سابك و يديلكُم > جَنّاتِ تَسجرى مِن تَحْتهَا اْأنْهَارُ يَومَ 
لا ب َحزِى اللَّهُ لي وَالَّذِينَ آمنُوا مََهُ تُورُهُمْ يَشعم 02000 نا نُووَنَا وَاغْفِهْ لَنَا نك عَلَى كل شَيْءٍ 

قدي (0) 


اى كسانى كه ايمان آورده ايد بسوى خدا توبه كنيد توبه اى خالص؛ اميد است (با اين كار) يرورد كارتان كناهانتان را ببخشد 
و شمارادر باغهايى از بهشت كه نهرها از زير درختانش جارى است وارد كندء در آن روزى كه خداوند ييامبر و كسانى را 
كه بااوايمان آوردند خوار نمى كند؛ اين در حالى است كه نورشان بيشاييش آنان و از سوى راستشان در حركت استء و 


مى كويند: «يروردكارا! نور ما را كامل كن و ما را ببخش كه تو بر هر جيز توانائى!» (8) 
نا أنه البق اهل الكمار وَالْمتَافقِينٌ وَاغلْظُ عَلبِهم وَمََوَاهُمْ جَهَنمُ وَبِنْسَ القصية.(ة) 


اى بيامبر! با كما و منافقين بيكار كن و بر آنان سخت بككير! جايكاهشان جهنم استء و بد فرجامى است! (4) 


- 
ع 7 


رت ١‏ دوا ا دَأَتَ : وَامْرَ أت ل نما تخت عَدديّن عَِادنًا ص الك ن قَحَاََاهُمَا قا م يُعْنيَا ا 
ضَرَبَ الله مكلا للْذِينَ > “واد نوج طِ كا عَئِدَيْنِ مِنْ عَنْهُمَا مِنّ الله 
شيا وَقِيلَ ادْخنا الَارَ م الدَّاخِلِينَ 01١(‏ 


خداوند براى كسانى كه كافر شده اند به همسر نوح و همسر لوط مثَّل زده است» آن دو تحت سريرستى دو بنده از بندكان 
صالح ما بودندء ولى به آن دو خيانت كردند وارتباط با اين دو (ييامبر) سودى به حالشان (در برابر عذاب الهى) نداشتء و به 
آنها كفته شد: «وارد آتش شويد همراه كسانى كه وارد مى شوند!» )٠١(‏ 


20 


وَضَوَبَ الل مثا لين آمنُوا أت فَْعَؤنَ إذْ َالتْ وَبّ ان لى عندك بِينا فى الجن ون عون قل مِنّ القَوْم 
الطَالِمِينَ (11) 


وخداوند براى مؤمنان» به همسر فرعون مكّل زده استء در آن هنكام كه كفت: «يروردكارا! خانه اى براى من نزد خودت در 


بهشت بسازء و مرا از فرعون و كار او نجات ده و مرا از كروه ستمكران رهايى بخش؛!؛ )١١(‏ 
وَمَريَمَ ابنَتَ عِمْرَانَ الى أَخصَئَثْ فَوْجَها قَتَمَخَْا فيه من رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بكَلمَاتٍ رَبّها َكب وَكَانَثْ مِنَ الْقَانتِينَ (15) 


و همجنين به مريم دختر عمران كه دامان خود را ياك نككّه داشت, و ما را از روح خود در آن دميديم؛ او كلمات يرورد كار و 
كتابهايش را تصديق كرد واز مطيعان فرمان خدا بود! (؟١)‏ 


0١ ص:‎ 


جزء 18 


سوره الملى 

بشم الل ارَّحمَنٍ الوحيم تارك الى بيده املك وَموَ عَلَى كل شَئْءٍ قدي )١(‏ 

يربركت و زوال نايذير است كسى كه حكومت جهان هستى به دست اوستء واو بر هر جيز تواناست. )١(‏ 
الْذى خَلَّقَ الْمَوْتّ وَالْحَيَاَ يلو كم بكم أَحَسَنٌ عَعَلَا وَهُوَ الْعَزيرٌ الْعَفُورٌ (0) 


آن كس كه مركك و حيات را آفريد تا شما را بيازمايد كه كدام يكك از شما بهتر عمل مى كنيد؛ و او شكست نايذير و بخشنده 
است. (5) 


الذى خَلقَ سَبَعَ سَمَاوَاتِ طِبَاقَا مّا نَرَى فى خَلقٍ الوَّحْمَن من تَفاوْتٍ فارجع البَصَرّ هَل تَرَى من فطور (") 


همان كسى كه هفت آسمان را بر فراز يكديكر آفريد؛ در آفرينش خداوند رحمان هيج تضادٌ و عيبى نمى بينى! بار ديكر نكاه 
كنء آيا هيج شكاف و خللى مشاهده مى كنى؟! (*) 


ْم ازجع الْمِصَرَ كرتن يَنقِّثِ لَك الِْصَرٌ حَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ (©) 


بار ديكر (به عالم هستى) نككاه كن» سرانجام جشمانت (در جستجوى خلل و نقصان ناكام مانده) به سوى تو باز مى كردد در 
حالى كه خسته و ناتوان است! (©) 


وَلمن ركنا الشماة الذثنا ِمَصَابيحَ وعدلناها فخرها للشناطين واغكذنا ل عَذَّابَ السّعير (8) 


ما آسمان يايين (نزديكك) را با جراغهاى فروزانى زينت بخشيديم, و آنها [- شهابها] را تيرهايى براى شياطين قرار داديم؛ و 


براى آنان عذاب اتش فروزان فراهم ساختيم! (0) 

وَللّذِينَ كَفَرُوا يربع عَذَّابُ جَهَنّم وَنْسَ الْمَصِيرْ (8) 

و براى كسانى كه به يرورد كارشان كافر شدند عذاب جهنّم است,ء و بد فرجامى است! (8) 

ذا ألقُوا يها سَمِعُوا لَهَا سَهِيفًا َه كَُورُ (/0 

متكامى كدادر ان افكتذه شوند صذاق وحشعاكى ان امن شنوتده واي در حال است كه يوسته مى سحوشد! (7 
َكادُ تَميرُ مِنَ الع كلما أَلْقَّى فيها وج سَأَلّهُع حَرَئتهَا ألم بكم تَذِيُ (0) 


نزديكك است (دوزخ) از شدّت غضب ياره ياره شوذ؛ هر زمان كه كروعى در آن افكنده فى شوندء تكهبائان دوزخ از آنها مى 


يرسند: «مكر بيم دهنده الهى به سراغ شما نيامد؟!) 0ن 
قالوا بل كنت غاءكا تل فكذ نا فلا ما ل الله ون شه كُمْ إلا فى ضَلَالٍ كبير (4) 


مى كويند: «آرىء بيم دهنده به سراغ ما آمدء ولى ما او را تكذيب كرديم و كفتيم: خداوند هركز جيزى نازل نكرده» و شما 
در كمراهى كي هستيد!) (94) 


ََالُوا لَّوْ كنا نَسمَم أ أو َعْقَلُ مَا كنا فى أضحاب السّعِيرٍ ٠(‏ 4 

و مى كويند: «اكر ما كوش شنوا داشتيم يا تعفّل مى كرديم؛ در ميان دوزخيان نبوديم!» 21١(‏ 
فَاعْتَوَهُوا بذَنبِهمْ فَمَحْفًا ََضْحَاب السَعِيرٍ )1١(‏ 

اينجاست كه به كناه خود اعتراف مى كنند؛ دور باشند دوزخيان از رحمت خدا! )1١(‏ 

إِنَ الّذِينَ يَخَْوْنَ رَبَهُم بالعَِب لَّهُم مَغْفِرَة ري 

(11» كقاق كدان روود كاركان دياق نى بسنل سلما ووش خا داقو ور كن و01 


ص: 0 


- 
ع 


و روا قَْلَكمْ أو اجهَرُوا به إِنّهُ عَلِيمٌ بذَاتِ الصَدُور (17) 
كفتار خود را ينهان كنيد يا آشكار (تفاوتى نمى كند). او به آنجه در سينه هاست آكاه است! (17) 
ا يعلَمُ مَنْ حَلَقَ وَهُوَ اللَطيفُ الْحبيرٌ (©1) 
آيا آن كسى كه موجودات را آفريده از حال آنها آكاه نيست؟! در حالى كه او (از اسرار دقيق) باخبر و آكاه است! (15) 
هُوَ الى جَعَلَ لكمُ الَْرْضَ ذَلُولًاقَاهْمُوا فى متاكبهَا وَكُلُوا من رَرْقِ وليه امُورٌ )١5(‏ 


او كسى است كه زمين را براى شما رام كرد» بر شانه هاى آن راه برويد واز روزيهاى خداوند بخوريد؛ و بازكشت و اجتماع 


أمنتّم مّن فِى السّمَاءٍ أن يَخْسِفَ بكم الْأَرْض فَإِذًا هى تَمُورٌ (18) 


آيا خود را از عذاب كسى كه حاكم بر آسمان است در امان مى دانيد كه دستور دهد زمين بشكافد و شما را فرو برد و به 


لرزش خود ادامه دهد؟! )١2(‏ 


َم أمنتم مّن فى السَّمَاءِ أن يُؤْسِل عَلَتِكُمْ خاصبًا فسَتَعْلمُونَ كيف نَذِير (1) 

يا خود را از عذاب خداوند آسمان در امان مى دانيد كه تندبادى ير از سنكريزه بر شما فرستد؟! و بزودى خواهيد داسيت 
تهديدهاى من حِكونه است! (17) 

وَلَقَدْ كدب الَذِينَ من قَيلِهغ فكبفٌ كان تكير (18) 


كسانى كه ييش از آنان بودند (آيات الهى را) تكذيب كردندء اما (ببين) مجازات من حِكونه بود! (18) 


أ 


وَلَمْ ب را إِلَى الطير فَوقَهُْ صَافَاتٍ وَيَفْيِضَْ ما يُمْسِكهنٌ إَِا لرَحْمَنٌ عن إن يكل شن يفيه 063 


آيا به يرندكانى كه بالاى سرشان استء و كاه بالهاى خود را كسترده و كاه جمع مى كنندء نككاه نكردند؟! جز خداوند رحمان 
كسين. آنهاارا زر:فراز آسمان نكه ثمى ذازى جرا كه او بهن جيز بيناسث! [19) 


- سر 


َمَنْ هذا الّذِى هُوَ ند لّكُمْ يَنضرَكم من دُونٍ الومن ن إن الَكافرُونَ إِلَا فى عَرُور ١‏ 0 


- 


انق كب كه لفك اتيف من اند شماتوا كوي ابرتخداوتة نارف ذهد ولك كافران كنها كرقان وليك1 80 


- 


أمّ؟ ع3 هذا انق يَررْكُكمْ إن أشمك رِزْقه بل لَيجُوا فى عيوٌ وَنُقُورِ (1]) 


نان كنبى كدهها را ءزوزئ :ىدها ووز يكوا تازذازة عد كتين تل :تراك زان ازا تأميق كفة)؟! ولي امار 


>هاث 7 مُشْتَق 


ا ا ا 00 
إففة 


قل هُوَ اذى أَنسَأَكمْ وَجَعَلَ لَكمْ المع وَالْبْصَارَ وَالفِدَ فللا ما تَشْكرُوقَ () 
بككُو: «او كسى است كه شما را آفريد و براى شما كوش و جِشم و قلب قرار داد؛ اما كمتر سياسكزارى مى كنيد!» (57) 
قُلْ هُوَ الَذِى ذَرَأَكُمْ فى الْأَرْض وَإلَيِه ” تَحَشَدونَ (؟) 


بكو لاو كب اميت كلها اندو سيف فريك وجة عر ان مسفور م شوية 76 


و ا مَتى هَذَا الْوَعْدُ ع صَادقِينَ )1١0(‏ 


آنها مى كويندة «اكر راست مى كوييد اين وعده قيامت جه زماتى اسيت؟]) (0) 
ل إِنّمَا الِْلمَ عند الل َِنّما نا تَذِيرٌ مُبِينٌ (8؟) 

بكو: «علم آن تنها نزد خداست؛ و من فقط بيم دهنده آشكارى هستم!» (8؟) 
ص: 687 


تق 46 أنه بيك وخر الحو وا وف هذا الى كنم به تَدْعُونَ (57) 


هنكاس كه آن (وعده الهى) را از تزديك مى بينددء صورت كافران وشت و سياه مى كردده وبه آنها كفته من شود: (اين 


همان جيزى است كه تقاضاى آن را داشتيد»! (/71) 


و 


قل 


زا 


كم إن أَهْلكيى الله وَمَن مع أو رَحِمًَا من بُجيرٌ الْكافِِينَ مِنْ عَذَابِ ليم (10) 


بككو: «به من خبر دهيد اككر خداوند مرا و تمام كسانى را كه با من هستند هلاك كندء يا مورد ترتحم قرار دهد؛ جه كسى 
كافران را از عذاب دردناكك يناه مى دهد؟!) (57) 


قل م3 لشن آمَنا به وَعَلَه نوكلا فستَغلَمُودٌ مَنْ هُوَ فى ضَلَالٍ بين (18) 


بككُو: «او خداوند رحمان استء ما به او ايمان آورده و براو توكل كرده ايم؛ و بزودى مى دانيد جه كسى در كمراهى آشكار 
است!) (94؟) 


نْمْ إن نْ آَم ببح مَاوْكمْ غَرًا قَمن يأتيكم بِمَاء مين ( قر 


بكوة اناق كتير كفيك أكر اهاي (سر زهيف) شما ذو زمين قرو روفوعة كسى من كوائك امدضارض و كوارا دن دسدرس شما 


قرار دهد؟!) (00) 

سوره القلم 

بشم الله الرّحْمَن الرَجِيم ن وَالقَلَم وا بقطدوة 0 
ن» سوكند به قلم و آنجه مينويسندء )1١(‏ 

مَا أنتَ نِعْمَهِ 7 بمَجنُونِ )0( 

كه به نعمت يرورد كارت تو مجنون نيستى» (؟) 


وَإِنَّ كك لَأَجْوًا غَبْرَ مَمْنُونَ (") 


و براى تو ياداشى عظيم و هميشككى است! (*) 

وَإنّك لَعلَى خُلقٍ عَظِيم (6) 

وتو اخلاق عظيم و برجسته اى دارى! (6) 

فَسَتْبِصِرٌ وَيُنِصِرُونَ (0) 

و بزودى تو مى بينى و آنان نيز مى بينند» (0) 

يكم الْمَفْتُونُ () 

كه كدام يكك از شما مجنونند! (2) 

نَّ ربك هُوَ أَعْلَمُ بمن ضَلَّ عن سَبيله وَهوَ أعْلمُ بلْمَهْمَدِينَ (/) 

برؤرد كازت يهتزاز هن كدن مين ذائذ جد كسى ازءراهاو كمراه شداه» و هدايت يافتكان زا دز نهترين اشتاشد! (7) 
انيلع الْمَكدَبِينَ (8) 

حال كه جنين است از تكذيب كنند كان اطاعت مكن! (8) 

وَدُوا لو تَدْهنٌ قَيَدْمِنُونَ (9) 

آنها دوست دارند نرمش نشان دهى تا آنها (هم) نرمش نشان دهند (نرمشى توأم با انحراف از مسير حق»! (8) 
وَل نغ كل حَلَّافٍ مهِينِ 01١(‏ 

وال كسى كد سيان سو كن ناد هى كند و رست :ست اطافت مك 15 

هَمَازٍ مشّءِ ينيم (11) 

كسى كه بسيار عيبجوست و به سخن جينى آمد و شد مى كندء )١١(‏ 

تناع للحَرِ معد أِيم (15) 

و بسيار مانع كار خير» و متجاوز و كناهكار است؛ (15) 


مُكل بَعْدَ ذَلِكك رَنِيم (17) 


علاوه براينها كينه توز و يرخور و خشن و بدنام است! (11) 

أن كان ذا مَالٍ وَبَنِينَ (18) 

مبادا بخاطر اينكه صاحب مال و فرزندان فراوان است (از او ييروى كنى)! )١(‏ 

ذا تلَى عَلَيِِ آمَائنَاقَالَ أَسَاطِيرٌالوَلِينَ )١5(‏ 

هنكامى كه آيات ما بر او خوانده مى شود مى كويد: «اينها افسانه هاى خرافى ييشينيان است!» (18) 
ص: 686 

نمه علَى الْحْطُوم )0 

(ولى) ما بزودى بر بينى او علامت و داغ ننكك مى نهيم! (18) 

نا يَلوْنَاهمْ كما بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجََِّإذْ أَقْسَمُوا لَيِضْرمُنهَا مُصْبِحِينَ 017 


ما آنها را آزموديم» همان كونه كه «صاحبان باغ» را آزمايش كرديم, هنكامى كه سوكند ياد كردند كه ميوه هاى باغ را 


صبحكاهان (دور از جشم مستمندان) بجينند. (17) 

وَلَا يَسْتَقْنُونَ (م1) 

و هيج از آن استثنا نككنند؛ (18) 

قَطَافَ عَلَيهَا طَائْفٌ من رَبك وَهُمْ نَائِْمُونَ (19) 

انا عذابى فراكير (شب هنكام) بر (تمام) باغ آنها فرود آمد در حالى كه همه در خواب بودندء (19) 
َأضْبَحَتُ كالصّرِيم (00) 

و آن باغ سرسبز همجون شب سياه و ظلمانى شد! (0) 

قَتنَادَوَا مُصْبِحِينَ (51) 

صِبحكاهان يكديكر را صذا زدنك: (1) 


أن اعدو على بكم إن كم صَارمِينَ (؟5) 


كه بسوى كشتزار و باغ خود حركت كنيد اكر قصد جيدن ميوه ها را داريد! (؟7) 
قَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَحَافَتُونَ (90) 

آنها حركت كردند در حالى كه آهسته با هم مى كفتند:» (77) 

أن نا يَدْخُلنَّا الوم عَلِيكم مَشْكينٌ () 

«مواظب باشيد امروز حتى يكك فقير وارد بر شما نشود!» (75) 

وَعَدَوْا عَلَى حَوْدٍ قَادِرِينَ (180) 

(آرى) آنها صبحكاهان تصميم داشتند كه با قدرت از مستمندان جل وكيرى كنند. (0؟) 
ا قال نا لَصَالُونَ (8) 

هنكامى كه (وارد باغ شدند و) آن را ديدند كفتند: «حقّاً» ما كمراهيم! (8؟) 

تل نَحْنُ مَحْرُومُونَ (/90) 

(آرى» همه جيز از دست ما رفته) بلكه ما محروميم!!) /710) 

َالَ أَوْسَطَهُمْ ألَعِ قل لَك لَول تُمسحونَ (/1) 

يكى از آنها كه از همه عاقلتر بود كفت: «آيا به شما نكفتم جرا تسبيح خدا نمى كوييد؟! (18) 
قَانُوا سُِحَانَ ربا نا كنا طَالِمِينَ (18) 

كفده امه اسكديروره كارماء سلما ما ظالم بوديم!» (59) 

َأفلَبَْضْهُع عَلَى بتغض يَكلاوَمُونَ (:") 

سيس رو به يكديككر كرده به ملامت هم يرداختند» (90) 

َانُوا يَا وَيْلنَا إِنّا كنا طَاغِينَ )0١(‏ 


(و فريادشان بلند شد) كفتند: «واى بر ما كه طغيانكر بوديم! (91) 


عَسَى رَيُنَا أن بُتِدِلََا حَيرًا منْهَا إِنَا إلى رَبُنَا رَاغْبُونَ (7) 


كذلكنةالعذات ولعذاك :اعدو أكية لو كانوا بعلقرة زعم 
اين كونه است عذاب (خداوند در دنيا)» و عذاب آخرت از آن هم بزركتر است اككر مى دانستند! (8”) 


إن لِْْقِينَ عند رَبّهُمْ جَنَاتِ النّحِيم (©0) 
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مسلما يزان يزهيز كارا ترد برورد كارشا ناعهائ بر تعد ديت انك ]زعم 

متَجْعَلٌ الْمُسْلِمِينَ كَالْمَخْرمِينَ (ه*) 

آيا مؤمنان را همجون مجرمان قرار مى دهيم؟! (8*) 

ما لَك كيِفٌ تَحْكمُونَ (09) 

شما را جه مى شود؟! جكونه داورى مى كنيد؟! (2*) 

أ لكَمْ كِتَابٌ فيه تَدْرُسُونَ (م) 

آيا كتابى داريد كه از آن درس مى خوانيد... (/71) 

إنَّ لَكُمْ فيه لَمَا تَكَيرُونَ (*) 

كه آنجه را شما انتخاب مى كنيد از آن شماست؟! (9*8) 

أ لك أَْمَان عَلَينَابَاِعة إِلَى يَؤم لَه إن َك لما َحْكمُونَ (00) 

يا اينكه عهد و ييمان مؤكد و مستمرّى تا روز قيامت بر ما داريد كه هر جه را حكم كنيد براى شما باشد؟! (08) 
َلْهُمْ أَبْهُم بذَلِك رَعِيمْ (0) 

از آنها ببيرس كدام يكك از آنان جنين جيزى را تضمين مى كند؟! (60) 

أذ لو شركاة َلماَنُوا بشركائية إن كانُوا صَادِقِينَ )8١(‏ 


يا اينكه معبودانى دارند كه آنها را شريكك خدا قرار داده اند (و براى آنان شفاعت مى كنند)؟! اكر راست مى كويند معبودان 


خود را بياورند! )6١(‏ 


يَْمَ يُكشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السجودٍ قََا يَسْتَطيعُونَ (67) 


(به خاطر بياوريد) روزى را كه ساق ياها (از وحشت) برهنه مى كردد و دعوت به سجود مى شوندء اما نمى توانند (سجود 
كنند). (7اع) 


ص : 620 
حَاشِعَة أبْصَارُهُمْ تَرْهَفَهُمْ ْلَه وَقَدْ كانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى الشيْجَودٍ وَهُمْ سَالِمُونَ (7©) 


اين نهاك اكد كه عقاسمها شاف رار شك شد مسار ) يه زكر ادم رود لكو ارس توجوة فان زاف كله انها ميفن ا 


اين دعوت به سجود مى شدند در حالى كه سالم بودند (ولى امروز ديكر توانايى آن را ندارند)! (8) 
قَدَّرْنِى وَمَن يُكذَّبٌُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَتَعْتَدْرجَهُم مّنْ حَيِتٌ لَا يَعلَمُونَ (8©) 


بريم. (6) 


وى لَه إن كيدى مين (د؟) 

و به آنها مهلت (بازكشت) مى دهم؛ جرا كه نقشه هاى من محكم و دقيق است! (68) 
م تَسأَهُع أرا قَهُم مّن مغَْم مُتْقَلُونَ (ع) 

يا اينكه تو از آنها مُزدى مى طلبى كه يرداختش براى آنها سنكين است؟! (2*) 
أمْ عِندَهمُمْ اغب فَهمْ يَكتُبونَ (/67) 

يا اسرار غيب نزد آنهاست و آن را مى نويسند (و به يكديكر مى دهند)؟! (67) 
فَاصْبُ كم رَبك وَلَا تكن كصَاحِب الْحَوتٍ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ (80) 


اكنون كه جنين است صبر كن و منتظر فرمان يرورد كارت باشء و مانند صاحب ماهى [- يونس ] مباش (كه در تقاضاى 
مجازات قومش عجله كرد و كرفتار مجازات تركك اولى شد) در آن زمان كه با نهايت اندوه خدا را خواند. زع 


ن تَذَارَكة نِعْمَةُ مّن رَيّهِ لبد بالْعرَاءِ وَهْوَ مَذْمُومٌ (89) 


واككر رحمت خدا به ياريش نيامده بود (از شكم ماهى) بيرون افكنده مى شد در حالى كه نكوهيده بود! (68) 


فَاجْتَبَاهُ رَبّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (20) 
ولى يرورد كارش او را بركزيد واز صالحان قرار داد! (00) 
وَإِن يَكادٌ الَّذِينَ كمَرُوا لَيَرْلِقُوك بِأبْصَارِمِعْ لما سَمِعُوا الذكر وَيَقُولُونَ إِنَهُ لَمَجنُونٌ (١ه)‏ 


نزديكك است كافران هنككامى كه آيات قرآن را مى شنوند با جشم زخم خود تو را از بين ببرند» و مى كويند: «او ديوانه است!») 
(01) 


وَمَا هُوَ إن ذك لَلعَالَمِينَ (؟3) 

در حالى كه اين (قرآن) جز مايه بيدارى براى جهانيان نيست! (827) 
سوره الحاقه 

بشم الله لرّْمَنِ الرَحِيم الكانة 3 

(روة رسعاعي اورف است كه مسلماً واقع مى شود! )١(‏ 

مَا الْحَاقَهُ (؟) 

جه روز واقع شدنى! (؟) 

وَمَا أَذْرَاك ما الْحَافّهُ (م) 

و توجه مى دانى آن روز واقع شدنى جيست؟! () 

كَذَّيتْ تَمُودُ وَعَادٌ الْقَارِعَهِ (©) 

قوم «ثمود) و «عاد؛ عذاب كوبنده الهى را انكار كردند (و نتيجه شومش را ديدند)! (©) 
َأهَا نه وه تالكر بالطاغِيه (ه) 


امَا قوم «ثمود» با عذابى سر كش هلاكك شدند! (ه) 


و اما قوم «عاد) با تندبادى طغيانكر و سرد و يرصدا به هلاكت رسيدند. (8) 


سَخرَهَا عَلَيهمْ سَبِعٌ 


وى 

لع عأ و 

6 ليت 
3 


ما قتَرَى الْقَْمَ فِيهًا صَرْعَى كأنَّهُمْ أَعجَازٌ نَحْلٍ حَاويهِ (/0 


داو ات مواد ينان 35 وا قنك سي بو فت رو بودي ”زر انها سياطة ناحيف زو كر تخا تردق اف «دقدض عه 


آن قوم همجون تنه هاى يوسيده و تو خالى درختان نخل در ميان اين تند باد روى زمين افتاده و هلاكك شده اند! (/0) 
هل تَرَى لهم مّن بَاقِيِهِ (0) 

ا 0 

ص : 688 

وَجاء فوعَوْنٌ وَمَن قله وَالْمَؤْتَفِكاتٌ بالْحَاَِهِ (9) 

و فرعون و كسانى كه بيش از او بودند و همجنين اهل شهرهاى زير و رو شده [حقوم لوط] ] مرتكب كناهان بز ركك شدند» (9) 
عضو زشول ريه َأحَدَهُعْ أَخْدَّه َيه 01١‏ 

و با فرستاده يرورد كارشان مخالفت كردند؛ و خداوند (نيز) آنها را به عذاب شديدى كرفتار ساخت! )1٠١(‏ 

1 نا لما طَعَى الْمَاءُ ححمَلْنَاكم فى الْجَاريَهِ )1١1(‏ 

و هنكامى كه آب طغيان كرد ما شما را سوار بر كشتى كرديم؛ )1١(‏ 

لنَْعَلَهَا لَكم تَذْكرََ وها دن وَاعِيَةٌ (؟1) 

تان ا وسيل هد كرئ براى شما قرار دهيم و كوشهاى شنوا آن را دريابد و بفهمد. (؟1) 

َإِذَا نف فى الصّور نَفْحَةٌ وَاحِدَةٌ (1) 

به محض اينكه يكك بار در «صور) دميده شود (17) 

وَحمِآَتٍِ الَْوْضُ وَالْجبَالُ فَذَكَتَا دَكَهَ وَاحِدَهَ (©1) 

و زمين و كوه ها از جا برداشته شوند و يكباره در هم كوبيده و متلاشى كردندء (15) 

فَيَوْمَئِذٍ وََعَتَ الْوَاقِعَهُ (10) 


در آن روز «واقعه عظيم) روى مى دهد. )١16(‏ 


وَانمَفْتِ السّمَاءً فى يَوْمَئِذٍوَاهِيَة (12) 
و آسمان از هم مى شكافد و سست مى كردد و فرومى ريزد! (18) 
وَالْمكَك عَلّى أَرْجَاتهَا وَتَخمل عَرْشٌ رَبك فَؤْقَهمْ يَؤْمَيِذِ تَمَايةٌ 010 


فرشتكان در اطراف آسمان قرارمى كير ند (و براى انجام مأموريتها آماده مى شوند)؛ و آن روز عرش يروردكارت را هشت 


يَوْمئِذِ تُعْرَصُونَ لَا تَحْقَى منكم حَافيةٌ )08 
يا 4 به يبشكاه خدا عرضه مى شويد و جيزى از كارهاى شما ينهان نمى ماند! (18) 
ما مَنْ أوتى كتَابَهُ بَمِينِهِ فَيقَولٌ هَاؤْمُ اقْرُوا كتابية (19) 


يس كسى كه نامه اعمالش را به دست راستش دهند (از شدّت شادى و مباهات) فرياد مى زند كه: «(اى اهل محشر!) نامه 
اعمال هزا يكين ولخوايد 69 


إنّى طَنَنتٌ أَنّى مُلَاقٍ حِصَاييَة 0٠0‏ 

من يقين داشتم كه (قيامتى در كار است و) به حساب اعمالم مى رسم!) (50) 

فَهُوَ فى عِيشَّهِ رَّاضيهِ )1١(‏ 

ا وشو يك زتد كن كاملا :رف اسك كزان خواهك اع 0 

فى جَنَّهِ عَالِييهِ (؟11) 

در بهشتى عالىء (7؟7) 

قَطوفَهًا دَانِيٌ (1) 

كه ميوه هايش در دسترس است! (77) 

كوا وَاشْرَبُوَا ينا ما أسلَفكم فى الام الَْاليه (7) 

(و به آنان كفته مى شود:) بخوريد و بياشاميد كوارا در برابر اعمالى كه در ايّام كذشته انجام داديد! (؟) 


وَأَمَا مَنْ أوتى كتَابَهُ بشِمَالِهِ فيَقَول الى لَمْ أوتٌ كتَابِيَةْ (0؟) 


امَا كسى كه نامه اعمالش را به دست جيش بدهند مى كويد: «اى كاش هركز نامه اعمالم را به من نمى دادند. (10) 
وَلَّْ أذ مَا حِسَابيةُ (؟) 

و نمى دانستم حساب من جيست! (18) 

يا لَكَهَا كانت الْقَاضِيَهَ (710) 

اى كاش مركم فرا مى رسيد! (917) 

مَا أَغْنّى عَنّى مَالِيَدٌ (4؟) 

مال و ثروتم هركز مرا بى نياز نكرد» (18) 

ملك عَنّى سُلْطَانِيَدٌ (19) 

قدرت من نيز از دست رفت!) (7594) 

0 

او را بككيريد و دربند و زنجيرش كنيد! (90) 

6 المع مره ززم 

سيس او را در دوزخ بيفكنيد! (91) 

ثم فى سِلْسِلَهِ ذَوْعُهَا سَبْعُونَ ذْرَاعًا فَاسْلكوةٌ (7) 

بعد او را به زنجيرى كه هفتاد ذراع است ببنديد؛ (75) 

َهُ كَانَ لَا يُؤْمنٌ باللَه اْعَظِيم 3 

حرا كه اوه ر كر نه خداونذ بر ر كك ايسان نمى ]ورد 0 
وَل يحض عَلَى طَعَام لمتكيل م 

و هركز مردم را بر اطعام مستمندان تشويق نمى نمود؛ (") 


ص: ده 


فلئِس لَه اليَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ (0*) 
از اين روامروز هم در اينجا يار مهربانى ندارد» رهم 
وَلَا طَعَامٌ إلا مِنْ غشلين (88) 


ونه طعامى» جز از جركك و خون! (8) 


2 


يكل إن الْحَاتُونَ (م) 

غذايى كه جز خطاكاران آن را نمى خورند! (97”) 

ا آَم بما تُبِصِرُونَ (80) 

س و كنك نه نين :من يتيةة زبرع) 

وَمَا لَا تُبِصِرُونَ (00) 

و آنجه نمى بينيد» (9*) 

ِنّهُلَقَلَ وَسُولٍ كريم (0*) 

كه اين قرآن كفتار رسول بزركوارى استء (0©) 

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرِ قَلِينا ما تؤونُونَ )6١1(‏ 

و كفنه تاشرف انسح اما كته انان فى وريد زاع) 
وََا بول كَاهِن قَلينًامَا تدَكرَونَ (51) 

و نه كفته كاهنى» هر جند كمتر متذكر مى شويد! (61) 
تيل عن يت الْعَالَمِينَ (*©) 

كلام است كه از سوئ: يرؤرة كار غالميان نازل شدةاست! (مع) 
وَلَوْ َقَوَلَ عَلََا بض الْأقَاوِيل (©) 


اككر او سخنى دروغ بر ما مى بستء (68) 


أَحَذْنا مِنْهُ بالْييمِين (8©) 

ما او را با قدرت مى كرفتيم» (68) 

ثم لَقَطَعْنًا مِنْهُ الْوَتِينَ (82) 

سيس ركك قلبش را قطع مى كرديمء (68) 

قَمَا نكم منْ أححدٍ عَنْهُ تحاجزِينَ (/81) 

و هيج كس از شما نمى توانست از (مجازات) او مانع شود! (/اع) 
وَنَه لَذْكِرَة لَلمْتِّينَ (60) 

1 سلما عل كرف ور اف برهير كازان انيت 6 

ونا نَل أن منكم مُكَدَبِينَ (89) 

وما مى دانيم كه بعضى از شما (آن را) تكذيب مى كنيد! (69) 
َإنَّهُ َحَسْرَةٌ عَلَى الْكافِرِينَ (00) 

و آن مايه حسرت كافران است! )0٠(‏ 

إن لحَقٌ اليقين (01) 

وق مقي خالصن ابييك] (1ذا 

سبح باشم رَبك الْعَظِيم (؟5) 

حال كه جنين است به نام يرورد كار بزركت تسبيح كوى! (01) 
سوره المعارج 

بشم الله الوَحْمَنٍ الرَحِيم سَألَ سَائِلٌ بعَذَابٍ اق 0١(‏ 

تقاضاكننده اى تقاضاى عذابى كرد كه واقع شد! )١(‏ 


للكافِرينَ لَيِسَ لَهُ دَافْم (؟) 


اين عذاب مخصوص كافران استء و هيج كس نمى تواند آن را دفع كند (5) 

اللفذ الْمعَارِج ف 

از سوى خداوند ذى المعارج [- خداوندى كه فرشتكانش بر آسمانها صعود و عروج مى كنند]! (9) 
تَعْرْجُ الْمََائِكةُ وَالوُوحُ َه فى يَوْم كالها عقي الف يدر 

فرشتكان و روح [- فرشته مقرّب خداوند] بسوى او عروج مى كنند در آن روزى كه مقدارش ينجاه هزار سال است! (©) 
فَاصْبِرْ صَبرّا جَمِيلًا (0) 

يس صبر جميل بيشه كن (8) 

إِنَّهُمْ يَروَْهُ بَعِيدًا (©) 

زيرا آنها آن روز را دور مى بينند» (2) 

وَْرَاهُ ريا (/) 

وما آن را نزديكك مى بينيم! (07) 

يوم تَكونٌ السَمَاء كَالْمهْل (6) 

همان روز كه آسمان همجون فلز كداخته مى شود. (8) 

و نُ الْجبَالٌ كَالْعهْن () 

و كوه ها مانند يشم رنككين متلاشى خواهد بود, (8) 

وان يه وا 03 

وهيج دوست صميمى سراغ دوستش را نمى كيرد! )٠١(‏ 

ص : /68 

يُِصَرُوتَهُْ يَوَدُ الْمْجِرِمُ لَوْ يَفْندِى مِنْ عَذَابِ يَؤْمِئٍِ نيه )1١(‏ 


آنها را نشانشان مى دهند (ولى هر كس كرفتار كار خويشتن است)» جنان است كه كنهكار دوست مى دارد فرزندان خود را 


ذزبوابرغذات آن ووز فدا كند: 031 

وا وا 

وففسو وابزاد رقن زا 119) 

وَقَصِيَتِهِ الى نويه (1) 

وأقيلة أن نرا كة هميكه انال تعنانت امن كر 17 

ومن فِى الْأَرْض جَمِيعًا نم يجيه (18) 

و همه مردم روى زمين را تا مايه نجاتش ككردند؛ (؟1) 

كنا إِنَا لَى (015) 

اما عر 5 الجنية نينت (كه با ابنها توا نحات يافت» [آرى) شعله هاف سؤزان اتقن است16[4) 
َرَاعَهٌ لشَّوَى (1) 

دست ويا و يوست سر را مى كند و مى برد! )١8(‏ 
000 َتَوَلَى 010 

و كسانى را كه به فرمان خدا يشت كردند صدا مى زند» (117) 
وَجَمَعَ فَأَوْعَى (18) 

و (همجنين آنها كه) اموال را جمع و ذخيره كردند! (18) 

إنَّ الْإِنسَانَ خلِقَ هَلوعَا (019) 

به يقين انسان حريص و كم طاقت آفريده شده استء (15) 
إِذَا مَسَهُ الشَّوُ جَرُوعًا )٠١(‏ 

هتكامئ كه بدى يفاو سد يتان فى كنل (40) 


وَإِذَا مَسَهُ الَْود مَتُوعًا )1١(‏ 


و هنكامى كه خوبى به او رسد مانع ديكران مى شود (و بخل مى ورزد)» )5١1(‏ 
ا الْمَصَلَّينَ (؟5) 

مكر نما زكزاران؛ (9؟1) 

الّذِينَ هُعْ عَلَى صَلَاتِهعْ دَائْمُونَ (5) 

نيا كلتمانها رابير سه اس ور 0 

وَالّذِينَ فى أَمْوَالِهغ عق مَْلُومٌ () 

وأأنها كضوى امرالشاة علق لعلو ابوك 6 

َسَائِلٍ وَالْمَخرُوم (5) 

براى تقاضاكننده و محروم, (0؟) 

ا دون ْم الدّينِ (52) 

و آنها كه به روز جزا ايمان دارند» (8؟) 

للد هُم مّنْ عَذَابِ رَبّهم مُشْفِقُونَ 00 

و آنها كه از عذاب يرورد كارشان بيمناكند» (/71) 

إِنَّ عَذَاتِ َبّهع غَيِد مَأْمُونٍ )00 

جرا كه هيج كس از عذاب يرورد كارش در امان نيست» (58) 
وَالَِينَ م لفرُوجِهِم حَافظُونَ (19) 

وآنها كنتدانان حون را (ازدى عقت )حفط فى كتقدة (69) 
إن عَلَى أَزْوَاجِهمْ أَؤْ ما ملكت أَبْمَانهُمْ فَإِنّهُْ خَيرُ مَلُومِينَ (:م) 


جز با همسران و كنيزان (كه در حكم همسرند آميزش ندارند)» جرا كه در بهره كيرى از اينها مورد سرزنش نخواهند بود! 
000 


فَمَنِ ابَتَعَى وَرَاءَ ذَلِك فَأَولك هم الْعَادُونَ (1) 

فو كن وز أبنينا وا نيك كنا تناز أسف ا 1 

لير هُمْ ِأمَانَاتِهمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (؟9) 

وآنها كه اناننها وعهن خوذراارعايةرت كتد: :2 

َالَذِينَ هُم بشَهَادَاتِهمْ قَائِمُونَ (0) 

و آنها كه با اداى شهادتشان قيام مى نمايند, (0) 

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (ع") 

وانها كد ون تماز هو اطلتفف ذا لكك رع 

أُولَبِك فِى جَنَّاتِ مُكْرَمُونَ (ه*) 

انان در تاغهاف تهشتى:(بذيراين و) كزافى داشته.مى شوند. (28) 

فَمَالٍ الَّذِينَ كَمَرُوا قبلك مُهْطِعِينَ (8*) 

اين كافران را جه مى شود كه با سرعت نزد تو مى آيند... (92) 

عَن الْيمِين وَعَن الشّمَالٍ عَزِينَ (67) 

از راست و جبيء كروه كروه (و آرزوى بهشت دارند)! (97”) 

أيطمع كل اخري مُنْهم أن مَذْحَلَ نه يم (08) 

آيا هر يكك از آنها (با اين اعمال زشتش) طمع دارد كه او را در بهشت ير نعمت الهى وارد كنند؟! (/9) 
كلا إِنَا حَلََْاهُم مُمَا بَعلَمُونَ (*) 

هركز جنين نيست؛ ما آنها را از آنجه خودشان مى دانند آفريده ايم! (99) 
ص: 084 


فلا اقسِمم برب الْمَسْارِقٍ وَالْمَغاربٍ إنا لقادرُون (60©) 


سوكند به يرورد كار مشرقها و مغربها كه ما قادريم... (60) 

عَلَى أن تُِدّلَ حَرَا من وََا نحن بمشبوقِينَ (61) 

كه جاى آنان را به كسانى بدهيم كه از آنها بهترند؛ و ما هركز مغلوب نخواهيم شد! (61) 

ُدَّوْهُعْ يَحُوصُوا وَبَلعبوا حَتَى ياوا يَؤْمَه الْذى يُوعَدُوقٌ (7*) 

آنان را به حال خود واككذار تا در باطل خود فروروند و بازى كنند تا زمانى كه روز موعود خود را ملاقات نمايند! (؟6) 
يم يَْرْجونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كانه إِلَى نُضب يُوفِضُونَ (67) 

همان روز كه از قبرها بسرعت خارج مى شوند» كويى به سوى بتها مى دوند... (7©) 

حَاشِعَةٌ أبِصَارُهُْ تَرمَفهُعْ ذل دَلِك الْيومُ اذى كَانُوا يُوعَدُونَ (ع6) 


در حالى كه جشمهايشان از شرم و وحشت به زير افتاده» و يرده اى از ذلّت و خوارى آنها را يوشانده است! اين همان روزى 
اسثت كه به آنها وعده داده مى شد! (عع) 


سوره فوح 


أ أن 


بشم الل الوَْمَنٍ الوَحِيم إن رسا نوا إلى قَوْمِه أن أن قَؤْمَكك من قَبلٍ أن َيه عَذَابٌ ألِيم )١(‏ 

ما نوح را به سوى قومش فرستاديم و كفتيم: «قوم خود را انذار كن بيش از آنكه عذاب دردناك به سراغشان آيد!» (1) 
قَالَ اقم نّى كم تَذِيرٌ مين (5) 

كفت: «اى قوم! من براى شما بيم دهنده آشكارى هستم, () 


أ هو 


نِ اغْبَدٌوا الله لق 


وَأطيعُون (7) 
يَغْفِدْ لكم من ذُنوبكم وَبُوَخْرْكُمْ إِلَى أجل مُسَنّى قط إِنَّ أَجَلَ الل إِذّا جاءَ يُوَخرٌ لؤ كنم تَعْلمُونَ (©) 


اككر جنين كنيدء خدا كناهانتان را مى آمرزد واتا زمان معّنى شما را عمر مى دهد؛ زيرا هنككّامى كه اجل الهى فرا رسدء 


تأخيرى نخواهد داشت اكر مى دانستيد!) (2) 


َال رَبّ إِنى دَعَوْتٌ قَؤْمِى ليلا وَنَهَارَا (ه) 


(نوح) كفت: «يروردكارا! من قوم خود را شب و روز (بسوى تو) دعوت كردم, (0) 
لَمْ يَرْدْهُمْ دُعَائِى إَِا فِرَارَا (©) 
اما دعوت مق حيزق جز فراز ازحق ين آنات تيفدوذا (8) 


0 هع لتَغِْرَ لَمُعْ جَعَلُوا أَصَابعَهعِ هُْ فى آذَانِهِْ وَاسْتَفْمَوا يَابَهُمْ وَأَصَدُوا وَاسْتَكبرُوا اشتكبارًا (/) 


و من هر زمان آنها را دعوت كردم كه (ايمان بياورند و) تو آنها را بيامرزىء انككشتان خويش را در كوشهايشان قرار داده و 


لباسهايشان را بر خود ييجيدند» و در مخالفت اصرار ورزيدند و به شدّت استكبار كردند! (7) 


لى كَعَوْنَهُمْ جِهَارًا 0620 


ا 


سيس من آنها را با صداى بلند (به اطاعت فرمان تو) دعوت كردم (06) 
ثم إِنى َعْلَتٌ لَهُعْ وَأ سْرَرْتٌ لَّهُمْ إِسْرَارًا (9) 
سيس آشكارا و نهان (حقيقت توحيد و ايمان را) براى آنان بيان داشتم! (9) 
قلت اسْتَغفرُوا رَبك نه كانَ عَفَارَا )٠١(‏ 
به آنها كفتم: «از يرورد كار خويش آمرزش بطلبيد كه او بسيار آمرزنده است... )1١(‏ 
ص: ٠/٠١‏ 
يُرْسِل السَّمَاءَ ء مَدْوَارًا )1١(‏ 
تا بارانهاى يربركت آسمان را يى در يى بر شما فرستد» )١١(‏ 
تنه ع نوا و3 وتففل لكعنات نكل لك أنهارا (*6) 


وشم بز نا اعوال فر نان قزاواق كمك كتد ناغهاي ترسو نوها مفاري هن العا وتان قرا ن فهد ا 153) 


3 


ا لَك لَا توجو نَّ لله وَقَارًا )١(‏ 


جرا شما براى خدا عظمت قائل نيستيد؟! )1١7(‏ 


وَقَدْ حَلْفَكمْ أطوَارًا )١(‏ 


در خالى كه شماارا دؤ.مراحل مختلق آفريد (تا آز نطفه:به انسان كامل رسيديد)! )١6(‏ 
َل روا كِفٌ خَلَقَ اللّهُ َي سَمَاوَاتِ طِبَاقًا (10) 

آيا نمى دانيد جككونه خداوند هفت آسمان را يكى بالاى ديكرى آفريده استء )١18(‏ 
وَجَعَلَ الْقَمَرَ يهن تُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا (18) 

و ماه را در ميان آسمانها مايه روشنايى» و خورشيد را جراغ فروزانى قرار داده است؟! (18) 
وَالهُ أنبتَكم من الَدْض انا 010 

و خداوند شما را همجون كياهى از زمين رويانيد, (17) 

َم يكم فيها بكم إشرايجا 0100 

سبس شما را به همان زمين بازمى كرداند» و بار ديكر شما را خارج مى سازد! (18) 
وَاللهُ جَعلَ كم الَْْض بِسَاطًا (19) 

وتخداولك زميق را برا شما فرئن كهرده اق :قراو قاد ...5 

لتُلكوا مِنهَا سيا فجَاجا (؟) 

تااز راههاى وسيع ودره هاى آن بككذريد (و به هر جا مى خواهيد برويد)!) )٠١(‏ 


و 


قَالَ توح رب إِنّهُمْ عَصَوْنِى وَاتَبَعُوا من لَمْ يزه مَالَهُ وَوَلَدَُ إلا حَسَارًا (١؟)‏ 


نوح (بعد از نوميدى از هدايت آنان) كفت: «يروردكارا! آنها نافرمانى من كردند واز كسانى ييروى نمودند كه اموال و 
فرزندانشان جيزى جز زيانكارى بر آنها نيفزوده است! )51١(‏ 

وَمَكرُوا مَكرًا كبَارًا (؟71) 

وداين رهبران كمراه) مكر عظيمى به كار بردند... (7؟7) 


وَقالوا لا تَذْرٌّنْ الهَتَكج وَلا تَذْرٌّنَ وَذدَا وَلا سُوَاعَا وَّلَا يَغوث وَبَعُوق وَنَسْدًا (؟) 


و كفتند: دست از خدايان و بتهاى خود برنداريد (به خصوص) بتهاى «ود)» «سواع)» «يغوث)» «يعوق) و «نسر) رارها نكنيد! 
إفرفة 


وَقَدَ أَصَلُوا كثيرًا وَلَا ترد الظَالِمِينَ إلا ضَكَانًا (؟) 
وآنها كروه بسيارى را كمراه كردند! خداونداء ظالمان را جز ضلالت ميفزا!» (7) 
مما حَطِيكَاتهمْ أغْركُو كا دحلو كارا قلع عدوا لهم عن دون الله انقاةا زه 


(آرى» سرانجام) همكى بخاطر كناهانشان غرق شدند ودر آتش دوزخ وارد كشتند» و جز خدا ياورانى براى خود نيافتند! 
)0 


و 5 


قَالَ نُوحٌ وب بّ نا تَدَرْعَلَى الْأَرْض مِنّ الْكافرِينَ دَيَارَا (12) 
نك إن تَدَرْهُمْ يُضِلُوا عِبَادَك وَلَا يَِدُوا 


لَا قَاجرًا كارا (70) 


إ 


حرا كد اك اهارا باقى يكذا رع د كانكيرا كمر ادس كتنويو عد تسلى فاخرى كاقي يه ونعره ته وقد 

رب اغْفِدْ لى وَلِوَالِدَىٌ وَِمَن دَحَلَ بيتى مُؤْمنا وَلِلْمَؤْمِنِينَوَالْمُْمنَاتٍ وَلَاتَِدِ الطَالِِينَ نا َارَا (5) 

يرورد كارا! مراء و يدر و مادرم و تمام كسانى را كه با ايمان وارد خانه من شدندء, و جميع مردان و زنان باايمان را بيامرز؛ و 
ظالمان را جز هلاكت ميفزا!) (58) 

ص: ١لاة‏ 

سوره الجن 

بشم الل لَحْمَنٍ الوَحيم قلْ أوجت إل أنّهُ اشتمع تقر من الْجنّ ُو نا معنا آنا عجبا )١(‏ 

بكو: به من وحى شده است كه جمعى از جِنٌ به سخنانم كوش فراداده اند سيس كفته اند: «ما قرآن عجيبى شنيده ايم... )١(‏ 
يَهْدِى إلى الوُشْدٍ 8 َآمَنا به ون نّهْركك برَيًْا أحدًا (؟) 

كه به راه راست هدايت مى كندء يس ما به آن ايمان آورده ايم و هركز كسى را شريكك يرورد كارمان قرارنمى دهيم! (؟) 


ولك ال عد تاها لد طاح وا و6 


واينكه بلند است مقام باعظمت يروردكار ماء و او هركز براى خود همسر و فرزندى انتخاب نكرده است! (*) 


- 


وَأنَهُ كانَ يَقُولَ سَفِيهنَا عَلَى الله شَطَطًا (6) 


واينكه سفيه ما (ابليس) درباره خداوند سخنان ناروا مى كفت! (6) 

ا ظَنًا أن أن تَقُولَ الْإنس وَالْجنٌ عَلَى اللِّ كَذِبًا (ه) 

و اينكه ما كمان مى كرديم كه انس و حِنّ هركز بر خدا دروغ نمى بندند! (0) 

وَأنهُ كا كان رِجَال مّنَ الإنس بَعُودُونَ برجَالٍ م مّنَّ الْجنَّ قَرَادُوهُمْ رَهَقَا (©) 

واينكه مردانى از بشر به مردانى از جِنّ يناه مى بردند» و آنها سبب افزايش كمراهى و طغيانشان مى شدند! (8) 

ونع نوا كَمَا ظَنْشّ أن أن يبعت الله دا (/0 

واينكه آنها كمان كردند -همان كونه كه شما كمان مى كرديد- كه خداوند ه ركز كسى را (به نبوّت) مبعوث نمى كند! (/) 


و 


لقف العقاء توعد اه الئاق عون نوين ونا ب 

و اينكه ما آسمان را جستجو كرديم و همه را ير از محافظان قوّى و تيرهاى شهاب يافتيم! (8) 

نا كنا َفْعدُ مِنْهَا مقَاعِدَ لِلسَمع من يَشتمع الْآنَ بَجذْ لَهُ شهابًا رَصَدا (4) 

واينكه ما بيش از اين به استراق سمع در آسمانها مى نشستيم؛ اما اكنون هر كس بخواهد استراق سمع كندء شهابى را در 
كمين خود مى يابد! (4) 

رَادَ بهم رَبّهُمْ رَشَدَّا )1١(‏ 


واينكه (با اين اوضاع) ما نمى دانيم آيا اراده شْرّى درباره اهل زمين شده يا يرورد كارشان خواسته اسلف اناك را هدايت كند؟! 
)0200 


و 


اما الالكتزة وَمنَا دون ذلكك كا طداق فدذا :8 


و اينكه در ميان ماء افرادى صالح و افرادى غير صالحند؛ و ما كروه هاى متفاوتى هستيم! )1١(‏ 


و 


7 
20 2 7 


نا ظننًا أ ن لن تعجر الله فى الَْرْض وَلَن تعجر َربَا (؟1) 
واينكه ما يقين داريم هركز نمى توانيم بر اراده خداوند در زمين غالب شويم و نمى توانيم از (ينجه قدرت) او بككريزيم! (17) 


ونا لَمَا سَمِعْنًا الْهّدَى آمَنَا به فَمن يُؤْمِن برَبّهِ قا يَحَافُ بَحْسَا وَلَا رَهََا (17) 


واينكه ما هنكامى كه هدايت قرآن را شنيديم به آن ايمان آورديم؛ وهر كس به يرورد كارش ايمان بياورد نه از نقصان مى 


ص: ااه 


و 


ما املكو ونا الفانطلون كي + لَه فأُولك تَحَوَوًا رَهَا (08) 
واينكه كروهى از ما مسلمان و كروهى ظالمند؛ هر كس اسلام را اختيار كند راه راست را بركزيده است, (18) 
وَأَمًا القَاسِطونَ فَكاُوا لِجَهْنّمَ حَطَبًا (15) 


و اما ظالمان اتشكرة و هيزم دوزخند! )1١(‏ 


م اليد 5 - 
2 7 - 02 راصي اضر م 


وَأن لو اسْتَقَامُوا عَلَى الطريقَهِ لََسْقَينَاهُم مّاءَ عَدَ عَدَقَا (1) 


واينكه اكر آنها [- جِنٌ و انس ] در راه (ايمان) استقامت ورزند, با آب فراوان سيرابشان مى كنيم! (©1) 


ل 
2 


هُمْ فيه ومن يُعْرض عَن ذكر رَبّهِ يَشلْكهٌ عَذَابَا صَعَدّا (1) 


هدف اين است كه ما آنها را با اين نعمت فراوان بيازماييم؛ و هر كس از ياد يرورد كارش روى كرداند, او را به عذاب شديد 
وفزاينده اى كرفتار مى سازد! (197) 


ا - 
وَأَنْ أ 


الْمَسَاجِدَ لِلَهِ قلا تَدْعُوا مَمَ اللّهِ أحَدًا (18) 


واينكه مساجد از آن خداست» يس هيج كس را با خدا نخوانيد! (18) 


5 - 


3 
18 لا 


و 
نه 


َمَا قَامَ عَتِدُ الله يَدْعُوهُ كادُوا يَكونُونَ عَلَهِ يدا (19) 


واينكه هنكامى كه بنده خدا | - محمّد (ص))] به عبادت برمى خاست و او را مى خواند» كروهى ييرامون او بشدّت ازدحام مى 
كردند!) (19) 


1 «من تنها برورد كارم را مى خوانم و هيج كس را شريكك او قرار نمى دهم!؛ (70) 
0 إنَى لَا أَِيك لع ضًَا وَلَا رَشَدَا (11) 
بككُو: «من مالكك زيان و هدايتى براى شما نيستم!» (١؟)‏ 


قل إِنّى لَن بُجِيرَنى مِنَ الله أَحدٌ وَلَنْ أَجدّ من دُونهِ ملتحَدا (؟5) 


3 


: «اككر من نيز بر خلاف فرمانش رفتار كنم) هيج كس مرا در برابر او حمايت نمى كند و يناهكاهى جز او نمى يابم؛ (؟5) 


لا بَلَاغًا * مّنَ الله وَرِسَالَاتِهِ وَمَن يَغص الله وَوَسُولَهُ فَنَ لهُنَارَ جهنم حَالِدِينَ فيا بدا فده 


تنها وظيفه من ابلا-غ از سوى خدا و رساندن رسالاءت اوست؛ وهر كس نافرمانى خدا و رسولش كندء, آتش دوزخ از آن 
اوست و جاودانه در آن مى مانند! افرفة 
5و 


حَتَّى إذا وأذانها #وعدوق قنمعلقوة ند طعت العذا وال ك8 


زلف كان شك كدان متيضاة داس نابد) ا انعة را به انها ود داده دو ييعنة؛ اتكاد عن السو جه كس اورشن 
ضعيفتر و جمعيئّتش كمتر است! (76) 

أذرى أَقَرِيبٌ ما تَوعَدُونَ بعل لوق عد زمه 
بككو: «من نمى دانم آنجه به شما وعده داده شده نزديكك است يا يرورد كارم زمانى براى آن قرارمى دهد؟! (10) 
عَالمُ الب قلا بظْهرُ عَلَى عَهبِهِ أحدًا (19) 

داناى غيب اوست و هيج كس را بر اسرار غيبش آكاه نمى سازد. (18) 

إَِا من ادْتَضَّى من رَسُولٍ فَإنَهُ تشلكك من بئن بِدَيْهِ وَمِنْ خَلفِهِ رَصَدا (97) 

مكر رسولائى كه آثان را ب ركزيذه ومراقبيتى اق بيش رو.ويشث سر براق آنها قرارهى دهد... (/) 


عل أن قَدْ أَبْلُْوا رسَالَات رَبهمْ وَأحَاط يما لَدَبْهعْ وَأُحْصَى كَل شَيْءٍ عَدَا (10) 
تا بداند مهلقن رسالتهاى برؤزد كارشان را ابلاغ كرده اند؛ و او به آنجه نزد آنهاست احاطه دارد و همه جيز را احصاء كرده 
است!!) (58) 


ص: إرذذه 


سوره المزمل 


- 
عو 


بشم الل الَحْمَنٍ لرَجِيم > نا انها التمل 01 


اى جامه به خود ييجيده! )١(‏ 


شب راء جز كمىء بياخيز! (5) 

نُصْفَهُ أو انقصُ مِنْه قَلًِا (") 

نيمى از شب راء يا كمى از آن كم كن, (9) 
أؤ زد عَلَيهِ َرَثَلِ الْقوآنَ تَِتيًا (6) 

يبر نصف آن ببفراء وقرآة رابا دقث و تأمل بخوان؛ () 


إن سَتْلْقَى عَلَيَك قَولًا تَقِيلَا (ه) 


جرا كه ما بزودى سخنى ستككين به تو القا خواهيم كرد! (5) 


كسلما كما تاوت شاف ابر جاتر وجا اكفاك ابي 1غ 
إِنَّ لَك فى النّهَارٍ سَبِححا طَوِينًا (/) 

وتودر روز تلاش مستمر و طولانى خواهى داشت! (/0 
وَاذّكُر اشم رَبك وَتَثَلْ ليه تَتتِينا (0) 


ونام يرورد كارت را ياد كن و تنها به او دل ببند! (8) 


دَتّ الْمشْرق وَالْمَغْرْبٍ لَا لَه نا هُوَ قَانّحِذَةُ وَكينًا (9) 


همان يرورد كار شرق و غرب كه معبودى جز او نيستء او را نككاهبان و وكيل خود انتخاب كنء (9) 
وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجَوْهُمْ هَثرًا جَمِيلًا 2٠١(‏ 

ودر برابر آنجه (دشمنان) مى كويند شكيبا باش و بطرزى شايسته از آنان دورى كزين! 21١(‏ 
وَدوق وَالْمَكَذَيينَ أولى الل هي لا 01 


و مرا با تكذيب كنند كان صاحب نعمت واككذار» و آنها را كمى مهلت ده. )١١(‏ 


كه نزد ما غل و زنجيرها و (1تش) دوزخ استء (17) 

وطعانًا ذا عق وغدقا الها 8 

وغذايى كل وكير و عذابى دردناكك, (17) 

يوم تَويحفُ الْأَدْضٌ وَالْحبَالَ وَكَانَتٍ الْججالٌ كيبا مهِيلًا (18) 

در آن روز كه زمين و كوه ها سخت به لرزه درمى آيدء و كوه ها (جنان درهم كوبيده مى شود كه) به شكل توده هايى از 


2 
نَا أَرْسَلنًا 


1 َسُولَا شَّاهِدًاعَلَتِكُمْ كما أ وَسلنا إن عون رَشولا زف 


إ 


ما ييامبرى به سوى شما فرستاديم كه كواه بر شماستء همان كونه كه به سوى فرعون رسولى فرستاديم! (18) 


ص 
2 ا 


فَعَصَى فِرْعَوْكٌ الرَسُولَ كَأَحَذْئَاهُ أَخُذَا وبين (18) 

(ولى) فرعون به مخالفت و نافرمانى آن رسول برخاست,ء و ما او را سخت مجازات كرديم! (18) 

فكيِفٌ تَتّفُونَ إن كَفَوتُمْ يوه ما يَجْعَل الْولْدَانَ شيا (1) 

شما (نيز) اكر كافر شويد» جكونه خود را (از عذاب الهى) بر كنار مى داريد؟! در آن روز كه كودكان را بير مى كندء (197) 
الصّمَاءٌ مُنقَطِرٌ به كان وَعْدَةُ مَفْعُولًا (1) 

و آسمان از هم شكافته مى شود» و وعده او شدنى و حتمى است. (18) 

إنََّذِهِ تَذِْرَةٌ فَمن شَاءَ انّحَذَّ إِلَى رَيّهِ سيا (19) 

اين دار د كر است» يس هر كس بخواهد راهى به سوى يرورد كارش برمى كزيند! (19) 


ص: عام 


إن ربك بعلم أنْك تَقُومٌ أذتى من لي اللي وَنط لَه وله وطَائَِة من الِينَ معكك وَاللهُ يعد الل ولنّهَارَ عَم أن أن تُخْضوة 
قَتَابَ ل ا مز وا أ تك مض واو مطرقة ف أن و م ذل واو 
َائُِونَ فى سل الل افوا ترا تيسَرَ نه وَأَقِيمُوا الصَلاه وَآثُوا الزّكاة وَأَفرِضُوا الله قَوَضًا حرا وَمَا تقَدمُوا لأنشيتكم منْ 
تَجِدُوةٌ عِندَ الل هُوَ حَيِرَا وَأَعْطَع أَجْرًا وَاسْتَغْفرُوا الله إنَّ اله غَفُورٌ رَحِيمْ (0؟) 


برورد كارت مى داند كه تو و كروهى از آنها كه با تو هستند نزديكك دو سوم از شب يا نصف يا ثلث آن را به يا مى خيزند؛ 
خوا رقو شه ونروتبرا اتداقه كرع هن كننة ارهن ذائد كدما ندى تراتتد مقدار آضيا (بددده اتدازه كر كين لرراضن 
عبادت كردن): بس شما را بخشيد؛ اكنون آنجه براى شما مير است قرآن بخوانيد او مى دائد بزودى كروهى از شما بيمار 
مى شوندء و كروهى ديككر براى به دست آوردن فضل الهى (و كسب روزى) به سفر مى روندء و كروهى ديككر در راه خندا 
جهاد مى كنند (واز تلاوت قرآن بازمى مانند)» يس به اندازه اى كه براى شما ممكن است از آن تلاوت كنيد و نماز را بر يا 
داريد و زكات بيردازيد و به خدا «قرض الحسنه» دهيد [- در راه او انفاق نماييد] و (بدانيد) آنجه رااز كارهاى نيكك براى خود 
از بيش مى فرستيد نزد خدا به بهترين وجه و بزركترين ياداش خواهيد يافت؛ و از خدا آمرزش بطلبيد كه خداوند آمرزنده و 


ميريان اسث! ( :6 


سوره المدثر 
يعم الله الوَحْمَرِ ابعر الجا دز 10 
اى جامه خواب به خود بيجيده (و در بستر آرميده)! )١(‏ 


-ه 


قن فَأنذؤ (؟) 


0 


برخيز و انذار كن (و عالميان را بيم ده)ء (9) 
وَرَبَككَ فكو (") 

و يروردكارت را بيزركك بشمار» (*) 
يباك قَطَهوْ (©) 

ولباست را ياكك كن, (8) 

وَالدّخْرَ فَامْجهِ (ه) 

واز يليدى دورى كنء (0) 

َلَا تَهرّن تَسكيد (9) 

وميّت مككذار و فزونى مطلبء (8) 

وَلِربَكك فَاضْْ (/0 


و بخاطر يرورد كارت شكيبايى كن! (/0 


ذا ُقِرَ فى النَاقُورٍ (8) 

هنكامى كه در «صور) دميده شود (8) 

فذَِّك يَوْمَئِذٍ يَْمٌ عسِيرٌ (4) 

آن روزء روز سختى است, (4) 

َلَى الْكافِرِينَ َيْرُ سير )1١(‏ 

وكيزاى كافراة اسان 'نشت1 :4 

ذُرْنى وَمَنْ خَلَقُتُ وَحِيدًا )1١(‏ 

مرا با كسى كه او را خود به تنهايى آفريده ام واككذار! )1١(‏ 
قلت لمانا كةو 653 

همان كسى كه براى او مال كسترده اى قرار دادم (17) 
شوك 11 

وفرزندانى كه همواره نزد او (و در خدمت او) هستندء (17) 
وَمَهّدت لَهُ تَمْهيدًا (18) 

و وسايل زندكى رااز هر نظر براى وى فراهم ساختم! (1) 
يَطمع أن أزيد (18) 

باز هم طمع دارد كه بر او بيفزايم! (15) 

كلا إِنَّهُ كان لِآماتنا عَنِيدًا (12) 

هرك جنية تحوافك كلل #تجرا كدداو تس يه آبات ما دشمى فى 'وززه! (12) 


مَوسفَة حقودًا (0197 


و بزودى اورا مجبور مى كنم كه از قله زندكى بالا رود (سبس او را به زير مى افكنم)! (17) 


ص: (44ده 
إِنَّهَ فكرَ وَقَدَّرَ (18) 
او (براى مبارزه با قرآن) انديشه كرد ومطلب را آماده ساخت! (18) 


و ع 


قَقَيلَ كيف قَدَّرَ (19) 


مركك بر او باد! جكونه (براى مبارزه با حق) مطلب را آماده كرد! (18) 


باز هم مركك بر او» جككونه مطلب (و نقشه شيطانى خود را) آماده نمود! (50) 
نَم نَظَرَ 00١‏ 

سيس نككاهى افكند, )5١(‏ 

اند 

بعد جهره درهم كشيد و عجولانه دست به كار شد؛ (57) 

م أذ وَاسْدَكبرَ (590) 

سيس يشت (به حقّ) كرد و تكبر ورزيد» (77) 

َمَالَ إِنْ هذا ِل سك يويد (9) 

و سرانجام كفت: لابق (قران) عروق عدر افسوقن و سعق حميدون سكوهاق تيان تست 01 
إِنْ هَذَا إَِا قَوْلَ الَْمَرِ (ه؟) 

اين فقط سخن انسان است (نه كفتار خدا)!) (10) 

َأَضْلِيهِ صَقَّرَ (18) 

(اما) بزودى او را وارد سَفَر [- دوزخ ] مى كنم! إفقة 


عا أذ را كه قالط اما 


لعي كان سر سيف 0 

نَا تبقى وَلَا تَذَرُ (18) 

(اتشن امت كه ) جيرف :وا باق من كذارد و تاجو :را رهام سازه 63 
وَاح لَلِمّرِ (19) 

السك تن زا بكلى كر كوك عي كنا 4 

عَليَا تشع عَشَرَ (00) 


توزده نفر (از فرشتكان غذات) بز آن كمارده شذه: اند[ (:0) 


"ع 


5 ا ل م هلو #5 امس 26# ر سه سور ا را 00 00 
وَمَرا جَعَلنَا أَض حاب الثار إلا مَلائْكهٌ وَمَا جَعَلنَا عدَدَتَهُمْ إلا فَِنَهُ للذِينَ كفرُوا لِيَسْتَيِقنَ الذِينَ أوتوا الكتَاب وَيَزْدَادَ الذِينَ آمَنوا يمان 


يَشَاء وَيَهُدِى مَن يَشَاءً وَمَا َعْلمُ مجَنُودَ رَبك إِلَا هُوَ وَمَا هي إلا ذكرى للمِشَّر (91) 


مأموران دوزخ را فقط فرشتكان (عذاب) قرار داديم» و تعداد آنها را جز براى آزمايش كافران معن نكرديم تا اهل كتاب [- 
يهود و نصارى ] يقين بيدا كنند و برايمان مؤمنان بيفزايد» و اهل كتاب و مؤمنان (در حقّائئت اين كتاب آسمانى) ترديد به 
خود راه ندهندء و بيماردلان و كافران بككويند: «خدا ازاين توصيف جه منظورى دارد؟!) (آرى) اين كونه خداوند هر كس را 
بخواهد كمراه مى سازد و هر كس را بخواهد هدايت مى كند! و لشكريان يروردكارت را جز او كسى نمى داند» واين جز 
ةا وود كر راك انها مت نم 


كنا وَالْقَمَر (؟9) 

ابتنيق بست كه آنها تضوو مى. كنقك سن و كنن يه ماف (09) 
َال إِذ أدبو (مم) 

وابه شت شكامن كه (دامن برتجيفد و) يفيت كين زم 
وَالضّبِح ذا أَسْفَرَ (6م) 

و به صبح هنكامى كه جهره بككشايد, (ع") 


إِنّهَا لَإِخْدّى الْكبر (0*) 


كه آن (حوادث هولناك قيامت) از مسائل مهم است! (98) 
ديرا لبر رم 

فشدا ريو اتذارق اسك رراق هينه اشنانهاء (02) 

ا بك أن يَكَقَدّمَ أو يَكَأَخرَ (/م) 

براى كسانى از شما كه مى خواهند بيش افتند يا عقب بمانند [- بسوى هدايت و نيكى بيش روند يا نروند]! (/0”) 
كل تف ينا كديك ازجنة ننه 

(آرق) هر كس ذر كرو اغمال خويش أاسحه رع 

ا أَضْححابَ الْيمِين (09) 

مكر «اصحاب يمين» (كه نامه اعمالشان را به نشانه ايمان و تقوايشان به دست راستشان مى دهند)! (9*) 

فى جَنَّاتِ يكَسَاءَلُونَّ (©) 

اتهادز تاعواع بيشكتدة ونال فى كندد...(80) 

عَن الْمُجْرِمِينَ (61) 

از تتحرهانة 2 

اسلكك ل فقي 8 

جه جيز شما را به دوزخ وارد ساخحت؟!) (67) 

قَانُوا لّْ كك مِنّ الْمَصَلَّينَ (#©) 

مى كويند: «ما از نما زكزاران نبوديم» (7©) 

وَلَمْ تكك تُطْهِمْ الْمِشْكينَ (©6) 

و اطعام مستمند نمى كرديم» زعع) 


وكا و مَعَ الْحََائْضينَ (0©) 


و بيوسته با اهل باطل همنشين و همصدا بوديم؛ (50) 

وكا تكدث ْم الدّينِ (5) 

وهمواره روز جزا را انكار مى كرديم» (عع) 

حَتَّى أَنَانَا الَْقينٌ (67) 

تا زمانى كه مركك ما فرا رسيد!» (67) 

ص : 01/7 

َمَا تَمَعْهُْ سَفَاعَهُ الشَافِعِينَ (60) 

ازاين رو شفاعت شفاعت كنند كان به حال آنها سودى نمى بخشد. (68) 
َمَا لَهُْ عن التذْكرَهِ مُعْرضِينَ (69) 

جوأ انها لوهذ كو وو كر ا رقع 

كَأنهُع خْمُرٌ مُستَيفِرَة (0ه) 

كويى كورخرانى رميده اند. (:8) 

فرت من فَسْوَّرَهٍ )0١(‏ 

كه از (مقابل) شيرى فرار كرده اند! )0١(‏ 
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بلكه هر كدام از آنها انتظار دارد نامه جداكانه اى (از سوى خدا) براى او فرستاده شود! (87) 
كلا قل لكالل 

جنين نيست كه آنان مى كويندء بلكه آنها از آخرت نمى ترسند! (07) 
كنا نه َذْكرَةٌ (*ه) 


جنك كه انها من كويتدية أن (قراان) كه ند كاذ ]وو انماع 


فَمَن شَاءَ ذَكَرَهٌ (ده) 

هر كس بخواهد از آن يند مى كيرد؛ (00) 

وَمَا يَذْكُرُونَ إلا أن يَمَاء الله هو أَهلٌ التقْوَى وَأَهْلٌ الْمَغفِرَهِ (عه) 

و هيج كس يند نمى كيرد مككر اينكه خدا بخواهد؛ او اهل تقوا و اهل آمرزش است! (88) 
سوره القيامه 

بشم الله الوَحْمَنِ جيم ا كم ؤم الْقَيَامَهِ )١(‏ 

سو كند به روز قيامت, )١(‏ 

لاقم بالنَفُس اللوَامَهِ (؟) 

فهو كسريه نفس لزانةو) وعدان ودار وم اكدكر كد ربع عن :اميك) 1 
أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلّن نجْمَعَ عِظَامَةُ (0) 

آيا انسان مى يندارد كه هركز استخوانهاى او را جمع نخواهيم كرد؟! (9) 

بلَى قَادرِينَ عَلَى أن تُسَوَىَ بََانَهُ (6) 

آرى قادريم كه (حتّى خطوط سر) انككشتان او را موزون و مرتّب كنيم! (©) 

َل يُرِيدٌ الْإنسَانُ ليفْجرَ أَمَامَهُ (ه) 


(انسان شكك در معاد ندارد) بلكه او مى خواهد (آزاد باشد و بدون ترس از داد كاه قيامت) در تمام عمر كناه كند! (3) 


7 
ع -ه 
َ 


َال أيَانَ يوم الْقيامهِ (8) 

«(ازاين رو) مى يرسد: «قيامت كى خواهد بود)! (8) 

ذا بَرِقَ الْبَصَرٌ (/) 

(بكو:) در آن هنكام كه جشمها از شدّت وحشت به كردش درآيد؛ (7) 


تتفت النقد () 


وماه بى نور كردد. (8) 
وَجَمِعٌ الشَّمُم وَالْقَمَتِ (9) 
و خورشيد و ماه يكك جا جمع شوند؛ (94) 


يُقول الْإِنسَانُ يَوْمَئْذ أبن الْمَفَدٌ 01 


آن روز انسان مى كويد: «راه فرار كجاست؟!) )1٠١(‏ 
كلا لا وَرَّوَ(11) 
هركر جنين نيستء راه فرار و يناهكاهى وجود ندارد! )١١(‏ 


إلن :رتك يوفذ الفسقه 0 


آن روز قراركاه نهايى تنها بسوى بزورد كاز عو اسبث؟ 000 


بلكه انسان خودش از وضع خود آكاه استء (18) 

وَل أَلْقَى فغازيزة (6) 

هر جند (در ظاهر) براى خود عذرهايى بتراشد! )١8(‏ 

لَا نُحرّكك به لِسَائك لتَعْجَلَ به (18) 

زبانت را بخاطر عجله براى خواندن آن [- قرآن ] حركت مده؛ )١18(‏ 
إنَّ عَلَينَا جَفعَة وَقَوآنَةُ (1) 

جرا كه جمع كردن و خواندن آن بر عهده ماست! (19) 


07ص 
4 5 و 


نبغ قوْآنَة 0107 


يس هر كاه آن را خوانديم؛ از خواندن آن ييروى كن! (18) 


سيس بيان و (توضيح) آن (نيز) بر عهده ماست! )١9(‏ 
ص: لام 
كلا بل تَحُِونَ الْعَاجِلَهَ )١(‏ 


جنين ليست كه شما فى يتداريد ( و دلايل معاد :زا كافى ثمئ دانيد)؛ بلكه شما دتياى زود كذر وا:دوست:ذاريد (و هؤسراتى بن 


قيد و شرط را)! )٠5١(‏ 

وَكَذَّوُونٌ الآخوة (011) 

وغوت زاوها ل ك1 

وجوه يَوْمَيِذِ نّاضِرَةٌ (17) 

(رى) در آن روز صورتهايى شاداب و مسرور استء (77) 
لعن رَيّهَا نَاظرَةٌ (77) 

و به يرورد كارش مى نككرد! (7) 

وَوجُوةٌ يَوْمَئِذٍ يَاسِرَةٌ (؟1) 

ودرآن روز صورتهايى عبوس ودر هم كشيده استء (56) 
تع أن ُفعَلَ بهَا فَاقِرَةٌ (10) 

زيرا مى داند عذابى در يبش دارد كه يشت را در هم مى شكند! (10) 
كنا إِذًا بَلَعَتِ التاق (2) 


جنين نيست (كه انسان مى يندارد! او ايمان نمى آورد) تا موقعى كه جان به كل و كاهش رسدء (78) 


وَقِيلَ مَنْ رَاقَ (91) 


و كفته شود: «آيا كسى هست كه (اين بيمار را از مركك) نجات دهد؟!) (717) 
وَغلوٌ أنه الوا (88) 

ونب جذائق از دنبا فين بيذ كبنء 7 

وَالَْفّتِ السّاقَ بالسّاقٍ (09) 

وساق ياها (از سختى جان دادن) به هم بييجد! (19) 

إل 5 يود الاق 1م 

(آرى) در آن روز مسير همه بسوى (دادكاه) يرورد كارت خواهد بود! (0:) 
اعدف الى زمه 

(در آن روز كفته مى شود:) او هركز ايمان نياورد و نماز نخواند, )*١(‏ 
وَلكن كَذَّب وَتَوَلّى (05) 

بلكه تكذيب كرد و روى كردان شدء (7*) 

م ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَى (0) 

سيس بسوى خانواده خود بازكشت در حالى كه متكثرانه قدم برمى داشت! (9") 
أَؤْلَى لَك فَأوْلَى (عم 

(بأنابع اعجال) عتنائه الو :راض د انا نيليه نر اسك وها عي درا ع 

ثم أَوْلّى لك فَأَوْلَى (م) 

سيس عذاب الهى براى تو شايسته تر است» شايسته تر! (90) 

أَيَحْسَبُ الْإِنسَانٌ أن بث رك سُدّى (ع0) 

آيا انسان كمان مى كند بى هدف رها مى شود؟! (2*) 


لَمْ يك نْطَفَه مّن من يُمْنّى (/م) 


ثَمّ كان عَلْقَهُ فَخَلقَ فَسَوّى (8*) 
سيس بصورت خون بسته در آمد» و خداوند او را آفريد و موزون ساختء (9*8) 


فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَهِن الذكر وَالْأَنتَى (9*) 
وازاو دو زوج مرد و زن آفريد! (29) 


ألَبِسَ ذلك بِقَادِر عَلَى أن يُخيى الْمَوْتَى (60) 


آنا جني كسى قادن نيت كه هرد كان وا ؤنده كند؟! [2) 


سورهة الانسان 
بشم الله الرَحْمَن الرّحيم هَل أَنَى عَلّى الْإنسَانٍ حِينٌ مّنَ الدَّهْرِ لَمْ يكن شَينًا مَذكورًا )١(‏ 


آيا زمائى طولاتى براتسان كذشت كه هيز قابل ذكرى نبود؟! (1) 
نا لقنا الْإِنسَانٌ من تُطَفَهِ ماج نيليه مناه سَمِيعًا بَصِيرًا (؟) 


نا عَديَاة الشبيل إكا شاكدا وإكا كنومًا # 


1 
ما راه را به او نشان داديم» خواه شاكر باشد (و يذيرا كردد) يا ناسياس! (9) 


عْتَدْنا لِلْكافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَعْلَانًا وَسَعِيءَا (6) 
ما براى كافران» زنجيرها و غلها و شعله هاى سوزان آ تش آماده كرده ايم! (6) 


2 كع 
.0 
أ ع 


د 
إِنَ الأبْوَارَ يَشْرَبُونَ من كأس كان مِرَّاَهَا كافورًا (0) 


ايقن ابرار (وتيكان) اعات ني توش كه باغطر خرش اميه اسثة (0) 


ص: لاه 
عَتِنَايَْرَبُ بها عِبَادُ الله يُمَجُرُونَهَا تَفجِيرًا (©) 


از تعقمه الى كد فد كأن قاد كعد | ان اذ من توستديى انشرعا يفوا هقد[ ن رصا وف من اسار كذ (8) 


يُوفُونَ بالنّذْرِ وَيَحَافونَ يَوْمَا كانَ شَرْهُ مُسْتطِيرًا (/) 
أنها به نذر خود وفا مى كنند»ء واز روزى كه شرٌ وعذابش كسترده است مى ترسندء. (07) 


وَبُطهِمُونَ العام عَلَى حُبّهِ مشكينًا وتيا وَأسِيرًا (8) 
وغذاى (خود) رابا اينكه به آن علاقه (و نياز) دارند» به «مسكين» و (يتيم) و«اسير) مى دهند! (6) 


-ه 


(و مى كويند:) ما شما را بخاطر خدا اطعام مى كنيم» و هيج ياداش و سياسى از شما نمى خواهيم! (9) 


ما از يرورد كارمان خائفيم در آن روزى كه عبوس و سخت است!(١3٠)‏ 


إِنّمَا تُطعمَكُمْ لِوَجه لله لَا ُرِيدُ منكم جَرَاء وََا شكورًا () 


من رده 


َوَقَاهُمُ الله شر ذلك اليؤم وََفَاهُمْ نَْرَة وَسَرُورًا )1١(‏ 
(بخاطر اين عقيده و عمل) خداوند آنان را از شرٌ آن روز نككّه مى دارد و آنها را يذيرد در حالى كه غرق شادى و سرورند! 


0510) 


وَجَرَاهُم بمَا صَبَرُوا جَنَهَ جَنّهٌ وَحَرِيرًا (؟1) 


مُتَكِينَ فيهًا عَلَى الْأَرَائْك لَا يَرَوْنَ فيهَا شَّمْسًا وَلَا رَمْهَرِيدًا (17) 
اين در حالى است كه در بهشت بر تختهاى زيبا تكيه كرده اند» نه آفتاب را در آنجا مى بينند و نه سرما را! (1) 


0 000 0 وى و 8 
وَدَانِيَهُ عَلنِهِمْ ظلالَهَا وَذْلاتَ قطوفهًا تذليلا )١(‏ 
در حالى است كه سايه هاى درختان بهشتى بر آنها فرو افتاده و جيدن ميوه هايش بسيار آسان است! )١8(‏ 


أكوّاب كانت قَوَارِيرَا (10) 


وَيَطافٌ عَلَتِهِم بآنيه مّن فِضَدِ و 


ظرفياف للوارقي لتقيف كه انهااذا ااذه ناشت آمادة كروة اند 180 

و َسْقَوْنَ فيهَا كأسًا كان مِرَاجها زَنتجبيًا (10) 

ودر آنجا از جامهايى سيراب مى شوند كه لبريز از شراب طهورى آميخته با زنجبيل است» (17) 

عَيْنَا فِيهًا تُسَمَى سَلْسَبيلًا (1) 

از جشمه اى در بهشت كه نامش سلسبيل است! (18) 

8 ف عَلَبِهِمْ ولْدَانٌ مُحَلَدُونَ إذَا رَأَبتهُْ حَسِيتهع لُوْلوَا مَشُورًا (15) 

و بر كردشان (براى يذيرايى) نوجوانانى جاودانى مى كردند كه هركاه آنها را ببينى كمان مى كنى مرواريد يراكنده اند! (19) 
وَإِذَا وَأْيْتَ نَّ رَأَبْت نَعيمًا نَعِيمَاوَمُلَكا كبيرًا ٠‏ 4 

و هنكامى كه آنجا را ببينى نعمتها و ملكك عظيمى را مى بينى! )٠١(‏ 

عَالمِ هُمْ بْيَات سند حَضَرٌ وإ ولا أَسَاورَ من فِضَّهِ وَسَفَامُمْ َبّهُمْ شَرَابا طَهُورًا )]١(‏ 


بر اندام آنها | ح , بهشتيان ] لباسهايى است از حرير نازكك سيووكةة نا دياق ضخيم, و با دستبندهايى از نقره آراسته اند و 
يرورد كارشان شراب طهور به آنان مى نوشاند! (١؟)‏ 


إِنَ هذا كان لم جَرَا كان شفكع فنكوة! 97 

اق عفاش اتتمائدة وو سو :وتاك نقتم ووه اوداك اسك 69 

1 نحن ْنَا ليك الْقوَآنَ تَنِيلًا 09 

مسلّماً ما قرآن را بر تو نازل كرديم! (59) 

فَاضْلححكم رَبك وَلَا تطلغ مِنْهُم آثما أذ كفُورًا (16) 

يس در (تبليغ و اجراى) حكم يرورد كارت شكيبا (و با استقامت) باشء و از هيج كنهكار يا كافرى از آنان اطاعت مكن! (76) 


وذ كر اسْمَ رَبك بُكرَةٌ وَأْصِينًا (10) 


ونام يروردكارت را هر صبح و شام به ياد آور! (10) 

ص: 4/ام 

وَمِنَ الل فَاسْجدْ لَه وَسَبْشه ليا طَوِيلًا (18) 

وبدق شباتكاء براى او سجده كنء و مقدارى طولانى از شبء او را تسبيح كوى! (18) 


3 َوّْلَاءِ يُحُِونَ الْعَاجِلَهَ وَيَذَّرُونَ وَرَاءَهُمْ يَْمًا تَقينًا (0؟) 


إ 


آنها زندكى زود كذر دنيا را دوست دارند» در حالى كه روز سختى را يشت سر خخود رها مى كنئد! (99) 


مٍِ 


سْرَهُمْ وَإِذَا شِتْنا بَدَلنا 


- 
هاا 


تالَهُمْ تَبِدِينًا (1) 


ما آنها را آفريديم و بيوندهاى وجودشان را محكم كرديمء وهر زمان بخواهيم جاى آنان را به كروه ديكرى مى دهيم! (18) 


َّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ قَمن شَاءَ انَحَدّ إلى رَ يه سَيِيلًا (19) 


إ 


اين يكك تذكر و يادآورى استء. وهر كس بخواهد (با استفاده از آن) راهى به سوى يرورد كارش برس كزيقدا 50 


وما كَمَاءُوقٌ نا أن بَقَاء الله إن الله كاق ليغا خكيما .مم 
و شما هيج جيز را نمى خواهيد مكر اينكه خدا بخواهد. خداوند دانا و حكيم بوده وهست! (20) 
يُدْخْلٌُ من يَشَاءُ فى رَحْمَتِهِ وَالظَالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَاًا ألِيمًا (1) 


وهر كس را بخواهد (و شايسته بداند) در رحمت (وسيع) خود وارد مى كندء و براى ظالمان عذاب دردناكى آماده ساخته 
است! )09١(‏ 


سوره المرسلات 

بشم الل الَحْمَنٍ مَنِ الوّحِيم وَالْمرْسَلَاتِ عًْا 0١‏ 

سو كلد يه فرشتكاقى كد ندر بن فرنفادة عن شود (1) 
َالْعَاصِفَاتِ عَضْفًا (؟) 


وَالتاشاف 22 زم 


و سوكند به آنها كه (ابرها را) مى كسترانند» (*) 


و آنها كه جدا مى كنند, (©) 

َالْمُلقِيَاتِ ذكرًا (0) 

و سوكند به آنها كه آيات بيداركر (الهى) را (به انبيا) القا مى نمايند» (2) 
عُذُرًا أو تُذْرَا () 

براى اتمام حيجت يا براى انذار, (8) 

إِنّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقعٌ 00 

كه آنجه به شما (درباره قيامت) وعده داده مى شودء يقيناً واقع شدنى است! (/) 
َإذًا الوم طُمِسَتُ (8) 

در آن هنكام كه ستا ركان محو و تاريكك شوند, (8) 

َإِذَا السّمَاكُ فرِجَتْ (9) 

و(كرات) آسمان از هم بشكافندء (9) 

وَإذًا الْحَالَ تسِمَتْ 01١(‏ 

لفو تان كد قو ها انها 0 و 1 

وَِذًاالوَسُلُ أَقعَتْ )1١(‏ 

و در آن هنكام كه براى ييامبران (بمنظور اداى شهادت) تعيين وقت شودا! )1١(‏ 
أن يَؤم أجلت (15) 


(اين امر) براى جه روزى به تأخير افتاده؟ )1١7(‏ 


ليؤم الْمَضْلٍ (1) 

براى روز جدايى (حق از باطل)! (17) 

وَمَا أَدْرَاك مَا يوم المَضْلٍ (©1) 

تو جه مى دانى روز جدايى جيست! )١8(‏ 

ل يَوْمَئْذُ للمَكَذبِينَ (15) 

واى در آن روز بر تكذيب كنندكان! (18) 

ألم نهْيِك الوَلِينَ 015 

آيا ما اقوام (مجرم) نخستين را هلاكك نكرديم؟! (18) 
م نتبعَهُمُ الْآخِرِينَ 017 

سيس ديككر (مجرمان) را به دنبال آنها مى فرستيم! (107) 
كذَّلِك تَفْعَلَ بِالْمَخْرِمِينَ 01 

(آرى) اين كونه با مجرمان رفتار مى كنيم! (18) 

1 يَوْمَئْذُ للمَكَذّبِينَ (15) 

واى در آن روز بر تكذيب كنندكان! (194) 

6/٠١ ص:‎ 

ل تَخلقكم من مَاءِ مهين (:) 

آيا شما رااز آبى يست و ناجيز نيافريديم؛ )٠١(‏ 
َجَعَلنَاهُ فى قَرَارٍ مين )1١(‏ 

سيس آن را در قرا ركاهى محفوظ و آماده قرار داديم» )1١(‏ 


إلى قَدَرِ معْلوم (؟؟) 


تا مدّتى معيّن؟! (17) 

َمَدَرْنَا قِغم الْقَادِرُونَ (59) 

ما قدرت بر اين كار داشتيم» يس ما قدرتمند خوبى هستيم (و امر معاد براى ما آسان است)! (57) 
و يَوْمَئْذُ للمكديِينٌ رع 

واى در آن روز بر تكذيب كنندكان! (7) 

ألم نَجعَلٍ الَرْضُ كِمَانًا (60) 

آيا زمين را مركز اجتماع انسانها قرار نداديم؛ (8؟) 

أَخياءً وَأَمْوَانًا (8؟) 

هم در حال حياتشان و هم مركشان؟! (18) 

وَجَعَلَنَا فيهَا رَوَاسَِ شَامِحَاتِ َأَسْقَيناكم مَاءَ فْرَانَا (190؟) 

ودر آن كوه هاى استوار و بلندى قرار داديم» و آبى كوارا به شما نوشانديم! “48 

0 يَوْمَئْكُ لْمَكَذَبِينَ )»0 

واى در آن روز بر تكذيب كنندكان! (078) 

انطلِقُوا إِلَى مَا كنم به تُكَذَّبُونَ (4,) 

(در آن روز به آنها كفته مى شود:) بى درنكك» به سوى همان جيزى كه يبوسته آن را تكذيب مى كرديد برويد! (19) 
انطَلقُوا إِلَى ظِلَ ذى َلَاثِ شُعَبٍ 0*0 

برويد به سوى سايه سه شاخه (دودهاى خفقان بار و آتش زا)! (0”) 

ظَيلٍ وَلَا ُْنى مِنَ اللَّهَب (1) 

سَانه اى كه نه آراميحغن 'است ونه ان شعله ها اتش حل و كبر فى كند! (1*) 


إِنََّا ا بشَرَر كال لَقَضْر (؟*) 


شراره هايى از خود يرتاب مى كند مانند يكك كاخ! (7”) 

كَأنَهُ جِمَالتٌ صفْد (مم) 

كوي (د و سزعت:و كترت) مسحو شتران زود رك هكتد (كابة هر سو براكنده هن :كويد )! بم 
ذال وق الفكد يق 080 

واى در آن روز بر تكذيب كنندكان! (ع”) 

هَذَا يَوْمُلَا يَنطِقَونَ (0م) 

امروز روزى است كه سخن نمى كويند (و قادر بر دفاع از خويشتن نيستند)» (90) 

وََا يُؤْدَنُ لَهُع فعْتَذِرُونَ (2) 

وبه آنها اجازه داده نمى شود كه عذرخواهى كنند! (92) 

وَيْلَ يَؤْمَيِذٍ للمَكَذَيِينَ (/0) 

واى در آن روز بر تكذيب كنندكان! (/90”) 

هَذَا يم الْمَضْلٍ جَمَغْناكم وَالأَولِينَ (0*) 

(و به آنها كفته مى شود:) امروز همان روز جدايى (حق از باطل) است كه شما و ييشينيان را در آن جمع كرده ايم! (90) 
إن كان كم كَيدٌ فَكِيدُونٍ (00) 

كر حناوه آى بدو يرائرك مون (براى قران ا ز كان مجازات) داريد انجام دهيد! (9؟) 

وَيْلَ يَوْمئِذٍ للمَكَذِينَ (:6) 

واى در آن روز بر تكذيب كنندكان! (60) 

إن الْمََقِينَ فى ظِلَالٍ وَعْيُونِ )8١(‏ 

(در آن روز) يرهيزكاران در سايه هاى (درختان بهشتى) و در ميان جشمه ها قرار دارند, )6١(‏ 


وقوَاكة ما يَشْتهُونَ (61) 


و ميوه هايى از آنجه مايل باشند! (؟©) 

كارا اذويوا قينا بها كف تفعارة زنع 

بخوريد و بنوشيد كواراء اينها در برابر اعمالى است كه انجام مى داديد! (679) 
نا كذَلِك نَجِزَى الْمَحْسِنِينَ (66) 

ما اين كونه نيك وكاران را ياداش مى دهيم! (68) 

َيل يَؤْميِذٍ للْمْكَذْيِينَ (دع) 

واى در آن روز بر تكذيب كنندكان! (60) 

كوا وتَمَتّعُوا فليا نكم مُجْرِمُونَ (69) 


(و به مجرمان بككو:) بخوريد و بهره كيريد دراين مدت كم (از زندكى دنياء ولى بدانيد عذاب الهى در انتظار شماست) جرا 


كه شما مجرميد! (62) 

ل يَوْمَئْكُ المكدبين (/اع) 

واف ذو آن ووزير تكذيت كنيد كان! (/ع) 

وَإذَا قبل لَّهُمٌ اذكعٌوا لَايَْكُعُونَ (0©) 

و هنكامى كه به آنها كفته شود ركوع كنيد ركوع نمى كنند! (68) 

1 يَوْمَئْكُ للمَكَذبِينَ (9©) 

واى در آن روز بر تكذيب كنندكان! (69) 

قبن حَدِيثِ بَعْدَه يُؤْمِنُونَ (:0) 

(واكر آنها به اين قرآن ايمان نمى آورند) يس به كدام سخن بعد از آن ايمان مى آورند؟! (00) 
ص: 6/١‏ 


جزء 7 


سوره النبا 


بشم الله الَحْمَنِ الرَجِيم عَم يتَسَاءلُونَ )١(‏ 

آنها از جه جيز از يكديكر سؤال مى كنند؟! )١(‏ 

عَن الث الَْظِيم () 

ال تو يوز كه و يزاعقتة (وستاخي)! 0 

الّذِى هُمْ فيه مُخْتَِفُونَ (") 

همان خبرى كه ييوسته در آن اختلاف دارند! (”) 

كنا سيَعْلّمُونَ (©) 

جنين نيست كه آنها فكر مى كنند» و بزودى مى فهمند! (6) 
م كلا سَتِعلمُونَ (ه) 

باز هم جنين نيست كه آنها مى يندارند» و بزودى مى فهمند (كه قيامت حق است)! (0) 
ألم تَجعَل الَْوْضَ 200 

آيا زمين را محل آرامش (شما) قرار نداديم؟! (8) 

وَالْجبَالَ أُوْتَادا (/) 

وكواماترا سشيا ف ل 10 

وَحَلَناكمْ أَرْوَاجا (4) 

و شمارا بصورت زوجها آفريديم! (0) 

وَجعَلنًا ْمَك سهان (4) 

و خواب شما را مايه آرامشتان قرار داديم (8) 

وَجَعَلْنا اللَيلَ لاسا )1١(‏ 


وشب رايوث شْشي (براى شما)ء )0٠١(‏ 


وَحَعَلَا النهار عاش 0 

وروز را وسيله اى براى زندكى و معاش! )١١(‏ 
وَيَنَتِنا َؤفَكمْ سَبِعًا شدَادًا (17) 

و بر فراز شما هفت (آسمان) محكم بنا كرديم! (؟١1)‏ 
وكولا روا اك 01 

و جراغى روشن و حرارت بخش آفريديم! (17) 
وَأنزَلنَا مِنَ الْمَعْصِرَاتِ مَاءًٌ نَيجَاججا (1) 

واز ابرهاى باران زا آبى فراوان نازل كرديمء (؟1) 

تحرج به عجًا وَنَبَنَ (ه1) 

تا بوسيله آن دانه و كياه بسيار برويانيم» (16) 

وَجَنَّاتِ انا 02 

و باغهايى يردرخت! )١18(‏ 

إِنَّ يَوْم الْمَصْلٍ كان مِيِقَانًا 010 

(آرى) روز جدايىء ميعاد همكان است! (197) 

يَْمَ ينفح فى الصُور قتنُونَ أَفْوَاججا (18) 

روزى كه در «صور) دميده مى شود و شما فوج فوج (به محشر) مى آييد! (18) 
وَفتِحت السَمَاءٌ فَكانَت أَبْوَابَا (19) 

و آسمان كشوده مى :شود و يصوت درهاى متعددى درمى آيد! )١9(‏ 
وَسُيرَتِ الْجبَال فُكانث سَرَابَا (:) 


و كوه هابه حركت درمى آيد و بصورت سرابى مى شود! )٠١(‏ 


إِنَّ جَهَنّمَ كَانتْ مِوْصَادًا )1١(‏ 

مسلماً (در آن روز) جهنم كمينكاهى است بزركك. (091) 
للطَاغِينَ مَآبَا (؟؟) 

و محل با زكشتى براى طغيانكران! (7؟) 

لَابئِينَ فيهَا أَحْقَابَا (59) 

مدّتهاى طولانى در آن مى مانند! (77) 

لَا يَدُوقُونَ يها بوذا وَلَا شََابًا (؟؟) 

در آنجا نه جيز خنكى مى جشند ونه نوشيدنى كوارايى؛ (؟) 
إلا حَمِيمًا وَعَسَافًا (0؟) 

جز آبى سوزان و مايعى از جركك و خون! )١50(‏ 

جَرَاءَ وقَاقًا (2؟) 

أبن مجازاق اميت 'موافق وتعناميب (اعالتنان)1 2 
نه كانئ] لا درق حعقانا 017 

حرا كه آنها هيج اميدى به حساب نداشتند» (51) 
وَكَذَّبُوا آيَاَنَا كذَابًا (10) 

وآيات مارا بكلى تكذيب كردند! (18) 

وَكُلَّ شَّنْءِ أَحصَيِنَاة كتاًا (9؟) 

وما همه جيز را شمارش و ثبت كرده ايم! (59) 

َذُوقُوا فلن َرِيدَكمْ إلا عَذَابا (0م) 


يس بجشيد كه جيزى جز عذاب بر شما نمى افزاييم! (20) 


ص: لاله 
إِنَّ لِلْمتّقِينَ مَغَارًا (01) 


سلما دزاف برهي كارا تحاف ووو ور كن اد 


- 
ع 


حَدَائقٌ وَأَعْنَائَا (؟*) 
باغهايى سرسبزه و انواع انككورهاء (؟9) 
وَكوَاعِب أَيْرَائَا (#م) 


و حوريانى بسيار جوان وهم سن و سالء (77) 


و جامهايى لبريز و بيابى (از شراب طهور)! 0770 


لا يَمْمَقُونٌ فيهَا لَنْدَا وا كذاما (دس) 

در آنجا نه سخن لغو و بيهوده اى مى شنوند و نه دروغى! (020) 
عا قن وتكك عطاء مانا (2©) 

اين كيفرى است از سوى يرورد كارت و عطيه اى است كافى! (8*) 


رب السَمَاوَاتٍ وَالَرْض وَمَا ينها الوَحْمَن من لَا يمون مِنهُ خِطَابًا (60) 


همان يرورد كار آسمانها و زمين و آنجه در ميان آن دو استء يرورد كار رحمان! و (در آن روز) هيج كس حق ندارد بى 
اجازة او شحق كويد (با شقاعي كسد)! بم 
يَْمَ يَقَومٌ ارح وَالْمََائِكهُ صَمًا لَا يتَكلْمُونَ إلا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَحْمَنٌ وَقَالَ صَوَابًا (/*) 


روزى كه «روح) و املائكه) در يكك صف مى ايستند و هيج يككء جز به اذن خداوند رحمان» سخن نمى كويند, و (آنكاه كه 


مى كويند) درست مى كويند! (98) 
ذَلِك الْيوْمُ الْحَق فَمن ضَاءَ انَحَلَ إِلَى رَبْه مَآبَا (9*) 


آن روز حق است؛ هر كس بخواهد راهى به سوى يرورد كارش برمى كزيند! (9*) 


و 


نا واكم عَذَابًا ريا يَوْمَ ينظ الْمَدْء مَا قَدّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكافِدُ الى كنت ثُرَابَا (0©) 


و ما شما رااز عذاب نزديكى بيم داديم! اين عذاب در روزى خواهد بود كه انسان آنجه رااز قبل با دستهاى خود فرستاده مى 
بيند» و كافر مى كويد: «اى كاش خاكك بودم (و كرفتار عذاب نمى شدم)!) (60) 


سوره النازعات 

بشم الله الَحْمَنِ الرَحيم وَالنَاِعَاتٍ غَوْقًا )١(‏ 

سوكند به فرشتككانى كه (جان مجرمان را بشدّت از بدنهايشان) برمى كشندء )١(‏ 
وَالتَاقِْطات نشطا ( 

و فرشتكانى كه (روح مؤمنان) را با مدارا و نشاط جدا مى سازند. (5) 
وَالسَّابِحَاتٍ سبحا () 

و سوكند به فرشتكانى كه (در اجراى فرمان الهى) با سرعت حركت مى كنندء (*) 
قَالسَابقَاتِ سَبَِا (©) 

وسيسن بن يكديكر سيقت من كيرئده (6) 

فَالْمَدَبَرَاتَ أَمْوَا (ه) 

واآنيا كه امور را دير مى كننا (8) 

يَوْءَ َف الرَاجِفَهٌ (©) 

آن روز كه زلزله هاى وحشتناكك همه جيز را به لرزه درمى آورد., (2) 

َمْبعْهَا الرَادِقَة (/0 

و بدنبال آن» حادثه دومين [- صيحه عظيم محشر] رخ مى دهد. (/) 

تريخ 1 وَاجِفَةٌ )0( 


دلهايى در آن روز سخت مضطرب است» 09 


باقعا كد ةر 

و جشمهاى آنان از شدّت ترس فروافتاده است! (8) 

يقُوُونَ أَإنا لَمَوْدُودُونَ فى الْحَافرَِ 01٠١(‏ 

(ولى امروز) مى كويند: «آيا ما به زندكى مجدّد بازمى كرديم؟! )01١(‏ 

ذا كنا عِظَامًا نَخِرَهَ )1١(‏ 

آيا هنكامى كه استخوانهاى يوسيده اى شديم (ممكن است زنده شويم)؟!) )1١(‏ 
قَانُوا تلك إِذَا كرَةٌ حَاسِرَة (؟01) 

مى كويند: «اكر قيامتى در كار باشدء بازكشتى است زيانبار!» (؟1) 

َنم فق [خدة واتحدة [19) 

ولى (بدانيد) اين بازكشت تنها با يكك صيحه عظيم است! (17) 

َإِذَا هم بِالسّاهِرَهِ (*1) 

ناكهان همكى بر عرصه زمين ظاهر مى كردند! )١8(‏ 

فل اناك حورت قو نا 

[ااطاسة لصوي او ليذ 6811 

ص: 6/7 

إِذْ دا رب بالْوَادٍ الْمعَدّس طوّى (18) 

در آن هنكام كه يرورد كارش او را در سرزمين مقدّس «طوى» ندا داد (و كففت): (18) 
اذْهَثْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طعَى (17) 

به سوى فرعون برو كه طغيان كرده است! (17) 


َقَلُ هل لك إِلَّى أن تَركى (018 


و به او بكو: «آيا مى خواهى ياكيزه شوى؟! (18) 

وَأَهْدِيَك إِلَى رَبك قَنَخْشََى (19) 

ومن تو را به سوى يروردكارت هدايت كنم تا ازاو بترسى (و كناه نكنى)؟!) (19) 
ا الكرى )00 

سيد ومني اودر كناو عام واوا لكاو قات د01 

نكذات وعضى 10 


اما او تكذيب و عصيان كرد! )5١(‏ 


2 
خر 2 
1 امبر يد يي ميد 


َم أَذْبَرَ يَسْعَى (77) 

سيس يشت كرد و ييوسته (براى محو آبين حق) تلاش نمود! (77) 
فَحَشَّرَ فَنَادَى (7) 

و ساحران را جمع كرد و مردم را دعوت نمود. (7؟) 

قَالَ أَنَا ربكم الأعْلّى (0) 

و كفت: «من يروردكار برتر شما هستم!) (؟5) 

فَأَحَدَه الله تَكالَ الآخره وَالْأُولَى (0؟) 

ازاين رو خداوند او را به عذاب آخرت و دنيا كرفتار ساخت! (10) 
إن فى ذلك ةلمن بَشقَى (50) 


دراين عبرتى است براى كسى كه (از خدا) بترسد! (8؟7) 


8ه 


نم أَسَدٌ حَلَْا أم السَمَاءُ يَنَاهَا (59) 


آنا افريسن شما '(بعد انمز كف) مشكل "ثرااسية يا آفرينشن آسعان كه خداؤيد ان :زايا نهاة؟! (7) 


رَهَحَ سَمْكها فْسَدَّاهَا (/؟) 


لقنا برافراشت و آن را منظم ساختء (58) 
وَأَعْطَض لَيْلَهَا ورغ ضَحَاهًا (9) 

و شبش را تاريكك و روزش را آشكار نمود! (19) 
الف بت لكك انا 1ه 

و زمين را بعد از آن ككسترش داد. (:92) 

أَغْرَجَ مها مَاءَهَا وَمَدْعَاهَا )9١(‏ 

وأاز أن ان وجرا كاهس زانيزون اورف 601 
وَالّْحبَالَ أَرْسَاهًا (00) 

و كوه ها را ثابت و محكم نمود! (؟*) 

ناا لَكخْ وَلأَنَْاكمْ (90م) 

همه اينها براى بهره كيرى شما و جهاريايانتان است! (*”) 
ذا جَاءَت الطَامَه الُكبرى (ع") 

هنكامى كه آن حادثه بزركك رخ دهده (6”) 

يَوْمَ كد الإنشَان مَا سَعَى (8*) 

در آن روز انسان به ياد كوششهايش مى افتد» (8؟) 
وَبَرّرَتِ الْجحِيمْ من يَرَى (08) 

و جهنّم براى هر بيننده اى آشكار مى كردد, (8) 
ا ل 0 

امَا آن كسى كه طغيان كرده. (/1”) 


وَآثَرَ الْحَيَاةَ الذَّنْيَا (م*) 


57 دنيا را مقدّم داشتهء (98) 

َإِنَّ الْجَحِيمَ هى الْمَأُوَى (0م) 

مسلّماً دوزخ جايكاه اوست] (ومة 

وَأمَا مَنْ تََافَ مَقَامَ 200 ْهَى النفْسَ عَنِ الْهَوَى (0©) 

و آن كس كه از مقام برورد كارش ترسان باشد و نفس را از هوى بازدارد, (60) 
إن الْحَنّهَ بي الْمأَوَى )6١(‏ 

قلعا بويت منايكاء اوست! 61 

يَشألُوكك عَن السَاعَدِ أَيّانَ مُْسَاهَا (؟6) 

واز تو درباره قيامت مى يرسند كه در جه زمانى واقع مى شود؟! (65) 

في أنتٌ مِن ذكْرَاهَا (67) 

تووانا ناك روفي اي سن بود كار رم 

إِلَى رَبك مُنتَهَاهَا (*6) 

نهايت آن به سوى يرورد كار تواست (و هيج كس جز خدا از زمانش آكاه نيست)! (68) 
الجدالك تنذذ تن يخقاعا زد 

كار تو فقط بيم دادن كسانى است كه از آن مى ترسند! (68) 

كانه يوم م يَرَوْئَهَا ل يَلعُوا إلا عشي شك ع أو اا (عع) 


آن بيشتر نبوده است! (88) 
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سوره عبس 


بشم الل الَحْمَنِ الوّجِيم عَبِسَ وَتَوَلَى )١(‏ 

جهره در هم كشيد و روى برتافت... )١(‏ 

أن خَاءة العم (+) 

از اينكه نابينايى به سراغ او آمده بود! (؟) 

وَمَا يُذْرِيك لله يَركى [فره 

تواتحه من أداتى شايذ او ياكى و تقوا ينشه كتذء (*) 
أَوْ بذك فَتَفَعَهُ الذّكرى () 

نا متذكر كردة وزايخ تذكرنية كال او قنك باش دا( 
ما من اسْتَغتّى (ه) 

اما ان كين كه توانكرااستة: (8) 

انك له قتف © 

تو به او روى مى آورىء (2) 

وَمَا عَلَيك أَنَا يَدَكَى (/) 

در حالى كه اككر او خود را ياكك نسازد. جيزى بر تو نيست! (/) 
واقايع كافك فقن 0 


وازخدا ترسان است,ء (8) 
فَأنت عَنْهُ تَلَهَى )٠١(‏ 


كنا إِنََّا َذْكِرَةٌ 01١(‏ 

رك لعو تيت 35 نيا ىنيدا ود ب ارق ان فد كوو دا روف الل 0 
ما 0115 

وهر كس بخواهد از آن يند مى كيرد! )١7(‏ 

فى صَُحْحَفٍ فُكَرّمَهِ (1) 

در الواح برارزشى ثبت استء (17) 

مَوْفُوعَدِ مُطَهرَهِ (18) 

الواحى والاقدر و ياكيزه. )١8(‏ 

بأَبْيى سَفْرَهِ (1) 

به دست سفيرانى است )١18(‏ 

ا ر02 

والا مقام و فرمانبردار و نيكوكار! )١18(‏ 

ِلَ الْإنَانٌ ما أَكفَرَة (10) 

مركك بر اين انسان» حقدر كافر و ناسياس است! )١9(‏ 

مِنْ أي هَْءِ خَلَقَهُ (10) 

(خداوند) او را از جه جيز آفريده است؟! (18) 

ين تطفة خلقة ققد 45( 

او رااز نطفه ناجيزى آفريد» سيس اندازه كيرى كرد و موزون ساختء (19) 
#القين كو 2 


سيس راه را براى او آسان كرد» )75١(‏ 


م أَمَائَه َأَفيرَة )1١(‏ 

بعد او را ميراند و در قبر ينهان نمود. )5١(‏ 

ثم إِذَا شَاءَ أَنََرَهٌ (؟1) 

سيس ه ركاه بخواهد او را زنده مى كند! (77) 

كنا لما يَقْض مَا مره 00١‏ 

جنين نيست كه او مى يندارد؛ او هنوز آنجه را (خدا) فرمان داده» اطاعت نكرده است! (77) 
فلينظر الْإِنسَانٌ إِلَى طَعَامِهِ (؟) 

اسان بايذ به غذاى خويكن:( افرئتش آن) تكردا (06) 

نا صَمينَا الْمَاءَ صَكًا (180) 


ما آب فراوان از آسمان فرو ريختيم» (10) 


١ 


- 


2 سَقَقْنَا الْأدْضَ شَّقًا (؟) 


4 


سيس زمين را از هم شكافتيم» (12) 
ًا فيهًا حمًا (/59) 

ودر آن دانه هاى فراوانى رويانديم» /710) 
وَعِنَا وَقَضًا (10) 

وانككور و سبزى بسيار» (/؟) 
ناتخلا (ة؟) 

و زيتون و نخل فراوان» (59) 

وَحَدَائِقَ عَلَيَا (:") 


و باغهاى يردرخت» )م 


وَفَاكهَهٌ وَأَنَّ(91*) 

فقيو و حرا كام 2 

ناا لَكمْ وَلأَنْعَامَكُمْ (07) 

تا وسيله اى براى بهره كيرى شما و جهاريايانتان باشد! (؟9*) 

َإِذَا ججاءتٍ الضَّاحََهُ (0”) 

هنكامى كه آن صداى مهيب [- صيحه رستاخيز] بيايد» (كافران در اندوه عميقى فرومى روند)! (*) 
يوه يفك المؤقاية أخيد رج 

در آن روز كه انسان از برادر خود مى كريزد. (ع”) 

وَأَمّه َيه (8*) 

وازمادر و يدرشء (70) 

وَصَاحبته وَيَنِيه (09) 

وزن وفرزندانش؛ (29”) 

لكل امرئ مُنْهُعْ يَؤْمَيلٍ شَأَن نيه (م) 

در آن روزهر كدام از آنها وضعى دارد كه او را كاملا به خود مشغول مى سازد! (/50) 
وُجُوةٌ يَوْمَئْذ مُسْفْرَةٌ (/*) 

جهره هائى در آن روز كشاده و نورانى استء (9*8) 

ضَاحِكةٌ مُسْتَعِشْرَةٌ (09) 

خندان و مسرور است؛ (8”) 

وَوجُوةٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيِهَا غبَرَة (60) 


و صورتهايى در آن روز غبار الود است, (60) 


تَدْهَقَهَا قَثَرَهٌ (1) 

ودود تاريكى آنها را يوشانده است, )8١(‏ 

ولك هُمْ الْكفَره لْمَجَوَهٌ (7©) 

آنان همان كافران فاجرند! (67) 
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سوره التكوبر 

بشم الله الَّحْمَنِ الوَحِيم ذا المَّمْسٌ كَوْرَتُ )١(‏ 
در آن هنكام كه خورشيد در هم بيجيده شود )١(‏ 
َإِذَ النجُومُ انكدّرَتٌ (؟) 

ودرآن هنكام كه ستا ركان بى فروغ شوند (؟) 
َإِذَ الْجَالٌ سَيرتْ (*) 

ودر آن هنكام كه كوه ها به حركت درآيند؛ (*) 
وَإذَا الْعَمَارُ عُطَلَتْ (©) 

ودر آن هنكام كه باارزش ترين اموال به دست فراموشى سيرده شود, (6) 
َإذَا اوش حَشِرَثْ (8) 

ودرآن هنكام كه وحوش جمع شوندء (0) 

وَإذَا الْبحَارٌ سُجرَتْ (*) 

ودرآن هنكام كه درياها برافروخته شوند, (8) 
وَإذًا النّفُوسٌ رُوّحَتْ (/0 


ودر آن هنكام كه هر كس با همسان خود قرين كردد. (/) 


وَإذَا الْمَؤْمُودَهُ سيكت (8) 

ادر أن هنكام كه از دختران زنده به كور شده سؤال شود: (8) 
بأ َنب قيلْتْ (4) 

به كدامين كناه كشته شدند؟! (4) 

وَإِذَا المُحفٌ نُشِرَتْ )1١(‏ 

و در آن هنكام كه نامه هاى اعمال كشوده شود, )٠١(‏ 

وَإذَا الصَمَاءٌ كشِطَتٌ (011 

درن هنكام كه يرده از روى آسمان ب ركرفته شود )١١(‏ 
وَإذَا الْجَحِيمٌ سكرَتْ (17) 

ادر أن هنكام كه دوزخ شعله ور كرددء (17) 

وَإذَا الْجَنَّهُ أَزلقَث 0 

ودر آن هنكام كه بهشت نزديكك شودء (18) 

عَلِمَتٌ نَفْسٌ ما أُخضَرث (8) 

(آرى در آن هنكام) هر كس مى داند جه جيزى را آماده كرده است! (16) 
نا يم بالْصنّس (15) 

س وكند به ستا ركانى كه بازمى كردند؛ (18) 

الْجوَارِ الكنّس (0 

حركت مى كنند واز ديده ها ينهان مى شوندء )١8(‏ 

َال إِذا عَشْعَسَ (17) 


وقسم به شبء هنككامى كه يشت كند و به آخر رسدء (107) 


وَالصٌِح ذا تقس (18) 

و به صبحء هنكامى كه تنفّس كند, (18) 

إِنَّهُ لقَولَ رَسُولٍ كريم (15) 

كه اين (قرآن) كلام فرستاده بزركوارى است [- جبرئيل امين ] (19) 
ذى قو عِندَ ذى الْعوْشِ مَككين (10) 

كه صاحب قدرت است و نزد (خداوند) صاحب عرشء مقام والائى دارد! (0؟) 
مطاع َم مين (51) 

دز اسمانها مورد اطاغت (فرشتكان) و اميق أست!(1؟) 

وَمَا عاسك مخترة 0 

و مصاحب شما |- ييامير] ديوانه نيست! (7؟) 

قله بلقي الْمُيينِ ف 

أو الخو ) زاغو الوك روفن ديلة إشيك1 0 

َم هُوَ عَلَى اَهِب بضَنِينِ (©1) 

واو نسبت به آنجه از طريق وحى دريافت داشته بخل ندارد! (؟) 
وَمَا هُوَ بقَوْلٍ سَيِطَانِ رَجِيم (10) 

اين (قرآن) كفته شيطان رجيم نيست! (10) 

أن تَذْهَبُونَ () 

يس به كجا مى رويد؟! (52) 

إِنْ هُوَ إِنَا ذِكرٌ لَلعَالَمِينَ 000 


اين قرآن جيزى جز تذكرى براى جهانيان نيست, (/7؟) 


لعن غاء سكع امسقم 1ن 

براى كسى از شما كه بخواهد راه مستقيم در بيش كيرد! (18) 

وَمَا تََاءُونَ نا أن يَمَاء الله وَثّ الْعَالَمِينَ (8؟) 

و شما اراده نمى كنيد مكر اينكه خداوند -يرورد كار جهانيان- اراده كند و بخواهد! (8؟) 
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سوره الإنفطار 

بشم الله الرّحْمَنِ الرَحِيم إِذّا السَمَاءٌ انقَطَرَتُ (1) 

آن زمان كه آسمان [- كرات آسمانى ]از هم شكافته شود, )١(‏ 

وَإذَا الْكوَاكبٌ انتقوت () 

وق ؤذمان كديقار كان يرا كنده شود وفرورن ننه 

وَإذَا الْبحَارٌ فيَتُْ (*) 

و آن زمان كه درياها به هم بيوسته شود. (*) 

وَإذَا الْعُمُورُ بُعْئْرَتٌ (©) 

و آن زمان كه قبرها زير و رو كردد (و مردكان خارج شوند). (©) 

ععث كدق قا قدّمَث وَأَخُوث (ذ) 

(در آن زمان) هر كس مى داند آنجه را از ييش فرستاده و آنجه را براى بعد كذاشته است. (8) 
ا أيّها انان ما عَرَك يربك الْكريم (9) 

اق اساذا جه هيو تو وا دو ترابر برورد كان كزيمت مغرون شاعتة ابيت؟! (م) 

اذى خَلْفَك فَسَوّاك فَعَدَّلَك (/) 


همان خدايى كه تو را آفريد و سامان داد و منظم ساختء (/) 


ف أ شري اغا كم 

ودر هر صورتى كه خواست تو را تركيب نمود. (0) 
كنَابَلَ تُكَدّبُونَ بالدّين () 

(آرق) 31 كونه كاشما من يتذازيك تست #4 يلكه شمانروق:جزا را متكريد! (ة) 
وَإِنَّ ليك لَحَافِظِينَ )٠١(‏ 

واب شك كاهاناق بر تنا كتارذه شدهة 00 
كرَإِمًا كانتي 11 

والا مقام و نويسنده (اعمال نيكك و بد شما»» )١١(‏ 
لوا عا 1 

كوس فووا د اي 05 

3 الْْوَارَ لَفَى نيم 01 

به يقين نيكان در نعمتى فراوانند. (17) 

وَإِنَ امار َفِى جججيم (1) 

و بدكاران در دوزخند, )١8(‏ 

يَصْلْوْنَهَا يَومَ الدّين (15) 

روز جزا وارد آن مى شوند و مى سوزند, (15) 

وَمَا هُمْ عَنْهَا بعَائبينَ (1) 

وآنان هركز از آن غايب و دور نيستند! (18) 
ا ما يَوْمُ الدّينِ (/0010 


تو جه مى دانى روز جزا جيست؟! (117) 


م مَا أُذْرَاك مَا يَوْمٌ الدِّينِ (18) 

باز جه مى دانى روز جزا جيست؟! (18) 

يَؤم ل تلك تَفْسٌ لَنفْس ينا وَالَمْرُ يَوْمَيٍِ لل (15) 

روزى است كه هيج كس قادر بر انجام كارى به سود ذمكرع تستكة وهنه امون في نوز آل اؤسدابك] 5 
سوره المطففين 

بشم الله الوّحْمَنِ الرَجيم وَل لَلمطفَفِينَ )١(‏ 

واى بر كم فروشان! )١(‏ 

الِينَ إِذَا اكتَانُوا عَلَى النّاس يَسْتَوقُونَ (5) 

آنان كه وقتى براى خود بيمانه مى كنند» حق خود را بطور كامل مى كير ند؛ (؟) 
ذا كَالوهُمْ أو وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (5) 

امَا هنكامى كه مى خواهند براى ديكران بيمانه يا وزن كنندء كم مى كذارند! (*) 
نا مظن أُولبك أَنّهُم مبِعُوثُونَ (©) 

آيا آنها كما ثم كنند كه براتكييخته هى شرند» (8) 

ليؤم عَظِيم (5) 

در روزى بزركك؛ (0) 

يَوْمَ يَقُومُ النّاٌ لِرَبٌّ الْعَالَمِينَ (©) 

روزى كه مردم در ييشكاه يرورد كار جهانيان مى ايستند. (8) 

ص: /ا/6 


كلا إن كثات الفجار لفن تيح (/0 


جنير" 5 5 كه آنها (درباره قيامت) مى يندارند» به يقين ثامه اعمال بدكاران در «سجين ») است]! 72وغع0 


ذو كك شي 01 


تو جه مى دانى «سحجين) جيست؟ (06) 


نامه اى است رقم زده شده و سرنوشتى است حتمى! (4) 

1 يَؤْميِِ للمُكَذَيِينَ )٠١(‏ 

واى در آن روز بر تكذيب كنندكان! )٠١(‏ 

الَِّينَ يكذَبُوتَ ييؤم اين )1١(‏ 

همانها كه روز جزا را انكار مى كنند. )١١(‏ 

وما يذب يه َكل معد أَنيم (15) 

تنها كشى ١١‏ نوا اتكايمى كند كه متجاوز و كتهكار انيت (1) 

ذا تتلَى عَلَيِهِ آمَائنَاقَالَ أَسَاطِيرٌ الوَلِينَ )١(‏ 

(همان كسى كه) وقتى آيات ما بر او خوانده مى شود مى كويد: «اين افسانه هاى بيشينيان است!» (17) 
كنا بل رَانَ عَلَى قلويهم أقا كائوا يَكيَئون (18) 

جليخ بست كه انها من بتدارتده بلكه اعمالشان حوق رتكارئ بر لهانشان تنه انلك 1 (12) 

كن إنَّهُمْ عن رهم يَوْمَِِ لمَحْسوبُونَ )١5(‏ 

جنين نيست كه مى يندارند» بلكه آنها در آن روز از يرورد كارشان محجويند! (18) 

4 نه لصَالَو الْجحِيم (0 

سيس آنها به يقين وارد دوزخ مى شوند! (18) 

بَعَالَ هذا الذى كقه به تكذبوق 07 


بعد به آنها كفته مى شود: «اين همان جيزى است كه آن را انكار مى كرديد!» )١7(‏ 


كنًا إِنَّ كَاب الْأَبَْار لَفْى عِليِينَ (010 

جنان نيست كه آنها (درباره معاد) مى يندارند» بلكه نامه اعمال نيكان در «علتّين» است! (18) 
وَمَا أَدْرَاكك ما عيُونَ (19) 

وتوجه مى دانى «علئين) جيست! (19) 

كتَابٌ مرقُوم 01٠(‏ 

نامه اى است رقم خورده و سرنوشتى است قطعىء» )5١(‏ 

يَسْهَدُهُ الْمَقَدَبُونَ )1١(‏ 

كه مقربان شاهد آنند! (1؟) 

3 وار َى نيم (55) 

مسلماً نيكان در انواع نعمت اند: (؟5) 

عَلَى الْأَرَانِك يَنظدونَ (*7) 

بر تختهاى زيباى بهشتى تككيه كرده و (به زيباييهاى بهشت) مى نكدرند! (59) 
تَغْرِفٌ فِى وجُوحِهم نَضْرَه النعِيم (55) 

ذو ووه فاشاة روه وانقاط تصيت راس ف لوحت ام 1 


فون من وَحيقٍ قوم (1) 


م 


آنها از شراب (طهور) زلال دست نخورده و سربسته اى سيراب مى شوند! (0؟) 
خْتَامُةُ مشكك وَفِى ذَلكك فَلْيتَنَافس الْمُتَنَافْسُونَ (18) 
مهرى كه بر آن نهاده شده از مشكك است؛ و در اين نعمتهاى بهشتى راغبان بايد بر يكديكر ييشى كيرند! (2؟) 


وَمِرَاجَهُ مِن تَسْنِيم (97) 


اين شراب (طهور) آميخته با ١تسنيم)‏ استء (/17؟) 


عَيْنَا يَشْرَبٌ بهَا الْمَقَرَبُونَ (58؟) 

همان جشمه اى كه مقرّبان از آن مى نوشند. (58) 

إنَّالِّينَ أجْرَمُوا كانُوا مِنّ الِّينَ آمَنُوا يَضْحَكونَ (5) 

بدكاران (در دنيا) بيوسته به مؤمنان مى خنديدند» (19) 

وَإِذَا مَرُوا بهم يَتَغَامَرُونَ (:0) 

و هتكاني كداز كتارشان من كذشنتد آثان رابا اشارة تسخرعى كردتده (:) 
َإِذَا انقَلبوا إِلَى أَهْلِهمٌ الوا فَكهِينَ )0١(‏ 

و جون به سوى خانواده خود بازمى كشتند مسرور و خندان بودند» (1*) 

وَإِذَا رََوْمُعْ قَالوا إِنَ هَّْلَاءِ لَصَالُونَ 00 

و هنكامى كه آنها را مى ديدند مى كفتند: «اينها كمراهانند!» (97*) 

وم أَرْسِلُوا عَلَِهِمْ حَافِظِينَ 379 

در حالى كه هر كز مأمور مراقبت و متكفّل آنان [- مؤمنان ] نبودند! (م) 

َاْيوْمَ الَذِينَ آمُْوا مِنّ الْكَفّارِ يَضْحكونٌ (") 

ولى امروز مؤمنان به كفار مى خندند, (6) 

ص: //6 

عَلَى الْأرَائِك يَنظدونَ (هم) 

در حالى كه بر تختهاى آراسته بهشتى نشسته و (به سرنوشت شوم آنها) مى نككرند! (0") 
هَل يوب الْكَقَّادُ مما كانُوا يَفْعلُونَ (9*) 

آيا (با اين حال) كافران ياداش اعمال خود را كرفتند؟! (ع*) 


سوره الإنشقاق 


بشم الل الرَحْمَنِ من الرَحِيم ! إذا الشفاة لشفت 1 
در آن هنكام كه آسمان [- كرات آسمانى ] شكافته شود. )١(‏ 


7 
ع 7 


وَأَوْنَتْ لِرَيْهَا وَحْقَتٌْ (؟) 

و تسليم فرمان يرورد كارش شود -و سزاوار است جنين باشد- (7) 
وَإذَا الْأَوْضُ مُدَّتْ ( 

ودر آن هنكام كه زمين كسترده شود, (") 

وَأَلْقَكَ نااقها وتخلك () 


و آنجه در درون دارد بيرون افكنده و خالى شود» رع 


2 


م 


0 
58 


و تسليم فرمان ورورة كازتن كردة حو شاستة انيت كه عحلين ياشف- (8) 
ا أَبّهَا الْإنسَانٌ إِنَك كدح إِلَى رَبك كدعا كَمُلاقِيه (8) 
اى انسان! تو با تلاش و رنج بسوى يروردكارت مى روى واو را ملاقات خواهى كرد! (8) 
ما مَنْ أُوتى كِتَابَهُ بيَمينه 0 
يس كسى كه نامه اعمالش به دست راستش داده شود. (017) 
فُسَوْفَ يُحَاسَبٌ حِسَايًا يَسِيرًا (8) 
بزودى حساب آسانى براى او مى شود, (0) 
وَيَنقَِبُ إِلَى أَهْله مَسْرُورًا (9) 
و خوشحال به اهل و خانواده اش بازمى كردد. (8) 
وَأَمَا من وتيا كاب ورا ور )00 


وامّا كسى كه نامه اعمالش به يشت سرش داده شودء )٠١(‏ 


0 

بزودى فرياد مى زند واى بر من كه هلاكك شدم! )1١(‏ 

افر في 0 

ودر شعله هاى سوزان اتش مى سوزد. (؟١)‏ 

نه كان فى أَهْلِهِ مَشْرٌورًا (1) 

جرا كه او در ميان خانواده اش ييوسته (از كفر و كناه خود) مسرور بود! (17) 

إِنَّهُ طَنَّ أن لَّن يحور (©1) 

اق كمان تن كزددهركوياز كشت نهن كنذا 18) 

بَلَى إِنَّ رَبَُّ كان به بَصِيرًا )1١5(‏ 

آرىء يرورد كارش نسبت به او بينا بود (و اعمالش را براى حساب ثبت كرد)! (18) 
نا أَقيمُ بالشََّىِ (018 

س وكند به شفق» )١12(‏ 

وَالَيلِ وَمَا وَسَقَ 017 

و سوكند به شب و آنجه را جمع آورى مى كند, (17) 

وَالْقَمَرِ إِذَا انَسَقّ (18) 

و سوكند به ماه آنككاه كه تدر كامل مى شودء )١18(‏ 

يكبن طَبَهَا عَن طبَقيِ (19) 

كه كمه كما بيوسته أن حال :به حال درك مشقل من شويد'(تاايه كمال برسيك)::(19) 
قَمَا لَّهُمْ لَا يُؤْمنُونَ )٠0(‏ 


يس جرا آنان ايمان نمى آورند؟! )5١(‏ 


َإِذَا قَرِىَ عَلَيِهِمُ الْقَدَآنُ ذا قوق 017 

و هنكامى كه قرآن بر آنها خوانده مى شود سجده نمى كنتد؟! (1١؟)‏ 

بلِالَِّينَ كرو يكَذَبُونَ () 

بلكه كافران ييوسته آيات الهى را انكار مى كنند! )١7(‏ 

َالَهُ أعْلَمُ بِمَا يُوتُونَ (69) 

و خداوند آنجه را در دل ينهان مى دارند بخوبى مى داند! (38) 

بوهم عَذَابِ أليم 2 

يس آنها را به عذابى دردناكك بشارت ده! (؟) 

إَِّا لَّذِينَ آمَنُوا وَكَمِنُوا الصَالِحَاتٍ لَهُعْ أَخِرٌ غَيرُ مَمْنُونٍ (0؟) 

مكر كسانى كه ايمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند» كه براى آنان ياداشى است قطع نشدنى! (10) 
ص: 6/9 

سوره البروج 

بشم الله لرّْمَنِ الرَحِيم وَالْسَمَاءِ ذَّاتِ بروج )0 

س وكند به آسمان كه داراى برجهاى بسيار است» )١(‏ 

اليم الْموُْودٍ (5) 

و سوكند به آن روز موعودء (؟) 

وَشَاهِدٍ وَمَشّْهُودٍ (0) 

و سوكند به «شاهد» و «مشهود»! [«شاهد): ييامبر و كواهان اعمالء و «مشهود): اعمال امت است ] (*") 
عل متاك الخةوو م 


مركك بر شكتنجه كران صاحب كودال (آقش) (©) 


النّار ذَاتَ الْوَقَودِ (ه) 


اتشى عظيم و شعله ور! 60 
إِذ هُمْ عَلَيِهَا قعُودٌ (©) 
هنكامى كه در كنار آن نشسته بودند» (8) 
وَهُمْ عَلَى ما يَفْعلونَ بالْمؤْمِنِينَ شهُودٌ () 
و آنجه را با مؤمنان انجام مى دادند (با خونسردى و قساوت) تماشا مى كردند! (/) 


أن يُؤْمنُوا باللّهِ الزيز الْحَمِبدٍ (8) 


وَمَا نَقَمُوا مِنهُمْ إَِا أن 
آنها هيج ايرادى بر مؤمنان نداشتند جز اينكه به خداوند عزيز و حميد ايمان آورده بودند؛ (8) 


الى لَهُ ملك السَمَاوَاتِ وَالَدْضِ وَاللهَعَلَى كلش ءِ شَّهِيدٌ (9) 
همان كسى كه حكومت آسمانها و زمين از آن اوست و خداوند بر همه جيز كواه است! (8) 
َم يتُوبُوا قَلَّهُْ عَذَابُ جَهَنّموَلَّهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقٍ )٠١(‏ 


إنَّالَّذِينَ ُوا الْمَؤْمِنِينَ وَالْمُْمنَاتِ 
كسانى كه مردان و زنان باايمان را شكنجه دادند سيس توبه نكردند» براى آنها عذاب دوزخ و عذاب آتش سوزان است! )٠١(‏ 


إنَّ الَِّينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ ب نَجرى من تَحْتهَا الْأنْهَارُ ذلك الفؤز الكبيد )١١(‏ 
از بهشت است كه نهرها زير درختانش جارى است و 


و براى كسانى كه ايمان آوردند و اعمال شايسته انجام دادندء باغها 


إِنَّ بطش يتك الث 0 
قهرآميز و مجازات يرورد كارت به يقين بسيار شديد است! (17) 


0 


3 هُ هُوَ يُتدىٌ وَيَعِيدكٌ (1) 


عن 


اوست كه آفرينش را آغاز مى كند و بازمى كرداند, )١17(‏ 


قو العفو لوقو 8 


واو آمرزنده و دوستدار (مؤمنان) استء )١8(‏ 

ذو الْعوْش الْمَجِيدٌ (18) 

صاحب عرش و داراى مجد و عظمت استء )١18(‏ 
َال لَمَا يريد )0 

و آنجه را مى خواهد انجام مى دهد! )١8(‏ 

قل أتاكك علييث ارد 17 

آيا داستان لشكرها به تو رسيده استء )١7(‏ 
فِوْعَوْنَ وَتَمُودَ (18) 

لشكريان فرعون و ثمود؟! (18) 

فل الْحيق كَمَوُوا فى تَكذِيبٍ (19) 

ولى كافران ييوسته در تكذيب حقند؛ (19) 

وَاللَهُ مِن وَرَائِهم تُحِيِط 0٠0‏ 

و خداوند به همه آنها احاطه دارد! )٠١(‏ 

َل هُوَ قوْآنٌَ مَجِيدٌ (١؟)‏ 

(اين آيات» سحر و دروغ نيست») بلكه قرآن باعظمت است... )1١(‏ 
فى لوح مَحْفُوظٍ (09) 

كه در لوح محفوظ جاى دارد! (51) 

695١ ص:‎ 

سوره الطارق 


بشم الله الرّحْمَنٍ الرَحِيم وَالسَمَاءِ وَالطارِق )١(‏ 


سو كتلدانها سداق و كوهده شن 0 

وما أَذرَاكٌ مَا الطَارِقٌ (؟) 

وتونمى دانى كوبنده شب جيست! (5) 

النَخِمْ الَاقِبُ () 

همان ستاره درخشان و شكافنده تاريكيهاست! (*) 

إن كُلَّ نفْس لَمَا علَيَا حافِظ (6) 

(به اين آيت بز ركك الهى س وكند) كه هر كس مراقب و محافظى دارد! (6) 
لْينظر الْإِنسَانٌ مم خِقَ (ه) 

انان بابك يكرد كه ان جه نهر افرَيداه شنده أشت8(1) 

خلِقَ من مّاءِ دَافِقٍ (2) 

از يكك آب جهنده آفريده شده استء (8) 

يَخْرّحّ من بَئِن الصّلْبِ وَالنَوَائِتِ 00 

آبى كه از ميان يشت و سينه ها خارج مى شود! (/) 

نه على رَجْعهِ لَقَادرٌ (0) 

علدا أو لعزا كه اتساوير ١|‏ تحدنى جي وت افرح ] نم قو دنا واوا ناز كرافة1 0 
يَوْمَ تُتِلَى السَرَائْرٌ (9) 

در آن روز كه اسرار نهان (انسان) آشكار ميشود, (4) 

َمَا لَهُ من قو وَلَا نَاصِرٍ )01١(‏ 

و براى او هيج نيرو و ياورى نيست! )٠١(‏ 


وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الوَّجْع )1١(‏ 


س و كنك يه اسعان بربازان 0353 

وَالَّرْض ذَاتَ الصضَّدْعَ (17) 

وشو كن ومع كات 1ك كباشاق ان اسن يرس آورتد 171 
نه لَقَْلَ فضل (1) 

كه اين (قرآن) سخنى است كه حقٌ رااز باطل جدا مى كند؛ )١(‏ 
وَمَا هُوَ بالْهَزْلِ (؟1) 

وهركز شوخى نيست! (18) 

نهم يَكيدُونَ كيدا (10) 

آنها بيؤسته جيلة فى كتتده )١6(‏ 

وَأَكِيدٌ كيدا (1) 

وعن هم ذو يرابن انها جاره عى كنيا (12) 

مهل الْكافِرِينَ أخهلهة 2 رُوَيِذَا (10) 

حال كه جنين است كافران را (فقط) اندكى مهلت ده (تا سزاى اعمالشان را ببينند)! (17) 
سوره الأعلى 

بشم الل الَحْمَنٍ مَنِ الوَجِيم سبح اشم رَبك الْأغلَى (1) 

منرّه شمار نام يرورد كار بلندمرتبه ات را! )1١(‏ 

الذي خَلَق قسؤى (4) 

همان خداوندى كه آفريد و منظم كرد, (5) 

وَالْدَى قد 5 فَهَدَى (") 


وهمان كه اندازه كيرى كرد و هدايت نمود. (*) 


وَالَذِى أَخْرَجَ الْمَوْعَى (©) 

وآن كس را كه جراكاه را به وجود آورد, (6) 

فَجَعَلَهُ خُكَاءُ أخوى (ه) 

سيس آن را خشكك و تيره قرار داد! (0) 
َتنُك فََا نا 2 

ما بزودى (قرآن را) بر تو مى خوانيم و هركز فراموش نخواهى كرد, (9) 

َِامَاشَاءَ الله إن يْلَُ الْجَهرَوَمَا َخْقَى (/0 

مكر آنجه را خدا بخواهدء كه او آشكار و نهان را مى داند! (/0) 
وَيُيْسّ دك للْيَسْرَى (5) 

وما تورا براى انجام هر كار خير آماده مى كنيم! (0) 

ذَكرْ إن نَفَعتِ ت الذّكرى (4) 

عن ند كروه كتغل تفن اده 

سيذّكر من يَْمَى 01١‏ 

اوفك كن كناق قدا ع ترسك لد كر مزع الف را 

وَيتَجَنَّبهَا الْأَشْمَى )1١(‏ 

اما بدبخت ترين افراد از آن دورى مى كزيند» )1١(‏ 

الى يَصْلَى النَارَ الْكبرى (17) 

عبان كت كد.دن تفن يزو كف واردمن شود 18 

ْم لا يَمُوتٌ فيهَا وَلَا يَحْيَى (1) 


سيس در آن آتش نه مى ميرد ونه زنده مى شود! )١7(‏ 


قَدْ أَفْلْحَ مَن تَرَكَى (18) 

به نقين كس كه ياكى ست (و ودرا تركيه كره)ء رستكار شد (0) 
وَذْكرٌ اسم 4 

و(آن كه) نام يرورد كارش را ياد كرد سيس نماز خواند! (18) 

094١ ص:‎ 

َل تؤيْرُونَ الْحياة الدَّمَا (18) 

ولى شما زندكى دنيا را مقدم مى داريد, (18) 

وَالْآخْرَةٌ حر وَأَبْقَى (17) 

در حالى كه آخرت بهتر و يايدارتر است! )١19/(‏ 

إِنَ فى القعت اأركن 0ه 

اين دستورها در كتب آسمانى بيشين (نيز) آمده استء (18) 

صحفٍ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى (19) 

در كتب ابراهيم و موسى. (14) 

سوره الغاشيه 

يشم الله الّحْمَنٍ الرَحِيم هَل أتاك ديت الْقَاشِيهِ (1) 

آيااذامفاق غاشه [حووة قيايت كسدرادث وسكنا كش همه زان بوشائد ]نه تو رسيي انك ؟! 0 
وجوه يَوْمَئِذٍ حَاشْعَةٌ (؟) 

ويه عا دن آذ روز خاشع و ذلّت باؤاتد 25 

عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ (") 


آنها كه بيوسته عمل كرده و خسته شله اند (و نتيجه اى عايدشان نشده است)» (*29) 


تَصْلَى نَارًا حَامِيَةٌ (©) 

ودر آتش سوزان وارد مى كردند؛ (©) 

قي مِنْ عَثِنٍ آنِيهِ (ه) 

از جشمه اى بسيار داغ به آنان مى نوشانند؛ (0) 

َس لَه طعَامٌ إل من ضَرِيع (2) 

غذائى جز از ضَريع [- خار خشكك تلخ و بدبو] ندارند؛ (8) 


يُسمِنُ وَلَا فى من جوع (0) 


غذايى كه نه آنها را فربه مى كند و نه از كرستككى مى رهاند! (/) 
وُجُوةٌ يَْمَئذِ نَاعِمَةَ (0) 

جهره هايى در آن روز شاداب و باطراوتند» (8) 
لسَغِيهَا رَاضِيةٌ (9) 

واز سعى و تلاش خود خشنودند» (89) 

فى جَنَّهِ عَالِيهِ )1١(‏ 

در بهشتى عالى جاى دارند» )٠١(‏ 

لا تَسْمَعٌ فيا لَاغِيدَ )1١(‏ 

كه در آن هيج سخن لغو و بيهوده اى نمى شنوند! )1١(‏ 
فيهًا عَيِنُ جَارِيَةٌ (؟1) 

در آن حشمه اى جارى استء )١7(‏ 

فيهَا سَوُرٌ مَوْفُوعَةٌ (18) 


در آن تختهاى زيباى بلندى استء» )١7(‏ 


ات 06 

و قدحهايى (كه در كنار اين جشمه) نهاده؛ )١5(‏ 

وَتَمَارِقَ مَصْفُوقَةٌ (1) 

و بالشها و يشتيهاى صف داده شده. )١8(‏ 

وَزَرَابٌ مَتِنُونَةٌ (1) 

وفرشهاى فاخر كُسترده! )١18(‏ 

أفلا ينشلدوقٌ 98 اليل كيف خُلِقَثْ 00 

آنا آثآن يطير تمق كردق كد حكراه لز يشداه انيت ؟ 10 
وَإِلَى السَمَاءِ كيفٌ رُفِعَتْ (18) 

وبه آسمان نككّاه نمى كنند كه جكونه برافراشته شده؟! (18) 
وَإِلَى الْجِبَالٍ كيفٌ نُْصِبِتْ (19) 

و به كوه ها كه جككونه در جاى خود نصب كرديده! (19) 
َإِلَى الَرْض كَيِفٌ سَطِحث )٠0(‏ 

وبه زمين كه جكونه كسترده و هموار كشته است؟! )9١(‏ 
كر إِنّما نت مُذَكدٍ 001 

من حذ كر ذه كدو فقط نكل كز دهمء لف6111 

لمت عَلَنِهِم بِمُصَنِطِرٍ (؟1) 

تو لظة: كيين آثان تيسن كه (بو ابهان) تجبو رشان كني 7 
من تَوَلَى وَكَفَرَ (57) 


مكر كنم كه يشت كند و كافن تقو 8 


َيَعَذَّيُهُ الله العذات الأكبرَ () 

كه خداوند او را به عذاب بزركك مجازات مى كند! (؟) 

إِنَّ إِلبنا إَِابَهُمْ (80؟) 

به يقين بازكشت (همه) آثان به سوى ماست» )١6(‏ 

م م إن عَلَيَنَا حِسَابَهُم 4 

سلما حيزا شا لقن بامافية 8 

ص: 0947 

سوره الفجر 

بشم الله الرّْمَنِ الرَحِيم وَالْمَخِرٍ )١(‏ 

به سبيده دم سو كند. )١(‏ 

وَليالٍ عَشْرِ (5) 

وبه شبهاى دهكان (؟) 

وَالشّفع وَالْوَثْرِ (*) 

وبه زوج وفرد. 00 

وَاللَيٍ الف 

فيه شي متكافى كه (بها سوق روشناي روز )ته ر كت عن كلد س وكنن (كه يروو د كارث :در 'كنين ظالمان اسث)1 (ع) 
هَل فِى ذلك قَسَمٌ لَذِى حمر () 

آيا در آنجه كفته شد» سو كند مهمى براى صاحبان خرد نيست؟! (0) 
ألم : ئَرَ كيفٌ فَعَلَّ كن ِعَادٍ (8) 


آيا نديدى يرورد كارت با قوم «عاد) جه كرد؟! (8) 


إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادٍ (/) 

وبا آن شهر («إرّم) باعظمت» (/0) 

الى لَمْ بحْلَقْ مِثلهَا فى الْبلَادٍ () 

همان شهرى كه مانندش در شهرها آفريده نشده بود! (8) 
وَنمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّحْرَ بالْوَادٍ (9) 

و قوم «ثمودا كه صخره هاى عظيم را از (كنار) درّه مى بريدند (و از آن خانه و كاخ مى ساختند)! (9) 
وَفدِعَوْنَ ذِى الَْوْنَادٍ )٠١(‏ 

وفرعونى كه قدرتمند و شكنجه كر بود )1١(‏ 

الَّذِينَ طَعَوا فى الْبلَادٍ )1١(‏ 

همان افوا كدذن شهرها طعا كرد ند 053 

فَأَككَدوا فيهَا الْمَسَادَ (؟1) 

كناك قر اكا قفن نباي بان ورد ند 01 

قَصَتٌ َلنِهمْ رَبُكك سَؤْطً عَذَابِ (17) 

به همين سبب خداوند تازيانه عذاب را بر آنان فرو ريخت! )١17(‏ 
إن بك لَالْموْصَادٍ (1) 


نه يقين برورد كاز تودر كمينكاه (ستمكران) است! (18) 


اما انسان هنكامى كه يرورد كارش او را براى آزمايش.ء اكرام مى كند و نعمت مى بخشد (مغرور مى شود و) مى كويد: 


«يروردكارم مرا كرامى داشته است!» (18) 


وَأَمَا | ذا مَا ابتَلَاهُ فَقَدَرَ عَليِهِ ِْقَهُ فقول رَبّى أَهَائّن (©01) 


3 
- 


وامّا هنكامى كه براى امتحان» روزيش را براو تنكك مى كيرد (مأيوس مى شود و) مى كويد: «يروردكارم مرا خوار كرده 
است!) )١2(‏ 


كنا بل لا تكرمُونَ اتيم 017 

جناق تيك كةاللنما مى رت ذاويك» كينا تمان ١:‏ كرافى ثم :داو يده (/31) 

0 َلَى طعام الْيشكينٍ (18) 

و يكديكر را بر اطعام مستمندان تشويق نمى كنيد؛ (18) 

وَتَْكُلُونٌ اليّرَاتَ كنا لا (19) 

و ميراث را (از راه مشروع و نامشروع) جمع كرده مى خوريد, (11) 

وَتَحُِونَ الْمَالَ حَمًا جَمّا (١؟)‏ 

و مال و ثروت را بسيار دوست داريد (و بخاطر آن كناهان زيادى مرتكب مى شويد)! )١(‏ 
نا إِذَا دكت الْأَوْضٌ دكا دكا (01) 

جنان نيست كه آنها مى يندارند! در آن هنكام كه زمين سخت در هم كوبيده شود. (1١؟)‏ 
وخ رفك والعلك عنا ضف 8 


وفرمان برورد كارت فرا رسد وافرشتكان صف در صف حاضر شوندء (17) 


5 7 
3 2_0 َه 


وَجىء يَوْمَئِذِ بِجَهَنَمْ يَوْمَئٍ يكذ كرٌ الْإِنسَانٌ وَأَنّى لَهُ الذّكرى (7) 

ودرآن روز جهنم را حاضر مى كنند؛ (رى) در آن روز انسان بعل كن من توف اما اين كل عه موك براى او دارد؟! (77) 
ص: 097 

يَقُولُ يا لَيتَنِى قَدَّمْتٌ لِحَيَاتَى (58) 

مى كُويد: «اى كاش براى (اين) زند كيم جيزى از يبش فرستاده بودم!» زع 


- 


فيَوْمَئْذ لا يُعَذبُ عَذَابَهُ أحدٌ (0) 


در آن روز هيج كس همانند او [- خدا] عذاب نمى كند؛ (50) 

وَنَا يُويْقٌ وَثَاقَهُ أَحدٌ (8؟0) 

و هيج كس همجون او كسى را به بند نمى كشد! (58) 

يا أَبهَا النَفْسُ الْمُطْمَيتَهٌ (/90) 

تو اى روح آرام يافته! (91) 

ارْجِعى إلى رَبك رَاضيَةٌ مَوْضِيَة (/1) 

به سوى يرورد كارت باز كرد در حالى كه هم توازاو خشنودى وهم اواز تو خشنود استء (58) 
فَادْخَلى فى عبَادى (59) 

يس در سلكك بند كانم درآى. )١4(‏ 

وَا دحل عت (. 

ودر بهشتم وارد شو! (0:0) 

سوره البلد 

بشم الله الوَحْمَن جيم ل قم بِهَذَا البلَدٍ 0١2‏ 

قسم به اين شهر مقدّس [- مكه ] )١(‏ 

واف يل بهذا للد 6 

شهرى كه تو در آن ساكنىء )١(‏ 

وَوَالِدِ وَمَا وَلَدَ (9) 

وقسم به يدر و فرزندش [- ابراهيم خليل و فرزندش اسماعيل ذبيح ]؛ 00 
لَقَدُ حَلَقَنا انان فى كبَدٍ (ع) 


كه ما انسان را در رنج آفريديم (و زندكى او ير از رنجهاست)! (©) 


0 

آيا او كمان مى كند كه هيج كس نمى تواند براو دست يابد؟! (5) 
يَقُولُ أَهْلَكتٌ مَانً ندا (9) 

مى كويد: «مال زيادى را (در كارهاى خير) نابود كرده ام!» (8) 
ا أن لم يِه أَحَدٌ (/) 

آيا (انسان) كمان مى كند هيج كس او را نديده (كه عمل خيرى انجام نداده) است؟! (/0) 
أَلّْ جل لَه يتن (0) 

آيا براى او دو جِشم قرار نداديم؛ (8) 

وَلِسَانًا وَشَفتين (9) 

ويكك زبان و دو لب؟! (1) 

داك النَخِدَيْن )1١(‏ 

واو را به راه خير و شرٌ هدايت كرديم! )٠١(‏ 

َنَا افتَحَم الْعَبَهَ )1١(‏ 

ولى اواز آن كردنه مهم يكنشك 3 

وَمَا أَدْرَاك مَا الْعََّبَهٌ (17) 

وتو نمى دانى آن كردنه جيست! (17) 

0 500 

آزاد كردن برده اى» (17) 

َو إِطْعَامٌ فى يَوْم ذى مَسعَبَدِ (1) 


باغذا دادن دورول كسك( 


يتما ذا مَقْرَيَهِ (10) 

يتيمى از خويشاوندان, (16) 

أَوْ مشكيئًا ذا مَْرَيهِ (18) 

يا مستمتدى خاكك نشين راء (18) 

ُمّ كان مِنّ الِينَ آمَنُوا وَتوَاصَوًا بالصّئر وَتَوَاصَوَا بِالْمَوَحَمَهِ (17) 

سبسن اذ كساق ناهد كدايدات اورةهو يكديكر زاب شكيباي و وحدت توضية من كنذا 117) 
وليك أَصْحَاتُ الْمَيمَئّهِ (1) 

نيا ,فدات انيف انك ركه ثامه اغمالشان را موسع وابنقاة فى دعيل) 1 2 

وَالَِّينَ كفَرُوا بِآيَاتنَا هُمْ أَصْححابٌ الْمَشْأمَهِ (19) 

و كسانى كه آيات ما را انكار كرده اند افرادى شومند (كه نامه اعمالشان به دست جيشان داده مى شود). (19) 
عَلَتهِمْ نَارٌ تُوْصَدَُ (0؟) 

بر آنها آتشى است فروبسته (كه راه فرارى از آن نيست»)! )5١(‏ 

ص: 0945 

سوره الشمس 

بشم الله لّحْمَنِ الرَحِيم وَالسَّمْس وَضحَاهَا )١(‏ 

به خورشيد و كسترش نور آن سوكند» )١(‏ 

وَالْمَمَرِ إذَا تَلَاهَا (5) 

و به ماه هنكامى كه بعد از آن درآيدء (؟) 

َالنهَارِ ذا حَلّاهَا (*) 


وو به روز هنكامى كه صفحه زمين را روشن سازد. (*) 


وَالَِلٍ إِذَا يَعْشَاهَا () 

و به شب آن هنكام كه زمين را بيوشاند؛ (6) 

وَالِسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا (ه) 

وقسم به آسمان و كسى كه آسمان را بنا كرده. (0) 

وَالَّرْض وَمَا طَحَاهًا (8) 

ونه زمين :و كسى كه انرا كستراتينه زع) 

وَنَفْس وَمَا سَوَاهَا (/) 

و قسم به جان آدمى و آن كس كه آن را (آفريده و) منظم ساخته؛ () 

الو وه نوها زا 

سبس فجور و تقوا (شرٌ و خيرش) را به او الهام كرده است,. (8) 

َد أَفْلْحَ مَن ركاه (9) 

كه هر كس نفس خود را ياكك و تزكيه كردهء رستككار شده؛ (8) 

وَقَدْ حَاب مَن دَسَاهَا )٠١(‏ 

وآن كس كه نفس خويش را با معصيت و كناه آلوده ساخته» نوميد و محروم كشته است! )٠١(‏ 
كَذَّبَتْ تَمُودُ بطَفْوَاهَا )1١(‏ 

قوم «ثمود) بر اثر طغيان» (ييامبرشان را) تكذيب كردند, )١١(‏ 
إذ انبعت أَشْقَاهَا (15) 

آنككاه كه شقى ترين آنها بياخاستء (17) 

َمَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللّه َه الل وَسَفْيَاهَا 01 


و فرستاده الهى [- صالح ] به آنان كفت: «ناقه خدا [- همان شترى كه معجزه الهى بود] رابا آبشخورش واكذاريد (و مزاحم 


آن نشويد)!؟ 1 
فَكَدَبُوةٌ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيِهِمْ رَبّهُم بدَنبِهمْ قُسَوَّاهَا (*1) 


ولى آنها او را تكذيب وناقه رابى كردند (و به هلا-كت رساندند)؛ از اين رو برورد كارشان آنها (و سرزمينشان) را بخاطر 
كناهانشان در هم كوبيد و با خاكك يكسان و صاف كرد! (18) 


وَلَا يَخَافُ عُقْمَامَا (18) 

واو هركز از فرجام اين كار [- مجازات ستمكران ] بيم ندارد! (15) 
سوره الليل 

بشم الله لرّْمَنِ الرَحِيم وَالَِلٍ إذَ يعْتََى )١(‏ 

قسم به شب در آن هنكام كه (جهان را) بيوشاند, )١(‏ 

وَاّهَارِ إِذا تَجَلى (؟) 

وقسم به روز هنكامى كه تجلى كند, (؟) 

وَمَا حَلَقَ الذَّكَرَ وَالأننَى (*) 

و فسم به آن كس كه جنس مذ كر و مؤلّث را آفريده (0) 

إن ميكع لَمَتَّى (6) 

كه سعى و تلاش شما مختلف است: (6) 

تاعاق أخطى والنن (8ه 

اما آن كس كه (در راه خدا) انفاق كند و يرهيز كارى ييش كيردء (0) 
وَصَدَّقَ بِالْحَسْئَى (©) 

و جزاى نيكك (الهى) را تصديق كندء (8) 


َسَعيسَرهُ لليْسرَى (/) 


ما او را در مسير آسانى قرار مى دهيم! (/) 

وَأَمَا قن بخل واشتفتن () 

امَا كسى كه بخل ورزد و (ازاين راه) بى نيازى طلبد» (8) 

وكدت ِالْحْسْنَى 6 

وياداش نيكك (الهى) را انكار كندء (94) 

ع لِلْعْسْرَى )000 

بزودى او را در مسير دشوارى قرار مى دهيم؛ )٠١(‏ 

وك لفق نه قله إذَا تَوَكَى (11) 

واد أن هنكام كه (در جهنّم) سقوط مى كند, اموالش به حال او سودى نخواهد داشت! )١١(‏ 
إِنَ عَلَينَا لَلْهُْتَى 0900 

به يقين هدايت كردن بر ماستء )١7(‏ 

َإِنَّ نا لخر وَالَْولَى (1) 

ل 0 إلا 

َأَنذَوْتُكمْ نَارًا تَلَلَى (©1) 

و من شما رااز آتشى كه زبانه مى كشد بيم مى دهمء )١5(‏ 

ص: 609460 

لَا يَصْنَاهَا نا الَشْقَى (15) 

كسى جز بدبخت ترين مردم وارد آن نمى شود؛ (185) 

الذي كدت ونوك (42) 


همان كس كه (آيات خدا را) تكذيب كرد و به آن يشت نمود! )١2(‏ 


وَسَبجَكَبَهَا الْأنْقّى (107) 

و بزودى با تقواترين مردم از آن دور داشته مى شودء (17) 

الْذَى يُؤْتى مَالَهُ يترَكَى (18) 

مان كنس" كمال عردو لدو اه كذ ع يتك ذا باك شوق لها 
وَمَا لِأحَدٍ عِندَهُ من نمه جرَّى (19) 

و هيج كس را نزد او حق نعمتى نيست تا بخواهد (به اين وسيله) او را جزا دهد. (19) 
ِ اكاة رحد نه الأغلى 6:3 

بلكه تنها هدفش جلب رضاى يرورد كار بزركك اوست؛ (250) 

وَلَعَوف يذفى (8) 

وبزودى راضى و خشنود مى شود! (١5؟)‏ 

سوره الضحى 

بشم الله الوَْمَنِ الوَحِيم ولعت 1 

قسم به روز در آن هنكام كه آفتاب برآيد (و همه جا را فراكيرد)» )١(‏ 
وَاللل إِذا سَبجى (؟) 

و سوكند به شب در آن هنكام كه آرام كيرد, (؟) 

غاو شك ركه وفا قل ره 

كه خداوند هركز تو را وانككذاشته و مورد خشم قرار نداده است! (9) 
وَللآخِرَهُ د لكك مِنَ الْأُولَى (©) 

كلها اورت براى تو از دنيا بهتر است! (©) 


ولوق تقطيكه رلك فضي (5) 


و بزودى يروردكارت آنقدر به تو عطا خواهد كرد كه خشنود شوى! (8) 
َلَّمْ بذك يَتِيمًا فآوَى () 

آيا او تو را يتيم نيافت و يناه داد؟! (©) 

توك هقانا تود 0/0 

وتورا كمشده يافت وهدايت كرد (/) 

وَوَغدَك غايلا فذق () 

وتورافقيريافت و بى نياز نمود. (8) 

َأَىَا المت َلَا تَفْهَهِ (9) 

حال كه جنين است يتيم را تحقير مكنء (1) 

وَأَمَا السَائْلَ قلا تَْهَدُ )1١(‏ 

وسؤال كننده رااز خود مران» )٠١(‏ 

َأَعَا ينعمَه رَبك قََدْفْ )1١(‏ 

و نعمتهاى يرورد كارت را بازكو كن! )١1١(‏ 

سوره الشرح 

بشم الله الرّحْمَن لويم ألم نَفْرَخْ لَك صَذْرَك (1) 
آيا ما سينه تو را كشاده نساختيم, )١(‏ 

وَوَضَعْنَا تنك وزْرَكَ () 

و بار سنككين تو را از تو برنداشتيم؟! (5) 

القف اقم لو 0 


وَرَفَعْنَا لَك ذكرك (©) 

و آوازه تو را بلند ساختيم! (©) 

قَِنَّ مع الْعْشْر يُسْرًا (ه) 

به يقين با (هر) سختى آسانى است! (0) 

إِنَّ مع الْعْسْرِ يُسْرًا (©) 

وف ) فسلما با له نف آسانى أسضب 8 

ذا فَرَعْتَ قَانصَبْ (/) 

يس هنكامى كه از كار مهمّى فارغ مى شوى به مهم ديكرى بردازء (7) 
وَإلَى رَبك فَارْعَبٍ (8) 

و به سوى يروردكارت توججه كن! (6) 

ص: 60918 

سوره التين 

بشم الله الرَّحْمَنٍ الرَحِيم وَالتَينِ وَالرَّيْنُونِ )١(‏ 

قسم به انجير و زيتون [يا: قسم به سرزمين شام و بيت المقدّس ]. )١(‏ 
وَطور سِينِينَ (؟) 

وس و كنك به لاطور سنينيق: (09) 

وَعَذَا ابد الَمِين (6) 

وقسم به اين شهر امن [- مكه ]» (*) 

قَد حَلَفنَا اْإنسَانَ فى أخصن تَقْويم (6) 


ُمٌ رَدَدْنَاهُ أُسَْلَ سَافِلِينَ (5) 

سيس او را به يايبن ترين مرحله بازكردانديم» (8) 

الَِّينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ قَلَهُمْ أَجْرٌ غَيِرُ مَمْتُونٍ (8) 

مكر كسانى كه ايمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند كه براى آنها ياداشى تمام نشدنى است! (8) 
يس جه جيز سبب مى شود كه بعد از اين همه (دلايل روشن) روز جزا را انكار كنى؟! (/07 
أَلَعِسَ الله بأخكم الْحَاكمِينَ (8) 

يا خداوند بهترين حكم كنند كان نيست؟! (8) 

سوره العلق 

بشم الل اومن الوَجيم اقرَأ اشم رَبك اذى حَلَقَ )١(‏ 

بخوان به نام يرورد كارت كه (جهان را) آفريد. )١(‏ 

حَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقِ (؟) 

همان كس كه انسان رااز خون بسته اى خلق كرد! (؟) 
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كزان كه يرؤود كات (اتهده) يور كوارتر اسن زم 

الى عَلْمَ بلقل (5) 

همان كسى كه بوسيله قلم تعليم نمود. (6) 

لم لْإِنسَانَ ما ل يَعْلَمْ (ه) 

وبه انسان آنجه را نمى دانست ياد داد! (0) 


كلا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطعَى (©) 


لحي نيك (كدانسما م نذا رون يدر رقين اقتنان نيان فى قود 1 
أن 5آه اسْتَفْنّى (/) 

از اينكه خود را بى نياز ببيند! (0) 

إن إِلَى رَبك الوُجعَى (4) 

و به يقين بازكشت (همه) به سوى يروردكار تو است! (8) 

أَرَأَبْتٌ اذى يَنْهَى (4) 

به من خبر ده آيا كسى كه نهى مى كندء (8) 

عَنِدًا إِذّا صَلَّى 0٠١(‏ 

تدده اق وا'به شسكامى كه تمان من خوائك (1يا ستسق عذات الهى 'نبست)؟1 0150 
أرَأَيْتٌ إن كان عَلَى الْهُدَى )01١(‏ 

به من خبر ده اكر اين بنده به راه هدايت باشدء )١١(‏ 

أؤ أمَرَ بالنَفُوَى (؟01) 


عار 
ع 


رَأَئْتَ إن كَذَّبَ وَتَوَلَى (01) 

به من خبر ده كر (اين طغيانكر) حق را انكار كند و به آن يشت نمايد (آيا مستحق مجازات الهى نيست)؟! (1) 
لع يَغلّم بأنَّ الله يَرَى 018 

آيا او ندانست كه خداوند (همه اعمالش را) مى بيند؟! )١(‏ 

كلا لين لم يمه تَسْقَعًا بالنّاصِيَهِ )1١(‏ 


جدان نشت كداو خبال مى كد اكر دست از كار خود برتدارف تاصية اثن [دهوئ يكن سرئن ] را كرفته (وبيةصوئ عذات 


نَاصِيَهِ كاذْيهِ حََاطِئَهِ (18) 


همان ناصيه دروغكوى خطاكار را! (18) 


سين شن كذيوا فى جتواهد دا بزثد (ذا باريش كند)! (/19) 

سَنَدْحٌ الزَبَانيةَ (18) 

ما هم بزودى مأموران دوزخ را صدا مى زنيم (تا او را به دوزخ افكنند)! (18) 

كلا لاتطلعة اش وَاقتْربٍ (19) 

جنان نيست (كه آن طغيانكر مى يندارد)؛ هركز او را اطاعت مكن» و سجده نما و (به خدا) تقرّب جوى! (15) 
ص: 60417 

سوره القدر 

بشم الله الَحْمَنٍ الرَحِيم إن ناه فى لله الْقَدْر )١(‏ 

ما آن [- قرآن ] رادر شب قدر نازل كرديم! )١(‏ 

3 أذرَاك مَا ليله لْقَدْرِ (5) 

و توجه مى دانى شب قدر جيست؟! (5) 

لَه الَْدْر تر مّْ ألٍْ شَهْرِ (0) 

شب قدر بهتر از هزار ماه است! (*7) 

َل الْمَلائكة وَالرُوحٌ فيهَا بِذْنِ رَبّهم من كل أ (©) 

فرشتكان و «روح)» در آن شب به اذن يرورد كارشان براى (تقدير) هر كارى نازل مى شوند. (6) 
سَلَامٌ ِى عََّى مَطلع الْمَجْرٍ (5) 


شبى است سرشار از سلامت (و بركت و رحمت) تا طلوع سبيده! (0) 


سوره البينه 

بشم الل الَحْمَنٍ لوَحيم لم يكن الِينَ كفرُوا م ِنْ أل الكتاب وَالْمَغْرٍكينَ مُنفَكِينَ عت تأيِهُم م الْمتنَهُ )١(‏ 
كافران از اهل كتاب و مش ركان (مى كفتند:) دست از آيين خود برنمى دارند تا دليل روشنى براى آنها بيايد» )١(‏ 
وقول ال لد او يفنا عرو 1 

ييامبرى از سوى خدا (بيايد) كه صحيفه هاى ياكى را (بر آنها) بخواند (؟) 

يها كنب قَيْمة (5) 

ودر آن نوشته هاى صحيح و برارزشى باشد! (ولى هنككامى كه آمد ايمان نياوردند» مانند اهل كتاب). (*) 


َه تَمَوْقَ الّذيق أوثُوا اكات إلا ون بعد نما جاء نهم البئئة (6) 


إ 


اهل كتاب (نيز در دين خدا) اختلاف نكردند مكر بعد از آنكه دليل روشن براى آنان آمد! (6) 


وَمَا أرُوا إن ليَْيِدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ حْتَفَاء وَُقِيمُوا الصّلَاة وَيؤْتُوا الزّكاة وَذْلِكك دِينٌ الْمََمَهِ () 


وبه آنها دستورى داده نشده بود جز اينكه خدا را بيرستند در حالى كه دين خود را براى او خالص كنند واز شرك به توحيد 


بازكردندء نماز را بريا دارند و زكات را بيردازند؛ واين است آيين مستقيم و يايدار! (0) 

إنَّ الِّينَ كفَرُوا م ِنْ أَهْل الكتاب وَالْمُمْرِكينَ فى َارِ جهنم حَالِدِينَ فيها وليك مُمْ طَد بريه (9) 

كافران از اهل كتاب و مش ركان در آتش دوزخندء جاودانه در آن مى مانند؛ آنها بدترين مخلوقاتند! (2) 

إن الِّينَ آمَنُوا و موا الصَالعات أوليك هه + يراليه (00 

(اما) كسانى كه ايمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند» بهترين مخلوقات (خدا) يند! (/0) 

ص: /6094 

جَرَاؤّهُمْ عِندَ رَبهِمْ جَنّاتُ عَدْنٍ تَجَرى من تَحيهَا الأنَْارٌ حالف فيا 1 بدا وَضِىَ اللَّهُ عَنّْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذلك لِمَنْ حَشِى رَبْهُ (0) 


ياداش آنها نزد يرورد كارشان باغهاى , بهشت جاويدان است كه نهرها از زير درختانش جارى است؛ هميشه در آن مى مانند! 


(هم) خدا از آنها خشنود است و (هم) آنها از خدا خشنودند؛ و اين (مقام والا) براى كسى است كه از يرورد كارش بترسد! (6) 


سوره الزلزله 


بشم الل الرَحْمَنِ مَن لويم إذا ُللتِ الَْوْضٌ زرالا )١(‏ 
هنكامى كه زمين شديداً به لرزه درآيد. )١(‏ 
واخريع الأَوْض أَتْقَانَهَا () 

و زمين بارهاى سنككينش را خارج سازد! (؟) 


وَكَالَ الْإِنسَانٌ مَا لَّهَا (") 


وانسان مى كويد: «زمين را جه مى شود (كه اين كونه مى لرزد)؟!) (") 


در آن روز زمين تمام خبرهايش را بازكو مى كند؛ (©) 

بأَنَّ ربك أؤحى لَهَا (ه) 

جرا كه يرورد كارت به او وحى كرده است! (2) 

يَوْمَقِل يَضَدرٌ الناس أَْتَانًا روا أَعْمَالَهُ 2( 

در آن روز مردم بصورت كروه هاى يراكنده (از قبرها) خارج مى شوند تا اعمالشان به آنها نشان داده شود! (8) 
فَمَن يَعْمَلٌ مِثْقَالَ ذَرَّهِ خَيرًا يرَهُ (/) 

يس هر كس هموزن ذرّه اى كار خير انجام دهد آن را مى بيند! (/0) 

وَمَن يَعْمَلٌ مِقْقَالَ ذَرّوِ شَرَا يَرَهُ (8) 

وهر كس هموزن ذرّه اى كار بد كرده آن را مى بيند! (8) 

سوره العاديات 

بشم الل الرَحْمَنِ الرَحيم وَالَْادِيَاتِ ضَبِتحا )١(‏ 

سوكقد يه اسبان ذولده (مجاعدان) دو حال كه لفسن وثثات به بيش مى رتفد () 


فالقوركات فذغا 9 


قَالْمُغِيرَاتِ صبِححا (0) 


و سوكند به هجوم آوران سبيده دم (9) 


عت 
> 


َأَنوْنَ به نكا (ع) 

كه كرد و غبار به هر سو يراكندند» (6) 

فَوَسَطْنَ به جَمْعًا (ه) 

و(ناكهان) در ميان دشمن ظاهر شدند؛ (2) 

إنَّ اْإِنسَانَ لبه لَكتُودٌ (*) 

كه انسان دو براير تعمتهاى يروره كاركن سيان اسياس و:يخيل است؛ (ع) 
َإِنَهُ عَلَى ذَلك لَشَهِيدٌ (/) 

واو خود (نيز) براين معنى كواه است! (/0 

وَإِنَهُ لب الْحَيِر لَشَّدِيدٌ (0) 

واو غلاقه شذيد به مال دارد! (4) 

لا بعلم إذَا بعثر ما فى الْقبُورِ (4) 

آيا نمى داند در آن روز كه تمام كسانى كه در قبرها هستند برانكيخته مى شوندء (4) 
ص: 0919 

ار مَا فى الصَّدُور ( 20٠١‏ 

وآنجه در درون سينه هاست آشكار مى كردد, )٠١(‏ 

إن ربعم بهم يَوْمئذٍ بير )1١(‏ 


فى او ررد كاوقان إن انها كامات عير 11 


سوره القارعه 

بشم الله الَحْمَنِ الرَحِيم الْمَارِعَهُ 017 

آقسهاد قه كر يده 1 

مَا الْقَارِعَةُ (؟) 

وجه حادثه كوبنده اى! (؟7) 

وا اذكه مَا الْقَارِعَُ () 

وتوجه مى دانى كه حادثه كوبنده جيست؟! (آن حادثه همان روز قيامت است!) (*) 
لكر النَّاسُ كالْمَرَاشُ الْمَُْوتْ (©) 

روزى كه مردم مانند يروانه هاى يراكنده خواهند بود؛ (6) 

و نُ الْجبَالٌ كَالِْهْن لْمنفُوش (ه) 

و كوه ها مانند يشم رنكين حلاجى شده مى كردد! (8) 

ما من تَقلَتْ مَوَازِيئُه (8) 

انا كسس كه (در أن روز) تزازوعاق اعمالش سكين اسث (ع) 

فَهُوَ فى عِشَّهِ رَاضيِهِ (/0 

در يكك زندكى خشنود كننده خواهد بود! (/0 

وأقاعخ حلت مؤارخة )0 

وامّا كسى كه ترازوهايش سبكك استء (8) 
َه هَاويةٌ (9) 

يناهكاهش «هاويه) |- دوزخ ]است!(4) 


وَمَا أذوَاكك ما هيد () 


و توجه مى دانى «هاويه) جيست؟! )٠١(‏ 

ثَارٌ اميه )1١(‏ 

1تشى است سوزان! )١١(‏ 

سوره التكاثر 

بشم الله لوحْمَنٍ الوَحِيم ألْهَاكمٌ الَكائدٌ 0 

افو طلى (واتقاخر) شما زايه خره تشغول اشع زو إذ خندا غافل 'مؤده) اث () 

حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ (5) 

تا آنجا كه به ديدار قبرها رفتيد (و قبور مرد كان خود را برشمرديد و به آن افتخار كرديد)! (؟) 
كنا صَوْفٌ تَعْلّمَوقَ (*) 

جنين نيست كه مى ينداريد» (آرى) يزودى خواهيد دانست! (*) 

م كشوت تتلقرة 8 

باز جنان نيست كه شما مى ينداريد؛ بزودى خواهيد دانست! (©) 

كنا لَوْ تَعلَمُونَ عِلْمَ اليِقين (0) 

جنان نيست كه شما خيال مى كنيد؛ اكر شما علم اليقين (به آخرت) داشتيد (افزون طلبى شما راز خدا غافل نمى كرد)! (0) 
َتَرَونَّ الْجَحِيمَ (8) 

قطعاً شما جهنّم را خواهيد ديد! (8) 

م لَتوونّهَا عَينَ الْيِِينِ (/) 

سيس (با ورود در آن) آن را به عين اليقين خواهيد ديد. (/) 


لع لتهألنٌ يَؤمذٍ عن النَعِيم (6) 


ص 


86٠١ ص:‎ 

سوره العصر 

بشم الله الَحْمَنِ الرَحيم وَالْعَضْرِ (1) 

به عصر س وكند, )١(‏ 

إن لْإِنسَانَ لَفَى خَسْرٍ (5) 

كه انسانها همه در زيانند؛ (؟) 

َِ الْذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ وَتَوَاصَوًا بالق وَنَوَاصَوْا بالصّعِر (*) 


مكر كسانى كه ايمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند و يكديكر را به حق سفارش كرده و يكديكر را به شكيبايى و 


استقامت توصيه نموده اند! (9) 

سوره الهمزه 

بشم الله الإخمن الزبحتم قل كل فت نمز رم 

واى بر هر عيبيجوى مسخره كننده اى! )١(‏ 

الى حَمَمَ مان ا 

همان كس كه مال فراوانى جمع آورى و شماره كرده (بى آنكه مشروع و نامشروع آن را حساب كند)! () 
بست أنَّ مَالَهُ أَخْلّدَة (م) 

او كمان مى كند كه اموالش او را جاودانه مى سازد! (*) 

كنا لَيَدَّنّ فى الْحَطَمَهِ (©) 

جنين نيست كه مى يندارد؛ بزودى در «خطمه [- آتشى خردكننده ] يرتاب مى شود! (6) 
وكا أذ مها اكلم ذا 


وتوجه مى دانى «خطمه) جيست؟! (0) 


اق الم لوده زع 

آتش برافروخته الهى است, (2) 

الى تَطَلِعْ على الْأفيدَهِ (/0 

آتشى كه از دلها سرمى زند! (/07 

إنَّهَا عَلَيهم مُوْصَدَةٌ (0) 

اين آتش بر آنها فروبسته شدهء (8) 

فى عمد دتو (و) 

در ستونهاى كشيده و طولانى! (9) 

سوره الفيل 

بشم الل الوَْمَنٍ لويم ألم ثَرَ كيف فَعلَ ربك بأضحاب الِْيلٍ )١(‏ 
آيا نديدى يروردكارت با فيل سواران [- لشكر ابرهه كه براى نابودى كعبه آمده بودند] جه كرد؟! )١(‏ 
َل يَجِعلْ كَيدَهَمْ فى تَضْلِيلٍ (؟) 

آيا نقشه آنها را در ضلالت و تباهى قرار نداد؟! (؟) 

وَأَرْسَلَ عَلَتِهمْ طَيرًا أَبَابِيلَ (©) 

و بر سر آنها يرندكانى را كروه كروه فرستاد» (9) 

تَؤْمِيهم بحِجَارَهِ مّن سِحِيلٍ (5) 

كه با سنكهاى كوجكى آنان را هدف قرارمى دادند؛ (6) 

َجَعَلْهُْ كحضب تَأكولٍ (ه) 

سرانجام آنها را همجون كاه خورده شده (و متلاشى) قرار داد! (0) 


ص: 2 


سوره قريش 

بشم الل الّحْمَنٍ الحم ِإيلَافٍ قُرَيْضٍ )١(‏ 

(كيفر لشكر فيل سواران) بخاطر اين بود كه قريش (به اين سرزمين مقدس) الفت كيرند (و زمينه ظهور ييامبر فراهم شود)! )١(‏ 
إِيلَافِه رخلة الشََّاءِ وَالضَئِفٍِ (؟) 

الفت آنها در سفرهاى زمستانه و تابستانه (و بخاطر اين الفت به آن بازكردند)! (؟) 
فَليَعيِدُوا رَتّ هَذَا الت (*) 

سى (بشكرانة اين نعمت يؤر كة) بابد يزورد كان ايق خعانة راغيادت كنند () 
الى أَْعَمَهُم مّن جوع وَآمَنهُم مَنْ حَؤٍْ (5) 

عمان كس كه انها راااة كرسكى نحاث ادو از ترس و ثااطنى ابمق متاعة, (6) 
سوره الماعون 

بشم الله الَحْمَنِ الرَجِيم أَرَأَيْتَ الى يَكَذّبُ بالدّين )١(‏ 

آيا كسى كه روز جزا را بيوسته انكار مى كند ديدى؟ )١(‏ 

َذَلِك الَّذِى يدح اليتيم () 

او همان كسى است كه يتيم را با خشونت مى راند» (؟) 

وَل يض عَلّى طُعَام الْمشكينٍ (5) 

و (ديكران را) به اطعام مسكين تشويق نمى كند! (9) 
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بن نراق بر قناز كزاراتى كي (©) 

الّذِينَ هُْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (ه) 


در نماز خود سهل انككارى مى كنند, (0) 


الّْذِينَ هُعْ يُرَادُونَ (©) 

همان كسانى كه ريا مى كنندء (2) 

فقون الناقون زب 

وذيكران راان وسايل ضرورق زثد كى منع مى نمايند! (/01) 
سوره الكوثر 

بشم اللّه لوحْمَنٍ الوَحِيم إن أَعْطَينَاك الْكوثرَ )١(‏ 

ما به تو كوثر [- خير و بركت فراوان ] عطا كرديم! (1) 
َصَلَّ ربك وَانْححو (5) 

سن براف برؤرد كاويت تمان نتوان قربا كن! 0 

3 شَاكَك هُوَ الْأَعدِ (م) 

(و نات ) شمن توقطها بره قل وى عقن اليك © 
ص: "١م‏ 

سوره الكافرون 

نشم الل الوّحْمَن ليم كل ا يا الْكافوُونَ )١(‏ 

بككو: اى كافران! )١(‏ 

نَا أَْبِدُ مَا تَْيِدُونَ (؟) 

آنجه را شما مى يرستيد من نمى يرستم! (؟) 

وَلَا أتُمْ عَايدُونَ مَا عبد (") 

ونه شما آنجه را من مى يرستم مى يرستيد» (*) 


وَل أنَا عَايِنٌ ما عَبَدثّم (©) 


و نه من هركز آنجه را شما يرستش كرده ايد مى برستمء (©) 

وَل أَكُمِ عَايدُونَ مَا أَعيدُ )ه) 

ونه شما آنجه را كه من مى يرستم يرستش مى كنيد؛ (0) 

لَك دِيتكُمْ وَلِىَ دِينِ (8) 

(حال كه جنين است) آبيين شما براى خودتان» و آيين من براى خودم! 2 
سوره النصر 

بشم الله الّحْمَنِ الوَحِيم ذا جاءَ نَضْرٌ الل وَالْمَنْحْ )١(‏ 

متكانى كه يازى خدا و بيزوزف فرارسده :() 

ورَأَيْتَ اناس يَدْخلُونَ فى دين الل ايج (؟) 

و ببينى مردم كروه كروه وارد دين خدا مى شوند؛ (؟) 

ُسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبك وَاسْتَغْفَُِ نه كان تَوَابَا (*) 

برورد كارت را تسبيح و حمد كن و از او آمرزش بخواه كه او بسيار توبه يذير است! (*) 
سوره المسد 

بشم الل الرَحْمَنِ الوّجيم تبث بدا أبى لَهَبِ وَنَبّ )١(‏ 

بريده باد هر دو دست ابولهب (و مركك بر او باد)! )١(‏ 

ا اخ عنة عالة ونا كلدت ا 

ه ركز مال و ثروتش و آنجه راابه دست آورد به حالش سودى نبخشيد! (؟) 
سَيِضْلَى نَارَا ذَاتَ لَهَبِ (*) 

و بزودى وارد آتشى شعله ور و يرلهيب مى شود؛ (*) 


وام أله ماله العطب (©) 


واثو ا مدي دربياك كتنقرن تكن (دووة )مك01 
فى حدقا غكل ثن تسد (ه) 

ودر كردنش طنابى است از ليف خرما! (0) 

ص: 7١م‏ 

سوره الإخلاص 

بشم الله الوَحْمَن الحم قل هُوَ الله أحدٌ )١(‏ 

دكن غداو تن يكنا و بيكافه اشك 0 

الله الصّمَدُ (7؟) 

خداوندى است كه همه نيازمندان قصد او مى كنند؛ (؟) 
لَمْ يلد وَلَمْ يُولَدَ 2 

(هركز) نزاد» وزاده نشدء (*) 

الويكن 2 كنوا أغة رع 


قراف او هيحكاة ثيه و ماقدى نبوده است! (6) 


سوره الفلق 

بشم الل الوَْمَنٍ الوحِيم قُلْ أَعُودٌ برب لفق )١(‏ 
بككو: يناه مى برم به يرورد كار سبيده صبح, )١(‏ 
1 ان ا 

از شرٌ تمام آنجه آفريده است؛ (؟) 


وَمِن شَرٌ عَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ (*) 


واز شرٌ هر موجود شرور هنكّامى كه شبانه وارد مى شود؛ (*) 


ومن هك النّقَاكَاتِ فى الْعُقّد (6) 

قال كه انها كديا السوة دو كر عا ده (وهر تميس وراسسة فى كتند): (ع) 
وَمِن شَرٌ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدٌ (0) 

و أذ كة هر مسودى هعتكاس ك#اتحتل فى ورزه] (ه) 

سوره الناس 


بشم الله اومن الوّجِيم قل أَعُودْ برَبٌ النّاس )١(‏ 


بككُو: يناه مى برم به يرورد كار مردمء )١(‏ 
ملك النّاس (؟) 

به مالكك و حاكم مردم, (5) 

لَه النّاس 2 

به (خدا و) معبود مردم» (7) 

من شَّرٌ الْوَسْوَاسِ الْحَنّاس (ع 

از شرٌ وسوسه كر ينهانكار (6) 

الْنى يُوَسْوسٌ فى صُدُورٍ النّاسِ (0) 

كه در درون سينه انسانها وسوسه مى كند. (0) 
مِنَّ الْجنّه وَالنّاسِ 2( 

خواة اتعة باشديا از اسان1 6 

8٠5 ص:‎ 


درباره مركز 


هل يَسْتوى الَذِينَ يَعْلمُونَ وَالِذِينَ لا يَعْلمُونَ 


آيا كسانى كه مىدانند و كسانى كه نمىدانند يكسانئد ؟ 


سوره زمر/ 4 


مقدمه: 
موسسه تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان» از سال 1780 ه .ش تحت اشراف حضرت آيت الله حاج سيد حسن فقيه امامى 
(قدس سره الشريف». با فعاليت خالصانه و شبانه روزى كروهى از نخبكان و فرهيختكان حوزه و دانشكاه. فعاليت خود را در 


زمينه هاى ناه 'فرشنكى و علقي اغاز تموده انيت 


مرامنامه: 

موسسه تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان در راستاى تسهيل و تسريع دسترسى محققين به آثار و ابزار تحقيقاتى در حوزه علوم 
اسلامى, و با توجه به تعدد و يراكندكى مراكز فعال در اين عرصه و منابع متعدد و صعب الوصولء و با نكاهى صرفا علمى و به 
دور از تعصبات و جريانات اجتماعى» سياسىء قومى و فردىء بر مبناى اجراى طرحى در قالب «١‏ مديريت آثار توليد شده و 
افونا حافعه افيدوق عجان مراك شيعه تلق عن "تسا من كا مسو عةاى عن و سوقان اا قتي ووقالاعت وس راف 
متخصصين. و مطالب و مباحثى راهكشا براى فرهيختكان و عموم طبقات مردمى به زبان هاى مختلف و بافرمت هاى 


كوثا كون تولك و در قضاق مخاوق ة:ضووت زانكان دن اعكار غلافهدان قرزا دهد: 


اهداف: 

١.بسط‏ فرهنكك و معارف ناب ثقلين (كتاب الله و اهل البيت عليهم السلام) 

".تقويت انكيزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسى دقيق تر مسائل دينى 

“.جايكزين كردن محتواى سودمند به جاى مطالب بى محتوا در تلفن هاى همراه » تبلت هاء رايانه ها و ... 
؟.سرويس دهى به محققين طلاب و دانشجو 

ه.كسترش فرهنكك عمومى مطالعه 


*.زمينه سازى جهت تشويق انتشارات و مؤلفين براى ديجيتالى نمودن آثار خود. 


سياست ها: 

١.عمل‏ بر مبناى مجوز هاى قانونى 
".ارتباط با مراكز هم سو 

".يرهيز از موازى كارى 

#.صرفا ارائه محتواى علمى 
0.ذكر منابع نشر 


بديهى است مسئوليت تمامى آثار به عهده ى نويسنده ى آن مى باشد . 


فعاليت هاى موسسه : 

١.جابٍ‏ و نشر كتاب» جزوه و ماهنامه 

ابر كزاو "مسايقات” كتاشزاق 

“.توليد نمايشككاه هاى مجازى: سه بعدىء يانوراما در اماكن مذهبى» كردشكرى و... 

6.توليد انيميشن» بازى هاى رايانه اى و ... 

ه.ايجاد سايت اينترنتى قائميه به آدرس: 6017. (أعلإألاء 0173. الالالالالا 

*.توليد محصولات نمايشى» سخنرانى و... 

/ا.راه اندازى و يشتيبانى علمى سامانه ياسخ كُويى به سوالات شرعىء اخلاقى و اعتقادى 

لطر احى سيستم هاى حسابدارىء» رسانه سازء موبايل سازء سامانه خو دكار و دستى بلوتوث» وب كيوسككء 51/115 و... 
9.بركزارى دوره هاى آموزشى ويزه عموم (مجازى) 

٠.ب‏ ركزارى دوره هاى تربيت مربى (مجازى) 

.١‏ توليد هزاران نرم افزار تحقيقاتى قابل اجرا در انواع رايانه» تبلت» تلفن همراه و... در / فرمت جهانى: 
١4ل‏ 

كها(21:46 لان 

».8نامع 

ع انان 

ه. ارام 

ع.1ا“ا م 

ان 

08 

و عدد ماركت با نام بازار كتاب قائميه نسخه : 

0111م 

105.١ 

عع لروطط كلا ]11 الا 

ع ك//1 1100لا 

به سه زبان فارسى » عربى و انككليسى و قرار دادن بر روى وب سايت موسسه به صورت رايكان . 
دريايان : 

از مراكز و نهادهايى همجون دفاتر مراجع معظم تقليد و همجنين سازمان هاء نهادهاء انتشارات» موسسات. مؤلفين و همه 


بز ركوارانى كه ما را در دستيابى به اين هدف يارى نموده ويا ديتا هاى خود را در اختيار ما قرار دادند تقدير و تشكر مى 


اصفهان -خيابان عبدالرزاق - بازارجه حاج محمد جعفر آباده اى - كوجه شهيد محمد حسن توكلى -يلاكك -١79/76‏ طبقه 
اول 

وب سايت: 016.11 0110. لالالاثالانا 

ايميل: 16.11 110)901100 

تلفن دفتر م ركزى: ١1189.19‏ 

دفتر تهران: 1141/77/- ١71‏ 

باز ركانى و فروش: :91117:.:01١9‏ 


امور كاربران: 451 . 














براى دا شتن كتابخانه حاىتخصصى ظ 
ديكر به سايت اين مركز به نشانى ‏ 
هع . حاع يز افرع ت611) ييا 1 
]18 متام 1 اللي 
616 ذأع/1 | تذاع3 1ج . نابا 
ظ لل لعزا راجا اللكرنايايا 
| 


مراجقه و براى سفارس با ما نماس بكيريد. 
| 9ه[ مهولا ننز[وه 
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